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  تشکر و قدردانی
  
  

  
مريم فايض و نويد پاكيان و اكـرم  هاي مشاورهو  ها همراهيبا تشكر از 

  بورازان
  .حمايت كردندو همسرم مهديه و دخترم رز كه مرا در اين تحقيق 

كه متواضـعانه آرشـيو نسـخ  پور شيرينقدرداني ويژه از آقاي يوسف و 
  .خطي را در اختيارم قرار دادند

و خانم پرفسور معزز علميه چيغ كه با حمايت و دلگرمي و راهنمايي مرا 
  مفتخر كردند.
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  سرمقاله از پرفسور چيغ
  

(سومرلوگ مشهور جهان كه قريب يك قرن به ترجمه الواح 
  )كتاب در مورد سومريان پرداخته است ها دهسومري و نگارش 

  
  

Bugün Tebriz’den Rahim Asghar Bey’den aldığım bir mesaj beni çok mutlu etti. 
Pennsylvania’da yapılan Sümer lügatinde bulunan 6500 Sümerce kelimeyi eski Türk 
lügatlerinde ve çeşitli yerlerde bulunan Türkçe kelimelerle karşılaştırmış ve hepsinin 
kökeninin Türkçe olduğunu tespit etmiş. Çok büyük bir çalışma. 

Batılı bilim adamları bir dildeki bazı kelimelerin diğer milletlerin dillerine 
geçebileceğini ama bunların ayni kökten olduğunu göstermediğini söylerler. Fakat bu 
6500 kelime gibi büyük bir miktarın Türkçeye bağlanması Türkçe’nin Sümer kökenli 
olduğunu gösteriyor. Bizim araştırıp bulduğumuz kültür bağları da buna eklenince 
Türklerin Sümer kökenli olduğu artık inkâr edilemez hale gelmiştir. 

Begmyrat Gerey’in 5000 yıllık Sümer Türkmen Bağları ve benim Sümerliler 
Türklerin Bir Koludur kitabımdaki Sümer Türk kültür bağları ile Sümerlilerin Türk 
olduğu artık inkâr edilemez. 1915 yılında Alman Fritz Hommel 30 yıllık çalışması ile 
200 Sümer kelimesinin Türk olduğunu ve Sümer Türk gramerini de karşılaştırarak 
Sümerlilerin Türk olduğunu söylemişti. Ama bu o zamandan beri kabul edilmedi fakat 
bu çalışmalarla kati olarak Sümerlilerin Türk olduğu ortaya çıktı. 

Tekrar Rahim Asghar Bey’i bu muazzam çalışmasından dolayı çok kutlarım ve 
çalışmalarının devamını dilerim. 

  
  ترجمه:

 يكـردم بـرا افـتي) دررانيا-زي(تبر ياصغر [بقال] ميرح يكه امروز از آقا ياميپ
 يموجود در فرهنگ سومر يواژه سومر 6500 شانيا. بود بخش مسرت اريبس نجانبيا

و  يكـتر قـديمي هاي نامـه لغتموجود در  يرا با لغات ترك ايلوانيدر پنس شده تدوين



 

 نيهمه آنها را اثبات كرده است. ا يترك شهينموده و ر سهيمقا گريمختلف د يجاها
 است. يبزرگ اريكار بس

 گريزبان با زبان ملل د كياز كلمات در  يتعامل برخ ،يدانشمندان غرب دهيعق به
 كني. لـستين كساني شهياز تعلق آنها به ر يموضوع حاك نياست، اما ا يعيطب يامر
 دهد مينشان  يواژه) در زبان سومر 6500( يواژگان مرتبط با ترك حجم انبوه از نيا

  .دارد يسومر أمنش يكه ترك
موضـوع  نيـبه ا يفرهنگ يوندهايبر وجود پ يمبن زيما ن قاتيتحق جينتا چنانچه

 يابد ميانكار  رقابليغ يتيماه »يترك يِسومر شهير« مسئلهاضافه شود، 

و  يگـر راتيـاثر بگم »يو تركمن يساله سومر 5000رابطه « (با وجود) كتاب
 )قـاتيتحق نيـ(در كنـار ا نجانب،يبه قلم ا از تركان هستند اي شاخهسومرها كتاب 

 .را انكار كرد ها يترك بودن سومر توان نمي گريد

كلمـه  200 سـهيسال مطالعـه و مقا 30بعد از  يهومل آلمان تزيفر 1915سال  در
 .سخن راند ها سومرياز ترك بودن  يسومر يو ترك يبا دستور زبان ترك يسومر

به طور قطـع   ها بررسي نيبا ا كنيلنشده است،  رفتهيامر پذ نياز آن زمان تاكنون ا هرچند 
 .اند بودهترك  ها سومريمشخص شد كه 

ادامه كـار  يگفته و آرزو كيتبر ياصغر ميرح يكار فاخر را به آقا نيهم ا باز
  .را دارم
  

  2022 -پرفسوز معزز علميه چيغ
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١  
  
  

  منابع و تشريحات
  

  
  

  منابع اختصاصي مورد رجوع در جداول
  

خواننده گرامي بايد توجه داشته باشد هر شماره ابتدا به منبع و سپس به شماره صفحه 
  در آن كتاب. 42يعني كتاب ششم اين منابع و صفحه  »42-6« مثلاً .اشاره دارد

اين  آدرس .اند شدهكليه لغات سومري بر اساس دانشنامه آنلاين سومري استخراج 
  http://psd.museum.upenn.edu/nepsd-frame.html وب سايت چنين است:

 .اند شدهدر كتاب حدالمقدور ريشه و پسوندها با يك خط كوچك از هم جدا 

در كتاب ابتدا اتيمولوژي آن آمده و سپس نتيجه و نظر كلي ام را در آخـر هـر 
يـا ريشـه را  ام كـردهبراي فهم راحت پسوندها را خلاصـه  عموماًكه  ام آوردهكلمه 
 .ام نوشته

يعني اگر دو صـدا شـبيه  ام كردهدر اين كتاب بر اساس نگاره هاي سومري كار 
به اين دليل  ام كردهرده وبا كلمه متفاوتي مقايسه هم هستند اما هر كدام را به سويي ب

است كه نگاره سومري متفاوت و داراي سابقه و كاربرد متفـاوتي اسـت كـه بـراي 
  .شود ميخواننده عادي قابل فهم نخواهد بود و سومرلوگ متوجه 
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 اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركيبررسي تطبيقي تحليلي  

  .بياندازيد ها معرفاي كتاب نگاهي به بخش رقبل از مطالعه گذ شود ميتوصيه 
  .ام دادهروش تحقيق را بر اساس مثالهاي ملموس و تفكيك حروف نشان 

اين كتاب يك راهنما براي محققين بعدي است و ايراداتي طبيعي دارد و زمـاني 
و نظرات قبلي را اصـلاح  رسم ميجديد  هاي يافتهبه  مرتباًكه در طول تدوين كلمات 

درج برخـي نظـراتم شـرمگين از  بعداًطبيعي است مثل هر محقق و نويسنده  كنم مي
و اين خاصيت علم است. در شكل كلـي  آيد ميديگري به دست  هاي يافتهميشوم و 

ت يقـين دارم. شـكل احتمـالاًي تركي و سومري بر اساس آمار و ها زبانبه يكساني 
اشـتباهاتي  احتمـالاًكلي را درست دانستم ولي در كم و كيف برخي كلمات فرعـي 

  داشته باشم.
كـه يكسـاني دو  نرم به جوانان محقق و كنجكاو اين است كه اكنوتوصيه ديگ

، سـنگها مـثلاًزبان سومري و تركي را با قوانين زبانشناسي ديدند به بررسي دقيق نام 
و درختان دست بزنند و هر كدام يك بخش را كه در آن تخصـص  ها ماهي ،گياهان

دارند بررسي كنند. آنها ابتدا يكبار از اول تا آخر كتاب را با دقت مطالعه كنند سپس 
استخراج كنند و  مثلاًلازم تركي را خريداري كنند و نام تمام گياهان را  هاي نامه لغت

دسـت يافـت  تـوان ميجـايي كـه  اسپس با همين روش كه نوشتم اين عبارتها را ت
و واقعي تر كنند چون اينجا من چنين فرصتي نداشتم ودوست داشـتم دههـا  تر دقيق

كتاب را كه اساس تاريخ ما هستند را سريع تهيه و سپس به ساير برنامه هـاي خـود 
كـه از عهـده يـك گـروه  طلبيد ميبپردازم و اين كار يك كار بزرگ گروهي را 

. گاهي بارها به غربت خود در اين راه دلتنگ آمد ميتخصص بر بزرگ و يك اداره م
ساعتها  چشم و گردنم و شدم و فقط عشق به برملا كردن حقيقت گردنم را از خشكي

امـا  را غريبانـه كتاب خيره شدن به كتابها نجات داد و اميدوارانه كار را تمام نمودم.
كـه از  متنـابهي زمـان ابا صرف هزينه شخصـي بـ مصمم و به عشق علم و زبانم و

  تهيه كردم.مردم خوبم و تفريحاتشان دزديدم براي  ام خانواده
اين به دليل علامت  به معني فلان كلمه باشد. احتمالاً ام نوشتهدر اول برخي معاني 
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منابع و تشريحات                

سوالي است كه دانشگاه پنسيلوانيا جلوي برخي معاني گذاشته است و در مـورد آنهـا 
  شك دارد.

  

  
  

اينجا ملاحظه مي كنيد كه معني همراه با علامت سوال است و فقـط يكبـار  مثلاً
استفاده شده و اين معني ممكن است حتـي تـا زمـان  -زي-اين كلمه آنهم بار ريشه 

چاپ كتاب مكرر تغيير يابد. من بر اساس آنچـه امـروز در سـايت اسـت مطابقـت 
  .دهم مي

استم به نـوعي نشـان دهـم در مواردي كه مبحث بر روي يك ريشه بود و ميخو
من ريشه را از پسوندهايش جدا كردم و نگـارش  اند شدهچگونه فقط پسوندها عوض 

تمـايز داده  هـا شـاخهرا تغيير دادم تا به اين روش بتوان درك كرد چگونه ريشه از 
  شوند براي مثال:

  اول كو-چون اول كن يبزرگ و عال شهير
  اولكن يا اولكو را اينگونه نوشتم.

را براي درك مناسب » گ«و » ق«و حروفي مانند  ها مصوتين كتاب گاهي در ا
و اين امر آگاهانه است. براي مثال چـون  ام كردهجهاني به جاي هم و به ندرت استفاده 

و يا سي در انگليسي در تركي صـداي جـي  دهد ميجي در انگليسي صداي قي  حرف
بايد در نظر بگيريد كه اين صداها را گاها براي  دهد مي »خ«و يا ايكس صداي  دهد مي
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 اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركيبررسي تطبيقي تحليلي  

  رفع سو تفاهم به شكلي متناظر قرار دادم و اين سهويات كوچك عمدي بودند.
  منابع بر اساس شماره اولشان در جداول عبارتند از:

برگـردان فارسـي از دكتـر ، بن الحسين الكاشغري محمود ،ديوان الغات ترك ]1[
  1383نشر اختر ، حسين محمدزاده صديق

 1398 انتشارات قالان يورد ،مهدي حسني، اورارتوها و تركان باستان ]2[

ترجمـه و ، شيخ سليمان افندي اوزبكـي البخـاري، لغت تركي چغتاي و عثماني ]3[
 1395نشر دنيزچين  ،(اومود اوغلو) تعليقات حسين عبدالهي جهاني

]4[ Sumerliler turklerin bir koludur, Muazzez Ilmiye Çığ, kaynak yayinlari 
، ترجمـه بهـزاد بهـزادي، دكتـر ع.ع. ووروجـو، لري لغتآذربايجان ايضاحلي  ]5[

  1376انتشارات درسا 
 اختـر رنش، پرويز شاهمرسي، فارسي -يكفرهنگ جامع تر :شاهمرسي نامه لغت ]6[

1399  
 مقابلع، مقدمه،، ميرزا مهدي خان استرآبادي، فرهنگ تركي به فارسي :سنگلاخ ]7[

 1394نشر اختر ، حسين محمدزاده صديقتصحيح و تحشيه دكتر 

  1399نشر اختر ، پرويز زارع شاهمرسي، تركي -فرهنگ جامع فارسي ]8[
نشر هاشـمي سـودمند و  ،ترجمه س. صمدي ،اولژاش سولئيمئنوف ،شومئر نامه ]9[

  1384تبريز  ،اختر
 ،چاپ چهـارم ،اختر، نشر صمد چايلي، اساطيري آذربايجان هاي واژهنگاهي به  ]10[

1395  
انتشـارات سـازمان ، اسلام مصطفوي مرشت، گياهان آذربايجان هاي نامفرهنگ  ]11[

  1400جهاد دانشگاهي تهران 
چـاپ چهـارم  ،نشر اختر، صمد چايلي، اساطيري آذربايجان هاي واژهنگاهي به  ]12[

1395  
پازينه  ، نشرفريدون عباسي ترجمه ،جان لوئيز هايز، اصول دستور زبان سومري ]13[

1389  
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منابع و تشريحات                

در اين كتـاب  تمامي آنهاي در سايت دانشنامه پنسيلوانيا كه تعداد كلمات سومر
  عبارت است از: به ترتيب مورد بررسي قرار گرفته است

A= 571 
M=337 
B=237 
D=338 
E=314 
G=548 
Ğ=219 
H=239 
I=304 
K=456 
L=296 
N=596 
P=100 
R=29 
S=486 
Ş=527 
T=204 
U=527 
W= 3 
Y=2 
Z=235 

در مجموع لغات هر چهار  واژه است. 6568 ي مورد بحث خالصلغات سومر كل
در اين كتاب به كـار براي تبيين كلمات كه انگليسي  و تركي ،فارسي، زبان سومري

  .لغت استحدود صد هزار ، اند رفته
  
  

  تشريحات مربوط به روش تحقيق
  

به عنوان مثال وقتي يـك كلمـه از  .لوگوگراميك نگاه كرددر بررسي كلمات بايد 
 »ال«بـه صـورت  توانـد مي »آ« الف را به معني دست در نظر بگيريم كه در حالت

توجـه  شـوند ميريشه كلماتي كه با اين حرف ساخته  فرم نگاره و بايد به ،تلفظ شود
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 اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركيبررسي تطبيقي تحليلي  

الفبايي نيست و مثل خطوط ميخي ايلامي و اكدي و اورارتويي و  سومري زبان كنيم.
كه الفبايي است) خط ميخي سومري بـه عنـوان  ميخي هخامنشي (به جز و...آشوري 

يك يا چند نگـاره بـه  گيري كنارهميخي به صورت نگاره است و در مادر خطوط م
  .انجامد ميمتفاوتي  كلمات متعدد و كلاً

  مثال:

  
 »تـو«= » ناقـا«+ » شـو«+ » آ«هـم قرارگيـري  كه در كنار بينيم ميمثال  ايندر 
  .شود مي

صـامت  عمومـاًي افتاده نهـايي كـه ها حرفمانند ساير كلمات و بر اساس  »ا«
همجواران كنوني در نظر گرفته شود. در بررسي دو زبان عمده  »ال« تواند مي ،هستند

يك » ا« و مصوت شود ميخوانده  »يد« و در عربي »دست« در فارسي مثلاً سومريان
اين صدا  زنده امروزي منظقه قرابت ندارد. يها زبانبا هيچ كدام از  است و بلند آواي

ي سومري قطعيتي حاصـل نشـده ها مصوتو در  شود ميمفتوح هم خوانده به صورت 
 است.

  
م لغـات نيـز قابـل فهـم تما تقريباًكه  بينيم ميدر بررسي كلمات تركيبي دست 

به صـورتي  افتادگي ازشكليعني » ال قار«يعني دست قوي و  »قال -ال« مثلاًهستند. 
 .شوند ميبه دست متصل  افتادگي ازشكلهستند كه قالين و قاريماق دو مصدر قوي و 

  هستند. »قار«و  »قال« ن دو مصدراي ريشه
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منابع و تشريحات                

  
از  گيـرد ميزماني كه كلمه به صورت فرم ظاهري مورد مقايسه تطبيقـي قـرار 

هـر  اما در تفكيك بر اساس خوانش سومري كه ،شود ميمعناي امروزي تركي دور 
  قابل درك است. ،فرم چگونه و به چه معاني استفاد شده

و » اوبـا« فرمي است كه شايد در ظاهر كلمه با معنـي خانـه تركـي »آبادقال«
است كه بـر  »باد-ان« اما در فرم اصل ،يعني آبادني نزديك است »آباد« »استخراج«

با ابدال ت به  »باد« در هر دو زبان سومري و تركي برترين و »ان« اساس فرم اصلي
  .دهد مي »فرو رفتن« است كه در تركي معني» بات«د 
 

  
 

بـه كـار گرفتن در جـايي پناه به در معناي بنابراين وقتي در سومري اين كلمه 
و در كلمـه  ؛معنـي شـود »بهترين جا براي فرو رفتن« بهتر است به صورت، رود مي

كلمه قبلي را بـا  ،شود ميديده  »آبادقال« ناه دادن و محافظت به صورتپبعدي وقتي 
در تركي به معنـي مانـدن و  »قال« و قالماق كه ريشه آن كنيم مياضافه  »قال« فرم

  به معني مربوط خواهد بود. ،حفظ شدن است
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 اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركيبررسي تطبيقي تحليلي  

 
اين اندوخته يك ماده خام است كه نطفه براي تكميـل و پرورشـهاي بعـدي  طبيعتاً

برخـي  تواند ميخواهد بود. نياز به اصلاح دارد و كامل نيست و با هر پژوهش بعدي 
و حتي تغيير يابند و متفاوت تعبير شوند. اين نقصـان را ماننـد همـه  تر دقيقكلمات 
  ان بعد اين نقيصه را جبران كنند.و اميدوارم جويندگ پذيرم ميعلمي  هاي پژوهش

  
Ab 

به معنـي  اين واژه هم راه يافته است.ي فارسبه زبان  ظاهراً يكي از معدود كلماتي كه
بـه  .كرد مي. در واقع حتي در تركيبات متعدد اين كلمه مرا دچار مشكل باشد مي بآ

كـه  بينيم ميرا لغتي  ،آب مربوط است كننده تقسيمكه به  »سقا«عنوان مثال در لغت 
 ،آب، لـو«بـه صـورت ا رلغت اين  يابي ريشهنوشته شده و در  »آب بالا« به صورت

كـه  »بـالا«يعني انسـان و  »ول« . تا اينجا دو بخش از كلمه كه بهاند دادهنشان  »بالا
 در اينگونه كلمـات »اب« اما قطعاً .حرفي نيست دهد ميرا نشان  »بولماق« فاعل فعل

به  است كه محتملاً »آميز مبالغهزيبايي « لغت در تركي به معنيهمان آب است. اين 
سفيد  يعني سفيدِ »آب آب آغ« و امروز اين كلمه را در لغتي مثل كند ميآب اشاره 

  اشاره پروتركان به آب باشد. تواند ميكه  بينيم مي
 قا)= س فرد كننده پخش (تركي: آب لو-آب پايلا 

شفاف يعني  »دورو«كه  ام كردهان نيز توجه به صداي همس هايي بررسيدر چنين 
. گرچه در بين شـش هـزار و پانصـد لغـت كند ميدر تركي چنين نظري را تقويت 

با تركي دارند حدود ده كلمه با فارسـي و صـد  انكاري غيرقابلسومري كه مشابهت 
و شش هزار و پانصد كلمه بـا  اروپايي هاي زبانكلمه با عربي و نزديك سي كلمه با 

ليكن منظور مـن ايـن اسـت كـه حتـي در  ،مشابهت دارد و اين طبيعي است تركي
چگونه از تركي سـومري  شويم ميتركيبات و كاربردها و بررسي آوايي آنها متوجه 

  كشيده شده است و اصل و جنس و تعلقاتش تركي باقي مانده است. ها زبانبه اين 
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منابع و تشريحات                

  
  

  
 ؟معرفيا  پيشوندها

پيشوندها در فرم كلمات نشان داده  اين من در همه كلمات پيشوندها را اضافه كردم.
در نگارش و اجزا لغات سومري موجـود هسـتند.  معرفعنوان يك ه ولي ب ،اند نشده
بـراي  مثلاً ؛يكسان و گاهي به صورت نزديك وجود دارند كاملاًگاهي  ها معرفاين 

بايد توجه كنيم كـه در هـر دو زبـان سـومري و  »آغيش« با كلمه »غيش« درخت
براي پرندگان را ببينيم  »موشن« و يا اگر تركي به معني درخت و چوب وجود دارد.

بـا لهجـه تبريـز بـه  »اوشان« با فرم ،كه در تركيب كلمات ناديده گرفته شده است
و مـن در اين پيشوندها را ناديده گرفـت  توان نميپرندگان بايد دقت كنيم. بنابراين 

(مراجعـه كنيـد بـه بخـش  فرم دوم كلمات سومري تركيب كامل لغـت را آوردم.
نيـز در بخـش  »موش« به قاف در ابتداي نگاره. ابدال ميم اين كتاب ي» ها معرف«
  )مورد مداقه قرار گيرد. »ها ابدال«
  

Oba-şag 
وقتي شما كلمه  طبيعتاً .شود ميترديد به مركز خانه اطلاق قيد اين كلمه با براي مثال 
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 اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركيبررسي تطبيقي تحليلي  

كه اين كلمه به روده  دانيم مياما  كنيد نميارتباطي با تركي پيدا  شنويد ميرا  »شاق«
 به كمر و ميان و مركز هـم توجـه دارد. در كلمـه تر دقيقهم اشاره دارد و در بياني 

 بينيم مـييعني رنگين كمان ما فرم را نه با حالت ساق كه با شاق  »شاق-قور -گوي«
لان ابه نظـر جـايي مثـل د كنيم ميرا با اين كلمه مشاهده  »اوبا«و بنابراين وقتي ما 
  باشد كه با سوال مترجمين كتيبه مواجه شده است. تر صحصحتنگ و كمر خانه 

  
Ablal 

در اين لغت به معنـي  ،كه معني آن نامشخص است Ab-la يك كلمه مقابل اين با فرم
كلماتي يافت  توان مينزديك هستند و  »ب« و »واو« آشيانه تلقي شده است. مخارج

. در اين فرم من دنبال ريشه ائو و اب هستم كه در يك سير طبيعي به اند شدهبدال اكه 
 يعني يك حرف صدادار مشابه مشخص شده است. E خانه ارتباط دارد و در سومري با

تركـي اسـتنباط  در انتها به معني كردن است و مفهومي كه از اين لغت در» لا« فرم
  خانه كردن است. ،شود مي
  

  تكرارها
به معني گاو را نوشتم و رفرنسـش را مشـخص  »آب«وقتي كلمات پركاربردي مثل 

. ديگر تكراري به رفرنسي كه خواهم داددر كلمات بعدي بدون رفرنس ادامه  ،كردم
  نديدم. ام كردهمشخص 

در مواقع عادي كه لغات براي عموم معلوم و همگاني بـود نيـز دليلـي بـرا دادن 
  .نديدمرفرنس 

گاهي اگر ضمير استفاده كردم در معني فارسي آن را مشخص كردم تـا صـرف 
از يك پسوند نيز  رسد ميفعل معين شود چون در اكثر مواقع كلمات سومري به نظر 

  اده شده است.يا حالت صرفي آن نشان د اند بردهبهره 
 

Gi-adag 
حذف شده است و اين بـه دليـل » قي« در چنين عباراتي بايد توجه كنيم كه پيشوند
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منابع و تشريحات                

 ،نشان دادن ماهيت اشيا است. ما نبايد از اين پيشوند بعنوان يك فعل اسـتنباط كنـيم
و در تركـي  »قاميش« هست كه در تركي امروز با »ني« چون يك ماهيت به معني

  .شد مينشان داده  »قا« قديم با فرم
قضاوت كنيم و چون در كلمت پيش از اين  توانيم مي »آداق« روي عبارت اصلي

با معنـي  »آتاق«و  »ياتاق« چون آمده است به نوعي با كلمات متعددي ها فرمبه اين 
خوابيدن و انداختن مشابه است. من معمي نزديك و مصطلحي كه با معنـي امـروزي 

. يعني از ديدگاه گويشور تركي كه كدام كلمه را كنيم مي سازگار تر باشد را انتخاب
ي ديگر سخت اسـت ها زباناگر امروز استفاده كنيم همان معني را خواهد داد. براي 

همان بار معنايي را دارد براي همين براي ديدن  كه درك كنند انداختن چيزي به آب
 ات چنين هستند.از دريچه چشم دو زبان بايد ترك بود و فهميد چرا برخي كلم

 چـون »آت« در سوي ديگر براي هـر كلمـه بايـد شـرح مبسـوطي از ريشـه
 لغـت در جـايي ايـن يعني عبور و گذر و پريدن نيز در نظر گرفته شود. »آتداماق«
 -آددا«. شود مينيز استفاده  نيز ديده خواهد شد كه گذر از جوي و كانال »آتيلماق«

  فرم ديگر كلمه است. »آدداماق
 مـهبه را مرور كنيم كه بـالاخره در كلي مشاها لغت ،براي فهم دقيق كلمهشايد 

و ارتباط كلمـه سـومري و  رسيم ميبه معني بندر به معني گذر و عبور هم  »آددير«
  .شود ميتركي ثابت 

ممكن است به ندرت در دادن آدرس اشتباه كرده باشم در ايـن صـورت كتـب 
خصوصاً شاهمرسـي، را در اين چند كتاب مرور كرده و همان صفحه  بعدي را حتماً

  كاشغري و ازبكي بيابيد.
  
Adal 

 شـكلي از ها قرائتخلاصه و ميانگين  كنيم ميي اين لغت نگاه ها قرائتوقتي به نوع 
»i-da-la«  پنسـيلوانيا صـادق مانـدم امـا  نامه لغت. من در فرم اول به دهد ميبه دست

سطر دوم و گاه سوم به عنوان هجاهاي اصلي و ميانگين چند قرائت ديگر لغات را در 



 

14 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركيبررسي تطبيقي تحليلي  

نوع قرائت با خط تيره در مابين آوا ها يعني حروغ سومري به همان شكل  ترين اصلي
كننـده حـروف گرفت. بدون اين خطـوط جدا ميآوردم كه بايد مبناي قضاوت قرار 

  .خواهد بود يابي ريشهكودكانه و بدون  سازي شباهت
روبرو هستيم  رساند ميرا  »همين حالا«در اين فرم ما با سخني به عنوان فرياد كه 

  .كن–يعني الان  ؛مشابه است »ايندي له« در اين آواهاي تفكيكي
  

Uşan 
ابدال حرف شين به چ و بالعكس در زبان تركي متداول است. در لهجه تبريز به جاي 

 ،بـه صـورت اوشكن و پرواز  فراركن يا بدو، باز، اوچ به معاني سه ،قاچ ،آچ، اوچ
  .خوريم مياوش بر ،قاش ،آش

بنـابراين شـايد  شـود ميگفته  كند ميدر اين فرم به هر چيزي كه پرواز  اوشان
ن فـرم اي ريشهبه اين دليل كه در  ام ننوشتهكساني خرده بگيرند كه چرا اين را اوچان 

ت. مـيم اول كلمـه را سو در سومري نيز موشان به معني پرنده ه ودش ميش خوانده 
ي اين كتاب ملاحظـه ها ابدالرا در بخش  ها ابدال .اند گفتهبر چه اساس  دانم نميهنوز 

مثـل آش و آچ (بـاز  ؛كنيد. شين و چ از يك مخرج هستند و ابدالشان طبيعي اسـت
  .كردن)

  
Du 

طبيعي است كه در شيوه نوشتاري كلمات سومري به خاطر اختصارگويي كه همگان 
از ريشه فعل بهره برده شده است. در اين موقع شكل التصاقي زبـان حفـظ  پذيرند مي

له كه امروز در زبان تركي متداول هستند  و قه ،لي ،شده و پسوندهاي زيادي مثل دو
  كنيم ميرا ملاحظه 

  
A  

زياد مراعات دقت را نكردم تـا خواننـده و  e-a با يك بلندي مثليي ها مصوتمن در 
ي مختلف تركي با وسعت نصف جهان ها لهجهچون در  ،ننده سردرگم نشودك مقايسه
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منابع و تشريحات                

و طبيعي اسـت در طـول پـنج هـزار سـال  رود ميكار ه هر كدام به جاي يكديگر ب
شيوه درست قرائـت  چند هنوز از تغييراتي در زبان امروز هم داشته باشد هر تواند مي

عصب و سماجتي بـر روي تدر زبان سومري دقيق اطلاع نداريم و نبايد  ها مصوتاين 
هـا و حروفـات  مخـرج هماين امر جزئي ثابت نشده ما را از شيوه چيدمان حروف و 

  بازدارد. كيكسان با معاني مشتر
  .همين مورد در تلفظ ق و ك هم صادق است

يي از اينهـا را بـه ها فرمچنين موضوعي مطرح است و تركان  هم u و ö ،o ،ü در
  كنند ميجاي هم استفاده 

  
adun-Gunu 

شناخته است. اما چيز جالبي كه در زبان سـومري وجـود دارد ايـن نامعني اين كلمه 
است كه كلمات حتي اگر معاني ناشناخته هم داشته باشند يك كلمه تركـي هسـتند. 

  است. »گذاري تو روز نام«اين لغت به معني 
شايد برخي شباهت هاي تصادفي در هر زبان پيدا شود اما اينكه تمام چينش ها و 

نزديك  تركيبات با زبان تركي يكسان باشند امر غير ممكني است و زماني كه معاني
يقين مي يابيم كه ارتباط نزديكي بين ايـن دو زبـان  بينيم ميرا  ها لغت يابي ريشهدر 

لي كه اين احتمال وجود دارد كه در ترجمه از طريق زبان اكـدي وجود دارد. در حا
  نيز اين اشتباهات جزئي در ترجمه و سو ترجمه وجود داشته باشد.

 
zabar-aga 

خوريم هرچند بـه دليـل اينكـه كتيبـه  برمي »نوعي قايق« در ترجمه اين لغت ما به
خاصي معرفي نشده كمي قابل دقت و مكث است. در اين حال شايد از اينكه من اين 

تعجب كنيد اما در هر حال زبر كـه  ام كردهرا يك برنز قابل شناور در تطبيق اشاره 
در ترجمه اصلي نيامده است يك پيشوند و به معني برنز است و اگه را در هر حال با 

البته حالت شـناور  .يعني شنا كند» اوزه« تطابق داد. توان مي »اوزر« نزديكترين لغت
  شود. ميبودن هم استنباط 
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e-gar-a-lu 
سومري فـرم  يابي ريشهنوشته شده اشت. اما در تحليل و » آقار« اين كلمه به صورت

  .شود ميهم در لغت ديده  »خانه -نسانا« كامل مبتني بر
نگر دور  اي سطحيه ين از شباهتها را معين كردم بنابرا اجر اين ومن در هر سط

اي در  شدم و به معني واقعي سومري توجه كردم. براي همين در كل شايد چنين كلمه
  همچنان وجود دارند. ها ريشهزبان تركي باقي نمانده است. اما 

  
  »علامت سوال«

يعني معني اين كلمه در سومري هنـوز  كنيد ميدر مواردي كه علامت سوال مشاهده 
اما گاهي چون كلمه معني مشخصي در تركي دارد نوشتم شـايد  مشخص نشده است.

  حققين آمد و مقايسه كردند كه آيا اين معني برازنده و سازگار است يا نه.مبه كار 
  

aga-şu-si 
به يكديگر آن قدر براي زبانكاوان مشخص است كـه  »س«و » ز«ي ها حرفتبديل 

نيست ولي گاهي نوشـتن چنـين كلمـاتي  مخرج همي ها ابدالديگر نيازي به توضيح 
هـر دو  »يز«و » سـي«اين لغـت بـا واج  .بعنوان مثال براي شكاكان مناسب است

  استفاده شده است.
  

agrun 
تا اتاق خواب و قسمتي از معبد  از انبار ،براي اين لغت معاني مختلفي نوشته شده است

  تا سيلو.
ي تركي مثـل سـومري بـا ها لغتدر واقع چون لغت يك ساختار تركي است و 

باشـد و نيازمنـد  تـر صحيحها معني دارند مشخص نيست كدام معني  يك صورت ده
حساب كنيم با پسوندي از  »غارآ«. اگر بخواهيم اين را باشد ميهمكاري با مترجمين 

به يك اقامتگاه موقت و چارداق شـباهت داد ولـي اگـر بـه  توان مي اوم...، ان، ون
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منابع و تشريحات                

قيـرون مربـوط –مربوط باشد ايجاد خواهد شد. اگر قيروم و قيرمـق  قوروم قورماق.
 .اين بحث براي اغلب لغات جاري است و باشد به گيريش يعني ورود مربوط است.

 
a-gud 

كه صامت  اي كلمهين تر محتملست و آق به معني سفيد ا دانند ميمن زماني كه همه 
نادرست باشد ولي در بخـش  احتمالاًانتهايي آن افتاده است اين را انتخاب كردم كه 

صـاحب گـاو و دوم گودوز به معني گاو وحشي است و گودوزلوق يعنـي چوپـان 
لمـه بعـدي در كگـو اينكـه  ؛وحشي. بنارباين دليل نديدم اين كلمه را كامل بنويسم

. انـد افتـاده »اودي«در گـودوز و گ در  »اوز«جـز  دهـد ميازبكي نشان  نامه لغت
جز قود مثل سومري به معني گـاو قابـل اطمينـان  دهد ميتركيب اين دو لغت نشان 

  است.

  
 

Ahun 
، آخ، در بررسي اين كلمه و توجه به مقدمات و موخرات با كلي لغتي كه به آخمـاق

آخين ارتباط دارند و جملگي به بحث جـاري شـدن مربـوط هسـتند روبـرو ، آخيم
از مايعات كه از سم و آب دهان تا استفراغ وجاري شدن در كانال يا  فرمي .شويم مي

و در تركي كاربرد دارد و قابل  شود مينوعي ماهي و پرنده كه در آب و هوا جاري 
كاشغري وقتي آقـيم  نامه لغت فهم است را بايد در نظر گرفت. در اين صورت من از

شباهت را بيشتر نشان دهم به چـاي آخـين  خواهم ميپس در فرمي كه  نويسم ميرا 
ي تركي اين وجود داشته و شايد الان وجود ها لهجه. در هر صورت در نويسم ميآقين 

. بنابراين شايد سوال ايجاد شود كه چرا در جايي كنيم نميدارد ولي در تبريز استفاده 
  ؟كنم مينرم يا سخت استفاده  »ق« و جايي با »غ«با 

همخوان يكي است و در ثاني از مخرجي مشترك است كه به جاي هم اسـتفاده 
وسعت دنياي ترك و پنج هزار سال تفاوت زماني اين كيلومتر . شما با هزاران شود مي
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و مهم چينش حروف و معني مشترك اسـت و مخـارج مشـترك  كنيد ميرا بررسي 
  در آن ندارد. يتأثير

. آخ و يا آقـا ام نوشتهدر آخيش كه چند كلمه بعد از آن است من دوباره آقيش 
 .شود ميريشه فعل آخماق است كه با هر پسوندي به معاني مشابه در سومري مشاهده 

در آقيش من دوباره به منبع اشاره نكردم و با يك نگـاه اجمـالي بـه لغـات  بنابراين
  .گردد ميپيشين امر معلوم 

 
Ah 

يعنـي » آتـديخ« اوه يا آودوه كه بـا كلمـه، اين لغت در خط ميخي به صورت اوت
نوشته شده است. من اين گونـه لغـاتي كـه در  »تف« پرتاب شبيه هست براي لغت

  نگارش آنها اشتباهاتي ديدم را نيز در بخش ترجمه تركي آوردم.
  

Kush-durum 
. كوش به معني چرمي است كنيم ميكوش برخورد  معرفدر واقع اينجا ما با پيشوند 

  بود نه چوب. من باز در توضيح نوشتم. مياز چرم  و بنابراين ترجمه اينجا بايد طبل
  

Ala 
مثل ساير لغات حذف غيش از كلمات موجب شده از زبان تركي دور شود. درك دو 

كه در اينجا يك واكه نامشخص داريم  كند مياين نتيجه را متبادر  »آ«م و او«آواي 
كـه هـيچ كـدام  انـد نوشتهها آنها در دو حالت  به جهت زبان متفاون اكدي طبيعتاًو 

كننـده  هست كه با يك مصوت افتاده در اول به تقسيم ö واقعي نيست و ميانگين آن
  تر است. البته اين احتمال نزديك .مربوط باشد

 
Alim 
. در تركي شد مينوشته  »الوم«و  »آليم« عسنگين در دو نوحرف به معني مهم و  اين

هنوز در » لي« به معني مهم و سنگين است و آليملي با يك پسوند» آليم« همين لغت
هاست چون از ايـن  منظور از تركان ما از آذربايجاني شود. ميميان تركان ما استفاده 
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منابع و تشريحات                

 هـا واكـهدر قرائـت  دهد ميمورد مطمئنم. اما وقتي در فرم الوم هم نوشته شده نشان 
را  هـا آشفتگيجاني اين ربايهنوز اختلاف شديد وجود دارد. مراجعه به زبان تركي آذ

  سر و سامان خواهد داد.
  

Allib 
هم  »ياهاليب« دقيقاً ،وقتي اين كلمه تركيبي از گيج شدن و احمق بودن و بهت دارد

شابه دقيق شايد از شباهت ظـاهري مدر واقع در يافتن  .در تركي همين معاني را دارد
سر جاي خودش هست و در عوض  اي ريشهاما شباهت ساختاري و  ،اندكي دور شوم

  .ام برگزيدهرا  تر دقيقكلمه 
  

Ama 
الا ح ؛ي مختلف به خانه اشاره دارندها فرماين لغت معاني متعددي دارد يعني همگي با 

همين در تركيبات جمله نيز بايد دقت شود كه در اين  براي خانه زنان باشد يا سلول.
به معني خانـه كـه در سـومري  با كسره حرف بنابراينتركيبات دام هم آمده است. 

متداول است و با ائو تركي به معني خانه مطابقت دارد را در نظر گرفتم چون در اين 
  تركيبات دام وجود داشت و دام به معني خانه و بام يا سقفي براي پناه گرفتن است.

  .شويم ميبه اين طريق به معني لغت بسيار نزديك 
ن لغت با ريشه خانه نوشته شده كه بايد بـه حتي در نحوه نوشتن خط ميخي نيز اي

  اين نيز توجه كنيم.
  

Amayud 
 زاد خانهاهري هيچ ارتباطي با برده ظترجمه شده است. در شكل  زاد خانهغلام يا برده 

يعنـي  »امـه و دام ،انا«كه با  »اما«از  كنيم ميندارد اما وقتي به لغات در ريشه توجه 
ارتباط دارد و همچنانكه گفتيم خانـه را در داخـل كلمـه  خانه و مادر و مكيدن شير

كه در سومري و تركي به معني تولد اسـت. ايـن لغـت چنـين  و تو با دوغ بينيم مي
  .يابد يمراحت معني 
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Amagi 
امكان رسيدن به معني واقعي كلمه وجود ندارد.  ها لغتبدون توجه به شكل نوشتاري 

هستيم كه به معني مـادر اسـتفاده  برورو »آما« ما با لغت مرتباًدر اطراف اين كلمه 
يعني مادر و شـير خـوردن متـرادف  »مها« و» آنا«شده است و اين با دو فرم لغوي 

كه در ظاهر امر  شويم مي قي مواجه» امه«است ليكن در بين اين كلمات به يكباره با 
ايـن  مبيني مـي كنيم مـييك تناقض مهم است ليكن وقتي به شكل نوشتاري مراجعه 

شروع شده است. بنابراين حالـت » آ«ريشه با ريشه مادر نوشته نشده و با يك واكه 
گذار است. معني اين لغت هم در تركيب خود بـه مـادر يـا تأثيرخوانش كلمه نون 

اشـاره دارد.  زدگـي يخاشاره ندارد بلكه به شبنم و  ،دسترنج كه در تركي امك است
  است. تر صحيحدر تركي  زدگي يخبه معني  »دونجي«و  »دونقي«بنابراين 

  
kuş-ama-usan 

كييش . بدانيم اين كلمه با ريشه كوش نوشته شده است بايست ميدر بررسي اين لغت 
در تركي و كوش در سومري هر دو به معني چـرم هسـتند. ترجمـه ايـن لغـت در 

اسـت. شلاق چرمي به خاطر مكافات يك عمل  طبيعتاًسومري به معني شلاق است و 
هست و بـه معنـي  »ايچون -امك -كييش« حالا اگر بدانيم اين كلمه در فرم تركي

اين لغت هم در اجزا هم در فرم  فهميم مي دهد، ميشلاق به خاطر مكافات عمل معني 
  ونه تغييري نكرده است.گ كلي تركيبات و گرامر هيچ

  
 دليل تجميع

و سـپس شـماره صـفحه اقـدام  »اول شماره لغتنامـه«بر اساس  هر كلمه بررسي در
. اين به دليل ترتيب حروف ام جستهي آقاي شاهمرسي سود ها لغتنامه. بيشتر از ام كرده
اما طول و  اند شدهه كلمات بررسي ك ها نامه لغتو سرعت عمل بود در ساير  تر واضح

تفصيل و نامرتب بودن شيوه كمي مرا متمايل به شاهمرسـي كـرد. ايـن را در نظـر 
را از نظر گذرانـده و صـد و ده  ها لغتنامههمه اين  تقريباًبگيريم كه آقاي شاهمرسي 
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را در كتابهايشان جمع نموده  ها لغتنامهي بقيه ها لغتهزار مدخل معرفي كرده است و 
  است.

  
  غاتترجمه فارسي ل

گيـر ة ايراددر سايت دانشنامه عوض شود و خوانند بعداً اي كلمهدر برخي مواقع شايد 
 . در اين مـورد بايـد توجـه شـود بعضـاًام نكردهفكر كند انگليسي را درست ترجمه 

جمالي چند نمونه او من در هر بررسي  كند ميدستاوردهاي جديد اين معاني را عوض 
م كار توسط آقاي نويد دوسـت عزيـزم كـه اسـتاد و را ديدم. اين كتاب بعد از اتما

  متخصص زبان انگليسي است كنترل نهايي شد.
  

  
  

زبان امروزي هم كمي بعيد بنمايد ليكن در  هايي كه نوشتم شايد براي ترك ريشه
قطعيتـي دقيـق برپـا بـوده اسـت. محتواي جداول در  بينيم ميي تركي قديم ها شيوه
) در مورد افكندن در 210792شماره ( از نسخه خطي از كتابخانه مجلس ايران اي نمونه

كـه  »ام« سومري و تركي به همان نگاه مشترك پيشين و يا نمونه زير بـراي فـرم
  .مورد تشريح جدي قرار گيرد تواند ميبسيار 
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 هاي نامـه لغتدر بسياري از موارد به جاي اشاره به كتب متعدد خطـي قـديم بـه 
آسـان شـود و در  آزمايي راستتا  اند كردهجديد اشاره كردم كه به آن كلمه اشاره 

، اممـاق ،چـون ام ؛اين نوع استنادات را هم بيافزايند توانند ميآينده محققين جوان ما 
  .اند گرفتهريشه  »ام«ك، مردوك، ماري و آماري كه كلا از امردو ،امر

  

  



 

 

٢  
  
  

  ها معرف
  

  
  

   
Muşen  

است و به نظرم در چند بخش بايد مورد تبيين  ها پرنده )determiner( اين نشانه، معرف
  قرار گيرد.

Uş شـود مي: در زبان تركي به معني پرواز است و اين ريشه در ميان كلمه ديده .
Guş .به معني پرنده است  

و » آچ«: ماننـد شـوند ميبه هم تبديل » چ«و » ش«ي ها حرفدر تركي  طبيعتاً
  معني نوشيدن.به » ايچ«و » ايش«به معني باز كردن؛ » آش«

و اين لهجه صحيح است چون در رسيدن به  گويند ميدر لهجه تبريز اوچ را اوش 
  .گويند ميي تركي قوش ها لهجهكه در همه  شد ميپرنده بايد قوچ گفته 

و با اوچان به معني پرنـده  دهد مياوشان يعني هر چيزي كه عمل پرواز را انجام 
  مصادف است. در كاشغري نيز اوشان است.

سـومري » مـي« يعني كننده عملاما ماجراي ميم در اول كلمه سومري به همين 
  .باشد مي» است«كه به معني  گردد برمي

در حالت سوالي اين در تركي باقي مانده است. در سـوالي انگليسـي چنـان كـه 
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). به همين روي است در حالـت سـوالي بـه .I amآي اَم ()، ?Am Iاَم آي؟ ( :يابيم مي
  ////گلدين مي؟گلدين :باقي مانده است» مي«صورت 

اوشان »//// «اوشان.-مي«در فرم جمله باشد: مثل  قبلاً توانست مي» مي«پس اين 
  يعني پروازكننده. »مي؟

بنابراين تفسير من از رابطه موشان سومري و تركي اوشان به معني پرنـده چنـين 
  است.

  329-8 :اوچان در معني پرنده
 صـورت هـر دو سـت كـه بـهاكـاهن  ينـوع يمعنبه » اوروه« يفرم نوشتار

AN.MUŠ3.KUŠU2  كيـدر كاربرد موشـن و كوشـن  دهد ميو نشان  شود مينوشته 
پرنده از كوشـن اسـتفاده  يموشن برا يبه جا توانستيم ميما  يعني .وجود دارد ارياخت
سـوم  يملكـ ريضـم كيـپرنده است. كوشن با  يبه معن يكه كوش در ترك ميكن

  .شخص اشاره به پرنده او دارد
كه  اند شدهي قاف و ميم هم نوشته ها فرمكلماتي كه با غين در سومري هستند در 

  .رساند ميها را  سردرگمي سومرلوگ
  

[1]
 

ĝalga  

[2]
 

ma-al-ga (ES) 

  
 بينيم. مـيرا مكرر  مسئلههستند اين  »غين« در اين لغت و در حروفي كه با مثلاً

بنابراين موشن با قوشن و موش با قوش در سومري برابر است و هر دو در سومري و 
  .اند كردهتركي ريشه اوش به معني پرواز را حفظ 
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ها معرف                             

   
Sar  

كـار ه ماننـد بـ تر يا به اصلاح صحيح نباتات بوتهاين معرف بيشتر براي گياهان بلند
مانندها است تعلقي نـدارد. در  كه براي علف و چمن و علوفه» اوت -او«و به  رود مي

تركـي يـك  »اوت« همـانسـومري  »او«واقع همين شكل را در تركي هم داريم. 
براي نباتـات » سار« است ومعرف براي علوفه و چمن و گياهان ريز و شايد خودرو 

  .شود ميمانند استفاده  بلند و پيچك
  = آويختگي سارما
  = پيچيدن و بالا رفتن ماق-ماش-سار
-حبل المساكين-لبلاب كبير-پاپيتال-گياه عشقه-نيلوفر وحشي = شيق-ما-سار

  پيچنده-سكرجا
  = شلغم سارماق

  = سير يمساق-سار
  = پيچيده شدن لانماق-ما-سار

  اين روش انطباق به منظورمان نزديك است. دهد ميو نشان 
  

  
Tug 

  .شود مياين معرف براي منسوجات و پوشاك استفاده 
در زبان تركي به معني بافته و يك فعل امري و ريشـه اسـت. ايـن كلمـه  توخو

 شـود مياسـتفاده  هـا بافتنيگرچه امروز به صورت توخوما و توخونما نيز براي كل 
 133-3 منبـع در» بافندگي ،بافتن ،نساجي«براي شناخت صداي قاف توجه كنيم كه 

بـوده  »تـوق «مانند سـومري  قبلاً دهد ميآمده است و نشان  »tug-a-maq«به صورت 
  است.
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Urud 

  .شود ميها استفاده  شدني ذوباين معرف براي فلزات و 
 اوروت و اورتماق در زبان تركي به معني محصول و توليد اسـت و، اورود ،اورو

 »اريد«اين با كلمه  كنم ميليكن تصور  .هم به معني سندان آهنگري است »اوروس«
  كردن است.مرتبط باشد كه به معني ذوب 

اورود و اريد در واقع فقط در تفسير يك حرف صدادار اندكي متفـاوت هسـتند 
  باشد. ها مصوتي نامشخص ها قرائتكه شايد ناشي از 

  

   
Ğeş 

  غئش در زبان سومري معرف دو چيز است: درخت و چوب.
در فارسـي كلمـه  مـثلاًي مختلف دو كلمه متفاوت اسـت. ها زباناين كلمه در 

اما در تركي به هر دو كلمـه  .. متفاوت است و در عربي نيز.. »چوب«با  »درخت«
  .شود ميگفته » آغاش«

سه حرف مرتبط با چيدمان يكسان و معني يكسان براي چوب و درخـت نشـان  
ريشه هر دو كلمه يكسان است. در كلمات بسيار زيادي اين معرف اسـتفاده  دهد مي

كـدام يـك  دهـد مينشان  »آغاش آلما«با  »آلما آغاش« مثلاًشده است. در تركي 
  درخت سيب و كدام يك سيب چوبي است.

  

  
U 

در تركـي بـه  »Üsümlüq«و  »Ut« ،»Ot«. شود مياين معرف براي گياهان استفاده 
  در سومري مخفف اين كلمات است. »او«معني گياه هستند كه نشانه 

و صداي  شوند ميهميشه اين كلمات كه با نگاره دو افقي و چهار عمودي نوشته 
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ها معرف                             

بنابراين چنين . دارند به اوت مربوط هستند كه معني گياه و نباتات و علف دارند »او«
هـم  »او«هماهنگونـه كـه  .كلماتي بدون برو برگرد بايد با همين شيوه درك شوند

به عنوان جزئي از كلمات مربوط به اينگونـه مفـاهيم  شود، ميبعنوان معرف محسوب 
  .شود مياه و محصول هم ديده روييدني و علف و گي

  

   Tumu 
به عنوان مثـال در معنـي بادهـاي  .شود مياين معرف قبل از نام باد به معني باد ديده 

  شرقي:
[1] tumusa12-ti-um (tumusa12-di3-um)

[2]
 

sa-ti-um 
[3]

 

tumusa12-tu-um

[4]
 

tumusa12-tum3

[5]
 

tumusa-ti-um

Tüpü  بودن مـيم  مخرج هم(توپو) در زبان تركي به معني باد است كه با توجه به
  196-8، توپو و تومو در واقع يك كلمه مشترك هستند. »پ« و
  

  
Ku 

زبان سومري است كه به ظاهر ارتباطي با تركي ندارد  هاي معرفين تر سختيكي از 
يعنـي مـاهي تركـي  »باليكك، «گرچه در جدول من براي فهم و ارتباط اين را با 

پيوند دادم اما اشتباهي عمدي براي درك كلي ارتباط است و به عقيده مـن ايـن بـا 
يعني پرنده ارتباط دارد. اما سومريان براي ايجاد تفاوت، اوشان را بـا  »وشك«كلمه 

 گيـرم مـيرا به جاي كـوش  »كو«كه به پرنده اطلاق شود و  كردند ميشروع  »م«
ماهي  يي طبق قانونمندي اين سويه افتاده است. تركان قديمصامت انتها مشخصاًچون 

  است. ييعني پرنده آب و اين دليل اصلي چنين استنباط گفتند مي »كوشي-سو«را 
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Gi 

كه محراب از جنس ني  guhšu مثلاً ؛هم آمده است »قو« در لغات متعددي به صورت
  .رساند ميرا 

  1057-6قوغا = ني 
  325-3قوكين= خيرزران 

  ....-قميش -قارغي و
شـده اسـت:  »gu-la«شـده از نـي اسـت،  يا در اين كلمه كـه بـه معنـي بافتـه

كه در مباحث مربـوط  دهد مي. جز نهايي اين نگاره را موشن تشكيل  
جـا شـده اسـت و قـاف  بهبه حرف قاف سومري ديديم كه با ميم گاهي به اشتباه جا

همه جا بدون ميم و قاف نوشتم  اين گزينه در اصل قوشن است. من در .صحيح است
 .كه به معني پرواز است باشد مياز مصدر اوشماق  »اوش«چون به هر حال بن حرف 

شود بـه معنـي  ميوقتي اين اوچان و در تركي قديم اوشان و در تركي تبريز اوشان 
كننده يا همان پرنده است كه در كاشغري اشاره شده است. لـيكن قوشـن هـم پرواز

  و عام پرندگان است. مطلقامروز قوش شده است كه به معني 
. اين همان سوال گفتند نميقوشو را انتخاب كردم چرا قوشن -اگر براي ماهي سو

كند. هم حذف صامت نهايي را توجيه و ابتدايي  »ك-ق« تواند ميمهمي است كه هم 
اما اين يك فرضيه است و مبناي اين فرضيه نوع نگاره است. در سمت راسـت بـالا 

 آيند مي پايانكه بعنوان معرف است. در تركي هم معرف در  بينيد مينگاره پرنده را 
 گـوييم مـيرنـده قـو پيعني به جـاي  آيد ميي هندواروپايي در اول نها زبانو مانند 
بـه معنـي  »كـو«ورد سمت راست صداي در حالي كه در اين م،  قوقوشي

بنابراين پرنده  .معرف ماهي آمده است. سو به معني آب و قوشو به معني پرنده است
آب معني اين كلمه است كه با تخليص كوش شده و صامت آن افتـاده اسـت. نـوع 
نگاره به جاي دو ميخ عمودي و يك سر پيكان دو برابر شده يعني اتفاق خاصي ديده 
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ها معرف                             

فقط خط عمودي در وسط تقطيع شده و به جاي يك نـوك از دو عنصـر  و شود نمي
  استفاده شده است.

  

  
Zabar 

به معني  .بابار و.. ،بار، اوتو ،كه اوت شود مياز خورشيد نوشته  اي نگارهاين معرف با 
  آييم.ابراين بايد در جستجوي جز اول بربن ،درخشش هم دارد

sam-ça : در تركي مثل اين لغت سومري به معني برنز است كه يك 242-8برنز .
براي همـين  .يك پسوند باشد تواند ميتركي نيز  ن معرفا پيمعرف است و چا در 

س در سومري و  زحروف و چون  شوند ميسام در هر دو زبان ريشه محسوب  -زاب
م در تركي هم بـا همـان مخـرج  و رند و باهمسان هستند و به جاي هم كاربرد د

  بنابراين چنين دگرگوني قابل درك است. ،است
  

  
Kuş 

لـيكن  ،اين عبارت به معني چرم است. در معاني جلد و پوست هم استفاده شده است
  معرف چرم است.

Qovşa : 353-8پوست ؛ 509-8جلد. qayış : بـا ايـن فـرم  543-8چرم نـامرغوب
همـين لغـت  كنيم مييعني كاييش كه امروزه براي جنس چرم استفاده  .متناظر است

  سومري است.
  

  
Lu 

در زبان سومري به معني انسان است. اولوس و لولـو بـه نظـرم از ايـن ريشـه » لو«
هاي زيـاد اسـت.  لو لو يك صنعت تكرار در سومري به معني انسان مثلاًاند.  برخاسته

و لولو را براي بيگانه و موجودات  ترسيدند ميسومري از اين مردم زياد حالا افراد غير
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. اين فرم در انتهاي كلماتي كه به انسان مربوط است ديده كردند ميخطرناك استفاده 
يعني انسان اهل روستاي حسن  ...و  لو ، آبشلو ، بياتكنگرلو ،حسنلو شود؛ از قبيل مي

  يا طايفه بيات... .
پادشاه يا حاكم سومري به معني لوقال است. اگر دقـت كنيـد : اين فرم 

اما يك اشتباه مهلك انجام داده و ايـن  .اول قال نوشته شده و بعد لو نوشته شده است
. قال در تركي و سومري به معنـي نيرومنـد اسـت و ريشـه اند كردهرا لوقال معرفي 

زرگ و كلي كلمات مربـوط به معني ب »قالاتاي«و » قالا«، »قالاماق« ،»قالين قيين«
  به بزرگي و احتشام است.

حالا قال لو در تركي به معني انسان بزرگ و نيرومند است كه عين سومري اسـت و 
  .اند كردهسومري را هم از تركي دور  اين كلمه بسيار اصليِ ،با لوقال گفتن

 اگر در نظر بگيريم علت اينكه حرف نسبتي (لو) در سومري در اول كلمه آمده«
هـاي سـامي جـاي  زبان تأثيراست كه در سومري پسين (متاخر) تحت  بدين جهت

اليه عـوض شـده اسـت، در حـالي كـه در  و نيز مضاف و مضاف و موصوف صفت
 ، وجـود سـرزميني بنـامسومري قديم اين قاعده مانند گرامر زبان تركي بوده اسـت

در تركستان نيز در اين رابطه  »كانگر«و نام اتنيكي  »كانگير«، رودي بنام »گنگي«
 ).47(سومريان: نياكان تركان، ص » باشد ميقابل توجه 

  .شوند ميدر هزاران لغت سومري ديده  ها معرفاين 
  تنها اين بخش براي اثبات يكساني تركي و سومري براي اهل دانش كافي است.



 

 

    ٣  
  
  

  خدايگان مهم سومري
  

  
  

من فقط خدايان سومري را  .اند آميختهخدايگان سومري و اكدي به هم  ،زير نموداردر 
  بررسي كردم.
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

  
Dingir  
 دينگير 

زبـان تركـي بـه معنـي  واژه دينگير در سومري آشكارا همـان تـانگري اسـت در
پرستي به آن دست يافـت و تـا  خدايي و مفهوم نام آفريدگار كه بشر بعد از بت تك

ي عميق ايـن لغـت در ها ريشه دهد ميامروز در زبان تركي باقي مانده است و نشان 
ي تركي باستان و امروز ها زبانمنابع سومري و اورارتويي و ايلامي و...آمده است. در 

  .شود ميتانري ديده  و تنگري ،تينگري ،دينگري ،ي تانگريها شكلبه 
ي عيني بـراي دلايـل ها تمثيلشايد به معني  بقيه خدايگان به عنوان بت بودند و

ماننـد و تصـوير و  و تمثيل بت نيستليكن اين خدايگان بت  ،ناشناخته تشكيل شدند
دهنـده  نگـاره نشـان اين .شد ميندارد و به شكل ستاره صبحگاهي نوشته  مجسمه و...

سومري است كه  خصوصاًي باستاني ها زبانان امروزي تركي با بپيوند هزاران ساله ز
اورارتويي در جاي جـاي ي ها كتيبهجام حسنلو و  ،در آذربايجان در مهرهاي ماننايي

و بـومي  شـود ميشاعران هزار سال اخير تا استاد شهريار مشـاهده آثار آذربايجان و 
  .شود ميتلقي 

يـك نـام  اين .شود ميدينگير هم ديده  عموماًاين واژه به صورت نادر ديگير و 
  .شود ميعمومي براي خداست و نام خداي خاصي نيست و به شكل ستاره نوشته 

  

  
  

تركي  »دان«. و با واژه شد ميهم استفاده  »آن«تلويحا به معني آسمان و صداي 
يعني ستاره صبحگاهي است و به قدري قدرتمند بود كه خدايگان  »دان اولدوزي«كه 
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خدايگان                             

آورد، استفاده شده است. كلمـه بـه روشـني  و خدايگان خورشيد را مي برُد ميماه را 
در اشعار شاعران هـم  گستردهو به صورت  دشو ميامروزه هم در زبان تركي استفاده 

  .شود ميمشاهده 
  

 :يمولو

 ز هندوان چهره ترك كم طلب ييتو ترك

 يآنك نداد هند را صورت ترك تنگر ز

 ابر شد ... بينص هيماه شد گر بينص خنده

 :يخاقان

 يشهر علوم را در يعقول را در بحر

 يهندو غيكرده به ت ييتو يتنگر بينا

 ... يننگر يرا سن سن گو شهيكفر پ سنقر

 :ييسنا

 نديسجده گه پو يز شه سو كه

 گويند ميه يتنگر يتنگر

 همه بت پرست چون كفار ... نه

 :يدگليب آذر

 تانور لارتمام يمديا زيميلميا شكر

 امام يكياون ا غمبريو پ يتنگر

 نه اول فرمانا قربان اولا ... هر

 :گويد مي اريكه شهر يبه شكل تانر رسد مي تا

 سنيم لهياوردا آراز ا يآغلار گوزوم ميمن

 يتانر شيرميجهاندا سنه و يك كيگوزلل بو

 ... سنيم لهيآز ا يك لهيسن ا لهيقدر ناز ا هر
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

  
كه اكنون مسجد  ديخورش يچون معبد خدا يخياماكن تار در ينمونه را حت نيا و

 رانياز اسلام در ا شيخانا كه مربوط به پ يشده و در شهرستان دامغان است با نام تار
از اينكه اين نام در باور تركان به جاي نام االله در  كاشغري .كرد يابيرد توان مي است

  نيز اظهار نظر كرده است. شود ميدين ماقبل اسلام ديده 
منظـور (كـافران «سخنان محمود كاشغري در رابطه با تضيح كلمـه تنگـري: «

به آسمان تنگـري  گري) -ب. )نياورده انددر اينجا تركاني است كه اسلام  كاشغري
و همچنين آنان وقتي به چيزهايي چون يك كوه بزرگ و يا درختي عظيم  گويند مي

ه ، تنگـري و بـگوينـد مي كند، هيبت جلوه ميخورند كه بنظرشان بزرگ و با بر مي
نياكـان  :(سـومريان» كننـد نان اينگونه موجودات را پرستش مـيهمين جهت نيز آ

 ).62 تركان، ص

ي كـي مختلف زبان ترها شاخهبنا به تصريح سومرشناسان اين واژه سومري در «
. ايـن واژه در باشـد مـيو غيره موجـود  »تنگري«، »تانگري« ،»تانري«در اشكال 

نخستين خط سومري با علامت يك ستاره * نشان داده شده اسـت. ايـن علامـت در 
: يكي دينگير و ديگري آن كه به معني بالا و دور شد ميزبان سومري دو نوع خوانده 

سـمان آ. كلمه تانگري در زبان تركي نيز همانند سومري به دو معني خـدا و باشد مي
هـم بـه  »تنگـري«ي اورخون نيز كلمه ها كتيبهرادلف: در  به تصريح و. بنا .باشد مي

  ).Orhon Yazıtları, 111» (معني خدا و هم به معني آسمان آمده است
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ANU  

  آنو)( 

  

  
سـازي نرسـيده  دينگري خدايي ابتدايي ساخته شد كه هنوز به مرحله بت -از تينگري

بـود. در  هـا آسـمانين خـدايان سـومري و فرمـانرواي تـر قديمياو يكي از « بود.
بهشت به جايگـاه  ،ي باستاني آمده است كه پس از جدا شدن آسمان و زمينها افسانه

آنو تبديل شد. او صاحب گاو مقدس آسماني بود و هر از گاهي آن را براي گـرفتن 
 صالنهـرين،  هاي باستاني بين (اسرار تمدن» فرستاد ميانتقام از ديگر خدايان به زمين 

9.(  
»An« »)توانـد بـه  مي باشد مي »سرور«و » بالاترين« غير از اينكه به معني »)ان
 ،يعني مادر تركي كه به باور اقوام باستاني مظهر آفرينش و زايش بـوده »Ane«كلمه 

  مرتبط باشد.
An  ياAnu )نوشته ميخي البته به صورت  اين خداي آسمان است. )آن يا انوTanri 

Tingir, Tengir, Tangiri,   به صورت  ها تركدر بينTengir  در زبان سومري و در هـر
وجـود  Anu شـهر كيلومتري پايتخت تركمنستان 16به مفهوم خداست. در  دو زبان

  شود. ميدر آذربايجان تلقي  حركت سومريان و عبور و اقامت دارد كه منشأ
نامنـد و آن را  مـادر) مـي( Annaاز جمله نكات جالب اينكه روز جمعـه را روز 

 اش ريشـهچيزي كه به فرهنگ اعراب نفوذ كرده و بـدون اينكـه  شمارند ميمقدس 
  نيز مقدس شمرده شده است. روز جمعه در بين اعرابمشخص شود 
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 يهمه اقتدار، برا يبود كه آنو منبع عال نياعتقاد بر ا النهرين بين يباستان نيدر د
كه  يمتن به عنوان كس كيو او در  است يفان انيهمه فرمانروا يو برا گريد انيخدا

انحـراف  نياز آسمان كـه بـ يشده است. او با بخش فيتوص »كل جهانفراگيرندة «
. آنـو شود مي ييشناسا ،است يصورت فلك 23درجه قرار دارد كه شامل  -17+ و 17

كـه  دهـد مـي ليرا تشـك يگانه الهـ سه نيبالاتر ،يك و ان ليل همراه با پسرانش ان
سـوابق  ني. در زمان اولدهد ميطاق آسمان را نشان  يسه گروه صورت فلك تيشخص

ان ( ليـل پسرش ان به جاي اوو  گرفت ميمكتوب، آنو به ندرت مورد پرستش قرار 
گفتـه  شـهيهم ،النهـرين بين خي. اما، در طول تارمورد پرستش بود خداي باد) = يئل
 ياست. نقش اصـل »يقدرت آسمان« يبه معنا anûtu يدارا يخدا نيكه بالاتر شد مي

اسـت. مركـز  يسومر نيد ياصل انيها، خدا يبه عنوان جد آنوناك ها اسطورهآنو در 
 2154تا  2334(حدود  يدوره اكد درنا در شهر اوروك بود، اما آفرقه او معبد  ياصل

 .ملكه بهشت، واگذار شد نا،آ نيبه الهه ا ياديقدرت او در اوروك تا حد ز ق.م)

و در  يالهـه كـ بعـداًالهه اوراش است، اما او  ،يمتون سومر نيآنو در اول همسر
است كه نامش شكل زنانه آنو است. آنو به طـور  توغ) -ان( تو الهه آن ،يمتون اكد

 ي(معـادل سـام شتاري، كه در آن دخترش اشود ميظاهر  مش بيلگهخلاصه در حماسه 
 يبه او بدهد تا بتواند آن را برا راكه گاو بهشت  كند مي) او را متقاعد ناآ نيا يشرق

 اي افسانه. در شود مي »دوي انك«حادثه منجر به مرگ  نيبفرستد. ا مش بيلگهحمله به 
شكستن بال باد جنوب به حضـور خـود فـرا  ليآداپا را به دل يآنو قهرمان فان گر،يد

از  اپابه آداپا داده شود، اما آد يجاودانگ يكه آب و غذا دهد مي. آنو دستور خواند مي
اخطار داده شده بـود كـه آنـو آب و  ياز قبل توسط انك راي، زكند ميامر امتناع  نيا

 انيباستان، آنو حـاكم سـابق خـدا يتيمرگ را به او عرضه كند. در مذهب ه يغذا
 يپـدرش را گـاز گرفـت و خـدا يكه اندام تناسل ياست كه توسط پسرش كومارب

را سـرنگون  ي. تشوب كومـاربدآورد، سرنگون ش ايرا به دن) Teshubتشوب ( طوفان
  .شد انيخدا ديشدن آنو را گرفت و پادشاه جد كرد، انتقام مثله
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Apsu   

  آب سو
  
  

آب زو و يا آپ سو نام خداي درياها 
و آبهاي سومري اسـت. بـر خـلاف 

بايد  اند، گفتهآنچه تا امروز براي شما 
است و  »آپ -سو«بگويم اين نگاره 

يــك انحــراف اساســي در كــار 
با  »سو«چرا كه  ؛ها ميبينم سومرلوگ

بنـابراين اگـر آب  شود. مينوشته    افقي با نگاره تك »سو -زو«و  نگاره
 كـه) »آ -در -دورو« مثل فارسي به معني آب باشد (مراجعه به تشريحات و ملاحظه

نگـاره سـو (در  ،در تركي و سومري معاني روشن و شفاف و صفت مبالغه هـم دارد
بدون دليل نيامده است و بر اين باورم به جاي عمق به آب اشاره  )تركي به معني آب

را  »آپ -سـو«طور كـه نگـاره  . هميندهد ميدارد و معني آب برتر و روشن معني 
  فوق رعايت نشده است.خواني در نگاره  شيوه چپ اند، نوشتهمعكوس 

  
Add   
  ادد

odd/ot )(اود  
خداي آتش بود و  Add .باشد مياين خدا زياد شناخته شده نيست و نماد خدايان زمين 

و  dتركي تبريز؛ نك. قانون تغيير  در otدر تركي امروزي ( odاين كلمه به صورت 
t (مراجعـه بـه  بودبه معني خورشيد  »اوتوو«. در تركي قديم شود مي) به آتش گفته

  .جدول)
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

 شـوند ميي حسنلو و جام حسنلو كه خدايان روي شير هم ديده ها عاجدر بررسي 
  با سومر پي ببريم. تر ديرينهبه يك اشتراك  توانيم مي

اند يـا از پادشـاهان هسـتند يـا از  اريكه نشسته / يي كه روي كرسيها شمايل«
النوع است و اساس اين ادعا نوع  يك رب يقيناً 118 شمارةخدايان. شمايل موجود در 
مايـه  النوع استفاده شده است. اين نقـش پاية تمثال اين ربحيواني است كه به عنوان 

النوعي است كـه مسـتقيم  درازي دارد، هر چند رواج آن كمتر از شمايل رب پيشينة
 تـر قـديميمايه به قـرون بسـيار  اين نقش سابقةروي گاو نر يا شيري نشسته است. 

هاي قديم، بر روي يـك مهـر  سلسله دورةگردد و، به طور مثال، در آثار هنري  برمي
 دورةدوم ق. م.، بر روي مهرهاي كاسي و ميتانيايي و در آثار هنري  هزارةعيلامي از 

اول ق.م. در آثار هنـري آشـور،  هزارةمايه در  . همين نقششود ميقديم آشور يافت 
  ).201ص ، ي حسنلوها عاج» (يابد شمال سوريه و اورارتور تداوم مي

  
  

An-ki  
  انكي 

خــداي  و از اولــين خــدايان ســومريان
 زبـان تركآسمان است. در ميان مردم 

ــام تركمنســتان ــه ن  Annakuli اســمي ب
خدمتگزار مـادر در تركـي) شـكل و (

را نمايـان  ساختار مشابه ايـن دو كلمـه
مادر ( Anu/Anaهر چند به نظرم  كند، مي

 Kıدر تركي و خداي اول در سومريان) 
  در تركي پسوند مالكيت) باشد.(

ــرزمين آب ــانرواي س ــاي  او فرم ه
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خدايگان                             

ي جادويي و حامي كشـاورزان و ها دانشتمام  منشأو  ها سومريخداي اعظم  ،شيرين
ي همراهش ها نشانهصنعتگران بود. اين خدا پرستشگاه بزرگي در شهر اريدو داشت و 

ي اكدي نـام ها افسانه. در آمد ميهايش بيرون  ماهي بود كه از شانهجوي آب روان و 
ي باسـتاني هـا تمدناسرار (خداي شهر بابل) معرفي شده است (آ و پدر مردوك اِ او

  .)8 ص النهرين، بين
En )ان( و  در سومري و تركي به عنوان برترينKi )در سومري و تركـي  )كئر

رك سومري و تركي بايد اشاره كرد انكي گذشته از ريشه مشتاست.  به عنوان خاك
به عنوان مثال به فرزنـد اول  ؛باشد ميدر تركي امروزي به معني اولين و مسرورترين 

  شود. مييعني اولين گفته  »ايلكي« خانواده
كئرتركـي) ( كيبرتر تركي) ( -ان )تانگري تركي( -دينگيرنگاره به صورت 

هاست نوشـته شـده  خداي برتر سرزمينكه در هر دو زبان سومري و تركي به معني 
  .دانم مياست و تفاسير ديگر را بعيد 

  

  
utu  
  اوتو

به معني خداي خورشيد با اود تركي به معني آتش و اوتو تركي به معني » اوتو-اود«
هاست و  خورشيد برابر و يكسان است و توضيحات بعدي فقط براي تبيين ديگر نگاه

  .دانم ميي را بدون حواشي درست أمن اين ر
Otuv 229-6= خورشيد  )وتوو(ا  

  .شد ميگفته  »اوتو«در تركي باستان سومري  »اوتو«بسيار اهميت دارد بدانيم 
نام اين  آدوربايگان باشد ميدر منابع سرياني كه به منابع باستاني آذربايجان از نظر زبان نزديك «

قابل درك و فهم است و با كلمه اوتو و اوتور  كاملاًسرزمين است. آدور و آتور جزء اول اين لغت، 
در » اوتوو« مشخصاًشاهمرسي  نامه لغت). در 32 ص، ويژه نامه تاريخ منطقه اردبيل( »يكسان است

  تركي باستان به معني خورشيد بوده
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 شاماش اكدي= خداي خورشيد

  
اين لغت  شود مياست كه معين 

ــاً  ماننــد ســومريان همــان عين
  است. »اوتو«

اين اسـم گرچـه ريشـه «
سومري خداي خورشيد است و 

ــتر  »Sippar« و »Larsa«در  بيش
 با معني تركـي شد، ميستايش 

يعنــي آتــش يكســان  »اوت«
است. اما به دليل باز هم نامعلوم 

ـــامي آن  ـــادل س ـــي مع يعن
»shamash« الب شـده و جـا غ

ــاده كــه  در حــالي اســت، افت
يعنـي خورشـيد  »شمس« و از اين رو به است؛ به اشتباه سومري قلمداد شده اي كلمه

كه سـومريان  در حالي اند نمودهعربي وصل نموده و سعي در ارتباط سامي و سومري 
 و بـرادر بـزرگ »ننـه«را بعنوان پسـر خـداي  »otu«از اين كلمه استفاده نكرده و 

  .كردند مياستفاده  »تانگري آنا«
بوده اتفاقي كه در زمـين  چرا كه قادر ،حقيقت و قضاوت بود او خداي آفتاب،«
فتابي بود كه آي همراه اين خدا پرتوهاي ها نشانهاز آن بالا مشاهده كند.  دهد ميرخ 

همواره در دست داشت. اي كه به نشانه داوري  ند و نيز ارهشد مياش ساطع  از دو شانه
انـد. او را در  فتـاب نشـان دادهآها نيز او را همراه بـا قـرص  برجسته در برخي نقش

(اسرار » اند كردههاي باستاني پسر خداي سين و برادر الهه زيبايي ايشتر معرفي  افسانه
  ).8 ص النهرين، بينهاي باستاني  تمدن

 شود ميشناسان براي خداي خورشيد استفاده  برخلاف اينكه اين نام در بين باستان
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خدايگان                             

بايد بدانيم اين يـك كلمـه  ،به معني خورشيد شباهت دارد »شمس« و به لغت عربي
تركي به معني آتش  »اوت« كه به كلمه» اوتو« آشوري است و سومريان به اين خدا

  .اند كردهچرا مرتب تكرار  را ناميدند. معلوم نيست اين اشتباه ارتباط دارد مي
گرفته در اراضي آتروپاتن در فهـم تـاريخ  شناسي انجام هاي باستان نتايج حفاري«

سف بايد گفت كه أولي با ت د،در اين اراضي اهميت علمي بالايي دار شهرهاي موجود
تخـت سـليمان و گرمـي در  ،حسنلو ،كند به غير از برخي مناطق شهري همچون تازه

شـده انجـام  ريـزي شناسي به صورت برنامه هاي باستان مناطق ديگر آتروپاتن حفاري
خ احداث برخـي شـهرها نشده است. بدين جهت نيز پژوهشگران در تعيين دقيق تاري

  ).58 ص ،(آتروپاتن» با دشواري روبرو هستند
ها و روي جام حسنلو با تاج خورشيد سوار بـر ارابـه در حركـت اوتو روي مهر

گان نيز  ترين خدايان بوده كه نام آتورباي است و در آذربايجان باستان يكي از اصلي
  به نظر من از اين خدايگان سومري ساخته شده است.

  

  
  تانگري اوتو بر روي جام حسنلو
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uras   

 اوراس

رود (يافـت آراز يـا آراس  تـوان مـيكه براي اين الهه سومريان  اي كلمهترين  شبيه
  .شود ميكه در زبان تركي كنوني به معني وسط و مابين استعمال  باشد ميارس) 

موجـود  »اوراز«در زبان تركمني كلمه «. باشد مي »كي«الهه زمين كه نام ديگر 
بسـيار  مردانةهاي زنانه و  ترين نام يا همراه با كلمات ديگر از رايجبه تنهايي  است و
در فرهنگ لغات تركمني امروز معني مشخصي براي  متأسفانه. باشد ميكمني تر قديمي

اود اوراز، : «گويـد المثلي در تركمني هست كه مـي اين كلمه وجود ندارد. اما ضرب
» آتش شـگون دارد« مفهومي چون ،در اين جمله »اود اوراز«از عبارت  ».قان قازانچ
  ).108سومريان نياكان تركان، ص ( »شود افاده مي
كـه معنـي باشـد دوغوم= مـادر زايـش) -آنا(توم  -اين نام ديگر الهه آن شايد
و بـا ايـب  شود ميدينگير شروع  -در سومري و تركي دارد. اسم با تانگري مشخصي

اين بـه دليـل  يابد. ميادامه  ،به بند ناف و زايش اوليه مربوط باشد تواند مي(ايپ) كه 
  .باشد مي »آنا«همسري آن است كه خدايگان آسمان و اول 

  

  
Nanna  
 ناننا

  (سين اكدي= خداي ماه)
دينگير «فارغ از تفاسير بعدي، 

ـــش- ـــومري -ش ـــي س » ك
 -تيــز و برجســته-(خــدايگان 

پسوند) نوشتار و معني واقعي و 
خالص اين اسم در هر دو زبان 
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به صورت سـين در  بعداًاست. صداي نانا يا نانار به معني خداي ماه سومري است كه 
  زبان اكدي درآمده است.

او خداي ماه؛ فرمانرواي شب و ارباب فصل ها بود و در افسا نه ها؛ پدر خـداي «
ي همراه اين خدا؛ پرتوهاي آفتابي ها نشانهمعرفي شده است.  »ان آنا« ايشترشمس و 

در  ند و نيز اره اي كه بـه نشـانه داوري همـوارهشد ميبود كه از دو شا نه اش ساطع 
. او اند دادهنيز او را همراه با قرص آفتاب نشان  ها برجسته نقشبرخي  در دست داشت.

را در افسا نه هاي باستاني؛ پسر خداي سـين و بـرادر الهـه زيبـايي ايشـتر؛ معرفـي 
: نشـر لوييز. جان .-بهنام محمد پناه– النهرين بيني باستاني ها تمدن(اسرار .» اند كرده

  ).8 ص .1392سبزان. 
در ميان تركـان  باشد، ميرسيدن عيد نوروز  از نماد فراكه امروزه نيز اسم تكم «

هـا  با فرا رسيدن بهار از قديم الايام تكم چي بـه در خانـه«همچنان باقي مانده است. 
كـار و بركـت رو خبـر و مده و با شعرهاي فولكلور فرا رسيدن بهار و آغاز كشتآ

گـردان  متشكل از سه نفر بود كه يك نفر به عنـوان تكـم . گروه تكم اكثراًدادند مي
و با خوانـدن  گرفت ميرا  )تكه(بود، و در دست خويش عروسك چوبي يك بز نر 

بالابان يا زيرنـا و قـوال  نوازندةو دو نفر ديگر نيز به ترتيب داد مياشعار بز را تكان 
بـه  تـوان ميبودند. با نگاه به جعرافياي آذربايجان نيز  )سازهاي موسيقي آذربايجاني(

گذاري آن محل از بز بهره گرفته شده است: ماننـد قئچـي  نام نقاطي پي برد كه براي
وسيعي از نقاط گوناگون اين اسامي  پهنةقالاسي، قئچي داغي، قئچي داشي و... كه در 

 ).188ص ، داغ شهر و قره هاي مشكين نگاره سنگ» (به كار برده شده است

ر بگيريم و ارتبـاط در واقع اگر بز را به عنوان نماد ماه و نه بعدها خورشيد در نظ
خداي ماه سومري در نظر بگيريم و به مراسمات نـوروز كـه » سين«اين حيوان را با 

ند و ارتباط بـز و نانـار گرفت ميسين چيده و در معابد بابل بهار را جشن  هفت سفرة
سومري و بز و تكم آذربايجان و ارتباط كل اين مجموعه بـا نـوروز را درك كنـيم 

  شناسي با يك امر متناظر سروكار داريم. از ديدگاه سمبليم يبگو توانيم مي



 

44 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

  تانگري نانار بر روي جام حسنلو 
  

هنوز به قطعيت مشخص نيست 
يعني  »شش«اين كلمه را كه با 

برجسته تركي بايد نانا (ننه تركي) 
خواند و مونث در نظر گرفت يا با 

(فروزان) كه در سومري  »يانار«
در نظر گرفت. اما معلوم شده تركان دختر اين  ،هم نانار به معني روشن و نور است

  .اند كردهبراي كلمه ماه انتخاب  ،نام داشت »آي آ«خدايگان را كه 
با معني عدد سي هم همراه است كـه در تركـي » دينگري دوزو« با فرم 

  است.) يكسان 30(تانگري اوتوز = خداي عدد 
. مثـل شـد ميفرزندش خداي خورشيد است و با شاخ گاو هم در سومري تمثيل 

  .نمود ميديگر خدايگان قضاوت 
  

  
Inanna  
  ايناننا

لهه ستاره = ا -(ايشتار اكدي= استار
  عشق)

ان ننه با فرم ننه يـا نـين سـومري كـه 
» سـال+توق« متشكل از 

 -ماق سـاليعني فـرو بـردن و بـافتن (
و  شود نمينوشته  ،است توخوماق) تركي

يرماق يعني شد ميا ،اميش، موشبا ريشه 
 .شود ميشير خوراندن نوشته 



 

45 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

خدايگان                             

بهتر باشد كه به معني مادر و اصلي در تركي امروزي است  »آنا« شايد تفسير من
فروشي و . و ان ننه به معني فخرشود ميهم گفته  »اننه« و» آننا« ها لهجهكه در برخي 

هاي بعدي هستند. ليكن ايشتار يك كلمه تركي نيست كه  نهر تركي هم گزيمادر برت
استار و ستاره تبديل شده است و با زبان التصاقي سـومري و تركـي  ،استر ،به ايستار

هيتي و آناهيتا شد در يونان به افروديت و به آناهمان كه باعث  ؛متفاوت است كاملاً
  ختم شود. و ونوس و...

تقـديم  ،با استار و ستاره كه از ايشتار اكدي برآمـده شد ميچون با ستاره تمثيل 
  شده است.

هـا و  در تركي ادامه حيات داده و قلعـه )قيز تركي( »دختر«اين الهه به صورت 
قيـز  ،. قيـز قالاسـيانـد شـدهگذاري  ها و بناهاي زيادي به او هديه و تقديم و نام پل

  . كورپوسي...
سومري بود روي شير و لباس گشوده كه  در روي جام طلايي حسنلو مانند آنچه در

ام شـكل  و بارهـا گفتـه شـود ميديده  ،خود بررسي كنيد توانيد ميدر كتابم نياوردم و 
  ابتدايي اين تصوير متضمن اين نكته است كه قدمتي فراتر از دوران ماننا و قوتي دارد.

گـرد  پيكر كي كه در اصل روي شير قرار داشت شمايل كاملي به صورت تمام«
به مدركي در خصـوص جنسـيت ايـن شـمايل  توان ميحسنلو ن محوطةبود. در خود 

ي خـاور نزديـك و مـدرك هـا شـمايلهاي ما از  دست يافت. اما، به استناد دانسته
ادعا  توان ميي مؤنث هستند، ها شمايلالذكر داير بر اينكه سرهاي مجزا متعلق به  فوق

مجسـمه از اتـاق  پايـةو ايـن  123 مارةشكرد اين شمايل مؤنث است. در واقع، سر 
د متعلق به همين مجسمه باشد. اين توان ميو اين سر  اند شدهكشف  )7= اتاق (واحدي 

متعلق بـه آن باشـد،  123 شمارةالبته در صورتي كه (شمايل، چه مذكر و چه مؤنث 
يكي از مضامين باستاني، يعنـي  النوع بود، زيرا با يك رب صراحتاً )مؤنث خواهد بود

النوعي كه روي حيواني ايستاده است و تصوير آن در بسياري از جوامـع باسـتان  رب
ام،  مشابهي نيافته نمونةمجسمه  پاية، همخواني دارد. بنده براي كليت اين شود مييافت 

  ر هسـتند و هـر دو مؤلفـه روياي كه چسبيده به تمثال شـي اما تركيب پاهاي برهنه
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بر روي ايـن كتيبـه، شـيوه نگـارش 
  بينيم. ابتدايي را مي

  
اي قــرار  اي اســتوانه قاعــده
كه خود نيز به عنصر  اند گرفته

ديگري در پايين متصل است، 
بر روي عاجي از نمرود ديـده 

. در اين عاج نمرود پـا شود مي
روي شير قرار ندارد بلكـه در 
كنار آن قرار گرفته است. بـا 

عناصـر در اين حال، آرايـش 
اوت فاين دو نمونه هر چقدر مت

رسـد آنهـا از  ميباشد، به نظر 
ــمون غير ــث مض ــرتبط حي م

 نمونـةگـذاري  نيستند. تـاريخ
مكشوفه از نمرود آسان نيست، 

ي ها عاج» (حسنلو دارد تكةپر تفصيل و يك  مجسمة پايةقدمت كمتري از  ظاهراًاما 
  ).214ص ، حسنلو

النوع عشق بودن خـدايگان  شده در رب ري ثابتوجود الهه بر روي اريكه شير ام
 ام كـرده. ولي ماسكارلا از اعلام آن به همان دلايلي كه در كتب ديگرم اشـاره است

  .رود ميطفره 
معشـوقه او، لوگـال  نانـا،يا يهـا، و بـرا نيآن، پادشاه همه سـرزم يبراترجمه: 

  .را ساخت اطيح واريد ش،يپادشاه ك ،يسالسيك
ه و حتي در دوران شد مياين الهه چهار هزار سال قبل از ميلاد شناخته و پرستش 
  آشور بسيار اهميت يافت و بالاتر از آشور در نظر گرفته شد.
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Dumuzi  

   دموزي
خداي كشت و زرع و رمه هـا  (

  و چوپانان)
  

ــد  ــا دوموزي ــوزي و بعض دوم
به تمـوز  بعداً(دوموز دي) كه 

به معني تابستان تبديل شـد در 
زبان تركي بـه معنـي خـوك 
است و البته اگر نگاره را ببينيد 

به معني چـوب دسـتي  . سيپادشد مينوشته   سيپاد  اين فرم دموزي 
زوپا و  -چوپانان و چوپان است كه در تركي هم همينگونه مانده تا امروز به صورت

. اين فـرم بـه شود ميهم ديده  »كره حيوانات«معني به  -سيگا-رسيده و البته -سوپا 
  در تركي و دخيل در فارسي هم راه يافته است.» چوپان«

 ام دادهكـه انجـام  شناسـي باستانبر اساس مطالعات  اما چرا دوموز يعني خوك؟
در آذربايجان اهلـي پيش از بقيه حيوانات حيواناتي بود كه  ترين مهمخوك از جمله 

مورد توجه بشـر  ،و تغذيه آسان ئينمنبع سرشار پروت ،وليد مثل زيادو به دليل ت هشد
جمله حـاجي فيـروز  يي كه در بقاياي باستانشناسي منها نمونه. ه استاوليه قرار گرفت

ي عصر مفـرغ و پيشـين نيـز ايـن ها محوطهدر ساير  كند مي تأييدهست نيز اين را 
خدايگان بـه ايـن نـام يعنـي اين . براي همين طبيعي است كه شود ميديده موضوع 

  .شود ميها نوشته  و به معني نگهدارنده و چوپان خوك شود ميهاي خوك مشاهده  رمه
كننده قوي است. او شوهر اين ننه الهه عشـق بـود كـه  اين مورد نيز يك اثبات

چگونه شش ماه پاييز و زمستان به زيـر زمـين و  كه ايد پيشتر شنيدهداستانش را لابد 
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و حيوانات تولدي مثل نكرده برخي  شوند ميو درختان خشك  رود مين دنياي مردگا
  به خواب ميروند.

او خداي شبانان و حامي زارعان و همسر الهه ايشتر بود. در يك حماسه سومري «
امـا  رود ميآمده است كه يك روز ايشتر به قصد ديدار خواهر خود به دنياي زيرين 

دموزي به دنياي  ،آ. سرانجام با تدبير خداي اِدده ميارشكيگل به او اجازه باز گشت ن
 ،النهـرين بينهاي باستاني  (اسرار تمدن» كند ميو معشوقه خود را آزاد  رود ميزيرين 

  ).12 ص
دونقوز و دوغوز هم خوانـده  ،. دوقوزباشد مي »خوك« دوموز در تركي به معني

كه به بركت و فراواني شـناخته  باشد ميها در تركيه  نام يكي از ماه »تموز« .شود مي
  .)t و dقانون ابدال ( شده است

نـد و ايـن نشـان خواند مـي »دوئوزو«ها  آشوريان تابستان را مثل ما آذربايجاني
خوك كـه يكـي از براي  »دئوز«و فرم  »ها اي دموز تركيه«ديگري است بين كلمه 

هـاي  بود. خـداي رمـهبايجان براي خوراك شده توسط اهالي آذر اولين حيوانات رام
  سومري كه در يونان و آشور به معني تابستان تغيير يافته است.

ي بر اين باورم كه دوموز به معني خوك ارتباطي با دومـو در سـومري بـه معنـ
دوغوم و البته دوموه در تركي تبريز بـه معنـي  ،توخوم ،توره ،آوري و تورونفرزند

  فرزند دارد.
  

  كولي آننا
. آننا در واقع از كلمـه تركـي باشد مياين اسم لقب دوموزي و به معني دوستدار خدا 

مثل اين آننا يا آنـو در جايگـاه  آنا به معني مادر گرفته شده كه در كلمات متعددي
  خداي بزرگ سومريان و مادر خدايان قرار دارند.

متكار كول كه اكنون به صورت غول قابل درك است، در زبان سومري يعني خد
  يا دوستدار و خادم بود كه در غول چراغ جادو باز براي راحتي درك مثال مي زنم.



 

49 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

خدايگان                             

كلمه در طي اعصار به قلي تغيير يافته است و به جاي آننا كولي به االله قـولي يـا 
مورد اسـتفاده  باشند ميحسينقلي و حسنقلي و ... كه به معني خادم خدا و امامان شيعه 

خـواني موصـوف و صـفت و مضـاف و  كه به قاعده چپقرار گرفته است. ضمن آن
  اليه نيز بايد توجه كرد. مضاف

  
  

  
amar utu  

 دينگير امر اوت

 (مردوك اكدي)
  

 در هــزاره ســوم قبــل مــيلاد خــداي شــهر
خـدايگان خورشـيد يعنـي اوتـو  ،»سيپار«

سومري تركي بود. بنابراين اين پيونـدهاي 
 اوتـوموجب شد دينگيـر امـر  شناسي نسب

تانگري امر اوتـوو در زبـان تركـي) بـه (
تدريج جز آخرين خداياني باشد كه تا بعـد 
ــرن  ــورابي در ق ــان حم ــومريان و زم از س

تا جـايي كـه در  ،خدايگان بابلي بدل شود ترين مهمميلاد به جايگاه  از هيجدهم قبل
 زمان اكديان بسيار بالا رفت و حتي در استوانه گلي منسوب به كوروش بارها به اين

  بت سومري قسم خورده شده و از او هراس را اعلام كرده است.
  بنابراين اين خدايگان سومري از ريشه زير تشكيل شده است:

  يا دينگير سومري و تانگري تركي هر دو به معني خدايگان 
يا آمار سومري يعني شـيرخواره و گوسـاله،َ امـَر تركـي يعنـي مكنـده و  
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

  »سوت امر«شيرخواره مانند 
  اوتو سومري و اوتوو تركي هر دو به معناي خورشيد، 

و  يابـد ميو در كل به معناي خدايگاني است كه از خدايگان خورشيد پـرورش 
  و در هر دو زبان تركي و سومري به يك معني است. كند ميتغذيه 
بـه مقـام  ها كاسياو پسر خداي انكي و حامي مردم شهر بابل بود. او در دوره «

سيد. او معبد باشكوهي در شهر بابل داشت و مجسمه طلايي بزرگي از خداي خدايان ر
او در معبد گذاشته شده بود و هر سال در فصل بهار جشن مفصـلي بـه افتخـار برپـا 

در تصاوير با لباسي پر نقش و نگار در حاليكه بر پشت اژدهاي موشوشـو  او .شد مي
(اسـرار » (حيواني افسا نه اي با سر موش و بدن مار) ايستاده نمايش داده شده اسـت

  ).10 ص، النهرين بيني باستاني ها تمدن
اختياراتي كسـب كـرد و  )ان يئل تركي(او بعدها از خداي بادها ان ليل سومري

خدايگان جادو و قضاوت و حتي آب شد و به اژدها و مار تمثيل شد. اين سـمبل در 
هـاي  نگـاره سـنگ. در شود ميمهرهاي ماننايي آذربايجان و جنگ با اژدها نيز ديده 

  .شود ميداغ و خياو در آذربايجان هم چنين نقوشي به وفور ديده  قره
مشاهده كرد كه هيچ يك از  توان ميلوهاي قره سو نقاشي مار در تاب سهدر هر «

انـد و چـون ايـن  مارها با خصوصيات جانوري خود به خصوص نيش ترسيم نگرديده
بـه نـوعي  انـد شدهدائمي قره سو به تصوير كشيده  رودخانة حاشيةها در كنار  نقاشي

آب و مار را يك جريان و همراه دانست كه در ايـن صـورت نمـاد آب و  توان مي
، داغ شهر و قره هاي مشكين نگاره سنگ» (باشد مينيكي، فراواني و حاصل خيزي  نشانة
  ).219ص 

شناختي كه در مورد پرستش و تنـديس مارهـا  ترين آثار و شواهد باستان كهن«
 ]النهـرين بـين[در اينجـا (. باشد مي النهرين بين، در آيد ميكشف گرديده و به شمار 

رند هاي كوچك نذري مادينه با سر مار كه در بخشي موارد كودكي را مانند  تنديس
پيش از ميلاد يافت شـده  3500تا  4000در اور متعلق به (دهند  مصري شير مي نوقت
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خدايگان                             

هاي  نگاره سنگ» (ه استرفت مينماد مردوك به شمار  النهرين بيناست.). اين مار در 
  ).220ص ، داغ شهر و قره مشكين

كه يك كلمه سـومري و تركـي بـه  ]امماق[ »ام«در واقغ شيرخوارگي با كلمه 
  معني مكيدن است، به صورت آشكاري با نماد مردوك همخواني دارد.

كـه بابـل در  يهنگام بود. شهر بابل يحام يباستان و خدا النهرين بيناز  ييخدا
شـد،  ليت تبـددره فـرا ياسي) به مركز سلادي(قرن هجدهم قبل از م يزمان حموراب

دوم هـزاره  مـهيكه در ن يتيموقع د،يرس يبابل معبد استيبه مقام ر يمردوك به آرام
پرسـتش  لايشهر بابل، مردوك در معبـد اسـاگ ردوم به طور كامل به دست آورد. د

و خدمتكار او، كه  نينماد وانيمرتبط است. ح Imhullu ي. مردوك با سلاح الهشد مي
نـام  يشـكل بـابل» مردوك« .است Mušḫuššuشد، اژدها  روزيبر او پ يمردوك زمان

 اوست.

ان يئل ( ليل ان يمردوك پس از سلطنت نبوكدنصر اول در قرن دوازدهم، به جا
 در. در يك دوره بت مردوك به ايلام منتقل شده بـود. برتر شد يخدا ،= خداي باد)
 .مرتبط شده بود يمشتر ارهيبا س يمردوك از نظر نجوم ،يدوره حموراب

  
بـابلي در متـون  ماردوك«. اود بود -ماردوك در متون قديم سومري به صورت مار

به معني گوساله خورشـيد) ( »اود -مار«يا » اوتوك -مار«صورت، ه قديم سومري ب
 النهـرين بـينكتـاب  115-114از جمله مراجعه شود به صـفحات ( نوشته شده است

  ).كرامر
پادشـاهي  كـوروش از خدايان بابل شناخته شده است.مردوك يا مردوخ يكي «

و در عـين پرسـتش مـردوك خـود را  دانـد مـياي از جانب مردوك  خود را هديه
 .دهـد مـيهاي خود را به اين سرور بزرگ نسبت  . وي پيروزيداند ميبرگزيده وي 

ي معبد مردوك بسيار تـلاش كـرد و در راه تـزيين و ها پايهدر تحكيم  »كوروش«
  ).391 ص ،(تاريخ ايران باستان» پرستش مردوك كوشش نمودترويج 
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Enlil 
 ان ليل

 (خداي باد)

  
En-lil  پدرNanna تـرين خـداي مجمـع  مهـم

 »سرور هوا« خدايان سومري است. معني نام او
است ولي او به طور عام عهـده  »سرور باد«يا 

دار گردش منظم جهان است. هرچند علاوه بر 
ــز  ــروي ويرانگــر ني ــيآن داراي ني ــد م . باش

عملكردهاي خداي انليل رهبري فعال خـدايان 
هـاي خـود  سومري است. او در يكي از نقش

. او كند ميبصورت خداي آسمان جلوه  ظاهراً
ــتايش  ــومري س ــاطق س ــياري از من را در بس

  .ردندك مي
يعنـي  Enشايد بتوان در اين نام به جـاي 
سـرور « آسمان بر اساس استدلال بـالا معنـي

تركـي را نيـز در نظـر » ان يئـل« يعني »باد
تـانگري) در (هرچند نشـانه خـدايان  ،داشت

كتيبه موجود است و به اشتباه تمامي آنها بـه 
با قرائـت  »تانگري« عمد يا سهو به جاي لفظ

 تـانگريحالي است كـه واژه  . اين دراند شدهمصطلح و ترويج  »آن« دوم خود يعني
آسمان) در جلوي خدا وجود دارد و عمدي بـودن ايـن (» آن« خدا) در مقابل واژه(

  تا از ريشه تركي آن دور كند. كند مياتفاق را متبادر 
  (دينگير سومري و تانگري تركي) به معناي خدايگان است. گفتيم كه
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خدايگان                             

بـه » انسـي« مانند(اَن) در هر دو زبان سومري و تركي به معني برتر است.  
معني فرماندار در تركي و يا انزي در تركي باستان كه نام پادشاهي بود. ان بويوك، 

  ان گوزل و نظاير اينها.
  (ليل) به گمانم صداي يئل داشت و در هر دو زبان به معناي باد است. 

» باد -برتر -خداي«كه نام اين خدايگان، در هر دو زبان  كنيم ميبنابراين مشاهده 
  .دهد ميمعني 

  ؟خواهيد ميسهراب جايي گفت: آيتي روشن از اين 
  

  
Nin lil 
 نين ليل 

  
نين ليل مونث و همسر انليل 
(ان ئيل) خداي باد است. نام 

دينگير نـين «آن در سومري 
تـانگري «و در تركي » ليل

اسـت و در هـر دو » ننه يئل
معنا » مادر باد -خداي«زبان 
  .دهد مي

هم  »نين تور«در مقطعي 
ناميده شده كه در سومري به 

» تو«همين شكل يكسان است و نين توغور) به ( تركيو در  زايد ميمعني مادري كه 
به » غ«به معني زاييدن، يكسان است. اينجا نيز » دوغ«و امروزه » توغ«در سومري با 

ي هـا صـامتام كه  عنوان صامت نهايي افتاده است و در گرامر به اين مسئله پرداخته
  .اند شده ميتلفظ  نوشته نشده ولي با توجه به دلايل منظقي و فراواني و... عموماًنهايي 
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Ninḫursaĝ  
 نين هورساق

 الهه زاييدن

  
  در سومري به معني خدايگان زايش است.» . هور ساقنين دينگير.«

دينگر در سومري و تانگري در تركي به معني خدايگان و نين در سومري و ننـه 
  براي زنان است. آميز احترامدر تركي يك لحن 

  زنانگي است.هورساق در سومري و قورساق در تركي به معني رحم 
در تركي به معناي شكم است (قارين قورساق؛ بير قارين دوغـوش و نظـاير اينهـا). 

تر هستند و در هر دو زبان سـومري و  ها از خود نگاره مهم بنابراين صداي اين نگاره
  .دهد ميتركي به معني خدايگان مونث زايش معني 

) هم ناميده شـده و تركي (مادر زايش سومري (مادر زايش) نين توغور -نين تو
هم نوشته شده است. در اين زمينه گفتني است  )Damgalnunaدامگال نونا (در مقطعي 

 -آنـا-دينگيـر«كه بـه صـورت  زنم ميبه نوع خط سومري دست نيافتم ولي حدس 
كـه دال نشـانگر  دانيم مي؛ و اند نوشتهفقط آوا را  اطلاعي بيباشد كه از سر » قارينلانا

دينگير يعني همان تانگري تركي به معني خدايگان است. بنابراين تا زماني كه شيوه 
كننده باشد. اما در بخشي كه  گمراه تواند مينگارش اين لغت را نبينم هر گونه نظري 

(بـرك بـه لهجـه  »بـَه«ماه هم بوده چون نين به معني ننه و ماه به معني » نين«اسم 
  كنم ميدر هر دو زبان را اطمينان دارم قيد » مادر عالي« تبريزي) يعني

از او يـاد  »مادر خدايان« ها كتيبهخدايان سومري بود و در  ترين مهماو يكي از «
ي اكـدي نيـز آمـده اسـت ولـي بعـدها در دوره ها كتيبهشده است. نام اين الهه در 

 ،النهـرين بيني باستاني ها تمدن(اسرار » شوريان ديگر از او ياد نشده استآو ها بابلي
  ).9 ص
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  ريشه نام او از ديدگاه سومرشناسان
Nin »مادر« در تركي و سومري به معني »ننه«  

Hur »در سومري يعني سگ و در تركي به معني پارس سگ »هور  
Sag »در سومري و تركي يعني خوب. »ساغ  

از خدايان سومري است كه نين اورتا به او اين نـام را داده اسـت و در فرهنـگ 
. بنابراين ارتباط قورساق (شـكم) بـا ايـن نـام زايد ميسومري به معني زني است كه 

  .شود مي تر واضح
ي سـومريان ايـن ها افسانهاين نام يكي از اولين خدايان سومريان است. بر اساس 

  آمده است.» nin ki«اَ به صورت نام خداي زمين است كه گاه
  به اين نام نگاه كنيم: توانيم مياز چند منظر 

1. Nin .يا همان (ننه) استعاره اي از مادر و آفرينش استhursag  ما را به ياد كلمـه
  ) يعني شكم و رحم زنان مي اندازدkursagقورساق (

 كمان /كمربند آسمان) رنگين(گوي قورشاقي  .2

 ميان شكم و داخل معده)اعضاي (قارون قورساق  .3

 روده)(بارساق  .4

كلمات فوق از لحاظ فونوتيك نيز به تركي بودن كلمه دلالت دارند. با توجه بـه 
اينكه در افسانه آفرينش سومريان ابتدا همه جـا را آب گرفتـه بـود و سـپس از آن 

و كوه سقف ندارد اما پايين آن زمـين اسـت. از يكـي  شود ميكوهي از آب خارج 
واز آسماني به آسمان  آيد مي(آن يئل) به وجود  En lil يعنيدو، خداي هوا  شدن اين

و زمـين را نـين وورشـاق (خـداي زمـين)  شـود مي(انو)  ANرفته و خداي آسمان 
گيرد. اكنون با دقت در اين افسانه، دليل استفاده از كمربند در اين نـام مشـخص  مي
  يعني مرز ميان زمين و آسمان... . شود مي

  به معني معشوقه خدايان هم آمده است.» رو -رو -آ- نين « 
-دام كي-لقب ديگر اين الهه بود. (تانگري» نا-كي-دينگير دام« 
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ديـده  -دام-و  -ائ-= خداي به خانه) دام و ائو به معني خانه كه در سـومري هـم  نا
  .شود ميبه معني زن هم استفاده  . تلويحاًشود مي

روي كوه او را ننه هورساق به معني مادر كوه مقدس  به خاطر تصويرسازي او بر
ننه قورساخ نام  ليكن .شود ميهم ديده  )Diĝirmaḫ» (ديغيرماخ« . و نهايتاًاند نوشتههم 

  دقيق و اصلي و مشهور اين الهه است.
  
  

  
Ninutra  
  نينورته

  
نام اين خدايگان بـه صـورت 

بـا ) Ninĝirsuسـو (-گير-نين
هـم ديـده  نگاره 

خـداي » نينورته«شده است. 
هـاي  او همـواره بـا سـلاح ها افسانهجنگ و حامي شكارچيان و جنگجويان بود. در 

. حماسه معروف نبرد نينورنـه بـا رفت ميمجهزي چون تير و كمان و داس به جنگ 
ي مشهور سومري ها افسانهو پس گرفتن نشان سلطنتي آسماني از  »انزو«پرنده شرور 
  .)12 ص ،النهرين بيني باستاني ها تمدنر است (اسرا

Urta »در سومري معني خاصـي باشد ميدر تركي به معني مابين و وسط  »اورتا .
. لـيكن گيـر در انـد نوشـتهبراي اورتا نوشته نشده است و الهه اورتا يا الهه گيرسـو 

سومري و تركي به معني پرزور بوده و سو با توجه به چند لغت تركيبي به معني آب 
ان گير و ان گير بـه  -توجه به كي با .باشد مي. اورتا در تركي به معني ميان باشد مي

معني سرزمين سومريان كه خاك پرزور و برتر است كه در تركي هم همين صدا و 
  با كشاورزي پي ببريم. ايزدبه ارتباط اين  توانيم ميلي) ( گير-ان -معني را دارد كئر
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Nin-tu 
  نين تو

  (خداي زاييش)
  

ننه) به معني مادر در تركي و سومري  -(نين Nin اين واژه مركب از دو بخش است:
 tبا ابـدال  Dog/Doguريشه فعل دوغ ( Tu؛ و و لحن احترام براي زنان در هر دو زبان

. توخوم (دوغوم) به تـدريج بـا باشد مي) كه در تركي و سومري به معني زايش dو 
مـادر «پس معني اين اسم مركب  نفوذ در زبان فارسي به صورت تخم در آمده است.

  .باشد مي» زايش
  
  

   
Ningal  
  نين قال

  
ي ها الههنين قال يكي از 

ـــود. او را  شـــهر اور ب
همسر خـداي مـاه نيـز 

. كلمـه از دو انـد دانسته
(در هر دو » نين«بخش 

زبان به معني مادر و الهه 
) تشـكيل شـده 994-6(در هر دو زبان به معني نيرومند، نك. » قال«و ملكه و...) و 

 -قـالا-قالين-است. بنابراين در هر دو زبان به معني مادرنيرومند يا خانم بزرگ (قال
  .باشد مي...) ننه -قالاماق
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

  
Nergal 
  نرگال

  )گال خداي جنگ سومري-نر(
  

خدايي كه ابتدا در شمال و بعد در جنوب 
مورد پرستش بود و از زير زمـين خـارج 

. او تا دوره گوده آ و حتي پنج قرن شد مي
 خ،ياز شوروپك، ابوسل يمتون . اين شكل نوشتار درشود ميديده  ها نسخهقبل ميلاد در 

قال با اينكه سومري است، در  شده است. ثبت لادياز م شيادب و ابلا از هزاره سوم پ
(مرد تركي) هم ديـده » اَر«يي به صورت ها دورهدوره اكدي افزوده شده است و در 

  .شود مي
دينگير سومري و تانگري تركي به معنـي خـدايگان در هـر دو زبـان  فرم 

  سومري و تركي
مرد) ( تركيكيشي  -نيرومند در هر دو زبان و با نگاره كيشو- گير فرم 

 است و نر شده است

 اونوق ناشناخته (آنيق تركي) 

  (قال) در هر دو زبان سومري و تركي به معني نيرومند است. و فرم 
  ، صحيح است.»خدايگان مذكري كه نيرومند است«بنابراين معناي 

  
  

  
Nınşubur  
 نين شوبور

   )Ninšubur, Ninšubura, Nincubur( وزير الهه عشق سـومريان اينانـا نـين شـوبور نام
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 دانيم ميكه  همانگونه .باشد مي
ــتن  oحــرف  در هنگــام نوش

نيز  uسومري توسط اكديان به 
با مخرج  şتبديل شده است و 

ç .نيز نوشته شده است  
»Nin « ــان ــر دو زب در ه

تركي و سومري به معني ننه و 
داديم كـه  توضيح مادر است.

اين نگاره با شـكل مـادينگي 
و چند خـدايگان  شد مينوشته 

كه اين فرم را دارند و مـذكر 
اشتباه به نظر مي رسند. لحني احترام آميز در تركي قديم براي خانم ها  اند شدهشناخته 

  .شد ميديده  كه در سومري نيز چنين بود و با نگاره 
ي بالايي توضـيح ها رديفكه در  بينيم ميتينگري را  معرفقبل از اين نگاره باز 

شد. اين وزير خدايگان اين ننه (الهه عشق) بود كـه در داسـتان دمـوزي شـرح داده 
  داديم.

شـارلاخ،  ايـبه گفته تون. گويند مي رو آبلهدر زبان تركي به فرد  )Çoburچوبور (
دانش  ستهيفرهنگ) آنها شا ديكه زبان (و شا يگانيهمسا« ساكنان سوبارتو به عنوان

كـه بـا  ياز شـاه شـولگ ييها به عنوان مثال، اشاره .ندشد مي ي، تلق»است تر كينزد
 يعـال انيـ، گواه آن است. درباركرد ميبه زبان خودشان ارتباط برقرار  »ها نيسابر«

. انـد شـدهمربوط به سلطنت سلسله سوم اور شناخته  ياز متون ادار يهور نشأرتبه با م
سوبار تفسير ديگري از سابيرهاست كه در كتابهاي ديگرم ترك بودن آنها را شـرح 

.صحبت سومريان با سوبارها هم در نوع خود جالب است و نشان دهنده همزباني ام داده
  اين دو منظقه است.
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

  
  

  
Ereshkigal  
  ارشكيگل

  )خداي زير زمين و دنياي مردگان(
  
ها  زيرين و فرمانرواي مردگان بود و هنگامي كه زندهگر جهان  او الهه مكار و حيله«

؛ با رها كردن بيمـاري طـاعون خلافكـاران را بـه كردند ميبه مقبره مردگان اهانت 
ان ننه) بود و هـر كـس ( ايشتر. طبق برخي روايات او خواهر الهه رساند ميمجازات 

برگشت به دنيا را  و اجازه كرد ميكه قصد داشت به دنياي زيرين برود؛ او را زنداني 
  ).12 ص النهرين، بيني باستاني ها تمدن(اسرار » داد مين

Gal »در سومري و تركي به معني نيرومند است. »قال  
ند قالا بود كه در تركي هم به شد ميزيرزمين در سومري كه مردگان نگه داري 

ندارد و  قال ماق). ولي اين كلمه به اين ارتباطي( استمعني ماندن و نگه داري شدن 
  را داريم.» كي«نيرومند است چون در ادامه 

ها در فضاي بيرون بماند. اين مفهوم از ريشه مشـترك  كه انسان داد مياو اجازه ن
  .شود ميسومري و تركي اين الهه استنباط 

چون با نگاره اش نوشته نشده و  ،انسان همسر نيز دو بخش مشخص دارد -ار ائش
در تركي هـم ائـش است و به معني همسر  كه ننه نوشته شده -همچنان با نگاره نين

به معني زمين و خاك   و كي در سومري با نگاره شود ميدرست تر ديده  باشد مي
  .باشد ميقير ...) در تركي به همين معاني مشترك است  -كيران -كه با قير (كئر
  قال در سومري - كي -ائش -ار -دينگر
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خدايگان                             

  قال در تركي -كئر -ائش -ار -تانگري
  بزرگ) در هر دو زبان است. - خاك -فرد -خدايگان( معنيبه 

  
  

  
Bılgamış  

   /گيلگميشميش بيلگه
  )نيمه خداي افسانه مهم سومريان(
  

 -بيلگـه-تانگري«مش. در تركي معادل  -بيل گه-: دينگيرشود ميفرم اينگونه نوشته 
  قوچ تغيير يافته است. -ميش (به معني گوسفند نر) به قوش كه» ميش

  رادمردي -دانايي -در هر دو زبان سومري و تركي معني مشتركي دارد. خدايگان
اوروك و چهـارمين پادشـاه  سـومر، حـاكم شـهر بـزرگ اي افسانهنام قهرمان «

توسـط  شـود ميكه توسط سومرشناسان بيلگميش نيز تلفـظ  گيلگميش ست.ها سومري
 با نام داننده تركـي )224صفحه ( AZIYAدر كتاب  )Süleyman Olcas( اولجاس سليمان

 =)Bilen Bey( و خان داننده تركي  =)Bılga Beg(  شـود دانسته مـييكسان. meş )مـش( 
 باشـد. ميدر زبان تركي به معني قهرمان قابل احترام  انتهايي هم در زبان سومري و هم

داننـده) و (بيلقميش / بيلقاميش به معنـي بـيلن  ،اگر اين كلمه را تركي محسوب كنيم
. باشـد مـيقهرمان قابل احترام 
هاي تركـي  همچنانكه مثل نام
)، Toktameş(توختــــــاميش 

ـــاميش  ـــه  )،Alpameş(آلپ ايل
اسم قهرمانـان ) Ilemeş( لميش
 Sumerliler Turklerin» (باشد مي

bir Koludur 40، ص.( 
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

  
  

د كـه زنـدگي و دهـ اساطيرشناس، اسـنادي بـه دسـت مـي »عارف آجالوف«
و  »گيلگه ميش // گيل گميش // قيـل گمـيش«با  »اوغوزخاقان«هايي بين  شباهت

، ص (آذري يا زبـان باسـتان آذربايجـان» كند ميرا بيان  »ها سومريها //  شومري«
و گاو و تصاوير متعدد وي با گاو نيـز شـايد از منظـري  ميش بيلگهو همانندي  )؛39

  ديگر قابل بررسي باشد.
» اؤكـوز«ولـوس) را همـان (ا» اوغـوز«شناس، كلمه  جامبولسكي زبان .ز. اي

[گـاو نـر] در اواخـر دوران » اؤكـوز«هايي كه از  د كه شكلده ند و نشان ميدا مي
شـده از لحـاظ منطـق تـاريخي و  رسـم» قوبوستان«نئوليت روي ديوارهاي سنگي 

 ).40ص  ،(آذري يا زبان باستان آذربايجان» است» اوغوز«شناسي همان كلمه  زبان

بنا به نوشته محمد حسن خان اعتماد  درآمده باشد:» گيل«به صورت  جز اول اگر
ها در  ها به نزديكي درياي خزر رسيدند چهار طايفه از ترك السلطنه زماني كه آريايي

  ):41(آذري يا زبان باستان آذربايجان، ص  كردند ميزندگي  ها ينسرزمآن 
  .)ماز(» مارد«طايفه  -1
  ».تانور«طايفه  -2
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خدايگان                             

  (گيل).» جيل«طايفه  -3
  .ها كادوسيطايفه  -4

 واضح بود. ها» گيل«به اين ترتيب تا همين اواخر ترك بودن 

كه در زبان  دهد ميريشه كلمه بيلگاميش را بيلگا تشكيل «: نويسد ميچاقدوروف 
(تـاريخ ديـرين شـرق » سـتسومري به معناي پدر بزرگ، ريش سفيد و قهرمـان ا

چگونه اين نام و بـه چـه  دانند مي). حتي خود سومرشناسان نيز ن143ص آذربايجان، 
  به گليگه ميش تغيير يافته است. ميش بيلگهدليلي از 

 
  )Bil-ga-meş( ميش بيلگه

 داراي معنـي شـود ميقبلي گيلگمـيش تـرجيح داده  از نام اين اسم كه حداقل بيش«
معني مرد كهن سـال  bil-gaرا دارد. در اين نام  »جوان است ،مرد كهن سال«ظاهري 

آغازين  bرا دارد. مشخص نيست چه زماني صامت  »جوان است« معني meşرا دارد و 
شده است. در يك كتيبه پيشگويي بابلي كهن اين نام بصورت  gاسم تبديل به صامت 

 mes. نشانه آخر را بعضـي شود ميخوانده  Ge-el-gaهجايي آورده شده است و بشكل 
  ).167 ص شناسي، باستان(اصول دستور زبان سومري و تاريخ و » كنند ميتلفظ 
بوده است كه ايـن  )Uruk( پنجمين شاه سلسله اروك ميش بيلگهاز نظر تاريخي «

قبل از مـيلاد در  2500تا  2700هاي  تر سلسله اوردوم حدود سال سلسله در دوره كهن
اي از او بدست نيامده است يا معاصرين او در  . هيچ كتيبهكردند مياروك فرمانروايي 

اي به ايشان اشاره نكرده است. ولي از دوره نزديك به معاصرين او تعداد اندكي  كتيبه
بدست آمده است  FARAيافت شده است. اولين كتيبه يافت شده در مورد او از كتيبه 

آورده شـده  Bil-PAP-ga-mesكه در فهرستي از نام خدايان نـام گيلگمـيش بصـورت 
 Bilgamesگفته شود چگونه اين هجاهـا مربـوط بـه نـام  است. مشكل است كه دقيقاً

 رسـد مينظر ه . بشد ميتلفظ  النهرين بيندوره باستان  ميباشند: نام او به چند طريق در
 Jeffrey Tigayكه گيلگميش نزد شاهان اور سوم بسيار محبوب بوده است. مطابق گفته 
. كردنـد مـيشاهان سلسله سوم اور گيل گميش را مانند يكي از خدايان خود ستايش 
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Michalowski هاي مربوط به گيلگميش يكي از دروس اصلي مدارس  داستان: «گويد مي
 Ninsunهاي شولگي بـه نـام  ). در سروده66:1986وره سومري سلسله اور سوم بود (د

نامد؛ و خود  و در آنجا شولگي مادر او را مادر خود مي شود ميمادر گيلگميش اشاره 
  ).186(اصول دستور زبان سومري، ص » داند ميرا برادر گيلگميش 

آكادمي سـلطنتي بـر  در )George Smith(جورج اسميت  1876زماني كه در سال 
اساس خطوط ميخي يافته شده از طوفان نـوح خبـر داد و طوفـان نـوح را در شـيوه 
سومري آن با زبان اكدي منتشر كرد شايد براي بسياري غير قابل بـاور بـود امـا بـا 

هاي ديگر و متون بعدي اين موضوع اثبات شد كه ايـن داسـتان قبـل از  كشف لوح
يـك جفـت از  سومري نيز آمده بود. نحـوه جمـع كـردنقرآن و تورات در الواح 

هـا  به دقت در اين داستان و سوار شدن در يك كشتي و خبر آوردن پرنده حيوانات
هـاي زيوسـودرا  هاي نامشهور طوفان نـوح سـومري بـه نـام مشترك است. حكايت

)ziusudra( و آرتاهاسيس )Artahasis(  باشند مينيز مشابه اين داستان.  
از ماريليك تا  .يافت توان ميرا در همه جاي آذربايجان باستان  ميش گهبيلتصوير 

از پلاك سينه حسنلو كه دو گاو را بلنـد كـرده  .شود ميحسنلو اين نيمه خداي ديده 
. تا روي جام حسنلو كه با خوخوم بابا در حال نبرد است و يا پلاكي از گوي تپه و... 

  ت از سرزمين باستاني است.بنابراين يك خدايگان معروف در اين قسم
  

  
  در پلاك سينه حسنلو ميش بيلگه



 

65 
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  دينگري سومري و تانگري تركي هر دو به معني خدايگان 
  بيل سومري و بيل تركي در هر دو زبان به معني دانستن 
  دانايي) مانند بيلگه خان -دانا -گا در هر دو زبان پسوند بيل= بيلگه (داننده 
مش در سومري قوچ و ميش در تركي قـوچ (در هـر دو زبـان كنايـه از  
  قوچوم منيم). مثلاًدلاوري 

در سومري هر دو به » مش –بيلگه  -دينگر«در تركي و » مئش بيلگه -تانگري«
  .ستيك معنا

  

  
  در جنگ با خوم بابا بر روي جام حسنلو ميش بيلگه

  
جيغتاي تركي -تصويري از نسخه خطي لغتنامه نواي

كتابخانه مجلس ايران در  9981-3807 شماره قفسه-
  مورد پيلكان (بيلگان) به معني داننده و دانا

  
  
  
  





 

 

۴  
  
  

  نام شهرها
  

  
  

  نامهاي جغرافيايي
  

كـه در  النهـرين بيني جغرافيايي در ها م نادانشمندان با در نظر گرفتن وجود برخي «
اين نتيجه رسيده اند كه قبل از سومريان نيز اقوام  به ندارد، اي ويژهزبان سومري معني 

و سومريان از سرزمين ديگري به اين منطقـه مهـاجرت  اند زيسته ميديگري در آنجا 
 .)40ص ، نياكان تركان :سومريان.» (اند نموده

ما را در دستيابي به واقعيات  تواند مينام شهرها در كنار نام خدايان و فرمانروايان 
اكدي نبوده و سومري بودند  مطمئناًياري كند. در اين بخش اسامي كه زبان سومري 

  .شوند ميبررسي  اجمالا ً
  

Mashu- Maşu 

تنها كوهي كه در جهان به اين نام وجود ميش است.  بيلگهنام كوه سومري در افسانه 
  در نزديكي تبريز است. »ميشو« دارد كوه

  از آن مـئش بيلگـهسومريان، كوهي است كه  مئش بيلگهدر افسانه  )Mışo(ميشو 
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  النهرين از شمال به جنوب شهرهاي بين

  
كوه حدسيات زيادي دربارة محل اين  است. »اوتناپيشتيم« طريق به دنبال فردي به نام

مي گوييم و جالب اينكه در  Goşaدر زبان تركي به هر وسيله دو سر  .زده شده است
 كنـد مين كوه داراي دو تپه است و خورشيد هميشه از ميان اين دو قله طلوع اي افسانه

داراي دو قله  نيزميشو در نزديكي مرند اينكهكوه  تر . جالبو داراي دو نگهبان است
  قه چنين نامي براي هيچ كوهي نداريم:طو در لبنان يا هر جاي ديگر مناست 

ماشو) يعني كوهي كـه  = (مشو» يشوم« راه خويش از كوه قهرمان داستان برسر
. نـام ايـن كـوه در گـذرد ميدر قلب آذربايجان، در ميان مرند و گونئي واقع است، 

قيـد شـده اسـت. در  »ماشـو« و در ترجمه حسن صفوي »مشو« ترجمه احمد شاملو
نيز كوه مذكور داراي دو قلـه  حقيقتاً داستان گيلگميش اين كوه داراي دو قله است.

كه يكي از آنها از سمت جنوب يعني از شبسـتر و قلـه دوم از مرنـد ديـده  باشد مي
 ).139ص ، مقدمه به قلم علي احمديان ،تاريخ ديرين تركان ايران، J139( شود مي

  
  او آش ديري ككا

  10به معني عدد  »اون« او در سومري و در تركي
  آش در تركي به معني باز كردن
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  به معني زندهديري ككا در سومري تبري و تركي 
  »پسوند« كا
  

  كنگر

  
سرزمين  ،گير در سومري و تركي اتيمولوژي معيني دارد و به معني كشور -ان -كي

يا عبارت دقيق خاك مردمان سومر است. سومر يك لفـظ اكـدي اسـت و هرگـز 
  .گفتند نميسومريان به سرزمين خودشان سومر 
  ان= در هر دو زبان به معني برتر

  سومري و تركيكير = خاك در -كي
  گير= در هر دو زبان به معني نيرومند و پرزور است.

ي سومري و تركي به معني زمين برتر و نيرومند است كه بـه ها زبانبنابراين در 
  اطلاق شده بود. ها هزارهآبرفتي و حاصلخيز بودن اين منطقه در اين  دليل

و  »كن گـر«ت سومرشناس برجسته (آ. فالكنشتاين) نام سرزمين سومر را بصور
اهـل سـومر و  سـومريبه را »لو كنگر«علاوه بر آن عبارت  اند. قيد كرده »كنگر«
)Sumerer, Man von Sumer ( كند مي) معنيNi15 :Falkenstein,as Sumerische,s.14-15.(  

قوم قديمي كنگر مردم شهر و  اهاليجالب توجه است كه در تركي آذربايجاني 
  .گويند مي »كنگرلو«را 

 در سومري در اول كلمه آمده »لو«اگر در نظر بگيريم علت اينكه حرف نسبتي 
ي سـامي جـاي هـا زبان تأثيرخر) تحت أمت(است كه در سومري پسين  بدين جهت

صفت و موصوف و نيز مضاف و مضاف اليه عوض شـده اسـت، در حـالي كـه در 
رزميني بنـامم سومري قديم اين قاعده مانند گرامر زبان تركي بوده است. وجـود سـ

(گنگي)، رودي بنام (كانگير) و نام اتنيكي (كانگر) در تركستان نيز در اين رابطـه 
  ).47 ص، نياكان تركان :سومريان( باشد ميقابل توجه 
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نام كنگر جز در مناطق مختلف در مناطق شرقي و نزديكـي بـه آذربايجـان در 
كـه در آذربايجـان و تركيـه  باشـد ميكشور كه يك نام نوعي غذا و نام يك گياه 

  معروف است.
و  »گي (ر)-كن«و بعدها  »كي-ان-كي« اند دادهنامي كه اين قوم به خودشان «

از سوي اقوام سامي چون (اكدها) به آنان داده  ها سومريبوده، نام سومر يا  »كنگير«
  .)9ص ، نياكان تركان :سومريانشده است (

  
  كنگرلو

ند. معنـي اصـلي يـا ناميد مي »گير–كين «يا  »كي-كين«سومريان سرزمين خود را 
  ).45ص ، نياكان تركان :سومريانبوده است ( »سرزمين متمدن« ناممجازي اين 

كه يك  باشد ميرود كنگير در حوالي دجله ديگر نشان قوم كنگر يا كي ان گير 
  .لغت سومري است و اين نام كنكير تا كنون به همان صورت باستاني حفظ شده است

در تركي (كيـر)  kiكنگر غير از اينكه يك نوع روييدني است از ريشه سومري 
  (در سومري و تركي به معني خاك)

En در تركي و سومري يعني بالا و زياد  
Gı  با حذف صامت انتهايي / امري/ در تركي يعني فرو رفتن »گير«ريشه  

و بازگشـت  قي مـيش تركـي)(د رتركي)، نيزار  قره(در سومري به معني سياه 
  (قي تر در تركي) به همين معني در تركي

سرزمين سومريان فهم خـاك قابـل  النهرين بينآيا با توجه به باتلاقي بودن  .1
 درك نيست

با توجه به سياه سر و موي خواندن خودشان آيا سرزمين خودشان را كنگـر  .2
 ؟كنند ميو خاكي كه سياه مويان زيادي در آنجا زندگي  ندخواند مي

در مناطق آذربايجـان در شـهر  »كنگرلو«به هر حال با توجه به وجود شهرهاي 
در سـومري و تركـي (آذربايجان غربي و مشكين شهر كه از نام كنگر + لو  ،زنجان
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  ارتباط ساده اين كلمه را با آذربايجان درك كرد. توان مييعني انسان) 
ن آ. و درسـت بـيش از ارائه شده است Ki-en-giبسيار گوناگوني از  شناسي ريشه

حاصل گونـاگون  .تفسير وجود دارد ki-en-gi از sumeruمقدار در مورد اشتقاق كلمه 
اي صرف شده اسـت. برخـي از  نتيجه بيكه چه كوشش  دهد ميچنين تعاريفي نشان 

يـك لهجـه از  ki-en-gi: گويـد ميآنها عقايد سومرشناسان مشهور هستند. آرنو پونل 
 ki-en-gi. (r) = ki-gir گفتـه اسـت: Anton Deimelبمعني سرزمين اسـت.  kalamكلمه 
  ).88 صرا دارد (اصول دستور زبان سومري،  »مكان اسكان« فهومم »گاه قدم«بمعني 

Thorkid Jacobsen :اظهار داشته است   
KI-en-gi. (r)=ki-Nigir,Nigir,Nibir,Nibur,Nibru,”Nippur ــي شــهر ــور« بمعن  »نيپ

ابتدا تنها براي شهر نيپـور اسـتفاده شـد و بعـدها  Nigirاصطلاح  كه است. اين است
 Edmundبه تمام سرزمين سـومر اطـلاق گرديـد.  )سرزمين نيگر( ki-Nigirبصورت 

Gordon  :ــده دارد ــي  ki-en-gi-=ki-girعقي ــيل«معن ــرزمين اص ــياري  »س را دارد. بس
ابل بحث نيستند. آنها مسـايلي را مطـرح پايه نيز ارائه شده است كه ق شناسي بي ريشه
كه مدركي براي اثبات آن ندارند. شمار اين اظهارنظرها بسيار است (اصـول  كنند مي

  ).88 ص ،دستور زبان سومري
  

  كينگير
Ki (كير در تركي به معني خاك و آلودگي) در سومري يعني خاك  
En )ان در تركي يعني اول) در سومري يعني مرد  
Gi در سومري يعني اصيل  
Lu لي در تركي به معني انسان منصوب  

  كنگر در سومري به معني سرزمين مردان اصيل
ي محتلـف كنگرلـو نـام ها صورتامروزه نيز در تركيه و اذربايجان طوايفي به 

  ).34، ص Sumerliler Turklerin bir Koludur( كنند ميدارند و زندگي 
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بـه نـام كنگرلـي  اي منطقهمختار نخجوان در جمهوري آذربايجان و قسمت خود
كنگرو به معني سرزمين آورده شده است  -ي اوروخون كنگرها كتيبهوجود دارد. در 

)Sumerliler Turklerin bir Koludur 34، ص.( 

  كونگور: نام مكان سومريان
  نام روستايي در تركمنستان

  كنگر نام طايفه و محلي معروف در آذربايجان
به پيش به اين نام  1925در تركيه است كه از سال  اي منطقهنام كنگرو اسم  .1

 .باشد مي Çankriو اكنون به نام  شد ميخوانده 

ي تاريخي اورخون به عنوان يك محـل ها كتيبهكنگريس نامي است كه در  .2
 ياد شده است.

 شود ميآذري و تركيه) ديده (هاي قوم تورك اوغوز  نام كنگر در داستان .3

و در قـديم  شـود ميو خورده  است كه انواع مختلفي داردكنگر نام گياهي  .4
 .شد ميدرست  گياهي داراي شيره خاصي بوده كه در آن

 .كنند ميمربوط  »كنگر« ي سلجوق و آذري را ازقومي به نامها تركريشه  .5

كير با ئير هم وزن و هم شكل بوده و در تركي و سومري به معني زمـين و  .6
 سومري و تركي به معني خداوند استاينگير با تانگير هر دو در 

دهخـدا؛ دهـي اسـت در شهرسـتان خـوي در  نامه لغتكنگرلو بنا به گفته  .7
 آذربايجان

به معني  »ار«اكنون قونقا) با پسوند (در تركي باستان كانگ به معني گاري  .8
 باشد ميهمراه 

ن و در اغوزنامه از قوم آذربايجان به نام كنگرلو نام برده شده كه به آذربايجا .9
ماورا قفقاز مهاجرت كرده و امروزه در آذربايجان تحـت عنـوان كنگرلـو 

 .كنند ميزندگي 

بعنوان شهر افراسياب و يكـي از شـهرهاي  »كنگ« در اوستا و شاهنامه از .10
 تركان) نام برده شده است.(مهم توران 
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 9311شماره  -تهران -كتابخانه مجلس شوراي ملي -در نسخه خطي كتاب تاريخ جهانگشا -اوز-كاربرد 

  
Ur  

  
اورمـاق) كـه بـه ( اوراور يكي از شهرهاي مهم سومريان و بر اساس لغـت تركـي 

را يافتـه  ها زبانو در لغات اوردو (اردو به ديگر  شود ميهورماق) هم ديده ( صورت
  يعني شبكه سازي كردن در تركي و سومري) درست شده است.

 URاز ابتداي كلماتي چون اور  Tو  Dبه احتمال ديگري با حذف صامت ابتدايي 
و دورماق و  Durكلمه از مبدا خود يعني قومي كه به ايستادن  اين Urukو يا اوروك 

 جـدا ،شـود ميشده و اكنون تورك ناميده  مشهورTurakدوروك كه بعدها توروك 
نيـز تـورك را تـوروك مـي  ها لهجهكه اكنون در بسياري از  همچنان افتاده است.

(بافتـه شـده) را   hurukاثبات شده ترين نظر يعنـي  تقريباًين و تر محتملگرا خوانند.
براي معني شهر در يك دست نگه داريـم كـه منشـاَ شـهرهايي ماننـد اورگـنج در 

 زبان تركو شهرهاي ديگر  و ارومچي در تركستان و اورميه در اذربايجان ازبكستان
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مانند اورشليم كه از اور و سالم به معني شهر سالم ساخته شـده  زبان تركو حتي غير 
  به معني راه پرتردد اشاره كنيم. orukبنام  اي كلمهاست بايد به 

اورگنج: اورگنج قديمي در شمال تركمنستان و اورگـنج جديـد در ازبكسـتان «
 ).17ص ، نياكان تركان :سومريان» (واقع شده است

) به معني (راه پر رفـت و امـد و كلمـه orukاوروك ( كلمةدر زبان تركمني «
(نـك. فرهنـگ لغـات  باشـد مـي(اوروغ) به معني قبيله و گروه انساني خويشـاوند 

) كه هم به لحاظ شكل و هم از نظر مفهوم بـا 1962-تركمني به خط كريل، آشقاباد 
 ).18(سومريان: نياكان تركان، ص » باشد ميسومري فوق همسان  كلمة

بـه  orukيئني سئي) نيز كلمه (اوروك)  -ي اورخونها كتيبهكي باستان (در تر«
هـا از اسـكان  تصور كرد چون نخستين /ابادي توان مي. از سويي باشد ميمعني (راه) 

 كرده ميهاي خويشاوند پديد آمده است نام قبيله و شهر مفهوم واحدي را افاده  گروه
سوي ديگر پذيرفته شده است كه نخستين شهرها در كنار راه هاي تجـاري  از است.

 اوورميه ، اورگنج،اوروك ي جغرافيايي اور،ها م نا توان ميشكل گرفته است. در نتيجه 
  ).(Orhon Yazitlari, 108» ((در آذربايجان) را از ريشه مشتركي دانست

در ارتباط است زيرا كه در تركي كلماتي كه  »هور«هم با  »اور«به احتمال واژه 
و بر عكس نيز صادق  شوند ميتبديل  »ها«به راحتي به  شوند ميشروع  »الف«با  مثلاً

نامـه  ويـژهاسـت ( »هم اكنون«وكه هردو به معناي  »هيندي«و  »ايندي«است مثل 
 ).83ص  ،تاريخ منطقه اردبيل

كه آشوريان  )آنيلي بي(در پايان هزاره دوم اوايل هزاره اول ق.م دولت بيانيلي «
ند، در شرق آناتولي با اتحاد گروهي از قدرت هاي سياسـي خواند ميآن زا اورارتور 

) نام اورارتويي ها براي نخستين بار در اسناد آشوري 1( محلي و هم طراز ظهور كرد.
نامـه تـاريخ  ويـژه» (.شـود ميديده  Nairi & Uru-atriبه صورت اوروآتري و نائيري 

  ).89ص ، منطقه اردبيل
و هير در اردبيل و هوراند  )و در اصل هور(شناسي اسامي حور  از لحاظ توپونيم«
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در منابع باسـتاني حـوري) در (هيرو با نام قوم معروف هوري  احتمالاًدر قره داغ و 
 ).... ص ،تاريخ منطقه اردبيلنامه  ويژه( 30، 5-144.» باشد ميارتباط 

Ur )يا  )اورUrim  در زبان تركي به معنـي  باشد ميكه از شهرهاي اوليه سومري
 Sumerliler Turklerin bir» (انـد گرفتـهشهري است كه اطراف آن را قلعـه هـا فـرا 

Koludur ، 31ص.(  
در  Urıدر گورپينـار.  Uruدر ارزروم  Uriروستاهايي در كشور تركيه بـه نـام «

 Sumerliler Turklerin bir(» وجود دارند. ur+geş/ur+gaz و چند روستا به نام Urاردهان. 

Koludur ، 31ص.(  
  

  اورارتو
هـاي متمـادي  اين قوم بزرگ كه در آذربايجان نيز به جهت اشتراك نـزادي سـال

هور در تركي و سومري به معنـي بـافتني / ( ur+artuاند از كلمه  هتهايي داش حكومت
  شهر) ساخته شده است

  ترين شهر سومريان اور: نام مهم
  اور+ گنج= اورگنج: شمال تركمنستان

  اور+ اوم+چي= اورومچي: پايتخت ترك نشين در چين
  اور+مي = اورميه

  اور+ ساغلام= اورشليم
  
Urim  

ولـي در بـين  شـود مينوشـته  Urمشخص نيست اين شهر باسـتان چـرا در انگليسـي 
تركي (اورگـيم) و در تركـي بـا لهجـه تبريـز  رد شود مينوشته  Urimسومرشناسان 

نشين مثل اور+ مي  . وجود اور + م در شهرهايي تركباشد مي(اورييم) يعني قلب و دلم 
 بايـد ارومچي) بايد در تحقيقات بايد مورد توجه قرار گيـرد.((اورميه) يا اور+ م+ چي 

 سازي شده است. فارسي بعداًو  شد ميا نوشته  در ... اورميدر نظر داشت شهر اروميه 
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  .شود ميشوش) تبديل  احتمالاًبه شش ( روي خي افقياورو در دو فرم 

  

  
شئش در زبان تركي به معني برجسته و تيز است. در تركيبات اين نگاره  -شوش

  .شاهد ايتي (تيز تركي) هم هستيم
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نام شهرها                         

در واقع حتي شهر شوش كه در ايلام (اوجا=اوجا در تركي به معني بلندي) است 
چون در تيزي قرار گرفته است) و اين شهر در ( معنيبا شوشا در آذربايجان به همين 

ايلامي و تركي بود  -سومري ديم (ديم ديك) به معني بلندي در هر سه زبان سومري
  .گردد ميراه با درك نگاره و مشابهات لوگوگرام اثبات كننده  دهد مينشان 

  

 

  
  

هرچند به مفهوم قهرمان؛ سرباز و جنگجو  باشد مي »مرد« معني اين كلمه در سومري
اين كلمه درضـمن  شود مينيز استفاده شده است و اغلب به همراه نام اشخاص آورده 

است. در مورد قسـم اول مـا د ميخي) مشابه تصوير سر يك سگ (نشانه خط تيري 
به معني شـوهر د  »ار«را به معني جوانمرد و قهرمان داريم كلمه  »ار« رتركي كلمه
به معني نژاد و راه جوانمردان نشان مي هد اين كلمات ريشـه  »ارسوي«رتركي و يا 

اي وجـود  هباز مسئله ساديكسان سومري د رتركي دارند اگر به قسم دوم توجه كنيم 
دليل اين نشانه نويسـي  توان ميو  شود ميد رتركي به پارس سگ گفته  »وره«دارد 

  .را با توجه به اين نكته دريافت
د جالـب توانـ مـيدر لابه لاي اغلب شهرهاي سومري نيز  u و rوجود دو حرف 

  ).لارسا( L-ur-sa)، نيپور(  Nip-ur)، اوروك( Uruk)، اور( Ur توجه باشد:
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

  
  اوروك

ران) در تركـي= سـرزمين شـبكه يك -كي (اورماق -صورت اوردر سومري اين به 
  .باشد ميسازي شده 

شـهر اولـين شـهر  اين كيلومتري جنوب بغداد واقع شده است. 250اوروك در 
هزار سال قبـل از مـيلاد آبـاد و پـر  5عمده سومر است. اين شهر به طور مستمر از 

ميـد. پايتخـت و قلـب اولين شـهر جهـان نا توان ميجمعيت بوده است. اوروك را 
گرداگرد اوروك ديوارهايي  افسانه ييلگه ميش اولين پادشاه اين شهر بنابر سومريان.

  سال پيش ساخته است. 4700در 
  باشد ميدر تركي به معني قلب  »اوروك«
كـه از هـورك  باشـد ميدر تركي به معني ساخت و ساز قلعه و حصار  »ارك«

مثـل ارك ( چيدن منظم چيزي درست شده اسـت و بافت، ديوار، يعني شبكه سازي
  اوروك)، قوروك، تبريز

 به معني قلب سرزمين سومريان بود،» ارك«يا همان  »اوروك«با توجه به اينكه 
در يونـاني  ،»ارخ«انجيـل  در به همين شـكل حفـظ شـده اسـت. اين كلمه محتملاً

به معني قلب يا همان پايتخت سومريان ناميده  »اورك«و در خود عربي  »اورخويه«
  .شد مي

  اخذ شده است. »اورك« كلمه عراق از
ص ، Sumerliler Turklerin bir Koludur» (باشـد مـيدر زبان تركي به معني طول «

32.(  
سـال بعـد از آن  500 طيسال پابرجا بوده و  5000شهر اوروك مدت  -دولت«

  ه است.رفت مينيز همواره شهري پرجمعيت وآباد به شمار 
درروزگارخود بزرگ ترين احتمالاًاوج عمر اين شهردرحدود هزاره سوم پ م و 

نوشته هاي ميخي كه ازافسـانه  طبق نفربوده است. 80000شهرجهان با جمعيتي حدود 
 15ي بـه ارتفـاع بيلگمش به دست آمده اسـت، گرداگـرد شـهراوروك ديوارهـاي
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نام شهرها                         

مترساخته شده بود و در قلب اين شهر، دوپرستشگاه گروهي كشف شده اسـت كـه 
 در شـده بـود.-ايشـتر-يكي جايگاه مقدس رب النوع آنـو و ديگـري وقـف الهـه 

ي سومري آمده است كه اوروك نخستين شهري بود كه داراي شاه شـد و ها اسطوره
شدند و همگان حـاكم اوروك را  شهرهاي سومري متحد-از آن زمان بود كه دولت

  ).10ص ، النهرين بين(تاريخ فرهنگ و تمدن » به عنوان پادشاه و سرور خود شناختند
 ان اوروك را همـان ارخ كتـاب عهـد عتيـقشناسـ باسـتاناز سوي ديگربرخي 

كـه بـا  باشد ميدر سومري و تركي با لهجه تبريز به معني كانال آب  »ارخ«دانند. مي
اي آبيـاري كشـتزارها كشـيده بـود ناهاي زيادي كه در اين شهر بـراين نگاه به كا

  اين نظريه در جايگاه دوم قرار دارد. . البتهارتباط نيست بي

  
 Eridu  

  
 اريدو

 شهر مقدس سومريان

. شـد مـيشناخته  النهرين بينشهر در جنوب  نيبه عنوان اول يمدت طولان يبرا دويار
 يشـهر از مجموعـه شـهرها نيتـر ياور، جنوب يجنوب غرب يلومتريك 12در  دويار

بناها از  ني. اكردند ميرشد  گر،يكدي ديدر د تقريباًبود كه در اطراف معابد،  يسومر
. با رشد معابد به سـمت بـالا و اند شده ساختههم  يخشت و گل ساخته شده و بر رو

در اصـل  دويـار ،يسومر ريساخته شد. در اساط يشهر بزرگتر رون،يرشد روستا به ب
  .بود يخانه انك

كه چگونه معني محل و خاك در دو  معني كي در بخش مفاهيم خاص آمده است
  .دهد ميزبان 

و نون مهم است كه بـه  شود ميگرچه در نگاره نيست و صدا استنباط  »اور« فرم
 .كنيم ميجدول مراجعه گردد ليكن صداي اور را هم بررسي 
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

  اريده در تركي تبريز به معني ذوب كردن است. »:اريدو«
 قانون تبديل د به ت) كه در اكدي به اريت تبديل شده است( »اريت«=  اريد

  ه است.شد ميذوب كردن شايد در اين شهر انجام 
Erido  .نخستين شهر مهم سومريان بود ولي بعد ها شهر اور اهميت بيشتري يافت

باشد  يم »ذوب كردن« ركي امروزي كه به معنيدر ت »اريدو« اگر از معناي ظاهري
در  doكه در سـومري و تركـي بـه معنـي جـوانمرد و  Erبه ريشه  توان ميبگذريم 

يعنـي جـوانمرد  »اري + دو. «اشاره كرد باشد مي »زاييدن«سومري و تركي به معني 
ايگيتلر حيدربابا مرد  شهريار: .و اين اصطلاح در تركي رواج دارد دهد ميمعني  »براي

  .دوغ گينان
يعني محـل جمـع شـدن  Ur + idiدر كلمه اريدو  urبه  توان ميو در فرضيه سوم 

نشين و سـومري بـه  اور در تركيب شهرهاي آذربايجان و ترك .اشاره كرد باشد مي
  .ها) نامه يا نام مراجعه به واژه(كرات استفاده گرديده است 

ما پس از مدتي شهر اور و بعد نيپور اريدو نام داشت ا ها سومرينخستين شهر مهم 
تركـي  »ذوب شـد«يعنـي  »اريدي« به شهرت رسيدند. اريدو غير از اينكه به كلمه

  :د مربوط باشدتوان ميبه ريشه سومري زير نيز  ،د مرتبط باشدتوان مي
Er  »در تركي و سومري يعني مرد و جوانمرد و سرباز »ار  
Ur )اورميه)( اور+ ميه تبريز)(اور) + يز (محل تجمع مثل تب +  )اور  

ارومچي) و ... كـه در شـهرهاي (نيپور) اور + چي (نيپ + ئور  -اور –اوروك 
  نشين استفاده شده است. ترك

DI »پسوند »دي  
  اور + بود URدر تركي به معني  :»اوريدي«اور + اي+ دي = 

آپ  -سو -ائ اين شهر در واقع هسته اصلي خانه خداي آبها بود كه 
  .شد ميناميده 

  روشن و غلو تركي).( آپآب تركي) ( سوائو (خانه تركي) 
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نام شهرها                         

  
Adab 

 آداب / از اولين شهرهاي سومريان

. در تركي و سومري به معني (مال شد ميكي نوشته -نون-در سومري به صورت اوتو
  اوتو).: خداي خورشيد) است. (مراجعه كنيد به بخش خدايان

اوتوو در  -اوت - در سومري و تركي اود d و tتوجه به مخرج مشترك و ابدال 
 .تركي به معاني آتش و خورشيد (مراجعه به جدول)

  

  

  
  لاقاش

  از اولين شهرهاي سومري
ابرو / دويدن امري در تركي) (قاش/ گاش  توان ميغير از اينكه در اجزاء اين كلمه 

 .كند ميكلمه قاقاش در تركي آذربايجاني يعني دلداده را به ذهن متبادر  ،را پيدا كرد
هرچند به نظر من با توجه به اينكه در متون سومري اسم پادشـاهي بـه نـام لاقاشـان 

Lagaşan  قاچان) به معني دونده در تركي با لهجه (وجود دارد و قاشماق / قاش/قاشان
ري ارتباط اين كلمه به دوندگي بيشتر است. اين قاعده گرام ، بر اساسباشد ميتبريز 

ن كلمـه پـي ايـ ريشـهبه  زبان تركبه هر حال يكي از دلايلي كه تاكنون محققين 
و قاچماق به  شود مياين است كه در لهجه تبريز قاچ به صورت قاش نيزتلفظ  اند برده

يعنـي  د بـه او + قـاشتوان ميبنابراين لاقاش+ لاقاشان  .شود ميصورت قاشماخ تلفظ 
 صـفتي دوندگي و لاقاشان كه نام يك پادشاه سومري است. سرزمين و انسان و محل

قاچان) يعني انسان دونده باشد. تبديل شـش و چـه در (براي دويدن يعني لو+ قاشان 
  لهجه تركي اذربايجاني كليد درك اين كلمه است.
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

اين لغت سومري ترين فرم به  آلاقاش نيز در اين ميان به معني نگين سياه نزديك
  است. نگاره كي در انتها به معني خاك (كئر تركي) است.

ام در يافتن ريشه در كلمات  ه به معاني نگاره و تجربيات شخصيمعني اول با توج
  سومري محتمل است.

  

  
UMMA  

 اومما

  هست. (مراجعه به مفاهيم خاص) »كي« بخش دوم نگاره مجدداً
كـه در  uوجـود حـرف  .باشد ميدرتركي به معني هوس كردن چيزي » اومما«

شهرهاي نيپور، اور، اوروك، اريدو (اوريدو)، اورميـه، تبريـز (تـاب+ اور+ ايـز) و 
هـاي سـومري و  ، قابل توجه است. (دوران سلسـلهباشد ميارومچي و اوركند و غيره 

  .اكدي و سومر نو)
 »Umma« ومري در حوزه دجله و فرات بود.ترين شهرهاي س از معروف» اومما«

  در تركي با گويش تبريز به معني شيفتگي است/ امري/ اومماق. )اومما(
  .ي اون فريفته نشو)ها حرفبه ( »اومما«مثال: اونون سوزونه 
  اومدوم (شيفته شدم)

  اومما
  نام شهري در سومر
غاز هـر چيـزي آسـراوماي انه) (ماادر اوماي) ناميده، او را (آنان پير كشتي را 

 ).70ص  ،(سومريان: نياكان تركان دانستند مي

  
  آرتتا

اينكـه انمركـار . از سوي سومرشناسان جايگاه آرتتا در آذربايجان تعيين شده اسـت
  پسر و جانشين مسكيا نگاشر) بر سـرزمين ارت نفـوذ كـرده و بـر آن حكمرانـي(
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نام شهرها                         

 
  
گوتياني كه معمـولاً  و يا د به صورت يك فتوحات خارجي تلقي شودتوان مي كرد مي

بـه بـرادر  تـر كمك يك ايالت برادر بـزرگ توان ميرا  آمدند ميبه امداد سومريان 
بخش به عنوان يـك نيـروي  هاي رهايي تر قلمداد كرد. چون تنها اين ارتش كوچك

 ،ندشد ميهمان جامعه ذوب  ند و بعد از مدتي معمولا درشد مياشغالگر خارجي ديده ن
  چون از خود همان جامعه و نژاد بودند.

م) از نوادگان سارگن پادشاه اكد در دوران حكمرانـي خـود .پ 226نارام سين (
هـا  ها شكست سنگيني بر آكدي به اذربايجان (گوتي) لشكركشي كرد و سپاه گوتي

نيايشگاه ان ليل را  وارد ساختند. سومريان از اين واقعه خوشحال شدند چون نارام سين
ر شهر نيپور ويران ساخته بود و باور داشتند به خشم خدايان دچار شـده و شكسـت د

شد او سعي كرد » شاركالي شاري«خورده است. بعد از نارام سين فرمانرواي اكديان 
خود دست پيدا كند مورد هجوم امپراطوري اكد را بازيابد ولي قبل از اينكه به روياي 

هاي آذربايجان موفق به كشتن  ر اين جنگ گوتيها قرار گرفت. د ها و لولوبي گوتي
شـهرهاي  دولـت ،هـا گوتي بخش زادي توسط ارتش آزاديآشاركالي شدند و بعد از 
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طلبي را بازيافتند و لاگاش قبـل از سـاير شـهرها  سومري بار ديگر استقلال و قدرت
ران طلايـي سـومريان وبـود. د» اوربابـا«عظمت خود را بازيافت و حاكم اين شهر 

  هاي يكي از دامادهايش به نام گوده بود. حاصل فعاليت
ن.كرامر بر اساس متون سومري در اطراف دريـاي  شهر آرتتا بنا به تصريح س.

به همـين نـام در تركمنسـتان باسـتاني موجـود بـوده  خزر واقع بوده، و نيز شهري
 ).41ص ، نياكان تركان :سومريان( Ni11است.

آورم  را از كتاب گري در اينجا ميشهر آراتتا  راجع بهبخشي از منظومه سومري 
هايش و هنرهاي زيبـاي خـود و  ها و سنگ تا اين شهر تاريخي با سيم و زر و آذين

  د باشد؟توان ميجايي جز اردبيل  منطقه اينآيا  كوهستانش را بشناسيم.
  آننا-ايناتفاق افتاده بود: براي  چنين باري،«

  اتو مركار، فرزند-از سوي، ان
  آننا اورا در قلب مقدسش دوست داشته بود-اينكه 

  محبوب خود، ملكةبه خواهر و 
  ي مقدس با تمنايي اين چنين آمده بود:-آننا-اين

  آننا) بگذار براي (اوروك)-اي خواهر من (اين
  هايي از سيم و زر فراهم آورند. ينذساكنين (آراتتا) آ

  وردند.آهاي كوه به دره فرود  بگذار انان زمردهاي ناب را از صخره
  نان زمرد و جواهر ناب را براي (اوروك) مقدس بياورند.آبگذار 
آراتتا با هنرهاي زيبـاي  ساكنين اي، پار مقدس كه تو در آن مسكن گزيدهبه گي

  ين بندند،آذخود اندرون را 
  بين آنان در نم..ك من تمنا مي

  !ذار! آراتتا بر اوروك گردن نهدگب
مـن  بـراي هاي كوه را بـه زيـر آوردنـد، نگاين كه آرتاييان س بگذار پس از

  پرستشگاه بزرگي بسازند!
***  
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  درست اجرا كنند را »كوللاب«آنان قوانين الهي من در 
  مكاني پاك و بزرگ همانند ،بسازند »آپسو«براي من يك 

  من اريدو را همانند كوهي پاك نمايند. براي
  پرستشگاه مقدس (آپسو)براي من غاري بسازند همانند 

  مقدسم را از آپسو خواندم، سرودهاي وقتي من،
  آوردم) وقتي كه من، قوانين الهي خود را از (اريدو

  وقتي كه من، جايگاه الهي خود را شكوفان كردم،
  بر سر نهادم »اريدو«و  »كوللاب« دروقتي كه من تاج شاهي خود را 

  خداي خورشيد بر من دوستانه نظر كند. »اوتو«بگذار 
***  

  آور، به صاحب (آرتتا) گفت پيام
  پدر تو و شاه من مرا فرستاد

  صاحب اوروك، صاحب كوللاب
  مرا نزد تو فرستاد

  شاه تو، او چه گفت، او چه فرمان داد؟
  چنين گفت، او چنين فرمان داد، او شاه من،

  كه در قلب سرزمين بزرگ »اوتو« فرزند »ان مركار«
  فرستاد مرا از گاو مهربان زاده شده است،

  شاه من او چنين گفت:
  من ساكنين شهر را تبعيد خواهم كرد
  انان مجبور به مهاجرت خواهند شد

  همانند پرندگاني كه از لانه هاي خود مي گزيرند
  آرتتا را) به گرد و خاك خواهم آغشت(من آنرا 

  ست به تلي خاك تبديل گشته استهمانند شهري كه ديرگاهي
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  آرتتايي كه (انكي) نفرينش كرده است
  حتما آنجا را با خاك يكسان خواهم كرد

  همانند شهري كه ديرگاهيست كه به تلي خاك تبديل گشته است
  آننا) عليه او مسلح شده است-(اين

  ننا) عبارت: به سخنان من گوش نداد) را بكار بردآ-او (اين
  توده اي خاكستر تبديل خواهم كردمن شهر را به 

  من حتما كاري خواهم كرد كه از شهر گرد و خاك برخيزد
  پس از آنكه از كان هاي آن طلا استخراج شد

  پس از آنكه از آن هاي آن نقره گرفته شد
  پس از آنكه نقره ها ساخته شد

  پس از آنكه جوال ها بر پشت قاطرها بار شد
  ليل) -ان(جوان سومر  خانة
  سوي (انكي)از 

  النوعي) كه در قلب مقدس او برگزيده شده است صاحبي (رب
  گردد شكوفان بگذار، او براي من همچون ...قد كشد،

  همچون خورشيد بدرخشد زماني كه از (قانون) خارج گشت
  آن را تزيين كن آستانةبراي من 

  اي: صاحب اوروك، مقداري گل بردار
  ويسهمانند لوحه بر روي آن واژ ه هايي بن

  اي نيست واژه بر روي آن لوحه،
  خورشيد به تو چنين يادآوري كرد خداي آري،

  مركار) –روي لوحه بنويس (ان  بر چنين كن،
)Sumerer, Volk am Anfang der Geschichte, pp.-88-94 Uhilg Helmut.Die.(  
اند كه اين  هي سومري به اين نتيجه رسيدها كتيبهدانشمندان و محققان با بررسي «

يي كه در اوايـل هـزاره ها كتيبهتمدن باستاني ايراني ارت نام داسته است. در يكي از 
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دوم پ م و به خط ميخي سومري روي يك لوح سفالي نگاشته شده چنين آمده است: 
پادشاه اوروك با فرستادن نماينده اي به سرزمين شرق از حاكم ارت  -روزي انمركار

د و سنگ هاي گرانبها را بـراي سـاخت معبـد بـه اوروك خواست تا استادان هنرمن
بفرستد. حاكم ارت در ازاي فرستادن سنگ ها تقاضاي غله كـرد. انمركـار غلـه را 

سال بعـد انمركـار دوبـاره  10سنگ ها سرباز زد.  فرستاد اما حاكم ارت از فرستادن
ادشاه بـه خود را تكرار كرد. عاقبت دو پ قاصدي به سرزمين ارت فرستاد و تقاضاي

تفاهم رسيدند و حاكم ارت هنرمندان و سنگ هاي زينتي را به سومر فرستاد. متن اين 
ميـان بازرگانـان ارت و  بيانگر ان است كه حدود پـنج هـزار سـال پـيش ها كتيبه
ارتباط پيوسته اي وجود داشت و هنرمندان چيره دسـت ارت در سـاخت  النهرين بين

، النهـرين بيني باستاني ها تمدن(اسرار » اند كردهكمك  ها سومريكاخ ها و معابد به 
  ).26ص 

بارها اين سرزمين در بين پادشاهان سومري و بلعكس از سـوي سـرزمين آرتتـا 
د نزديك بـه حقيقـت باشـد كـه توان ميدست به دست گشته است. تنها اين تصور 

تعـاملاتي سرزمين آرتتا نيز استان يا ايالتي از سرزمين سومريان بوده است كه چنين 
  وجود داشته است

  انمركار پسر و جانشين مسكيا نگاشر يكي از اين پادشاهان بود.
نيز اظهار داشته است كه سـومريان در نيمـه  >س.ن.كرامر <سومرشناس نامي «

گشته اند. بنا بـه بـاور  النهرين بيندوم هزاره چهارم ق.م از سرزمين ناشناخته اي ارد 
 <ي سومري كه در اطراف دو شـهر ها افسانهود دروي بر اساس يكسري روايات موج

نخسـتين  احتمالاًچنين حكم كرد كه  توان ميواقع مي گردد  >آرتتا<و  >مركار -ان
دولتي كه در اطراف بحر خزر تاسـيس شـده بـود  –فرمانروايان سومري با دو شهر 

قي روابط تنگاتنگي داشته اند. از سوي ديگر زبان سومري نيز كه يـك زبـان التصـا
را به خاطر مـي آورد، هماننـد  > آلتايي-اورال <ي ها زبان معيني و به ميزان باشد مي

ــهر  ــا<ش ــق دارد. >آرتت ــزر) تعل ــراف خ ــا (اط ــرزمين ه ــان س ــه هم  Turk( »ب

Ansiklopedisi(Sumer maddesi),pp. 115-119.(  
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كار و ارتتا دقت كنيم و اگر قاعده چپ خواني -مر-اگر در بحث بالا به اسامي ان
ان به چشـم مـي خـورد ه كئـر -مر-كار را رعايت كنيم كلمه به شكل كار-مر-ان

. نويسنده به درستي به كند مي(خاك) مرند و ارتتا (ارتتابيل) اردبيل را به ذهن متبادر 
  وده است.آرتتا در اطراف سرزمين خزر اشاره نم

در زبان تركي بـه ( »آرتا«از دو بخش  برخي پژوهشگران نام اردبيلبه اعتقاد «
  يعني شهر مقدس. ؛به معناي شهر آمده است »ويل« و) معناي مقدس

 بـا مسـتقيماً شدن اردبيل به عنوان شهر مقدس، ناميده همچنانكه پيشتر گفته شد،
نيز آثار برخي آتشكده ها در اطراف شـهر موجـود  اكنون پرستي ارتباط دارد. آتش

پشـت) و ويـل تحليـل (است. كساني نيز هستند كه نام اين شهر را به صورت آرد 
اين شـهر  گويا كه در پشت سر قرار دارد. شهري :كنند ميكرده و آن را چنين معنا 

  ).76ص (آتروپاتن، » نام ناميده شده است اين به بدليل قرار گرفتن در پشت سبلان،
البته ارتته يك نام جنجالي است و بايد جايي بود كـه هـم از لحـاظ تكنولـوژي 

تر از سومر بوده و هم داراي موارد كافي و درختان زياد بود و هم رودي كه  پيشرفته
غيـر از  تـوان مي بنابراين ند.رساند مياين درختان را با شناور كردن در آن به سومر 

هـا را  ميان درياچه وان و اروميه هم توجه كرد كه اين ويژگياي در  اردبيل به ناحيه
  دارا بود.

ين سـاكنان تـر قـديميكه هوريان بـه عنـوان  دهد مياخير نشان  هاي پژوهش«
 هاي سـوم و دوم پـيش ازمـيلاد در نـواحي غـرب هشناخته شده آذربايجان در هزار

همـان  يعنـي وميـه،هـاي وان و ار غربي درياچه اروميه و اراضي ميان درياچه جنوب
سيس كرده و تكنولوژي أتر از آن دولتي ت نواحي غربي و »ناييري« ،»ارتته«سرزمين 
 ص، مقدمه به قلم علـي احمـديان ،(تاريخ ديرين تركان ايران» اند تري داشته پيشرفته

81.(  
روبرو  باشند ميي سومري ما با سه داستان مهم كه به صورت ديالوگ ها افسانهدر 

خواهند آرتتا تابع و خدمتگزار سومريان باشـد  يكي از آنها سومريان مي در .شويم مي
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 در اي مشهور به ارتتا بيابد. خواهد الهه در يكي ديگر حاكم آرتتا از سفير سومريان مي
ديگري نيز سومريان در حال لشكركشي به آرتتا هستند كه فرمانده انهـا در بـين راه 

  مخدوش شده است. ها يبهكتو ادامه داستان در  شود ميمريض 
ميان آرتتا و سومريان ارتباطات نزديكي وجود داشته است به طوري كه گـاهي 

ي مـالي هـا كتيبـه طبق كه استانهاي مختلف يك كشور بودند. شود ميفرض بر اين 
ند. تعيـين فرسـتاد مـي و به آنها غلات كردند ميسومريان از آرتتا سنگ و طلا وارد 

از سومرشناسان اين شهر اردبيل تـورك  برخي مناقشه است. محل كنوني آارتتا مورد
و كرامر علاقمند است آن را در حـوزه شـرقي  دانند مينشين را از ريشه آرتتا + بيل 

اما با توجـه بـه .  درياي خزر بيابد و در تركمنستان در خرابه روستايي به نام آرتتا...
به دليـل يـافتن منـابع  اند كردهبه آن مناطق كوچ  اينكه چرا سومريان از آذربايجان

بـه طـلا،  توانيم ميغذايي و غلات فراوان بود ليكن در كوههاي اردبيل و معادن آن 
توجه كنـيم آدرس  S.N.Kramerجواهر و سنگهاي قيمتي دست پيدا كنيم. اگر ما به 

گويد  مي K.B.Yusifovو برخي ديگر از محققين مثل يوسف اوف  اردبيل را داده است
نيز نوشته اسـت ) Gerey Begmyra(تا را در آذربايجان بايد جستجو كرد. گري كه آرت

 Tاين شهر در اراضي آذربايجان وجود دارد. به نظر من شهر اردبيل با توجه به ابـدال 
(آرتتا+ بـدان /  Aratta+ bil: باشد ميت و دال) در سومري و تركي محل آرتتا ( Dو 

ي كوهسـتاني ها نشانهو  باشد ميتر از كلمه اربيل عراق  ؛ و اين كلمه نزديكبشناس)
در شهر ئيري) همگي جز (هاي سومري درشت چشم  بودن و معادن جواهر و مجسمه

  .باشند مياين دلايل 
  

  
Isin  
  ايسين

  .باشد ميدر تركي به معني وزش باد » اسن. «باشد ميدر تركي به معني گرم  »ايسي«
در مفـاهيم » كـي«است كه لغـت  »يك-اين -سي-اير«توجه به نگاره سومري 
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خاص بررسي شد كه به خاك و سرزمين مربوط است و ايري در بخش اور بررسـي 
شد كه در تركي ايري به معني درشت و اور به معني شهر در هر دو زبان است و سي 

 .شود مييك پسوند تشخيص داده و 

  
  پاراب

  .باشد مينام يكي از شهرهاي سومريان 
 منطقـةهـاي قـديمي در دو  آبـادي خرابةها و  (فاراب) نام يكي از مكانپاراب 

نيز  النهرين بينيكي از شهرهاي قديمي  نام تركمنستان و ديگر مناطق تركستان است.
  ).49(سومريان: نياكان تركان، ص  باشد مي(فارا) 
  

  
Mari 
 ماري

سـال قبـل از مـيلاد  1700كـه  باشد مينام يكي از شهرهاي معروف سومريان ماري 
  ويران گشته است.

بسيط (مار) و (اي) تشكيل شده است. اي  كلمةماري نيز همانند آمي از دو  كلمة
مار در زبان سومري معاني گوناگون چـون قلعـه، ارابـه،  كلمة .باشد ميبه معني رود 

)، اما بيشـتر DelitzF.Sumerische Glossar…s.180( رساند ميشخص صاحب كرامت را 
  ).Deimel A,Sumerrische Grammatik …,s 72( آيد ميبه معني گاو (گاو نر اهلي) 

مرنـد) (مراغه) مار + انـه (ريشه كلمات شهرهاي نزديك تبريز چون مار + آغا 
  د به اين كلمه مربوط تر باشد.توان مينيز 

ب اتحـاد . آنـان در تركيـباشد مياغور)  –خلق ماري متعلق به خلق هاي (فين 
ماري ها در باشغردستان تاتارستان،  همچنين .كنند ميآ.س.س.ر) زندگي (شوروي در 

مـيلادي  20تـا  16. ماري هـا را از قـرن كنند ميگوركي و ديگر جاها نيز زندگي 
  . اما دين قديمي آنان آنيميزم بوده است.اند كردهمسيحي 
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كـه وجـود  رسـد ميبه نظر 
ي جغرافيايي ها م ناعنصر (مار) در 

 نشـين تركمن(مارچاو) در منطقه 
شمال افغانستان (مـاراوا دپـه) در 

ــركمن  ــحرات ــك) در ( ص مارلي
تركيه نيز  كاشان و (ماردين) در

  همه از يك ريشه اند.
  

  مراغه
و  باشـند ميو نزديكي شهر تبريز  مراغه+ مرند) دو شهردر آذربايجان(ماراغا+ ماراند 

  .باشد ميدر تركمنستان  marguşمارغوش 
به  -اور -كه لغت كي در مفاهيم خاص آمد شود ميكي خوانده  -اور -نگاره ما 

  معني شهر در همان بخش و صداي آن در بالا بررسي گرديد.
ها نام چون  غرب با ده ترين تيره سومريان بعد از بازگشت به شمال ها بزرگ ماري
اين طوايف تـا جنـوب  شوند ميديده  و ... )مارليك( ليقماري  ،قره داغ)( ديزماري

  اكراين به همين نام شهرهايي دارند.
  
  نوساي

  ق.م 2500نام شهر سومري 
  كيلومتري پايتخت تركمنستان 16نام شهري باستان در 

 باشد ميسال قبل  2500نام يكي از شهرهاي سومريان مربوط به 

 –ي اورال هـا زبـان. در باشـد ميدر زبان سومري به معني انسان و بشر » نو«كلمه 
  ).49با همين مفهوم وجود دارد (سومريان: نياكان تركان، ص  اي كلمهآلتايي نيز چنين 

. در زبان تركمنـي باشد ميكلمه (سي) در زبان سومري به معني محترم و دوست 
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

لاغ) به معني احترام و كلمه (ساي) به معني (گزيـده) (سـايلاو:  -كلمه سيلاغ (سي
از كلمات (نوسي) و (نوساي) در هر دو  توان مي. در نتيجه باشد ميگزينش، انتخاب) 

نياكان : (سومريان Ni 21زبان معني (انسان محترم) و (انسان برجسته) را استنباط كرد.
  ).49تركان، ص 

  
Nippur  

  نيپور
ت ئـاولـين بـار بوسـيله هي .شـود ميشـناخته  Nuffarاين شهر در عراق با نام فعلـي 

حفاري و كاوش شده است.  1887 در سال ايآمريكايي دانشگاه پنسيلوان شناسي باستان
در آنجا سي هزار لوح كتيبه كه اكثر آنها به زبان سـومري و مربـوط بـه محـدوده 

بسـياري از  .لاد مسيح است پيدا شده اسـتتاريخي از سه تا يك هزار سال قبل از مي
  به دلايل نامعلوم منتشر شده است. ها كتيبهاين 

  :شد ميناميده  Enlilگويد اين شهر دز گذشته هاي بسيار دور  مي ياكوبسن

  
En (ان) در تركي و سومري يعني برتر و سرور  
Lil (يئل) در تركي و سومري يعني باد  

Enlil  ه و در سومري و تركي به معني سرور باد اسـت و بـ باشد مينام خداي باد
يعني شهري كه متعلـق بـه سـرور و  .شد مينيز آورده  kiدنبال آن يئل ضمير ملكي 

  خداي باد است. (ان يئل لين كي) در تركي امروز.
  تفسير كرد. توان ميالبته كي را به صورت خاك (كئر) و سرزمين خداي باد هم 

 در از طريق فهرست لغت شناخته شـده اسـت؛ NIPPURتلفظ سومري نام شهر «
هجي و تلفظ شده است. تلفظ مشـابه نـام شـهر در  ni-ib-ruبصورت  En-lilنجا اسم آ

نام ايـن  نگارش هجي شده است. Ni-ip-purnاكدي در فهرست لغات اكدي بصورت 
مري بما نظام نگارشي سو شهر با توجه به تلفظ متفاوت آن نمونه نامتداولي را از انچه

و هيچ چيز درباره تلفظ درسـت  كند مي؛ بيان گويد مي ها نشانهدر مورد ترتيب تلفظ 
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نام شهرها                         

ايـن نـام  شود مياين نام معلوم نيست؛ تصور  شناسي ريشه. دهد نمياين اسم مكان بما 
يك كلمه پيش سومري است. با وجود اين سرانجام نام اين شهر در ارتباط خاص بـا 

ين دليل نام اين شهر با همان دو نشانه نام خداي انليـل نوشـته نام خداي انليل شد. به ا
. اسن است كـه شد ميآورده  En-lil؛ ولي بدنبال آن با شناسه اسم مكان بشكل شد مي

 ولي خواننده سومري زبان با وجود تلفظ كند ميرا توليد ن Nibruچنين نگارشي صداي 
Nıbru را نمادي از مكاني مرتبط با نام خداي انليل در ذهن قرائت ميكرد. حالا  ها نشانه

در زمان ما هر چقدر هم آوانويسي اين نام گوناگون باشد در كاربردهاي اوليه توجه 
مورد نظر بوده اسـت. ولـي حـالا ارزش اوايـي  En-lilبه تلفظ و ايجاد ارزش بشكل 

(اصول دستور زبان سومري و تـاريخ و  ».كند ميتبعيت  Nibruاز اسم مكان  ها نشانه
 پـاييز .پازينـه : تهـران.نشـر : فريدون عباسي.مترجم لوييز هايز. جان .شناسي باستان
  ).197و  196 ص .1389

  
  كيش

Kış/keş اوليه و مهم سومري است نامي از شهرهاي  
  د مرتبط باشد:توان ميبه گذشتن  شود مينيز تلفظ  eاين كلمه چون با 

Keşmag )گيشماق) عبور كردن  
Keş (گيش) در تركي با لهجه تبريز يعني عبور / امري  

را هست و -اور-كيس -اما همه اينها تفاسير ظاهري هستند. نوع نوشتار اين شهر
 -را-به معني شبكه سازي را بايد به درستي و عالمانه در نظر گرفـت و  -اور-مجددا 

  كيش مورد بالا را در نظر گرفت.بعنوان پسوند در نظر گرفته شود و روي كيس و 
  

  
Bat-tibira  
 بات تيپيرا

اين نيز يك شهر مهم سومري است كه به معني سرزمين فلز است. بات و باد در اول 
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

را) تركي كه به معني آهن است مربـوط  -را به (دمير-فرو رفتن) و تيبير( باتماقبه 
نگاره كي در پايان به (كئر) و قير تركي به معني مرز و سـرزمين و خـاك  شود مي

  مربوط است.
  
  

  نامهاي تمدن ماننا
  

  لار كول
ا.م  بنظـر رشته اصلي كوههاي زاگرس بوده اسـت. »كوللار«به نوشته سلمنسر سوم 

اينكه  حال .باشد ميبه معني كوه  »لار« جزء اين واژه، در دياكونف و ن.و.آرتونيان،
بمعني كوه است. چرا كه در زبان  »كول« اين جزءدر واقع علامت جمع بوده و جزء

به معني كوي ه بود. و محتملاً در زبان اورارتويي و ماننايي نيز كـوه  »كور« سومري
 J117است.  »ها كوه« . بنابراين معناي درست اين كلمهاند گفته مي »كول« ،»كور« را،

  ).»117ص  ،انتاريخ ديرين تركان اير(
  

  او ايش ديش
  نام منطقه مراغه كنوني

  ديش + اوش + اون
  10و تركي اون به معني عدد  »او« اون= در سومري

  3در سومري و در تركي به معني  = اوش
  = به معني دندان ديش

  
  او آ اوش

  نام قديمي سهند
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نام شهرها                         

  10به معني عدد  »اون«و در تركي  او در سومري
  3 عدداوش در سومري و درتركي به معني 

  
  اشديرگه -او

. سارگن هنگام حمله به داند مينام كوهي است كه دياكونف آن را بزقوشداغ كنوني 
. اوش كايـا دهـد مـياذربايجان) حاكم .... را به اين كـوه فـراري (امپراطوري ماننا 

منابع تـاريخي قبـل هايي مشابه اين را به كرات در  سهند) و نام((اسكو)، اوش ديش 
  مشاهده كنيم. توانيم ميميلاد 

  اوج) در تركي با تلفظ تبريز يعني نوك(اوش 
  باشد مي 10اون) در تركي و سومري به معني عدد (او 
  باشد ميدر تركي و سومري پسوند مالكيت  »كي«

  د نام صحيح تاريخي باشد.توان مي »كي -دير -اوش -اون« بنابراين نام
ايـش  -او«مراغه  مثلاًيعني محل و خانه باشد چرا كه  »اوبا«د توان ميهر چند او 

  اذربايجان) بود.(ماننا  هاي امپراطوري كه يكي از استان باشد مي »ديش
  

  پرسواش
 هـا كتيبـهنوشـته شـده اسـت و در برخـي  »پرسوا«هاي ميخي به صورت  در نوشته

 كند مينوشته شده است و با نشان توصيفي كه در خطوط ميخي مشخص  »پرسواش«
. اين البته تلفظ اكدي كلمـه باشد مين »پارسي« به نام كشور اشاره دارد و قوم نوع نام

ن اشاره آ است كه دياكونف در كتابش كامل به »پرسومش« است و شكل اصلي ان
  .درياچه اروميه و خزر بود كرده است. جايي در حوالي

  پار) در سومري و تركي به معني درخشش(=  بار
  سو) در سومري و تركي به معني اب(=  سو

  فعل) به معني هست(=  ميش
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

  ماننا
ذربايجـان آپيش از ميلاد در زماني كـه شـاه آشـور دومـين بـار بـه  828در سال 

نامند. سپس در  منابع آشوري گرداگرد درياچه اروميه را ماناش مي كند ميلشكركشي 
  خوانند. ها آذربايجان را ماننا مي و لوح ها بهكتي

ز هاي اطراف درياچه اروميه بايد گفت گرچه در اين زمان هنوز ا درباره سرزمين
كل منطقـه را سـرزمين  هاي آشوري اما در لوح يك هويت سياسي برخوردار نبودند،

 .شود ميپيشين  »زمواي كوچك«اند كه همين نام به مرور جايگزين  ها خوانده مانايي
هـاي  شهر مستقل از هم وجود داشـت كـه دولـت در اين منطقه بيش از پنجاه دولت

  ).35ص  ،و بعدها پسر او شرسينه) بر بقيه مسلط بودند (تاريخ ماد(اودكي و نيگدير 
  ند.ناميد مي» منه«اورارتوريان اين سرزمين را 

  
  سردري

  شهر سردرود درآذربايجان
نام داشـته انـد. هـر سـه آنـان بخصـوص  »ردوريسا«سه تن از شاهان اورارتويي 

ق.م) به خاك مانا لشكركشي كـرده و در  753-733و يا  760-730ساردوري دوم (
آنجا دژهاي نظامي چندي برپا داشته اند كه يكي از آنها بدون ترديد دژ دفاعي شـهر 

ديگر از  يكي اولخو بنام ساردوري خوردا در نزديكي شهر سلماس كنوني بوده است.
 اين دژها نيز در دامنه هاي غربي سهند محتملاً بـراي مدافعـه كـانون مهمـي چـون

(تبريـز كنـوني) از جانـب جنـوب برپـا گشـته و بـه نـام بـاني آن  »تامراكيس«
در آمـده اسـت  »سـردري«خوانده شده و بمرور زمان اين نام به شكل  »اردوريس«

  ).107(تاريخ ديرين تركان ايران، ص 
  

  سوبي
، »سـابير«، »سـاويرها«است. (ارتباط با  كنوني) نيا، سوفيان (صوفيان اعتقاد رئيس به



 

97 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

نام شهرها                         

  ).نامه لغتدر » سووار«
  
  بوندا ليزقي

بـودن آن اسـت.  يچيرود مزبور مـارپ يژگيرود قزل اوزن قرار داشت و و ريبر مس
 دنبالةداغ  آق يها كوه انيشرق م جنوب يغرب بسو از شمال ريمس ياوزن در اثنا قزل
 ايدر دوران كهن آنـد دهد مي ليتشك ريمس نيكه در ا يا و درّه شود مي جاري البرز
 شود مي رياز كوهستان سهند سراز يدرّه رود نيا يشرق مال. در بخش ششد مي دهينام

رودك  نايـ. دارد قرار آن كرانةبر  انهيكه اكنون شهر م كند مي ياوزن تلاق و با قزل
. داد يمـ ليرا تشـك كرتويز ناحيةدر دوران باستان  زندير يكه بدان م ييبارهايو جو

است. بخش  يبه شمال جار جنوببا رودك مزبور از  يقزل اوزن بالاتر از محل تلاق
بخـش از  نيا شتريب اني. آشوركرد ياز ماننا جدا م بوندا ليزقيآن را كوهستان  يايعل

  .خواندند يقزل اوزن را مادا م
در واقع نام قيزيل در منابع آشوري بر اين منطقه كه قيزيل اوزن جاري اسـت و 
يكساني هر دو لغت در ماننا و تركي (طلا) راه را بر هر راي و توجيـه و مغلطـه اي 

 .بندد مي
 

 بوندا ليزقيبه  نفوذ

 نيرا از سـرزم هيمجاور اروم ناحية(قافلانكوه) كه  بوندا ليزقيبه كوهستان  انيآشور
 820آداد پـنجم در سـال  يآوردند. پس از آنكه شامشـ يرو كرد يمادا جدا م ويژة

مزبور را به تصـرف درآورد دو تـن از  ناحية يدژ كوهستان ني) نخستلادياز م شيپ(
باركش و عرابه  اسب يعطوفت مهاجمان تعداد لببوندا به منظور ج ليزقي انيشوايپ

كه الواح  يشاتيريبنام پ انييبوندا ليزقيسوم  يشوايپ يداشتند؛ ول ميتقد هيبه رسم هد
 همةكند.  يداريگرفت پا ميتصم خوانند يبوندا م ليزقيرا به لقب پادشاه  يو يآشور

  .كه اوراش (اورآس) نام داشت گرد آمدند يبوندا در دژ و ليزقي ساكنان





 

 

۵  
  
  

  مفاهيم خاص
  

  
  

  آنو
  محل پرستش سومريان ترين مهمنام 

تركمنستان و نام يـك تمـدن باد در آ كيلومتري شرق عشق 14نام محلي باستاني در 
  .قديمي

  
  

 ان

En  سـرور؛ «ولي در سومري به معنـي  رود ميبراي جنس مذكر بكار  عموماًگر چه
 توان مي. ليكن در تركي رساند ميرا  »بالا« معني enاست. در تركي نيز كلمه » ارباب

بـه صـورت  اي كلمهشوبا؛ شوبه) بحث شد + ان به ( »شو« دست كه در بحث »شو«
رسيد كه به معني سرور و بالاست. مثال از استاد شهريار: شانلي سهنديم يعني  »شان«

  .سهند داراي رتبه و مقام بالا
NIN  اگر كلمه تركي ننه و آنا را كنار بگذاريم  شود مياما به جنس مونث گفته

اشاره كـرد كـه در  »خانم خانه«در سومري يعني  NINبه معني ديگر كلمه  توان مي
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

 به معني خانه نيز پايدار مانـده اسـت مثـال رايـج امـروزي NINروز تبريز تركي ام
  مرغ. لانةيعني  »تويوخ؛ تويوق نيني«

  
   
  آن

  صمد چايلي).-لغات اساطيري ( باشد ميآن در تركي به مفهوم آسمان 
د به صفت برترين مربوط باشد كه اكنون درتركي استفاده توان ميان غير از اينكه 

سومريان يعنـي  بزرگترين طوفان) و اين به خداي(يعني ان ليل يعني ان يئل  شود مي
د به كلمه انا يعني مادر نيز مربوط شود توان ميان ليل (خداي طوفان) مربوط است نيز 

خـاك مـادر) در (يعني وقتي مي گوييم ان كي (خداي خاك سومريان) آنـا گئـر 
تواند  كةبا قرائت ديگر خط سومري ولي همچنان معتقدم ان  دهد ميتركي نيز معني 

بايد  لزوماَ دينگير تالفظ شود و چون در مقابل نام هر خدا با علامت ستاره آمده است.
خـداي  -تـك خـدايي -اول خـداي) دينگير كه در سومري و تركي به معني خـدا

، باشـد مـيمفهوم نام خداوند واقعي كه امروز در اديان آسماني اصلي است) -آسمانها
 .شود اطلاق

سومري يعني فرماندار و در تركـي يعنـي  »ان. سي«در لغت  »ان«همانگونه كه 
. در نوشته هاي آشوري و هم در نوشته هاي اورارتويي به والي باشد مي »برترين اش«

  .شد ميگفته  »ان. نام«محلي آذربايجان 
  كه اين لغت نيز هم در سومر

  
  انزي -ان سي

مانند تركي ان  عيناًسي تشكيل شده و  -به معني فرماندار سومري است و از دو جز ان
در تركي به معني برترين فـرد  به معني برتر و سي يك تعلق مالكيتي است و ان سي
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مفاهيم خاص                      

  است كه در تركيب نام برخي شاهان آذربايجاني نيز ديده شده است.
  

  هاي امپراطوري ماننايي از نام
سال قبل از ميلاد اين فرد بعنـوان سـفير  660ماننا) (اريسيني: پسر پادشاه آذربايجان 

  صلح به كشور آشور نزد آشور بني پال فرستاده است
  ار= در سومري و تركي يعني مرد

  يسيني= انتخاب شده
  كوچكتريني كه انتخاب شده است)(مثال شبيه: بالا سيني 

وجود دارد كه سر كـرده اي  »زنجان چاي« دژ معروفي در منابع آشوري در دره
به نام ان + گور داشت. ان در سومري و تركي بـه معنـي والا و گـور يعنـي ديـدن 

  .گورماق)(
 نامه لغتمراجعه به ( باشد مييكي از دلايل ارتباط سومر و اذربايجان كلمه ان سي 

ي ميخي وجود دارد. ها كتيبهكلمه به معني فرماندار و بزرگ يك شهر در  اين) كتاب
به  نيز) ماننا( آذربايجاناين كلمه در اذربايجان و قلمرو هاي تحت تسلط امپراطوري 

ه و يكي از دلايل همگـوني و يكسـان بـودن سـومر و شد ميهمين صورت استفاده 
  .باشد ميآذربايجان 

به معني پيشوا يا پادشاه متجلي است اين لفـظ در ميـان »يانري« همچنين در لفظ
كلمه درعـين حـال ميـان گوتيـان و  اين يان بعنوان لقب سلطنتي بكار ميرفت.كاس

 »بيت هميان«و  »نامار« لولوبيان كه همسايگان شمال شرقي كاسيان بودند ودر ناحيه
آلابري در جنوب درياچه  ناحيه همچنين دراراضي ماننا،-كه بعدها جزو اراضي مادشد

و پادشـاه  رهبر اچه وان به معني پيشوا،درجنوب دري»خوبوشكي« اروميه و نيز ناحيه
 نيز دليلي است بر قرابت لساني و فرهنگـي كاسـيان بـا گوتيـان، اين بكار ميرفت.

  .)125 ص ،پيشين ياكونف،و اورارتوئيان (نك. د ماننانيان ،لولوبيان
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Ur-Gur  
» قور« ذكر شده است. Ur-Gurو گاهي  Ur-Engurبراي موسس سلسله اور دو كلمه 

تركي به معني موسس (امري) و آفريينده و ايجادكننده اسـت كـه ريشـه كلمـه در 
در سومري و تركي يك معني مشترك مهم دارد و آن پـرزور  گور (قورماق) است.

  بودن است.
»E) « در زبان سومري به معني خانه است كه مانند برخي كلمـات صـامت (

  نهايي آن افتاده است.
»Ev«  خانه است.در زبان تركي به معني  

در هر دو زبان سومري و تركي به معني پرزور و نيرومند باشـد،  »ورگ«بنابراين
معني عبارت در سومري و تركي يكسان است و به معني خانه نيرومنـد و يـا شـبكه 

  در هم تنيده شده و بافته شده نيرومند است. سازي يا
  

  
Lu 

 كنـد ميشاه اورارتو در هنگام درگيري در سرزمين ماننا (اذربايجان) به استاني اشاره 
  كه مورد حمله قرار داده است و آن را ببيلو مي نامد.

لو يك صفت تركي است و در تركي چند سال قبل تبريز شـهر بابـل بـابيلي و 
مادر پدر بزرگ من به خاطر اينكه از شهر بابـل آمـده بـود  مثلاً. شد ميبابيلو گفته 

  .گفتند مي(زينب پاشا) به او بابيلو زينب 
قلمرو ماد را هم بتوان در پروتـورك بـود نشـان از نامهـايش  ترين جنوبيشايد 

در اول اسم هست و مثـل اغلـب  »ار«تشخيص داد. دژهاي آرزياش كه داراي كلمه 
دژ كيشيسو در منابعي  يا ن موارد است.اي نمونه شوند ميع اسامي مرداني كه با ار شرو

وجود دارد يا در حمله  باشد ميكه در تركي به معني مردانگي  »يشيسهك« به صورت
يعني برنده نام داشت به نظر دياكونف اغلـب  »ايتي« سارگن يكي از شورشيان غرب

  رند.غير اريايي دا اسامي مناطق آذربايجان و دودمانهاي حاكم نامي
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به تقريب پنجاه سال پس از آن تيگلت پيلسر سوم پادشاه آشور در هجوم خويش 
اي از گوتيـان را اسـير  عـده ق.م بنا به نوشته خود، 738به قلمرو ماننا و ماد به سال 

آنجا مسكون ساخته  در نموده و انان را به شمال سوريه، و فينيقيه شمالي تبعيد كرده،
  است.

تن از اسراي گوتي و  7جالب تر آنكه تيگلت پيلسر سوم نام قبايل و يا مساكن 
از اين  كه كه تبعيدشان ساخته را در اراضي ماننا و ماد ذكر مي نمايد، »بيت سانگي«

سه نام كه اسامي قبيله و يا مكان هستند  اين .شود ميختم  »يل«ميان سه نام به پسوند 
 ».سانگيلي«، و »لليبي«، »ايللي لي«عبارتند از: 

يعني در تركيب سه نام از هفت نام متعلق بـه قبايـل و يـا مسـاكن گوتيـان و 
و امروزه نيز در زبان  است) كه نشانه منسوبيت (در زبان تركي »لي«لولوبيان پسوند 

اغلب اقوام ترك از جمله در زبان آذري هم نشانه منسوبيت مكان و هم نشانه اسـامي 
پيلسر در كتيبه خويش فرانروايان و  تيگلت بكار رفته است. اشدب ميو صفات پيوندي 

زنجـان و –جنـوب قـزوين -امراي بخشهاي شرقي ماد مركزي يعني نواحي غرب قم
تـاريخ ديـرين تركـان ( J96 نامـد. مي »بئل آلي«اراضي شمال همدان را بطور كلي 

  ).96 ص،مقدمه به قلم علي احمديان ،ايران

  
  

gal  
 قال 

پركاربرد سومري به معني بزرگ و نيرومند است. قال در تركـي ريشـه  كلمه بسيار
قـالا  ،قالا ماق يعني انباشـتن ،قالاتاي به معني بزرگ :در كلماتي چون .بزرگ است

  .شود ميديده  قالين قيين يعني كله گنده و... ، قالين يعني ضخيم،يعني قلعه و انباشتن
  .شود ميبه معني نيرومند همچون سومري ديده  994-6در 
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Lu-gal   
  لوگال 

 )كنگرلومثل (به معين انسان  (لو) در تركي و سومري luاين اسم از تركيب سومري 
قالين) به مفهوم ضخيم و بزرگ در هر دو زبان تركي و سومري ساخته شـده ( galو 

با توجه به اينكه كاتبين در برخي اسامي لزومـا ترتيـب را  رسد مياست. انچه به نظر 
چـپ خـواني  شـد ميند اين كلمه قالين لو قرائت خواند ميهمانگونه كه مي نوشتند ن

د مورد بررسي قـرار گيـرد هرچنـد مفهـوم توان مياكدي نيز دليل ديگري است كه 
تفـاوت اسـامي بزرگ بمان) براي كلمه شاه در تركي نزديك تر است. اما (اولوقال 

 ان بويوك) به همين مفهوم تركي اي اخـتلاف نيسـت.(ان) مثال: ( enاين كلمه با 
تركي را نيز مورد لحاظ قرارداد كه به معني پادشاه  »كرال«ريشه كلمه  توان مي ضمنا
لـو + «از  »لوقـال«قرابت بيشتري دارد هر چند خـود  »)كال» («قال«و با  باشد مي
شاه براي  تركي نيز قابل قبول است. دليل مورد بالا استفاده از قال بعنوان صفت »قال

 د درست شده است. gal+Ninكه از  Ningalساخت اسامي در زبان سومري است مثل 
بسيار بحث شده است. اين بحث ها از جايي به جـاي  lugal و enرمورد تفاوت هاي 

بنام  Jacobsenديگر و از دوره اي به دوره ديگر متفاوت بوده است. در مقالات اوليه 
ي اوليه تمـدن سـومري ها دورهدر «: گويد مي »النهرين بينسياست كهن توسعه در «

كـه برابـر  lugalاست بيشتر از عنـوان رسـمي  beluاكدي  كه معادل كلمه enنشانه 
يـك فرمانـده  يك لقـب بـراي lugalاست رواج داشت زيرا عنوان  şarruاكدي ان 

 تـوان مي enبيشتر معرف يك مقام اداري و رسمي بـود. در مـورد  enجنگي بود و 
گفت كه او در كنار وظايف مذهبي مسـئوليت اصـلي اداره توليـد و كشـاورزي را 

ي و اخذ ماليـات بـراي جنـگ را بعهـده مسئوليت امور نظام lugalداشت در حاليكه 
 عموماًدر سومري است كه  enاصليترين معني اين اصطلاحات؛ اصطلاح  بعلاوه داشت.
است و در مورد مديريت توليد موفق چيزها يا استعداد خارق  »لرد«يا  »سرور«معني 
. تحت سياست هاي رسمي اوليه در سـومر شـاه يـا شود ميبراي توليد ترجمه  العاده
lugal  جنگ بود. (اصول دستورمرد جواني بود كه معمولا وظيفه او رهبري ارتش در  
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  .)136 صزبان سومري، 
  

LUGAL  
لوقال روبرو هستيم هر چنـد  lugalبه صورت  اي كلمهي سومري با ها كتيبهدر اغلب 

 باشـد مـي» پايدار و بلند اوازه بمان«تركي به معني  »اولوقال« نظر شخص نگارنده بر
در سومري به معني انسـان و  lu. كنيم مياما از ديدگاه سومريان اين كلمه را بررسي 

به معني انسان و مرد اسـت. دليـل ايـن امـر آوردن  »لو« در تركي نيز باشد ميمرد 
مثـل  باشـد مـيدر نسبت دادن يك انسان به يك منطقه يا يك صـفت  »لو«پسوند 

 »قـالين«و ريشه كلمـه تركـي  باشد ميدر سومري به معني بزرگ  Gal. »كنگرلو«
در تركي يعني انساني كه بزرگ و  »قالين لو« يعني ضخيم و پرحجم يا بزرگ است.

 -اكدي را در كلمـه لـو خواني چپ توان ميداراي جايگاه بزرگ است. بنابراين اگر 
هر چند بيشتر با نظر شخص خـودم  شود مياستنباط  اي كلمهقال در نظر بگيريم چنين 

  كه در ابتدا آمد موافقم.
را بصورت بالا نويس در سـمت  GALآوانويسي زبان سومري؛ نشانه  تر قديمي«

جـدا نشـدني هسـتند و حتـي  كاملاًمي اوردند. در حال حاضر دو نشانه  LUراست 
در دو سطر جداگانه نوشته شوند. چون خط ميخي بتدريج بيشتر سطري شد.  توانند مي

  هم جاي خود را تغيير داد. و در سـومري معيـار بصـورت يـك كلمـه GALنشانه 
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Lu “ ”is “man” and gal “ ” is “great,” or “big.” (Watson E. Mills; Roger 
Aubrey Bullard (1990). Mercer Dictionary of the Bible. Mercer University Press. p. 975.  

  
LUGAL  آورده شد و نشانهGAL  پس از نشـانهLU  همـانطور كـه  شـود ميآورده

ي خط ميخـي ابتـدا در چاچوبـه هـاي مربعـي يـا ها نشانهخواهيم ديد ترتيب و نظم 
كه اندازه هاي اين چارچوبه به دلخواه كاتـب كتيبـه  گرفت ميمستطيلي شكل قرار 

. لذا با توجه به اين موضوع ترتيب نگارش لزوما نظير ترتيـب خوانـدن شد مي تعيين
  ).122 ص(اصول دستور زبان سومري، » نبود

قال در اول نوشته يمشود و يان يك اشتباه مهلك سومرشناسـان اسـت كـه بـر 
  اند. اس اكدي قال را در جز دوم خواندهاس

آكال و آگال در زبان سومري و آخال و يا آهال در تركمني به معني نيرومنـد 
ويـژه نامـه تـاريخ منطقـه تكه، اسب چابك و قوي تركمني اسـت ( –است. آخال 

 ).، ص ...اردبيل

قـال هميشـه در  بينيم ميبنابراين همانطور كه نگارش خط سومري را نشان دادم 
و بايد بدانيم بـر  شد مياول بوده و قال لو و به اصطلاح امروزي قالين لو بايد خوانده 

اساس جدول قال در زبان تركي همچون سومري به معني نيرومند نيز بـوده اسـت و 
انسان نيرومند معني درست اين لغت است كه به معني پادشاه در سومري استفاده شده 

  است.
  

E.kiş-nu-gal  
نجا ساخت به آها را در  و زيگورات بنا كرد النهرين بينمناطق مقدسي كه اورناملو در 

براي سومرشناسـان  شناسي ريشه. اين نام از نظر شدند ميناميده » قال .نو ا.كيش.« نام
  ناشناخته مانده است.
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E  ائو در تركي)(در سومري به معني خانه  

  ناشناخته Kışمعناي 
Gal و قالين در تركي) - در سومري بزرگ (قلمه  

در تركي امروز شايد قصد داشته به منطقه بزرگ » كي شي نون قالين ائوي«
 كند. اشاره) اقامت جوانمردان (نژاد خودشان

را به اين معني، يعني خانه و جايگاه و معبد، در دهها نام مشـاهده  اي نگارهچنين 
  :كنيد مي

  
E.temen.ni.guru  

  كرد. »تانري ننه« كرد وقف بنا كه او........ شود مياين نام به زيگوراتي گفته 
E  ائو در تركي)(در سومري يعني خانه  

TEMEN  تركي استانبولي)(در تركي يعني براي ابد و هميشگي  
Ni در سومري و تركي ماليت سوم شخص  

Guru  ريشه فعل قورماق)(در سومري و تركي يعني ايجاد  
  در تركي امروزي از كلمه فوق قابل درك است» اي دائمي براي ابد خانهايجاد «
  

E.dur.an.ki  
 است. از نظر سومرشناسان معني اين زيگورات Nippurنام زيگورات شهر نيپور 

  ».خانه مرز آسمان و زمين است«
E=EV )(ائو در تركي به معني خانه است  

DUR=DUR ) باشد ميدور ريشه كلمه دورماق يعني ايستاده و پابرجا(  
Ana=an )(آنا مفهومي براي آسمان به معين مادر در تركي  
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Kir=ki  باشد مي(كير در تركي به معني خاك.(  
  

  زيقورات
پنداشـتند و  ها چون از آذربايجان رفته بودند و كوه را داراي روح و زنده مي سومري
آنها معابدي بـه  شوند ميبا فقدان كوه مواجه  النهرين بيندر مناطق  شمردند ميمقدس 

تا به ايـن طريـق بـه خـدايان  گويند مي كه به آنها زيگورات سازند ميصورت كوه 
تمـام  Türükيعني تـوروك  ها تركپدر  ها تركتر باشند. طبق اولين افسانه  نزديك

يافته بـود. او بـر  مناطق شرق را گشته و براي اقامت مناطقي را در جوار آبهاي گرم
بالاي كوه رفته و آن مناطق را بسيار مـي  سر كوه در نزديكي آن آبها آتش مي بيند

 Idhugurat پسندد و تصميم به اقامت در آن اطـراف مـي گيـرد كـه بـه آن كـوه

 ).33، ص Sumerliler Turklerin bir Koludurايدوقورات نام مي دهند (

اگر به اين افسانه دقت كنيم آدرس دقيق كوههاي اطراف تبريز يعنـي سـهند و 
سبلان را داده است. كوه آتشفشاني كه در بالاي آن حدود ده هزار سال قبـل آتـش 
بوده و در اطراف آن چشمه هاي آب گرم معدني وجود دارند. حال صرفنظر از مكان 

به اين معابد كوه مانند زيگـورات اين ايقورات ها، آنچه جالب است اين كه سومرها 
و خود يكي از دلايل اذربايجاني و ترك بودن سومريان است. با توجـه بـه  گفتند مي

اينكه در منابع متاخر ترك در اشاره به اين كوهها عنوان كـن قـورات و در منـابع 
بـه  تـوان مـياندي + قورت آمده است،  Endukertقازي+ قورت و  kazikurtاسلامي 
  گرگ) پي برد.(ين كلمات با زيقورات و ارتباط آن با كلمه قورت تركي شباهت ا

 
قور (تركي: خانه ايجاد كـردن)  -بنابراين زيگورات بر خلاف برخي تفاسير، ائو

  است.
  

E-GAL 
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از چند جنبه كه هر كدام آنها به صورت مستقل داراي معني و  توان ميگال يا قال را 
  مفهوم هستند بررسي كرد

E-  نامه لغت(مراجعه به – EW ائو در تركي به معني خانه(  
GA - ) نامه لغتمراجعه به- GAL  (قال تركي = نيرومند  

GAL   به عقيده برخي به قال خ/ قالخ ماق/ يعني برپـا كـردن و پابرجـا كـردن
  مرتبط باشد

GAL   به عقيده برخي به قال ين يعني بـزرگ و ضـخيم مـرتبط باشـد و ريشـه
  قالاماق و...است -قالين-چون قالاتاي كلماتي 

GAL   به نظر من به همان صورتGAL  يعني ماندن مرتبط است و هيچ  قال + ماق
بمانـد) (يعنـي   GALAقلعـه  مـثلاًاين دليل كه  به از اين حذف نشده است. اي كلمه

كـه چـپ خـواني را  LU- GALماندگار) به سادگي قابل درك است يا در كلمـه (
يعني پادشاه و ماندگار يعني فردي كه ماندگار است در هر  GAL-LUبه  رعايت كنيم

  دو زبان تركي و سومري دست مي يابيم.
هگـال) (كه در تورات بـه  آيد مي: به معني پرستشگاه و يا كاخ )E-GAL(گال 

بـه  )EW(تركي  كلمةمعادل  )E( مركب واژةتغيير شكل يافته است. بخش اول اين 
به معني بلند شو و  GALتركي  كلمةنيز معادل  GALمعني خانه بوده، بخش دوم آن: 

. در باشد ميبلند شدن) (تركي آذري قالخماق) به معني ( -mak GAL مصدريا بلند از 
خانه (گال) به همين شكلش، هم در سومري و هم در تركي به معني  -ا(نتيجه كلمه 

  ).110(سومريان (نياكان تركان)، ص  دباش ميبزرگ)  خانة(بلند) و يا 
  

 E-KUR 
 كلمـةنام پرستشگاه بلندي است كه بر بالاي تپه اي بنا شـده بـود. بخـش اول ايـن 

نيـز  KUR. بخش دوم يعنـي باشد ميبه معني خانه  EWمعادل كلمه تركي  Eمركب 
كه هم در سومري و هـم در  باشد مي KURGAN و يا KURتركي قديم  كلمةمعادل 

  ).110(سومريان (نياكان تركان)، ص  رساند ميبلندي) (تپه) (تركي معني 
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Baba 

يك الهه است و شايد يك ملكه است. در حـالي كـه بـه  او بابا اسم يك بانو است.
د از ريشـه توانـ مـينيز  باشد مي »پدر«يك اسم مردانه براي صدا كردن  »بابا«ظاهر 
مرتبط باشد كه به عنوان معشوق و عزيـز و  »به به ك«كه در تركي  »به به« تركي

  .شود ميستودني براي جنس مونث استفاده 
  

Ha balug 
  اسم خاص

+ Ha  باليق) به معني ماهي در تركي(بالوق  
  اين كلمه نامعلوم است و نظري در مورد اين نام وجود ندارد. شناسي ريشه

او نشانه سوم  .عرضه شده است Steinkellerاخرين بحث در مورد اين اسم توسط 
انتهايي قابل حذف نشان داده است. او عقيده دارد كه معنـي  gبا يك  lugرا بصورت 

د با اطمينان ارزيابي شود ولي بدون شك يك شكل فعل سومري با پيشوند توان مينام ن
 ممكـن اسـت«يـا  »ممكن اسـت بچرانـد« معني احتمالاًو  باشد مي haوجه وصفي 
  ).288(اصول دستور زبان سومري، ص  را دارد» مراقبت كند

  
Gara  

ليكن بعنوان سمبلي براي بزرگ هـم اسـتفاده  باشد ميدر تركي به معني سياه  »قارا«
 .و ...  قارا تپه ،قارا دنيز ،قاجآ قارا ،قاراسو ،مثل قاراداغ ؛شود مي

Ur-ba-X:  تلفظ سومين نشانه اين نام نامعلوم است ولي نگارش و تصوير آخـرين
خوانده شود تلفـظ  biنشانه آن به نشانه انتهايي كتيبه بسيار شبيه است و ممكن است 

bi  ،را براي اين نشانهGadd  روي يـك مهـر كـه «: گويد ميپيشنهاد كرده است. او
شك مشابه نشـانه  ت كه بدوناخيرا يافت شده است اثر نشانه مشخصي نقش شده اس

متـرادف  رسـد مـينبا وجود ايـن بنظـر  ».شود ميخوانده  biاست و  آخر اين كتيبه
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ممكن است يك گونـه  Ba-biكه كلمه  كند ميتصور  Gaddباشد. Ur-ba-bi-مشهور 
 Ba-u . سومرشناسـان اخيـر ايـن نـام راشود ميتلفظ  Ba-ba6از نام الهه كه بصورت 

بيشتر سومرشناسان بطور ناچيز اين نشانه را اگر يك اشتباه سـاده . كنند ميآوانويسي 
. از طرفـي شـود ميخوانده  garaدر اين جا  gaو نشانه  كنند ميترسيم  ga نباشد بشكل

. از نظـر باشـد مـيلاگـاش  شده يك معبد نينگرسو در تأييدخود نام  Ba-garaكلمه 
  ).308زبان سومري، ص  (اصول دستور F69معني آن نامعلوم است.  شناسي ريشه

ارزش صـحيح آوانويسـي كـه  را براي نشان دادن در روش ديگري اين برنوشته
بكار ميبرند و براي دنبال كردن اين شيوه تلفظ درست كلمه را  كنند ميمولف تصور 

عبارت آونويسي  بنابراين پس از برنوشته با حروف بزرگ لاتين در پرانتز مي آورند.
دارنـد كـه نشـانه  و عقيده شود مينوشته  Ur-ba-gara (BI)بعقيده اين مولفين بشكل 

GARA  در كتيبهbı بعلت اشتباه كاتب بجاي نشانه  كه .باشد ميgara  در كتيبه آورده
اين جاسـت  در يا اغوا كننده هستند. ي گوناگون اغلب پيجيدهها شيوهشده است اين 

از كتيبه بجاي عكس يا نسخه برداري از آوانويسي  خ مستقيم نوشتهكه اهميت استنسا
  ).312 ص(اصول دستور زبان سومري،  F10. دهد ميديگران ارزش خود را نشان 

  

  
به معني شـب در  »جه -قي«من بر اين باورم كه قي ريشه شب و سياه در سومري با 

ريشه هستند و اين نگاره چنين موضوعي  به معني سياه در تركي هم »را-قا«تركي و 
امـا در  ،آوا براي شب و سـياه نـداريم دو لغت هم ها زبان. در ديگر كند ميرا اثبات 
 به اين معني با قارا و قئجه همخواني دارد و يكسان است. »قا -قي«سومري 

  
  سياه سران

مريان خـود را هرگـز سـومري عربـي) اسـت و سـوپرو( اكديسومري يك لغت 
  كه به معني سر سياه است (ساچ قارا). اند گفته »قيقا -ساغ«اند. آنها خود را  نناميده
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ساق در كاشغري معادل عقل و خـرد آمـده   در باب بخش نخست عبارت 
  است و ساغ در تركي به معني خوب و سالم نيز است. و ساچ به معني سر و مو است.

  

 
قـارا در  -گئجه -قي را -گفتيم كه قيق به معني شب و سياه است و با تركي قي جه

دو لفط چنين شبيه هـم نيسـتند  ها زبانتركي به همين معاني يكساني دارد. در ديگر 
  . در انگليسي يا الاسود و اليل در عربي ... نايت -بلك مثلاً

و بايد از فيلتر و صـافي شده توسط سومرشناسان قطعي نيستند  هاي استفاده مفهوم
گويشوران تبريز بار ديگر تمامي كلمات عبور كند و تحقيقي جدي در اين مورد بـه 

د راه را براي درك بهتر زبان سومري باز كنـد. توان ميي جديد ها كتيبههمراه كشف 
ترجمه شده است و به همـين  »سر« توسط سومرشنااسان به معني SAGبه عنوان مثال 
 رين ترك غير قابل فهم ساخته است داز كلمات مركب را براي محقق دليل ساده كلي

  .شود ميو دليل آن در زير آورده  باشد ميساغ) به معني سالم و خوب ( SAGحاليكه 
»SAG : با وجود اين گاه گـاهي در شود ميترجمه  »سر«از نظر لغوي اين نشانه .

اسم جز دوم اسم مركـب اسـت كـه در بسـياري  -تركيب اسم مركب بصورت اسم
از نظر  KAŞ-SAGاين تركيبات مفاهيمي استعاري و مجازي دارند. بطور مثال:  ها زبان

مـاء الشـعير «را دارد كه بصورت مجازي مفهوم  »الشعير سر ءما« تحت الفظي معني
خانواده  »پسر بزرگ«استعاره از  »سر-سرپ« DUMU-SAGكيب را دارد و تر »عالي

مشتق از كلمه  و چند »سر« reşu مثلاًدر اكدي چندين معادل دارد.  SAGاست. نشانه 
مـرد « etlu amelu ،»مـرد«و چندين مشتق بـا معنـي  »سر«بمعني  qaqqaduاكدي 
  ).130 ص(اصول دستور زبان سومري، » و غيره وجود دارد »جوان

ند ما بعد ازهزاران سال ناميد ميهمان گونه كه سومريان خود را انسانهاي سياه سر 
  مي خوانيم: 13از ان در منشور موسوم به منشور كوروش در بند 

ار تمام سرزمين گوتي را به فرمانبرداري كوروش در اورد. همچنـين همـه  -13
  .كردمردمان ماد راه كوروش با همه سياه سرها؛ دادگرانه رفتار 
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اگر از نبردهايي كه مربوط به فتح بابل و سومر است بگذريم اين بند به روشـني 
گوتي ها كه در اذربايجان حاكم بودند سياه سر بوده و از نژاد سومريان  دهد مينشان 
  بودند.

ند. و ساق به معني سر در سومري به معني ساچ ناميد ميسومريان خود را سياه سر 
يعني مو و سر در تركي مربوط است و قيقاً در سومري بـه معنـي شـب و سـياه بـا 

قارا و قئجه در تركي مربوط است و همين معنـي در هـر دو زبـان صـادر  هاي واژه
بنابراين توجه به آواي مشترك شب و سياه در هر دو زبان و ساچ و سـاق و  شود مي
در تركي سومري هرگـز  دهد ميينطور عقل به معني ساق درزبان تركي نيز نشان هم

  .شود نميسومري و سومريان گفته 
 Sumerliler» (ي قديمي اورخون قوم سياه سـر آورده شـده اسـت.ها كتيبهدر «

Turklerin bir Koludur 35، ص.( 

بـه قراقـاش، قـاراچورلو، قـاراداغلي....  تـوانيم ميهمچنين در ميان اقوام تورك 
نه به مفهوم (سياه) تركـي بلكـه بـه معنـي مسـتعار  برخورد كنيم كه با كلمه قارا و

  (بزرگ) برخورد كنيم.
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درياي بزرگ) قارا آغاج (ابر بزرگ) قارادنيز (قارابولوت  باغ قدرتمند)( قاراباغ
. كه در تركي به ) و ..كوه بزرگ(مرد بزرگ) قاراداغ (قارا كيشي  درخت بزرگ)(

كه به اشـتباه  باشد ميو استعاره از بزرگ و يا قدرتمند  شوند نميمفهوم سياه استفاده 
  .شوند ميسياه ترجمه 

گذشته از همه اينها سياه و سفيد روشي براي جداسازي دو بخش يك قـوم بـود 
  در اين عناوين ديد: توان ميشمال و جنوب و يا تفكيكهاي ديگر را 

  هونلار / قارا هونلارآغ 
  آغ قويونلولار / قارا قويونلولار

  آغ خزرلر / قارا خزرلر
  آغ قبچاق لار / قارا قبچاقلار
  آغ تورقيشر / قارا تورقيشر
  آغ كومانلار / قارا قوماندار
  آغ مجارلار/ قارا مجارلار

  
Zabar-dab  
را  za-barرا دارد. اگـر » كنـد ميكسي كه برنز نگهداري «داب معني  -اصطلاح زبر

و اگر نگهـداري  شود مييا همان برنز  barzaبرخلاف آكديان از راست قرائت كنيم، 
) است. بنابراين معني بـا ريشـه depo )deboفعل در تركي داشته باشد،  آوري جمعو 

را در نظـر بگيـريم در  dub-sar. اكنون اگـر شود ميسومري و تركي يكسان هويدا 
بـر خـلاف  توانـد مي dub. پـس باشـد مي نويسد ميسومري به معني كسي كه لوح 

بـش + « يعني ظرف و چهارچوب تركي بوجود آمـده مثـل »قاب« تصورمان كه از
يعني جمع اوري و انبار مرتبط باشـد و  deboبشقاب يعني ظرف خالي. به كلمه  »اب
sar .از سورماق يعني كشيدن  

  
BAGA  

 معني سومري: اسم يك انسان
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BAGA  شود ميدر تركي تركمني به عنوان يك اسم استفاده.  
  
  مغ

 تـأثير( Zemleopisanieقبل از ميلاد) در كتـابي بـا نـام  4و  5سده (هكائتوس ملطي 
. بخشهايي از كنند ميدر سواحل ارس زندگي  »موك« كه طوايف كند ميزمين) اشاره 

  ).16ص (آتروپاتن،  L16مطالب هكاتئوس در آثار مولفان باستان باقي مانده است. 
اين كلمه از ديرباز در ميان تركان بمعني كاهن، شامان (شمن)، غيبگو، جادوگر 
و ... بوده و بمرور زمان به موازات پديد امدن آيين زرتشت، معني روحاني، روحـاني 

اسم در آغـاز بـه آن طايفـه كـوچكي  اينرسد ميست. بنظر زردشتي را اخذ نموده ا
ه كه بيشتر زنان و مردانش به جـادوگري و غيبگـويي و طـالع بينـي و شد مياطلاق 

  كهانت اشتغال داشته اند و به مرور زمان به صورت نام ايل و طايفه در آمده است.
  

  ديممه
ديوهـاي  تـرين مهـمها به معني ارواح بودند كه يا نيك و يا زشت بودنـد. از  اوروق

حـرف نـزن) (اشاره كرد كه در تركي تبريز به معني » ديممه«به  توان ميسومريان 
  .باشد مي
  

  
Ki  

 كي 

  به معني زمين و خاك و مرز در سومري است.
  .1274-8) به معني مرز kiliكيلي (

  
Gir  

  .246-3 .هامون، صحرا ،وادي، دشت. بيابان
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Ker-te 
 1261-8محل 

به معني خاك و سنگلاخي و باغچه در تركي هم بـا ايـن  ... -كردي -كيران-كئر 
  ريشه است.

  .)1488مرز (فرهنگ سنگلاخ جلد دوم صفحه  ،بلندي كوه ،قير به معني بيابان
  

Kiran 
  599-8خاك سخت.  = كيران

  
  كي -آن -دور

سومريان بود يعنـي ايسـتگاهي بـين زمـين و آسـمان  اين كلمه به معني پرستشگاه
  ).145(آفرينش جهان در اساطير (سومر)، ص 

اونون = (اون  –ايستادن)  –دورماق (كئر يعني دور  -اون -در تركي تبريز دور
  .باشد ميزمين) به همان معني (كئر  -مال اشاره به دور و مفهوم نام آسمان در تركي)

 

  
Kur  

 كور 

  سرزمين خارجي –معني سومري: محل اقامت 
  

  كور
شاه آشور كوه كوللار را كه رشته اصلي جبال زاگرس بود پشت سـر گذاشـت. بـه 
نوشته شلمنسر سوم كوللار رشته اصلي كوه هاي زاگرس بوده است. اين لار در واقع 
علامت جمع بوده و جزء كول به معني كوه است. چرا كه در زبان سومري كور بـه 

كول مـي  –اننايي نيز كوه را كور معني كوه است. و محتملا در زبان اورارتويي و م
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. بنابراين معناي درست آن كلمه كوه ها است. لازم به ذكر است كه در بـين اند گفته
مشگين شهر آذربايجان هم روستايي معروف به نام كـوللار (و يـا  -راه قديم اردبيل

 وجود دارد كه در ناحيه سوق الجيشي و كوهستاني در دامنه )در اصل كورلا احتمالاً
نزديك به دره رود قره سـو اسـت و آثـار قلعـه اي  تقريباًكوه سبلان (ساوالان) و 

زابطه اي هر چند اسمي با  احتمالاًد توان ميباستاني نيز در نزديكي آن وجود دارد كه 
موضوع مورد بحث فوق داشته باشـد. ايـن روسـتا داراي مردمـان جنگجـو و داراي 

قرن سيزدهم شمسي و در عصر پهلوي  50هه شمشيرهاي بسيار قديمي بودند كه در د
دوم با توطئه اي از قبل تنظيم شده مورد كشتار قرار گرفته و شمشـيرهاي نايـاب و 
عتيقه آنها مصادره و به غارت رفت و اكثريت اهالي آن مجبور به كوچ از سـرزمين 

طراحي شده عده زيـادي كشـته و عـده  توطئةهاي آبا و اجدادي خود شدند. در اين 
ص يخ منطقـه اردبيـل از دوران باسـتان، ياد ديگري اعدام گرديدند (ويژه نامه تارز

159.(  
 )كلمه (قين) و يا (كين) در زبان تركمني نيز بـه معنـي (مشـكل و پرزحمـت

. بخش دوم اين كلمه مركب يعني (كي) و (گير) در زبان سومري به معنـي باشد مي
ي تركـي بـه معنـي هـا زبان(قير) در برخي  كلمة. باشد ميسرزمين و يا محل معين 

و در تركمني به معني زمين سنگلاخي و تپه چاله داريسـت كـه از  سرزمين خشكي،
ي هـا م نـارسوب رودخانه ها بوجود آمده است و نيز با تركيب بـا لغـات ديگـر در 

لـي قيـر، قـالالي قيـر...  كـويزه مانند: قـاپلانلي قيـر، شود ميجغرافيايي زياد ديده 
  ).46نياكان تركان، ص ومريان: (س

يعنـي مـرز و  بينيـد ميكيران در تركي به همين معني كه در جدول  -كير -قير
زمين و زمين سفت و...آمده است و كلا اين لغت در زبان تركي مانند زبان سـومري 

  به زمين وخاك و مرز مرتبط است.
  

Küren 
در  Ur. شـود ميدر برخي تركي ها به محل اقامتي كه جمعيـت زيـادي دارد گفتـه 
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كلماتي مثل اروميه؛ ارومچي؛ شـهر اوروك سـومري؛ اور سـومري و تـاب ئـوريز 
  اورگنج در تركمنستان. -ابتدايي) يئر G-Kقانون حذف ((تبريز) نيز وجود دارد 

  
Kurgarra 

  كه از زير زمين با او خارج شده است. باشد ميكورقارا نام جن همراه با الهه عشق 
Kur  گور در تركي.  –در سومري زير زمينGarra  د از كلمـه توانـ ميهمgarra  بـا

از قيرماق / قيرا به معني فـرو رونـده ترمـي  girraتشديد شدت سياهي تركي و هم 
ند، هر دو ريشه محتمل است. اگر به رفت مي. چون اين اجنه در زمين سياه فرو باشد مي

مراسم درخت حيات در آذربايجان هم مراجعه كنيم (در قسمت فرهنـگ مشـترك) 
اين درخت قارا قارا نام دارد و بنابراين اين اسم قارا در بخش دوم بـه  شويم ميمتوجه 

  معني تنومند و سياه در تركي نزديكتر به واقعه است.
  

  آداپا
ه در بين سومريان مشهور بود. آداپا از دو كلمه آدا (آتـاي نام نخستين آدمي است ك

  د باشد به وجود آمده استتوان ميتركي به معني پدر) و پا كه شكل تغيير يافته ما 
كه مخرج مشترك ت و دال نيز  باشد ميآدم شكل تغيير يافته آتام تركي يعني پدرم 

  قابل درك است.
  

  باراك
. باراك از كلمه وارماق در تركي باشد مينام سگ تندروي بهشتي سومريان باراك «

  واراك) به دست امده است(آذربايجاني 
در اساطير خود با سوارشدن بر پشـت  سومريان باراك: نام سگ تندروي بهشتي.

بـاراك) (را  باراك) به آسمان رفتند. ترك هاي قرقيز سگ هاي اصـيل(سگي بنام 
. نام تـوتم رود ميايت باراك) سخن (اوغوز) نيز از قومي بنام (در داستان  ند.ناميد مي

نـام يـك  كه از يك پرنده زاده شده است. در زبان تركمني باشد ميآنان نيز سگي 
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رونـده) از (. كلمه باراك يا باراقان در تركمني به معني باشد ميباراك) (پرنده آبي 
نياكان تركـان، : (سومريان.» باشد مياني) وارماق در تركي آذربايج( بارماق)( مصدر

  ).109ص 
  
  مي

كه براي لفـظ جـامع و بحـث  اند دادهخبرگان فرهنگ سومر خاصه اسپيزر توضيح «
اند. گويا از آن مفهوم: قاعده،  )، ترجمه معادل دقيقي نيافتهMe» (مي«برانگيز سومري 

. در همين رابطـه اسـت كـه كردند ميضابطه، دستور و حتي نيروي انگيزش را اراده 
را بايد بصورت قانون الهي، قانون شناسان، عطيه الهي و ايزدان، قـانون » ميتاني«واژه 

سپيده دم، عطيه و توان خورشيد معني كرد. ماننا را نيز بايد بصورت توان قانونمند ننه 
ا مـي : ميتاني و ماننا و ماد كلمه م و مـا و مـي ركلمةو مادر معني نمود. در هر سه 

) Me» (مـي«بينيم. از آنجايي كه تمدن از ريشه مدينـه و مـدن و در اصـل همـان 
اصـلي و ريشـه مربـوط  واژةواژه هاي ميتاني و ماننا و ماد به نوعي بـه آن  باشد مي
و » مـو«. و اگر راه افراط نرفته باشيم به قول محمد شعاعي به نوعي با كلمه شوند مي
انگور رابطه حيـاتي و تغذيـه اي نيـز دارد. بـه  به معني درخت انگور و خود» مي«

احتمال ريشه شهر ميانه و يا همان ميانج نيز بايد به نوعي به ميتاني و مي آنـا وابسـته 
 ).105ص ، ويژه نامه تاريخ منطقه اردبيل» (تقديس مادر) –باشد. (الهي مادر 

  
Uray 

  به معني شهر است. نيز اور در سومري. 244-6اوراي در تركي به معني شهر است 
  

  hحذف 
اور يعني شهر سومري، اورارتـويي بـه كـدام كلمـه  دانيم نميما دقيقاً  -دور –هور 

د به عنوان يك قاعده توان مي hو  ها صامتتوركي مربوط است اما حذف هر كدام از 
  .شد ميدر نظر گرفته شود امري كه در آذربايجان باستاني و ايلام نيز اجرا 
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مصوت هـاي » كردند ميكلمات را حذف  h«دوره متاخركه در عمل عيلاميان «
آشـوري و بـابلي، تمايـل داشـتند  هاي آوانويسـيو بنا به  كردند نمينهايي را تلفظ 

» و پس از حروف بي صدا را همچون صـدادار تلفـظ كننـد ها مصوتبين  هاي وقفه
  ).67ص  (تاريخ ايران دوره ماد،

  
Udu  

  گوسفند

  
  در ابتداي كلمه افتاده است. -ق -همچنان صامت

لغات مهم ديگر تركي كه با بررسي ارتباطشان با سومري و اهميت ايـن كلمـات 
به جدول مراجعه و نقش اين لغات را در همـه تركيبـات  شود يم. توصيه شود يممعين 
  ببينيد.
  
Guda 

  گودا
  در تركي به معني گوسفند است. اين يك كلمه بسيار پركاربرد است. 8-1195
  

Nanq 

  نانق
 -. به معنـي چيـز588-1در گذشته نينق بوده باشد.  تواند يمهمچون نيق سومري كه 
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  مال در تركي آمده است -دارايي
  

Qop  
 قوپ

برپا  -؛ در سومري: ايستادن1028-6پيدا شدن -برخاستن-؛ برپا شدن236-3بلند شدن 
  .368-13نشاندن -كردن

  
Tapda 
 478-6كتيبه 

  
Tup  

  57- 9آجر پخته 
  

Toma  
  57- 9نسل  -فرزند

  
Ağarti  
  1213-8لبنيات 

  
Ağaran  
  1213-8لبنيات 

  
Eme  

  218-6مونث 
  

Namli  
  1280- 6تنومند  -نيرومند
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Sülü-qan 
  871-6رنگ سرخ 

  
Gur 

  1202-6 .شديد ،پرزور ،قوي، انبوه ،پرپشت
  

Or  
  154-1درو 

 
Üren  
  250-6تخمه  -بچه -نسل -تخم

  
Ödge  
  241-6ريه  -جگر

  
Qaqa  
  991-6كثافت -چركين -زيانبار

  
Qaqaj  

  فلج
  

İl-gum  
 79- 3انسان 

  
İs  

 72-3هوش 

  
İzi  

 72-3هوش 
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Ton 
  498- 1لباس 

  
Qon  

 499-1گوسفند 

  
Ağqara  

 545-8چشم 

  
Guğa  

 601057ني 

  
Azi-lmek  
  999-6آرد شده 

  
Gutuz 

  1160-8گاو نر وحشي 
  

İm 
  332-6سند 

  
Zotu  
 798-6مشت 

  
Qaqa  
 991-6دهان 

  
Qalata 
  994-6 .نشان ،مهر ،عظيم ،بزرگ





 

 

۶  
  
  

  هاي مشترك تركي و سومري مثال
  

  
  

  ها اغلب در قسمت آناتولي تركيه فعلي كاربرد دارند) (اين مثال
  يئه كوركوم يئه (بخور لباس پوستي ام بخور) -1 تركي:

  كنند ميهر كه لباس خوب بپوشد همه در برابرش تعظيم  -1سومري: 
  )شود ميآچيق آغيزا ميلچك گيرر (مگس وارد دهان باز  -2 تركي:

  سومري: دقيقا به همين صورت
  آياغين يئره محكم باس (پايت را محكم به زمين بگذار) -3 تركي:

  سومري: دقيقا به همين صورت
  گوزدن اوزاق، اوركدن اوزاق (از دل برود هر انكه از ديده برفت) -4 تركي:

  سومري: دقيقا به همين صورت
  همه است) دادلي سوز هركسين دوستودور (حرف شيرين دوست -5 تركي:

  سومري: دقيقا به همين صورت
  كيرلي ال له يئمك يئمه (با دست كثيف غذا نخور) -6 تركي:

  سومري: دقيقا به همين صورت
  دريني كورمدن پاچاني آختارير (هنوز پوست را نديده دنبال پاچه است) 7 تركي:

  كند ميسومري: هنوز روباه را نگرفته افسارش را درست 
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قورتوادو دامجيا راست گلدي (از باران رها ننشـده بـه قطـره  ياغيش دان -8 تركي:
  .)79ص ، Sumerliler Turklerin bir Koludur( گرفتار شد)

ي هم محتوا عوض شده با اينكه زبان پايه اش حفظ شـده اسـت ها نمونهدر ساير 
كـه خـوب  شـوند مـيليكن درك كلي از همان ضرب المثل ها در تركي هم ديده 

  براي نمونه دو ضرب المثل را آوردم: طلبد ميكتاب جداگانه اي 
 

 
Tapu-süren 
Aşagi 
Ev 
Tapu-ba 

  است تر عقبكاتب بدبخت در خانه (كلاس) از همه 
  تركي: هاميني بزر اوزي لوت گزر.

  

  
  سومري: در شهر چلاق ها يك لنگ هم پيك است

كاش (كاشماق=چاپماق= چاپار و...) اور تركي) ( اورمفاهيم هر كلمه را مانند 
  در جدول بيابيد.

.تركي: ميوه اولمايان يئرده ايديه قاقا ديه لر



 

 

٧  
  
  

  فرمانروايان
  

  
  

بـه  SKLبـه اختصـار و  Chronicle of the One Monarchy( يپادشاهان سومرفهرست 
 يبـرا احتمـالاًنوشته شـده اسـت كـه  يبه زبان سومر )سلطنت واحد خيتوارمعني 
مختلـف در  يها يها و پادشاه دولت-يقدرت شهرها يبه ادعاها دنيبخش تيمشروع
شده است. هزاره دوم قبـل از  شيرايو و جاديدر اواخر قرن سوم ا النهرين بينجنوب 

كـه در آنجـا  يپادشـاهان ،يسومر يمكرر شهرها يبند كار را با فهرست ني. الاديم
 هي. به خصوص در قسمت اولاند دادهزمان سلطنتشان انجام  مدتو  كردند ميحكومت 
نسـخه  نيتـر قـديمي. در رديگ يسلطنت اغلب هزاران سال را در بر م نيفهرست، ا

) لاديقبـل از مـ 2004-2112(حـدود  Ur IIIاور سـوم  شده، مربوط بـه دوره هشناخت
 ش،يتر قـدرت از كـ يمنعكس كننده انتقال خط SKL ،يبر اساس منابع اكد احتمالاً

 م،يقـد ياز دوره بـابل يبعد يها كه سلطنت شد، به اكد است. در نسخه يشهر نياول
  .شد مي منتقلها آن نيشهر بود كه سلطنت ب ياديفهرست شامل تعداد ز

در جنوب  ييها در مكان عموماًآنها ثبت شده است،  يرو SKLكه  يگل يها لوح
 ي. برخـدخود متفاوت هستن قيدق يدر محتوا ها نسخه ني. اشوند مي افتي نيالنهر نيب

اند، ممكن است نام  مرتب شده يمتفاوت بيبه ترت گريد ياند، برخ ها گم شده از بخش
  تفـاوت هـا هـم نيطول سلطنت آنها متفاوت باشد. ا ايپادشاهان وجود نداشته باشد 
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متن بـه تناسـب  رييتغ يبرا يراستاريو يعمد ماتيو هم تصم ياشتباهات كپ جهينت
  است. يفعل يازهاين

 يبازسـاز يارزشـمند بـرا يبه عنوان منبع يگذشته، فهرست پادشاهان سومر در
نشـان داده  دتريـجد قاتي. تحقرفت ميبه شمار  هيسلسله اول النهرين بين ياسيس خيتار

باسـتان در  النهـرين بينمملو از مشكلات است و در مطالعه  SKLاست كه استفاده از 
از آن اسـتفاده  اطيـبـا احت ديفقط با لاديم زهزاره دوم قبل ا ليطول هزاره سوم و اوا

  كرد.
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. نام شاهان اكـدي شود ميو بعد از سيل تقسيم  پادشاهان به قبل از سيلفهرست 
خـدايان و شـهرها  -و هر اسم بر اساس آنچه در مفاهيم خاص آيد ميبعد از سومري 

دقيق بررسي شود. نامها با لوگال همراه هستند كه در بخش مفـاهيم  تواند مي ام نوشته
  خاص به آن پرداخته ام.
در هر دو زبان به معني برتر و آنا در  -ان-ست اوليه كلمات براي مثال در اين لي

 -هر دو زبان به معني مادر. دوموز كه شرح آن در بخش خدايان رفت و سيپاد (زوپا
  قابل تفكيك هستند. مشخصاًدستگيري) (چوبان) و همچنين توتو 

ايـن با اتيمولوژي در دوره اي كه لغات كتابم بر  توانيم ميمواردي كه  ترين مهم
 -آنـا-قـال-دوموزي -لوقال -ان -اور كلمات .دانم ميتنظيم شده را اين دوره  ها دوره

  .شوند ميمجددا در تركيب اين اسامي ديده 
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فرمانروايان                        

  
  

  دوره اور

  
  

  دوره دوم كيش

  
  

كه در سومري و تركـي معـاني  كنيد ميدر اين نامها نيز اجزاي ثابتي را مشاهده 
آنا (مادر) ائل (ايل) و مجددا لوقال و ان كـه در -آما  پدر)( آتامشتركي دارند مثل 

 انـد شـدهمفاهيم خاص به آنها اشاره شده است. چون نامها با دريچـه اكـدي نوشـته 
تغييرات فونوتيكي و معنايي را هم بايد در نظر گرفت و اين خود يك مبحث ديگري 
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يار مهم اسـت و در خواهد بود كه اميدوارم در آينده جوانان ما بر اساس نگاره كه بس
و تصاوير نگاره ها كه آوردم تحقيق كرده و اين راه را به  ام كردهجدول اتيمولوژي 

  برسانند. تر دقيقنتيجه 
  در زير به بررسي چند نام به صورت اجمالي مي پردازيم.

  
  ائلولومئش

  پادشاهي از قوتيان (آذربايجاني) كه در سومر سلطنت كرده است.
  )باشد ميائل (در تركي به معني طايفه و ايل 

  پسوند درسومري و تركي به معني انسان يك محل)( لو
  (پسوند قرار گرفتن) مئش

Ş  خـان  مـئش مثل توختـا  شود ميپسوندي است كه در كلمات تركي زياد ديده
  فرمانده دولت قيزيل اردو در زمان امير تيمور

 تـوان ميسومر را نيـز  اي افسانهطيري و پادشاه اسا مئش بيلگهدر اين گروه حتي 
  بررسي كرد

  
Amar-sin   

  امرسين 
معاني مختلفي از جمله قرص كامل ماه را حدس  zuenگرچه سومرشناسان براي بخش 

 -او نر جوانگ« و معني دانند مي suenو دليل اين امر را كلمات اكدي مشابه  مي زنند
در سومري به معني  »ام« اما بايد توجه داشت واژه .كنند ميرا به اين نام مرتبط » سين

  در تركي نيز اين معني را دارد. .باشد ميمكيدن و شيرخواره 
Suen  با توجه به مخرج مشتركz,s  سـئون« د به اژهتوان ميدر سومري و تركي «

كسي كـه « كسي كه آن را دوست دارد) مربوط باشد و در نتيجه معني(تركي يعني 
  .شود ميسئون درك  -تركي را از كلمه ام »دوست داردشير خوردن را 
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فرمانروايان                        

  انريدوزر
كئر) ها بوده كه شهر نيپـور -اوم-قوت = آذربايجاني( »كي .اوم كوتي.« فرمانرواي

  .اند نوشتهرا تصرف كرده و كاتبان سومري براي او فتحنامه 
  = در سومري و تركي يعني صفت برتر ان
تركي نيـز  چيزي شبيه فرماندار بود. در در سومري به معني »انزي«يا  »ان سي«

  شود ميبه همين معنا استفاده  »ان زي« يا همان» انسي -بالاسي -يوخاري سي«
از ريشه سورماق كه در سومري و تركي به  »سور«حالا اگر زر را بعنوان پسوند 

تـر  در نظر بگيريم به درك معني اين نـام نزديـك باشد ميمعني انجام گرفتن كاري 
  .مشوي مي
  

  اوربابا
UR در سومري به معني تجمع مردم  

BaBa در سومري و تركي به معني پدر  
سال سلطنت شهر لاگاش را بر عهده داشـت زمـاني كـه گـوتي هـاي  12وي 

اذربايجان شهرهاي سومر را از دست اكديان آزاد كردند او رونق و شوكت شـهر را 
كننده است لاگاش را با آلاقاش مشابهت بدهيم. اما از  وسوسه به اين شهر بازگرداند.

سومريان آيا بر اساس چنين آوايي در اين رابطه كلمه را به چـه  دانيم نميآنجايي كه 
ش را كه در مپرد معني آن اطمينان داريم را يق -ما ريشه قاش كردند مينيتي استفاده 

  .= عبور تركي) شماقيگ( كنيم ميانتخاب 
  

  اورنامو
حكومت كـرده اسـت.  2095تا  2112اورنامو موسس اور سوم بود او در شهر اور از 

در زمان حكومت او و پسرش شوگلي تا هنگاميكه مجدداً به تصرف آكدي ها در امد 
سـقوط اور سـوم  با .يابد ميگسترش  النهرين بينقبل از ميلاد) تمدن سومر و  2004(
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سلطه اكدي ها نابود شد. دوران اورنـامو دوره ارامش و ثبات و هنر و فرهنگ تحت 
را دوران رنسانس سومري مي نامند. شهرها داراي استحكامات شدند و معابد بازسازي 

  شدند.
  اورومچي). –مثل اروميه ( ناملي)(ايري = درشت) اور (قلب) + نامو (اور 

 بسـيار قـديمي اسـت. ظاهراًدر موزه انگليسي آجري به نمايش گذاشته شده كه 
. در دوره اورنامو نام شاهان را روي باشد ميسال قبل از ميلاد  2500اجر حدود  قدمت

-ur به. موزه انگليسي بر اساس واژه شناسي اين اجر را منسوب كردند ميآجرها حك 

gur  نموده است. اينكه اجري از شهر و دوره اورنامه به اين نـام قرائـت شـده جـاي
 شناسـي ريشهاورناملي)؛ اور گور باشد بايد به (تعجب است. اگر نام قديمي اور نامي 

  نيز توجه كنيم
  (اورك در تركي يعني قلب) نام شهر» اور«
ز چنـين (در تركي گور به معني به شدت و قوي است و در سومري نيـ» گور«

  )باشد ميباشد ديدن  oمعني شده است معني ديگر آن اگر با هجاي 
  )آيد ميآب قوي (است مثال: سو گور كلر  تر محتملمعني اول از گور 

  خوانده شود. »گور -اور« د قوي ترين مرد شهر اور به نامتوان ميسپس 
  

Enme baragasi   
  انمه باراقاسي

  سال پيش) 2700حدود (
  .آيند ميكلبه اش)= كلبه اي كه در آن فرود ( باراقاسي(فرود امدن) + (ان مه 

  
Agga   
  آققا

  پ.م 2650درگذشت  -  پسر انمه باراكاسي
  مرد در تركي -آقا= آغا= بزرگ
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فرمانروايان                        

  ايني ما با گئش
  از پادشاهان قوتي (آذربايجاني) بود كه در سومر حكومت كرده است.

ايني + مابا + گئش (اين پسوند نيست بلكه از قيشي كه در سومري و اورارتـويي بـه 
. معني باشد مييعني دويدن است » قاشماق«معني راه افتادن و در تركي به معني پا و 

  محتمل گئشماق كه در بالا بحث شد نيز نبايد از نظر دور نگه داشته شود.
  

  شولگي
Şul-gı –  اين نام بصورت  تر قديميدر آوانويسي هايDun-gi  ولـي  شـد مـيخوانـده

. با وجود اين مستندات بسيار اندكي شود ميقرائت   şul-gıفقط بصورت  تقريباًامروزه 
بـه  şulبراي انتخاب قرائت واحد از اين نام وجود دارد. معمولا جز نخست ايـن نـام 

 rيـك صـامت  gi. عنصـر شـود ميترجمـه  »شريف«بمعني  gırمعني مرد جوان و 
شايد  gıعنصر  اين .شود ميخوانده  şul*gırپسايندي دارد. به همين جهت اين نام گاهي

  ).140 صباشد (اصول دستور زبان سومري،  Ki-en-giدر اسم مان  gıمشابه عنصر 
هـر چنـد  باشـد مـيغير قابل فهم در زبـان تركـي  اي كلمهبه هر حال شوگلي 

در تركي  DUNفونوتيك اسم آشنا باشد. دون گي به نظر به تركي نزديك تر است. 
مثـل كلمـه كنگـر بـه  GIمعاني مختلفي مثل دامن؛ ديروز؛ برگرد؛ بازگشت دارد و 

قابل بررسـي اسـت. هرچنـد  گرفتن؛ خاك؛ ... ،»وارد شدن«، »گير« معاني مختلف
و جي يا چي بعنوان پسوند براي اشـتغال  اند نوشتهاغلب سومرشناسان او را دونجي نيز 

  آهنگر).(دميرچي  مثلاً شود ميدر تركي استفاده 
در نواحي پايين دست سيبري روستايي به نام اور سوم در سومر بود.  از پادشاهان

 شولقي + الوق وجود دارد

Şulgı loog:  چون لـوق / لـوخ در تركـي  رسد ميشولگي لوخ يك صفت به نظر
  . ... ساز است مثل شولوق لوق/ موشتولوق صفت

  



 

136 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

  گوده
هاي آذربايجـان سـرزمين سـومر را از  وي بعد از اينكه گوتي

دست اكديان نجات دادند و به بردران خود سـپردند يكـي از 
سال بر لاگـاش  13حكام لاگاش بود. وي نوه اور بابا بود كه 

بـدهي  اصلاحات زيـادي زدحكومت كرد. او در روزگار فرمانروايي خود دست به 
هاي مردم را بخشيد و گرفتن زن از خانواده سلطنتي را براي مردم عادي مجاز اعـلام 
كرد. قوانين وي از قوانين حمورابي و كوروش بسيار قبل تر و مترقـي تـر بـود. در 
دوران سومر نو ما با درخشان ترين تمدن جهان سر و كار داريم كه گوه آ طلايه دار 

  اين جريان بزرگ تمدني بود. و پيشاهنگ
و به افراد كوتـاه قـد  باشد مي »كوتاه« گوده: در تركي با گويش تبريز به معني

مجسمه اي كه از وي در سالن گـوداي  26. اين شاه كوتاه قد بوده و از شود ميگفته 
جسم كوچك داراي فعاليتهـاي  فهميد وي عليرغم توان ميموزه پاريس موجود است 

سر بود يعنـي  5/3سر به اندازه  7بود است. اندازه بدن وي به جاي  شگرف و اساسي
  نصف انسانهاي معمولي.

  .در تركي تبريز و سومري يعني كوتاه »گودا«
شخصا در موزه آركولوژي استامبول مجسمه گوده آ را از ديگـر شـاهان مشـابه 
تشخيص دادم و ديدم با توجه به توانايي سومريان براي ساخت مجسمه داراي تناسـب 

. شاهي كه عليرغم كوتاه قدي اش بـراي اند كردهانساني اين شاه را كوتاه قد درست 
بود و دوران طلايي هنـر را در كـل قوتي هاي آذربايجان شاهي به غايت هنر پرور 

  دوران سومريان در شهر لاقاش رقم زده بود.
  

Utu-Hengal  
  اوتو هانقال

اورك نام خداي آفتاب سـومري (ات) اوتـو (اوتـوو در  -شاه قوتي هاي آذربايجان
بخـش ديگـر اسـم  Hengalتركي به معني خورشيد) را قبل از نام خود استفاده كـرد 
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فرمانروايان                        

 Hunkarاين لقب با لغت تركـي  شد ميقبي براي شاه استفاده شاهان سومري بعنوان ل
  تركي بعنوان شاه هم سويي دارد.

  
Nazi   
  نازي

ايـن الهـه يكـي از  باشـد مـيانكي) و الهه لاگاش ( Enkiنام يكي از دختران خداي 
گوده) حاكم لاگش خواب عجيبي ديد و (گودا  هنگاميكه معبرين خواب و رويا بود.

در آن يك چهره مرموز براي او ظاهر شد. اين نازي بود كه روياي او را تعبير كرد. 
. اين نام بين سومرشناسـان اند كردهاو را يك پري دريايي نيز بعنوان يك الهه معرفي 
ي مصطلح نامنازلي . نازي يا شود ميبه دو صورت نانشه و گاهي با قرائت نازي نوشته 

  ست.ها تركدر بين 
  

  لوگال كيساس
پيش از ميلاد بود. اولوگال/ لوگال به پادشاه گفته  253نام پادشاه اوروك و اور در 

  .شود مي
  باشد ميكيساس/ قيساس در تركي به معني كوتاه ترينش 

كيســا/ در تركــي اســتانبولي/ قيســا در اذربايجــاني/ كوتــاه (صــمد ســرداري 
  ).99/ص 1386اختر/نيا/انتشارات 

  
  يارلاگاش

  پادشاهي از قوتيان (آذربايجان) بود كه در سومر سلطنت كرده است
  )باشد ميدر تركي از واژه يارماق به معني تكه كردن (يارلا 

قاش (درسومري و اورارتويي به معني راه افتادن و در تركي به معني پا و دويدن 
  است).
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  پادشاهان قوتي در آذربايجان
 

  ها قوتي
همچنان كه ي اين را به صورت گوتي مي نويسند (هر چند با الفباي عربي و در فارس

نويسند و از تركي دورتر  قيزيل بونداي تمدن مانناها را به جاي قيزيل بوندا گيزيل مي
تلفـظ  kقوت) درست است و اين در خطـوط ميخـي بـه صـورت (ليكن )، كنند مي
بـه  تبريـزي قوت) در تركي بـا لهجـه(. با اين كه باشد ميو چيزي شبيه ق  شود مي

 دانيم مـيگـرگ و تقـدس آن  از نقش و همه به خوبي شود مي(قورد) گرگ گفته 
قوتاهيا در تركيه يا نزديكي اذربايجان به  به روستاهايي كه به همين نام توان مي ليكن

به دليل نزديكـي بـه  احتمالاًروستايي به نام قوتي اشاره كنيم كه  به وان اشاره كنيم.
 رسـد ميدر آن مناطق سكونت كرده بودند و هر چند به نظر  آذربايجان از اين اقوام

و  درياي سياه و تركيه قوت ها از قفقاز تا لرستان و از غرب تا اطراف مرزهاي تمدن
و  چون آثار مشابه، زبـان مشـترك و فرهنـگ گرفت مياز شرق تا گيلان را در بر 

اسـماعيل عـارف) بـاور (ك در اين محدوده غير قابل انكار است. ي مشترها اسطوره
 Sumerlilerقوت) وجود داشته انـد. ((دارد در ميان تركان خانواده هاي مقدس به نام 

Turklerin bir Koludur ، 21ص.(  
  

  تيري جان
  آذربايجاني ها) است كه در سومر حكومت كرده است.(نام دومين پادشاه قوت ها 

Tirigan در سومري  
Tiriga باشد ميبه معني زنده  در تركي  

Ga ).جد) در تركي پسوند صفت ساز بر روي اسم هاست  
Tiri .نتيجـه ديـري جـان در تركـي  در (ديري) چون به معنـي زنـده اسـت

. در شـود ميسـرزنده گفتـه  و به انسان اي امروزي تبريز نيز قابل فهم محاوره
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فرمانروايان                        

 Sumerliler Turklerin( باشد ميديري + ج به معني زنده  dırıg زبان سومري نيز

bir Koludur ، 20ص.(  
  

  شارلاق
Şarlak  كه در برخي متون چارلاك نيز قرائت شده است نام چهارمين پادشاه قوت ها

  .اند كردهكه در سومر حكومت  باشد مي(آذربايجاني ها) 
. در آنـادولو تركيـه بـه باشـد ميشارلاك در زبان تركي به معني حيوان بالدار 

  ).20ص ، Sumerliler Turklerin bir Koludur(منبع:  شود ميشارلاق گفته  şarlakابشارها 
شاريلاداماق در تركي امروز تبريز و شارلاق از اين ريشـه بـه معنـي خاصـي از 

  .باشد ميريزش آب به صورت خوشايند 
  

  يارلاقان
  در سومر حكومت كرده است.اذربايجان) كه (نام اولين پادشاه قوت ها 

Yarlagan در سومري  
Yargilayan  و فرمـان  دهد مييارقيلايان در تركي به معني كسي است كه خبر

  مي راند.
Yarlinga  كنـد مـيدر تركي به معني دستور دهنـده اسـت. كسـي كـه امـر 

)Sumerliler Turklerin bir Koludur ، 20ص.(  
  
  

  پادشاهان قوتي در سومر
  

 و تركيب اين اسامي شايان توجه است. اند كردهنام شاهان قوتي كه در بابل سلطنت «
نام نخست واژه هاي قوتي و نامهـاي بعـدي متـاثر از زبـان  10-12 كهاست  روشن
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در اول چند نام وختم چنـدين نـام  »اي« صداي وجود اكدي و يا نامهايي اكدي اند.
 پـيش اسامي مزبور جالب توجه است.در  Eş ائش آش، Uş،Aşديگر به صداهاي اوش 

گرچه بدليل فاصـله زمـاني و  »ايمتا« كلمه ازهرچيز نام نخست داراي اهميت است.
نـام متـه= مئتـه،  همان اين نام، ليكن مكاني و از نظر صوتي تا اندازه اي تغيير يافته،

در طول تاريخ در ميان اقوام  »مته« كلمه خاقان نامي هون هاي دوران متاخرتر است.
كلمه حتي امروز نيز در مناطق  اين مختلف ترك به عنوان اسم خاص بكار رفته است.

بر اين باوريم كه اين  ما .رود ميو روستاهاي دوردست ميان اقوام مختلف ترك بكار 
ماداي بكار رفته اسـت. در ميـان اسـامي -نام در دوران پيش از ميلاد به شكل اي ماد

بسـيار جالـب  شـوند ميختم  »ş ش=« ان گوتي بخصوص كلماتي كه به صدايشاه
 فعلـي، ظروف وئريش)، آليش ،گولوش كه ختم اسامي چون (ياغيش، چرا توجه اند.
 »يـش« بـه) و... وئرميش ،آلميش ،قاچميش فعلي و مفعولي چون (گلميش، صفات

از جملـه تركـي ركي معاصـر ي تها زبانيكي از ويژگي هاي صرفي بسيار رايج در 
  ).89 ص ،مقدمه به قلم علي احمديان ،(تاريخ ديرين تركان ايران» آذري است

  
  اللولومش
نيز  اند كردهبرخي ديگر از اسامي شاهان گوتي كه در بابل سلطنت  »ايمتا« به غير از

و از  با تغييرات ويژه صوتي در اعصار باستان ميان اقوام و طوايف آذري رواج داشته
به پنجمين شـاه  توان مياين ميان  از داستانهاي حماسي مان راه يافته است. اينروي در

نمود. در كتـاب دده  اشاره) گوتي يعني اللولومش (كه در بابل حكومت كرده است
قاضـليق قوجـا اوغلـي « در حكايـت باشد ميقورقوود كه از آثار حماسي و ملي ما 

جا كه دلاوراني را بـراي رهانيـدن هي بايندر آن خانيم ،»يگنك ين بويوني بيان ائدر
توصيف و معرفي يكـي  در پدريگنك از اسارت شانزده ساله با وي همراه مي سازد،

  ازاين دلاوران چنين مي گويد.
سـنيله بئلـه «ايلالمـيش » يـاغرينجي اوغلـو« »قوشا برجدان اوخي اگلنمه ين«
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  ).151 ص (كتاب دده قورقورد، »وارسين
هاي نام اللولومش (شـاه قوتيـان) همسـان  با فونم »يلالميشا«هاي نام  اكثر فونم

گفت كه اين هر دو نام در واقع يكي هستند و نام اللولومش به مـرور  توان مياست. 
اثر كثرت استعمال، به موازات شكل گيري قانون هماهنگي اصوات در زبان  بر زمان،

  تركي به صورت ايلالميش در آمده است.
ايل كه مربوط به انسان اسـت و اولـو (برتـر و  -اولوس -ائل -اين نام نيز از لو

  ساخته شده و تركيب و معني تركي دارد. پسوند)( مئشفوق) 
  

  ايمتا
ساله حاكميت قوتي ها (آذربايجاني هـا) بـر  91از پادشاهان آذربايجان بود دردوره 

  سومر.
بعنوان يك ي تركي از ديرباز ها زبانبه يكديگر در  »ت«و » د« تبديل فونتهاي

  .= دونوز نوز تو داد، = تات دامغا، = تامغا :مانند حادثه صوتي معمول بوده است،
 درزبان تركي آذري ريشه افعالي كه بـيش از يـك هجـا دارنـد و بـه صـداي

تبـديل  »د« ، هرگاه اين صدا ميان دو حرف مصوت قرار بگيرد بهشوند ميختم »ت«
و  »گئـت«افعال تك هجـايي  در اوخشادار،-اوخشات آلدادير، -مثل آلدات شود مي
  .ائدير ،گئدير نيز اين قاعده صادق اسئت: »ائت«

كه در هزاره چهارم و پنجم پيش ازميلاد درزبان سـومري بـه معنـي  »ماد« لغت
گوتيان نيز رايج  و يا معنايي نزديك به آن بكار ميرفت بدون ترديد در زبان »متين«

معاني اي چون محكـم،  واجد عنوان اسم خاص مذكر، هب واژه در زبان اخير، اين بود.
امپراطوري هون كـه در سـده دوم  در دوران مثلاً مقاوم و شكست ناپذير بوده است.

  مته=مه ته=مئتي نام داشت. كرد ميق.م در آسياي ميانه فرمانروايي 
به عنوان اسم خاص مذكر و  »ماتا« و» مه ته«اشكال  در اين كلمه درطول تاريخ،

مردم آذربايجان معمـول  ميان به عنوان اسم خاص مونث، »ماتانا«و  »ماتان«بصورت 
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تـاريخ ( J177بوده و حتي در اشعار و زبان ادبي تركي آذري نيز بكـار رفتـه اسـت.
  ).177ص ، مقدمه به قلم علي احمديان ،ديرين تركان ايران

  
 

  پادشاهان ماننا
  

آورم تـا بـه  ها چند نام از تمدن مانناهاي آذربايجان مـي به شباهت نامبراي پي بردن 
  ي نهفته در اسامي برسيم.ها فرمشيوه تشكيل لغات و 

  
Aza  
   آزا

  قبل از ميلاد 735نام پادشاه ماننا در 
  باشد ميشير  در سومري به معني آس +لان Azآز 

 z,s مقلوب

  
  اولوسونو

  .بود قبل از ميلاد پادشاه آذربايجان 715
  اولو در سومري و تركي به معني سرور و بالا

  درسومري در تركي به معني صفت تفضيلي سي
  درسومري در تركي به معني صفت تفضيلي ني
  

  ايرانزو
از  قبـل از مـيلاد در گذشـت. 717پادشاه امپراطوري آذربايجان (ماننا) كه در سال 

نشانه احتـرام بـه  به) دلاور-(به معني قهرمان »ار«ديرهنگام درميان اقوام ترك واژه 
 »تونقـا« مـثلاً. شود مياول اسامي پيشوايان و بزرگان و قهرمانان و پادشاهان افزوده 
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نـد خواند مي »آلپ ارتونقا« و حتي براي اداي احترام بيشتر »ارتونقا«سردار ترك را 
نيز واژه اي تركي به معني سلحشور و دلاور بود. نيز با افزودن واژه  »آلپ« كه كلمه

 نـام و بـا الحـاق واژه آلـپ، »ارسلان« ترك كلمه سردار ،»سلان«به اول نام  »ار«
-يا تـاريخ ديـرين تركـان ايـران"كلمه بوجود آمده است.  »آلپ ارسلان« مركب

نيـز  "نـزي 112ص  -1391 -نشر اختر-مقدمه به قلم علي احمديان -پروفسورزهتابي
 بـه بر سرآن، »ار«با افزودن  رفت ميبكار  »شاه« كه نزد گوتيان و لولوبيان به معني

  در آمده و در نتيجه كثرت استعمال در طول اعصار، جاي فونم هاي »اريانزي« شكل
در  چنانكـه ي تركي بسيار رايج است.ها زباناين پديده در (عوض شده  »ر«و  »ي«
بـه  »ي«و صامت  )شود ميملاحظه  كوپرو و ... = كورپو توپراق، = لمات تورپاقك

البتـه ( اسـتدر آمده  »= ايرانزو ايرانزي«تبديل يافته و واژه به شكل  »اي«صامت 
اين در صورتي است كه منابع آشوري درست بازخواني شده باشند و در ايـن تحـول 

، تاريخ ديرين تركـان ايـران(  J122.صوتي انگيزه و هدف سياسي وجود نداشته باشد
  ).122ص ، مقدمه به قلم علي احمديان

ار به معني مرد  -اران -اير -هاي ديگر اين كتاب به كرات در مورد اور در بخش
  .ام كردهو سلحشور و سرباز اشاره 

  
  

  ها ديگر نام
  

  ايسپاكا
  نام فرمانده اشگوز كه به اذربايجان حكومت كرده است.

 (تعقيب كننده رد و بو) برو) رد (بو بدنبال ايس باك (ايزباك، .1

 ندخواند مي) ايس باس (ايزباس) بدنبال رد (بو) برو (تعقيب كننده رد .2

و به مرور زمـان ايـن دو واژه در هـم  معني سگ شكاري بكار رفته اين تركيب به
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زبان روسي حرف نخست صدادار ايـن كلمـه افتـاده وبصـورت  در ادغام گشته اند،
در آمده است. و در اوستا حرف صامت آخركلمه نيز اسـقاط شـده و بـه  »ساباك«

   تغيير يافته است.» spa / سپا« شكل
عنـوان اسـم  بـه و قاراقالپـاق، قاراچاي در ميان تركان باشقيرد،»اسپاك« كلمه

ص ، مقدمه به قلـم علـي احمـديان ،تاريخ ديرين تركان ايران( رفت ميخاص بكار 
166.(  

  
  هارپاك

او و بـه  بـه) اخرين پادشاه مـاد( آستياككه در مقام فرماندهي سپاه »هارپاك« نام
ملت خود خيانت كرد و با پارس ها همدستي نمود نه واژه اي هند و اروپـايي بلكـه 

اين كلمه در فرهنگ لغات تركي باسـتان بعنـوان نـام « بالكل تركي است. اي كلمه
عناصـر  اين است. »بك-ار« كيواژه مزبور از دو جزء تر ».شخص قيد گريده است

معنـي  بهمـان جمله در ميـان تركـي آذري، من امروز نيز در ميان همه اقوام ترك،
 »اربك« ،»هارپاك« . بنابراين شكل اصلي نامرود ميديرين و بصورتي گسترده بكار 

 تغيير يافته است. »هارپاق« -» آرباك« بوده كه به تدريج درنتيجه استعمال بصورت
بمعني سلحشور و دلير به نشانه احترام بـه اول اسـامي سـرداران و  »ار« كلمه افزودن

آلپ «و » آل ارتونقا« ك معمول بوده است كه نامهايتر كهنبزرگان در ميان اقوام 
نيـز  »بـك + ار = اربـاك«و كلمه  باشند ميي تاريخي آن ها نمونهبهترين  »ارسلان

  ست.ها نمونهيكي از همين 
  

  گااوماتا -گئومات
 »برديـا«كمبوجيه هنگام لشكركشي به مصر براي اطمينان از عدم كودتاي برادرش 

غيـاب  در يك مغ مادي كه از اين مـاجرا مطلـع بـود، ليكن در نهان وي را كشت.
كمبوجيه دست به كودتا زده و مدت هفت ماه بر تخت پادشاهي نشست. نام اين مغ 
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نوشـته  بـه نام از دو كلمه تركي پديد آمده است. اين بود. »گااوماتا«يا  »گئومات«
ميان  در و بر اساس پژوهشهاي ميرعلي سيدوف، »ديوان الغات الترك«كاشغري در 

 ،روحـاني داراي معاني اي چون شمن، »گام-كام«تركان قديم من جمله هونها كلمه 
ژه واجد اين وا يعني و فيلسوف بوده است. دانشمند ،طبيب بين، طالع ،كاهن ،جادوگر

 = اش كام«گونه اي تقدس و احترام بوده و از اينرو در مبان هون ها به صورت هاي 
درزبـان  »اش« كلمـه بكار ميرفـت. »شمن دوست« يا» پدر شمن«يعني  »آتا كام

  تركي باستان همچنين بمعني دوست و رفيق بوده است.
از سوي توده مردم بصـورت اسـم خـاص مـذكر نيـز  »آتاقام = آتاكام«كلمه 

=  در نتيجه كثرت استعمال بصورت قام آتـا شود ميبكاررفته است و چنانكه ملاحظه 
اين نام هم به صورت لقبي براي كاهنان ديني و هم به عنـوان  .كام آتا در آمده است

مـغ  كـه واژه رود مي گمان بكار رفته است. »آتا -گئوم« اسم خاص مذكر بصورت
  باشد. »قوم = قام = كام«تلفظ معكوس واژه 

  
  كياكسار و استياك

اين دو شخصيت پادشاهي ماد در تاريخ بيشتر شناخته اند. به عقيده ما در اين اسـامي 
به همان معني  »اك«و جزء اخر در نام دوم يعني  »كي«جزءنخست در نام اول يعني 

كـه در تركيـب نـام  رسد مي بنظر بزرگ و پيشوا است كه پيش تر شرح ان رفت.
 اوخ + -اخ «شامل دو جزء  »اخسار -آكسار«بخش باقي مانده آن يعني  »كياكسار«

  مشخص است (اين كلمه بمعناي تير است) »اوخ«كلمه  معني است. »سار
 .باشـد مـيو بـي امـان  شـديد ،استوار بمعني محكم، »سار« جزء دوم يعني واژه

در خصوص جـزء نخسـت  ليكن به معني تير بي امان بوده، »آكسار«كلمه  بنابراين
  اظعارنظر نمود. توان ميكلمه آستياك عجالتاً ن

  
  آخسري

ق.م بـا انقلابيـون  673بـه سـال  »مـاد«ماننا بود كه درجريان قيام  شاه اين شخص،
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است كه در  »آخسار آكسار؛«واژه در واقع همان كلمه  اين همكاري نزديك داشت.
، تاريخ ديـرين تركـان ايـران( J179 بوده است. »تير بي امان«زبان ماننايي به معني 

  ).182-179ص ، مقدمه به قلم علي احمديان
  
  ماد

خاقان هون در سده  »متي = مته«كلمه با نام  اين بود. »اديم« سومين فرمانرواي آنان
واژه مزبور بعنوان اسم خـاص در ميـان اقـوام  يعني سوم قبل از ميلاد همانندي دارد،

تـاريخ ( J167بـوده اسـت.  »محكم و اسـتوار«به معني  احتمالاًرفته و  ترك بكار مي
 ).167ص ، مقدمه به قلم علي احمديان ،ديرين تركان ايران

ي تركي از ديرباز بعنوان يـك ها زبانبه يكديگر در  »ت«و » د« حروفتبديل 
  .= دونوز نوزتو داد، = تات دامغا، = تامغا :مانند بوده است،حادثه صوتي معمول 

زبان تركي آذري ريشه افعالي كه بـيش از يـك هجـا دارنـد و بـه صـداي  در
تبـديل  »د« ، هرگاه اين صدا ميان دو حرف مصوت قرار بگيرد بهشوند ميختم »ت«

و  »گئـت«هجـايي  افعال تك در .اوخشادار-اوخشات آلداتير، -مثل آلدات ؛شود مي
  .ائدير ،گئدير نيز اين قاعده صادق است: »تائ«

كه در هزاره چهارم و پنجم پيش ازميلاد درزبان سومري بـه معنـي  »ماد«كلمه 
گوتيـان نيـز  رفت بدون ترديد در زبان كار ميه و يا معنايي نزديك به آن ب »متين«

اي چـون  معـاني واجـد عنوان اسم خاص مذكر، به واژه در زبان اخير، اين رايج بود.
امپراطوري هون كه در سده  در دوران مثلاً ناپذير بوده است. محكم، مقاوم و شكست

  مئتي نام داشت. = مه ته = مته ،كرد ميدوم ق.م در آسياي ميانه فرمانروايي 
به عنوان اسم خاص مذكر و  »ماتا«و » مه ته« اشكال در اين كلمه درطول تاريخ،

مردم آذربايجان معمـول  ميان به عنوان اسم خاص مونث، »ماتانا«و  »ماتان«بصورت 
اريخ (تـ J177بوده و حتي در اشعار و زبان ادبي تركي آذري نيز بكـار رفتـه اسـت.

 ).177ص ، مقدمه به قلم علي احمديان ،ديرين تركان ايران
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فرمانروايان                        

  نام قبايل مادي
  

  بوساي-بوس
 غلبه نمودن است -معني چيره شدنه ب »Bas-باس«در زبان تركي قديم و معاصر  .1

 است. »پتك آهني«بمعني  »باسو -به سو«كلمه  .2

 .باشد ميدر تركي اويغوري بمعني پشتيبان و ياور  »باسوت –بسوت « .3

  بر اساس يكي از كلمات مذكور پديد آمده است. »بوس«حدس زد كه كلمه  توان مي
  

  پارتاكن
 اين نام از دو جزء تركيب يافته

كـه در  "»پـارت«: اين كلمه به ظن قوي با نام قوم ترك »= پارتا پارت«الف) 
  .مربوط است ،هاي متاخرتر سلسله اشكاني را پديد آورد سده

 رفتـه كـاره بادي بـآ: اين كلمه در ميان اقوام ترك به معني شهر و »كن« ب)
  .سمرقند)( سميزكند و هاي تاشكند در نام مثلاً است؛

 »اجتماع پارتي«و » كونتگاه پارتيانس« ،»پارتي شهر«بنابراين پارتاكن به معني 
  بوده است.

  
  آريزانت =آريسانت

 از دو جزءتركيـب يافتـه گـردد مياين كلمه چنانكه از تركيب صوتي آن ملاحظه 
  : ار+ ايزانتاست

تركي به معني سلحشور و دلير است كـه  »ار«جزء نخست آن بدون ترديد واژه 
ر نامـاي الـپ  چنانكـه ،شـد ميبه اول اسامي سرداران و فرمانروايان بزرگ افزوده 

  ارتونقا و الپ ارسلان ملاحظه مي گردد.
 »يانزي« كلمه به لحاظ ساختمان صوتي خود، »ايزانت«جزءدوم اين كلمه يعني 
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

هاي آن دچار قلب مكـان  كه فونم كند ميگوتيان به معني رهبر و فرمانروا را تداعي 
-صـورت ايرانـزيه گوتيان در دوران بعدي ب» اريانزي«نام  همچنانكه گشته است.

  ايرانزو متحول شده است.
  

  بودي
تركـي باسـتان بـه معنـي  )Budun» (بودون« كلمه لحاظ ساختمان خود،ه اين واژه ب

  و به ظن قوي از همين كلمه مشتق گشته است. كند ميرا تداعي  »خلق ملت،«
  

 



 

 

٨  
  
  

  ها ابدال
  

  
  

ها يكي از مباحث تخصصي در بررسي واژگان سومري هستند. در طـول شـش  ابدال
هاي طبيعي بر اساس قوانين طبيعي زبـاني روي داده اسـت كـه  هزار سال دگرگشت

ي تركـي هـا لهجـههنـوز هـم در  مخرج همشناسان بديهي هستند. آواهاي  براي زبان
بنا به ملاحظاتي وقتي امـور  . از اين رو گاهاًشوند ميجا به جاي همديگر استفاده  به جا

و البته به ندرت مبادرت به تغيير فونوتيك كردم كه ممكن است برخي  شد ميپيچيده 
ملاحظه  توانند مياين مورد را  تر عميقليكن در بررسي  .گيران را خوشحال كند خرده

چـون حالـت  ،شـوند يمبه هم تبديل  »ت«دال و  مثلاً ؛كنند كه امري مرسوم است
دادلي سـس در  -و تاتلي سس شود ميهاي بالا ايجاد  پرتابي در فرم زبان پشت دندان

تركي بهترين نمونه است يا دوشدوم و توشـدوم كـه در دو لهجـه تركـي مشـاهده 
يي هـا نمونـهها را با  . داش و تاش هم اينگونه هستند. در سومري هم اين فونشود مي

خود يك كتاب مستقل يـا حتـي چنـد كتـاب  ،ل گستردگيليكن به دلي ،مثال زدم
طلبد و من راه را نشان دادم و نمونه را آوردم تا محققين جوان آينـده در  جداگانه مي

  را تشريح كنند. مسئلهاين رابطه بكوشند و 
» sağa«براي مثـال  ي سومري وجود ندارد.ها مصوتهيچ آواي قطعي در مورد «

. آواشناسي اين واج ها يـا واك شود مينلفظ  şangüنوعي روحاني سومري در اكدي 
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 با تركيبررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري  

اين نشانه ممكن اسـت  ،و بسياري كارهاي معاصر تر قديميمتغير است. در كارهاي 
نمـايش  ğرا به شـكل  نشان داده شود. در بعضي كارهاي اخير آن gصورت ساده ه ب

انـد  و غيـره پذيرفتـه ğرا معـادل  اسي آنشن دهند. در مواردي هم با استناد به رده مي
  ).42(اصول دستور زبان، ص 

ليدر و در سومري بـه  ،است براي نشان دادن رهبر اي كلمهسققه در تركي تبريز 
هاي متفاوت و نظرات گوناگون  اما نگارش .گيرد معني مشابهي مورد استفاده قرار مي

بنابراين نگاه از دريچه چشم يـك تـرك تبريـز  .شود ميموجب سردرگمي محققين 
گونه معماها كمك كند. بعضي سومرشناسان عقيده دارنـد در  شايد بتواند به حل اين

/ وجود دارد. ولي از صداي دقيق آن مطمئن DRسومري صدايي با خوشه ناهمخوان /
ت خاص دهند. چون نشان دادن اصوا ن را در موارد اندكي نشان ميآاما وجود  .نيستند

در آوانويسـي آورده  عمومـاًبه همين دليـل  ،به سبب مشكل اثبات آنها دشوار است
 dشـكل ه / بdrصداي / مثلاً. شود ميجاي آنها از صداي معيار استفاده ه و ب شوند نمي

و  rدو يا چند نوع  Iو يا چند  /h/w/yچندين صداي صامت ديگر نظير  .شود مينوشته 
 pre-nasalizedلبي انسـدادي  -خيشومي يك صداي پيش/ و KWنرمكامي /-صداي لبي

/m b.غير مسـتيم  دلايل / غيره وجود دارد كه هيچ يك در زبان اكدي موجود نيست
و سومرشناسـان منفـرد  شـود مي وجود آنها به بهترين شكل در سومري نشـان داده

 از ايـن شـود نمي. ولي در آوانويسي سومري كوشش باشد ميهاي آنها  صاحب مرجع
تـرين مجموعـه صـداهاي  طـور نمونـه: يكـي از برجسـتهه بـ .صداها استفاده شود

عرضـه شـده  ليبرمن وسيلهه واشناسي همان است كه بآشده سومري از نظر  بازسازي
  است.

هاي معيني تنها در تلفظ متفاوت هستند. اينها  صامت نظام آوايي پيشنهادي او،در 
ايـن  اند كه در حقيقـت مطمـين نيسـتيم غيره /d/ /t/ و /b/ /pهاي زوجي؛ / صامت
/ p/ و /b: صـداي /گويد ميصريحاً  ليبرمن ها از نظر تلفظ اختلاف داشته باشند. زوج

تفاوت صداي آنها در تلفظ حلقـي  كنند مياز سومرشناسان فكر  بعضي متفاوت است.
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ها ابدال                              

 :گويـد مـيبوواسون  مثلاًاين نظريه متداول نيست.  امروزه يا دمشي يكي از آنهاست.
 ).25، 1988( »ارتباط دمشي بودن يكي از اين دو نشانه تنها احتمالي بسيار بالاسـت«

 اسـت. »چاكنايي شدگي« سببه تفاوت يكي از آنها ب كنند ميمحققين تصور  ديگر
هاي كوتاه يا كشيده در سومري شناخته نشده اسـت.  صداي متمايز بين صامت وجود

ي بعيد است (اصـول دسـتور زبـان لكه كشيده ب در حقيقت اطمينان از وجود صامت
  ).43و  42سومري، صص 

هـايي  ي سامي با سيسـتمها زبانواسطه ه خصوصيات فونوتيكي زبان سئومري، ب«
همـين خـاطر ه متفاوت شناسايي و تثبيت شـده اسـت. بـ كاملاًداراي كاراكترهاي 

ي واسطه، پنهان ها زبانمورد استفاده در اين  مشابه آواهاي سئومري در پشت آواهاي
(رابطه » زده غيرشفاف و تا حدودي مبهم هستند يخ و مانند اشيا پشت يك شيشه بوده

  ).52ي سومئري و تركي، ص ها زبانتاريخي 
خير أمسائل اساسي مبهم كه تـاكنون ارتبـاط درك سـومر و تركـي را بـه تـ«
  :اند انداخته

  زبان آكاد ترجمه شده است. توسط گروه زباني بسيار متفاوتي يعني يالف: سومر
وجـود  c.ç.f.ğ.N.gصدايي مثل  و حروف بي ü.ö.o.lدر آكاد حروف باصدايي مثل 

صداي فوق را در زبان سـومري  ندارد. با وجود اينكه برخي سومرشناسان حروفات بي
 Sumerliler» (كننـد مـي تأييـدسومرشناسان اخير وجود آن حرف را  ،كنند ميانكار 

Turklerin bir Koludur 22، ص.( 

بـه كـار  u ،نداشـتند oنوشتند حرف  به دليل اينكه اكدها كه زبان سومري را مي
اي بـه نـام  الهـه مثلاً ؛نيز در نظر گرفت o. براي همين بايد كل مجموعه را با اند برده
Uras  در زبان تركمستانOraz اين نيز از دلايلي اسـت كـه بايـد در زبـان باشد مي .

 به a–در اواخر دوره سومريان حرف صدادار «نظر باشد.  آن مد هاي بررسيسومري و 
e   189ص ، نياكان تركان: (سومريان» است شدهتبديل.(  
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 با تركيبررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري  

  
كتابخانه  9311شماره وقف  -نسخه خطي -تصويري از تاريخ جهانگشاي نادري جويني (اتابك جويني

  اشاره دارد.تهران) كه به ابدال ت به دال و غين به قاف -شوراي ملي 
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ها ابدال                              

  قواعد تناظري
جيمـز  ،نكاتي در خصوص يك فرهنگ لغت سومئريجان دينلي پرينس در كتاب «

 زبان سومئرينام ه و فالكنشتاين در اثر خود ب الواح پادشاهان اورب. نايس در كتاب 
نهـا را آدهند كه وجود  ي زيادي از تغييرات آوايي زبان سئومري را نشان ميها نمونه

هـاي مـذكور  انگيز قلمداد كـرد. امـا در كتـاب شگفت توان ميدر هر زبان ديگري 
مرحله  تيكبه تعلق هر كدام از اين تغييرات آوايي به خصوصيات كاراكترس اي اشاره

ي سـومئري و هـا زبـان(رابطه تاريخي » يا لهجه خاصي از زبان سومئري نشده است
  ).53ص  ،تركي
  
A-E  

 :(سـومريان» تبـديل گشـته اسـت  e به a–در اواخر دوره سومريان حرف صدادار «
  .)189نياكان تركان، ص 

  
D-T 

. بـدين شود ميهاي بالا ايجاد  بست در محل نوك زبان و دندان ،در تلفظ اين آواك«
ترتيب كه نوك زبان به پشت دندان هاي بالا مي چسبد. كنـاره هـاي زبـان بـه دو 

و بدين طريق راه عبور هوا از دهان  شود ميطرف كام روي دندان هاي كناري وصل 
تا راه عبور هوا از بيني مسدود گردد.  شود ميمسدود مي گردد. نرمكام به بالا كشيده 

 Tيت توليد واك قرار دارند در حـالي كـه در توليـد تار آواها در موقع Dدر توليد 
  )38-37 ص، تبريز لهجة(لغات » تارهاي صوتي جدا از يكديگر هستند
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 با تركيبررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري  

 تبديل شده است.» ت«به » د«ي صدا بينيد مي هاي بالا همانگونه كه در نمونه
 

  D, Tمخرج 
  . مثال:شود ميتبديل  Tها به  Dدر لهجه تبريز اغلب 
  دوشدوم= توشدوم

  تاتلي سس -دادلي سس
  ) = يئتتي7يئددي (عدد 

كه امروزه مورد استعمال  »آتا«به معني پدر با لهجه تبريز  Addaدر سومري كلمه 
 »تانري«و  تركمنستان »تانگري«به معني خدا به  dingirيا كلمه  .يابد ميتغيير است، 

  .شود ميتبديل  T أآذربايجان با مبد
صـداي همسـان نـد توان مينعتقدند اين كلمات هر چند خود سومرشناسان نيز م«

شـايد يـك صـداي  PTKو  BDGهـاي  مجموعه صـامت رسد ميبه نظر  ،داشته باشد
  ).116(اصول دستور زبان، ص » همسان نداشته باشند

ي ديگر حروف صـامت در آغـاز، ها زباندر زبان سومري نيز مانند بسياري از «
 در كلمـات» ت«به » د«حرف  مثلاً. شوند ميميان و اخر كلمات به يكديگر تبديل 

»utuk → uduk « و»tun → Dun «181نياكان تركان، ص : (سومريان.(  
  
B-P 
 از ابدل ب و پ: هايي نمونه

 
  

barag (در سومري به معني خانه)  
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ها ابدال                              

 parakka. در اكدي ايـن كلمـه بـه باشد ميدر تركي استانبولي به معين خانه  »باركا«
از  اند شدهي ديگر وارد ها زبانتبديل شده بود. بسياري از كلماتي كه در عربي و بعد 

 اند شدهريشه سومري به اكدي و از آن طريق وارد عربي و فارسي و روسي و هندي ...
اينهـا  كنيم مـيچون تصـور  كنيم ميو اكنون ما تركان از به كار بردن آنها اجتناب 

  ي هستند در حاليكه ريشه اصلي تركي سومري است.كلمات با ريشه فارسي يا عرب
(پاي)  payبا فعل  به عنوان نذري دادن و تقسيم كردن baدر تركي امروزي و يا 

به نظر سومرشناسان اين امـري جـا افتـاده حتـي در  شود ميدر تركي امروزي تلفظ 
  دوران سومري باستان و سومري نزديك به ميلاد مسيح بود.

 هجـايي تغيير صداي بـين زيرا آنچنان مسئله بديعي نيست. bبه  pتبديل صداي «
vocalic inter- تفسـير چگـونگي دهـد ميروي  ها زباني بي صدا در اغلب ها صامت .

هرچند مشكل تر است ولـي جريـان مـوازي مشـابه اي  zآغازين به  sتغيير صداي 
بين دو شكل بيشـتر جالـب  vocalizationدرزبان سومري دارد. تفاوت در هجا سازي 

 لوييز هـايز. جان .شناسي باستان(اصول دستور زبان سومري و تاريخ و » توجه است.
  ).160 ص .1389 پاييز .پازينه : تهران.نشر : فريدون عباسي.مترجم

  
B-P 

بدين ترتيب كه لب بالا  شود ميايجاد  بست در محل دو لب ،هنگام تلفظ اين آواك«
نمايند. نرمكام به بالا كشـيده  را سد مي و راه عبور و پايين محكم به يكديگر چسبيده

ها  لب در پشت هوا .شود ميو بر اثر آن راه عبور هوا از طريق بيني نيز بسته  شود مي
 به يك بار بـا فشـار بـه ها تمام هواي بند آمده مجرد باز شدن لب به .شود ميفشرده 

تار آواها در موقعيت توليد آواك قرار مي گيرنـد امـا در  Bپرد. در توليد  بيرون مي
  ).37تبريز، ص  لهجة(لغات » تارهاي صوتي جدا از يكديگر هستند Pتوليد 
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G-Ğ 

 
  .بودن مخرج همابدال غ و ق هم در تركي و هم سومري به دليل 

  

  
  

I-E 
و اين مثـال را زدم، ادغـام دو  شوند ميگذشته از اينكه حروف صدادار به هم تبديل 

  نون كه يكي پسوندي باشد نيز جز دگرگشت هاي آوايي زبان سومري است.
  

G-K  
هاي پيشين  بالا چسبيده و پشت دندان لثةزبان به ابتداي  تيغةها  در توليد اين آواك«

. اطراف زبان با دو طرف دنـدان آيد ميبالايي قرار گرفته و گذرگاه تنگي به وجود 
هاي كناري تماس مي يابند. نرمكام در موقعيت بالا قـرار گرفتـه راه عبـور هـوا از 

. لب ها در موقعيت توليد آواي بعدي قـرار مـي گيرنـد. در شود ميطريق بيني بسته 
ر موقعيت توليد واك قرار مي گيرند. بنابراين آواك فوق تار آواها د K توليد آواك

يك آواك  gتار آواها نقشي ندارند. بنابراين  Gواك دار است در حالي كه در توليد 
  ).41تبريز، ص  لهجة(لغات  »بي واك است.

 
 نمونه براي ق به ك

 
» Korkut > Gorkuو  kilim> gilimدر كلمــاتي چــون:  ك)(گ) بــه (تبــديل «

  ).182نياكان تركان، ص : (سومريان
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 -   
Z- S 
 

تعدادي از لغـات بـه  شود ميدر زبان سومري و مقايسه آن با تركي امروزي مشاهده 
تلفـظ «تـو). (سـن  در سومري به صورت ze مثلاً شود ميمتنوع خوانده  يها صورت
(اصول دسـتور » در سومري دقيقا شناخته شده نيستند Z و Sي صفيري نظير ها صامت

  ).227زبان سومري، ص 
زبـان  تيغةبالاست. بدين ترتيب كه  لثةزبان و  ،اين دو آواك سازندةهاي  اندام«

بسيار كمي از ان قرار مي گيرد؛ كناره هاي زبان  فاصلةو در  شود ميبه طرف لثه بلند 
دندان هاي كناري بالا مي چسبند به طوري كه امكان فرار هوا از دو طرف  ديوارةبه 

و بدين طريق راه عبور هوا از طريـق  شود ميزبان وجود ندارد؛ نرمكام به بالا كشيده 
دو فك از يك ديگر بسيار اندك است و نتيجتا دندان هاي  فاصلة؛ شود ميبيني بسته 

؛ لب ها در موقعيت امادگي جهـت توليـد آواي به هم نزديك اند. كاملاًبالا و پايين 
بعدي قرار مي گيرند. فشار جريان هوا هنگام عبور از گذرگاه تنگ موجـب سـايش 
آن به جدار مجرا مي گردد وهر چه اين فشار بيشتر باشد صداي سايش بيشتر و بلندتر 

ت. تار آواها نقشي ندارند. و بدين جهت آواك مذكور بي واك اس Sاست. در توليد 
بدين جهت آواك مذكور واكـدار  همراه ارتعاش تارهاي صوتي است و Zاما توليد 

  ).39تبريز، ص  لهجة(لغات » است
  
M.B  

هـزار) ( MIN: كنـد مـيبـه يكـديگر تغييـر  B و Mي مختلـف تركـي ها لهجهدر 
در تركـي اسـتانبولي). بنـابراين در زبـان سـومري نيـز ( BINدر تركي تبريز بـه 

را از  كنـد مـياين دو كلمه كه با فشـردن دو لـب يـك نـوع آوا توليـد  توانيم مي
  اين منظر بررسي كنيم.

  »اوليم، پيشرو«در سومري به معناي  MAŞ: 1مثال 
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BAŞ  باش داكي باشد ميباش در تركي به معني اولين و پيشرو /  
  شروع)(باش لانيش 

  معني سومري: من MEN: 2مثال 
BEN  ها تركيدر برخي 

  
 Dبه  Rتغيير 

R  در الفباي صامت اكدي وجود ندارد و لازم است سومرشناسان با نگاه خويشاوندي
 Rبار ديگر كليه لغات را از اين دريچه نگاه كنند كه با حذف  تركي و سومري يك

هاي عجيبـي  چه گمراهي Dبه  آنچه بلايي بر سر زبان سومري افتاده است و با تغيير
  امده است. در زبان پروتورك سومري به وجود

 Dرا با  دهند و گاهي آن نشان مي Rرا با  Dاكديها در نظام نوشتاي خود گاهي «
آوانويسـي  r يا ,drي ها صورترا ب ها آن وقت بعضي ،سومرشناسان جديد .نويسند مي
  ).177(اصول دستور زبان سومري، ص » كنند مي

  
Ç-Ş 
مانند آچ و آش بـه معنـي  ؛شوند ميچ به هم تبديل و  ي شها حرفدر تركي  طبيعتاً

و ايـن  گويند ميدر لهجه تبريز اوچ را اوش  ايش و ايچ به معني نوشيدن. ؛باز كردن
كـه در همـه  شـد مـيلهجه صحيح است چون در رسيدن به پرنده بايد قـوچ گفتـه 

  ي تركي قوش مي گيوند.ها لهجه
عني پرنـده و با اوچان به م دهد مياوشان يعني هر چيزي كه عمل پرواز را انجام 

هـا در سـاير  در تركي تبريـز اغلـب چمصادف است. در كاشغري نيز اوشان است. 
  .كنند ميها به ش تغيير پيدا  تركي

  ساندويچ)(مثل: ساندويچ = ساندويش 
  باز گردن)(ش آآچ = 

  دويدن)(قاچ = قاش 
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بـه معنـي » اوش«عدد ميخي دارد را سومريان  3كه  يا به عنوان مثال نگاره 
ي هـا لهجـهو در اكثـر  گوييم مي» اوش«گفتند و ما در تبريز به اين عدد  مي 3عدد 

همـاهنگي  دهـد مينشـان  هـا نمونـهگوينـد. بنـابراين ايـن  مي» اوچ«ديگر تركي 
  تري بين تركي تبريز و سومري از بابت لهجه وجود دارد. نزديك

  
 yصامت اول به  n قانون تبديل

  ها: مثال
  معني  سومري  تركي قديم

Yad Nadدراز كشيدن  
Yat Nadخوابيدن  

Yana Nangaكنار -ناحيه  
Yig Niggigحرام  

Yigin Niginمجموع  
yincu nunuzمرواريد  

  
  در اول كلمه yاز يك مخرج به  sقانون تبديل 

  :شود ميهاي زير ارائه  براي نمايش اين قانون مثال
  

  معني  سومري  تركي قديم
Yol Suluراه  
Yir Sirشعر  

Yarim Surimنصف  
Yaka Zugحاشيه -طرف  
Yal Zalدرخشش  
yig Sigخوب  
isi sisپرنسس  
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بـا  ،باشـند ميي زبانترك طبيعي است چون از يك مخرج مش c و z و sتغيير با آنكه 
  وريم:آ ي زير را ميها نمونهاين حال براي تفهيم مطلب 

  
  معني  سومري  تركي قديم

çaga Sag بچه كوچك  
çak Sag كوبيدن –زدن  

çopan Sipadچوپان  
çap şabبريدن  

çolpan Şulpae(زهره) ستاره چوپان  
çıbin Zıbın حشره -مگس  
çeç zız  گندم -غله  

  
  kبه  mتبديل 

 kبـه  mدر آواي كلمات اين سهو شايد از اكديان يا سومرشناسان باشد كه با تغييـر 
  به معني كلمات سومري در تركي كنوني يا بالعكس پي برد: توان مي
  

  معني  سومري  تركي قديم
Kal Mal ماندن  

Karinca Murun مورجه  
Kas Mas كنار - مرز  
Kos Mas جفت  
Ku Mu شهرت  

Kolu Mulu پا/مالك سوم شخص غايب  
kulu Mulu خدمتگزار/ مالك سوم شخص غايب  
kesunmusen شخص غايب پرنده/ مالكيت سوم  

  
  در كلمات سومري g حرفحذف 

  ها: مثال
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  معني سومري تركي قديم
az gaz له كردن  

esig Gisig درب  
ud Gud گاو نر  

okun Gukin  توده –گرده  
ur Gur درو كردن  

orum gurum محصول  
  

  به ابتداي كلمات kقانون افزودن 
نيز  مناقشه است در اين بخشهمچنانكه در شروع بسياري از كلمات و صداي حروف 

مورد مناقشه ترين مباحث اين بررسـي هسـتند. بـا  k و Gانگار افتاده است.  kحرف 
اما وجود يا فقدان آنها در ابتداي كلمات كلي از  باشند مياينكه هر دو از يك مخرج 
تفاوت كلمات و آواهاي اكدي و سومري  رسد مينظر  به مسائل را بغرنج كرده است.

  ين نارسايي ها باشند. مثالها:دليل ا
  

  معني  سومري  تركي قديم
Kad Ud كولاك  

Kümün Umun مردم -توده  
Kün Un مردم  
Kur Ur پي ريزي كردن  

Kürü Ur پارو كردن  
Koru Uru مواظبت كردن  

Kurgan Urugal قبر  
kuşteb uşub لانه پرنده  

  
N  
N  توسط سومرشناسان اشتباه تلفظ شده باشـد يـا توسـط اكـديان در  رسد ميبه نظر

خانـده) (خـاهر) خوانـده (. مثل نوشتن خـواهر كـه شد ميمواردي متفاوت قرائت 
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  ها: . مثالشود مي
Nad  در سومري بهyad  ولو شدن در سومري و تركي قديم)( تركيدر  
Sud  در سومري بهsun  يم)دراز شدن در سومري و تركي قد(در تركي  
Kıd به  در سومريkün  خورشيد در سومر يو تركي قديم)(در تركي  
Zıd  در سومري بهçın  حقيقت در سومري و تركي قديم)(در تركي  
Sıd  در سومري بهsan  شمارش در سومري و تركي قديم)(در تركي 

  
  در ضماير

  . مثال:باشد مي aeاز  Nبه آن اشاره كرد قرائت  توان مياي كه در بخش ضماير  قاعده
Şulpae  بهçolpan .چوپان)( در تركي قديم تبديل شده است  

Ulıa  بهölen .مرتع در هر دو زبان)( در تركي قديم تبديل شده است  
د به توان مي Zaeدر هر دو زبان يعني من) و ( manد به توان مي Mae، و بر اين اساس

san ).در هر دو زبان يعني تو) تبديل شود  
  

 F-Pقانون 

فروردين را اغلب سـالمندان پـروردين  مثلاً .اي وجود دارد تركي نيز چنين قاعدهدر 
  ه است.شد مييا فارسي در ابتدا توسط تركان پارسي تلفظ  كنند ميتلفظ 

  
  ت -افزون ابتدايي د

Dip به صورت  در سومريYip معني فارسي: طناب .در تركي = ايپ.  
Dig به صورت  در سومريYag معني فارسي: روغن .= ياغ در تركي.  

Dirig  در سومري به صورتIrig = معني فارسي: درشت .ايري در تركي.  
Dugud به صورت  در سومريYogun معني فارسي: كلفت .= يوغون در تركي.  

Tir به صورت  در سومريYir معني فارسي: زمين / خاك .= يئر در تركي.  
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Tar به صورت  در سومريYar = سي: معادل فارسي نداردمعني فار .يار در تركي 
  ).يارماق(

Tu به صورت  در سومريYu يوماق( معني فارسي: شستن .در تركي = يو.(  
Tul به صورت  در سومريYul چشمه  . معني فارسي:يول در استانبولي)( در تركي

  ).124ص ، Sumerliler Turklerin bir Koludur(آب 
  

  G افزايش -Gحذف صامت 
اول كلمات نقـش اضـافي  رد Gدركلمات سومري  شويم ميبا بررسي كلمات متوجه 

 G. در برخي كلمات سومري ايـن كند ميرا بازي  »كس«و  »چيز«، »فرد« به عنوان
نوشـته شـده اسـت و  UŞ كه در سومري GÜŞمثل  ؛نوشته نشده و اكنون وجود دارد

يا بـه عنـوان  .باشد ميو ريشه فعل اوشماق  رساند مياوشماق) مفهوم پرواز را (اوش 
  .مراجعه كنيد URIكلمه برادر  مثال به

و فقط فعـل  شود نمياكنون خوانده  Gو در بسياري از كلمات امروزي تركي نيز 
ابتدايي به آنها  Gخالي در كلمات باقي مانده است كه در اين كلمات با عنوان حذف 

  اشاره شده است.
 yدر تركي نرمتـر و بـه  ،شوند ميشروع  gكلماتي كه در زبان سومري با حرف 

  رسند: و يا كلاَ اضافه به نظر مي اند شدهتبديل 
Garim به صورت  در سومريArim  اريماق) معني فارسي = نهر -در تركي (اريم.  

Gaz به صورت  در سومريAz ازماق) معني فارسي: له كردن-در تركي (از/امري.  
Gid به صورت  در سومريIt معنـي  .)يتـه لـه مـاقا -در تركي (ايته اه /امـري

  .فارسي: هل دادن
Gig به صورت  در سومريIg معني فارسي: مريض شدن .در تركي.  

Gisig به صورت  در سومريEsik معني فارسي: درب .(ائشيك) در تركي.  
Gud به صورت  در سومريUd معني فارسي: گوساله. در تركي.  
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Gukin به صورت  در سومريOkin آوري گـل و  معني فارسي: جمـع. در تركي
  .مشابه اين
Gur به صورت  در سومريVur معنـي فارسـي: بـزن وور/ امـري)( در تركـي .

  ).وورماق /زدن(
  

K-m 
  :اند شدهتبديل  Kبعضا به  شوند ميشروع  mكلمات سومري كه با حرف ميم 

MAL به صورت  در سومريKAL قالماق) امري = ماندن –قال ( در تركي.  
MARUM به صورت  در سومريKarun +ca در تركي (كارن + جا) = مورچه.  

Mas به صورت  در سومريKas  در تركي (قاش در تركي به لبه هر چيـز گفتـه
  .)شود مي

Mash به صورت  در سومريKus  (قوش در تركي يعني جفت) البتـه در تركـي
باشد چرا كه كـوه ميشـو داراي دو قلـه همچنـان كـه در  m ست با ميمتوان ميقديم 

  .هم آمده است ماشو بوده استبيلگاميش 
Mulu به صورت  در سومريKole  باشد ميدر تركي به معني برده.  

Mushten به صورت  در سومريKush  باشد ميدر تركي به معني پرنده.  
  
N-Y 

يـاي در زبـان تركـي تبـديل  Yبه  شوند ميشروع  Nدر زبان سومري كلماتي كه با 
  :اند شده

Nad ــه صــورت  در ســومري ــدال Yatب از يــك مخــرج).  t و d در تركــي (اب
  ياتماق/يات/امري (خوابيدن)

Nanag به صورت  در سومريYanag (يك سو) (يان طرف) در تركي  
Nigin به صورت  در سومريYigin  ييغين/ييغينتي/يغيلمـاق) = جمـع ( تركـيدر

  .شده
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  D, yقانون مصوت 
يا اضافه هستند و يا  T و Dبه كلماتي اشاره كرد كه با مخرج  توان ميدر اين بررسي 

  .اند شدهتبديل  Yبه 
  مثال:

  معني  تركي قديم  سومري
Dar yar قطع كردن  
Dib yip طناب  
Dig yag روغن  
Dir yir شكافتن  

Dirig irig خيلي بزرگ  
Tir yir ديار  
Tu yu شستن  
tul yul نهر  

 





 

 

٩  
  
  

  اعداد
  

  
  

ي تركي و سـومري ها زبانيكي از عمده ترين دلايل برخي براي رد يكساني تركي 
بگويم چنين  تر دقيقاين است كه اين اعداد در سومري و تركي همگوني ندارند. البته 

صداهاي اعداد در سـومري  دانند ميدر حاليكه شايد هيچكدام از آنها ن رسد ميبه نظر 
 دانيم نمـيبه اكدي راه يافته اند  ها كتيبهاصلا معلوم نيست و چون اعداد همينگونه در 

 كنيم مـيگفتند. اين مطالبي هم كه در سايتها و برخي كتب مشـاهده  اد چه ميبه اعد
متوجه بودم اين كلمات ارتبـاطي  مسئلهكلا اعداد ابلايي هستند. من قبل از وقوف به 

ندارند و فقط برخي از اعداد صداهايشان به دليل كلمه بودن مشـخص هسـتند بـراي 
  .شود ميي داشت كه در اين بخش اصلاح همين مقاله اولم در اين مورد نيز اشكالات

بر اساس مستندات هيچ روشي فعلاً در اختيار نيست تا بـدانيم سـومريان چگونـه 
  .كردند مياعداد را تلفظ 

 از ي تركي هنگام شمارش اعـداد،ها زباندر  امروزه :20تا  10اعداد مركب از «
اوچ  اون ،11 بير اون مانند: .آيد مينخست جزء دهگان و سپس جزء يكان  20تا  10
ي هنـد و اروپـايي و سـامي ايـن ترتيـب ها زباندر اكثر  ولي ،19دوققوز  اون ،13

عنـوان مثـال از  بـه .آيد ميابتدا جزءيكان و سپس جزء دهگان  يعني بالعكس است.
 و روسي: فرانسوي ي فارسي،ها زباني هند و اروپايي نظري بيافكنيم به ها زبانميان 
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  دو+ده=دوازده زدهفارسي: يك+ده= يا
  دو+ديز=دوز فرانسوي: ان+ديز=اونز

  ديوه+نا+دسيت= ديوه نادسيت روسي: اودين+نا+دئسيت=اودين ناديست
  به زبان عربي اشاره نمود. توان ميي سامي نيز ها زباناز 

  اثني +عشر=اثني عشر احد+عشر=احدعشر
 التصاقي اسـت.ي ها زبانويژگي تقدم جزء دهگان بر جزءيكان از خصوصيات «
ي الصـاقي مـن جملـه زبـان اذري ها زبانمانند كاملاًقاعده در زبان سومري نيز  اين

 سـه =مـين (ايممـا)،دو زبان سومري معادلهاي اعـداد يـك=اش، مثلاًدر معاصر بود.
و  »او اش«بصـورت  13عـدد  »او اش«بود و عدد يازده بصورت  u =اوش، ده = او

  .شد مينوشته  »او مين«بصورت  12عدد 
 بـود. »كـوم -كم«علامت اعداد ترتيبي: علامت اعداد ترتيبي درزبان سومري «
كه در زبان تركي آذري ادبي معاصـر علامـت  دانيم ميسومين.  – »اوش كم« مانند

ه بـ »يم ينجي«اين پسوند د زبان محاوره بصورت  ليكن است، »ينجي«اعداد ترتيبي 
است كه هر كدام از اين  »ينجي«و  »يم« اخير مركب از دو جزء پسوند .رود ميكار 

دو جزء بصورت مستقل در زبان اقوام مختلف ترك بعنوان علامت اعداد ترتيبي بكار 
به عنوان علامت اعداد ترتيبي امروزه ميان ايـل  »اوم-يم«پسوند  مثلاً .رود ميرفته و 

تركي است، ي ها زباننيز كه جزء  »تووا«زبان  در قشقاييان رايج است. »دره شوري«
بنابراين پساوند اعداد ترتيبي در زبان سومري  است »كو -كي«اعداد ترتيبي  علامت

تاريخ ديرين تركان (» داراي قرابت و شباهت با همين پسوندها در زبان تركي است
  .)66 ص، مقدمه به قلم علي احمديان، ايران
تركي قـارا  در و شصتي رايج بود. بيستي دهي، در زبان سومري در اعداد سيستم«
سيري در زبـان تركـي و -جواد-(هيئت »بالكار نيز سيستم بيست حاكم است -چاي
 ).374 ص-ي آنها لهجه
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اعداد                                

  نوشتار اعداد
  

نوشتار اعداد به همان شيوه سومري براي نشان دادن تعداد گوسفند و بز در آذربايجان 
  .ام كردهمرسوم بود كه نمونه اش را در مقاله اي در مجله (آيدن گله جك) چاپ 

را مشاهده نمود كـه  )كوبشي(نقش هندسي  4 توان مي نگاره سنگبر روي اين «
 دايرة. اين سه نقش اند شدهيكديگر كنده كوچك در كنار  دايرةعبارتند از: سه نقش 

دارند، كه با دقت به آنهـا حـالتي از آبگيرهـاي  )سانتي متر 5(برابر  تقريباًقطرهاي 
طبيعي را به ذهن مي آورند. در بالاي آن سه نقش يك منجني كه از شمال به سـمت 

البته يك خط كوچـك (غرب پائين آمده و سپس به سمت جنوب شرق كشيده شده 
و در آخـر بـه سـمت  )قسمت شمال غرب از خط بزرگ منشعب گرديده استدر 

ترسيم گرديده است. در مورد ايـن نقـش بـا يـك نگـاه  )مياني دايرةنقش (جنوب 
بسـيار را  كـه ايـن احتمـال باشـد ميمربوط به بز كوهي  احتمالاًگفت كه  توان مي
اينگونه بيان نمود كه اگر اين خط در ارتباط با دايره هاي كه بالا بيان شـده  توان مي

كلا نشانگر رودخانه و آبگير باشند، كه اين فـرض داراي درصـد  توان ميبود باشد، 
گفت: كه ايـن دومـين نقشـه سـنگي در  توان ميو در اين صورت  باشد ميبيشتري 
  ).104ص ، داغ شهر و قره هاي مشكين نگاره سنگ( »باشد ميداش  مجموعة

پر بـا ه صورت دايره توها همان اعداد سومري باشند كه ب در واقع شايد اين دايره
و ... بودند كه بعدها تكامل يافته و به سومر راه  600و  60نماينگر عددهاي  6معزب 
  يافتند.
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

  

11 u-diš (?) 
20 niš 
30 uš u 
40 nimin (i.e., 'less two 
[tens]') 
50 ninnu (i.e., 'less ten') 
60 giš, geš 
600 gešu (i.e., ten geš) 
1000 lim 
3600 šar 

  

1 diš, deš,dili 
2 mina, min 
3 eš[ 
4 limmu, lím 
5 ia, 
6 aš (ía, 'five', + aš, 'one') 
7 imin 
8 ussu 
9 ilimmu (e (ía/í (5), + 
limmu (4) 
10 u, hà, hù, a, u 

  

   
1  

در سـومري » آش«نيز صـداي     نگارة. دهد مينگاره بالا عدد يك را نشان 
دئش را هم دارد. براي همين به جاي اينكه بدانيم سومريان بـه  -دارد. صداهاي ديلي

و در واقـع  اند دادهشايد بير) يك صداي قرار دادي به اين علامت (يك چه ميگفتند 
سومريان به  اند گفتهو به اشتباه  اند شدهحتي فرم عمودي افقي بودن نگاره را بي خيال 

كه اصلا در اين مورد اطلاعي  اند نوشتهميگفتند (آش). البته در كتب تخصصي  1عدد 
ي تركي و سومري معلوم شود ها زبانندارند اما برخي مغرضين كه نميخواهند يكساني 

هزار لغت به  هزاران اعضاي خانواده.. -اعضاي بدن -رفتن نام خدايانبدون در نظر گ
اين چند كلمه ابلايي (بر اساس قرارداد كتيبه ابلايي است نه كلمه صـداي سـومري) 
اينها را چماق كرده و بر فرق علم كوبيده اند. هر چند صداي آش بـه معنـي شـروع 

ي از صـداي واقعـي اعـداد كردن و باز كردن است اما بايد اعتراف كنيم هيچ كسـ
  سومري خبري فعلا ندارد.

شروع) نيز در صورت قرائت آوايي  ،فتح ،باز كردن ،دئشماق و آشماق (كاويدن
  از نگاره نيز نبايد دور از نظر گرفته شود.
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  آغاز) ،فتح، افتتاح ،آچ (شروع -آش

  

  
2  

و صـداي  است كه بر اساس نگاره بالا براي عدد دو تر محتملمين از جمله صداهاي 
مين براي همين عدد به دست آمده است. مين در تركي بـراي عـدد هـزار اسـتفاده 

جفت كردن نيـز ماننـد سـومري اسـتفاده  -ولي همزمان به معني سوار شدن شود مي
  .شود مي

ر نوح مورد ديگر در كتاب پرفسور عليمه صداي ايكارو است كه ايشان با پرفسو
و نظرشـان تخصصـي  انـد كردهي سومري را ترجمه ها كتيبههاي متمادي  كرامر دهه

  .شود ميايشو نيز به عدد دو گفته  است.
Ikkaru جفت -در سومري به معناي: دومين. 

Ekeran  باشـد ميدر تركي به معني دومين )Sumerliler Turklerin bir Koludur ، ص
.(...  

Ikkie   باشد ميدر تركي به معني عدد دو .Ikkile  باشد ميدر تركي به معني جفت.  
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3  

ش و اوش) دارد و مثل عـدد يـك و سـه و ده يا(اين نگاره در زبان سومري صداي 
تعداد كتيبه زياد است و مثل بقيه اعداد فاقد كتيبه نيست كه ندانيم صدايش چگونـه 

در تركـي)  3اوش به معنـي ( مشخصاًكه مانند تركي  بينيد ميبوده است براي همين 
بر اساس تعداد كتيبه معلوم). اين چنـد عـدد كـه ( باشيمروي صدا مطمئن  توانيم مي

به ما اطمينان بدهند اعداد هم اگر صداي بقيه در  توانند ميداراي كتيبه در متن هستند 
  آينده قطعي استخراج شود تركي هستند.

  
  

 
4 

بيان يك عدد اسـت.  limmuاين عدد يك صداي ابلايي است و سومري نيست. نشانه 
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اعداد                                

دو صورت هم به شـكل عـدد و  به ي انديشه نگار و هجا؛ها نشانهاعداد در سومري با 
است شايد ساير  limmu. تلفظ عدد چهار در سومري شوند ميهم بصورت حروف بيان 

بصـورت  توانـد ميباشداين نشـانه  limaو يا  limuتلفظ هاي ديگر اين عدد بصورت 
limmu اعداد را صرفاً براي محاسـبه دقيـق  نيز آوانويسي شود اما سومريها هنگاميكه

. و در 4:مـثلاً. كردنـد مـيبكار ميبردند معمولاً  انها را بشكل اعداد عربي آوا نويسي 
د بـراي عـد limmuزمينه هاي معيني كه محاسبه دقيق مورد نظر نبود آنرا بصـورت 

 tab-tabبصـورت  مرتبـاً. تلفظ ديگر اين قديميتر ين نشانه كردند ميچهار آوانويسي 
. شـود مي؛ و اين شيوه هنوز هم بوسيله بعضي از سومرشناسان تعقيب شد ميآوانويسي 

  ).141 ص(اصول دستور زبان سومري، 

 
  
تغيير كلمات در جوار همسايگي ساميان و آكديان  شود مينچه از بحث استنباط آ

و ديگر اقوام بود چون داد و ستد با آنها مهم بود تغيير اوايي كلمات نيـز پـذيرفتني 
 DABآن را  توان مي D به Tبوده و با توجه به قانون تغيير  tab tabاست. اگر اين عدد 

DAB مصوت نيز قرائت كرد و A  بهO  ريشه  توان ميرا اگر در نظر بگيريمdob  را با
dot )تر ديد. چهار فارسي رابعاً عربي و  ها) نزديك دورد در ساير تركيfor  انگليسـي

  بسيار نزديك تر است. dotبا  dobولي  باشد ميخيلي دور  4از عدد 
داب  -روي صداي ابلايي قضاوت كرد و ما صداي سومري تاب توان نميبنابراين 

  .بينيم ميرا با دورد نزديك 
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5  
ي رياضي خط ميخي بدست آمده اسـت؛ در ها كتيبهاز طريق  براي عدد پنج iaتلفظ «

ابلا اعداد سـومري از ي ها كتيبه. شوند ميگاهي تلفظ اعداد هم داده  ها كتيبهاين نوع 
 دهـد مـينشـان  5را بـراي  I يك تا ده را با تلفظ آورده است و بشكل ساده تلفـظ

در مورد تلفظ اعداد ابلايي وجود ندارد تـا گفتـه شـود  هنوز شناخت كافي متأسفانه
 احتمـالاًدر زبان ابلايي چيست. ولي دلايل كمي وجود دارند كـه  5معادل تلفظ عدد 

در  iaدر اصل اين نشانه را بصـورت  PETTINATO. شد ميتلفظ  YAدر ابلايي  5عدد 
TM.75.G.2198 د پروازي باشد. نشان داده است. ولي شايد اين موضوع تا حدودي بلن

(اصول دستور زبان سومري، ص .» شود ميهم از پنج خط نظير شكل... تشكيل  Iنشانه 
291.( 

. كسـي تـاكنون كردنـد ميشايد سومريان بر خلاف ابلايي ها اين را بئش تلفظ 
خـط  5چيزي در اين مورد نميداند. اما دليل يا نام نهادن روي اين عدد اين است كه 

معني يا (روغن در سومري=ياغ به معنـي روغـن در تركـي) كوچك در سومري به 
  با اين نگاره شباهت داشت. 5است و اين كلمه مثل عدد 

و در زيـر آوردم  كردند مياستفاده    از نگاره  5سومريان براي نوشتن عدد 
[ياغ = روغـن]) اسـتفاده » اي يا(«   كه سومريان براي نوشتن روغن از نگاره 

و بـدون  انـد دادهين سومرلوگها يك تحريف تمـام عيـار انجـام براي هم كردند مي
اطمينان از اين كه سومريان به نگاره بالا چه ميگفتند صداي نگـاره پـايين را بـراي 
نگاره بالا نهاده اند و به اين دليل سالها علم دچار تحريف شده است و بر اساس اعداد 

  قضاوتهاي ناصوابي صورت گرفته است.

  
  طعي براي چنين عددي وجود ندارد.هيچ كتيبه ق
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Aşşa  

6  
و عـدد  هر چند اين كلمه سومري از جمله معدود كلماتي است كه به زبـان فارسـي

كه در بخش  شش يعني تكرار دو حرف ش نزديك است اما براساس يكي از فوانين
هـاي  از تلفـظ متفـاوت اكـديان از نوشـته اين امر شايد ناشـي ام داده گرامر توضيح

 şو  يعني عدد شش تركي هـم آواسـت alti با در ابتداي كلمه Aسومريان بوده است. 
به  gışgeمراجعه شود به بخش گرامر). مثل (تبديل گرديده است.  Lدر برخي مواقع به 

gölge  يعني سايه در تركي ياuş  بهul .يعني پي ديوار 

دي شده است. اين اين لغت هم سومري نيست و بر اساس صداي نگاره سر هم بن
بعلاوه يك با صداي آش تشكيل شده تا حاصل جمع آن شش شـود و  5-كلمه از يا

سومرلوگها را براي صدا از پوچي برهاند و اين روش غير علمي در جهان يك اشتباه 
همچنان ابلايي و بدون ريشه و شناخت لازم اسـت و رمـز آن را  كلمه مهلك است.

  .اند كردهتوضيح دادم چگونه فرضيه سازي 
  

  
7 

itimin-eş نام ماه هفتم در شهر اور قبـل از سـلطنت شـوگلي، . به معناي ماه هفتم اور
قرائـت  »يتتـي« و در تركي با تلفظ تبريز »يدي« بود. عدد هفت در تركي» يدي«

ارتباط با عدد هفت سومري بـا  با ماه هفتم در شهر اور 7بنابراين ارتباط عدد  شود مي
  آشكار مي گردد. كاملاًهفت تركي تبريز از اين مبحث به صورت 

اين كلمه در هزاره سوم قبل از ميلاد در  شود مييئتميش در تركي به هفتاد گفته 
در پايان دهه ها مثل آلتي + ش= آتمـيش و يئـدي+  eş.شد ميشهر اور به هفتم گفته 

اين نكته باشد كه ريشه هفتم سـومر چگونـه بـه تركـي د مويد توان مي ش= يئتميش
 eş وجود دارند بايـد روي در ماههاي ديگر اور هم itiminيا آيا چون  شود ميمربوط 
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را در نظر بگيريم كـه بـه معنـي مـاه  itimurubبئش) نحقيق بيشتري كرد يا وقتي (
يك چهارم در نظر روب) در تركي را به معني ربع يعني ( rubآيا بايد  باشد ميچهارم 

آن توجه كـرد  تر قديميو اربع دست شست و به ريشه  عربي گرفت و تماماً از ربع
  كه به عربي هم وام داده است؟
) جمع زده اند تا 2( مين) كه در بالا شرح دادم و 5( ايامانند عدد شش اين را با 

نگـاره  بدهند و يدي درست است چون ايامين فقط صداي 7صدايي قراردادي به عدد 
  است و ابلايي است و قراردادي و ربطي به عدد هفت سومري ندارد.

اشـاره  مـثلاً در بين سومريان مقدس و معني دار بودنـد. ها تركنيز مثل  7عدد 
دروازه را  7كوه را پشت سر گذاشته اند. يا در داستانهايشان عبـور از  7كه  كنند مي

  درخت. 7 نور خدايي و 7آسمان و  7. يا كنند ميعنوان 
شـبانه روزي  7سال و عروس  7و  اقليم 7ي باستاني نيز ها تركدر ميان فرهنگ 

 7كوتوله و  7گردباد آسمانها به ديگر فرهنگها نفوذ كرده و استفاده شده است.  7و 
  .باشد ميخوان متاثر از اين فرهنگ  7سين و 

  

  
8 

اسـت. در  قـرار داديو ابلايـي و  دارد -اوسسـو-و صداي  7نگاره سومري به معني 
  .گوييم مي -سككيز-تركي به عدد هشت

  

  
9  
يد بيابيد امـا حتمـاً بخشـي از توان مييعني نه را ن »دوقوز«ماه نهم شما گرچه  در) (يا

) 30 تركي اوتوز( سومري. ايتي شود ميشروع  dكلمه كه به عدد نهم مربوط است با 
سي يك پسوند تعلق در هر دو ) و 9 زبانش در تركي و دوققوز تركي( سومريديلي 

  .زبان است
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Iti-dli-si  
 -يا اي نگارهها به اين  اگر سومرلوگ. در تركي امروز »سي-دوقوز -اوتوزون-آيين«

كه در بالا نوشتم و  5و طبق عدد  اند كرده 5 + 4به اين خاطر است كه  اند نوشته ليمما
تا صدايي به اين نگاره بدهند و البته نتيجه كار مضـحك شـده  اند كردهچهار را جمع 

  است.
  

  
10 

u  10در سومري به معناي عدد. 
Un 
On   باشد مي 10در تركي به معني عدد.  

  

  
11 

itipa-u-e در ماه يازدهم .u-e  در تركي اون = ده و بير= يكباشد.  ميبه معني يازدهم. 

  .)11( بيردر سي ام) اون (تركي  »اوتوز دا«
تركـي و  10 مشـاهده كنيـد (اون -آش -او-با دو نگاره  توانيد مياين نگاره را 

آش = شروع و باز كردن به معني يك در تركي و سومري) يك مفهوم اسـت كـه 
  .آمد ميهمچون تركي ابندا دهگان و سپس يك گان 

  

  
12 

 محسوب كنيم.اگر سومريان را آورنده اولين تمدن جهان بر اساس كارهاي فاخرشان 
ي هـا تـركماه ريشه در افكـار  12ساعت و سال به  12بندي شب و روز به  تقسيم

بخش  24ده ده قورقود باستان در دوازده قسمت و يا اغوزنامه ها در  مثلاًباستاني دارد 
 نيـز هـا تـركو  گفتند مي MUماهي مو  12گذشته از اين سومريان به سال  باشند مي
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Müçe  بخـش  12نيز ماننـد ده ده قورقـود  ميش بيلگه. گفتند ميماهي  12را به تقويم
و روزانـه بـه دو عـدد  گانه در تقسيم بندي روز به دوازده سـاعت 12است. سيستم 

. اين امر در ميان تركان نيز مقدس بـوده چنانكـه شود ميدوازده ساعتي نيز مشاهده 
  ايل بودند. 24 طوايف ترك مثلاً

  

  
30  
  سي عدد

  
  سومري  تركي  معني

  Ush-un ushu 30سه تا ده تايي
  
 

 



 

 

١٠  

  
  

  دستور زبان
  

  
  

اين كتاب را خيلي با دقت نوشتم از نگاه بدبين ها و متعصبين كه مي دانـم ايـرادات 
اين است كه با هر نوشته منتقدين اين بحث  مسئلهزيادي بر كتاب خواهند گرفت اما 

به عنوان مثـال شـايد در  شود ميبيشتر خواهد شد و رگه هاي طلاي بيشتري كشف 
به معني اجاق در سومري و ذغال درتركي؛ كساني پيدا شوند  »اودون«كاربرد كلمه 

در اين صورت تعداد بيشتري  شود نميو ادعا كنند كه اين واژه به معني اجاق استفاده 
براين موضوع تمركز كرده و رابطه اجاق و ذغال و كاربردهاي ذغال به عنوان اجاق 

اهند شمرد. يادم هست زماني عده اي از متعصبين آريائيست بر روي كلمـه را بر خو
مي نامند و  »اوچ«اين عدد را  ها تركو اينكه  كردند مييعني عدد سه بحث  »اوش«

در تركـي  »اوش«هيچ ارتباطي با سومري ندارد. آن موقع براي اولين بار فهميدم كه 
و علاقمند اين بحث شدم و هرچنـد هـر انسـان عـاقلي  شود نميتلفظ  »اوچ«تبريز 

د مخلوط شـود و توان ميچقدر به همديگر نزديك است و  »ش«و  »چ«تلفظ  داند مي
كه عده اي از جوانـان و علاقنـدان بـا  شود مياين موضوع آن موقع جدي تر و بهتر 

مت نوشته هايي به قصد مخالفت علمي به باز شدن اين معدن طلا كمك كننـد. خـد
شايان اين منتقدين به تمدن بشري و آذربايجان به مراتب بيشـتر از مـدافعين بحـث 

كه كار علمـي  دانم ميپر از اشكال است و اين را بهتر از هر كسي  كتابم خواهد شد.
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و بعد اصلاح و چكش كـاري  شود مياي مطرح  مسئلهدر جهان بدون اشكال نيست. 
براين از ترس انتقادات و اشكالات كـار علمـي تا به نتيجه سالمتري برسد بنا شود مي

. وقتي شما به چيزي پي مي بريد كه درست است و منطق و دلايـل شود نميمتوقف 
و من دقيقا اين كـار  كنيد ميكافي براي طرح آن وجود دارد شروع به بررسي بيشتر 

ي تركـي و سـومري كتـاب هـا زبانرا كردم. دليل اين كه اين همه پيرامون رابطه 
  اكنون برايم معلوم است. مسئلهوشته شده است و دليل اين همه مخالفت با اين ن

سومر بعد از كشف در بررسي اوليه فاقد ارتباط زباني با زباناي زنده تشخيص داده 
شد بنابراين ستايش از اين اولين تمدن كتابت شده در خور بود و هـزاران كتـاب و 

نتشر شد و از هر جنبه به صورت بي غـرض صدها هزار مقاله و ويدئو در اين مورد م
به اين تمدن نگريسته شد. اما شايد اگر ميدانستند اين تمدن ريشه در اقوام ترك دارد 

  ند.شد مينژاد پرستي مانع چنين خيزشي براي تحسين سومريان 
 شد ميبا گسترش آگاهي ها و انتشار اولين مقالات از صد سال قبل كه مكشوف 

در اين رابطه وجود ابراز شد ولي اين تفكر مورد تمسخر واقع شد لغات زياد مشتركي 
تركاني كه بايد چادر نشين و اسب سوار و ياغي و بربر معرفي  كردند ميچون باور ن

ند و يك اجماع جهاني براي چنين استراتژي وجود داشت بتواند صاحب اولين شد مي
تمدن پيشرفت جهان باشد تمدني كه بقيه تمدنهاي شناخته شده و بزرگ به هر نحـو 
از آن متاثر بودند. اما دانشمندان يكي پس از ديگري در نقاط مختلف بدون ارتباط با 

بردند. دانش ما به دليل بغض آلود بـودن  هم و در زمانهاي متفاوت به اين راز پي مي
تكامل كافي نداشته ميـز گردهـا و كنفرانسـهاي  مسئلهو غرض ورزي در باب اين 

جهاني در اين رابطه اجازه بررسي نداشته اند و دانشمندان ما اطلاعاتشان محدود بـوده 
م ماننـد است. تنها چند سال قبل بود كه با انتشار دانشنامه آنلاين پنسـيلوانيا مـن هـ

ديگران با كنه كلمات و اتيمولوژي آنها آشنا شدم و تصميم گرفتم با در نظر گرفتن 
تحقيقات قبلي اما فارغ از آنها و با كنكاش در لغات قديم تركي به مقايسـه كلمـات 
دست بزنم. نتيجه شگفت آور بود. هر آنچه ارتباط وجود نداشته را در لغات باسـتاني 

همگوني و يكساني ديگر اثبات ميكرد اين دو زبان نـه هـم يافت. اين  شد ميتركي 
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  خانواده بلكه يك زبان مشترك بودند.
اين مقاله نگاهي اجمالي به گرامر زبان سومري مي اندازد و مانند همـه بخشـهاي 
  كتاب خام و ناقص و داراي اشكال است و تنها چراغي است كه ببينيم راه كجاست...

ر چه بيشتر برويد شگفتي هاي زيباي بيشـتري نمايـان راه را بايد شما برويد و ه
  خواهد بود.

 تـوان مـيدر بين هزاران لغت مطروحه و اثبات شده در زبان سومري به نـدرت 
ادراكي و اشتراك با زبـان تركـي نداشـته  ،را يافت كه هيچ شباهت آوايي اي كلمه

هم داشـته باشـند  باشند اين درحالي است كه اگر تنها ده درصد يك زبان ارتباطي با
با قطعيت از رابطه خويشاوندي آنان صحبت كرد چگونه اسـت كـه بعـد از  توان مي

شش هزار سال و اين همه تغييرات در زبـان و مسـافت موجـود و تكنولـوژي بـاز 
به اشتراك عميق در زبان تركي و سومري مبهوت شد. اگر بـه هـر كلمـه  توان مي

ك حداقل يك حرف يا آهنگ مشترك دسـت به اشترا توانيم ميسومري نگاه كنيم 
يابيم و بايد يك ترك تبريزي بود تا عميقا درك كرد كه ايـن اشـتراكات چقـدر 

كه اين اشتراك از سي درصد عبور كرد يك زبـان  زماني نزديك و خيره كننده اند.
. يعني هم فرم و هم معني بايـد يكسـان باشـند و در ايـن شوند ميمشترك محسوب 
تمام لغات مشترك هستند  تقريباًاز سي درصد بالاتر است و  مسئلهاد كتاب خواهيد د

براي همين نبايد گفت بين اين دو زبان ارتباطي وجود دارد بلكه بايد گفت ايـن دو 
يك زبان عيني هستند كه در طول زبان به صورت طبيعي تكامل يافته و بـه تركـي 

 امروزي تبديل شده است.

يكي از كارهاي اساسي در اين كتاب اين بود كه بـر اسـاس تكـرار ريشـه در 
كردم و اين روشن كردن بـا همـان  ها ريشهكلمات من اقدام به تفكيك پسوندها با 

شيوه دانشنامه پنسيلوانيا مطابقت دارد كه نگاره هاي واقعي سومري مبدا نگـارش آوا 
و براي اولين بار اين موضوع سبب شـد  جدا شدند كاملاًها هستند. بنابراين پسوندها 

ي سـومري برخيـزد و اسـتفاده از پسـوندهاي ها لغتزبان تركي و روح آن از همه 
متفاوت باعث شده در طول هزاران سال به نظر برسد كلمه تركي نيست در حالي كه 
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فقط استفاده از نوع پسوند تغيير يافته است. اگر دوستان محقق بر اساس آنچه در اين 
اب نشان دادم و روش تحقيق را بيان كردم اقدام به جمع آوري پسوندها كنند چند كت

بنويسند. خواهيد ديد كه جز مـوارد نـادر بـالاي نـود درصـد  توانند ميكتاب جديد 
و براي همين نم يتوان گفت سـومري  شود ميپسوندها هنوز در تركي امروز استفاده 

ومري لهجه ديگري از تركي است كه گفت س توان مييك زبان پروتركي است بلكه 
فقط براي خالي نبودن  من .شود مياستفاده  زبان تركزنده و بالنده هنوز در زبان مردم 

اما كـار اساسـي بـر  دهم ميدر اين بخش نشان  عرصه چند نمونه از اين پسوند ها را
  اساس آنچه در جدول نوشتم لازم است.

سان شناسي تركان يكي از تـاريخي تـرين با توجه به تحقيقات باشتان شناسي و ان«
 7نژادهاي دنيا محسوب مي گردند و در ايران نيز يكي از اولين ساكنان با تاريخ بيش از 

در  باشد مينقوش آئين شامانيزم كه يكي از دين هاي ابتداي تركان ( باشند ميهزار سال 
، لغـات و باشـد مـيي مربوط به نقوش صخره اي در ايران موجـود ها محوطهبسياري از 

ي ايراني مانند گيلكي، فارسي و كـردي نفـوذ ها لهجهكلمات زبان تركي در بسياري از 
پـذيري بـر خـود گرفتـه اسـت،  تأثيرچشمگير دارد و اين در حالي است كه كمترين 

همانگونه كه ثابت گرديده است اولين زبان امروزي كه بيشترين وجه تشابه و اشـتراك 
زبان تركي است و با توجه به اين نكتـه كـه جغرافيـايي  باشد ميارا را با زبان سومري د

تمدن سومر به صورت كامل مشخص گرديده است. بنابراين بايد ديد كه بهترين جغرافيا 
امـروزي غـرب و  منطقةد باشد و با اين جال توان ميبراي تماس اين دو زبان كدام نقطه 

بهتـرين مكـان بـراي  )تركيه(ي صغير شمال غرب ايران در آذربايجان تاريخي و آسيا
شـهر و  هـاي مشـكين نگـاره سـنگ» (د باشد.توان ميهمسايگي با سومريان در آن زمان 

 .)185ص ، داغ قره

آلتـايي و  -ي خـانواده اورالهـا زبانمحققي بود كه نزديكي بين  نخستين اوپر، ژ.«
  .)12 ص اول، جلد باستان، ايران ،حسين پيرنيا،» (سومري را مطرح نمود.

ي هـا زبـان بـه ،هـا سـومري: زبان نويسد ميحسين پيرنيا نيز در اين خصوص «
). 21 ص قـديم، ايران ،حسين پيرنيا،( آلتايي نزديك است -آلتايي و اورال -توراني
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رفيق اوزدك هم بر اين باور است كه پافشاري بعضي از مورخين بـر تـرك بـودن 
بـان نوشـتاري تركـي ونيـز وجـود زبان نوشتاري سومري را با ز نزديكي سومرها،

اوزدك، رفيق، توركون ( رساند ميهاي سومري در مخزن لغات تركي باستان را  واژه
و وينكر نيز اين زبان را از لحاظ ريشه در گـروه  ).60 ص يك، جلد قيزيل كيتابي،

 جلد ادبيات تاريخينه بير باخيش، آذربايجان» (نمايد بندي مي ي آلتائيك تقسيمها زبان
  .)17 ص اول،

زبان سومري نيز همانند زبان تركي داراي عمق مخصوص به خـود اسـت و در «
و  هـا شـاخهسير تكاملي و روند جدايي به  طبيعتاًساله اش  1300طول كاربرد حداقل 

ي متفاوت را نيز داشته است. عثمان نديم تونا در ايـن رابطـه و تحـول زبـان ها لهجه
وي،  هاي بررسـيي انجـام داده اسـت. بـر اسـاس سومري تحقيقات بسيار گسترده ا

سـال  امـه ،)Emedub(امـه دوب  شـناختند: هاي زيـادي را مـي ها گويش سومرلوگ
)Emesal(، كو  امه)Emeku( امه گير ،)Emegir(  ...اما از ميان اينها فقـط بخشـي از . و

مورد قبول واقع شده و ساير  گ خصوصيات كاراكتريستيك امسال مانند م: گ و د:
داخل امه كـو  در با وجود اينكه مربوط به يك زمان و گويش خاص نيستند، ها لهجه

 اصلي زبان سومري بررسي شده و اين موضوع باعث گرديده در امه كو يعني گنجينه
به تفاوتهاي شگفت انگيز آوايي و تشابهات گفتاري كه در هيچ زباني نظيـر نـدارد، 

  .)19 ص ي سومئري و تركي،ها زبانتاريخي  رابطه» (يم.برخوردنماي
يكـي از قـوانين زبـاني  دانيم مـيكه امروزه  شد ميگفته  »زبان«امه در اصل به 

در انتهاي كلمات نوشتاري اسـت و  ي اوليه در ابتدا و عمدتاَها صامتسومري حذف 
. باشد مي -ئمهد -اين لغت كه به زبان داخل دهان و لنگويچ زبان مربوط است در اصل

  ها نمونه لغت در باب مسئله موجود است. در اين رابطه به جدول مراجعه كنيد كه ده
ي اروپايي و از جمله انگليسي ها زبانتلاشهاي زيادي براي پيوند زبان سومري با «

صورت گرفته است ليكن به دليل فقدان ساختاري ناكام مانده جز شباهت آوايي بـار 
در تمام كلمات تركي بار معنايي  erپسوند تركي يا   IY مثلاًعلمي و عقلاني نداشته اند 
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ي در حالي كه در چند پسوند به عنوان اسم در زبان انگليس كند ميمشخصي را تداعي 
 د نمايانگر پيونـد ايـن پسـوند تركـي سـومري بـا انگليسـي باشـد ماننـد:توان مين

jealously،extremely،exquisitely،confidently ،elderly ... همچنـين پسـوند  . وer   در ايـن
، worker،newscasterزبان، علامن فاعلي و دلالـت بـر كننـده عمـل را دارد هماننـد: 

thunder ...222 ص ،(تاريخ ديرين شرق آذربايجان» و(.  
رياضـي بـين  برقراري ارتبـاط با ،Dell Haymeشناس آمريكايي، دل هايم  زبان«
لغت تركي را با زبان سومري مقايسه كرده و آنان را يكي دانسته  200، حدود ها زبان

كـي تر -هاي مشـترك سـومري هشده، اما اضافه كرده كه اين واژ و اين مورد ثابت
ترك هر سـه زبـان را و بدينگونه ارتباطات مش شود ميدر انگليسي نيز مشاهده  دقيقاً

  .)223 ص، (تاريخ ديرين شرق آذربايجان» ثابت كرده است
د بوجود آورنده صدها فعل و اسم باشد. در حاليكه توان ميدر اسامي نيز ريشه فعل 

د اين وظيفه را به انجام رساند به عنوان مثال توان ميدر زبان انگليسي فقط در يك بيان 
in jury اينجيميـر، به وجود نيامده باشد فاقد عمل و كاركرد است اگر از زبان تركي 
ند نشان دهند اين لغت تركـي اسـت كـه در توان ميجاق، اينجيتمه و.  اينجيه ،اينجير

 دسـت لغـاتكتاب تاريخ ديرين شرق آذربايجان آقاي زرگري به تعـدادي از ايـن 
  اشاره نموده است.

خانم پرفسور معزز علميه سومرلوگ بزرگ جهان كه با صد و هشت سـال سـن 
ي كتيبه سـومري و ها نمونهحدود هشتاد سال از عمر گرانبهاي خود را در استنساخ و 

معتقد هستند سومري يك شاخه از زبـان  اند كردهكار ترجمه آنها در موزه ها سپري 
ه همين عنوان دارند و صدها كلمه را بـا سـاير شـئون چـون تركي است و كتابي ب

. در انـد دادهاساطير و آداب و باورهاي مشترك سومري و تركي مورد تحقيق قـرار 
ويي كه دو سال قبل برايم فرستادند و در اينستاگرامم بـه اشـتراك گذاشـتم از يويد

 اند شدهترجمه مقالات جديد خارجيان در اين باب سخن گفتند كه به تازگي كشف و 
دوران رازداري در اين بابا تاب مقاومت در برابر گشـترش شـتاب  رسد ميو به نظر 
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  آلود دانش در جهان را نداشته و فرو ريخته است.
هومل از جمله دانشمندان اول بود كه در اين خصوص كلمات مشترك تركـي و 

كـه بـه  شـود ميسومري را بررسي كرد و امروزه كتب متعددي در اين باب نوشته 
  .دهد ميسرعت دانش ما از زبان سومري و چگونگي يكساني آن با تركي را نشان 

 شـود ميبسيار مهم در كتاب اين است كه يك سـومرلوگ متوجـه  مسئلهيك 
تمامي كلمات عين خود را در تركي دارند و معاني آنها نيز جملگـي بـه هـم  تقريباً

كار تصـادف باشـد  تواند نميظر علمي مربوط و در اكثر موارد يكي است و اين از ن
باز كلمـات  كند ميليكن در برخي كلمات معدود كه معاني به هم نميخورند مشاهده 

  عيني هم هستند.
آيا بايد سومرلوگها با ديدن نود درصد مشابهات كلامي و معاني در مورد  دانم نمي

آن ده درصد دوباره مطالعه كنند يا اين امري طبيعي است كه بعد از چهار هزار سـال 
  اين اتفاق بايد روي ميداد.

ليكن هر محقق و وسومرلوگ منصفي مي بيند ساختار دو زبان و وجـود همـان 
ركي وجود دارد و اين بيـانگر يكـي بـودن دو زبـان در كلمات از همان جنس در ت

گذشته دور است. شما ممكن نيست يك كلمه سومري پيدا كنيد در اينجا به يك نفر 
بگوييد و نگويد اين كلمه تركي نيست. متوجه هستيد چه ميگويم؟ يعني وقتي كلمه 

 گويـد مـي عربي يا فارسي يا انگليسي است بلكـه گويد مين كنيد ميسومري را بيان 
امـا بيـان  گويـد مـيتركي است و اگر به صورت ظاهري هم بشنود معني ديگـري 

  بسيار بسيار مهم است. اين كلمه خارجي است. كند نمي
  
  

  تقسيم بندي زبان
  

شناختي از پايه شـروع كنـيم و در  ترين دليل اشتراك زباني را از زاويه زبان اي ريشه
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همين ابتداي كار مشاهده كنيم هر دو زبان تركي و سومري اگلوتينيـو هسـتند و در 
 عربـيو ) تحليلـي( فارسـيي ديگري چـون ها زبانيك گروه زباني قرار ميگيرند. 

هستند كه در جوار زبان سومري قرار ميگيرند ولي از يك خانواده نيستند. ) تصريفي(
نيز همـين گونـه هسـتند و ارتبـاطي بـا ي همجوار ها زبان ديگر ارمني و كردي و..

سومري ندارند كه از سر تعجيل و تحبيب بـه كشـف اشـتراكات كلامـي و لغـوي 
  پرداخته شود.

شيوه اي التصاقي دارند بنابراين  عموماً ها زباناز انتقادات غير علمي اين است كه 
دليل همساني و ارتباط سومري و تركي باشـد. ايـن  تواند نميالتصاقي بودن سومري 

گفت بـا  توان نميكه حتي ژاپني نيز يك زبان التصاقي است و  كنند ميافراد عنوان 
سومري مربوط است. اين يك دليل غير علمي است چون من هم معتقدم صرفا با اين 

س است كـه سومري و تركي را به هم مربوط بدانيم ولي اين يك اسا توانيم نميدليل 
در يك رده قرار ميگيرند. براي مثال شما اگر دنبال كلمات مشابه هم معني در زبـان 
فراسي يا عربي با زبان سومري بگرديد راه را به خطا رفته ايد چون جـنس دو زبـان 
يكسان نيست و براي اين پژوهش بايد ابتدايي ترين شاخص با هم مربوط باشد. اگـر 

لغات مشـترك و  -ايد در بين آنها به دنبال گرامر مشتركچند زبان التصاقي داريم ب
  فرهنگ و مواد فرهنگي حتي همجواري يا مسير رفت و برگشت باشيم.

و بدون در نظـر گـرفتن  كنند ميبرخي افراد غير علمي مغلطه  بينيد ميچنان كه 
تـا  كننـد ميتاكيد  مسئلهصدها عامل ديگركه بايد با هم مطابقت كند فقط روي اين 

 مسئلهبه اين  ام نوشتهكتاب و چند كتاب ديگري كه  اين افراد سطحي را گمراه كنند.
ديـن و  -لغـات مشـترك-اصول دستور زبان -مكان -زمان دهد ميميپردازد و نشان 

نوع مواد مادي و گروه زباني سومريان و تركان مشترك است و مغرضين فقط  -باور
  .كنند ميران مورد ديگر چشم پوشي به اين مورد آخري اشاره كرده از هزا

. باشند مي agglutinationزبان سومري و تركي هر دو يك زبان پيوندي يا التصافي 
 ،تركيبـي : منفـرد،كننـد مياصلي رده بندي  را در چند طبقه ها زبانشناسان پايه  زبان

  التصاقي).(پيوندي 
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 )Isolating ؛گسسته؛ تكواژي(زبان منفرد ) 1

در  ،منفرد در حقيقت هر تكواژه يك كلمه جداگانه است. بطـور مثـالي ها زباندر 
 ايـن قرار دارد. زمان فعل روي افعـال نيسـت. ها زبانزبان چيني كه جزء اين گروه 

. همين طور نشانه جمـع روي كلمـات اند شدهاطلاعات بطور جداگانه روي قيود برده 
  .شوند ميديگر آورده 

  
 Fusionalزبان تركيبي ) 2

ي تركيبي نظير؛ اكدي و لاتين تكواژهاي دستوري؛ از طريق انتهاي اسم يا ها زباندر 
بطور مثال: در  كنند ميو چندين تكواژ مختلف در تركيب شركت  شوند ميفعل بيان 

/ انتها يي آن نشـانه چنـد چيـز oرا دارد. / »من دوست دارم« معني amoلاتين كلمه 
اخبـاري اسـت و در  وجـه ن حال است؛است. فعل اول شخص است؛ مفرد است؛ زما

حالت فعل معلوم است. بنابراين تكواژهايي براي نشـان دادن شـخص؛ زمـان؛ عـدد؛ 
  .اند شده/ خلاصه oحالت و وجه ندارد؛ بلكه همه در نشانه /

  
 Agglutinativeي پيوندي يا التصافي ها زبان) 3

ي تركيبي چندين تكواژه دستوري در يـك كلمـه ها زباني پيوندي؛ مانند ها زباندر 
. با وجود اين؛ تكواژها هر يكي از ديگري متمايز هسـتند و بـا هـم شوند ميخلاصه 
. در يك زبان پيوندي زنجيره هايي از پيشـوند و پسـوند بـه كـار شوند ميتركيب ن

نـه . نموكنـد مي. هر الصاقي از نظر شكلي متمايز است؛ و يك تكواژ را بيان رود مي
)، اش (از خانـه »evlerinden«بارز چنين زباني؛ زبان تركي است. در عبـارت تركـي 

»ev« )خانه ،(»ler) «نشانه جمع ،(»in «ضمير ملكي )و  )مال او»den«  پسوند اضـافه
يـك  »ونـد«كلي هر  طوره ب .باشد مي )از(به معناي  حالت مفعول عنه يا حالت ازي

طور خودكـار نشـانه جمـع ه ب »ler« و هر تكواژ متمايز است. كند ميتكواژ را بيان 
 .آيـد مـيپس از هر عبارت اسمي و غيـره  »از«به معني  denبراي تمام كلمه است؛ 
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از اين نظر مشابه تركي  سومري زبان .اند شدهمتمايز هستند؛ و در هم ادغام ن تكواژها
مركب از يك رشته پيشوند است؛ كه بوسيله ريشه  »عبارت فعلي«است. براي نمونه: 

قرار دارند. هر ونـد يـك  پسوندها ؛ و پس از آن رشته كوچكترشوند ميفعل تعقيب 
بسـيار  توانـد مي »عبارت اسمي« و هر وند اساساً متمايز است. دهد ميتكواژ را نشان 

ملكي و غيره طويل باشد؛ و با يك اسم؛ بدلها؛ صفات توصيفي و عبارات حالت اضافه 
رده شناسي عرضـه  نماي گذاشتن يك نشانه در انتهاي عبارت اسمي؛ با همراه باشند.

 صشده است (اصول دسـتور زبـان سـومري،  تا حدي ساده ها زبانشده؛ در اين نوع 
25-26.(  

كلمات از يـك هجـا بـه  ها زبان): در اين نوع Isolating(ي تك هجايي ها زبان«
. معني شود ميو جمله از تسلسل يك رشته كلمات تك هجايي تشكيل  آيند ميوجود 

كلمـات اصـولاً  ها زبانكلمه در همان رشته تسلسل كلمات مفهوم مي گردد. در اين 
 كلمـةفاقد جنبه و استعداد تركيب و تعريف بوده و جريان حالت پذيري به دخالت 

مات؛ كمكي به معناي صورت هاي دستور كل ها زبانديگري عملي مي گردد. در اين 
 .يي مانند چينـي؛ ژاپنـي و كـره اي و..ها زبانشامل  ها زبان. اين كنند ميكلي زبان ن

  .شوند مي
واحدهاي زباني هم  ها زبان: در اين )Agglutinative(ي التصافي يا پيوندي ها زبان«

قاموسي و هم معناي ساختماني موثرند ولي نحوه سـاختمان آن هـا بسـيار  در معناي
 ريشـةعـلاوه بـر  هـا زبانروشن است. اجزا سازه نيز ثابت و مشخص است. در اين 

؛ ادات پيوندي نيز وجود دارد در ايـن شود ميكلمات كه از يك يا چند هجا تشكيل 
معاني ثانوي بدان افزوده  اصلي كلمات هميشه صورت واحدي داردو اگر مادة ها زبان

  ست.ها زبانتركي جز اين دسته از  زبان .كند ميشود؛ فرم اصلي ان كلمه تغيير ن
صورت و معنا  ها زبان): در اين نوع از Inflectional(ي تصريفي يا تحليلي ها زبان«

از الحاق پسوندها وپيشـوندها  ها زباناين  در .اند آميختهبا هم تركيب شده و يا به هم 
درجريان تركيب و  ولي .شود ميي يك يا چند هجايي تشكيل ها ريشهبه اول و آخر 
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از  برخـي .دهـد مـيتصريف؛ غالباً در ساختمان خود ريشه نيز دگرگوني هـايي رخ 
ي هـا زبـاندر كلمات براي رساندن مفاهيم فرعي و ثانوي تغييـر شـكل مـي دهنـد.

همـان  اينهـا وجود دارند كه معني مستقلي براي انان نيست.تصريفي كلمات خاصي 
حروف هستند كه وظيفه آنها نشان دادن مفاهيم فرعي و رابطـه هـاي خـاص ميـان 

 هستند. ها زبان؛ فارسي و انگليسي جز اين دسته از عربي كلمات اصلي است.

 ست.ها زبانتقسيم بندي ديگري نيز بر اساس موقعيت جغرافيايي و ريشه مكاني «
ي هند و اروپايي؛ التتيك و ... اين نوع تقسيم بندي به نسبت مورد ها زبانتقسيم  مانند

نوع ساختار زبـان نيـز در  اگرچه زاعتبار و كاربرد بيشتري برخوردار است. ا پيشين؛
تـاريخ زبـان تركـي در (» ؛ كمك بس شاياني كرده اسـت.ها زبانشناخت تفاوت 

  )11شاهمرسي؛ نشر اختر؛ ص آذربايجان؛ پرويز زارع 
مـدن در زبـان فارسـي آريشـه  مثلاً .رود ميي التصاقي ريشه از بين نها زباندر 
.... هر كدام با يك ريشه نامعلوم هستند يا فعل ديدن چـه -آمديم  -بيا -آي ؟چيست
  بينش ....ديديم دارد؟ بين؟ ديد؟ ديدند.. اي ريشه

يد مثل تنه يك درخت حفـظ كنيـد و توان مياما شما يك ريشه از فعل تركي را 
آمدن)؛ گلديم؛ (آمدن) گلماق (بيا) گليش (كلمات با حالات متنوع بسازيد مانند گل 

  ي؛ گلديز؛.....شد ميگلدين؛ گله جاق؛ گل
حفظ شـده اسـت. جالـب اينكـه  "گل "امري) (در همه اين كلمات از واژه بيا 

امري) را نشان مـي (ات بصورت موجود كلاً ريشه كلم نامه لغتي سومري و ها كتيبه
و زبان اگليسي زباني منفرد چيني؛  باشند ميدهند. سومري و تركي يك زبان التصافي 

ژاپني و كره اي هجايي يا منفرد و عربي تصريفي است و فارسي يك زبـان تحليلـي 
ي مجاري؛ گرجي و تركي با بيشترين شباهت سـاختاري و در ها زباناست. بنابراين 
كلماتي مثل ارگيتو نيز بـه  خلق جمله هم خانواده هاي سومري هستند. يك گروه از

چون تمام ساختارهاي زبان ارگتيو دقيقـاً  كند ميجدا كردن سومي و تركي كمكي ن
  در تركي موجود است.
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آورم تا بداننـد در مثـال  مثال است كه براي سومرشناسان مي »دوشدوم قويويا«
. شود مياگر افتادن در چاه به اختيار يا بدون اختيار باشد ساختار ارگتيوي زبان حفظ 

لازم) باشد و فاعلش هنگامي كه ناگذر اسـت (متعدي) يا ناگذر (د گذرا توان ميفعل 
  منطبق با مفعول مستقيمش باشد.

 به چاه انداخته شدم) = مفعول( -1

 فاعل از چاه پايين رفتم)=( -2

هرچند بحث اخير ارگتيوي بودن در اساس و پايه التصاقي بودن تركي و سومري 
ي ندارد اما براي كساني كه دنبال واژه سازي و دستور زبان سازي هسـتند ايـن تأثير

نكته را توضيح دادم. زبان تركي به شدت كنـايي اسـت و گـاهي يـك واژه داراي 
  .باشد مييك ظاهر  برداشتهاي بسيار متنوع و معاني مختلف از

 شـكل ي سامي و هند و اروپـايي اسـت.ها زبانفعل در زبان سومري متفاوت از 
با يك رشته پيشوند قبل از ريشه فعـل آورده  )finite verb» (فعل بسته يا خود ايستا«

 گـردد مـيبا يك رشته پسوندهاي موردي پس از ريشه فعـل كامـل  سپس .شود مي
  .)60 ص ،(اصول دستور زبان سومري

  
  

  بندي جمله
  

نيز در ماهيت و  بندي و جمله )،Lexicology(زبان سومريان از نقطه نظر لكسيكولوژي «
هـاي سـاختاري  زبان تركي شـباهت با ها و نيز روابط بين كلمات، معاني اصلي واژه

در  احتمالاًداشته و اين دليلي ديگر بر سكونت اوليه اين قوم فرهيخته در آذربايجان و 
تـاريخ ديـرين شـرق (» ناحيه شرقي آن و البته وجـود ارتباطـات فرهنگـي اسـت

  .)179ص  ،آذربايجان
  



 

191 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

گرامر                                 

  تركيب كلمات
  تركيب كلمات در معيار عمده زبان سومري و تركي به اين صورت است:

  من ائوي دوزلتديم).(فعل  -3 ،كنش پذير -2 ،كنشگر – 1
در انگليسـي تفـاوت ». من خانه را ساختم«در انگليسي تركيب اين چنين است: 

  د چنين باشد:توان مي
»FOR Nanna – Nammu built his temple») « بـراي ناننـا؛ اور نـامو معبـد او را
  »).ساخت
»Ur-Nammu built his temple for Nanna) «معبدش را براي ناننا ساخت ،اورنامو.(  

سلطنتي اور سوم شيوه بسيار  يها كتيبهكه ساختار  دهد مينشان  Halloبررسيهاي 
و  شـود مياز عناصـر زيـر سـاخته  رند. يك كتيبه نمونه از اين دوره،قاعده مندي دا

  هميشه بهمين ترتيب است. تقريباً
 .كند ميوري كه با توصيفي اختياري نام خدايي را ذكر  يك عبارت بهره .1

وصـف كاري با نايب فاعلي كه نام واهب يـا سـازنده را بـا  يك عبارت كنش .2
 .دهد مياختياري نشان 

يك عبارت كنش پذير يا مفعولي غير صريح كه به اشيا ساخته شـده يـا وقـف  .3
  .)67 ص اصول دستور زبان سومري،(. كند ميشده اشاره 

 يـا »اورنـاملي ائـويني ننـه يـه دوزدي: «شـود ميمشابه ساخته  جملةدر تركي  .4
  ».اورناملي ننه يه ائويني دوزدي«

 شـود ميبه معني آسمان نوشـته  AN؟ دليل اينكه چرا تلفظ دوم »ننه«اما چرا نام 
اين است كـه سـومريان معتقـد  شود ميآورده  »اورناملي«اي است. قبل از نام  سليقه

 ها كتيبهو گرنه ساختار در اين  شود ميبودند نبايد نام شخص قبل از نام خدايان آورده 
  با تركي امروزي قرابت بيشتري مي يافت.

  ه يهتانري نن .1
  اورييم كي؛ اورناملي .2



 

192 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

 ائويني .3

 مونو؛ دوزن .4

  :تر درك شود و نقل جمله را حفظ كند د كاربرديتوان ميهم 
  متن اصلي كتيبه در كتب سومر شناسي چنين نوشته شده است«

Nanna,nın,an,k,nın,anı,r  =بهره ور يا ذينفع  
Urnammu.lugal.Urimak.e  =عامل يا كنشگر  

e.ani.o  = مفعول غير صريحكنش پذير يا  
Mu.na.n.du.o 66 ص(اصول دستور زبان سومري،  »فعل.(  

  
  ساختار جمله

. در جمله زير كـه دهد ميگاهي ساختار جمله معني متفاوتي در جمله تركي امروزي 
  دقت كنيد: ام كردهانتخاب  urاز كتيبه شهر 

Lugal,gu,geştug,nıg,sag,ak,anı,e 

  .خاطر خوبي كنمبه  -آويزه گوش -معني جمله: شاه
امـا بـا عبـور از  ،هر چند سومرشناسان در مورد معني كلمه زياد مطمين نيسـتند

  تر بيايند: ند از اين دريچه معني را راحتتوان ميصافي تركي تبريز 
  تركي تبريز)( اينا .ليق نين. ساغ. قولاق .قو قال لو.
  شاه. صدا. گوشش. به خاطر. خوبي اش.)(معني: 

  به خاطر سلامتي شنيدن صداي در گوش لوگال.معني استنباطي: 
دليل اين ترجمه را با توجه به دستور زبان مشترك سومري و تركي بررسي شده 

  جست: توان ميدر موارد زير 
امـده  akنيامـده و بـا  kiيـا  keدر اين جمله يك اضافه ملكي نيست و با  kالف: 

را از  kام در دوگانگي كـاربرد د ابهتوان ميشده  egكه امروزه  ekيا  akاست. تركيب 
  بين برده و اشتباه محقق را برطرف كند.

 در ريشه فعـل شد ميانتهايي تصور  »L«ي گودا كه در آن ها كتيبهمثل  ti-ilب: 
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TI  ياDI ) ديريـل«مثل  ؛باشد ميديري) به معين زنده حضور دارد فقط يك پسوند «
  .)زندگاني» (ديريليق«)، زنده شو(

  ساق/ ساغ)( SAGچ: كلمه 
خـوبي؛ «تبديل به اسم معني  nig-sagدر عبارت  »نيك ،خوب«معني ه ب sagكلمه 

 nigشده است. كاربرد نشـانه  ذكر »چيزي«، »nig«. معني اصلي كلمه شود مي» نيكي
نچه در مورد آو  نامتداول است هايي نسبتاً ان سومري براي شكل دادن چنين اسمدر زب

(اصـول  د آن در ساخت اسم ذات از ريشه افعال اسـتكاربر اين نشانه متداول است
  .)314 ص ،دستور زبان سومري

اسم ذات: نيق را بايد با نانق تركي به معني چيز در تركي (كاشـغري) امـروزي 
(ليق) تطابق بدهيم تا معما گشوده شود. ساغ با عقل و تلويحا سر و حتي با ساچ كـه 

در اين ريشه سومري جستجو شود لـيكن مـن بـه  تواند مينبايد دور از نظر داشت و 
معني كاشغري يعني سالم و عقل و خرد معتقدم كه در سومري براي سر استفاده شده 

  است.
  صحت)(ساغ = ساغ + ليق  و مثال:

  هستي)(وار= وار+ ليق 
  سنگيني)(آغير = آغير + ليق 

  
  

  aفعل مجهول با 
  

  سومري  تركي  معني
 duzulan Du-a بنا شده/چيده شده

 GidenGina  رونده
 cigan ziga  بالا رونده
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A ) ( كننده كاري را بر اساس ساختار زباني ترك و با اضافه توان ميهمچنين ،
، به معني فعل رفتن، Ginدر مورد  مثلاًكردن پسوند، به دست آورد به اين صورت كه 

در  كـه سـاخت،  Ginaبه آخر و دقيقا همانند زبان تركي، بـه صـورت   Aبا افزودن 
با اين تفاوت كه در تركي آذربايجـاني امـروزي، بـه  دهد ميرونده) (سومري معني 

. علاوه بر اين، در زبان تركي Ged +An، شود مياستفاده  AN، از Aجاي كاربرد حرف 
جنسيتي و حروف تعريف وجود نداردو حروف اضافه نيـز در  ادات همانند سومري،

 از صـال و سـاختن كلمـات مختلـف از يـك ريشـه،. اين طرز اتآيد مي آخر اسم،
اينجاست كه بعد از گذشت  جالب است. Agglutinationي التصاقي ها زبانخصوصيات 

اوليه خـود را  شكل د به اين راحتي،توان ميسال، كه هيچ زباني در دنيا ن 7000حدود 
نگهدارد. اين زبان و با اين اوصافي كه گفته شد، همچنان ارتباطات و ساختار اصـلي 

 احتمـالاً خود را حفظ نموده و چنانچه انسان سومري در زمان حـال زنـده مـي بـود،
سته با تركان امروزي ارتبـاط كلامـي برقـرار نمايـد (تـاريخ ديـرين شـرق توان مي

 ).187 ص، آذربايجان

  

  
الـف يـا  »اي«در نظر داشته باشيم كه گاهي اين نمونه خود را با آواهاي مشابه مثل 

  .دهد ميدار نشان  فتحه
، كننده كاري را بر اساس ساختار زباني ترك و با اضافه كردن توان ميهمچنين «

، به معني فعـل رفـتن، بـا Ginدر مورد  مثلاًپسوند، به دست اورد به اين صورت كه 
در سومري  كه ساخت،  Ginaبه آخر و دقيقا همانند زبان تركي، به صورت   Aافزودن 

با اين تفاوت كه در تركـي آذربايجـاني امـروزي، بـه جـاي  دهد ميرونده) (معني 
. علاوه بر ايـن، در زبـان تركـي Ged +An، شود مياستفاده  AN، از Aكاربرد حرف 
جنسيتي و حروف تعريف وجود نداردو حروف اضافه نيـز در  ادات همانند سومري،

 از . اين طرز اتصـال و سـاختن كلمـات مختلـف از يـك ريشـه،آيد مي آخر اسم،
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اينجاست كه بعد از گذشت  جالب است. Agglutinationي التصاقي ها زبانخصوصيات 
اوليه خـود را  شكل د به اين راحتي،توان ميسال، كه هيچ زباني در دنيا ن 7000حدود 

نگهدارد. اين زبان و با اين اوصافي كه گفته شد، همچنان ارتباطات و ساختار اصـلي 
 احتمـالاً خود را حفظ نموده و چنانچه انسان سومري در زمان حـال زنـده مـي بـود،

  »سته با تركان امروزي ارتباط كلامي برقرار نمايد.توان مي
د به ريشـه فعـل توان ميكه  باشند مي) a(بسياري از صفات سومري داراي پسوند 

كله) در تركي تبريز و سومري ( kalag مثلاًشكل صفت داده و حتي اسم سازي كند. 
  تبديل كند. kalaga) را به باشد ميبه معني مرد قوي هيكل 

در تركي تبريز و سومري  »گودا«. اند شدهساخته  aدر تركي نيز اغلب صفات با 
 است.» كوتاه«به معناي 

  

 

  
  بلند)( »اوجا«
  چاق)( »پوتا«
  . و... )كوتاه( »قيسا«

  ».در« به معني aدر مصوت 
در انتهـاي  aاز  »زمـان«و حالـت  »مكان« معمولاً در سومري براي نشانه حالت

. در باشـد مـي »در«فارسـي  در و» ın«انگليسي آن در معادل  .شود ميكلمه استفاده 
تنها تفاوت كوچك  .سازد حالت مكان و حالت زمان در انتهاي كلمه مي aتركي نيز 

  .باشد مي Aقبل از  Dوجود حرف 
  ي امروزي)ككيردا در تر(در زمين) ( KI-aمثال سومري: 

  در عصر)(آخشامدا  )در تبريز(مثال تركي: تبريز + دا 
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e 
  مشترك در سومري و تركي eحالت پايانه مفعول فيه 

و نايـب  شـود مينشان داده  eبا نشانه  )locative-terminative(حالت پايانه مفعول فيه «
اي كه به ذهن  مسئله گردد. نيز با اين نشانه معرفي مي )agentive-ergative( فاعل ارگتيو

يا دو گونه حـروف ربطـي در سـومري وجـود دارد؟ آاين است كه  شود ميمتبادر 
 eحالت پايانه سهيم در نوشته با تلفظ يكسان بصـورت  تصادفي نيست كه دو احتمالاً

 توانـد ميكـه  باشـد مـي byتجسم شوند. مترادف اين نشانه در انگليسي حرف اضافه 
) و by hammer) در عبارت بعدي چـون يـك فاعـل (by the river(بشكل مفعول فيه 

شايد  e اعل) نشان داده شود. نشانگر نايب فby the man(مانند يك كنشگر در عبارت 
برخـي كاربردهـاي  احتمالاً eاز اين نشانه پايانه مفعول فيه ايجاد شده باشد. اين نشانه 

  .)134 ص(اصول دستور زبان سومري، » خود را از دست داده است
د فعل را به فاعل فعل متعـددي تبـديل توان ميدر زبان سومري بعد از اسم  eنشانه 

  كند.
  -mu-n-du e e lugalمثال سومري: 

  دي)(دوز -مو ائو ه–تركي: اولوقالين 
  ساخت) براي لوقال خانه را(جمله تركي: 

د فاعل فعل متعـددي توان ميبعد از اسم شاه  eنشانه  شود ميهمانگونه كه مشاهده 
 eو  دهد ميزبان تركي نيز دقيقاً چنين اتفاقي روي  در مجهول است. فاعل توليد كند.
  .انجامد ميبه فعل متعددي  »براي«به عنوان 

  ه–بابك 
  ه-اليم

  در سومري و تركي مشترك است  e نشانه نايب فاعل
  شود ميادا  Oاين نشانه در تركي امروزي با نشانه مصوت مشابه 

  LUGAL.e.e.duمثال سومري: 
  معني: براي لوقال او ساخت
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  دوزدي .او معني تركي: لوقال. هه.
  در نايبي فاعل در سومري و تركي وجود دارد. eاشتراك كلمه 

  
  در تركي و سومري eنشانه مضارع 

  كند ميبعد از فعل در سومري آن را به مضارع تبديل  eنشانه 
  .به معني خواهد ساخت du.eمثال: 

دوزلتدجاق در ( دوز ائده جاق duz.ede.jag :شود ميتركي اين كلمه چنين 
  .تركي تبريز)

  د ريشه كلمه ائتماق باشد.توان مي eكه نشانه  شود ميمشاهده 
  
  

  ها ريشه
  

سه حرفي هستند. اگر در سومري صامت نهـايي  عموماًريشه كلمات در هر دو زبان 
 حذف شده را در نظر داشته باشيم گاهي اينها دو حرفي به نظر مي رسند مانند. بـا 

كه در اصل بايد بال باشد چون ريشه بال است كه امروزه بول شـده اسـت. مصـوت 
. بولماق در حالت مصدري است و در شود نميكوتاه شده و صامت لام در انتها ديده 

. در تركي نيز اينگونه بود اين شد مياطلاق  شد ميسومري به همه چيزهايي كه تقسيم 
  براي تقسيم كردن مي بينيم.را از كلماتي چون بال تا يعني تبر 

در  كـه دور مثـل گاهي نيز اين موارد مثل لهجه كنوني تبريز تخفيـف دارنـد.
  گيريم. كاك است. امروز حتي براي كاك كالك در نظر مي -سومري دو

و اشيايي كه مستحكم و استوار باشند يك ريشه  ) براي اعمال( »دا« مثلاًيا 
  . مثل:شود ميمحسوب 

  سنگ)(داش 
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

  پاشنه)( دابان
  كوه)( داغ

  دايانماق (ايستادگي)
  
  

  mu فرم سوالي فعل ربطي (عام)
 

 me قانون

معمـولاً  Me. شـد مياستفاده  meاز  »است« در زبان سومري براي كلمه انجام دادن و
و براي همين اگر در اين مورد قضيه چپ خواني را كنار  آمد ميقبل از فعل يا فاعل 

در تمامي جملات نقش سوالي كردن  meدر تركي امروز ببينيم كه  توانيم ميبگذاريم 
  .دهد ميرا انجام 

  مثال انگليسي
He is او هست  

Is he? ايا او هست؟  
(معنـي: آيـا  »گلـدين مـي؟: «كنـد مـياين نقش را بازي  meدر تركي امروز 

  (معني: تو؟)» سن مي؟«آمدي؟)؛ 
دارد در تركي امروز بايد قبل  حالا اگر اين كلمه د رتمامي جملات سوالي وجود

كه گسسته شده و كاربردي نـدارد ولـي در جمـلات  گرفت ميو فعل قرار  از فاعل
  سوالي حضورش را مي بينيم

  
  a-ne-me چيه؟ -آنها معني سومري:

  me قبلاً در سومري يعني بودن amنظركارشناسان  طبق .شود مي a-na-amنوشتن  در
  .شد مينوشته 
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  به عنوان پيشوند اصلي باشد. Meدر سومري 
  مثال: آن خانه است

 O ME E در سومري

 It is Home در انگليسي

حالا وقتي بخواهيم اين جمله را سئوالي كنيم فعل كمكي و ضمير را با هم عوض 
 .?Is it Home كنيم:

 ».?Ev me«در تركي اگر بخواهيم اين جمله را بپرسيم بايد چنين پرسيد: 

اما در زبان تركي  شود نمياستفاده  meمي بينيم كه گرچه در زبان تركي پيشوند 
كه نمايانگر وجود اين فعـل در  شود ميظاهر  meامروز در تمام جملات سئوالي يك 

  تمام جملات تركي قديم بود.
) معتقد است پيشوندها در زبان تركي موجود بودنـد Ali Ulvi Oleveعلي اولوي («
ص ، Sumerliler Turklerin bir Koludur( »متعددي براي اين گفته خود داردهاي  و مثال

28(.  
نظـري  meبه حرف اشـاره بـا كـاربرد  توانيم ميدر مثال ديگري از يك كتيبه 

  بيفكنيم:
Mu.bi (مو+ بي)  

  ».اين است«معني سومري: 
را سوالي كنـيم آن را  اي كلمهاين جمله كوتاه دو  ها زباناگر بخواهيم مثل ساير 

  (بو. مو؟). ?Bi.muبايد معكوس كنيم: 
در تركـي اسـتانبولي در زمـان  »مـو؟ -بو«در تركي آذرباياني و  »؟مي -بئ «

  .باشد مي» اين است؟«و معني ان  باشد ميكنوني مورد استفاده روزمره 
بـه تـدريج زمـان در زبـان  آيد مياين فعل ربطي كه در كنار تمام افعال صريح 

و اشتراك سومري  »مو«به وجود  توان ميتركي امروزي غيب شده است. اما چگونه 
  و تركي پي برد؟

موضوع بسيار ساده است. براي سوالي كردن در جمله زير از چـه روشـي اسـتفاده 
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

  :كنيم مي
Ali is… . 
Is Ali? 

اگر در زبان تركي امروز دقت كنيم در لهجه استانبولي اين فعل ربطـي بـاقي مانـده 
  يك جمله سوالي است. دوزدون مو؟ ياپدين مو؟ است: علي مو؟

  »مو دوزدون؟« :بود بنابراين شكل واقعي جمله در قديم چنين مي
  .mu-n-duبه زبان سومري اين جمله چنين است: 

برخلاف همه سومرشناسان فرضيه ديگري مطرح كرد كه اين علامت  توان مييا 
  ساخت).اين را (نشانه است: مونو دوزدي 

  در هر صورت اين دستور زبان مشترك ديگري بين سومري و تركي است.
  

  
  حروف اضافه

  
  در سومري و تركي مشترك است. )from» (از« استفاده از حرف اضافه

  از آن روز)(در تركي امروزي: او گون دن 
  از گذشته)(گئچه ن دن 

  u-bi-taدر تركي سومري: 
Ud )گون) در تركي و سومري يعني روز  
Bi =)بو) آن و اين يك ضمير مشترك اشاره  
Ta  =)دن) از بعنوان حرف اضافه  

  
  

  مضاف اليهو مضاف 
  

و همچنين بجاي حروف اضافه از پسوند  آيد ميدر زبان سومري فعل در آخر جمله «
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. ايـن باشد ميي سامي بيگانه ها زبانكه اين حالت براي  شود ميهاي مختلف استفاده 
تا براي اين زبـان خويشـاونداني از  دهد ميمسئله و مواردي از اين دست، ما را سوق 

و يا مضاف بعد از مضاف اليـه  بجوييم. آمدن صفت بعد از موصوف ها زبانبين ساير 
نياكـان  :سـومريان» (ي سامي بوده اسـتها زبان تأثيردر زبان سومري قديم، تحت 

  .)170ص ، تركان
  
  

  ها معرف
  

تغيير ها  در طي سده قواعدين ا دهد ميو نشان  آيند ميدر ابتدا و انتها  معمولاً ها معرف
  كرده است.

  
ها در سومري در ابتداي كلمه به قاف) را  اوشان به معني پرنده (ابدال ميم -قوشان مثلاً

  .. چنين فرمي با تركي همخواني دارد. گيري لو قوشيبينيد ميدر انتها 

  
. به جدول مراجعه كنيد براي معاني)( سوقوشودر ماهي نيز چنين است. گير گير 

  .اند شده عوض ها معرفين أثر از اكدي اخر متأي متها فرمدر 

  
غيش در سومري به معني درخت با آغاش در تركي در ابتداي كلمه ديده شدند. 

  .ولي در تركي مانند سومري گيري زوم آغاشي
 علت اينكه حرف نسبتي (لو) در سومري در اول كلمه آمـدهاگر در نظر بگيريم 

ي سـامي جـاي هـا زبان تأثيراست كه در سومري پسين (متاخر) تحت  بدين جهت
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

و نيز مضاف و مضاف اليه عوض شـده اسـت، در حـالي كـه در  و موصوف صفت
سومري قديم اين قاعده مانند گرامر زبان تركي بوده است. وجـود سـرزميني بنـامم 

)، رودي بنام (كانگير) و نام اتنيكي (كانگر) در تركستان نيز در اين رابطـه (گنگي
  ).47 ص، نياكان تركان: سومريان( باشد ميقابل توجه 

و مضاف بعد از  صفت بعد از اسم در زبان سومري بر خلاف زبان تركي معمولاً«
هومل ديرتـر و تحـت  اين پديده از نظر سومرشناسي چون ف. اما .آيد مياليه  مضاف
» تـر چنـين نبـوده اسـت زبان سامي اكدي پيش آمده و در زبان سومري قديم تأثير

  ).202ص ، نياكان تركان: سومريان(
  
  

  ملك -مالك
  

آنچه در مطالعه دستور زبان سومري مهم اسـت اينكـه زبـان سـومري كهـن يعنـي 
دستور زبان و كلمات بـه غايـت  ،تر بودند سومرياني كه به ريشه خود تبريز نزديك

ولي به مرور همنشيني با ديگر اقوام از  .تري با زبان تركي آذربايجاني داشتند نزديك
ها اين زبان در هـزاره اول مـيلاد دسـتخوش  جمله هجوم و نفوذ و همسايگي آكدي

ل اسـت كـه اوفعل) بيشتر متد-مفعول-فاعل( S.O.Vي ها زبان براي تغييراتي گرديد.
مالك  -و سپس ملك )possessor- possessed(ملك  -ساختار اضافه ملكي از نوع مالك

 ،شـود مينلقـي  S.O.Vدر زبان تركي كه يك زبان پيوندي از نوع  مثلاً ؛داشته باشند
متـداول  ولي در زبان سومري آنچه نسبتاً ،است »ملك -مالك«اضافه ملكي بصورت 

رخداد غالب چنين است. اضافه  و »شاه -خانه«مانند  ؛است »مالك-ملك«است نمونه 
اين اضافه ملكي  .ملكي پيشگرا در سومري به دو صورت توضيح داده شده وجود دارد

ي معيني ها كتيبهرا نشان دهد كه در  آن تر كهنشايد صورت  »ملك-مالك«بشكل 
  .)144 ص ،ه است (اصول دستور زبان سومريمدتيبه آنظير اين ك
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  مثل هم هستند صورت كهن سومري و تركي دقيقاًمثال: 
  .ملك)–مالك (لوقال ائوي  وملك) تركي  -مالك(مثال: بابكين ائوي 

  
  سومري  تركي  فارسي

  Ana NansheAma-Nanshe  مادر نانشة
  Kutlu inanna Ku-inanna انناي مقدس -اين

  .)203 ص، نياكان تركان: سومريان(
جاي حروف اضـافه از ه و همچنين ب آيد ميدر زبان سومري فعل در آخر جمله «

. باشد ميي سامي بيگانه ها زبانكه اين حالت براي  شود ميپسوندهاي مختلف استفاده 
تا براي اين زبان خويشـاونداني  دهد مياين مسئله و مواردي از اين دست، ما را سوق 

اليه  و يا مضاف بعد از مضاف ت بعد از موصوفبجوييم. آمدن صف ها زباناز بين ساير 
نياكـان  :سـومريان» (ي سامي بوده اسـتها زبان تأثيردر زبان سومري قديم، تحت 

  ).170ص  ،تركان
  

  سومري  تركي  فارسي
  Ana NansheAma-Nanshe مادر نانشة
  Kutlu inanna Ku-inanna انناي مقدس -اين

  .)203 ص، نياكان تركان: سومريان(
  
  

an  
  اليه سوندهاي مضافپ

  
  سومري  تركي  فارسي

 Dogma AninkiDumu-An-ake  آن)(پسر 

  Ev Nanshenin e-Nanshe (Nansheninevi)   نانشه خانة
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

هاي تركمني به معنـي پسـر  يا، آنو، خداي اسمان، دوغما، در برخي گويش آن،
به نظر يكي ديگر از محققين پسوندهاي حالت مضاف اليه در زبان سـومري . باشد مي

  ).188ص  ،نياكان تركان: سومريان( ag/ak>ai>ei,eu> u/-uعبارتند از: 
  
  

  موصوف و صفت
  

  
  جايگاه موصوف و صفت در سومري مانند تركي است.

  در سومري چربي بزغالهبه معني  uzu-Iمثال: 
Uzu ) دو زبان به معني بزغاله استقوزو در تركي) در هر  

I )در هر دو مورد به معني چربي است )پي در تركي  
  در تركي امروزي تبريز يعني چربي بزغاله. »قوزو پي«

و مضاف بعد از  صفت بعد از اسم در زبان سومري برخلاف زبان تركي معمولاً«
ف.هومل) ديرتر و تحـت (اين پديده از نظر سومرشناسي چون  اما .آيد مياليه  مضاف
» زبان سامي اكدي پيش آمده و در زبان سومري قديم تر چنـين نبـوده اسـت تأثير

  .)202ص ، نياكان تركان :سومريان(
  

 
 .ام نوشتهكه در مفاهيم خاص (انسان قدرتمند)مانند لوقال و قال لو 

  
  

  حرف نسب
  
 در سومري در اول كلمـه آمـده »لو«اگر در نظر بگيريم علت اينكه حرف نسبتي «
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گرامر                                 

ي سـامي جـاي هـا زبان تأثيرخر) تحت است كه در سومري پسين (متأ بدين جهت
و نيز مضاف و مضاف اليه عوض شـده اسـت، در حـالي كـه در  و موصوف صفت

نـام ه سومري قديم اين قاعده مانند گرامر زبان تركي بوده است. وجود سـرزميني بـ
در تركسـتان نيـز در ايـن  »كانگر«و نام اتنيكي  »كانگير«نام ه ، رودي ب»گنگي«

  .)47 ص، نياكان تركان: سومريان» (باشد ميرابطه قابل توجه 
ايـن  ،تري دارم چون در بخش مفاهيم خاص اين كتاب در اين رابطه سخن كامل

  بحث را در آن بخش دنبال كنيد.
  

  
  ضماير

  
  ضماير مستقل

 
  فارسي تركي سومري شخص

 منmemen شخصاول 

 توzesen شخصدوم 

 اوe-neOl/an شخصسوم 

 
 سـوم ضمير .باشد مي باستان تركي يها ريشه از »بن -من«ضمير اول شخص مفرد «

-اورخون« يها كتيبه در مثلاً. است بوده »آن« بصورت باستان تركي در مفرد شخص
» آمـده اسـت »او بـا« معنـي هبـ »آنين« و »اورا« معني هب »آني« واژه »سئي يني

  .)183ص  ،نياكان تركان :سومريان(
  

 
Ze 
  تو)( سن
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

  
  

  شما
  سن نن سن (تو با تو)

 
  
  او

  (اوني)
    

  
  ضماير ملكي پسوندي

  
  :)294 ص ،(اصول دستور زبان باشد ميصورت زير ه ضماير ملكي مفرد پسوندي ب

 gu10 (mu,gu10) اول شخص

 ze -دوم شخص

 a-ni-سوم شخص جاندار

  . bi-جاندارسوم شخص غير 
  

  ذربايجانيآتركي  سومري
Me, gu )(من يم  
Ze (se) )(سن ين  



 

207 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

گرامر                                 

Ani )(اني ن  
Bi )(بوني ن 

  
  

  Kصورت اضافه ملكي 
  .شود ميبه صورت اضافه ملكي يكسان استفاده  Kدر تركي و سومي 

  به معني مادر)( AN-a.kمثال سومري: 
  مال من)(مثال تركي: منيم كي 

  مال ما)( كيبيزيم 
  .مال مادر)( كيانانين 

صامت زايد تلقـي و  را بعضاً kهر چند سومرشناسان به صورت سهو يا عمد اين 
موضوع روشن  kاما در متون كنوني با نوشتن  ،اند نوشتهن ها كتيبهاند يا در  ردهكحذف 

  .شود مي
اورگيم هـه كـي) نوشـته (و در تركي به صورت  در سومري urim-ma-keمثال: 

 kي هـا صـورتبه  kسومرشناسان در فهم تلفظ  شود ميهمانطور كه مشاهده  .دوش مي
 eبـا يـك  k .شـود ميدر تركي اين معما گشـوده  .اند ناتوان مانده kiيا  keصامت يا 

  .شود ميتلفظ  iخفيف شبيه 
Ke » ارزش آوايي نشانه بصورتke  بوسيله  1936در سالKramer نامگذاري شـد. 

 اسـتكـرده  تعيين kıو  geرا  هيچ متن دستوري بومي اوليه كه اين ارزش اوايي آن
كه تنهـا  كند مياستدلال  كرامر .)و غيره را هم دارد kidهاي آوايي  علاوه ارزشه ب(

نظر منطقي است كه از طريق تكواژشناسـي اضـافه ه يك راه براي نگارش سومري ب
حتـي اگـر « تلفظ شود. keست كه اين نشانه ا ن اينآو  آيد ملكي سومري به دست

در حقيقت همه محققين جديد  ،داد ميفهرست لغت اكدي ارزش آوايي اين نشانه را ن
  .)68 ص(اصول دستور زبان سومري، » پذيرفتند اين دليل را مي
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  در تركي و سومري kپسوند 
بـا درباره شكل و عملكرد اضـافه ملكـي و متفـاوت  1935كه در سال  اولين كسي

تر بسـيار متفـاوت  قديمي نظرات بود. )Poebel، پوبل (نظرات گذشته اظهار نظر كرد
 ي به دو شكل يكيرگفته است كه اضافه ملكي در سومفرانسوا تورو دانژن  مثلاًبود. 

وسيله ه و ديگري ب) شاه شهر» (lugal-uru« دو اسم مانند) juxtaposition» (همجواري«
او  .شـود ميساخته  )general indirect case» (مستقيمحالت عمومي غير« aيك مصوت 

كه يك مصوت نشانگر اضافه ملكي را دنبـال  ظاهر شده در هنگامي kكرد  تصور مي
براي  )hiatus-breaker» (جداساز مصوت«است؛ و يك  )inorganic(؛ غيربنياني كند مي

نظـر او را  طور موثره كه پوبل ب اجتناب از رديف شدن دو مصوت است. با وجودي
ولي هنوز اثرات نظريه او در برخي كارها نمايان اسـت. كـار پوبـل  ،رد كرده است

(اصـول دسـتور  با دقت تشريح داده شده اسـت )Jacobsenياكوبسن ( وسيلهه بعدها ب
  .)87 ص زبان سومري،

  ».علي نين كي...، اونون كي سنين كي...«حالا يك مثال تركي: 
  

  در ضماير ملكي در حالت خبر geپسوند 
سومريان: ( پذيرند مي geپسوند  آيند ميي در موضع خبر جمله تضماير ملكي وق
  :)184ص ، نياكان تركان

 
  سومري  تركمني  فارسي

 Menki Mage  است)(مال من 

 senki zage  مال تو
  

Ra ضماير ملكي در موضع مفعول در  
 پذيرنـد مـي raپسـوند  آينـد مـيكه در موضع مفعول با واسـطه  ضماير ملكي وقتي

  ):184ص ، نياكان تركانسومريان: (
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  سومري  تركمني  فارسي
Mana Ma-ra  بسوي) من(ب 

 sana Za-ra  بسوي) تو(به 

  
بـوده  »re«و  »ra«در تركي باستان نيز پسوند اين حالت گرامري مانند سومري 

ي تركي امروز نيز اين پسـوند وجـود دارد. ماننـد ها لهجهتركمني و ديگر  در است.
ص  ،نياكان تركان: سومريان( به خارج) و غيره( »را -داشا« ،به داخل)( »ره -ايچه«

184.(  
  

  ضماير ملكي متصل به صورت پسوند
  

  سومري  تركمني  الماني  فارسي
  Mein Haus Evim/oyume-mu  خانه ام
  Mein Vater Atam Ad-dam  پدرم
  Meine Mute Anam/enem Ama-mu  مادرم
  Meine Knie dizim div-mu  زانويم

2- zu 
  Dein Haus Evin/oyun  e-zu  خانه ات
  Dein Feuer Odun/issin Izi-zu  اتش ات

3-ni-bi 
  Seine Mutter Ana-si/enesi Ama-ni  مادرش
  Sein Gott Tengri-si Dingir-bi  خداييش

4-ani (anin) تركي باستان 
 Sein Haus Ev anin/evi e-ani  خانه اش

  Sein Gott Tengri anin (tangrisi)  Dingir-ani  خدايش
  Seines Vaters Ata anim (atasi)  Adda-ani  پدرش

  ).185ص  ،نياكان تركان: سومريان(
  



 

210 
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  هاي ضماير مشتركپسوند
همانند اسامي) در حالات مختلف گرامري پسوندهايي اضافه (خر ضماير مستقل آبه 
اروپايي از جمله فارسي اين حالات با حروف وي هندها زباندر حالي كه در ( شود مي

  :)183ص ، نياكان تركانسومريان: ( )شوند ميبيان  اضافه مستقل
  

  سومري تركي فارسي
 Sana Za-ra به تو

  Menki Na-(-k) مال من
  Senki Za(-k) مال تو
  Onunki/aninki Ana(-k) مال او

  Mende Na-a پيش من)(با 
  Sende Za-a با تو
  Onda/anda <<a-na با او

  
 me معني سومري: من

Men در تركي به همين معني /اول شخص مفرد  
  ze معني سومري: تو

Ze  باشد ميي تركي به معني تو ها لهجهدر برخي  
Sen ،(حذف صامت نهايي) باشد ميبه معني تو  آذربايجاني در تركي اوغوز  

  (ابدال س و ز از يك مخرج)
  دوم شخص مفرد
  ene معني سومري: او

one (به اوست) اونه در تركي به معني  
O در تركي به معني او  

  سوم شخص مفرد
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  zara معني سومري: به تو
Sana سنه در تركي به همين معني است  

  mae معني سومري: به من
Manem منيم در تركي به همين معني است  

  gae معني سومري: مال من
Ma.gae 

Mam.ge 
Manm.ke  با لهجه تبريز)( كيمنيم  

  zage معني سومري: مال تو
San.ge 
San.ke  با لهجه تبريز: سن كي)(سنين كي در تركي يعني مال تو  

 MARUاز وجه  »نوشتن«بمعني  SARهاي مفرد فعل متعدي؛ ريشه فعل  در ادامه صيغه
مـورد است. پيشوند صـرفي  »طبقه پيوندي«فعل يكي از عناصر  اين .شود ميآورده 

  :)180 ص ،(اصول دستور زبان سومري باشد مي iهاي اين فعل نشانه  استفاده در صيغه
  

i.sar.e.en i-sar-re-en اول شخص مفرد 
i.sar.e.en  i-sar-re-en دوم شخص مفرد 
i.sar.e.o  isar-e  شخص مفردسوم 

  
سرمه) از اين ريشه (واژه سورمه  باشد ميريشه فعل سورماق و خط نوشتن  »سور«

  به زبان تركي راه يافته است يعني چيزي كه با ان خط چشم مي كشند.
نيـز از واژه  شـود ميفارسي به معني چيزي كه روي زمـين كشـيده  »سورتمه«

تير و ني بر روي كتيبه را سور (مـاق)  كشيدن سورنماق (خزيدن) گرفته شده است.
  .گفتند مي

  كنيم ميحال مقايسه اين كلمه سومري را با تركي امروزي مشاهده 
Sur-e-m  بنويسم)(برانم)(بكشم) (سورم)(اول شخص مفرد  
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Sur-e-sen  بنويسي)(براني) (بكشي)(سورسن) (دوم شخص مفرد  
Sur-e-  بنويسد)(براند) (بكشد) (ا) -سور( سوم شخص مفرد  

را درك  mو  nاشتباه سومرشناسـان در دو حـرف  توان مي شد مينوشته ن nاگر 
  .باشد ميكرد. بنابراين صرف فعل تركي و سومري يكسان 

يك مشخصه  OBGT در نقطه نظر خود گفته است كه درلوحه هاي) Blackبلك (
و پسوند دوم شـخص  شود مينوشته  en–كه بشكل ENسازگار بين پسوند اول شخص 

en  كه به صورت–e-en  وجود دارد. شود مينوشته F81 اصول دستور زبان سـومري)، 
  .)356 ص

اين فعل اغلـب  تر كهندر سومري  باشد مي »من هستم«كه معني آن  MEنشانه «
me-en  211 ص(اصول دستور زبان سومري، » شد مينوشته(.  

كه طبق  باشد مي SARنشانه  »نوشتن«الخط شكل فعل  در اور سوم نگارش يا رسم
ني سور) در تركي نيز به مع( SAR .شود ميآورده  MUبحث پيشين با پيشوند صرفي 
واژه سورماق به معني كشـيدن و رانـدن  ريشه رد.يگ خط هنوز مورد استفاده قرار مي

سرمه) خط (مداد را به اينجا بكش) يا ريشه كلمه سوره (مدادي بورا سور  مثلاً است.
  .باشد ميچشم از اين كلمه 

پيشوندهاي با لحاظ قانون چپ خواني در زبان سومري و تركي با معني فارسي را 
  گذارم. مي آورم و قضاوت را به سومرشناسان و خوانندگان وا مي

؛ كند ميمطابقه غير مستقيم  0بوسيله نشانه صفر  »من«اول شخص مفرد كنشگر «
 F31» كنـد ميمطابقه غيـر مسـتقيم  Eبا مصوت  »تو« و دوم شخص مفرد كنش گر
  .)70 ص(اصول دستور زبان سومري، 

  اول شخص مفرد سومري)( MU.O.SAR تركي)( .ميم سور.

  دوم شخص مفرد سومري)( MU.E.SAR تركي)( مي .سن سور.

  سوم شخص مفرد سومري)( MU.N.SAR تركي)( .مين سور.
  .شخص مفرد غيرجاندار وم سومري)( MU.B.SAR تركي)( مي .سور بو.
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  از ابهامات نظام نگارشي سومري
  

زيرا هر دو جملـه  نيست I.sar.enنظام املايي زبان سومري قادر به تمايز بين عبارت «
هم ايـن  i-sar-re-e-en نوع هاي جدا كردن نگارش .دهد مينشان  i-sar-re-enرا بصورت 

زيرا براي نگارش كامل چندين احتمال ديگر نيز وجود دارد.  ،كند ميابهامات را حل ن
F76  ،در حاليكـه در نظـام نگارشـي تركـي . )329 ص(اصول دستور زبان سـومري

  :شود ميموضوع مشخص 
  sur-e-nكاتب)  -راننده(راندن) سورن  -كشيدن(سور 

D  بنابراين يك نوشته مانند  .شود مينيز يك صامت زائد تلقيI-sar-re به  تواند مي
  ،اصول دستور زبان سومري» (كلمه نويسي شود i.sar.e.ed يا i.sar.e,i.sar.ed يها صورت

 )329 ص

  .كند ميفعل را ماضي  dراند). در تركي (سور+ دي 
در نتيجـه جملـه  .شـود مياسـتفاده  neو  deهم مبهم است زيرا بـراي  deنشانه «

i.sar.re-e-de بصــورت چنــدين احتمــال متفــاوت بــا عبــارات  توانــد ميi.sar.e.ene  و
i.sar.ed.e.i.sar.e.ed,i.sar.ene  و غيره هم نوشته شود. اين چنين ابهاماتي تجزيـه تحليـل

و  329 ص، اصـول دسـتور زبـان سـومري» (كند ميرا مشكل  maruواژي افعال بن 
330(. 

  بخزد) در تركي امروز(سورنه) يا سورونه (سور + نه 
  
  

  ضمير جمع
  

 )S. E. Malov( مـالو اي. .س .كنـيم مـيدر زبان سومري به ضمير جمـع برخـورد ن«
دركتاب خود توضيح داده كه در زبان تركي باستان و متون يافته شده اورخون نيز ما 
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 Sumerliler» (سـاخته شـده اسـت بعداًو اين ضمير  كنيم نميبه ضمير جمع برخورد 

Turklerin bir Koludur ، 101ص(.  
Ben+sen 

Be+si=Biz (من) + (تو) = ما  
 si+si=siz تو+ تو= شما)(سن +سن= سيز 

و در تركي نيـز  استدر سومري تكرار يك كلمه براي نشان دادن جمع متداول 
  وجود دارد.

  
  

  biضميراشاره 
  

تنهـا تفـاوت مصـوت  باشـد ميدر سومري و تركي به يك صورت  biضمير اشاره 
  :شود مينيز تلفظ  biانتهايي كلمه است كه البته گاهي بدون تفاوت به صورت 

Biاين در سومري :  
Bu.biاين در تركي :.  

  
  

  تفكيك نر و ماده
  

  سومري تركي فارسي
  مذكر  مونث مذكر مونث مذكر  مونث
  kadin kishikiel  Gish مرد  زن

  machi eshek eme  Anshe خ نر  خر ماده
  ganjik kopek nig  Ur سگ نر  سگ ماده
  Dag-sigir Dag-okuz silin  am گوزن نر  گوزن ماده

 ).186ص ، نياكان تركان: سومريان(
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  علامت جمع
  

  باشد مي) mesمس) (() و ene(انه) (علامت جمع در زبان سومري 
) و an(در زبان تركي باستان نيز علامت جمع شبيه (انه) سومري به اشكال (آن) 

 ogul ؛مردان جنگي)( En ← مرد جنگي)( er: مثلاً) وجود دارد، in) و اين (en(ان) (
: ومريان(سـ (شـاهزادگان teg-in ←(شاهزاده)  teg ؛فرزندان)( ogul-an ← فرزند)(

  ).187ص ، نياكان تركان
  
  

  سازي دوچندان
  
در زبان سومري علاوه بر علامت هاي جمع با نكرار اسامي و يا تكرار صفت هـاي «

 dingir-gal-galتبـر= تبرهـا) -تبـر( bal-bal، مانند شود ميهمراه اسامي نيز جمع بسته 
نيز در زبـان تركمنـي و  اين گونه جمع بستن. بزرگ خدا= خدايان بزرگ -(بزرگ

 بركه -بركه( »گول -گول« مثلاً .وجود داردي ديگر تركي) نيز ها زباندر  احتمالاً(
 : سـومريان» (غيـره و) هـا رديف رديـف = –رديف ( »هاتار -هاتار« ؛بركه ها) =

  ).187ص ، نياكان تركان
در بخش مفاهيم خاص صحبت كردم و نوشتم چرا  )» (كور« واژةدر مورد 

همين كلمه تركي به معني سرزمين دور است. اكنون وقتي ميخواهيم در سومري اين 
لغت را تشديد كنيم و بگوييم خيلي دور به جاي كلمه خيلي از تكرار اسـم اسـتفاده 

  ) يعني سرزمين خيلي دور.» (كور -كور: «كنيم مي
كه البته ابدال  گوييم مي. وقتي در سومري به پدر (آتا) بگذاريد مثال ديگري بزنم

. بـراي گـوييم مـيآدا)  –آتـا (آدا  -دال و ت را صحبت كرديم. به پدر بزرگ آتا
. يعني آتانين آتاسي چگونـه شود ميدر تركي ديده  ده ده -همين امروز اين فرم دادا
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  به ده ده تبديل شده است.
  سر نخ است. در مورد ننه هم آنا نين آنا سي يك

بول بول  -باخا باخا -. گوله گولهگوييم ميكه  بينيد ميحالا شما در تركي امروز 
  يعني همين صنعت در زبان تركي امروز هم باقي مانده است.

هر چند سومريها اغلب ازنوشتن كلمه انتهايي حتي در برخـي مواقـع از هجـاي «
را  »دو چنـداني صـامت« . در عوض نظام نوشـتاريكردند ميانتهايي هم صرف نظر 

 nرا بـراي دوچنـدان كـردن  naدادند. پس نشانه / بلافاصله قبل از مصوت نمايش مي
ي حيـات هـا دورهسازي در تمـام  آوردند. نظام دوچندان مي anبلافاصله پس از نشانه 

ها مفهوم تشديد تلفظ آنها را ندارد  سازي صامت سومري رايج بوده است. اين دوچندان
عبارت اضـافي  nin-an-naشيوه نگارش است. در نتيجه از تركيب عبارت و تنها يك 

. اين عبارت اضافي ملكي داراي دو اسم است و نشانه شود مي حاصل nin-an-akملكي 
يك صامت زايد انتهايي و غيـر  kو چون  آيد ميپس از يك صامت  akاضافه ملكي 

از هجاي انتهايي اضافه ملكـي  a. مصوت باقيمانده شود ميملفوظ است از اينرو حذف 
 nin-a-niدو چنـدان مـي سـازد. عبـارت  kمعمولا صامت قبل از خود را در غيـاب 

زيـرا در زبـان سـومري مجموعـه اي از  شـود ميكلمـه نويسـي  nin-ani-rبصورت 
پسوندهاي مربوط به ضماير ملكي وجود دارند. كه آنها را پسوندهاي ملكي يا ضماير 

 ).56و  55 ص، (اصول دستور زبان سومري »كنند ميملكي پسوندي معرفي 

اضافه ملكي) معني هر دو در تركي و سومري يكسان است اما (مادر) + كي (ننه 
است. آنها دچار خطا  NIبكار نگرفتن پسوند ملكي  كنند مياشتباهي كه سومرشناسان 

  خاتمه مي باند موضوع مثال سومرشناسان است. Nچون كلماتي كه اعلب با  شوند مي
نون وسط اين كلمه پسوند ملكي اسـت نـه دو  »انانين كي« NIN-AN-NAمثال: 

  چندان سازي.
par-par :ًبا درخشش زياد مـي (براي تميز بودن مي گوييم: پار پار پاريلدير  مثلا

 گرچـه .كنـد مـيدرخشد). دو چندان سازي نقشهاي بسياري در زبان سومري ايفـا 
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كاركردهاي مختلف آن را دقيقاً معرفي كرد اما ساختن فعـل تاكيـدي يـا  توان مين
نيـز در پايـان فعـل مواجـه  E. آنجا كه با نشـانه دهد ميتاكيد بر عمل فعل را نشان 

  به يكسان بودن اين كاركرد با زبان تركي مطمين تر شويم. توانيم مي شويم مي
  Biz-bizeمثال سومري: 

  بيز بيزه مثال تركي:
  به معني جستجو كردن ur-urمثال سومري: 

  .تركي استانبولي)(آرا به معين جستجو كردن  - مثال تركي: آرا
، كيد را دارند: گولـه گولـهزي براي تأسا تمامي افعال در تركي قابليت دوچندان

  . باخا باخا و ... ،يازا يازا
معني پر بزرگ است  ركي بههمچنانكه آدا آدا در سومري و آتانين آتاسي در ت

بـراي  بينيم. مـي 408- 210792اي خطي از كتابخانه مجلس ايران به شـماره  در نسخه
نواده معني اوغل اوغلي نوشته شده و نمايانگر چنين رويكـردي در لغـات نسـبي در 

  گذشته نزديك تركان است.
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

  Der Dativبه  حالت مفعول با واسطه با حرف اضافه
 

  سومري  تركي فارسي
 En-Lil e En –Lil-La ليل-به سوي ان

  Ana ma Ama-nu-ra به سوي مادرم
  Ana sina Ama-ni-ra به سوي مادرش
  An a/Anu a An-ra به سوي: آن، آنو

  ).189ص ، نياكان تركان: سومريان(
  

  .دهد مي» به« در سومري و تركي معني »a« نشانه اضافه
  ».اور« به uriki-maمثال سومري: 

انگيـزش  تواند ميمثل تركي  maمثل تركي اضافه ملكي است و  kiدر اين واژه 
  را توليد كند. »به«

  .به دلم)(قابل فهم و معني است  »اورگيمه«در تركي 
  KALA-ga مثال سومري:

  
  شناسي ريشه
Kala )(در سومري و تركي تبريز به معني مرد قوي  

Kala-ga ) در اين كلمهga  باشد ميبه معني به(  
  .به مرد قوي)(در تركي امروز قابل فهم و معني است  »كله يه«

هـا  را در ترجمـه Aمشكل اصلي اينجاست كه سومرشناسان به دلايل نامعلوم اين 
  .اند كردهناديده گرفته و درك تركي بودن سومري را با مشكل مواجه 

 صورته ب يا »lugal-a-ni« معمولاً »به شاه«ي گودا عبارت ها كتيبهبراي مثال در 
»lugal-ni«  202 ص ،(اصول دستور زبان سومري شود مينوشته(.  
  



 

219 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

گرامر                                 

  ŞEتكواژه 
 IŞدر اكـدي بـه  ŞE را مي سازد. »به سوي« در سومري و تركي اين تكواژ به معني

در تركي امـروزي بـه همـين مقصـود اسـتفاده  IŞو  ŞEتبديل شده و هر دو تكواژ 
سـال بـا هـم در . اين را در نظر بگيريم كه سومريان و اكديان بيش از هزار شوند مي

  .نها داشته استآاند و اين مسئله اثر متقابلي روي دستور زبان  ارتباط بوده
 Gır-zu-şe مثال سومري:

  به معني به سوي پاي تو
Gir )قيچ در تركي) گيرماق  
Zu) شوند ميسن در تركي) ز و س با نگاره مشابه نوشته.  
Şe تكواژه) -(به سوي  
  

  ر تركي امروزي:تر د مثال قابل فهم
  فرم سومري)(فرم اكدي) گولوشه (خنده / امري) گولوش ( گول

  فرم سومري)(فرم اكدي) گئديشه (رفتن / امري) گئديش (گئت 
  فرم سومري)(فرم اكدي) دوزوشه (بساز/ امري) دوزوش (دوز 
  فرم سومري)(فرم اكدي) قوروشه (بنا كن/ امري) قوروش (قور 

 şeكلمات تركي با تكـواژ  ،شود ميكه از معاني فرم سومري درك  همان طوري
  دهند. مي »به سوي«مثل سومري معني 

  
  )Der Akkusativ( »را« حالت مفعول بي واسطه با حرف اضافه

واسطه هيچ گونه پسوندي به اخر اسامي افـزوده  در زبان سومري در حالت مفعول بي
ن، نياكان تركا: سومريان( آيد ميو همچنين دو مفعول صريح در يك جمله ن شود نمي
  ):189 ص
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

  سومري  تركي  فارسي
 Chopan chagirmak Sipa-she-pa چيزي را فراخواندن

  
  

  )Lokativ( »در«ظرف زمان و مكان با حرف اضافه 
  

  سومري  تركي فارسي
 Ev dee-a در خانه

 Yurt dikilende(dikilen yurt da)Uru-du-a-a در شهر ساخته شده
 Yol daSil-a در راه

 Asman da/ asman na (Gog de/Goy de)An-na در اسمان
 Gece deGe-a/ge-e در شب

 Gece gece / geceden geceyeGe-ge از شب به شب
 kapidaKa-e در استانه در

 Sen de Za-a تودر نزد

  ).190ص ، نياكان تركان: سومريان(
  

  به معني نزد daپسوند 
  

  سومري  تركي  فارسي
  Lagas daLagash-da نزديك لاگاش/ در لاگاش

  Ev de/evin yanin da  e-de خانهدر نزديك خانه.

  ).191نياكان تركان، ص : (سومريان
  

  سومري  تركي  فارسي
 Tangrim o saygilidi Dingir-na-i-sha خداوندم او محترم است

  Anasi na Ama-na به سوي مادرش
  Shon da Sha-ga  در درون آن

  ).190ص ، نياكان تركان: سومريان(
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  به معني نزد شخص daپسوند 
  

  سومري  تركي  فارسي
  An da /Anu da An-da آنو خداي اسمان)(نزد آن 

  Giz ana da Dumu-ama-da دختر نزد مادرش است
  .)193، ص : نياكان تركانسومريان(
  
  

  در)(ظرف مكان با حرف اضافه 
  

  سومري  تركي  فارسي
  An da /yukarida An-ta در بالا
  Ashakida Ki-ta در پايين
  Nire de/nere de? Me-e-ta در كجا؟

  ).193نياكان تركان، ص : (سومريان
  
  

  كلمه عطف مشترك
  

  BI-DA مشترك)كلمه عطف ( »همچنين«، »و«معني سومري: 
BI-DA »باشد مي »همچنين« و» و«معادل در تركي با گويش تبريز  »بيده.  
BYLA »ها در ساير تركي» بيله.  

  
Da 

  باشد ميدر زبان تركي و سومري در اخر هر كلمه به معني با 
  »با خانه«در سومري يعني  e.daمثال: 
Ev.da  با خانه«درتركي يعني«  
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Ur.da  قلب هم«در سومري يعني«  
Urek.da قلب هم«در تركي يعني«  

  
  daهمكنش 

Da  شود مياستفاده  »با آن«درتركي بعنوان همكنش به معني.  
  (با ان مرد) lu-daمثال سومري: 
  با بابك)( babak-daمثال تركي: 

اي قابل بحث است چـرا  مسئله ،رساند ميمفهوم با بابك را  »بابك له«حال اينكه 
در ثـاني ». بيـز قـاش دوخ؛ بابـك ده« :مثلاًتر است.  كه مفهوم كلمه در جمله مهم

  نيز يكسان است. da, laفنوتيك 
تعريف كردن؛ يا حتي مناسب توصيف كردن؛ تمام كاربردهاي حالت همكنش «

را  »ن مـردآا بـ«معني ه ب )lu-da» (همراه با« آسان نيست ولي اغلب ايده هايي مانند
و در كنار چنين كاربردي بسياري از افعال سومري در حالـت همكـنش  كند ميبيان 
بيني نيست و بايـد در فرهنـگ  گيرند. اين كاربرد معمولاً قابل پيش خود را مي متمم

اسـت. در اينجـا  daنشانه  »نشانگر حالت همكنش«اصلي  شكل بندي شود. لغت طبقه
نوشته وجـود  در »همكنش« هنوز يك مسله وجود دارد زيرا يك نشانگر اشكاري از

اي آواشناسانه مشـابه جريـان نشـانگر حالـت  مسئلهشايد  daندارد؛ يك دليل فقدان 
و  شود مي dپس ازيك مصوت تبديل به  daباشد. اين است كه  raمفعولي غير صحيح 

ي سلطنتي گودا يـا ها كتيبهبا وجود اين در  شود نمينوشته  dدر كلمه انتهايي صامت 
در  daكه انتظار ظهـور  daبطور معمولي بصورت  »همكنش«اور سوم؛ نشانگر حالت 
» ي كهنـه تـر سـومريان اسـتها كتيبهتنها مربوط به  دهد ميكتيبه هست ولي رخ ن

  ).174(اصول دستور زبان سومري، ص 
  در سومري است. »طرف؛ كنار« نشانگري به معني Da، مثال ديگر

  luga-an-ub-da-limmu-baمثال: 
ين در داخـل عبـارت بـه همـ Du، در اين عبارت كه به معني شاه چهار گوشه است
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  گيرد: كاركرد مورد استفاده قرار مي
  .در طرف تهران) ،در تهران( »تهران دا«مثال: 

 
da  

An-da )در آسمان( در سومري .On-da  اوندا در تركي نيز به همين معني است) در
در سومري و  di-daحرف ربط . در تركي با لهجه تبريز D.L.T( .On-DA(آسمان) 

  .باشند ميتركي مشترك 
بـراي » و«معني ه : نشانه ربط بومي زبان سومري ب)Conjunctions(حروف ربط «

  ).234(اصول دستور زبان سومري، ص » باشد مي bi-da–ها و عبارات اسمي  ربط اسم
  an-ki-bi-daمثال سومري: 

  گير -بيرده -تركي: آنامعني 
  خاك -اسمان -مادر معني فارسي:

An- ta از اسمان)( -در سومري  
An-dan  از اسمان)(در تركي به همين معني است  

  
A-na(k) 

A-ni  مال او)(در سومري  
Oni  به او)(در تركي  

Onank  مال او)(در تركي  
Onin   مال او)( تركيدر  

  
  )Der Ablativ-Instruument» (از«حالت مفعولي با حرف اضافه 

  سومري  تركي  فارسي
  Qum dan/sahra danSahar-ta/da>sahar-ra صحرا)؟(از گرد و خاك

  Kurgan dan /Dagdan Kur-da از سرزمين كوهستاني

  ).192نياكان تركان، ص : (سومريان
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

  به معني مبدا مكاني »از«حالت مفعولي با حرف اضافه 
در عين حال مفهـوم  taپسوند حالت مفعولي با حرف اضافه از در زبان سومري يعني 

  از انجا و از آن زمان به بعد):( رساند ميمبدا زماني و مكاني را 
 Eridu da o,mene salik sundu تركي

 Eridu-ta nam-lugal ma-an-si سومري

  اريدو) او به من شاهي بخشيد(فارسي: در 
كـه  باشد ميدر اينجا منظور در شهر اريدو نبوده بلكه از دوره اقتدار اريدو به بعد 

  ).192نياكان تركان، ص : سومريان( رساند مياز ان مكان) را نيز (در عين حال 
  
  

  از)(حالت مفعول با واسطه با حرف اضافه 
  

  سومري  تركي  فارسي
  An dan/asman dan An-ta  از اسمان

  Yol dan Sil-ta  از راه
  Asman chagin den An-za-ta از مرز اسمان

  Ev den eve sari e-ta e-a-su از خانه به خانه
  ).194نياكان تركان، ص : سومريان(
  

dan 
  + در سومري و تركيaنشانه مشترك 

و تلفـظ متفـاوت آن  d+همانگونه كه در قوانين زبان سومري بـه مخـرج مشـترك 
پرداخته شد و زبان تركي تبريز به دليل آواي مشترك با سومري مورد توجـه قـرار 

  گرفت:
  توشدوم (افتادم) –مثال تركي: دوشدوم= در تركي تبريز 

)da(ta  است "ازي "در سومري يك نشانگر حالت مفعول عنه  
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Dan  است "ازي "در تركي مثل زبان سومري يك نشانگر حالت مفعول عنه  
  از اولوقال)( lugal.taمثال سومري: 

  از علي)( Ali.danمثال تركي:
  

  به معني از danنشانه 
  به معني از آسمان)( an-taمثال سومري: 

  است.) t = (daو  dقانون تغيير ( »ta«به معني آسمان (آنا) و  »آن«(
  از مادر)(دان  -مثال تركي: آنا

  
  سومري ودر تركي تبريز  »و«حرف ربط 

  
بكـار بـرده  bi-daسـومري  عـين) ده-(بي bi-daاين حرف در تركي با لهجه تبريز 

 كـاركرد متفـاوت اسـت. bile-birda-birla-ileي تركي مثل ها شاخهو با ساير  شود مي
  .يكسان با تركي تبريز قابل توجه است

  
  

  هاي ضميريپسوند 
  

  سومري  تركي  فارسي
  Ulke lu/ulke li ler Uku-lu-a ساكن يا ساكنين سرزمين

  Ataniz/atan Ad-da-zu پدر تو، پدر شما
  Ananiz/anan Ama-zu مادر تو، مادر شما

  ).204ص ، نياكان تركان: سومريان(
  :آيد ميدر صورتيكه تاكيد روي خود فرد باشد ضمير در ابتدا 
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

  

  سومري  تركي  معني
 Sanin sozun Za-e ene im -zu سخن تو

  
  

  قانون تخفيف
  

و  شـوند مـيدر تركي با تلفظ تبريز؛ اغلب مثل سومري برخي حروف تخفيـف داده 
 »سنين« د با يك تاكيد روي حركه بهتوان ميدر تركي تبريز  »سن« شوند نميقرائت 

  نيز شنيده شود
  

  
  لهجه
  

) چندين آوا با صورت مبهم وجـود دارد. امـه ها لهجهمراجعه به ( »امه سال«در لهجه 
سال هنوز مورد بررسي عميق قرار نگرفته است. با توجه به اينكه محدوده و وسـعت 

 احتمـالاًجغرافيايي زبان سومري از ديدگاه سومرشناسان شناخته شده نيست اين لهجه 
اثراتي ناپيز در مورد اين لهجه . شد ميدر مناطق ديگري كه هنوز دانسته نشده استفاده 

ي گودا به اين لهجه است. در اين لهجه صامتهاي ها كتيبهموجود است و تنها دو اثراز 
» د« همينطـور .شود مي »پ«تبديل به  »ق« مثلاً .شود ميبا تلفظ هاي مختلف عوض 

 شوند ميدر مناطق آذربايجان يافت  احتمالاًيي كه ها كتيبه اگر .شود مي »ز«تبديل به 
با اين ديدگاه مورد بررسي قرار گيرند شايد جايگاه اصلي لهجـه امـه سـال سـومري 

سال زبان دعايي و سنگين با كلمات بيشتر بوده و روحانيون براي  امه .شود مينمايان 
  .كردند ميتدريس در مدارس گاهاً از اين زبان استفاده 
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  حذف صامت انتهايي
  

چگونه تشخيص داده است كـه  )Arno Poebelآرنو پوبل ( مشخص نيست براي نمونه
صامت زايد انتهاي كلمه يا هجا در تلفظ بايد حذف شود. يا ساموئل نوح كرامر بر چه 

از  منظـور تمام صامتهاي انتهايي سومري زائـد هسـتند.« :گويد اساسي و معياري مي
). ايـن از ديگـر 1936-19( »اصطلاح صامت زائد؛ صامت انتهايي كلمه يا هجا است

بلاهايي است كه بر سر زبان سومري آمده و شناخت پيوند تركي و سـومري را بـه 
تاخير انداخته است دليل اين ادعا براي سومرشناسان و دستور زبان دانان نيـز روشـن 

. شود مينشده است و از جمله كارهاي مرموزي است كه در اين كتاب به آنها اشاره 
در سومري يعنـي خانـه) ( baragميخي) ( تيريود اينكه در خط از همين روي با وج

) با وجود اينكه به روشني بـاراق باشد ميبه معني خانه » باراكا« در تركي استانبولي(
نوشته شده  Tiو بصورت  Lبدون  Tılتا  شود مينوشته  )bara» (بارا«ها  است در كتاب

  .زنده)امري) در سومري و تركي يعني (ديري؛ ديريل (و هر 
 urimتبار بدون فهم و ارتباط معني از كلمه عبور كرده است. يا كلمه  محقق ترك

نوشته شده است. بر همين اساس و قانون  Uriبه صورت  mتركي) بدون  راورگيم د(
pad ) پادا) در سومري يعني انتشار و صدا كردن و در تركي به معني انفجار و پخـش

وغري) در سومري يعني ذوب و در تركـي يعنـي د( dugنوشته شده يا  dشدن بدون 
اود) در سومري و تركي به معنـي روز و ( udنوشته شده است.  duواقعي به صورت 

ساغ) درسومري يعني قلب و در تركـي يعنـي سـالم ( sagنوشته شده و  dزمان بدون 
بـراي  هـا نشـانهانتهايي نگارش يافته است. هرچند تنـاقض بـين اوانويسـي  gبدون 
 و d(u( يهـا نشانهپذيرش  ولي وجود دارد. pad و dügبصورت  dugو  padي ها نشانه

)g(şa  ي ها نشانهبشكلu4  وşa ) .بـا ايـن  امركر ).1940-6بديهي و اثبات شده است
؛ كه او هيچ چيز درباره كنيم ميتناقض موضوع را بغرنج تر كرده است. ولي احساس 

د بگويد. با وجوديكه او اين را از بيش از نيم قرن پيش نوشته است توان مياثبات آن ن



 

228 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

از سـوي  تـوافقي .كننـد مـيي سومري هنوز از اين شيوه پيروي ها كتيبهاما ناشرين 
 g (kalaبرخي سومرشناسان براي نشان دادن صامت انتهايي در داخل پرانتـز ماننـد: (

  مينويسند. TILيا  I(ti( مثلاًبعمل آمده است همچنين بعضي در نوشتم 
چنين موردي فهم پروتورك بودن سومري را با تاخير مواج كرده اسـت حـذف 
صامت انتهايي كلمات بود سومر يها اغلب از نوشتن هجا يا كلمه انتهايي صرف نظـر 

در تركي و سومري به معنـي خانـه  evرا بايد با  eمثل  اي كلمهبراي همين  كردند مي
فهم كنيم. در واژه نامه اين كتاب اين مورد با قانون حذف كلمه انتهـايي نشـان داده 

  شده است.
در سومري به معني برانداختن؛ كندن؛ بيرون كشيدن و از ريشه كنـدن  Buمثال: 

اني را در نظر بگيريم معـ Gatzو  Utzو  ،Butzترجمه شده است. اگر سه كلمه تركي 
  :كلمةسومري از هر سه 

  امري/ برانداختن/ بركندن/ پاك كردن »بوز«
  كندن/ از ريشه كندن »اوز«
  .حفاري/ كندن »قاز«

حدس بزنيم حرف حـذف  توانيم مي باشد مي buليكن چون اصل كلمه  شود ميدرك 
يري كتاب دستور زبـان سـومري را گ در اين قسمت نتيجه .بوده است zشده انتهايي 

  بوزماق): -پوزمق( را آورده است zحرف  32آورم كه از بين  مي
حذفي انتهايي همراه  Rانتهايي از نوع  ن كلمه با يك صامتاي ريشهاحتمال دارد «

. بـا وجـود ايـن شود مينوشته  I-BU-RE-Eفعل بصورت  در يك 15باشد و در كتيبه 
نشـده اسـت. يـك براي اين نشانه در فهرست لغات معيار شناخته  burارزش آوايي 

ثبت شده است ولي ممكن است اين كاربرد ديگري داشته  buzur امكان تلفظ بصورت
معمولا يك كنش پذيري يا مفعـول  buزيادتر نياز دارد. نشانه  به تحقيق باشد. مسئله

  ).209(اصول دستور زبان سومري، ص » كند ميصريح را معين 
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  تلفط يكسان و معاني متفاوت
  

هاي زبان سومري و تركـي تلفـظ يكسـان از يـك كلمـه و معـاني  يكي از زيبايي
. در زبان سومريان كلمات بسياري بـا تلفـظ يكسـان و معنـي باشد ميگوناگون آن 

در  phonemic-tone متفاوت وجود دارد چندين بار بحث وجود آهنگ يا لحن واجـي
زبان سومريان به قطع؛ يـك «: گويد مي DiaKonoffبين سومرشناسان شايع شده است. 

است و بسياري كلمـات بـا تلفـظ مشـابه و معنـي  tonal languageزبان نواخت بنياد؛ 
با وجود  .)1983-86( »سازد غير مفهوم مي كاملاًمتفاوت دارد كه گفتار سومريان را 

مـبهم و نـاچيز هسـتند. در حقيقـت بسـياري كلمـات كـه  ،اسناد غيرمستقيم ،اين
(اصول دستور  كنند مينها استناد آبه  ان كلماتي متضاد با تلفظ مشابهسومرشناسان بعنو

  ).46زبان سومري، ص 
مشـاهده كـرد.  تـوان ميدر زبان تركي هم بسياري از كلمات را به همين شكل 

با دو معني خانم و خان مـن) (به دو معني بياييد و عروس) خانيم (كلماتي مثل گلين 
  .اند اينگونهانگور؛ صورتم؛ شنا كنم؛ خودم و..) از  به چندين معني خفه كنم؛(اوزوم 

  به معني راست).( دوزبه معني صبر كن) ( -به معني نمك) دوز( -دوز
  
  

  N)(وند شخصي 
 

ريشه فعل در سومري مثل تركي ثابت و تغييـر ناپـذير اسـت. و هـيچ شـباهتي بـا 
ي سامي و هند و اروپايي ندارد. در زبان سومري ها زبانپيچيدگي هاي صرف فعل در 

كـه  N. وند آيد ميصرف براي شخص؛ وند شخصي است كه فوراً پيش از ريشه فعل 
امده است به سوم شخص مفرد دلالت دارد. يك فعل از كتيبه را در  ها كتيبهدر اغلب 

  اينجا مي آورم تا موضوع را روشن تر كنيم.
MU (1) Na(2) n. (3) du(5) 
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1. Mu پيشوند صرف فعل 

2. Na پيشوند ابعادي مطابقه غير مستقيم با مفعولي غير صريح 

3. N وند شخصي مطابقه غير مستقيم با كنش گر 

4. Du دورماق...به معني -دور-دوزماق -دوزلتماق -دوزلت -فعل. ريشه فعل دوز
ي تركي و سومري (اصول دستور زبان ها زبانبرپا كردن و ايجاد و ساختن در 

  ).65سومري، ص 
 "اسـت "پيشوند صرف فعـل مثـل  MU ديگري عنوان شده همانطور كه در بحث

. اين كلمه شود ميو در تركي در جملات سوالي موضوع هويدا  شود ميفارسي استعمال 
ريشه فعل دوزلتماق است. دوز مثل  DUZدر تركي  دهد ميكلا معني ماضي ساخت را 

ت امري و به صورت خالص در سومري بقيه افعال سومي و تطابق آن با تركي به صور
مثل بقيـه افعـال  صامت انتهايي زايد تشخيص داده شده احتمالاً Zاستفاده مي گرديد و 

  كه به سوم شخص دلالت دارد: باشد مي Nحذف شده است اما بحث بر روي 
  سوم شخصي كه دارد آجر مي چيند)(دوز+ن= 
  سوم شخصي كه دارد مي سازد).(دوزلتن 

و  د مورد توجهتوان ميدر سومري و تركي  Nبا اين مثال كاركرد مشترك 
  بررسي قرار گيرد.

  حالا من كتيبه را بصورت كامل هم به صورت تلفظ كنوني مي آورم.
اگر به شكل ساده شده امروزي بخواهيم اين كتيبه را به تركي بازسازي كنم 

  :شود ميچنين 
  ننه نين؛ آناكي 2- 1
  اننن ماق) ان ننه يه(ان ن نير  -3
 اورناملي -4

 -يي- هوره-قال لو (مه)  –هوره يي -اولو قال اورييمه (اورگيمه) (اولو قالان  -5
 مه)
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 ائويني -6

 مونو دوزدورن -7

هزار سال قبل با ايـن  5د كتيبه را به همان شكل توان ميآذري ن زبان ترككدام 
 »اور«درك نكند؟ هر چند جزيياتي اختلاف نظر در معني  .گذر زمان و.. همه تغيير،
اما در اين كتاب حتي آن كلمه نيز گره گشايي شده است اگر اين كتيبه  ،وجود دارد

با همين لهجه  كند ميرا به همان صورت كه يك سومرشناس آلماني يا روس قرائت 
همان معني را بگويد  دتوان ميبالاي تبريز به يك فرد عامي كوچه و يابان هم بخوانيد 

فردي در تبريز از اين مـتن درك اش  هيچ سومرشناس از كتيبه ترجمه كرده است.
د بيـان توان ميپختن يا لباس پوشيدن نيست و مفهوم را خيلي نزديك به متن سومري 

  كند.
  

  
 EŞE تركيب مشترك سومري و تركي

  
Eşe نيز در سومري و تركي يك كلمه اسم ساز است  

  til.ani.şe از يك كتيبه:مثال سومري 
  )D, Tقانون تعويض (به خاطر زندگي اش) (معني: ديريلينيشنه 

دارد و معني اين عبـارت  »از طرف« يا »بخاطر«اين نشانه گاهي مفهئمي مشابه 
. يعني شاه عمر طـولاني ميخواهـد. شود ميترجمه  »اش بخاطر زندگي« در متن گاهي

مانند چگـونگي  حالت هم در اصل مطمئن نيستتلفظ دقيق ارزش آوايي اين نشانگر 
 –حالت مفعولي غير صـيح؛ نشـانگر  –نشانگر  rپس از حرف مصوت به  RAتبديل 
اتفاق مي  . اين چنين حذفي بعضاًشود مي şنيز پس از يك مصوت تبديل به  şeحالت 

در هيچ مـورد  نشانه( دهد ميحذف تقليلي رخ ن ظاهراًافتد ولي در اين عبارت خاص 
 eşeدر اصـل  احتمـالاًرا نشان نداده است.). ارزش آوايي اصلي ايـن تكـواژ  ışتلفظ 
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  ).95(اصول دستور زبان سومري، ص  باشد مي
  
  

  باشد ميريشه سومري و تركي هر دو بصورت امري 
  
گفت تمامي كلمات تركي و سومري ريشه امري دارند و به نظر نگارنده بـه  شود مي

جهت محدوديت هاي كتابتي سومريان در خلاصه نويسي از صرف و زوائد گفتـاري 
يـك  انـد شـدهنوشـته  ها كتيبهو حروف ربطي چشم پوشي شده و ريشه كلمات در 

. هرچنـد باشد ميل هزار سال قب 7احتمال ديگر شكل نگرفتن زبان بصورت كامل در 
  قانون امري بودن ريشه چيزي عادي است.

  ي همسايه اين مورد وجود ندارد.ها زباندر 
  مثال فارسي:
يكي ريشه باشد و در رفت اين ريشه -برو - -رو-در نظر بگيريم  مثلاًاگر رفتن را 

  شود ميكلا متلاشي و ناپديد 
اين  -آي-يا  - بيا-ر ريشه فعل باشد د -آمد-ريشه فعل آمدن مشخص نيست اگر 

  .رود ميريشه كجا 
 -ونت-رفتن) باشد در فرم ماضي ( -گو- اش ريشهدر انگليسي اگر گويينگ 

  ؟رود ميريشه كجا 
  

  مثال عربي:
و اما در مكتوب اين فرم  شود ميفعل كتب امري نيست و با اكتب فعل امري درست 

  .شود ميمتلاشي و از هم گسيخته 
  تحليلي و تصريفي است.ي ها زباناين خاصيت 
  ريشه فعل آمدن »گل«اما در تركي: 
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 ديآمده بود) گلمه لي ( يشد ميگلخواهد آمد) ( جاقآمد) گله ( گلدي بيا)(گل 
  و... ريشه استوار مانده است. )آمدن( گليش )آمد ميبايد (

  .شود ميكه ريشه به دليل التصاقي بودن همانند سومري حفظ 
. شود نميو متلاشي  يابد ميدر هيچ حالتي تغيير ندر سومري نيز هرگز ريشه 

نگاره با صداي خاص خودش هميشه استوار ايستاده و هر چه مركب و مركب مشتق 
  باشد ريشه ثابت خواهد ماند.

هاي منابع مـادي در نگـارش  خلاصه نويسي افعال به دليل محدوديت و دشواري
نيازي به نوشـتن صـورت طبيعت نگارش بشكلي بوه است كه كاتب سومري «. بود

  ).216(اصول دستور زبان سومري، ص » كامل تكواژ ها نداشته است
  
  

 خواني قانون چپ

  
ي در يـك سـطر يـا در يـك هـا نشـانهدر سومري بسيار قديم احتمال دارد براي «

بشـكلي كـه مـا  ها نشانهتر بوده است و ترتيب چهارچوب ترتيب نگارش نسبتاً آزاد
هميشه اينطـور نبـوده اسـت؛ و احتمـال دارد كـه  كنيم ميخوانيم يا تلفظ  اكنون مي

گيـري در مـورد  دهنده بقايـاي ايـن دوره باشـد. تصـميم نشان En-zuنگارشي مانند 
را نشانه  نآو اوانويسي اين كلمه مشكل است. برخي سومر شناسان  چگونگي نگارش
آوانويسي جديد مرسوم نيست  كار در اين .كنند ميآوانويسي  En-zuبه نشانه بصورت 

 كنند مي. ساير سومرشناسان قاعده اي را دنبال شود ميو تا حدي روش قديمي رعايت 
در نتيجه در آوانويسي نشانه  دهند را بر اساس ترتيب فرائت آنها نشان مي ها نشانهكه 

zu  با دو نقطه بشكل  ورده و سپسآرا اولzu:en  دكننـ مـيانها را از يكديگر متمايز 
بعضي ديگر از سومرشناسان سپس اين ترتيب نگارش را همراه اوانويسي با حـروف 

. نشانه دو كنند ميدنبال  EN-ZU( en:Zu(بزرگ لاتين و در داخل پرانتز بصورت زير 
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مربوط به سومري بسيار  كه اوانويسي شود ميبه اين طريق استفاده  نقطه: در زمانهايي
در سـطر يـا چـارچوب مطـابق  ها نشانهكهن باشد و اين در زماني است كه ترتيب 

  ).196(اصول دستور زبان سومري، ص » نباشد ها نشانهترتيب جاري تلفظ 
چون  اند بردههر چند به اعتقاد من خود سومرشناسان در قرائت اصلي كلمه دست 

كه صداي سو آپ ميداد اما  شد ميكل زير نوشته اين اسم (خداي آبها= آپ سو) به ش
 . اند نوشتههمه جا در طول تاريخ آن را اشتباها آبزو 

  
  

  )Terminativ» (براي«حالت مفعولي با حرف اضافه 
  

  سومري  تركي  فارسي
  Onun diriligi ucun Nam-ti-la-ni-she براي زندگي او

  ).191، ص : نياكان تركان(سومريان
  

  RA به) با پسوند(حرف اضافه 
  

  سومري  تركي  فارسي
  Eye Ningirsua gore En Nin-gir-su-ra براي رب النوع نين گيرسو

  Atasina/atasina sari At-da-na-ra به سوي پدرش
  Mene Ma-ra  به سوي من
  Sana/sene Za-(E)ra  به سوي تو
  ).194نياكان تركان، ص : (سومريان

  
  به معني مانند dimحرف اضافه 

  
  سومري  تركي  معني

  Anin-evin-de e-ani-dim همانند خانه او
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 gimتشبيه با پسوند 

  
  سومري  تركي  فارسي
  Un gimi/kimin Zi-gim مثل آرد

  ).195نياكان تركان، ص : (سومريان 
  

 nameكلمه پرسش 
  

  سومري  تركي  معني
  ?Ulugal-name? Nam-lu-gal شاه چيه؟ كيه؟

  ?Gun-ne-me? U-neme روز چيه؟ (كدام روز؟
  

 nemeneو در تركي كتـابتي  nemeاي تبريز  ، در تركي محاوره nameدر تركمني 
  .باشد مي

  
  

  تصريف اسامي
  
حالـت اسـت كـه  6ي تركي معاصر من جمله تركي آذري اسـم داراي ها زباندر «

حالت از اين حالات شش گانه در زبان سومري شناخته شـده  3پسوندهاي مربوط به 
اسـت كـه امـروزه در زبـان  »را « آنها پسوند مفعول غير مستقيم يعني اولين است.

حاليكـه در  در اسقاط شده، »ر« عنص يعني ،رود ميبكار  »ه-آ« آذري فقط به شكل
مفعـول  حالت حالت، دومين تبديل يافته است. »ق«ي تركي معاصر به ها زبانبرخي 

و بالاخره حالت سوم حالت انفكاك  باشد مي »دا« فيه يا تخصيص است كه پسوند آن
ثابت گرديـده كـه در زبـان  همچنين است. »دان«يا مفعول عنه است كه پسوند ان 
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ي دوم و سوم ق.م در مغرب درياچه اروميه ها هزارهالتصاقي اقوام هورياني نيز كه در 
بـوده » دان-دا«مي زيستند پسوندهاي مربوط به حالت مفعول فيه و مفعول عنه همان 

  .)66 ص ،مقدمه به قلم علي احمديان ،(تاريخ ديرين تركان ايران» تاس
  
 

  »ان-آن«اسم فاعل 
  
ي تركي من جمله تركـي آذري بـه انحـاي مختلـف از افعـال، كلمـات ها زبان در«

براي انجـام ايـن امربطـور كلـي از  شود ميو غيره ساخته  صفت گوناگون مثل اسم،
  گردد. استفاده مي.» و..اسم، صفت  = پسوند + ريشه فعل«فرمول 

كه در زبان سومري نيز در اين مورد  دهد ميي موجود نشان ها نمونهها و  پژوهش
از همين فرمول سود مي جستند، ليكن بجاي ريشه فعل مصدر فعل مورد استفاده قرار 

 ي زيرمويد اين حقيقت هستند:ها نمونه+پسوند=اسم،...مصدر ه است.گرفت مي

ي تركي معاصر اسم فاعل با استفاده از پسوند ها زباندر زبان سومري نيز همچون 
شخصي كه به دنبال كسي  -ارن بدنبال كسي رفتن.-ار :مانند .شد ميساخته  »ان-آن«

  ).66 ص ،(تاريخ ديرين تركان ايران» (آرديندان گئدن) رود مييا چيزي 
  
  

  پسوند ك
  
خـتم »ك« پساوند مختلفـي كـه بـه حـرف در زبان تركي آذري معاصر به وسيله«

زبان  در .شود ميبا معاني مختلف ساخته  كلماتي از اسامي و صفات و مصادر، شوند مي
كلمات جديـد سـاخته شـده  شود ميختم  »ك«سومري نيز با پسوندي كه به حرف 

 »ك« اين مورد نخست برخي از پسوندهايي را كه در زبان آذري به حرف در است.
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  :كنيم ميارائه  شود ميختم 
ليك،  پتك آزليق، »لوك، لوق، ليك، ل يق«الف) پسوند چهار شكلي 

  .اودونلوق، سوزلوك
  : آناجيق، ائوجيك»جيق، جيك، جوق، جوك«ب) پسوند چهار شكلي 
و  اسم و از افعال، شوند ميختم  :»ك« معاصر به حرف پسوندهايي كه در زبان

  عبارتند از: سازند ميصفت 
  : قاتيق، بيليك، اوچوق، هوروك»وك ،وق، يك، يق« چهار شكليپسوند  -الف
  : اولاجاق حادثه، گله جك گوناجك آجاق، -ب
  اك: داراق، پيچاق، الك، بلك -آق -ج

 »ك«يي از واژگاني را كه در زبان سومري بـا اسـتفاده از پسـوند ها نمونهحال 
  ساخته شده ارائه مي دهيم:

 ارك، قلعه ،) شهرURU+Gاوروك ( :احداث كردن) uru( اورو

، ) مرغابي (تاريخ ديرين تركان ايرانUZU+Gاوزوك ( :شنا كردن )UZU( اوزو
  ).66 ص، مقدمه به قلم علي احمديان

  
  

  تصريف افعال
  
در زبان سومري نيز همچون زبان آذري معاصر علامت اصلي سوم شـخص مفـرد در «

) Tu+d( د تـو + زاييـدن)(دوغماق  - = توغماق )TUتو ( بود. مانند: »د«ماضي مطلق 
  ).66 ص ،مقدمه به قلم علي احمديان، (تاريخ ديرين تركان ايران» (زاييد) –دو  + دوغ

حالت صرفي يا زماني براي ايجاز گويي سومري در نظر گرفت  توان ميبه ندرت 
يي نادر كه در حالت خبري هستند اثبـاتگر اشـتراكات سـاختاري هسـتند. ها فرماما 

نوع گرامـر ايـن دو زبـان در  دهد ميسومري نشان  TUبعنوان مثال نگاهي به كلمه 
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  مصدر و فعل با تركي يكسان است
TU تو در سومري به معني زاييدن  

TUGU/Dogu دوغو در تركي به معني زاييدن  
TUTD يددر سومري به معني زاي  

Dogdi/Tugdu  باشد ميدوغدو در تري به معني زائيد  
TUtm در سومري به معني زاد و ولد  

DOgum/Tugum  كلمه تخم هم از اين ريشه به دست  كنم ميدوغوم كه فكر
  .باشد ميآمده باشد به معين زاد و ولد 

  
  

  اسامي فعلي
  
افعال) بدون استثناء با الحاق به ريشه (كه در زبان معاصر  »مه -ما«پسوند دو شكلي «

دليل همين ويژگي استثنا ناپذيري خود داراي قدمتي  به مي سازد، اسم از تمامي افعال،
. اين پسوند در زبان سومري بـه شـكل باشد ميطولاني و بازمانده از دوران سومريان 

اسامي فعلي  »م« عبارت ديگر در زبان سومري نيز به كمك حرفه بوده است. ب »م«
در حاليكـه  شـد مي، ليكن اين پسوند در سومري به مصادر افعال الحاق شد ميساخته 

 مثال: .گردد به ريشه افعال الحاق مي» مه-ما«امروزه پسوند 

  ايجاد نسل -) ايجادTu+mم ( + تو = دوغماق (زاييدن)،) tu(تو  -الف
(تاريخ ديرين  »نسل -) = بچهDu+muمو ( دو + دوغماق = )Du( دو-تو -ب

  ).66 ص، مقدمه به قلم علي احمديان ،ايران تركان
ذكر اين نكته ضروري است كه نبايد از نظريه التصاقي و تركي بودن زبان اقوام 

چنين استنتاج نمود كه زبان اين اقوام همانند زبان تركي معاصر  و ... ايلامي سومري،
 6-5رازي در نظر داشت كـه زمـاني بـه دا بايد و يا بسيار نزديك به آن بوده است.
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اين فاصله زماني طولاني بر اسـاس قاعـده  در هزار سال از آن عهد سپري شده است.
تركي نيز بصورتي اساسي تغييـر  زبان ي دنيا است،ها زبانكلي اي كه حاكم بر همه 

ي مختلف ملي هم ريشه انشعاب يافته اند كه ازآنجمله است زبـان ها زبانيافته وازآن 
 ،آذري ،تـركمن ،تاتـار ،ازبك ،چوواش ،باشقيرد ،قرقيز ،قزاق ،اويغور اقوام اكوت،

  .آناتولي تركان ،مغول ،تووا ،بالكار ،قراچاي
در اينجا ارائه مثالي براي بدست آوردن تصويري كوچك از نحوه تحول و تغيير 

ي تركي قديم مـن جملـه زبـان ها زبانكه در  دانيم مي. رسد ميزبان ضروري به نظر 
-بوده است. اين كلمـه در زبـان ايلامـي »آمدن«به معني  »بار« تركي آذري كلمه

 1200بوده اسـت. در زبـان قزاقـي  »آمدن«و به همان معني » ابب«خوزي به شكل 
بود،  »رفتن« ،»آمدن«درآمده و واجد همان معني  »فار«سال پيش اين كلمه به شكل 

زبان تركمني معاصر به  ر. اين كلمه دشود ميچنانكه در نام ابونصر فارابي نيز مشاهده 
به معني رسيدن و واصل » واو«و در زبان آذري بصورت  »برو«به معني  »بار«شكل 

  چنانكه در داستان اصلي و كرم مي خوانيم: رود ميشدن بكار 
(تـاريخ ديـرين  درم قـار گليـر -اوندا گوردوم درم ارضرومون گديگينه واراندا

  ).66 ص، مقدمه به قلم علي احمديان ،تركان ايران
  
  

  مقايسه يك عنصر نحوي
  
ه و هم رفت ميهم در ميان اهالي ماننا بكار  »اوش«به صورت  »اوچ« گفتيم كه كلمه«

ــه كــار  ــان تركــان آذري ب ــيدر زب ــه ( .رود م ــان ســومري هــم اوش گفت در زب
(نام باستاني شهر اسكو در زبان ماننـايي) مويـد » اوش قايا«) كلمه شودكنويسنده مي

» اوش قايـا« ق.م دژ 714دوم در لشكركشـي سـال  سـارگون اسـت.اين موضـوع 
)Usqaya( .در در شرق درياچه اروميه و دامنه هاي غربي سهند را تسخير نموده اسـت 
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قايا نيز بيانگرآن است كه كلمه اخير كـه در  واژه اين نام علاوه بر كلمه اوش=اوچ،
 2000الـي  1500 در ،ودر ميكار ه ب» تخته سنگ«زبان تركي آذري معاصر به معني 

اوش « نـام سال پيش از ميلاد نيز در زبان اهالي آذربايجان آن عهد رايج بوده اسـت.
  با قله سه كوه در شرق اسكو مرتبط بوده است.» قايا

در زبان ماننايي، نشانه اي از قرابت و وحدت تركيب صوتي  »اوش قايا«تركيب 
بـر  عـلاوه و ساختمان صرفي و لغوي زبان ماننايي و زبان تركي آذري معاصر است.

 زيـرا سـت.ها زبـاناين تركيب مزبور به لحاظ نحوي نيز به وضوح مويد قرابت اين 
در نظام نحـوي  تركيب اين دو كلمه (اولي عدد و دومي اسم) كه هر دو اسم هستند

 -زبان تركي آذري معاصر نيز به همين شكل يعني از اقسام نوع اول اسـامي مركـب
از اين دست در زبـان تركـي آذري معاصـر  مثالهايي .باشد مي -تركيب عدد و اسم

  . بوجاق (مثلث) و... اوچ قارداش (هفت برادر)، يئدي عبارتد از:
ي تركي يعني ساختن نـوع اول ها نزبااينكه اين قاعده نحوي موجود در  تر جالب

هـا پـيش از  مـدت» اسم صفت +«آن يعني تركيب  ترين مهم بعلاوه اسامي مركب،
اوق بمعني خانه -ماننايان در زبان سومريان بكار رفته است چنانكه در تركيبهاي كئن

ترتيـب ايـن  بـدين گردد. ه معني دخترباكره ملاحظه ميكير ب -بزرگ و يا سيليك
در زبان سومري و  هم ي تركي از جمله تركي آذري،ها زبانقاعده نحوي موجود در 

مقدمه به قلم علـي ، هم در زبان ماننايي وجود داشته است (تاريخ ديرين تركان ايران
  ).67 ص ،احمديان

  
  

  آن)(بررسي كلمه 
  

از زاويه گرامري نيـز  ،را به زبان تركي مربوط دانست »آن«كلمه  توان ميدليلي كه 
بوده،  تر قديميواروپايي بسيار ي هندها زبانزبان سومري نسبت به . تر است قابل قبول
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 بلكـه ردواروپايي نداي هندها زبانربطي به  ها زبانبندي  از سوي ديگر به لحاظ تقسيم
به اشكال گرامري  مثلاًگيرد.  ي التصاقي چون تركي در يك گروه قرار ميها زبانبا 

  :و فاارسي توجه فرماييد تركي ي سومري،ها زباندر  »آن« كلمةهمين 
  

  سومري  تركي قديم  تركمني  فارسي
Be-AN-jaON-ga/ona AN-a AN-a  

Dar-AN-ja ON-da/ONna AN-da AN-da/ANna  
az-AN-ja ON-dan AN-ta AN-ta  

  
ي تركي و سومري اشكال مختلف گرامري اين كلمه با اضـافه ها زباندر حاليكه در 

بـه، در، (، در فارسي با افزودن حروف اضافه شود ميشدن پسوندهاي يكساني ساخته 
 ).105نياكان تركان، ص : سومريان( شود ميجا) نشان داده ( از) و پسوند

است  اننو) در سومري به معني حافظ و پايدار(در سوي ديگر كلمه مشابه ديگر 
  كه از كلمه ان به دست امده است.

  آن + نو نيز به گرامر تركي وابسته است.
سيچان + نو) داراي موش و همينگونه (مثال: (سامان + نو) يعني داراي كاه و يا 

آن + نو) به معني وابسته يا داراي صفتي از آسمان (وقتي آن به معني آسمان است 
. مراجعه شود ميي نيز به اين كلمه مربوط گهواره) ترك(است و محتملاَ كلمه ننو 

  شود به بخش مفاهيم خاص و بخش خدايان كلمه آن.
  
  

  اي ريشهافعال 
  

شكل ظاهري افعال با اسامي و صفات آن فرقي ندارند بنابراين تشخيص برخي نكات 
تاكيد كنيم بـه معنـي صـفت و  aگرامري سخت شده است. در تركي نيز اگر روي 

  شود ميبزرگ و ضخيم است و اگر اين كلمه را سريع ادا كنيم به معني بمانيد و فعل 



 

242 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

  سومري  تركي  معني
  Galin Gal صفت)(بزرگ 
  galin gal فعل)(بمانيد 

  
  ساختن اسم با فعل

  
  سومري  تركي  معني
  Ev-duzen e-du فرد)(خانه ساز 

  gusgiran Gu-nun-di فرياد كننده
  

  )و (و حرف ربط  آمدن دو حرف به
  

  سومري  تركي  معني
  Gece-gunduz-de Ge-du-de  شب وروز

  
 تـر قـديميي ها نمونهمهم در اين رابطه اين است كه ما هر چه به منابع و  مسئله

به همان نسبت شباهت و همساني ان بـا زبـان سـومري  كنيم ميزبان تركي مراجعه 
  ).209نياكان تركان، ص : (سومريان يابد ميافزايش 

  
  

  هاي فونوتيكي شباهت
  

اوزاني كه هومل آلماني در مقايسه فونوتيك زبان تركي و زبان سـومري انجـام داده 
نيز به حد كافي مفصل و البته جالب توجه هستند. در اين قسمت به اختصار فقط چند 

  مورد از اين شباهتهاي آوايي را مي آوريم.
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  ساخت كلمه در سومري و تركيقالبهاي 
، ارال، آدال، بـادال ،كامـال ،داقال، مادال، كازال، شاقال ،شامال ،سومري: شاكال .1

 شودول ،ايبيل ،قيزيل

  كيسال ،قيزيل ،اوغول ،گوزل ،توكول ،تركي: چاتال
 ، اوقـون ،اودون ،ازن ،ينگـين ،زيبـين ،سيسـين ،شيكين ،گيرين ،سومري: ايميم .2

 سومون ،قورون

  ايلان ،آلتين ،قالين ،اودون ،كوجون ،تورون ،گلينتركي: 
 ، اوسـار، زيبيـر ،ميسـير، شـاقار ،كاغار ،باغار، بابار ،آمار ،آكار، سومري: آغار .3

 اوسار ،سوبار، گيبر

  .دجير ،سيغير ،كومور ،گوندر ،دمير ،تركي: تكر
كه نه تنها از لحاظ شباهت آوايي كـه  كند ميهومل به درستي به مواردي اشاره 

بـه عنـوان  كه از لحاظ معني نيز كلمات تركي و سومري با همديگر مناسبت دارند.
به معنـي سـنگ و كـوه اشـاره  Dagو  Tash به معني باد و يا lilو  yelمثال هومل به 

ي متعددي ها نمونهبه ارائه  اند شدهتبديل  mبه  ngاو با اشاره به كلماتي كه از . كند مي
  دست مي زند.

  
  

  ي سومريها قرائتاشكال در 
 

در  ايرادات فراوانـي باشد ميبه زبان سومري و خط ميخي مسلط كه  خانم معزز علميه
  هايي زده است و مثالبرشمرده سومري  مورد نحوه قرائت و تلفظ

 .هايي وجود دارد ها و خواندن آنها تفاوت بين نوشته - 

 .اند شدهوسط و پايان كلمات با يك تلفظ خوانده  ،ها در اول علامت - 

 .است ارائه نشدهاي  كننده ها دليل قانع تكرار علامت براي - 
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 .د داشته باشدتوان ميدر تركي و سومري يك كلمه چند معني مختلف  - 

  .باشد مياي  سليقه قضاوت بر اساس نحوه قرائت كلمات - 
تركي و سومري بر اسـاس يـك مثالي كه خانم علميه در رابطه با نزديكي زبان 

  وريم:آ ميكتاب ايشان  258از ص  را لوح آورده
  جمله سومري:

E-tuku-e-ni-she-ama-tuku-ama-ni-she 

  جمله تركي:
Evi-token-evi-ne-ana-si-token-ana-si-ne 

  اي در تركي: جمله محاوره
Evi olan evine anasi olan anasina 

  جمله تركي تبريز:
  ائوينه، آناسي اولان آناسينهائوي اولان 

  يا
  ائو توتان ائوينه، آناسي توتان اناسينا

  (هر كه خانه دارد به خانه اش برود، هر كه مادر دارد پيش مادرش برود)
هاي سئومري عثمان نديم تونقا هم نظر جـالبي دارد:  در خصوص نحوه تلفظ فونم

هـايي داراي  با سيسـتم ي ساميها زبانخصوصيات فونوتيكي زبان سئومري، بواسطه «
مـين خـاطر آواهـاي ه متفاوت شناسايي و تثبيت شده است. بـه كاملاًكاراكترهاي 

و  ي واسطه، پنهان بـودهها زبانمورد استفاده در اين  مشابه سئومري در پشت اواهاي
يخ زده غير شفاف و تـا حـدودي مـبهم هسـتند (رابطـه  مانند اشيا پشت يك شيشه

  .)52ص  ،ي و تركيي سومئرها زبانتاريخي 
  
  

  ي مختلف سومريها لهجه
  

ها نيز از ديگر موارد قابل بررسي براي رسيدن به واقعيات زبـان سـومري  نوع تلفظ«
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و هـم بـه زبـان  شـد مي. ائمه در زبان سومري هم به زبان داخل دهان گفته باشد مي
اين كلمه نيز صامت ابتدايي خود را در نوشـتار نـدارد و بـا .  گفتاري و هم گفتن...

گير يا گيرلـي  –(دئمه) به معني گفتن و گفتار و زبان در تركي مربوط است. دئمه 
دئمـه  -اصطلاح مشخصي است. دئمـه گـي كاملاًامروزي  زبان تركدئمه براي يك 
  .گفتار رسمي)، گفتار، گفتار بانفوذ( تاپو نيز همچنين

شـناختند: امـدوب  هاي زيادي را مـي ها گويش مطالعاتم سومئرولوگبر اساس «
)Emesal ،(امكو )Emeku ،(امگير )Emegir... اما از ميـان اينهـا فقـط بخشـي از  ،) و

ي مونث، زنان و خواجگـان، متـرجم) ها الههزبان (خصوصيات كاراكترستيك امسال 
با وجود اينكه مربـوط بـه  ها لهجهمانند م: گ و د: گ مورد قبول واقع شده و ساير 

سـبب و اين موضـوع  يك زمان و گويش خاص نيستند، در داخل امكو بررسي شده
انگيز آوايي  هاي شگفت گرديده در امكو يعني گنجينه اصلي زبان سومئري به تفاوت

(رابطـه تـاريخي » و تشابهات گفتاري كه در هيچ زباني نظير ندارد برخورد نمـاييم
  ).19ص  ،ركيي سومئري و تها زبان

 ،نكاتي در خصوص يك فرهنگ لغـت سـومئريجان دينلي پرينس در كتاب «
زبـان نـام ه و فالكنشتاين در اثر خود ب الواح پادشاهان اورجيمز ب. نايس در كتاب 

دهند كه وجود  ي زيادي از تغييرات آوايي زبان سئومري را نشان ميها نمونه سومئري
 هـاي انگيز قلمـداد كـرد. امـا در كتـاب شگفت توان مينها را در هر زبان ديگري آ

بــه تعلـق هــر كـدام از ايــن تغييـرات آوايــي بـه خصوصــيات  اي مـذكور اشـاره
(رابطـه تـاريخي  »مرحله يا لهجه خاصي از زبان سومئري نشده است تيككاراكترسي

  ).53ص  ،ي سومئري و تركيها زبان
  
 

  كلمات مفهومي
  

به كلماتي برخوردم كه هيچ ارتباط آوايي و معنـي بـا  در بين كلمات سومري متعدداً
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سومري نداشتند اما دقيقا ارتباط مفهومي با تركي داشتند. كاري بسيار سخت است كه 
 بفهمانيم اين كلمات چگونه به جاي همـان معنـي متـداولاً زبان تركبراي افراد غير 

  ه كار رفته است.. براي مثال ايپ در سومري به معني كمر هم بشوند مياستفاده 
  ib معني سومري: كمر

  = كمر »ايپ«
  در تركي يعني كمر »بل«
  نوشتاري »بئل«
طنابم (اندازد  = خستگي بسيار شديد كه كمر را از كار مي »ايپيم قيريلدي«

  .بريده شد)
در اين كلمه همچنين بايد كنكاش شود با كدام نگاره نوشته شده و آيـا فرضـيه 

ل يا ايـپ بـه ايـن معنـي -ايب. انتقال از اكدي صحيح استحذف صامت نهايي در 
است ليكن من چنين موردي را مطرح كردم تا محققين بعدي از سر تعجيل و  تر دقيق

يا واهمه از انتقاداتي كه به هر صورت وجود خواهد دشـت از چنـين اصـطلاحات و 
  عباراتي غفلت نكنند.

اضافي وجود دارد  iمات حرف كه د راول برخي از كل شود ميبه سادگي مشاهده 
به علت صامت بودن و قانون است كه توضيح  »ب«از آخر  »لام«علت حذف حرف 

 در اول به دليل ناشناخته اي است كه اكنون »I«داده شده است ولي استفاده از حرف 

  = ايرضا. مثل رضا :كند مياستفاده  »i«از  ها صامتروستايان اذربايجان در اول برخي 
  
  

  نشانگرهاي حالت
  

  مثال: .شوند ميعبارات اسمي ظاهر  در سومري و تركي نشانگرهاي حالت در انتهاي
  به علي) = مشترك با سومري(علي يه 
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  از علي) = مشترك با سومري(علي دن 
  مال علي)= مشترك با سومري(علي نين 

  به همراه علي)= مشترك با سومري( لهعلي 
  علي)= مشترك با سومرياهل نحلي به نام (علي لو  

  مال علي)= مشترك با سومري(علين كي 
  علي سان (شبيه علي) = مشترك با سومري

  و....
 .شوند ميقبل از اسم ظاهر  ها زباند رحالي كه در ديگر 

  
  

  تشديد آوايي انتهاي فعل
  

تشديد آوايي انتهاي كلمه براي تمركز و اثربخشي فعل و اسم امري متداول در تركي 
  .باشد ميو سومري 

  lugal-digir-re-ne :مثال سومري
  اولوقالاني) دينگيرر(معني: شاه خدايان 

  تانگيرر اولوقالاني)(
تيركن) ( تيرر ،ضربه)( لهشيل  ،چيل له)(شب چله  مثلاًدر تركي نيز چنين كلماتي 

 و ... وجود دارد.
  
  

  ak پسوند
  

Ĝeštugzaminak  در فرم دومĝeštug-za-min  نوشته شده است. اين پسـوندي متـداول و
  يكي از پسوندهاي مصدر ساز است.
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. در واقع در شود ميدر تركي هم گلن، گلنك كه به صورت قاچ قاچاق هم ديده 
  .كند ميمانند تركي عمل  عيناًو  شود ميسومري هم اين پسوند نرم و سخت 

  
  

 Riپسوند 

  
براي مثال آوردم تا ببينيم كه در اين لغت كه با قيد سومري و ) را ĝidru )gid-ri واژة

گيدرو يك پسـوند مشـترك  -تركي به معني رفتن است و معني عصا دارد گيدري
ي هـا لغـتي تركي هم يـا ها لهجهمتغيير باشد و در  تواند مياست بنابراين اين واكه 

  .شود ميتركي هم اين پسوند گاهي جا به جا به جاي هم استفاده 
  گل، گيليري يك پسوند متداول سومري تركي است.

  
  

kešed 
  

و معنـي  شـود ميفرم نگاره در اين لغت به صورت خاچي مملو از اتصالات عـوض 
و  شود ميگفته  . در تركي امروز ما گئشگيرد مياتصال يافتن و چفت شدن به خود 

وقتي به صورت نوشتاري امروزي بخواهيم بنويسيم و يا تركي استامبولي كئچ ريشـه 
يعني چيزي را بـه چيـزي  دهد مياست و در سومري هم ريشه است و همان معني را 

گشيد...توفيري در اصل مطلب نـدارد و در -متصل و چفت كردن. بوني بونا كئچيت
امـروزي قابـل درك و معنـي  انزبـ تركداخل جمله با همان حروف سومري براي 

  است.
كـه در زبـان  شـود ميدو پسوند متفـاوت ديـده  »ده«و » ايد«در اين كلمه با 

  امروزي همين دو پسوند كاربرد دارند.



 

249 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

گرامر                                 

گئچيده...متصل كن يا بگذران و وارد كند يـا متصـل -كشيده...گئچيت -كشيد
  كند...
 
  

  قال- كي 
  

به معني اساس هستند امـا  قالاو -كوكاين كلمه به معني سكو اساس است. هر چند 
پسند است. ريشه عامي كلمه در قير  اينجاست كه اين يك شباهت ظاهري عامه مسئله

به معني زمين هموار و قال به معني نيرومند است كـه در تركـي بـه معنـي چيـزي 
قالان و خود كلمـه  -قاليجي -نيرومند و قوي و ماندگار روي زمين است كه از قالين

ه معني نيرومند است كه در سومري هم ريشه هسـتند و بـدون توجـه بـه ايـن قال ب
  كار ما از مسير علمي خارج خواهد شد. ها ريشه

. كنـد نميهستيم كه در معني تغييري حاصل  -لوم -در اين كلمه ما شاهد پسوند
ــاخ ــد ب ــت. مانن ــاري اس ــوند ج ــك پس ــن ي ــي اي ــيم.. -در ترك ــاخ ل  ازي ..از ب

مثل گور يعني ديدن كـه  شود ميليم...گور...گورليم...در هر فرم معني كمي متفاوت 
لـيكن  يابـد ميتغيير  يعني ظاهر گورولوم امري و ريشه است به گورليم يعني ببينيم.

ي همگـون اسـتفاده ها فرممقصد من اين است نشان دهم چنين فرمي در پسوندها در 
  .شود مي

 .(ki-gal-lum) فرم اصلي به صورت:

  
 

kug-babbar-dim 
  

 -كـوق-كه قويوم به معني جواهر و نقـره بـا نمونـه سـومري  بينيم ميدر اين مورد 
-همگونه است گو اينكه لغات مربوط به طلا و جواهر و طلا در تركي و سومري بـا 
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و...  -كويـوم -گومـوش -قيزيـل-زيل-مثل كي شودند ميو يك واكه شروع  -ك
ايـن  مسئلهاينها نيست.  مسئلهليكن باببار به معني درخشنده با پار پار مترادف است. 

تغييـر  -ديـم -فـرم كند ميبه صورت نقره اي تغيير پيدا  -است كه وقتي معني نقره
  دان و كويوم دوم در تركي به همين معني كاربرد دارد.-. كويوميابد مي
  
  

  reپسوند 
  
خر كلمات آبه  ra-reمانند سومري پسوند  عيناًجالب است كه در زبان تركي باستان «

نياكـان : سـومريان» (بسوي خـارج)( tash raبسوي داخل) و ( ich re: شود مياضافه 
  ).189 ص، تركان

  
  

(kun-ka-an-za) 
  

تبديل  »انداختن دا راهصسرو «كه آنها را به معني آيد ميدر كنار كلماتي  »زا«پسوند 
ما قانقاراي و قانقاراق را معادل اين كلمه در تركي داريم كه بـه معنـي  ااينج. كند مي

در تركـي پسـوند هسـتند و در  »اق«و  »ي« مشخصـاً .باشد ميجرس و خرو پف 
به معني عمل است. در تركي سس سال يعني راه انداختن صر و صدا و  »زا«سومري 

كـه  دانيم مي اند آميختهاين دو مخرج بهم  عموماًسو و  -بنابراين چون در سومري زو
  به صورت درست است. -سال اند افتادهسا هم درست است و چون صامتهاي نهايي هم 

  
  

kuš-la 
  

 مـثلاًپسوند لا در سومري مانند تركي به معني كاري براي كردن و انجام دادن است. 
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 -در اين لغت كه با كاييش متناظر است اگر لا به عنـوان پسـوند بيايـد كـاييش لا
قاييش لا يعني زدن چرم و يا به عبارت دقيق شلاق زدن و يا لباس درست كـردن از 

  كه در تركي نيز چنين است دهد ميچرم معني 
  
  

kušlug 
  

ي متعدد نقش مصـدري يـا گـاهي ها لغتلوق نيز پسوند ديگر سومري است كه در 
  كه با سومري مترادف است. گيرد ميتعلق 

  
  

šag de 
  

معني اين پسوند كه به دنبال شاق به معني قلب آمده اسـت و در جـدول بـا سـاغير 
در تركي همين كاركرد را  عيناًاست. اين پسوند  -در-تركي هماهنگ است به معني 

  دارد.
  
  

ni  
  

د بطـور توانـ مـي ani نشانه پسوند ملكي سوم شخص مفرد است. aniدر سومري نشانه 
 اگـر كلي براي ضماير ملكي شخصي مفرد؛ چه زن چه مرد چـه خنثـي بكـار رود.

به  در زبان سومري »اش خانه«بطور مثال  شود ميآورده  niآخرين كلمه مصوت باشد 
 e-a-niبرخــي سومرشناســان آن را  دهــر چنــ شــود ميائــويني) آورده ( e-niشــكل 

بـا حـذف  evد درك كند كلمـه توان مينويسند. دليل آن را يك ترك به راحتي  مي
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 شود مينوشته  ev-niصامت آخري به معني خانه در تركي اگر پسوند ملكي قبول كند 
دقيقاً مثل زبان  كند مياما وجود دارد يك مصوت قبول  اند كردهرا حذف  vاما چون 

  .»ائو + ي+ ني« تركي
  
  

mu. (ni)du.a 
  

  ين را درست كردامعني فارسي: 
  موني دوزتدي)(معني تركي: 

 تـوانيم مـياورنـاملي) (با توجه به اين مثال آجرهاي كتيبه دار از دوره اورنامو «
 چيزي كه در باشد ميبه صورت صامت  nبفهميم كه اشتباه اغلب سومرشناسان تلفظ 

 .شود ميتلفظ  niامروز و در سومري كهن  شود ميمعني تركي همانگونه كه مشاهده 
با وجـود  شوند ميسومري گاهي كلمات ديگري نيز در نقش ضماير ربطي ظاهر  در

يك احتمال  lu.e.Enlil.a (k).o mu. (n).du.o.aاين موضوع چنين ساختاري بصورت زير: 
 اينكه اين فعل از پيشوند صرف فعـل متفـاوتي اسـتفاده اول نظري يا تئوريك است.

بود ولي در اينجا  muدر حاليكه پيشوند صرف فعل در افعال قبلي نشانه هجاي  كند مي
i  ياi3 اين پيشوند كه در گذشته باشد مي .ni  اگر همراه يك صامت پس  شد ميتلفظ

. دومين موضـوع در شود ميآورده  iاز خود آورده نشود بطور معمول همواره با نشانه 
كه كنشگر نشان داده شـده در كتيبـه اسـت.  باشد مي nاين باره تفاوت وند شخصي 

(اصول » وند شخصي است. n و iدر اين كتيبه مركب از پيشوند صرف فعل  inنشانه 
  ).120دستور زبان سومري، ص 

Ni  از دوره شـود ميد سومري و تركي بعنوان پسوند ملكي سوم شخص استفاده .
نوشـته شـده  lugal-nıبـه صـورت  »شاه او« ي زيادي عبارت خاصها كتيبهگودا در 

  را با تركي به راحتي تشخيص و تطبيق دهيم. niعبارت  توانيم مياست. در تركي نيز 
  زن او)(زن)= آرواديني (مثال: آرواد 
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  مرد او)(مرد) = اريني (آر 
با توجه به اينكه بايد به خاطر داشت نظام نگارشي سومريان منعكس كننده كامل 

ر از ذهن نيست كه كاتب ومري به ليل آشنايي با شيوه تلفظ زبان گفتاري نيست دو
  است. كرده ميو از حالت مفعولي خارج  كرد مينيز تلفظ  »نون«اين كلمات را بدون 

  
  

  siنشانه 
  

يك نشانگر انتخـابي بـوده و كـاركردي يكسـان دارد.  siدر سومري و تركي نشانه 
  بعنوان فرماندار يا داراي مقام از ريشه زير ساخته شده است: en.siبعنوان مثال كلمه 

En )ان) به معني سرور در تركي و سومري  
Si )نشانگر انتخابي) در سومري و تركي  

  مثال تركي:
  بلند) + سي=(اوجا 

 بلندترين آنها)(اوجاسي 

  
  

Şe 
  

  اين قانون هم در سومري و هم تركي يكسان است كند ميبه عنوان يك نسبت عمل 
  سئويشه و..... -گديشه -گولوشه

 Ur-ra-şe. مثال: شد ميبه عنوان نسبت استفاده  şeدر سومري نيز 

  = نسبت بهşe = فاعليra = در چنين شيوه ايur معني نسبت به ان شبيه باشد
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  »şe« متمم

  
 »شبيه«يعني  »as«را به طور كلي براي بيان متمم كه در انگليسي با  şeسومريان نشانه 

  كردند ميبوده استفاده 
Şe  در تركي نير بعنوان يك متمم به معنيas ) كند ميشبيه) عمل.  

  مثال: ساري = ساريشين
  باخ= باخيشه

  
  

  بوسيله)(به معني  leنشانه 
  

  .شود مياستفاده  »بوسيله«به معني  leتركي  در زبان سومري
  بوسيله سرور باد)(ان يئلله) ( En lil.leمثال سومري: 
  .بوسيله علي)( Ali.leمثال تركي: 

  
  

  مخروط انبتنا، پادشاه لاگاش
 )، موزه لوورAA 3004مرجع  236اتاق (

  
سلسـله  هيـلاگاش و اومـا را در دوره اول يشهرها-التيا نيداستان آغاز جنگ ب نيا

 كند ميثبت شده، بازگو  يمرز يها يريدرگ نياز اول يكيسوم، 
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 نيبه فرمان محكـم خـود، مـرز بـ ان،يها، پدر همه خدا نيپادشاه همه سرزم ل،يانل«
 كرد. نييو شارا را تع رسوينگين

 ليمزرعه را اندازه گرفت و در آنجا است شتاران،يبه فرمان ا ش،يپادشاه ك م،يليمس
 برپا كرد.

 كرد.، ناگفته عمل مردم يفرمانروا اوش،

 آن ستون را درآورد و به سمت دشت لاگاش حركت كرد. او

 »ان عادلانه خود، با اما جنگ كرد.به فرم ل،يانل يجنگجو رسو،ينگين«

آن انـداخت و گوردخمـه  يبزرگ خـود را رو ياو تور جنگ ل،يبه دستور انل«
 »آن در دشت انباشته كرد. يبرا ييها

»Eannatumيلاگاش، عمو ي، فرمانروا Entemenaحاكم لاگاش ،« 

 ».ا اناكاله، حاكم امت را درست كردمرز ب«
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معني تركي آن كه البته برخي كلمات نيازمنـد مراجعـه  فرم سومري و معادل هم

 شما به جدول و بخش هاي ديگر كتاب دارد.

كئر كئـر ره) ( كوررالو) كور  -ين-قال( لوتانري ان يئل) قال ( ليلدينگير ان 
  سي) اينيم قي ناني تا-تانگري تانگرره نين كي آبا (آببا دينگير دينگيرره ني كي 

تانگري ( بيتانگري ننه گير سو) دينگير شارا ( سوانيم كئر تانيتا) دينگير نين گير (
  .ماق)-اونه سور( سورشاررا بيگ) انه 

  
  معاصر بنويسيد؟ يد بقيه جملات كتيبه سومري را با تركيتوان مياكنون آيا 

هـا كتـاب  در خاتمه بايد اشاره كنم آنچه من در جدول انجام دادم براي نوشـتن ده
هـا و اتيمولـوژي  وارد گرامري را بر اساس آن ترجمـهست ما يعني كافي .ستا كافي

صحيحي كه كردم جدا كنيد و چند كتاب گرامر بنگاريد. راهـي بـراي روشـن شـدن 
هاي گسسته و ناقص شروع كردم نتايج شـگرفي خواهـد تر كه با اين كار حقايق كامل

 داشت.



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  دومبخش 
  





  
  

A 
  
  
  
  (A) آ

الف ممدود. الف مددار. آواي بلند و راست چرا كـه در اداي آن دهـان كـاملا بـه 
وضعيت باز درمي آيد. حرفي كه در نارضايتي، اسـتهزاء، تعجـب، شـدت، هيجـان، 

استفاده مي شود. اگر به صورت كشـيده ادا شـود، حالـت پشيماني و وحشت، ترس 
تعجب را مي رساند. اگر به صورت كوتاه ادا شـود، حرفـي بـراي اخطـار، عتـاب و 

 .مواخذه است. اگر پس از فعل بيايد، علامت تصديق وتاكيد مي باشد

  . همين ،اين ،»ممكن است؟« ،»نيز«مخفف آي. حرف ندا. 
  

  (ə) ا 
  .شگفتي كه به صورت كشيده بيان شود صدايي حاكي از تعجب و
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= جـاري) و آپ  نشانگر آ اصـلي (جـز الـف مفتـوح) كـه مفهـوم آخ (آخمـاق
آنـا) را  -آسمان) آم (امماق) (آمـا -(سفيد.د.ل.ت) را تداعي ميكند. با آن (تانگري

  كند. مصادره مي
  

  

  
صـورت آوا بـه بررسـي  بدون توجه به اين تركيبات و صداهاي منتشره نميتوان بـه

  حرف پرداخت
  سو= آخيتيم -آخ

  آيا چنين روشي ميتواند بيشتر به كار بيايد و به حل مساله كمك كند؟
 به باور من اين به تحقيقات بيشتر نياز دارد.

در همين ابتدا بايد بگويم كه هيچ دانشمند دانايي به نتيجه قطعي نميرسـد و فقـط 
ن هستند و من تمامي نطراتي كه نوشتم را پايـه سبك مغزها در مورد همه چيز مطمئ

اي براي شناخت بيشتر زبان سومري مي دانم و تا اين تركيبات اتيمولـوژي و دليـل 
  رسيم. يابي نشوند در مطابقت معاني و فونوتيك به نتيجه نزديك به حقيقت نمي

  

  

  
ي نيز بـه اگر چنين رويكردي در آخ و آپ را محتمل بدانيم در ساير تركيبات حروف

  نتيجه ميرسيم.
امماق (مكيدن) بيشتر براي شير خـوردن و مربـوط بـه  -ام (ريشه) اميشديرماق

 سينه است.

  آخ (تشديد وضعيت) = جاري
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  مساوي با سيغ يا ساغ است به معني دوشيدن
  

Amar-gebe  
فكر ميكنم سومرلوگاها براي ترجمه لغات سختي فراوان كشيده اند. آنها اين لغت را 

(انتخاب يا تقسيم بندي زنان بچه دار) درك و معنـي كـرده انـد. در  عنوان نوعيبه 
واقع امر در معاني مثل شيرخوارگي و نوزادي در تركي و سومري وجود دارد وقتـي 

در  -كامو -همچنين -قامو-ميگوييم سوت امر يعني نوزادي كه هنوز شيرخواره است 
انه گفته ميشود و البته قبـه بـه زن تركي به زن و كنيز جنسي و يا زن شريك در خ

حامله كه دورتر است گفته مي شود ميبينيم كه مثل لغت قبل يك اجزاي مشـتركي 
قامو) فرم قديمي تركي  -داريم كه با مفاهيمي كه استنباط كرده اند يكسان است.(امر

  اين لغت سومري است. 
  

Anbar 
در سومري بـه معنـي مـرداب و  انبار و اممبار هر دو در تركي استفاده مي شودند اما

تركي جايي است كه چيزي را ذخيره ميكنيم. مثلا سو امباري يعني جايي كه آب در 
استخري در زيرزمين خانه ها جمع مي شد و از آنجا اب را استفاده مـي كردنـد. بـه 
نظرم برخي لغات كاربرد و معني شان عوض شده اما در ساختار و مفهـوم پايـه اي و 

  يير چنداني مشاهده نمي شود.فرم كلمه تغ
  

Am-si 
در متن با كارا و قارا  آمده است كه اين رنگ در تركي با بزرگ هم رديف و هـم 

  معني است.
  

An dul 
من از اين لغت كه در سومري به معني سايه ميباشد برداشت فرود آمدن سايه يا بهتر 

  بگويم زير سايه شاخه درخت را كردم.
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ود آمدنانديرماق = ان(ريشه) فر  
 دال= شاخه 

بعد كه به مشتقات لغت مراجعه كردم ديدم اين لغت با معرفه درخت نوشته شده 
  و احتمال قوت گرفت. دال در تركي به معني شاخه درخت است.

  
En-eden 

در بسياري از كلمات مثل اين كه به معني تپه بالاتر است جز اول بـه معنـي بـالاتر 
برخورد مي كنيم كه در تركي هم به -اولو -داي است. در خوانش اين حرف ما با ص

  معني بالاتر و برتر است.
 -ائتمـاق -حالا در مورد  بخش دوم كلمه بايد خيلي صحبت شود چـون اوتمـاق

اوتا همه به نوعي سو و علف و رويش را مي رسـانند. شـباهت كلمـات  در  -بيتماق
يكند كه بايـد ريشـه يك سو و معاني مشاب در سوي ديگر اين ديدگاه را تقويت م

يابي دقيقي از مصوتها صورت گيرد كه در هر ساختار چگونه و بر چه موازيني تغيير 
  يافته اند.

مثلا اينجا با در فرم نوشتاري ان به معني برتر و خانه را هـم ميبينـيم و بنـابراين 
  اتيمولوژي بايد بر اساس نوشتار صحيح از نو بنياد شود.

  
a-şe-er(ir)  
معني گريه و زاري است. جز آخر را به صـورت ار نوشـته انـد امـا در  اين لغت به

خوانش لغت اير خوانده ميشود و اين دو فرم با آنير كه در صدر نوشته شده به معنـي 
  گريه با آغلير تركي به همين معني يكسان است.

  
an-şag 

توضيح اينكه آن چگونه به آسمان ارتباط دارد كمي سخت است بايـد كتـب ريشـه 
شناسي و تكامل زبان تركي را مطالعه كنيم تا بدانيم مفهومي از آسـمان و پـاكي در 
تركي و سومري يكسان است. اين تاثير در تركاني كه به دور دست رفتند و زبانشان 
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روم نيز قابل سنجش و راست آزمايي اسـت از تاثيرات تحليلي ها دور ماند در قاراقو
كه آسمان و خداي به دو صورت در يك كلمه جمع شده اند و تانگري  و آن بـاقي 

را در تركي داريم كه به معني ستاره صبحگاهي است كه صبح » دان«مانده اند. كلمه 
به  را مي آورد و نويد صبح را مي دهد. به نظرم اين با مفهوم آسمان ارتباط دارد چون

شكل ستاره نوشته مي شود و از سوي معني دينگير يعني خدا را ميدهد كه بـا كلمـه 
تينگير تركي به معنيخداوند ارتباط دارد در لغت تانگير تري در بخش اول كلمه تـان 
يا همان دان را داريم. گذشته از اين كلمه به مصورت اولو هم در سومري خوانده مي 

  رجه اعلاست. اول تانري هم به همين صورت است.شود و اولو به معني بالا و د
در بخش دوم اين كلمه شاق را داريم كه به معني وسط است. اگـر بـه سـاق در 
تركي نگاه كنيم. مثلا باغير ساق به معني روده يك مفهوم از ميان را ميدهد و اگر به 
م قورشاق و قورساق نگاه كنيم مجدد به معني وسط آسمان است. گوي قورشـاغي هـ

اينگونه به مفهوم رنگين كمان اطلاق مي شود كه كمربند اسـمان اسـت و از وسـط 
آسمان ميگذرد. پس وقتي ما با اين كلمه و به معني وسط آسمان و بهشـت معنيمـي 

  دهد در تركي هم همينگونه ريشه يابي به اين مفهوم منجر مي شود.
  

anše-eden-na 
در جز اول به معنـي خـر در تركـي مشـاهده  »اشك«فرم خر وحشي سومري را با 

ميكنيم اما جز دوم با ريشه خانه ائو نوشته شده است. بنابراين ائدن را بايد جدا از خانه 
برداريم و به معني كننده با پسوند نا و ناك در نظر بگيريم. يعني الاغي كه از داشتن 

 خانه محروم است.

 
  

an-ub-da 
براي يك چهارم جهان است. ان بـه معنـي بـالا و اين يك اصطلاح كيهان شناختي 
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در تركـي  -اوب -به عنوان يك پسـوند اسـت. در محـاوره جـاري-دا -آسمان و 
مشخص است روب به معني ربع به نظر مي رسد اربع عربي باشد ليكن اگر اكـدي و 
عربي اين كلمه را اخذ كرده باشند فرم روب و اوب سومري در يـك شـيوه و وزن 

  مستقيم تركي از اين لغت سومري است. نشانگر اخذ
  

a-nun-gal 
توضيح چرايي كلمات براي يك نگاه غير ترك زبان سخت است. مـا ميـدانيم كـه 
كلمات در ميانوند يا پيشوند گاهي غير از معناي اصلي خـود و بـه عنـوان اضـافات 

كـه  گرامري استفاده مي شدند. در اين لغت ما ميدانيم الف با صداي فتحه براي دست
در تركي ال است استفاده شده است بنابراين با علم به اين موضوع كه ايـن صـدا بـا 

متفاوت گفت مي شود من دست را هم به صورت آل نوشته ام كه دورتر -آ  -نوشتار
قاليجي و هـر كلمـه  -قالماق-قالا-نشود. در مورد قال هم ميدانيم كه اين ريشه قالين

و قوي و ماندگار است اطلاق مي شـد بنـابراين تركي كه به معني بزرگ و انباشت 
  اينكه سومريان چنين كلمه مهمي را انتخاب كرده اند چيزي قابل درك برايم است.

  
an-zag 

مثل كلمه قبلي آسمان و پاكي و ان با فتحه مفهوم بلند مرتبه و برتر را تداعي ميكند 
قورسـاق و -اقكه با سومري يكي است ليكن ساق را بايد در كلمات تركـي قورشـ

بارساق كه در كلمات تركيبي مفهومي از كمربند و كمر را كه به روده هم گفته مي 
  شد مي شد مثل گوي قورشاقي يعني كمربند آسمان جستجو كرد.

  
Arah  

دا هم -بو-اين لغت در زبان سومري به معني انبار است ليكن در آواخواني مستقيم ا=قا
ست كه با شكل خانه نوشته شده و از ايـن علامـت خوانده مي شود.ائو به معني خانه ا

دا -بـو -در نوشتن استفاده شده است. اما جز دوم در چند نوع نوشته مي شد مثلا اوش
هم خوانده ميوشد اوش يا آش به معني غله در سومري و در تركـي بـه معنـي غـذا 
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ركيبـي هست. بو هم به معني اين است.دا هم پسوند جا هست. ميبينيم كه اين كلمه ت
  از خانه يا اتاقي است كه در آن غله ذخيره مي شود.

  
geme-ar-ar 

در زبان سومري به معني زن فاحشه  -قمه -اين راه شش هزار ساله اي است كه در آن
  در تركي قديم به همين معني( كنيز جنسي) ملاحظه كنيم -قامو-را با 

تركـي هـم چنـين  در نوعي ديگر لو هم براي آسيابان استفاده شده است كه در
 -يارماق -را از-يار  -و -دارتماق-را از  -دار-پسوندي را شاهد هستيم و همچنين من 

مي دانم. مثلا در كودكي دو سنگ آسياب را مرحوم عمـه ام مـي اورد و ميگفـت؛ 
  ميشد يعني گندم آسياب شده. -يارما-بوغدا دارتيرام.؛ و محصول آن 

  
Asag 

ميكنيم ريشه با الف دست يعني ال تركي نوشته شـده  در برخورد با اين لغت مشاهده
است. اين بخش در تركي به معني سلب و گرفتن نيز هست. در بخش دوم كه با فرم 
ساق نوشته مي شود و در تركي به معني سلامتي است ميبينيم سلب سلامتي معني مي 

ست با جز دهد.در سومري اين لغت بيماري و نوعي ديو و شيطان معني داده و اين در
  شناسي كلمه هماهنگ است.

  
Asig  

اين لغت به كرات در معاني استفاده شده كه از همه آنها ميتوان استنباطي از آويـزان 
به معني به دار كشيدن با طناب است كه مـثلا -آسماق  -ريشه -آس-كردن داشت. 

 به معني ميوه اي است كه از سقف آويزان شده و خشك ميكردنـد. -آسما-براي ما 
  (آسمان نيز چنين ريشه داراي مفهوم و ريشه تركي است)

قار يعني جفت جنين از شكم اشاره كـنم كـه در  -در مثالي ميتوانم به لغت آس
نمـايش داده شـده  -قـار -معني شكم با -آس و قارين له-اين لغت آويزان شدن با 

  است.
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a-sur-ra 

ود. براي تبيين هر لغت اين لغت سومري به معني آبي است كه از عمق كشيده مي ش
نياز است اولا مخاطب ترك زبان وجود داشته باشد و درك معاني و احساس هر لغت 
در بين ديگر گويشوران بسيار سخت است. اكنون كـه ايـن لغـات را بـا عمـق دل 
احساس ميكنم ميتوانم به اشتراكات آنها ببـرم. در ايـن لغـت اگـر الـف را در اول 

آخ هر سه بـه معنـي نهـر و  -آخي -بگيريم يعني آرقو تركيب به معني آب در نظر
جاري شدن هستند. اگر آب را در نظر بگيرم به معني زيبا و روشن است. و اگر جـز 

سو) هست بـه معنـي -سو را بگويم به معني آب است حالا خدايگان آبها وقتي( آب
شـيوه درخشانترين آب معني ميدهد. (در بحث خدايگان ميتوانيد اطلاعـات دقيـق و 

تحريف كلمه را ببينيد) در زبان تركي اما بر اساس روند كلمات قبلي بايد به آسماق 
  مربوط دانست چرا كه بالاخره براي در آوردن آب از چاه دلو را آويزان ميكردند.

  
Azlag  

  
قرائت خام اين لغت سومري است. ايـن لغـت را آزليـق » دو-آ-تا-وو -توق-غش«

عبور ودو در -قيشدوق -به معني اقليت است. اما غيش توقگفته اند. آزليق در تركي 
نهايت يك پسوند است. مجددا بايد در آينده بررسي شود آواي واقعي اين لغات كدام 

  هستند.
  

Azlaggal 
|GAL.GIŠ.TUG2.TE.A.DU|  

 اين لغت نيز چنين سرنوشتي دارد و در ريشه قال به عنوان ريشه مانـدگار و بـزرگ
آغاش درخت و چـوب، قيشـدوق يعنـي -نامه هاي ترمي)، قيش(نيرورمند در لغت 

  عبور، ديه يعني گفتن، دو يك پسوند عمل است.
  اند. اين كلمه را(رئيس كامل يا پرُكننده) ترجمه كرده
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azig 

اين كلمه خشونت ترجمه شده و من معتقدم اين نوع الف در ابتدا كـه صـداي فتحـه 
الف با نگاره دست نوشته مي شوند. و اگـر  خوانده شوند. چون با -ازيق-ميدهد بايد 

اين كلمه را بدون دست بررسي كنيم كتك زدن و له كردن معني ميدهد و اگـر بـا 
الف دست مجزا بررسي كنيم دست و چيق يعني بالا رفتن و ظهور معني خواهـد داد 

  كه در هر دو صورت ميتوان با تركي مناسبتي داد.
  

Ayaya 
مقايسات تركي چنين آواهاي مسخره اي تعبير مي شـود. در به خاطر عناد ورزي در 

گونه شناسي لغت اين با سه آ نوشته شده  و معني پدر بزرگ دارد. آدا هـم كـه بـه 
معني پدر است. حالا چگومه آيايا را به جاي آتا آتا يعني پدر پدر آتانين آتاسـي در 

وم و بارها با همين نظر بگيريم وقتي ريشه لغت مشخص. معني آن در جاي ديگر معل
  صدا ضبط گرديده است.

  
Aya 

وجـود -پدر و پدر بزرگ -آيا در اصل آتا مي باشد و در كلمات سومري مربوط به 
در  -آورتـا -كه بـه صـورت -آيا  -است  -اطراف -دارد. در اين كلمه كه به معني

  تركي به همين معني است ميتواند تفسير شود.
  

Aya 
صدا دار آ پشت سر هم آمده اين را آيا خوانده انـد در باز به همين صورت چون دو 

حاليكه ياي در وسط دو الف وجود ندارد  بنابراين آتا را بايد در نظـر بگيـريم كـه 
در وسط افتاده است و اين ميتواندي يك قانون در سـاير كلمـات نيـز » تي«صامت 

  مورد بازبيني كل لغات باشد.
رائت ها حرف ياي را در وسـط ميبينـيم لغت در ق 500فقط يك نمونه در مقابل 
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فرم را تعمـيم  500مربوط باشد و به خاطر اين يك فرم  5كه ميتواند به شمارش عدد 
  داده اند.

 
Aya 

دوباره اين لغت را در فرم فرياد و گريه كردن ميبينيم. من فقط چند نمونـه از يـك 
اين معاني را در كل لغت از كتاب آقاي شاهمرسي را در زير مي آورم تا بدانيم هاي 

حامل است ليكن وقتي در كتاب مينويسم به اذهان بعيد خطور ميكند اما در اصل هر 
  لغتي كه مينويسم قابليت بحث و اثبات دارد.

  گريه و زاري. ندبه.  Hayqїrtї ا. -هايقيرتي
  گريه با صداي بلند.  Hayqїrma ا.مص. -هايقيرما

گريه كردن. گريه و زاري كردن. ندبه كردن. نعره  Hayqїrmaq مص. -هايقيرماق
  زدن. 

  نعره. ندبه و زاري.  Hayqїrї ا. -هايقيري
  . طرز مويه و گريه. نعره. دسته جمعي صداي گريه و زاري Hayqrş ا. -هايقيريش

دسته جمعي گريه و زاري كردن. دسته جمعي  Hayqїrїşmaq مص. -هايقيريشماق
  نعره زدن. 

  سرو صدا. نعره و فرياد.  Hayqїrїq ا. -هايقيريق
  ) داد و فرياد. Hay küyا.( -هاي كوي

  ) هياهو به راه انداختن. Hay küy salmaq( -كوي سالماق هاي
  
a-u-a 

آ ديده مي شود. سو و سور در متن كلمه به  -سي -هو  -اين لغت با فرم نوشتا ري آ
معني راندن است كه چون به فرم آ.او.آ تفسير شده ازبين رفته است. معني كل كلمه 

در تركي به آپ ميتواند مربـوط -آ  -قايقران است كه سور در تركي راندن است. و
است وكنايه از آب اسـت.و آ در انتهـا معنـي باشد كه به معني بسيار شفاف و زلال 
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  (به) دارد.
  

a-u 
در اين تركيب فرم اول كه با كلماتي چون آپ به معني روشـن و شـفاف و زلال و 
آخ به معني جاري و كانال آب ارتباط دارد فرمي مشاهده ميكنيم كه فرم او دارد و به 

وس خوانده ايـم و در اينجـا معني بالا است. در بالا بردن سر و يا گردن اين فرم را ا
ميتوان راي داد كه اين نيز وس است كه در لهجه تبريز كه معنـي بـالا اسـت و در 
ديگر لهجه هاي تركي اوست خوانده مي شود. اين عبارت به مفهوم بـالا رفـتن آب 

  است.
  

A.u.a 
طبيعتا از كلمه مشخص است كه اصوات ساكن لحاظ نشده اند و اگر ع را با اولامـاق 

در چند جا با اين صدا و معني آمده است در نظر بگيريم ما با حالتي روبرو هستيم  كه
كه در تركي امروز دو معني شايد را به صورت اگر و لهجه خودي ايه مفتوح داشته و 

  همين شباهت كلمه به معني هماهنگ كننده را داريم.
  ت نيست.بنابراين شكل كلي كلمه راهي جز حدس و گمانهاي نزديك به واقعي

  
assa 

را در سومري ميدانيم كـه  -اوس-اين كلمه براي لغت عالي استفاده شده است. حالا 
مثل تركي تبريز به معني بالاست (اوست ساير لهجه ها بدون حذف صامت نهايي) و 

  تاكيد بر عالي بودن اين با اوستون به معني عالي تركي هماهنگي دارد.
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A  
  
  
  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

arm بازو دست al (el) a 

labor دست كار يدي
wing طرف بال

horn 
حامل مستتر معاني ديگر 

 (الي وار) چون قدرت
 شاخ

  

side طرف
strength قدرت

wage دستمزد
power 

side طرف طرف al a 

bank كناره و بازو) بازو (دست
arm بازو

a bird cry گريه گريه ag (la) a 

time زمان زمان öd a 

water آب شفاف-سفيد ag a 

semen مني
progeny فرزند فرزند پسر ol(ogul) 

 
-3درياچه -تالاب-بركه

347  
il-ag  

 ern 347-3آب 

weapon پرتاب سلاح at a 
leather holder for a 

weapon 
  al گرفتن

to command دستور-فرمايش 359-3دستور -فرمايش buyu-rug a-ag 
to instruct 

spread پخش-انفجار پخش- گسترش pad –a a-bad 

to spread the arms پرتاب at 

 
-انفجار(ريشه فعل پاد

  داماق)
pad  
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

confiscate 
به عهده -پرداخت  

 گرفتن
 o-der a-dar غصب

to confiscate- seize 
illegally 

  dar-t جدا كردن آسياب كردن
to sequester نگه داشتن دست نگه داشتن al-dur 

to take hold of خسيس al-dar 

 
نگه داشتن(ريشه فعل 

  دوردورماق)
dur  

To irrigate (by 
flooding) 

 ax-de a-de آبياري جاري شدن آب

 آختماق- آب كشيدن

flutter 
پرش/سوم -پرتاب
 آتيلماق -آماق-شخص

 atub a-dub حركت لرزه مانند

to flutter the wings لرزه مانند- تكان dabad 

to irrigate (from 
canal water) 

 tok(dug) a-dug آبياري با كانال ريختن (مايع)

جاري ax 

rear عقب- پشت  عقب - پشت arxa a-e 
to rear ,bring up (a 

child) 
 مواظب- پروراندن

  
to take care of 328-3- گله بان adunçi 

to deflower برداشتن بكارت دختر-گرفتن al-giz a-gi 

نفوذ جنسي ستاندن-گرفتن algi 

to turn the arm چرخاندن دست ق)- پهلوان(ده ده a-gi a-gur 

دست al 

 bur چرخاندن

to help (اويغور)همدستي - دستياري دستياري a-gi a-gal 

to assist دست al 

 al-gal دستياري(ال قال ديرما)

to be strong پر زور -قوي پرزور-دست al-gal a-gal 

دست al 

 gal 995- 6نيرومند 

to defeat شكست شكست(قيرماق)-گرفتن al-gır a-gar 

از شكل افتادگي خورد كردن(اوغماق) o-gar 

دست al 

 
ازشكل افتادن(ريشه 

  قاريماق) -قاري
gar  

to irrigate (آخماق)آبياري جاري axar a-gar 

to carry گرفتن حمل كردن alı a-il 
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دست ali 

 ile رساندن( ايلتماق)

to raise the arm بالا بردن دست بالا(ايله ري)-دست al-il a-il 

دست al 

بالا ileri 

to bind the arm بستن دست دست-گرفتن la-la a-la 

دست la 

گرفتن la 

to strengthen گرفتن تقويت al a-mah 

عالي bah 

 محكم(برك تبريزي)

 al-tap a-pad ? دست يافتن ?

دست al 

 tap پيدا كردن

 
-غرق شدن- فرو رفتن

  آلوده شدن
bat  

to drown گرفتن غرق شدن al a-rah 

پسوند re a-ra 

to impregnate اشباع و آبستن كردن اهدا- دادن veri a-ri 

to dedicate اختصاص دادن اختصاص دادن veri a-ru 

دادن دادن
to spread شيوع- گسترش پهن كردن - گسترش al-sürdi a-sud 

to sail مسافرت-حركت پيمودن-حركت - راندن sür-di 

to run 
تبريزي راندن( مخفف 

 سود ماق)
  süd پيمودن - راندن

to urinate ادرار ادرار işur a-sur 

to equip oneself 
perfectly 

 al a-şu-du تجهيز تجهيز

راندن sürdü 

 

-همياري(ال چاتدي
چاتديرماق يعني ياري 

 رساندن)
 

al-çatdu  

to give power(to 
somebody) 

 al-şum a-şum قدرت دادن افتادن-دست

to overpower 
افت ناگهاني(شوم  -ريزش

  لاماق)
şum  

to engulf قورت دادن قورت دادن utul a-tal 
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to spread the arms پرتاب كردن 
فرش - گسترش- پخش

 كردن
atel a-tal 

to wash-bathe شستن شستن yu a-tu 

to slacken the arm كند كردن دست دست نگه داشتن al-duru a-tulu 

دست دست نگه داشتن al 

 duru توقف (دورماق)

 al-tola تنبلي -كند كردن دست

lean  ضعيف-دست ضعيف- دست al-üz a-us 

دست al 

بالا us 

to lean the arm 
against something 

 دست دراز كردن
تكيه دست در مقابل 

 چيزي
al-uzat  

to raise the arm 
بالا  -دست

 بردن(چيخماق)
 al-çıg a-zig بالا بردن دست

فشار sig 

 çig بالا رفتن

text بنويسد متن yaza a-a 
a text-the scribal 

exercise a-a 
  el-al ضبط -دست

sea(water) دريا(آب) شفاف-سفيد ak a-abak 

 ağ-appağ a-abba بسيار سفيد

assignment دست وظيفه/ماموريت al a-aga 

news خبر a-ağağa 

سفيد .… ؟ ak a-ak 

 ak جاري(آكماك)

an exclamation (الماق)نوعي ندا و تعجب گرفتن aliri a-al-la-ri 

marsh water انبار مرداب- آب ambar a-ambar 

spadix جارو جارو süpür a-ansur 
broom of date 

spadices 
  sür ماليدن- كشيدن

sign نشان باز كردن aş a-aş 

supplies تدارك شروع-پهن كردن-باز aş a-aş 

wish-desire تشويق خواهش-آرزو algış a-aş 

curse نفرين نفرين gargış 

 aş بازكردن

an ax باز نوعي تبر aş aşğar 

قطع gır a-sur 

 al-sür راندن -دست
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cow گاو گاو ab ab 

 od )333-3گاو(

 evi )65-3گاو(

 op )98-1گاو(

a fish ماهي ماهي ba-luk ab 

a fish ماهي ماهي ba-luk ab-ku 

window-window 
opening 

 ba-ja ab روزنه-دريچه روزنه-دريچه

sea ab 

a fish كوتاه نوعي ماهي güda ab-guda 

ماهي baluk 

bathing chamber خانه خانه- اتاق OBA ABA 

 AB )147- 4خانه(

خانه ev 

a tree درخت درخت ağaş ğeş-a.ba 

)320- 3صنوبر( arja 

who او چه كسي o a-ba 

دانستن bil 

 o-ba اون هست(در لهجه تبريز)

shelter )پناهگاه- منزلگاه )147- 4خانه AB a-bad 

خانه oba 

 obadı منزلگاه است - خانه است

protective  محافظت -پناه دادن قبليمربوط به كلمه abadı abad-gal 

 gal ماندن- بزرگ

 AB )147- 4خانه(

 
-ab-a-da در خانه بمان

gal  

fetus جنين شكم- خانه oba-gar-in aba-gar-ra 

زائو ebe 

پسوند ra 

دانه برداشت غله biçin abahşin 
early harvested 

grain 
  başagçi هنگام غلهبرداشت زود  )326-3خوشه چين(

دانه جو arpa 

to be dry )خشك كردن )98-1زيبايي مبالغه آميز ab abal 

 al ستاندن-گرفتن

substitute جايگزين abal 

water drawer سقا انسان منصوب به lu (lu)a-bala 
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-1زيبايي(-انسان منسوب

  تقسيم كننده -)98
lu-ap-böle  

تقسيم böle 

a fish سفيد نوعي ماهي ağ a-bal-e 

ماهي balıku a-bale-ku 

a stone نوعي سنگ به سنگ daşa a-bal-e 

 bal na-abal-e قطع كردن

به e 

female calf گاو گوساله ماده ab ab-amar-ga 

 
-ab-amar گاو - شيرخواره

ga  

sweat 
عرق ريختن(گويش 

 تبريز)
 tar-ra a-bar-ra عرق ريختن

truly به-آبرو راستي-با شرافت abır-şe abaraşa 

 şe پسوند مفعولي

camber-center خانه مركزخانه oba aba-şag 
center of the 

bathing chamber 
  oba-sağ سالم - خانه

old(person) كهنسال-پير كهنسال-پير aba abba 

father 
عموي -بابا- جد-نيا

 )372-3بزگ(
  aba پدر

witness 
elder 

an official 
a qualification of 

grain 
-ap abbun(ab شكل و وضعيتي از غله فوري

bu-um) 
 ab زيبايي مبالغه آميز

آرد un 

dark day روز تاريك قاپيدن-ربايش gap abbununnu 

 gununu روزش را

nook گوشه گوشه bu-jag abbur(a-
bur) 

 dib گوشه- كنج

 bur پيچيدن-خم 

vegetable شاخه قسمتي از گياه budak abdu 
a part of a 
vegetable   

calf گوساله پسوند-گاو ab-ga ab-ga 

suckling female calf پسوند تصغير ge 

milk cow شير گوساله پسوند-گاو ab-ga ab-ga 



276 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 ga ريشه محصولات لبني

a profession يك نوع شغل 995-6نيرومند  -گاو ab-gal ab-gal 

 

برداشتن(قالديرماق) و 
ريشه بزرگ چون قالاتاي 

 و..
 

gal  

sage حكيم 995-6- نيرومند gal ab-gal 

 aba-gal نيرومند -پير

priest )روحاني )156ص2بزرگ طايفه abgu 

wave  موج بزرگ-زيبايي ap-gara AB GAR 

dry-seasoned(of 
wood) 

 خشك
 ab-hi-ir 

چاشني از چوب
person associated 

with funerals 
 abi abigal مامور خاكسپاري برادر

 gal 995- 6نيرومند 

 abgu )156ص2بزرگ طايفه(

 aba-gal نيرومند -پير

stone chip تراشه سنگ به تيزي biza abiza 

an agricultural term كشاورزي كشاورزي aki ab-ki 

خاك kir 

 akin كشاورزي

cleaned furrow شيار تميز شده رد -كشاورزي aki-iz abkiz(ab-ki-
iz) 

خواهر ? abla abla 

 avla شكار كن

 la انجام بده

nest خانه آشيانه oba ablal 

آشيانه yuva 

 ev-la خانه كردن

a melting pot-
crucible 

 gabini abni ديگ يا ظرف ذوب ظرفش را

a raw material چيزي مواد خام biri abri 

ماده/چيز
a cultic functionary )ماموري )156ص2بزرگ طايفه abgu abrig 

پسوند ig 

storage facility انبار ذخيره/مركز ذخيره ambar ab-ru-um 

ظرف gab abrig 

 rig ميكنيم-پسوند

medicinal plant )گياهي دارويي )320- 3حشيش abusun ab-ru-şum 
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top strap بند بالا بند سالم sag-ip ab-sağ 

طناب ip 

 sağ عقل- سالم

a fish زيبا نوعي ماهي ab ab-se-da-ku 

در آب suda 

ماهي su-kuşu 

furrow (چاپماق)شيار شياركردن çap-sin ab-sin 

شخم

type op carp نوعي ماهي كپور زيبا ab ab-suhuru-
ku 

 zuyuru ليز خوردن

ماهي su-kuşu 

center of the sea مركز دريا زيبايي مبالغه انگيز ab ab-şag 

 şag كمر(مانند گوي قورشاقي)

a type of cow نوعي گاو نوعي گاو sigir ab-sar 

 ab-sür راندن - )98گاو(د.ل.ك

راندن sür 

cow 
پاك  - )98گاو(د.ل.ك

  شده
ab-silim ab-silam 

gore شاخ زدن برخورد ميكند-گاو ab-deyir ab-tir 

 ab )98گاو(د.ل.ك

سوراخ كردن سوراخ ميكند delir 

an owl جغد جغد bay-guş a-bu-muşen 

 
 )464- 1جغد(

 

ya-ba-
gulag-
guşan  

پرنده uşan 

livestock احشام گاو-گاو ab-udi ab-udu 

 ab )98گاو(د.ل.ك

 udi )52-1گاو(

gate دروازه بستن دروازه gapu-la abul-la 

بستن bağ-la 

 la پسوند انجام دادن(ائله)

boxthorn berry احتمالا نوعي توت yiyilum a-bu-lil-lum 

a festival اين نوي مراسم bu a-bu-um 

mound for funerary 
use 

 مرگ
تپه براي استفاده در 

 تشييع جنازه
ölüm  

 gum شن و ماسه
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rear cow گاو شهر- )98گاو(د.ل.ك ab-uri ab-ur 

 
شهر( بخش مفاهيم 

  خاص)
uri  

a shoe رفتن كفش yurume a-bu-ru-ma 

 ab )98گاو(د.ل.ت

 aparima براي بردن و حمل كردن

a bird )پرنده )334- 3پرنده شكاري buru-kut a-buru-sig-
muşen 

چرخان buru 

فشار sig 

پرنده uşan 

plant نوعي گياه )98گاو(د.ل.ت ab ab-su 

 su نژاد- آب

type of cow نوعي گاو )98گاو(د.ل.ت ab ab-zag-es-
zag-es 

 sag دوشيدن

پسوند eş 

zebu گاو كوهان دار سفال-)98گاو(د.ل.ت ab-saksi ab-za-za 

figurine سفال گاو از سفال sak-si 

(cosmic)undergroun
d water 

 su ab-zu آب آب

a ritual water 
container in a 

temple 

از ادات 
  آب-)98مبالغه(د.ل.ت.

ab-su  

bead مهره مهره-سنگ daş ad 

دانه تسبيح دانه تسبيح
a thorn bush خارداربوته  )98گياه(د.ل.ت od ad 

(to be)crippled فلج فلج ot-rag ad 

 ad آتماق) -انداختن( آدماق

log قايق- تخته آتماق) -انداختن( آدماق ad ad 

plank 
ريشه آدداماق( عبور كردن 

  پرش)-
ad  

raft 
-5- محصور در آب(جزيره

82(  
ada  

wooden raft قايق چوبي عبور -چوبي ağaş-ad ğeş-ad 

plank of a boat چوب تخته قايق ağaş 

 ad پرت كردن-انداختن

 
-5- محصور در آب(جزيره

82(  
ada  
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cry بگريان صدا-گريه ağ-lad ad 

voice 
ريشه فعل گريه(آغ+اله= 

  آغلا)
ağ  

noise 
to advise-give 

advice 
 dedig ad-gi توصيه كردن گفته

 at-gi انداخته شده-پرت شده

دعا agit 

to(re)sound? طنين انداختن ad adğar 

 geri ad-ğa-ğa برگشت

to resound به گريه و زاري-طنين انداختن ad ad-sa 

to lament ريشه گريه ağ 

نوحه ağit 

 sa پسوند شبيه

fight-contest مسابقه مسابقه idma-n ada 

riddle پريدن معما atda 

 

در پدر(مثل را -پرتاب
تركي آتا سوزلري 

 ميگوييم يعني حرف پدر)
 

ata  

 at-maja كنايه گويي-متلك

driver راننده آتلاماق) -عبور(آت ماق ata a-dab 

a drum طبل طبل do-vu-l adab 

a song طبل tabil a-da-ab 

كوبيدن tab-da a-da-ba 

musician موزيسين- طبال موزيسين- طبال davul-ci adaba 

كوبيدن tab-da 

grandfather پدر بزرگ پدر بزرگ ata-ata adadda 

 dada پدر بزرگ

raft ني تخته متحرك روي آب argi gi-adag 

قايق مسطح الواري عبور كردن atag 

 
پرش(ريشه  - عبور

  آدداماق)
ad  

پسوند ag 

 gargi-atag پرش و عبور- ني

irrigation ditch خندق به پريدن ataga adaga 

 adda پريدن - عيور

 
به باتلاق(فرمي از 

  ريشه از بات)- باتلاق
bata-ga  
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پسوند ga 

container 
داخل -در ظرف

 شدن(امري)
 gab-da-gir a-da-gir ظرف

 gir ريشه دايره( گير ده)

 gir داخل شدن-ورود

a libation pot ريختن ديگ شراب tokur adagur 

شراب çakhur a-da-kur 

exclamation (بروز كن)همين حالا كن 
نوعي فرياد به معني 

 همين حالا
indi-la adal 

an 
exclamation,now,rig

ht now 
 زمان

 
od i-da-la 

كن la 

now حالا انگار حالا indialabi adallabi 

زمان oda ada-al-la-bi 

كن la 

habitation منزلم مسكن-سكونت obam adam 

 adam a-dam جزيره ام

 oturam سكونت گاهم

اتاقم odam 

خانه ev 

منزل dam 

discharge پرداخت كردن 
ترشحات بدن به رنگ 

 تيره
odeme adama 

a dark-colored 
bodily discharge 

  ata-ma جهيده شده-پرتاب شده

a wooden object چوب چيزي چوبي ağaş ğeş-adama 

 adama انداخته شده(آتماق)

 
عبور كننده و  -چوبي

  پرتاب شونده
ağaş-
atama  

an aquatic animal خانه يك حيوان آبزي dam a-dam-dun 

ساز duzen 

 
خانه ساز(ميتواند كنايه از 

  سگ آبي باشد)
dam-
düzen  

contest,dispute,deb
ate 

 idman adamin مسابقه ورزش

پرتاب سرو كله زدن ata a-da-min 

 min سوار( جفت)

a fish نوعي ماهي به نام آدامين پرتاب- انداختن - پدر ata a-da-min-
ku 
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 min هزار - سوار شدن

ماهي sukuşu 

a type of wood درخت نوعي درخت ağaş ğeş-adar 

a plant 

 -پرتاب -عبور-رونده
بافتن -آتانجهيدن(تور 

تور)براي همين مفهوم 
 است

 
atar  

a bird نوعي پرنده گردش- مي چشد dadar adardarak-
muşen 

 
-uşan dadar پرنده

muşen 

 
شانه تنگ(آتماجا نام 

  )26-3پرنده اي شكاري
dardarak  

a fish نوعي ماهي پرتاب atar adar-hub-
ku 

 addar مي جهد

ماهي baluku 

black basalt سنگ بازالت جهيدن-پرت ata ad-bar 

سنگ daş a-da-bar 

 par درخشان(پاريلداماق)

corpse جسد پريدن-عبور- جهيدن adda adda 

wreck(of a boat) انداختن-پرت-اسم at ad 

انسان lu adda-lu-uş 

 
 - انسان منسوب- عبور

  مرگ و پرواز
adda-lu-uş  

father پدر پدر ata adda 

grandfather پدر پدربزرگ ata adda-abba 

پير aba 

 ata-aba پير - پدر

quay,port بندر- اسكله ميگذرد -عبور ميكند addir addir 

crossing,ford گذر- عبور
hire,wage حق الزحمه-پرداخت پرداخت مي كند ödür addir 

 addir عبور ميكند

 addir پرش ميكند

a profession نوعي حرفه پرداخت مي كند ödür addir 

a bird پرنده اي به نام آددو عبور- جهيدن-پرتاب addu addu 

 
-uşan ab-du پرنده

muşen 
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 -برپا كردن -پسوند

  برخاستن
du  

flooding جاري جاري شدن ax adea 

flood season??? سيل جاري كند axeda a-de-a 

 
فرو  -بريزد-جاري كند 

  بپاشاند
to-ka  

 axinti جاري-سيل

copper مس adhal 

secret اسم سري ad adhal 

محرمانه ماندن -اسم ad-gal 

basket weaver بافنده سبد عبور- پرتاب-اسم ad ad-kid 

reed worker 
واردار و يا سفارش به 

  بافتن
tokud ad-kup 

خمره kup 

 
 -قطع- بريدن

  نيشگون(قيتماق)
kıd  

preserved meat گوشت گوشت حفظ شده at ad-kin 

 at-kalan ماندگار-گوشت

a type of collar or 
harness 

 at ad-la نوعي دهنه اسب؟ اسب

 at-la انجام -اسب

disabled person شخص ناتوان مشهور- نامدار ad-lu ad-lu 

 oti-lu شخص ناتوان

 at پرتاب-انداختن

 at-lu انسان منسوب -انداختن

a profession اسم حرفه ad ad-ne 

چي ne luğeş-ad-ne 

عبور geş 

فرد lu 

درخت ağaş 

 
-چوب و درخت -انسان

  پسوند-پرتاب و عبور
lu-ağaş-at-

ne  

a part of a harness بخشي از مهار كردن پيدا كردن -اسب at-tab ad-tab 

 ad انداختن-پرتاب

پيدا tap 

 
-adun ؟ روز اسم گذاري نو

Günü adun-Gunu 

plank اسم پيشخوان ad ad-us 
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beam شعاع رويه - بالا üs 

 

پرتاب(خدايگان خورشيد 
تيرها را پرت ميكرد به 

 صورت شعاع)
 

ad  

 
رويه(اوست در  -پرتاب

  اوز=رويه) - لهجه  تبريز
at-üs  

foster-child پرورش- بچه  مه)-پرورش(توره - بچه töre a-e 

breach-water outlet جوشان خروجي آب geinar a-e-a 

gushing water آب جوشان خارج شود çıxa 

a weir or dam روشن مانع آب(سد) ap a-egir 

 egir منحرف كردن-خم كردن

early flooding  جاري شدن سيل شفاف-شن ab a-eştub-ku 

رسيده yetişub 

 eş-tub حفر كرده

 

گذر كردن(گئچيتيب در 
مقدار معين آب - تبريز)

 عبوري
 

geştib-kür  

an ax تبر خرد كردن oğa aga 

 
-گرفتن-رساندن -بردن

  )469- 3بردن(اگيتمك 
agi  

rear پشت پشت arka aga 
a building or a part 

of a building 
  bolga از ساختمانقسمتي  قسمت
پشت arxa 

tiara-crown  تاج يا كلاه كلاه-تاج pa-pag aga 

a type of vessel قايق 242-8- برنز samça zabar-aga 

 
-samça جاري شود -برنزي

akha  

 
-گرفتن-رساندن -بردن

  )469- 3بردن(اگيتمك 
agi  

to  defeat 
-گرفتن-رساندن -بردن

 )469- 3بردن(اگيتمك 
 agi aga-kar شكست دادن

to conquer محاصره كشتن -شكستن kır 

to surround ايجاد احاطه kur 

to besiege 
 - شكست(آخماق - جاري

 كرماق)
  akha-kır تسخير كردن
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a hoisting device 
(connected to a 
pole)for drawing 

water 

 aga aga-bal افراشتن-بلند كردن منحرف كردن-خم كردن

 
تقسيم كردن(بال تا به 

 بولماق)-معني تبر
  bal اسباب براي انتقال آب

 
محصور  - جمع شدن
  جا شدن-شدن

sıga  

 
قطع (بال ريشه  - جاري

  قطع بالتا.بولماق)
akha-bal  

beardedness ريش ريش sagal aga-duna 

 
دونانماك)تزيين و آرايش )

  (181-3كردن(
duna  

an ax  نوعي تبر خم(قطع)كردن-درخت agas-
ageme 

aga-GIN-
ma(ges-
aga-ma) 

a designation of 
axes 

 تعيين تبر
 agagınma 

conqueror فاتح قطع كردن- خرد كردن oğa-kır aga-kar 

 aga خم كردن

 kır قطع و قلع و قمع

to defeat 
-قطع كردن - خرد كردن

 گنجاندن
 oğa-kır-sığ aga-kar-sig فتح

to conquer محاصره خم كردن aga 

to surround قطع و قلع و قمع kır 

to besiege 
محصور  - جمع شدن
  جا شدن-شدن

sıga  

dropsy تاول خيز tulug agalatila 

ورم پرتاب كردن tul-la a-ga-la-til-la 

 agi-la خم شود

an artificial pond for 
disposing of flood 

waters 
 )1استخر(

براي جلوگيري حوضچه 
 از سيل

agrim agam 

 
-agım a-ga-mu حوضچه - تلاب )152-1جاري شدن آب(

um 
 akha-alım a-ga-am گيرنده - جاري

a profession نوعي شغل خرد كننده oğan agam(aga-
am) 

بدوشم sagam 

 oğa-an پسوند - خرد كردن

a disease نوعي بيماري بيماري قانقاريا gangar aga-an-ğar 
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skin disease بيماري پوستي خون ريزي ga-na-tim a-ga-an-
tum 

جاري akhan 

جاري akhntum 

lead رهبري خم كردن agar a-gar 

انسان lu e-gar-lu 

بزرگ gara 

خانه ev 

 
انسان  - عظيم - خانه

  منسوب
ev-gara-lu  

meadow كاشتن علف زار eker agar 

سنگين ? ؟ ağır agar(a-gar) 

a vessel يك نوع كشتي جاري شدن Akhar AGAR 

sheep droppings مدفوع گوسفند مدفوع گوسفند gığ-gığ agargara(a-
gar-gar) 

fish-spawn تخم ريزي ماهي خرد خرد gır-gır 

a fish (قارقارا)ماهي(قارقارا) ماهي agargara-
baluku 

agargara(ag
argara-ab-

ba-ku) 

a fish (قارقارا)ماهي(قارقارا) ماهي agargara-
baluku 

agargara-
sila-ku 

 sile پاك كند

part of temple 
سلطنت و نفاذ 

 )101امر(د.ل.ت
 ark agarka بخشي از معبد

 arkha عقب- پشت

an official بزرگ فرد رسمي gara agar-niğin 

 yığın جمع آوري

a type of ax درخت نوعي تبر ağaş aga-silig 

 
-aga ğeş-aga خم كردن

silig-ga 
 sillig حذف و پاك كردن

 ge وسيله(پسوند)

 sınıg شكستن

 oğa پودر كند-خرد

plectrum?fingertip? خم كردن 
احتمالا به معني 

 سرانگشت يا مضراب
aga aga-şu-si 

 auş كف دست

 si پسوند مالكيت

 azut كف دست

 uja بلندي-نوك
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a soldier پرواز سرباز uş aga-us 

 üz aga-uş از هم جدا كردن سر

 
جدا كردن  - خرد كردن

  سر
oğ-üz  

leader (ارباب او)رهبر رهبر aga-si aga-zi 

 uja بلندي-نوك

 oğa-si پسوند- خرد كردن

financial loss شكست مالي شكست utu-zi aga-zi 

از دست دادن خرد  و ريز كردن oğa 

پسوند si 

 oğa-si پسوند- خرد كردن

hollow پوك-توخالي خرد  و ريز كردن oğa aga-zig 

 zıg (gi) ضعيف و بي حال

a garment پوشاك منسوج -بافتني tokhu 
agia-

um(tug-a-
gi-um) 

 ton egin )115-1پارچه(

پوشاك giyim 

spear نيزه رفتن-عبور كردن gid-de a-gid-da 

 gereğai )365-3نيزه(

thus بنابراين-همچنين- پس بنابراين ona-gore a-gin 

 o-uçin بنابراين- پس

a reed نوعي ني ني gargi a-gir(gi-a-
gir) 

ني ga 

 gir فرو رفتن

reed ني ني gargi a-gir-gir(gi-
a-gir-gir) 

ني gamiğ 

ورود gir 

steward-
housekeeper 

كسي كه از سوي مردم 
 )105- 1تكريم شود(

 ağir agirig پيشكار

 ağa ağirig )352-3آلاچيق(

پسوند rig 

 ağirlig سنگيني

an official  رسمي درخشان- سنگيني agirlig-par agrig-bar 

 
سوي مردم كسي كه از 

  )105- 1تكريم شود(
ağir  

 ağırlıg-var موجود- سنگيني
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top administrator مدير بالا خيلي زياد- سنگيني bah-agirlig agrig-mah 

 
كسي كه از سوي مردم 

  )105- 1تكريم شود(
ağir  

 ağırlıg-bah عالي - سنگيني

cella سيلو-انبار قطع شده ها girin agrun 

bedroom شكم اتاق خواب garun 

a ritual building  معبد )227ص2سيلو(-انبار oru 
the sanctuary of the 

goddess Ningal 
  girin قسمتي از محراب وارد شويد

 ağa )352-3آلاچيق(

 girun وارد شويد

a cultic vessel for 
water 

-oğruğ aguba(dug كانال براي عبور آب )123- 1پيچ رودخانه(
a-gub-ba) 

 
مايع -جاري از توكماق
  تلويحا

dug  

 tök-gub-ba سازه - جاري

an ax )نوعي گاو )283-1گاو gud agud 

 udi )52-3گاو(

 
با لهجه بومي گاو(الف 

  تاكيد)
a-gud  

a metal item يك وسيله فلزي كج شده ayug a-gug-Pi 

an item of 
clothing,sash?blank

et 
-tokhu نوعي لباس يا شايد پتو لباس بافته شده

giyum 

aguhum(tu
g-a-gu-hu-

um) 

dawn آغاز صبح دم كنايه از خورشيد-سفيد ag a-gu-zig-ga 

 çig بالا آمدن-طلوع

 
-gün-çıkh طلوع خورشيد

ga  

to measure 
-3دام ( -شبكه -سفيد

33( 
 aq ag اندازه گيري

 olç ağ اندازه گيري

leather sack 
عبايي نازك از پشم 

 )378-3شتر(
-agari agala(kus كيسه چرمي

a-ga-la) 

 
نوعي قماش از جنس پنبه 

)3-378( 
  ag گوني

 aga-la انباشت كردن

 egin )115-1نوعي پارچه(

part of garment 
عبايي نازك از پشم 

 )378-3شتر(
 agari a-gar بخشي از جامه
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rainshower-
downpour 

 ya-gar a-gar بارندگي شديد بارندگي

جاري akar 

 
آبي كه يكباره جاري شود 

)1-114(  
agim  

part of roof بخشي از سقف )99تير سقف(د.ل.ت og a-gar 

a tool نوعي وسيله كج مي كند a.gar a-gar 

 agar سفيد شدن

depilation fluid مو مايع حذف سفيد كننده agarak agarak 

جاري akharak 

matrix-mother-
creator 

garin agarin(agari رحم زن رحم زن
n) 

beer mash-beer 
bread   

crucible 

production norm دهان معيار توليد ağız agesgara 

قاعده سياه- بزرگ gara 

vinegar 
چيزي كه بتوان جاري 

 كرد
akhitsinak agestinak(a سركه

gestin-na) 

پسوند na 

wave-flood )سيل-موج )226ص2سيل agin agi 

جاري akhi 

a bird نوعي پرنده پرنده-كلاغ girgi ağiaği-
muşen 

پرنده uşan 

 ağdoğan عقاب سفيد

limbs اندام سنگيني agiri agiri 

درد agri 

 gairi )389-3پشت بدن(

a disease نوعي بيماري سرخك gizil-ca agizzal 

دهان agiz 

 çal زدن (بيماري گرفتن)

(to be)dried(out)-
dry 

كشيده شدن(سو 
 چكيلدي=خشك شد)

 çah ah خشك شدن

to dry خشك كن gurud hud 

saliva-spittle جاري آب دهان akh ah 

poison سم سم aği 
a paste 

phlegm-mucus-
sputum   
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foam-scum 

- اين كلمه در اصل آت
اوه(آتتديح) يعني پرتاب 

 اشتباه در ترجمه-است
   

type of fish )نوعي ماهي )141- 1جاري aqım ahan 

جاري akhan 

vomit جاري استفراغ akhan ahan 

sluice channel كانال جاري شدن جاري شدن akhış ahaş 

 
رد شدن(سو -باز كردن
 شد)آب رد - آشدي

  aş دريچه جاري شدن

quickly سرعت به سرعت hiz a-hi-aş 

 akhış جاري شدن

mistreatment بدرفتاري با عجله آمدن hul-gel a-hul-ğal 

 hüllüh a-hu-ul-ğal بد جنسي

ماندن gal 

malice بدجنسي بدجنسي hüllüh a-hulu 

فريب فريب
a weir or dam كانال بند-سد arkh a-igi 

پسوند ig 

 
انباشتن خاك و تپه 

  )118-1و...(
üyük  

a canal worker كانال كارگر كانال arx a-igi-du 

 dut گرفتن- سد كردن

 
انباشتن خاك و تپه 

  )118-1و...(
üyük  

 
-درست كردن- ساختن

  چيدن
düz  

a boatman جاري قايقران akh a-igi-lu 

خوب igi 

 ax-igi-lu انسان - خوب - جاري

فاقد معني مشخص ? a-igite 

carrier حامل-حمال خم شدن a-il a-il 

 ilet رساندن

 il )77-3تابع(- مطيع

laborer كارگر خم شدن a-il a-il 

 ax-ilet رساندن - جاري

 il )77-3تابع(- مطيع

to do كاشتن ساختن ak ak 
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to make انجام عمل- انجام et ag 

to act-perform عمل ساختن-بافتن tik a 
to proceed-

proceeding(math) 
  ek افزودن

 gak بلند شدن.برپا كردن

fleece )پشم جانوران )77- 3ريسيدن پشم ikir aka 

 agari )35-3عبايي از پشم شتر(

a bird جاري نوعي پرنده akan akan 

 
-akhan پرنده جاري

uşan muşen 

nipple-teat-udder نوك پستان جاري شدن akhan akan(akkan
) 

پستان
a bird نوعي پرنده جاري شونده akanni akanni 

implement-tool-
utensil 

 ağaş ğeş-akar انجام چوب

جاري وسيله akar 

ميكارد ظرف eker 

 ağaş-eker ميكارد - درخت و چوبي

source منبع منبع-سرچشمه akıta akita 

a festival at new 
year 

آنچه در -غسل كردن
 مراسم-جريان است

 akiti akiti جشن سال جديد-مراسم

month name 
جشن كاشتن(الان هم 

  وجود دارد)
akin-toyi a-ki-te 

كاشت akinti a-ki-tum 

 eki-toğum زايش - كاشتن

wild donkey خر خر eşşak akka-nu-um 

 um ملكي اول شخصپسوند 

noise-cry-clamor-
uproar 

نوعي خوانش و توصيف 
 به همراه گريه

 okşi akkil سر و صدا

battle cry (اوخشاما)همهمه عزاداري okşi 

lamentation گريه عزاداري ağli 

گريه سر و صدا- هياهوي شديد hay-kuy 

where كي-كجا يواشكي جيم شدن akil akkil 

when كي kim 

كدام hanki 

a type of garment جاري پوشاك akhitum aktum-tug 

 
پوشيدن زيور الات(بويون 

  باغي تاخديم)
taktum  
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 tonuğ )420-1پوشاك(

cripple ناتوان-فلج )267-3ناتوان(-فلج gutrum a-kud 

forearm ساعد-بازو دست و بازو al-kol a-kuş 

cubit مشت قديمي طولمقياس - ذراع avuş 

وجب karış 

toil-labor كار يدي كار يدي al-iş a-kuş 

(compound verb 
nominal element) 

 al al تركيبي از اسم و فعل؟ تركيبي از اسم و فعل؟

reed fencing گرفتن حصار از ني- نرده al gi-al 

 gar-gi-al گرفتن -از جنس ني

hoe-pickax بيل (بيل چوبي) بيل زدن)-بيل(درخت bel(agas-
bel) al(ges-al) 

hoeing بيل زدن

to perform a type of 
hoeing 

 بيل زدن
نوعي كار مربوط به بيل 

 زدن
bel-lamak al-ak 

كلنگ با دست انجام دادن al-lamak 

 ak پسوند انجام دادن

گلنگ külük 

بيل bel 

to perform a type of 
hoeing 

 bel al-du بيل زدن بيل

to dıg حفر كردن حفر كردن des 

 bel-du برخاستن-بيل

 bel-le-du بيل زدن

to desire خواستن گرفتن -خواستن aldug al-dug 

 ele-dug انجام داديم

گرفتن al 

 al-dug پسوند-گرفتن

proud مغرور گرفتن aldi 
al-Di-dug-
dug(al-sa-
dug-dug) 

 alsa اگر بگيرد

 tok(dug) پسوند - ريختن

 
غرور(خود را -گرفتن
  اوزون توتوپ)-گرفتن

al-di-tutug  

a demon 
نوعي شيطان (آل 

 آل) - آروادي
 al a-la نوعي شيطان

 al )116- 1حيله و نيرنگ(
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اسم يه موجود مونث كه 

  نوزادان را مي كشد
al  

 al-basdi )37- 3پري مخوف(

a wooden drum طبل چوبي چرمي-نواختن keyiş-çala kuş-ala 

 
چرمي(اين لغت را اشتباها 

  چوبي نوشته اند)
keyiş  

an irrigation device چوبي يك دستگاه آبياري ağaş ğeş-ala 

گرفتن ala ğeş-ula 

 ağaş-ala گرفتن -چوبي

manacles دست دستبند al a-la 

 al-a دست كن -به دست كن

 
گرفتن (مصادره  -دست

  دست)
al-la  

a metal object يك وسيله فلزي ذوب كردن erid urdd-al-la 

 ala دست كن -به دست كن

دست al 

 
پسوند  -گرفتن-ذوب شده

  انجام
erid-al-la  

silt لجن لجن leh ala 

مانده سيل gala 

گرفتن ته مانده ala 

a spirit يك نوع روح يك نوع روح al alad 

 
روح قاتل  -روح مخوف

  نوزادان
al-arvad  

cultivation زراعت دريافت زياد al-al alal 

field )زمين )138-1دشت هموار alan 
district-land 

tube-pipe لوله ذوب كردن erid urud-alal 

لوله lüla 

 erid-alal گرفتن زياد -ذوب شده

a type of wood or a 
stone 

 al-al alal نوعي سنگ يا درخت دريافت زياد

 ele-al e-le-el دردست گرفتن

a part of a temple گرفتن قسمتي از معبد al-al alal 

soothing expression اصطلاحي براي تسكين اصطلاحي براي تسكين ala-lum a-la-lu 

 
دردين آليم يا قادان اليم 

 a-la-la   مصداق

designation of stick طرح چوب-چوب گرفتن زياد al-ala alala 
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a type of 
exclamation 

 alaba alam بياني براي تعجب بياني براي تعجب

statue مجسمه فلزي ذوب شده erid urud-alan 

form گرفتن شكل alan 

 erid-alan گيرنده -ذوب شده

clown خندان دلقك gülen alan-zu 

 alan-si پسوند-گيرنده

a stone نوعي سنگ گيرنده پسوند alga-mış algameş 

a jug-can نوعي كوزه ميكرد -مي توانست بكند elermış 

توانستن
a musical 

instrument 
 ağaş geş-algar نوعي اسباب  موسيقي چوبي

دست al geş-alğar 

 
-ağaş-çal پرزور -نواختن-چوبي

gür  

drumstick چوب طبل چوب ağaş ğeş-algar-
sur 

دف gaval ğeş-algar 

كشيدن sur 

bison مهم ستون alım alim 

heavy سنگين سنگين alım-li e-lum 

important مهم
sharpened )تيز كردن )264-3چنگگ آهني kint al-kin-a 

شدن ol 

به a 

oak بلوط بلوط palıd alla 

acorn 
انجام  - دست ورزي كردن
 دادن

  alla نوعي شياف

a suppository 
در كاري درگير يا 
  دستكاري كردن

allaş  

oak درخت ميوه بلوط چوب- درخت ağaş al-la-num 

acorn مهره بلوطي شكل بلوط palıd 
ĝešal-la-nu-um 

(gešal-la-nu-um)a 
acorn-shaped bead دستكاري alla al-la-an 

پسوند an 

پسوند num 

stupor حماقت اشتباه كردن yahalib allib 

بهت بهت
stone سنگ نوعي سنگ daş na-al-liga 

براي دست- گرفته شده گرفته شدن alli-ga 
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برايسنگين گرفته شده براي سنگين گرف alimliga 

soothing expression 1-اصطلاحي براي تسكين دست ورزي allamme al-li-li-am-
ma 

ماساژ
 چنان انجام نده؟-2

crab گرفتن خرچنگ allu al-lub 

گرفته allub a-lu 

 al-lu دست دار

a tool نوعي ابزار گرفته است alib allub 

 al-lu-yıb كرده- دسته دار 

reed fence ني حصار از ني gragi gi-al-Pi-na 

 
به - گرفتن - مسدود كرد

  دست
alina  

 al گرفتن -دست

a tool نوعي ابزار گر گرفته-چوب ağaş ğeş-al-şub 

 çub چوب دراز - چوب - ني

 
-ağaş-al خاشاك -گرفتن -چوبي

çöp  

mighty (توانمند) توانا متعامل با جامعه el-dar al-tar 

دست al 

 tar نابود كردن(تارما تاغين)

 al-dart كردنخرد  -دست

apportioned work چوب تقسيم كار ağaş ğeş-al-tar 

 boldur تقسيم كن

 
) و 113-3رشته كردن(

  دهها معني ديگر
tar  

 geş-al-dart خرد كردن-دست-ثبت

wern نوعي پرنده برتر an an-tiri-gu-
muşen 

زنده tiri 

پرنده guşen 

ram كوبيدن كوبيدن çalı alu 

baked(of bricks) پخته شده(خشت) پخته شده piş-mirug al-ur-ra 

 
-alev peş-murug آتش

al-ur-ra 
 gavura سرخ كردن

sauce چاشني غذا-رب گرفته شده al al-us-sa 

بالا- رو خورشت üz 

پسوند sa 
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a bird نوعي پرنده بام- خانه dam am-muşen 

پرنده uşan 

 
گيري براي نشانه 

  )202- 1پرنده(
amç  

wild bull 
-1دو گاو نر شخم زن(

105( 
 amaç am گاو نر

chamber خانه اتاق ev e 

cell سلول خانه است ev-mi e-mi 

womens quarters مكيدن خانه زنان eme ami 

مادر ana ama 

mother مادر مادر ana ama 

 eme eme شير مكيدن

house-born slave برده خانه زاد توجه كردن -دسترنج amak ama-a-tud 

 ama ama-tu شيرمكيدن

 
-emek زاده-دسترنج

toğud  

grandmother مادربزرگ مادر ana 
ama-

aya(ama-a-
a) 

 ama-aba مادر پير

mourner مكيدن عزادار ama ama-er-ra 

 

اين لغت در خط اصلي با آ 
آغ ريشه - شروع شده
 لا)-گريه(آغ

   

 

وره يعني دادن -امك
امكيمي وردي -دسترنج

اليمه(بازپرداخت كرد 
 زحماتم را)

 
amak-vera  

workers كارگران دسترنج amak ama-erin-
na 

مردان erin 

پسوند na 

 
-emek-erin پسوند- مردان-دسترنج

ne  

grandmother مادر مادربزرگ ana ama-gal 

a priestess  كاهن )80-3كهنسال(زن ime-çi 

 ama شير دادن(اميشديرماق)

 
نيرومند(قالان  - مادر

  آنا=مادر ماندگار)
ana-gal  
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breeding female 
animal 

 ana ama-gan پرورش حيوان بچه آور مادر

child-bearing 
mother 

  ama مادر بچه آور شير دادن(اميشديرماق)
پسوند gan 

 ana-garın رحم - مادر

frost-ice 
به چيزي كه بعد از سرد 

 )113-1شدن گرم شود(
 emik amagi شبنم

 

يخ زده (چون با ريشه 
مادر نوشته نشده بايد 

 چنين تفسير كرد)
  dongi يخ

grandmother 
مادري كه خدمت مي 

 ?كند
 gul-ana ama-gu-la مادربزرگ

مادر ana 

 ana-gür-le كردن -پرزور - مادر

goddess الهه مادر اول- مادر ana-en-
ana ama-inana 

 ana-inana باور شده - مادر

 ama شيرخواراندن

برتر en 

a priestess الهه مادرخوانده ana-lug ama-lug 

goddess مادر كاهن ana 

 ama شيرخوراندن

پسوند lug 

a beer jar كوزه آبجو مكيدن 
am-

am(am-
ma-am) 

am-am 

 am-ma-am مكيدن شديد

a jar كوزه آبجو ني gargi gi-am-ma-
am-ma-um 

 
 مكيدن شديدم

 

am-ma-
am-ma-

yim  

a pot نوعي قابلمه مكيدن- ظرف مكيدن am-am-
gaba 

am-am-da-
du 

 
-am-am گنجايش -مكيدن زياد

tutu  

a part of the whip بخشي از شلاق؟ چرمي keyiş kuş-ama-
usan 

 amak دسترنج -نتيجه -اصل

 uzan دراز كشيدن

 
-kayış دراز - دسترنج -چرمي

emek-uzun  
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maltster آبجوساز كسي كه مي مكد aman aman 

a plant گياه نوعي گياه ut u-ama-ni 

 am )320-3اسم نوعي گياه(

 ot-eme-ni مكنده اش -گياه

calf گوساله- جوجه-نوجوان شيرخواره amar amar 
young-youngster-

chick   
son-descendant 

a fish نوعي ماهي ؟ (amargisda
)sukuşu 

amar-ğeş-
da-ku 

suckling calf گوساله شيرخواره شيرخواره amar-ga amar-ga 

a designation of 
children of female 

workers 
 حامله- بچه شير خواره

نوعي تقسيم بندي براي 
 بچه دار زنان

amar-gaba amar-gaba 

weaned calf گوساله بريده از شير قطع كردن شير خواره amar-ga-
gıt 

amar-ga-
kud 

 gıt قطع كردن

reversion to a 
previous state 

 amar-geid ama-ar-gi بازگرداندن به حالت اول بازگشت به شيرخوارگي

 döner-gi بازگرداندن

 çever-gi چرخاندن

a stone سنگ نوعي سنگ daş na-amar-gu 

 
-daş-amar سنگ براي مكيدن

gu  

fledgling نوزاد نوپا amar amar-gud 

 amar-gud گاو شيرخواره

castrated(animals-
men) 

 amar amar-kud اخته كردن نوزاد

 amar-gıt قطع كردن - شيرخواره

chick جوجه نوزاد سالم amar-sağ amar-sağ 

a dove يك نوع كبوتر نوزاد amar amar-sag-
muşen 

سالم sag 

 
-amar-sağ پرنده -سالم - شيرخواره

uşan  

flood سيل چيزي كه جاري مي شود axaru amaru 

emergency اضطراري
sheepfold خانه آغل گوسفند ev a-maş 

 ev-miş e-maş گوسفند- خانه

type of stone نوعي سنگ سنگ daş na-amaş-
pa-ed 

 amiş شير خوراندن
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انفجار و -مكش-سنگ

  كردن - گسترش
daş-emiş-

pad-et  

senior weaver بافنده ارشد بافنده ارشد ana-tokhu ama-tuku 

reed-bed -marsh مرداب انبار ambar(an-
bar) 

ambar(en-
bar) 

a bird نوعي پرنده انبار ambar ambar-dag-
muşen 

كوه dag 

 
-ambar پرنده- كوه -انبار

dağ-uşan  

a weapon قمه نوعي سلاح ga-me a-me 

دست al 

پسوند me 

a plant نوعي گياه am-ha-ru 

beam-timber چوب الوار ağaş ğeş-am-ra 

بام dam 

 ra پسوند انجام

elephant فيل پسوند-سنگين alım-si am-si 

camel 
افزوده -پسوند-سنگين

 شده
-alım-si شتر

harrayan amsiharran 

a plant نوعي علف علف ut u-am-si-ha-
ra 

مكيدن amsi 

 
- سنگين و گيرا- علف

  افزوده -پسوند
ot-alım-si-

har-ra  

camel شتر تعلق-بام alım am-si-har-
ra-an 

بزرگ harrayan 

 
-پسوند- گيراسنگين و 

  افزوده شده
alım-si-

har-ra-yan  

dropsy چكه دار چكه دار كن damud a-mud-a-
se-ke 

 
وسيله براي - جاري

  آبكشي
axımd-
çeke  

در ديكشنري علامت ?
 سوال هست

 amış amuş فاقد معني مشخص شيردادن

a qualification of 
land 

 amuşdu amuşdu وضعيتي از زمين تغذيه شد با مكيدن

sky-heaven مادر آسمان anna an(an-na) 

upper بالا بالا an 
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crown (of a tree) بهشت ستاره صبح dan 

نوك درخت به سوي -تلويحا آسمان an-na 

date spadix يك دانه خرما آسمان - بالا an an 

a wooden object چوب شي چوبي ağaş ğeş-a-na 

دست al 

به na 

upper در بالا بالاتر an-da ana(an-na) 

در او on-da 

مادر ana 

what? اون چيه؟ اون چيه؟ o-na-me a-na-am 

as much as(math) اون چيه؟ a-na-mana 

 a-na اون چيه؟

how? اون چه چرا a-na a-na-aş 

كار iş 

 a-niye چرا- اون

drink نوشيدن جاري شونده tökünek a-nag(dug-
a-neg) 

what چيه چيه a-na-am? anam?(a-
na-am) 

everything همه چيز همه چيز her-na-
ma-ne anamea 

why? چرا اون چه كاريه؟ o-ne-iş a-na-aş 

litter-rubbish زباله زباله zibil anba 

heavens heights ارتفاع آسمان فرو رفتن در آسمان an-bat an-bad 

iron آهن آهن damir anbar 

 an-bur انبر(برترين خم كننده)

mid-day آسمان وسط روز an anbar 

side of heaven بودن var 

 
 an-bağr ميان و سينه -آسمان

(an-bar)  

mid-day آسمان قسمتي از آسمان(بهشت) an anbarkar 

بودن var 

 
 حسابي -سينه -آسمان

 

an-bağr-
kar (an-

bar)  

iron (برترين خم كننده)آهن انبر an-bur anbarsug 

 sog فرو كن

آهن damir 

exalted متعالي ماندن در برتري onda-gal andagal 

 an-da )39-3آنجا(
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 an-da-gal نيرومند -در آسمان

a plant (د.ل.ت)نوعي گياه نوعي گياه dünüşga an-dah-şum 

a craftsman نوعي هنرمند برتر در اوج an-dim-dik an-dim-dim 

بلندي dim 

shade سايه پايين آمدن- فرود -برتر an andul 

شاخه dal 

he-she او را او one ane 

 anke )40- 3او(

the high steppe استپ بالاتر اوني كه جلوتره ön-eden an-eden 

برتر an 

 
- 3سوي ديگر(-آن طرف

48(  
ota-n  

they با اون آنها o-ne-nle e-ne-ne 

 onlarin a-ne-ne مال آنها

با او onnan 

moreover علاوه بر اين در اين صورت onda anga 

spot-marking علامت نقطه-علامت damga angal 

 
-ذكر- بخاطر آوردن

  )40-03يادآوري(
ang  

 damga نشانه -علامت

consequently در نتيجه برتر-نهايت en an-gam(an-
ga-ma) 

رفتن getme 

 ondan به خاطر-به علت- در اثر

tutelary deity خدا خداي وصيت an(tingir) an-gub-ba 

خداي محافظت محافظت gorumma 

 
سازه(قبه از  -آسمان 

 ريشه قوروب)
  an-gub-ba خداي سرپرستي

however به هر حال با اين حال anjag anga 

eclipse گرفتگي گرفتگي tutgi an-gi 

آسمان an 

 alın-gi گرفتگي

reservoir مخزن گرفتن چيزي aligin a-nigin 

 yigin جمع مي كند

 ax-gığın جمع شده- جاري

a grass علف نوعي چمن ut u-a-nir 

 anir پخش شدن
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 anig )40-3نشو نما و رشد(

lament گريه سوگواري ağlir a-nir 

گريه وزاري و ضجه گريه و زاري كردن ağlaşir a-şe-er(ir) 

 anir يادبود مردگان كردن

a profession نوعي شغل يادبود مردگان كردن anir anir 

a plant فرود نوي گياه؟ eniş an-iş 

a weapon ) نوعي سلاح )39-3نوي سلاح anğal a-an-kar 

the universe-
heaven and earth 

 an-kir anki كاينات زمين-آسمان

ميان زمين و آسمان

the extent of 
heaven and earth 

 زمين-آسمان
وسعت ميان زمين و 

 آسمان
an-ki an-ki-şu-a 

پسوند şe 

 
مسافت و  - زمين -آسمان

  راندن
an-kir-süre  

approval-indeed در واقع"تاييد تاييد" han an-na 

 
-an-na(an فهم

la)  

tin or lead )قلع يا سرب )290-1سرب guruğjin an-na 
nagga 

an ecstatic نوعي خلسه و نشئه در آسمان an-da an-ni-ba-tu 

 
-an-na-batu (an-na-ba فرو رفتن-به آسمان

tu) 

zenith اوج در آسمان an-da an-pa 

در جلو on-da 

a cultic performer يك ايفاگر ديني فرد مقدس kutsallu lu-an-sal-la 

انسان lu 

 sal-la آويزان كردن

the interior of 
heaven 

 an an-şag درون بهشت آسمان

 
 - سالم(باغيرساق -آسمان

  قورساغ..مفهوم وسط)
an-sağ  

the entirety of 
heaven 

 an an-şar تمام بهشت آسمان

 an-şar گردي-آسمان

donkey الاغ الاغ eşeh anşe 
equid 

replacement 
donkey 

 eşek-bala anşe-bala جايگزين الاغ الاغ- كوچك

 eşek-böla تقسيم- الاغ
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type of bird نوعي پرنده )101نوعي پرنده(د.ل.ت an anşe-bar-
muşen 

 
پرنده(مانند  -موجود- الاغ

  اشك آريسي)
eşek-bar-

uşan  

a profession يك شغل الاغ eşek enşe-dab-
ba 

يافتن tap-ba 

 
-eşek-tab يافتن - الاغ

ba  

onager نوعي خر خر eşek anşe-eden-
na 

كننده eden 

 
 پسوند -نمودن - الاغ

 

eşek-
edenen-
na/nak  

an equid نوعي خر خر eşek anşe-ğir-
nun 

ورود gir 

 
-eşek-gir پسوند-پرزور - الاغ

nen  

a profession خر يك شغل eşek anşe-kur 

 eşek-kur ايجاد - الاغ

male equid خر خر مونث eşek anşe-nita 

 nitaş )284-3آسايش(

 eşek-nitaş آسايش -خر

companion-
comrade 

-önda-lu an-ta(lu-an همدم فرد در جلو
ta) 

رفيق رفيق yan-taş-lu 

upper  آندر بالاتر on-da an-ta 

بالاتر ön-de 

 an-da در آسمان

برترين en-da 

exalted والا-عالي در اوج بمان ön-de-gal antagal 

a metal 
- بكشد- در اوج براند

 بسراند
 öndasurre نوعي فلز

anta-
sura(an-ta-

sur-ra) 

an official يك مقام رسمي تقسيم كن- سوگند andi-böl antibal 

 önda در برتري

 bal ريشه تقسيم كردن- عسل

sign امضا تقسيم كن- سوگند andi-böl ğeş-an-ti-
bal 

 
 - در -فهم-ثبت كردن

  دانستن
geş-an-di-

bil  
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a cosmographic or 
geographic term-

quarter(of the 
universe) 

 بالا- در نوك
اصطلاحي كيهاني براي 

 احتملا يك چهارم
en-uj-da an-ub-da 

 an-uj-da در-نوك -آسمان

bed chamber اتاق خواب خانه فراموشي ev-unud-
da a-nud-da 

 ev-uyud-di e-nu خانه خواب

esparto grass 
ساقه چيده شده گندم و 

 )122-1گياه روي زمين(
 ankız Anumum علف

علف ot 

 tukhum تخم-بذر

rush water جاري عجله- آب ax a-numun 

ريختن tokum 

 
با عجله حمله - جاري

  كردن
ax-yumul  

great strength قدرت بالاتر قدرت او onun-guci anungia 

 on-guci قدرت بالاتر

دست al 

(to be)strong- 
mighty 

 al a-nun-gal قدرتمند شدن دست

پسوند nun 

 al-nün-gal نيرومند - پسوند -دست

horizon افق درك مي كند anlir anur 

آسمان an 

قلب ürek 

 andina )47-3از آن جا و مكان(

ring-earring گوشواره-انگشتر انگشتر uzuk 
an-

zabtum(in-
za-ab-tum) 

horizon-border of 
heaven 

 an-sag an-zag افق راست-آسمان

 uzag دور دست

 an-uzag دور -آسمان

(fortified)tower 
بنا -برترين را بنا كن(برتر

 كن)
 بناي مستحكم

en-si-
gur(en-

gur) 

anzagar(an-
gar) 

a type of glass )نوعي شيشه )121-1قيف شراب ankut an-zah 

برتر an 

 çah كشيدن آب چيزي

reed pith انداخته مغز ني salub anzalub 
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a drinking vessel ظرف نوشيدن مكيدن- برترين an-si-am anzam(an-
za-am) 

an epithet of Inana پستان لقب الهه اينانا amzih an-zib 

abomination نجاست مدفوع(كبوتر)- برترين en-zil an-zil 

a mythological 
eagle 

-anzu-uşan anzud پرنده اساطيري پرنده آنزو
muşen 

type of stone نوعي سنگ سنگ برتر خنده daş-ansi-
gülme 

anzuglme(n
a-an-zu-gul-

ma) 

birth canal كانال تولد a-pap 

clay pipe لوله سفالي
interment,burial مراسم تشييع جنازه

funerary ceremony دفن
(seed)plow درخت خيش-شخم ağaş ğeş apin 

 ağaş-ekin زراعت -چوبي

planter-tiller زارع زارع akin-li apin-la 

type of plough نوعي خيش زراعت akin apin-tug-
saga 

پسوند ti 

 
-بافته شده -كشاورزي

  برجسته

akin-
tokhu-
sagga  

an official يك مقام رسمي كشاورزي akinış apinus 

(hymn of)praise 
سرباز - شهامت- مرد

 سلحشور
 ar ar آوازه

fame جاري ستايشسرود  ax-ar a-ar 

ruin تباهي خراب كرن -تباهي korra ar 

زدن خراب كردن vur urua 

to grind? خرد كردن خرد كند yara ara(ar-ur) 

 darta آسياب كند

بزند vura 

 gıra قطع كند-بشكند

hand-mill سنگ سنگ آسياب daş na-ur 

lower grindstone خرد كند yara na-ara 

 darta آسياب كند

 daş-vura زدن -سنگ

an official سرباز يك مقام رسمي ar ara 

 arayan جستجوكننده

 ara گذرگاه -وسط



305 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  Aنامه:  واژه                       

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

times(with 
numbers) 

 ara ara زمانها راه (جغتايي قديم)

ways راه جستجو
way فال

omen مرحله
step(math) 

a boat part چوبي بخشي از قايق ağaş geš-a-ra 

جاري ax-ra 

 ağaş-ax-ra جاري كردن -چوبي

designation of milk كره نوعي شير kara ara 

designation of oil كره نوعي از چربي kara ara 

روغن yag 

پسوند ra 

a metal pin سوزن فلزي لا-وسط- ميان ara arab(a-ra-
ab) 

 ara-ip طناب- ميان

brewing vessel ظرف دم كردن جاري كردن- ريختن tok dug-a-ra-ab 

دوغ dug 

ميان ara 

a bird نوعي پرنده ميان ara a--ra--bu-
mušen 

اين bu 

پرنده uşan 

slave-servant زن خدمت گزار arvad arad 

 arad وادار كن جستجو كند

a bird نوعي پرنده پرنده uşan arad-da-
mušen 

 arad جستجو

در da 

a mathematical 
term 

 aragubba aragubba اصطلاحي رياضي قبه وسطي

storage vessel انبار انبار anbar arah 

storehouse, 
granary, storeroom 

اين لغت نياز به مراجعه 
به بخش روش تحقيق 

 دارد
   

musical instrument  موسيقيوسيله arahi 

a mathematical 
term(math) 

 arasi arahi اصطلاحي رياضي وسطي

a bird پرنده نوعي پرنده uşan a-rig-mušen 

لاغر arig 
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factor-
coefficient(math) 

-ara arakar(ara ضريب- عامل وسط
gar) 

ميانكار ara-kar 

earth-land وسطي زمين arali arali 

underworld عالم مردگان جدا شده
 yerli صاحب زمين

a bird نوعي پرنده پرنده uşan a-ra-min-
mušen 

ميان ara 

 
-ara-min پرنده-سوار- ميان

uşan  

a clay pipe يك لوله سفالي ذوب شد- ريختن tok-arindi duga-ra-an-
du 

 tok-axinti جاري شد- ريختن

 tok-andi فرود آمد- ريختن

 tok-arındi پالايش شد- ريختن

cashbox فاقد معني مشخص جستجوي مايع dug-
aranum 

aranum(du
g-a-ra-num) 

miller آسيابان آسياب كردن-زن حامله gebe-yar-
yar geme-ar--ar 

 yara lu-ara شكافتن

 
 -انسان منتسب به

  شكافتن
lu-yara  

heavy سنگين سنگين agirti aratta 

important اهميت
praise-glory 

supplication خواسته- التماس آرزو-خواسته arzu arazu 

a container ظرف ريختن tok dug-a-ra-
zum 

ميان ara 

 
ضمير مالكيت اول - آب

  شخص مفرد
su-um  

a conifer درختي مخروطي 
 

ar-ga-nu-
um 

a wooden or bronze 
structure 

-ağaş ĝešhašhur سازه برنزي يا چوبييك  چوب
ar-ga-nu 

 aşur باز شدن-انداختن-افتادن

 

برگ درخت سلم كه با آن 
- 1پوست دباغي ميكنند(

147( 
 

awujğun  

an agricultural 
implement 

 akil ar-gu-gu ابزاري براي كشاورزي اجراي كشاورزي
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membrane 
-2-رحم و شفقت(د.ل.ت

 )229ص
-at-tur arhus(ar پوسته

hu-us) 

afterbirth جنين رويه و پوسته üz 

womb رحم
compassion شفقت

a disease 
لاغر شدن و -ذوب شدن

 ريشه آرينماق
 ari ari نوعي بيماري

زردي sari(lig) 

a disease (لاغر شدن)يك بيماري به ذوب شدن aria aria 

steppe استپ- بيابان به بيابان bayira aria 

 
آريتماق(  -ريشه آرينماق

  خالص كردن)
arı  

a fish نوعي ماهي ماهي sukuşu arina(erin-
na-ku) 

 arina پاك و تميز شود

a root درخت ريشه aĝaš ĝeš-arina 

 arina پاك و تميز شود

 yerine به زمينش

a bird or bat يك پرنده يا اردك پرنده uşan arkab-
mušen 

a tree گلابي نوعي درخت armudu armanu 

a door part قسمتي از درب ذوب arid urud-ar-
ma-tum 

خشك gurud 

 açmatım باز كننده

ruins ويرانه فرو ريخته jumurra armura(ar-
mur-ra) 

زدن vur-ra 

 var-ra زده و كوبيده شده

jest-mockery مرد مسخره-شوخي ar ar-re 

 re پسوند عمل كردن

an administrative 
category of persons 

سرباز - شهامت- مرد
 سلحشور

-يك بخش از افراد اداري
 مدير

ar aru 

votive offering 
- هديه
 )227ص2ارمغان(د.ل.ت

 ar-tut arua پيشكش- ارايه نذر

pitfall-trap 
به سرعت در خود فرو 

 بردن
-hub-ba aruba(a-ru تله

ub-ba) 

(clay)pipe لوله آب كشيدن- ريختن tok-
axutum arutum 
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-utum (dug-a-ru بلعيدن

tum) 
جاري ax 

groats ارزن ذره- غله arzana arzana 

 yarma خرد شده غله

 oru )227ص2انبار غله(د.ل.ت

a millet ارزاق ارزن arzag arzig 

ارزن arzan 

 azig خرد شده

a demon گناه شيطاني yasag asag 

a disease بيماري سلامتي sag 

 al-sag گرفتن سلامتي

a designation of  of 
flour 

 azig asag پودر شده- آرد خرد شده

poplar درخت صنوبر ağaş ĝeš-asal 

 arja )320- 3صنوبر(

an architectural 
term 

 asal asal اصطلاحي معماري آويزان

an architectural 
term 

 asal-var asalbar فني معماري پايه وجود دارد

an architectural 
term 

 asal-gur asal-gar فني معماري پايه را نصب و ايجاد كن

whip چرم بند-تسمه keyiş kuša-si 

hinge خشك شده gurud urud-a-si 

strap بند -چرمي kayış-asi 

 asi آويزه-بند

slingstone زنجير سنگي آويخته شده asig asig 

a drinking vessel ظرف نوشيدني آويخته شده asig asig 

فاقد معني مشخص به آويخته شده ? asiga asiga 

a profession يك شغل امر به عمل جنسي sikil a-sikil 

afterbirth جنين-جفت آويخته به رحم asila-garin-
a asila-gar-ra 

to move away-
withdraw 

 asili asilal دور شدن سرگردان

to stay away آويزان كنار كشيدن asılal 
(to be)far away-

distant   

joy لذت آويزه ها asil-la asilala(asil-
la) 

to rejoice شادي
decorative fancy 

work 
 كارهاي فانتزي تزييني
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prisoner of war اسير او جنگ اسير asiri asiri 

measuring rod چوبي ميله اندازه گيري ağaş ĝeš-as-lum 

آويزان as 

 ağaş-as-lım آويختني -چوبي

a type of sheep نوعي گوسفند گيرم a-lum aslum(a-
lum) 

آويزان as 

آويخته aslım 

a unit of 
measurement 

 olcum aslum واحد اندازه گيري واحد اندازه گيري

 asluyum آويزان كردن

آويزان as 

پسوند lım 

hump قوز كامل- آويزه ام asgum-
bitün 

as-gum-bi-
tum 

canopy سايه بان آويزان نميكند asmur a-sumur 

فاقد معني مشخص اگر آويزان شود ? asına asuna 

water from the 
depths 

 suara a-sur-ra آب از اعماق آبياري

 ax-sür-re پسوند -راندن - جاري

آب su 

a boil(on skin) باز جوش روي صورت aş aş 

 
جوش روي صورت (از 

  جوشماق)
juş  

curse باز دشنام-لغت aş aş 

 daş سنگ- لبريز

دشنام soyüş 

لغت gargıs 

bread )نان )116-1غذا aş aş 

a type of flour غله آردنوعي  döş 

غله aş 

one يك شروع كن aş aş 

 baş نخست - اول

six 
عدد سومري نيست.  -6

 ابلايي است
6 alti aş 

spider عنكبوت عبور -فتح - شروع aş aş 

to curse-insult ناسزا شروع -باز aş aš-bala 

كوچك توهين bala 

 böle شكستن
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 aşalama توهين.ناسزا

to curse-insult باز ناسزا aş aš -sar 

 
پايين(آشالاماق=توهين) 

 سارماق=پيچك
  aşa-sar توهين

butterfly? احتمالا پروانه پرواز- پرنده uşan a-šag-
mušen 

نور ışıg 

field پايين زمين ašagi ašag 

surface )سطح )110-1دامنه وپايين كوه aşag 

dropsy چكه دار آب -پايين aşagi-su a-ša-ga-si 

deception فريب فرومايه- پست -پايين aşa a-ša-an-gar 

 en-gör در اوج ببين

foremost در درجه نخست موفقيت است başaridi ašarid 

a person of low 
social standing 

 انسان -يافتن -پايين
يك فرد در وضعيت 

 اجتماعي پايين
aşa-

buldum-lu 
aş-bal-tum-

lu 

 
 - خرد كردن-- تقطيع

  ريشه بالتا.بولماق
bal  

پسوند tüm 

a disease نوعي بيماري عطسه as-gir aş-bur(aş-
ğar) 

 aş-gara بزرگ يا سياه -باز

now اكنون اكنون işde aşe 

اكنون şimdi 

اكنون şu-an 

a solution of glue in 
water? 

 yapışgın asegin چسب چسبناك

leatherworker چرم ساز aşgab 

chief leatherworker نيرومند رييس چرم ساز GAL GAL.AŠGAB 

female kid بچه مونث بچه-همدم munus-
uşaq 

aşgar(munu
s-aşgar) 

type of stone نوعي سنگ پرزور- پرزور - باز -سنگ daş-aş-gir-
gir aşgigi 

a bird يك پرنده پرواز -باز aş-uş aş-iş 

 as )99كركس(د.ل.ت

equipment تجهيزات عبور و گذراندن aşıt aşit 

 avuş-du a-şu-du برپايي -مشت

 dur برخاستن -ايستادن

rushes عجله شروع -فتح aş aşki 

 aşki u-aşki عبوركردن
u-zi-zi 
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u-azi-zi-eş-

şe 

extremities دست و پا دست و بازو al-kol aşkud 

elbows باز آرنج aş 

horns شاخها باز و بسته كردن aş-gat(da) 

a part of a door در يا قسمتي از درب باز و بسته كردن aş-gat(da) aşkud 

storehouse مخزن كالا(خانه انبار) براي غذا aşlug aşlug 

 aş غله -غذا

storeroom 
 -حبوبات-براي غذا( خانه
 گندم)

 انبار)مخزن(اتاق 
aşlug (ev-

döş-
buğda) 

aşlug 
(E.UŠ.BU.D

A) 

radiance شفق باز شدن aşme aşme 

sun-disk ornament درخشندگي
grain-cereals با- غله دانه-غلات aş-nan aşnan 

mole موش كور باز كننده asan aşnan 

a wooden object 
به چيزي كه فرو مي 

 افكند
 aş-ıra-na aş-rin-na يك شي چوبي

shivering از سرما لرزيدن از سرما لرزيدن üşürü aş-ru 

lamentation گريه و زاري پسوند- شروع aş-şa aşşa 
clamor-uproar-
voice-cry-noise 

 gış-da aşta صدا- هياهو - گريه- غوغا فرياد(قيش قير) در

perfect پايين عالي aşşa aş-şa 

 aş-şa پسوند-باز

a plant نوعي گياه شاخه-شاخه - غله aş-dal-dal aş-tal-tal 

chair-throne چوبي صندلي تختگاه ağaş aşte 

seat-dwelling شروع نمازگاه و معبد aş ğeş-aş-te 

shrine-chapel در يك بخش از زمين de ğeş-iş-de 

a unit of area در نخست -چوبي ağaş-baş-
da  

tipe of an animals 
horn 

 başda aşte نوعي شاخ سربر روي 

a stone نوعي سنگ به -افتادن-سنگ daş-aşıb-a na-a-şuba 

a qualification of 
oil? 

گذرانده - انداخته است
 است

فاقد معني مشخص 
احتمالا نوعي گياه براي 

 توليد روغن
aşıdıp a-şu-dab 

an oil producing 
plant?   

resources انداخته منابع aşıdı a-şu-du 

limbs اندام ورود- مشت -دست al-avuş-giri a-şu-ğiri 
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cripple 
ورود يا  - مشت -دست

 قطع -توان
-al-avuş فلج كردن

giri-gıt 
a-şu-giri-

kud 

a designation of  of 
sheep 

 baş-ür aş-ur گوسفند(تعيين گوسفند) تراشيدن - نخست

helper ياور ياور al-tut a-tah 

derision متلك پراندن پراندن متلك atar atar 

 (آت ماجا)

doorkeeper پدر 
فاقد معني مشخص 

 احتمالا دربان
ata a-tu 

a priest or cultic 
functionary 

  akh-toğ يك مامور مذهبي تولد - جاري

lustration rite مراسم مذهبي به پدر تو atua a-tu-a 

 akh-toğ-a به -تولد - جاري

a type of priest به پدرت 
كشيش مراسم 
 مذهبي(نوعي)

atua atua 

 
-lu-akh-toğ به- تولد-جاري-انسان

a lu-a-tu-a 

powerful-
able.bodied 

-دست
گرفتن(ياري)(توتوملي 

 ال= قدرتمند)
 al-tutu a-tuku قدرتمند

 al-tökü جاري-دست

a part of a furrow شيار مي اندازد atur a-tur 

a type of plant نوعي گياه گياه توت ut-tu-tu a-tutu(u-a-
tu-tu) 

an exclamation علامت و اصطلاح تعجب علامت و اصطلاح تعجب ava a-u 

towman of a boat جاري نگهبان قايق akhı au 

high water آب آب بالا su a-u 

 

بالا به لهجه 
تبريزي(اوست)(اوز= رويه 

 و شنا)
 

üs  

جاري ax 

 ak-üs بالا - جاري

soothing expression بياني براي تسكين گريه نكن aglama a-u-a(a-u-
am-ma) 

ferryman جاري قايقران akh a-u-a 

 üs بالا(اوز=شنا)

 ak-üs-a به بالا - جاري

a cultic musician موسيقيدان مذهبي هماهنگ شود uya a-u-a 

اگر شايد aya 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

time زمان زمان öd a-ud-te-gi-
ba 

 
-ak-öd-de مثل-در-زمان- جاري

gi-bi  

hidden place زير مكان مخفي alt a-ur 

armpit پوشيده زيربغل ört 

 al-ört پوشيده -دست

limbs اندام ها دست و صورت al-üz a-ur 

 ürek دل هر چيز - داخل -قلب

to hide پنهان كردن پنهان كن.بپوشان ört a-ur-dab 

 al-ört-tap پيدا كردن-پنهان-دست

a stone نوعي سنگ سنگ daş a-ura(na-a-
ur-a) 

 
-daş-alt به- پوشاندن- زير -سنگ

ört-a  

a cry of woe 
گريه و زاري و 

 فرياد(ريشه)
 ağ a گريه و فغان

to cry-groan 
- لا=آغلا)-گريه(آغ

  اولاماق(فغان)
ağ-ula u 

 
فرياد(توضيح به گريه و 

  دارد)
haya  

father پدر پدر ata aya(a-a) 

marshland )مرداب )1411- 6مرداب Lїqqa aya 

to surround? به آنجا اطراف oraya aya 

 
-d-lزمين هاي تپه مانند(

t(  
uyuk  

stag-deer )گوزن )192-6نوعي گوزن Antilop ayalum 

 Ayqїraq a-a-lum )214-6گوزن(

cowrie?-coral? صدف-شايد مرجان aya-ar-tum 

grandfather پدر پدر پدربزرگ ata-ata ayaya(a.a.a) 

bear )خرس )109- 1خرس az-ig az 

figurine مجسمه خرس چوبي ağaş-azig ğeş-az 

myrtle گلي تلفني گياهه نرم azrıq geš-az 

درخت ağaş 

head كم كن سر azad azad 

اسم ad a-za-ad 

 

اين مورد نادر است و 
ممكن است سومري 

 4نباشد
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

reed shelter كم كن پناهگاه azad azad 

taboo-forbidden 
thing 

 yasag azag ممنوع ممنوع

چيز حرام چيز حرام

a fish نوعي ماهي خرس azig azaggur(aza
g-gur-ku) 

 gur ديدن - پرفشار

ماهي sukuşu 

a bird نوعي پرنده كاهل zıg-gün zag-gun-
mušen 

پرنده uşan 

pelvis كم شو لگن خاصره azal azal 

a medicinal plant گياهي دارويي گياهه نرم azrıq azalla 

 zerenzel گل كاجيره

a multitude of living 
things 

 aza a-za-lu-lu انبوهي از موجودات زنده به جمعيت اندك

 
- انسان - پسوند - جاري

  انسان
ak-sa-lu-lu  

type of neck-stock گردن نوعي گردني bogaz az-bal 

 bal ريشه قطع و خرد

 as-bal خرد- آويزه

type of neck-stock گردن نوعي گردني bogaz az-gu 

آويزه as-gu 

صدا gu 

violence خشونت بي چاره yazig a-zig 

 azig كتك زدن-له كردن

a cage كم كن يك نوع قفس azla az-la 

 asla آويزان كن

fuller كاملتر كم كن azla azlag(lu-az 
lag) 

 azlug azlag-lu كم تعداد

 
az-lug-lu GAL.GIŠ.TU فرد كم جمعيت

G2.wa.A.DU 

 
-gal-geş پسوند- عبور- بزرگ

dug-du  

chief fuller رييس اقليت azlug 
azlaggal(|G
AL.GIŠ.TUG.
TE.A.DU|) 

 
- ريشه كلمه بزرگ

 نيرومند
  gal پركننده
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
نام سروري از بيگ هاي 

  )110-1اوغوز(
azag  

 
- منسوج-جاري- نيرومند

  برپايي-به-كننده

gal-geş-
toku-de-a-

du  

doctor دكتر دكتر باستاني تركان uzan azu 

chief doctor رييس دكتر دكتر باستاني تركان uzan azu-gal 

 

كاهن و طبيب باستاني 
نيرومند و ريشه -تركان

 بزرگ
 

uzan-gal  

a vegetable گياه يك نوع سبزي ut u-azugna 

saffron? 123- 1( بيدگياه( azriq 

  





 

 

  
  

B 
  
  

BA  

  

  
معنـي ريشـه با در سومري يك نگار قطعي و بيتركيب است و با (بـال) تركـي بـه 

بولماق(قطع كردن) مترادف است قانون مورد اشاره لوييز هايز در افتادن صامت هاي 
نهايي سومري در اين حرف مشاهده ميشود. در كلماتي چـپن بالتـا( تبـر) ميتـوانيم 

  مصوت ثاني را در شكل اصلي و واقعي خود كشف كنيم.
  

  (B) ب
از حروف تركي آذربايجاني كه جزء حروف صامت طنين دار، جفت لبي و انفجاري 
گروهبندي مي شود. نخستين حرف از صامت ها است. به تناوب و معمولا مي توانـد 

درآمـده  »ب«تغيير يابد. نتيجه ي اين تغيير و تبـدلّ، رفتـه رفتـه بـه نفـع  »پ«به 
  وئرمك>---ست. بئرمكتغيير يافته ا »و«به  »ب« است.در مواردي نيز

  
ba(tug-ba)  
  

مواجه هستيم كه معنـي تقسـيم كـردن » با«در لغت پيش از اين ما با فعل به صداي 
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دارد و اين ريشه تقسيم كردن در تركي نيز است كه بـه صـورت مصـدر بولمـك 
تا از -ميشناسيم و كلماتي مثل تبر كه براي عمل تقسيم استفاده ميشود به صورت بال

ميخواهيم قضـاوت كنـيم » توق«آمده اند بنابراين وقتي در بال و شناسه اين به عمل
بايد به همين صامت افتاده لام اولويت بدهيم و بال را در لباس در نظر بگيـريم. ب و 

تار به معني لباس هست و طبيعتا شناسه توق كه -پ يك مخرج مشترك هستند. پال
هده مكينيم ريشه توقو يعني بافتن در شود و براي بافتني ها مشا در اين كلمه ديده مي

تركي است كه به معني بافتني است و تمام لباسها مشخصا بافتني هستند. بنابراين اين 
  شيوه درست تر است.

  
  

  
كتابخانه مجلس ايـران در  9981-3807شماره قفسه  -تركي جيغتاي -تصويري از نسخه خطي لغت نواي

  مورد بالتا به معني تبر
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  Bنامه:  واژه                       

ba 
را نصف نوشته اند. در كنارش عدد سي هم معني مي دهد و اين مي تواند ما  اين كلمه

شصت در سومري يك معيار بود و سي نصف آن است  60را گمراه كند. چون عدد  
چوك  يعني نصف تركي است كـه در -نه اينكه واقعا عدد سي باشد.اين فرمي از بو

  بالا گفتيم به تقسيم كردن بول.بال تا هم مربوط است.
بار تبريزي به صورت  ميان و جگر و سـينه كـه متـداولا  -در نگاره ثاني باغير

  مفهومي از ميان را دربردارد ديده ميشود.
  

Babaya 

  
در واقه اين كلمه به صورت بابا آ نوشته شده است و قرائت آن به نظـرم نـا صـحيح 

و  است چون اين آ در هيچ فرمي حرف ياي تلفظ نشده اسـت. اگـر قـانون مضـاف
مضاف اليه و موصوف و صف و برعكس شدن آن تحت تاثير زبان اكدي را در نظر 
بگيريم اين كلمه آ.بابا قرائت مي شود و براي پدر بزرگ ومرد پير اطلاق مي شـود 

  كه در سومري نيز همين معني را مي رساند.
  

Babar 

  
ت و پـار هم نوشته شـده اسـ-پار  -هر چند در ريشه اين لغت ميبينيم كه به صورت

پارلاماق و پار پار هنوز به معني بسـيار بـراق و درخشـنده اسـت و در  -ريشه پارلا
سومري سفيد شدن نوشته شده اما بايد توجه كنيم اين لغت با فرم و ريشه اوت يعنـي 
خورشيد و آتش نوشته شده اشت و درخشش خورشيد در تركي پار پار و پارلامـاق 

  هنوز استفاده مي شود.
غاتي خورشيد و نور و همه موارد تلالو ما اين مساله را قطعي تر ملاحظـه در ساير ل

  كنيم. مي
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Bal 
اين لغت بشتر براي تقسيم و سهم و اين موارد استفاده شده است. در واقـع در لغـت 
نامه كاشغري اگر بالدو براي نام تبر استفاده شده است ميـدانيم كـه بـال. بـول كـه 

مك و اين قبيل لغات را مي سازد همان بـال  بولوش -بولون مك–مصدرش بولمك 
  را بعنوان ريشه دارد و اينها براي تقسيم و تقطيع و سهم و اينها در تركي معني دارند.

  
Balak 

اين كلمه با معرفه غيش به معني چوبي با آغيش تركي به معني چوبي براي دوك نخ 
بـيللا مـاق بـه معنـي  ريسي آمده است. بيل كه مادر لماتي چون پيلله و بولانماق و

  چرخيدن است نيز به اين كلمه مربوط است.
  

Balbale 
محسوب شده كه در تركي بالبال به معني نشان به  -يك نوع امضا -كلمه در سومري

صورت مجسمه روي مقابر هست كه چهره متوفي را نقش ميكردند. بيل يك ريشـه 
  براي فهم و اعلام و بيلديرماق هست.

  
ban-HU (ba-an-hu-na) 

براي نگاره (هو) بايد (موشن) قرائت مي شد چون با حيوان و طبيتا پرنده كه نگـاره 
هم تلفـظ شـده مـا  –بان قون قون -اش مشخص است سر و كار داريم. اينجا وقتي 

كلمه را شبيه باي قوش ميبينيم كه به معني جغد است و باي قوش در تركـي معـادل 
  آن است. همچنان موشن را بايد اوشان يعني پرنده تركي بخوانيم تا درست تر باشد.

  
Banšur  

اين كلمه با نگاره اورو يا شايد (اتور درست باشد) نشستن نوشته شده و البته جـنس 
  .غيش يا همان آغاش تركي به معني چوبي است به معني ميزمعرفه آن 
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dug  
banmin 

نوشته شده است و دوغ به معني مايعات و از ريشه  -غيش-در واقع اين دوغ با نگاره 
توكماق و غيش از ريشه چوب و درخت مثل آغاش هست و در مجمـوع بـه -توك

تركي به عدد هزار و در معني كشتي است. هر چند مين در سومري به عدد دو و در 
  همين آوا مين را به سوار شدن و بن را به من ميگوييم.

  
Banšur  

ارود يـا -نوشته ميشود حـالا بـا  -اورو-نام نهاده اند و با فرم  -بن شور-اين لغت را 
ذوب شده در تركي است كـه نشـانه جـنس  -باشد كه به معني فلز در  -اريد(ماق)

به معني خوب است و در سومري به معني ديـدن  صندلي است و ايگي كه در تركي
است.كل مفهوم اين لغت صندلي است كه اگر با اورو نوشته شود بـه اوتـورو يعنـي 

  نشستن تركي مشابهت دارد.
  

Bar 
بالا...نوشته شده است چون در كـل -بارا -بور -اين كلمه با صداهاي مختلفي چون بار

جگر تا بيرون و بغل و ظـرف و زدن را مفهومي در تركي دارد كه همه معاني آن از 
در بر دارد. مثلا وقتي ميخواهيم بگوييم زدن و پشم چيني بايد از كلمـه وور اسـتفاده 
كنيم و ميدانيد كه بور و وور يك شيوه ساخت دارند. اما وقتي به جگر ميرسيم مثـل 

ه ميشـود ما بار ميگويند كه در فرم شدتي آن باغير است اما در محاوره هنوز بار گفت
مثلا باريم چاتدادي هم به دليل تركيدن كيشه زهر بالاي جگر است كه فرد از ميـان 
مي رود.بارينا باسدي يعني به آغوش كشيد و باريما گل يعني در كنارم بيا يا بورونده 

  يعني جنب او... قس علي هذا
  

bar huĝ (bar hun)  
يي تفسير كرده اند. نوشتن اين لغت را نوعي سازش و آرام كردن و سازگاري و دلجو

يش مي باشد.در واقع باريش در زبان تركي صـلح -كلمه در خط ميخي به صورت بار
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  است و نميدانم چه دليلي اين اشتباه خوانده شده است.
حتي اگر جز به جز تفسير كنيم قسمت اول بار يعني خارج كه بـاير در تركـي 

هوم كار را دارد و با (ايـش) خارج و بور يعني جنب است و ايش در قسمت دوم مف
در تركي يكسان است. پس هيچگونه راه فراري نيست و باريش صداي واقعي كلمـه 

  است.
  

Barag  
و اينها ترجمه كرده اند در -نشرو پهن شدن و شيوع  - اين كلمه را عموما به صورت

واقع بايستي مجددا كلمه در داخل متون و مفاهيمي كه در بر دارد با تركـي مقايسـه 
است. بنـابراين نمـي تـوان  -رفتن و رونده-شود چون جز اول كلمه يعني بار عموما 

وارمـاق يـا  است ريشه ورقه است يـا -بازكردن و پهن كردن -دقيقا بيان كرد اگر
  بارماق...

  
ağaş-var-var 

در ترجمه اين عبارت نوعي قايق بايد باشد كه براي رفتن استفاده مي شد. در بررسي 
معرفع كه يه صورت غيش آمده است و در تركي آغاش بـه معنـي چـوبي اسـت و 
ميتواند به وسيله چوبي ارتباط داشته باشد معتقدم استفاده جـا بـه جـا از كلمـات در 

ديده ميشود و اين جز براي عبور و مرور كه مثل تركي آذربايجـاني گـيش  سومري
  يعني عبور و مرور هست استفاده شده است.

نوشته شده كه صنعت تكرار سومري و تركي اسـت  -بار–جز دوم دو بار كلمه 
رفتن و رونده و سـالك دارد .ه بـا ايـن  -اما خود بار در تركي قديم به معني رسيدن

يز سازگار است ليكن من وار نوشتم كه براي مخاطب عام قابـل فهـم معني سومري ن
  باشد و بعضا چنين كرده ام.

  
bar-dili  
نوعي شخم زدن سومري است . طبيعتا اتيمولوژي  مكررا كلمات متعـددي  -بار ديلي
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در مورد ارتباط  دو جز و معاني آنرا نشان خواهد داد.مفهوم تركي آن شيار و رديف 
و باغير و ديل همگي بايد مـورد توضـيح مبسـوط قـرار  -بارت -ديليمكردن است. 

زبانه كه براي خيش آهن مورد استفاده قرار ميگيـرد  -زبان با ديلي -گيرند. مثلا ديل
باغير يا حتي يار كه به معني شكافتن است ارتبـاط دارد؟ آنچـه بـه  -آيا با كلمه بار

جز به كدام كلمه تركي مربوط باشـد  اطمينان بيشتر ميتوان گفت غير از اينكه كدام
اين است كه كلمات در اساس تركي هستند. ساختار كلمات تركي است و ايـن بـي 

  نظير است حتي اگر كاربرد برخي فراموش شده باشد يا عوض شده باشد.
  

bar-SIK-tug  
دول هم نوشته اند اما دول ريشه دولاماق يعنـي پيچانـدن تركـي و  -اين كلمه را بار

ريشه سيكماق يعني فشردن و محكم و تنگي و...است. جز اول بـار در ديگـر سيك 
تركيبات سومري مفهومي از كنار و سينه و اينها را دارد واقعيت اينكه بور درست تر 

سينه و جنب و طرف گفتـه ميشـود كـه عينـا در  -جگر -كليه -است و بور به ميا
در سـومري -البسـه  -شناساندن سومري نيز چنين است. اما معرفه توقرا هم كه براي

ريشه اش است و توخونما  در  -توقو يا توخو -داريم همان پيشوند معرفه اي است كه
تركي به معني بافته شده است. بنابراين اين نوع كلمات در واقع نه بر اساس ظاهر كه 
بايد بر مبناي باطن كلمه و تاريخچه آن و نوع نگارش كلمه كه با كدام ريشه نوشـته 

  شده و موارد بسيار متعدد ديگر مقايسه و تطابق داده شوند.
  

bar-šu-gal 
ممكن است كساني به من ايراد بگيرند كه چرا غين را قاف نوشته ام و غـال را قـال 
كرده ام. بايد به ديكشنري آنلاين مراجعه كنيد و ببينيد كه به هر دو صورت نوشـته 

ين و قالا و قالاماق و قاليجي و قالين قيين مي شد. در واقع قال ريشه قالين هست و قال
  و ...همه به بزرگي و انباشتن و ماندگار و بزرگ تركي مربوط هستند.

اكثر هم مخرجها را ميتوانيم در بازخواني كتيبه ها استنباط كنيم و تلاش ميكنـيم 
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  به معني واقعي كه در هر دو زبان و در تركيبات استعمال مي شود توجه كنيم.
  

tug-ba-tab-duh-hu-um  
مهمترين دليل من براي اتيمولوژي كلمات سومري و تطابقات تركي اين اسـت كـه 
ماهيت و ساختار و جنس خود كلمه ها تركي هستند . يعني اگر كلمـه را بـه يـك 
انسان عادي ترك زبان بگوييد به كلمه اي شباهت خواهد داد يا معني خاصي خواهد 

اين روش در طول هزاران سال دستخوش تغييراتـي  گفت. گرچه بر اين عقيده ام كه
  بوده است و فقط توجه به ريشه ها ميتواند ما را به معني واقعي لغتها نزديك كند.

  
به معني پنبه و نخ پنبه اي آمده است اما آيا بخـش  343-6مثلا در تركي باتاتي 

هـا در آينـده نهايي به توكوم و توخوم كه باز بافته شده است مربوط است؟ اين جواب
  قطعي تر داده خواهند شد.

  
ba-za 

از اين لغت مفهومي از كوتاهي و فلج بودن كرده اند. اسم در ذات خود بـه صـورت 
باسي.باسان و اين قبيل در زبان تركي به فشردگي و كوتاهي حتـي فرومـايگي نيـز 

بدانيم باس باجاق مي آورم بايد  -اشاره ميكند  بنابراين وقتي من از لغتنامه اي باسدي
پسوند فاعلي و باجاق يعني پا و ران است.در كل اين كلمه در  -دي–اساس هست و 

  تركي به همين معني است اما نيازمند شرح و بسط است.
  در تركي به همين معني كوتاه قامت آمده است 391-6بس در 

–بـه كـودك نـاتوان و ضـعيف و لاغـر  356حتي در لغتنامه كاشغري صفحه 

كه بعد به  -باسين–ميخوانيم كه  358ته مي شود.از سوي ديگر در صفحه گف -باسقين
صورت باسن به فارسي راه يافته است نشيمنگاه در تركي اسـت.به هـر روي تحـت 

  فشار و كوفتگي و پرس شدن و...جملگي ريشه مشترك اين كلمه در تركي است.
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 tug-ba-zi-hu-um  
-توخ -را كه نشان دهنده بافته شدن و همگون با -توق–طبيعتا معرفه اين كلمه يعني 

 -كه در تركي ريشه بافتن است را حذف كرده اند. در جز دوم ما ريشه بازي -توخو
با كسره ب مصادف است و به معني پارپه -بز–را ميبينيم كه در لغت اساسي تركي با 

بـه صـورت  ارزان قيمت است. لغت در سومري به معني نوعي پارچه است. اين كلم
قبلي در زبان كنوني مردم آذربايجان كاربرد دارد و كلمه مثل بزاز به معنـي پارچـه 
فروش در فارسي هم راه يافته است. در مثل داريم. سوز سوزي گتيرر  آرشين بـزي 
گتيرر يعني حرف حرف مي آورد و وسيله اندازه گيري پارچه هم پارچه را به ميـان 

  مي آورد.
  چي به معني نساج و بافنده آمده است.-م كه بوزوميبيني 96-3يا در 

  
birgun  

اين كلمه پنير معني شده است در يك سو قـا و قاتمـاق و قاووشـماق در تركـي را 
داريم كه ريشه هاي جمع و سفت شـدن ميدهـد و در ريشـه كلمـات لبنـي چـون 
يوقورت(ماست) قاتيق(ماست) قوروت(كشـك) قـاميز(قميز) ....وجـود دارد و در 
سوي ديگر بير را داريم كه به معني متحد شدن اسـت و در كـل در تركيبـاتي كـه 

تكان دادن)  بيركـا(تجمع كـردن) بيريـك(  -بيرقان(جمع شدن) وبير قار(بهم زدن
سفت و محكم شدن) آمده است. بنابراين اگر به منبع لغت نامه مراجعه كنيد من نشانه 

قايسه آسان شود يعني (ماق)  در اين هاي مصدر را حذف كرده ام كه كار تطبيق و م
كتاب حذف مي ود تا به آن ريشه كه در هر دو زبان مد نظرم است نزديك شـوم و 

  زوايد معلوم نيازي به تكرار نداشتند.
  

bilum  
حدس زده اند اين كلمه به معني تخم مرغ باشد. من منابع كافي در دست نداشـتم تـا 

عني لازم هست برخي كلمـات در مـتن قضـاوت بدانم چرا چنين احتمالي داده اند. ي
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شوند و در اين صورت شايد احتمالات ديگري مطرح شوند و در ثاني شايد بـا نگـاه 
يك توركولوگ بهتر مي شد كلمات را معني كرد. بـراي همـين وقتـي بـه چنـين 
كلماتي برخورد ميكنم كه معين نيست معني واقعي آن چيست و فقط احتمال مطـرح 

ديكترين كلمه را انتخاب ميكـردم. مـثلا بـراي ايـن كلمـه  بولـوم را است ناچار نز
برگزيدم چون به دايره ارتباط داشت و در تركي كلمات زيادي است كه به اين كلمه 
مربوط و معاني مختلفي دارد يعني اگر به زايش ارتبـاط داشـت بهتـر بـود بولـوك 

د را انتخـاب ميكـردم. مينوشتم و يا اگر به جنبه زايش بـود بولـوم بـه معنـي ايجـا
پژوهشگران آينده در نظر داشته باشند اگر چنين كلماتي يك روز سر انجام مشخصي 

  يافت حتما بار ديگر به كلمات مراجعه كنند تا كلمه واقعي تر را پيدا كنند.
  
 bisag-dub-ba  

هر كلمه نيازمند بررسي محتوايي و ساختاري است. در اين كتـاب فرصـت نوشـتن 
را نداشتم و شايد اين موجب شك و ترديد خواننده شود  ليكن در بررسـي نگاره ها 

هر لغت توجهي ب شباهت هاي كودكانه و ظاهري نداشتم بلكه بر اساس معاني هـر 
نگاره جلو رفتم وقتي در ين لغت كه به معني آرشيو الواح است شما ديبه را ميبينيـد 

ه الان در تركي امروز به معنـي بايد بدانيم ديب در تركي به معني عمق هست و ديب
سنگ يا چوبي است كه درونش را عمق انداخته اند حالا باساق هم كه به معني انبار و 
جمع كردن است و در آخر با كه با يك نگاره مثلث نوشته شده يك اضافه مشترك 

  تركي و سومري است.
  

 gibisaĝ-šu-kam-ma  
البت هر انسـان معمـولي از مقايسـه  اين كلمه را نوعي وسيله شمارش درك كرده اند.

اجزاي من به نوعي سردرگم مي شود اما يك سومرلوگ چون اجزا و معـاني كلمـه را 
مي داند به راحتي دليل اين نوع مقايسه اجـزا را ميدانـد و پيشـينه كلمـات كـه يـك 

  سومرلوگ به راحتي ميداند در اين مقايسه نقش اساسي دارد و مفهوم هر جز را ميداند.
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budug  
اين فرم بوداق در شكلهاي مختلفي در تركي قرار گرفته كه در حالت عمومي شـاخه 

بوداق هم نوشته مي شود و در شاهمرسي ميبينيم بـه معنـي -بوتا-درخت است. بوتاغ
قطعه هم آمده است در سومري اين كلمه به معني قالب آجر مي باشد بنابراين وقتـي 

مصدري اشاره دارد كه قبلا توضـيح دادم بـراي جز آخر آن ديده نشود به همان فرم 
قالب زرگري هم اكنون در آذربايجان اين كلمه به همان فرم سـومري اسـتفاده مـي 

  شود.
  

buluh   
همان طور كه گفتم چون فرم و ساختار كلمات تركي هستند براي هر كلمـه معـاني 

رسـانند. در ايـن متعددي در هر دو زبان وجود دارد كه در ريشه يك مفهوم را مـي 
يافتن و بودن و هستي  و...ارتباط دارد كه در سـومري بـه  -لغت بولوه باز به تقسيم

ترس و ترسيدن و لرزيدن ترجمه شده است. نميدانم در واقع متن چه بوده اسـت امـا 
جمعا در سه جا رفته و احتمال برداشت و ترجمه اشتباه بنابراين وجود دارد. بـه هـر 

را با اينكه عيني نبود در برابر اينگونه كلمات قرار مي دهـم تـا  حال من معني تركي
  براي پژوهشگران بعدي و خصوصا خارجي كارهاي آينده سهل  شود.

  
gibun  

ساعتي از وقتم را اين كلمه گرفت. به معني دستگاه دمنده و فوت كننده بود كه براي 
ي ساخته شدن از قـارقي آهنگري استفاده ميكردند. با معرفع قي آمده است كه به معن

  تركي يعني ني هست.
اين كلمه خاصي بود كه شايد پيدا كردنش از لغت نامه ها به اين سادگي امكـان 
پذير نبود و به تركي هم دور بود اما چون مدت دو سال با اين دستگاه كه با فشار پا 

در و كـوره -كورو شـاربون -در زرگري كار كرده بودم اسم تركي اش را ميدانستم
اول را اگر برداريم طبيعتا دو بخش مشخصا به همين بون مربوط است و چنين مـوارد 

  جالبي در طي تحقيقاتم خوشايند بود و خستگي را از تنم خارج مي كرد.
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غير از اين كلمه كه عينا در زبان ما مانده است بايد به ساختار كلمه كه از پولـه 
يسي شده اشاره كنم. در لغت بعدي اين گن ساخته شده و طبيعتا در سومري خلاصه نو

فـوت –آمده است و به معني بادكنـك  -اوزو–كلمه به معني مثانه است اما با معرفه 
كننده و مثانه درك شده است. دقيقا همينطور است اين مثانه گوسـفند در كـودكي 

  يادم هست كه فوت ميكرديم و مثل يك بادكنك هوا ميكرديم.
بازيهاي منطقه آذربايجان به درك راحت تر كلمات درك فولكلور و فرهنگ و 

  كمك ميكند.
هم به معني مثانه شكل واقعي سومري كلمه صرفنظر از هويـت  -بووان–در خود 

  كلمه را نگه داشته ايم.
  

bunga  
قا نوشته شـده اسـت. ام در -ام-اين كلمه با ريشه شيرخوارگي در سومري  به صداي

شير خوردن است و ام به حالت امري است و قـا تركي ريشه امماق و امر هست كه 
اينقه به به است كه در سومري –اينقه –يك پيشوند است. امقه در حال حاضر اينگه 

  و تركي به معني كودك شيرخواره است.
  
 bur11 (muru6)  

-ان-كي–اين لغت به موقعيت مكارني احتمالا مذهبي اشاره ميكند كه در فرم واقعي 
  دو نوشته شده است

  هر جز داراي معن مشخص سومري تركي هستند
  كير به معني زمين-كي

  ان در هر دو زبان يعني برتر
  دو در هر دو زبان برخاستن است

بنابراين شايد صدا هم بايد از فرم نوشتاري تبعيت ميكرد كه اطلاعي نـدارم چـرا 
هاي بور شده و در تركي به معني چرخيدن است شايد آنگونه كه در مراسمات خانقاه
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  تركيه و مولانا مي چرخند.
  

bur-bun-di  
همچنانكه اين لغت در زبان سومري به معني نوعي كشتي است در زبان تركي محققا 

انتهاي كلمه است  -دي–به معني كشتي باري را مي يابيم ولي مسئله در  -بورتون -ما
فـرم تي هـم وجـود دارد. لـيكن  -كه اكنون در اغلب وسايل و افعال به صرت دي

ميتواند قي هم خوانده شود و در اينصورت نيز يك پسوند تركي است همانند افعـال 
  زير:

  بوراخينتي
  بوراخينگي

  آلينتي
  آليندي
  ورگي

  
Buru 

هم نوشته  -قور -اين لغت به معني محصول و همچنين تابستان است. البته به صورت
ديده ميشود. در واقع شده است و در فرم اصلي خط ميخي به صورت انكور و كور هم 

همه اين مفاهيم در اين لغت در زبان تركي مستتر است. كاغيست نگاهي به واژه قور 
قورجالان -قورجالانماق-قورا پيشن -در لغت نامه ها بيندازيم و با كلماتي چون قوراق

و... روبرو شويم. در اصل به عقيده من اگر يك لغت بتواند چند مفهوم متفاوت را 
كند و همين لغت در تركي بتواند همان معاني را حمل كند يك دليل نمايندگي 

  بزرگ براي هم ريشگي دو زبان است.
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 
to divide into shares-

share-halve 
 bol ba زياد زياد

to allot تقسيم تقسيم böl 

 
تقسيم كردن(ريشه ريشه 

  بولماق) -بالتا
bal  

a marine creature? ماهي موجودي دريايي balık ba 

a garment لباس لباس paltar ba(tug-ba) 

بافته togu 

بافتني togu- ma 

 
-toguma لباس بافته شده

paltar  

half نصف نصف buçuk ba 

thirty 
ريشه تقسيم كردن (ريشه 

 بولماق) -بالتا
  bal عدد

a cutting tool وسيله قطع كردن تبر -چوب ağaş-balta ĝeš-ba 

type of vessel جاري نوعي قايق tök ba(dug-ba) 

 bat )83-3سريع(

 batu )83- 3محكم(

porridge حليم نان و شير sut-pa-pa baba(zid-ba-
ba) 

آش آش aş aş-zi-ba-ba 

old man مرد پير به مرد پير babaya babaya 

 baba-ata پدر -پير

(to be)white به سفيد شدن درخشش par-par babbar(bar-
par) 

 par سفيد و براق نمودن

a stone زبانش-درخشش-مي سوزد -yanir-par نوعي سنگ
par-dili 

babbardili(na
nir-babbar-

dili) 

a stone 
مي - درخشش- به

 سوزان)-سوزد(تلالو
-yanir سنگ نوعي

parpar-eş 
na-nir-

babbar-eš 

a plant ) نوعي گياه )321-3فلفل biber babbarhi 

a stone نوعي سنگ سوزان yanir 
babbarrnin(n
anir-babbar-

min) 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

فلفل bibbar 

هزار min 

hard ground سخت زمين سخت bet bad 

leg or foot of a piece 
of furniture 

 bud bad پا پا-ران

چوبي پايه چوبي ağeş-bud (geş-bad) 

(to be)remote دور بودن ريشه فعل انفجار pad bad 

to open-undo )232ص2بستن(د.ل.ت( 
خنثي يا باطل -باز كردن

 كردن
badi  

to thresh grain with a 
threshing slege 

  bat خرمن كوبي فرو رفتن

wall-fortification 
حفاظت 

 )232ص2كردن(د.ل.ت
 ba bad ديوار

استحكامات )232ص2احاطه(د.ل.ت bad 

dagger-weapon خنجر فرو كردن batıra badara 

defeat in battle شكست شكست- فرو رفتن bat-bat bad-bad 

 bat-u-r )232ص- 2قهرمان(

parapet 

احاطه و 
 -)232ص2حمايت(د.ل.ت

 پسوند
 bad-si bad-si جان پناه

palisade? 

احاطه و 
-)232ص2حمايت(د.ل.ت
 وارد

 bad-sokul badsulhi حصار

a fish نوعي ماهي ماهي بهار bahar-
sukuşu 

bahar(bahar-
ku) 

a pot 
كيل و پيمانه ي هرگونه 

 )221مايع همچون شراب(
 bart bahar نوعي قابلمه.ديگ يا كوزه

د.ل.ت

potter 
كيل و پيمانه ي هرگونه 

 )221همچون شراب(مايع 
 bart bahar كوزه گر

د.ل.ت

chief potter 
كيل و پيمانه ي هرگونه 

 )221مايع همچون شراب(
 bart bahargal رئيس كوزه گران

 
ريشه بزرگ و - نيرومند

  قاليجي)-ماندگار(قالين
gal  

a carrying strap 
با طناب 

 )232ص2بستن(د.ل.ت
 badi bakirum بند براي حمل كردن

بستن baglırum 

 barkıdum سفت كردن
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

to dig, excavate حفر كردن تقسيم/قطع bal bal 

to unload (a boat) خالي كردن(داخل قايق) توزيع سهم
 balgaz )88-3حفر كرن(

to recover (goods, 
property) 

 bul bal-(ba-al) ترميم كالا-احيا-بازيابي يافتن

type of stone نوعي سنگ تقطيع كردن bal bal-(na-bal) 

سنگ daş 

to rotate, turn over, 
cross 

 burula bala-(bıl) چرخش چرخش

to pour out, libate, 
make a libation 

  bal بيرون ريختن تقسيم( بالتا)
reign, rotation, turn, 

term of office 
  bölüm دوره دوره

to revolt 
 ساق پاي كسي را

 )443-6گرفتن(
  baldir شورش

to hoist, draw )87-3تيرك عمودي چادر( افراشتن balar 
to transfer (boats 

over weirs etc. 
blocking a stream) 

  apara انتقال انتقال

to carry حمل كردن حمل كردن apara 
to boil (meat in 

water) 
  böla جوش آمدن تقسيم

to change, transgress 
(the terms of an 

agreement)  
 تغيير،عصيان

  

conversion (math.) (رياضي) تبديل
wastage (in 

processing grain) 
هدر دادن در فرآوري غلات )442-6خمير مايه( balata bala 

a large drum or harp نوعي طبل چوبي چوبي ağaş balaĝ-(ğeş-
balağ) 

 balaban )442- 6طبل(

a musical instrument دف يك آلت موسيقي garvaldı balaĝdi 

 balaban )442- 6طبل(

 
-ağaş است-طبل -چوبي

balaban-di  

musician دف زن موسيقي دان gaval-jıl balaĝil 

spindle 
دور چيزي غلط 

 چوبي)-زدن(غلطاندن
-balak-(ğeş دوك نخ ريسي

balak) 
balak-(ğeş-

balak) 

 ağaş-pülük توده ريسيده -چوبي

other side آن طرف آن طرف bu-ale bal-a-re 

 bal قسمت شده

تميز ari 

a literary subscript يك نوع امضا اعلام كردن bil-bile bal-bal-e 



 

333 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

turtle (د.ل.ت)لاك پشت لاك پشت baga balgi 

)463-6استخوان لاكپشت ( bağa ba-al-gu 

a headdress or wig روسري روسري يا كلاه گيس başlık balla 

unit of capacity واحد ي از ظرفيت تقسيم - جاري tök-bölünüş bana-(ba-an) 

 bölün ba-an-aş واحد (بولونموش)

 
-6رديف(-قسمت-بخش

350(  
barta dug-ban 

part of a date palm بخشي از درخت خرما درخت خرما ağaş-xurma bana-(ğeş-
bana) 

 bal بخش شده - تقطيع

 bölün بخش شده - تقطيع

a commodity يك نوع كالا )382- 6پياله(- قدح banqiz BANAM 

child بچه است - منسوب به-بنده banda-lu-du banda-(lu-
banda-du) 

بچه bala-du 

 banda كوچك-بنده

(to be) junior كوچكي در-كوچكي banda-da banda(banda
-du) 

small است - كوچك bala-di 
(to be) wild;fierce 

quotient بخش در بخش bölümda banda 

 bandira )381-6قسمت جدا شده(

 barta )350-6بخش(

sagacity دانايي هوشمندي bilimda banda 

فهم andi 

stanchion, support 
بند به نخ كشيدن يا به 

 )381-6بستن(
banda(lama حامي-حائل

q) banda 

)353- 6محافظت(- حمايت barindirma 

seeding basket of a 
plow 

gargi-bandil نوعي سبد سبد از ني ba-an-du(gi-
ba-an-dul) 

 banayır )381-6سبد(

a reed mat حصير از ني سبد از ني gargi-bandil bandul(gı-ba-
an-dul) 

 banayır )381-6سبد(

a container )نوعي ظرف )478- 6نوعي ظرف banka baneş 

thirty-six 36 سه تا ده üş-on bangaš 

 
اعداد ابلايي هستند. 

 (ba-ga-aş)   سومري نيستند

(ba-an-ga-aş) 

response, answer فرياد واكنش/جواب bangı-rış bangi 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 
taper, bevel, slant, 

incline 
 agri bangi كج كج

 bam )476-6كوچه(-تپه

an animal 
پرواز -كرم ابريشم بزرگ

 )381-6كننده(
-ban-bal نوعي حيوان

uşan 
ban-HU (ba-

an-hu-na) 

ban-muşen- 

  
ban-gun-gun-

nu 

a vessel of two seah 
capacity 

سوارشدن-من-جاري شدن tök-ben-mın نوعي كشتي
banmin-

(dug-ben-
mın) 

 gemin كشتي تو

table ميز يا جدول چوبي چوب ağaş banšur(ğeş-
banşur) 

نشستن otur 

a cultic table چوبي...ريش دار 
ميز براي فرقه يا نوعي 

 فرهنگي
ağaş...-
saggalu 

banšurzaggul
a 

  
(ğeş-bansur-

zag-gu-lu) 

a cultic table احتمالاميز فرهنگي  چوب ağaş banšurzagĝar
a 

    

(ğeş-
banşurzagğar

a) 

a bird 
) و ريشه بانلا 381- 6سقف(

 يعني آواز خروس
 ban نوعي پرنده

ba-an-
tum(ba-an-
tum-muşn) 

پرنده uşan 

an ingredient in beer-
making 

 يك عنصر در آبجوگيري
 bappir 

to burn سوختن درخشان par bar 

to fire 
روشن كردن آتش 

 )349-6باروت(
  barat آتش (سفال)

compound verb 
verbal element 

يك عنصر كلامي براي 
 -افعال تركيبي

يك عنصر كلامي براي 
 افعال تركيبي

bar bar 

a fish نوعي ماهي ماهي درخشنده par-sukuşu bar(bar-ku) 

 bara )349-6بركه(-استخر

ماهي sukuşu 

outside, (other) side بيرون بيرون bayir bar-(ba-ra) 

behind به طرف -به كنار - به جنب طرف böre bur 

outer form, outer عقب چرخيدن bur 

fleece تراشيدن-پشم چيني تراشيدن vur 

outsider, strange خارجي خارجي bayir 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

back, shoulder بغل پشت،شانه bör 

liver 
لهجه جگر( باغير به 
 تبريزي)

  bar جگر

because of زيرا زيرا bari 

to set aside كنار گذاشتن به بيرون گذاشتن bayra 

to cut open, slit, split شكاف باز كردن شكافتن باز yara 

a type of plow يك نوع شخم زدن شكاف با وسيله چوبي ağaş-yar bar (ğeş-bar) 

 
-6زنند(شخمي كه با بيل 

400(  
bora-şum  

 
- 6رد خيش روي زمين(

350(  
baraza  

to appease صلح 
دلجويي -ساكت كردن
 كردن

barış bar huĝ 

bar-hun 

to please روده خواهش-لطفا bar-sağ bar sag 

 ver-sag سالم- دادن 

to cool down خنك شدن سرما -زدن و برخورد vur-üşüd bar şed 

 var-üşüd كن خنك- دادن

to be angry احساس تب تب - زدن var-teb bar tab 
to feel feverish 

a fish نوعي ماهي ماهي استخر bara-sukuşu bara-ku 

رسوايي bara 

 bara )349-6استخر(-بركه

to mix? 349-6استخر(-بركه( 
فاقد معني مشخصي احتمالا 

 مخلوط
bara bara 

رسوايي bara 

a color term )يك رنگ )350-6رنگارنگ baraq bara 

)349- 6سفيدك روي زبان( bar 

ruler, king پادشاه 352- 6تكيه گاه -مسند baruq bara (barag) 

dais, seat 
پادشاه تورك(قاتل پسر كاوه 

 اهنگر)
  barman تخت

تختگاه(صندلي) )350-6سكونت( baraqat 

 bar )83-3خداوند(

sack )گوني،كيسه )349-6محموله bar barag (bur) 
a part of an animal's 

body 
  bardan قسمتي از بدن حيوان )351-6گوني بزرگ(

 
بسته - نشخوار كردن

  )401-6شدن(
buralmaq  
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

to spread out پهن شدن- گسترش سالك barak barag (ba-ra-
ga) 

type of shrine )نوعي معبد )84-3خانه اش baraka-si baragsiga(ba
rag-sıg-ga) 

 çıg-ga بالا رفتن

fighting دعوا- زدن دعوا- زدن vura barah (ba-ra-
ah) 

 bart )350- 6بريدن(

meaning unknown فاقد معني مشخص كلبه baraka ba-ra-kara 
(ba-ra-kar-ra) 

رسوايي bara 

بزرگ kara 

to fly پرواز پرواز uçuş baraş 

رسيدن varış 

پرواز uş 

goad چرمي مهميز يا سيخونك kayış kuš-bar-anše 

زدن vur 

الاغ eşek 

a plant نوعي گياه پيچك -فلفل bibar-sar bar-bar-sar 

a type of reed نوعي ني زدن - زدن var-var bar_bar 

shuttle نوعي ني نوعي ني gamiş-pan-
pan 

bar-bar (gi-
bar-bar) 

ني gargi 

استخر bara 

shuttle احتمالا قايق- رفت و آمد رسيدن-چوبي ağaş-var-var bar-bar (ğeş-
bar-bar) 

رفتن bar 

عبور geş 

crossbar افقي- تير عمودي )350- 6برجسته( - برآمده bar-da bar-da 

a plow نوعي شخم رسيدن زبان var dili bar-dili 

 
-6قسمت( -بخش -رديف

350(  
barta  

شيار dilim 

a garment 
بافته شده كه ميان انسان را 

 بپوشاند
-bor-siki نوعي لباس

togu bardul 

 dola bar-SIK-tug پيچاندن در اطراف

 bör اطراف كمر

a type of strap نوعي بند چرمي keyiş bareda (kuş-
bar-ed-da) 

 
آماده كردن تور 

  )349- 6ماهيگيري(
baratla  
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

a designation of 
sheep: with fleece 

 دارايي-موجود
انتخاب گوسفند از روي 

 پشم
bar bar-ğal 

 gal انبوه- ضخيم- ريشه زياد

سگ پشمالو-انسان پشمالو baraq 

a tool )ابزار )350-6قطع كردن bart bar-hu-da 

a reed cutter پسوند قطع كننده ني da 

a fish نوعي ماهي ماهي صلح barış bar-huş (bar-
huş-ku) 

a unit of capacity ) يك واحد اندازه گيري )221- 1پيمانه bart bariga 

a measuring 
container 

ظرف سفالي دسته دار براي 
)84- 3اندازه گيري(پيمانه) (

  bardag بخش

 barta )350-6بخش(

a garment نوعي پوشاك بافته شده toku barim (tug-
barim-ma) 

 
سينه+ضمير -پهلو- ميان

  من+پسوند
barim+ma  

 
- 1لباسي كه از رو بپوشند(

251(  
bartu  

dry land زمين خشك زمين خشك bayır-im barim 

 bariyer )353- 6ديواره( -مرز

a plant نوعي علف علف خشك زار bayır-otum 
bariratum 
(ba-ri-ra-

tum) 
 barin )353-6نوعي گل زرد(

basin? )641- 7جوي آب( 
احتمالا حوزه درياچه يا 

 حوض
barğa barla 

diagonal (math.) 
ميان(با لهجه -سينه-پهلو

 تبريز)
 bar bar-NUN اريب- قطر

a sheep نوعي گوسفند موجودي انداختن var sal barsal 

a designation of 
sheep 

 var sal barsal انتخاب گوسفند انداختنموجودي 

a garment نوعي لباس كيپ-بغل- بافته شده toku-bar-sig barsig (tug-
bar-sig) 

 
- 1لباسي كه از رو بپوشند(

251(  
bartu  

a garment نوعي لباس كيپ-بغلش- بافت toku-barisi-
sıg 

barsigsig 
(tug-bar-si-

sig) 

 
- 1بپوشند(لباسي كه از رو 
251(  

bartu  

a musical notation موسيقي يابي- نشانه گذاري )349-6قالب(-موجود bar barsud 
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 sud ماليدن- كشيدن

a pot نوعي قابلمه شير- موجود- ريختن tok-var-sud 
barsud (dug-bar-

sud) 
 bart )221-1ظرف سفالي (

 sud ماليدن -كشيدن - شير

a designation of 
sheep: without fleece 

-var احتمالا پشم چيني پوست كندن-موجود
soymaga 

barsuga (bar-
su-ga) 

plucked fleece bar

fog مه آلود رطوبت وجود دارد var-şeh bar-şeğ 

 bar سينه- ميان

 çaqqay 597- 6خداي رعد و برق 

فاقد معني مشخص آب موجود ? bar-su bar-šu 

 var-şu اين هست
şr

an official مقامي رسمي دستورش بزرگ است buyur-şu-
gal bar-šu-gal 

 bar موجود - دارايي

 gal ريشه بزرگ در تركي*

property 2 -صلح دارايي barişig bar-šu-gal 

يك نوع ويژگي صلح جويي baraişjıl 

دارايي bar 

 gal ريشه بزرگ و زياد

designation of cows تعيين نوعي گاو بزرگ-دست-موجود bar-šu-galın bar-šu-gal 

 
تعويض گا وها در گاو 

  241- 6اهن
ödgal  

a designation of 
dates 

 var-öd bar-UD تعيين زمان زمان-موجود

 bar دل-سينه- ميان-موجود

sheep's fleece پشم گوسفند موجود،گوسفند bar bar-udu 

گوسفند dudume 

 ud 239- 6گاو 

goad 
- سيخونك(موجود-موجود

 خشك شده)-سيخونك
-vaz-bız (var سيخونك

bız-gurudu) 
barus (bar-
us-urudu) 

a quiver or other 
leather item 

 var-atum barutum احتمالا تيردان پرتاب-موجود

 
-مواد منفجره از شوره

  352- 6گوگرد و ذغال 
barutum  

square فشار مربع basi basi 

 basi 352- 6پايه و اساسش 

unknown meaning سر فاقد معني مشخص baş baş 
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a garment 
سوزن - فروكردن- بافت

 دوزي كردن
-toku-batib لباس

tikim 

batabduhhu
m (tug-ba-

tab-duh-um) 
 batati 343- 6نخ پنبه اي -پنبه

a container 
كرده آنچه كه در آن فرو 

 شده
 bati-im batium نوعي ظرف

 batgin 344-6گود افتاده 

 batim 343-3ژرفا 

dwarf  كوتوله-فلج 355-6پا كوتاه basdi-bacaq baza (ba-an-
za) 

cripple, lame  391-6كوچك bas 

a fish ماهي براي آراستن-آراستن -baza (baza نوعي ماهي
baluku) 

baza (ba-za-
ku) 

 baza 353-6پايگاه -بنيان

a bird نوعي پرنده 353-6جوجه شاهين نر bazbaz bazbaz 

 
-uşan (ba-ba-az پرنده

muşen) 

 
-bubi-uşan (tbibad پرنده-هد هد

muşen) 

  
(ba-ba-za-

muşen) 

a textile نوعي پارچه پارچه اي بنام بز baz-to-kum 
bazihum 

(tug-ba-zı-
hu-um) 

 boz öy 409-6خيمه 

 bez 96-3كرباس 

a toothed knife تيز چاقوي دندانه دار bizi bazu 

فشار basu 

to deduct, remove كسر كردن تقسيم كردن böl be 

to diminish, reduce دريافت پرداخت اوليه bey 
to withdraw, receive 

(as an allotment)   

to defecate مدفوع كردن مدفوع pox bed 

excrement مدفوع كثيف شدن bat 

 
-6چاله -باتلاق -گودال

343  
batab  

a bird  ظرف سنگي 435-6هد هد bibbi bibra 

a stone vessel 2 -يك پرنده شپش bira 

 biberlik 435- 6فلفل دان

 bilaki 448- 6ظرف سنگي 

to burn بريان سوختن govrıl bil (gbil) 

 gipin 1081- 6شراره  - اخگر
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(to be)sour 
اولين شير(ترش)بعد زايمان 

 423- 6گاو و گوسفند
 bulama bil ترش

an animal 
ليوان و اسم روستايي كه در 

 آن ليوان ساخته شده
 livan bilam يك ليوان

 bulğancaq 425- 6پياله  - قدح

elephant فيل فيل filim bilam 

 bolbay 424-6چاق و فربه 

fresh fruit ميوه تازه اسم مرد كهنسال،داننده bilga bilga 

male ancestor  424- 6پدر نخستين تركان جد مذكر bulaca-xan 

mandrake نوعي گياه درخت ağaş billum (ğeş-
billum) 

 bil-ağaş 433-6نوعي گياه 

 bil-tab biltab فاقد معني مشخص پيداكن-بدان ?
(biluda) 

rituals, rites درفهم آئين bili-da biluda 

 bilca 448-6كاهن 

 blikaçi 448-6كاهن 

reed grass  علف ني 433-6نوعي گياه bil-ağaş bi-lulu 

egg? احتمالا تخم مرغ 428- 6دايره bölum bilum 

a beam for houses 
and boats 

ağaş-binore تيربراي خانه اساس چوبي ساختمان binitum (ğeş-
binitum) 

tamarisk 
-6نوعي درخت شبيه گز 

426 
 bulğuna binum درخت گز

(compound verb 
verbal element) 

 bir bir عنصر كلامي-فعل مركب يك

locust  ملخ 95-3كك bire bir 

موريانه mir 

to scatter, disperse متفرق كردن يك- متحد bir bir (bi-bi-re) 

 birerbirer يكي يكي

104-3جدا جدا  - تكه تكه birbir 

to shred بريدن تكه تكه كردن- بريدن jir bir 

 yir-t تكه تكه كردن

 gir قطع كردن

104-3جدا جدا  - تكه تكه birbir 

a tree نوعي درخت يك- درخت ağaş-bir 
birGAMla'e(ğ
eş-bır-gam-

la-e) 
 galeme درخت تبريزي

a cheese 
-3سخت و سفت كردن

105 
 birik birgun نوعي پنير
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بهم زدن و جمع شدن و 

  442-6تكان دادن 
birgan  

to sneer at, lift (nose, 
lip), contract oneself, 

roll up 
 birlig birig جمع كردن جمع كردن

لب و بيني را بالا كشيدن لب شكري mirig 

بيني birin 

105- 3جمع كردن - تجمع  birka 

fort استحكامات-قلعه  يكپارچه bitu birtu (bi-ir-
tu) 

 
و ريشه - تجمع-يكي-اتحاد

  سفت و سخت
bir  

 
-7ايستاده -محكم و استوار

749  
birik-du  

threshing-floor? احتمالا زمين يا خرمن كوب يك+آرد-تكه bir un birun 

كوبنده vuran 

basket سبد جمع آوري- ني ğamiş-yiğag bisaĝ (gi-
pisağ) 

 bassag محل تلنبار- ني

ني gargi 

a fish نوعي ماهي كثيف-ماهي pisag-
baluku 

bisaĝ (pisağ-
ku) 

 
 basag ماهي حمله كننده

baluku  
چاقو piçag 

archivist آرشيو لوح لوح-جمع آوري dibah 
(yığag) 

bisaĝdubak 
(pisağ-dub-

ba) 
basag dibeh محل تلنبار كردن لوح

 baçqa 346-6انبار 

 basari 354- 6نوشتن 

bread basket سبد نان جمع آوري نان yığaginda-
çorak 

bisaĝnindaĝa
r (bısağ-

ninda-ğar) 
 basag تلنبار كردن نان

 baçqa 346-6انبار 

 basaramag 354- 6در گوني كدن 

a container نوعي ظرف ني gargi 
bisaĝšukama 
(gi-bısağ-şu-

kam-ma) 
انبار basag 

 ouş كف دست

 kama 253-3نوعي الك 
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an administrative 

term 
-butum (bit يك اصطلاح اداري اتمام (تمام كردن)

tum) 
bitum (bit-

tum) 
 bitik 517- 5مكتوب 

to trickle, drip چكه كردن سيخونك biz biz 

 süz چكه كردن

فاقد معني مشخص سيخونك ? biz biz 

puppet, doll 
پارچه(نوعي پارچه براي 

 عروسك =بز ببك)
 beze biza عروسك

 
عروسك (عروسك مشهور 

  فالگيري)
bez-bebek  

frog  قورباغه 105-3ورجه كردن bizkak bizaza 

figurine  مجسمه 491-1قلمت آدميقد و boz 

 bizak 105- 3زينت -آراستن

a bird  نوعي پرنده 96-3قرقاول bozlag bizazagubala
ĝdikargirzana 

 
 فرو رفتن

 
gir 

bizazagubala
ĝdikargimuşe

n 
براي تو sa-na 

پرنده uşan 

a fish  نوعي ماهي 105-3زينت bizak bi-za-balaĝ-
gir-ku 

بركه bulağ 

درآن daki 

فرو gir 

ماهي baluku 

to flit, chase about پرواز پرواز uş bu 

اين تعقيب bu wu 

پيدا كن bul 

perfect كامل كامل buütün bu 

secret پيدا كن رمز bul bu (bu-u) 

wild date palm خرماي وحشي نوعي پرنده bubi bubu'I 

food ration  جيره بندي غذا بنديتقسيم bölü bubu'I 

a sound 
(onomatopoeic) 

 bud bud budbad نوعي صدا حرف زدن مكرر

to make noise صدا توليد كردن صدا توليد كردن budbud-sal budbad za 

terebinth or pistachio 
- 6درخت تازه كاشته شده 

396 
 buta budnu درخت سقز يا پسته

to mold bricks  قالب (آجر) (حلبي) يا(گود)ظرف pudug budug 

 buta 396- 6قطعه
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to face  صورت 429- 6قد و قامت boi BU'I 

مواجهه شدن 102-3صورت  bonuq 

 boy مواجهه شدن(بوي دئماق)

to blow دميدن دميدن püle bul 

to winnow الك كردن الك كردن ele 

to sift به باد دادن به باد دادن püle 
to inflate 

a fish ماهي يك ماهي baluk bul (bul-ku) 

 bul 423-6قلاب ماهيگيري 

 bulaq 423-6چشمه

to shake  تكان دادن- لرزاندن 423- 6چوب هم زدن bula-bula bul 

 bula به هم زدن.آميختن

a sound 
(onomatopoeic) 

 bula-bula bulbal نوعي صدا 423- 6چوب هم زدن 

to make noise  صدا توليد كردن 423- 6چوب هم زدن bula-bula bulbal-za 

صدا sas 

 sal توليد كردن-انداختن

a reed ني نوعي ني gar-gi gi-bul-bul 

 bul-bul يافت-يافت

 (bol-bol) زياد)-(زياد

 bula-bula 423- 6چوب هم زدن 

needle 
نشانه تير  - تير كش- تيردان

6 -449 
 bilig bulug سوزن

stake  شرط بستن 427-6چيستان bulmaca 

boundary 

-سهم-بخش- تقسيم بندي
-ديواره-تيغه-حايل-منطقه

 426-6استان
  bölüg مرز

seal pin زدن سنجاق مهر و موم vurug 

 bulug آنچه يافته شده است

 bulun 428-6مرز 

a plant 
زمين نوعي علف كه روي 

 468-6دراز مي شود 
-pülük bulug (u نوعي علف

bulug) 

 bulğun 426-6گياهي شبيه گز

 
نوعي گياه كه به شدت مي 

  468-6سوزد 
pölke  

to sew 
نشانه تير  - تير كش- تيردان

6 -449 
 bilig bulug دوختن
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scythe? احتمالا دور كردن خشك شده gurud 
buluggur 

(urud-bulug-
gur) 

 bolug تقسيم كردن

 gir قطع كردن

lancet نوك چاقو- نيشتر تقسيم كردن bolug bulugKINgur 

 gir فرو رفتن

 
نشانه تير  - تير كش- تيردان

6 -449  
bilig  

to grow up, rear, 
make grow 

- 2بزرگ شدن بچه(د.ل.ت
 )232ص

 bad buluĝ رشد

novice مبتدي پسوند صفت ساز luğ 

foster child بزرگ فرزند خوانده böyük 

 bulug يافت شده

to fear, tremble, be 
afraid 

 buluh buluh ترس يافته شده

لرزش 426-6جنبيدن  bulqunmaq 

 bun 429-6اضطراب و ترس 

an aromatic tree or 
its resin 

-şamama buluh (şem احتمالا درختي معطر (ميوه اي معطر)
buluh) 

 buluh يافته شده

 
سست و -درختي شبيه گز

426-6نرم كه شتر ميخورد  
bulğun  

to vomit  استفراغ 424- 6تهوع bulan-ti buluh 

to burp آروغ
bellows دمنده دمنده şar-bun bun 

دمنده pulegen 

bladder  مثانه 429-6مثانه büvan bun (uzu-
bun) 

بزغاله guzu 

child, suckling كودك شيرخواره كودك شيرخواره amga bunga 

a trough, bowl or 
bucket 

سفال كاسه اي يا كوزه اي 
 چوبي

 ağaş-berni buniĝ كاسه يا سطل فرو رفته

 gargi-berni (ğeş-bunin) از جنس ني
(gi-buninğ) 

kunin 

authoritative 
روح نجيب در باور تركان 

6 -400 
 bur bur معتبر

 burat 400-4منشور 
burartu
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 
(food) offering, 

sacrifice 
  buyur امر امر

meal(-time)  تقديم مواد غذايي 400_6فرمان رسمي bur 

(stone) bowl چرخش وعده غذايي
a priest كاسه

an item of clothing نوعي لباس چرخش- بافته شده toğu-bur bur (tug-bur) 

 bürtek 401- 6يونيفرم 

a container?  احتمالا نوعي ظرف 400- 6شراب bur bur 

 
-1پيمانه مايعات و شراب 

221  
bart  

crotch ران ران bud bur 

to cut قطع كردن قطع كردن kasi bur (ka*şu) 

 vur قطع كردن

a garment نوعي پوشاك چرخش- بافته شده toğu-bur bur (tug-bur) 

 bürtek 401- 6يونيفرم 

light درخشش درخشش par bur 

to glow, shine 464-6سرخه - گدازه pört 

a grass نوعي گياه 402- 6پيچك -گياه ut-burça bur (u-bur) 

464-6شاخه جوان درخت  pur 

 bur ]چرخش

a cultic location امر محل مذهبي buyur bur 

چرخش bur 

 
روح نجيب در باور تركان 

6 -400  
bur  

priest روحاني فرمايش buyur bur (bur-ur) 

چرخش bur 

to release, free (فرمايش)انتشار انتشار buyur bur 

to reveal بيان بيان- آشكار كردن buyur 

to spread out, cover پوشاندن پوشاندن buru 

 burax 400-6انتشار 

to tear out رها كردن -انتشار رها كردن -انتشار burax bur 

 bur-bar 553-1رها كردن 

a tree نوعي درخت درخت چرخشي ağeş-bur bur (ğeş-bur) 

a unit of area چرخش يك واحد از منطقه bur bur 

a unit of volume واحد يك واحد از حجم böl 

an animal يك حيوان چرخشي-ماهي bur-balig burbalaĝ 
(bur-balag) 
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musician موسيقي دان فرد- موسيقي-چرخشي bur-çalig-lu (bur-balag-
lu) 

 burbalag 401- 1بهم بستن 

a vessel  نوعي كشتي يا قايق 401-6كشتي باري burtun bur-bun-di 

 di پسوند-هست

a noise سرصدا سروصدا vır-vır.... bur-bur-
babbar 

to make noise? ايجاد سروصدا صدا-سروصدا vır-vır....sas bur-bur-
babbar- za 

 
براي سر و صدا انداختن اين 

  فعل استفاده مي شود
sal  

a commodity  يك كالا 403-6مته burgu burgi 

an offering ارائه دادن ارائه دادن vergi burgia 

stone-cutter  404-6با مته سوراخ كردن سنگ برش burgula bur-gul 

an architectural term 
جايي كه از آنجا خم يا پيچ 

 خورده است
 bura burrah يك اصطلاح معماري

 burar 400- 6دسته منگنه 

 bura اين قسمت

a building  نوعي ساختمان 401-6خانه borqa bur-saĝ 

 burçak 94-3لوله 

 vur-sag سالم - زدن

a servant 233ص2اسير(د.ل.ت- برده( پيشخدمت bulun bursag 

 bursag 402-6نان 

 versag دادن-بدهيم

 
خدمتگزار 

 )233ص2شاه(د.ل.ت
  berq گارسون

dowager, matriarch, 
matron 

 buruşma bur-şuma مادر داراي مقام بزرگ پيچيدن-چرخيدن

an official چين و چروك-پيچيده شده -buruşum (bur-şum رسميمقامي 
ma) 

senior  ارشد 407-6پيرزن börük bur-šu-um 

old قديمي-پير
crow چرخش نوعي پرنده buru buru 

a bird of prey or a 
vulture 

-uşan (buru كلاغ پرنده
muşen) 

 
-garga) كركس يا پرنده شكاري پرنده)- (كلاغ

guşen) 
(gu-ur-
muşen) 

 buri گرگ(د.ل.ت)

 vuru جنگ- زدن

 bürgüt 692- 7-عقاب

a disease نوعي بيماري 405-6دل پيچه - درد buru buru 
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a fish نوعي ماهي چرخنده buru buru (buru-
ku) 

ماهي baluku 

harvest, summer 
گندم خرمن شده قبل از جدا 

 1151-6كردن كاه 
 kür buru محصول

 
پرزور -انبوه-پرپشت- تند

6 -1202 
 gur gur تابستان

 veri محصول

bird(s), small birds, 
sparrow 

 vuru-buru گنجشك- پرنده زدن،چرخش،پرنده
guşen 

buru (buru-
muşen) 

flock of birds (پوشش و دسته پرنده) دسته پرنده (buru-
guşen)  

 bürgüt 692- 7-عقاب

a unit of area بخش بخش bölu bur'u 

a bird چرخنده نوعي پرنده buru buru.ba 

 
 692- 7-عقاب

 
bürgüt 

(buru.BAD.B
AD.ba-muş-

en) 
پرنده uşan 

a bird چرخنده نوعي پرنده buru buru-ad 

 
-ad (buru-ad اسم

muşen) 

 
-buru5-edin پرنده

namušen  
 bürgüt 692- 7-عقاب

a bird چرخنده نوعي پرنده buru buru-az 

 
-az (buru-az كمتر

muşen) 
پرنده uşan 

 
پرنده-جدا كردن سر - زدن vuru-üz-

uşan  

breach, hole لوله حفره boru burud 
depression, low-lying 

area, depth 
 bur buru عمق 94- 3عمق 

to perforate  ايجاد سوراخ 94-3سوراخ bur bur 
(to be) deep 

flock of crows گله اي از كلاغ-دسته اي 692- 7-عقاب bürgüt buru-dugud 

 dugrud تكميل كردن- بريدن

 dagud پراكنده-پخش كردن

a bird نوعي پرنده چرخنده buru buru-edin-
na-muşen 

كننده eden-na 

پرنده uşan 
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a bird نوعي پرنده 692- 7-عقاب bürgüt burugi 

 
-vurgi (buru-gi زننده-حمله كننده

muşen) 
پرنده uşan 

a bird نوعي پرنده 692- 7-عقاب bürgüt burugir 

 
-gir (buru-gir ورود

muşen) 
پرنده uşan 

a bird bürgüt نوعي پرنده bürgüt burugizi 

 
-gi (buru-gi-zi پسوند

muşen) 
پسوند si 

پرنده uşan 

a bird نوعي پرنده حمله كننده- زننده vuru buru-habru-
dak 

 
 چرخنده

 
buruldak 

(buru-
haburu-dak-

muşen) 
پرنده uşan 

اينجا burda 

a bird نوعي پرنده ميچرخد buru-lur buru-hur 

 
-uşan (buru-hur پرنده

muşen) 

a bird چرخنده نوعي پرنده buru burukarkid 

 
-karka (buru-kar كلاغ

kid-muşen) 
پرنده uşan 

 vuru حمله كننده- زننده

a bird چرخنده نوعي پرنده buru burukişig 

 
-geşig (buru-kişig عبوركنندده

muşen) 
پرنده uşan 

a bird چرخنده نوعي پرنده buri burunita 

 
-vuri (buru-nita حمله كننده- زننده

muşen) 
پرنده uşan 

چرخان burulti 

دريدن dide 

a bird چرخنده نوعي پرنده buru burusigsig 

 
-sig-sig (buru-sig-sig مداوم

muşen) 
پرنده uşan 

a bird چرخنده نوعي پرنده buru burutir 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
-diri (buru-tir زنده

muşen) 
پرنده uşan 

 burutur ميچرخاند

a bird چرخنده نوعي پرنده buru buruzuluma 

 
 آبدارشده

 
sulanma 

(buru-zu-
lum-ma-
muşen) 

پرنده uşan 

a bowl كاسه چرخنده اش bur-si bur-zi 

 bur 94- 3عمق 

پسوند si 

impure male 233ص2اسير(د.ل.ت- برده( مرد ناراست bulun BU-UD-bar 

 burud پيچاندن

هست var 

a stone خراب كردن- خاكستري- يخ نوعي سنگ buz bu uz hi li 

 uz خفه كردن-شنا-صورت

 ili سالش را

a plant 
-3گونه اي پسته وحشي 

96 
 buzğunj bu-zi-in نوعي گياه

  





 

 

  
  

D 
  
  
  

 
  
  
  )D( د

تركي است كه جزء حروف صامت طنين دار، پيشين كامي  نيكي از صامت هاي زبا
و انفجاري گروهبندي مي شود. اگر قبل از حروف بي صداي گنگ و يـا در پايـان 
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(ت) تلفظ مي شود. مانند آرواد/آروات. آغاز واژه بـا كلام بيايد، مثل صامت گنگ 
آغاز شده و بعدا به  "ت"در تركي قديم وجود نداشته و همه واژگان اينچنيني با  "د"
  تغيير يافته اند "د"

ت در تركي و سومري است. از قبيل نمونه فوق در نگاره و يـا  -مبدل-حرف د
  دمير در زبان تركي.دالي سس و تانلي سس و يا داش و تاش و تبير و 

  
dam-ha-ra  

تنها يك تغيير كوچك ممكن است در يافتن ريشه تركـي كلمـات سـومري مـا را 
دام بـه معنـي خانـه و  -سرگردان كند براي همين آواها مهم هستند صوت اين كلمه
درست تر اسـت  -هور-هارا به معني جنگ و زدن و نبرد است. در حاليكه در نوشتن

به معني زدن و وورورش به معني جنگ و نبرد اسـت.دام وورا  و وور در زبان تركي
  در زبان تركي يعني كسي كه خانه را بكوبد و بزند...

  
 Daparu   

 -هست. انمه در تركي به معني فرود آمدن هست و-انمه لو -نوع نوشتاري اين كلمه 
يعني  -لوانمه  -و يك پسوند براي انسان است. حالا-انسان  -مثل سومري به معني-لو 
در سومري كلمـه بـه صـورتهاي نـابودي و شكسـت و  -انساني كه فرود مي آيد.-

  لجبازي آمده است.
  
 dar-gi-zimušen  

و كلمات  يو خط نوشتار يكه از زبان سومر يافراد يريگ راديبدون ا خواستمياگر م
پرنده است را ترجمه كـنم بـدون  يلغت كه نوع نيا يندارند به راحت ياطلاع يترك

هـم  يگـل و لا يعني قيز يرا به معن- يز -دياوشان شا -قيز-يدارق انيشك در م
ه آمده است و دارا كـه -پرند -ينبه مع يكه در كاشغر -اوشان -. اماكردميترجمه م

اشـتراك  كيلغت آمده است نشانگر  نياز ا شيكه پس و پ يپرندگان يدر نام برخ
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  است يو سومر يترك انيبدون بحث م يلغو
  
 di 

هـم  -قـي -اين كلمه را رفتن معني كرده اند در عين حال كاراكتر سومري صـداي
ميدهد كه با تركي به معني رفتن هماهنگ است. قي+ات= قيت يعني برو يك ريشـه 

  ثابت كلمه براي رفتن است
ماق يعني حركت -ديسابا اينكه اين كلمه فقط يكبار ديده شده و ميتواند به كلمه 

دادن پا و موارد مربوط به آن چون تكان پا براي حركت اسب و لگـد زدن و پـاي 
  كوفتن مربوط باشد ليكن من به مورد اول نيز پرداختم

  
 di-bi-id  

 -نه مثل فراسي -اين كلمه براي شتر استفاده شده است. شروع كلمه نه مثل عربي اب
. بلكه مثل تركي شتر است.اسامي حيوانات مثـل شتر و نه مثل انگليسي كامل...نيست

خرس و گاو و گوسفند و سگ و...هم چنين هسـتند. حـالا از نظـر طبانشناسـي دو 
 -و–مصوت آي داريم كه ميتوانند اي هم خوانده شوند و ميدانيم حرف ب ميتواند به 

تركي به معني شتر نزديك است چون دو مصـوت  -دوه–تبديل شود و اين با كلمه 
حه دارد. يعني مخواهم بگويم از نظر آوايي و هجا هم يكسان هست و اينهـا دليـل فت

اصلي من بري يكساني كلمات سومري وتركي است. در نهايت كلمه با حرف آ تمام 
تفسير شده است.يعني حرف مثل حرف شـتر در  -ايد–مي شود ولي اينجا اين حرف 

  تركي يك مصوت نهايي دارد.
بيه اين است اما فقط در يكجا استفاده شده و همين فقـدان كلمه بعدي با اينكه ش

هست و اينجا احتمالا  –اشه –و در تركي  -مشكوك است چون خر در سومري انشه
  باز همان شتر است كه بد معني شده باشد.

  
 dida imĝaĝa (dida imgaga) 

دادا بـه  -اين عبارت را به صورت آبجو شيرين معني كرده اند گذشـته از اينكـه داد
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ام هست كه با توجه به  -شيرين در تركي وجود دارد بخش دوم كلمه آش-معني طعم
ام خوانده ميشود  -آن -با علامت ستاره -ايش هم خوانده ميشود الف-قانون قديمي ام

يز به همين جز ميتواند مربـوط باشـد كـه كه در تركي به معني مكيدن است و اش ن
اميشديرماق هم مكاندن معني ميدهد. در موارد مربطوبـه آبجـو از ام  -اميشدير -امش

دارو هم ربط دارد و چـه بسـا -استفاده كرده اند كه بر اساس ازبكي البخاري به علاج
  در گذشته دور جوشيدني هاي گياهان همه چنين نامي داشتند.

  
 dili-us  
برتـر  يبـه  معنـ ياوس در ترك -يليكرده اند.هر چند د يكلمه را همدم معن نيا

كلمه فرم  يدر فرم نوشتار كنياست ل كساني يمصاحبت و همدم يبودن زبان برا
همـراه  يو دوش بـه همعنـ كيشر يبه معن يو اش در ترك مينيبيدوش را م-اش

  احتمال خطا در خوانش وجود دارد نياست.بنابرا

  است دهيكلمه نرس يدر معن نيقيهنوز به  ايلوانيمه پنسدانشنا گرچه
  
 dilur   MA.KAK  

اين كلمه به معني ديرك است و اگر به نوشتار كلمه و قانون تعـويض نگـاه كنـيم 
كاكما در تركي به معني برخواسـتن و -كلمه در اصل كاكما خوانده ميشود. كالكما

  بلند كردن است كه در معني واقعي ديده ميشود.
  
 dim 

ششقي ميبينـيم. قـال از -لو -كلمه را جسد معني كرده اند. شكل نوشتاري اش را قال
قاليجي هست و به معني مانده است و لو به معني انسـان منسـوب اسـت. -ريشه قالان

يعني شق و ورق و صاف ( شاخماق ريشه اصلي) نزديك -ششقي را بيشتر به شوشگي
ك شده براي جسد مناسبتر است.از اين كلمـه ميبينم. بنابراين انسان مانده اي كه خش

ديم يعني بلند و برجسته نيز استنباط ميشود كه با شوش يعني برجسته يكساني دارد و 
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مانند شهر شوش باستاني كه سومريان ديم و ايلاميان اوجا ميگفتند و هر سه در زبـان 
  تركي امروز برجستگي و بلندي است را بايد مورد بررسي قرار دهيم.

ديميز به معني ساكت و خاموش را -البته واژه هاي ديم به معني مغز استخوان من
هم بي ارتباط نميبينم اما هر كدام از اينها نطفه هايي هستند كه چشم پژوهشـگران را 

كلمات مربوط و گرامر و معني كتيبه ها يكي از از  -باز ميكند و با ارتباط بين نوشتار
  تر مي شود. اين كلمات مرتبط هم معني قطعي

  
 Dimuš 

  بوغود نوشته شده است -غيش-اين كلمه با صداهاي او
اوت بـه معنـي -در واقع او در سومري با ريشه علف نوشته شده و در تركي اود

علف است. جز دم با ريشه درخت نوشته شده و غيش هست و در تركي آغـاش بـه 
–معني درخت است و جز سوم بوغود يعني خفه كردن و اين در كل به معني آشيانه 

به هم ببافند و به اصـلاح لانه و پناهگاه است. حالا اگر با درخت و علف يك چيزي 
خفه كنند چنين مفهومي راحت تر از ديموش و ديم درك ميشود. ديم يعني برجسته 

  در تركي و اوش به معني پرواز است و با مفهوم لانه باز سازگار است
  
 di-ri-da  

اين كلمه مفهومي از سفارش و توصيه و تعليمات الهي را در بردارد. در معني تيـري 
دييري به معني گفته شده نيز قابل فهم است ليكن يك پسوند دارد كه تركي زنده و 

در تركي هم استفاده ميشود و معني در آن را بيشتر شامل مـي شـود.  -دا-به صورت
اگر اين مورد را عنوان ميكنم به اين دليل است كه در سه فرم نوشتاري اين كلمه ت 

ببينيم حتي مصوتها هـم بـه هـم و دال به هم تبديل شده اند و نمونه خوبي است كه 
تبديل ميشوند. اين اتفاق در تركي هم جا به جا ميان لهجه هاي مختلف روي ميدهـد 
مثلا در لغتنامه هاي قديمي مثل ازبكي تيري و در جديد ها ديري نوشته شده و نشان 

  ميدهد اين دو ابدال بايد بسيار طبيعي نگريسته شود.
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 du (du-du) 

اين كلمه به معني سوگواري است. ميدانم كه به معني توتولماق ارتباط دارد اما اينجـا 
ماق به صورت افزون يك شيوه مصدري است بنابراين بـه ريشـه مربـوط نيسـت و 
سومريان به جهت محدوديتهاي نگارشي ريشه نويسي ميكردنـد و اگـر در منبـع بـه 

ل مفهوم لغت اين مورد اضافي را حذف و..آمده و جاهايي براي انتقا-ماق -ما -همراه
  كرده ام به جهت درك مخاطب غير ترك زبان است. 

  
dub  

و دوق در متـون وجـود دارد.در  -اوب -زانو را گفته اند ليكن در فرم نوشتاري ديز
تركي ديز يعني زانو و البته دوب+الاق هم به معني پشت پا هست كـه يحـتملا بـاز 

  د كدام يك به حقيقت نزديك تر است.اشتباه شده و بايد بررسي شو
يكي از محسنات اين كتاب اين است كه سومرلوگها ميتوانند بر اساس اين نوشته 
هاي معادل شيوه قرائت را درست تر انتخاب كنند و چه بسا از بسياري ترديـدها بـه 

  اين واسطه رهايي يابند.
  

 Dub dub 
متن و ادبيات سومري سخت است. واقعا فهم بسياري از كلمات بدون احاطه كامل به 

با اينكه روزانه ضرب المثلها را بررسي و مشق كردم ليكن به دليل ناشـيگري تنطـيم 
كنندگان اپيلكيشن كار بغرنج تر مي شد. حدس و گمان در اين مرحله بيشـتر اسـت 
ليكن وقتي دانشمندان ديدند كلمات جنس و معاني مشتركي با تركي دارند در مـورد 

به قطعيت رسيدند ميتوانند بهترين و نزديك ترين را از ميان لغات كشـف  اين مساله
  كنند.

و توشـوپ و...را در -دينگ -مثلا در اين كلمه كه به معني استراحت است دينج
نوع حرف شـروع  -تركي داريم كه همگي به معني استراحت هستند. ميبينيد كه هجا

ركي مربوط است  در اين كلمه كنند و بعدا يك مصوت و هم معني بودن همگي به ت
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 -دبـد–توجه به لغات پيشين نشان ميدهد ما دوب را به معني جنبيدن هم داريم كه با 
است و با  -تركي يكي است. البته طبيعي است كه يك توركولوگ ميداند ريشه دب

زانـو ربـط -يعني كن به فعل امري تبديل شده است. ليكن آيا نميتوان به ديز –ائت 
در لغات پيشين چنين موردي را داشتيم. همه اينها هم به نوع نگارش كلمه  داد؟  چون

  بستگي دارد هم كاربرد در متن..
مثلا در اين لغت جز دوم با نگاره ديگري و غريب نوشته شده در حـالي كـه در 

  سند تركي نوشته شده است.-لغتي به معني رفتن دنبال حساب با نگاره تابو
ي اطلاع و عادي متوجه نشود چرا من در يـك كلمـه براي همين شايد مخاطب ب

مشترك سومري سه معني متفاوت نوشته ام و فكر كند به نفع زبان تركي و ارتبـاط 
دادن راحت اين كار را كرده ام در حاليكه در اين مورد شايد كلمه شبيه تري وجـود 
داشت اما با نگاره كه معني خاصي داشت درست نبـود و مـن حاضـر شـدم كلمـه 
دورتري انتخاب كنم تا اينكه سر مخاطب را كلاه بگذارم. من بر اين باورم كـه ايـن 
كلمات توسط سومرلوگها مورد راست آزمايي قرار خوتهند گرفت و نخواستم در آن 
صورت به من خرده بگيرند و خواستم بدانند كه من شيوه نوشتن سومري را در تفسير 

  كاملا در نظر گرفتم.
  
 dubad 

به نگاره هاي كي (كر تركي به معني زمين) و كال نوشته شـده اسـت. در اين لغت 
معني زمين خالي و آيش شده نوشته اند.كول يعني خاكستر و با كال يكسان اسـت و 
كر در تركي با كي در سومري كه محتملا صامت نهايي آن حذف شده باشد بنابراين 

  م توجه داشته باشيم.در اينگونه موارد بايد به نوع نوشتار و صداي كلمه ه
من در اينگونه موارد علامت ستاره در كنار لغت زده ام كه مخاطب به اين بخش 

  نيز مراجعه كند.
البته من دوباد را در كنارش نوشتم با اينكه كمتر به آن معتقد بودم تـا روش بـا 
جويندگان جديد دنبال شود. ميدانيد كه در تركي دال ها همه ت بودند و هر چه بـه 
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ديم ميرويم صداي ت كمتر است بنابراين بهتر است پژو هشـگران آنـده بـا ت و ق
ريشه هجا و معني هم جستجوي خـود  -همچنين مصوتهاي ديگر و با توجه به ساختار
 را گسترش دهند تا به نتيجه نزديكتر برسند.

تاپ تـوپ و نظـاير ايـن در  -اين را سر و صدا معني كرده اند البته دوب دوب
ي معني سر و صدا زيادند. اين وقتي با زا يا سال مي آيد به معني ايجاد سـر تركي برا

و صدا هست. ايجاد سومري در سر و صدا عينا مثل تركي با انداختن يعني سال بيـان 
  مي شودو در كاشغري هزار سل قبل ما امثال چنين كلماتي را زياد مي بينيم.

  داي راه رفتن سريع است.جب جب صداي تازيانه يا زب زب ص 213-1مثلا در 
  چنين صنعتي لغوي نيز از اشتراكات سومري و تركي است.

  
 DUBdu 

اين كلمه را قسمتي از ارابه معني كرده اند. در جز اول غيش را مشاهده ميكنيم كه در 
دو  را  -تركي به معني درخت و چوب و با فرم آغاش مي باشـد. در جـز دوم شـيد

  داريم. 
من معتقدم مثل چند لغت مشابه همين ما نميتوانيم غيش را به صورت چـوبي در 

قئش در تركي به معني –نظر بگيريم چون در اينجا نيز به عبور مربوط مي شود. قيش 
  پا و عبور است.

اين مورد چون در چند لغت تكرار شده است لازم به توضيح دانسـتم هـر چنـد 
  چرخيدن و ايستادن تركي هم مربوط است. دو يعني-دوب و دو به كلمات ديبير

  
dubran  

اين كلمه را سرو كوهي معني كرده اند. با اينكه با كلمه معرفه غيش به معني درخت 
همراه است و آغاش در تركي به معني درخت است ليكن در اين لغت كلمات سـرو 

آوردم  كمي بعيد بودند با اين حال من دو كلمه براي درخت سرو در زبان تركـي را
كه ببينيم در هر دو يك فرم لغوي مشترك كه با يك صامت پرتابي ميـان دنـدانها 
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مشاهده ميش ود و اين شيوه ام در برخي  -ر–يعني دال و ت است و بعد يك حرف 
لغات براي آينده است كه لغت شناسان در تكامل ايـن تطـابق و يـافتن ريشـه هـا 

كنند ريشه يـك نـوع سـاخته شـده  كارشان سهل باشد و سومرلوگهايي كه مشاهده
  است.

  
 dub-sar  

اين كلمه را كاتب معني كرده اند. در بحث دوب بايد بگويم به عقيده من اين كلمـه 
ريشه تاپو تركي است به معني سند و مدرك و قباله هر چيز كـه از ايـن برخواسـته 

چوب ديبك به معني چيزي از  -است و ديب در تركي يعني عمق . حتي با يك اك
  با سنگ است كه رويش عمق انداخته شده است.

بنابراين وقتي به اين ديب مينويسم و به ديب ديگري ديز مي نويسم چـون نـوع 
نوشتن اين دو ديب يكسان نيست اينهايي كه با تبو.تاپو.ديب مينويسم جملگي با فرم 

ت در لوحه و متيبه نوشته شده اند و ديز و دور كه بـه معنـي زانـو و ايسـتادن هسـ
سومري به يك لوزي نوشته مي شود كه به رفتن اشاره دارند. نوع ريشه با اينكه يك 
صدا نوشته اند اما متفاوت است و جويندگان بعدي لازم است به ايـن ريـزه كاريهـا 

  توجه كنند.
  

dub-sar-mah  
-ديـب–به استناد كلمه بالا اين لغت يعني يك مقام مهم و رسمي و البته ميدانيم كه 

  در بالا مراجعه كنيد.» ديب«قال يعني كاتب بزرگ است. در اين بخش به -سار
سور به معني كشيدن است در تركي و نوشتن است در سومري و البته در سومري 

  شايد سار بوده چون در مورد صدادار ها قطعيتي نداريم.
 -سـورولماق-سـورن-سرمه كشيدن كه به فارسي راه يافته به همين سور -سرمه
سوروشدورمه و دهها كلمه مشابه مربوط است كـه بـه كشـيدن و طـرح  -سوروچي

  انداختن اشاره دارد.
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حالا جز آخر به نظرم به به با فتحه مربوط است كه به معني عالي در سـومري و 
هم مي توانند از نظر لغوي به هـم تبـديل  -ب–تركي تبريز است. ميدانيم كه ميم و 

  شوند.
عالي  و قـاطع  -يعني چيزي عالي است -به يه ديم -ر شي ديمثلا ميگوييم به بي

  گفتم.
  
 dub3-tuku (dub3-tuk)  

اين كلمه را دونده معني كرده اند. اينجا دوب را تابو نكردم چون بـا نوشـتن و سـند 
كردن و عمق انداختن كه ديب باشد متفاوت است با لوزي به معني رفتن ارتباط دارد 

دابان يعنـي پاشـنه تركـي باشـد چـون در لغتنامـه مـثلا  كه احتمال ميدهم از ريشه
كلي لغت با دابان نوشته شده كه به معني دويدن هست. اينجـا  738شاهمرسي صفحه 

توكو را با توكماق يعني جاري مطابقت دادم ولي شادي در آينده كشف شود كه بـا 
شـگراني توتو يعني گرفتن و نگه داشتن صحيح تر است. اينها به فرصت بعدي كنكا

بستگي دارد كه توكو را به دقت در كل لغتها رصد كنند و صداهاي آن و معـاني و 
  نوع نوشتن و...را بررسي دقيق تري بكنند.

  
dug  

گفتگو و...و در تركـي  –صحبت  -اين لغت را معاني زيادي داده اند از جمله مذاكره
مشترك دارنـد. مهـم دانيشيق و امثال اين نشان ميدهد اينها يك ريشه  -ديوق -دييق

ترين دليلي كه دارم اين است كه همه معاني درك شده از يك كلمه سومري در يك 
كلمه هم شكل تركي وجود دارند يعني براي هر بخش دنبـال يـك كلمـه مجـزاي 
  منفصل با قامتي متفاوت نيستيم. شما اين قابليت را در هيچ زبان مشابهي پيدا نميكنيد.

ريشه خالي يا با شكل مصدري مي آيد همانها در تركي از نظر گرامري هم وقتي 
با كسره مساوي است گفتيم كه صدادارها معين نيسـتند.  -د–با  -دو -هم هستند مثلا

دئديق نيز شكل ديگر همـين  -بنابراين شايد در اصل همان د با كسره است و ديوق
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  كلمه است. چنين امكاني جز همزباني به صورت ديگر ممكن نيست.
  

  (kuş-dug-gan-tug) 
توخو تركي را مصادف  -كاييش و توق -محقق شايد تعجب كند چرا من براي كوش

مي آورم. اين به دليل سوابق قبل و بعد يك كلمه است. شايد كلمه خيلي هم به يك 
كلمه مشابه تركي نزديك تر به نظر برسد اما وقتي ميدانيم كوش به معنـي چرمـي و 

و غيش بياوريم كه در تركـي بـه  -است بايد آنها را با كيشنوق به معني بافته شده 
  معني چرمي و بافته شده هستند.

توت كه با فرم دوق نوشته ميشود نيز به معني ريخته شدن نيست اينجا كلا با فرم 
توتقو و توت به معني گرفتن و جا شدن و قبض كردن و اسير كردن و ايـن فرمهـا 

  تركي همين معاني را دارند. نوشته شده كه همگي مثل سومري در
بنابراين دليل همه ابهاماتي كه ممكن است در كنترل كلمات باشد يكي هـم بـه 
اين زمينه ذهني من بر اساس شيوه نگارش و سوابق معين كلمه و قرارگيري در كلمه 

  گردد. برمي
  

dugĝal  
را بـرش  از منظري ديگر شايد يكي از افراد نامطلع و ناآشنا تعجب كند چرا كلمـات

ميدهم. من هرگز يك كلمه را برش نميدهم بلكه همان تكه هـاي بـرش داده شـده 
سومري هستند. يعني يك كلمه از چند جز كه ساخته شده همـان اجـزا را از همـان 
قسمت تفكيك كردم و اين دقيق ترين تحليل درست يك كلمه محسوب مي شـود. 

نگار را مي برند تا بـه كلمـه اي افرادي كه از سر اين كلمه و يك بخش از آن واژه 
شباهت بدهند تخصص علمي اين كار را ندارند و بارها با آنها تندي كرده ام و از من 

  دلخور شده اند.
  

dumu-nita  
ما در اين كلمه دو جز اساسي و پر كاربرد را داريم. جز اول دومو است كه در لغات 
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ود و در سـومري بچـه معنـي قبلي توضيح دادم در تبريز به بچه كوچك گفته مي ش
كرده اند. نگاهي به نام كل فرزندان خويشاوندان رد پاي اين كلمه را در توما نشـان 

تـورون بـه معنـي  -توره مه -ميدهد. البته خانم علميه معتقد است كلمه ريشه توروم
پرورش يافته و نوه هم هست. در عين حال اين كلمه را به همين شكل در تبريز براي 

  ستانك استفاده ميكنيم كه مايه سرگرمي هم هست.بچه و پ
در بخش دوم بايد بدانيم كلمه با حرف قا نوشته شده و نيتا ترجمـه شـده اسـت. 
دوموقه .دوموه جه نيز به معني بچه هست و اين آواها وقتي با دريچه چشم تركـي و 

كه قابل انديشه تركي ديده ميشوند همگي داراي معني و ريشه هستند و دلايلي دارند 
تبيين و مثالهاي متعدد است و براي مخاطب غير ترك زبان شايد قابل تفهيم و حتـي 

  باور نباشد.
  
dun  

 -در تمامي مفاهيمي كه براي اين كلمه ترجمـه كـرده انـد پيـزي مثـل بازگشـت
پيچيدگي و چرخيدن و پرسه زدن و امثالهم قيد شده اسـت. دولاشـماق. دولانمـاق. 

دونوش. دونماق و صدها كلمه نشان ميدهد يك ريشه مشـترك دولان. دون. دونگه. 
  در كلمات تركي و سومري دخيل است.» دون«از 

اين طبعتا در زبانهاي مختلف كلمات متفاوت و گوناگوني با ساختار متفاوت دارد اما 
در تركي و سومري همين فرم يك مفهوم كلي دارد كه سومرلوگ احتمالا دچار 

كدام را نزديك به مفهوم بوده انتخاب كرده و اكنون لازم  سردرگمي شده است و هر
است با يك رويكرد جديد همراه يك توركولوگ با اين نقشه راه كه نشان داده ام 

  به بررسي مجدد اينگونه كلمات بپردازد.
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D  
  
  
  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

a bird نوعي پرنده 700-6 گنجشك dari da (da-
muşen) 

پرنده uşan 

 
- 6نوعي پرنده رنگارنگ 

698  
dartali  

 dari-uşan پرنده-گنجشك

(compound verb 
verbal element) 

 da da نوع فرم كلامي نوع فرم كلامي

 693- 6حرف ربط 

line, edge, side در خط- سمت- كناره da da 

 darajiq 696-6دريا  لب

 taba 263-1سمت 

side board (of a 
chariot) 

 ağaş-da da (ğeş da) قسمتي از ارابه در چوب

 daradi 696-6ارابه دوچرخه 

چوب ağaş 

to stir into a liquid (ديماق) مايعي را بهم زدن به هم خوردن day da 

writing board  تخته براي نوشتن تختهدر ağaş-da da (ğeş da) 

to seize, take, hold به- نگهداشتن پيدا كردن tap dab 

to bind دست گرفتن دست گرفتن-نگه داشتن tut 
to envelop, 
overwhelm 

  dabat بستن- قبول تكان دادن
to choose (by 

extispicy)   
to accept 

to take charge of 

strap كمربند چرمي كمربند kayiş daba (kuş-
daba) 

 
تسمه اي كه از روي زين 

  698- 6به دور شكم اسب 
dartba  

 kayış-tapa يافتن -چرمي
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

a part of a harness پاشنه بخشي از لگام daban daban 

 
تسمه اي كه از روي زين 

  698- 6به دور شكم اسب 
dartba  

liar? احتمالا دروغگو و شياد 694- 6مجلل- باشكوه dabarali dabariri (lu-
da-ba-ri-ri) 

trickster?  694-6حيله گر daban-tşti 

a leather object چيزي چرمي چرمي keyiş dabaşin (kuş-
dabaşin) 

 dabaşen متحرك

a textile نوعي پارچه 694-6سينه -پاشنه daban dabatum 

 toxum بافته شده

a pot نوعي قابلمه ريختن dug(tok) 
dabiltum 

(dug-da-bil-
tum) 

 dabaltim حركت دادن

 dabal 694- 6كوتاه قد -كوتوله

semolina, barley grits  بلغور جو 477-6بلغور گلوله شده tapaş dabin 

(to be) hostile  696-6دسته جمعي هجوم دشمني daraşma da-da 

to be difficult سختي تنگي-سختي dar 

 darta جنگ و بحث

 tatari 480- 6تازيانه - شلاق

(to be) bright به روشني 695-6لذت - طعم dadag dadag 

to clean 
-1گرماي شديد -داغ زدن

504 
 dag dag پاك كردن

an animal  نوعي حيوان 695-6الاغ dadirsiz da-da-mul 

(to be) tied, cramped 
up 

 dara da-da-ra گره به تنگ

تنگ تنگ dar 

 
پايه براي گره زدن طناب 

  698- 6كشتي 
dartag  

پسوند ra 

to demolish تخريب تخريب dag -et dag 

to scratch سرنگوني سرنگوني
overthrow, military 

repulse   

dwelling اتاق خانه-مسكن otag dag 

 dag 706- 6ييلاق 

 tag 115-3سقف 

side 
-6از سوي ديگر  - در محل

693 
 dag dag طرف
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

vicinity مجاورت (da) 

pouch  كيسه 115- 3كيسه tağar dagaltum 

 
-toxum-ma da-gal-tum بافته شده-بافتني

ma 
 dağarjig 706-6توبره -كيسه

totality 
-6چاودار تنگنا -مسري

699 
 dargan dagan تمامي

assembly جمع شده فشرده شدن
band مجلس- باند 115-3يكي  - واحد tag 

potstands 
- 3رواق  - شرفه - سقف

115 
 tag dagdug پايه

 tag 802-7بستن 

 tag وارد كردن

(sleeping) chamber? اتاق اتاق - سقف tag daggan 

پسوند gan 

doorway or door part 

شرفه و بالاي ايوان و 
- 3رواق - بناهاي بزرگ 
115 

درگاه يا احتمالا قسمتي از 
 درب

taag daggan 

پسوند gan 

a stone block نوعي بلوك سياه كندن gaz da-gaz (na-
da-gaz) 

 daş-kas بريدن سنگ

city quarter چهارم يك چهارم شهر dord-gi dag-gi 

cowshed كوه معني نامشخص dag DAGKISIMAB 

 gısım جمع شدگي

 ab نوعي گاو

saddle hook 
بستن حلقه و طوق و 

 802-6ريسمان 
 taq dag-si چنگك زين اسب

 
- 3چنگال - قلاب-نعل 

115  
taga  

 si پسوند مالكيت

repair? احتمالا به معني تعمير خانه - سقف tag dag-si-rum 

 

فعلي در تركي كه معني 
يك لايه برداشتن و تميز 
 كردن از سطح را دارد

 
siirum  

پخش ? فاقد معني مشخص dagim dagum 

709- 6بالاپوش - تير بي پر dagu 

(to be) wide پخش عريض شدن daĝil daĝal 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

width, breadth زن- خانه dam dam-gal 

 gal ريشه عريض شدن

to spread wide پخش شدن پخش شدن dağıl-tıg daĝal-tag 
to give lavishly 

wooden cask چوبي سطل چوبي ağaş dahaşa 

 dokuşa (ğeş-daha-şa) به ريختن

 dahasi 720-6بالاتر از همه 

a fish نوعي ماهي ضربه ماهي takka 
baluku 

da-KA (daka-
ku) 

 taka فرو كند

a fish da-KA 

ريخته ? فاقد معني مشخص tokurum dakirum 

 takirum فرو ميكنم

to fly 
- 3غواصي -غوطه ور شدن

116 
 dal dal پرواز

پرواز uş hu 

 dalab 710-6بال 

dividing line, 
transverse line 

 böl dal خط تقسيم تقسيم

 dal اخر-پشت-عقب

 talğa 116-3مجزا كردن 

a measuring vessel? ريختن ظرف اندازه گيري tok dal 

 
 - دنبال-عقب-شاخه درخت

  709-6كاملا  -درست
dal (dug-dal) 

 
دو پياله كوچك كم عمق 

7 -816  
tal  

 dalyar 713-6ظرف سفالي گود 

thorn, pin, needle پين - نوك تيز- سوزن سوراخ كن dalan dala 

a lance چوبي)-(سوزن چوبي)-(سوزن (ağaş-dalan) (ğiş-dala) 

چرمي)-(سوزن (سوزن براي چرمي) (kayiş-dalan) (kuş-dala) 

property held in 
common 

املاكي كه در اختيار خانها 
 711- 6بود 

 dalay dal-ba-na ملك مشترك

intermediate space به من فضاي مياني خالي bana 

 dalbadal پشت سر هم

 dalban 711-6زير زمين 

dust storm  طوفان شن 713-6هواي مغشوش dalman dal-ha-mun 

disaster  مصيبت 816-7گردباد talaz 

 talğum 817-7انقلاب هوا 
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 talğag 116- 3كولاك 

(to be ) bright 
-6عربده - برخورد-نزاع

710 
 dallaş dalla روشن شدن

(to be) impetuous, 
fierce 

 خشن و درنده شدن
  

ring  حلقه 116-3كلاهخود آهني talğe dalla 

crown پادشاهي پيچيدن گرداگرد dola 

to appear, shine  درخشش 677-8درخشش yalamaq dalla-e 

 parla درخشش

bag, stomach كيسه 710- 6چاق -طحال dalag dalu 

شكم دلو (كيسه چرمي) dalu 

a leather object (دلو)وسيله اي چرمي كيسه چرمي keyiş-dalu kuş-dalu 

spouse (منزل)همسر (خانه)- همسر dam dam 

wife عيال عيال- خانه dam dam-banda 

خادم بنده- درمن banda 

junior wife كوچك-همسر خانه- زن dam dam-eĝir 

 eĝir خم شده

 çığır 170-3راه تنگ 

a part of a plow بخشي از خيش نشان دار-مهمور damga ğeş-dam 

چوبي ağaş damga 

merchant, trader 
علامت روي -نشانه- مهر

 716-6مال التجاره 
 damga dam-gar بازرگان

leading merchant 
علامت روي -نشانه- مهر

 716-6مال التجاره 
 damga dam-gar-gal تاجر برجسته

ايجاد gur 

انباشت-كلفت-ريشه بزرگ gal 

battle خانه نبرد dam dam-ha-ra 

كجا hara dam-hu-ra 

نبرد-ريشه وورورش  -بزند vura 

an official مقامي رسمي همسر- زن dam dam-kas 

 kas بريدن(جاري كردن عقد)

a profession خانه يك حرفه dam dam-kaş 

دويدن kaş 

 geş عبور-ثبت

crocodile?, 
hippopotamus? 

 tim-sah dam-şah تمساح احتمالا تمساح

a plant  نوعي گياه 715- 6گياه دم شير dam-out dam-şe-lum 
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 dam dam-şil-lum خانه - سقف

 şilim 212-3كندر - صمغ

(to be) pure, clear تميز-زلال-روشن زلال-روشن ay-din dan 

to clean 117-3طلوع -شفق-صبح dan 

a unit of length, 
double-hour 

(distance), double-
mile 

 دانه(واحد)
واحد طول يا ساعت يا 

 مسافت
dana dana 

 
واحد طول و مسافت و هر 
چيزي(ايكي دونه=دو برابر)

  döne دوساعته يا دو مسافت

a container  يك نوع ظرف 718- 6تشت بزرگ dangar DA.NAGAR 

defeat, annihilation شكست تعظيم برابر پادشاه taparu daparu 

(to be) resistant, 
obstinate 

-6چرستش- تعطيم- سجده
775 

  tapuğ لجبازي- مقاومت

well installation ايجاد ايجاد خوب yapu dapu 

 tapu قباله-سند

 

استحكامي چهار وجهي به 
-3قلعه از ارابه ها شكل 

112 
   

tapgur

a bird, black francolin تنگ نوعي پرنده dar dar 

پرنده uşan (dar-muşen) 

 darajan 696- 6گنجشك

 daragçin 696-6هد هد 

to drip? چكاندن(احتمالا) تنگ كردن dar dar 

 dam چكيدن

to break up, crush, 
grind 

خرد كردن(ريشه -شكستن
 و..)-دارت- دارما داغي

 dar dar خرد كردن-شكستن

to split, split up تقسيم كردن بريدن-قطع yar 

to cut open براي بريدن خرد كردن dart 

a bird 
-6فاصله تيرهاي سقف 

700 
 darni dar-NI نوعي پرنده

belt, sash, girdle شال كمر به تنگنا dara dara 

string رشته-رديف شانه كردن-رديف dara (tug-dara) 

 (toğu-dara) شانه)-(بافته

 daray 697-6ابريشم ظريف 

a fish (ماهي شانه كننده) نوعي ماهي (dara-
sukuşu) (dar-ra-ku) 
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(to be) red 
كلافه - خفه شدن-تنگنايي

 و كسل شدن
 daral dara به قرمزي گرائيدن

(to be) brown به قهوه اي زدن به سياهي زدن garal 

blood  خون 652-6خون dirim 

؟ ? ؟ ؟ dara 

ram دژكوب خرد شده darta-mış dara-maş 

 yara-mış بشكافد

a fish نوعي ماهي به تنگنايي dariltina 
baluku daranita 

 
-daranti (dara-m-nita ماهي

ku) 

 
چيزهايي كه بر اثر شانه 

    697-6كردن بريزد 

negligent سهل انگاري- غفلت 697-6خراج -رشوه daran 
daranşub 
(da-ra-an-

şub) 
افتاده tüşüb 

a designation of 
workers 

 daran daranšub تعييني براي كارگران شانه خورده-رديف شده

افتاده tüşüb 

a bird  نوعي پرنده 696-6هد هد daragçin dargizi 

 
-dar (dar-gi-zi كم عرض-كم- تنگ

muşen) 
دختر gizi 

پرنده uşan 

(to be)eternal ابدي شدن ابدي شدن duri dari 
duri 

to support حمايت ايستادگي duri dari 

(to be) tied گره گره خوردن duyun dartar 

 dartar قاصد-خرد ميكند

 
پايه هاي اسكله براي بستن 

  698-6طناب كشتي 
dartag  

گره dugun 

a bird نوعي پرنده 700- 6گنجشك dari darzizi 

 kd 6-882 sibsi (dar-si-si-
muşen) 

 si dar-si-si مالكيت كلمه

پرنده uşan 

to bring, carry حمل كردن حمل كردن daşi de 

to pour براي براي de de 
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to winnow 
- 8غربال درشت چشم 

1024 
  daşqıı غربال- به باد دادن

to shape, create خلق- شكل دادن خلق- ساختن duz de 

to take گرفتن جمع آوري yeğ deg 

to gather up, glean جمع آوري ويراني - فروپاشي dag-et 

to tear out  پاره كردن 706-6جمع كردن dağ 

to collect, pick up انتخاب
a category of worker  نوعي از كارگران 706-6جمع كردن dağ degdega -lu 

 lu انسان متعلق به

support, stanchion پشتيباني پشتيباني daya-q dehi 

tax واريز ماليات döki 

mother-in-law مادرشوهر مادر بيروني dişana dešana 

 eş-ana مادرشوهر

go زانو رفتن diz di 

 
كوبيدن پا به -تكان دادن پا

  182-3زمين لگد 
disa  

 dibrig 777- 6دويدن 

to have a bowel 
disorder 

 tırıq di يك اختلال روده اي اسهال

to shine 

-شفاف-روشن
تميز(مثال:ديريم ديريم 

 اسير)
 dirim di درخشش

زلال duru 

non-finite imperfect 
stem of dug[to 

speak] 
 di di گفتن گفتن ( دييش)

to sue, make a legal 
claim 

 de di ĝar دعوي حقوقي گفتن

شكايت 939-8شكايت  darıq 

to judge قضاوت گفته-فرموده de-duk di kud 

 divan-kur 1080- 8قضاوت 

board  تخته 181- 3تخت dib 

to burn 
ته گرفتن غذا و سوختن آن 

6 -776 
 dib dib سوختن

wrath  عصبانيت 777- 6از سر ناسازگاري dibe-lik 

 dibi-tut 777-6عصبانيت 

to pass, go along عبور رفتن به عمق چيزي dibe-get dib 

to go past  رفتن به گذشته 776- 6پا dib 
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to go through درميانه رفتن ريشه يافتن dib-le 

to cross over 
-6برگشته به سوي انتها 

77 
  dibin انتقال

to audit تكان-جنبيدن-حركت debeş 
to transfer 
waterclock, 

mathematical term 
 dib-dib ğeş-dibdib ساعت آبي در كنار هم

چوب ? اصطلاحي رياضي ağaş 

اخر dib 

camel شتر شتر deve dibid 

 dive 183-3شتر 

 dilaq 336-3شتر 

donkey 
حيوان دم بريده يا دم كوتاه 

6 -738 
 dubul dibida الاغ

to swell, to have colic  تاول 738- 6تاول dubur dibida 

قولنج تاول زدن gabara 

con artist فريبكار چرخنده dibiri dibiri 

 dibiz 777-6حرامزاده 

lawsuit, trial گفتن دادخواهي di di 

legal decision  939-8شكايت darıq 

 du اقامه-ايستادن

sweet wort, an 
ingredient for beer 

making 
 طعم- بچشد

يك عنصر براي تخمير 
 آبجو

dada dida 

beer for transport شيرين شيرين dad 

sweet beer آبجو شيرين شيرين- طعم dad dida-imĝaĝa 

 imme 80-3دارو - علاج- مكيدن

 gaga تنقلات

 nmğa 136-1نگهدارنده خزانه 

ashes 
- از هم باز شده-دريده شده

 777-6قطعه و ريز شده 
 didel didal خاكستر

 ditdek 777-6ريز 

(to be) small(er) 
- از هم باز شده-دريده شده

 777-6قطعه و ريز شده 
 didila didila كوچكتر كردن

777-6بريده كردن -نازك

 
-6قسمت و پاره كردن 

777    

a fish  نوعي ماهي درندهماهي didil-baluku didli (didli-
ku) 
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several, various 
- از هم باز شده-دريده شده

 777-6قطعه و ريز شده 
 didili didli متعدد

777-6بريده كردن -نازك

 
-6قسمت و پاره كردن 

777    

(to be) paralyzed, to 
suffer paralysis 

 diğ dig فلج شدن دق كردن

 dığ-li 785- 6ضعيف 

(to be) soft نرم شدن چرخاندن digir dig 

to soften نرم كردن
فاقد معني مشخص 785- 6تپاله گوسفند  ? dig digbir 

يك bir 

deity, god, goddess خدا خدا dingir dinĝir 

divine mother الهه مادر الهه مادر dingir-ana 
diĝir-

ama(dingir-
ama) 

divine son الهه پسر الهه بچه dingir-
dümüh 

diĝir-dumu 
(dingir-
dumu) 

chaos, turmoil آشفتگي 218- 1قائم - راست dih dih (ğeş-dih) 

 geş-dih تيز و قائم - جاري و عبور

a weed with thorns علفي خاردار برجسته dih dih 

 tix ğeş-dih 596-8خار 

 ağaş-tikan درخت خار

an illness نوعي بيماري برجستگي اش dihi dihi 

 diksin 785- 8وحشت - مشمئز

 dikil-gen 786-6ورم - درد

judge گفته قضاوت diduk di-kud (di-ku) 

 darıq 939-8شكايت 

 divan-kur 1080- 8قضاوت 

a fish زبانش نوعي ماهي dili dili 

ماهي baluku (dili-ku) 

قاچ dilim 

(to be) single, 
unique, sole 

760-6بي زن  -بي شوهر   dul dili مجرد

(to be) alone تنها
hair قاچ زلف dilim dilib 

 dolama 761- 6تاب  - پيچ در پيچ

shining زبانه درخشش dili dili-bad 
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 bat فرو رفتن

a bird call زبان خواندن پرنده dili dili-bi-pi-la 

 bolte 100- 3نطق -كلام

oven اجاق قاچ- زبانه dilim dilim 

 tilim اانباشته كردن(تيلله ماق)

spoon قاشق زبانه- برش-تكه- قاچ dilim dilim 

balance pan قاچ-برنزي boronz-
dilim zabar-dilim 

a bowl نوعي كاسه قاچ يا تكه يا زبانه چوبي ağaş-dilim dilim-banda 
da 

 banda-da در خادم

dish, shallow bowl چوبي نوعي ظرف ağaş dilim-gal 

 
-dilim (ğeş-dilim تكه- قاچ

gal) 
 gal(gab) ماندن(ظرف)

 gal كلمه بزرگريشه 

companion? زبان احتمالا همدم dili dili-us 

 us (eş) بالا(شريك) همزبان

(to be) made 
manifest 

 dilanan dilmun اظهار كردن اظهار كردن

(to be) heavy سنگيني كردن اعتراض كردن
(to be) important مهم كردن
ritually unclean, 
impure person 

 آموزش
  

instruction 

mast ديرك ديرك dirah dilur 

 tilar تلبار كردن

 برافراشته كردن
 kak-ma ma-kak بلند شدن-برخواستن

to check كنترل تست كردن denim dim 

to approach برخورد نزديك شدن dayim 

corpse 
-6استخوان مغز -برجسته

791 
 dim dim جسد

 
 791-6خاموش  -ساكت

  549-8روح 
dimiz  

 tim-lamaq 549-8مردن 

to create, make, 
manufacture 

 dikim dim خلق ساختن

to replace? ايجاد ساختن
to bring forth? ايجاد
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a fish نوعي ماهي ايستاده-برخواسته dim dim 

ماهي baluku (dim-ku) 

to be helpless  بيچاره 791-6آدم بسيار كوتوله dımıq dim 

an official مقامي رسمي برجسته dim DIM 

plant گياه 322-3سنبل -خوشه tirim dim 

 dim ايستاده

post, pillar, pole ديرك- ستون برجستگي،افراشتن dim dim 

binding, knot, bond گره گره düyün 

؟ ? ؟ ؟ dim 

small object, figurine 
درست كردن نوك چيزي 

6 -791 
 dımır-me dima شي كوچك

مجسمه كوچك 791- 6كوتاه قد  dımır dim-ma 

a musical instrument چوبي آلت موسيقي ağaş dimdim 

 
-dim-dim (ğeş-dim صداي ضرب موسيقي

dim) 

(fortified) tower  برج- مستحكم 144- 3بناي قبه دار tim dim-dim 

 dim افراشته

 dim-dik استوار-راست و مستقيم

a pole يك نوع ستون ايستاده-برجسته dim-galax dim-gal 

 dim ايستاده-استوار -افراشته

 gal ريشه بزرگ و برخاستن

a plant يك گياه يك گياه şin-gi dim-gi 

 dim صاف-ايستاده

پسوند gi 

a vegetable نوعي سبزي نوعي سبزي şin-gi dim-gi 

 dim صاف-ايستاده

پسوند gal 

type of instrument نوعي ابزار برجسته dim dim-lu-ma-
gura 

كردن lama 

 gurak ايجاد كردن

thought, planning بيان فكر كردن dinma dimma 

instruction دستورالعمل فكر كردن duşunma 

 deme گفته شده

سكوت dimma 

a designation of 
sheep 

گوسفندي با دنبه كوچك 
6 -791 

 dımıq dimma تعيين گوسفند
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 dudume گوسفند

سكوت dimma 

an instrument چوبي نوعي وسيله ağaş dim-mar-šu 

 
-dim (ğeş برجسته

dimmarşu) 
 varşu نوعي وسيله

 maraba 1252-6شخم زن 

demon سكوت شيطان dimme dim-me 

 
-dingir (dingir-dim رب النوع

me) 

demon شيطان به سكوت dim-meya dimmea 

 
-dingir (dingir-dim رب النوع

me-a) 

a milk product محصولي از شير برجسته dim dimna 

 
غذايي درست شده از ماست 

6 -776  
dible  

فاقد معني مشخص برجسته ? dim dim-sa 

bear? تمساح احتمالا به معني خرس باشد tim-sah dim-şah 

hippopotamus تمساح اسب آبي tim-sah dim-şah 

 timek 549- 6حيوان دست آموز 

a type of wood نوعي چوب پوب agaş ğeş-dim-şi-
lum 

 dim (ğeş-dim) برجسته

 dimçeliyim نوك تيز كنم

reed shelter, nest لانه برجسته dim dim-uş 

reed stalk (پوشش) پناهگاه پرواز uş(us) 

معني مشخص فاقد حرف بزن ? din DIN 

a wooden object چوبي يك وسيله چوبي ağaş dinetum 

 
-denetum (ğeş-di-ne آزمايش كردن

tum) 

smith, metalworker 
- صاف كردن-براق كردن

 145- 3لكه گيري 
 tinig dinig آهنگر- فلزكار

kiln, furnace آهن كوره timir 

air vent  دريچه هوا 145- 3زدودن غبار tinig 

(to be) resistant, 
obstinate 

 direnig dinig معانه معانه

salt نمك نمك زار duz-lig dinig 
potash 
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bond 

بستن پشت به  -نصب
آويختن -ستون-چايه- پشت

6 -778 
 dirke dirga رشته- رابطه

 ge (di-ir-ga) (صفت)

 tiragü 264-1ستون و مانند آن 

(divine) instruction, 
order 

 dirida dirida سفارش - تعليمات الهي زنده كردن

 di-yir-di tirida سفارش -گفته

 tutsu terita 512-6سفارش - وصيت

(to be) very great, 
supreme, excellent 

 diri dirig برجسته-عالي برجسته- زنده

more than  قدرتمند 140- 3قوي tirig 
(to be) powerful, 

competent 
  tirig مخالفت 140-3مخالفت  

(to be) big, huge  درخشنده 745- 6براق durunug 

(to be) abundant  فراوان- بزرگ 545-6طنين tiring 

on, over, above  140-3سخت tirik 
radiance 

to project, stick up, 
build high   

(to be) surplus 

excess اضافي اضافي artig dirig 

to become loose, fall 
out 

 tirig dirig (diri) شل شدن اسهال

to disintegrate پخش شدن پخش شدن dağilig 

to disappear محو شدن گم شدن-محو شدن itirig 

to fall down, collapse افتادن افتادن duşug 

 diri برجسته- زنده

to drift (clouds) سر خوردن برجسته- زنده diri dirig 

to float, glide 
(along/down) 

 surug (diri) شناور شدن سر خوردن،خزيدن

to go 
-6مسري -سرايت كننده

544  
tiring  

to soak, steep, 
dissolve in liquid 

  deri پوست.پوسته
دره دره dere 

diri 

gorge رونده نوعي قايق tiring dirig 

ني gargi (gi-diri) 

 tirik 140-3قشر-پوسته

 deri پوسته-پوست

reed raft پاره شدن پاره شدن jirig dirig 
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 yirtig پاره شدن

 yarig پاره-شكافتنه 

one دندان يكي diş diş 

شروع aş 

 baş سر (شروع)

 diş يك (خون)

 يك عدد از هر چيز منظم

completed court case محكمه پايان يافته گفته شده dedila ditila 

all همه همه tüm du 

to build, make ساخت ساخت duz du 

to do, perform 
ريشه -ايستادن-برخواستن

 ساختن
  du انجام دادن

a fish نوعي ماهي برخاستن du du 

ماهي baluku (du-ku) 

imperfect singular 
stem of ŋen[to go] 

 du du ريشه ناقص منفرد(رفتن) برخاستن

to heap up, pile up پشته كردن پشته كردن dikel du 

جمع كردن رديف كردن-جمع duüz 

جمع آوري محصول-پيدن der 

گرفتن dut 

to hold, keep in 
custody 

 tut du نگهداشتن نگه داشتن

lament سوگواري برگزاري مراسم-گرفتن tut du  (du-du) 

 
سخن گفتن با صداي 

  126-3مغموم 
tutul  

 tutnuq 513-6دلگير - ناراحت

to plant توت يك گياه tut du 

to fix upright, erect راست راست düz 

to impregnate 
-ريشه تعمير كردن(دوز

 ائتماق)
  düz تعمير

to drive in, fix چيدن تعيين دانه düz 

a designation of grain (نطفه)لقاح گرفتن tut 

throne platform for a 
deity 

 du du تختي براي خدايي برخاستن-ايستادن

to play (a musical 
instrument) 

 düdük du بازي (آلتي موسيقيايي) فلوت

 
نوعي بازي خنده آور كه از 

739-6ملاقه استفاده كنند   dodo du-du 

to push, thrust, gore فشار دادن وسيله گرفتن-گرفتن tut du 
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to make encounter 

(math.) 
  tutuş روبرو كردن در رياضيات تطبيق- روبرو شدن

to bake پختن پز پخت و duşur du 

to spread out mud to 
make bricks 

 پر كردن
پر كردن قالب براي ساختن 

 آجر
doldur  

to caulk مسدود كردن مسدود كردن tut 

 

نگه - بهم آوردن-گرفتن
-داشتن(براي سرخ كردن

 تركيب كردن و...)
 

tut  

to square چهار مربع dört du 

 dörd-gan 1269- 8مربع 

 dörd-la 1269- 8مربع 

(to be) fitting, 
suitable 

 tut du متناسب ريشه متناسب(توتوشماق)

 tuş امتداد-راستا

to whirl چرخيدن چرخيدن dön du 
dola
dolaş

a tool افتادن يك وسيله duşu DU.ŠU 

 
وسيله اي براي سوراخ 

  كردن
deşe  

 
بزر/ كه بر پشته چوب 

  751-6علوفه گذارند 
döşüm  

افتاده düşük 

instrument چوبي يك وسيله ağeş dua 

 dura (ağeş-du-a) ايستاده

 du بلند شدن

به a 

to go around, 
encircle, turn 

 dolaşıb dub به اطراف رفتن به اطراف رفته

to search برگشت برگشته dönüb dab 

to tarry (يافتن)براي جستجو بياب tab 

درنگ درنگ döz 

 durub توقف- درنگ-ايستادن

to strew ريختن ريختن dök dub 

to heap up, pile, pour چرخيدن چرخيدن dön 
to whirl up (a 

duststorm)   

knee زانو زانو diz dub 

 dubalaq ze-eb 738-6پشت پا 
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pole-pin 
نگه  -ايستاده

 داشتن(توتوب)
 du-rub DUB نوعي پين ستون

 
جمع شده و  506-6مركز 

  125- 3مدور 
tob  

tablet  كتيبه 478-6كتيبه tap-da dub 

 tapu 112- 3قباله -سجل-سند

 
پيام -توصيه- ريشه تدريس

6 -478  
tapşi  

to tremble, make 
tremble 

 dabar dub جنبيدن 721-6ريشه جنبيدن 

to push away, down 
به خود -از جا تكان خوردن

 720- 6حركت دادن 
 دور كردن

  

to smash, abolish  لغو 721- 6جابجايي
to spread the knees, 

to go swiftly 
 debed dub-bad گسترش زانو حركت كردن

(سرعت گرفتن) ران-زانو diz-bud 

to go over an account دنبال حساب رفتن سند يافتن tapu-bula dub-bala 

 tapda-bula 478-6پيدا كردن سود 

to rest استراحت استراحت dinle dub-dub 

 dem dinc 125-8استراحت 

 ding 126-8استراحت 

to sit down, to take a 
rest 

 dinc dub-gurum استراحت-نشستن استراحت

 
- برپا ساختن-ايجاد كردن

  چيدن
gurum  

 durum ايستادن-وضعيت

 oturum نشستن

 
-daban 694-6درنگ كردن 

girmag  

to fight جنگيدن جنگيدن diz dub-ĝal 

 
ريشه -ريشه بلند شدن

  ريشه ماندن - بزرگ
gal  

694- 6-ريشه-سينه-پاشنه daban 

 dopu-lmaq 738-6حمله كردن 

to sit down نشستن ايستادن durub dub-ĝar 

ماندن gal 

 
زانو را چيدن (مفهومي از 

  diz-gur  نشستن)

to ejaculate تخليه يا بيرون ريختن تف كردن tup-ir dub-nir 
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ريختن dök-lır 

to flee زانو فرار diz dub zil 

پاشنه daban 

 sil پاك كردن

daban-yagla 1039- 8فرار 

spike? احتمالا صحبت كردن نشست و برخاست durup-kalk DUB-KAK 

سند tapu 

 kak برخاستن

a type of fallow land )زمين خالي شده )738-6منطقه duban dubad 

زمين ker (ki-kal)* 

كلفت و بزرگ-ماندهريشه  kal 

caterpillar زالو زالو tırtıl dubal 

 dubalaq 738-6حيوان فربه 

fence ديوار حصار duvar dubban 

 dubbe-duz dub-ba-an كاملا راستمستقيم

 

روي هم -ريشه كپه شدن
-6انباشته شدن (توپانماق) 

507 
 topan  

a type of stone سنگ نوعي از سنگ daş dubban 

 

روي هم -ريشه كپه شدن
-6انباشته شدن (توپانماق) 

507 
 

topan na-dub-ba-
an 

dub-dub

noise سرو صدا سرو صدا tap-tup dub-dab 

 سر و صدا

to make noise ايجاد سرو صدا ايجاد سرو صدا dub-dab-sal dub-dab-za 

بدون معني خاصي كردمپيدا  ? tapdim dubdim 

a part of a vehicle چوبي قسمتي از وسيله نقليه ağaş DUB-du 

عبور geşiddu ğeş-şrd-du 

flour designation  تعيين آرد 738-6چين سوم يونجه dubara dub-dub 

 dup 738-6كاملا 

a bird نوعي پرنده نوعي پرنده bub-bu dubdubu 

a bat خفاش پرنده uşan (dub-dub-bu-
muşen) 

runner ماندن دونده durub dub-ĝal 

 galx برخواستن

a scribe or scribe's 
assistant 

 tapu dub-ĝal كاتب قباله -سند
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عمق dib 

 
چيزي كه رويش عمق 

  انداخته شده
dibek  

 gal بزرگ - ريشه ماندگار

a bird نوعي پرنده به كنج راندن dible dubla 

 
-uşan (dub-la پرنده

muşen) 
 topla جمع كردن

gate tower در دروازه به كنج راندن dible dubla 

 
- عمده ريشه - گرد آمدن

510- 6كاروان و... -مجمع  
topla  

juniper  سرو كوهي 322- 3سرو tirik dubran 

 
-ağaş (ğeş-dub-ra درخت

an) 
 trağay 322- 3سرو 

lame person  فرد لنگ 738- 6فرد لنگ dubbu dub-sa-dar-a 

 dar-a به تنگي

first  اول 509-6عدد كامل top-san dub-saĝ 

before ديروز قبلي dün 

a fish عميق نوعي ماهي dib dubsar 

 sar درآويختن

ماهي baluku 

 dubul 738-6حيوان دم كوتاه 

scribe عمق كاتب dib dub-sar 

 sür كشيدن

 tapu قباله -سند

 
چيزي كه رويش عمق 

  انداخته باشند
dibek  

senior scribe عمق كاتب بزرگ dib dub-sar-gal 

 sür كشيدن

 tapu قباله-سجل-سند

an official عمق مقامي رسمي dib dub-sar-mah 

كشنده sür-me 

 
گويش تبريز براي كلمه 

  مهم
beh  

 tapu قباله-سجل-سند

junior scribe عمق كاتب كوچك dib dub-sar-tur 

 sür كشيدن
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toreme(toru توليد شده-بچه (نوه)

n)  
 tapu قباله-سجل-سند

registry official عمق مامور ثبت dib dubsarzaga 

 
-sür (dub-sar-zag كشيدن

ga) 

 
فرمانده در تركي -مهم

  تبريز
sagga  

 tapu قباله-سجل-سند

treasure chest عمق صندوق خزانه dib dubšen 

 şan 907-6كندو 

a container نوعي ظرف عمق dib dub-šen-
dilim 

كندو şan 

قاچ dilim 

a bird نوعي پرنده عمق است dib-di DUBTI 

 
-uuşan (dub-ti پرنده

muşen) 
مدور top 

زنده ti-ri 

runner زانو دونده diz dub-tuku 

جاري tökü 

پاشنه daban 

 
-daban 694- 6دويدن 

almaq  
to draw (water or 

wine) 
 topul dubul كشيدن(آب يا شراب) جمع شده

(du-bu-ul) 

to paralyse  احتمالا فلج كردن 738-6فلج dubbu dubul 

كردن ele (du-bu-ul) 

to sprout, grow 
انباشته و زياد 
 شدن(توپلانماق)

 topul dubul رشد- جوانه زدن

soundbox طبل صندوق صدا davul dubula 
a sound 

(onomatopoeic) 
 دف - طبل

 davul-gaval dubuldabal 

to make noise ايجاد نوعي صدا طبل و دف صدا انداختن davul-gaval-
sal 

dubuldabal 
za 

base  اساس 694- 6اساس daban dubur 

second, second-in-
rank 

 dab-basan dub-us دومين درجه 694-6ناموفق 

عمق dib 

روي us 



 

383 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  Dنامه:  واژه                       

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

combat, strife, 
discord, quarrel 

 tut dud نزاع نزاع (توتوشماق)

 döv-di كتك كاري

(ruin) mound تپه(خراب) كوبيده شده döv-di dud (du) 

 dudu 739- 6آواره

 tutuş 514-6خراب شدن 

to start a fight نزاع شروع يك دعوا tut dud-ĝar 

 gir وارد شدن

دعوا döv 

to start a quarrel دعوا شروع دعوا tut dud-mu 

دعوا döv-me 

دعوا tutuşme 

kettle چوبي كتري ağaş duda 

 dudah (ğeş-du-da) 739-6لوله دار 

thrashing, beating خرمن كوبيدن- زدن كوبيدن dövdü dudu 

 
-6وعده سر خرمن دادن 

739  
dudu- ver  

an animal  يك حيوان 739-6گوسفند DUDUma DUDUna 

a bird  نوعي پرنده 735-6شاهين duğan dug 

پرنده uşan (dug-muşen) 

 
- 3ماكيان - مرغ خانگي

336  
tug du 

 toğrıl 278-1پرنده اي شكاري 

(to be) good بهبود يافتن خوب شدن togta dug 

(to be) sweet واقعي شيرين شدن dogri 

goodness, good 
(thing) 

-6صحيح -درست- راست
753 

  doğru خوب-خوبي

شيرين dadli 

(clay) pot ريختن ظرف سفالي tok dug 
a unit of liquid 

capacity 
  dug يك واحد از مايع دوغ (مايع)

to speak, talk, say صحبت-گفتار صحبت-گفتار deyig dug 

to order 
 -گفتار -منظور -مذاكره

 صحبت
 danışıg du به منظور

to do, perform گفتار انجام de duga 

to negotiate مذاكره
type of affliction نوعي رنج و اذيت 755-6لجوج - ناسازگاري duggar duga 

(dug-ga) 
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command فرموده امر كردن diyug duga 

گفته dedig 

 ga وسيله - به

(to be) shriveled  پيچ خوردن 364- 8پيچ dönga duga-ak 

 dügünak گره خوردن

 dolaşmak 364-8پيچ خوردن 

one dear to me 
كسي را كه به او اشاره 

 ميكنم
 diyigu-ğum dugaĝu يكي از عزيزانم

 
كسي كه با او آميخته و گره 

  خورده ام
dügünduğu

m  

lame  لنگ 738-6لنگ dubbu dug-dub 

 diyuq ناميده- حرف -گفته

(to be) dead 
-ضبط كردن-گرفتن-جلب

 514- 6اسير و..-جن زده
-tut-dug dug-dug-ur به مرگ

hi 

 urehi قلب اش

leather bag چرمي كيف چرمي keyiş duggan 

 
-token (kuş-dug ريخته شده

gan) 

 
وسيله اي كه جا دار است و 

  گرفته شده
tutgan  

a leather bag چرمي كيف چرمي keyiş duggantug 

 
-toku (kuş-dug بافته شده

gan-tug) 

 
وسيله اي كه جا دار است و 

  گرفته شده
tutgan  

well-disposed? احتمالا مهربان احساساتي duygusal dugĝal 

يا خوش خو مذاكره و صحبت diyug 

 
ريشه بزرگ و ضخيم و 

  انبوه
gal  

lame لنگ لنگ oturag-la dug-la 

 
مانع شدن.نگه داشتن. 

  استوپ كردن
durug-la  

du

mate دوست گره خورده dugunir dug-nir 

 
نق ميزند(در ريشه هم 

  صحبت)
deginir  

(to be) heavy 
امر به -كوباندن -زاياندن

 زدن كسي
 dogud dugud سنگين شدن
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(to be) important مهم شدن سنگين و مهم كن agir-ed 

 dogrud كامل كن

bran ريزش پوسته- سبوس töhü duh 

 
-6جدا كردن دانه از پوسته 

757  
döyme duh-hu 

پوست dari 

to loosen, release ريختن شل كردن töh duh 

to open خالي كردن خال كردن
آزاد كردن

باز كردن كاويدن و باز كردن deş 

 
پايين -فرود آمدن-انداختن

  آوردن
düş  

a shield چرمي سپر keyiş duksium 

 
-derekema (kuş-du-uk سپر

si-um) 
سپر dura 

سپر durağa 

a cultic and cosmic 
place 

مبهوت -مسدود-بن بست
6 -758 

 dügük dukug محل يك فرقه

 doküg du-ku محل ريختن

to cover پوشاندن پوشاندن dola dul 

to gather جمع كردن پر و جمع كردن dol dul 

765-6پر شدن  - انباشتگي doluş 

 topla آوريجمع 

to lower پايين كاهش دادن düş dul 

(to be) deep عمق عميق كردن derin 

 diple عميق كردن

a textile يك پارچه يك توپ پارچه topla dul 

 dola كاور-پوشاندن

depth عمق عمق derin dula 
part of a door (lower 

pivot?) 
  diple از در احتمالا بخشي عميق كردن

 dülük 765-6گوشه  - كنج

misery  بدبختي 765-6آبله dölüm dulum 

toil رنج
clamor سروصدا سروصدا dum-dam dum-dam 

to make noise ايجاد سروصدا سروصدا dum-dam dum-dam 
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to make noise ايجاد سروصدا ايجاد سروصدا dum-dam-
ak dumdam ak 

to make noise ايجاد سروصدا ايجاد سروصدا dum-dam-
sal dum-dam-za 

child, son, daughter (گويش تبريز)  تلويحا بچه بچه dumuh dumu 

 töreme توليد شده- بچه

 
- فرزندان عمه.عمو

  535- 6خاله.دايي 
tuma  

an agricultural 
worker 

 dumuh dumu-da-ba كارگر كشاوزي فرزند

 topla جمع آوري(دبه)

يافتن tapa 

a type of worker فرزند نوعي كارگر dumuh dumudaba 

يافتن tapa 

a type of worker فرزند نوعي كارگر dumuh dumugugur 

 
-6عمل -فعاليت -وظيفه

1203  
görgev  

 guguruz 1058-6بلال -ذرت

 gud-doru محافظت از گاو

citizen فرزند رعيت dumuh dumuĝir 

 ĝir dumu-gi وارد شدن

 gi پسوند وسيله ساز

a kinship term فرزند يك اصطلاح خويشاوندي dumuh dumu-KA 

پسوند ka 

daughter فرزند فرزند دختر dumuh dumu-munus 

 munus همدم مونس

a plant گياه نوعي گياه ot dumuni 

 dumuh-ni (u-dumuni) به فرزندش

son * فرزند پسر فرزند dumuh dumu-nita 

first-born فرزند فرزند اول dumuh dumusaĝ 

سالم sağ 

dümüh-uşag بچه كه مشغول ميكند

an official فرزند مقامي رسمي dumuh dumu-saĝĝa 

 sağ راست0سالم

پسوند ga 

twin فرزند دوقلو dümüh dumu-tab 

 tap پيدا كردن

to dig حفر كر دن سوراخ كردن del dun 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

عمق dip 

سوراخ delin 

humble عميق متواضع derin dun 

 donat dun-na 60767آراسته -بخشنده

 
پشت خم كردن -سر پايين

6 -769  
donqar  

profit سود 770-6بازگشت  -رجعت dönme dun 

to roam around پرسه زدن گردش-پرسه زدن dolan dun 

to rock, churn 
 -بازگشت-برگرداندن

 چرخيدن
  dön جنباندن

to lay (the warp) پيچيدن گره زدن duyun dun 

 dön بازگشت-پيچ

 dolan ريشه پيچيدن*

a thrusting weapon  يك سلاح فشاري 767- 6تجهيز donat dun 

a bird پرنده نوعي پرنده uşan DUN-GI-ŠA 

 
-donguldaq (DUN-GI-ŞA داركوب

MUŞEN) 
 düngey 770- 6برجسته -بلند

şa

cloud ابر وسيله-مه duman-ga dungu 

 tutugluq 86-6ابر 

 tünük 86-6ابري 

a bronze item برنز وسيله اي برنزي burunz DUNGUNU 

 
-düngün (zeber 770- 6پيوسته 

dungunu) 

fortress قلعه جايي كه گره كرده ام duyun-
nuum dunnu 

  
(du-un-nu-

um) 
a basket (for carrying 

earth and bricks) 
 düp-sık dupsik سبد حمل آجر و ملات فشرده- 737-6كاملا 

سبد)- (چوبي حمل)- (چوبي (ağaş-daşi) (ğeş-dusu) 

سبد)-(از ني حمل)-(از ني (gemiş-daşi) (gi-dusu) 

 
سبدي كه فضولات حيواني 

  742- 6حمل مي كنند 
durşu  

ax  تبر 391- 8تبر darali dur 

 
-6آلتي براي تجميع علف 

907  
şana şen 

 dülger 391- 8تبر 

balk? (دوردورما)احتمالا منع كردن ريشه منع كردن dur dur 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

توقف نوعي پرنده dur dur 

a bird پرنده uşan (dur-muşen) 

 
گنجشك خالدار -چكاوك

3 -335  
turğay  

درنا durna 

wooden ledger board چوبي تخته زير لوحه ağaş dur 

board نگه داشتن dur (ğeş-dur) 

binding, knot, bond, 
tie 

 düyün dur گره گره

umbilical cord 
نگه - ايستادن-ماندن- توقف

 داشتن
 dur gi-dur بند ناف

rope طناب دكل و تيرك كشتي dur 

ني gargi 

break wind توقف توقف باد dur dur 

defile, cleft شكاف قطع/شكاف yar dur 

buttocks, rump قطع باسن/كفل gir 

 otur نشستن

 dur توقف-ايستادن

 darali 691- 8تبر 

 dülger 691- 8تبر 

young male donkey خر جوان نر توقف -ايستادن dur dur 

to fart توقف شكم-باد dur dur 

 ötür باد شكم - رها كردن

imperfect singular 
stem of tuš[to sit 

(down)] 
 dur dur نشستن توقف

 otur ايستادن

 نشستن

totality 

ظرفي را تا لبه پر كردن با 
يعني  "لاماق"پسسوند 

 744-6كردن 
 duruq dur تمامي

to sit توقف گرفتنقرار  dur dur-ĝar 

نشستن ماندن(بلند كردن) gal (dur-gar) 

 otur نشستن

 otur سكونت. ماوا كردن.ماندن

 

چيدن.ايجاد كردن.فعل 
نشستن(. مثلا باغدش قور 

 يعني چهارزانو بنشين)
 gur  
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

a bird نوعي پرنده متوقف كردن dur-dur DUR-DUR 

 
-guşen (DUR-DUR پرنده

muşen) 

wild goat, mountain 
goat 

خداي اورارتويي به شكل 
 بز

 turan durah بز كوهي

 dürük 247- 8بز گوش نازك 

an ax  تبر 691- 8تبر darali durallu 

a bird نوعي پرنده ماندن- توقف dur dur-BAD 

 
-bat (dur-BAD فرو رفتن

muşen) 
پرنده guşen 

a bird توقف نوعي پرنده dur dur-dar 

 
-dar (dur-dar تنگ

muşen) 
پرنده uşan 

 
(پرنده اي كه تارو مار 

  ميكنه)
(yır-tar-
guşen)  

an ax  نوعي تبر 691- 8تبر dülger dur-gag 

 darali 691- 8تبر 

chair چوبي صندلي aüaş dur-ĝar 

 
توقف.ماندن.سكونت.استقرار

  (نشستن)
dur(otur) (geş-dur-gar) 

 
فعلي براي نشستن (مثال: 

  باغداش قور)
gur  

forever  براي هميشه 745-6براي هميشه duri duri 

male  به مردانه 744- 6مرد زندگي durumtay duri 

(to be) virile (د.ل.ت)قيام dur 

chain  زنجير 743-6متوقف كننده durmaj durme 

 durmek 743-6بستن 

 dürme 743- 6زندان 

breccia, mottled 
stone 

-6آويزه هاي زينتي زين 
743 

 durman durmina سنگ لكه لكه

 
 dayirman سنگ آسياب

daşı 
(na-dur-mi-

na) 
 dur توقف.ماندن.نگه داشتن

پسوند mi 

a stone  نوعي سنگ 893-8سنگ رودخانه doğrum durminaband
a 

 
-dur (na-dur-ği توقف.ماندن.نگه داشتن

ban-da) 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

پسوند mi 

پسوند na 

a stone نوعي سنگ توقف.ماندن.نگه داشتن dur durminaband
a 

 
-mi (na-dur-ği پسوند

ban-da) 
پسوند na 

a bird ماندن نوعي پرنده dur dur-šul 

 
-şülen (dur-şul غارت -پچپاول

muşen) 
پرنده uşan 

an ax فرو كردن-جا دادن - ضربه نوعي تبر durtme dur-taba 

كوفتن tab-ta (dur-tab-ba) 

(to be) soft زلال نرم شدن duru duru 
(to be) wet, irrigated, 

damp, fresh 
 آبياري مرطوب و تازه 743-6رقيق 

  

 
-6زلال - تميز -پام -ناب

743    

 

آب تميزي ريختن روي 
- 6آب كشيدن  - چيزي 

744 
 

durula  

stone نوعي سنگ زلال شدن durul durul 
(na-dur-ul) 

a bird نوعي پرنده وضعيت durum durum 

 
-uşan (dur-ru-um پرنده

muşen) 

 
- 6شكاري باز سياه چشم 
524  

totumtay  

plural stem of tuš[to 
sit (down)] 

 durun durun نشستن ايستادن- سكونت- توقف

 oturun بنشينيد

oven, tannour اجاق به اجاق firina duruna 

تنور تنور tandir 

 duruna بماند -مانده شود

bathroom حمام ايستادن. گرفتن du dus 

 us (du-us) بالا- رويه

افتادن tuş 

 
گرم -در آويختن-گرفتن

  شدن
tutuş  

path مسير مسير tuş dus 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 (du-us) (duş-iz) در مسير)- (افتادن

friend, companion دوست دوست dust dusa 

 
گرم -در آويختن-گرفتن

  شدن
tutuş  

donkey خر كره اسب dayça dusu 

 eşek-igi-dib anşe-igi-dib عميق -خوب -خر

a stone, turquoise?, 
quartz? 

 daş dušia نوعي سنگ سنگ

turquoise green (پهن كردن) فيروزه اي سبز سنگفرش do-şi-a (na-du-şi-a) 

 duşey 752- 6شاقول  -عمود

به a 

  
  





 

 

  
  

E 
  
  
  

 
  

  شكل زير ديده ميشودفرم اي=ائ در زمان حمل معاني خانه (ائو) تركي به 
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ميدهد. محتملا اوبا در جدول  -او-ائ=ايگي ائو(خانه خوب) صداي -فرم با ايگي
  بررسي.
  

  (E)ائــ 
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اين صائت تنها در وسط واژه مي آيد. واژگاني كه با اين صـائت شـروع شـوند، در 
مانند تركي بسيار اندك هستند. اين واژگان نيز در منابع قديمي با صائت هاي ديگر 

آمده اند. واژگان دخيل نيز كه با اين صائت آغاز شده باشند، در تركـي  "اَ"و  "اي"
 .ايسلام >---تغيير مي يابند. اسلام

  
  بصورت كشيده حرف اعتراض

  

  
  اود و اون با دو =ائ

  
در صدادارها به همين مصوت قابل تفسير ميشود. در نمونـه فـوق ايـن  -حتي آ

  د.اتفاق با مثال ديده ميشو

  
در اين نمونه نيز به اي قابل تفسير است. اصولا سرنوشت مصوتها در سومري بـه 

  همين گونه است و ثطعيتي در آنها منظور نيست.
  

 ع

دارند و در تركي آذربايجاني رايـج شـده انـد،  "عين"كلماتي كه در عربي حرف و 
و در  (ə,a,ö,ü,v,u,e,i)غالبا آهنگ تلفظ زبان تركي را پذيرفته و بر حسب مورد مانند 

  .كاربرد دارد "عين"بيان مي شود. در املاء لغات وارده حرف  "عين"موارد استثنايي 
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E 
اين صدا در دو كلمه اول اين حرف به معني جو و پوسته آمده است. اگر ما اين صدا 

در نظر بگيريم به معني جو هست و جالب اينكه با همـين فـرم در  -پا–را با پسوند 
قديم به معني پوسته نيز استفاده ميشد. در كلمه سوم به معني خانـه اسـت كـه تركي 

واو هر دو از -يك كلمه بسيار پر كاربرد است و نوع نوشتارش متفاوت مي شود . پ
يك فرم و جلوي لبها ساخته ميشوند و ائو در تركي بـه معنـي خانـه اسـت. ايـن از 

  ت هنوز به هم نزديكتر بودند.تصادف دور و نشانگر زبان ريشه اي است كه كلما
  
e 

در كلمه ديگري اين حرف را در معاني متعددي ميبينيم. شايد جاي تعجـب بـاد كـه 
يك حرف چگونه ميتواند اين همه معاني متفاوت به خود بگيرد. در واقع من هم مانند 
برخي سومرلوگها معتقدم حرفهاي بي صدا در پايان بسياري از كلمات خوانده نشـده 

در اين كلمه حرف شين افتاده است و با قرار دادن شين همه آن معاني در تركي اند. 
امروز با پسوندهاي ريز و درشتي كه گرفته اند روشن ميشوند. براي سـهولت درك 
يك عامت خط تيره در ميان ريشه و پسوندهاي تركي قرار دادم. برخي از آنها هنوز 

لغتنامه ها جستجو كردم.اينطور نبود كـه استفاده و برخي فراموش شده اند و از ميان 
براي هر معني متفاوت يك حرف افتاده جديد بيابم چون در اين صورت كار علمـي 
اشتباه مي بود و اگر قرار است دريابيم چه حرفي افتاده است بايـد بتوانـد در تمـامي 

. در معاني همان كلمه با همان حرف افتاده همان معني را در زبان تركي هم نشان دهد
اين مورد بسيار سخت گير بودم و همانگونه كه ميبينيد در همه كلمات سـومري بـه 
راحتي اين رابطه با اين استراتژي علمي درست مشخص مي شد هر چند بارها گفته ام 
منكر اشتباهات ريز و درشت نيستم ولي ميدانم با چنين روشي اين ديكشنري تكامـل 

پنهان ماندند با يك كار علمي در يك گـروه  خواهد يافت و كلماتي كه از ديد من
توركولوگ از كشورهاي ترك زبان كه لهجه هاي آنها متنـوع اسـت تكميـل تـر 
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خواهد شد و چه بسا هرگز برخي كلمات پيدا نشوند چون چهار هزار سال از كتابـت 
  سومري گذشته و طبيعتا يافتن اين همه كلمات چيزي شبيه وحي و معجره بود.

  
e 

لوله و تماشا آمده است. براي اينكه اولين -در سه كلمه متوالي اين حرف براي اعتماد
بار چنين لغت نامه حجيمي نوشته مي شد نخواستم ذهـن مخاطـب را آشـفته كـنم و 

در اول افتاده باشد چون با قـرار دادن ايـن  -ق–متعددا تصور كردم كه اينجا حرف 
ف صدا دار درست مي شد حتي در كلمه قور هر سه كلمه با يك حر-قيد-حرف قون

بعدي مثل قير اين ديگر غير قابل اجتناب بود. اما چون اساس كلمه يك مصوت بـود 
  با همان مبنا كار را پيش بردم. اين به تحقيقات بعدي نيازمند است.

  
eban 

اين كلمه به معني شريك آمده است. يك محقق نا آشنا با زبان و نوشـتار سـومري 
هر كلمه اي شباهت بدهد. همـان كـار كودكانـه اي كـه از نظـر علمـي  ميتواند با

سالهاست مردود است و مرتبا تكرار مي شود. اتيمولوژي بايد بر اساس نگـاره هـا و 
  صدا و معاني سبوق به سابقه آن باشد.

تقسيم و -اين كلمه از سه جز سومري ساخته شده كه در جدول ميبينيد يعني خانه
سه را با تركي تطبيق داده ام كه مشاهده ميكنيد يكسان هستند. يك پسوند و من هر 

را بال نوشته ام. در تحقيقي عميق تر ميبينند كه  -شايد باز برخي ايراد بگيرند كه بول
اين كلمه تقسيم در تركي قبلا بال بود و كلماتي مانند بالتا و بالقا به معني تبر و قطع 

  كاملا ريشه اي برخورد كردم  كننده با همين مصوت بودند. بنابراين
  

(ğeş-epir) 
اين كلمه به معني قايق بزرگ است . جز اول با غيش يعني چوبي نوشته شده كه بـا 

نوشـته  -گا–يكسان است. اما نگاره به فرم  -مراجعه به بخش معرفه ها-آغاش تركي
  شده و اين با گئمي در تركي به معني قايق نزديك است.



 

398 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

  
E 

در برخي كلمات فكر كنم كمي سليقه به خرج داده اند. اين فرم بيشتر با فرم لاقار دو 
با كسره خوانده اند. مـثلا وقتـي  -ا–ا كاك  نوشته شده و ميبينيم كه فقط  -يا ادو –

معني توقيت كردن را ميدهد ديگر نميتوانيم با حرف بي  يا سي ها هر حرف ديگري 
ر برخي لهجه هاي تركي تي شده است مقايسه كـردم تطبيق دهيم با همان دي كه د

  چون درست تر بود.
  
eda   

و دوباره برميگرديم سر جاي نخست كه محتملا يك خواننده و محقق برايش سـوال 
  يم واو قرار داده ام. -ايجاد شود به چه دليل وسط  كلمه ائ

عنـي با معرفه غيش هست كه با آغاش ي -بورد چوبي -اين كلمه معني يك تخته
  چوبي تركي هماهنگ است

بسيار ساده است چون قبلا توضيح دادم كه اين نگاره كه با چهـار خـط افقـي و 
چهار خط عمودي نوشته ميشود به معني خانه است و در تركي ائو به همين صـورت 
است بنابراين اين مساله نشان ميدهد حرف واو در اين نگاره افتاده است و اين صـدا 

ميشود كه بدون واو است. اگر با نگاره خانه نوشته شده ما بايد واو نوع ديگري نوشته 
  را اضافه كنيم تا به معني درست آن برسيم.

  
e-dam 

اين لغت دقيق معني نشده است و شايد به معني ميخانه و رستوران باشد اما دو نگـاره 
  دارد كه اولي معني خانه و دومي معني زن را ميدهد. ائ. دام

ائو يعني خانه و دام به معني خانه است. مسئله اينجاست كه تركان حال در تركي 
خانه را به معني زن نيز استفاده ميكنند و وقتي ميگويند خانه مريض اسـت يعنـي زن 
مريض است . بنابراين اگر در مقايسه كلمات سوال پيش آمد چرا در ايـن كلمـه از 

  مسير خارج شدم به دليل تغيير در نوشتار سومري است.
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eden 

دوباره فرم كلمه عوض ميشود و همان معاني را به نوعي ميبينيم. اينجا در آخر كلمـه 
حرف نون را حفظ كردم چون وقتي آخر يك كلمه مي چسـبد در محتـواي كلمـه 
تغيير زيادي ايجاد نميكند و به معني تو و حتي گاهي به صورتهاي مشابه در كلمـات 

ديكشتري مربوط شايد آن حرف را نبينيد اما كلمـه موافق ديده ميشود. در مراجعه به 
و همان پسوند جدا جدا كار مخاطب غير ترك زبان را سـخت ميكـرد بنـابراي بـا 

  علامت بعلاوه ايينها را تفكيك كردم
در چند كلمه بعدي همگي به بيابان اشاره داشت كه من باز همين را نوشتم چون 

هنگ تركي چول يعني بيابان و در حاليكه چيزي به معني خارج از خانه ميدهد. در فر
در بسياري مناطق آذربايجان وقتي ميخواهند بگويند خارج از خانه ..همين كلمه چـوا 

دن يعني بدون خانه يا بيرون از خانه و يـا -يعني بيابان را استفاده ميكنند. بنابراين ائو
من تاكيدا اين كلمه  از خانه كه در سومري به معني بيابان است و اينجا به همين دليل

  را قرار دادم.
  
eDI 

شايد در برخي موارد كه يك نگاره دو صداي همگون داشت كلمه اي كه به تركـي 
مربوط بود را انتخاب ميكرديم بهتر بود مثلا سـومرلوگها آيـا ميتوانسـتند ائـو گـي 

يكي از آنهاسـت. بـراي  -گي–بخوانند؟ چون نگاره دوم صداهاي مختلفي دارد كه 
وقتي ائو گي ميخوانديم يا حتي ائو جه بسيارخوب بود چون احتمالا كلمه معني  همين

خانه بعنوان ابزار و خانـه كوچـك  -لانه بدهد و اين كلمات تركي معاني شبيه خانه
معني ميدهند. در اين حال كه ائو دي هم بخوانيم باز معني ميدهد اما شـايد دورتـر از 

  منظور اصلي باشد.
  

(e-dub-ba) 
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دوباره جز اول همان است يعني خانه و با ائو تركي برابري دارد. اما جز دوم گرچـه 
توپ لاماق بـه  -توپ لا ما -توپ لا -ريشه جمع آوري است يعني با توپ وتوپ اله

معني جمع آوري يكسان است با پسوند با نوشته شده است. در تركي تبريز به همين 
استفاده ميكنيم. مثلا قاپ با...به جاي  -ب–صورت با را بعد از كلمات ختم به حرف 

  قاپ ما يعني گاز گرفتن و چنين يك مصدر ساخته ميشود .توصيفي از فعل.
در اين كلمه به معني مخزن اگر اتيمولوژي را مشاهده كنيد خانه و جـاي گـرد 

  آوردن و جمع كردن همين معني را ميرساند.توپ با ائو
  
e-gal  

هم روشن كنيم. اين يك ريشه است مثلا با پسوند الف بـه بگذاريد تكليف را با قال 
قالاماق است يعني انباشت كردن و همـين -صورت قالا درمي آيد كه مصدرش قالاما

فرم قالا در تركي به معني قلعه شده و وارد عربي و فارسي شده است. قالين نوع ديگر 
بـه معنـي يجـي -كه به معني ضخيم و بـزرگ اسـت و قـال –ين –است با پسوند 

ماندگار...و نمونه هاي زيادي است در سومري هم به همين معني وجود داشته و وارد 
زبانهاي باستاني ديگر شده است ليكن از آن رو كه اين ريشه ها در تركـي ميتواننـد 
كلمه بسازند و صرف شوند ميگوييم در اصل به تركي تعلق دارند و اين دليل بسـيار 

  مهمي است در زبانشناسي
  

 He 
است و حتـي وقتـي  -كو-اين كلمه را فلج و كوتوله معني كرده اند. نوع نوشتارش 

مثل اين كلمه دوبار تكرار مي شود صدايي مثل دوروناخ دارد كه به معني متوقف در 
زبان تركي است. بنابراين اگر سومرلوگ به كلمه نگاه كند متوجه ماجرا مي شود اما 

  كلمه كوله مطابقت دادم. يك مخاطب معمولي نميفهمد چرا با
  
e-kas  
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به معني راه ميان بر است. جـز اول  -كسه–اين لغت به معني راه خانه است اما كلمه 
  آن افتاده است.  -هم كه ائو به معني خانه است كه واو

كسيته را ميبينيم كه  -كسيشه-در قرائت هاي مختلف اين كلمه ما سه نوع كسمه
را دارند كسمه يك توصيف اسـت و دومـي بـراي و هر سه در تركي معني ميان بر 

سومي به ميان بر معني ميدهد. حالا فكر كنم كار سومرلوگها را آسان كردم كه دليلي 
اين سه نو قرائت را راحت معني كنند و با پسوند هاي تركي يكبـار از نـو مقايسـه 

  كنند.
  

 (geş-ellag) 
به معني چوبي است كه  -غيش–اين كلمه را توپ معني كرده اند. البته جز اول يعني 

در سومري كلمه شناخته شده اي است و با آغاش در تركي به همين معنـي يكسـان 
است. اما الليق در تركي به معني اجتماع و جمع شدن آمده است و جالب اينكه توپ 

اق نيز بـه انباشـتن چيـزي ميگـوييم و توپلام -هم از جمع شدن آمده است. توپلاق
  مشخصا اين كلمه در روح خود برايم قابل فهم است.

  
Eme  

انشـه -در حاليكه اين كلمه را خر مـاده معنـي كـرده انـد در نگـارش كلمـه سـال
ميبينيم.سال در سومري يعني زن و با فرم مادينگي نوشته ميشود و در تركي به معنـي 

  عني خر و اشه در تركي به معني خر است.فرو كردن است. انشه در سومري ي
مادر در تركي است. بنـابراين تكليـف –مادينه و اما -خود به معني ام -امه -حالا

  كلمه با قرائت هاي درست تر مشخص تر مي شود.
  
eme  

كلا اين كلمه جاي يك مقاله دارد ولي به صورت خلاصه در زبان سـومري مفهـوم 
كلام را دارد و زبان و گفتـار را دارد.ام يعنـي مكيـدن. اممـاق مصـدر ايـن كلمـه 
است.امسار دهانه و آمما به معني دعا است و آممالي حرف و حديث است. در ديگر 
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ان تركي است و مفهـوم زبـان و سو دئمه شكل تكامل يافته اين كلمه سومري در زب
  گفتار را دارد.

  
 (lu-eme-sig-gu-gu) 

داستان براي يك سومرلوگ راحت و براي يك فرد نا آشنا با زبان سومري پيچيده و 
بعيد و غير قابل باور است. سومرلوگ ميداند هر بخش از اين صـداها يـك معنـي و 

تش را بر اساس تركيـب ايـن سابقه در كتيبه ها دارد و يك زبان پيوندي چونه كلما
آوا ها درست ميكند. در واقع هر نوع نوشتن خود يك صدا و معني و گروه مسـتقلي 
دارد كه با شباهت سازيهاي كودكانه نميتوان آنها را تحريف كرد. براي اين منظـور 
من مستقلا به تك تك آنها مي پردازم و در جدول تفكيك ميكنم تا ديده شود ايـن 

  علمي چگونه در ريشه ها اين دو زبان را عيني و يكسان برملا ميكند. نوع اتيمولوژي
لو = طبيعي است كه مفهومي براي پسوند انسان است. مثل تركي كه اقشارلو يـا 
بيات لو و كنگرلو دارد و اين لو را در پشت هر شهر يا شغلي بگذاريم مفهوم منسوب 

ين تا مدتي قبل و در اكـدي بـه شدن انسان به جز اول را نشان ميدهيم. در سومري ا
  پسوندي تغيير پيدا ميكند.

ائمه= در واقع دو معني اساسي در هر دو زبان دارد يعني شير خوردن و صـحبت 
-در داخل -مه–كردن. مفهوم زبان نيز به اين وابسته است و در حالت نگارشي يك 

معنـي مكيـدن يعني سر قرار ميگيرد. در تركي ائمه يعني شير خوردن و البتـه  -ساق
خالي را هم دارد در دومين معني كه با دئمه تركي يعني گويش و حرف و صحبت و 
گفتار برابري دارد مشخص ميشود اين صامت اوليه يا  افتاده و يا در طول زمـان دال 
به اول كلمه افزوده شده است. در ديگر سو زبان نيز كه وسيله گفتار است به همـين 

  ها متصل است. 
  ز سوم:حالا در ج



 

403 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  Eنامه:  واژه                       

سيق= دقيقا بايد بررسي شود آيا به معني سيق تركي يعني فشرده و جاي گرفتن 
زوركي در داخل يك حجم مثل دهان است يا به معني زيقكه لجن هسـت. چـون در 

  كل اين كلمه معني خبرچين مي دهد.
قو در نهايت دو معني دارد هم معني صدا دارد كه در تركـي هـم قـو دييرسـن 

يعني صدا ميدهي و گوش بازخورد صدا را نميشوند يا در تركيب قور قولاق توتولار 
قور بابا به معني صدا رعد و برق و همچنين كلمـه اي مثـل قـولاق كـه از تركيـب 
قو+آلاق يعني گيرنده و محل دريافت صداست كه براي گوش گفته مي شود. يـا در 

ايد. براي همـين شـايد جمله اي مثال مي زنم قو لا گلسين به اين معني كه صدابده بي
اين قو را به راحتي در لغت نامه ها پيدا نكرده و مرا متهم به ساخت اين جز كنيد اما 
مثالهاي فوق به صداقت و صمصميت نشان ميدهد اين كلمه هنوز در زبان تركي مـا 

  يعني آذربايجاني ها ساري و جاري است.
حريص و پرحرف و تنبل اما در آخر شايد اين يك پسوند است .زيق قو مثلا به 

  گفته مي شود. حالا قو در تركيب كلمات زيادي وجود دارد.
  

endur  
در معني اين كلمه ترديد دارند وبه معني ناف احتمال داده اند با دگمه ناف...اما ايـن 

و نـي آمـده  -چوب و درخـت-درست نميتواند باشد چون با سه معرفه مختلف علف
  سه جنس درست مي شد.است و وسيله اي است كه با هر 

  
 Engar  

اين لغت به معني كشاورز است و با كلمه اكار يعني كسي كه ميكـارد كـه امـروز 
اكين چي شده مطابق است ليكن مساله اصلي اين است كه اين كلمه با نگارش اپـين 
نوشته شده و نشان ميدهد اين كلمه بايد اكين خوانـده ميشـد چـون در كليـه لغـات 

–ك به جاي  -ت كننده وجود قسومري به معني كشت و زرع است. اين نمونه اثبا
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در تمامي لغات قبلي است كه من در برابر آنها به جاي اپـين در بخـش تركـي  -پ
  مترادف با اكين نوشته ام.

قار بـه يكجـا نويسـي -حالا شايد خواننده بپرسد چرا در اين رديف از مقايسه ان
ن به يـك كلمه پرداختم دليليش باز در نوع نگارش سومري است كه از جدا نويسي ا

  كلمه ديگر رسيديم.
  

enkud  
در تركي و سومري به يك معني مشترك برتر است اما من از بين همه  -ان–قسمت 

يعنـي كـردن همـراه  -در قسمت دوم كه با يك پسوند ائت -كو–كلمات مشترك 
هم قابل تفسير است معني گومـوش را  –دي –با كسره كه به فرم  -د–شده و شايد 

نوشتم از اين رو كه شكل نگارش آن در زبان سومري به فرم و معني نقره و معـدودا 
مـوش بـه -ويم به معني نقره و طلاجات و كـو-طلاست و تمامي اين كلمات از كو

زيل به معني طلا نيز با اين فرم است. بنابراين خواننده مطلب  -معني نقره و حتي كي
د دقت كند كه نه بر اساس شباهت ظاهري بلكه بر اساس معني و شـكل نوشـتن باي

  اصلي بايد كلمه مورد تحليل واقع شود.
در لغت بعدي به خوبي خود را نشان داده و با كلمه ان به تخفيـف  -كويوم–فرم 
سي در سومري و تركي يعني برترين فرد است همراه شده و معنـي خزانـه -كلمه ان

  افته است.دار معبد را ي
  

 ensik 
  سي دارد.-هم نوشته شده و صداي ان» سي -تي -پا -گار«به صداي 

  ما روي ان سي كار ميكنيم كه اين صدا را از اين نوشته برداشت كرده اند.
ان در تركي مفهوم صفت برتر را دارد ان اوجا يعني خيلي بلند ان اشـاغي يعنـي 

  ي خيلي و برتر ين ميدهد.خيلي پايين و همينگونه جلوي هر چيزي به معن
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سي يك پسوند است به مفهوم از ميان. مـثلا: اوجاسـي (يعنـي بلنـدترينش) يـا 
  سي (يعني پايين اش). اشاغي

بنابراين ان سي يعني برترين از ميانشان و با يك حاكم و معمولا القاب كاهنان و 
  مقامات دولتي يكسان است.

ي كلمه است و به معني ضـمير در يك پسوند ك هم ديده مي شود كه در انتها
  ملكي است. يعني برترين او: 

  كي -اوجاسي نين
  در زبان فعلي تركي

  مال ان كه بلند تر است.
  

er   
نوشته  -آ.ايقي–اين كلمه با صداهاي گوناگون براي گريه ترجمه شده است. در فرم 

اصلي نوشـته شده است و براي همين در جدول شايد بعيد به نظر برسد اما با اين فرم 
  شده نزديك است.

بنابراين گاهي هر گونه شباهت سازيها اشتباه محض است چون اتمالا آن كلمـه 
در صداي درست خوانده نشده است. من ضمن آنكه به همان صـداي خوانـده شـده 
صادق ماندم اين صدا را نوشتم و خوانندگان بايد در جدول همان سير را در كلمـات 

  دي در نظر بگيرند.مرتبط و هم خانواده بع
  
eren  

در طول مطالعاتم گاهي به كلمه اي برخورد ميكردم كـه معنـي واضـحي در تركـي 
نداشت و گرچه چند معني مشابه داشت اما عين همان كلمه سـومري نبـود. در ايـن 
مواقع ميبينيد من كلمه اي بي ربط با  معني آن را نيز قرار داده ام تـا يـك مخاطـب 

در ذات و كنه خود يك كلمه تركي است و احتمالا معني آن در خارجي بداند كلمه 
طول زمان دستخوش دگرگوني شده است. يعني كل كلمات سومري ساختاري تركي 
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دارند و اكثر آنها با معاني ديگري اكنون در تركي استفاده مي شودند ارن دراين جـا 
جـود دريـايي دو معني ماهي و درخت را داشت. در ماهي من به پري دريـايي و مو

برخورد كرم اما در درخت من كلمه عني ارن نيافتم و قطعا اشكال از من اسـت كـه 
براي تكميل كتاب تعلل را جايز ندانستم تا كلمه را بيابم و اين كار محققـين آيننـده 

  است.
  

erubatum  
اگر سير لغت هاي قبلي را مرور كرده باشيد متوجه خواهيد شد لغـات دريـك سـير 

  معاني عيني جلو ميروند.مشخص با 
بنابراين نيازي به پيچيده كردن موضوع نيست اكثر لغات با همان فـرم در لغـت 
نامه هاي قبلي تركي هستند هر چنـد در زبـان امـروزي تركـي فقـط در دهـات و 
پيرمردها جاري باشد. فكر كنم اين در همه زبانها نيز اتفاق افتاده باشد و امري طبيعي 

  است.
استفاده شده  -ميم -نون-و لغات اندكي كه دو فرم سومري دارند مثلادر اين لغت 

هم آورده ام به اين دليل كـه در قـانون اصـوات  -نون -من بر خلاف لغت نامه ميم
تركي اينها جا به جا به جاي هم استفاده ميشوند. در تركي تبريز شما ميتوانيد به جاي 

بنابراين خواننـده ايـن مـورد تبـديل بوتوم يعني كامل هم استفاده مي شود.  -بوتون
  اصوات را در تركي در نظر بگيرد.

 
 Esir 

كلمه قابل بحثي كه در سومري وجود دارد اين كلمه است كه به معني گام است. در 
كلمه ديگر وقتي با قئيش يعني چرم كه در سومري كوش است همراه ميشود به معني 

  دارد.كفش در ميايد.حتي در تركيب گذرگاه هم وجود 
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سومري نشان ميدهد اين كلمه وقتـي  -اسير–سير كلمات قبلي در لغت با صداي 
هم قرائت شود به معاني اصلي نزديك ميشود. اسير در تركي به معنـي روان  –ازير –

  بودن و وزيدن است و ازير در زبان تركي به معني له  كردن و كوبيدن است. 
به معني گام داريـم. امـا  1075-8البته در اين لغت ما لغت آياق را به معني پا و 

مساله اينجاست كه خود پا به صورت آزاق نيز در تركي وجود دارد و اين ريشه هاي 
  مشترك را با نگرش دقيق در اين لغا ت آشكار ميكند.

در واژه گذرگاه سومري هم به صورت آزنا در تركي سومري باقي مانده و نشان 
زبان سومري مشخص نيست چگونه صـدا داشـتند ميدهد دو هم مخرجي كه هنوز در 

  ز را در اين كلمه ميتوانيم با ز بخوانيم. -يعني س
هر چند شكل نوشتاري اين لغت رفتن را در الفباي سـومري بـه صـورت گيـد 

  ميبينيم كه در تركي به معني رفتن است.
 در كلمه خيابان نيز همچنان فرم به صورت گيده و برعكس فتحه در اول كه الان
جايش در تركي عوض شده ميتوانست خوانده شود و باز به معني جايي مي شـد كـه 

  رفتن در آن معني داشت
  

e-suhur  
اين نوع كلمات را ميتوان با هر زباني مشابهت داد و به نتايج مسخره اي رسيد من هم 
 ميتوانستم اين كلمات را به هر چيزي شبيه كنم و از هر جايش ببرم. اما، اولا من بـه
معني سومري صادق ماندم. دوم به نوشتار سومري صادق ماندم. سوم به اجزاي كلمـه 
سومري صادق ماندم. چهارم به معني گذشته و سابقه هر جز صادق ماندم. چهـارم بـه 

  اصوات و قوانين آن در سومري صادق ماندم.
سوخور و صدها كلمـه ديگـر كـه  -بنابراين به جاي اينكه بيايم كلمه را سوپور

ربطي ندارند ربط بدهم و معني استنباط كنم و تفسير كنم آمدم هم جز را بـر اسـاس 
آنچه در سومري معني قابل استنادي دارم مشابهت دارم. از اين رو اين كار بـا تمـام 

بي نتيجه مانده چون پايـه علمـي نداشـت كارهاي ديگري كه تاكنون انجام شده اما 
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متفاوت است و ميتوانم ادعا كنم اين رويه علمي را به سخت گيري و وسواس رعايت 
  كردم.
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  Eنامه:  واژه                       

  
  

E  
  
  
  

Sumerian in English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

barley? جو احتمالا به معني جو باشد ar-pa e 

chaff  سبوس- پوشال-پوسته 355- 8پوسته erp e 

house اتاق- خانه اتاق- خانه ev e 

temple املاك-معبد املاك-معبد
(temple) household 

station (of the 
moon)?   

room 
house-lot 

estate 
a vocative 

interjection 
 e e حرف ندا حرف ندا

strip or piece of 
leather بند چرمي بند چرمي eş e 

leather bearing 
- 6مه) -تابيده شده(ائش
177 

 تختخوابي چرمي
  

 
-تختخواب كودكان(بئش

  يك)
beş  

to leave, to go out خروج خروج eş-ik e 
to thread, hang on a 

string 
  as آويزان آويزان

to remove, take away  دور كردن 178- 6دوري eş-iklik 

to bring out درون ورود iş 

to enter به در به در eş-ike 

to bring in اندازه گيري اندازه گيري öş 

to raise, rear (a child) اجاره 94-8اجاره ediş 

to sow ت)-واحد اندازه(اورارتوها erşin 
to rave 

to winnow 
to measure (grain) 

roughly (with a stick)   
to rent 
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Sumerian in English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

princely? احتمالا شاهزاده سرباز دلير-سلحشور er e 

perfect plural and 
imperfect stem of 

dug[to speak] 
 de e ريشه حرف زدن ريشه حرف زدن

 de-me (de-me) صحبت
(ne-be) 

trust اعتماد اعتماد erxayin e 

 inaş 143-8اعتماد

tube, socket چوبي لوله ağaş e 

 em-zek (ğeş-e) 1227-8لوله 

 en-gec 1227-8لوله 

watch تماشا تماشا iz e 

a qualification of 
bitumen 

 gir ea قير قير

روغن yağ 

patrimony خانه ميراث پدر ev e-addak 

پدر ata (e-ad-da) 

 k ضمير مالكيت

armory, weapon-
room 

 ev e-ankar مهمات خانه خانه

برتر en 

 kar قابل استفاده-مفيد

mill خانه آسياب خانه ev e-ara 

آسياب darman 

آسياب darıt 

oval  بيضي 290-8بيضي böyre eb 

 söbe 290-8بيضي 

pair خانه شريك زندگي-زوج ev eban 

تقسيم bal (e-ba-an) 

 eş (e-pa-na) شريك زندگي-زوج

خانه ev e-bara 

outhouse بيرون خانه به بيرون bayira (e-bar-ra) 

 bar سينه- ميان

كننده ra 

temple oval خانه بيضي ev eb-gal 

معبد ريشه بزرگ gal ib-gal 

 böyre 290-8بيضي 

 söbe 290-8بيضي 

heavy rope طناب طناب ضخيم ip ebih 



 

411 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  Eنامه:  واژه                       

Sumerian in English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 eş ريسيدن

طناب ip-lih 

(vessel-)stand چوبي قايق بزرگ ağaş ebir 

a large vessel  ايستاده (قايق) 247-8بزرگ abral (ğeş-epir) 

 elder 247-8بزرگ 

 qabir 248-8بزرگ 

a beer نوعي آبجو رنگ به رنگ eblag eblak 
(kaş-ebla) 

food preparation 
area (lit. "oval of the 

cooks") 
 ev eb-muhaldim محل پختن غذا خانه

 

جايي ميانه راه براي 
نوشيدن آب توسط مسافران 

6 -1271 

محل بيضي سكونت 
 آشپزان

muyanliq  

گرفتن aldim 

stone-cutter's 
workshop 

 ev e-bur-gul سنگتراش خانه خانه

 vur ضربه زدن

 bur دوران-چرخش

404-6با مته سوراخ كردن  burgul 

to go up or down رفتن رفتن به بالا يا پايين ged ed 

to demolish تخريب خشم و هار شدن gud-uz-du ud-u-u-u-du 

to scratch خراشاندن تخريب-حفر كردن gazıd 

to rage, be rabid خشم و هار شدن خراشاندن jızıd 

pierce سوراخ يا فرو كردن كاويدن- سوراخ كردن deş e 

 eş سوراخ كردن و كاويدن

 ed انجام-كردن

strengthen تقويت انجام -كردن ed e 

 ed-e-ge 172-6موثر -با نفوذ

 ed-ib 172- 6كارايي -نيرو-توان

board چوبي تخته ağaş eda 

در خانه evdea (ğeş-e-da) 

 edende 172-6كف اتاق 

a container در خانه نوعي ظرف evdea eda 
evdea

a type of flour نوعي آرد در خانه است evdadi edadi 

 azid (zid-e-da-di) كوبيده شده- له شده

خانه ev 

 dart-di است-49-8آرد 
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a prebendary 
position 

 پرداخت
فردي كه پول پرداخت 

 ميكرد
odadi edadi 

(odadi-nam) پرداخت -نام (nam-eda-di) 

 nam شهرت-نام

 dart-di آرد كرد

fish bone استخوان ماهي آرد خانگي ev-dart edakua 

fish soup سوپ ماهي به ماهي baluka 

tavern? خانه ميخانه يا رستوران احتمالا ev e-dam 

 dam بام/خانه(تلويحا زن)

 udem 352-3بيت - خانه

 
خمير - مايه ي هر چيز

  177-3ذات-ترش
damaz  

back, upper side  عقب/سمت بالا 172- 6ديروز ertan eden 

 
-6فردا +تو - پيشين-قبلي

172  
erte-n  

بلندي ed-izlik 

 en پسوند كننده كار

a bird كننده نوعي پرنده eden eden 

 
-uşan (eden پرنده

muşen) 
از خانه ev-den 

plain, steppe, open 
country 

 eden eden جاي صاف و استپ 172-6جدا كننده 

كشور باز 172-6مسابقه - عمل  edim edim 

از خانه ev-den edin 

 
 -مصمم- اثر - كوشش-جهد

  172-6توجه 
edin  

از خانه ev-den 

a bird نوعي پرنده كننده eden (eden-x-
muşen) 

 eden 172-6جدا كننده 

پرنده uşan 

از خانه ev-den 

haunted desert  172-6جدا كننده 
بيابان خالي از سكنه و جن 

 زده
eden eden-lil 

 yel 1318- 6باد -جن 

از خانه ev-den 

nest? لانه احتمالا خانه هست ev-di eDI 



 

413 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  Eنامه:  واژه                       

Sumerian in English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 
storehouse, 

magazine 
 ev eduba انبار- مخزن خانه

 
مجموع - توده-جمع شده

  125-3اشيا 
top (e-dub-ba) 

 (topla) (جمع كردن)

عمل جمع كردن انجام شده top-ba 

scribal school خانه خانه كتابت ev e-dubba-a 

عمل جمع كردن انجام شده top-ba (e-dub-Ba-a) 

به a 

 tap-da 478-6كتيبه 

فاقد معني مشخص مجرد متاركه كرده ? dul e-dul 

 ev-dul متاركه- خانه

foreclosed estate خانه خانه مستهجن ev e-dula 

 dul متاركه كرده

به a 

heir خانه ورثه ev eduru 

ماندن duru 

village خانه دهكده ev e-duru 

 duru ايستادن-اقامت

743-6منزل -ماوا -مسكن duru-b 

 
-6زندگي -ماوا-مسكن

743  
duru-t  

prison خانه زندان ev e-Eş 

داخل iş 

 eş ريسمان-تنيده

levee 
طرف نشيب نهر و رودخانه 

6 -322 
سد خاكريز بر روي رودخانه ig eg -e 

دو iki (iku) 

 ig 75- 3جريان آب 

به e 

palace خانه معبد ev e-gal 

temple ريشه قلعه و بزرگ- نيرومند كاخ gal 

prison خانه زندان ev e-gal 

ماندن gal 

 
ريشه قلعه -994- 6نيرومند 

  و بزرگ
gal  

form, shape شكل- فرم خم كردن egir e-gar 
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 ika-er 322- 6هنرمند 

wall خانه ديوار ev e-gar 

 

محافظت(به صورت مصدر 
قوروناق در معني ديوار است 

8 -735( 
 

goru ba-ar 

 bari 735-8ديوار 

 gar-ab 735-8ديوار 

a building for storing 
dates 

 خانه
خانه اي براي ذخيره سازي 

 خرما
ev egara 

سياه gara 

bride خانه عروس ev e-gi-a 

 giz-a به دختر

به a 

 gir-a داخل شود-وارد شود

 gelin-a به عروس

bakery خانه نانوايي ev e-gir 

 gir-miş 50- 8آرد درشت 

 gir 1233-6توان - ترازو 

princess  شاهزاده 922-8شاهزاده eje egir 

 tegin egi 922-8شاهزاده 

 tigit 922-8شاهزاده 

type of stone نوعي سنگ خانه+ چسوند توصيف ev-gi (na-e-gi-zag-
ga) 

 zag 185- 3از مواد معدني 

 ga پسوند وسيله

a priestess 
-پسوند-خانه-سنگ

  پسوند - گنجيدن
daş-ev-gi-

sıg-ga egizid 

a priestess كاهن له كردن- بهتر igi-azid (egi-zid) 

 imelçi (igi-zid) 490-6جادوگر 

ox-barn خانه آخور گاو ev e-gud 

 gud گاو(د.ل.ت)

 ev-gud گاو - خانه

abattoir, slaughter-
house 

 ev e-gud-gaz كشتارگاه خانه

 gud گاو(د.ل.ت)

بريدن kes 

 ev-gud-kes بريدن -گاو - خانه

a stone سنگ نوعي سنگ daş egu-ensag 
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Sumerian in English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
-ev (na-e-gu-en خانه

sag) 
ساختن gur 

برتر en 

سالم sag 

prison خانه زندان ev egula 

 gul-a 242-3اسير+ به 

 ev-gul-a خانه براي اسير

storeroom خانه انبار ev e-gun 

 yigun جمع آوري

 gun 244- 3مسكن 

 gon-aj 1096-6خزانه 

 ev-gon-aj خانه خزانه

craft workshop خانه خانه صنعت و هنر ev eĝeškiĝti 

 geş (e-ğeş-kig-ti) عبور و مرور

 tig صفت محل

است di 

چوب ağaş 

 kik-il 1178-6مجسمه 

 
ريشه فزات -جاري - خانه

  پسوند-گران
ev-geş-ku-ti  

wrestling house خانه خانه كشتي گيري ev e-ĝešpu 

 güleşdu كشتي گيري

 ev-güleşdu كشتي گيري- خانه

back, rear  دنبال 339-8پشت ağarnı eĝir 

after پشت دنبال - پشت geri 

estate, inheritence خانه بعد از ev 

ملك و ميراث
insect(s), bug(s) بيد حشرات bireh eh 

moth حشره پروانه boceh ah 

head-louse بيدسر/شپش uh 
to have lice 

cripple, dwarf كوتوله فلج küle eh 

كوتوله ehehhe 

dairy  لبني 1213-8لبني ağaran e-i-gara 

 ağaran-ti 1213-8لبني 

خانه ev 

روغن pi 
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pigsty خانه جاي كثيف ev e-ir-da 

كثيف خانه خوك iranc 

 irin-ti 1112- 8كثافت 

 ev-irin-ti كثافت - خانه

road-house خانه راه خانه ev e-kas 

ميان بر kese (e-kas-me) 

ميان بر kes-me (e-kas-şe) 

 kesi-şe (e-kas-ta) براي ميان بر

 kasi-te به ميان بر

 ev-kes-me راه ميان بر- خانه

waystation خانه ايستگاه ev e-kas-kalak 

ميان بر راه kese (e-kas-kal) 

 kal ماندن - توقف

 kal-ak ماندن- توقف 

 ev-kese-kal ماندن-راه ميان بر- خانه

mallet چوبي پتك ağaş ekema 

 
-egidma (ğeş-e-kid خم كننده

ma) 
 tokmag 315-8پتك چوبي 

پتك güp-me 

 
- قطعه كردن- به-چوبي

  پسوند وسيله
ağaş-e-kıyıd-

me  

a wooden object 
used in a game 

 چوبي
وسيله چوبي براي استفاده 

 در نوعي بازي
ağaş EKIDma 

 
-toxmaq (ğeş-E-KID 315-8پتك چوبي 

ma) 

mill  آسياب 57-8آسياب kilvan e-kin-kin 

خانه ev 

 
فرسايش دادن(كينله مك) 

6 -1179  
kin  

57- 8آسياب دستي كوچك  kirne 

 
خرد  -خردكردن- خانه

  كردن
ev-gırın-

gırın  

storeroom for sealed 
commodities 

 ev e-kişib-ak انبارپر از مهر و موم شده انبار

 
پسوند  - صورت برداري
  شدن

geş-ak  

250- 3تا كردن -خم كردن giş-mag 

type of food نان نوعي غذا ek-mek EKU 
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كاشته eki 

 

نوعي غذا كه ريزه هاي نان 
- 6را در روغن تفت دهند 

178 
 

ek(mek)uma
(si)  

an institution خانه يك تشكيلات ev e-kur 

 kur(um) تشكيلات

 ev-kur تشكيل - خانه

prison خانه زندان ev e-kur 

 kur 1152- 6مسدود - بسته

 ev-kur مسدود - خانه

liquor-room, wine 
cellar 

 ev e-kurun انبار مشروب خانه

اتاق شراب 259-3عيش و عشرت  kurunk 

 kürün 1156-6آبخوري كوچك 

 kurun-j 1156-6ساختمان انبار 

 
-6شيره يا شربت انگور 

1156  
korova  

 ev-kurunuk عيش و عشرت - خانه

canopy خانه سايبان ev e-la 

كردن la 

 ev-le مانند خانه كردن

a stone  نوعي سنگ 894-8نوعي سنگ yalama elammakum 

 
-ev (na-e-lam خانه

ma-kum) 
 lamma براي طاق

شن kum 

 
تجمع گوسفندان و -ياري

  1116- 6انسان 
kum  

 
مجموعه -دخمه-توده- كلبه

6 -1167  
kuma  

a tree درخت درختنوعي  ağaş elammakum 

 
-ev (ğeş-e-lam خانه

ma-kum) 
 lamma براي طاق

 
تجمع گوسفندان و -ياري

  1116- 6انسان 
kum  

 
مجموعه -دخمه-توده- كلبه

6 -1167  
kuma  

a work song يك آهنگ كار دست در دست هم el-el-e e-le-l 
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رقص آذربايجاني و تركيه 

  halay  با آواز

a stone 
- 8سنگ بزرگ براي بازي 

892 
 ellik eleli نوعي سنگ

a bird  نوعي پرنده 181-6فرمانبرداري eli eli 

پرنده uşan (e-li-muşen) 

 tülü 329-8پرنده شكاري 

 alı-jı 329-8پرنده شكاري 

 ev-li-uşan پرنده خانه دار يا متاهل

a description of ewes 
or lambs 

 متاهل
توضيحي براي نوعي بز يا 

 ميش
evli eli 

دستش eli 

a song خانه نوعي آهنگ ev e-lil 

 yel باد(خداي باد سومر)

 
رقص آذربايجاني و تركيه 

  با آواز
halay  

a work song 
نوعي - دست در دست هم

آهنگ معروف قديمي تركي
 elele e-lil-la نوعي آهنگ كار

 yel باد(خداي باد سومر)

با la 

 
رقص آذربايجاني و تركيه 

  با آواز
halay  

 ev-li-le به ازدواج

a song نوعي آهنگ متاهل من ev-li-lum e-li-lum 

 
رقص آذربايجاني و تركيه 

  با آواز
halay  

ازدواج ev-li-luq 

ball چوبي توپ ağaş ellag 

 
دستي -چيزي كه به دست
  كردن

elag (geş-ellag) 

 
بازي با -دستمالي كردن
  دست

(el-lig)  

 
عمومي  -همايش- اجتماع

6 -181  
ellik  

bead سنگي مهره يا منجوق daş ellaĝ 

 
- چيزي كه دستمالي ميكنند

 بازي با دست
 ellag (na-ellag) تسبيح
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 (el-lig) براي دست

 salla-ma 423-8تسبيح 

 
آويزه و مفهوم تسبيح در 

  رديف بالا
sallag  

a type of grass? گياه نوعي گياه احتمالا ut (ot) ellaĝ 

 ellağ (u-ellağ) دست مالي كردن

 (ellig) به دست آمدن

 elag چيدن علف هاي هرز

kidney كليه يك كيسه در كنار كليه dallag ellaĝ 

(meaning unknown) گياه بدون معني مشخص ut (ot) ellaĝ 

 ellağ (u-ellağ) دستمالي كردن

 
همچنين به معني كلمه 

  قبلي مراجعه شود
(ellig)  

a trap چوبي يك نوع تله ağaş ellaĝ-du 

 
-ellig-du (ğeş-ellağ دستي+است

du) 
 du توقف-ايستادن

 tut شكار-گرفتن

 aldanğıj 453- 8تله 

animal bladder 
مثانه حيوانات(كلمه سومري 

 كتيبه نداشت)
 donb-alan ellamkuş مثانه حيوانات

a designation of 
wools 

 elle ELLES نوعي پشم دست ورزي كردن

type of song 
-داراي دست و قدرت

 همياري
 elli ellulillum نوعي آهنگ

 
-yel (e-el-lu-lil باد(خداي باد سومر)

lum) 
 lum مال من

 
آهنگي به معني دست 

  دردست قديمي
el-el-e  

a work song نوعي آهنگ كار داراي دست من ellum ellum 

 (e-el-lum) (el-lim) (هميار من)

 
آهنگي به معني دست 

  دردست قديمي
el-el-e  

a song نوعي آهنگ (داراي هميار) داراي دست eli-olan elulam 

 
آهنگي به معني دست 

  دردست قديمي
el-el-e  

 
-دست باشم  -همياري

  كمك كنم
el-olum  
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brewery خانه آبجوسازي ev e-lungak 

 alınqı e-lunga 144-6نتيجه -حاصل

boat cabin چوبي كابين كشتي ağaş ema 

خانه ev (ğeş-e-ma) 

 me پسوند وسيله

quiver لرزش لرزش titreme e-mar-ru 
a-ma-ru 

female donkey خر ماده خر ماده dişi-eşah eme 

 *eme (diş-eme) شير مكيدن

 ama 144-6مادر 

 am 144-6مادينه 

wet nurse مادر شيري شير مكيدن eme eme 

 ama 144-6مادر 

 am 144-6مادينه 

tongue مكيدن زبان eme eme 

language گفته گفته deme 

a part of a plow چوبي قسمتي از شخم ağaş eme 
point (of a battering 

ram) 
 eme (ğeş-eme) نقطه اي در دژكوب مكيدن

(گفتار) (deme) 

 
الات -دو گاو شخم زن

  )105-1كشاورزي(
amaç  

 
آلت آهني براي كندن شيار 

6 -217  
em  

to translate (گفته)ترجمه مكيدن eme-deme eme-bala 

 bula فهم/پيدا كردن

 
- خرد كردن-تقسيم كردن
  قا)-دا/بال- تقسيم(بال

bal-a  

گفتار deme 

 am-ma-li 146- 6حرف و حديث 

to speak falsely (گفته)دروغ يا صحبت اشتباه مكيدن deme eme-sig-gu 

 
تنبلي(چيزي در اين مايه 

  ها)
zig-gi  

مكيدن eme 

 
تنگ.جاي -فشردن

  گرفتن+پسوند
sıg-gu  

plowshare زبانه خيش آهن eme eme-api-nak 
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آلت آهني براي كندن 

  217-6شيار
em  

 
الات -دو گاو شخم زن

  )105-1كشاورزي(
amaç  

translator مترجم يافتن سخن deme-bula emebala 

 
- خرد كردن-تقسيم كردن
  قا)-دا/بال- تقسيم(بال

bal-a  

nursemaid 
كسي كه شير داده است (از 

 پستان)
 emede emeda مادر شيري

 
شير بمكاند(اميشديره 

  كنوني)
em-de  

 

به  آنكه موقتا -دايه موقتي
-6فرزند كسي شير دهد 

217 
 

em-dir-gan  

house-born slave 
كسي كه شير خورده است 

 (از پستان)
 emedu emedu برده خانه زاده

مكيده eme ema-a-tu 

پسوند du 

 dög زاده شده

 emeci 182- 6كارگر افتخاري 

 em-e 182-6خانه -به 

emek-ev-toğ زاده-خانه-دسترنج

a measurement of 
capacity 

 em-e emedub واحد اندازه گيري 182-6خانه -به 

e vessal واحد اندازه گيري است erşin-du 

 tutub جا گرفتن-اندازه گرفتن

 tup 57-9آجر پخته 

scaly leaf چوبي برگ ريز شده ağaş emeEŠUŠ 

 
-yeme (ğeş-eme-EŞ خوردن

UŞ) 
درون EŞ 

پرواز UŞ 

wet nurse 

آنكه موقتا به  -دايه موقتي
-6فرزند كسي شير دهد 

217 
 em-dir-gan eme-ga-gu دايه

 ağaran 8-1213لبنيات 
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wet nurse 

آنكه موقتا به  -دايه موقتي
-6فرزند كسي شير دهد 

217 
 em-dir-gan emegala دايه

 
امر به شير - شيردهنده

  مكيدن
emek-le  

 ağaran 8-1213لبنيات 

magic جادو- شعبده بازي 489- 8جادو emel emeĝar 

ديدن gör 

 qamqan 490-9جادوگر بزرگ 

witchcraft جادو 489- 8جادو emel eme-ĝar-ĝar 

 qamqan 490-9جادوگر بزرگ 

the Sumerian 
language 

 deme eme-ĝir زبان سومريان گفتار -گويش-زبان

 demegi (eme-gi) گفته اش

1233-6قدرت -حس-توان gir 

 deme-gir پرتوان -گفتار

burning thirst مكيدن تشنگي eme emengi 

 yangi تشنه شديد

jug, can كوزه چيزي كه آن را ميمكند emerah emerah 

توانستن 218-6لوازم منزل  (emerek) 

plank چوبي نوعي تخته ağaş emesig 

 emsik (ğeş-eme-sig) 218- 6ناقص 

denouncer گفته خبرچين deme emesiggugu 

 
-ziq-qi (lu-eme-sig 802-6پرحرف -حريص

gu-gu) 
انسان lu 

لجن zığ 

صدا gu 

 
صدا  -فشرده-گفتار-انسان

  و پسوند
lu-deme-sıg-

gu  

priest فرد ديني گفته شده demiş emeş 

گفته deme 

شغل iş 

summer تابستان به خانه تنيدن ev-me-eş emeş 

 ev-me e-me-eş پسوند- خانه

 
- كاويدن -طناب-همسر

  ريسمان
eş  

 iş شغل و پيشه
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lizard مارمولك مارمولك keltenkele eme-ŠID 

  
آواي دوم از ديستانس اين 

  لغت اخذ شد.
eme-ka-i-ed-

e 

dried palm-frond درخت برگ نخل خشك شده ağaş emešurug 

 

گفته(در اين لغت ترجيحا 
ديليم يعني زبانه  -زبان 

 قاچ)
 

deme (ğeş-eme-şu-
ru-ug) 

 şırıg يك قاچ بزرگ

a plant گياه نوعي گياه ut (ot) eme-urgirak 

 

گفته(در اين لغت ترجيحا 
ديليم يعني زبانه  -زبان 

 قاچ)
 

deme (u-eme-ur-
gir-ra) 

320-3نام گونه اي درخت  eman-gira 

driveling دري وري گويي گويش deme eme-zaga-
bar-bar 

 ziq-qi 802-6پرحرف -حريص

 ver-ver دري وري

priest كاهن اش-گفته deme-si emezi 

queen's household خانواده ملكه خانواده- خانه ev e-mi 

 eme 218-6مونث
 ev-eme مونث-خانه و خانواده

خانه ? فاقد معني مشخص ev e-mittum 

 eme (e-mi-it-tum) 218-6مونث

كردم ettum 

 itdum گم شدم

kitchen خانه آشپزخانه ev emuhaldim 

 
-mu بخارپزكنم-است

haşladım  
(compound verb 

nominal element) 
 en en يك پسوند يك پسوند

incantation, spell جادو- افسون جادو- افسون osun en 

lord خداوند بالاترين en en 

master استاد
ruler حاكم

a priest فرد ديني بالاترين en en 

to ask درخواست درخواست istar en tar 
(aş-tar) 

what چي؟ چي؟ ne-mane enam 
(en-nam) 
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prison خانه زندان ev enamarad 

 dam (e-nam-arad) محل - اتاق

 arada در ميان - توي

 nam-li 1280-6تنومند - نيرومند

a fish خانه نوعي ماهي ev e-named 

 
-nam (e-nam-ed به نام

ku) 
انجام ed 

ماهي baluku 

 et 188- 6نرم  -گوشت

 nam-li 1280-6تنومند - نيرومند

how long? چه مدت؟ چي بود؟ na-ma-na-
miş enameše 

 
-en (en-na-me تفضيلي)برترين(صفت 

şe) 
 ne-me چه؟(ادات سوالي)

پسوند şe 

فاقد معني مشخص برترين مرد ? en-aga enaqa 

stronghold? خانه احتمالا به معني دژ ev ENASA 

پسوند ne (E-NA-SA) 

پسوند se 

a reed ني نوعي ني gar-gi enbar 

برترين en (gi-en-bar) 

 bar 83-3بود -موجود

up till now تا حالا تا حالا indiye enbiše 

برترين en (en-bi-şe) 

 
برابر -همسان-دفعه-يكباره

6 -440  
bir  

پسوند şe 

cook برترين پختن en endib 

عمق dib 

تنور tendir 

a song برترين يك آهنگ en en-du 

 du بلند شدن

 endi فرود آمد-برتر است

 ünkü 82- 8-آهنگ

song آهنگ برخاستن - برترين en -du enduana 

 
-en-di (en-du-an فرود آمد -برتر است

na) 
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مادر anna 

آهنگ mahni 

 ünkü 82- 8-آهنگ

chanter? احتمالا خواننده برخاستن - برترين en -du en-du-dug-
dug 

 mahni ترانه -آهنگ

بيان dedug 

 diug گفتار-بيان

 ünkü 82- 8-آهنگ

composer en -du آهنگساز en -du enduĝarĝar 

 
-ünkü (en-du-ğar 82- 8-آهنگ

ğar) 
تنظيم gur 

تنظيم gur 

navel, belly button? چوبي 
داشته احتمالا ناف معني 

 باشد؟
ağaş endur 

از ني gar-gi (ğeş-en-dur) 

از علف ut (ot) (gi-en-dur) 

 (u-en-dur) (endır) (فرود آوردن)

(compound verb 
nominal element) 

 ene ene يك پسوند اسمي يك پسوند اسمي

pleasure? احتمالا به معني لذت احساس لذت از افتخار ene-ne ene 

افتخار onur ane 

to play بازي بازي oynadug ene dug 

game, play بازي بازي oynadi enedi 

farmer مزرعه دار مزرعه دار eker engar 

an official پادشاه يك مقام رسمي hunkar 

 onqar 291- 6راستا 

a fish شاه نوعي ماهي hunkar engar 

ماهي buluku (engar-ku) 

 eker كاشت  كننده-مزرعه دار

 onqar 291- 6راستا 

a profession شاه نوعي حرفه hunkar engartur 

 eker كاشت كننده

 töre پروريدن

type of stone سنگ نوعي سنگ daş engen 

 
-en (na-en-ge برترين

en) 
 enke-en برتر- زمخت
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a bird شاه نوعي پرنده hunkar en-ginkal 

 
-uşan (en-gin-kar پرنده

muşen) 
برترين en 

 ürünk-quş عقاب (د.ل.ت)

temple cook برترين آشپز معبد en en-giz 

 gız دختر - گرم كننده غذا

 
engiz(lemek 221-6له كردن - كوبيدن

)  
 anı يادبود-خاطره-ياد

(cosmic) 
underground waters 

محل تقسيم آب محلات 
6 -221 

 eng engur آب زيرزميني(كيهاني)

 im (im-gu-ra) 332-6نماد 

 
-زياد - پرزور - نيرومند
  1202-6تند -شديد

gur  

 
سوراخ ديوار كه از آنجا آب 

  1202-6وارد باغ مي شود 
gevar  

storehouse خانه انبار ev eniğak 

 yiginak (e-nig) جمع آوري (جمع شده)

 yığin گرد آوري شده

پسوند ak 

depot خانه انبار ev eniğ-GA 

 yığına 165-8انبار 

پسوند ge 

 yığarqa 165-8انبار 

پسوند
property خانه دارايي ev e-niğguğağa 

گرد آوري شده 165-8انبار  yığarqa 
ge

funerary chapel خانه معبدي براي مراسم جنازه ev eniğkisig 

 yiginig (e-niğ-ki-sig) جمع آوري

 keşig بريده شده (مراسم)

گرد آوري شده 165-8انبار  yığarqa 

 
چيزي را در جايي -جا دادن

  جايي دادن
sığ  

funerary chapel خانه مقدس براي جنازهخانه اي  ev e-nindaki-sig 

 nin-da-ki در خانه كوچك
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چيزي را در جايي -جا دادن

  جايي دادن
sığ  

tax-collector برترين مامور جمع آوري ماليات en enkud 

 kuyum en-ku نقره و طلاجات

 gümüş 1369نقره 

 günük 1369نقره 

temple treasurer برترين خزانه دار معبد en enkum 

 kuyum نقره و طلاجات

a resin برترين نوعي صمغ en en-mur 

 mur 279-3درخت مرمكي 

بنفش mor 

until, up to حداكثر تا زماني en en-na 

به تا na 

47-3از آن مكان  -از آنجا en-di-ne 

معني معلومفاقد  حس افتخار ? ennen enna 

 enine به عرض

مادر enne 

an official برترين يك مقام رسمي en en-nam 

نام nam 

 
-6چاق  - تنومند - نيرومند

1280  
nam-li  

as far as برترين تا جايي كه دور en ennamešeam 

 
-ulaşam (en-na-ma رسيدن

şe-am) 
en-ne

پسوند meş 

a priest مقامي مذهبي شوكت او ennigi ennigi 

watch, guard گارد نگهبان والايي-بزرگي ennuğ ennuĝ 

watch (as a division 
of night time) 

 فرود آمدن
ساعت(به عنوان يك ساعت 

 از شب)
ennug  

imprisonment )زندان- 3 )226ص2توله سگ enik 

prison برترين جلودار en-ün-nü(g) 

 atalıq 1372- 8نگهبان 

to guard, to watch به نگهباني برترين جلودار en-ün-nüg ennuĝ ak 

 
-enik (en-nu-uğ به نگهباني )226ص2توله سگ(

ak) 
 güngek 1372-8نگهبان روز 

 
-en-ün-nüg به برترين جلوداري

ke  
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to guard, to watch به نگهباني برترين جلودار en-ün-nüg ennuĝ du 

 
-enik (en-nu-uğ به نگهباني )226ص2توله سگ(

du) 
 du ايستادن

a type of priest برتر نوعي فرد مذهبي en en-nun 

 nün براي تو

 enem 183-6افسونگر  - ساحر

dream interpreter برتر خوابتعبير كننده  en ensi 

 si پسوند مالكيت (برترينش)

 enem 183-6افسونگر  - ساحر

 enen 183-6پياده شونده 

a farmer برتر نوعي كشاورز en ensi 

 si ensik صفت مالكيت(برترينش)

 eken-si ش-كشاورز

a ruler, governor فرماندار- 1 بهترينش ensi ensi 

a quality designation 2 -تعيين كيفيت ensik 

chief governor بزرگ فرمانده galin ensikgal 

 ensi (ensi-gal) برترينش

up till now تا حالا تا حالا indiye en-şe 

تا حالا şimdiye 

 indi-şe اكنون+پسوند

 eni-şe به فرود آمدن

up till now حالا تا تا حالا şimdiye en-şe-am 

 eni-şe به فرود آمدن

winter زمستان خيلي- برترين en en-te-n 

يخ بزند dona (enten) 

 donan (en-te-na) يخ زننده

a bird نوعي پرنده فرود آمد en-di EN-TI 

 
-uşan (EN-TI پرنده

muşen) 

as long as برتر كه تا طولي en en-tukum-şe 

جاري töküm 

 şe پسوند (به)

 uzun طول- دراز

ظرفيت tutum 

برتر ? فاقد معني مشخص en en-TUM 

تمام tum 
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innermost room خانه داخلي ترين اتاق ev e-nun 

 nin خانه كوچك

 nüve 1286-6مغز -هسته

lead animal برترين يك حيوان ensi enzid 

پيشرو (en-zi) 

a priest برترين يك مقام مذهبي ensi enzid 
(en-zi) 

quiver چوبي تيردان ağaş epana 

خانه ev (ğeş-e-pan) 

دان dan 

 ox-dan 481-8تيردان 

 şalban 479-8تير چوبي 

cella, shrine خانه معبد كوچك ev e-pa-pah 

 
-6مرد مسن-سالخورده

342  
baba  

a drinking vessel 
-6-مشك- ظرف آبخوري
17 

 ebriq epig ظرف آبخوري

weeping, mourning گريه گريه aglır er 

tears اشك گريه-زاري zira (i-ra) 

to weep  عزاداري 137-8اشك چشم ibre 

 aği عزاداري 137-8اشك 

to restrain crying  مهار گريه 137-8اشك چشم ibre er-gul 

ماندن gal 

خنده gül 

to weep گريه گريستن erıq er-pad 

 pada (i-ra-pad) پخش-انفجار

 eri ذوب شدن آب شدن

 
-پخش شدن-ريشه انفجار

  متمادي(پادار)
pad  

to weep  گريه كردن شدنذوب شدن آب eri er-šeš 

تيز seş 

 şeş بلند -تيز

 ağlayış گريه كردن

leader (of the 
assembly) 

 ire era رهبر يك مجمع 312-6پيش -جلو

 ire(lik) 312-6اشراف  - اعيان

 
به پيش بردن  -جلو بردن

6 -312  
ire(liltmek)  
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معني مشخص بدون مرد+به - سلحشور - سرباز ? er-a er-a 

a tree 
- 3نوعي درخت زرد آلو 

320 
 eruksun eranum نوعي درخت

perfect plural stem of 
ŋen[to go] 

 eriş ere رفتن 8/768رفتن 

رفتن var(ma) (er) 
(re) 
iri 
re 

to press, throttle فشار دادن 1053-8فشار دادن iter-gi ere 

خفه كردن له كردن (ez) er 
ir 

refugee مهاجر رفتن-زمين yere erebum 

 bulum (e-re-bu-um) پيدا كردن

cedar درخت درخت سدر ağaş eren 

 ur-qa (ğeş-eren) 675-8درخت تناور 

 emen (ğaş-hu-ri-in) 675-8درخت جنگلي 

 er-çe 320- 3درخت سرو 

 eren 196-6دلاور 

a fish  نوعي ماهي 196- 6پري دريايي eren eren 

ماهي baluku (eren-ku) 

? 

- جنگاور- جوانمرد-دلاور
دوست و.. -هدف-دنيا ديده

6 -196 
 eren eren فاقد معني مشخص

an animal 

- جنگاور- جوانمرد-دلاور
دوست و.. -هدف-دنيا ديده

6 -196 
 eren EREN.X فاقد معني مشخص

a bird 
نوعي مرغابي به رنگ ابلق 

 332- 3مايل به زرد 
 angut erengursi نوعي پرنده

 
-uşan (AN-gir پرنده

muşen) 
 oqar 329- 8نوعي پرنده 

 
پرنده- پسوند- ورود-جنگاور eren-gir-si-

uşan  

cultivator مرد برزگر er ereš 

كار iş 

 eriş-ir 197- 6رشد كننده 

 eriş 197-6غيور 

Lady, queen خانم،حاكم واحد اندازه گيري erşin ereš 
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a quality designation تعيين كيفيت و اندازه گيري همسر- مرد er-eş 

 yariş مسابقه،مقايسه

 öş اندازه گيري

 
- 6جهت  -جسور-طولي

197  
eriş  

 eriş-miş 197-6- حاكم

wise مرد دانا er ereš 

 iş علامت مصدري -كار

 eriş 197-6جسور  - غيور

 erşit 194-6عارف 

a priestess مادر نوعي راهب nene erešdiĝir 

خدا dingir (nin-dingir) 

 erşit 194-6عارف 

wasteland زمين باير به زمين باير bayır-a eria 

 ağ-yer-a 216-8به زمين باير

father-in-law پدرشوهر مال شوهر erin erib 

sister-in-law خواهر شوهر ريسمان -شوهر er-ip 

leatherworker پوست كارگر چرم deri erib 

 dari-Iş كار-پوست

 dari-ip ريسمان-پوست

bird droppings فضولات )101فضولات(د.ل.ت erq eribura 

اينجا پرنده bura 

 eri ذوب شدن -مايع شدن

courtyard sweeper 
-به تدريج محو كردن(اريت

 196- 6مك)
 eride erida جاروي حياط

 supurdi جارو كرد

guidance 
به راه رفتن -راه انداختن

 كمك كردن
 yeridu eridu راهنمايي

رهبري مقصد-هدف  erit 

 du پسوند كننده-ايستادن

storeroom, treasury انبار 197- 6ميعادگاه  -منزل erim erim 

خزانه
battle  زد و خورد 197-6برخوردگاه erim erim-huš 

 huş 1306- 8روان -جان

people 
-6جوانمرد -دلاور-جنگاور

196 
 eran erin مردم

troops سربازان جوانمردم erim (erim) 
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 eren-er 196-6آدمي -انسان

to yoke چوبي يوغ (گردن آويز) ağaş erin 

yoke شخم 197-6-نهر-لب -نوك erin (ğeş-erin) 

plow team شخم tarim 

 erin 72- 3نمد زين 

type of animal نوعي حيوان 196- 6دلاور-جنگاور eran ERIN-PIRIG 

 
-6گوسفندي با دنبه ظريف 

470  
pırıq  

front part of a yoke  بخش جلويي 197-6نوك erin erin-saĝ 

يوغ 188- 3راست - سالم sağ 

 saq 189-3جهت - طرف

wise  دانا است-194-6عارف erişt-i erišti 

 eren 196-6دنيا ديده 

a lament نوعي مرثيه به - نژاد- مرد er-su-a er-su-a 

 er-soa به تبار دلاوران

a type of song مرد نوعي آهنگ er eršaneša 

 şan (er-şe-ne-şe) شاد شود

 
-6به دلاور  - به قهرمان

194  
erşan-ışa  

a type of song مرد نوعي آهنگ er er-šemak 

 iraşmak (er-şem-ma) دسترس

 (erişmek) 194-6نرم شدن 

 erşinmek نرم شدن
erşin-me

a festival 
يك ده در آذربايجان 

 (نزديك مرند)
 arbatan erubatum يك جشن

 
آلوده -پياده رفتن-حركت

  فرو رفتن-شدن
yeri-batim e-ru-ba-tum 

 er-bütün 192-6مرد كامل 

 er-bütüm مرد كامل

trap چوبي تله ağaş esad 

تله tuzak (ğeş-es-ad) 

 eşid ريسيده شده

heir آويزان وارث asag esaĝ 

بچه uşag 

 asaba 1388- 8وارث 
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-خواسته-طلب
نفع(آساغاي=ذينفعخواستار)

6 -84 
 

asaq  

grain-store خانه فروشگاه ev e-saĝ 

 
-سود(د.ل.ت-بهره

 )229ص2
  asiğ دانه

 sag راست- سالم

a granary خانه انبار غذا ev esaĝtur 

 
-سود(د.ل.ت-بهره

  )229ص2
asiğ  

ماندن dur 

 töre توليد كردن-پروريدن

diorite, dolerite سنگ سنگ آتشفشاني daş esi 

وزيدن esi (na-esi) 

 ezi سنگ آسياب

a tree درخت نوعي درخت ağaş esi 

وزيدن esi (ğeş-esi) 

 
چوب براي كوبيدن و له 

  كردن
ezi-ağaş  

a bird وزيدن نوعي پرنده esig esig 

 
-guşen (e-sig پرنده

muşen) 
 as )99كركس(د.ل.ت

a fish نوعي ماهي لرزش-به وزش esim ma esimma.DAR 

 
-dir (e-sim-ma هست

DAR-ku) 
ماهي baluku 

bitumen, pitch 
- در حال لرزش يا وزيدن

 روان
 esir esir گام

 
- 6وزيدن-تكان خوردن

201  
as(mek)  

 azag 301- 8پا 

a fish نوعي ماهي روان-در حال وزيدن esir esir 

ماهي baluku (esir-ku) 

sandal(s), shoe(s) چرمي كفش keyiş esir 

 esir (kuş-esir) در حال وزيدن

 (ezir) (له كردن)

 azag 301- 8پا 
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street گذرگاه عبور كردن geçir e-sir 

 est )101كوچه و تنگه(د.ل.ت

 azna 1163-8گذرگاه تنك 

bitumen, pitch به عبور ميدان-گام geçir-diye esirhia 

 azag 301- 8پا 

 
استنتاج بر اساس 

  قدم بزند-توضيحات
azirliye  

fin or flipper باله پسوند-وزش esan-di essadu 

 geça-di پسوند- عبور

 üzgaj 214- 8باله 

 du استادن -بودن

a part of a temple خانه بخشي از معبد ev e-suhur 

آب su 

بافتن hör 

a box چوبي يك جعبه ağaş e-sulumak 

 
-ev (ğeş-e-su خانه

lum-ma) 
 sulanma در اطراف پلكيدن

 
 871-6خوشگل  - زيبا

  +پسوند
sulunmek  

sulun-mak

lying-in-state room? خانه 
احتمالا دروغ گفتن در اتاق 

 دولتي
ev e-sumur 

 sümür 873- 6استثمار  -مكش

(to be) cold سرد شدن سرد شدن üşü eš 

a flour نوعي از حبوبات 1190- 8گندم aş (liq) eš 

 
- آذوقه-غلات-ماكولات

  33- 3ذخيره 
aş (liq)  

 aş 32-3طعام  -غذا - پلو

rope, thong, string ريسيده ريسمان eš eš 

 
-6دوك نخ ريسي دستي 

174 
 eş eşe رشته

 
-6تابانده شده  - دادهتاب 

177 
  eş-me طناب

shrine داخل معبد كوچك iş eš 

an establishment (استقرار) نوعي ايجاد افتادن düş 

 geş عبور-ورود

 eš تابيده شده- ريسيده شده
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tent, pavilion چرمي چادر keyiş eš 

غرفه غرفه küşk (kuş-eş) 

 (eş) (ريسيده)

three سه سه üş eš 

triplets سه گانه (am-mu-uş) 
eş/abi 

a tree درخت يك درخت ağaş eš 

a terebinth درخت بادام ريسيده-تنيده eş (ğeş-eş) 
almond (tree) 

water آب نوشيدن iş eš 

to measure اندازه گيري اندازه گيري öş eš-rah 

 öşe-reh اندازه گيري

a fine flour آرد خوب به غذا-به پلو aş-a eša 

 
- آذوقه-غلات-ماكولات

  33- 3ذخيره 
aş (liq)  

 aş (liq) 113- 8گندم 

 aş 32-3طعام  -غذا - پلو

a profession يك شغل جستجو كرده eşalib ešab-du 

فرد di eş-sa-ab-du 

 eş-sa بتاباند-- بريسد

inner chamber خانه درون خانه ev e-šag 

bedroom سالم اتاق خواب sag eşa 

 işa به درون

decision تصميم ياور - دوست eš eš-bar 

هست var 

 
تلفط تبريزي به جگر و 

  -آغوش
bar(bağır)  

 bağ-gi 430-8تصميم 

to make a decision تصميم گيري ريسيدن eš eš-bar-kiĝ 

هست var 

بريدن(گرفتن و بريدن جز) kes 

 bağ-gi 430-8تصميم 

one در اول يك baş-da ešda 

a metal cultic vessel ريخته نوعي كشتي از فلز tok(dug) eš-da 

 geş عبور- جاري شده

 geşide عبور دهد

 eş-da تابيده و ريسيده شدهدر 
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discussion بحث كردن گوش دادن eşidim eš-dam 

 eşenme 177-6واكاوي 

 eş-dim كلنجار رفتن

 dedişim حرف،بحث كردن

اختلاط eş-iş-me 

tavern ميخانه نوشيدن iş eš-dam 

خانه dam 

 aşam 32-3نوشيدن  -شرب

 iş-dam نوشيدن- خانه

a loan وام براي گذران geşdia ešdea 

 ödanaj 1390- 8وام 

 eşitia تسويه كردن

a unit of area وجب 
يك بخش از حجم يا - 1

 مسافت
garişe eše 

a unit of volume اندازه گيري- 2 اندازه بگيرد oşe 

 
اندازه از نوك يك دست تا 

  دست ديگر
araş  

 
به -به ريسيده و تابانده شده

  به هم اندازه -طناب
eşe  

a unit of length واحد طول اندازه گيري oşe eše 

 
به -به ريسيده و تابانده شده

  طناب
eşe  

 
اندازه از نوك يك دست تا 

  دست ديگر
erşin  

lavatory دستشويي ادرار كردن i-şeduk e-šedak 

 işed e-şed دستشويي ببربه 

(to be) bound 
طناب - ريسيدن- تاباندن

 گره بزن- كن
 işala ešela گره زدن

game, play نوعي بازي طناب تو eše-men ešemen 

skipping rope طناب زدن پسوند-شده me 

 
نوعي بازي كودكانه با قاپ 

6 -177  
eşme  

festival فستيوالنوعي  ريسيدن eş-eş eš-eš 

 iş-iş نوشانوش

earth, land زمين كاويدن -حفر كردن eş ešgal 

underworld دنياي زيرزميني ريشه بزرگ - ماندن gal 

گودال eş-enek 
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measuring line خط اندازه گيري اندازه گيري öş eš-gana 

 ganda 226-3كدام طرف 

 eş ريسيدن -تابيدن

 
 -جهت-طرف - نشان

  1004-6قسمت 
ganat  

work assignment 
مشغول - كار انجام دادن

319- 6بودن سرويس دادن 
 iş-gör eš-gar واگذاري كار

 انجام كار
ز318- 6صاحبكار  -كارفرما işgur 

a cultic place محل فرقه به نوشيدن iş eš-gi-NI 

 gi (işgi) نوشيدني-شراب-پسوند

به NI 

staff كار كاركنان iş ešgiri 

 
 -مكمل - ياور - دوست

  شريك -تابيده به هم
eş  

ورود giri 

ز318- 6صاحبكار  -كارفرما işgur 

ring حلقه ريسمان-تابيده - ريسيده eş eš-gur 

 gur پر زور -شديد

 işgele 319-6يوغ  - گردنبد

 
حلقه چفت و بست در زبان 

  تركي تبريز
işgil  

فاقد معني مشخص 319-6قلاب كوله چوپان  ? işkilk eš-kiĝ 

nose rope, tether ريسيده افسار eş eš-kiri 

طناب بيني به دست گرفتني-ورود giri 

 işkilk 319- 6آهن قلابي زين 

 işgele 319- 6يوغ 

wax ريسيده موم كندو eş eš-ku-ru-m 

 kurum ايجاد شده -تاسيس

 

-مال و دارايي اندوخته
- 6حريم  -مكان- مالكانه

1045 
 

gorum  

 
- دفاغ و نگهداري شده
  محافظت شده

gorum  

 qaramum 1328-8موم كندو 

bond  ياور-دوست- شريك-جفت رابطه eş ešla 

band, belt كمربند پسوند كردن la 
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Sumerian in English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

(رابطه) (ilişgi) 

ريسمان كن-بتابان -بريس eşle 

a bucket چوبي نوعي سبد ağaş ešla 

 
-ريسمان-تابيده- ريسيده

  تنيدن در هم
eş (ğeş-eş-la) 

بكن la 

ريسمان كن-بتابان -بريس eşle 

 ağaş-eş-la كردن -ريسيده -چوبي

a stick? چوبي احتمالا وسيله اي چوبي ağaş ešla 

a tool 
-تنيدن در هم-ريسيدن

  ريسمان-بافتن
eş (ğeş-eş-la) 

با la 

 ağaş-eş-la كردن -ريسيده -چوبي

a trap چوبي يك نوع تله ağaş ešla 

 
 -طنابي- ريسيده شده

  تنيده شده-ريسمان
eş (ğeş-eş-la) 

با la 

 ağaş-eş-la كردن -ريسيده -چوبي

offspring 
حاصل جفت شدن و 

 زناشويي
 eş-lig ešlug فرزند

فرزند uşag 

 eşlik 176- 6زناشويي 

trap تله ريسيده شده eş eš-sa-du 

افتادن sal 

 di انجام عمل

 eş-sal-du برپا كردن- مفروش-تنيده

a deeply incised 
landscape 

يك چشم انداز كاويده شده حفر شده-كاويده شده  eşelib eššeb 

 deşilib حفر شده-كاويده شده 

a type of rope 
دوك نخ 174-6د - ريسيده

 ريسي دستي
 eş eš-šu-ak نوعي طناب

شده şe 

 ak پسوند وسيله

a garment ريسيده نوعي لباس eş eš-tab-ba 

 tab-ba پيدا شده

a type of singer نوعي خواننده گوش دادن eşite eš-ta-lu 

فرد lu 
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Sumerian in English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

a dairy surcharge اجرتي براي لبنيات مساوي -برابر eşit EŠ-
tenuGIRgunu 

 gir 1223-6ترازو 

 
- 6سود  -بهره -درصد

1233  
gir-daj  

carp كپورماهي  1241- 8ماهي كفال top-baş eš-tub 

chaff? شايد كاه يا شوخي كردن متلك پراكني sataştim eš-tum 

 eş-ik پوسته- رويه  -خارج

كامل tum 

a temple room or 
building 

 ev e-šu-si-ga يك اتاق خانه

ساختمان 915-6اندازه دو دست باز  şu-la 

يا معبد پسوند (به) si 

پسوند ga 

(تنگنا) (sixa) 

 sığa 889- 6گنجايش - ظرفيت

darkness (آسمان) (هوا) تاريكي گرفتگي tutum etutum 

 tun تاريكي- شب

animal pen خانه آغل ev e-uburak 

اينجا bura (e-bu-ra) 

 op )98گاو(د.ل.ت

week, ides? خانه احتمالا هفته ev e-ud 

زمان öd 

new moon house خانه خانه ماه جديد ev e-ud-sakar 

 aydi ماه است

ورود sokar 

 sıkar گنجانيده مي شود

سحر sahar 

sheephouse خانه خانه گوسفندان ev e-udu 

چهارپا gudux 

 (guyun) (گوسفند)

prison خانه زندان ev e-ur-ra 

 hör-ra بافته شده

grave خانه گور ev e-urre 

 gör-re پسوند-گور

a song يك آهنگ به دلش (ur-a-ki) e-ur-ru-KU 

storehouse خانه انبار ev E-UŠ-GID-DA 

داخل iş 
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Sumerian in English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 yigi جمع آوري

به da 

a building خانه يك ساختمان ev e-uz-ga 

بيگانه öz-ga 

رويه üz-ge 

 üs-ge پسوند- بالا

festival نوعي جشن له كردن ezem ezem 

وزيدن esen (ezen) 

miller آسيابان خرد كننده/ له كننده EZEN EZEN-HAR 

مفيد KAR 

 azme 198-6آسياب 

a bird نوعي پرنده له كننده ezi e-zi 

رد izi (i-zi-muşen) 

پرنده guşen 

en-priest of Ea يك روحاني له كننده ezi ezi 

type of stone سنگ نوعي سنگ daş ezim 

 ezim (nad-ezim) له كننده

grain, cereals غلات غلات-دانه aş ezina 

له شده ezine (şe-ezine) 

a vegetable نوعي گياه كج و كوله ezih ezizu 

 sozi (e-zi-zu-sar) نوعي سبزه

آويخته sar 

lying-in-state room? خانه 
احتمالا دروغگويي در محل 

 دولتي
ev e-zu-rah 

 züyün-ra (e-zu-ra-ah) گمراه كردن

 zuyureh سر خوردن-سرسره

 zuyun 801-6گمراه 

  



 

 

  
  

Q(G) 

 

 
  
  

 
  
  )Q( ق

يكي از حروف صامت پركاربرد زبان تركي آذربايجاني اسـت كـه جـزء حـروف 
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صامت طنين دار، پسين كامي و انفجاري گروهبندي مي شود. اين حرف هرگـز در 
در آخر كلمه و قبل از حروف صـامت  »ق«آخر كلمات تك هجايي نمي آيد. اگر 

خاتمـه  »ق«گنگ قرار بگيرد، گنگ تلفظ مي شود. اگر بعد از كلماتي كه با حرف 
مي يابد، پسوند يا كلماتي بيايد كه با حروف صامت طنين دار و يا با حروف صدادار 

تلفظ مي شود و اگر پسوند و يا كلماتي بيايد كه حـرف  »غ«مثل  »ق«شروع شود، 
تلفظ مي شود. در تركي آذربايجاني بـه  »خ«مثل  »ق«ها صامت گنگ باشد، اول آن

ادا مي شود. روند تغيير  »ك«صورت اصيل و خشن و در تركي استانبولي به صورت 
  .خ ← ك ← گ ← آن چنين بوده است: ق

  
  )C( ج

يكي از حروف صامت زبان تركي است كه جزء حروف بي صداي طنين دار، پيشين 
در تركي قديم به ندرت  »ج«كامي و انفجاري گروهبندي مي شود. آغاز كلمه ي با 

و يا  »ي«شروع مي شوند، از  »ج«وجود دارد. بسياري از واژگان تركي اصيل كه با 
  تبديل شده اند »چ«

  
  )Q( ق

صداي ق با حرف بالاست و بر خلاف فارسي كه گ را ق تلفظ در سومري و تركي 
مي كنند با اين فرم انگليسي است. براي اطمينان بايد بدانيد حرف كيـو در سـومري 

  نداريم و همين ق صداي اصلي است
  

ga-sur 
مفهومي از شيردادن دارد  اما من برخلاف عقيده ام در پيوستگي و هماهنگي با كتاب 

ي هجايي و آوايي را به راحتي مقايسه كرد معني ظاهري را نوشـتم. كه بتوان شباهتها
ريشه شير و محصولات لبني در سومري و تركي است كه ملماتي چون  -قا-در اصل 
 -قـاميز-قـاغير قـوروق-سود قـاتيق-سود ساغالي-آغليق-آغارتي-آغارانتي-آغاران
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مريشـگي قاغانـاق و آغـارچي اثبـاتگر ايـن ه ,آغچـي و آغيـز -قـوروت -قاتيق
سـورماق در -هستند.سور در سومري و تركي به معني كشيدن و راندن است.  سوري

تركي اين مورد را راحت تر منتقل ميكنند كه كلمه سرمه چشم كه بـراي سـورماق 
سور گرچـه -يعني كشيدن در تركي است به فارسي هم راه يافته است. براي همين قا

  شه اين لغت چنين بود.مفاهيمي چون شير دادن را ميرساند اما ري
  

gaba-ĝal  
پـيش -قابا در زبان تركي به زمخت و خشن گفته ميشود اما در سير جدول معني جلو

و برابر دارد. در واقع من چنين فكر ميكنم كه لغت قابيرقا و قاباق بـه معنـي جلـو و 
استخوانهاي سينه و جلو هم ريشه و از اين كلمه صادر شده اند . سير لغات سومري هم 

ن در معاني مثلا رودر رو شدن يا جلوي روي كسي اين را به درستي اثبات ميكند چو
مخافت كردن نيز با چنين عبارتي تشكيل شده است اما در طول زمـان كمـي تغييـر 

  يافته اند و مشخصا همان حالت اوليه را حفظ كرده اند. 
گفته شده كه اتيمولـوژي آن را  -قابازيق-يش كسي خارج شدن\مثلا از جلو و 

قالين در لغـت امـروز  -شما با قاباقال روبرو هستيد. قاباغي نوشتم. در كلمه نيرومند
يعني كسي كه سينه اش يا جلويش ضخيم است.  در واقع قابا قالين هم بـراي مـردم 
ترك آذربايجان قابل درك است كه همان نيرومند را ميدهد اما در لغت نامـه هـاي 

ي حتي سـومري كمـك تركي قاباقار به معني نيرومند است. ميدانيد چه ميگويم؟ يعن
  ميكند بدانيم اين لغت تركي چگونه درست شده است.

  
 ga-ba-l-du 

به دليل محدوديت هايي كه نميتوان هر كلمه را آنگونه كه شايسته است بسـط داد و 
اطمينان دارم در آينده زبانشناسان معتبر و سومرلوگها و توركولوگهاي زيـادي روي 

را خواهند بخشيد و شـرايطم را درك خواهنـد كلمات كار خواهند كرد و اشكالاتم 
كرد ليكن به جاي اينكه من مثلا در اين كلمه با كلمه قابا در تركي قاباقا توت يعني 
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جلو را رگفتن يا در مفهوم كلي به مبارزه طلبيدن را بنويسم با همان لغت در جـدول 
ايستادن نوشتم را با همين معني تركي  -دو-اولي ادامه دادم و براي درك خارجي ها 

يعني گرفتن معتقد بودم.چنين رويـه اي در برخـي ديگـر از  -توت-در حالي كه به 
  كلمات متاسفانه وجود دارد براي درك راحت اشتراكات 

  
Gaba-lal  

  لال نوشته شده و منظورش موم عسل است. -قابا-اين با دو نگاره 
را بدانيم. در سـومري براي تحليل چنين لغاتي بايسته است كه ابتدا بخش گرامر 

باستان و قبل از دوره اكدي موصوف و صفت و مضاف و مضاف اليه معكوس بـود 
بـال  -بعدها در تركي هم طبق روال اين روال ادامه يافته است. مثلا اگر اين را قـاب

بدانيم يعني چهارچوب يا قاب و ظرفي براي عسل در تركي اين واكـه ميـاني ربـط 
قاب يا همان بـال اوچـون قـاب -ا-زبان تركي امروزي بال دهنده است. بنابراين در

قاب) به معني قابو چهارچوبي براي عسل درست است. چنـين شـيوه اي بـراي -(بالا
درك راحت تر كلمات كمك خواهد كرد كه من باز به دليل محدوديتهاي زماني و 

  نگارشي نتوانستم تك تك برايشان مقاله بنويسم.
  

gabar  
ار به معني مرد جلو دار باشد  -است اين با همان قابار از ريشه قاباقميدانم كه ممكن 

ار مردي كه مقاپد باشد اما در سوي ديگر لغت تركي قاپيـت بـه معنـي -يا از قاپ 
چوپان با همين لغت يكساني دارد كه در سومري هم به اين معني اسـت البـت هـدر 

د كه با سوپا يعنـي عصـاي سومري چند كلمه ديگر براي چوپان دارمي از جمله سيپا
كره حيوانات چهار پا يكساني دارد. ميخوام بگويم اينجا من كلمات  -چوپانان و سوپا

را با خط تيره اي جدا ميكردم تا بدانيم فقط پسوندها متغيير هستند و اسـاس كلمـات 
  سومري و تركي يكساني دارد.

  
gab-dan  

جداگانه شرح دهند كه اين نـوع قـاب  براي اينگونه لغتها بايد دوستان در مقاله هايي
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با نوع قاب از نظر نوشتاري و معني متفاوت است. قابا همان قابات و قاباق تركي بـه 
معني روبرو و مقابل بود اما اين لغت قاب كه با نگاره ديگري نوشته مي شود به معني 

تميـز  زدن هم معني ميدهد. بنابراين وقتي به اين لغت ميرسيم كه معنـي \ظرف و قا
كننده ميدهد مناسب است ظرف را كه با اين لغت مظابقـت دارد و در تركـي قـاب 

  است مقايسه كنيم.
ميتوانم مثال بزنم كه كپير هم داريـم نـوعي مسـايه  939-6قومو -مثلا براي قاب

ظرفشويي براي شستن و تميز كرد ن ظرفها كه در سومري قاب دان بود حـالا ايـن 
محسوب شود كه در تركي به معني از ظرف معني ميدهد يـا دان نميدانم پسوند بايد 

  به معني دانه باشد يا هر چيز ديگر... -دانا-بايد 
  

gab-zu-zu  
براي يك ترك زبان قاب نه تنها به معني ظرف است كه به زبان فارسـي راه يافتـه 

 قاب قاشـيخ و..گفتـه -بلكه به معني وسايل و اسباب منزل است. مثلا وقتي قاب باجا
ميشود اين مفهوم را راحت تر ميتوانم توضيح دهم كه معني وسايل خانـه يـا درب و 
روزن را ميدهد. در سوي ديگر شايد براي خواننده سوال ايجاد شود كه چـرا در ايـن 

از اوس استفاده كرده ام كه هر دو در سومري و تركي به معني  -لغت من به جاي زو
شـده اسـت امـا زو  -چگونه اوس -ميدانم زوهوش هستند. واقعيت اينكه من دقيقا ن

ميتواند به شعاع تركي مربوط باشد كه به اين صورت در آمده است. اين يك مـورد 
نادر بود براي همين خواستم توضيح دهم. خواننده عادي شايد ندانـد چـرا بـه جـاي 
ن قاپسوق كه دم دست بود اين كار را كرده ام و از محتوي دور افتاده ام اما اين چـو

بـرايم  -زو-مبتني بر روشمندي علمي است فقط ظاهر كلمات اهميت ندارند و سابقه 
  مهم تر بود.

  
 ğeş-gag-sila 

غيش در سومري به معني معرفه اي براي چوب و درخت است. در تركـي چـوب و 
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ميگوييم كه در تركي هاي ديگر آغاج هم ميگوينـد. در سـوي  -آغاش-درخت را 
قيش به معني عبور و -غيش-معني عبور هم ديده ميشود كه ديگر اين كلمه گاهي به 

پا در تركي است. اما بعيد ميدانم در آينده براي معرفه چرم استنباط شود چون بـراي 
اين معرفه كوش را در سومري و كييش را در تركي داريم. در ايـن كلمـه احتمـالا 

ي افسار مي دهد. شايد اشتباه از مترجمين باشد كه با معرفه كوش ننوشته اند چون معن
هم چون به نوعي معني چيزي شبيه واگن را ميدهد همان چـوبي درسـت اسـت. در 
بخش دم كلمه من بيشتر معتقدم قاقا درست باشد كه در سومري و تركي به صـورت 
قاقو ديده شده و در تركي هم معني دهان دارد و سيلا در بخش آخر به معني انداختن 

افسار در تكي امروز به صورت آغيزلاما استفاده ميشود كه  تركي سالا را گرفتم چون
در نظـر بگيـريم ايـن معنـي  991-6معني دهان بند زدن را دارد. اگر قاقا تركـي را 

درست است بنابراين چنين تحليل هايي را به واقعيت نزديك ميدانم هـر چنـد يـك 
  و نشان دادم.كلمه بعيد شده ظاهرا شبيه تركي براي افسار را هم انتخاب كرده 

  
 ğeş-galam 

بر اين باورم چنين كلماتي در طول هزاران سال تغييراتي يافته اند. مثلا قالام باياينكه 
در تركي به معني بلنند و انباشته كردن و تلنبار كردن است و با مفهوم نردبان و پلـه 

قـات  همخواني دارد اما اين كلمه دردوره قديم تركي كم كم قاتمال شده و از ريشه
قات شدن يعني طبقه و لايه لايه شدن استفاده شده است. ليكن اين كلمه در سـومري 
به معني پله و نردبان است. خوب اينجا كار محقق واقعي و قضاوتش آسـان ميشـود 
چون قاتمال هم در دو جا كه در جدول اشاره كردم هم به معني پله و هم نردبان آمده 

ك معرفه است كه سومرلوگها مي دانند به معني است و غيش سومري در اول كبمه ي
درخت و چوب است كه در تركي آغاش مي گوييم. الف تاكيد يـك امـر طبيعـي 
است. براي همين وقتي شما يك كلمه با با معنايي دوگانه و چند گانه ميبينيد و بعـد 

د اين در تركي همان صدا همان معني هاي چند گانه را برميدارد ميتوانيد اطمينان يابي
  يك زبان پروتوركي است.
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ganam  

اين يك كلمه عربي است. در واقع به ندرت در زبان سومري كلمات امروزه زبانهاي 
بـه  -ميـر -ديگر ديده مي شود. راهيابي اين كلمات به ديگر زبانها طبيعي است. مثلا

. به معني گوسفند با عربي يكي است -غنم-در فارسي نزديك تر است و  -مار-معني 
بنابراين اين سوال مطرح است كه آيا با اين چنـد كلمـه آيـا سـومري يـك زبـان 

  پروعربي است؟
براي پاسخ به اين سوال بايد چند سوال ديگر طرح كنيم مثلا آيا ايـن درصـد و 
فرارواني چقدر است. مشاهده ميشود اين كلمات همان قدر هستند كه مثلا زبان ژاپني 

  با زيان اسپانيولي دارد .
  م ساختار زباني التصاقي نيست يعني فارسي و عربي تصريفي و تحليلي هستنددو

گرامر و همه مظاهر زباني تركـي گونـه  -تعداد هجا -سوم اينكه ساختار كلمات
  هستند 

براي اين منظور شما به كلمات گوسفند در تركي و ساير زبانهاي همجوار نگـاه 
  سومري عجين است كنيد كه چگونه همه فرارواني در زبان تركي با

و... نمونه هايي از اين دست -قيده-قودا-قوي-قاووت-قوزلا-قيزيلجا-قوزو-قويون
  هستند.

به معنـي لبنـي كـه در  -قا-البته براي سومرلوگ مشخص است كه اين لغت از 
  . است آمده –نام -تركي به معني ريشه لبنيات همسان است و جز دوم 

  
ge  

 -چيگـ-وزيدن يا رونوشـت برداشـتن را بـا  -عبوروقتي اين كلمه سومري به معني 
تركي به معني عبور و رونوشت برداري مطابقت مي دهم لزوما در تركي بايد كلمـه 
اي شبيه اين به معني زخم باقي مانده باشد كه در جستجوي لغات مشاهده مـي كنـيم 

ي وجود دارد و اين محتملا دليل رويكردم در رابطه با حذف صـامت نهـاي -قيرچات
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  كلمه است كه سومرلوگها در رابطه با چنين حذفيات صامت انتهايي اطمينان دارند.
اين شيوه تحقيق موجب مي شود وقتي در لغت بعدي دنبـال اصـطلاحي احتمـالا 

كه در تركي تبريز قـيش -معماري و در رابطه با ساخت و ساز هستيم بروم دنبال قيچ
  ي دارد.گفته مي شود و ببينم با تيركش و آجر همسان

  
gidim  

را در سومري به معني روح ميبينيم بايد بدانيم اين كلمه در تركي بـه  -گيديم-وقتي 
سيال و جاري است. و زماني كه به لغتهاي روح در تركي نگاه ميكنـيم  -معني رونده

را ميبينيم كه به معني گردش كننده و رونده است. براي همـين درسـت  -گزر-مثلا 
نميبينيد كه چرا گيديم را با گزر هم مقايسه كردم اما دليلم ايـن است كه در جدول 

گزماق را انتخاب كرده ايم. هر دو در تركي همان معنـي  -است كه به جاي گيتماق
را ميدهند اما در ظول هزاران سال انتخاب يكي ديگري شده كه در ريشه يك معنـي 

ي ديگـر زبانهـا نيازمنـد را دارند. اين براي ترك زبان قابل پذيرش است ليكن بـرا
  تشريح است.

  
gi-dub  

روش علمي من بر خلاف اسلافي كه بدون توجه به نگارش كلمه و صـدا و مفـاهيم 
فقط به صورت ظاهري كلمات را مقايسه مي كردند فرق مي كند. بـه تجربـه ديگـر 
محققين ترك از روي برخي كلمات و ساختار آشناي لغات متوجه شـده بودنـد كـه 

تركي يكي است ليكن در پي شباهت سازي اين ريشه ها را بررسي نكرده  سومري با
بودند و نتيجه كار تاحدودي اشتباه مي شد. جز خانم پرفسور علميه كه به واسطه دهها 
سال استنساخ و ترجمه كتيبه هاي سومري كلمات درستي انتخاب كرده بود كار بقيه 

  خالي از اشكال نبود
ه نوعا به معني قلم نوشتاري است مـي شـد گـديپ را براي مثال در اين كلمه ك

در سـومري و  -نـي-به معني  -نوشت كه به معني رفتن در تركي است اما سابقه قي
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قارقي و قاميش و اين كلمات كه ريشه ني در زبان تركي هستند نشان ميدهـد ابتـدا 
م دوب را بايد قلم ني را انتخاب كنيم كه نوع نگاره سومري آن را نشان ميدهـد و دو

-كه در نگاره اي با صداي دوب به معني لوحه و كتيبه است را انتخاب كنـيم. تـاپو
 - توپ كلماتي هستند كه به همين معني در تركي وجود دارند. براي همين قي -تاپدو

توپ يعني قلم ني براي نوشتن روي لوحه در هر دو زبان همين معني را نشان ميدهـد 
ت در سومري و تركي را صحيح نميدانم و در برخي از و هيچ معني ديگري از اين لغ

كلمات مانند اين من معني دور اما درست را انتخاب كردم كه در مورد اينها اطمينان 
  كلمل داشتم.

  
gi-gan  

پيشينه قي در لغات مشابه به معني شكستن و قطع كردن است در اين لغـت كـه بـه 
ت قي را با قيـر تركـي بـه معنـي معني تركه يا شاخه اي شكسته شده از درخت اس

شكستن مطابق ميدانم صامت نهايي مثل اكثر كلمات و طبق قانوني كـه سـومرلوگها 
ميدانند افتاده است. در بخش دوم قانات را مجددا با يك حرف صامت افتاده به معني 
شاخه ميدانم كه منبعش را نوشتم بنابراين وقتي به تركه درخت از شاخه اشاره داريـم 

است همه اين جوانب را در نظر گرفته و بگوييم شاخه اي شكسـته و يـا قطـع  بهتر
  كرده شده از درخت.

  
 ğeş-gigir-da-la 

گرچه در سومري مشخصا معني دقيقي يافته نشده و اين كلمه را يك مرحله يـا دوره 
اول را معرفه چـوب  -غيش-از ماه معني كرده اند و ترديد دارند اما من در اين كلمه 

رخت نگرفتم و مثل برخي كلمات كه دو معني دارد و در لغات متعدد ديده ايد به و د
-معني عبور گرفتم. در مورد قسمت دوم هم در تركي پايان چيزي را ميگوييم كه با 

تركي كه يك پسوند كردن است معادل است. بنابراين يك دوره اي كه پايـان  -له
  مي يابد و عبور ميكنيم درست است .
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Giguru  
اين دو كلمه و كلمات نزديك در جدول در دو حالت تصور مي شـوند. قـاق شـايد 
ريشه اصلي باشد كه در دو زبان چيزي بين مفهوم تيزي و نـوك تيـزي دارنـد امـا 
احتمال قوي تر آن است كه در سيري كه بررسي كردم به قير با پسوندهاي متفاوت 

را  1084-6م از لبه و كناره و حاشيه مربوط باشند مثلا قيراتا در تركي همه اين مفاهي
ميرساند بنابراين چنين نظري قريبتر به واقعيت خواهد بود كه مثل دهها كلمـه قبلـي 
اين فرم اوليه را قير تصور كنيم و اگر چنين رويكردي داشته باشيم همه معاني تركي 

  از آن خودنمايي مي كنند و خود را بيرون مي دهند.
  

 ğeş-gilim 
كلمه معني مهار و دهنه و مانع و حصار را ميدهد. كلمه اي كه من مطابقيت وقتي اين 

بود كه هم معني مانع و هم دهنه و افسار را ميـداد. بـراي اينكـه بـراي  -قبلاو-دادم 
محقق ثابت شود اين انتخاب آگاهانه و از روي تحقيق بود بايد بگويم در لغت بعدي 

را در تركي ميبينيد كه معني قـلاب  -قبنلاو-اين كلمه معني قلاب ميدهد. وقتي شما 
ميدهد پس درست به هدف زده و همان لغت سومري را بازيابي درست كـرده ايـد. 
برخي از اين نوع انتخابها شايد از ظاهر كلمه كمي دور باشد اما زبانشناسـان ميداننـد 

ول اين يك امر درست و قابل اتكا و علمي است نه شباهتي ظاهري و ميداننـد در طـ
  هزاران سال چنين رويدادهايي بسيار طبيعي است.

يعني آغاش تركي به معنـي چـوبي و درختـي و يـا بـا  -غيش -وقتي با معرفه
قارقي...به معني ني در هر دو زبان مي آيد ايـن جـنس را -به معني قاقو -قي-معرف

  نشان ميدهد كه سومرلوگ آن را مي شناسد.
  

gilim  
در همين راستا من براي همان درك كلي موضوع را نميتوانم پيچيده كنم بلكه سـعي 
دارم ساده تر كنم براي همين خيلي با احتياط وقتي اين كلمه به صورت قيليب ديـده 
ميشود ميدانم قيوريليب در تركي معادل آن است و در هر دو زبان به معنـي پيچيـده 
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احتياط براي درك راحـت فقـط دو نمونـه  شده و در هم آويخته است. ليكن از سر
  نوشتم كه بعدها محققين جوانمان اين راه را تكميل كنند.

  
 gi-me-a-aš 

برخي از چنين كلماتي آن قدر شبيه دارند كه من در انتخاب آن درمانده ميشوم. ايـن 
ناشي از ساختار مشترك كلمه سازي و ريشه ها و پسوندها در تركي و سومري است. 

برخي از اينها كه نوشتم اعتقادي ندارم و فقط براي نشان دادن يكساني زباني  ليكن به
داش و يـا آش -يـه-مـه-از آن استفاده كردم. به نظرم مثلا اين كلمه را بايد با قيـر

بررسي كرد. يعني شريكي كه براي خوردن يـا قـورت دادن و يـا شكسـتن همـراه 
تيبه در دسترس باشد و با كتيبه هـاي شماست. اين باز نياز به تحقيق دارد كه بايد ك

همگون مقايسه شود چون از اين كلمه يك بار سومريان استفاده كـرده انـد و مثـل 
برخي كلمات پركاربرد نيست كه در مودشان بتوانم نظر قطعي بدهم. من حمل بر اين 
گذاشتم كه فقط بر اساس ساختار زباني و ايجاد كلمه لغتي را مطابقـت دهـم كـه از 

ه تحقيق خودم نشات گرفته و اين كلمات كم كاربرد را بر اساس علم شخصي و تجرب
  فتواي تجربي مقايسه كردم.

  
gi-na  

همچنان در اين كلمه نيز كه معني عوارض و ماليات و گونه اي پرداخـت مرتـب را 
بـه معنـي  -قيرتيل-را مطابقت دادم ولي در عمق قلبم ميدانم با  -قالان-مي دهد من 

استفاده مي شود و ايـن  -تيل -از قير -ين -رتباط دارد كه به جاي پسوند قيرماليات ا
اتفاقي است كه در هزاران سال افتاده است. مراجعه به رديـف هـاي بـالايي چنـين 

  حدسي را اثبات مي كند 
  

gi-na-tum  
را نوشتم اما براي ترك زبان قابل درك است كـه ايـن  »ليق-قيلينما«براي ضمانت 

. كند حمل را معني همان كه بسازد هم –ريشه ميتواند كلمه اي به صورت  قلينا توم 
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در شكل امروزي با ساختار ديگري همـان  كه است ساختاري يك توم-نا-قيل يعني
  معني سومري را تمثيل ميكند.

  
giriš  

يعني معمـان را  -قوناق -اند. در معاني پروانه در تركياين لغت را پروانه معني كرده 
داريم مانند گلين يعني عروس كه از لغت گلماق يعني آمـدن ردسـت شـده اسـت. 
احتمال ميدهم گيريش در سومري ارتباطي با گيريش در تركي داشته باشـد كـه در 

نبايـد  زبان تركي به معني ورود است. اين نوع لغات نيز بر مبناي شـباهتهاي آوايـي
قضاوت شوند بلكه چون لغت سومري يك لغت تركي است از نظـر محتـوا و درون 

  مايه بايد مورد بررسي قرار گيرند.
  

gu  
گفته مـي  -صدا است كه در تركي نيز قو -در رابطه با نويز اصلييكي از واژه هاي 

قو دييرسن  -اقولاماق -به فارسي وارد شده است. قولاماق -بگو-شود و به صورت گو
صدا ميكني گـوش  -گريه كردن -صدا دادن -قولاق توتولور و حتي قولاق به معاني

كي اين را نشان صداگيرنده يا همان گوش در تركي و كلمات متعدد در تر -ميگيرد
  ميدهد. در واقع چون اين كلمه در لغت نامه ها مستتر بود خواستم توضيحي داده باشم.

 

gub

اين حرف به معني حمام كردن يا تميز كردن سومري است. برخي از خوانندگان 
در سومري به  -قو-برايشان مجددا سوال مطرح شود كه چرا تا اينجا گاهي با احتمالا 

معني سر و گردن كه با (گردوه) به همين معني در تركي است مقايسه كردم و چرا 
را بـا فرمهـاي  -قـوب-برخي وقتها از اين تطابق دست كشيدم. مثلا چرا دو حـرف

جور كه به تركي شبيه باشد بـه مختلف تطابق دادم آيا اين سودجويانه نيست كه هر 
  نفع اين زبان تفسير ميكنم؟

كاش قبل از اينگونه تصورات ميدانستيد وقتي قوب به اين فرم نوشته ميشـود بـا 
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قوب كه به معني ايستادن و ايجاد كردن (قوببا) است متفاوت نوشته مي شـود حتـي 
مري نگـارش با  در سو -قوب -فرمهاي مختلف كلمه را بررسي ميكنم كه به صورت

  شده است.
  

 
نوشته ميشود كه به معني بلند كردن و بلند شـدن و  -دو-مثلا اين نوع قوب با ريشه 

 ايـن دارم حق همين براي.  است -دور-يا و –دو -برخاست است كه در تركي هم 
ستند مطابقت دهم امـا بـراي خواننـده معمـولي ايـن ه تر دقيق كه فرمهايي با را دو

هميشه سوال خواهد بود. براي همين بهتر است از نگاه يك سومرلوگ به اين جدول 
  نگريسه شود و از ممقايسه هاي ظاهري به شدت پرهيز گردد.

  
gu-de  

در ترگي همـراه از لغات بسيار پركاربرد در سومري به معني گاو است و با گودوز 
اوت  را هم براي گاو داريـم  -است كه به معني گاونر وحشي است. در تركي ما اود

  را از دست داده است؟ -ق-بنابراين چطور ميتوان فهميد اين لغت در طي زمان حرف 
در سومري داريم كه مانند گاو اسـت  -گود-براي مثال يكي ساز موسيقي به نام 

گفته ميشود  -گفته نميشود بلكه عود -الان در تركي گوديعني به معني عود است اما 
 -همانند قود در تركي قديم كه اود گفته ميشود هر چند من نشاني قود را در قوتـوز

قودوز داده ام ليكن بر اين باورم بنا به چنين دلايلي اين سير طبيعـي موجـب چنـين 
  تحولي شده است.

د جالب باشد اين اسـت كـه اينجـا مورد ديگري كه ميتوان بگويم و برايتان شاي
 -اور -همين كلمه به معني شير هم آمده است. در واقع شير در سومري با كلمه اصلي

آمده است كه از هورماق و به معني سگ هم اسـت.. در تركـي واژه اور بـه معنـي 
پارس كردن است بنابراين وقتي قودان در تركي به معني سگ است و اينجا به معني 

  يد بدانيم دليل اين است كه اين دو حيوان با يك اسم خطاب مي شدند.شير سات با
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gug-SAR  
جز اول اين لغت همانگونه كه در قاق هم ديديم به معني چيـزي سـفت و سـخت و 

قاقـا در تركـي  -خشكيده و تيز است كه عموما براي سلاح به كار ميرود و با قـاق
مصادف است ليكن در جاهايي اين كاملا خودش را نشان ميدهد مثلا در منقار پرنده 

هان هم در سومري وجود دارد كـه در كه در تركي هم قاقا گفته ميشود يا به معني د
 -سار-تركي هم همان است. در لغات مربوط من اين لغت را انتخاب كردم كه ببينيد 

در قسمت دوم كلمه با اين لغت كه در تركي به معني زيانبار هم است گـاز گـرفتن 
 همـراه هـم گرفتن گاز معني به -ايسير با –سار  -معني ميدهد. منظورم اين است كه

 سار با چون اما باشد طبيعي لغت اين به سال هزاران در آن تشكيل روند شايد و است
 شدن پيچيده و پيچك و پيچيدن معني به است ساريلماق از سار و شده نوشته سومري

گفتند اين يعنـي دهـان و چيـز مي سار- قاق وقتي منظور اين به... چيزي و كسي در
ميشود و شيوه تشكيل اينگونه بود اما مـن سخت و تيز مانندي كه در چيزي آويخته 

معني قريب را هم در كنار نوشتم با اين كه اعتقادم كمتر بود ولي روشمندي را حفظ 
  كنم.

  
gur  

دوباره در اين لغت به همان قانون قبلي مراجعه ميكنم گرچه اگر طبق روال جدول به 
م باشـد ميتـوان همان قيوير تركي كه به معني گرد آوري و جمع و پشته كردن هـ

-قوشـان -شك كرد ليكن اگر مفهوم ثابت شود كه فقط درو را ميرسـاند موضـوع
اوشان به معني پرنده پيش ميايد كه در برخي ديگر از لغتها هم ديديم كـه در ظـول 

  زمان اين قاف در ابتدا از دست رفته است.
رو -را-قـا-اين با ريشه غله نوشته مي شود و با قور هاي رديف هاي قبلي كه با 

رو خوانده مي شد متفاوت است. هر چند نـوع نوشـتارها متفـاوت -نوشته شده و قور
  هستند و اين تقريبا معين است . براي همين اور را مناسب مي دانم.

ه در غيش قور هم كه به معني نوعي حلقه چوبي است آغاش قيوير تركـي چچنان
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متد نوشته ميشـود و معنـي آن را به معني حلقه چوبي آوردم چون با دو ميخ اريب م
  عليرغم يكساني آوايي در نوشتاري متفاوت است.

موضوع جايي جاب ميوشد كه در لغت بعدي به معني سپر اين آوا را با صورتهاي 
بور هم ميبينيم كه در تركي اور به معني درو كردن و بور به معنـي گـردي و  -اور

  چرخاندن است و جامع معاني قبلي هستند.
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G  
  
  
  

 

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

milk شير  ماست gatix ga 

suckling  شيرخوار 313-6لبنيات ağartı 

 qağır-guruq (محصولات لبني)

 
-1شير اول گاو بعد زاييدن(

106(  
aguj  

 ağa-ran 313-6لبنيات 

to milk ماست شيربه  gatix ga-sur 

شير süt 

 ga-miz نوعي محصول لبني

 sür راندن- كشيدن

 
 شير اول گاو بعد زاييدن

)1-106(  
aguj  

 süd-qatıq 313-6لبنيات 

cheese  پنير 352- 8پنير ağar(çı) ga-ar 

 qımıs (ga-mur) 352- 8پنير 

a dairy product   محصولات لبني 313- 6محصولات لبني ağartı ga-ar-gazi 

 agızı ga-gazi نوعي محصول از شير

 ağartı-ağızı نوعي شير -لبنيات

left (hand) چپ(دست) 935-6برابر  - پيش-جلو qabat gab 

 qıya 573- 8چپكي 

breast, chest 
 -دنده-استخوانهاي سينه

6 -940 
 gabırga gaba پستان-سينه

frontier جلو مرز gabag 

 qabat 935-6برابر  - پيش-جلو

 qapara سينه بند زنانه

a plow 935- 6زبر  - خشن- زمخت خيش gaba gaba 

 gala (jık) 657-8خيش 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 
a designation of 

sheep 
 gapa gaba نوعي انتخاب گوسفند 935- 6پرحجم و كم وزن 

to confront  رو در رو شدن 936- 6رو در رو شدن gabar (maq) gaba-ri 

 
خشونت به خرج -ايستادن 

    936-6دادن 

to oppose 

-ايستادن رو در روي كسي 
- 6خشونت به خرج دادن 

936 
gabar (maq) مخالفت gaba-ru-gu 

پسوند gu 

 gabar -gu جلوي كسي ايستادن

to depart 
-مقابل- برابر- پيش -جلو 

6 -936 
 qabaq gaba-zig ترك كردن

 çik خارج شدن

خارج شدن -از پيش و جلو qabaq-çıq 

a type of courier 
-مقابل- برابر- پيش -جلو 

6 -936 
 qabaq gaba-aš نوعي از قاصد

باز aş 

 qabaq-aş باز كردن - از برابر

shield سپر يافتن -مقابل و جلو qabaq-bu-
lum gababum 

 
-qapar (ga-ba-bu 847-8سپر 

um) 

forceful نيرومند زمخت-خشن gaba gaba-ĝal 

 gal ريشه بزرگ و ضخيم

 qabaq-qal بزرگ -جلو

 qaba-qar 937- 6نيرومند 

front guard of a 
chariot 

 gabag gaba-ĝal فرد جلوي ارايه جنگي جلو

ضخيم galin 

 gaba-gal ضخيم-جلو

murder كشتن و كشتار زمخت-جلو gaba gabahum 

 ölüm مرگ و كشتن

a fight نوعي مبارزه رودررو-جلو gaba gabal 

پسوند al (ga-ba-al) 

 qabalıq 937-6خشونت 

 
-6روي كسي شير شدن 

936  
qabarla(ma

q)  

to be hostile, to 
challenge 

دشمن را به مبارزه طلبيدن رو در رو-به جلو gaba ga-ba-al-du 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 qabalıq 937-6خشونت 

 du ايستادن

 qabalıq-du به خشونت ايستادن

wax موم عسل به ظرف gaba gabalal 

عسل bal 

 
ظرف و چهارچوب براي 

  عسل
gaba-bal  

herder, shepherd-boy  چوپان 559-8چوپان gap-ıt gabar 
(gab-bar) 

gab-ra 

despair ياس و بيچارگي 936-6جنون  -ديوانگي qabaram ga-barahum 

  
(ga-ba-ra-

hum) 

copy  936-6چهره مقابل -برابر رونوشت- كپي qabaq gaba-ri 

equal پسوند برابر ri 

 qabaq-ri برابر بودن

an offering به جلو تقديم gaba-gi-a gaba-ri-a 

a herder  نوعي چوپان 559-8چوپان gap-ıt gabartur 

 
روستا نشين - كوچرو-جوان

6 -521  
türk  

 gap-ıt-türk چوپان كوچرو

rival رقيب جلو-رودر رو gabag gabašuĝar 

 qaraş 770- 8رقيب 

 qoşuj 770- 8رقيب 

 udqarı 770- 8رقيب 

 
-gabag رقيب روبرو

udgarı  
a wooden pole used 
for manual seeding 

يك تير چوبي براي كاشتن چوبي ağaş gabatab 

 
-gabag (ğeş-gaba جلو (قاپيدن)

tab) 
 tab پيدا كردن- يافته

 
به زور فرو كردن( تپ ماق) 

6 -494  
tep  

 
چوبي كه در طرف مقابل 

  فرو كنند
ağaş-gabag-

tep  

cleaner تميز كننده از ظرف gab-dan gab-dan 

 gap-dan چيزي كه قاپ ميزند

an official (قاپيدن) يك مقام رسمي ظرف gab gabdudu 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

informant? گرفتن احتمالا خبر دهنده tutu ga-ab-du-du 

 qabtvual 938-6نگهبان شب 

 
كسي كه ظرف را نگه 

  ميدارد
gab-tutu  

murderer قاپيدن قاتل gap gab-gaz 

بريدن kes 

راهزن gap-gaç 

 gap-kes بقاپ و بريده كن

guarantor  ضامن 974-8ضامن سلاح qab-laq gabgin 
gab-gi 

a basket  217- 3پياله  - چوال-ظرف سبد نوعي gab gabil 

پسوند il 

 gabilaq 940- 6ظرفي با دو دسته 

 gabil ظرف شده

main beam of a 
chariot 

 gapil gab-il قسمت اساسي ارابه ظرف شده

porter حمالي حمالي gab gab-il-il 

 
-8مك) - حمل كردن (الپه
587  

elpe  

 ileş رساندن

 
-gab-elpe زيادحمل كردن  - ظرف

elpe  

mountain قلنبه-بالا آمدگي  -برجسته كوه gabiri gabiri 

thief  دزد 690- 8دزدي qap-ış gabkar 

 qap-ıj 690-8دزد 

 qap-dıjı 690-8دزد 

 
كسي كه كارش دزدي 

  است
gap-kar  

thief دزد ماق)-قاپيدن(مصدر قاپ gap gabkare 

 kar-ri (gab-kar-re) كردنعمل 

 qap-ış 690- 8دزدي 

 
كسي كه كارش دزدي 

  است
gap-kar-ri  

driver گرفتن راننده gap gabkas 

 köç-ür 752- 8راننده 

 gab-köç-ür راننده گرفتن

an object نوعي وسيله ذوب شده erid gabla 

 
-gab-la(ma) (uruda-gab 943-6درپوش 

la) 



 

460 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 erid-gap-la درپوش ذوب شده

buyer  خريدار 943-6تصاحب gap-sa gab-sa 

 gapsa گرفتن -تصاحب كردن

engraver ظرف قلم زن gab gab-sar 

حكاك راندن- كشيدن sür 

 gab-sür كشيدن روي ظرف

a herder  نوعي چوپان 559-8چوپان gap-ıt gab-sig 

 sığır 890- 6گاو 

 gap-ıt-sığır چوپان گاو ها

peddlar ظرف فروشنده سيار gab gab-šam 

سيار satım 

 gab-satım فروشنده ظرف و وسايل

seller ظرف فروشنده ثابت gab gabšum 

 şum (ga-ab-şum) رانش-افتادن

 
فورشنده ظرف و وسايل( 

  قاشيخ)قاب 
gab-satüm  

tablet of sale فروشنده لوحه چهارچوب gab gabšum 

 şum (im-gab-şum) رانش-افتادن

 im 332- 6رمز-سند

 
-im-gab فروش- ظرف -سند

satüm  

a shepherd  نوعي چوپان 559-8چوپان gap-ıt gab-us 

 us 265-6عقل  - تربيت

 gap-ıt-us چوپان عاقل

remover 
در برگرفتن و فرو بردن در 

 ماق)- خود(قاپسي
 gapsi gabzi حذف كننده

(ga-ab-zi) 

expert كارشناسي ظرف/چهارچوب gab gab-zu-zu 

 us 1421-8هوش 

 gab-us-us عقل زياد براي وسايل

flax  كتان 1112-8كتان ظريف qadam gada 

linen كتاني

with 

 -هم شكم - هم ظرف
- 6همديگر... - خويشاوند

954 
 qadaş gada با

a fabric لباس بافته شده togu gadala 

 qadam (tug-gada-la) 1112-8كتان ظريف 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

با la 

 
-togu بافتني با كتان ظريف

gadam-la  

a priest 954-6جزايي  -جرم -گناه مذهبينوعي فرد  gadal gada-la 

پسوند la 

 gadal-la جزايي كردن

sluice, waterfall  آبشار-جاري شدن 34- 8آبشار qu-lama ga-dam 

 qu-yul-ma 34- 8آبشار 

 gedim جاري  -رونده

a garment  نوعي لباس 1112-8كتان ظريف qadam gada-mah 

پسوند me 

محكم beh 

كتاني gidim-me 

a bird نوعي پرنده به رفتن ge-dim-şe GA-DIM-ŠE-
GA-DIM-ŠE 

 
-uşan (ga-dim پرنده

muşen) 

 
-ge-dim-şe پرنده رونده

uşan  

stake? احتمالا به معني  سهم باشد به آنچه آورده است GETİ-DİG-DA GAD-TAG-DA 

 gat-tag-da در آنچه تا شده است

door jamb? ايستادن -درب 
احتمالا چهارچوب درب 

 باشد
gepi-du ga-du 

a long distance trader 
 - حركت - طي كردن
 1182-6مصرف 

 ged-iş ga-eš يك تاجراه دور

tax collector, customs 
collector 

 جمع كننده ماليات
  

arrowhead 8 -1343ناخن ناخن tınqaq gag 

peg, nail نوك پيكان ناخن از چوب (ağaş-
tınqaq) 

(ğeş-gag) 
(kak) 

 
-eurid) ناخن از ذوب شده

tınqaq) (urud-gag) 

a pock  991- 6-ناوارد-عقب مانده احمق qaq gag 

a disease  بيماري 991-6احمق qaqa(baş) 

 qaqa 991-6چركين  - زيانبار

key چوبي كليد ağaş gag-MUŠ 

 
-tınqaq (ğeş-gag ناخن1343- 8

muş) 
 miş (ناخن چوبي)

 
-ağaş) ناخن چوبي بود

tınqaq-muş)  
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

nail  ميخ 1334- 8ميخ qaq-qaq gag-SUH 

 
ريشه لغتهاي مربوط به ميخ qaq (urud-gag-

suh) 

 
-sokh (urud-kak فرو كردن

suh) 
ذوب erid 

 
-erid-gag ميخ ذوب شده فرو رفته

sokh  

ground (د.ل.ت)زمين زمين سفت gayir gagar 

 gag 991-6خشك 

 gag-yer زمين خشك و سفت

capital 
- 6پهناور  - عظيم - بزرگ

955 
 gara gagara پايتخت

total كلا خيلي وسيع و بزرگ gara-gara (gar-gar-ra) 

a type of bread  نوعي نان 1352- 8نان خانگي qat-qatı ga-ga-r-tum 

 qırqıray 1352- 8نان ذرت 

 qarqın 1353-8نوعي نان 

a description of reeds ني توضيحي در مورد ني gargi ga-ga-tum 

 tum (dim) همه (پسوند)

(compound verb 
nominal element) 

 gig gag-dag مركب عنصر اسمي فعل عنصر اسمي فعل مركب

 dag عنصر اسمي فعل مركب

to cry (out), wail  ناله و گريه 1349- 8ناله tutqaq gagig 

 qaqşab 1349- 8ناله 

fish-hook چوبي قلاب ماهيگيري ağaş gagkula 

 
-tınqaq (ğeş-gag-ku ناخن1343- 8

la) 
ماهي baluku 

پسوند la 

harness چوبي ağaş gagsila 

a wagon  افسار 149-8افسار qaynıq (ğeş-gag-sila) 

واگن انداختن sala 

 
-ağaş-qaqa چوبي انداختن به دهان

sala  

arrow چوبي پيكان ağaş gag-si-sa 

 
-tınqaq (ğeş-gag-si ناخن1343- 8

sa) 

 
-si (ğeş-kak-si پسوند ((مالكيت)

sa) 
 sal انداختن

پيكان og 
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type of arrow چوبي نوعي پيكان ağaş gagti 

 tınqaq (ğeş-gag-ti) ناخن1343- 8

 di (ğeş-kak-ti) پسوند (هست)

پيكان og 

 
-ağaş-tınqaq ناخن چوبي

ti  

a profession, milk 
carrier 

ريشه كلمات لبني در تركي
حمل نوعي شغل كه شير 

 ميكرد
ga gaguru 

 gotur (ga-gur-re) حمل كردن

 re پسوند (انجام)

 ga-gur-re ايجاد كننده -لبنيات

type of arrow چوبي نوعي پيكان ağaş gagutagga 

 
-tınqaq (ğeş-gag-u ناخن (پيكان)

tag-ga) 

 
-atagga (ğeş-kak-u ضربه

tag-ga) 
 takh-ga فرو كردن (پسوند)

پيكان og 

 
ناخن چوبي براي پرتاب 

  كردن
ağaş-tınqaq-

ataq-qa  

to carry 
-6به هوا رفته  -بلند شده

998 
 galkh gaĝ حمل كردن

gaağ 

milk-carrier ريشه كلمات لبني در تركي حمل كننده شير ga ga-il 

 
الپه ( 587-8حمل كردن 

  مك)
elpe  

a bird كلاغ نوعي پرنده garka GAKI 

 
-uşan (GA-KI پرنده

muşen) 
 GALKI بلند شدن

 qaqı 994- 6غار 

 qaqı-uşan 994- 6پرنده غار 

a bird 
-6عصبي -ضعيف- عقيم

990 
 gağıt gakid نوعي پرنده

 
-uşan (ga-kid پرنده

muşen) 
 gağıt-uşan پرنده ضعيف

فاقد معني مشخص سفت مي كندخشك و  ? gağıtır ga-ki-tir 

eyeball  كره چشم 976-6سيه چشم qara-göz gakkul 

 D.L.T( garagكره چشم (



 

464 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
-6بزرگ  -تمام - كامل

1163  
köl  

 gara-köl كامل و بزرگ- سياه 

a fish نوعي ماهي بلند شدن- كامل qalk-köl gakkul 

ماهي baluku (gakkul-ku) 

heart (of a plant) قلب(گياه) بلند شدن galb gakkul 

 
-6بيشه  - خار- تنه-بوته

1163  
kol  

 galb-kol قلب بوته

mash-tub ني له شده-سطل gargi gakkul 

 qalk-kül (gi-gakkul) كند-برخواستن

 
-gargi-galk ني -خاكستر-برخواستن

kül  

(to be) big, great  بزرگ 994- 6نيرومند qal gal 
(to be) retired, 

former 
 qal-ab (gu-la) عظيم 994- 6ماندگار  -ابدي

(to be) mature (of 
male animals) 

-6بسيار - محترم - بزرگ
994 

 qal-ab-a (gu-ul) سابق- بازنشسته

بالغ 994- 6عظيم  - بزرگ qal-a-ta (gal-gal) 

 
- 6ضخيم  -ستبر -تنومند

1000  
qal-in ku-ul 

 
ريشه كلمات مربوط به 

بزرگي و جاودانگي در تركي  
qal  

lamentation singer نوحه سرا 994-6نعش  -جنازه qala gala 

female genitals, vulva اندام تناسلي زن 994-6دختر  - زن qala gala 

 
-6اندام تناسلي اسب يا خر 

995  
qalaq  

 qalıb 71-8اندام تناسلي زن  

(to be) skilful, 
elaborate, clever 

 usqalmaq galam هوشمندانه،عاقلانه بودن 996-8عاقلانه 

to make artfully 
هنرمندانه و استادانه و عالي 

 انجام دادن
هنرمندانه و استادانه انجام 

 دادن
saglam  

 
عقل   -سيز= بي- عقل(قالا

6 -995(  
gala  

 
قاشق چوبي دست -ساختار
  996-6انبوهه - ساز

qalam  

staircase, ladder چوبي پله يا نردبان ağaş galam 

 
- 6انبوهه  -توده -ساختار

996  
qalam (ğeş-galam) 
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 qalama 996-6تلنبار-بلند 

 
- 8پله  1359-8نردبان 

347  
qatmal  

 ağa-qatmal نردبان چوبي

chief lament singer خواننده ماتم انجام عملي براي جنازه qala-mah gala-mah 

 ağıtlama 1377-8نوحه سرايي 

wise, knowing  هوشمندانه- عاقلانه 996-8عاقلانه usqalmaq galanzu 

 
عقل   -سيز= بي- عقل(قالا

6 -995(  
gala (gal-zu) 

هوش us 

a cultic performer 994-6نعش  -جنازه 
بازيگر يا هنرمندي در يك 

 مراسم مذهبي
qala galatura 

 töre نسل-فرزند

 qala-dura جنازه-ايستادن

musician, chief 
balang-player 

ريشه بزرگ و نيرومند در 
 كلمات تركي

 qal gal-balaĝak سرگروه موسيقي

بالنگ balahg 

exalted ماندگار والا-برتر gal-di gal-di 

 gal-di است 994- 6نيرومند 

policeman پليس انباشته شدن gal-la gal-la 

a demon  نوعي شيطان كردن 994- 6نيرومند qal-la 

 
جنازه -قلعه- زندان -محبس

6 -994  
qala  

chief policeman 
محبس  -زندان - بارو - دژ

6 -994 
 qala galla-gal رئيس پليس

ماندن gal gal-la-gal 

 gala-gal gallagal قلعه - بزرگ

 qalaqli 996- 6والا 

a sheep ماندن نوعي گوسفند gal gal-tab-um 

 tab پيدا كردن

اين bu 

پسوند um 

 gal-tap-um بزرگ پيدا كردن

an official نوعي مقام رسمي نيرومندي -بزرگي galin-lug galuĝak 

 
پهنه - ميراث -مرتجع

  1000-6آسمان 
qal-ıq gal-uĝ 
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an institution? نوعي موسسه ماندن gal GAL-URU-
BAR 

 
گودالي براي نگه داري بذر 

  55-3براي سال بعد 
uru  

هست var 

 uru 251- 6ندا  -فرياد

 
-GAL-URU بزرگ -ندا -349- 6ميوه 

BAR  

an official title نوعي عنوان رسمي بزرگ glin galzu-
unkenak 

 
-si gal-zu اش (پسوند)

unken-na 

 
هر چيز محترم  -پربركت

  292-6پرچم  - براي قبيله
onqun  

 ak (پسوند)

پسوند na 

 
فردم محترم باهوش بزرگ 

  رتبه
gal-us-

onqun-na  

shepherd's crook, 
bent stick 

 ağaş gam چوبدستي چوپان چوبي

haft, hilt چوبي پيچ خورده قاب - جاي - ظرف gab (ğeş-gam) 

دسته چيزي دسته  چيزي qulp (ğeş-kab) 

 

ريشه انحنا و كج و معوج و 
-قامالما(1002-6خم شدن 

 قامبور و..) - قامالماق
 

qam (ğeş-kin) 

 ğeş-gam چوب خم شده

depth (math.) عمق ( در محاسبه) 1004-6بسيار  -همه gam-ıq GAM 

vulva مادگي-فرج مادگي-فرج am GAM 

 gam-rig 1003-6بالاي شرمگاه 

 qam-ış (jıq) 71-8مادگي  -فرج

a vegetable 
-6پشته كاه  -تل -پشته

1002 
-gama-na ga-ma-m سبزيجاتنوعي 

tum 

پسوند tum 

a fish 
هر چيز كوچك  و فشرده 

6 -1001 
 gamar gamar نوعي ماهي

ماهي baluku (gamar-ku) 

 
-gamar-su ماهي كوچك

kuşu  

a fish 
هر چيز كوچك  و فشرده 

6 -1001 
 gamar gamarizi نوعي ماهي
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-izi (gamar-i-zi اثرش

ku) 
چربي pi 

 gambala سپر ماهي

 
-gamar-i-si ماهي خوب كوچك

su-kuşu  

crane پرنده مرغ ماهيخوار uşan gambi 

 
-qat-par (gambi 347-8مرغ ماهيخوار 

muşen) 
 qasın (ga-i-muşen) 347-8مرغ ماهيخوار 

 qambır 1002-6خميده 

 
-qat-par 347-8مرغ ماهيخوار 

uşan  

a bird لانه نوعي پرنده gam gam-gam 

 
-uşan (ka-am-ka پرنده

am-muşen) 

 
-gam-gam پرنده لانه ها

uşan  

a fish نوعي ماهي جادوگر -لانه gam gamgam 

 
-gam-su ماهي جادوگرها

kuşu 
(gam-gam-

ku) 
a designation of 

aromatics 
-gam تعيين تركيباتنوعي  خيلي تركيب يافته

garış(iq) GAM-GAM 

intruder مهمان مهمان دعوت نشده مزاحم gonag gamkur 

new arrival  تازه رسيده 1331- 8مهمان بيگانه qonaq-qara (ga-am-kur) 

cumin گياه زيره ot (ut) gamun 

 
-yoquntu (u-gamun 827-8زيره 

sar) 
پيچك sar 

to bear young 
-6دودمان  -تبار - نسل

1004 
 gan gan بچه دار شدن

child-bearing 

violent south wind باد خشن جنوب جنوب guney GAN-AH-ME-
U 

پسوند me gan-me-u 

پسوند u 

come on! بيا ديگه بيا ديگه gel-ne ga-na 

field مزرعه تاكستان gana gana 
area (of a geometric 

figure) 
  qamran منطقه 1122-8مزرعه 
 gaman-ti 1122-8مزرعه 

shackles چوبي پابند و زنجير و دستنبند ağaş gana 

 gandal (ğeş-gana) پابند و زنجير و دستنبند
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پابند و زنجير و دستنبند 

  چوبي
ağaş-gandal  

field surveyor انسان انسان  نقشه بردار مزرعه lu ganagid 

 gana (lu-gana-gid) تاكستان

 qeyd-çi 1084-6مامور ثبت كننده 

 
-gana-geyd مامور ثبت كننده تاكستان

lu  

a path (انگور) يك مسير مزرعه gana gana-gur 

 qanat 1004-6جهت  - طرف

 

 - تند -زياد - انبوه -پرپشت
-نيرومند - پرزور-شديد

 1202-6دلاور 
 

gur  

 gana-gur تاكستان پرپشت

 qanat-gur مسير تند

ewe گوسفند گوسفند goyun ganam 

moreover باز هم علاوه بر اين ginam ganam 

a plant نوعي گياه تاكستان gana ganazi 

 si (gana-zi-sar) مالكيت (او)پسوند 

پيچك sar 

 gana-si-sar پيچك تاكستان

market price  قيمت بازار 1094-8قيمت qapar ganba 

 qan-deyer 1094-8قيمتي 

a soldier سرباز است- خون qara(çi) ganbar 

 gan-var (ga-an-bar) خون ميدهد
gan-ver

a cultic place 
نسل  -تبار -ديه - خون 

 1004-6مركز 
 gan gan-da در محل فرقه

 da در (پسوند)

 gan-da در مركز

a position of 
responsibility 

نسل  -تبار -ديه - خون 
 1004-6مركز 

 gan ga-n-du يك موقعيت در مسئوليت

 du ايستادن

 

- خون
ايستادن(خونخواه)(قان توت 

-6=گير افتادن جنايتكار 
1006( 

 
gan-du  

a worker  يك نوع كارگر 1004-6مركز gan GAN-KU 
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- 6دقيق -نيم روز  - طراز

527  
tuş (ga-an-tuş) 

 gan-tuş نيم روز - مركز

 qandaş 1007-6همخون 

darkness  تاريكي-تيرگي 385- 8تاريكي qaranı gansis 

تاريكي garanlig 

 gün-süz بدون خورشيد

 gün-sus سكوت خورشيد

plant نوعي گياه تاكستان gana ganše 

 şe (gana-şe-sar) به(پسوند)

پيچك sar 

 gana-şe-sar پيچكي براي تاكستان

a liar? فريبكاري و گول زدن 
دروغگويي احتمالا نوعي 
 باشد

gandir ganTIR 

 (ga-an-TIR) دروغگويي

a bird, ostrich  نوعي پرنده 1004-6طبيعت gan ga-nu 

 
-uşan (ga-nu پرنده

muşen) 
 gan-u-uşan پرنده طبيعت

(vessel-)stand چوبي ايستاده(كشتي) ağaş ganum 

a large vessel يك كشتي بررگ كانال ganov (ğeş-gan-nu-
um) 

پسوند im kan 

 
-ağaş-qanov كانال -چوبي

um  

earth, land (د.ل.ت)زمين زمين سفت gayir ganzer 

underworld, door to 
the underworld 

(مزرعه  1008- 6كرت 
 زمين - كشت شده)

زير - دري به علم اموات
 زمين

qanza-yer  

 qanzar 1008-6ناتوان 

 qozuq-yer زمين - 825-8زيرزمين 

flame  شعله مي كشد 936- 9شعله yalaz-er ganzer 
gan-ze-er 

an implement چوبي نوعي وسيله ağaş GAR 

برف gar (ğeş-gar) 

 ağaş-gar چوب برف

 gar-ja وسيله محكم(اورارتو.ت)

a cake or a baked 
product 

مواد مخلوط با پلو - خورشت
6 -955 

يك كيك يا چيزي پخته 
 شده

qara gar 

former, retired گذشته گذشته- بازنشسته geri GAR 
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- محترم - پيرزن - بزرگ

  978-6عظيم 
gari  

پيري gari(ma) 

a hairstyle مدل مو 955- 6تميز  -سفيد gar gar 
kar (kar) 

to heap up  جمع كردن 511- 8جمع و جور كردن qıvra (maq) gar 

(to be) heroic 
-جسارت-عظمت -بزرگي

 956-6بزرگ 
 qara gar قهرمان شدن

(gar-ak) 

knob ورود دستگيره gir gar 
a unit of 

measurement 
  gar-ış واحد اندازه گيري يك وجب

 
-6مقياس به اندازه دوازده 

956  
qara  

a designation of 
breads 

مواد مخلوط با پلو - خورشت
6 -955 

 qara gar يك نوع تزئين نان

cream خامه خامه gaimag gara 

 ağaran (ga-ar-ra) 1213-8لبنيات 

(to be) deserted 
-6بيابان بي آب و علف 

1084 
 gır gar متروك شدن

 qıraba 1084- 6خرابه  - ويرانه

bundle (of reeds), 
stack of sheaves 

 1085-6بند 
بسته اي از ني،پشته اي 

 دسته گندم يا قرقره..
gırataq garadin 

bunch (of fruit) 
دسته ميوه آويزان از طاق 

6 -1085 
 qıran garan دسته اي ( از ميوه)

catastrophe سياهي فلاكت-فاجعه gara garaš 

 š (پسوند)

 
فلاكتي كشاورزي از باران 

  963- 6زياد 
qaraş (aq)  

 qaraş 963- 7فتنه 

leek  تره فرنگي 421-8تره فرنگي kavar garaš 

 sar (karaş-sar) بهم پيچيدن-پيچك

 kavar-ış-sar پيچك تره فرنگي

military camp  اردوگاه نظامي 111-8اردو qamış garaš 

 
 -رقيب -عظمت-هيبت

  963-6حريف 
qaraş  

leek  تره فرنگي 421-8تره فرنگي kavar garašsaĝ 



 

471 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  Gنامه:  واژه                       

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
-sağ (ga-raş-sağ سالم

sar) 
پيچك sar 

 
-kavar-aş پيچك سالم تره فرنگي

sağ-sar  

type of container 
واحدي برابر دوازده  - بزرگ

6 -956 
-GARA نوعي ظرف

banda GAR-banda 

a unit of 
measurement for oils 

and fats 
  bulnda واحد اندازه گيري روغن حضور

 
چربي گوشت  -پيه حيواني
3 -221  

gar-te  

 
فرو كردن و آغشته كردن 

  381-6در مايعات 
bandır(ma)  

 
-GARA آغشته كردن در مايع زياد

bandıra  

soldier سرباز نگهبان و محافظ gorudu gar-du 

 qara-çı 861-8سرباز زميني 

 du پسوند بودن -ايستادن

 qaraq-çı 861-8سرباز پاسدار 

 qara 861- 8سرباز ساده 

 qara-du سرباز ساده ايستاده

a profession  يك حرفه 955-6برف gar GAR-GABA-
GABA 

 gar 955- 6سفيد -سن -تميز

 gar 220-3يخ 

زمخت gaba 

accumulation انباشته كردن انباشته كردن زياد galar-galar gar-gar 

 
-qar 166-8انباشته كردن 

am(lamaq)  

a bread or pastry  نوعي نان يا شيريني 1352-8نوعي نان qar-çar gar-gar 

 qar-şıban 1353-8نوعي نان 

 qarqın 1353-8نوعي نان 

comb چوبي شانه ağaş garig 

شانه da-rag (ğeş-ga-rig) 

 kirkit 921-8شانه چوبي 

 ağaş-da-raq شانه چوبي

carding comb چوبي شانه ağaş garigak 

 
-dariyak (ğeş-ga-rig شانه

ak) 

 
-ağaş-da شانه چوبي

raıyak  



 

472 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

a plant  نوعي گياه 987- 6گل كلم garnabahar GARNAGAR 

designation of cow  نوعي گاو 978-6حيوان بسيار لاغر qar-nıq GAR-NE 

 qır 1160-8گاو آهن 

 
براي گاو آهن(مخصوص 

  گاو آهن)
qır-ne  

warrior  سرباز-جنگجو 516- 8جنگجو qırı-jı garradum 

 
-kar (gar-ra-du )127پيروز شدن(اورارتو.ت

um) 
كشتن qır 

 qır-ra-dım كشتار كننده

a qualification of 
cows 

 qır GAR-UD وصف يا وضعيتي از گاو 1160-8گاو آهن 

 öd 1159- 8گاو 

 gara-öd گاو بزرگ

a type of stone سنگ نوعي سنگ daş gasura 

 
-qa (na-ga-sur 935- 6ظرف 

ra) 
 sur-re كشيدن-سردادن

 qayır 894- 8سنگ كوچك 

 
سنگ كوچكي كه براي 

  كشيدن بود
daş-gayır-

sur-re  

a reed  نوعي ني 1381- 8ني gamış gašam 

 gar-ğı 1381- 8ني 

 qaşam 987-6روزن سقف 

(to be) knowing, wise 
- جفت كردن- جور كردن

 دويدن
 goş gašam دانايي-فهم

sending, mission 

-همراه كردن-جور كننده
آماده -رفتن-سرودن

 )1056- 6كردن(قوشماق 
  goş-am ارسال

work كار
craftsman, specialist هنرمند-مشخص

a dairy product 
ريشه لغات مربوط به لبنيات 

 در تركي
 ga ga-še-a نوعي محصول لبني

 ga-şe-a به لبنيات

پسوند şe 

به a 

 
نوعي پنير زرد از شير 

  987-6گوسفند 
qaşar  

vow نذر-عهد-قول مشاركت gatil gatil 
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  Gنامه:  واژه                       

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

an offering نوعي پيشنهاد
inhabitant ساكن مانده -باقي- ساكن galur ga-ur 

 uyur 839- 8ساكن 

to kill, slaughter 1137-6مك -بريدن(كس( قتل kes gaz 

to grind, grate 

- حكم صادر كردن- بريدن
-ضرب كردن- مجازات
-خوشه بعد خرمن-شكستن

6 -1137 

 رنده
 (kaz) 

to beat ضرب و شتم
to thresh (grain) خرمن

to execute, impose a 
death sentence 

 اجراي حكم اعدام
  

to break شكستن

a type of fodder 
كلمات مربوط به ريشه 

 لبنيات در تركي
 ga ga-za-PI نوعي غذا

 
غذايي كه از گوشت سينه 

  984-6اسب درست كنند 
qazı  

چربي pi 

 
غذا يي با گوشت اسب و 

  چربي
ga-zı-pi  

mustard seed or 
licorice 

324-3نوعي صمغ گياهي   gasni gazi تخم خردل

 
نوعي گياه دارويي چند ساله 

6 -084 
  qaz-yemez يا شيرين بيان

colostrum آغوز انجام- آغوز aguz-la ga-zi-la 

 
-پسوند-ريشه كلمات لبني
  كردن

ga-si-la  

type of stone سنگ نوعي سنگ daş gazimusud 

 
-qazban (na-gazi-mu 894-8سنگ منجنيق 

su-ud) 
كشيدن surud 

 
-daş-gazban كشيدن

sür-üd  

a pole, post ديرك حفر و يا حكاكي شده gazin gazinbu 

stick, club اين چوب bu (ga-zi-in-bu) 

 qazın-tı 984- 6چيز تراشيده شده 

a vessel نوعي ظرف حفر شده gazim gaZUM 

 qas-mıq 991-8ظرف بزرگ 

ديگ gazan 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

blow وزيدن كپي - عبور geç ge 

wound زخم geş 

stroke of the stylus  ضربه قلم 802- 8زخم qırçat 
(piece of) writing, 
copy, exemplar, 

written  
قسمتي از نوشته شده يا 

   كپي شده

a geometric shape شكلي هندسي 1105-6تيركش  -آجر qış ge 

an architectural 
term?  

اصطلاحي معماري احتمالا 
   باشد

female worker  كارگر زن 1066-6كنيز guma geme 

(to be) small 
پسوندي به معناي كوچك 

 1113-6مردك  -
 qına genna كوچك بودن

(young) child (جوان)- بچه
60 60 60 atmiş ge-š-tu 

wisdom دانايي-خرد گذراندن-كاربرد- عبور GEŞTUG GEŠTUGNISA
BA 

an essence يك ماهيت يك ماهيت gi gi 

judgment قضاوت قضاوت yar-gi gi 

اجرا gıl 

kill قتل )1092- 6ماق  -قتل( قير qır gi 

reed, cane  ني 1381- 8ني qarğı gi 

a unit of length واحدي در طول
reed thicket درختزاري از ني درختزاري از ني ağaş-garğı ğeş-gi 

to turn, return برگشت برگشت/عقب رفتن geri gi 

to go around رفتن به اطراف رفتن
to change status عقب رفتن به اطراف رفتن

to return (with claims 
in a legal case)     

to go back (on an 
agreement)    

a type of arrow نوعي پيكان فرو رفتن gir gi-bar-bar-a 

 
battım(batir 374-8پيكان 

)  
 par-par-ra درخشيدن

 bura bura در حال چرخيدن

 
فرو رونده اي كه ميدرخشد gir-par-par-

ra gibil 

firewood tinder, 
taper, kindling 

 garğı (gi-gibil) هيزم آتش زند ني

شراره - اخگر شراره - اخگر qıpın 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 garğı-qıpın ني براي آتش زدن

(to be) new 
-6علامت آغاز كاري 

1117 
 qıvıl gibil نو( شدن)

sprout, offshoot درخت جوانه agaş gibil 

 qabal(aq) ğeş-gibil 519- 8جوانه 

 ağaş-qabal جوانه درخت

a type of reed ني نوعي ني garğı gi-bul-bul 

 bul-bul پيدا كردن

زياد bol-bol 

 böl-böl قطع كردن

to drag, tow (a boat 
upstream) 

كشيدن(مثلا كشيدن قايق) جاري- رفتن gid gid 

to pass along, 
transfer 

دراز -انتقال- كشيدن
 سفت شدن-كردن

  çekıd انتقال

to flay? احتمالا كندن پوست؟
to milk شيرخوردن

(to be) long دراز كردن جاري- رفتن gid gid 

to tighten  سفت شدن 878-8سفت qati 

to survey, measure 
out a field 

ماق - دراز كردن (قيشارت
8 -672( 

  qışart بررسي

 
دراز -انتقال- كشيدن
  سفت شدن-كردن

çekıd  

lance, spear  نيزه 1384-8نيزه jıda gida 

 (ğeş-gida-da) (ağaş-jida) نيزه چوبي

 (urud-gid-da) (erid-jida) نيزه از ذوب شده

a type of loaf  نوعي نان 1233- 6نان قندي gid-il gidešta 

a sweetened cake 
ريشه نام انواع نانها در 

 1353-8تركي 
  qat شدهنوعي كيك شيرين 

در نان qatışda 

a musical instrument, 
reed flute 

 qarğı gi-did فلوت ني ني

 did 777- 6بريده  -نازك

 did-iri 777-6نازك و دراز 

 garğı-did ني نازك و دراز بريده شده

an animal رفتن يك حيوان gidim gidim 

 
بز يا گاوي كه  - گوسفند

1084-6پيش از وقت بزايد   
qıdım-an  

hay fork ني چنگال علوفه garğı gi-dim 
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

تيز dim 

پسوند dim 

 garğı-dım براي ني

ghost شبح-روح جاري- رفتن gidim gidim 

 gezer 780-8روح  

an irrigation device چوبي آبيارييك دستگاه  ağaş gidim 

 gidim (ğeş-gidim) جاري- عبور

 ağaş-gidim چوبي- جاري

a basket ني يك سبد garğı gidirig 

 
سرزنده و  780- 6زنده 

  جاندار
dirik (gi-dirig) 

 
برجسته و روشن از جنس 

  ني
garğı-dirik  

 gıdıq 1084- 6سبد 

reed fence ني حصار از ني gemiş gi-du-a 

توقف du 

به a 

 git-dura به رفتن

 garğı-dur-a رفتن را متوقف كردن

 متوقف كردن با جنس ني

stylus ني قلم براي نوشتن garğı gi-dub 

 tapda 478-6كتيبه 

 tup 57-9آجر پخته 

 garğı-tup ني براي آجر پخته

a foodstuff ني ماده اي غذايي qarğı giduga 

 tok (dug) (gi-dug-ga) ريختن (دوغ)

به a 

 
آنچه از ريختن ني درست 

  ميشود
qarğı-tök-ge  

(to be) sick  بيماري 251- 3هر چيز خرد شده gig gig 

(to be) troublesome  به سختي 296- 8بيماري ağırlıq 

 qığı 1107-6بيماري گواتر 

a tree درخت نوعي درخت ağaş gig 

a resin  صمغ 251- 3هر چيز خرد شده gig (ğeş-gig) 

 ağaş-gığ پشكل درخت

 kitirge 970-8صمغ 

pointed reed  ني كه تيز هست 1057- 6ني quğa gi-gag 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 qırqıj 482- 8تيز 

 
جاي -منقار پرنده -سخت
  991-6محكم -بلند

qaqa  

 qarğı-qaqa منقار ني

conflict, war  جنگ 515- 8جنگ qaqqa gigam 

 qıtqıl 515- 8جنگ 

 qırgım قتال و كشتار

twig  916-8شاخه  افتاده درخت شاخه نازك-تركه qırıl-qaş gi-gan 

 qır شكستن

 qanat 916-8شاخه 

 qır-qanat شاخه شكسته از درخت

(to be) black سياه سياه gara giggi 

 qır-ja ge 909- 8سياه گونه 
gi-gi 

a disease  نوعي بيماري 296- 8بيماري ağırlıq gig-ĝar 

 ağırlıq-gar بيماري سفيدي

a reed or tree درخت نوعي درخت يا ني ağaş gigid 

an instrument ني نوعي وسيله qarğı (ğeş-gi-gid) 

a composition رفتن تركيب gid 

 
كندن و بريدن ني از جنس 

  چوب
qğaş-garğı-

gıt  

a piece of jewelry  تكه اي جواهر 909- 8سياه گونه qır-ja gi-gi-lum 

a bird پسوند-بسيار سياه qır-qır-lum gi-gir-muşen 

 
-qır-qır پرنده قاتل

muşen  

chariot چوبي ارابه جنگي ağaş gigir 

 qıtqıl (ğeş-gigir) 515- 8جنگ 

 ağaş-gır-gır كشتار -چوبي

a phase of the moon? 
 - گذراندن -سپري شدن

 عبور
احتمالا يك مرحله از ماه؟؟ ğaş gigirdala 

 
-qığırt (ğeş-gigir-da 1107-6پايان چيزي 

la) 
پسوند la 

 
-qeş-qığırta كردن -پايان گذراندن

la  

ني ? فاقد معني مشخص qarğı GI-GIŠ-GIR 

عبور geş 

ورود gir 

qarğı-geş-gir ورو و عبور از جنس ني
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

carbuncle  دمل بزرگ 1107-6كز كردن qığ-ış(maq) gig-peš 

 peş عقب-جلو

دمل qınqır 

 qınqır-peş دمل برجسته

to dive فرو رفتن فرو رفتن gir-gir gigri 
(gir-gir) 

high sacred terrace از ني تراس معبد بالا garğı giguna 

 gün-ne (gi-gun-na) به خورشيد- خورشيد شدن

a measuring 
container 

 qarğı gi-gur ظرفي براي اندازه گيري از ني

 
- 6شديد انبوه  -سالم -زياد

1202  
gur  

 qarğı-gur انبوه و زياد از جنس ني

a basket ني نوعي سبد qarğı gi-gur-da 

 gıdıq 1084-6نوعي سبد 

 qur-qur 843- 8 -نوعي سبد

basket پسوند da gigurDU 

در سبد qur-qur-da 

a basket 
كلمه نوعي سبد(مراجعه به 

 بالا)
 qur-qur-da gigurDU نوعي سبد

پسوند du 

edge, rim لبه كناره -لبه giragu giguru 

 
-8كناره  1213-8لبه 

1142  
qıylıq  

 qıraq 1142-8كناره 

to swallow  بلعيدن 259- 8بلعيدن qırlamaq giguru 

a crop نوعي محصول له شده -كوبيده شده qırıq-ezıd gig-zid 

 qırıq 1094- 6برنج خرد شده 

 qırıq-aşı 1094-6پلو بلغور 

ax, adze قطع تبر gir giĝ 

تيشه زدن 1094- 6شكسته -بريده qırıq (gin) 

 
-6خرد كننده  -شكننده

1085  
qıran (urud-gig) 

 erıd تيشه زدن

 
قطع كننده از جنس ذوب 

  شده
erıd-qıraq  
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

a unit of weight, 
shekel 

بريده -منكسر در رياضي
 1094- 6شكسته -شده

يك واحد از وزن يا شكل 
 يا صدا يا منطقه

qırıq giĝ 

a unit of area 
a unit of volume 

a fence ني حصار qarqi gi-ĝar 

 

ريشه كلمات حصار تركي 
-8قورسار و... - قوراغان

578 
 

gur  

 qaqı-gur حصار از ني

a hoe چوبي نوعي كج بيل ağaş giĝsal 

 qır (ğeş-giğ-sal) 1084- 6كج 

 sal انداختن

 
خرده ريزه ها را انداختن از 

  جنس چوب
ağaş-qırıq-

sal  

a unit of area 
 - گسل- خرده ريز -بريده

 1094- 6منكسر-شكسته
 qırıq giĝ-tur بخشي از سرزمين

a unit of volume وزن و صدا ايستادن dur 

a unit of weight (د.ل.ت)زمين سخت gayir 

 
-صحرا-دشت-بيابان-مرز

  1084-6- مرز كرت جاليز
qır  

 qır-ıq-dur بخشي از زمين مانده

a basket for wool  سبدي براي پشم 843- 8سبد qıtıq gihan 

پشم yun (gi-ha-an) 

 qıtıq-yun براي پشمسبد 

a designation of 
bread 

 qırçın gi-izi-eš-ta نوعي تعيين نان 1352-8نان 

 aş gi-ze-eş-ta غلات -ظعام -غذا

پسوند de 

 qırçın-aş-de نان در غذا

torch ني مشعل qarqı gi-izila 

 izile دنبال نشان رفتن

 iştat 1291- 8مشعل 

 
دنبال نشان تعقيب كردن از 

  جنس ني
qarqı-izile  

a container ني نوعي ظرف qarqı gi-KA-ŠE 

ظرف KAB (gi-KA-ŞE-ra) 

 ŞE به (پسوند)

 ra به (پسوند)
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-qarqı-kab ظرف از جنس ني

şe-ra  
 qargı-kaşıra قاشق از جنس ني

to harness?  احتمالا به معني افسار باشد 149-8افسار ağızlıq gil 

 ayıl gi-il 149-8افسار 

treasure  گنج 1189- 8گنج gizli gil 

arrow?  احتمالا تير 479- 8نوعي تير quşluq GIL-ak 

تير ok 

to harness? احتمالا مهار باشد 1108- 6زنجير -مانع-تيز qılav gil-gil 

barrier, bolt چوبي حصار-مانع ağaş gilim 

 qılav (ğeş-gilim) 1108-6مانع 

type of clasp ني گيره يا نوعي قلاب qarqı gi-gilim 

 qınlav 1083- 8قلاب 

 qarqı-qılav قلاب از جنس ني

to lie across  دراز كشيدن در مقابل 1108-6مانع qılav (gi-gilim) 

to be entwined 

چنبره -به خود پيچيدن
تا شدن -لوله شدن- زدن

6 -1116 
 qıvrıl (maq) gilim مانع

to entwine, twist پيچاندن پيچيدن qıvrılım (gilib) 

to block تنيده شدن در هم پيچيده شدن qıvrılıb (gi-i) 

(to be) difficult to 
understand  

سختي درك شدن و 
 (gil-gil-il)  فهميدن

foliage 
تابيده -تاب خوردن -پيچش
 1116-6- بافته شده -شد

 qivril-ım gilim سرسبزي-شاخ و برگ

forest 
پيچ و تاب خورده در هم از 

  جنس ني
qaqgi=qivril (gi-gilim) 

 
پيچ و تاب خورده از جنس 

  چوب
ağaş-qıvrıl-

ım (ğeş-gilim) 

(wild) animals, 
moving things 

تابيده -تاب خوردن -پيچش
 1116-6- بافته شده -شد

 qıvrıl gilim حيوانات وحشي

 
تابيده -تاب خوردن -پيچش
 1116-6- بافته شده -شد

 qıvrıl-ım (kilim) هرچيز متحرك

(gir) 

rope of twined reeds 
تابيده و بافته شده (قيوريق 

6 -1116( 
 qıvrıl-ım gilim طنابي از ني

 
تابيده و بافته شده (قيوريق 

6 -1116(  
kıvrılıb (kilib) 

treasure  دفينه-گنج شبيه+1189- 8گنج gizli-sa gil-sa 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 gizil-sa (gi-gi-sa) طلا (پسوند)

colleague  همكار 1416- 8همكار görevdeş gi-me-a-aš 

a boat pole قايق يك قسمت از قايق gemi gimuš 

 ağaş-gemi (gi-muş) قايق-چوبي
(ğeş-gi-muş) 

(to be) permanent دائمي دائمي galan gin 
to confirm, establish 
(in legal contexts), 

verify 
1022-6مواظب هم بودن  qayın (maq) تاييد و بررسي كردن (gi-na) 

(to be) true 
 -سيري -توبيخ -جريمه

 1113- 6اشباع 
 qına (gi-in) درست شدن-واقعي شدن

a quality designation; 
medium quality 

 1389- 8واقعي 
كيفيت متوسط/تعيين 

 كيفيت
çin (ge-en) 

a grass 

آن قسمت از برگ ذرت يا 
گندم كه دور ساقه پيچيده 

6 -1113 
 qın gin يك علف

(u-zı-zı) 
(u-zı-zı-eş-şe) 

mountain(s)  كوهها 1153-8كوه معدني (erkene) 
qon gin 

 olğan 1153-8كوهها 

regular offering, dues  پرداخت منظم 1237ماليات qalan gi-na 

ماليات
guarantee  ضمانت 978-8ضمانت  اجرايي qılınma(lıq) gi-na-tum 

a type of reed  نينوعي  1381- 8ني ki-liz GI-NE 

 qar-ğı 1381- 8ني 

measuring rod  يك ني براي اندازه گيري 1381- 8ني ki-liz gi-nindan 

 qar-ğı 1381- 8ني 

 nınıq 1287-6پيش  -جلو

 
-qarğı-nınıq ني اندازه جلو

dan  

anger, rage  خشم 1085-6خشمگين qırat-li gir 

 qırqa(maq) 1090- 6خشم گيري 

 qır-çın 1088-6بد اخلاق 

 gir-ken 1234-6خشمگين 

a fish ورود نوعي ماهي gir gir 

ماهي su-kuşu (gir-ku) 

 
نوعي ماهي با پهلوهاي 

  1091-6قرمز  
qır-lağınj  
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dowry  جهيزيه 1089- 6جهيزيه qır-daq gir 

gift  هديه 1235- 6هديه ساغدوش gir-velik (gi-gir) 

a large jar ريختن شيشه يا كوزه بزرگ tok(dug) gir 

 
مشك  -مشربه - آبخوري

  1086آب 
qır-ba (dug-gir) 

 
-6ظرف سفالي بزرگ 

1233  
gir-do  

oven, kiln 
گرفتن يا شعله ور شدن 

 آتش
 gir gir اجاق

 gir-dim 1234- 6تكه هيزم 

runner, trotter رونده دونده geçır gir 

رونده gidir 

ورود gir 

to slip (in or through), 
glide 

 kayır gir سرخوردن سرخوردن

stranger  غريبه 1086- 6غريبه qir-bı gir 

a type of tree درخت نوعي درخت ağaş GIR 

 GIR (ğeş-GIR) فرو-ورود

 ağaş-qıral 1085-6درخت آكاسيا 

ورود ? فاقد معني مشخص gir gir 

a weed? 

چوبي به شكل دايره براي 
- 6بستن به گردن گاو 

1235 
 gir-in-dek GIR به يوغ

to yoke, harness 
-6گريختن و پنهان شدن 

1235 
 gir-iz(mek) gira پنهان كردن

آسمان بهشت-آسمان göy 

 yay-qır-a 57- 8آسمان - به

concealment gira 
sky, heaven 

a fish قورباغه ماهي gurbaga giraba 

a raw material ماده خام 1084- 6پشته -انبوه qıra girah 

a building tool, 
hammer نوعي ابزار چوبي ağaş girah 

 

چوبي كه با آن آب - به
-6سطل را بالا مي كشند 

1084 
 

qır-a (ğeş-girah) 

 ağaş-qıra نوعي ابزار

wailing, wailing 
ceremony 

 qır-qıl gi-ra-num مويه-مراسم نوحه  601091مويه 
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a profession ورود يك شغل gir gir-bil 

دانستن bil 

 gir-bil دانستن ورود

a bird نوعي پرنده بريدن/قطع qır gir-gid 

قرقي qır-qı 

a fish ورود نوعي ماهي gir gir-gid 

رفتن gid (gir-gid-ku) 

ماهي su-kuşu 

 qır-lağ-ınj نوعي ماهي

 
 ماهي -رفتن - بريدن

 
qır-gid-su-

kuşu  

a bird (ام) نوعي پرنده قرقي gir-gi-lum gir-gi-lum 

 
-6اردك وحشي  - پرنده

1090  
(qır-qır-
uşan) 

(gur-gal-
muşen) 

 
-kir-gi-lu) پرنده منتسب به عقاب

uşan) 
(kir-gi-lum-

muşen) 

  
(gir-gi-lu-
muşen) 

a fish كشتار نوعي ماهي gir-gir gir-gir 

ماهي su-kuşu (gir-gir-ku) 

ماهي baluku 

 
-qır-qır ماهي كشتار

sukuşu  

rodent  جانور جونده 1233-6موش بزرگ gir-den gir-gir 

a bird كشتن نوعي پرنده GIR GIR-gunu 

 
-qır-qır (GIR-g 1090- 6اردك وحشي 

muşen) 
 qır-qır-uşan پرنده اردك وحشي

a cry  فرياد-گريه 601091مويه qır-qıl giri 

a seat ورود نشستن giriş giri 

 gıvrıl (GIŞ-LU) مچاله شدن

 (aglaş) (نشستن)

فاقد معني مشخص آنچه وارد ميشود ؟ girili giri 
(giri-lu) 

a fish نوعي ماهي 1233-6قدرت  -توان gir giri-LAK 

 lakh (giri-lak-ku) پسوند جمع

ماهي baluku 

 
-giri-lak-su ماهي قدرتمند

kuşu  

فاقد معني مشخص وارد كن ? girid girid 
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to wail?  601091مويه 
احتمالا به معني گريه يا 

 فرياد
qır-qıl girid 

 qır-qıl-ıd مويه كردن

 in-lek 336- 6ناله -مويه -زاري

the cry of the girigilu 
bird 

 ağula giri-ilu قريگريه پرنده اي به نام  گريه

 in-lek (giri-i-lu) 336- 6ناله -مويه -زاري

 giri-inle گريه پرنده اي به نام قري

a lament  مويه 601091مويه qır-qıl giri-ilu 

 in-lek (giri-lu) 336- 6ناله -مويه -زاري

 iil گريه بي صدا(اييلده مك)

 qır-qıl-inle گريه مويه مانند

(to be) pure درخت خالص ağaş girim 

(to be) clear  تميز 601-8خالص qara (ğeş-gi-rim) 

a fruit  نوعي ميوه 601-8خالص qara-man-ça

a tree 

ريشه لغت زيتون در تركي 
قارا تويوق  -(قارا دومباق

8 -824( 
  qara نوعي درخت

a flower 
 - خالص و زيتون- درخت

 پسوند
ağaş-qara-m نوعي گل  

olive زيتون
a stone سنگ نوعي سنگ daş girimhiliba 

 
-girim (na-gi-rim-hi قطع-ورود

li-e) 
 qorbaq 892- 8سنگ بزرگ 

 
- 8سنگ صاف سنگفرشي 

893  
qayraq  

 
-daş-gir-im سنگ محكم خم شده

eiile  

carnelian  عقيق 1008- 8عقيق  رگه دار qan girin 

type of stone سنگ نوعي سنگ daş girinhiliba 

 
-gir (na-gi-rin-ha 893-8ترازو 

li-ba) 
893-8سنگ صيقلي اجاق  qayın 

 
-daş-qırın-alı سنگ ريز براي گرفتن

ma  

a plant درخت نوعي گياه ağaş girinum 

 
-qır-tıj (ğeş-gi-ri 1087- 6گياهي مرتعي 

num) 
پسوند num 
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پسوند-گياه مرتعي - درخت ağaş-qırtaji-

num  

a tree درخت نوعي درخت ağaş girinum 

 
-qır-tıj (ğeş-gi-ri 1087- 6گياهي مرتعي 

num) 
پسوند num 

 
پسوند-گياه مرتعي - درخت ağaş-qırtaji-

num  

butterfly 
-6پروانه دم پرستويي 

1092 
 qır-la-ğqnj giriš پروانه

ورود giriš 

a bird? ورود احتمالا نوعي پرنده girişi giriššitana 

 
-uşan (giriş-şita-na پرنده

muşen) 
 çıta 647-6كوچك 

 
-giriş-çıta پرنده كوچك وارد شونده

naa-uşan  

a tree درخت نوعي درخت ağaş girizum 

 
-6مزرعه داخل جنگل 

1235  
girizme (ğeş-gi-ri-

zum) 

ağaş-girizme درخت داخل مزرعه جنگل

kiln  كوره 1149- 8كوره آتش gür-güre gir-mah 

 gir 1233-6قدرت  -توان

 gür-beh قدرتمند شديد

an oven for roasting 
barley 

 gür-güre gir-še-sa اجاق مخصوص جو 1149- 8كوره آتش 

 qavşa-yıq 517-8جوي وحشي 

 çal 617- 8جو گندمي 

پسوند sa 

 gür-çal-sa پسوند-جو -پرزور

a fish  نوعي ماهي 1241-8ماهي دودي quru giršu 

ماهي su-kuşu (gir-şu-ku) 

 
-quru-su-kuş ماهي دودي

u  

an affectionate 
epithet 

كودك خوش -ساغدوش
پدر اسمي  - لباس كنار داماد

6 -1234 
 qirve gi-ru يك عبارت محبت آميز

type of fish خشك نوعي ماهي GURU GIR-U 

a metal item  نوعي آلياژ 1047- 6زنگ آهن QURUM GIR-um 

a reed ني نوعي ني gemiş gi-ru-š 
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basket ني نوعي سبد qargi gi-sab 

سبد sabet 

 qarqi-sebet سبد از  جنس ني

reed screen از ني پره از ني qarqi gi-sal 

 sal انداختن

 qargi-sal انداختن از جنس ني

a reed fence نوعي حصار از ني ني كوچك qargi gi-sig 

 sığ جا دادن - محدود كردن

 çığ 578-8حصار 

 qarqi-çığ حصار از جنس ني

a musical instrument ني آلتي موسيقي qarqi gi-su 

ساز saz 

 qarqi-saz ساز از جنس ني

fresh fruit درخت ميوه تازه ağaş GIŠ-BIL 

ميوه başlın 

 apaş-başlın ميوه درخت

siege weapon (چوبي)محاصريسلاحي براي  عبور GEŞ(ağaş) GIŠ-E-MA 

خانه EV 

كردن ma 

 kuşatma محاصره

پا ? فاقد معني مشخص giş GIŠ-ERIN 

عبور GEŞ 

درخت ağaş 

مرد تو erin 

 erin ذوب شدن

 arin تميز شدن از چيزي

 geş-eren سلحشوران عبور كننده

breastbone سينه سينه göğus GIŠ-GABA 

 gabirga استخوان سينه

 
برابر  - مقابل - پيش-جلو

6 -936  
qabaq  

 ağaş-qabaq جلو -چوبي

 GEŞ-gabag جلو - عبور

 
-aağaş سينه -چوبي

qabırqa  

a type of fish عبور نوعي ماهي GIŞ GIŠ-ŠEŠ 

901- 6شيار - قايم -شكاف şeş (GIŞ-ŞEŞ-KU) 
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ماهي su-kuşu 

 
-GIŞ-ŞEŞ-SU ماهي شكاف زمستان

KUŞU  

a mat از ني نوعي تشك gemiş gišuak 

 tuşak (gi-şu-ak) (افتادن)-تشك

an enclosure ني نوعي حصار qarqı gišukur 

 çukur (gi-şukur) گودي-چاله

 qarqı-çukur گودي از ني

a reed ني نوعي ني qarqı gišulhi 

شاخه şol (gi-şul-hi) 

 qaqı-şol-ı شاخه ني

type of bird ني نوعي پرنده qarqı gi-X 

عقاب qır-ğı 

a fish طلا نوعي ماهي qızıl gizi 

گردش gezi (gi-zi-ku) 

بره guzi 

حفر gazi 

ماهي su-kuşu 

qızıl-su-kuşu ماهي سرخ رنگ

a reed ني نوعي ني qarğı gi-zi 

مال si 

 qarğı-sı متعلق به ني

nettle? ني شايد به معني گزنه باشد gemiş gi-zu-lum-ma 

آبدار sulanma 

 sulenma ول گشتن

a bird قو نوعي پرنده gu gu 

 gu-uşan gu-muşen پرنده قو

cord, net  تور 987-8طناب نخي qu  (laq) gu 

unretted flax stalks طناب
ساقه كتان

to eat, consume  خوردن 646-8خوردن qursaq 
(lanmaq) gu 

مصرف كردن (ku) 

entirety, sum, total  همگي -تمامي 1026- 6زياد باشد qubey-sın gu 

مجموع 1027- 6همه  qopan 

 gopun 1028- 6همگي 

force  زور 819-8زور güj gu 

 gubat 1026-6قدرت 
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 qut 1028-6قدرت 

bank, side  طرف 983- 8طرف quy-lu gu 

neck  گردن 1169-8گردن qovurda 

 qoljur 1169-8گردن 

pulse, bean  نبض 1355-8نبض qağış gu 

لوبيا 1225- 8لوبياي خشك  quduru 

 
-8لوبياي خشك كرده 

1225  
güvelden  

to square (math.) مربع(رياضي) 1202- 6خلاصه - كوتاه güde gu 

voice, cry, noise 
صدا (قو دييرسن قولاخ 

 قولاماق) -توتولور
 gu gu صدا

فرياد فرياد
گريه 1176-8گريه  ağu-la 

to dislike صدا نپسنديدن gu gu-bar 

متنفر بودن 83- 3هست  bar 

 gu-bar جاي حرف دارد

to say (addressing 
someone), 

 gu gu-de گفتن صدا

to call گفتن ناميدن de 

to read out خواندن گفتن -صدا gu-de 

to neglect صدا بي توجه شدن gu gu-du 

توقف dur 

 gu-dur شدنمتوقف  -صدا

to shout صدا فرياد زدن gu gu-dub 

 dur-ub ايستادن- برخاستن

 qıyqırım 1051- 8فرياد زدن 

 gu-durub فرياد بلند شده است

to be covered with  پوشش داده شده با... 357-8پوشش küpek gu e 

 qap-sal 357-8پوشش 

to roar داد زدن به فرياد gu-e gu-e 

 gu-le فرياد زدن

to pile up تلنبار كردن تلنبار كردن gala gu-gar 

 gala-gara gu-gar-gar زياد تلنبار كردن

gala-gür-gür شديد تلنبار كردن

to lean, to bend  خم شدن 634-8خم شدن quj-el(maq) gu-gid 

to lodge دادنجاي  رفتن -عبور - جاري gid 

to peer into نگاه كردن به داخل
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to rob سرقت برو-بردار gotur-gid gu-gid 

qalx-ged(ek) 690- 8دزدي 

to pile up  انباشتن 167- 8انبوه qutam gu-gur 

 
quppalan(m 166-8انباشته شدن 

aq)  
 guppa-gür انباشتن شديد

to submit صدا تقديمات -ارايه كردن gu gu-ĝal 

 qal gu-gal 994- 6نيرومند 

 gu-gal صداي نيرومند

to gather انباشتن انباشتن gala gu-ĝar 

 gara 955- 6بزرگ  -عظيم

 gala-gür انباشته كردن زياد

to submit صدا تقديمات -ارايه كردن gu gu ĝar 

 gu-gara صداي نيرومند

to submit صدا تقديمات -ارايه كردن gu gu-ĝeš-ĝal 

 gu-geş-gala انبوه -قابل قبول -صدا

to submit تقديمات -ارايه كردن گذاشتن gu gu-geš-ĝar 

 gu-eş-gara عظيم-تنيدن-صدا

to raise the head سربلند كردن بالا - گردن qovurda-
ileri gu-il 

to gather  جمع آوري 511- 8جمع kom gu-kin 

پسوند kin 

 köm-kin جمع آوري

to embrace در آغوش گرفتن در آغوش گرفتن gujakla gu-la 

 guji-la در آغوش گرفتن

 gol-la در بازو گرفتن

to lean over  لاغر شدن 1206-8لاغر quruz gu-la 

پسوند la 

 quruz-la لاغر شدن

to grow abundantly, 
thrive 

 gover gu mer شكوفا شدن-رشد زياد رشد و شكوفا شدن

  
gu-me-er-

me-er 

to bray فرياد فرياد qışrır gu-mur 

to cry out گريه كردن (فرياد) زدن -صدا gu-vur 

to grow 
 رو - از جا كنده شدن

 بلند شدن -آوردن
 qopuş gu-peš رشد كردن

to shout صدا داد زن gu gu-rah 
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پسوند re (gu-ra) 

به صدا gu-re 

to assemble جمع كردن جمع شده qu-tun gu si 

to bellow صدا فرياد زدن(نعره مانند) gu gu sig 

 gu-şakh gu šeg صداي رعد و برق زننده

 gu-sığ صداي فشرده

to neglect  غفلت و بي توجهي 401-8تحقير شدن gora(lanma
q) gu-šub 

to scorn صدا حقير شمردن gu 

 çöb خس و خاشاك- زباله

 gu-çöb صداي خس و خاشاك

to echo صدا پژواك صدا gu gu-šum 

 
نقش و  -پز -فرو ريختگي
  915-6نگار 

šum  

 gu-şum صداي فرو ريخته

to raise the neck' گردن بالا بردن گردن qovurda gu-us 

بالا us 

 qovurda-us بالا بردن گردن

to call صدا صدا زدن gu gu-zig 

صعود-بالا رفتن -در آمدن çıq 

 qu-çıq بالا بردن صدا
qu-çıq

'to lift the head' بالا بردن سر 991-6كله - سر qafa gu-zig 

صعود-بالا رفتن -در آمدن çıq 

 qafa-çıq بالا بردن سر

battle نبرد (د.ل.ت) نبرد gun-uş gu-ana 

thunder صدا صداي رعد و برق gu gu-anesi 

 yansı انعكاس

 qu-ansı انعكاس صدا

total  تمامي 455- 8تمام qulantza gu-anše 

to bathe, wash 
oneself 

 qaplıja gub حمام كردن/خود را شستن 586- 8حمام 

(to be) pure  تميز كردن 457-8تميز شده qırım 

to stand   ايستادن 1072- 8-قبه qup-pa gub 

(to be) assigned (to a 
task) 

 1072-8قبه  -ايستاندن
شده به يك اختصاص داده 
 كار

qovuza (gub-ba) 

 gopal 236- 3برخاستن 
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a designation of 
sheep or goats 

 quda gub تعييني براي بز يا گوسفند 1195-8گوسفند 

 quzla 1195- 8گوسفند آبستن 

 
- 6زيبايي  -خشن - قدرت

1026  
qubat  

a classification of 
workers 

- 6زيبايي  -خشن - قدرت
1026 

نوعي طبقه بندي براي 
 كارگران

qubat gu-ba 

 qubaş (ma) 1026-6همياري 

hump گوژ گوژ guz gubalĝišdua 

 
-bel (gu-bal-ğiş كمر

du-a) 
 ğiş مجوز-حركت

است di 

به a 

 
-quz-bel-geş گوژپشت براي عبور

du-a  

enemy  دشمن 698-8دشمن qantar gubar 

metal ingot قالب فلز ظرف- قاب gab gubar 

a container نوعي ظرف باد كردن qubart(maq)

a unit of 
measurement 

ظرف كه از خالي كردن 
 936- 6چوب درست كنند 

  qabar(çaq) واحد اندازه گيري

 
ظرف سفالي  - سطل - دلو

3 -236  
gupa  

 
اشيا كاسه  -رخنه - سراخ

  236-3مانند 
gopur  

nape of the neck پشت گردن پشت گردن gafa gu-bar 

 qafa 991-6كله  - سر

 qafa-var قفا هست

a bird نوعي پرنده بيشه بكر gobi gubi 

 
-guşen (gu-bi پرنده

muşen) 
 qobi-uşan پرنده بيشه زار

eel? احتمالا مار ماهي بيشه بكر gobi gubi 

ماهي su-kuşu (gu-bi-ku) 

gobi-su kuşu ماهي بيشه زار

a bird نوعي پرنده جنگل بكر gubi gu-bi-gu-za-
ga 

 
-guzgun (gu-bi-gu پرنده غراب

zag-ga) 
پرنده guş 
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 zoqqa 779- 6برگزيده  - بزرگ

 
-gobi-guş پرنده بزرگ بيشه زار

zaq-qa  

to jump (on) 
-6تعقيب كردن  - راندن

1074 
 qov(maq) gud پرش به

to attack 
به  - حمله - تاختن - راندن

 سرعت چاپيدن
 gov-ud (gu-ud) حمله

to escape  فرار 770- 8رقص qıvran 

to dance رقص
hero, warrior قهرمان،جنگجو

coil of bird's nest ني چنبره لانه پرنده qarğı gud 

reed nest, shelter 1096- 6-مكان -لانه خانه لانه از جنس ني،سرپناه qon (gi-gud) 

nest لانه لانه از جنس ني qarğı-gonud

bull, ox 
 گاو نر وحشي

 )236(اورارتو.ت
 gud-uz gud گاو نر

cattle  گاو 52- 3گاو ud gu-ra 

calf  گوساله 1159- 8گاو qala 

lion شير نر گاو و گوساله gara 

 qudan 1034-6سگ 

to build a nest ساخت لانه است -لانه gon-di gud-us 

بالا us 

 gondi-us بالا بردن لانه

a priest 

بخت به  -سعادت - بركت
صورت خدا وارد فارسي 

 1028- 6شده 
 quta guda-abzu يك نوع كاهن

 ap-su آب سفيد

 guta-apsu آب پاك- سعادت و بركت 

bull گاو نر گاو نر ud gudabak 

 
گاو نر 

  )236وحشي(اورارتو.ت
gud (gud-ab) 

 ap (gud-ab-ba) 25- 3از ادات مبالغه است 

 gud-ap-ba گاو نر سريع

a bovid 
 گاو نر وحشي

 )236(اورارتو.ت
 gud gud-alim نوعي گاو

figurine پيكرك دست من،گرفتن،خريدن alim 

 gud-elim دستم-گاو 

wild bull 
 گاو نر وحشي

 )236(اورارتو.ت
 gud-uz gud-am گاو وحشي
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

bull-calf 
 گاو نر وحشي

 )236(اورارتو.ت
 gud-uz gud-amar-ga بچه گوساله

 amar شيرخواره

 ge (كننده) پسوند

 
-gud-emer گاو شيرخوراه

ge  

plow ox 
 گاو نر وحشي

 )236(اورارتو.ت
 gud-uz gud-apin گاو براي شخم

 
(اكيل مه=  كاشت و زرع

  )931-8شخم 
akin (gu-apin) 

 gud-ekin گاو براي شخم

plow team 
 گاو نر وحشي

 )236(اورارتو.ت
 gud-uz gud-apin گروه شخم

شخم ekileme 

زراعت akin 

 gud-ekin گاو براي شخم

drover 
 گاو نر وحشي

 )236(اورارتو.ت
 gud-uz gud-aria صاحب گله-چوبدار گله

 aran 177- 8انسان 

 erlik 177- 8انسان 

 er 177- 8انسان 

 gud-eri-a انسان براي گاو

a profession 
گاو نر 

 )236وحشي(اورارتو.ت
 gud-uz gud-daba نوعي شغل

 tap-ba (gud-dab-ba) پيدا كردن

 gud-tab-ba گاو يابي

a bird? كرمو احتمالا نوعي پرنده guddu guddu 

 
-gud-du (gud-du ايستادن -گاو

muşen) 

 
-gud-de (gud-te در گاو

muşen) 

 
-gutan-uşan (gud-da پرنده -236-3مرغ سقا 

muşen) 

lute عود عود ud gu-de 

low quality animal 
 گاو نر وحشي

 )236(اورارتو.ت
 gud-uz gudeanandu حيوان با كيفيت پايين

 
-dur (gud-de-a ايستادن

an-an-DU) 
در de 

 en پايين آمدن -فرود
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در ميان گاو ان خيلي بي 

  كيفيت
gud-de-en-

en-dur  

rear ox of a plow 
team 

 گاو نر وحشي
 )236(اورارتو.ت

گاو عقبي در يك گروه 
 شخم

gud-uz gud-eĝir 

 egie خم شدن

 gud- egie گاوي كه خم شده

drover, ox-driver 
 گاو نر وحشي

 )236(اورارتو.ت
 gud-uz gude'usa راندن گاو

به e (gud-e-us-sa) 

بالا us 

 sal انداختن

راندن sur 

 esele(mek) 751- 8راندن 

 gud-e-es-se راندن گاو

butcher 
 گاو نر وحشي

 )236(اورارتو.ت
 gud-uz gud-gaz قصاب

 kessat 1080-8قصاب 

 
ريشه كلمات  - بريدن

  قصابي
kes  

 kesenet 1080-8قصاب 

 gud-kes قصاب گاو

a draught ox گاو قيد كردن  گاو ud gud-ĝeš 

 
 گاو نر وحشي

  )236(اورارتو.ت
gud-uz  

 geş عبور-ثبت-قيد كردن 

 gud-geş قيد كردن گاو

fat bull 
گاو نر 

 )236وحشي(اورارتو.ت
 gud-uz gud-i پر-گاو چاق

چربي حه-گاولعي ud 

چربي pi 

 gud-pi گاو چربي

a type of linen نوعي از كتان پوشيدن qadam gu-dim-ba-
gada 

به ba 

كتان katan 

وصله qadaq 

 
-qadam-ba كتاني براي وصله زدن

qadaq  
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

total همه تمامي qamaq gu-dirig 

زنده dirig 

a profession گاو نوعي شغل ud gud-KU-r 

 
 گاو نر وحشي

  )236(اورارتو.ت
gud-uz  

 
گندم خرمن شده قبل از 

  1151- 6 نمايشگاه، كاه
kür  

 gud-kür گاو براي نمايش گذاشتن

an ox گاو نوعي گاو ud gud-numun 

 
 گاو نر وحشي

  )236(اورارتو.ت
gud-uz  

تخم tuxum 

 tum 406- 8تخم 

gud-tum-un گاو براي تخمك

drover, ox-driver 
 گاو نر وحشي

 )236(اورارتو.ت
 gud-uz gudrah راندن گاو

 gud (gud-rah) كره الاغ (چهار پا)

راندن sure 

پسوند re 

 gud-sure راندن گاو

wild cow 
 گاو نر وحشي

 )236(اورارتو.ت
 gud-uz gud-sumun گاو وحشي

گاو ud 

 sıçıran 1319-8وحشي 

 gud-sıçıran گاو وحشي

buttocks باسن باسن götü gu-du 

a type of cord  نوعي طناب 1198- 6حمال götür gu-du 

a priest فردي مذهبي 1030-6آسماني  -مقدس qutuq gudug 

rear ox of a plow 
team 

 ud gudura گاو عقبي در شخم زدن 52- 3گاو 

 
 گاو نر وحشي

  )236(اورارتو.ت
gud-uz (gud-ur-ra) 

 ura 53- 3بند و زنجير اسب 

راندن surra 

عقب arxa 

 gud-vur-ra گاو براي كوبيدن و زدن

cowherd  گاو پيشرو 52- 3گاو ud gud-us 
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گاو نر 

  )236وحشي(اورارتو.ت
gud-uz  

 us بالا،برتر

 ud-us گاو برتر

a textile  نوعي پارچه 305- 8پارچه پشمي qavraq gue 

 qura (ma) (tug-gu-e) 306- 8پارچه چند تكه 

 togu-qura نساجي شده چند تكه

this side  اين طرف 983- 8طرف guy-lu gu-e 

 e به (طرف)

later  بعدي 254-8بعدي gede gu-e-a 

پسوند a 

fatty? روي هم انباشه شدن 
احتمالا به معني روغني 

 باشد يا چرب شده
qala-qala gu-e-gu-e 

entirety  تماما 455-8تماما qulan-taza gu-en 

 quram 455-8تماما 

assembly room, 
throne room 

 qulan-taza gu-en اتاق اجتماعات 455-8تماما 

 quram 455-8تماما 

1030-6جمع و انبوه گشته  qutun-g 

 gutun 511- 8جمع شده 

river sediment, silt گل و لاي رسوب شده روي هم انباشته شود qal-an-a gu-en-a 

assembly of the lords 
 - انباشته شدن روي هم

 انبوه شدن
 qalan gu-en-ak تجمع بزرگان

پسوند ak gu-en-ne 

 qalan-al تجمع شدن

 
-6رسم  -سنت -عرف

1192  
gel-en-ek  

an official 
-6رسم  -سنت -عرف

1192 
 gel-en-ek gu-en-ak مقامي رسمي

gu-en-ne 

hostile, enemy 

ريشه كلمات دشمن در 
، قانقار، تركي چون قانتار

 698- 8قانلي 
 gan gu-erim خصمانه، دشمن

 erim مرد من -انسانم -سربازم 

 qan-erim انسان دشمن

hostile, enemy 

ريشه كلمات دشمن در 
، قانقار، تركي چون قانتار

 698- 8قانلي 
 gan gu-erim-ĝal خصمانه-دشمن
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 erim مرد من ،انسانم ،سربازم

 qan-erim انسان دشمن

 
ريشه بزرگ و انبوه در 

  تركي
gal  

 
دشمن بزرگ اانساني كه 

  است
qan-erim-

gal  

(to be) bright روشن شدن آبي لاجوردي gög gug 

offering  پيشكش 1215- 6تازه gög gug 

cake كيك كيك kek 

carnelian 
-6كبود  ،آبي لاجوردي

1215 
 gög gug سنگ عقيق

enmity, hostility 

ريشه كلمات دشمن در 
، قانقار، قانتارتركي چون 
 698- 8قانلي 

 gan gug دشمن

a grass  نوعي سبزي 1215- 6سبزي gög gug 

rush, sedge علف علف بلند ot (u-gug) 

 gög 1215-6- علف 

 ot-gög علف سبز و سبزي

mole, black spot  خال 600- 8خال qonga gug 

birthmark كبود خال سياه،مادر زادي gög 

to seal كبودي مهر زدن gög gug 
qaqa

stick   چوب دراز ميان تهي 991-6خشك qaq gug 

weapon 
 - منقار پرنده -محكم

 991-8سخت 
  qaqa سلاح

 qaqa-li 992- 6چوب گردو 

tooth دندان دندان ها diş gug 

blade  لبه تيغه، 991-6دهان qaqa (diş-gug) 

beak  منقار 991-6منقار qaqa 

dogbite گاز گرفتن سگ دندان دهان diş-qaqa 

dog bite 
 -سخت - منقار - دهان
 991-6زيانبار  -محكم

 qaqa gug-SAR گاز گرفتن سگ

 ısır گاز گرفتن

 qaqa-ısır گاز گرفتن- دهان

foremost صدا نخست پيشرو، gu gu-gal 

 
بزرگ در ريشه كلمات 
  تركي

gal gu-kal 
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 gu-gal صداي برتر

canal inspector كانال بازرس كانال grnu gu-gal 

 
ريشه كلمات بزرگ در 

  تركي
gal (ku-gal) 

 genu-gal بزرگ كانال

chickpea?  احتمالا به معني نخود 992-6تگرگ qaqala gu-gal-a 

a bean سبز نوعي لوبيا gög gu-gal-gal 

 qılıf 1225-8لوبياي تازه 

 gög-qılıf 1225- 8لوبياي سبز تازه 

type of stone سنگ نوعي سنگ daş guggazi 

كبود gög (na-gug-gazi) 

 gazi كنده شده،حفر

daş-gög-gazi سنگ لاجورد حفاري

string of carnelian 
beads 

 daş gugĝešdili تسبيحعقيق سنگ  سنگ

 
-gög na-gug-ĝeš كبود،سبز

dili 
عقيق agig 

 gaş سنگين،ابرو

 geş عبور،گذر

زبان dili 

 
 - عبور- لاجورد  -سنگ

  زبان
daş-gög-geş-

dili  

a bean سبز نوعي لوبيا gög gu-gir 

 qılıf 1225-8لوبياي تازه 

 qaqur 994-6خشك 

 
- 8لوبياي چشم بلبلي 

1225  
qarını-qara  

famine  قحطي خشكي- قحطي quraq gug-kal 

 quraq-lıq 1073-8قحطي 

 

قحطي و خشكي+ ريشه 
 كلمات بزرگ در تركي

 (قحطي بزرگ)
 

quraq-kal  

فاقد معني مشخص گفته صدا، ؟ gu gu-gur-gur 

 gur كوك كردن،ايجاد

 gür پرزور -شديد

 gu-gür-gür صداي رعد مانند
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to trim down 
-6آلت بريدن در بافندگي 

1090 
 qır-gıt gu-guru كوتاه كردن

1086- 6تكه -بريده - كوتاه qırt 

 
خرده  -ريز- بريده  - كوتاه

6 -1086  
qırta  

 qıt-qıri بريدن و كوتاه كردن

to trim down 
-6آلت بريدن در بافندگي 

1090 
- qır-gıt gu-gur-u بريدن -كوتاه كردن

dug 

 
1086- 6تكه -بريده - كوتاه qırt gu-gur-ru-

dug 
 qırtaq gu-gur-gug 1086-6ريز شده   -بريده

 
-qıt-qıri gu-gur-ru-uş بريدن و كوتاه كردن

dug 
 qıt-qıri-duq بريدن و كوتاه كردن

a plant   نوعي علف 1090-6گياه زاغك qıqqı-otu gu-gu-tum 

breach شكاف شكاف jırıq gu-ĝiri 

 

ريشه كلمات شكاف در 
- تركي مثل كيرتمك

- 8كرتكله -كرتله-كرتمك
938 

 kiri  

 
ريز  -كوتاه كردن - بريدن

  qır  قطع كردن -كردن

 qır-kiri قطع و شكاف

nape of the neck  پشت گردن گردنپشت gafa gu-haš 

 qovurda 1169-8گردن 

صدا gu 

 
عبور  يا  پشت صدا(داغي 

  gu-aş  پشت كوه=مفهومي) -آش

barber  سلماني 1169-8گردن qovurda gu-haš-la 

 
عبور  يا  پشت صدا(داغي 

  gu-aş  پشت كوه=مفهومي) -آش

 

-صدا و هم آوا با گردن
به مفهوم شروع يا اينجا 

كردن و انجام دادن -عقب
 gu-aş-la  

a reed altar 
-6جلد  -غلاف -پوست

1074 
 qovşe guhšu محراب يا قربانگاهي از ني

(a part of) a container  بخشي از ظرف 325 -3خيزران gu-kem 

 gu-ğa 1057- 6ني 
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a plant نوعي گياه به روييدني goveria gu-ira 

a bird نوعي پرنده پرنده قو -صدا gu gukešed 

 
-keş (gu-keş جاري- عبور

muşen) 
پرنده uşam 

gu-keş-uşan عبور كننده- پرنده قو

villages, settlements روستا روستاها kend gu-kin 

the inhabited world خاك ساكنان جهان kir 

totality, world پسوند زمين-دنيا gu 

 qovla گنبد آسمان - كره

 qovla-kend روستا - كره

battle cry  فرياد جنگ صدا-فرياد gu gu-kiri 

عبور geş (gu-geş-kiri) 

 kiri كشتار -قتل عام- بريدن

 gu-gışgıri فرياد-صدا

fat-tailed sheep گوسفند دنبه دار دم (دنبه) دار guyrukli gukkal 

long-and-fat-tailed 
sheep 

 1195-8گوسفند 
گوسفند داراي دنبه دراز و  

 دراز
guda gukkalibla 

 
-ip (udu-gukkal طناب

ib-la) 
 la كردن-بودن - دارا -پسوند

 
طناب - بزرگ- دم- گوسفند 

  دار(دراز)

guda-
guyruk-kal-

ip-la  

to destroy 
 -شكستن- كردننابود 

 بريدن
 gır gul نابود كردن

to break 
 -شكستن- نابود كردن

 بريدن
 gır-ıl gu-ul شكستني

to flatten 
-6نابود كردن  -انداختن

1058 
  qul (atmaq) پهن و مسطح كردن

to carve, cut  بريدن 1058-6ويراني qul-ati 
to engrave 

a designation of 
chariots 

 ağaş GUL تعيين ارابه چوبي

 GUL (ğeş-gul) 1058- 6بزرگ جثه 

 
دسته  -مچ-دست -بازو

  شاخه
gol  

 ağaş-gol بازوي چوبي

a disease  نوعي بيماري 1058-6احمق qula gu-la 

sheaf of reeds  بافته شده از ني 1057- 6ني quğa gu-la 
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كردن la 

 guğa-la با ني انجام دادن

a stone سنگ نوعي سنگ daş gulgul 

 

نوعي بازي كه در ميان 
دست سنگريزه اي قايم 

 ميكنند.
 

gül-gül (na-gul-gul) 

friend, comrade هم راه- دوست خدمتگذارش gu-li gu-li 

 goli بازويش - دستش

 gu-daş هم صدا

 qu-das 727--8دوست 

با صدا gu-li 

cat گربه پسوند -نوعي گربه qataq-lum gullum 

 kövük-lum پسوند -گربه نر

to crush شن براي له كردن gum gum 

شكستن بريدن،شكستن gırım (guz) 

 az له كردن

 kes بريدن،قطع

(to be) lame لنگ شدن شكستن gırım gum 

بريدن kes (guz) 

mange, scab, leprosy مرض جرب مرض جرب go tur gum 

جذام جذام gaysag (gan) 

خون qan (guz) 
gud 

neglect 
برش  - شكسته- گسيختگي
6 -1091 

 qirma gum بي توجهي و غفلت

 qirma-ji (gum-gum) 1092-6بي رحم 

a type of beer  نوعي آبجو 1093- 6شراب qırmızi (su) gu-me-ze 

a sound 
(onomatopoeic) 

 gumbulti gumgam نوعي صدا نوعي صدا

 gum-gum (gum-ga-am) نوعي صدا

to make noise سرو صدا راه سرو صدا gub-gub gum-gam-za 

انداختن انداختن sal 

 
-gum-gum سر و صدا انداختن

sal  

spine 
آخرين استخوان ستون 

 850- 8فقرات 
 qumuj gumur ستون فقرات

(gu-mur) 

throat  گردن 1169-8گردن qovur-da gu-MUR 
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windpipe  ناي 1355-8ناي genir-dek gu-mur 

(to be) heroic  قهرمان 1086- 6قهرمان qomur gu-mur-ak 

پسوند ak 

 qomur-ak قهرماني

load  بار 1260-8محصول urun gun 

yield 1069- 6مخرج  -نشيمنگاه محصول qun 

rent, tax, tribute  واحد وزن 106-6منزل qona 

a unit of weight اجاره
to twist پيچ خوردن پيچ خوردن gıvran gun 

a place يك محل 1069-6گودال  -منزل qona gu-NE 

cult centre? 

گروه - غذاي مهمان-منزل
هاي انساني كه به هم 

 1069-6بپيوندند 
  qonat مركز فرقه احتمالا

oven? احتمالا فر

a cupboard or chest 
for drinking utensils 

-6دستگاه  -مكان - خانه
1069 

يك كمد يا قفسه براي 
 آشاميدن

qon gu-NE-saĝ-a 

 
-مسافر - مهمان - جايگاه

6 -1069  
qonaq  

 sağa به دوشيدن

 
براي  1069-6حوض 

  دوشيدن
qona-sağ-a  

cupboard  كمد 1139- 8كمد ظروف nemeşqa gu-ne-saĝ-a 

an official مقامي رسمي انسان منسوب lu gu-NE-saĝak 

 
زيور فلزي روي لباس 

  1069- 6روحاني شمن 
quna (lu-gu-NE-

sağ-ğa) 

سالم sağ 

پسوند ga 

 
انسان روحاني كه لباسش 

  زيور سالم دارد
lu-guna-sağ-

ga  

an animal noise  صداي يك حيوان 1058- 6پرنده فاخته quqqu gungugu 

  
(gu-un-gu-

gu) 

hulled grain  دانه پوست كنده شده هسته -مغز qunna gunida 

پوسته qın (ziz-nida) 

 gilez (ziz-gu-nida) 666-8دانه 

 
-gilez-qın دانه از غلافش

nında-n  

vetch  نوعي ماش 999- 8عدس qıdın gu-niĝ-ar-a 
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lentil?  شايد عدس 999- 8عدس تلخه qorunja 

bale بسته كاه يا يونجه بسته جمع شده tay-yığın gu-niĝin 

 nang 588-1دارايي  -چيز

brazier منقل خاكستر آتش qunna-sır gunni 

dwelling  خانه 1069-6خانه qon gunu 

 qona 1069-6منزل 

flax  كتان 1112-8كتان kendir-si gu-nu 

 qadam 1112-8كتان ظريف 

(to be) speckled, 
multicolored 

 güne gunu خالدر 775-8رنگ 

(to be) hatched (in 
sign names) 

 qın-jali (gu-un-gu) رنگارنگ 776- 8رنگارنگ 

to anoint, smear on, 
apply makeup 

 qın-jıf gun آرايش كردن -لكه زدن 49-8آرايش 

loop, hoop, circle دايره-حلقه دايره-حلقه qıvır gur 

 qıvır-ıj پيچدار - مجعد

bearer 

 -جمع كردن -توده كردن
زير بار سنگين  -كپه كردن

 1116-6به نفس افتادن 
 qıvra(ma) gur حمل كننده

to lift, carry پسوند حمل كردن بلند كردن، ra (gur-ru) 

 qıvr-ra جمع كردن و حمل كردن

to reap درو كردن درو كردن ur gur 

(circular) rim  حلقه از جنس چوب درخت -چوب ağaş gur 

 qıvır (ğeş-gur) پيچش -حلقه

 ağaş-qıvır حلقه چوبي

shield  سپر 847-8سپر qapar gur 

 qorun (buru) 847-8سپر 

 avqar (ur) 847-8سپر 

 buru گردي ،پيچش، چرخيدن

 vuru زدن ،كوبيدن

(to be) thick 

، انبوه ،پرپشت ،شديد، تند
فراوان ، سالم، پرزور، زياد

6 -1202 
 gur gur ضخامت

(to be) big, to feel big بزرگ بودن يا حس بزرگ (kur) 

a tool چوبي يك وسيله ağaş gur 

 
جاي بستن تسمه به يوغ 

6 -1202  
gever (ğeş-gur) 
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جاي بستن يوغ از جنس 

  چوب
ağaş-gever  

to reject (legal 
evidence), to turn 

away 
 qıvır (ma) gur برگرداندن 240-8برگرداندن 

to turn, return بازگشت
unit of capacity  واحد ظرفيت 1117-6مقياس سنگيني qıvır-ın-qa gur 

a measuring vessel ظرف اندازه گيري

? 

، انبوه ،پرپشت ،شديد، تند
فراوان ، سالم، پرزور، زياد

6 -1202 
 gur gur بدون معني مشخص

a designation of 
animals 

 gur gur نوعي تعيين حيوانات 1202-6پرزور  - سالم

a basket ني نوعي سبد qarqi gurdub 

 qur-qur (gi-gur-dub) 843-8نوعي سبد  

 tup 57-9آجر پخته 

 
سبد براي حمل آجر از 

  جنس ني
qarqi-gur 
gur-tup  

that side  آن طرف 983- 8طرف qoyuq gu-re 

 qıraj 983- 8طرف 

yonder  آن طرف 983- 8طرف qoyuq gu-re-š 

 qıraj (gu-re-eş-a) 983- 8طرف 

 eş پسوند (به)

 a پسوند (در)

 qıraj-eş-a به آن طرف

a bird عقاب نوعي پرنده gartal gu-rgal 

 
-uşan (gur-gal پرنده

muşen) 
 gır قلع و قمع

كلاغ gar-ga 

 gartal uşan پرنده عقاب

a bird 
نوعي پرنده ، اردك وحشي
 1090-6 كوچك

 gır-gır gur-gur نوعي پرنده

 
-uşan (gur-gur پرنده

muşen) 
 qır-qır-uşan نوعي پرنده

a fish  نوعي ماهي 1090-6قورباغه gır-gır gur-gur 

1090-6توده ، دسته انبوده gır-gır (gur-gur-ku) 

 gır قلع و قمع
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 sukuşu 1241- 8ماهي 

 
-gır-gır-su توده ماهي

kuşu  

a vessel 
نوعي جام بي دسته شبيه 

 1090- 6صراحي 
 gır-gır gur-gur يك ظرف

a unit of liquid 
capacity 

 tök (dug-gur-gur) يك واحد از مايع ريختن

 tök-gır-gır نوعي ظرف ،ريختن

a designation of 
animals 

دسته دسته ، توده توده، انبوه
6 -1090 

 gır-gır gur-gur نوعي تعيين حيوانات

a designation of 
sheep 

دسته - توده توده -انبوه
 1090-6دسته 

 gır-gır gurgur تعيين گوسفندنوعي 

cry صدا گريه gu gu-ri-a 

 gu-ri-a صدا در بدهد

a fish product  نوعي محصول ماهي 1241- 8ماهي كيلكا qınqa gurina 

 
-sukuşu (gu-rin-na ماهي

ku) 

 
-qınqa ماهي كيلكا

sukuşu  

a bird قوي نوع پرنده gur gurinnuda 

 
-uşan (gur-in-nu پرنده

da-muşen) 

 
-gurin-na-da .رنده در قدرت

uşan  
a unit of 

measurement 
 qıvr-an(qa) gur-lugal نوعي واحد اندازه گيري 1116- 6مقياس وزن 

 gal ماندن بزرگ،

 lu اهل انساني،

 gurluq 1204- 6بركت 

 gurlugal با بركت

a unit of capacity 
كافي بودن  - كفايت كردن

 1204-6بس بودن 
 gör-mek gur-mah يك واحد از ظرفيت

 qıvır مقياس وزن

 
علامت  -- مقباس وزن

  مصدري
qıvır-mak  

unit of measure  نوعي اندازه گيري 1116- 6مقياس وزن qıvr-an(qa) gur-saĝ-gal 

 
ريشه كلمات بزرگ در 

  ماندن -تركي
gal (gur-sag) 

 gur-sag-gal معده بزرگ

qıvır-sag-gal بزرگ-سالم-مقياس وزن
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to bar 
لاغر و - خشك-مجلس

 1045-6نحيف 
 quru guru به بار

to grind, grate 

-شكسته-برش-خرد شده
گندم درشت آسياب شده 

 1092- 6ما) - (قير
 gır-i guru آسياب كردن - خرد كردن

to cut up, chop 

-پاره كردن- بريدن
-خرد كردن -شكستن
 1092-6ماق) - (قير

  gir-i رنده كردن

(to be) trimmed, 
pruned 

 بريدن - هرس كردن
  

to heap up 
 -جمع كردن -توده كردن

 1116-6كپه كردن 
 qıvra (ma) guru پشته كردن

wooden object چوبي نوعي وسيله چوبي ağaş guru 

حلقه qıvır-u (ğeş-gur-u) 

 ağaş-qıvır-u حلقه چوبي

grain heap, grain 
store 

 -جمع كردن -توده كردن
 1116-6كپه كردن 

 qıvra (ma) guru پشته محصول

unit of capacity  واحد ظرفيت 1116- 6مقياس وزن qıvr-an(qa) 

to throw, place پرتاب كشك - شده خشك gurud gurud 

محل 1045-6خشكي  -زمين quru 

a type of grain heap يك جور دانه كپه شده خشك شده gurudu gurudud 

 
 -جمع كردن -توده كردن

  1116-6كپه كردن 
qıvra (ma) (gur-du) 

 qıvra (du) كپه شده

to bend, curve, wrap 
around 

 -پيچيدن - ريشه تا خوردن
به خود  -لوله شدن

- 6خم شدن  - پيچيدن
1116 

 qıvır gurum خميدگي،منحني

to bow ديدن تعظيم gür (gur) 

to roll up چرخيدن
to curb, restrain جلوگيري

to watch over ديدن بيش از حد

to burn 
 بريان كردن-آتش

 (اورارتو.تركي)
 gur gurum سوختن

 qovur 244-8بريان 

dwelling منزل مسكن، ايجاد شده gurum gurum 

 
مال و -مالكانه - زيارتگاه

  1047-6دارايي 
qurum  
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inspection, provisions مقررات بازرسي، ايجاد شده gurum gurum 

 
- 6دستورالعمل  -نظامنامه

104  
quruş (luq)  

 qurum 1047- 6سازمان 

 qaramal 205-8بازرسي 

pile 
 -جمع كردن -توده كردن

 1116-6كپه كردن 
 qıvrama gu-ru-m توده،انبوه

ستون (gu-ru-ma) 

inspection, check بازرسي،بررسي بررسي- ديدن görunmak gurumak 

 qaramal 205-8بازرسي 

a type of grain heap نوعي از پشته دانه خشك شده gurumuş guru-maš 

 
 -جمع كردن -توده كردن

  1116-6كپه كردن 
qıvrama  

 qıvrama-ş پشته شده

fruit,flower ميوه خشك شده gurun gurun 

figurine  گل 625-8خشكبار quru-bar buru 

sexual appeal پيكر كوچك لماق)-عشق (وورو vuru 

اغوا 1046-6اغوا  quru-ş 

to cut, fell, trim, peel 
off 

 gırış guruš قطع كردن قطع

a cutting  پوشال 356- 8پوشال qıldır-qan 

stubble  356- 8پوشال küleş 

 
-6كاه خشك و درشت 

1046  
quruş-a  

(compound verb 
nominal element) 

 guruš guruš فعل مركب ايجاد

ايجاد ? فاقد معني مشخص guruş guruš-bur 

 bur چرخش

 guruş-bur ديدار،ديدن

فاقد معني مشخص ديدار كرديم ? görüş dug guruš-dug 

 guruş-dug ايجاد كرديم

 با هم مشورت كرديم

فاقد معني مشخص به ديدار ? görüşe guruš-e 

 
به ايجاد ،به هماهنگي و 

  مشورت
guruş-e  

tree-trunk درخت تنه درخت ağaş guru-uš 

 gövde (ğeş-guru-uş) 465- 8تنه درخت 

 guruş 1046- 6برپايي 
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شاخه خشكيده  - درخت

  درخت
ağaş-

quruşamal  

 ağaş-quruş ايجاد و برپايي درخت

neck muscles  عضلات گردن 1169-8گردن qovur-da gu-sa 

 qasa-ba 1169-8گردن 

فاقد معني مشخص استفراغ ? qusaq gu-saĝ 

 
دروغين  -خاك نرم و پوك

6 -1050  
qusaq gu-sag 

battering ram دژ كوب گاو وحشي GUD-UZ gusiAŠ 

 AŞ SI-GUD-AŞ باز كردن

 

مال گاو براي باز كردن( سر 
دژكوب كه شكل سر گاو  

 مي شد)
 

GUD-SI-AŞ SI-GUD 

a fish نوعي ماهي 1105-6خشن  - سترون qısır gusur 

صدا gu (gu-sur-ku) 

 sur خزيدن،كشيدن

ماهي baluku 

 
-qusur ماهي خشن

sukuşu  

a profession يك شغل 1105-6خشن  - سترون qısır gusur 

صدا gu gu-şur 

 sur sur-gu-nun خزيدن- كشيدن

 surgunun nun-gu-sur شده اش تبعيد

 gu-sur-nun آنكه صداي ميكشد

a bird نوعي پرنده صدا بكشد gu-sure gu-sura 

 
-guz-gun (gu-sura پرنده غراب

muşen) 
پرنده uşan 

 
-gu-sure پرنده اي كه صدا ميكشد

uşan  

a fish نوعي ماهي 1105-6خشن  - سترون qısır gu-sur-ku 

صدا gu gu-sur-ra-ku 

 sur خزيدن- كشيدن

ماهي su-kuşu 

ماهي baluku 

 
-gu-sur-re ماهي كه صدا ميكشد

sukuşu  

a musical 
instrument? 

 صدا
احتمالا وسيله يا قسمتي از 

 يك وسيله موسيقي
gu guš 
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a part of a musical 

instrumen? 
 ağaş (ğeş-gu-uş) چوبي

 gu-uş پرواز صدا

 üş سه (تار)

پرواز uş 

 ağaş-gu-uş پرواز صدا از جنس چوب

a profession صدا نوعي شغل gu GU-ŠU-GABA 

 
-با هم-سرباز-رمه -لوازم

  1056- 6بار و بنه 
qoşu  

پرنده guşu 

 gab-a به- ظرف

زمخت gaba 

 
-QO-ŞU سرباز جلودار رمه و يا

GABAG  

(cuneiform) wedge  قلم براي خط ميخي-قوه 988-6شيار qaşi gu-šum 

شيارگر qaşım 

 
ناخن - تراشيدن-خراشيدن

  989- 6كشيدن 
qaşımaq  

collar چرمي طوق keyiş gutab 

 gu (kuş-gu-tab) صدا (گردن)

 tab پيدا كردن

 qas-naq 988- 8طوق 

 
-keyiş-govde گردن ياب چرمي

tap  

فاقد معني مشخص صدا (گردن) ? gu gu-TAG 

 tag انداختن-بند

 
 - كوتاه- خودستا- مبارك

  1029- 6فضيلت 
qutaq  

perfect 1029-6مسعود - خوشبخت كامل qutaq gu-tuku 

rich  ثروتمند 486-8ثروتمند tükü-lüjü gu-tuk 

 qutuqu 1030-6مرد خوشبخت 

 tükü-n 1106-8كامل 

lentil? 
ساقه اي كه ذرتش را 

 1030-6گرفته باشند 
 qotur gu-tur شايد معني عدس

 qıdın 999- 8عدس 

to be tufted 

كفه يا لنگه -دهانه-چشم
سر دمل و... -پيوندك- ترازو

6 -1207 

پرز دار شدن يا دسته از 
 الياف و..

göz guz 

chair, stool, throne چوبي تخت -چهارپايه -صندلي ağaş guza 
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 qozla (ğeş-gu-za) 971- 8صندلي راننده 

 qağaş-qozla صندلي چوبي براي راندن

a chair چوبي يك صندلي ağaş guzagida 

 
-qozla (ğeş-gu-za 971- 8صندلي راننده 

gid-da) 
رفتن gid 

به di 

 
صندلي راننده چوبي براي 

  رفتن
aqaş-qozla-

gid-di  

scoundrel, rogue 

 -شخص چشم درشت
چيزي كه از معمول  - كال

1048-6خود كوتاه تر باشد 
 qozal-aq gu-zal رزل

(to be) coarse, rude  بي ادب 1048-6گزافه گفتن qozala-maq 

an official صدا نوعي مقام رسمي gu gu-zala 

انداز salan 

 qozala-maq 1048-6گزافه گفتن 

 gu-sala صدا انداختن

stool چوبي چهارپايه ağaş guzanimala 

 
-qozla (ğeş-gu-za عسلي 971- 8صندلي راننده 

ni-ma-la) 
 qoyanaq 1335-8ميز 

 
 ميزچوبي براي مال

 

ağaş-
qoyanq-

mala  

a chair چوبي نوعي صندلي ağaş guzasirda 

 
-goza (ğeş-gu-za بلند كردني

sir-da) 
 sir پوست كنده شده

به da 

 qozla 971- 8صندلي راننده 

 
صندلي چوبي راننده در 

  راندن
ağaş-qozla-

sür-de  

a chair بزغاله نوعي لباس gu-zi guzazagbeus 

a garment  1212- 8لباس دست دوم qaza-ğa gu-zi 

 kezit 1210- 8لباس 

stepladder نردبان بلند كردن gozi guzibira 

 bura چرخيدن

 kezame 1359-8نردبان 
  



 

 

  
  

GH  

  
 
  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

house  خانه 604 -8خانه qalqa ĝa 

 qana (ma) 604 -8خانه 

 qala-rtıq (ga) 604 -8خانه 
(es) 

I  خود 642-8خود toğul-ğa ĝa-e 
ğe 

cloister  ايوان 191-8ايوان qaş-bağ ĝa-gi-a 

 qaq-lıq 191-8ايوان 

 qay-dır-ba 191-8ايوان 

a bird 
- 6حفر كننده - نيرومند

929 
 ğazğan ĝa-ĝa نوعي پرنده

 
-uşan (ğa-ğa پرنده

muşen) 

 
-ğazğan پرنده نيرومند

uşan  

to be (there, at 
hand, available) 

موجود -اقامت- ماندن
زنده -هستي داشتن-بودن

 1000-6ماق) - بودن(قال
 qal ĝal بودن

to exist 

تمام مفاهيم سومري از 
اين ريشه در تركي وجود 

 دارد

موجود بودن (در دست يا 
   دسترس)اينجا يا 

to put, place, lay 
down 

 گذاشتن
  

to have جاي گرفتن
دراز كشيدن
داشتن

(compound verb 
nominal element 

 qal ĝal فعل مركب فعل مركب

to guard, protect  محافظت - نگهباني 1372- 8نگهبان qalt-man ĝal 

 qol-çu(luq) 1372- 8نگهبان 

 qorul محافظت - نگهباني
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 اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركيبررسي تطبيقي تحليلي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

to open  باز كردن 201- 8باز qala(ma) ĝal 

to open  باز كردن 201- 8باز qala(ma) ĝal-taka 

 takha(naq) 481-6ارتباط 

 qala-takha باز كردن ارتباط

(compound verb 
nominal element) 

 gala ĝala فعل مركب فعل مركب

 qal-la (ğal-la) مركبفعل 

to cease متوقف كردن 994- 6محبس  - زندان qala ĝala-dag 

(to be) idle, lax 
متوقف و  - علاف ماندن

 ماندگار شدن
 qal-duq (ğa-la-dag) بيكار يا سست بودن

(fore)thought, 
plan(ning) 

 alqaş ĝalga براي برنامه ريزي 1062-8فهم 

understanding پسوند فهم ga (ma-al-ga) 

instruction, advice  نصيحت و تعليمات 1062-8فهم qan(ma) (ga-al-ga) 

storehouse خانه انبار ev ĝa-nun 

 qazın (e-ğa-nun) 166-8انبار 

 qazna 166-8انبار 

 qornuq 166-8انبار 

 
ريشه كلمات انبار  - خانه

  پسوند -در تركي
ev-qa-nun  

to put, place, lay 
down 

 goyur ĝar محل گذاشتن

to give in place of 
something, replace 

 gir-ber gar گذاشتن 1233-6حياط 

to posit (math.) 
جا -داخل كرد -فرو بردن

 انداختن
 gir gar دراز كشيدن

جايگزين ga-ar 

فرض (رياضي) mar 
ğa-ğar 

animal pen  قفس حيوانات 1083- 8قفس qorağı ĝa-rig 

a meadow 
-6آبگير  -گودال -خندق

980 
 qarım ĝarim نوعي علف زار

 dergim (dagrim) 724-6خرمن 

 ؟
-6آبگير  -گودال -خندق

980 
 qarım ĝarim فاقد معني مشخص

cultic or cosmic 
ordinance 

 qabsıl ĝarza آيين ديني 84-8آيين 

rites (mar-za) 
sheep-shearing 

shed 
 quda ĝa-udu-ur پشم چيدن گوسفند گوسفند
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  Ghنامه:  واژه                     

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 qıl موي بدن

 ur پشم چيني

 gıl-guda-ur چيدن موي بدن گوسفند

throat  ناي-گلو 1186-8گلو qul-gun ĝeli 

windpipe  1355-8ناي genir-dek 

to go رفتن رفتن geden ĝen 

to flow  رونده 787- 8رونده gedeyen gen 
(ma) 

penis  آلت تناسلي مرد 71- 8آلت تناسلي مرد quş ĝeš 

male  مرد 1271-8مرد kişi (mu) 

sixty 
عبور كردن( به دليل 

 شصت گانگي)
60 geş ĝeš 

tree چوب- درخت چوب- درخت ağaş ĝeš 
wood 

a description of 
animals   

to pass someone or 
something over the 

wooden stick', to 
conclude a sale 

 ağaş ĝeš-bala چيزي چوبي چوبي

كوچك bala 

تقطيع böle 

 

ريشه كلمات مربوط به 
تا به -قطع كردن مثل بال

 معني تبر+ پسوند
 

bal-a  

 ağaş-bal-a تقطيع شده چوبي

to copulate عمل جنسي عبور كرد geş-du ĝeš-du 

 qayış ğiş-du 1161-8عمل جنسي 

 
-ايستادن - پسوند كردن

  برخاستن
du  

 qayış-du عمل جنسي

to copulate عمل جنسي عبور كردن geş-dug ĝeš-dug 

 qayış 1161-8عمل جنسي 

 duq علامت مصدري

 qayış-duq عمل جنسي

to draw  كشيدن 1125- 8كشيده شدن qas ĝeš-hur 

بافتن hör 

پسوند ır 

 qas-ır كشيده ميشود
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 اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركيبررسي تطبيقي تحليلي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

to listen گوش كردن انجام- عبور geş-la ĝeš-la 

 eş-it-la گوش كردن

(to be) silent 
تلويحي گوش كن (معناي 
 ساكت باش)

 eşit-la ĝeš la ساكت شدن

 
ساكت شدن دسته جمعي 

8 -839  
kiriş(mek)  

 kiriş-le ساكت شدن

to beat چوب ضربه زدن ağaş ĝeš-rah 

to thresh كوبيدن كوبيدن خرمن vura (ğiş-ra) 

پسوند re 

 ağaş-re چوب زدن

to urinate  كردن ادرار 106-8ادرار qaşın-ti ĝeš-sur 

 qaşın-ıq 106-8ادرار 

 süd-ük 106-8ادرار 

 qaşın-sür ادامه دادن -ادرار

to make offerings عبور ارائه كردن geş ĝeš tag 

 dig پسوند)-(ما

 geş-tıq برگزاري- گذران - جاري

to listen, to hear عبور گوش كردن ğeş ĝeš-tuku 

 eş-it گوش كردن

 toku ريختن- جاري

گرفتن tutu 

 eş-it-tökü جاري شدن شنيدن

to abandon (a 
claim) 

 qoyaş ĝeš-ur رها كردن (ادعا) 1164-8عبور 

 geş رد شدن- عبور

 ır جاري ميشود

 ur تراشيدن

 
عفو  -گذشت ميكند

  ميگذرد-ميكند
geş-ır  

to harrow عبور 
نوعي شن كشي كردن يا 

 خرمن كوبي
geç ĝeš-ur 

چوب ağaş 

پسوند ır 

 ur تراشيدن

 ağaş-vır كوبيدن و زدن  چوب

to have an erection عبور نعوظ geş ĝeš-zig 

 sik آلت مردانه
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  Ghنامه:  واژه                     

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
- خارج شدن -بالا رفتن

  صعود
çık  

 qat-ma 1366-8نعوظ 

 geş-çık صعود عبور كننده

a tree درخت نوعي درخت ağaş ĝeša-abak 

 op-ba (ğeş-ab-ba) بوسيدن

اجداد aba (ğeş-a-ab) 

 
-ağaş-aba (ğeş-a-ab در خت اجداد

ba) 

flood-weapon چوب سلاح سيل ağaş ĝeš-a-ma-ru 

 qamrı 912- 8سيل 

 ağaş-qamrı چوب سيل

a place of libation 
to the dead 

 geş ĝeš-anaĝ محل نذر به مرده برگزاري- عبور

 anıq (ğeş-a-nag) تذكر-ادراك -يادگار

 geş-anıq برگزاري يك يادبود

 
 keçenik 1122-6تاريخ گذشته 

(geşenag)  

tree shade درخت سايه درخت ağaş ĝeš-an-dul 

 an-dir فرود آمدن

فرود an 

شاخه dal 

 dulda 842-8سايه بان 

 dul-da(lıg) 843- 8سايه زار 

 
-ağaş-an سايه فرود آمده درخت

dul  

a plant درخت نوعي گياه ağaş ĝeš-arina 

 
جايي كه كمتر آفتاب 

  80- 6ببيند 
arın-alti  

 
پاك و تميز(آفتاب 
  نخورده) درخت

ağaş-arına  

fist  مشت 1289-8مشت qampoz ĝešba 

boxer مشت زن (şu-bulug) 

threshing sled چوبي سورتمه خرمن كوبي ağaş ĝeš-bad-ra 

 geş رفتن- عبور

 bat تند - فرو رفتن

براي ra 

 
-ağaş-batı فرو رفتن از جنس چوب

ra  

fire? احتمالا به معني آتش رفتن- عبور ğeş ĝeš-bar 
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 اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركيبررسي تطبيقي تحليلي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 qayqaş 37*8آتش 

 par درخشيدن

 geş-par جاري شدن درخشش

 qayqaş-var وجود آتش

the inner bark of 
the jeszgana-tree 

-ağaş ĝeš-ba پوسته دروني درخت درخت
rgana 

 
-var (ğeş-bar وجود

kin) 

 
-جلد-پوشش -پوسته
  1113-6غلاف - لاك

qın  

 
وجود غلاف و گوسته 

  درخت
ağaş-var-

qın  

a fish درخت نوعي ماهي ağaş ĝeš-bir 

عبور geş (ğeş-bir-ku) 

يك bir 

ماهي su-kuşu 

 
-geş-bir ماهي گذران متحد

sukuşu  

shriveled درخت چروكيده شدن ağaş ĝešbir 

 geş (ğeş-bir-ra) حركت-رفتني- عبور

 bur-quq 543- 8چروك پوست 

چروك qırış 

 bur-ra پيچ خوردن

 
-qırış-bur چروك و پيچ خوردگي

ra  

عبور ؟ بدون معني مشخص ĝeš ĝeš-bir 

يك bir 

 ağaş-bir يك درخت

a weapon: bow? 
throwstick? javelin? 

 چوبي
احتمالا يك نوع كمان يا 
 نيزه يا چوبي براي پرتاب

ağaş ĝešbu 

 bön-qe (ğeş-geşbu) 429- 6پرتاب 

 geş-bu اين- عبور

 qaçıt 1384- 8نيزه كوچك 

 şüppük 1384- 8نيزه كوچك 

 
-ağaş-geş زدن -نفوذ -چوبي

vur  

(cultic) meal 
- 6محصولات زمستاني 

1105 
 qışbar ĝešbun غذا ي(فرقه)

geşbun 
architectural 

ornament 
 ağaş ĝeš-bur تزئينات معماري چوبي
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  Ghنامه:  واژه                     

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 ğeş جاري- عبور

 
خم - منحني-چرخش

  كردن
bur  

 vur نصب- زدن

 ağaş-bur چوبي -پيچش

a ritual tool, crook چوبي يك ابزار براي خم كردن ağaş ĝeš-bur 

 ğeş جاري- عبور

 bur خم كردن

 
 -پيچش و خم كردن

  چوبي
ağaş-bur  

فاقد معني مشخص درخت-چوبي ? ağaş ĝeš-bur 

 bur پيچيدن- انحنا-خم كردن

زدن vur 

 
 -پيچش و خم كردن

  چوبي
ağaş-bur  

wasp عبور زنبور بزرگ geş ĝeš-bur 

 
 پيچيدن (زدن)

 bur (vur) (ğeş-bur-
muşen) 

زنبور ari 

پرنده uşean 

 uşan پرواز كننده

 
پرواز كننده فرو و نفوذ و 

  نيش زننده
geş-vur-

uşan  

crossbar, beam, 
dividing line 

 ağaş ĝeš-dal تير دروازه چوبي

تير شاخه درخت dal 

خط جدا كننده شاخه درخت ağaş-dal 

rung پله رد شدن- رفتن- عبور geş-di ĝeš-di 

wood carver چوب چوب-منبت كار ağaş ĝeš-dim 

لبه-تيز dim 

 
درست كردن نوك چيزي 

6 -791  
dımır(maq

)  

breeding stock چوب توليد چوب ağaş ĝeš-du 

 doğa (ğeş-du-a) طبيعت- توليد- زائيدن

 dura ايجاد-چيدن

 doğra خرد كردن -تقطيع كردن

 
قطع -شكستنهيزم 

  كردن چوب
ağaş-doğra  
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 اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركيبررسي تطبيقي تحليلي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

tablet board چوبي صفحه لوحه و كتيبه ağaş ĝešdubak 

 
-tapda (ğeş-dub 478-6كتيبه 

ba) 
 tup 57-9آجر پخته 

 geş-tap-ba ثبت كردن كتيبه

a wooden tool for 
fashioning tablets 

 چوبي
يك ابزار چوبي براي 

 كتيبهشكل دادن 
ağaş ĝeš-dub-

dim 

a potter's tool  ابزار كوزه گري 478-6كتيبه tapda 

 tup 57-9آجر پخته 

 dim تيز -لبه

 
-ağaş تيز -كتيبه -چوبي

tapda-dim  

a fish نوعي ماهي عبور geş ĝeš-dub-
dub 

 
-tapan (ğeş-dub عميق تر

dub-ku) 
 sukuşu 1241- 8ماهي كوچك  

 
-ماهي كوچك- عبور

  ماهي
geş-tapan-

sukuşu  

key كليد عبور بده geş-ed ĝešed 

 (ğeş-e) (geçid) داخل كن)-(وارد كن

 
جهت عبور كردن و براي 

  معبر
ğeş-e geş-e 

ğiş-e 

door bolt عبور ابزار آلات درب geş ĝeš-gan 

 gen پسوند -گشاد

پسوند gan 

 geş-gan وسيله معبر و گذر

pestle چوبي دسته هاون ağaş ĝeš-gana 

 düve-geç 1401- 8هاون 

a tree درخت نوعي درخت ağaş ĝeš-gana 

 gana ğeş-kin تاكستان

 ağaş-gana تاكستان - درخت

'to pass someone or 
something over the 
pestle', to conclude 

a sale 

 چوبي
عبور كسي يا چيزي  
 براي انعقاد فروش

geş ĝeš-gana-
bala 

 
خود را جاي كسي 

  گذاشتن و سرزنش كردن
gina  

 gana فهم كند درك كند

كوچك bala 
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  Ghنامه:  واژه                     

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

تقطيع böla 

 
-geş-gana خريد -درك - عبور

ala  

pestle چوبي دسته هاون ağaş ĝeš-gaz 

 geş جاري- عبور

 az خرد كردن-له كردن

 gaz كاويدن-حفر كردن

 ağaş-kes چوبي-برش

limbs اندامها گذر كردن geş ĝeš-gen 

 gövden (ğeş-ge-en) 174-8اندام 

فاقد معني مشخص امر به رفتن ؟ geş-gid ĝeš-gid 

length درازي- طول به رفتن - عبور geş-gid-e ĝešgida 

 qışar(maq) (ğeş-gid-da) دراز شدن

a musical refrain عبور يك ترجيع بند موسيقي geşgi ĝeš-giĝal 

ماندن gal (ğeş-gi-ğal) 

آمدن gel 

a part of the loom جاري- عبور 
يك بخش از دستگاه 

 نساجي
ğeş ĝeš-gi-na 

چوبي ağaş 

 qına-q 1114-6چنگال 

 geş-qına-q چنگال چوبي

disease بيماري-مرض گذران geş-gi ĝeš-
gisaĝkešed 

 
-sağ (ğiş-gi-sağ سلامتي

keş) 
كاش keş 

(عبور) (geş)geşid 

 
-geş-gi-sağ عبور از سلامتي-گذران

geşid  

neck stock عبور سهم  گلو geş ĝeš-gu 

 qulqun geş-gu 1186-8گلو 

صدا gu 

 geş-qulqun گذران گلو

a musical 
instrument 

 ağaş ĝeš-gu-di يك آلت موسيقي چوبي

 geş (geş-gu-de) جاري- عبور

صدا gu 

 di (de) هست (گفتن)

 geş-gu-di است-صدا -چوب
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 اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركيبررسي تطبيقي تحليلي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

fetters  قيد و بند 815-8زنجير quş-at ĝeš-ĝiri 

 keşen 815-8زنجير 

چوبي ağaş 

 

چوبي به شكل نيم دايره 
براي بستن به گردن گاو 

6 -1235 
 

girn(dek)  

 giri 1235-6ورود -واردات

 
قيد و بندي براي گردن از 

  جنس چوب
ağaş-

girin(dek)  

encirclement  محاصره 1257-8محاصره quşa(ma) ĝeš-har-har 

a weapon نوعي سلاح كردنفرو - عبور ğeş ĝeš-haš 

چوبي ağaş 

 aş باز كردن - فتح  - شروع

 
چوب براي فتح و باز 

  كردن
ağaş-aş  

firmament, vault of 
the sky 

 qıstıj ĝeš-he فلك 1059-8فلك 

طاق آسمان 1059-8فلك  gergı 

 
گوي ( 0كمربند -كمر

  قورشاقي= رنگين كمان)
qurğaq  

bench نيمكت وارد شدن ağaş ĝeš-hum 

cabin كابين شبكه شده - بافته شده hörüm (ğeş-hu-
um) 

awning حفاظ بافته شده با چوب ağaş-
uörüm  

plan طرح و نقشه جاري- عبور ağaş ĝeš-hur 

 hör تنيدن-بافتن

 
بافت و شبكه  -چوبي

  سازي
ağaş-hör  

 geş-gur قيدكردن ايجاد

a type of work نوعي شغل و كار درخت-چوب ağaş ĝeš-hur 

 geş جاري- عبور

 hör تنيدن- بفت

پارس hür 

 ağaş-hör بافتن با چوب

sesame  كنجد 1143*8كنجد khaşam-
bul ĝeš-i 

(şe-ğeş-i) 
şe-ğeş-i 

top of a tree درخت بالاي درخت ağaş ĝeš-il 
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 ile-ri مترقي -چلو

 ağaş-ile-ri اوج درخت

dam آب بند-سد ني garği ĝeš-ka-keš-
da 

 
-ağaş (gi-ğeş-ka درخت-چوبي

keş-da) 
 ğeş-ki جاري- عبور

ماندن kal 

 keş-di جاري شد- عبور كرد

 keşgil 854- 8سد آب 

 
-garği-ağaş سد آب از چوب و ني

keşgil-de  

a part of a door 
frame, door jamb 

 عبور (پسوند در حال)
قسمتي از چهار چوب 

 درب
geşkan ĝeškanak 

 

تيرو تيرچه كه زير پوشش 
-6كف اتاق  گذارند 

1144 
 

ken (ğeş-ken-
na) 

پسوند ne 

 
-ağaş-ken تير زير كف اتاق چوبي

ne  

dam سد درخت-چوبي ağaş ĝeš-keš-da 

 geş (ğeş-keş-ra) جريان- گذر- عبور

 keşgil 854- 8سد آب 

 
-ağaş سد چوبي

keşqil-de  

craftsman صنعتگر درخت-چوبي geş ĝeš-kiĝ-ti 

kiln  كوره 1149-8كوره köyde 

نقره günük 

 geş-köy-de كوره-گذران يا ثبت 

craft workshop كارگاه مهارت درخت-چوبي geş ĝeš-kiĝ-ti 

collective of craft 
workers 

 جريان- عبور
جمعي ازكارگران صنايع 

 دستي ياهنر
köyde (geş-kin-ti) 

 günük جاري-جريان

 kinlik 1179-6كناره اجاق 

 geş-köy-de كوره-گذران يا ثبت 

(wooden) pestle چوبي هاون چوبيدسته  ağaş ĝeš-kim 

 kırım خرد كردن

 ağaş-kırım خرد كردن -چوبي

a tree درخت نوعي درخت ağaş ĝeš-kur 

ايجاد kur 
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- 8درخت بزرگ نشده 

675  
qır-za  

 ağaş-qır-za درخت بزرگ نشده

battle  جنگيدن 516-8جنگيدن qıraş 
(maq) ĝešla 

 
 qağış 516-8جنگيدن 

(maq)  
 la انجام بده

 ağaş-la با چوب زدن

 geş-la عبور كردن

 qağış-la جنگ كردن

key كليد وسيله اي براي عبور geş-la-ma ĝeš-la 

 geş-la (ğeş-la-a) عبور كننده

silence  سكوت 883-8سكوت diniş ĝeš-la-bi 

 
-la (mu-uş-la كردن

bi) 
يك bi (bir) 

 geş-la-bi يك -عبور كردن

dress ornament  زينت لباس 828-8زينت geliş-ek 
ĝeš-

MUNUS-
BUR 

 
زينت روي لباس عروس 

8 -828  
qasıq  

همدم munus 

 
- منحني-پيچاندن

  چرخاندن
bur  

 vur نصب كردن- زدن

 
-geliş نصب- همدم -زينت

munus-vur  

a wooden stele? چوبي 
احتمالا ستون سنگي 

 افراشته
ağaş ĝeš-na-ru-

ak 

a wooden part of a 
stele? 

 ستون
ستون يا دستگيره چوبي 

 احتمالا
direk (ğeş-na-ru-

a) 

 arği 850-8ستون 

 oturuq 850-8ستون 

 üre 850-8ستون 

 
-ağaş-na ستون چوبي

ürek  

date palm درخت درخت خرما ağaş ĝeš-nimbar 

 
-dim (ğeş-nim لبه- بالا-اوج

bar) 
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 bar ثمره -ميوه

 
-ağaş-dim ميوه-بالا - درخت

bar  

alabaster سنگ مرمر سفيد daş ĝešnu 

 
سنگهاي  986-6-نگين

  987-6عقيق  -قيمتي
qaş (na-ğeşnu) 

light  روشن 988-6درخشيدن qaşqa(maq
) ĝešnu 

 ayğaq (giş-nu) 784- 8روشن 

 ayğıt (igi-gu) 784- 8روشن 

 aynaq 784- 8روشن 

 geş-aynaq عبور روشنايي

a tree درخت نوعي درخت ağaş ĝeš-nu 

 
-3درختي شبيه نارون 

325  
naju  

ağaş-naju

bed درخت رختخواب ağaş ĝeš-nud 

 
-geş (ğeş-na فرو رفتن- رفتن- عبور

nud) 
 unud فراموش كردن

 uyud خواباندن

 uyuntu 638- 8خواب 

 
-ağaş خواب -چوبي

uyuntu  

a bed رختخواب چوبي ağaş ĝeš-nud-AŠ-
nud 

 geş فرورفتن- عبور- رفتن

 unud فراموش

خواب uyud 

 AŞ باز- شروع

 uyuntu 638- 8خواب 

 
-ağaş خواب -چوبي

uyuntu  

a bed رختخواب چوبي ağaş ĝeš-nud-gu-
la 

 uyuntu 638- 8خواب 

 unud فراموش

خواب uyud 

پسوند ğu 

 la انجام بده

 uyuduğula براي خواب
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 براي خواب -چوب

 

ağaş-
uyudu-ğu-

la  

a bed رختخواب چوبي ağaş ĝeš-nud-ki-
nud 

 geş فرورفتن- عبور- رفتن

 unud فراموش

خواب uyud 

كه ki 

 
 - براي خواب -چوبي

  خواب

ağaş-
uyuntu-ki-

uyuntu  

alabaster  مرمر سفيد 987-6سفيد qaşqa ĝeš-nu-gal 

 
سنگهاي  986-6-نگين

  987-6عقيق  -قيمتي
qaş (na-ğeş-nu-

gal) 

 gal 994- 6نيرومند  

سنگ daş 

 
-daş-gaş سنگي

na-gal  

trap? احتمالا به معني تله فرورفتن- گذر- عبور geş ĝeš-pap-
hal-la 

چوبي ağaş 

 bağpa 454- 8تله 

 la پسوند كردن

 bağal 454- 8تله 

 
-ağaş تله گذاري از چوب

bağal-la  

trap, snare چوبي تله ağaş ĝeš-par 

 geş (geş-bur) فرورفتن- عبور

 bur منحني-چرخاندن

 qapar 454- 8تله 

 qıs 454- 8تله 

 ağaş-qapar تله چوبي

veiled چوبي پوشيده ağaş ĝešpara 

 barı(maq) (ğeş-par-ra) 356-8پوشاندن 

 büre(mek) 356-8پوشاندن 

 bür-ge 357-8پوشش 

 qapır 357-8پوشش 

 
-ağaş-qapır پوشش از چوب

ra  

circle, ring چوبي دايره-حلقه geş ĝešpu 
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(circular) rim لبه(دايره) چرخاندن-پيچاندن bur (geş-bu) 

 bur-ça 667-8دايره  

 qeşqa 667- 8دايره جنگي 

 ağaş-bur دايره و حلقه چوبي

scales  ترازو 410-8ترازو qıs-qab ĝeš-rin 

 qanşar 410-8ترازو 

 geş-e-rin ثبت كننده

a part of a 
doorframe 

-geş-e قسمتي از چهارچوب در گذر -معبر
genek 

ĝeš-ša-ga-
nak 

licorice tree درخت درخت شيرين بيان ağaş ĝeš-šeš 

 

التهاب  -آكاس -ورم
-شق-راست-نفخ - زخم

 919-6نوك تيز 
 

şiş  

 
-6ايستا   -شيار -شكاف

901  
şeş  

 

درخت ايستا يا درختي 
براي درمان التهابات و 

 زخم  و ورم
 

ağaş-şiş  

manacles  دستبند 696-8دستبند quşaq ĝeš-šu 

 ağaş-avuşu چوبي براي كف دست

lot, share  زياد 934-8شريك qoşuq ĝeš-šub 

 
تو  -باهم -برابر -جفت
 241-3جور  - ام

  qoş سهيم و شريك شدن

 qoşub شريك شده

(ship's) timber چوب چوب كشتي ağaş ĝeš-šu-dim 

عبور geş 

 keş-ti 1123- 8كشتي 

 dim برافراشته-تيز

 keç-di 1123- 8كشتي 

 geş-id-im مخصوص كشتي

tally stick چوب براي شمارش چوب- درخت ağaş ĝeš-šudum-
ak 

 saydim شمارش

 saydırmaq 945- 8شمارش 

 
-ağaş چوب براي شمارش

saydırmak  

a wooden tool used 
for accounting 

 چوبي
وسيله اي چوبي براي 

 شمارش
ağaş ĝeš-šudu-

mak 

 saydu شمارش
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 saydırmaq 945- 8شمارش 

 
 چوب براي شمارش

 
ağaş-

saydırmak  

cypress درخت درخت سرو ağaş ĝešta'e 

 qetran 874- 8سرو 

sacrifice قرباني گذران -عبور -ثبت geş ĝeš-taga 

 tapıq (ğeş-tag-ga) 1076- 8قرباني 

پسوند ga 

 
-geş-tapıq ثبت يا اجراي قرباني

qa  

vine درخت درخت مو ağaş ĝeštin 

wine  شراب 387-8درخت مو möv (mu-ti-in) 

 tanak 387-8درخت مو 

 tin 550-549- 6روح  -جان

 ting 550-6نهال  - قلمه

 ağaş-tanak درخت مو

raisin  كشمش 1124-8كشمش keçmiş ĝeš-tinaha 

 
-ağaş (ğeş-geştin درخت

ah-a) 
 tanak 387-8درخت مو 

 ah پسوند (از )

 a پسوند (به )

 
- 8كشمش نيمه خشك 

1124  
pata  

 
درخت كشمش نيمه 

  خشك

ağaş-
geştin-

pata  

a grape درخت نوعي انگور ağaş ĝeštin-bil 

عبور geş 

 tanak 387-8درخت مو 

 burla 182- 8انگور 

 geş-tin-bil دانستن -روح -گذران

 
 درخت نوعي انگور

 

ağaş-
tanak-
burla  

stock of the vine تنه درخت انگور درخت ağaş ĝeštinguru
ma 

 
-tanak (ğeş-tin 387-8درخت مو 

gurum-ma) 
 gurum خشك شده-كاشت- ايجاد

 ma پسوند مصدر
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ايجاد شده  براي درخت 

  انگور

ağaş-
tanak-

gurum-ma  

a grape درخت نوعي انگور ağaş ĝeštin-ka-a 

 tanak 387-8درخت مو 

 kara انگور سياه ترش

 
درخت انگور سياه ترش 

  شيره اي
ağaş-

tanak-kara  

a berry درخت 
نوعي ميوه يا توتي يا 

 اي حبه
ağaş ĝeštin-kir-a 

 
-geş (ğeş-ğeştin جريان- عبور

gir-ra) 
 tanak 387-8درخت مو 

گيلاس kiraz 

گس gir 

 ra پسوند (انجام دادن)

غوره gora 

 
-ağaş غوره- درخت مو 

tanak-gora  

a grape درخت نوعي انگور ağaş ĝeštinzug 

 
-geşdin (ğeş-ğeştin عبور

zug) 

 

انگوري كه خوشه هاي 
كوچك دارد و دانه هايش 

 183-8ريخته 
 

zıng-vara  

 tanak 387-8درخت مو 

 zug ساقه تازه

انگور uzum 

 
نوعي درخت مو با انگور 

  ريز

ağaş-
tanak-zıng-

vara  

reason, plan 
-ثبت و قيد كردن- عبور

 فرو كردن
 geştug ĝeštug برنامه ريزي

(to be) wise عاقلانه انجام دادن فهميدن duşundug 
wisdom, 

understanding 
  eşitug فهميدن گوش كردن

ear  گوش 1196-8گوش qulaq 

a type of fish چوبي نوعي ماهي ağaş ĝeštug 

 
-geştug (ğeş عبور

ğeştug-ku) 
شنيدن eşitug 

ماهي sukuşu 
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to listen, to ponder گوش دادن جاري- عبور geştug ĝeštug-deg 

 eşitdug گوش دادن

 eşitug گوش دادن

 
-eşıtug گوش دادن به حرف

dıyıg  

to listen شنيدن مباحثه و بحث كرديم de-dişitug ĝeštug-du 

شنيدن eşitug 

شنيدن eşitug 

 eşitug-diye شنيدن حرف

to pay attention, to 
plan 

 geştug ĝeštug gub توجه كردن ثبت كردن-عبور كردن

برنامه ريزي گوش كردن eşitug 

 

 - ظهور كردن-برپا شدن
پيدايش يافتن ( - برخاستن
 1028- 6ماق) - قوپ

 
gop  

 
-eşitdug برپا شدن از شنيدن

gop  
to pay attention, to 

listen 
 eşitug-ga ĝeštug-ĝar شنيدن به آنچه شنيده شده

 
 توجه كردن

 
(ğeştug-ga-

ga) 

(to be) deaf كر شدن انجام بده-گوش كردن eşitug-la ĝeštug-la 
(to be) difficult, 

obstinate 
  eşitug-lal لجبازي - مشكل شدن لال -شنيدن

to listen گوش كردن گوش كردن eşitug ĝeštug-šum 

to give wisdom  نصيحت دادن 177-6نصيحت پذيرفتن eşitmek 

 
نقش -خرابي-فروريختگي

  915- 6و نگار 
şum  

 eşitug-şum ريزش شنيدن

to forget فراموش كردن جاري- عبور geştug ĝeštug-ulu 

 eşitug ğeştug-u-lu گوش كردن

 unut فراموش كردن

مردن ölu 

 
فراموش كننده آنچه 

  استشنيده 
eşitug-
unut-lu  

earrings گوشواره گوش كردن eşitug ĝeštuglala 

آويزان sala 

 qulaqlıq 1199- 8گوشواره 

 eşitug-la به وسيله گوش كردن
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براي به وسيله گوش 

  كردن
eşitug-la-la  

a geometric shape شكل هندسي فرو كردن-جاري- عبور geştug ĝeštug-za-
minak 

 
-zambıraq ĝeštug-za 796-6خرك 

min 

 
-geğtug خرك براي گذشتن

zambıraq  

 ؟
وسيله تيمار چهار  929- 6

 كبيجه- پايان
 ğeşo ĝešu فاقد معني مشخص

harrow چوبي 
وسيله اي مانند شن 

 شانه روي زمين-كشي
ağaş ĝešurur 

 geş عبورگذر

زدن vur 

ميزند vurur 

 ağaş-vurur كوبيدن چوب -زدن چوب

part of boat چوبي بخشي از قايق ağaş ĝešusala 

 
-geş (ğeş-u-sal گذر- عبور

la) 
 keş-ti 1123- 8كشتي 

آويزان sal-la 

 
تلفظ ديگري از لغت 

  كشتي
geş-u(keş-

u)  

 
آويزان و يا متحرك 

  كشتي
geş-u-sal-

la  

whip handle دسته شلاق دسته شلاق gam-çi ĝeš-usan 

 geyiş كمربند چرمي

چوبي ağaş 

دراز uzan 

 usan 265-6متنفر  - بيزار

 ağaş-uzun دراز -چوبي

a bird قو نوعي پرنده gu ĝi 

پرنده uşan (ği-muşen) 

 gırği-uşan پرنده عقاب

night شب شب ge-je ĝi 

to spend the night گذراندن يا سپري كردن گذراندن يا سپري كردن ge-çe ĝi-sa 

شب شب ge-je (ge-sa) 

midnight شب نصف شب geja ĝiba-a 

 bal (ği-ba-a) ريشه قطع كردن مثل بالتا



 

530 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركيبررسي تطبيقي تحليلي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

به a 

 bujuq 1364-8نصف 

 ge-je-bal-a تقطيع شب

(equal ranking) 
spouse 

 gid ĝidlam همسر رفتن- عبور

(در يك درجه برابر) عبور . گذران gidelim (gidlam) 

 dam (nitadam) خانه (همسر)

 qolqa 1415-8همسر 

scepter  عصا براي رفتن-رونده gid-ri ĝidru 
(gid-ri) 

mu-ud-ru 

deep shade سياه عميقسايه  gara ĝi-eden 

 qır 1084-6سياه 

كننده eden 

 qaradan سياه كننده

 qır-eden سياه كننده

cloister صومعه جنبش - تكان qıpar(ış) ĝi-par 

 ağaş-qıpar (KISAL) جنبيدن -چوبي

 
- انديشه - عقل-روح
  940-6مغناطيس  -شعور

qapar ğeş-gi-par 

 ağaş-qapar روح -چوبي

a type of fruit tree درخت نوعي درخت ميوه ağaş ĝi-par 

fruit ميوه ميوه رو به رسيدن qasqar (ğeş-gi-par) 

درختي ağaş-gi (KISAL) 

ميوه bar 

 ağaş-gi-bar ميوه درختي

a fish نوعي ماهي فرو-ورود gir ĝir-ku 

 gir 1233-6توان  - قدرت 

ماهي sukuşu 

 gir-sukuşu ماهي قدرتمند

to flash ورود فلش زدن gir ĝir 

native, local ورود بومي-محلي gir ĝir 

محل yer 

 ker-te 1261- 8محل 

 yergil 269-8بومي 

to take pride in  افتخار كردن 1233-6توان  - قدرت gir ĝir 

to make splendid  محتشم گرداندن 147- 8افتخار gör-enj 

scorpion عقرب فرو كردن gir ĝir 
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 örü quyruq 1008- 8عقرب 

a bird ورود نوعي پرنده gir ĝirbabbar 

 
-parpar (gir-babbar درخشان

muşen) 
پرنده uşan 

 
-gir-parpar درخشان - ورود - پرنده 

uşan  

a fish ورود نوعي ماهي gir ĝir-gid 

رفتن gid (ğir-gid-ku) 

ماهي gid 

 gırgın قتل عام

 
-gır-gın ماهي قاتل

sukuşu  
a qualification of 

wool 
 qır-qıl ĝir-gul توصيفي از نوعي پشم سياه - موي بدن

razor 
-فرو كردن-قطع كننده

 وارد شدن
 qıri ĝiri تيغ صورت تراش

sword, dagger خنجر- شمشير كننده-تراش vı-ri (me-ri) 

 ur (urud-ğiri) خشك شده

 urud تراشيدن

 urud-gırı قطع كننده تراشنده

via, by means of, 
under the authority 

of someone 
 giri ĝiri به واسطه كسي مسير-ورود

foot پا پا giş giri 

path  مسير- راه 752- 8راه geril-ge meri 

 giri-ve 753- 8راه پر پيچ و خم 

 
كسي كه ميتواند هر دري 

  1235-6را باز كند 
giriş-ken  

to spread the legs, 
to move 

 giriş ĝiri bad گستردن رانها ورود

حركت حركت gedri 

ران bud 

 gediri-bud ران- رفتن 

to take to the road ورود راهي را پيش گرفتن giri-ş ĝiri-dab 

رفتن geri 

 tap پيدا كردن

 geril-ge 752- 8راه 

 giri-tab راهي يافتن

to step in/on/out ورود از راهي خارج شدن giriş ĝiri-gub 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

رفتن gediri 

 gop جدا شدن

 geril-ge 752- 8راه 

 giri-gop خارج شدن - راه

to wait for ورود چشم به راه كسي بودن giriş ĝiri-gub 

 geril-ge 752- 8راه 

 gubba برخاستن- ايجاد 

 qaraq 168- 8انتظار 

 görle-me 169- 8انتظار 

 giri-güd در انتظار راه

to trample زير پا گذاشتن وارد كردن-ورود giri ĝiri-ĝar 

پا qıçi 

 gır شكستن

 gıçi-gır خرد و له كردن -پا

to change  عوض شدن احتمالا 752- 8راه geril-ge ĝiri-kur 

 degişiri عوض شدن

 
 -مسدود -بن بست
  1152-6- گرفته

kor  

 giri-kor راه بن بست

to take an 
unfamiliar path 

 752- 8راه 
شدن به يك راه نا  وارد

 آشنا
giri ĝiri-kur- 

dab 

كور geril-ge 

 
 -مسدود -بن بست
  1152-6- گرفته

kor  

 tapa 477- 6 -جهت- سمت 

 
-giri-kor كشف راه  مسدود

tab  

to circle گرد  و مدور كردن مدور -دايره gir-de ĝiri-niĝin 

 qıvrı پيچ -حلقه

 nanq 588-1چيز 

 gıvrı-nang چيز حلقه اي

to trample, destroy 
-خرد كردن -قطع كردن

 شكستن
 qıri ĝiri-saga محو و نابود كردن

 sa (ğiri-sa-ga) پسوند (شبيه)

 ga پسوند (وسيله)

سالم sag 

 saga به سالمي
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
سالم را شكستن و قطع 

  كردن
qıri-saga  

to serve 
someone/somethin
g, perform service 

 611-8خدمت 
خدمت كردن به چيزي يا 

 كسي
iş görü ĝiri-sig 

 tapu-saq 611-8خدمت دوست  

 görü-saq خدمت  كردن

to rush عجله يا هجوم قلع و قمع qıri ĝiri-ul 

 alay 587 -6حمله

 qıri-alay حمله براي قلع و قمع

to step upon ورود قدم بر روي giri ĝiri-us 

 qediri راه رفتن

روي üs 

 giri-üs ورود بر روي

to slip ورود ليز خوردن giri ĝiri-zer 

رفتن gediri (giri-ze-er) 

 zuer ليز خوردن

 
-gediri سرخوردن - رفتن

zuyer  

to trample ورود زير پا گذاشتن giri ĝiri-zukum 

رفتن gediri 

 söküm-et 868-6تخريب  - ويراني

 
-gediri ويراني رفتن

söküm  

flooding ورود سيل giri ĝiri-bal 

 gediri حركت - رفتن

 qamri 912-6-سيل

 gelik 912- 6سيل 

 bal بريدن - تقطيع

 giri-bal قطع-ورود 

type of vessel وارد نوعي قايق يا ظرف giri ĝiri-GA 

دايره gir-de 

 qıvri منحني -مدور

 gediri متحرك -حركت

ظرف GAB 

 gediri-GAB ظرف -حركت

a bird نوعي پرنده قاتل-ورود giri ĝiri-gid-a 

 
-gid-da (giri-gid-da به- رفتن

muşen) 
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دايره girda 

 giri-girda دايرهكاملا 

پرنده uşan 

عقاب qırqi 

 
-qırgı-da پرنده قلع و قمع كننده

uşan  

footstool چوبي ميز عسلي ağaş ĝiri-gub 

 
-gıvri (ğeş-ğiri دايره

gub) 
 quba 1026- 6 -زيبايي - قدرت

 
بلند -برخاستن -برپا شدن

  1028-6شدن 
qop(maq)  

 
-ağaş-qıvri چوبي مدور برپا شده

qop  

conveyor آوردن ناقل-حامل getiri ĝiriĝena 

 
-gedir (lu-ğiri-gen رفتن

na) 
پسوند ken 

به na 

انسان lu 

 
-lu-getiri انساني كه ميĤورد

ken-na  

path  مسير 752- 8راه gerilge ĝiri-ĝena 

ورود giri 

 gele-na به آمدن

 gen-e به عريضي و گشادي

 gediri-ne به حركتش

 giri-gene ورود به عريضي

cripple فلج راه رفتن yeri ĝiri-kud 

 küt 1148-6بي دست و پا 

رفتن gediri 

 gediri-küd رفتنش بدون پا

butcher قصاب بريدن- قلع و قمع gırı ĝiri-la 

 la gir-la انجام دهند

 qır-la قطع و خرد كردن

basin آبگير-حوض به عمل girimsen ĝiri-ma-n 

 ma 689-8حوضچه 

 gölme وارد نشدني به آن
giri-man

a plant گياه- نوعي علف گياه- علف ot (ut) ĝirimua 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
-giri (u.ğiri-mu ورود

a) 
پسوند mu 

پسوند a 

 
-ot-giri-mu به ورودي - علف

a  

bone  استخوان 124-8استخوان gır ĝiri-pad-ra 

 pat-aq 124-8استخوان 

 qıri-pat-aq استخوان

a knife چاقو بريدن-فرو رفتن-ورود qıri ĝiri-PA-na 

 topana piri-pa-a 533-8چاقو 

 qıri-topana 533-8چاقو 

toe انگشت پا ورود مال giri-si ĝiri-si 

 gediri-si مال راه رفتن

hoof? احتمالا ناخن راه رفتن gediri ĝiri-suhub 

 sokhub فرو كردن

 sırnaq 1343-8ناخن حيوان 

 
-gediri فرو كردن- رفتن

sokub  

a plan علف نوعي علف ot (ut) ĝiri-uga 

 
-gır u-gir-uga كشتن-ورود

muşen 
 qaramuq 324-3نوعي گياه 

ماساژ oğa 

پرنده uşan 

a type of knife نوعي چاقو قطع كردن و بريدن giri ĝiri-ura 

 ur ğiri-ur-ra تراش - درو

پسوند ra 

 ur-ra درو كند -بتراشد

 
-6بريدن  -درو كردن 

250  
ur(maq)  

 
تراشيدن قطع كننده براي 

  يا درو كردن
qıri-ur-ra  

a plant گياه نوعي گياه ot(ut) ĝiri-urgira 

 
-gir u-gir-ur-gi بريدن-ورود

ra 

 
-6قدرت -حس -توان

1223  
gir  

 ur درو كردن

پسوند gi 
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به ra 

 
-ot-gir-ur به درو كردن- توان-گياه

gi-ra  

track ورود رد و اثر مسير giri ĝiri-us 

 gediri رفتن -حركت

 iz رد-نشان -اثر

 gediri-iz رد رفتن

a designation of 
quality 

 gediri ĝiri-uš كيفيت-اندازه گيري حركت - رفتن

 öş اندازه گيري

 gediri-öş اندازه گيري رفتن

scalpel 
قطع -فرو كردن-ورود

 بريدن-كردن
 qıri ĝiri-zal نيشتر- كوچكچاقوي 

 sal فرو كردن

 sal-dır(ma) 1384-8نيشتر 

 qıri-sal نيشتر -برنده

flint سنگ سنگ چخماق daş ĝirizugalak 

 
-giri na-ğiri-zu ورود

gal-la 
آب su 

 gal-la روي هم چيدن - انباشتن

 
-daş-giri-su انباشتن - ورود آب-سنگ

gal-la  

a basket ورود نوعي سبد gir ĝirlam 

رف lam 

 girilim وارد شوم به

 844qır gedele-8سبد تركه باف 

a bird 
 - قطع كردن - كشتن

 بريدن
 qır ĝirmul نوعي پرنده

 
-mul (ur-mul 1269-6كامل 

muşen) 

 
-müldüz (ir-mul 1269- 6براق 

muşen) 

 
-qırmal (kir-mul قطع كردني

muşen) 
پرنده uşan 

 
-qır-mul پرنده كشنده كامل

uşam  

a fish نوعي ماهي كشنده-ورود qır ĝirniĝin 

 
-yıgın (ğir-niğin محصول-جمع كردن

ku) 
ماهي nang 
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ماهي su-kuşu 

 
-qır-nanq ماهي قاتل چيزها

su-kuşu  

a fish نوعي ماهي به كشته شده qır-nun ĝirnunaDUr
a 

 
-du-ra (gir-nun-na تكه تكه كردن

DU-ra-ku) 
 qaraburun 1241- 8نوعي ماهي 

 
ايستادن يا  -قتل كننده

  ماهي- اقدام كردن

qır-nun-
na-du-ra-

sukuşu  

a bird ورود نوعي پرنده gir ĝirpap 

 
-iri (ir-pap درشت

muşen) 
 pupuş 335-3هدهد 

 papa-ğan 335- 3طوطي 

پرنده uşan 

 
 پرنده طوطي شكاري

 

qır-
papağan-

uşan  

a fish 
وارد -شكاري- گس كننده

 شونده
 girriyen ĝirrin نوعي ماهي

ماهي sukuşu (gir-rin-ku) 

 
- 6كشتار -رقص -بازي

1095  
qırın  

 
- qırın ماهي رقصنده

sukuşu  

an attendant 
 - قراضه -بلا - كهنه

 1090- 6نامساعد 
 qır-sıq ĝir-siga فردي مامور

پسوند ga (ğir-sig-ga) 

 qır-sıq-ga براي كهنه و قراضه

scorpion 8 -1008عقرب عقرب qataş ĝir-tab 

 gir فرو كردن-ورود

 tap پيدا كردن

 
براي فرو كردن پيدا 

  كردن
qir-tab  

rudder, oar چوبي سكان ağaş ĝisal 

a roof part پارو 1103-6پشتيبان -تيرك qısqa-ja (ğeş-ğisal) 

بخشي از سقف 307- 8پارو  qatsa 

 ağaş-gatsa پاروي چوبي

a plant نوعي گياه كوتاه شونده gisalen ĝisalen 
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-gısal (ğisal-en كوتاه شدن

sar) 
برتر en 

پيچك sar 

 qısalan-sar پيچك كوتاه شونده

shade, shadow سايه محافظتش -حفاظتش gorusu ĝissu 

protection, aegis  حفاظ-حفاظت 842- 8سايه qovur (ağ-ze) 

 qovur-su ـ+اش842- 8سايه 

 quzey 842- 8سايه 

tool چوبي يك وسيله ağaş ĝiš-ellag 

پا giş 

جاري axış 

 ellag وجين كردن

 
-شكار كننده- هرز

  126-6بدردنخور 
alaq  

 ağaş-ellaq وجين چوبي

station, attendant (جاري) ايستگاه پا gış (axış) ĝiš-gal 

حضور يافتن توقف- ماندن gal 

 qış-gal پا نگه داشتن

staff درخت كاركنان ağaş ĝiš-giri 

 qıri şu-lu بريدن -قطع

 ağaş-qıri قطع كننده درخت

 sum-suq 1289-8مشت 

 
-sum(suq) اهل مشت

lu  

sign, omen  علامت-امضا 143- 8اعتماد güveş ĝiš-kim 

trust, aid اعتماد-كمك ثبت - عبور geş 

 kim پسوند - هويت(كيم ليق)

اعتماد güveş-kim 

to trust  اعتماد كردن 143- 8اعتماد güveş ĝiškim-til 

پسوند kim (ğişkim-ti) 

گفته di(il) 

 
-güveş-kım بيان اعتماد

diıl  

trust, aid گذران كمك كردن geş ĝiškimti 

 keç-kim به چه كسي- عبور

 ti پسوند تركي (آنچه)

 keçim-ti گذران زندگي

night, night-time شب وقت شب geje ĝi-unak 
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 -مصوب- پذيرفته شده

  289- 6محق 
unaq (ği-u-na) 

 gıje-unaq شب -مصوب

wisdom  خرد 1062-8فهم anqı ĝizzal 

understanding  فهم 1062- 8قابل فهم anqa-say (gizzal) 

ear  گوش 1062- 8قابل فهم anqıl 

hearing  شنيدن 1008- 8عقل qıyqa 

 ansal 1008-8عقلاني 

 usal 1008-8عقلاني 

young adult male; 
able-bodied male 
worker; semi-free 

male worker 

 gür ĝuruš جوان نر قوي

كار كارگر مرد سالم iş guruş 

 guruş 1046-6مفعول در لواط 

 görüş 1205-6آشنا  - دوست

 gür-iş كار قوي

beam  شعاع نور 323- 8پرتو yalqaş ĝušur 

 ağaş (ğeş-ğuşur) درخت-چوب

پرتو kiriş 

 goruşur ديده شدن

پرتو işın 

 
-güneş 935- 8شعاع نور 

şovqu  

harrow خراشيدن -تراشيدن 
شن كشي يا شانه كردن 

 زمين
gaşır ĝušur 

 
-geşov خراشيدن -شانه

qaşır 
(ğeşgana-

guşen) 

stock درخت سهام ağaş ĝušur 

clasp 

 - همسر- چسبيده - متصل
اتصال  1057-6شريك

 دهنده=قوشوجو
 qoşuq (ğeş-ğuşur) قلاب و گيره

 
انجام دهنده اتصال و 

 qoşur ğeş-guşur  پيوند و شراكت

 ağaş-qoşur اتصال دهنده چوبي

  
  





 

 

  
  

H 
  
  
  

 
  
  )H( ح

اين حرف تنها در كلمات وارده ي عربي كاربرد دارد و هيچ واژه اصـيل تركـي را 
  .نوشت »ح«نمي توان با 

  



 

542 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

 
براي  .نوشته شده اند –همانگونه كه نگاره را ميبينيم اين كلمات ابتدايي با نگاره كو 

  ك در اين حرف بسيار است. -گ -همين احتمال مخارجي از ق
ندرت ديده ميشود و آغازگر كلمات اصـيل در  اين صدا همچنانكه در تركي به

و گـاهي بـه  -تركي نيست  در سومري هم بسيار محدود و اصيل نيست و به فونم آ
زه نيـز گـروه بزرگـي از تركـان تبديل ميشود. در تركي هم چنين است. امـرو -خ

  ح تلفظ ميكنند از جمله تركان عثماني. -را به صورت -هاي خ صدا

  
مين ابتداي جدول ميبينيم كه هاب در تركي به صورت هاپ مصداق اين را در ه

هاپسا  -ديده ميشود و به معني متعفن و بدبو يا آميختگي دو عنصر متضاد است و هاپا
و...در تركي چنين مفهومي دارد اما آنگونه كه در جدول ميبينيم به صورت خاپ هم 

خ  -ميتـوانيم در حـال قدر تركي است و اين اسناد نشان ميدهند چگونه اين فونم را 
  نيز در نظر گيريم.

  
HA-GUNU  

اين كلمه به معني توصيفي از گاو است. براي اينكه خواننده بتواند مفهوم هر جـز را 
به بخش گاف مراجعه كند و بعد بـراي درك هـا بـه  -گونو-بداند بايد براي درك 
ميتواند بداند ايـن  زا نوشته ميشود مراجعه كند. در اين صورت-سابقه نگاره كه با قال

مربوط است. بدون  -رنگ گاوي-كلمه كه آن را توصيفي از گاو فهميده اند چرا به  
دانستن نوشتار سومري درك كلمه براي خواننده عادي بي معني و غير قابل باور بـه 
نظر خواهد رسيد اما سومرلوگ خواهد فهميد كه چگونه مسائلي كـه مـدتها بـرايش 

  ه ام .معما بوده را حل كرد
  

halam  
 (gel-le-eğ) 

در نظر گرفته ميشود در ميراث و  - ه- در ابتداي لغات به جاي  - ق- اين فرضيه كه فونم 
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ارث كه به اثبات رسيد در اين لغت خود را نمايان مي سازد. در برخي كلمات اينگونـه 
فرضيه ديده ميشود و بنابراين يك  - ق - اند يعني در اتيمولوژي خود سومرلوگ ها فونم

  كند. اثبات نشده نيست و دلايل عقلي آن را به عنوان يك قانون جلوه گر مي
  

 (hal-la-tuş-a) 
اينجا نيز نكته مهمي است. در اينگونه لغات من بارها توجه كردم كه با همه كلمـات 
پس و پيش و هم گروه تطابق دهم سپس تفاوت نگاره هاي سومري را تحليل كنم و 

صداهاي آنها را در كلمات ديگر و صداهاي ديگر بررسي كـنم. كاربرد نگاره ها و 
مشخصا كار سومم اين بود كه در ريشه يابي به اينكه چه رگه هـايي از سـومري در 

توشـگون كـه  -توشـماق -زبان كنوني باقي مانده نيز توجه كنم. مثلا در اينجا توش
ودر سـومري ايـن  دوش هم مينويسيم به معني افتادن. پي گير و علاقمند بودن است

لغت به معني شاگردي كردن و كار آموز بودن است جالب اينكه در تركـي كلمـه 
توش اساس را تشـكيل -شاگردي و كار آموزي همچنان كه در جدول ميبينيد دوش 

ميدهد و بقيه منسوبات هستند بنابراين اينجا قال و آل  را اگر جز اول در نظر بگيريم 
و يادگيري بدانيم جز دوم همان شاگردي كردن است و و به معني دريافت و گرفتن 

همچنان كه مرتبا گفتم ريشه ها در تركي باقي مانـده انـد و تركيـب يـا پسـوند و 
دگرگشتهاي اندك آوايي كار را پيچيده كرده اند كه با تفكيك ريشه ها كه نوشـته 

  ام براي اهل معرفت قابل درك خواهند بود.
  

  (u-munu-muşen) 
(ha-mun-muşen)  

كه بتوانيم آن را يك صداي  - ه-ريشه اين كلمه نيز نشان ميدهد چنين برخوردي با 
    تاكيدي بدانيم و به سراغ واكه اصلي برويم درست است.
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

  
  
  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

a vegetable ماه يك نوع سبزي ay HA 

ماه sar (HA-sar) 

ماه ay-sar 

type of fish?  احتمالا نوعي ماهي 1241- 8نوعي ماهي al HA-IB 

طناب ip 

 al-ip طناب -نوعي ماهي

locust-grass? علف احتمالا ملخ علف ot (ut) HA-A 

 aspan u-HA-A 1312- 8ملخ 

 qasqa 1312- 8ملخ 

 ot-as-pan ملخ -گياه و علف

(to be) malodorous, 
fetid 

-زود رنج- فضله - كثافت
 670-8زود خشم 

 xapa hab متعفن- بد بو

(to be) redolent تاريك يا سياه 1297-6كثيف -ناپاك hapa 
(to be) dark or 

stained 
 تلخ و شيرين

  
(to be) bittersweet تيز

a plant گياه نوعي گياه ot (ut) hab 

 
- 12مرجاني  -نوعي گياه

145  
qab-dan (u-hab) 

ot-qap-dan

a pot 
نوعي ظرف براي پختن 

 935-6چلو  
 GAB hab نوعي قابلمه

cereal  غلات 1029- 8غله amun habazin 

پسوند si (ha-ba-zi) 

پسوند il (ha-ba-zi-li) 

پسوند in (ha-ba-zi-in) 

 amun-si اشغله 

hole 
مكيده و به خود كشيده 

 شده
 hoprudu habruda حفره

 
-del-ik (dul-dul سوراخ سوراخ سوراخ

dam) 

 
جاي - سقف- خانه

  سرپوشيده
dam  

 
-del-del حفره و سوراخ خانه

dam  
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

hoe, ax بيل-تبر -ذوب شده erid habuda 

 
نفوذ كردن  - اشباع - جذب

  )1303-6(هوپ ما
hop (urud-

habuda) 

 
-ağaş (ğeş چوبي

habuda) 

 
به يكباره  -ذوب شده

  ببلعد
erid-

hapuda  

 
-ağaş به يكباره ببلعد -چوبي

hapuda  

an animal  نوعي حيوان 342-8پشم tapirem habum 

a kind of wool? احتمالا نوعي از پشم 1297-6كثيف  -ناپاك hapa (ha-bu-um) 

پسوند um 

كثيف hapa-um 

(to be) bright روشن شدن روشن شدن aydın had 

to shine درخشش درخشش (ha-ad) 

(to be) pure خالص شدن خالص شدن
(to be) clear شفاف شدن شفاف شدن

a designation of a 
cow or a heifer 

 239- 6گاو 
گاو يا نوعي توصيف از 

 گاو
öd HA-GUNU 

 güne ha 775-8رنگ 

 öd-güne رنگ گاو

to mix up? 
خوردني و شيريني به زبان 

 كودكان
احتمالا به معني مخلوط 

 كردن
qa-qa HA-HA-HA 

 
مخلوط كردن (قات ماق 

6 -948(  
qat  

 qa-qa-qat شيريني مخلوط كردن

a comestible  خوردنينوعي  992-6نان كلفت qa-qa-la ha-ha-la 

a basket از ني نوعي سبد qargi hal 

 
-6نامنظم  - بد تركيب

994  
qal (gi-hal) 

 halay 1298-6دايره 

 qargi-halay دايره - ني

to divide, deal out, 
distribute 

 -دريافت-خريدن-گرفتن
برداشتن و معاني -بازكردن

 )140-6سومري(آل ماق 

معامله -تقسيم كردن
 كردن

al hal 

to perform an 
extispicy 

 ala (hal-ha) توزيع كردن

to open توجه زياد كردن (ha-la) 

a secret باز كردن
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

to pour away يك راز
to sieve دور ريختن

to slink, crawl away چكيده كردن
a qualification of 

grain 
 خزيدن و رفتنيواشكي 

  
مدرك براي غله

a pot جاري نوعي قابلمه tök hal 

 

حيات -سرخ  -وسيله
-6واسطه - حيله-بخش

120 
 

al (dug-hal) 

 tök-al وسيله - ريختن

to roll (around)   رول كردن- پيچيدن 140-6پوشاندن al hal 

a stick عصا يك چوبدستي يا عصا çalih hal 

 al 140-6برداشتن  -گرفتن

upper thigh قسمت بالايي ران قسمت بالايي ران um ba hal 
(u-lum) 

inheritance share  ارث 1335- 8ارث qala hala 

 
- ريشه ارث چون قاليت

  1335-8قالديسي -قاليق
qal hal 

 ala بگيرد-گرفتن

 al 140-6برداشتن  -گرفتن

(to be) bad, evil 

زن  -زن شوهر مرده
ديرزيستي  -طلاق گرفته 

6 -1000 
 qalım halam بد بودن

to forsake, forget 

-پس مانده -ته مانده
-6ميراث -بقيه-بقايا

1000 
 qalıq (gel-le-eğ) رها يا فراموش كردن

to destroy از بين بردن
apprentice شاگرد كارآموز دريافت كند -بگيرد ala halatuša 

 tuş (hal-la-tuş-a) علاقمند - پايين-افتاده

به a 

 düş-gü-lük 919- 8شاگردي 

 
 - انجام دادن -گرفتن

  به - ريشه شاگردي
al-la-tüş-a  

a bucket for a well يك سطل براي چاه دريافت كردن -گرفتن alma halba 

frost, ice, cold 
weather 

فتح  - پوشاندن -گرفتن
ضبط كردن(آل -كردن

 )140-6ماق 
 alma halba سرما
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

(to be) cold 
زدن مثل سويوق 
 چالا(سرمازدگي)

  çalma يخ بستن

سرما زدگي

completely 
destroyed 

كوبيدن به -به هم زدن
 هم

 çal-çal halhala كاملا درهم كوبيدن

 la (hal-hal-la) انجام دادن (پسوند)

 al-al-la گرفتن و فتح كردن

Netherworld مرده مردگان olib halib 

 
خدايي كه جان ميگيرد 

6 -121  
ala-apa  

a metal object يك جسم فلزي گرفتني alıl hal-lul 

? 

فتح  - پوشاندن -گرفتن
ضبط كردن(آل -كردن

 )140-6ماق 
 al-ma ha-l-ma معني نامشخص

a tree درخت نوعي درخت ağaş halub 

 
-alub (ğeş-hal-lu خواهان

ub) 
 ağaş-alub درخت خواهنده

desert animals?  1109- 8كبك 
احتمالا به معني حيوانات 

 بيابان
çalma halubba 

partridge? احتمالا كبك
type of tree درخت نوعي درخت ağaş halubharran 

 
 خواهان

 
alub 

(ğeş-ha-lu-
ub-har-ra-

an) 
 har-ri-an بسيار ثمر دار

 
-ağaş-alub درخت خواهان پرثمر

hariyan  

container از ني نوعي ظرف gargi halzig 

دست al (gi-hal-zi-ig) 

ليز si 

 ig كنده شده

 sirig پوست كنده شدن

 
پوست  -شدنگرفتن و جا 

  از جنس ني -كنده
gargi-al-

sıyrıq  

combed hair موي شانه شده مرتب شده sahman hamanzer 

carded wool پشم شانه شده پهن شده ser 

a bird نوعي پرنده 289-6توكل  -نيت umun hamun 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
-umunj (u-munu 289-6انتظار  -آرزو

muşen) 

 
-uşan (ha-mun پرنده

muşen) 

 
-umunj پرنده انتظار

uşan  

harmony  منطبق بودن 299- 6منطبق بودن uymaq hamun 

 uyumun منطبق بودنش

a bird نوعي پرنده سلحشور - مرد er HAR 

پرنده uşan (har-muşen) 

 er-uşan پرنده مرد سلحشور

ring  حلقه 584-8حلقه er-ğab har 

a bird سلحشور- مرد er har-NI.ZI 

 
-ni (har-NI-ZI پسوند

muşen) 
پسوند si 

 
-er-di-si پرنده مرد سلحشور

uşan  

a large container ظرف بزرگ جاري شدن tök hara 

 hara (dug-hara) 1297-6كجا 

 ara مركز -وسط

 tök-ara مركز- ريختن

an ornament سنگ يك نوع زيور daş hara 

 ara (na-hara) مركز -وسط

 daş-ara وسط -سنگ

ruffian, scoundrel 

(آرا  -خبر چين - ولگرد
 -پست) 66- 6ليق آدامي 

 رزل
 ara hara رزل- آدم پست

 harqa 1298- 6بي ادب 

palm shoot درخت ساقه نخل ağaş hara 

 
 -رابطه - داخل - ميانه

 ara (ğeş-ha-ra)  63-6وسط 

 ağaş-ara ميانه درخت

a part of a wagon 
 -رابطه - داخل - ميانه

 63-6وسط 
 ara hara بخشي از واگن

a plant گياه نوعي گياه ot (ut) haran 

 aran (u-har-an) 67- 6دشت  - جاي گرم

 aran-gi درخت شمشاد

 ot-aran دشت -گياه
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

fetter? بند بافته شده hör HAR-GAM 

 GAN پسوند وسيله

 hmr-GEM بافته شده

threshing sled خرمن خرمن كوبي harman har-ha-da 

 
ريشه خرمنكوبي چون 

  620- 8-دوگن- دوگمه
döy  

 
-har-man خرمن كوبي

döy  

a bird كلاغ نوعي پرنده gar-ga(r) har-har 

 
-uşan (har-har پرنده

muşen) 
 garga-uşan پرنده كلاغ

a musical 
instrument 

 ağaş har-har نوعي آلت موسيقي چوبي

 
-gar-gar (ğeş-har قار قار

har) 

 
-ağaş صداي كلاغ -چوبي

gargar  

woman in childbirth 

 - غيور-هدف- آتشين
- 6ذوب  -خبر -جسور

197 
 eriş harištum زن در هنگام زايمان

 
در حال رساندن (اريشدير 

  )197-6مك= رسانيدن 
erişde (ha-ri-iş-ta) 

bird snare دام پرنده تنيده -ريسيده - بافته hör har-mušen 

پرنده uşan 

 hmr-uşan تنيده شده براي پرنده

a bird نوعي پرنده تنيده -ريسيده - بافته hör harNIZI 

 
-ge (har-NI-ZI پسوند

muşen) 

 
-si (har-GA پسوند

muşen) 

 
-hör-ne-si تنيده شده اش براي پرنده

uşan  

dug? حفر كردن 
احتمالا به معني حفر 

 كردن
oyur-ra har-ra 

a grass گياه نوعي گياه ot (ut) HAR-ran 

 
-ağaş (u-ğeş-HI درخت

AŞ) 
 yaş خيس -تر

 
-ot-ağaş تر - درخت-گياه

yaş  
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

route, passage 

يوروق  -ريشه راه يورورتم
يورونگه= مسير 752- 8

1288 
 yür(yor) har-ra-n گذر -مسير

path رفتن yeri 

 yür-re-en براي مسير

a path يك راه يا مسير مال كجا yür(yor) harrangur 

 
-ara (har-ra-an راه(جيغتاي قديم)

gur) 
 gür پرازدحام

 
-ara-yan پرازدحام-ميان- راه

gür  

stronghold 
سربازان 

 )237پيشاهنگ(اورارتو.ت
 hara harrankalag قلعه نظامي و مهم

 
-qala (har-ra-an 1084- 8قلعه 

kalag) 

 
 -نيرو- بزرگ -عالي-پشته

  995- 6غرور 
qalaq  

 
قلعه داراي سربازان 

  پيشاهنگ
hara-an-

gala  

a stone سنگ نوعي سنگ daş HAR-suhur 

 
-er (na-HAR 192-6آدم - مرد

suhur) 
 sokhur فرو كردن-وارد

 
-daş-er خراب ميكند -آدم -سنگ

sökür  

carob (tree) درخت خرنوب درخت خرنوب harnub harub 

battle-mace چوبي گرز و چماق نبرد ağaş haš 

 

ريشه شكستن و خرد 
كردن و ريز كردن مثل 

 269- 6اوشات  - اوشانماق
 

uşa ğeş-haş 

باز aş 

 
شكستن و خرد -چوب

  كردن
ağaş-uşa  

to break off قطع كردن 269-6خرد كن   -بشكن uş-at haš 

to break جدا كردن باز كردن- جدا كردن aş 

to divert (water) براي منحرف كردن آب
debt-slavery قرض بهره برداري- قرض boş haš 

distraint باز گرو گرفتن aş 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

(to be) soft 

ريشه شكستن و خرد 
كردن و ريز كردن مثل 

 269- 6اوشات  - اوشانماق
 uşa haš نرم كردن

باز aş 

 
آش ين= (1360- 8نرم 

  تركي تبريز)
aç-ın  

a stone سنگ نوعي سنگ daş haš 

 

ريشه شكستن و خرد 
كردن و ريز كردن مثل 

 269- 6اوشات  - اوشانماق
 

uşa (na-haş) 

 daş-uşa سنگ براي ريز كردن

lower body, 
abdomen 

 aşa haš پائين تنه پائين

thigh   ران 751-8ران aş-qaq 

a wood چوبي نوعي چوب ağaş haš 

 aş (ğeş-ha-aş) افتادن-باز

 ağaş-a-aş بازكردن- به -چوب

to gallop چهار نعل رفتن )382- 8تاختن(آشو ماق aşu haš-bad 

تاختن انفجاري pad-da 

 aşu-bat فرو رفتن -تاختن

to hold firmly محكم نگه داشتن تابيده - ريسيده eş haš-dab 

يافتن tap 

 eş-tap به دست آوردن ريسيده

to have sex عمل جنسي انجام دادن باز كردن aş haš-dug 

 tök ريختن

 aş-tök ريختن -باز  كردن

to scratch the groin   751-8ران 
خراشيدن وسط پاها 

 احتمالا
aş-qaq haš-gal-hur 

 vur زدن(تراشيدن) -باز كردن

 aş-qaq-vur تراشيدن ران ها

to pull the reins   كشيدن كپل ها 751-8ران aş-qaq haš-gid 

رفتن gid 

 aş-qaq-gid رفتن -ران

to rejoice 

-ريشه شادي  چون آچاق
آچين ليق = تركي تبريز 

 )918-8آش 
 aş haš-ĝar كردنبه شادي 

بزرگ و باز كردن دل qara (haş-ga-ga) 

 aş-gara شادي بزرگ
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to slap the thigh   سيلي زدن به ران 751-8ران aş-qaq haš-rah 

زدن vure 

 
 aş(qaq) زدن به ران

vure  

to rejoice 

-ريشه شادي  چون آچاق
آچين ليق = تركي تبريز 

 )918-8آش 
 aş haš-tal خوشحالي-شادي

 dağıl گسترش و پخش

 tal-at 486- 6جوشش و هيجان 

 aş-tal-at جوشش شادي

to slap the thigh   سيلي زدن به  ران 751-8ران aş-qaq haš-tibir-rah 

 dıbır غلت خوردن

 vur كوبيدن - زدن

 
-aş-qaq غلت خوردن -ران

dıbır-re  

belly معده-شكم باز كردن aş haš-bar 

womb 

 -دل -مزاج-امعا و احشا 
باغير ( 372-6جگر 

 نوشتاري)
  bar رحم

 aş-qazan 1298-8معده 

 aş-bar ميان -باز

 

در ريشه رحم و معده و 
آچ وجود  - آش - شكم آج

 دارد
   

a stone سنگ نوعي سنگ daş haš-bar 

 
باغير ( 372-6سينه 

  نوشتاري)
aş (na-haş-bar) 

 
 باز كردن دل -سنگ

  (احتمالا سنگ صبور)
daş-aş-bar  

thigh   ران 751-8ران aş-qaq haš-gal 

apple (tree) درخت درخت سيب ağaş hašhur 

 
-al (ğeş-haş گرفتن(ريشه سيب آل ما)

hur) 

 
-avuş (ğeş-ha-şu كف دست

ur) 
پسوند ur 

 
- ريشه سيب- درخت

  پسوند-دست
ağaş-al-
avuş-ır  

pear-tree درخت درخت گلابي ağaş hašhurmada 
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pear  1184- 8گلابي پاييزي aş-lama (ğeş-haşur-
ma-da) 

 ma اين-دست

گلابي da 

 
-ağaş در-گلابي - درخت

aşlama-da  

a tree درخت نوعي درخت ağaş hašhurpeš 

 
-aşur (ğeş-haşur افتندمي 

ğeş-peş) 
عبور geş 

جلو peş 

 
 - عبور-مي افتند - درخت

  جلو
ağaş-aşur-

geş-peş  

hole حفره-سوراخ باز كردن aş-tım haš-tum 

 oyuş )580- 8حفره (اويوشقاق 

حفره oyuş-tum 

a stone سنگ باز كردن aş-tım haštum 

 oyuş )580- 8حفره (اويوشقاق 

حفره oyuş-tum 

a garment نوعي لباس بافته شده toku hašum 

 
-aşım (tug-ha باز كردن

şum) 
 toku-aşım بافته شده باز كردن

ore? سنگ من 
احتمالا به معني سنگ 

 معدن
daşum hašum 

سنگ daş 

رانش şum 

افتادن aşım 

type of vegetable 
 غذايم-باز كردن-افتادن

 (آشيم=آشليق)
 aşım ha-šum نوعي سبزي

رانش şum (ha-şum-sar) 

 sar پيچك

 aşum-sar پيچك -افتادن

a tree درخت نوعي درخت ağaş hašur 

 
-aşur (ğeş-ha-şu باز كردن-افتادن

ur) 
ağaş-aşur

a bronze object شي برنزي پرتاب-انداختن atum ha-tum 

همه atım 

a garment نوعي لباس بافته شده toku haum 
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پرتاب atum (tug-ha-um) 

 toku-atım زير شلوار

تمام

type of container 
قوطي مخصوص ظروف 

 )1298- 8(هازار پئشه 
 hazar ha-X نوعي ظرف

peacock  طاووس 981-8طاووس idi haya 
the cry of the 

peacock 
 uşan ha-ia-muşen صداي گريه طاووس پرنده

 idi-uşan پرنده -طاووس

cover جلد- پوشش جلد- پوشش üz ha-z 

a designation of 
eyes 

 göz ha-z توضيحي از چشم چشم

 üz جلد- پوشش

to hold نگه داشتن آويختن asa haza 

 asra-ma (ha-ha-za) 1373- 8نگه داشتن 

mayor شهردار نگهداري asa-num ha-za-num 

 
-8شهردار(آسار بيگ 

952(  
asar  

a plant نوعي گياه خزان من asanum ha-za-num 

 
-sar (ha-za-nu آويزان كننده ام

um-sar) 

 
- آويزان شده-پهن شده

  آويخته
asanum-

sar  

terracotta سفال ريختن tök hazbum 

 
قوطي مخصوص ظروف 

  )1298- 8(هازار پئشه 
hazar (dug-ha-az-

bu-um) 

اين um 

 
-نوعي ظرف- ريختن

  پسوند
tök-hazar-

um  

ax تبر ذوب شدن erid hazin 

 

 -مچاله كردن -له كردن
-كوبيدن-داغون كردن
خرد كردن  -نرم كردن
6 -198 

 
ez (urud-ha-zi-

in) 

 
خرد و له -ذوب كردني

  كردن
erid-ezin  

a type of barley غله نوعي جو döş hazin 
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 -مچاله كردن -له كردن
-كوبيدن-داغون كردن
خرد كردن  -نرم كردن
6 -198 

 
ez (şe-ha-zi) 

 azine (şe-ha-zi-na) شدهله 

 döş-ezine خرد و له شده- غله

be it, be he بشود بشود او ola he 
(he-a) 

so be it! شدن چنان شود olum he-am 

چنان ela 

a type of worker انجام نوعي كارگر ele he-dab 

انجام et 

يافتن tap 

 et-tap يافتن -كردن

ornament انجام آراستن et he-du 

 
ريشه آراستن مثل 

  47-8دوزه نك  -دوزوك
düz  

 et-düz آراسته كردن

plenty انجام زياد et he-ĝal 

 
ريشه  994- 6نيرومند 

  بزرگ چون قالاتاي
qal  

 et-gal زياد -كردن

to squeeze انجام فشار وارد كردن et hehezer 

 
-ezer (he-he-ze فشار دادن

er) 
 za-bar-ta 1053- 8فشار 

 et-ezir له كردن -كردن

type of stone سنگ نوعي سنگ daş hem 

انجام et (na-he-em) 

 em مكيدن

انجام edim 

 daş-etem انجام دادن -سنگ

purple  بنفش 265- 8بنفش mor hemeda 

 
-8بنفش كردن 

  مورات ماق)(265
morat  

stalk ني ساقه gargi henbur 

growth of rushes برتر رشد خيلي سراسيمه en (gi-en-bur) 

 böyür igi-kak رشد ميكند



 

556 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 böyüyüş 765- 8رشد 

 igi-kalk برخاستن خوب

path  راه 752- 8راه yönter hendu 

 

 -پيچيدن -پياده شدن
سرازير شدن -فرود آمدن

 183-6پايين آمدن   -
  (he-en-du) 

 en-du فرود آمد

plenty  بسياري 253- 8بسيار iren he-nun 

to block  مسدود كردن 252-8مسدود zingire henzer 
(henzir) 

a low social class 
 - ريشه پايين مانند ائنگين

 315-8ائندير -ائنمك
 en henzer يك طبقه اجتماعي پايين

small child  بچه كوچك 967- 8ضعيف en-ıq 

baby 
-ريشه بچه چون ائنجيك

 217-8ائنيك - ائنگي
  en نوزاد

(to be) babyish بچه گانه شدن
weak ضعيف
pin? سوزناحتمالا به معني  ذوب شده erid henzer 

 
-ine (urud سوزن

henzer) 

 
-سوزن -ذوب شده

  آويختن
erid- ine-

sar  

? 

 -پيچيدن -پياده شدن
سرازير شدن -فرود آمدن

 183-6پايين آمدن   -
 en henzer فاقد معني مشخص

 ser گستردن-آويختن
en-sar

(to be) oppressed (به هيچ) و له شدن به مظلوم شدن (heşe) heše 

(to be) detained دستگير شدن به ريسيده شده eşe (heş) 

 

 -پيچيدن -پياده شدن
سرازير شدن -فرود آمدن

 183-6پايين آمدن   -
 

ez  

to become dark به تاريك شدن خاموش شدن ge-çi he-ši 

 heşi به نيستي

type of bird انجام نوعي پرنده et he-uš 

 
-uş (he-uş ريختن-پرواز

muşen) 
پرنده uşan 

 et-uş-uşan پرنده -پرواز -كردن
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(compound verb 

nominal element) 
 Hİ HI عنصر فعل مركب عنصر فعل مركب

a fish (بو) نوعي ماهي ماه I (E) HI 

ماهي su-su-kuşu (HI-ku) 

 pi-su-kuşu ماهي -روغن

to mix (up) مخلوط كردن مخلوط كردن bir-re hi 

process فرايندي در نخ ريسي نخ ريسي eir 

alloy عيار عيار aiar 

to cover (with hides) 

پوشاندن و مخفي 
كردن(رجوع:روستاي حيله 

 ور =روستاي مخفي)
 giz-la HI-la پوشاندن(مخفي كردن)

unmng بدون معني مشخص پسوند -پسوند -بو iy-gi-ne HI-gi-na 

a vegetable نوعي سبزيجات خوردني yiye HI-a 

 sar (HI-a-sar) پيچك

 yiye-sar پيچك -خوردني

a designation of 
aromatics 

 iyi hib يك توصيف از گياه بودار بو

son 
- پسر(كتيبه گل تكين

 )237اورارتو.ت
 ini hibira پسر

heir 
- پسر(كتيبه گل تكين

 )237اورارتو.ت
 ini hibiz وارث

red  قرمز 1078-8قرمز girmiz hibiz 

a designation of 
breads 

 yiyib hibza توصيفي از نان خوردني

 yenir (hi-ib-sa) 1352-8نان 

 yiyib-se خوردني

revolt  شورش 950-8شورش qar-qaq HI-GAR 

to pinch off bitumen  فشرده كردن قير 1308--6دوده his HI-HI 

type of vegetable نوعي سبزي خوردني yiyi HI-I 

روغن pi (HI-E-sar) 

 sar پيچك

 iy-pi-sar پيچك -روغن -بو

طناب ? فاقد معني مشخص ip HI-IB 

a metal object يك شي فلزي پنهان كردن giz-la HI-la 
an item made of 

hides 
 samça (HI-la-zabar) شي ساخته شده از پوست 242- 8برنز 

 damir فلز- آهن

sex appeal جاذبه جنسي نام مونث تركي hili hili 
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(to be) luxuriant  انبوه 1003- 8عشق il-giz hilib 

to have pleasure  ذوق كردن-لذت بردن 331-6گرم ili 

 

ريشه جذابيت چون 
آلينچاق -آليشلي-آليملي

8 -498 
  ali علاقه داشتن

 alib جذب كرده

a ritual wig كلاه گيس مراسم گرفتني ali hi-li 

to love, be fond of, 
attracted to 

ريشه جذابيت چون 
آلينچاق -آليشلي-آليملي

8 -498 
 ali hi-li-kar عشق داشتنبه جذبه 

پسوند علاقه داشتن kar 

 ali-kar جذاب -علاقه دار

to love, be fond of, 
attracted to 

ريشه جذابيت چون 
آلينچاق -آليشلي-آليملي

8 -498 
 ali hi-li-teĝ به جذبه عشق و علاقه

 deg (hi-li-te) برخورد

 ali-deg برخورد - جذب

a stone سنگ نوعي سنگ daş hiliba 

 

ريشه جذابيت چون 
آلينچاق -آليشلي-آليملي

8 -498 
 

ali (na-hi-li-ba) 

 bal تقسيم و قطع كردن

 
قطع -گرفتن -سنگ

  كردن
daş-ali-bal  

fortress قلعه جاي دادن - جذب-گرفتن ali hilzum 

 zum (hi-il-zum) 800- 6بند آب 

 
-zum 800-6سر بر آوردن 

barmaq  

 
-ali-zum سر برآوردن - جاي دادن

bar-maq  

a bead نوعي مهره تسبيح فرود آمدن en-dim hi-in-dum 

to squeeze, tighten فشار محكم كيپ كردن ezir hir 

فشار 1053- 8فشار  itir-gi (hi-ir) 

 gı-sır جمع و محكم كردن

an ornament سنگ نوعي زينت daş hiriatum 

 
-hörek (na-hi-ri-a 828-8زينت 

tum) 
درشت iri 

 atum پرتاپ كردن
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 asum آويزان كردن

 
-daş-höri پسوند-بافتن-سنگ

tum  

ورود ? زمين بياباني girim hirim 

waste land  خندق 636-8خندق ursam 
ditch 

a grass ورود نوعي علف girim hirim 

a leather object يك شي چرمي وارد شدن girin hirin 

 hörün hurin بافته شده

ditch آبراهه-خندق فرو رفتن-ورود giri hi-ri-tum 

پسوند tum 

fish, a kind of carp? بو نوعي ماهي iy HI-SUHUR 

 
-sokhur (HI-SUHUR فرو ميكند

KU) 
ماهي su-kuşu 

 
i-sokur-su-

kuşu  

a vegetable بو نوعي سبزي iy hiz 

رد-اثر iz (hi-iz-sar) 

پونه yarpiz 

 sar پيچك

 iy-iz-sar پيچك- اثر -بو

a vegetable بو نوعي سبزي iy hizurbara 

 
-iz (hi-iz-ur-bar رد-اثر

ra) 
 ur تراشيده يا چيده شده

 bar-ra داراي محصول

موجود var 

 
-ميان-تراشيده- اثر -بو

  پسوند
iy-iz-ür-
bar-ra  

to scrape off, grub 
up 

 oyu-r hu جمع آوري 511- 8جمع 

خراشيدن )614- 8خراشيدن(اويوقلو  oyu-r 

(compound verb 
verbal element) 

 ıb hub يك فعل مركب يك فعل مركب

foot 
-8پريدن(هوپ ولماق 

332( 
 hop hub پا

a plant (used for 
dying leather) 

 گياه
نوعي گياه كه در رنگرزي 

 چرم
ot hub 

 hop (u-hub) مكيدن
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 ot-hop مكنده -گياه

to swing? 
-8پريدن(هوپ ولماق 

332( 
احتمالا به معني تاب 

 خوردن
hop hu-b 

 

- جهيدن -ريشه پريدن
برخاستن و رفتن  مانند 

-6هوپپانيش - هوپپانماق
1303 

 
hop  

to run 

- جهيدن -ريشه پريدن
برخاستن و رفتن  مانند 

-6هوپپانيش - هوپپانماق
1303 

 hop hub-gub دويدن

 
 - دويدن قيپيلماق

  772-8قيپينماق  
qıpın  

hop-qıpın

to run 

- جهيدن -ريشه پريدن
برخاستن و رفتن  مانند 

-6هوپپانيش - هوپپانماق
1303 

 hop hub-sar دويدن

راندن sür 

 hop-sür راندن -پريدن

to run 

- جهيدن -ريشه پريدن
برخاستن و رفتن  مانند 

-6هوپپانيش - هوپپانماق
1303 

 hop hub šuš دويدن

تيز şüş (hub-şu) 

 hop-şüş پريدن تيز

weak  ضعيف 978- 8ضعيف herven hu-ba 

 qatba 977- 8ضعيف 

a metal item 

اشباع و جذب كرده 
به خود -تزريق-(جذب
عجين -اشباع- كشيدن

-6كردن =هوپ دورماك 
1303( 

-hob-du وسيله اي فلزي
um hubdum 

hub-du-um 

a container or tube لوله اي يك ظرف جذب - جذب hop-hop hub-hub 

(to be) pointed نوك تيز شدن uj hubhub 

 uj-lu (hub-hu-ub) 482- 8تيز 

acrobat بند بندباز ip hubi 
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بلعيد ? فاقد معني مشخص hupud hubud 

a wheel يك نوع چرخ ذوب شده erid hubum 

 
-ağaş (urud-hu چوبي

bu-um) 

 
-hop-qur (ğeş-hu-bu گرد -دايره

um) 

 
-ağaş-hop دايره و گرد -چوبي

qur  

a beer jar يك شيشه آبجو مي بلعد hopur hubur 

 
پرخور  -شكوه -احتشام

6 -223  
ubur  

 
اشباع و عجين  - جذب

 شدن
 hopuş hubuš فاقد معني مشخص

بوسه öpüş 

 hopmuş 1303- 6صميمي 

bronze arrowhead  نوك پيكان 230-6نوك uj hud 

to rub in? احتمالا به معني مالش ماليدن oğud hud 

crevice دريد شكاف budadum hudadu 

 
-diderim (hu-da-du خراشيدن

um) 
 tutum مسدود

a social status, 
bridegroom? 

 پائيدن
احتمالا به معني موقعيت 

اجتماعي مثل داماديا 
 خواستگار

güdüş huduš 

 

تاجي كه بانوان براي 
-6زيبايي به سر زنند 

1303 
 

hotuz  

a stone سنگ نوعي سنگ daş huduš 

 uduş (na-huduş) 242-6سود  -برد

 daş-uduş برنده -سنگ 

to hire, rent 

 - اسير -بهره- گرفته شده
شامل (514- 6بازداشت 

 معاني سومري)
 tutuq huĝ اجاره -كرايه-استخدام

to install in office 
-8كرايه  -94-8اجاره 

1115 
 tutu (hun) دفتر كار- براي نصب در

(hu) 
hu-un 

to pacify تسكين دادن تسكين دادن- آرام كردن oğ huĝ 

 avqan 423-8تسكين 

a worker نوع كارگريك  بار را يافتن yükü-bul HU-KU-BU 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 
hu-bu-bu 

joy, rejoicing 
نوعي رقص شاد با كف و 

 آواز
 halay hul شادي و خوشحالي

to rejoice (hu-ul) 

ring  انگشتر-حلقه 584-8حلقه ul-ğun hul 

rein  افسار-كنترل- زمام 149-8افسار yular (ul) 

 ol-uz 584-8حلقه 

rotten, ugly 

 - ريشه زشت چون آليق
-8آلاما -آلاريق-آلات

806 
 ala hul-dim پوسيده-زشت

تيز dim 

 ala-dim برجسته -زشت

wicked(-acting) 
هوللوك (1307-6حقه باز 
 هوللوك چي) -باز

 hül-lük hul-du بدجنس

evil شديد 280-6بسيار  -فراوان ul-ba hul-ĝal 

 
و  994-6ريشه نيرومند 

  ريشه بزرگ چون قالاتاي
qal  

 ulba-qal بسيار پرزور

a wood or a tool?  احتمالا يك وسيله است 280-6نرم و ظريف ulpa-di hulpad 

 
-6ظرف چوبي لبنيات 

280  
ölbe  

to destroy 

-نعش-بيجان -مرده
ميت  - بي حال-خشكيده

6 -284 
 ölu hulu بردناز بين - كشتن

(to be) bad-
smelling, 

maloderous 
  iyli بوي بد بودار

(to be) bad, evil شرور بودن 284- 6قتل  -كشتار ölüt 
(to be) slight, 
lightweight 

  ölü-çü وزن سبك 284-6جاني -قاتل

(to be) false 

ريشه تقسيم چون 
-6اولو شلوك- اولوشوك

285 
  ölüş جدايي

(to be) criminal, 
dishonest 

 دشمن
  

enemy حمله
to raid مشكل چشم

to strike the eyes 
blinker, winker, one 

with vision 
problems     
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

narrow, difficult 

-نعش-بيجان -مرده
ميت  - بي حال-خشكيده

6 -284 
 ölu hulu سخت- تنگ

 ıl-dır (hul) 851-8سخت 

a rodent جلو نوعي جانور جونده peş hulu 

 
گردوي -درخت خشكيده

  284- 6بي هسته 
ölü (peş-hulu) 

 peş-ölü گردوي بي هسته -جلو

ruination 

-نعش-بيجان -مرده
ميت  - بي حال-خشكيده

6 -284 
 ölü hulu تباهي- خرابي

 
تباه شدن چون اولوش گه 

  390-8مك 
ölü-ş  

to hate 

-نعش-بيجان -مرده
ميت  - بي حال-خشكيده

6 -284 
 ölu hulu-gig نفرت داشتن

 qaqa 991-6چركين  - زيانبار

متنفر larış 

 larış-qaqa تنفر زيانبار

to find errors, 
wrongdoing 

ريشه اشتباه چون 
-ياهالقي- ياهالماق

 135-8ياهاليش 
 yahal hulu-tuku اشتباه انجام دادن

گرفتن يافتن اشتباهات tutu 

 tökü ريختن

 
-yahalı جاري بودن - اشتباه

tmkü  

(to be) frightened 

ريشه كلمات ترس چون 
-8هولك ماق   -هولكوز

411 
 hürk hu-luh به ترسيده شدن

 ayul hu-hu-luh 411-8ترس  

 hülk-lüh ha-luh به ترسيده شدن

leather object چرمي وسيله اي چرمي keyiş hululum 

 
-ali-lum (kuş-hu-lu گرفتن

lu-um) 
 kayış-alılım چرمي گرفتن

مرگ ? فاقد معني مشخص ölum hulum 

to honor افتخار به افتخار onur hum 
(hum-hum) 

to paralyze (bodies)  فلج كردن(جسم) 975-8ضربه hüjm hum 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

a blood clot disease 
(stroke?)  

احتمالا به معني لخته 
   خون و سكته مغزي باشد

to snap off ضربه ضربه vur-um hum 
to run, flow (bodily 

fluids) 
  hüjm جريان (مايعات بدن) 975-8ضربه 

to move, be in 
motion 

 در حركت بودن -حركت
  

white? شستن 
معني رنگ احتمالا به 

 سفيد
yuvum hum 

hu-um 

a destitute, a very 
poor person 

 -فرو ريخته -به ته رفته
 غرق شده

 jum humhum يك فرد خيلي فقير

 
-lu (lu-hum انسان

hum) 

 
انسان غرق شده و فرو 

  رفته
lu-jum-jum  

mouse  موش 1326- 8موش yumran humsirum 

 
-si (ha-mun-zi پسوند

lum) 
پسوند lum 

 
-yumran-si پسوند - موش

lum  

an animal noise نوعي صداي حيوان نوعي صداي حيوان hirna hunha 
(hu-um-ha) 
hu-un-ha 

to make noise سرو صدا ايجاد كردن سر و صدا ايجاد كردن hayına hunha-za 

 
-sal (hu-un-ha ايجاد كردن -انداختن

za) 

 
صداي اعتراض ايجاد 

  كردن
hayına-sal  

to be weak (of 
animals) 

 azqına hunu ضعيف شدن (حيوانات) 978-8ضعيف شدن 

to be crippled فلج شدن (hu-hu-nu) 

to be helpless درمانده شدن
ever (again) هر هميشه (دوباره) her hur 

 her-dem 1417- 8همواره 

to scratch, draw 

 -خراش جير ماق(جيز 
سيير نيز وجود دارند  -چير

 (8-614 
 jır hur كشيدن -خراشيدن
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

? 

 -خراش جير ماق(جيز 
سيير نيز وجود دارند  -چير

 (8-614 
 jır hur فاقد معني مشخص

scabies  خارش 597-8خارش qarp-ma hur-da-lal 

 

 -خراش جير ماق(جيز 
سيير نيز وجود دارند  -چير

 (8-614 
 

jır  

 jır-da-la خراشيدن

eagle درنده عقاب juran hurin 

 
-jırtdan (u-ri-in 1006-8نوعي عقاب 

muşen) 
پرنده uşan a-balag 

 jıran-uşan hu پرنده پاره كننده

  
uri-hu-
muşen 

a plant گياه گياهنوعي  ot (ut) hurium 

 hmrüm (u-hu-ri-um) بافته شده

 ot-hmrüm گياه بافته شده

a stone سنگ نوعي سنگ daş hurizum 

 
-höri (na-hu-ri باقته و در هم تنيده

zum) 
 sum ساكت و سست

 
-daş-höri درهم تنيده سست-سنگ

sum  

cave 
غاري كه از سقف آب 

 1019-8بچكد 
 jurun-lu hurrum غار

 
-6معبد  -قفس- خانه 

1304  
hör-gü hur-rum 

 hörüm بافته شده و در هم تنيده

barber, hairdresser  سلماني 887- 8سلماني üzger hursaĝ 

مو آرايشگر مو saç 

 hör-saç بافتن مو

 vur-saç مو زدن و تراشيدن

mountain, foothills 
 -صحيح -سالم - راست

 چاق و..
 sağ hur-saĝ كوه-كوهپايه

steppe 

مكان صعب  -صخره
و قورو  1047-6العبور 

 =خشك
 qur-um pa-dun دشت و استپ

كوه dağ hur-sag 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 quru-sağ سالم - خشك

junior, social inferior 
   1094-6تخفيف 

 كوچك مثل: قيريم قيرتي
 qırım hurum كوچك - دستطبقه فرو 

children  بچه -218-8بچه qır-banaq huru 
hu-rum 

a designation of a 
pot 

 بافته شده و در هم تنيده
توصيفي براي نوعي 

 قابلمه
hörüm hurum 

a fish نوعي ماهي 1306-6روان  -جان huş huš 

ماهي su-kuşu (kuş-ku) 

 
-huş-su ماهي روان

kuşu  

a plant نوعي گياه 1306-6روان  -جان huş huš 

درخت ağaş (ğeş-huş) 

 ağaş-uş درخت روان

furious, angry  خشمگين- عصباني 626-8خشم itiş huš 

(to be) reddish, 
ruddy 

خشمگين - ريشه عصباني
قيزما -قيزليق- چون قيزفي

-8قيزيم 
 كردن)قيزاتما=سرخ (626

  gız سرخ

an object, part of a 
chariot 

 goşma huš-ba بخشي از ارابه نصب كردني

يك وسيله
king پادشاه پادشاه şah HUŠ-ma 

 
ريشه پادشاه چون باش 

  305- 8باش ديق  -تاق
baş  

 huş-me ذكي و هوشمند

a plant نوعي گياه 1306-6روان  -جان huş huš-mes-
mes 

 
-maz (huş-mes 908-8سياه 

mes-sar) 
 mıs-mıs نشستن در كنجي

 
 -نشستن در كنج -روان

  پيچك
huş-mıs-
mıs-sar  

arrowhead  نوك پيكان 374-8پيكان atbaq hutpu 
(hu-ut-pu) 

to strike (of a 
disease) 

 gutul hutul زدن( بيماري) رهايي

 
توسط بيماري و زدن 

  عشق و در جنگ
vurul hu-tu-ul 
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figurine (of face) of 

جز اسامي هيولاي 
اساطيري آذربايجان  

 خوخو
 khu hu-wa-wa پيكره كوچك از چهره

a mythological 
monster 

  ba-ba يك هيولاي اساطيري بابا

 
-khu-khu هيولاي خوخو

ba-ba  

(compound verb 
verbal element)  

عنصر - يك فعل مركب
 hu-uz  كلامي

  
  





 

 

  
  

I 
  
  
  

 
  
  
I  

را در اين كلمه ميبينيم يكي با فرم پوشش هسـت  -اي-دو فرم نوشتاري مختلف ياي
كه با فرم توق نوشته مي شود كه مربوط به توخو تركي است و هر دو معنـي بافتـه 

است و گييم كه  در تركي به معني لباس  -شده را مي دهند. براي همين اولي را با قي
و گيسي و ..هم هست البته گي به تنهايي فعل امر است اما در دومي كه با فرم روغن 
نوشته شده من ياغ را بيشتر ترجيح مي دادم با پي نوشتم. ياغ و پي هر دو در تركي به 
معني روغن هستن. در اين كلمه يك حرف نداشت. حالا يا در تركـي هـم حرفـي 

  ن ارتباط بايد ديده و در نظر گرفته شود.ندايي است و براي همين اي
  

ib  
ياغ به معني روغن و -آنگونه كه در جدول ميبينيد اين رمز گشايي اش بايد با يا باشد

يامان به معني ناسزا وامثالهم همه با اين شيوه ارتبـاطش بـا -يان به معني باسن و ميان
در هـر كلمـه يـك تركي آذربايجاني روشن مي شود. بنابراين اينگون هنيست كه 

روش مختلف براي ارتباط يابي انتخاب كنيم بلكه همان روش در همه يك گـروه از 
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  كلمات همه چيز را مشخص ميكند و عمل ميكند
  

(i-bi-lu)  
  تورگا هم نو. -اين كلمه وارث است اما محققين ميدانند كه توروش

  
id  

نش ايـن كلمـه بـه آخ مجدا عليرغم مشابهتهاي آوايي در تركي و سومري معتقدم خوا
ارتباط دارد و ريشه آخماق يعني جاري شدن و رود  و نهر است كه اينجا هم اشـتباهي 

  تفسير شده است. نوشتار با همان نگاره آب نوشته كه شده كه ميتواند آخ باشد.
  
idim  

امروز صبح تا الان كه يك ربع از شانزده گذشته فكر ميكردم رمز اين كلمه چيست 
كه با تركي سازگار نيست. يك چالش جدي بود. نگاره روغن در اول بود كه صداي 

به معني روغن همگون دانسـت چـون حـذف  -ياغ–و يا  -ميداد و ميد با پي -اي–
رم كاتب هـا خودشـان آن را صامت در ابتداي كلمات سومري طبيعي است و به نظ

ميدانستند و قرائت مي كردند. سومرلوگها هم اين قانون را مي دانند. من متوجه شـدم 
در اول كلمه قرار داده مي ود همه معاني را شـامل ميشـود حتـي  –ق –وقتي صداي 

معاني دور از انتظاري چون بهار با اين ساختار كلمه در جدول سازگار بودند اين كلمه 
نگاره روغن و با دو خط برعكس افقي نوشته مي شد و طبيعتا من بعد بايد توجه بدون 

داشت اين صداي قيديم به جاي ايديم محتمل خواهد بود مگر آنكه كشفيات ديگري 
  اين را نقض كند.

  
i-du  

با كسره هم خوانده شده و بـا  -ا–در قرائتهايي كه براي اين كلمه ديده شده جز اول 
جز دوم هست كه در تبريـز بـه  -ائو تركي يعني خانه هم فرم و هم معني است. دو

همين صورت گفته ميشود اما در نگارش به صورت دور نوشته ميشود كه مفهومي از 
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  ايستادن و كشيك دارد. 
داشـته به نظر مي رسد در چنين كلماتي بايد خودم نيز همراه ديكشنري حضـور 

-باشم تا كلمه به كلمه را با دليل و سند و توضيحات اثبات كنم. اما وقتي به جـاي  
استفاده ميكنم قبل از هر گونه قضاوت به سراغ دانشنامه برويد و  -ائ -از حرف -اي

ببينيد كه اينها چگونه نوشته ميشدند هر نگاره چه تاريخچـه اي دارد و چگونـه هـر 
در تركي ما  -د. اين دو براي برپا كردن و ايستادن مثل دومعني با تركي يكساني دار

  استفاده مي شد.
در بررسي بايد توجه كرد نگاره دوم با قبه نوشته شده كه با قاپي به معنـي درب 

  نيز يكساني دارد و اين نيز بايد روشن شود.
  

 (ğeş-ig) 
در كلمات متعددي سومرلوگ به هواي اينكه غيش در اول به معني درخت و چـوب 
است و نقش معرفه دارد از نوشتن آن خودداري ميكنند و فقط يك پسوند براي ايـن 
فعل اصلي را در نظر ميگيرد و يك مخاطب وقتي به كلمه مراجعه ميكند هيچ ارتباطي 

است...در اصل غيش در  -قي–جز دوم با تركي نمي يابد. جز اول اين كلمه  غيش و 
تركي مانند تركي تبريز كه به جاي قئچ و قئچمه استفاده ميشود ريشه فعل به صورت 
امري براي رفتن و عبور است. و قي يك پسوند تركي به معني وسـيه اي بـراي آن 

غيش قي در اصل معني در را ميدهد و در زبان سومري هم به  -است. در اينجا قيچقي
  ام. درب ست كه در ساير لغات شايد ملاحظه كنيد چنين اتخاذي پيشه كردهمعني 
  

igi  
از لغات قابل بحث يكي همين لغت چشم است كه در تركي به معني خـوب و بهتـر 
 -است. صرفنظر از شباهت ظاهري ميدانيم كه هر آنچه به چشم ارتباط دارد از گـوز

ديدن و...) با رشـته  و -ابرو -مژه-حبه چشم -گور و...(چشم -گاش-گيپريك-گيله
و مصوتي ارتباط دارد. در اول كلمه نگاره روغن را ميبينيم كـه  -گ–فرم گي يعني 
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  يعني روغن تركي مرتبط است. -پي–با 
براي درك كلمه بايد دوباره به فرهنگ تركي مراجعه كنيم كه چشم را با روغن 

  چشم بسيار عجين ميبينند. مثلا ميگويند
  ياغين يئديتديم.من گوزومون 

  يعني من روغن چشمم را به او خوراندم
منظور اين است كه به او بسيار نگاه يا به عبارت درست تر توجه و مراقبـت و  

  پرستاري و..كردم.
اكنون همين نگاره ها و معاني در چشم را ميتوانيم بـا ايـن رويكـرد دقيـق تـر 

جلـوتر آمـده اسـت مـا در بسنجيم. در سوي ديگر چون همين كلمه به معني اول و 
تركي ايلكي را داريم كه همين معني را ارد بنابراين اگر همين راه را اتخاذ كنـيم در 
كلمه چشم به ايلگي بايد برسيم كه در زبان تركي توجه اسـت و ايـن شـايد ريشـه 

  واقعي باشد.
  

igištu  
سـت يك مساله مشخص در تركيب اين اسم كه به معني نخست تفسير مي شود اين ا

شروع ميوشد و يك پسوند كه به صورتهاي مختلف كه ينا در تركـي  -ايقي–كه با 
 -شـتو –هم ديده ميشود ولي  -دو –هم وجود دارند ديده ميشود. اينجا در تركيبات 

  تعبير شده است. گليشتو باخيشتو و تمام افعال تركي چنين پسوندي هم مي پذيرند.
رچند ريشـه ديـدن و نگـاه و همـه ايـن من جز اول را ريشه ايلگي قرار دادم ه

 –قـي –موضوعا مربوط به چشم و ديده و ديدگان و كره چشم و پلك و ابرو و ...با 
  در تركي ارتباط دارند.

اين ايقي اگر ايلگي باشد كه اكنون علاقه و توجه و ارتباط معنـي دارد بايـد در 
. بنابراين من ايلگـي كلمات نيز بدون شباهت ظاهري با اين روند و داده مقايشه شود

را آوردم تا ببينيم چنين لغتي به صورت خام و خالص در اين معنـي وجـود دارد در 
  حاليكه در كلمه قبل تر اگر در جدول مشاهده كنيد كمي موضوع ساده تر است
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  باز ايقي به چشم ارتباط مربوط است
  سيق سيق به معني بيماري زردي و يرقان است -ايقي

ته ايقي را بحث كرديم و اكنون بايد بفهميم سـيق چـه معنـي در تحليل لغت الب
دارد. سيق در سومري يعني رنگ زرد و بر اين اساس پس مستوانيم بدانيم سـومريان 

  به زردي چشم يرقان ميگفتند.
سارق نوشته شده و مشخصا در سومري هم  -اين رنگ زرد در تركي قديم ياريغ

  ده ميشد.همان تكه حرفها وجود داشت و شايد خوان
ولي چرا دوبار تكرار كرده اند. شدت و اهميـت در زبـان سـومري بـا تكـرار 
مشخص مي شد و ميتوانيم بفهميم زردي بيماري شـديد و ناراحـت كننـده اي بـراي 

  سومريان بود.
ساپ ساري هم در تركي امروز و سارپ ساريغ در تركي قديم يعني زرد شديد و 

  باقي مانده است ميبينيم كه هنوز اين در زبان تركي
آغيق در تركي قديم يعني بيماري يرقان و ساريليق در  -اكنون بايد بدانيم ساريغ

تركي امروز يعني زردي و من فقط خواستم بگويم اگر به واسطه وقت كم خودم نبود 
علاقمند بودم همه اين تك تك كلمات و روندي كه به تركي امروز رسيده را مطرح 

مخاطب عام خصوصا غير ترك زبان نيست شايد در آينده  كنم اما گرچه در حوصله
  توسط پژوهشگران آتي كه اين راه را ميكشم به بزرگراه تبديل شود.

  
igitab  

مخاطب عام هرگز نميفهمد چگونه اين كلمه با چشم بند خر ارتباط دارد مگر اينكـه 
سومري را داريم  -بداند در اين كلمه خلاصه سازي كرده اند. يعني در متن كلمه انشه

تركي به همين معني برابر اسـت و كلمـه  –اششه –كه به معني خر است و با كلمه 
تركي به همـين  -كييش–ه معني چرم و با را خلاصه كرده اند كه ب -كوش–معرفه 

معني برابراست. در داخل كلمه هم دو فرم ايگي  كه با ايلگي تطابق داديم و گفتـيم 
بري سهولت چنين كاري ميكنيم و تاب كه به معاني زيادي در تركي همـراه اسـت 
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بايد تحليل كنيم. اين نكته را نوشتم كه اگر در جدول حتي انشه ديـده نشـده اي بـه 
معني نبودن اين كلمه نيست و نميدانم چرا پنسيلوانيا چنين كاري كـرده و از تركـي 

  دورتر شده است.
  

igi-te-n  
اين كلمه را الك معني كرده اند و مطمئنا به چشم هاي تور الك اشار دارد چـون در 

يعني چشم هاي الك به عنوان چشم اشـاره ميشـود كـه در  –تركي الكين گوزلري 
بودند كه توضيح داديم. حالا اين كلمه يكي ديگر  –ايگي –ف همگي لغات اين ردي

در تركي بـاقي  -ايلگي–از اثبات كننده هاي اين مبدا است كه اين كلمه به صورت 
يك شباهت غير قابـل بحـث دارد و  -مانده است. چون در الگ در تركي به ايلگي

  مثل لغات پيشين اين فرم را تقويت ميكند.
دن يعني از  5 -معني كسر كردن و از مي باشد مثلا اوزاق دان در تركي به» دن«

و در لغت فوق اين بخش اين را به روشني ميبينيم و باز همـين  5دو يا كسر از عدد 
  ايلگي تقويت ميگردد.

 
i-ĝeš  

در تركي به معني روغـن را كنـار بگـذاريم  -پي–با  -اي–روغن خوب...حالا اگر 
داشته باشد از جمله عبور و يا مثل درخت در سومري و غيش ميتواند تفاسير متعددي 

در تركي آغاش هم تفسير شود اما قشنگ كه يك كلمه تركي اسـت و ريشـه اش 
قش است و همسو با فشنگ ميتوان ديد چنين عباراتي اينگ ميگيرنـد. پـس روغـن 

  خوب و زيبا در اصل ريشه اين كلمه در تركي و سومري است.
  

ilimmu  
است اما هيچ قرائتي از اين صدا وجود ندارد در واقع نميدانيم اين را  9 اين صداي عدد

چگونه تلفظ ميكردند اي را آقاي لوييز در كتاب گرامر سومري شرح داده است فقط 
بر اساس نگاره هايي كه مشابه هستند يك صداي احتمالي براي اين تعيين شده است. 
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  Iنامه:  واژه                         

سـطحي بـه همسـان نبـودن تركـي و  در اين مورد بايد اضافه كنم يكي از ايرادات
سومري را همين اعداد بي نام و نشان ميدانند در حاليكه همان چنـد تـا عـددي كـه 
صدايشان مشخص شده يك ارتباط كاملا معني دار با تركي دارند مثل اوش براي عدد 
سه كه در هر دو زبان يكي است حتي وقتي دو عددي را ميبينيم مثلا سومريان بـراي 

او ميگفتند كه با كلمـات اون  -اوش مي گفتند يا براي عدد سي اوش -وا– 13عدد 
  و اوش  اون به معني سه تا ده براي عدد سي يكسان است. 13اوش به عنوان عدد 

  
illu  

فكر كنم تا اينجاي داستان مشاهده كرديد كه تركي و سومري يك زبـان بـا لهجـه 
كار را بـراي سـومرلوگها و  متفاوت هستند. در كاري كه من پيش رفتم سعي كردم

  محققين آينده راحت كنم.
در اين لغت كه به معاني آب و سيل و اين گروه معاني بود من انـواع قرائتهـا را 
يكجا آوردم كه كمي با هم فرق دارند اما به اين معني ارتباط دارند اگـر روي يـك 

فني بيشتر روي كلمه كلمه تاكيد ميكردم واقعا كار راحت تر بود  و ميتوانستم از نظر 
و پسوندهايش مانور بدهم اما سعي كردم به جاي آن انديشه هايم را در گروه مختلف 
بيان كنم تا محققين بعدي راحت تر و خودشان قضاوت كنند. با اينكه من اين كلمـه 
را به اخ و ريشه آن كه آب ميگويند نزديك ميدانم و اين كلمه در تركي بـه معنـي 

ايـلاق را هـم  -يشه هاي كلمه سيل هم ديده ميشود اما من ايلقـاجاري است و در ر
آوردم كه با ايل شروع ميشد در باطن شايد باور دارم باز ايـن كلمـات هـم بـه آخ 
ارتباط دارند اما كلمه را در فرم اصلي آن آوردم اگر فرصت بود روي هر كلمه ميشد 

  كتابي نوشت.
  

im-ba  
براي من از نگاه اتيمولوژي  اين كلمه روشن است دو جز هر دو هم معاني خودشـان 

امـك  -ام -را دارند و بايد ظاهر را كنار گذاشت و بر اين اساس قضاوت كرد. ايـم
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نوعي مكيدن و غذا و دسترنج و ريشه اكمك يعني نان و اين قبيل كلمات اسـت بـه 
كلمات هم ميبينـيم بـه معنـي تقطيـع و در بقيه  -با–معني قوت بهتر است بگويم و 

بولماق و.. كه در معني هم چنـين تصـوري موجـود  -بال -بالقا -تقسيم است از بالتا
  است يعني هم قحطي را مي رساند و هم كسري در رياضي را مي رساند.

  
imittu  

اگر به رديف از بالا آمده باشيد در اين لغت ميبينيد كه ايم در زبان تركي بـه معنـي 
شان و هدف است بنابراين تير و نيزه در اين تركيبات هم ديده ميشوند. حتي بـراي ن

كه معني برچسب و ليبل هم ميدهد  -ايم –نشاندار و مهر و موم كردن نيز اين كلمه 
  استفاده شده است.

اكنون شايد مخاطب بپرسد چگونه من اين كلمه را داراي نشان يا نشـانگر معنـي 
و تمام اين وند ها به كلمه تركـي هـم ارتبـاط دارنـد و  -تو -تو -كرده ام چون تو

اميتو و...در تركي داراي معني ميشود. مثلا آخ يعني جاري كردن و  -اميتوم -ايميتتو
آخيتيم براي يك ترك زبان هر كدام داراي معني مربوط به جـاري  -آخيتتو -آخيم

ه بودنـد تصـور شدن دارد اما چون پسوندهاي سـومري و تركـي را در نظـر نگرفتـ
ميكردند هر كدام كلمه متفاوتي است. حالا فقط كافيست اين پسوند ها و وندها را با 

  هم مقايسه كنيد تا يكي از مهم ترين معماهاي زبان سومري حل شود.
  

 In 
به معني سو استفاده كردن است و در تركي ريشه كلمات باور كردن و ساده لوحي و 

دوم نوشتاري  با يك كسره و مو كه كـول و قـول هـم اينگونه است. اما در نگاره 
نوشته ميشود ديده مي شود  يعني كوله هم ميتوانيم با فرم امروزي بخوانيم و اين كلمه 

  به معني خدمتكار و برده و غلام است.
در ايني باز ما برادر كوچك را در تركي داريم كه اين دو براي همين با نگـاره 

  ا به جا شده اند.اي مشابه و صدايي نزديك ج
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in-dub-a  

درچند لغت قبلي اين كلمه سومري را به معني مرز ميبينيم اينجا هم مفهـومي از مـرز 
دارد كه با ايندا در تركي يعني مرز مطابقت دارد اما من بخش دوم را به جـاي تاپـدا 
در تركي كه به معني كتيبه است و با تابو در سومري به اين معني يكسان اسـت در 

ار آجر پخته به معني توب در سومري آوردم چرا كه معتقدم به هم ربـط دارنـد و كن
اين كتيبه هاي آجري اغلب پخته ميشدند تا ماندگار شوند هر چند تاپو در تركي بـه 

  معني سند نيز در اين راستا اثبات كننده است.
  

in-nu-ri  
شـه كلمـاتي چـون اين واژه مفهومي از صافي و رقيق كردن دارد. در تركي اين ري

  81-3اينچا و اينجماق به معني رقيق كردن است 
ري را به آن بيافزايم عمل رقيق كردن را يا -در واقع اگر ما ريشه را برداريم و نو

  نازك كردن و از صافي گذراندن را درك ميكنيم.
  باخوري -مثلا باخ

  نگاه مي كند -نگاه كردن
ميدهد و اين وسـيه اسـت كـه خوب پس عمل رقيق كردن را يك صافي انجام 

  اينوري...
يعني در كل به مفهوم كسي يا وسيله اي است كه عمل نازك كردن را و رقيـق 

  كردن را انجام مي دهد و اين كار صافي است.
  

ir  
اين كلمه را به معني توانمند معني كرده اند. در واقع اگر جدول را نگـاه كنيـد مـن 

رومند و توانمندي اشاره دارند را آوردم كـه بـا براي نمونه چند كلمه تركي كه به ني
اير شروع مي شوند. بنابراين اين ريشه و اساس در زبان سومري است كه با تركيباتي 
به زبان تركي امروز رسيده و تكامل يافته است گو اينكـه سـومريان نيـز بـه دليـل 
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  محدوديتهاي نوشتاري علاقمند به خلاصه نويسي بودند.
كه هم با شكل نوشتاري كه آراد و قير است نزديك است و  ايرليك فرمي است

  71-3اين دو نگاره با ايرليك مفهومي از مرد و شجاعت را تو ام به امروز رسانده اند 
  
 (i-zag-ga) 

  اين را روغن تيز معني كرده اند.
دو كلمه با جز اول هستند كه با صداي ي در سـومري و اي همراهـي  -پي -ياغ

زبان تركي به معني روغن هستند اما تيز بودن به جز دوم مربوط اسـت ميكنند و در 
و غ يـك ابـدال  -قا گفته شده است. البته در همه لغتهاي سومري ما بين ق -كه زاق

ميبينيم يعني هر دو به جاي هم استفاده مي شوند. در زبان تركي زاغ مفهوم تيز بودن 
افته است و زاغ وئرمك كه به معنـي مانند زاغلي كه تيز و صيقل ي 796-6را ميدهد 

تيز كردن است. پس وقتي زاغ با قا در تركي همراه شود كه يك پسوند تركي است 
  به معني چيزي است كه تيز شده است .

  قا در فرم نوشتاري سومري يك پسوند است.
  
izid  

زيق  است. در جملات شبيه -به معني ديوار آورده اند. نوشتارش اما به صورت غيش
ين نيز غيش را معرفه چوب و درخت گرفته اند كه با آغاش تركي همزاد است اما ا

واقعيت اينكه اين كلمه در اينجا هم به غيش يعني گئچماق ارتباط دراد كه در تركي 
كنوني تبريز قيش  گفته ميشود و گئچيق حالت درست تر به نظر ميرسد كه به عبور 

  كردند و ممانعت از عبور مربوط است.
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

clothing, garment پوشيدن-لباس پوشيدني-لباس gi i 

 eyin 1210-8-لباس

(vocative 
exclamation), hey! 

 i i حرف ندا حرف ندا

oil روغن چربي-روغن pi i 

butter روغن كره yag (u) 

container for oil  ظرف روغن 786-8روغن üz 

to make oil تهيه روغن چربي-روغن pi i-sur 

 suz چكيده كردن- چلاندن

 sür كشيدن- ماليدن- راندن

(an exclamation), oh! حرف ندا حرف ندا ia ia 

ghee, clarified butter شفاف- كره-روغن چربي-روغن pi i-ab 

 
ادات شفافيت  -خيلي سفيد
3 -25  

ap  

ghee, clarified butter كره شفاف-روغن چربي-روغن pi i-abdea 

 
ادات شفافيت  -خيلي سفيد
3 -25  

ap i-ab-de-a 

 de-a به(پسوند)

ghee, clarified butter كره شفاف-روغن روغن-چربي pi i-absiga 

 
ادات شفافيت  -خيلي سفيد
3 -25  

ap (i-ab-sig-ga) 

ضعيف zig-ga 

فشار sıx-a 

 
فشرده شده در جايي 

  محدود
sığ-ge  

پسوند ga 

(to be) angry عصباني شدن حرام زاده ib-ne ib 

to curse 
-بي رحم- بدخيم - ناسزا

 1362-6زياد  -سخت
  ya-man ناسزا گفتن

hips باسن باسن it-burni ib 

middle ميان باسن- ميان yan 

a profession IB 

ration جيره روزانه چربي-روغن pi i-ba 

 bal سهم كردن-تقسيم كردن
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a garment  نوعي لباس 302-6نخ ib ibadu 

 ib-du (tug-ib-du) است- نخ

 
-togu (ib-ba-du لباس

tug) 
 ib-du برخاستن- نخ

 giyidu پوشيده استلباس 

harness افسار بافته شده togu ibbaru 

چرمي keyiş (tug-ib-ba-ru) 

 
-ib (kuş-ib-ba طناب

ru) 
موجود vari 

در دل bari 

 batiri فرو ميرود

افسار bağu 

 bu-run-taq 149-8افسار 

smoke 8 -723دود دود buğur ibi 

گرما issi (ibbi) 

بو iyi 

 bürüm دود723- 8

 i بو در لهجه تبريز

heir وارث وارث- صاحب iye ibila 

اين bu (i-bi-lu) 

انسان lu 

 bulu حاضر-پيدا شده

 bila شناسايي- دانستن

utterance, saying گفته گفته شده dedili ibilu 

pronounciation گفته گفته شده diyi (i-bi-lu) 

 
پسوند انسان منسوب -تركي

  به
lu  

merchant, 
businessman 

 tajir ibira تاجر تاجر

به a (tibira) 

financial loss بافت ضرر مالي utuza i-bi-za 

cripple فلج فلج şil-küt ib-kud 

belt چرمي كمربند keyiş ibla 

بافتن togu (kuş-ib-la) 

 ipla (tuğ-ib-la) بستن با طناب

به كمر bela 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 
enough! (lit. "it is 

enough") 
 bes-di ib-si كافيه كافيه

نور 1104-8كافي  besir 

 ibin-si 68-3اش -نوراني

302- 6تمام -درست- كامل ib-çin 

square (math.) رياضيمربع در  عمق آخر-گوشه dib ib-si 

square root (math.) (پسوند) ريشه دوم در رياضي مال si 

remainder باقي مانده باقي مانده ar-tıg ib-tag 

 qalag باقي مانده

a metal object? طنابم احتمالا يك شي فلزي ib-um IB-UM 

river, watercourse, 
canal 

 gidi id كانال-رودخانه رونده

جاري سيل axid (id-i) 

 ir 311- 6-نهر- رود

 axag 1107- 8كانال 

ladle? رفتن احتمالا ملاقه gid idgurum 

جاري axid (id-i) 

 
-gurud (urud-id خشك شده

gurum) 
 gurum 240-3 - آتشگيره

 götür برداشتن

 götürüm برداشتن (من)

 erid ذوب شده

threshold آستانه رفته است gidib idib 

 itak 69-3كنار - لب

عمق dib 

an irrigation device چوبي يك دستگاه براي آبياري ağaş IDIB 

رونده gidib (ğeş-I-DIB) 

عمق dib 

 içrdib نوشاندن

a bird نوعي پرنده 311- 6آزاد -رها idıq idigna 

 
-na (idigna به

muşen) 
پرنده uşan 

(to be) blocked, 
stilted 

-كوتاه-ناياب -كمبود
 1081-6اندك - خشك

 git(im) idim مسدود بوده

(to be) obtuse, deaf 
با ريشه قيت براي كمبودو 

 قحطي و نارس و..
  git-im با آب و تاب
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simple person, 
imbecile 

-6بي اعتبار  - رزل - پست
1223 

  gidi به منفجره

weak, helpless 
(person) 

فرو پاشيدن -پژمرده شدن
6 -1398 

  yidim-aq كر

ابله 1984-6ديوار  -مانع qıdım 

درمانده-ضعيف

(to be) heavy 
رونده(گديم لي  - جاري

 =مهم)
 gidim idim سنگين

(to be) important مهم
spring, underground 

water 
 göydüm idim بهار 269- 8بهار 

آبهاي زيرزميني
wild, furious عصباني- وحشي وحشي شدن gudurum idim 

ordeal river  رونده'd ha يك نوع رود gidirlugu id-lu-ru-gu 

جاري gid 

 qağınlı 781- 8رود خروشان 

doorkeeper خانه دربان e i-du 

 du (r) ايستادن

a cultic room داخل-درون 
اتاق (براي كار مذهبي 

 احتمالا)
iç i-du 

 du ايستادن - توقف

خانه ev 

granary انبار غله داخل-درون iç i-dub 

 
-3مجموع اشيا -جمع شده

125  
top  

انبار depo 

door عبور درب geş(geç) ig 

گذرگاه geşig (geçig) (ğeş-ig) 

چوب ağaş 

 ig پسوند براي وسيله

to let a door stand 
open? 

 چوبي
احتمالا  اجازه براي باز 

 بودن درب
ağaş ig-gub 

to dislodge a door عبور احتمالا بيرون راندن از درب geş(geç) (ğeş-gi-gub) 

 geşgi محل عبور-گذرگاه

 guba قبه- ايجاد

 goyub گذاشتن

راندن govub 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

"but no" اما نه چندش شدن در لجه تبريز igen igen 
(i-ge-en) 

foremost بهتري خوب- بهتر igi igešgen 

 şe (igi-şe-gin) پسوند -به سوي

پسوند gin 

eye چشم كره چشم gile igi 

carved eye (for 
statues) 

 چشم
چشم تراشيده شده (در 

 مجسمه)
göz (u)  

 ilgi 330- 6پيام -توجه/رابطه

 
-عرضه كردن- نمايش
  329-6واسطه - تقديم

ilger  

 iz-le تماشا- ديدن

ريشه ديدن و چشم -چربي pi-gö 

 igi خوب - بهتر

first, earlier اولين اولين ilki igi 

front 
- 6ضروري -مقدمه-آغاز

329 
  ilki زودتر از وقت

face  جلو 330-6اولين ilge-ri 

صورت 330- 6پيشرفته  ilge-rin 

خوب iyi (igi) 

a quality of a vessel 
or a tablet 

يك ظرف يا لوحه با كيفيت با كيفيت-خوب igi igi 

a mathematical term 
(math.) 

 igi igi اصطلاح در رياضي يك بهتر

 ilgi 330- 6رابطه 

'to open the eyes' چشم باز كردن چشم gozi igi-bad 

 ilgi ارتباط - توجه

را gile 

83-3تند تند  - سريع سريع bat 

 bat فرو كردن

to look at نگاه كردن به كره چشم gile igi-bar 

 bax نگاه كردن

 igi-bax خوب نگاه كن

 par درخشش

نگاه gör 

 ilgi ارتباط - توجه

 var دارايي -بهره -هست

خوب ? بدون معني مشخص igi igi dub 
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- 2جمع شده -دايره -گرد

125  
tob  

to see ديدن كره چشم gile igi-duh 

 ilgi ارتباط - توجه

 
 جاري كردن(لهجه-ريختن 

  تبريز)
töh  

ديدن göri 

 ilgi-döh توجه كن

چشم göz 

 dök جاري كردن - ريختن

دوختن tih 

 ilgi-tih توجه را معطوف كن به

ديدن gördüh 

to look with disfavor نگاه  بي حوصله ارتباط - توجه ilgi igi gid 

نگاه görü 

 gile كره چشم

رفتن gid 

to see ديدن ارتباط برقرار كردن ilgi-gurub igi-gub 

 gile كره چشم

ديدن göri 

ديدن görub 

 gurub كوك كرده

236- 3شكل امر برخاستن  gup 

 ilgi ارتباط - توجه

to look at نگاه كردن به كره چشم gile igi-ĝal 

 gal igi-gal ريشه بزرگ-توقف- ماندن

 göri نگاه كردن

 ilgi ارتباط - توجه

 ilgi-gal در ارتباط و توجه بمان

to appear (in court) چنين به نظر مي رسد تماشا- ديدن göri igi-ĝar 

 gile igi-gar كره چشم

ديدن gör 

خوب igi 

 ilgi-gör توجه ديدن

 
-ilgili چنين به نظر مي رسد

görünür  

to look at نگاه كردن به نگاه- ديدن gile igi-ĝar 

 ilgi igi-gar ارتباط - توجه
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 iyi-gör خوب نگاه كن

 ilgi-gör توجه ديدن

 gar 955-6تميز 

توجه و ارتباط برقرار كردن ilgi-gur 

to look with envy نگاه با حسادت كره چشم gile igi hulu 

نگاه göri igi-hul 

 ilgi ارتباط- توجه

 ulu مرتفع - بالا

 jijikli با حسادت

to look at/towards نگاه به جلو كره چشم gile igi-il 

به سوي نگاه- ديدن göri 

پسوند ıl 

 gorül ديده شو

جلو ileri 

 izi-ileri نگاه به جلو

 ilgi-ile-ri سوي جلوتوجه به 

to examine بررسي بررسي يا معاينه كردن inje-kar igi-kar 

 göru-kar ديده شونده -بيننده

 gili-kar كار-كره چشم

 kar كار- اثر رد

توجه ilgi 

 ilgi-kar توجه كننده

to watch تماشا تماشا izi-le igi-la 

 ilgi ارتباط- توجه 

 le پسوند كردن

 ilgi-le توجه كن

to be awake بيدار شدن بيدار شدن ayi-lib igi-lib 

 ilgi-lib توجه كرده است

 lib پسوند كردن

to oppose 
كج كردن(در تركي تبريز 

 يعني لج كردن)
 iyiri-gi igi-ru-gu به مخالفت

 ilgi توجه - ارتباط

 vurgu كتك - ضربه-شدت 

to look at with favor نگاه با لطف و مرحمت نگاه-رد-اثر izi igi-sag 

توجه ilgi 

نگاه göri 

 gile كره چشم
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خوب igi 

سالم sag 

 sevgi دوستي- عشق

 ilgi-sag توجه خوب و بهتر

to choose خوب انتخاب كردن igi igi saĝ 

to sort مرتب كردن اثر- نگاه ilgi igi-zag 

 gile igi-sig كره چشم

انتخاب seç 

 sig فشار- تنگ

 sağ خوب- سالم

 
-مرتب و رديف كردن(سير

  الا)
sir  

to look favorably نگاه كردن مطلوب نگاه göri igi-saĝ-ki-
zalag-bar 

 
-sağ igi-sag-ki سالم

zalag-bar 
خوب saz 

 ki حرف ربط-پسوند

 zalag درخشان

 var موجود-هستي

 bar نفع-بهره

 
توجه سالمي كه درخشان 

  است
ilgi-sag-ki-
zalag-bar  

to see توجه ديدن ilgi igi-sig 

 gile كره چشم

 sig نزديك- فشردن-ممتد

ديدن gör 

 ilgi-sig توجه شديد

to be angry توجه عصباني شدن ilgi igi-suh 

 gile كره چشم

ويران كردن -خراب كردن söh 

 ilgi-söh خراب كردن توجه

to choose توجه انتخاب كردن ilgi igi-suh 

 gile كره چشم

ديدن göri 

انتخاب seç 

 sokh فرو كردن

 söh خراب كردن-ويران ركدن
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 ilgi-seç توجه انتخاب كن

to look at توجه نگاه كردن به ... ilgi igi-tab 

 gile كره چشم

يافتن tap 

 taba 477-6آنجا - طرف-جهت

 ilgi-tab توجه كن

to spy توجه جاسوسي كردن ilgi igi tum 

چشم gözi 

 izi رد- نگاه

 gile كره چشم

 tum همه-پكر شدن

 dim (dum) پسوند مصدر

 
زير نظر  - جاسوسي كردن

  نگه داشتن
goöze-teme  

 iilgi-tum توجه كردن

to spy جاسوسي كردن جاسوسي كردن goze-teme-
le igi-tum-la 

 la انجام دادن

 iilgi-tum-la مورد نظر و توجه قرار بده

to look 
contemptuously at 

someone 
 توجه

 
ilgi igi tur gid 

توقف dur 

 gid ازبين رفتن- رفتن

thief 
چشم چشم كردن براي 

 دزديدن چيزي
 göz-göz IGI-IGI دزد

 gile-gile كره چشم-كره چشم

 izi-izi تماشا-تماشا

 ilgi-ilgi توجه- توجه

دزد ogri 

thief دزد چشم كردن چشم göz-göz IGI-IGI-IGI 

 gile-gile كره چشم-كره چشم

 izi-izi تماشا-تماشا

 ilgi-ilgi توجه- توجه

دزد ogri 

a fish توجه نوعي ماهي ilgi IGI-suhur 

 
-izi (IGI-suhur تماشا

ku) 
خوب igi 
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 gile كره چشم

 sokhur فرو كردن

 züyür خوردنليز 

ماهي baluku 

scout توجه ديده باني ilgi igi-bar-ra 

 gile كره چشم

چشم göz 

 par-ra درخشيدن

 bax-ma نگاه كردن

ميان bar 

 ra پسوند كردن

a mathematical term 
(math.) 

 ilgi igi-bi يك فرمول رياضي توجه

تاكيد bi 

 iki-bir يك-دو

divination? احتمالا به معني پيشگويي جوانمرد igid i-gid 

 igi-gid رفتن-خوب

 di-gid گفته شده

 ileri-gid جلو و پيش رونده

audience gift تماشا هديه مخاطب يا تماشاچيان izi igi-du 

چشم ilgi 

بهتر igi 

پسوند du 

 
-پسوند/ توجه- توجه

  برخاستن
ilgi-du  

 ilgi-dun مال كسي كه توجه كرده

a priestess تماشا نوعي كاهن izi igi-du-a 

چشم gözi 

 gile كره چشم

 di پسوند (مال)

 a پسوند (به)

 ilgi-du-a به ايستادن- توجه

 
توجه به گرفتن و جادو 

  كردن
ilgi-tut-a  

designation of 
bitumen 

 igi IGI-ESIR تعيين نوعي قير خوب

قير gir 

چشم gözi 
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 erır ذوب مي شود

مي وزد esir 

توجه ilgi 

a plant نوعي گياه اثر-تماشا igi IGI-gi 

 gargi (IGI-gi-sar) كره چشم

چشم gözi 

 gi پسوند وسيله

 sar آويخته-پهن

 ikir مرسين دشتي-نوعي گياه

eye disease تماشا بيماريهاي چشم ilgi igi-gig 

 gile كره چشم

چشم gözi 

 egdir 295- 8بيماري 

 eglek 295- 8بيماري 

 gıg هر چيز ريز

coefficient خوب ضريب igi igi-gub-bu 

 gub-ba برخاستن- قبه- ايجاد

a geometric shape خوب يك شكل هندسي igi igi-gudak 

 quduq 1035-6كوتا قد 

 qudaq 1034-6سخت 

 güdek 1201-6كوتاه 

a bird (توضيحات چشم) نوعي پرنده خوب iyi igi-guddu 

 
-guddu (igi-guddu كرم دار

muşen) 
كاويدن gud-da 

پرنده uşan 

a disease  نوعي بيماري 295- 8بيماري egili igi-gula 

بهتر igi 

 gula شكفتن-خنده

 
لكه ماندگار -خوب-چوبي

)994- 6بر بدن(بخش سوم 
 ağaş-igi-gal (ğeş-igi-ğal) نشان چوبي

sign, signal چوبي واحدي براي طول ağaş igiĝal 

 igi (ğeş-igi-ğal) خوب - بهتر

 gal انباشتنريشه 

unit of length خوب سلاح محاصره igi igi-ĝal 

 
نوعي چوبدستي  راست و 

  78- 3محكم 
ağaş-ilğav (ğeş-igi-ğal) 

ماندن gal 
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 ilgi-gal در توجه بمان

 gal ريشه بزرگ و ماندگار

siege weapon خوب داننده igi igi-ĝal 

 gile كره چشم

چشم göz 

دانستن bilgi 

 gal توقف-ماندگار

 gal 994- 6نيرومند 

عقل ağil 

 ilgi-gal توجه نيرومند

wise توجه نيرومند ilgi-gal igi-ĝal 

a designation of 
plows 

 ağaş igi-ĝal تعيين خيش آهن چوبي

 gile (ğeş-igi-ğal) كره چشم

 izi ديدن-اثر- رد

چشم gözi 

توجه ilgi 

 gal توقف-ماندگار

عقل ilgi-gal 

 در توجه بمان

wise, clever خوب داننده- باهوش igi ğeş-igi-tuku 

چشم gozi ğeş-igi-tuk 

چوب ağaş 

توجه ilgi 

گذران geşigi 

 tök جاري- ريختن

جاري tökü 

geş-ilgi-tutu گرفتن-توجه- نافذ

a bird? خوب نوعي پرنده igi igi-ĝeštin-ak 

 
-geştin (igi-ğeştin عبور

na-muşen) 
 na به (پسوند)

پرنده uşan 

گذران geştin-ak 

 ak پسوند -سفيد

خوب ? فاقد معني مشخص igi IGI-KAK 

 kak برخواستن- بلند شدن

 gakh گوجه يا ميوه خشك شده
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 kalk برخواستن- بلند شدن

scowling نگاه سرد و عصباني كره چشم gile igi-kal 

چشم gözi 

توجه ilgi 

 kalk برداشتن-برخواستن

 kal ماندن - توقف

 ilgi-kal در توجه بمان

provisions, supplies مقررات توجه كننده ilgi-kar igi-kar 

تداركات كره چشم gile 

چشم gözi 

ديدن göri 

توجه ilgi 

پيشه kar 

a bird حبه حبه كن-دانه دانه كن نوعي پرنده gile-la igi-la 

 
-igi-lr (igi-la خوب كن

muşen) 
 göz-la مواظب باش

پرنده uşan 

 ilgi-le توجه كن

 ular كبك(د.ل.ت)

a bird نوعي پرنده خوب پرواز كننده igi-uşan-nak igi-mušen-
nak 

 
 خوب

 igi (igi-muşen-
na-muşen) 

 ilgi توجه -ارتباط-علاقه

چشم gözi 

ديدن göri 

پرنده uşan 

 na پسوند انجام يا به

پسوند nak 

devastation, ruin بهتر ويراني igi igi-niĝin 

توجه ilgi 

 ilgi-yikin ويراني توجه

ويراني yıkhin 

 yığın جمع كردن

 nanq دارايي-مال -چيز

upper land زمين بالا توجه به بالا ilgi-dim igi-nim 

 dim تيزي -بلندي-لبه

توجه ilgi 
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بهتر igi 

a disease نوعي بيماري توجه ilgi igi-nim-bar-
huz 

وجود bar igi-bar-huz 

توجه ilgi-nim 

 üz از هم گسيختن

a bird نوعي پرنده خوب igi igi-nita -
muşen 

آسايش nitas 

پرنده uşan 

a type of worker توجه نوعي كارگر ilgi iginudu 

blind كور چشمش gozi (igi-nu-du) 

 gile كره چشم

ديدن göri 

 ilgini توجهش

 görünü ديدگانش

 du برخاستن-توقف -ايستادن

 unuda فراموشي

گرفتن tut 

blind توجه كور ilgi igi-nu-ĝal 

 gozi چشمش

 ilgini ارتباطش-علاقه

ديدن göri 

 gile كره چشم

ديده görünü 

 gal توقف- ماندن

 gal ريشه كلفت و ضخيم

بهتر igi 

as if مثل اينكه مثل اينكه san-ki iginzu 

 görunu (i-gi-in-zu) به ظاهر

توجه او ilgin-si 

heron پرنده مرغ ماهي خوار uşean igira 

 
-ilgi (i-gi-ra توجه

muşen) 
 gozi چشمش

 ilgi-re ارتباط-علاقه به

ديدن göri 

 gile كره چشم

 ra پسوند (به)
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-quru-alı 1277-8مرغ ماهيخوار 

uşan  

a bird بهتر نوعي پرنده igi igisigsig 

 
-ilgi (igi-sig-sig توجه

muşen) 
 gile كره چشم

ديدن göri 

مكرر sig-sig 

پرنده uşean 

jaundice بيماري زردي بهتر-خوب igi igisigsig 

چشم gözi (igi-sig-sig) 

 ilgi توجه-ارتباط-علاقه

ديدن göri 

 gile كره چشم

مكرر sig-sig 

زرد sariğ 

 sarig-ağrig 188-3بيماري زردي 

first and foremost, 
pre-eminent 

 ilki igištu پيشرو- درجه نخست  اول- نخست

 ilkiş كار-نوشيد

درحال tut 

برخاستن -توقف -ايستادن du 

 
-6سر آغاز -اغازين-ابتدا

330  
ilgiri  

(donkey) blinkers توجه چشم بند (خر) ilgi igitab 

چشم gozi (kuş-igi-tab) 

 
-ilgi-tab (kuş-igi-tab توجه كوبيدن-توجه يافتن

anşe) 
ديدن göri 

 gile كره چشم

 tab پيدا كردن

 tut مسدود كردن-گرفتن

 tax انداختن

 tab ريشه كوبيدن و له كردن

خر eşşeh 

blinkers? توجه 
احتمالا به معني چشم بند 

 هاي
ilgi igi-tab 

چشم gozi 

 ilgi ارتباط-علاقه
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ديدن göri 

 gile كره چشم

 tab ريشه كوبيدن و له كردن

 tut مسدود كردن-گرفتن

 tax انداختن

بهتر igi 

fraction (math.) كسر (رياضي) كم كننده azaltan igiten 

proportion تناسب كم كردن از توجه ilgi-den (igi-te-en) 

بهتر igi (i-gi-te) 

mesh از الك تورالكشبكه  ilgak-den igi-te-n 

كننده ten 

توجه ilgi 

چشم gozi 

 ilgi-den توجه -از

ديدن göri 

 gile كره چشم

بهتر igi 

توجه ? فاقد معني مشخص ilgi igi-tum-la 

چشم gozi 

 ilgi-tum ارتباط-علاقه

ديدن göri 

 gile كره چشم

 tum عملپسوند 

 la انجام بده

 ilgi-tim-le توجه كن

بهتر igi 

part of boat بخشي از قايق درخت-چوبي ağaş IGIX 

 ilgi (geş-IGI-X) رد- اثر-تماشا

چشم gozi 

 ağaş-ilgi توجه(چشم)چوبي

ديدن göri 

 gile كره چشم

a disease نوعي بيماري سالم - خوب - بهتر igi igi-zag 

چشم gozi 

 ilgi ارتباط-علاقه

ديدن göri 

 gile كره چشم
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 sek پسوند عمل

 dir-sek گل مژه چشم

 sag سلامتي

evening watch توجه عصرگاه ilgi igi-zalag 

چشم gozi 

 ilgi-salak توجه برقرار كنيم

ديدن göri 

 gile كره چشم

 salak انداختن

 

درخشش(ريشه هاي 
-درخشنده چون فرفره

 طاس)
 

zalag  

smile لبخند لبخند gülum sel igi-zal-sur 

 sür خزيدن-كشيدن- تداوم

 igi خوب - بهتر

 ilgisal-sur ادامه دادن - متوجه

bolt پيچ چوبي- درخت ağaş igšur 

 
درآويختن به  -پيچ خوردن

  قفل شدن به هم- هم
ilgişur (ğeş-ig-şu-ur) 

متصل گشتن -گره خوردن ilgiş 

oracular utterance  بيان شفاهي 329-6اعتراف ilğar iĝar 

 ilgar igar 329-6اعتراف 

oil روغن روغن-چربي pi i-ĝeš 

 ağaş درخت-چوبي

 geş گذر- عبور

 
-زيبا (قشنگريشه خوب و 

  فشنگ و...)
geş  

روغن yag 

precious oil روغن گرانبها روغن-چربي pi ihenunak 

 nuyan-na (i-he-nun-na) 284-3براي  -شاهزاده

 p-nuyan-ak پسوند-شاهزاده--روغن

scented oil روغن بودار چربي -روغن pi i-ir-a 

بودار ila 

 iy 266- 8بو 

 a پسوند به

(to be) numerous بيشمار بيشمار sayi-siz i-iz 

 iz 72-3دنبال  -اثر  - پي
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seed دانه تو-داخل-درون iç i-iz 

رد-اثر iz 

 gilaz 666-8دانه 

sign, signal  امضا- نشان 1363-8نشان دادن imlemek i-ki-mar 

 iz-ki-var نشان كه هست

 izek 314-6نشان 

a unit of area 2 (دو) يك واحد iku iku 
a unit of volume 

a basket  سبد از درخت-چوبي ağaş il 

زنبيل sele (ğeş-il) 

 
حلقه - گره-دوخت بزرگ

6 -326  
il  

a bird 
-غله- چاه-دست+چراگاه

 251-6فرياد -نر
 al-uru il -muşen نوعي پرنده

 
-uşan (al-URU پرنده

muşen) 
 il-uşan گره-حلقه-پرنده سال

type of fish ماهي نوعي ماهي il IL 

خم eyil (IL-ku) 

پيشرو ileri 

 il-baluku ماهي سال و چاه و...

ماهي baluku 

to raise, carry 

-ارسال-ريشه حمل
 مكلف- خواست-حاصل

ايله - ايله تيم -شدن(اليه تي
 )331-6ت 

 ile il بار-حمل كردن

بردن جلو بردن ileri 

 il-et فرستادن-رساندن

a tax گرفتن اخذ ماليات al il 

 
ولايت تحت فرمان 

  )104-1بيگ(
el  

 

-ارسال-ريشه حمل
مكلف - خواست-حاصل

ايله - ايله تيم -شدن(اليه تي
 )331-6ت 

 
ile  

a worker گرفتن نوعي كارگر al il 

 hamal حمال-بار بر

 el )104-1آدم بي ارزش(
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-ارسال-ريشه حمل
مكلف - خواست-حاصل

ايله - ايله تيم -شدن(اليه تي
 )331-6ت 

 
ile  

elevation جلوتر بلندي ilari ila 

 
پيش - شرق- ريشه مترقي
  331-6افتادن 

ile (il-la) 

 til-la انباشت شده-شدهجمع 

پسوند la 

a song نوعي آهنگ نوعي اهنگ شاد تركان halayum il-al-um 

 çil-la چه چه زدن در آهنگ

پسوند lum 

a poplar درخت نوعي صنوبر ağaş ildag 

سنجد igda (ğeş-ildag) 

 
- 6پايه  -اساس-ريشه گياه

328  
ildiz  

clan  گروه-قبله 328- 6شبكه -گروه ildir ildum 
band, cohorts, 

troops, 
reinforcements, help, 

caravan 

  ildirim گروه نظامي آذرخش

dog pack 

man صاحب مرد-انسان iye ili 

 ili (i-li) 331-6مادر 

 iliş-il 331- 6كد خدا  -آدمپير

a tree درخت درختنوعي  ağaş ilianum 

بودار ilianum (ğeş-i-li-num) 

 
-6منصوب - آويخته

  +ضمير ملكي اول332
ilini-um  

lever چوبي اهرم ağaş ilila 

 
اهرم كه با آن چوب دستي 

  بازي ميكردند
pil-la (ğeş-il-la) 

 al-la il-il دست (كننده) (با)

 alig 186-8اهرم 

 la (با)پسوند (كننده) 

 elik 186-8اهرم 

 ling 186-8اهرم 

 ilini 332-6منصوب - آويخته

 il 326- 6حلقه -گره
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radiance مرگ درخشندگي olüm i-lim 

deathly silence (مال من) سكوت مرگبار پسوند lim 

 ildirim رعد و برق

 
-درخشان-ترسناك-مهيب

  328- 6نوراني 
ildir  

nine 9عدد  به جدول مراجعه كنيد go to ex* ilimmu 

a song نوعي آهنگ شادي تفريح eilanum il-la-lum 

 hayla صدا و فرياد

پسوند lum 

 çil-la در آهنگ- چه چه زدن

wooden ball چوبي توپ چوبي ağaş illar 

سالها illar (ğeş-illar) 

 ilger 329-6 واسطه - نمايش

 ilari پيش-جلو

 ilğar 329- 6به تاخت 

 

-رساندن-ريشه ضربه زدن
ارسال  -سبقت -هجوم

 331-6و...
 

ile  

a weapon: bow? 
throwstick? javelin? 

 ağaş illar توپ چوبي چوبي

a geometric figure  يك فرم هندسي 329- 6به تاخت ilğar (ğeş-illar) 

 

-رساندن-ضربه زدنريشه 
ارسال  -سبقت -هجوم

 331-6و...
 

ilari-ar  

 il 326- 6حلقه -گره

پسوند lar 

a song يك آهنگ شادي تفريح eiilan il-lu 

انسان lu 

 haila فرياد و صدا كردن

 çil-la در آهنگ- چه چه زدن

 halay آهنگ مشهور تركان

water رطوبت- آب مرطوب şehli (u) illu 

source, spring آبدار منبع sulu 

waterlogging? احتمالا از آبّ خيس شدن سيل دار sellu 

flood waters سيلاب 912- 8سيل ilğa 

 
- 3- درياچه -تالاب-بركه

77  
ilaq  

 axili جاري-سيل
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a tree درخت نوعي درخت ağaş illur 

 
-6 حلقه هاي عمر درخت

330  
illik (ğeş-il-lu-ur) 

 il-ğin 321-3طرفا  -درخت گز

 illur سالانه مي كند

god 
بزرگترين(پيشوند - برترين

 خدا )
 ulu ilu خدا

joyful song آهنگ شاد چه چه زدن در بين آهنگ çila i-lu 

lament تفريح-شادي eyla-n 

زاريدن halay 

an irrigation device چوبي يك ايستگاه آبياري ağaş I-LU 

 ileş-la (ğeş-I-LU) رساندن(كننده)

 iler-la جلو برنده (كننده)

 
- 3- درياچه -تالاب-بركه

77  
ilaq  

mourner 
صاحب يا يكي از منسوب 

 دار براي گريه
 iye-lu-ağ-li iluali عزادار

مرده öli (i-lu-a-li) 

گريان ağli-ali 

 
زن عزادار كه شوهرش تازه 

  درگذشته
idali  

 
-3درد و رنج و الم و اندوه 

34  
ağrigli  

 ağitli 112-8عزادار 

a song نوعي آهنگ چه چه زدن در بين آهنگ çila ilulamma 

كننده lama (i-lu-lam-ma) 

 halaylama نوعي آهنگ تركان

a song 
فردي كه در بين آهنگ چه 

 چه ميزند
 çila-li ilulu نوعي آهنگ

halayluا نوعي آهنگ دار

a song چه چه زننده در بين آهنگ نوعي آهنگ çila-lum ilum 

 halayum نوعي آهنگ تركان

a tree درخت نوعي درخت ağaş il-ur 

 
بالا و محل مرتفع  -سال

3 -52  
il-ur (ğeş-li-ur) 

 
-3نوعي درخت جنگلي 

321  
ilğay  
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clay, mud لحيم خشت-گل lehim im 

tablet  لوحه 1181- 8گل çamır 

 zimir 1181- 8گل 

 tümçe 125-8لوحه 

rain, rain storm  طوفان باراني- باران 200-8باران yağım im 

 
جذب  -مكيدن- مشقت
  79- 3زحمت -كردن

im-ak  

 
- 6سرخي طلوع يا غروب 

332  
im  

to run رفتن دويدن gidim im 

رفتن gid (gi-im) 

 im-ak چهاردست و پا رفتن

storm? شايد به معني طوفان باشد به باران yağım-a im-a 

 
- 6سرخي طلوع يا غروب 

332  
im  

 a پسوند به

a stone 
- 6 اشاره كردن-نشان دادن

333 
 immek imanak نوعي سنگ

a type of sand نوعي ماسه ساكت dim-mi-an (na-im-ma-
an) 

 gum شن و ماسه

 
-6چاله درختكاري 

  +پسوند322
iman-ak  

deficit قحطي-كمبود كاهش-فرود in im-ba 

كمبود كسر ba 

پسوند
 imbat 322-6باد جنوب غربي 

 
دسترنج + تقطيع مكيدن و 

  و كسر كردن
im- bal  

gypsum 
- 6اشاره كردن -نشان دادن

333 
 im im-babbar سنگ گچ

 parpar درخشيدن

 
-8سنگ گچ 

  +درخشيدن894
kirtim-
parpar  

shivering, cramp 
-6نشان -تصوير-اثر- خيال

333 
 im-ge im-basur لرز

گرفتگي عضلات فشار وارد ميكند basur 
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- 6اشاره كردن -نشان دادن

333  
im  

type of illness نوعي بيماري 79- 3دوا  - درمان -دارو im im-ba-X 

فشار bas 

پسوند ba 

type of illness بيماري 79- 3دوا  - درمان -دارو im im-ba-XX 

فشار bas 

پسوند ba 

hod-carrier حاصل- بالا و پايين آمدن پائين آمدن in im-BU-BU 

 bu-bu پرنده شانه به سر

 bu-bu اين-اين

dew شبنم 80- 3بخار  -مه imiz im-du 

 buldur 926- 8شبنم 

 imiğ 334-6ابر  -مه - بخار

 
توقف  -ايستادن - بلند شدن

  ماندن-كردن
du  

mud wall فرود ديوار گلي in im-du-a 

 du ايستادن

به a 

ديوار duar 

 dura 736-8ديوار 

clay sling shot 332-6نشان -هدف 
تير و كمان يا پرتاپ كننده 

 گلي
im im-dug 

 atak (im-du-ug) پرتاپ كننده

هدف im-duug (im-tak) 

 tak وارد كردن-فرو كردن

 du بلند شدن

leather sealing چرمي 
نوعي آب بندي يا مسدود 

 كردن با چرم
keyiş imdumu 

 
رمز -ليبل - برچسب - نشان

6 -332  
im (kuş-im-du-

mu) 

 tutumu مسدود كردن-گرفتن

ريختن dökme 

 imsiri 333-6موميا 

فاقد معني مشخص 333-6دايمي  ? imri imeri 

 
- درويش-دوست- عاشق

  333- 6هوس سرور 
imre  
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emmer beer مكيدن نوعي آبجو im imĝaĝa 

emmer خوراكي gaga 

سياه gara 

destructive wind  باد مخرب 332-6باد جنوب غربي imbat im-hul 

foam on water كف روي آب 80- 3مه  - بخار imiz im-hur 

foam on beer 
تجمع هر چيزي روي 

 مايعات
  bar آبجوكف روي 

foam on milk كف روي شير

seven 
هزار(صداي اعداد شناخته 

 نشده اند)
 min imin 7عدد 

a spear نوعي نيزه ذوب شده erid imittu 

 
-gurud (urud-i-mit خشك شده

tu) 

 
-im (urud-i-mi هدف نشان

tum) 
 imitum هدف - نشان

نشاندار imitu 

 imit 333-6تمثيل -شبيه 

an item of jewelry 
كاري كردم تا  -مكاندم

 جذب كند
 imittum imittum چيزي در مورد طلاسازي

piece  قطعه-تكه 333- 6تكه درشت imrik im-kid 

pellet  چيزي مثل گلوله نشان-هدف im im-lag 

 im-lak وسيله براي زدن به هدف

 lig (lag)-lak وسيلهپسوند 

last year فرود سال قبل in im-ma 

 in-ma فرود آمدن

فرود in 

 
فرود - 333-6اشاره كردن 

  آمده و سپري شده
immek  

 iniş-il دوسال قبل

physiognomy, (facial) 
features 

 sima imma خصوصيات چهره صورت-سيما

نشانه imma 

 im-ma پسوند -و اشارهليبل 

vulva ارگان زنانگي پسوند- ارگان زنانگي am-ma im-ma 

 am 144-6مادينه  -فرج

 
- 1پسوند  - ارگان زنانگي

100  
em  
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advance? 
 - ايستادن -نشاندار

 برخاستن
 im-ma-du imma-DU احتمالا به معني پيشرفت

 
-6سرنوشت - اثر - خيال

333  
im-ge  

 tut نگه داشتن -گرفتن

wild cow; cow 
-6ليبل  - نشان -برچسب

332 
 im immal گاو وحشي

گاو گاو mal 

 im-mal گاو نشان و نشان زده

(to be) very plentiful فراوان 332- 6-ليبل - مار- نشان im immal 

goods, property, 
possessions, livestock 

نشان  گاو -جنس ماركدار
 زده شده

  im-mal جنس- كالا-مال

احشام جنس-كالا- مال-گاو mal 

to thirst تشنه شدن مكيدن تو immen immen 

thirst مكيدن تشنه im-ma (imma) 
enmen 

oven اجاق مكيده شده تو emmen immindu 

 im im-tu-na پسوند وسيله

 tağan 94- 8اجاق 

 tenek 94- 8اجاق 

 tulqa 94- 8اجاق 

thirst تشنگي به مكيدن immente imminte 

آنچه كه ميتوان آن را مكيد emmenti immen-ti 

clay pebble 
ليبل - اشاره نشان -نماد

 332-6برچسب 
 im imna نقش روي سفال گلي

بروي na 

type of clay  رسنوعي گل  333- 6به جان imeni im-NI-sahar 

سفال sakhsi 

clan 
- 6تجمع مردم براي كاري 

333 
 imrim im-ri-a طايفه

به a 

 
گانه  24يكي از طوايف 

  333- 6تركان 
eymur  

tuft ته ريش 332-6نماد -اشاره- نشان im im-saĝ 

ريش saggal (im-sağ-ğa) 

rainbow? 80- 3مه  - بخار 
احتمالا به معني رنگين 

 كمان
imiz IMŠEŠ 



 

604 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 şeş برق زدن -تيز

 şimşek رعد و برق

clay covering?  333- 6نرم 
احتمالا به معني پوشش 

 خاك رس باشد
imşaq imšuk 

 im (im-si) -نشان - رد

 si پسوند (مال اش)

 imsi im 333- 6تقلبي  -كاذب

a small tablet لوح كوچك 332-6سند - نماد- نشان im imšuk 

كوچك çuk (im-şu) 

 imçu سند كوچك

 imçuk سند كوچك

cloud? احتمالا به معني ابر 80- 3مه  - بخار imiz IM-UD 

 imzud مكاندن

ابر bulud 

abuse مكيدن مورد سو استفاده قرار دادن eme in 
(e-mu) 

sector  بخش 334- 6عرض و پهنا in in 

to delimit, fix a 
boundary 

 indin in-dub مرز درست كردن 1274-8مرز 

 durub اقامه و برخاسته است

 tutub گرفته و اتخاذ كرده است

 tub 57-9اجر پخته 

 in 334- 6عرض و پهنا 

to insult 
تحقير كرده (آن را پايين 

 آورده است)
 indirib in-dub تحقير كرده

a plant گياه نوعي گياه ot inana 

 inana (d-inana-sar) به پايين رونده

 sar پشته گياهان

 inana باور كند

 
گياهي با دانه خوشبو شبيه 

  321-3سمسم 
indav  

a divine entreaty التماس الهي باور كردن inan-ma i-nanna 

 inana باور كند

 
-6الهه عشق و سيرابي 

334  
inana  

conflict, war جنگ اتحاد براي انجام كاري hinbir inbir 

 in فرود آمدن

 bir يك-اتحاد
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 vir زدن- جنگ

an agricultural 
product, chaff?, hay?, 

straw? 
 335-6خرمن 

يك محصول كشاورزي 
 يونجه شايد

indir in-bul-bul 

يا ني يا كاه 100- 3خيلي زياد bol-bol 

 bulcar 1107-8كاه 

 bul-bul 100- 3وافر -فراوان

 
-6نوعي گياه و درختچه 

423  
bul  

 baxal 1107-8كاه 

tube  مجرا-لوله 334-6در عرض و پهنا in-da in-da 

 da پسوند (در)

chaff  كاه و پوشال 335- 6ماحصل indik indal 

 indir 335-6خرمن 

boundary  مرز 1274-8مرز indin in-dub-a 

demarcated zone يافتن منطقه مشخص tap-ba 

گرفتن tut-ma 

 tub-a 57-9اجر پخته 

 tapda 478-6كتيبه 

now حالا اكنون indi ineš 

 eş (i-ne-eş) پسوند (عمل)

a plant نوعي گياه نوعي گياه در تبريز şingi ingi 

 sar in-gi-sar آويخته-پهن شده

 
نوي سبزي آش كه در 

335- 6كوهستان مي رويد   
inji-bir  

colon شكم روده بزرگ garin in-ĝar 

داخل iç 

پهنا in 

روده barindaq 

 inje-barsag روده كوچك

word 
حرفي از بزرگ به كوچك 

6 -337 
 inim inim كلمه

matter (of affairs) سخن- كلمه-گفته شده 
ماده براي امور (معني 

 جنبي)
diyim (e-ne-eg) 

سخن dinim 

كلمه de-ne-ig 

فهم anlam 

 deyinig اعتراض
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نه  -حرف زدن(انه اينير

  دينير)
inim  

to converse 
حرفي از بزرگ به كوچك 

6 -337 
 inim inim-bala به صحبت

to translate به ترجمه سخن- كلمه-گفته شده diyim 

to speak به حرف زدن حرف زدن dinim 

to twitter (بالتا مثلا)ريشه خرد كردن bala 

تقسيم böla 

to answer پاسخ دادن كلام- گفته شدن diyim inim-gi 

to contest 
حرفي از بزرگ به كوچك 

6 -337 
  inim مباحثه كردن

 dinim حرف زدن

 gi پسوند عمل

 
 - ريشه  حرف زدن خفيف

337-6شكوه -مويه -زاري  
in-im  

to confirm 
آن كسي كه حرف زده 

 است
 dinim-gi-en inim gin تصديق كردن

 
ريشه خود را به جاي كسي 

  گذاشتن(قينا)
gina inim-ge-en 

 
حرفي از بزرگ به كوچك 

6 -337  
inim  

 
 - ريشه  حرف زدن خفيف

337-6شكوه -مويه -زاري  
in-im  

to sue, make a claim 
حرفي از بزرگ به كوچك 

6 -337 
 inim inim ĝal شاكي

ايجاد يك شكايت گفته- حرف زدن diyim (inim-ğal-la) 

 dinim (inim-gal) حرف زدن

 galla انباشته كردن

آمدن gele 

انجام gıl 

 

 - ريشه  حرف زدن خفيف
-6شكايت -مويه -زاري

337 
 

in-im  

 gal ريشه بزرگ در تركي

to sue, to make a 
legal claim 

حرفي از بزرگ به كوچك 
6 -337 

 inim inim-ĝar شاكي

شكايتايجاد يك  گفته- حرف زدن diyim 

 dinim حرف زدن
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ديدن gör 

ورود gir 

كننده ger 

 

 - ريشه  حرف زدن خفيف
-6شكايت -مويه -زاري

337 
 

in-im  

to insult 
حرفي از بزرگ به كوچك 

6 -337 
 inim inim-hulu توهين كردن

دشنام دادن گفته- حرف زدن diyim 

 dinim حرف زدن

 hola دشنام- توهين

 

 - ريشه  حرف زدن خفيف
-6شكايت -مويه -زاري

337 
 

in-im  

to express an idea, 
desire 

حرفي از بزرگ به كوچك 
6 -337 

 inim inim-sig شرح يك ايده

خواستن-آرزو-طلب گفته- حرف زدن diyim 

 dinim حرف زدن

 sıg نزديك - فشرده 

خواسته istek 

 

 - ريشه  حرف زدن خفيف
-6شكايت -مويه -زاري

337 
 

in-im  

to discuss 
حرفي از بزرگ به كوچك 

6 -337 
 inim inim-šar مذاكره

 diyim (inim-şar-şar) گفته- حرف زدن

 dinim حرف زدن

رهبر تيله ها-لوستر پرشكوه şar 

 

 - ريشه  حرف زدن خفيف
-6شكايت -مويه -زاري

337 
 

in-im  

a bird 
حرفي از بزرگ به كوچك 

6 -337 
 inim inim-bal-bal نوعي پرنده

 
-diyim (inim-bal-bal گفته- حرف زدن

muşen) 
 dinim حرف زدن

بلبل bül bül 

پرنده uşan 
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 - ريشه  حرف زدن خفيف
-6شكايت -مويه -زاري

337 
 

in-im  

 
ريشه تقسيم كردن در 

  تركي
bal  

peace, reconciliation 
with the gods 

حرفي از بزرگ به كوچك 
6 -337 

 inim inim-dug صلح

آشتي با اطرافيان سخن- كلمه-گفته شده diyim 

سخن dinim 

 tok (dug) جاري (ريختن)

 dug پسوند عمل

 

 - ريشه  حرف زدن خفيف
-6شكايت -مويه -زاري

337 
 

in-im  

claim 
حرفي از بزرگ به كوچك 

6 -337 
 inim inim-ĝal دعوي و شكايت

 diyim گفته- حرف زدن

 dinim حرف زدن

 gal توقف- ماندن

انجام gıl 

 galin بزرگ-ضخيم

 galx برخواستن-برپا كردن

 

 - ريشه  حرف زدن خفيف
-6شكايت -مويه -زاري

337 
 

in-im  

 gal ريشه (بزرگ) در تركي

eloquent 
حرفي از بزرگ به كوچك 

6 -337 
 inim inimĝal سخنور

 diyim گفته- حرف زدن

 dinim حرف زدن

 gal ريشه (بزرگ) در تركي

 diyil گفته شده

 

 - ريشه  حرف زدن خفيف
-6شكايت -مويه -زاري

337 
 

in-im  

انجام gıl 

concluding statement 
بزرگ به كوچك حرفي از 

6 -337 
 inim inimtil بيانيه پاياني
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 diyim سخن- كلمه-گفته شده

سخن dinim 

زبان dil 

 diyil گفته شده

 

 - ريشه  حرف زدن خفيف
-6شكايت -فرياد -زاري

337 
 

in-im  

 inimti حرف گفته شده

fleece پشم گوسفند پشم گوسفند yun in-na 

پشم چيني پسوند عمل na 

 
پشم پر - پشم گوسفند (كن)
  كردن

yun-na  

lady  خانم 81-3خانم inçi in-nin 

 en-nine مادر برتر

straw كاه فرود آمده in in-nu 

گياه ot (ut) (in) 

است du (in-nu) 

 indir (in-u-du) 335-6خرمن 

a type of barley جو نوعي فرود آمده in in-nu-HA 

 nu پسوند عمل

جو ARPA 

 
نوعي جو(جوي سيخ 

  517- 8پيازي)
yalan-yulaf  

strainer صافي رقيق مي كند in-nu-ri in-nu-ri 

 in فرود آمدن

 nu پسوند عمل

 ri پسوند عمل

 in 80-3سوراخ كوچك 

 

ريشه مفاهيمي چون رقيق 
-3اينچكا - (اينجماقكردن 

81( 
 

in  

a plant نوعي گياه فرود آمدن in in-nu-š 

 nu in-nu-uş پسوند عمل

 iş پسوند صفت

 iniş فرود آمدن

 
دانه اي گياهي شبيه سمسم 

3 -321  
indav  
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straw chopper درخت قطع كننده ني ağaş in-nušu-gura 

 
-in (ğeş-in-nu فرود آمده

şu-gur-a) 
 nu پسوند عمل

 şu پسوند صفت

 inişi فرود آمده اش را

 gıra قطع كننده

 gıran قطع كننده

 gura ايجاد كند

ني gargi 

way, path مسير- راه فرود آمد endi in-ti 

 yan (en-ti) 753- 8راه 

47-3از آن مكان  -از آنجا endi-ne 

 yon-di است- راه

ghee, clarified butter روغن- كره چربي-روغن pi i-nun 

 nan پسوند با

good quality ghee روغن با كيفيت چربي-روغن pi i-nun-duga 

 
-nan (i-nun-dug خوب پسوند(با)

ga) 
 tok (dug) ريختن (جاري)

بريزد tok-a 

 
هر چيز  عنبر و- مشك

  68-3خوشبو 
ipar  

واقعي dogru-ga 

good quality ghee روغن با كيفيت خوب چربي-روغن pi i-nun-HA 

 nan پسوند (با)

(compound verb 
verbal element) 

 ir ir فعل مركب فعل مركب

عنصر كلامي
mighty توانمند 70-3نر  - مرد ir ir 

 iri 312- 6درشت 

 irgeli 312-6استوار 

 irkil 312- 6نيرومند 

 iriz 312-6دلير  -جسور

peg چوبي گيره ağaş ir 

 
چنگك ماهيگيري  -قلاب

3 -70  
irğaq (ğeş-ir) 
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-زنجير گردن محكومان
چوبي دوشاخه و -چنگال

 72- 3چنگال مانند 
 

iri  

to plunder غارت فروكردن-ورود gir ir 

 vir كوبيدن- زدن

 ir-k-mek 311-6گرد آوردن 

saying گفته مي گويد dir ir 

 ir-söz (ir-zu) حرف مرد

 irel-ge 312-6پيشنهاد 

smell, scent بو 266- 8بو iy ir 

sweat, exudation عطر عطر etir 

 
عنبر و هر چيز - مشك

 68-3خوشبو 
  ipar تراوش-عرق

type of tree سرو نوعي درخت er-ce ir 

زرد آلو er-ik 

 ir-gi نوعي بيد

 
درختچه بي خار  - مشمله

6 -311  
ir-ga  

a bird نوعي پرنده مال درخت بيد irgian in irani 

پرنده uşan (ir-ni-muşen) 

 
 -چمنزار ميان صخره ها

  311-6متعلق به 
iran-i (i-ra-ni-

muşen) 

oil-presser فشار دهنده روغن چربي-روغن pi i-ra-ra 

 ramramay 794- 6آبشار 

 erik )112-1روغن(

pig-sty طويله خوك درشت- بزرگ iri ir-dam 

 açir 989-8طويله 

 dam محل سرپوشيده.خانه

 iri-dam محل مسقف بزرگ

lamed feet پاي لنگ شده 311- 6شوم  -ناموفق irgil irgi 

 irgin 311-6ناتوان 

 irgil 312-6منقطع -بريده

locust  ملخ 60312جهيدن irgi-mek ir-gi-lum 

 lum پسوند اسم ساز

 küllü 1312- 8ملخ

sorcerer  جادوگر 313- 6جادو irim irhandi 

 andi سوگندش
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 arahakimi جادوگر(تركي باكو)

 
ريشه لغات مربوط به جادو 

  498- 8و جادوگري 
ar  

city شهر 312- 6درشت iri iri 

 hör-en (uru) 952-8- شهر

 ur (iri) 952-8- شهر

 uray 952-8- شهر

a disease 
-6چركين -چرك - زهر

313 
 irik iri مريضي

 iril-jek 313-6ورم گلو 

 
چرك و خون و -فونت

  313- 6دمل
irin  

(to be) high بلند- بزرگ بلند- بزرگ iri iri 

to make manifest  براي آشكار شدن 313-6شكافته irik iri 

to become درشت شدن iri 

 
جلو -پيش-مواجهه شدن

6 -312  
ire  

فاقد معني مشخص وارد شده ? girib irib 

 eriib شدهذوب 

 iri-ib بزرگ-طناب 

high city بزرگ شهر بزرگ iri iri-bad 

 hör-en 952-8- شهر

آباد abad 

 bad-alan 348-6چهن  -برجسته

 ur 952-8- شهر

 baduq 349-6بزرگ 

rebel town شهر عصيان كرده بزرگ-درشت iri iri-bala 

 hör-en 952-8- شهر

بلا bala 

كوچك bala 

 böla تقسيم كننده

 ur 952-8- شهر

a category of worker گروهي از كارگران درشت- بزرگ iri iri-DU 

 eri جنگاورانش -مردان

گرفتني dut 

 dur ايستادن

 du برپا خواستن
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 yeri حركت-زمين

notation نشانه گذاري بزرگ-درشت iri iri-en 

برتر en 

 en پسوند كننده

زمين yeri 

 iren 312- 6كنار -كرانه-لبه

earth, land زمين درشت- بزرگ iri iri-gal 

underworld ورود زير زمين giri 

grave زمين قبر yeri 

قبر gör 

ماندن gal 

 er 311-6زمين 

 ere-gal در زمين بمان

a bird درشت نوعي پرنده iri irihulua 

 
-gül (iri-gul گل

muşen) 
پرنده uşan 

 irikil 312- 6نيرومد 

 
-iri-ganad(iri 312- 6خفارش 

gol)  

a bird نوعي پرنده 70-3مذكر -مذكر ir-ir ir-ir 

پرنده uşan (ri-ri-muşen) 

بشارت irim (RI-muşen) 
tartar

a bird نوعي پرنده مويه ميكند iyirir ir-ir-šita 

 
شكوفاندن(عمل شكستن 

  تخمه)
çitta (ir-ir-şita-

muşen) 

پرنده uşan 

populated city درشت- بزرگ 
شهر پر جمعيت يا مسكن 

 گزيده شده
iri iri-tuš 

 
مسكن - ماندن-افتادن

  گزيدن
tüş  

 ur 952-8- شهر

 

-آغوش -سينه-فرود آمدن
پايين  -نزول كردن- طرف

 130- 3آمدن(اقامت) 
 

tuş  

فاقد معني مشخص چوب و درخت ؟ ağaş ir-ku 

چوب بالاي ورودي آلاچيق irkine (ğeş-ir-ku) 

 irği 321-3نوعي درخت بيد 
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
نوعي -ريشه عودالصليب

  321- 3درخت فاوانيا 
irgulağji  

a bird نوعي پرنده مال درخت بيد irgu-nun ir-kun 

 
-uşan (ir-kun پرنده

muşen) 
چوب بالاي ورودي آلاچيق irkine 

plot طرح و نقشه ورقه-برگ yaprag ir-pag 

 

مردي كه امور  -زمين
دهكده از جمله تقسيم آب 

 456-6را انجام مي دهد 
 

yer-pakar  

pigeon 
-آمدن (ايرسن - رسيدن

 6311مك) 
 irsen irsaĝ كبوتر

 
-qusquğun (kaskal 1110-8كبوتر 

muşen) 
پرنده uşan 

 irisqa 312-6خروس وحشي 

 mirtiq 1110-8كبوتر 

fragrance بو-رايحه 266- 8بو iyi-si irsim 

 im (ir-si-im) پسوند و فعل

 islama 266-8بو كشي 

 iyi-sim پسوند شبيه-بو

(to be) absent مفقود مفقود ميشود itir ir-usa 

بپرد uş-sa (ir-us-sa) 

دور-بو iyi-uzak 

 iyi-uza طولاني-بو

rogue, rude person  سركش و فرد بي ادب 277- 8بي ادب itiş ishab 

 lu (lu-aş-hab) پسوند انسان

 hababay 1297- 6داد وفرياد 

 hapa 1297-6كثيف  -ناپاك

allocation? string? كار-شغل 
-احتمالا به معني تخصصي

 رشته؟
ishi is-hu 

 izi iz-hu رد و نشانش

 
ساكن  -ذكا-حس- صاحب 

6 -314  
is  

an aromatic 
substance 

 iy isim يك ماده معطر بو

 si مال اش

پسوند m 

بو دار iyisim 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 is-la-maq 266-8بو كردن 

animal fattener  چاق كننده حيوانات 317-6كالري isin isim 

stalk, sprout, shoot  جوانه زدن- ساقه 520- 8جوانه سبزه soyurtma isimu 

520-8جوانه ظريف و بلند  siğlam (isimu-mu) 

culm, grain stalk, 
stem 

 sin isin ساقه 838-8ساقه 

to laugh  خنده 637-8خنده ilqiriş isiš 

laughter قاه قاه خنده عمل-كار iş (i-si-iş) 
wailing, lamentation, 

sorrow 
  içi اندوه- مويه خواني دروني- داخلي

to whisper نجوا كردن عمل-كار iş 

خنده gülüş 

 
از از خنده ريسه رفتن يا 
  گريه ازحال رفتن

içi-geş  

 
درون(از درون و ته دل 

  خنديدن و گريستن)
içiş  

to wail ناله كردن درون و بيرونش سياه iç-iş-gara isiš-ĝar 

 iş (i-si-iş-gar) عمل-كار

 içi دروني- داخلي

 iş عمل-كار

 
از خنده ريسه رفتن يا از 

  گريه ازحال رفتن
içi-geş  

 ağladiş 1176-8گريه 

1176- 8گريه دسته جمعي  hayqiriş 

oil-presser فشار دهنده چربي-روغن pi i-sur 

روغن فشار مي دهد basir 

 sür مي راند-مي كشد

 süz آبش را ميگيرد

mountain(s) كوه (ها) قله-نوك uş (j) iš 

 uşi (işi) قله اش

دندانه diş 

lard چربي چربي خوك pi i-šah 

 fv[sji şah - شاه

 şehra چربي بدن يا حيوان

root نوشيدم ريشه işdum išdum 

نوشيد iş-di 

 iş-di دروني است

 iş نوشيدن-تو -داخل-درون
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 damar 793-8ريشه 

an extra payment 

-نتيجه-درون- شغل -كار
-6تعهد -تكليف-خدمت

317 
 iş iš-gana پرداخت

فوق العاده خون آمدن-تاكستان gana 

 
به انجام دهنده - به كننده

6 -319  
iş-görene  

 iş-haqqi 318-6كارمزد 

 işqin 318- 6اخگر  - شراره

radiance درخشش درخشش işig iši 

 işqin 318-6كارمزد 

sorcerer, magician  جادوگر 489-8شغل+جادو iş-büyü išib 
incantation priest, 

exorcist 
  işim افسونگر خلوص-درخشش-روشني

(to be) pure خالص شدن آقا(د.ل.ت)- سرور izi 

(to be) clear روشن ادرار كرده işiib 

a purification priest ظلم 74-3پرتو - روشني - نور işiq 

incantation, spell  489-8شغل+جادو Iş-bağı 

 iş-ib طناب-كار

 
- 3آذرخش -درخشان- براق

74  
işin  

hunger سرما گرسنگي uşim išim 

 ajma (u-şim) 1171-8گرسنگي 

 işim 321- 6غلاف  -محفظه

deathly silence سكوت مرگبار گوش كن işit išiu 

مرگ öl (i-iş-u) 

 isqiriq صفير صدا

pebble سنگ ريزه سنگ ريزه çingila iškila 

a container يك نوع ظرف براي نوشيدن işki-la 

 

- ساييده كردن- چفت كردن
باريك و لاغز و كاويده 

)319- 6كردن (ايشگلمك   
işki-la  

 işkilik 319-6كوزه لوله دار 

a stone نوعي سنگ ذوب كردن erid išme 

 işme urud-iş-me نوشيدن

 
-6استاد  - كاردان -ماهر

320  
işmer  
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  Iنامه:  واژه                         

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 

 -مسدود كردن-حفر كردن
- 3ربط دادن - سوراخ كردن

74 
 

işmak  

quiver تيردان 73-3حرب-رزم iş iš-pa-tu 

 batu فرو رونده

 batum فرو رونده

 kiş 481-8تيردان 

darkness تيرگي به گم شدن iti-ma itima 

 itme 306- 6فقدان 

 
-ناپديد شدن- ضايه شدن

  69-3مفقود شدن 
itmak  

shrine, chapel معبد تيز كردن itit-ma itima 

 
پيش - راه بردن-هل دادن

  69- 3بردن 
itmak  

 itim-e 307- 6فراموشي - به

فاقد معني مشخص تيز كردن ? itit-ma itima 

 iti-ma گم شدن

a dairy product يك محصول لبني درماست gatigda itirda 

 itirda (i-ti-ir-da) مفقود كند

 
-pi-tirida (ga-i-te-re چربي حيواني را زنده كند

da) 

month 
ماه (هر دو معني ماه آسمان 
و ماه زمان بندي سي روزه)

 i itud زمان) ماه (تقسيم بندي

moon ماه (آسمان) يك ماه است i-di (i-ti) 

 otuz (it-id) 30سي 

زمان ud 

sheep fat چربي چربي گوسفند pi i-udu 

 dudu-me گوسفند

 goyun گوسفند

complaint گفته شكايت di i-utu 

نشست otu 

 tutu دستگيري- اخذ-گرفتن

 

-اظهار نياز كردن- التماس
طلب بخشش -استرحام

 50-3كردن 
 

utun(mak)  

 otu نشسست

oil روغن روغن تيز pi izaga 

 zağ-ga (i-zag-ga) تيز شده*
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

fire (آتش) آتش گرما isi izi 

brazier اثر- رد منقل izi 

 
- 6تور كباب پزي  -منقل

313  
iz-gara  

 
-3 گرم شدن - داغ شدن

73  
isi(mak)  

a fish نوعي ماهي چربي-روغن pi izi 

مال او si (i-zi-ku) 

 isi گرما (آتش)

اثر- رد izi 

ماهي baluku 

 izden 313- 6نوعي دام ماهيگير 

اثر- رد ? فاقد معني مشخص izi i-zi 

 pi چربي-روغن

مال او si 

 isi آتش-گرما

to light, set alight (آتش) به نور گرما isi izi-dab 

شعله ور پيدا كن tab 

 izi-tab نشان و رد و اثر بياب

wall 
-6مكان)- محل  - بنك(جا

313 
 iz izid ديوار

wave جا كن موج iz-ed (iz-zi) 

 izi (i-zi) رد و اثر او

 * is آبياري(د.ل.ت)

side-wall 
درسمت نشان كرده و محل 

 كرده
 izid-da izidda سمت ديوار

جا كن iz-ed (iz-zi-da) 

torch مشعل رد و اثر izi izi-ĝar 

آتش gör 

منقل izgara 

 isi- gara بزرگ-گرما

an atmospheric 
phenomenon 

 isi iziĝi-edena يك پديده جوي گرما

 
-gi (izi-ği-eden پسوند وسيله

na) 
 edana به كننده

 
-isi-gi-eden به گرما كننده

na  



 

 

  
  

K 
  
  
  

 
  
  )K( ك

يكي از حروف صامت آذربايجاني است كه جزء حروف گنگ، ميان كـامي (مثـل 
كلم) و پسين كامي (مثل كاشف) و انفجار گروهبندي مـي شـود. اصـولا در زبـان 

  . تركي حرف
  

 )X( خ

يكي از حروف صامت زبان تركي است كه جزء حروف صامت گنگ، پسين كامي 
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

يي در زبان ادبي در آخر كلمات چنـد هجـا »خ«و اصطكاكي گروهبندي مي شود. 
تبـديل  »ك«و اگر صائت قبلي نرم باشد، بـه  »ق«اگر صائت ماقبل خشن باشد، به 

بيان مي شود. آغاز واژه با  »خ«مي شود ولي گويش در آخر كلمات چندهجايي نيز 
در زبان تركي قديم چندان مرسوم نيست. در تركي استانبولي وجود نداشته و به  »خ«

(H) تبديل شده است. 

 ← خ ←ك ← مي تواند تغيير يابد. ق »ك«و  »ق«هابار. با حروف  ←خبر

  
kad  

تركـي اين عبارت به معني باز كردن آمده است. كات يا در برخي لهجه ها قات در 
نميبينيم اما وقتي  -باز كردن-به معني لايه و تا است. در اين لغت ما ارتباطي با معني 

را ميبينيم كه به معني لايه لايه تلنبار كردن است. ميتـوانيم  -قالاما-در تركي قديمي 
تصور كنيم قات به شيوه قالا تعويض شده است. در شيوه اي ديگر قـات قـاتي نـي 

  است كه همين مفهوم را كمي روشن تر برآورده مي سازد. حالت دوم لغت سومري
كـاد -شيوه اطمينان يابي به چنين فرضيه اي در لغتهاي مورد وثوق چـون قـات

بعدي به معني تلنبار كردن است كه نشان ميدهد اين آوا با چنين تحليلي قريـب بـه 
  يقين است.

  
kadra  

مري هم همين معنـي وجـود قاپدا در تركي به معني پوشش است و در اين لغت سو
دارد. دقيقا نميتوان گفت چگونه اين لغت سومري در فرايندي چند هزار ساله به ايـن 

  شكل درآمده است و البته در تركي نو به ندرت استفاده ميشود. 
كا+دو نوشته شده است هر دو معني مشخصي در سومري  -اما اين كلمه با دو فرم

ماق يعني بسـتن و پوشـش از ايـن -يشود و كاپاتدارند كا بيشتر به دهان مربوط م
  در سومري باز به همين معني است  -كا-ريشه است و كاپي به معني در نيز با 

 -بنابراين در سومري و تركي ريشه ها مشترك هستند. فرم دوم با ريشـه كـك
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  Hنامه:  واژه                       

كالك يعني برخاستن نوشته شده است كه به صورت يك مثلث است گويي يك ميله 
ويه را بلند ميكند و اين گاهي صداي دو هم ميدهد كه دور نيز در تركي دولبه يك زا

  به معني برخاستن با همين ريشه سومري هم فرم و هم معني است. 
بنا براين يك پوشش كه برخواسته و برقـرار شـده ريشـه شـايد پروسـومري و 

دي  پروتركي اين لغت است اما در زبان امروزي ميتوان آن را حتي با كاپـا+دو كـه
  هم ميتواند باشد تجسم ميكنيم. كه باز به معني پوشش است.

اين شباهتها مثل همه لغات قبل و بعدي ريشه يكسان و پسوندي متفـاوت دارنـد 
-قاپدا-قاپارا-قاپ -يعني ميتوان كا و قا  را در تركي با لغات عديده اي چون قابيزاق

و...به -قالپا-قاپين-قاپير-پلاماقا-قاپلاج-قاپقاق-قاپسال-قاپساق-قاپريت-قاپري-قاپران
  معني پوشش ديد

نكته اي كه بايد اضافه كنم و قبلا هم مصاديق بيشماري از آن را نشان دادم ايـن 
است كه در اين لغت مثلا قالخا به معني برخاستن هم در معني پوشش ديـده ميشـود 

بخـواهم يعني همان مفهوم با شكل بسيار متفاوت در سومري هنوز وجود دارد. اگـر 
معنـايي  -گرامـي -نظر ظـاهري زخلاصه كنم بايد بنويسم سومري با تركي نه فقط ا

مشترك است بلكه از نظر ماهوي و موجوديت و منطق شكل گيري كلمات هم يك 
  راه را طي ميكند.

  
  

 (ğeş-kak-A) 
  .در زبان سومري اين كلمه مفهومي از ارابه را در بر دارد

جز اول يك معرفه است كه برخي فكر ميكنند سـومري يـك زبـان پيشـوندي 
  پسوندي است چون چنين معرفه هايي در تركي هم بعنوان يك معرفه استفاده ميشود 

در تركي  »آلما آغاشي« ولي در تركي يعني سيب از جنس چوب »آغاش آلما«
بانهـاي سـومري و بنابراين معرفه بودن در واقع يك نياز بـراي ز. يعني درخت سيب

  تركي است تا بتواند جنس هر چيز را عرضه كند.



 

622 
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نوشته شده و با برخاستن همراهي ميكند مثـل  -دو-در قسمت دوم كاك با فرم 
 -دور-و همچنـين بـا دو  و نظاير اين صدا -قالكماق -كالكماق-قالخ -كاخ -كالك

  . دورماق و...
ح است كه به عقيده من بـا قـاق مساله مهم استفاده از اين نگاره براي عموما سلا

بايد همراه شود چون قاق در تركي ريشه هر چيز تيز و خشكيده است كه در كلمات 
معيتي مثل قاقا خود را نشان داده و در جدول هم همراهي ميكند. و در سـومري هـم 

  صادق است
  است. -به -در پايان كه يك افزوده به معني -آ -و نهايتا

ا ديديم كه منفك از كلمه اصلي است ميتـوانيم احتمـال براي همين هر جا اين ر
  را نشان ميدهد. -به-دهيم اين معني 

اينجا با اينكه من مترادف تركي را مينويسم ليكن ميدانم اين كلمه ممكن اسـت 
در طول زمان به فرم امروزي در آمده باشد و ريشه واقعي اين نـوع كلمـات گـاهي 

اي هر كلمه به واسطه طـول كـلام خـودداري چنين هستند ولي از توضيح مفصل بر
  كردم.
  

kaman  
مجددا همان موارد قبلي در شيوه اي ديگر بايد بررسي شود. وقتي يك كلمه سومري 
در معاني متفاوت نوشته ميشود بايد در تركي نيز همان كلمه بتواند همـان معـاني را 

مطابقـت داده ام گيرايـي عينا برساند و يا نزديك باشد. اين در كل هزاران لغتي كه 
دارد و ميتوان فهميد اين يك تصادف و احتمال نيست چون با داده هاي كـامپيوتري 
مشخص خواهد شد اين يك واقعيت محض است و طبق قانون احتمالان امكان پـذير 
نيست يك كلمه با مثلا ده معني مختلف عينا در زباني ديگر همان ده معني را حمـل 

  كند.
-ما واژه هاي مختلفي هستند كه تك افتاده اند و مثل اين كلمه  بنابراين موضوع

در سومري هم متعددا نگاره ها و هم معاني اش متفاوت ميشـوند. بـراي دسـته  -كام
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بندي علمي تر من قوروم را انتخاب كردم چون بررسي هايم نشان داد ايـن صـدا بـا 
است اينجا نزديك تر معاني مختلفي كه حتي بر خلاف ديگر جاها نوشتارش متفاوت 

است. مثلا در اين لغت اگر پسوند را كه با ريشه آسمان نوشته شده جدا كنيم و بدانيم 
ربطي به آسمان ندارد بايد قوروم را در نظر بگيريم چون در لغات قبل هم چنين بود. 
ليكن اگر قاپ جز اول و صداي اصلي اش باشد كه صامت نهايي مثل معمول افتاده و 

ظرف با اين صـدا و نگـاره  -دهان -يبينيم در سومري هم دهها لغت دربهمچنان م
 -ما-همگوني دارد بنابراين در اين لغت سومري كه به معني آبياري است ميتوان قاپ

آن را در نظر گرفت يعني كاري كه با ظرف انجام ميشود و محتملا يك قسـمتهايي 
ا نوشتم ليكن همچنان ايـن با ظرف آبياري ميشده است. در جدول فرم اصلي تركي ر

شيوه را صحيح ميدانم كه جايي كه اعتقادم را صحيح ميدانم توضيح بدهم و از مسـير 
  جدول هم خارج نشوم.

  
tum-ma-kam-kam17sig-3ku babbar-3ku   

توم نوشته به گوشواره معني كرده اند در تركيـب هـم بابـار  -كام-اين كلمه را كام
ديده ميشود و هم كو و هم سيغ كه هيچ كدام در برآيند اصلي قيد نشده اند. بسياري 
از ديس تانس ها و مطروحه در لوح همينگونه تلخيص و از تركي دور شده اند. عمده 

 .1199-8گوشواره مثلا  آنها معرفه و ديگر موارد شيوه كاربرد كلمه در لوح هاست.

نقره در ماقبل و بابار به معني در خشان با پار در انتهاي كلمه و كوموش به معني 
پار در دو زبان سومري و تركي به همين معني هم وجود دارند. براي اين منظور بايد 
در آينده يكبار ديگر كلمه به كلمه از ديستانس ها شروع و شيوه هاي لـوحي كلمـه 

  ارزيابي و كلمات حل نشده مجددا تفسير و ريشه يابي شوند.
  

kaskas  
شايد براي برخي در حين خواندن لغت نامه سوال ايجاد شود كه چرا يكهو از كاسكال 
كه به كوچ ارتباط ميدادم يكهو به كاش به معني دويدن و فرار كردن رفتم. علت اين 
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برخاستگي دور است و بايد مجزا تحليل  -امر در فرم نگاره است كه كلا از ريشه دو
  شود.

 -چ -گ با يك واكه و سـپس ش-ق-صامت ك گرچه در ريشه همه از همين
 -س تشكيل شده اند و مخارج و تعداد حروف و ساختار ترتيبي يكسان اسـت. قـاچ

دويدن  -عبور كردن -گئچ...عموما به معني رفتن -قيش -كئش-كش -قاچاق -قاش
  و گذر كردن هستند كه در سومري نيز همينگونه هستند.

  
kaš  

در  -كاش-متعدد بع معني دويدن آمده ديده ميشود دوباره همين كلمه كه در كلمات 
  تركي هم به همين معني دونده است.

كاش هم در لهجه هاي تركي تلفظ مي شود. به معني پيك و  -قاش -قاچ -كوش
نامه رسان هم آمده است. در طول هزاران سال امروزه به پيك چاپار ميگوييم كـه از 

ه سرعت دويدن هستند و جابه جايي آنها مصدر چاپماق آمده است. اين دو به معني ب
قاچـاق -لي-در طول اين زمان طبيعي است. لو در انتها نشان دهنده انسان است. قاش

چاپارلو هم چنين شـيوه سـاختاري را از خـود نشـان  -لو و حتي چاپارلي-كاش -لو
  .ميدهند
 

kešed  
و معنـي قرم نگاره در اين لغت به صورت خاچي مملو از اتصـالات عـوض ميشـود 

اتصال يافتن و چفت شدن به خود ميگيرد. در تركي امروز ما گئش  گفته ميشـود و 
وقتي به صورت نوشتاري امروزي بخواهيم بنويسيم و يا تركي استامبولي كئچ ريشـه 
است و در سومري هم ريشه است و همان معني را ميدهد يعني چيزي را بـه چيـزي 

يد...توفيري در اصل مطلب نـدارد و در گش-متصل و چفت كردن. بوني بونا كئچيت
داخل جمله با همان حروف سومري براي ترك زبان امـروزي قابـل درك و معنـي 

  است.
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دو پسوند متفاوت ديده ميشود كه در زبـان امـروزي  -ده -ايد-در اين كلمه با 
  همين دو پسوند كاربرد دارند.

د كند يـا متصـل گئچيده...متصل كن يا بگذران و وار-كشيده...گئچيت -كشيد
  كند...
  

ki  
هم نوشته شده است. واقعيت اينكه ايمن كلمه برايم يك كلمه چـالش  - قو- به صورت 

برانگيز بود و درموردش قطعيتي نداشتم .ليكن بر اساس اينكه در معاني متعـددي چـون 
گير تشكيل شـده و - سومري به معني زمين و سرزمين استفاده شده تصور  ميكنم از قير

ه است. دلايلم اين است كه اولا در تركيبات بسياري ميتوان اين را يافت مـثلا كئر شد
كئر+ پيش در تركي ما به معني آجر يا همان خاكي است كه پخته شده است. درمورد 

دانه هاي بهم چسبيده و يا آهكي  - سفت - هاي متعددي در كيران  به معني زيمن رسي
مردم بومي هم وجـود دارد امـا وقتـي در  و سخت هم در لغت نامه ها است و در زبان

معاني زير زمين يا زمين فرو دستي به آن توجه شده است در تركي به معني فرو رفـتن 
به معني پستي و فرومايگي نيز ديده ميشود. ليكن همانگونه كه گفتم  - و در كلمه قيران

تقسـيم بنـدي  در بررسي هايم با همين نگاره لوزي شكل به اين نتيجه رسيدم و در مثلا
زمين به كرتي نيز اشاره كردم. در كودكي مردم به خاك كير ميگفتند مـثلا پالتـاريم 
كيرلي اولدي يا هر يان كيردي چاموردي...يعني به گل و لاي گفته ميشد.ليكن قيـر را 
مورد اطمينان تر ديده و اكثرا آن را نوشتم چون به معني همـواري زمـين و صـحرا و 

  مربوط به زمين در تركي باقي مانده است.دشت و مرزو موارد 
  به معني مرز در تركي درآمده است. 1178- 6در نظري نهايي اين به صورت كيلي 

 
kid  

قيت ميتوان مترادف دانسـت كـه در مـوارد عديـده معنـي  -قيد-اين صدا را با كيد
قطع يا حتي آرد كردن را ميتوانيم از آن درك كنيم. اگر براي صحت -كندن -بريدن



 

626 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

كير  -اين كار بخواهيم اطمينان داشته باشيم بايد بدانيم در جاهايي حتي به صورت قير
نوشته ميشود كه با قير همرا هاست نيز به  -كي-هم آمده است  چپن با صداي زمين 

قير) بـه معنـي قيتمـاق و -(قيت-اين اطمينان بيشتر ميرسيم. هر دو كلمه كيد و كير
قيرماق و انبوه لغات مرتبط در هر دو زبان كه با يكديگر متناظر هستند ما را به ايـن 

يت ميرسـند امر رهنمون ميكند. ذاتا قير و قيرت هم هر دو به قيرت و خلاصه اش ق
كه مشخصا همخانوادگي شان اثبات ميشود و اين مساله در دهها لغت كه در جـدول 

  مشاهده ميكنيد اين همگوني زباني را نشان ميدهد.
  

kigub  
به معني ايستگاه آمده است. دو جز دارد در طول هزار سال نمونه هاي متعددي ديـده 

اين كلمه از دو جز تشـكيل  شده و ترجمه آن در سومري صد درصد را نشان ميدهد.
شده است. جز دوم با ريشه دو سومري نوشته شده كه به معني برخاسـتن و ايسـتادن 

 قوپ وقتي بنابراين است برابر معني همين به) دورماق( تركي در -دور –است كه با 
 تركي قوپ ريشه است شده استفاده سومري در مترادف معني همين به كه ميبينيم را
 اين به. كنيم مي ملاحظه عينا تركي در هم را شدن برپا و برخاستن معني به 6-1028

به جاي شباهتهاي ظاهري غير علمي به صورت جدي و ريشه يـابي  مجددا من منظور
بر اساس نوشتار سومري و ريشه هاي آن و سابقه كلمه در تركيبات ديگر روشـمند 
كار كرده ام و قير و كير كه به معني محل و مكان و زمين در دو زبان اسـت را بـا 

 اين بخش دوم همراه نمودم.
 

 kim 
گود يعنـي -است ليكن چون با ريشه سور نوشته شده به سوبراي بيد هم استفاده شده 

بيد تركي قائلم . در لغت بعدي با اينكه گوم در تركي باقي مانده معني قبر هم شامل 
ميشود ليكن در ريشه يابي مجددا يك لغت دور دست را نوشتم كـه از كجـا نشـات 

 گرفته است.
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ki-mu  
كنم اغلب در ابتداي جدول چند نمونه از من براي اينكه مخاطب هوشيارم را راهنمايي 

كلمات مربوط را با پسوندهاي ديگر مي آورم و بعد با پسوندي ديگر از تركي همان 
ريشه را نشان ميدهم كه به كلمه سومري برسد يعني چنين رويه اي نشان ميدهـد در 

ان حفظ ريشه صداقت دارم وكلمات متعدد ميتوانند با همين ريشه با پسوند ديگري هم
معني را برسانند هر چند يك كلمه شبيه اما بدون اصالت را هم گاهي ميـاورم لـيكن 

قير را با همين تفسير ادامه داده ايم عمل كنيم ميبينيد اين  -اگر در اين كلمه كه كي
تـي عيك كلمه شبيه تر هيچ ارتباطي با سومري ندارد و همان قير در اين لغـات واقي

ابراين در متدولوژي اجازه انحراف نميدهم و همـين است كه دگرگون شده است. بن
تفسير را در هر جدول تغيير نميدهم و جالب اينكه همين تفسـير بـه درسـتي نشـان 

  ميدهد همه كلمات در تركي معادل خود را دارند و راه درستي رفته ام.
  
kin  

م راه ما وقتي به اين لغت ميرسيم مجددا به معني خرد كردن ميرسيم و متوجه ميشـوي
كاوش علمي ما درست بوده چون دقيقا به همين معني در تركي فعل داريم و قيـرين 
به معني امري خرد كردند است و چند نمونه در جدول براي اين كلمه آوردم. حتـي 
در كلمه داس كه به اين معني يعني بريدن و گسستن و گـاره كـردن هـم مشـاهده 

قين آمده است و مشخصـا ايـن يـك  -م با قافوميشود ما شاهد هستيم در رديف د
  اثبات كننده براي روش درست تحقيقم بوده است.

  
(kir-babbar-muşen) 

به معني نوعي پرنده است. اينجا بايد ديگر از قير به معني زمين جدا شويم چـون بـا  
به معني درب نوشته ميشود. كير در اين رده  -كا-نگاره لوزي نوشته نميشود و با فرم 

تركي پيدا شده است هرچند كلماتي خـالص از سـومري در معنـي  -قيوير -در فرم
-مشترك مانده اند ليكن ريشه يابي را بر اساس قيوير درست ميدانم. بابـار بـا فـرم 

خورشيد و درخشنده ديده ميشـود و پارپـار از پاريلـداماق بـه همـين معنـي  -اوت
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ا فرم قوشن برابراسـت درخشندگي سومري را درست ميدانم. موشن هم ديده ايم كه ب
  قوش در تركي به معني پرنده است.(مراجعه به معرفه) -و اوشان

  
(ki-sig-ga) 

بدون احتساب مجدد مشابهتهاي ظاهري از راه علمي با قير(خاك و زمـين) كـه بـه 
ان تركي از خاك فشرده تا آهكي و رسي ديده ميشود -صورت ريشه خاكها در كير

بايد به معاني  -قا-ت و گنجاندن است با يك پسوند و سيغ كه ريشه فشردگي و ظرفي
برخورد كنيم كه هم معني حصار و هم نذوراتي براي تـدفين را ببنـيم. بـدون هـيچ 
تلاشي با ملاحظه ريشه ها اين امر اتوماتيك به نتيجه ميرسد يعني خاك و زمـين در 

  د.بخش اول با وسيله اي براي گنجاندن و ظرفيت به دو معني مربوط مي شو
  

kisim  
  مهم:

هـاي  يكي از دلايل مهم من براي يكساني تركي و سومري اين است كه چنـين واژه
  تخصصي هم با همين فرم و معني در تركي باقي مانده است.

شير ترش حتما يك لغت خاص است كه اميدي نداشتم به ايـن صـورت خـاص 
اشد اما ايـن چنـين خود بدون اشاره به شير بودن و ترش بودن در تركي باقي مانده ب

لغات چنان زياد هستند كه شگفت زده ميشوم. اين لغت سومري به معني شير تـرش 
در تركي به صورت كسيم هست و معني بريده هم دارد كه در سومري هم به معنـي 
قطع و بريده شدن هم آمده است بنابراين نيازي نيست به كسي ثابت كنيم تركـي و 

فلان نفر از فلان جا تصميم بگيرد كـه ايـن دو  سومري يك زبان مشترك هستند يا
زبان را مشترك بداند يا نداند. هم از نظر علمي و ريشه لغات و هـم از نظـر ظـاهري 

  يكستان هستند بنابراين چنين موضوعي بسيار حائز اهميت است.
  

(ki-sur-ra) 
ميتوانم بگويم ريشه لغات و ساخت كلمات تركي هم با اين كتاب ريشه يابي شـدند. 
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زمـين  -مرز -سور  به كسور تبديل شده و اين چگونه با بخش -مثلا دانستيم كه قير
درو شده يا درختاني كه قطع شده اند ارتباط دارد من نمونه هاي داخلي را هم قرائـت 

هد و كاربردش هم در سومري و تركي يكسان كردم و مطمئن شدم اين معني را ميد
كسماق يعني برش و بريدن  -است. از اين رو مثلا در اين رديف با علم به اينكه كس

و قطع كردن درست است و مثل تركي شامل مقطوع و بخش و .. هم ميشـود ريشـه 
قبلي از جداول را  هم آوردم . گرچه موجب سردرگمي خواننده عادي ميشـود ولـي 

  حققين سالهاي بعد بسيار مفيد خواهد بود.براي م
  

ki-šar  
و مرد نوشته شـده  -گير -انشه-كه با فرم شبيه  -كشي-مجددا بايد توضيح بدهم كه 

گيرمـك بـه  -است و با كيشي تركي به معني مرد ارتباط دارد با همان گئچيتمـك
قئچي را با معني وارد و فرو كننده در نقش كئچ ظاهر شده و در معني جهان كئچي و 

لهجه تركي خودمان كشي قئشماق تطابق دادم چنانكه در جدول ميبينـيم . لـيكن در 
شار نوشته شده كه همان قير لوزي و شار كروي است كه همان  -جدول بعدي با كي

معاني را يعني كره جهان را دارد بنابراين من به همان نگاره سومري متعهد ماندم و به 
اينگونه معني سالم و ريشه دقيق تر بررسي ميشود. بـراي  همان صورت مطابقت دادم.

همين خواننده عادي كه نوشتار سومري را در در دسترس ندارد از اينكه گاهي به اين 
شاخه ميروم و دوباره به گئش به معناي گذر برميگردم بايد بداند اين به دليـل تغييـر 

آواهاي لاتين نگاه كرد بلكه  نگاره هاست كه بايد دقيق باشد و نميتوان فقط به همين
  سابقه نگاره بسيار بسيار مهم است و شباهت دادن ظاهري بسيار بسيار ضد علم.

  
  

kišib-rah  
ممكن است برخي خرده گيري كنند كه چرا گئش را كيش نوشتم. واقعيت اين است 

ق يكي هستند و يك كلمه  -گ -ك -كه در تركي و حتي در خود سومري مخارج
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سومري با هر سه گاهي نوشته شده است و در تركـي آذربايجـاني چ بـه در نوشتار 
قاش و البته در فرمي مثل قاچاق  -اوش يا قاچ -صورت ش هم تلفظ ميشود مانند اوچ

آش  هـم  -به همين صورت است ليكن اين لهجه خاص در كلمات بيشتري مثل آچ
ظ ميشود و يك فرم مخصوص دارد در تركي استامبولي هم ق=گ به صورت ك تلف

تركان آذربايجاني قديمي  ديده بودم مثل استامبولي ها اين حـرف را خفيـف و ك 
ميگفتند. بنابراين گئچ در تركي ما كئچ نوشته ميشود ولي گئش گفته ميشود. بـراي 
نزديك كردن كلمه و درك راحت توسط مخاطبين غير ترك زبان اين كـار را بـه 

  اين دليل كردم.
  

(ki-şum-sar) 
رخي در اينكه اين كلمه به معني زميني براي پياز يا سير كاشتن اسـت ترديـد چرا ب

سـوغان از دو فـرم  -سـاق-ميكنند به اين دليل است كه هم در تركي اين دو ساريم
مشابه هستند اما دليل اصلي اين است كه برخي گونه هاي سير بـه معنـي پيـاز هـم 

 -ين صورت گاهي يك پشوند مااستفاده ميشود دره سوغاني يعني سير خرس كه به ا
قير به  -يا پشوند سار به معني پيچك نبايد ما را گمراه كند . در ابتدا هم كه فرم كير

معني خاك و زمين و مرز در تركي با سومري مشترك است . پـس زمينـي بـراي 
  كاشت پياز و سير هر دو درست است و سير درست تر به نظر مي رسد.

  
 ki-dutu 

  اوتو ميبينيد. -اينجا يك  دال كوچك مابين كي
در نوشتن خلاصه شده معمولا اين را قايم ميكنند ولي در ابتداي همه نام خـدايان 

دينگير ميدهد كـه در  -است. فرم آن به صورت ستاره نوشته ميشود و صداي ديگير
اگـر تركي امروزه كتب ما تانگري شده است و به معني خداي است. اين جز اول را 

مثل هميشه كير بگيريم كه به معني زمين است و در موردش بحـث كـرديم و اگـر 
اوتو را كه نام خداي خورشيد سومري است همان اوت به معني خورشيد بدانيم كه به 
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در تركي هم وجود دارد اين جز دوم ) Otuv* 6*229( معني خورشيد  به صورت اوتو
  .ل بياوريم و پنهان نكنيمرا هم بايد بخوانيم و به صورت معرفه كام

 در سومري بـه ايـن صـورت بـودهو  اوتو -تانگري -كئر آنچه در تركي است:
  اوتو-دينگير -كياست: 
  

ku  
براي اينكه بدانيم سومري همان تركي است ميتـوانيم گذشـته از هـزاران لغتـي كـه 
برايتان از لغات مهجور و متروك تركي تا گويش امروزي تركـي آوردم و متوجـه 
شديد اين موارد بر اساس داده هاي كامپيوتري و قانون احتمالات چيـزي در حـدود 
صفر است كه تصادفي باشند بايد به چنين لغاتي هم اشـاره كـنم كـه در سـومري و 
تركي حاوي دهها معني هستند از خالي كـردن و پخـش و زمـين گذاشـتن و تخـم 

  ان ميدهند.كوي تركي همان معاني را نش -گذاشتن كه دقيقا با قوي
  يوكي (يئره) كوي

  كوي -يومورتا
  و...
 
kud  

 -ر-مفهومي از قطع كردن و بريدن دارد كه در تركي هم كيرت نشان ميدهد حرف 
مثل ساير جاهايي كه حرف ك مطلع است حذف شده است. در تركي ما هـم قيـت 
گفته ميشود. موضوع سر اين است كه به كرات ما شاهد هستيم دو حرف هم مخـرج 

ق مثل اين نمونه در سومري وجود داشتند يعني اگر در تركي هم توجه كنيم دو -ك
ك در تركي ها به جاي هم استفاده ميشود. يا اگر همين لغـت را بررسـي  -تلفظ ق

نوشته شده و نشان ميدهد صداي كود كه از آن استنباط كرده انـد  -كو-كينم با لفظ 
  نمايانگر حذف صامتهاي نهايي است.

نيز در همين لغت تعبير شده است. يعني تمام اينها  -قور-ثبات چنين نظري براي ا
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هم مطلع هاي  -نمايانگر نظر درستم بر مقايسه درست است هم حذف صامتهاي نهايي
  هم مخرج

  
kukku  

دوباره از اين لغت ما مشاهده ميكنيم از ريشه كو به معني طلا و جواهر و نقره خارج 
ودي كوچك بر روي يك سر پيكان جلو ميـرويم يعنـي ميشويم و باريشه هشت عم

ريشه از قارا به معني سياهي در هر دو زبان بايد كار كنيم. براي همين وقتي به ايـن 
 -لغت ميرسيم و مفعوم تاريك را مشاهده ميكنـيم همچـون زبـان تركـي قونقـوت

 قارا ريشه آن است را ميبينيم. -كارانلوك و...كه قارا

مورد تاريكي مجددا به فرم لوزي به معني خاك برميگرديم و بعد از دو لغت در 
ميبينيم معاني هم با اينكه صوت كوككو را ميدهند عوض شده و كلا به زمين مربوط 

  ميشوند.
يك نكته براي خوانندگان معدودي كه تا اينجا را با دقت مطالعه كرده اند عرض 

ت و چگـونگي لغـت هـاي كنم كه من با زبان سومري توانستم ريشه تشكيل و ساخ
تركي را درك كنم. ديدم همه لغاتي كه در يك معني و خانواده هستند چرا با يـك 
حرف و هجا شروع ميشوند و چگونه در طي هزاران سال رگه هاي طلا در اين لغات 

  ديده ميشود.
 
kuš  

تركي را شروع كنم اين معرفه  -مدتها قبل از اينكه تحقيقاتم در مورد تطابق سومري
را به معني چرم با كاييش مطابقت داده بودم كه امروز در حين بررسـي ديـدم چـرم 

هم با اين آوا به معني پوست و جلـد ) qovşa( قاييش است و كوسله -نامرغوب كايي
مطابقت دارد . آنچه در اين قسمت ميخواهم بگويم نه بحث معرفه كه بحث هم معني 

گر جلد با پوست در ديگر زبانهـا بودن سومري و تركي در يك لغت خاص است. ا
كلمات جداگانه اي دارد كه با چرم هم كلا متفاوت است. يعني شما ملاحظـه كنيـد 



 

633 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  Hنامه:  واژه                       

چرم كه چگونه كلمات مختلفي در زبان فراسي هستند امـا در  -جلد -كلمات پوست
و جلد است و  سومري يك كلمه هستند. حالا همين قاوش در تركي به معني پوست

ي چرم يكي است. چگونه چنين امري شدني است اگر بحث تشابهات با قاييش به معن
فقط يك بحث ظاهري و تصادفي بود؟ اين جز اشتراك زباني و شگرف بودن اينكه 

  .لغات از هزاره ها چگونه عبور كرده در تركي كاربرد دارند چيز ديگري نيست
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Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 
(compound verb 
verbal element) 

 KA KA فعل مركب كلامي فعل مركب كلامي

 
-3اشارت مضاف اليه است 

253    

ماندن ? فاقد معني مشخص kal KA-dub 

 tup 57-9آجر پخته 

 kal-tup آجر پخته ماندگار

fox  روباه 779- 8روباه qırsa ka-a 

 qaltar 779- 8روباه خاكستري 

an agricultural 
classification 

 كرت بندي
نوعي تقسيم بندي 

 كشاورزي
kar-DI ka-a-DU 

 keret 1132-6بريده - قاچ

wing of a horse bit بال تكه اي از بال اسب kanad kab 

noserope طناب بيني
to blow away به باد دادن دانه هاپوست -پوسته kabik kab 

to test ظرف تست كردن kab kab 

test تست گاز زدن-گرفتن gap 

shield  سپر 847-8سپر qapar kababum 

 
 پيش-جلو

 kabak (kuş-ka-ba-
bu-um) 

چرمي keyiş 

 
-keyiş-qapar سپر چرمي

um  

checked ظرف تست شده kab kab-duga 

ظرف gab (kab-dug-ga) 

 tök ريختن - جاري

 ge پسوند وسيله

 
ظرفي براي ريختن يا ظرف 

  ريخته شده
kab-tök-ge  

capacity measure 
(container) 

 kab kabduga ظرف ظرف

ظرفيت يك ظرف ريختن (جاري) tök (kab-dug-ga) 

 ge پسوند وسيله

 
ظرفي براي ريختن يا ظرف 

  ريخته شده
kab-tök-ge  

a bird نوعي پرنده دزدين -گاز گرفتن qap kab-kab 
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Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
دزدي زياد -گاز گيرنده زياد uşan (kab-kab-

muşen) 

 
-qap-qap پرنده  رباينده

uşan  

a container چوبي نوعي ظرف ağaş kabkul 

ظرف kab (ğeş-kab-kul) 

 kül (ğeş-gab-BAL) خاكستر

 kul استفاده كردن

عسل bal 

ağaş-kab-bal ظرف چوبي عسل

ظرف ? فاقد معني مشخص kab kab-su 

آب su 

 kab-su ظرف آب

a fish نوعي ماهي لايه-خط -درازا qat kad 

ماهي su-kuşu (kad-ku) 

 qat-su-kuşu ماهي خط دار

open باز لايه به لايه kat-kat kad 

 ni (kad-kad-ni) پسوند (اش)

 qala(ma) 202- 8باز 

to tie, gather 
خم كردن ( - تا كردن-طبقه

 جمع كردن)
 kat kad گره زدن

to itch, scratch  جمع كردن 946-6بند qat 

to weave a mat? 946-6لايه  -طبقه -مرتبه خارش qat 

 qarp(ma) 597-8خارش  

 
gurd(anmaq 597-8خارش گرفتن 

)  

a baked fish  ماهي پخته شده 316-8پخته شدن qat-ır (maq) kad-kud 

ماهي su-kuşu 

qatır-sukuşu ماهي پخته شده

bribe  رشوه 766- 8رشوه kövde kadra 

greeting gift, presents  هديه 1403-8هديه qad-aq 

cover  پوشش 357-8پوشش qapda ka-du 

designation of bird برخاستن 
نوعي تعيين يا توصيف 

 پرنده
kalk KA-DUB-ŠEŠ 

 durub ايستادن- ماندن

تيز seş 

kalkıdub-şeş تيز-بلند كرده 

slander افترا و توهين اهانت-سياه نمايي karale KA-e-gal 
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Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

 köti-gal زشتي نيرومند

 gal نيرومند

 qara-kha 147-8افترا 

mouth دهان دهان a-gı-z kag 

 qaq-an (ka) 730-8دهان 

to open the mouth  باز كردن دهان 202- 8باز baram-li kag-bad 

to talk  حرف زدن 730-8دهان qaq-an (ka-bad) 

82-3موجود  - هست -بود bar (ka-bar) 

 qaqan-bar موجوديت دهان

 
-qaqan-bar باز كردن دهان

am  

to talk دهان صحبت كردن a-gı-z kag-bal 

 qaq-an (ka-bal) 730-8دهان 

تقطيع bal (ka-bala) 

 bala خرد كردن

 qaqan-bal تقطيع دهان

'to open the mouth' دهان باز كردندهان  a-gı-z kag-duh 

 qaq-an (ka-duh) 730-8دهان 

 du (ka-du) برخواستن (پسوند عمل)

گفتن de 

 qaqn-dök جاري كردن دهان

to bring news دهان خبر آوردن a-gı-z kag-tum 

 qaq-an (ka-tum) 730-8دهان 

گفته diyim 

 tutum پيش گرفتن-گرفتن

پسوند tum/tım 

 qaqn-tum عملكرد دهان

a container (د.ل.ت)نوعي ظرف مايعات نوعي ظرف gagaca KA-GABA 

ظرف kab 

 GABA زمخت- به ظرف

 qa 935- 6ظرف 

 qa-qaba ظرف به ظرف

a stone سنگ نوعي سنگ daş kagina 

 qın (na-ka-gin-na) 893- 8سنگ ريز 

 na زمخت- به ظرف

 
-daş-kab-gın كاسه سنگي ريز

na  
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Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

a reed mat  992-6خشكيده 
يك حصير يا زير بشقابي از 

 ني
qaqr-an KA-gir 

glorification شكوه و بلندي برخواستن kalk kag-silim 

 silim پاك و منزه

 qaq-ay 943-8شكوهمند 

 silim 894-6پاكيزگي -نردبان 

 kalk-silim برخاستن منزه

a type of bread 
- 8نان ساچ پز از آرد ذرت 

1353 
 qaqa-l-ty ka-gu نوعي نان

 qaqa-la 1353- 8نان ضخيم 

granary supervisor 
ريشه كلمات انبار در زبان 

 165-8تركي 
 qa kaguruk ناظر انبارغلات

 qoru-n (ka-guru) 165-8انبار 

 qoru-nuq 165-8انبار 

 gqa-görü انبار- ناظر

a table نوعي لوحه عبور-ثبت geş kaĝeškarak 

چوبي ağaş (GIŞ-ka-kad) 

ظرف kab ka-ğeş-kara 

 kara سياهه-سياهي

در kapı 

 
-ağaş-kapı سياه چوبي در

kara  

incantation formula ظرف فرمولي براي جادو kab ka-inima 

 avunmaq (ka-inim-ma) 490-8جادو شدن 

 inim-ma گفته شده- فرود آمده شده

 dinim-ma بيان شده

burning سوختن بريان-سرخ شده kavur KA-izi 

roasted meat  گوشت سرخ شده 899-8كاملا سوختن könük(mek)

 köy-nük سوخته

 kızar شدهسرخ 

گرما isi 

 kinzik 899- 8سوخته 

weapon 
چوب براي ساختن 

 تير(د.ل.ت)
 gog-uş kak نوعي سلاح

 tak (ka-ak) فرو كردن

 ok (ox) پيكان-تير
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

 

-زيانبار -محكم -سخت
-6منقار پرنده .آلت نرينه 

991 
 

qaqa  

 qaqdır(ıq) لباس جنگي -زره

axle چوبي محور ağaş KAKA 

 kalk-A (ğeş-kak-A) بلند كردن (به)

 (kak-A) برخاستن

 kilgun 1262-8محور ارابه 

 
-ağaş-kılgun به محور چوبي ارابه

a  

a professional term يك اصطلاح حرفه اي انجام بده la kakaku 

انسان lu (lu-kak-a-ku) 

 kak-a بلند كردن به

پسوند ku 

 kalkal-lu فرد ايستاده

registrar for houses درب ثبت كننده خانه kapı kakik 

پسوند ki (ka-ki) 

 
فردي كه كارش در مورد 

  درب است
kapı-ki  

a designation of 
plants 

 ريشه
نوعي توصيف يا تعيين 

 گياهان
kök kakkala 

بو koku 

 la كردنپسوند 

 kal 1127-6نارس  - جوانه

 kak-kal-a برخاستن جوانه

arrow  479-8تير آهني بي پيكان تير- پيكان qalqa kak-pana 

arrow head نوك تير و پيكان چوبي ağaş (ğeş-kak-
pana) 

 da-qaq 479- 8نوعي تير 

 

-زيانبار -محكم -سخت
-6منقار پرنده .آلت نرينه 

991 
 

qaqa  

 ban 381- 6بلند 

 
-ağaş-gag نوك  تيز خشكيده چوبي

ban-a  

to run دويدن دويدن kaçı kaku 

(to be) rare, valuable نادر-با ارزش ماندگار kal kal 

remainder باقي مانده باقي مانده kalanı kala-a 
(ka-la-a) 
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  Hنامه:  واژه                       

Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 
(to be) strong, 

powerful, mighty 
 kal kalag نيرومند ريشه نيرومند در تركي

to reinforce  994- 6نيرومند qal (kal-la) 

to provide for انجام دادن la (kal-ga) 

 ga پسوند وسيله

 gal-la تقويت و تلنبار كردن

 qal-la 999-6راس  -نوك

 
-6بزرگ -عالي- غرور -كبر

995  
qalaq  

a process involving 
silver 

 kalag kalag يك فرآيند مربوط به نقره ماندن- مانگار

 ga (kalag-ga) پسوند وسيله

 
-6هر چيز درشت تو خالي 

995  
qalağan  

type of stone سنگ نوعي سنگ daş kalaga 

 kalag (na-kalag-ga) ماندگار

 ga پسوند وسيله

 
سنگ بر سر تاجي از  -پشته

  سنگ كوچك-عروس
qalaq  

 
-daş-qalaq سنگ ريز گونه

ga  

excavation, trench خندق -حفاري حفاري qaz-lak kalak 

storeroom  مخزن-انبار 1264-8مخزن qazan (gala) 

 qazaq ki-la 637-8خندق 

 kandak 637-8خندق 

 ker-la انجام بده- خاك و زمين

the Land (of Sumer) زمين (سومر) ماندن -اقامت kalam kalam 

 konaq (ka-na-ağ) مهمان

 kalan ka-nağ 1128- 6فراوان 

محل اقامت كردن و ماندن kalan-aq 

a vessel (مايع) نوعي ظرف ريختن tok (dug) kalĝar 

 
-kab (dug-ka-al ظرف

gar) 
 al خريد-دست

 
- 8ظرف مخصوص غله 

991  
elgir  

 
-8ظرف سفالي كوچك 

991  
qalqa  

tök-kab-elgir ظرف غله براي ريختن
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

a bowl كاسه نوعي كاسه kase kallu 

 
- 8ظرف شيشه اي بزرگ 

992  
kala (ka-al-lu) 

 güvlük 990- 8ظرف چوبي آب 

a fish مانده نوعي ماهي kalub KA-lub 

 külme (ka-lu-ub-ku) 1241- 8نوعي ماهي 

 
-külme-su ماهي طرخان

kuşu  

ritual cleansing   1128- 6نيرو 
نوعي مراسم آئيني تميز 

 كردن
kalah ka-luh 

 luh پسوند انجام

ماندن ? فاقد معني مشخص kalum ka-lum 

 
غذا - زن تنها- شيربها-بقا

6 -1000  
qalım  

to alter  عوض كردن 1001-6برگرداندن qam-aq kam 

 qarşamak 1016-8عوض كردن 

board, plaque  تخته براي نوشتن -لوحه 1225-8لوحه kase-
nek(kesim) kam 

ايجاد qurum 

to tune? شايد كوك كردن باشد كوك كردن kurum kam 

مشخصفاقد معني  1001- 6سمت شمال  ? qama kama 

 qoruma محافظت

irrigation work آبيار كارهاي آبياري qorum-çi kaman 
(ka-ma-an) 

a wood چوبي نوعي چوب ağaş kamar 

 

محلي براي گوسفندان در 
- 6قشلاق از چوب و سنگ 

1128 
 

kamar (ğeş-ka-mar) 

 
چوب براي ساختن آغلي در 

  قشلاق
ağaş-kamar  

earring گوشواره گوشواره küpem kam-kam-ma-
tum 

 
مشت مشت - كپه كپه

61068  
qum-qum  

 ma پسوند وسيله

 dım پسوند وسيله

a plant 
مشت مشت - كپه كپه

61068 
-qum-qum kam-kam-ma نوعي گياه

tum 
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  Hنامه:  واژه                       

Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
-qum-qum (kam-kam پشته -انبوه

ma-tum-sar) 
 ma پسوند وسيله

 dım پسوند وسيله

 
-qam-qam پيچك كپه كپه شده

ma-sar  

a part of a musical 
instrument? 

 كوك كردن
احتمالا بخشي از ساز 

 موسيقي
kurma kam-ma 

tuning? (در موسيقي) 
احتمالا به معني كوك 

 كردن
kurun-ma  

advocate  پشتيبان 342-8پشتيبان qahmar ka-mud-ĝal 

 gal 994- 6نيرومند 

 qahmar-gal پشتيبان نيرومند

incantation priest 
روحاني 
 )240مقدس(اورارتو.ت

 kam kamuĝal روحاني مقدس

 
- حكيم- جادوگر  -شمن

  1001- 6فيلسوف 
qam (ka-mu-ğal) 

 kam-gal روحاني مقدس نيرومند

tooth worm  كرم دندان 1117-8كرم qamçaq KA-muš 

 qamış 1004- 6انگل 

a plant گياه نوعي گياه ot kamušegu-e 

 
-kamış (u-kamuşegu ني

e) 
پسوند gu 

به e 

 
-ot-kamış-gu علف به نيستان

e  

a disease  نوعي بيماري 1004- 6انگل qamış KAmušigu'e 

 
-i (KA-muş-i-ku پسوند

e) 
پسوند ki 

به e 

kamuş-i-ki-e به انگلي شدن

gate, door درب دروازه -درب ka-pi kan 

 qapi (KA) 944-6دروازه  -درب 
ka 

(to be) dark, gloomy تاريكي تاريكي karan (lıg) kana 

gloom  384-8تاريك gün-mez 

 qarani 384- 8تاريكي 
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

to blaze? شعله ور شدن 
شايد به معني شعله ور شدن 

 باشد
gağan(mak) KA-NE 

oil-processing, 
perfume-making 

 qan-gal kankal ساخت عطر يا روغن خون نيرومند

 qanqal 1008-6خار بته  -خار

overpowering  غالب 1020- 8غالب qatın-
aç(maq) kanšaša 

(ga-an-şa-şa) 

a stone سنگ نوعي سنگ daş kapazum 

 
-kab (na-ka-pa 894-8سنگ منجنيق 

zum) 
 qazban به (پسوند)

893-8سنگ در پوش تنور  daş-qapaq 

 
-daş-qapı 800- 6بند آب 

zom  
 سنگ درب بند آب

to blow 
-6دميدن(كوروك له مك) 

1156 
 kürük kar دميدن

to light up, shine 
آتش بدون شعله  - كورسو

6 -1156 
  kürün روشن كردن-درخشندگي

to rise  بالا آمدن 677- 8درخشندگي közer-ti 

to flee 

نوعي بازي كه شامل يورش 
و فرار و حذف كردن وبه 

 1152-6زور دور كردن 
 kor kar فرار كردن

to take away (by 
force), remove 

- برداشتن- حذف كردن
 محروم كردن

به زور دور - حذف كردن
 كردن

kal(dır)  

to deprive محروم كردن ايمن نگه داشتن koru 

to save  1039-8فرار كردن 
نجات دادن و ايمن نگه 

 داشتن
küyre  

harbor, quay  دور زدن -بندر 265- 8بندر qar-qalta kar 

 qıvır چرخيدن

to insult, slander تهمت- توهين توهين-سياه نمايي kara(la) kar 

 
-qara(yax 478- 8تهمت 

ma)  

 
-qara(çap-la 478- 8تهمت 

maq)  

senior  بزرگ 955- 6عظيم  - بزرگ qara kar 

heap, ruin mound   تپه خرابه-توده انباشته شده 968- 6توده انباشته شده qaram karam 

military camp 
 -عظمت- رقيب -حريف

 963-6هيبت 
 qaraş karaš اردوگاه نظامي
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  Hنامه:  واژه                       

Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
- 6محل تجمع مارها  -نعره

1156  
kürüş  

 qara-ordu 111-8اردوگاه شمالي 

a fish  نوعي ماهي 1241-8ماهي بزرگ qara(balık) kardukas 

 
-kas (kar-du-kas ماهيچه

ku) 

 
-qara-du-kas ماهي سياه عضله

sukuşu  

a bird كلاغ نوعي پرنده karka kar-kid 

 
-kar (kar-kid برف-مهم

muşen) 
رفتن kid (gid) 

پرنده uşan 

 
پرنده اي كه در برف مي 

  رود
kar-gid-uşan  

prostitute  فاحشه 977-6فاحشه qaeqı karkid 

 
-gehbe (geme-SAL فاحشه

UŞ) 

 
فرو -انداختن- كردن وارد

  كردن
sal  

 saluş وارد كردن

gehbe-saluş فاحشه - وارد كردن

to run دويدن دويدن kaş-du kas-du 

to run دويدن دويدن kaş-dug kas-dug 

to run دونده دويدن kaş-gın kas-gun 

to run دونده دويدن kaş-kar kas-kar 

to run دويدن پسوند -دويدن kaş-sar kas-sar 

 qaçar 952-6دونده 

travel basket سبد مسافرت سبد ماهيگيري kepçe kaskal 

 qasqal (gi-kaskal) 985-6كفش كهنه 

ني qargi 

qargi-qasqal كفش كهنه -از جنس ني

way, road دويدن جاده- راه kaç kaskal 

journey, caravan كاروان-سفر 985-6كفش كهنه qasqal 

ماندن kal 

 köç 1102- 8كاروان 

 geş گذر- عبور

 keşgal رفت و آمد

 köç-kal بزرگ-كوچيدن
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Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

 köç-yol راه  كاروان و كوچ

a fish برنده نوعي ماهي kes kaskas 

 kas (kas-kas-ku) رنگ پريده - گرفته

 
-kas-kas ماهي رنگ پريده

sukuşu  

 
-kaş-kaş ماهي فرار كننده

sukuşu  

goblet كاسه ساغر يا كاسه يا پياله kase kasu 

bowl (ريختن) كوزه مايع dug (tok) (dug-gu-zi) 

كوزه kuze (dug-ka-a-su) 

 kab-a-su (dug-ku-zi) به ظرف آب

 qozar 492-8ساغر 

 tök-kase كاسه - جاري

a bird ظرف نوعي پرنده kab kasukudra 

 
-söküd (ka-sukud-ra خراب كننده

muşen) 
به ra 

پرنده uşan 

 
پرنده اي ربوده و تكه پاره 

  ميكند
qap-söküd-

re-uşan  

a fish ربودن نوعي ماهي qap KA-sur 

 sür (KA-sur-ku) راندن-خزيدن

ماهي sukuşu 

 
ماهي كه ربودن را ادامه 

  ميدهد
qap-sur-
sukuşu  

beer آبجو 1121-6لذت   -ئه نش keç-kir kaš 

alcoholic drink 
- بيهوش شدن- غش كردن

 1122- 6از حال رفتن 
 keç(mek) (kas) نوشيدني مست كننده

decision 
ريشه كلمات تصميم گيري 

 در تركي
 kes kaš تصميم گيري

 gesit (ga-eş) 430-8تصميم 

kes-dir(mek) 430- 8تصميم گرفتن  (ka-aş) 

 
kesim(kesm 430- 8تصميم گرفتن 

ek)  
 goyuş(maq) 430- 8تصميم گرفتن 

 
-kes 430- 8تصميم گرفتن 

im(vermek)  
runner, trotter, 

messenger 
 kaş kaš پيك-دونده دويدن

to run انسان lu (lu-kaş) 
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  Hنامه:  واژه                       

Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

دونده kaş-lu 

urine  ادرار 106-8ادارار qaş-anti kaš 

 qaş-anıq 106-8ادارار 

 kiş 106- 8ادرار به زبان بچه 

to make a decision 
ريشه كلمات تصميم گيري 

 در تركي
 kes kaš-bar تصميم گيري

 gesit (ka-aş-bar) 430-8تصميم 

 goyuş(maq) 430- 8تصميم گرفتن 

kes-dir(mek) 430- 8تصميم گرفتن 

 
kesim(kesm 430- 8تصميم گرفتن 

ek)  
 qoyuş-var وجود تصميم گيري

to ferment and filter 
beer 

 keç-kir kaš-sur صافي كردن آبجو 1121-6لذت   - نشئه

to produce beer 
- بيهوش شدن- غش كردن

  1122- 6از حال رفتن 
keç(mek)  

 
 -ماليدن-كشيدن- راندن

  859-6ناسور كردن 
sür  

 sür-mel 859-6صيقل خورده 

 

صاف -از صافي گذراندن
آب چيزي را -پالودن -كردن

ريختن - گرفتن يا كشيدن
 863-8و..

 
süz(mek)  

 soralçi 961- 8صافي 

 

ريشه كلمات صافي در 
-سوزگچ 961-8تركي 
 و...-سوزه جك- سوزگك

 
süz  

 
صافي كردن ماده نشئه 

  كننده
keç-süz  

to urinate  ادرار كردن 106-8ادارار qaş-anti kaš-sur 

 qaş-anıq 106-8ادارار 

 kiş 106- 8ادرار به زبان بچه 

 
 -ماليدن-كشيدن- راندن

  859-6ناسور كردن 
sür  

 sür ادامه دادن

 

صاف -از صافي گذراندن
آب چيزي را -پالودن -كردن

ريختن - گرفتن يا كشيدن
 863-8و..

 
süz(mek)  
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Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

 qaş-süz ريختن ادرار

chief oil maker  رئيس سازنده نفت 1367- 6نفت خام qara(munay
) ka-šakanak 

 qara(may) (ka-şakan) 1367-6نفت سياه 

 
كسي كه چيزي را استخراج 

  ميكند
çeken  

 qara-çeken نفتاستخراج كننده 

diluted beer آبجو رقيق شده 1121-6لذت   - نشئه keç-kir kašbir 

 
- بيهوش شدن- غش كردن

  1122- 6از حال رفتن 
keç(mek) (kaş-kaşbir) 

 bir يكي كردن

 keş-bir نشئه كننده يكي شده

banquet ضيافت گذراندن-جاري شدن keş kašdea 

پسوند de (kaş-de) 

پسوند a (kaş-de-a) 

 
به آنچه جاري يا برگزار مي 

  شود
keş-ide-e  

 
مهماني خانواده داماد پيش 

  1332-6از عروسي 
keşik  

a type of bird نوعي پرنده فرار -دويدن kaçeş KAŠEŠ 

 
901- 6قائم  -شيار -شكاف şeş (KA-ŞEŞ-

muşen) 
ربودن kap 

پرنده uşan 

 
-kap-şeş پرنده رباينده قائم

uşan  

type of fish نوعي ماهي گذشتن - عبور kaş-kaş kaškaš 

ماهي sukuşu (kaş-kaş-ku) 

 
-keş-keş ماهي عبور كننده

sukuşu  

a beer نوعي آبجو 1121-6لذت   - نشئه keç-kir kaš-sig 

 
- بيهوش شدن- غش كردن

  1122- 6از حال رفتن 
keç(mek)  

خازن sığ-aj 

 keş-sığ ماده نشئه كننده فشرده

a vat for alchoholic 
liquids 

 keç-kir KAŠ-SILA بطري براي مايعات الكلي 1121-6لذت   - نشئه

a drinking party? 
- بيهوش شدن- غش كردن

 1122- 6از حال رفتن 
احتمالا ميهماني براي 

 نوشيدن
keç(mek) (GEŞTIN-SILA) 
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Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
- بخشش- احترام - حرمت

  893- 6عنايت 
SILA-aq (TIN-SILA) 

549-6فنجان بزرگ -جان tin 

 
فنجان بزرگ ماده نشئه 

  كننده براي احترام
keş-tin-sılaq  

a beer نوعي آبجو 1121-6لذت   - نشئه keç-kir kašsura 

 
- بيهوش شدن- غش كردن

  1122- 6از حال رفتن 
keç(mek) kaş-sur-ra 

 sür-ra به جاري شدن يا گذراندن

 keş-sür-re ماده نشئه كننده براي اجرا

part of plough چوب نوعي شخم ağaş kašu 

 qaşi (ğeş-ka-şu) 998-6شيار 

 ağaş-qaşi شيار با چوب

helper? 
-6حضور و.. -خدمت-لايه

946 
 احتمالا به معني كمك

 كننده
qat ka-tab 

 tab پيدا كردن

 qata مخلوط-آميختن

لايه يا آميزنده (همراه)يافتن qat-tab 

a lid, covering چرمي نوعي درپوش يا پوشش keyiş katab 

an object چوبي يك شي ağaş (kuş-ka-tab) 

 
-qap (ğeş-ka-ta-pu 940- 6پوشش  -درپوش

um) 
 qapat پوشش

درب kapi 

 kapak درب ظرف

 kapat پوشاندن

 
-ağaş پوششش چوبي

kapata-ım  

(compound verb 
nominal element) 

عنصر فعل مركب مثال: ال 
 قاتار

 qatar ka-tar عنصر فعل مركب

katar

to praise  ستايش كردن 849- 8ستايش maqtar katar sil 

 sil (ka-tar-si-il) پاك -منزه

 maqtar-si-il ستايشگر ايل و قوم

a function or 
profession 

 مهر- اتصال -گاز گيري
احتمالا يك حرفه يا يك 

 عمل
qapış ka-us-a 

پسوند sa (ka-us-sa) 

 qapış-sa متصل شود اگر
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Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 
a designation of 

whips 
 keyiş KA-usan انتخاب نوعي شلاق كمربند-چرمي

 
چنگ زدن  - ربودن -گرفتن

  به
kap (kuş-ka-usan) 

 uzan دراز شدن- دراز كشيدن

 
چنگ انداختن به -- چرمي

  دراز
keyiş-kap-

uzan  

فاقد معني مشخص درپوش(قاپ)- پوشش  ? kap-… KA-X 

a plant گياه نوعي گياه ut(ot) kazal 

 qapsal (u-ka-zal) 943- 6دم كرده 

 ot-kapsal گياه دم كردني

a destructive insect يك حشره تخريب كننده حفر يا تخريب كردن kaza kazazak 

پسوند ak kazaza 

 
ابريشم كار  -نادان- جاهل

6 -982  
qazaz  

 
تخريب  -جهل و ناداني
  كننده

qazazak  

miller آسيابان له يا خرد كننده azid kazidak 

 azidak (ka-zid) كار له يا خرد كردن

 

-كوفتن-كوبيدن-له كردن
نرم - خردكردن
 198-6كردن(ازمك) 

 
ez  

 kap-ezid چنگ انداختن و كوبيدن

roofing, top story چوب پشت بام ağaş kešda 

داستان بالاتر 882-8سقف خانه  qas(maq) (ğeş-keş-da) 

 

 -كردن چفت-گذر  - عبور
اتصال دادن(بونلاري 

 بيربيرينه كئچيت)
 

keş  

 ağaş-keş-de چفت چوبي

to bind متصل كردن اتصال دادن keş kešed 

عبور keş-ed (keş) 

 keşi-da (keşda) وارد شدن

 وارد كن

a hair-style 
زمين هموار  -صحرا -دشت

6 -1084 
 qır kezer يك سبك مو

 zuyer (ki-ze-er) ليز خوردن - سريدن

 qır-zuyer خاك ليز بخورد
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Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

hairstyle 
مدل موي از ته تراشيده 

 شده
 kaze-er kezer مدل مو

(ka-ze-er) 

place مكان گل و لاي و خاك kir ki 

ground, earth, land زمين سرزمين-زمين yer gu 

toward  به سوي 855-8سرزمين elke 

underworld (د.ل.ت)زير زمين زمين سفت qa-yir 

land, country  كشور-سرزمين 1309- 8مكان turgut 

lower, down below سمت پايين 1223-6حقارت  -پستي giran 

 

 - خاك رسي - خاك سفت
- 6دامنه كوه - خاك آهكي

1175 
 

kiran  

 
زمين هموار  -صحرا -دشت

6 -1084  
qır  

with (math.)  با (در رياضي) دوتايي-2عدد iki ki 

to love  دوست داشتن 727-8دوست داشتن könmek ki-aĝ 

 qayr-an (kiğ) 727-8دوست داشتني 

 qayr-aq (ki-ig-ga-ağ) دوست داشتن

 qumaq 1004- 8عشق 

'to split the earth' 
زمين هموار  -صحرا -دشت

6 -1084 
 qır ki-dar بندي زمينتقسيم 

 dart خرد كردن

 kerdi تقسيم بندي زمين

 qa-yir زمين سفت(د.ل.ت)

 qır-dart تقسيم بندي زمين

to peck the ground, 
to glean 

زمين هموار  -صحرا -دشت
6 -1084 

 qır ki-deg نوك زدن( به زمين)

چيدن و جمع آوري برخورد deg ki-ri 

چيدن derig 

 qır-derig چيدن-زمين

to found 

معني يافت نشد چون جز 
لغات صددرصدي نيست 
 احتمالا معني درست نباشد

 پيدا كردن
 ki ĝar 

(ki-gar) 

to scratch the earth 
زمين هموار  -صحرا -دشت

6 -1084 
 qır ki-hur خراشيدن زمين

 hör شبكه سازي

 qır-hör زمينشبكه سازي 
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

to seek به دنبال-در جستجو مراقبت korumag ki-kiĝ 

to look after  مراقبت 502-8جستجو كردن qıdırmaq 

 gözük مراقبت

to dig 
زمين هموار  -صحرا -دشت

6 -1084 
 qır ki-la حفر كردن

 la انجام بده

 
عمل -زمين را انجام دادن
  روي زمين

qır-la  

to fall to the ground 
زمين هموار  -صحرا -دشت

6 -1084 
 qır ki la به زمين افتادن

 la انجام بده

 
عمل  -زمين را انجام دادن
  روي زمين

qır-la  

to prostrate oneself 
زمين هموار  -صحرا -دشت

6 -1084 
 qır ki-sub سجده كردن

 çök-ek ki-su-ub 851- 8سجده 

 qır-çöküb سجده بر زمين

to mark a boundary 
زمين هموار  -صحرا -دشت

6 -1084 
 qır ki-sur علامت گذاري مرز

 sür كشيدن

 qır-sür كشيدن -زمين

to lay on the ground 
زمين هموار  -صحرا -دشت

6 -1084 
 qır ki-tag دراز كشيدن روي زمين

 yatıq دراز كشيدن

 qır-yatıq دراز كشيدن روي زمين

to bury 
زمين هموار  -صحرا -دشت

6 -1084 
 qır ki-tum دفن كردن

 tapın 702-8دفن 

پسوند tum 

 
 -مسدود كردن -گرفتن

  پوشاندن
tutum  

 qır-tutum با خاك پوشاندن

to set on the ground 
زمين هموار  -صحرا -دشت

6 -1084 
 qır ki-us زمين گذاشتن روي

 us بالاي-روي

رويه uz 

 qır-us روي زمين
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Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

to bow down 
زمين هموار  -صحرا -دشت

6 -1084 
 qır ki-za خم شدن - تعظيم كردن

 sa پسوند (شبيه)

 sal آويزان -لرزش -انداختن

 kir-sal آويزان شدن به زمين

meal 
زمين هموار  -صحرا -دشت

6 -1084 
 qır KI-KAŠ-NI وعده اي غذايي

 GEŞ گذر- عبور

پسوند ni 

 
-6از هم روي برگرداندن 

  قيرقاشماق)(1090
qırqaş  

qırqaş-ni

a cultic location 
زمين هموار  -صحرا -دشت

6 -1084 
يك موقعيت مكاني مذهبي qır ki'ana 

 an (ki-an-na) لحظه-فهم

يادبود ani 

 an-na درك كردن

 

-يادگار -تذكر(ياد آوري)
-6حقيقي...- حافظه- ادراك

152 
 

anıq  

 qır-an-na زميني براي يادبود

a place of libations to 
the dead 

زمين هموار  -صحرا -دشت
6 -1084 

يك محل خاص براي 
 مراسم مذهبي مردگان

qır ki-anaĝ 

به a (ki-a-nag) 

پسوند nag 

 
-ادراك- يادگار -تذكر
  152-6حقيقي...-حافظه

anıq  

 qır-anıq زميني براي يادبود

a bird 
زمين هموار  -صحرا -دشت

6 -1084 
 qır kib نوعي پرنده

 qır (ki-ib-muşen) بريدن - قلع و قمع-قتل 

پسوند ıb 

پرنده uşan 

 qırıb-uşan پرنده شكاري

an object يك شي دسته-حلقه qıp kib 

 kip 1174-6قالب 

wheat  1191-8گندم كوبيده شده گندم gög-je kib 
(gib) 
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Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 
(gig) 

rebel land 
زمين هموار  -صحرا -دشت

6 -1084 
 qır ki-bala سرزمين عصيان و شورش

 boz 1005- 8عصيان 

 topulan 1005- 8عصيان 

 bal-a تقطيع-تقسيم

 kir-bala سرزمين تقطيع

backside, ass  نشيمنگاه انسان - پشت 1152-8نشيمنگاه qınq ki-bid 

 kök 1152-8نشيمنگاه 

 büzdüm 1152-8نشيمنگاه 

ران bud 

 kök-bud ران -نيشيمنگاه

banquet تجمع ضيافت yı-gı-nak ki-bi-KAK 

 qır-bir-kalk استادن-باهم -زمين

a sharp implement چوبي يك وسيله برنده و تيز ağaş kibir 

 erid (ğeş-kibir) خشك شده (فلز)

بريدن kesir (urud-kibir) 

 qopur گسيختن- گسستن -قطع

 ağaş-qopur قطع كننده از جنس چوب

 erid-qopur از ذوب شدنيقطع كننده 

a bird نوعي پرنده قلع و قمع -كشتار qırıb kibninka 

 
-nin (ki-nin-ka مال (پسوند)

muşen) 
 ke مال (پسوند)

پرنده uşan 

 
 -كننده - پرنده قلع و قمع
  اش

qırıb-nin-ke-
uşan  

a bird نوعي پرنده قلع و قمع و شكار qırırb kibninkamaš
maš 

 
nin (kibninkamaš پسوند

maš-muşen) 
پسوند ki 

 
- فرمانده -در اول -در ابتدا

  رهبر
baş-baş  

پرنده uşan 

 
پرنده شكاري كه در 

  رهبريت است

qırıb-nın-ke-
baş-baş-

uşan  

a bird نوعي پرنده قلع و قمع -كشتار qırıb kibšu 
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Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
-şu (ki-ib-şu پسوند

muşen) 
پرنده uşan 

 
-qırıb-şu پرنده شكاري

uşan  

very plentiful 
تنگ در -انباشته- پر و لبريز

 1174- 6كنار هم 
 kip kibšur بسيار فراوان

 
بهم بر آمده( بر روي هم 

  1086-6گذاشته شده) 
qırpış-ıq  

 qırpışır جمع شده

what is present 
تنگ در -انباشته- پر و لبريز

 1174- 6كنار هم 
 kip kibšur آنچه موجود است

goods, livestock, 
property, 

possession(s) 

بهم بر آمده( بر روي هم 
 1086-6گذاشته شده) 

  qırpış-ıq دارايي-دام- اموال

 qırpışır جمع شده

explanation  توضيح 433-8تعبير yorum kibure 

 vrere (ki-bur-re) ارائه كردن- دادن
(ki-bur-ru) 

harvest area 
زمين هموار  -صحرا -دشت

6 -1084 
منطقه قابل برداشت 

 محصول
qır ki-buru 

 vuru درو-چيدن

 qır-vuru زمين قابل برداشت

to break off, pinch off  (قيت ماق) 1081-6بريدن شكستن qıt kid 

 

پاره -خرد كردن-شكستن
قطع كردن -كردن

 1092- 6و..(قيرماق) 
 qır gir خرج كردن

kır kir 

to cut, fell  (قيت ماق) 1081-6بريدن بريدن qıt kid 

ساقط كردن
to demolish  (قيت ماق) 1081-6بريدن تخريب qıt kid 

to scratch  خراشيدن 614- 8خراش qır-aş 

1081- 6ابزار برش  -كلنگ qıt-man 

قطع كردن-بريدن- نيشگون qıt 

 
صدايي كه از خراشيدن 

  1082- 6برميخيزد
qıt-ır  

 qırat(maq) 405- 8تخريب 

a reed mat از ني يك زير انداز از ني qargi kid 

 qita (gi-kid) 1082- 6قطعه 

 gargi-qita تكه اي از جنس ني
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to soften, dissolve 
شكست - خرد كردن

 1082-6ماق) -دادن(قيتي
 qıtı kid نرم كردن

حل كردن (محو)

a type of reed mat or 
woven object 

 چوب
نوعي از ني يا چيزي بافته 

 شده
ağaş kida 

 gıt-da (ğeş-kid-da) بريده يا كنده شده

 qıtıq 1082-6درپوش  -سبد

 
در پوشي از جنس  سبد يا

  درخت
aşğaş-qıtıq-

da  

type of mat ني نوعي حصير gargi kidašrin 

 gıt-daş (gi-kid-aş-rin) بريده يا كنده شده

پسوند aş 

پسوند rin 

 qırtaş 1086- 6كج  - خميده

 
-qarği خميده از جنس ني

qırtaşırin  

type of mat ني نوعي حصير gargi kidbur 

1081-6بريدن (قيت ماق)  qıt (gi-kid-bur) 

 bur خم كردن-چرخاندن

gargi-qıt-bur ني قطع شده و خميده

twig درخت-چوب 
نوعي چوب يا شاخه درخت 

 يا ساقه
ağaş KID-da 

916-8شاخه افتاده درخت  qırıl-qaş (ğeş-KID-da) 

 qırı-nıq 916-8شاخه بريده درخت 

 qanat 916-8شاخه 

1081-6بريدن (قيت ماق)  qıt 

 ağaş-qıt-da شاخه بريده درخت

a type of reed mat از ني نوعي حصير gemiş kid-mah 

 gıt-makh (gi-kid-mah) كوتاه شده-بريده شده

 
بريدن و قطع كردن -از ني qarqi-qıt-

makh  

type of mat  نوعي حصير 579- 8حصير kümü kid-mah-hal 

 qıt-mak-al تكه و بريده شده

a type of reed mat از ني نوعي حصير gemiş kidmamah 

 
-gıt-ma كوتاه نشده

makh 
(gi-kid-ma-

mah) 

 
-qarqi-qıt تكه نشده از ني

ma-mak  

a type of reed mat از ني نوعي حصير gemiş kidmaniĝina 
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boat-cover 
كوتاه - به آنچه كه نبريده
 نكرده

-gıt-ma پوشش قايق
diğina 

(gi-kid-ma-
niğin-a) 

جدا كرده-كوتاه كرده-بريده gıtma 

 yığin-a به جمع كردن

 nanq 588-1دارايي  -مال -چيز

 
خرده شده براي اموال از 

  جنس ني
qarqi-qıtma-

nanq-a  

a type of reed mat از ني نوعي حصير gemiş kidmašagak 

 
-gıtma (gi-kid-ma بريده شده

şag-ga) 
 sag-ga رهبر-برجسته

 sağ خوب - سالم

 
بريده شده سالم از جنس ني qarqi-qıt-

ma-sağ-ga  

a type of reed mat از ني نوعي حصير gemiş kidmašua 

boat-cover پوشش قايق به بريده شده gıtması-a (gi-kid-ma-şu-
a) 

به آب su-a 

 
بريده شده براي آب از 

  جنس ني
qarqi-qıt-
ma-su-a  

type of mat نوعي حصير بريده شده gıt KID-ŠU 

آب su 

 şu اين-دست

 qıt-su آب-بريده شده 

a musical notation  (قيت ماق) 1081-6بريدن نشانه گذاري موسيقييك  qır ki-du 

 du پسوند (هست)

 qır-ti خرد- ريز

stool ميز عسلي 1089-6بريده  - كوچك qır-da ki-dur 

 dur ايستاده

 kür-anlil 1335- 8ميز گرد 

 qır-dur ايستاده-خرد 

a disease  نوعي بيماري 1175- 6انگل kidir ki-duru 

 qır-dır 1089-6بدون ابرو 

 qır-dırı 1089- 6قطع  -كشتار

damp ground, 
irrigable land 

زمين هموار  -صحرا -دشت
6 -1084 

 qır kiduru زمين مرطوب

زلال duru (ki-duru) 

 qır-dıra 1089-6زمين بي آب 

 qır-duru زمين زلال
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exit برود خروج git-e ki-e 

 qir-e وارد شود

walk, way, march  راه-قدم زدن 787- 8رونده gedeyen ki-en-DU 

watercourse  جريان آب 752- 8راه ger-il-ge 

 du برخاستن

 
رفتن و موارد مربوط به 

  رفتن
ged-en-ti  

play area 
زمين هموار  -صحرا -دشت

6 -1084 
 qır ki-enedi زمين بازي

بازي oyandi ki-a-ne-di 

 qır-oyna-di ki-e-ne-de زمين بازي

فاقد معني مشخص زمين بازي ? qır-oyna-di KI-E-NE-DI 

زمين براي فرود يا سراشيبي qır-ene-di 

place of (divine) 
decisions 

زمين هموار  -صحرا -دشت
6 -1084 

محلي براي تصميم 
 گيري(الهي)

qır ki-ešbar 

 eş مكمل - ياور - دوست

 var موجود-هست

مكاني كه ياور موجود است qır-eş-var 

festival place 
زمين هموار  -صحرا -دشت

6 -1084 
 qır ki-ezem زمين جشنواره

 ezen (ki-ezen) 196- 6 -طرف -كنار

 
 - مجاني-وزنده- درود-سلام

  201-6تخت بزرگ 
esen  

 şen 504-8ليك) - جشن (شن

 qır-şen زمين جشن

platform, pedestal  پايه - سكو 118- 8اساس kök ki-gal 

 qal-av 118- 8اساس 

 
زمين هموار  -صحرا -دشت

6 -1084  
qır  

 gal ماندگار - نيرومند

 qır-qal چيز نيرومند روي زمين

pedestal, base of a 
statue 

 kök ki-galum پايه مجسمه-پايه 118- 8اساس 

 qal-av (ki-gal-lum) 118- 8اساس 

 gal ماندگار - نيرومند

پسوند lum 

 qır-qal چيزي نيرومند روي زمين

 qır-qal-lum چيزي نيرومند روي زمين
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  Hنامه:  واژه                       

Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

type of vessel  نوعي قايق 753- 6پيچ و خم رودخانه duğay KIGGIŠ 

 qayqıq (dug-KIG-GIŞ) 1071- 8قايق 

قايق ağaş 

 
- سرازير كردن - ريختن

  531-6باريدن 
tök  

 geş گذر- عبور

 kayak لغزيدن -سر خوردن

 
-tök-kayıg قايق چوبي - جاري

ağaş  

legume plot 
زمين هموار  -صحرا -دشت

6 -1084 
 qır ki-gu مكان و عرصه حبوبات

 qıra 568-8حبوبات 

 qır-qıra زميني براي حبوبات

station 
زمين هموار  -صحرا -دشت

6 -1084 
 qır ki-gub ايستگاه

 
پيدا  -برپا شدن - برخاستن

  1028-6شدن 
qop  

 qır-qop مكاني براي ايستادن

destitute person انسان انسان بي بضاعت و فقير lu kigula 

 
زمين هموار  -صحرا -دشت

6 -1084  
qır (lu-ki-gul-la) 

 qurulay 1057-8فقير 

 qolu-dar 1057-8فقير 

 
-lu-qır فقير -زمين -انسان

qurulay  

a type of fish نوعي ماهي لغزيدن -سر خوردن kayık kiĝ 

ماهي su-kuşu (kiğ-ku) 

 
-kayıg-su ماهي لغزنده

kuşu  

(to be) pointed 
-6كدام سو  -كدام طرف 

1015 
 qayaq kiĝ خاطر نشان يا اشاره كردن

to seek 
-6كدام سو  -كدام طرف 

1015 
 qayaq kiĝ جستجو كردن

(kin) 

to work  كار كردن 1116-6كار دشوار qın-ıq kiĝ 
(kin) 

threshing floor 
زمين هموار  -صحرا -دشت

6 -1084 
 qır ki-ĝal زمين خرمن كوبي
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

uncultivated land 
خار بته  -بوته خار - كنگر

 1008- 6سالخورده 
 qanqal (kankal) زمين كشاورزي نشده

 qanqal-lıq ki-gal 1008-6خارستان 

 qır-gal زمين ضخيم (قالين)

area منطقه خاك (محل)-زمين kir (yer) ki-ĝar 

 
زمين هموار  -صحرا -دشت

6 -1084  
qır  

 
-تكه زمين-وسيع -خشكي

  956-6زميني تقسيم شده 
gara  

 qur-şaq 1318-8منطقه 

 qır-qara زميني تقسيم بندي شده

substitute جايگزين فرو -ورود gir-re kiĝara 

 yer-ra (ki-ğar-ra) جايگزين

 
 qabdır 495-8جايگزين 

(maq)  

? 
زمين هموار  -صحرا -دشت

6 -1084 
 qır kiĜARKA فاقد معني مشخص

 qaraqa 964- 6خبرچين 

 qır-qara-qa خبرچين ناحيه

battlefield 
زمين هموار  -صحرا -دشت

6 -1084 
 qır ki-ĝeš-ĝeš-la زمين جنگ

 az-qaş جنگ- نبرد

 qağış جنگ- نبرد

 qavqaş جنگ- نبرد

 la انجام دادن

 qıyış 515- 8جنگ 

 
-qır-qağış زمين جنگ

qağış-la  

messenger انسان پيام رسان lu kiĝ-gi-a 

 qaraqa (lu-kiğ-gi-a) 964- 6خبرچين 

 lu-qaraqa انسان خبر چين

a designation of an 
animal sutiable for 

extispicy 
 روغن

تعيين حيوان براي يك 
 عمل

qayaq kiĝ-gi-a 

 gi-a يك پسوند - براي

 
براي  - براي سر خوردن
  روغن

qayaq-gi-a  

footboard چوب تخته زير پا ağaş kiĝiri 
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Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
زمين هموار  -صحرا -دشت

6 -1084  
qır (ğeş-ki-ğiri) 

 giri 1235- 6ورود 

رفتن gediri 

 
-ağaş-qır رفتن -زمين -چوب

gediri  

road, path 
زمين هموار  -صحرا -دشت

6 -1084 
 qır ka-giri مسير-جاده

 giril-ge (ki-ĝiri) 490-8جاده 

 qır-giri زمين براي ورود

 qır-giri-l-ge جاده روي زمين

expedition 
زمين هموار  -صحرا -دشت

6 -1084 
 qır ki-ĝiri-ĝe-na سفر

 giril-ge 490-8جاده 

 na پسوند به

 
-qır-giril-ge براي جاده زميني

ne  

morning meal  غذاي صبح 647- 8خوردني ıyegu kiĝ-nim 

 nims 1287-6اشتها 

 qida 1021-8غذا 

 ıyegu-nims اشتها براي خوردن

afternoon meal  خوردني  عصر 647- 8خوردني ıyegu kiĝ-sig 

 sığ(ır-maq) 891- 6هضم كردن 

 
-ıyegu-sığ(ır خوردني براي هضم كردن

maq)  

type of instrument (فلز) نوعي ابزار خشك شده gurud kiĝtur 

 qurqa (urud-kiğ-tur) 1043- 6تركيب -مونتاژ

ذوب erid 

 
براي توليد مونتاژ از جنس 

  ذوب شده
erid-qurqa-

töre  

toad  قورباغه 1394-8- وزغ keslinçu kiĝtur 

 qurqa (kiğ-tur-ku) 1089-8قورباغه 

 üzgü 947-8شناگر 

 
-quraq-töre بچه قورباغه شناگر

üzgü  

witness 

 - مقدمه براي آغاز سخن
ماق) -گزافه (قير آچ - لاف

6 -1084 
 qır ki-inimak شاهد



 

660 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  
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ريشه كلمات شاهد چون 
گوره من  -گورن -گورك

8 -922 
 

gör (ki-inim-ma) 

 
خطابي از بزرگ به كوچك 

6 -337  
inim  

 dinim-ma گفته شده

 inam-ma خطابه انجام شده

 
-kim-inim كسي براي خطابه كردن

me  

chariot platform 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 
 qır KI-KAL سكوي ارابه

bottom of a leather 
bag 

  qal-ıq ته كيسه چرمي 477-8ته مانده 
sole of a shoe  ته كفش ته مانده- زمينه qır-qal 

a writing for different 
types of grasses 

نوشته اي براي انواع گياهان 477-8ته مانده گياهان  qız-qal KI-KAL 

a writing for different 
types of land 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 
 qır KIKAL نوشته براي انواع زمين

 
زميني كه كنده و گود كرده 

  994- 6اند 
qal  

زمين كنده شده و گود كرده qır-qal 

matted place 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 
محل حصار شده يا كوچك qır ki-kid 

 
خرد و  -بريدن (قيت ماق) 

  1081-6تقسيم كردن
qıt  

 

زمين تقسيم شده يا خرد 
شده( مانند قيريم قيرتي 

 براي اشيا خرد)
 

qır-qıt  

entrance 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 
 qır ki-kur ورود

ورود gir 

 gir-iş-lik 1235- 6وروديه  -ورودي

 giri-kir ورودي

weight 
اوققا  24مقياس وزن معادل 

6 -1179 
 ki-le ki-la وزن
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  Hنامه:  واژه                       

Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

total, sum  تمامي 455- 8تمام küldürüm kilib 

(the) whole, entirety   جمع و مجموع 511-8جمع köp 

assembly اجتماع تلنبار كرده qali-yib 

assembly, entirety 996-6لبالب  - انبوه -توده كل-تمامي qala(ma) kilib-ĝal 

 qala 994-6انبوهه 

 
- 6بسيار  -فراوان - بزرگ

994  
qalaba  

 qal 994- 6نيرومند 

 qali-yib-qal نيرومندانبوهه 

a cultic place 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 
 qır KILUGAL-DU يك محل مذهبي

 
-qal (kı-LUGAL 994- 6نيرومند 

GUB) 
 du برخاستن

 gop 1028- 6برخاستن 

 
انسان نيرومند(شاه)  -زمين

  برخاسته
qır-lu-qal-du  

murder  آدم كشي 1073- 8قتل qır-ı-lış kilul 

 qır-ıl-ım (ki-lul-la) 1073- 8قتل 

 qır-la(maq) 1073- 8قتل 

 öl 1073-8مرگ 

 qır-ölü-le انجام دادن -مرگ -قتل

a stone لغزنده يك سنگ kayim kim 

willow درخت بيد درخت بيد sogud kim 

 
-geyik 284- 8بيد وحشي 

söyüdü  

grave  قبر 1072-8قبر gömek ki-mah 

a cultic place  يك محل مذهبي 1072-8قبر gömük 

قبر gömeh 

 qır-beh زمين سفت

slippery place  محل لغزنده 1129-6لغزنده kay-ak kimanzer 

 
-ma (ki-ma-an-ze پسوند شدن

er) 
پسوند an 

لغزنده zu-er 

 
-kay-ma-an لغزنده سر خورنده

zu-er  
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Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
طرفي از زمين كه لغزنده 

  است
qır-ma-yan-

zu-er  

a stone سنگ نوعي سنگ daş kimaš 

 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 
 

qır (na-ki-maş) 

 miş بود-هست

 qır-ma 1092-6سنگ بريده 

 daş-qır-mış سنگ خرد و ريز

a fish نوعي ماهي كشنده kır ki-mu 

پسوند ma (ki-mu-ku) 

ماهي su-kuşu 

 
ماهي بي رحم و كشنده يا 

  كوچك
qır-ma-su-

kuşu  

storage, a store 
house 

 qoru-n ki-mu ذخيره سازي 165-8انبار 

انبار 165-8انبار  qoru-nuq 

انبار qoru-me 

 

ريشه كلمات انبار در تركي 
 - گومول - چون گوموت
 165-8گومورگه 

 
gömü  

an agricultural 
product 

گندمي كه به صورت درشت 
 1091-6آسياب شده باشد 

 qır-ma kimun نوعي توليد كشاورزي

 
مجموعه چيزهاي خرد شده 

6 -1092  qır-man  

a type of agricultural 
plot 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 

يك نوع عرصه كار 
 كشاورزي

qır ki-mun-gazi 

 

جايي كه آفتاب به آن 
-6جاي كنده شده -نرسد

984 
 

qazıq  

 
مجموعه چيزهاي خرد شده 

6 -1092  
qır-man  

 qazi كنده شده

qır-man-qazi محل گود براي خرمن

to grind خرد كردن خرد كردن kırin kin 

 qırın-ti 1095- 6خرده ريز 
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Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
خرده(قيرين قيرتي= خرد و 

  1095-6ريز) 
qırın  

 
پاره -شكننده -خرد كننده

  1085- 6كننده 
qıran  

sickle (فلز) داس خشك شده erid kin 

 qırıp (urud-kin) 662- 8داسه 

 keren-ti (gin) 662- 8داس بلند 

 
داس بلند از جنس ذوب 

  شده
erid-keren  

libation place 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 

محل براي نذر نوشيدني 
 ريختن براي خدايان

qır ki-naĝ 

 qır-naq خوشايند - زيبا

 
جايي كه از ديوار  -شير آب

  1093-6آب گرم بريزد  
qır-naq  

forehead ورود پيشاني gir ki-nam-esir-ra 

a part of the foot  قسمتي از پا 371-8پيشاني kekiş (ki-nam-TUG-
ra) 

 giri-nim محل ورود

 dog-ra خرد كردن

وزيدن esir-re 

 
-giri-nim محل ورود براي وزيدن

esir-re  

 
محل ورود براي خرد كردن giri-nim-

doğ-ra  

side of the forehead, 
temples 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 
 qır ki-nam-esira طرف پيشاني

معابد به وزيدن esir-a ki-nam-esir-ra 

 qirne ki-nam-tug-ra 1093- 6راستا 

 
-6نيرو(نام لي= نيرومند 

1280(  
nam  

 doğ-ri به سوي

 kekiş 371-8پيشاني 

 
-qır-nam به سوي مكان نيرو

doğ-ri  

a nest نوعي لانه قطع كننده kan kinbur 

 bur 1209-8لانه روباره 

 qon 1209-8لانه 

 qon-bur لانه مدور
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barber, hairdresser سلماني كننده قطع kırın kin-da 

 qıran خرد و قطع كننده

در da 

 
- 8سلماني(باش قيرخان) 

887  
qirxan  

 qırxan-di تراشنده است

chief barber سلماني ارشد قطع كننده kırın kindagal 

 qıran خرد و قطع كننده

در da 

 
- 8سلماني(باش قيرخان) 

887  
qirxan  

 qirxan-di تراشنده است

 qal 994- 6نيرومند 

 qala-ba 994-6بزرگ  -محترم

 
تراشنده سر بزرگ و محترم qırxan-di-

gala-ba  

leader, expert متخصص- رهبر قطع كننده kırın kindagal 

inspector of slaves است بازرسي بردگان di 

در da 

 qal 994- 6نيرومند 

 qala-ba 994-6بزرگ  -محترم

 qır خرد - ريز -قتل - كشتن

 qıran-di-qal بزرگ براي خرده ريز ها

hole, crevice 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 
 qır kindar سوراخ-شكاف

 kiran (ki-in-dar) 1175-6چاه 

تنگ dar 

 dar-bağar 938-8شكاف 

 

ريشه شكاف خوردن در 
 - تركي چون كرت لنمه

938-8كرتمك و..-كرتيلمه  
kert  

 qır-ın-dari تنگه زمين

earth 

 -خاك آهكي -خاك رسي
- 6دامنه كوه  - خاك سفت

1175 
 kiran kindu زمين

پسوند ti 

است di 
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Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

 kiran-ti زمين سفت

path  راه-مسير 752- 8راه giril-ge kindu 

 girin (ki-in-du) متعلق-مال

است di 

 girin-gen 1235-6ورودي 

 girin-ti ورودي

enemy territory 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 
 qır ki-NE-RU قلمرو دشمن

به NE 

 araz 698-8دشمن  

 qır-ne-araz مرز دشمن

grandee  بزرگ 1008- 6سالخورده qanqal kin-gal 
crown authority over 
land, labor recruiter 

مسئول استخدام نيروي كار 1008-6ثروتمند  - باشكوه qanqan  
حاكميت تاج بر زمين 994- 6نيرومند  qal 

 

ريشه كلمات بزرگ  در 
- قالين-تركي چون قالابا
 قالا...

 
gal  

 qırın خرد و ريز و كوچك

 qırın-qal بزرگ براي كوچك ها

emplacement 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 

زمين براي نصب و  -عرصه
 ساخت

qır (kingub) 

پسوند ın ki-in-gub 

 
- 6برپا شدن  - برخاستن

1028  
qop  

 qır-ın-qop زميني براي برپا كردن

(wooden) grinder?, 
pestle? 

 ağaş kinkin احتمالا خرد كننده چوبي چوبي

 kırın-kırın (ğeş-kin-kin) خرد كننده-خرد كننده

 
-ağaş-qırın خرد كننده چوبي

qırın  

miller آسيابان انسان متعلق lu kinkin 

 kirkire (lu-kin-kin) 58- 8آسياب دستي 

58- 8آسياب دستي كوچك  kirne 

 
-6خرد كردن (قيرماق) 

1092  
qır  

 
-qıran-qıarn انساني كه خرد ميكند

lu  
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a small millstone سنگ يك سنگ آسياب كوچك daş kinkin 

 kirkire (na-kin-kin) 58- 8آسياب دستي 

58- 8آسياب دستي كوچك  kirne 

 
-daş-qırın سنگ خرد كننده

qırın  

small grindstone  58- 8آسياب دستي 
يك سنگ خرد كننده  

 كوچك
kirkire kin-kin-šu 

58- 8آسياب دستي كوچك  kirne 

 şe به-پسوند

سنگ daş 

 
-qırın-qırın خرد كننده دستي

şu  

millstone  سنگ آسياب 58- 8آسياب دستي kirkire kinkinšusiga 

 
58- 8آسياب دستي كوچك  kirne (na-kinkin-şu-

si-ga) 
 şe به-پسوند

سنگ daş 

 şu اين-دست

 si پسوند مال او

 ga پسوند وسيله

 sığ ظرفيت -گنجاندن

 
سنگ خرد كننده دستي با 

  ظرفيت
daş-qırın-

qırın-şu-sığa  

sleeping quarter, bed 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 
 qır kinud چهارچوب تخت

تختخواب 403- 8تختخواب  unud (ki-nud) 

خواب orandıq ki-nu 

 uyuntu ki-na 638- 8خواب 

 qır-uyun-tu زمينه براي خواب

to grovel, roll around 

ريشه كلمات پيچش در 
-تركي چون: قيورانما

قيوريق و... -قيوريج-قيوراو
6 -1116 

 qıvr kir پيچ خوردن-غلت زدن

hyena   كفتار 1126-8كفتار qaftar kir 
(giri) 

female lamb بره مونث- بره kuzu kir 

 qur-aqan 243-8بره 

bitter-sweet taste شيريني تندطعم  شيره اش şirasi kiraši 
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  Hنامه:  واژه                       

Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

emmer beer  نوعي آبجو 1116-6در هم پيچيده qıvraşi-q 

a type of emmer  نوعي آبجو 1116-6در هم پيچيده qıvraşi-q ki-ra-ši 

a bird 

ريشه كلمات پيچش در 
-تركي چون: قيورانما

قيوريق و... -قيوريج-قيوراو
6 -1116 

 qıvır kirbabbar نوعي پرنده

 
-parpar (kir-babbar درخشنده

muşen) 
پرنده uşan 

 
-qıvır-parpar پرنده درخشان چرخان

uşan  

suckling lamb  بره شيرخواره 243-8بره qur-aqan kir-ga 

 

ريشه لبني در تركي 
-آغاران - چون:قاغير

1213- 8آغارتي... -آغارانتي  
ağar  

nose  بيني 713-8بيني sen-gir kiri 

(fruit) plantation, 
orchard 

 ağaş kiri باغ ميوه -مزرعه ميوه درخت

 qar-muq (ğeş-kiri) كاشتن

 
-ağaş درخت ميوه

qar(muq)  

to pay homage to 

ريشه كلمات پيچش در 
-تركي چون: قيورانما

قيوريق و... -قيوريج-قيوراو
6 -1116 

 qıvır kiri du احترام گذاشتن

 du ايستادن

 qıvır-du به حالت خميده ايستادن

to pierce with a 
spindle 

 gever kiri-hur با يك ميل  سوراخ كردن 900-8سوراخ 

 oy سوراخ كردن

 oyur سوراخ ميكند

 gever-oyur سوراخ ميكند -سوراخ

to prostrate oneself 

ريشه كلمات پيچش در 
-تركي چون: قيورانما

قيوريق و... -قيوريج-قيوراو
6 -1116 

 qıvır kiri-ki-sub به سجده افتادن

 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 
 

qır (kiri-ki-su-ub) 

 solub افتاده- سقوط كرده
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
-gıvri-qır فرو رفته - زمين- خميده

sokub  

to pay homage to 

ريشه كلمات پيچش در 
-تركي چون: قيورانما

قيوريق و... -قيوريج-قيوراو
6 -1116 

 qıvır kiri-šu-ĝal احترام گذاشتن به

 
خميدن و پيچ خوردن و 

  حلقه شدن
qıvrışi  

 qal 994- 6نيرومند 

 qıvrısi-qal خميدن به نيرومند

to pay homage to 

ريشه كلمات پيچش در 
-تركي چون: قيورانما

قيوريق و... -قيوريج-قيوراو
6 -1116 

 qıvır kiri-šu-tag احترام گذاشتن به

 
خميدن و پيچ خوردن و 

  حلقه شدن
qıvrışi  

ضربه taq-qa 

 
-qıvrışi-taq ضريه-خميدن

qa  

'to flare the nostrils' 
-6وزيدن _713-8بيني 

242  
sen-gir-ur kiri ur 

hair clasp 

 -6تاب دادن  -مجعد كردن
لوله  -چنبره زدن 1116
 به خود پيچيدن-شدن

 
qıvrılt(maq) (ğeş-kirid) 

 ağaş-qıvrıld چنبره كردن با چوب

animal driver  راننده حيوانات 752- 8راننده köçür kiridab 

(animal) driver پيدا كرده-ورود giri-tap (giri-dab) 

vineyard درخت تاكستان ağaş kiriĝeštinak 

 
387- 8تاكستان انگور سياه  qara(liq) (ğeş-kiri-

ğeştin-ha) 
 tanak 387-8درخت مو 

 tin جان -روح

 
 درخت پيچ خورده تاكستان

 

ağaş-qıvıri-
ağaş-tanak-

a  

a disease 
-6حيوان بيمار  - بيمار

1090 
 qır-şan kiri-haš نوعي بيماري

 

بي حس و كرخت شدن 
-6كيريتمك ...) -(كيريمك

1177 
 

kiri  
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  Hنامه:  واژه                       

Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

pleasure garden, park درخت باغ براي تفريح ağaş kiri-mah 

 

ريشه كلمات پيچش در 
-تركي چون: قيورانما

قيوريق و... -قيوريج-قيوراو
6 -1116 

 
qıvri-mak (ğeş-kiri-mah) 

 
-ağaş-qıvri گردش كردن - درخت

mak  

bridle چرمي افسار keyiş kiri-tab 

 

ريشه كلمات پيچش در 
-تركي چون: قيورانما

قيوريق و... -قيوريج-قيوراو
6 -1116 

 
qıvri (kuş-kiri-tab) 

يافتن tap 

 
- 6تابيده شده  - بافته شده

1116  
qıvrı-q  

 
به دست آوردن بافته شده 

  چرمي
kayış-qıvri-

tab  

joy, rejoicing 

ريشه كلمات پيچش در 
-تركي چون: قيورانما

قيوريق و... -قيوريج-قيوراو
6 -1116 

 qıvri kiri-zal شادي

 sal (gi-ir-za) انداختن

 qıvraq 1116-6سرحال  - بانشاط

 qıvran 1116-6ادا   - ناز -رقص

 qıvri-sal نشاط راه انداختن

a bird نوعي پرنده نوعي قرقي kr-kin kirkir 

 
-kar-ka (ğeş-kiri كلاغ

muşen) 

 
-uşan (ka-kar پرنده

muşen) 

 
-kar-ka-uşan (ki-kar پرنده كلاغ

muşen) 

  
(kar-kar-
muşen) 

a musical notation يك نشانه موسيقي كوچك - ريز -خرد qır ki-ru-gu 

پسوند ru 

صدا gu 

 qır-ru-gu صداي كوچك

platform  سكو-زمين براي اساس 883-8سكو qiriş(lik) kisa 
supporting wall, 

abutment 
 qursar (kissa) تكيه گاه - ديوار حائل  736-8ديوار 
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

a fish نوعي ماهي 1102-6مانع  -سد qısağa kisaĝgid 

رونده gid (ki-sağ-gid-ku) 

ماهي su-kuşu 

 
-qısağa-gid ماهي رونده در سد

sukuşu  

stronghold زمين و يا بالاي كوه محكم قلعه qır-sağ kisaĝĝala 

سالم sağ (ki-sağ-ğal-la) 

 qısağa 1102-6مانع  -سد

 qala 1084- 8قلعه 

 qurşay 1084- 8قلعه 

 qurşay-gala قلعه-قلعه 

soil deposit  رسوب خاك 1175-6انواع خاك kir-an ki-sahar 

 sakhlar نگهداشتن

courtyard 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 
 qır kisal حياط

 salavar 590- 8حياط خلوت 

 qır-salavar زمين حياط

courtyard sweeper 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 
 qır kisal-luh جاروي حياط

 salavar 590- 8حياط خلوت 

 qır-salavar زمين حياط

 
-qır-salavar وسيله مخصوص حياط

luq  

main court of a 
temple 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 
 qır kisal-mah اصلي معبدصحن 

 salavar 590- 8حياط خلوت 

عالي bah 

 
-qır-salvar زمين حياط محكم

bah  

vegetable plot 
-6زمين كرت بندي و... 

1084 
 qır ki-SAR زمين سبزيجات

 sar پيچك

 
زمين كرت بندي شده براي 

  پيچك ها
qır-sar  

type of fence  نوعي حصار 579-8حصار kir-man kisiga 

 qur-sar (ki-sig-ga) 579-8حصار 
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  Hنامه:  واژه                       

Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 
 

qır  

 sığ-a 889- 6گنجايش - ظرفيت

 ga پسوند وسيله

 
زمين داراي يك وسيله 

  براي گنجاندن
qır-siğ-qa  

funerary offerings 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 
 qır kisiga نذورات تدفين

 sığ-a (ki-sig-ga) 889- 6گنجايش - ظرفيت

 ga پسوند وسيله

 
زمين داراي يك وسيله 

  براي گنجاندن
qır-siğ-qa  

young woman 

 - بي عيب- پاك- زيبا
- معصوم- شايسته -خواهر

6 -984 
 silik ki-sikil زن جوان

 sikil (lu-ki-sikil) عمل جنسي

انسان lu mu-tin 

 sikli satı mu-ti-in 811- 8زن آگاه و توانا 

 
زن زيبا و  -دختر-انسان

  معصوم
lu-kiz-silik  

insect كوه حشره dağ kisim 

 
- 6قسمت  - تنگنا -فشار

1105  
gısım (DAG-KISIM) 

 DAG-QISIM şi-hu-um قسمت كوه

sour milk  شير ترش 955- 8شير ترش kesmik kisim 

animal stall 
- قطع شده-مقطع -برش

 بخشي از چيزي 1139- 6
 kesim kisim آغل حيوانات

soured milk 
-6قطع شده  -بريده شده

1139 
 kesim kisima شير قطع شده

پسوند ma ki-si-im-ma 

 kesim-ma باشدچيزي كه قطع شده 

a bird 
قطع كردن  - بريدن
 1138-6مه) -(كسيله

 kesile kislah نوعي پرنده

 
-uşan (kisilah پسوند

muşen) 
 kesile-uşan پرنده قطع كننده
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

threshing floor 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 
 qır kislah زمين درو شده

uncultivated, 
uninhabited, cleared 

land 
  sile زمين تميز و خالي شده پاك و تميز

empty house lot خانه خيلي خالي زمين پاك و تميز شده qır-sile 

 
قطع كردن  - بريدن
  1138-6مه) -(كسيله

kesile  

? 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 
 qır ki-sumun مشخص فاقد معني

كاه saman 

بربري sumun 

 kesimun بريده و قطع شده اش

threshing floor 
بريده  -قسمت -بخش

 قطع شده -شده
 kesi ki-sur زمين خرمن شده

 kesir (ki-su) قطع ميكند -مي برد

 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 
 

qır  

آب su 

راندن sur 

 
زميني كه رويش رانده 

  شده(خرمن يا شخم)
qır-sür  

border 

محدود و يا مرز بندي 
-6كسر كردن  -كردن

1138 
 kesir (mek) kisura مرز

territory  بخش - قلمرو 1274-8مرز qıs-ra (ki-sur-ra) 

totality, world  جهان- كل 524- 8جهان keçi kiš 

 geçi 524- 8جهان 

جهان keşi 

totality 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 
 qır ki-šar كل-تمامي

the whole earth 

 -مركز- توپ-گوي- كروي
- 6زمان -شهر  -مركزي

904 
  şar كل زمين

horizon افق مركز زمين -زمين كروي ki-şar 
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  Hنامه:  واژه                       

Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

limit; fence? عبور حصار-حدود geçir kišer 

 keser (ki-şe-er) قطع كننده

 

محدود و يا مرز بندي 
-6كسر كردن  -كردن

1138 
 

kesir (mek)  

 

ريشه كلمات مربوط به 
-حصار چون قورشاتما

 578- 8قوراشاي - قورشاو
 

qurşa  

پسوند er 

 qurşa-er حصار ميكند

to reach the proper 
limit 

 قطع كننده
به حدود يا محدوده مناسبي 

 رسيدن
keser kišer-tuku 

to fence به حصار محافظت koru (ki-şe-er-tuku) 

جاري tökü 

 tokhu بافته شدن

 

ريشه كلمات مربوط به 
-حصار چون قورشاتما

 578- 8قوراشاي - قورشاو
 

qurşa  

 quşar-tökü جاري كردن يك حصار

pole pin? نوعي پين يا ميخ فرو كردن- عبور geş kiš-gag 

 keş نصب-آويختن-فرو كردن
V qaq-qaq

 keş-qaq ورود و عبور ميخ

ant  مورچه 1324-8مورچه karış ga kiši 

 küzürüm 1324-8مورچه 

 qarğuşa 1324-8مورچه 

 kiçik كوچك

half  نصف 1364- 8نصف شدن ikiliş(mek) kiši 

 kesi (kiş) قطع شده -بريده

myrtle درخت احتمالا گل تلخوني ağaş kiši 

 ağaşim (ğeşşim-kişi) درخت من

 kişnij (ğeş-kişi) 1177-6گشنيز  

 ağaş-kişnij گشنيز - درخت

the Netherworld عالم برزخ عبور - گذر geçi kiši 

 qıstaq 236- 8برزخ 

 qıs-tıq 236- 8برزخ 

secret  راز 748- 8راز giz kiši 
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

 gizi راز آلود -مخفي

hand, wrist  مچ دست-دست 1256-8مچ qayri kišib 

 qat (kişib-la) 691-8دست 

 keçib گرفتن- عبور

 keşi مچ دست

 la انجام دادن

 keşib-la عمل عبور را انجام داده

a rodent نوعي جونده جويده شده gemirib kišib 

 gemij 523-8جونده 

cylinder seal, sealed 
tablet 

منتقل -گذشتن-مرور
قبول - فرو رفتن-شدن
-6تصويب شدن -شدن

1122 

لوحه مهر  -مهر سيلندري
 شده

keç(mek) kišib 

 
-فرو رفته- منتقل شده

  ..-تصويب شده
keşib  

to seal 

منتقل -گذشتن-مرور
قبول - فرو رفتن-شدن
-6تصويب شدن -شدن

1122 

 keç(mek) kišib-rah مهر و موم شده

 
-فرو رفته- منتقل شده

  ..-تصويب شده
keşib  

پسوند re 
keşib-re

type of bird مرد نوعي پرنده kişi kiši-bar 

 
-keçi (kişi-bar عبور

muşen) 
83-3بود  -موجود -هست bar 

پرنده uşan 

 
-keşi-bar گرنده كه عبور دارد

uşan  

type of bird مرد نوعي پرنده kişi kišibargurug 

 
83-3بود  -موجود -هست bar (gu-ru-ug-

muşen) 

 
چين و -لخت-خشكيده

  1046- 6چروك 
quruq  

 
پرنده موجود براي مرد  

  پرنده لخت

keşi-bar-
uşan-gur-
ug- uşan  
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  Hنامه:  واژه                       

Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

seal bearer 

منتقل -گذشتن-مرور
قبول - فرو رفتن-شدن
-6تصويب شدن -شدن

1122 

 keç(mek) kišib-ĝal حمل كننده مهر

 
-فرو رفته- منتقل شده

  ..-تصويب شده
keşib  

 qal 994- 6نيرومند 

 
نيرومندي كه تصويب 

  شده(مهر) دارد
keşib-gal  

seal bearer 

منتقل -گذشتن-مرور
قبول - فرو رفتن-شدن
-6تصويب شدن -شدن

1122 

 keç(mek) kišib-la حمل كننده مهر

 
-فرو رفته- منتقل شده

  ..-تصويب شده
keşib  

 la انجام دادن -كردن

 keşib-la تصويب كننده

an acacia گياه نوعي اقاقيا ot (ut) kišig 

درخت ağaş (u-kişig) 

 
دو سر  - چنگال- دو شاخه

6 -1178  
kişik (ğeş-kişi) 

 
درخت دو شاخه و شكل 

  چنگال
ağaş-kişik  

a tree درخت نوعي درخت ağaş kišighar 

 
دو سر  - چنگال- دو شاخه

6 -1178  
kişik (ğeş-kişig-har) 

 kemçik عمل-پسوند

پسوند er 

 
-ağaş-keçik درخت گذر

er  

waste ground 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 
 qır kišuba زمين زباله

زباله çöp (ki-şub-ba) 

پسوند ba 

 qır-çöp-ba زميني براي زباله
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

a cultic place 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 
 qır kišuk يك مكان مذهبي

 qır-şı (ki-şu) 1090- 6ساحه  - فضا

garlic or onion plot 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 

زمين مخصوص كاشت پياز 
 يا سير

qır kišumak 

پياز sogan (ki-şum-ma) 

 usqum (ki-sum-ma) 911-8سير 

سير sarim-sag (ki-şum-sar) 

 sar پيچك

 
-qır-sarım زمين براي سير

saq  

a cultic place 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 
 qır ki-šu-peš محلي مذهبي

 qır-şı 1090- 6ساحه  - فضا

 
-6جاي هموار بالاي تپه 

450  
peş-te  

 qırşi-peşte فضاي بالاي تپه

grave 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 
 qır ki-šur قبر

hole  حفره 1072-8قبر kür 

 gömür 1072-8قبر 

 qır-çukur گودال زمين

a rubric 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 

يك نوع نشانه گذاري يا 
 علامت

qır ki-šuš 

 

يك نوع چوب كه در زمين 
برجسته  -فرو ميكنند. بلند

6 -914 
 

şüş  

چوب راست بلند روي زمين qır-şüş 

a cultic place 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 
 qır ki-šu-tag مكان مذهبي

 qır-şı 1090- 6ساحه  - فضا

 tag نصب-فرو كردن
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 qır-şı-tag براي نصبساحه اي 

lower 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 
 qır ki-ta پايين تر

lower side  بخش پايين يا سمت پايين 315-8پايين alt 

 tü-ven 315-8پايين 

 qır-tüven سمت پايين زمين

deity 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 
 qır kitila خدايي

 tanrılıq (ki-ti-il-la) 611-8خدايي 

 qır-tanrı-la خدايي بر زمين

a grade of wool 
-8پشم زير شكم گوسفند 

343 
 qartı ki-ti-tum يك درجه از پشم

پشم kıl 

 tib 344-8پشم نرم بز 

پسوند um 

 kıl-tib-um پشم نرم بز

moment  لحظه اي 1215-8لحظه qırpım ki-tukum 

burial  دفن كردن 1072-8قبر kör ki-tum 

 tum خاك-زمين

 köm-ük 702-8دفن شده 

 kör-tum دفن كردن

dwelling place 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 
 qır ki-tuš محل سكونت

 tüş ماندن-افتادن

 qır-tuş زمين براي ماندن

corner of earth  زمين-گوشه 1142-8گوشه kinçi ki-ub 

 qır-uj نوك زمين

'there and then'  آنجا و سپس 1261- 8محل ker-te ki-ud-ba 

سپس keyin 

 ba پسوند   تاكيدي

 qır-odu-ba زمين آنجاست

place of creation  محل آفرينش 1261- 8محل ker-te ki-ulutim 
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ريشه كلمات آفرينش در 
اول -تركي چون اول وش

 67- 8قار ما 
 

olu  

پسوند tum 

 qır-olutum زمين آفرينش

place of learning  محل يادگيري 1261- 8محل ker-te ki-umun 

 

ريشه كلمات مربوط به ياد 
-آنماق- آندير -مثل آنيلماق

1426- 8آن داش و..-آنلاما  
an  

emzin (mek) 1426- 8ياد گرفتن 

 qır-anum زمين براي ياد

foundation 

ريشه كلمات اساس در 
 -تركي چون قوروم

قورقات - قورولوم-قورونتو
8 -118 

 qur ki-ur پايه- اساس

? 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 
 qır ki-us فاقد معني مشخص

 us بالا- رويه

 
خفه كردن و چند -ثنا- رو

  معني ديگر
üz  

 qır-üs بالاي زمين

waste ground 

زمين  -صحرا -دشت
زمين كرت  -مرز-هموار

 1084- 6بندي و... 
 qır ki-uš زمين باطل

 uzay 205-8باطل 

 uş پريده-پريدن

 qırış-ta 1094-6آبراهه در مزرعه 

 qır-uz-ay زمين باطل

a cultic location  مكان مذهبي 1261- 8محل ker-te ki-utu 

a ritual  نوعي آئين 229-6خورشيد otuv ki-dingir-uto 

خدا tingir 

 
-kerte-tingir محل خداي خورشيد

otuv  

a cultic place  مكان مذهبي 1261- 8محل ker-te ki-zah 

 
- 6سامان دادن  -آراستگي

837  
sah-man  

 
-ker-te-sah محل سرو سامان دادن

man  
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hairstyle 
ته تراشيده  مدل موي از

 شده
 kıl ki-zer مدل مو

 zu-er (ki-ze-er) لغزنده -سر خوردنده

 kıl-zu-er موي لغزنده

a fish نوعي ماهي ماهي قيزيل آلا qızıl-ala kizi 

سرخ qızıl (ki-zi-ku) 

ماهي su-kuşu 

kızıl-su-kuşu ماهي سرخ

band of soldiers 
سرخ ( قيزيل باش= سرباز 

8 -861( 
 qızıl kizrum گروه سربازان

پسوند ru (ki-iz-ru-um) 

پسوند um 

 quram 1174-8گروه 

 qızıl-qurum گروه سربازان

sharp edge لبه برنده قطع كردن - بريدن kesi kizurra 

 ür-re (ki-zu-ur-ra) تراشيدن

 kesi-ür-re برنده براي تراشيدن

hole چاه چاله-گودال ku-yu KU 

 qovu 535-8چاله 

 köv-der 535-8چاله 

to place, lay (down), 
lay eggs 

 -گايين گذاشتن -گذاشتن
 تخم گذاشتن

 -پايين گذاشتن -گذاشتن
 تخم گذاشتن

koy ku 

to spread, discharge خالي كردن -پخش كردن خالي كردن -پخش كردن
plough? چوبي احتمالا به معني شخم زدن ağaş KU 

 koy (ğeş-ku) گذاشتن

 ağaş-koy چوب گذاشتن

to strengthen قوي كردن قدرت-قوي küj KU 

قوي gür 

a wooden item چوبي يك آيتم چوبي ağaş KUA 

 koya (ğeş-ku-A) گذاشتن

 ağaş-koy-a گذاشتنچوبي براي 

sea fish چاه نوعي ماهي kuyu ku-abak 

ماهي su-kuşu (ku-ab-ba-ku) 

 koy گذاشتن

 
زود از ادات مبالغه  - فوري

3 -25  
ap  

 aba كهنسال
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ماهي baluku 

 
-koy-ap-ba ماهي فوري گذاشتن

su-kuşu  

an edible substance  ماده قابل خوردن 1145-6خمره küb kubulum 

 

ناني كه به خمير آن تخم 
مرغ زده در روغن سرخ مي 

 1146-6كنند 
 

küp-pe (ku-bu-ul-
lum) 

 küp-lü 1147-6ميخانه 

 köpül(mek) 1148-6برجسته شدن 

 köp-ül-lüm آنچه كف كرده باشد

to break off, deduct بريدن-كردنقطع -شكستن قطع كردن kırdi kud 

to separate, cut off 
شكستن و -قطع كردن

 بريدن و....
 gır gur تصميم گرفتن

to cut 1086- 6تكه  -كوتاه-بريده واضح گردانيدن qırt ku 

to incise 
- 6خرد  - ريز-كوتاه-بريده

1086  
qır-ta  

to decide 

رشد - بريدن-قطع كردن
نيشگون  -كندن- نكردن

قيرت (1087-6گرفتن  
 ماق)

 
qırt  

to make clear تصميم گرفتن garar 

 

ريشه كلمات واضح 1389- 8
گردانيدن در تركي چون 

-گورگوزه- گورونوك
 گوروندوره

 
gör  

fish ماهي 1086- 6خرد  - ريز qır-ta kud 

ماهي su-kuşu (ku) 

ماهي baluk 

(to be) good  خوب بودن 643-8خوب qurat kud 
(to be ) (honey-

)sweet 
 ıl-git (ku) شيرين بودن 957- 8شيرين 

an animal گرگ نوعي حيوان kurd kuda 
(kud-da) 

a cripple 

رشد - بريدن-قطع كردن
نيشگون  -كندن- نكردن

 1087-6گرفتن  
 qırt(maq) kud-kud-ra نوعي فلج

پسوند ra 

 guruş(maq) 1059- 8فلج شدن 

به رشد نكرده و كوتاه بودن qırt-qırt-ra 
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type of food 
 -لطيف -لثه -نوك - لب

 196-6جويبار 
 ERIN KU-ERIN نوعي غذا

 KÜP 1145-6خمره 

 KÜP-ERİN لب خمره

metal, silver  نقره- فلز 1369-8نقره quyum kug 

(to be) bright, shiny  درخشش 1369-8نقره günük (KU) 

(to be) pure  صاف-خالص 601-8خالص kese kug 

 kerik (ku) 961-8صاف 

a metal  نوعي فلز 1059-8فلز gulunqa kug-an 

type of bird نوعي پرنده لاشخور GUZ-gun KU-GA-NUN-
tirra 

 
-garan (KU-ĞA-NUN پرستو

tir-ra-muşen) 
 nun (او)مال 

 tir-ra كشيده شدن

پرنده uşan 

 
پرنده صاف و كشيده شده 

  آسمان
kög-an-nun-
tir-re-uşan  

silver  نقره 1369-8نقره quyum kug-babbar 

 günük (ku-babbar) 1369-8نقره 

 quyum 520-8جواهر 

 
-quyum نقره درخشنده

parpar  

silversmith  نقره اي 1369-8نقره quyum kug-babbar-
dim 

 günük 1369-8نقره 

 den پسوند- بودن از جنس

 
-quyum نقره اي درخشنده

parpar-dan  

gold or silver smith 
-8جواهر - 1369-8نقره 

520 
 quyum kug-dim فلز كار نقره يا طلا

طلا kızıl 

 den پسوند- بودن از جنس

 quyum-dan نقره يا جواهر از

 günük-diri درشت -نقره و جواهر

surplus مازاد 1161-6فربه -چاق kök kug-diri 

 diri 780-6درشت  - زنده

 kök-diri درشت - فربه

ransom money  پول فديه 1369-8نقره günük kug-du 

نقره tur 
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 du ايستادن-است

 günük-du ايستادن - نقره

 günük-tut گرفتن -نقره و جواهر

profit نقره بهره- سود günük kug-dun 

 dol-qa 899- 8سود 

 kazan سود- منفعت

 dön بازگشت- برگشتن

 günük-dön بازگشت نقره و جواهر

holy  مقدس 1307-8مقدس qutuq kug-ĝal 

silver weigher  وزن كشيده شدن نقره 1369-8نقره günük kug-la 

 la انجام بده

 günük-la نقره كردن

bright metal نقره نقره روشن kü-muş kug-me-a 

 me روشن-سفيد

به a 

 
-günük--me به نقره گي

a  

gold طلا طلا kı-zıl kug-sig 

 
-8جواهر - 1369-8نقره 

520  
quyum  

 kuyum-sığ نقره و طلاي فشرده شده

rich person نقره انسان ثروتمند kumuş kug-tuku 

 kuyum (ku-tuku) جواهر و نرقه

 töku ريخته- جاري

گرفتن tutu 

 kuyum-tutu نقره و جواهر گيرنده

wise باهوش- عاقل 799- 6پرتو  -شعاع zo(laq) kugzu 

 us (ku-zu) 1421-8هوش 

 ku-yum-usu هوش جواهرينش

stair(case) چوبي پله ağaş kuĝ 

ladder طبقه در ديوار يا كمد-طاق نردبان lam (ğeş-kuğ) 

threshold  آستانه 1359-8نردبان örkü (ğeş-lum) 

 ağaş-örkü kun نردبان چوبي

(to be) dark تاريك شدن تاريك شدن karan luk kukku 

 karan-kulug تاريكي

 göngü-rt 385-8تاريك 

dark places مكان تاريك تاريك شدن karan luk kukku 
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 karan-kulug ku-ku تاريكي

 göngü-rt 385-8تاريك 

land 

ريشه زمين و خاك در لغات 
-كيريك- تركي چون كيران

 كپير-قيرديرا-قارا-قير
 kir kukku زمين

kir-kir ki-ki 

a garden tool 
-6ريشه درخت و گياه 

1161 
 kök kuksu يك ايزار باغباني

آب su 

 
 -ريشه و بن درخت و گياه

  آب
kök-su  

to sue  شكايت 939-8شكايت kütül ku-ku 
KUKU 

bowl  كاسه 1103- 8كاسه آسياب külevan kul 

to collect  يك جمع آوري 511- 8جمع köm kul 

to collect چيدن -براشت چيدن -قطع كردن kırıl 

to glean نوك زدن
to remove, take away جدا كردن

to peck 

a handle  دستگيره 696-8دستگيره qol kul 

(to be) heavy سنگين شدن 1163-6كامل  -تمام köl kul 

to honor a person  افتخار يك انسان 1058- 6بزرگ جثه qul 

meal  غذا 1021-8غذا ökün kul 

 köl-se 1164-6نوعي نان روغني 

a plant, weed گياه يك گياه ut (ot) kul 

علف هرز 1163-6بيشه -خار -بوته köl (u-kul) 

وجين كردن پسوند انجام دادن la (u-kul-la) 

 ot-köl-la گياه خار را انجام دادن

to run  دويدن 722- 8دويدن qu-
aş(lamaq) kul 

unit of liquid 
measurement 

يك واحد اندازه گيري مايع 1163- 6توخالي  kevel ku-li 

پسوند i 

 keveli توخالي

colleague همكار 1163-6بنده  - غلام kul ku-li-li 

پسوند li 

 kuli-li بنده و غلامش

 koli همدستش
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cook  پختن 1163- 6هيزم kula kul-lum 

brewer آبجو سازي پختن در خاكستر közle(mek) 

 kula-lım پختن روي هيزم

(to be) hot داغ شدن داغ شدن kız-ım kum 

cumin  زيره 827-8زيره yoqun-tu ku-mul 

زيره سبز (gu-mul) 

a fish نوعي ماهي خورشيد gün kun 

ماهي su-kuşu (kun-ku) 

 
نوعي ماهي با پوست 

  1225- 6رنگارنگ 
gün-su-kuşu  

to shine brightly 
دوز=گون -خورشيد (كون

 )1168-6دوز
 kün kun روشنايي-درخشش

tail دم 1069- 6مقعد  -نشيمنگاه gun kun 

canal outlet دم 
معني فرعي خروجي يك 

 كانال
quy-ruq  

an animal نوعي حيوان سگ آبي kun-duz kun-dar 

 
نوعي عنكبوت  -بدون دم

  1070- 6سمي 
qonda  

an equid, probably a 
donkey-onager cross 

 aşek kunga احتمالا نوعي خر خر

 
جاي نشستن  - واگن اسبي

  1071- 6سوار در زين 
qonqa (anşe-kunga) 

 engi 611-8خر 

 enqi-qonqa خري براي كشيدن واگن

a description of sheep توصيف يا تعيين از گوسفند گوسفند koyun kun-gid 

 gid گذر- عبور

 qide 1195-8گوسفند 

 koyun-qide گوسفند - گوسفند

 

گوسفندي كه اطراف 
-6دهانش قهوه اي باشد 

1071 
 

qon-qur  

a literary subscript يك علامت زيرين ادبي نشانه گرفتن - از جا كندن gungar(maq
) kun-ĝar 

 qun-qar 1071-6رنگ قرمز تند 

a sound 
(onomatopoeic) 

 qonquray kunkan نوعي صدا 1071  -6زنگ 

 qonqur(aq) (kun-ka-an) 1071- 6خرو پف 

to make noise  سرو صدا انداختن 1071  -6زنگ qonquray kunkan-za 
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-qonqur(aq) (kun-ka-an 1071- 6خرو پف 

za) 
 sal انداختن

 
-qonquray صداي زنگ راه انداختن

sal  

a crested bird 
فرود آمدن -نشستن پرنده 

 ماق)-قون(1072- 6
 qon kunrim نوعي پرنده

 
-rim (kun-rim عمل-پسوند

muşen) 

 
-دلير-بي باك-قهوه اي

  1072-6بلوطي رنگ 
qonur  

 qonu-rim دلير من

 
-qonurim پرنده دلير من

uşan  

a libation vessel 
-دلير-بي باك-قهوه اي

 1072-6بلوطي رنگ 
 qonur kunrim نوعي ظرف براي نوشيدن

پسوند i (dug-kun-ri) 

 du (kun-du) ايستادن -پسوند

 
-qon-du (kun-rim نازل شدن

zabar) 
 tok (dug) ريختن (مايع)

 sam-ça 242- 8برنز 

 kon-du فرود آمد

 
-kon-rim برنزي- نازل شدن

sam-ça  

an architectural term 1168 -6اصطلاحي معماري جايگاه kon kun-saĝ 

سالم sağ 

 kon-sağ جايگاه سالم

an astronomical term 1168 -6اصطلاحي در نجوم جايگاه kon kunsaĝa 

 sag-ga (kun-sag-ga) رهبر-برجسته

سالم sağ (kun-sağ-ğa) 

پسوند ga 

 kon-sağ-ga جايگاه سالم

bristle مو موي زبر saç kun-sig 

 qaşın (kun-zi) 80-8زبر 

 sicim موي زبر

فشرده sığ 

 qaşın-saç موي زبر

to approach نزديك شدن نزديك شدن anat ku-nu 

 qon-u فرود آمدن
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Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

a fish 
فرود آمدن -نشستن پرنده 

 ماق)-قون(1072- 6
 qon kunzi نوعي ماهي

 si (kun-zi-ku) پسوند مالكيت

ماهي su-kuşu 

weir  سد 854-8سد qın-jı kunzida 

 atız (kun-zid-da) 854-8سد 

پسوند da (kun-zi) 

 
سد محافظ در برابر سيل 

8 -854  
qündü-re  

to burn, light up روشن كردن يا آتش زدن آتش زدن yakur kur 

korun-korun 38-8آتش بدون شعله 

 gor آتش(اورارتو.ت)

 

 - شديد -تند- نيرومند
-دلاور - جسور- انبوه-پرزور

 1202- 6شلوغ -زياد
 

gur  

 
- ذره هاي آتشين-خورشيد

  1035-6اخگر 
qor  

(to be) different  متفاوت بودن 998-8عجيب qujur kur 

(to be) strange 

 - شديد -تند- نيرومند
-دلاور - جسور- انبوه-پرزور

 1202- 6شلوغ -زياد
 gur (gur) پرزور-قوي

(to be)estranged (د.ل.ت)غريب شدن تنظيم kur 

(to be) hostile عوض كردن وارد كردن gir 

to change عجيب شدن
to become strange جايگزين شدن
to alternate (math.) 

to enter ورود ورود gir kur 

to herd  رمه كردن 773- 8رمه ökür KU 

herdsman  گله دار 773- 8رمه kürüm 

underworld 
 -دشت-بلندي سر كوه-مرز

 1084-6صحرا 
 qır kur زير زمين

land, country سرزمين-زمين قبر-گور gor (kir) 

mountain(s) 
ريشه كلمات مربوط به 

 در تركيزمين 
  kir كوه

east  شرق 1035-6مشرق qur  (açan) 

easterner  باد شرقي 1035-6خورشيد qur 
east wind 
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  Hنامه:  واژه                       

Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

unit of capacity based 
on a vessel size 

واحدي در اندازه گيري 
ظرف به اندازه طول و 

عرض و ارتفاع سه وجب و 
 1152-6نيم 

واحدي در اندازه گيري 
 ظرف

kür kur 

(gur) 

log? چوبي 
احتمالا به معني چوب يا 

 ورود است
ağaş kur 

ورود gir (ğeş-kur) 

 ağaş- gir وارد شدن از جنس چوب

a designation of 
looms 

 چوبي
نوعي تعيين يا توصيف 

 نساجي
ağaş kura 

ايجاد kur (ğeş-kur-ra) 

 ağaş-kur ايجادي از چوب

mountain top 
 -دشت-بلندي سر كوه-مرز

 1084-6صحرا 
 qır kur-bad قله كوه

 qurqa 1086-8قله كوه 

 baş 1086-8قله كوه 

 qır-baş-di نوك و سر قله كوه

overseas country 
 -دشت-بلندي سر كوه-مرز

 1084-6صحرا 
 qır kur-bal سرزمين خارجي

 
 -بالتا-ريشه قطع كردن
  بولماق

bal  

 
زمين قطع  -مرز قطع شده

  شده
qır-bal  

a plant درخت نوعي گياه ağaş kurdillum 

 
-aşaur (ğeş haşur افتادن

kur-dil-lum) 

 
نوعي گياه به نام علف مار 

6 -1151  
kavar  

زبان dil 

پسوند lum 

 
درختي  كه ايجادش ابه 
  صورت قاچ  افتاده است

ağaş-aşuır-
kur-dilim  

fruit tree  درخت ميوه 1338- 8ميوه qar-muq kur-di-lum 

است di 

پسوند lum 

 dilim برش - قاچ

type of stone سنگ نوعي سنگ daş kurgaranum 
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Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
بناي سنگي ساخته شده 

  1154- 6مدور روي گورها 
kur-qan (na-kur-ga-ra-

nu-um) 

وسيله gara 

پسوند ra 

پسوند nu 

پسوند um 

goose 
 -دشت-بلندي سر كوه-مرز

 1084-6صحرا 
 qır kur-gi غاز

 
-qaz (kur-gi قرقي

muşen) 
پرنده uşan 

 
-qır-qazi پرنده غاز دشت

uşan  

a cultic performer 
 -دشت-بلندي سر كوه-مرز

 1084-6صحرا 
 qır kur-ĝar-ra فرهنگينوعي بازيگر 

 kır بريدن-قطع

 ga وسيله (پسوند)

 ra پسوند (به)

 qırqar-ra پسوند+ 1090- 6پاييز  

flood  سيل 1323-8موج آورده qarqa(lıq) kur-ku 

wave  موج 1323-8موج دار qırçın 

to observe? احتمالا به معني مشاهده مشاهده- ديدن gör kur-ku 

 qarqaç (kur-ku-ku) 1289- 8مشاهده گر 

 qaraqal 1289-8قابل مشاهده 

مشاده qörük-kü 

مشاده qörü-kü 

a purification priest ايجاد يك كشيش براي تطهير kur kur-ku 

ديدن gor 

 qurgut 1043-6مدبر  -راهنما

wish  آرزو تنظيم كردن - ايجاد kur-gi kurku 

 qaraç (gu-kur) 50-8آرزو 

 qumar-dani (kur-gi) 50-8آرزو 

 ker-sin 50-8آرزو 

a container ايجاد يك ظرف kur kur-KUDU 

ظرف KAB 

است Dİ 

 
- 6طبق تراشيده از چوب 

1204  
kur-ku  
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  Hنامه:  واژه                       

Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

a container ايجاد يك ظرف kur kur-ku-du 

ظرف KAB 

است Dİ 

 
- 6طبق تراشيده از چوب 

1204  
kur-ku  

a bird 
-تزئين شده - ايجاد -كوكي

 1044-6آراسته 
 qurma kurmadilum نوعي پرنده

 
-dal (kur-ma-dal شاخه

muşen) 
پرنده uşan 

 
-qurma-dal پرنده تزئين شده شاخه

uşan  

center of the 
mountains 

 -منطقه- كمربند -كمر
 1042-6ناحيه 

 qur-şaq kur-šag وسط كوه

 
فاصله ميان دو كوه  -واسطه

6 -1047  
qurumsu  

a bird كركي نوعي پرنده kurku kurukuku 

 
-kuyruk (kur-ru-ku-ku دم

muşen) 
پسوند ku kur-ug 

پرنده kuruq 

kur-uq-uşan پرنده كوكي يا آراسته

food ration جيره غذايي خشك شده kuruma kurum 

ايجاد kurum 

1047- 6خسيس  -سازمان qurum 

a beer خون نوعي آبجو kan kurun 

blood  خون 642-8خوب gör-ken 

(to be) good خوب بودن
(to be) sweet شيرين بودن

base of the 
mountains 

-6بلندي سر كوه 
كلمه دخيل در كوه (1084

 مثلا قارا قير)
 qır kur-ur اساس كوه ها

 

ريشه كلمات اساس در 
 -تركي چون قوروم

قورقات - قورولوم-قورونتو
8 -118 

 
gur  

 qır-qur اسا س كوه

animal fattener 
پربار  1156-6پهن  - برنج

 (كوروش لو)
 kürüş kurušda پروار كننده حيوانات
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Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 

پسوند da 

 kürüş-da در پرباري

 

كاه خشك و درشت كه با 
خوشه زراعت مخلوط است 

6 -1046 
 

quruşa  

mountain border 

-6بلندي سر كوه 
كلمه دخيل در كوه (1084

 مثلا قارا قير)
 kur kur-zag مرز كوه

 sağ-rat 1074-8مرز 

 qır-sağ-rat مرز كوه

water channel كانال آب گذر- عبور keş kuš 

pipe  لوله 1096-6قالب kesek 

mold 
آبراهه -چروك= تا خوردگي

 1094- 6در مزرعه 
  qırış قالب

devastation 
- 6كارزار  -حذف-كشتار

1094 
 qırış kuš تخريب

1094- 6نابودي  - فروپاشي qırış-ım 

malt-flour  آرد مالت 50- 8آرد درشت qırmış kuš 

a high official 
- 6پاك  -برجسته تيز -بلند

914 
 şüş kuš يك مقام عالي

 kişi (şuş) مرد -انسان

skin  جلد-پوست 509- 8جلد qovşa kuš 

leather  چرم 353-8پوست qovşa 

body  نفر 543-8چرم kövsele 

person  بدن 543-8چرم نامرغوب qayış 

 kişi مرد -انسان

summer تابستان زمستان kış kuš 

a unit of length يك واحد طول گذر- عبور keş kuš 

وجب karış 

to level, to devastate 1094- 6نابودي  - فروپاشي به سطح يا تراز qırış-ım kuš-su 

تخريب 1156-6مسطح  kürüş 

پسوند si 

 qırıiş-si نابودي و فروپاشيبه 

type of weapon نوعي سلاح 1094- 6كارزار   -كشتار qırış KUŠ-DU 

ايستادن - برخاستن -پسوند du 

 qırış-du كشتاركننده

profit  سود 899- 8سود qazanış kušer 
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Sumerian to English كلمه سومري تركيكلمه سومري به فارسي تركي به فارسي 
(ki-şe-er) 
(ku-şe-er) 

a garment نوعي لباس پوشيدن-وارد keş kuš-la 

a functionary يك كارگزار انجام دادن la 

 qayış 543-8چرم نامرغوب 

 kayış-la زدن شلاق -با چرم

a box with a lid يك قوطي درب دار پهن-مسطح kürüş kušlug 

پسوند luq 

 kürüş-ke 1156- 6آبخوري 

 quruş-luq 1046-6نظامنامه 

 kuruş-luq وسيله اي پهن

animals, livestock دويدن حيوانات koşu kušu 

چهارپايان 594-8حيوان وحشي  an- quş 

crab or a snapping 
turtle 

 616-8خرچنگ 
خرچنگ يا لاكپشت يا 
 چنين آبزياني احتمالا

qavro kušu 

 goşa (kuşu-ku) دو شاخه -چنگال

 küsü 1208-8لاك پشت 

(to be) tired, troubled  مشكل دار-خسته 623-8خسته kevşel kušu 

to cry (out), wail  فرياد و شيون 1050-8فرياد qıjırım kušum 

 qışınıq 1050-8فرياد 

 qışqırım 1050-8فرياد 

(compound verb 
nominal element) 

 şum kušum عنصر اسمي فعل عام عنصر اسمي فعل عام

height  ارتفاع 109-8ارتفاع erkeş kušum 
to look down on, 

despise 
  erkeş-um نفرت-نگاه به پايين ارتفاع گرفتن

to crawl خزيدن خزيدن surun-mag kušum-ki-tag 

عبور keş-ım 

 kir (yer) خاك-زمين

 
عبور كردني كه خوابيده 

  باشد
keşim-ki-

yataq  

to run at a fast gait دويدن دويدن سريع koşum kušum-tag 

 ataq جهش - پرش

koşum-ataq دويدن و پرش

gold طلا طلا kizil KU-UD-KI 

 od ريشه خورشيد -آتش

 qızıl-qat 985-8طلاجات 

a wasp or flying insect  نوعي حشره يا حشره پرنده 324سرگين گردانك kunkuz ku-za-zu 
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-uuşan (kuza-zu پرنده

muşen) 

 
حشره پرنده سرگين 

  گردانك
kunkuzu-

uşan (kaz) 

gold? طلا احتمالا طلا kızıl kuzen 

  



 

 

  
  

L 
  
  
  

 
  
  

la   
با لا شروع ميكنيم كه در همين ابتدا يك كلمه با معني سـيل را در بـر دارد. طبيعتـا 
نميتوان روي حرف لام حساب باز كرد چرا كه در فلاد و سـيل هـم چنـين حرفـي 
وجود دارد  و ريشه را بايد در فرمي جستجو كرد كه كلمات مابعد اين هم در همـان 

ز با زبان تركي بـا زبـان ديگـري امكـان قالب همان معاني را داشته باشند و اين ج
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  هماهنگي كامل ندارد. 
 -ر-در نظر گرفت همچنانكه در حـرف  -ي-اين لغت را بايد با شروع مصوت 

ريشـه ايـن حـرف اسـت از  -ايلـه-هم شاهد بوديم با اين صدا قابل درك است و 
دارد از  ايلشماق و ايليشماق و ايلمك ...كه همه معاني كلمه دوم اين حرف را در بـر

معلق شدن و بستن و آويزان كردن تا رساندن...بنابراين شايد پسوندها عـوض شـده 
  باشند اما ريشه همچنان در سومري و تركي استوار در طي هزاران سال ايستاده است.

ابتدايي است كـه  -س-احتمال دوم كه نبايد از نظر دوست داشت افتادن صامت 
ي آويزان كردن و آويخـتن و وزن و...در دراز برا-سالاماق -سالا هم –هم در سيل 

  سولوم در يك رديف هستند. اين موضوع نياز به بررسي بيشتر دارد. -با كامات سالبي
 و ايلـت كه ميدهد نشان را اولاتماق –در همان رسته اول دراز كردن نيز اولات 

  .است حركت در ثاني استنتاج اين با همسو همچنان نيز.. و ايلتيم
  
laĝa  

  .اين لغت به معني پروانه است
وقتي وارد يك فونم جديد ميشوم مانند اين است كه وارد دنياي تاريك شده ام و 
دارم با تاباندن نور طول و عرض آنجا را به دست مي آورم. بعد از مدتي اين هزارتـو 
به قدري روشن ميشود كه چشم بسته ميتوانم راه خودم را پيدا كنم. وقتي وارد حرف 

شدم چنين روندي بود چند بار برگشتم و از اول دوباره تا اين حرف مرور كردم. لام 
خيلي از كلمات را تغيير دادم و معني دقيق ترش پيدا شد. متوجه شدم در اينجا اكثـرا 
يك حرف در ايتدا وجود داشته كه حرف ب نيز از آن جمله بود. هر چند صـدا دار 

تركي به  -بلغه-اشد كه مثلا اين لغت پروانه با اكثريت داشت . اين نميتواند تصادفي ب
همين معني باشد. شايد عده اي تصور كنند در برخي كلمات سليقه شخصي خـودم را 
دخالت ميدهم ليكن در چنين لغتهاي مشخص با معني كاملا محدود كننـده و خـاص 
مشاهده خواهند كرد همين روند در اين كلمات به نتيجه مي رشـد و امكـان سـليقه 

  شخصي مقدرو نيست و به اين روشمندي معترف خواهند شد.
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lah  
در لاقاب كه با آلاق( گيرنده) يكسان ميبيـنم و از آل( گـرفتن) تـا آلا( گـرفتن) 

ئب( گرفته) را نزديك مي دانم ميتـوانيم بـه مفـاهيمي چـون -آلاق( گرفتن) آلاق
منظور هـاي  ذخيره كردن در زبان تركي دست يابيم كه به -مسدود كردن -گرفتن

حصـار و..  -ديـوار -انبـار-گرفتن وسايل در درون خـود -مختلفي چون گرفتن راه
صداقت ميكند. اما در اين كلمه با نوع نوشـتار هـاي مختلفـي از ريشـه خورشـيد و 
درخشش تا ريشه مرد و ارن مواجه هستيم. بنابراين خواننده معمولي توجه كنـد كـه 

بر خلاف لاقاب يك دليل علمـي و زيـر بنـايي پريدن من از اين شاخه به آن شاخه 
  دارد كه سومرلوگها راحت تر اين حركتم را متوجه مي شوند.

  
lal  

براي اينكه اين فرضيه حذف فونم ب در اول برخي لغات اين جدول را اثبـات كـنم 
و  -شـيرين -ميتوانم به همين لغت اشاره كنم. اين لغت لال به سـه معنـي كوچـك

عسـل -كمربند -بال به معني كوچك -بيل -بالا -كه در هر سه كمربند ديده ميشود
در تركي وجود دارد. بنابراين در اين لغت مشخصا اين مورد مهم ديده ميشود.حتي در 

  معني فرعي فراواني لال به بول تبديل ميشود كه در تركي به معني فراواني است.
  

lamhu  
ها ممكن نيسـت مـن در چنـين چنين كلماتي گرچه تفكيكي نيستند و ريشه يابي آن

موارد نادري خود با توجه به كلمات مشابه سومري و سابقه آنها نظـرم را در رديـف 
 معنـي بـه جملگـي كه...آلما -آلا -آل –نهايي اعلام كرده ام و معتقدم اينها به آليم 

 از تركي مفاهيم و كردن ومسدود پرستي سر و كردن قبول و گرفتن و كردن قبض
  دست هستند مربوط مي باشند. اين

  
 Alidim 

براي راست آزمايي آنچه از تخميناتم در مورد فونم هاي افتاده در بررسي يك كلمـه 
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با ساختاري معين در جداول بايد به همان كلمه برخورد كنم. مثلا اگر مـن لام را بـا 
تن نيـز اليم و اليديم و ساير متصورم در جايي بايـد بـه معنـي گـرف ا الف ابتدايي ر

برخورد كنم و اين تخمين بايد در همه لغات مشترك همرديف خودنمايي كند. شايد 
چند كلمه از آغاز تاكنون در فرمهايي مشابه در زبان تركي باقي مانده باشد و نمايان 
كند اين كلمه از چه ريشه اي برخاسته و چگونه دگرگشت در آن شامل شده لـيكن 

ر داشتم كه اگر امروزه آن كلمه مشخصـا كـاربرد محتواي همه كلمات را هم در نظ
  نداشته باشد در محتوا نشان دهم همان ريشه و معني رويت ميشود.

  
 (lu-lil) 

در  -ليـل-در اين رسته بايد توضيحاتي عرض كنم از آن جملـه محققـين معتقدنـد 
هم وجـود دارد  -ان ليل-سومري كه به معني هوا است و در تركيب نام خداي بادها 

به معني هواي ميان زمين تا آسمان است كه امروزه در فرم يئل بـه معنـي بـاد هـم 
خودنمايي ميكند. اينجا ما با كلمه اي به معني ابله و احمق روبرو هستيم كه در تركي 
امروز به معني باشي هاوالي ديده ميشود يعني كسي كه سرش باد دارد و ابلـه اسـت. 

ان منسوب به فلان جا يا چيز در بخش اول و ليل لي به معني انس-ليكن در سومري لو
 -يا همان ئل امروز به معني هوا و باد در بخش دم معني واقعي كلمه است يعني لويئل

  يئل لو است.-در واقع بر اثر معرفه هايي كه ميبينيم شكل و فرم واقعي كلمه يئل لي 
  

lil  
ممكن نيست شما زباني را پيدا كنيد كه وقتي ليل سومري را با يئل تركي هم رديف 
ميدانيد در بقيه معاني هم اين روشمندي همراهي كند. روش تحقيق علمي من از ايـن 
مسئله ناشي مي شود كه در رديف هاي همگون معـاني دقيـق كلمـه خـود را بـروز 

د كردنش وجود نخواهد داشت مثلا ميدهند و توسط هيچ محقق و سومرلوگي امكان ر
براي اين كلمه شبح را مطرح كرده اند و يئل در واقع به معني جن است و بعد دوباره 
به معني بيماري آورده اند كه دردو بيماري ناگهاني را در تركي يئل گفتـه انـد....بنا 
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  است. براين شيوه يك پروسه علمي را شاهد هستيم كه مبنتي بر عقل و استدلال زباني
  

lil-la-en  
با توضيح قبل هر وقت به چنين كلماتي ميرسيم از وسيله موسيقي تا چرمي بايد ايـن 

 -نـوعي شـيطان -احتمال را در نظر داشت كه به باد مربوط باشد. مثلا در اين لغـت
ترسيم شده است  و جز اول را با نگاره باد و جز نهايي را بانگاره برتـر نوشـته انـد. 

در سومري به معنـي خـداي برتـر  -ليل -ان-برتر را در نظر بگيريد كه  بنابراين باد
به همين معني است ولي در شيطان با له بـه معنـي عمـل  -ان يئل -است و در تركي

كردن باد كه همزمان در سومري شبح و در تركي جن است ما شاهد هستيم يئل گه 
كه تفكر ساخت كلمـه  در تركي به معني شيطان ديده ميشود يعني منظورم اين است

را در زبان تركي امروز بعد از پنج هزار سال ميبينيم اما شيوه تركيبش عـوض شـده 
-كـردن-ان  در سومري اگر به معني نوعي شيطان است در تركي باد-له-است. يئل

برتر ميشود اما همان باد در كلمات جـن و شـيطان در تركـي را ميبينـيم بنـابراين 
  ه در مغهوم اصلي است نزديك تر است. كلمهكردن برتر به آنچ-شيطان

  
lil-lil-gi  

lil-lil-gi-a  
در دو رديف بعدي هم باز همين گونه است كه با يئلگه تركي نزديك تر است يعني 
همان پسوند براي يئل را به وضوح استفاده كرده اند.بنابراين ترديدي نيست كه چنين 

عيت كـاملتري در ايـن گونـه لغـات راي ساختارهايي اثبات شده اند و ميتوانيم با قط
  صادر كنيم.

  
lu  

يك ديگر از مناقشه برانگيزترين سوالاتم اين كلمه بود كه مشخصل در پسوند اسـم 
 -حسنلو -جايها براي انسان اهل آن شهر و دهكده و منطقه گفته ميشود چون بيات لو

عني انسان زيـاد آبش لو...كه در فرمي به صورت لولو در زبان سومري به م -كنگرلو
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و انسان بيگانه وجود دارد و اينجا نيز براي موجودات خوفناك براي ترساندن بچه ها 
  لولو گفته ميشود. 

برخي سومرلوگها معتقدند عائله به معني خانواده از اين كلمه است و من معتقـدم 
ورد اولوس به معني انسانها نيز از اين لغت است و براي نمونه چند مورد از چندين مـ

  را در جدول آوردم تا مشاهده شود كه پايه اين نظر محكم است.
  
 lu2-al-hu-hu-nu  

در واقـع بـا  -هو-در برخي كلمات ميتوان قرائت هاي دومي مطرح كرد از جمله هو
نگاره پرنده نوشته شده و ميدانيم كه وفنم ميم و قاف در سومري اشتراكا در كلمـات 
متعددي ديده ميشوند يعني قرائتشان دقيق نيست و مشخص نيست هر چند مـن همـه 

 -قـا -قـا -با دو  فـرم» qaqaj«در تركي  آنها را با قاف همسو ديدم. بنابر اين وقتي
ديده ميشود و اول آن با نگاره انساني لو نوشته شده و نهايي آن بـه صـورت پسـوند 
است ما اين ريشه ها را هم بايد مد نظر قرار دهيم و در جدول اگر چنين ناهمـاهنگي 
 هايي گاها ببنيد روي اين حساب بگذاريد كه براي راحت شدن كار محققـين بعـدي
من نظرم را در محتواي جدوال مستتر كرده ام و اگر ابتدا به قرائت درسـت سـومري 

  بپردازند اين كلمات برايشان رمز گشايي خواهد شد .
  

 (lu-dim-ma) 
ما به تفصيل صحبت خواهد شد  -ديم-هر چند در آينده روي اين كلمات به تفكيك 

را  -ديم مـه مـاق -حرف نزدناما از نظر ساختاري در اولين مفهوم براي ترك زبان 
  را آوردم؟ -ماز-دوي-تداعي ميكند. من چرا 

براي اينكه به مخاطب ترك زبان نشان دهم هر دو به معني حرف نزدن و سـخن 
است. بنابراين از لغت اول يعني سخن  بلهنگفتن يك مفهوم را دارند و دومي به معني ا

ن كلمه به انسان ابله مرتبط مـي نگفتن هم ميتوان رگه را گرفت و متوجه شد چرا  اي
  باشد. اين روند را در برخي ديگر هوشمندانه پي گير باشيد.
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 (lu-dub-ğar-ra) 

ها كه با ريشه انساني نوشته شده اند اوا را تـداعي  -لو-همچنان معتقدم برخي از اين 
اما  ميكنند هر چند اين نظرم را از تحقيقات دور نگه داشتم تا مورد قبول عمومي باشد

هر از گاهي در جدول يك كلمه مربوط را نشان دادم كه اين منظر نيز نبايد مغفـول 
  برايم اهميت داشت و نشان دادم -گرفتن نيز با آليجي -آل-باشد مثلا در اين بخش 

  در ديگر لغاتي كه به انسان مربوط نبود جسورانه تر اين را نشان دادم.
  

 lugal 
لو آمده است و فقط در  -هزار كتيبه به صورت قال اين لغت طبق آمار جدول در پنج

چرا آن پنج هزار را با پنج ناچيز عوض كرده  آمده است. -لوقال-پنج كتيبه به شكل 
  اين سوالي است كه برايش جوابي نيافتم. اند؟

هم به معنـي انسـان منسـوب  -لو-قال به معني نيرومند و قال ريشه بزرگ است 
لو..) براي ترك زبان بهتر قابل درك  -قال -قالين لو -قالانلولو ( -است بنابراين قال

است و اين گونه نمونه ها ما را از درك كلمات دور نگه داشته بودنـد كـه در ايـن 
  توضيحات آنها را اصلاح و تبيين و روشنگري كردم.

  
luĝa  

اين نوع كلمات به روشني نشان ميدهند كلمه آلقين و لوغاز كـه داراي يـك معنـي 
وده اند چگونه در هزاران سال از هم منفك شده اند. اگر چنين تطابقي بديبين ترين ب

انسانها را اقناع نكند حداقل خواهند ديد جنس زبان و يكساني لغات به صـد در صـد 
  نزديك وشايد در معاني از يكديگر دورتر شده اند.

  
lu-ĝešpu  

سعايت به هم متصل ميكردم يك زبانشناس ميداند كه اگر من همينطوري لغات را با 
  تا كلمات را به تركي ربط بدهم در چند جا اين تلاش شكست ميخورد.
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  .ساختار بود كه در كل كتاب حفظ شده استدر اولين مورد 
دومين مورد در كلمات با بار معاني چند گانه بود كه اين مساله نيز در همه لغات 

پروسه امكان حتـي ادامـه دادن در با سومري مطابقت دارد كه در هيچ زباني اين دو 
  صد كلمه وجود ندارد

مساله مهم ديگري كه متخصصين ميدانند اين است كه شايد ميشد در لغاتي كـه 
متكلف و تركيبي هستند چيزي را به چيزي شباهت داد اما وقتي يـك كلمـه معنـي 
 اختصاصي و مشخصي دارد و فعل هم نيست و يك اسم واژه است اين امر امكانپـذير
نيست اما در اين كتاب برعكس من در اين لغات بسيار بسيار كارم راحت بود چـون 

  مشخصا به كلمه اي اشاره ميكرد كه دقيقا انگشتم را روي آن لغت ميگذاشتم
مثلا در اين لغت به معني كشتي گير كه امروز در تركي پوشگو شده و لو هم به 

  1123-8تركي است. معني انسان است پوشگو لو به معني كشتي گير در 
بنابراين چقدر امكان دارد اين تركيب و اين فونم ها چنين در هم سو و هم اندازه 

  و همساختار استفاده شود و همان معني اختصاصي را بدهد؟
  .جواب متخصصين اين است: تقريبا هيچ

  
lu-sag-sag  

سـومري جلـو در مورد خيلي از لغات وسواس بسيار شديدي داشتم تا بر اساس نگاره 
بروم يعني بر خلاف هميشه كه من ساغ را با معاني عقل و سر و سـلامتي در تركـي 
مطابقت داده و جواب گرفته ام در برخي موارد خواننده ميبيند از مسير خارج شـده و 

اسـت مـا  -پـاد -به معاني دوشيدن يا تيرو كمان اشاره ميكنم. چون نگاره با ريشـه
متي به موضوع نگاه كنيم مثل اين است كه شـما صـداي نميتوانيم از ريشه سر و سلا

خواست را فقط در نظر بگيريد و به نوشتار آن و معني نوشتاري توجه نكنيد  -خاست
در اين صورت روش تحقيق شما اشتباه خواهد بود. تقريبا جز خانم پرفسور علميه كه 

با اهميت توجه نكرده  به اين نگاره ها توجه داشت بقيه محققين ما به اين مسئله بسيار
  اند از اين رو تحقيقات قبلي از سوي دانشمندان مورد توجه جدي واقع نشده است.
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خواننده عادي توجه داشته باشد كه فقط مشاهده جدول ميتواند كلي ابهام و سوال 
برايش بوجود بياورد و لازم است باز زبان سومري آشنايي داشته باشد تا از مقايسات 

  ده و وسوسه آور خودداري كند.سطحي و فريبن
  

 lu-zah  
 با. ام كرده برخورد دزديدن و كردن فرار معني به -زاه –من چند جاي ديگر هم به 

آوردم و ميدانيم سين  سريدن معني به تركي در مشخصي شكل به را -ه زوي- اينكه
و زاد در سومري به جاي هم استفاده شده اند. سئر را درست تر ميدانم اما چون بعيد 

بود كه خوانندگان در اول به اين مورد توجه كنند در اينجا توضيح دادم كه سئر 
ريشه سئرماق به معني فرار كردن و دزديدن در تركي است كه اكثر آذربايجاني ها 

مروز هم استفاده ميكنند. اين را توضيح دادم تا در ملاحضات محققين در محاورات ا
  بعدي مورد توجه باشد.
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

flooding  سيل 912- 8سيل ilğa la 

 lığ 1248-6لجن همراه سيل 

to supervise, check  آويختن 80-8آويختن il-dir (mek) la 

to weigh, weigh 
(out), pay 

 -دام -قلاب 80-8آويختن 
-6بستن  -رساندنĤويختن

330 
  iı (mek) وزن كردن

to hang, balance, 
suspend, be 
suspended 

327-6نقليه  -گيره - رابط   il-et بررسي و كنترل كردن

to show, display  ايلت مك) (327-6رساندن بند زدن il-et 

to bind  فشار دادن 328-6نمايش iler-me 

binding, (yoke-)team  330- 6چنگك  -آويز-بند نمايش il-giç 

to press, throttle حمل كردن
to winnow (grain) 

to carry 

to stretch out 
-8دراز كردن( اولات ماق) 

672 
 ula-t la دراز كردن

to be in order مرتب بودن

? 

وسيله اي براي باز كردن 
خاك رو  -خمير نانوايي
 1240- 6مرطوب 

 lapan laban فاقد معني مشخص

 la-man 708- 8دلپسند 

a term of 
endearment, dear 

 la-man la-bi عزيز -يك دوره دوستي 708- 8دلپسند 

clod (of earth), lump 
- 6باتلاق  - مرداب -لجن

1248 
 lıg lag كلوخ

قلنبه 1134-8كلوخ  geyal (la-ag) 

 loğal la-im 1247- 6قلنبه 

 dala )710- 6(دالا دومبا  كلوخ

slag 
- 6باتلاق  - مرداب -لجن

1248 
 lıg laga تفاله يا كف

a skin ailment يك بيماري پوستي آب دهان luğab (lag-ga) 

 

بيماري پوستي به شكل 
- 6جذام - خالهاي سفيد 
120 

 
ala  

thief  دزد 689- 8دزدانه layın laga 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 lu-layan (lu-la-ga) انسان دزدانه

vulva فرج-مادگي 71- 6فرج -مادگي lal la-ga 

 lal-ga فرج+وسيله -مادگي

a bird  نوعي پرنده 125-6پرنده شكاري alağan LAGAB 

 
-uşan (LAGAB پرنده

muşen) 
alağan-uşan پرنده مسخره

block درخت مسدود كردن ağaş lagab 

stump (of tree) 
مهار  125- 6 -گيرنده

 125-6(آلاغان دال) 
 alağan (ğeş-lagab) كنده يا قطع درخت

ağaş-alağan

debt-note مانده يادداشت بدهي galıb lagab 

 alağan 125-6گيرنده 

excess اضافي اضافي galıb lagab 

مانده-مازاد 125-6گيرنده  alağan 

rail, fence, side-wall 
حصار باغچه 735-8ديوار 

8 -578 
 avlaq lagab ديوار جانبي-حصار

 

گيرنده ( به معني حصار نيز 
-6است=گرفتن جلوي راه)

125 
 

alağan  

a bird  يك پرنده 125-6پرنده شكاري alağan LAGABSAGG
UNU 

 
sağ (LAGABSAGG خوب - سالم

UNU-muşen) 

 
-uşan lagab-sag-g پرنده

muşen 

 
-alağan-sağ پرنده شكاري سالم

uşan  
a cistern or other 
source of water 

 alağan LAGAB-Uĝ احتمالا منبع آب 125-6گيرنده 

آب su 

 yığ ذخيره كردن-جمع

 alağan-yığ گيرنده ذخيره كننده

a priest فرد مذهبي 1239- 6پير  -مرشد laba lagar 
(la-bar) 

storehouse  انبار 165-8انبار al-mar lagaš 

 qoş 165-8انبار 

 al-qoş انبار گيرنده

butterfly  پروانه 330- 8پروانه belge laĝa 
laga 

to beat ضربه زدن ضربه زدن çala lah 
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

to full (cloth, wool) (پشم و پارچه ) جمع la 

plural stem of de [to 
bring] 

 به شاخه
سيستم چند شاخه( براي 

 آوردن)
dala lah 

to dry (آب چيزي)خشكاندن گرفتن ala lah 

 
- 8خشكاندن( قاخلا ماق) 

625  
qakhla  

a mythical being 

-موجودي افسانه اي 
-6خدايي كه جان ميگيرد 

121 
 alapa la-ha-ma موجودي افسانه اي

a bottle (مايع) نوعي بطري جاري tok (dug) lahan 

 
-boğal (dug-la-ha 254- 8بطري 

an) 
 tök-alagan گيرنده ريختني ها

flask (مايع) فلاسك جاري tok (dug) lahan 

 
-alanu (dug-la-ha گيرنده

un-um) 
 tök-alanum گيرنده ريختني ها

ewe  ميش 1195-8گوسفند اهلي eldem lahar 

sheep 
-8نوعي ميش (آل قويون) 

1336 
 al lahru گوسفند

 alata 122- 6گوسفند ناتوان 

base of a pot اساس يك قابلمه گنچايش sığ lahhušu 

 sığ-sığışı sığ-sığ-şu به گنجاندن زياد

a beer vat  يك خمره آبجو 635-8خمره belik lahtan 

 
در برگيرنده و گيرنده+ روح 

  و جان
ala-tin  

a plant نوعي گياه علف -گياه ot (ut) LAKi-na 

 alaq (u-laki-na) 126-6علف هرز 

 alakülüng 127- 6نوعي گياه بدبو 

 
- ot نوعي گياه بدبو

alakülüng  

male goat بز 246- 8بز balka LAK 

 kelek 246-8بز بدون شاخ 

a fish  نوعي ماهي 1241- 6كوسه ماهي laqqa LAK 

ماهي su-kuşu (lak-ku) 

 
-laqqa-su كوسه ماهي-ماهي 

kuşu  
 balıq 1241- 8ماهي 

a fish  نوعي ماهي 1241- 6كوسه ماهي laqqa LAK 
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  Hنامه:  واژه                       

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

ماهي su-kuşu (lak-ku) 

 
 كوسه ماهي

 
laqqa-su-

kuşu  

an animal  نوعي حيوان 1241-6توله سگ laqqa LAK 

 alaqqa 126- 6سنجاب صحرايي 

 alaqa 126-6سنجاب ناخن دراز 

an animal  نوعي حيوان 1241-6توله سگ laqqa LAK 

 alaqqa 126- 6سنجاب صحرايي 

 alaqa 126-6سنجاب ناخن دراز 

a food product  يك محصول غذايي 1240-6- كلم lakhana LAK 

 lağ-ız ni-na-al 1241- 6آرد ذرت 

 
- 6گندم آماده براي آسياب 

1242  
lakış-ma  

a fish  نوعي ماهي 1241- 6كوسه ماهي laqqa LAK 

ماهي su-kuşu (lak-ku) 

 
-laqqa-su كوسه ماهي

kuşu  
şu-e 

a fish  نوعي ماهي 1241- 6كوسه ماهي laqqa LAK 

ماهي su-kuşu (lak-ku) 

 
laqqa-su-

kuşu  
ga-ne 

a fish  نوعي ماهي 1241- 6كوسه ماهي laqqa LAK 

ماهي su-kuşu (lak-ku) 

 su-kuşu كوسه ماهي
ninda-mu 

a fish  نوعي ماهي 1241- 6كوسه ماهي laqqa LAK 

ماهي su-kuşu 

 su-kuşu كوسه ماهي

a vessel نوعي ظرف مايع- جاري tok (dug) lakbum 

 
كاسه  -ظرف گلي يا مسي

  275-3بزرگ 
legen (dug-la-ak-

bu-um) 

type of priest  نوعي فرد مذهبي 1242- 6سنگين - لال lal lal 

(to be) small, little  كوچك (بودن) 1148-8كوچك ala-sa lal 

minus sign  علامت كسر كردن 1148-8كوچك bala (la) 

(to be) insignificant, 
low-value 

 -خرد -كوچك -فرزند
 - طفل -جوجه -ريزه

 374-6نوزاد  - كوچولو
  bala كم ارزش- ناچيز
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

dimunition  كاهش 1148-8كوچك bala-ja 

 böl(juq) 424- 6كسر در رياضي 

strap 

ريشه لغات كمربند تركي 
بيلديك و..  - چون بئليت

8 -1139 
 bel lal كمربند

(to be) sweet  شيرين 374- 6عسل bal lal 

(to be) good  خوب 374- 6شيرين bal 

syrup  شربت 374-6شربت عسل bal lal 

honey  عسل 374- 6عسل
plenty, happiness, 

lust 
 bol la-la شهوت- خوشبختي-شادي 423-6لبريز  -فراوان

 

ريشه تنعم چون 
بولدوملو= -بولباي=ثروت
 424-6حاصلخيز 

 bol (ala) فراواني-زياد

charming 

ريشه كلمات جذاب در 
آليم  - چون آليش لي تركي
 498-8آلينچاق ...- لي

 al la-la-ĝal جذاب

 qal 994- 6نيرومند 

 al-al-qal جذابيت قوي

a stand, buttocks  نوعي پايه - باسن 1152-8باسن lale lalamu 

 leblebi (la) 1152-8باسن 
(la-la) 
(a-la) 

(la-la-mu) 

destitute person  فقير 1057-8فقير yalındaq lalanu 

 yoluq (la-la-nu-u) 1057-8فقير 

 lapa 1057-8فقير 

owl  جغد 506-8جغد ala-bayquş lalari 

 
-ulu-quş (la-la-ri 506-8جغد 

muşen) 
 ulu-uşan پرنده جغد

pomegranate درخت درخت انار ağaş laldar 

 aynar (ğeş-lal-dar) 165-8انار زيبا 

 ağaş-ay-nar درخت انار زيبا

a weed گياه نوعي گياه ot (ut) LALDU 

 
 bal-dı-ri 52- 11گياه پرسياوشان 

(qara-otu) lal-du 

(u-lal-du) 
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  Hنامه:  واژه                       

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

a priest or cultic 
functionary 

- 6برتر  -فرا دست - بزرگ
284 

 ulu lalešaga دينييك روحاني 

به e (lal-e-şag-ga) 

 saqqa مردمك-قاپ مادر

 saqqat ترسناك -دلاور

ulu-e-saqqat براي برتين دلاور

subterranean waters  آبهاي زير زميني گرفتن-گيرنده ala lal-HAR 

 gir (lal-gar) فرو رفتن

 ala-gir lal-ğar فرو رفتن براي گرفتن

wax 374- 6موم درختي  - عسل موم عسل bal lal-HAR 

 hör شبكه سازي

 bal-hör شبكه ساري براي عسل

an insect  نوعي حشره 374- 6زنبور عسل bal-ari lal-la 

 
حشره اي به قطر سه ميلي 

1242-6متر در آبهاي راكد   
lam-la  

cutting  بريدن 244-8بريدن qır-ıq-la-
maq lam 

بريدن qır-lam (gi-lam) 

to flourish  شكوفايي 938-8شكاف baltalamaq lam 
to make grow 

luxuriantly 
 bölüm lum 428-6فصل بخش  - قاچ

 açılan 941-8شكفته 

 açılım شكوفايي

sapling درخت يك درخت ağaş lam 

a tree 
-8قلمه شدن (قلم اولماق 

1085( 
 qalam (ğeş-lam) قلمه درخت

 ağaş-lama درخت كردن

 ağaş-qelem قلمه درخت

a nut-bearing tree درخت يك درخت آجيل ağaş lam 

 lele-gili (ğeş-lam) 41- 8آجيل 

a garment 
آنكه لباس رنگارنگ پوشيده 

6 -128 
 alamiş lamahuš يك پوشيدني

clothing يك نوع لباس

brewing vat 
نيرو   -حوصله طاقت - صبر

8 -128 
 alam lamdre خمره براي دم كردن

 olma (lam-re) 1150-8كوزه 

 tok (dug) (lam-di-ra) ريختن (مايع)

چوبي ağaş (gi-lam-di) 
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
-tök-olm-di براي-كوزه -ريختني

ra 
(dug-lam-di-

ra) 
(ğeş-lam-ra) 

a nut درخت نوعي آجيل ağaş lamgal 

آجيل lab-labi (ğeş-lam-gal) 

 lele-gili (lam-hal) 41- 8آجيل 

 qal 994- 6نيرومند 

ağaş-lele-gili درخت آجيل

netherworld عالم اموات مرگ -گيرنده alım-öl lamhu 

(female) tutelary 
deity 

 sakhlama lammar خداي سرپرستي 862- 8سرپرستي 

figurine  پيكر كوچك 609-8خدا bar-qan 

 
-alım-bar خداي گيرنده

qan  

a nut درخت نوعي آجيل ağaş lamtur 

آجيل lab-labi (ğeş-lam-tur) 

 lele-gili 41- 8آجيل 

 
-ağaş-lele پرورش درخت آجيل

gili-töre  

hoe افسار 149-8افسار yular larah 

harness  نوعي بيل 294-8بيل pala (la-ra-ah) 

dire straits, especially 
in childbirth 

به  زاده شدن( اوشاق 
 اولاري يه)

شرايط سخت خصوصا در 
 زايمان

olariye larah 

(la-ra-ah) 

arrears 
وصول  - ستاندن -گرفتن

 140- 6كردن (آل ماق) 
 al la-u بدهي ها

surplus  باقيمانده-مازاد  وصول كردن-گرفتن ala (lal-u) 

 ala-ya (la-a) به آنچه گرفته

writing board چوبي تخته براي نوشتن ağaş le-um 

board (of a plow)  تخته (شخم زدن) 931-8شخم qelbe (ğeş-le-u) 

 ağaş-qelbe تخته براي شخم

branch, twig  شاخه 916-8شاخه ülük li 

 

ريشه كلملت شاخه چون 
چال تاق  - چال پا-چالات

8 -916 
 

çal  

 

ريشه كلمات شاخه چون 
سالاغان  -سالاغا - سالا

8 -916 
 

sala  

juniper  سرو كوهي 874- 8سرو salo li 

درخت ağaş (li-ğeş) 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 salo-ağaş سرو درخت

oil  روغن 1248- 6عصاره روغن lırt li 

fat  چربي-گوشتالود 1248-6گوشتالود lır 

cream 
گرفتن( روغن يا هر چيز) 

 جذب
  ali خامه

to press (oil)  فشار دادن روغن 1248- 6عصاره روغن lırt li 

 
-6ته نشست  -رسوب

1248  
lıl  

 
گرفتن( روغن و هر چيز) از 

)142-6مصدر آليش(جذب   
ali  

(to be) absent (غايب است ) غايب (بودن ) مانده qalıb lib 

 alib گرفته شده

 
غيبت كردن( دالا دئمك) 

6 -710  
dala  

dazed silence 
مانده ( در حرف درمانده و 

 ساكت است)
 qalıb lib سكوت

(to be) dazed 

sheep fat  گوسفند فربه 1195-8گوسفند دنبه دار dalaq lib 

 
فراوان  -پشته -تل-انبوه

6 -1246  
lopa  

 bolba 424-6فربه  -چاق

 alib گيرنده است - گرفته است

inner body  داخل بدن 1084-8قلب dalaz lib 

heart قلب 710- 6چاق  -طحال dalaq 

(to be) rich, well-off 
- 6خوشبخت( بولا گون) 

423 
ثروتمند بودن يا در وضع 

 خوبي بودن
bola lib 

high quality 
-6فيض  -فراواني - بركت

423 
  bola كيفيت بالا

(to be) happy 424-6فربه  - چاق - ثروت شاد (بودن) bolbay 

to hiccup  سكسكه 882-8سكسكه iyitlik libi 

 alibi (al-li-bi) گرفته - جذب كرده 

a sheep disease, a 
diseased sheep 

 1195-8گوسفند دنبه دار 
توصيف و تعيين نوعي 

 گوسفند
dalaq libin 

چربي pi 

(to be) old, long-
lasting 

 billa libir (uzun) كهنسال شدن 988- 8طولاني 

مدت طولاني 376- 8پير شدن  ulumaq 

plunderer  تاراج 383-8تاراج alaban lib-lib 
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 ilğar 383-8تاراج 

 dala(maq) 384-8تاراج كردن 

 
اشغال  - به دست آورده
  كرده

alib-alib  

constriction بگيرد تنگ شدن alita lidda 

measuring vessel 
 - جاي دادن -گرفتن

 گنجاندن
 alıd lid-ga ظرف اندازه گيري

a unit of capacity پسوند 
يك واحد از - معني فرعي

 ظرفيت
ga (lid-da-ga) 

 alıd-gab (lidda) ظرف جاي  گيرنده
(li-id-ga) 

to get  به دست آوردن-گرفتن به دست آوردن-گرفتن aldım lidim 

a plant  نوعي گياه گياه- علف ot (ut) ligi 

 
نوعي گياه (يولاف ريش 

  185-11دار) 
aluş (u-li-gi) 

 
علك  -نوعي گياه(مصطكي

  321-3سقز...)  -رومي
ilig  

a medicinal plant 
علك  -نوعي گياه(مصطكي

 321-3سقز...)  -رومي
 ilig ligidba گياهي دارويي

 baldırgan ساق انجدان

قاغيه gud-bagri 

 iligi-de-bal بالا)شكافتن نوعي گياه( 

a grass 
علك  -نوعي گياه(مصطكي

 321-3سقز...)  -رومي
 ilig-ilig ligiligi نوعي علف

shoot, sapling درخت شوت يا زدن ağaş ligima 

 
درخت  - درخت عناب

 321-3جنگلي طرفا 
 ilğay (ğeş-ligima) نهال

 iliğin درخت گز321- 3

 qalama 1381-8نهال 

ağaş-qalama نهال درخت

tablet with excerpts, 
school text 

-مسئله-خبر- گرفتني 
 143- 6ادراك - قبول

متن مدرسه،لوحي كه 
گلچين از مطلب نوشته 

 ميشد
alıq ligin 

پسوند ın (im-li-gi-in) 

 
 -ادراكي - خبري - گرفتني

  مسئله
alıq-ın  

selection, gathered 
material 

 alıq li-g-tum انتخاب و جمع آوري مواد 143- 6گرفته  - گرفتني
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 
tım

alıq-tım

fool  ابله 87-8ابله yal-qu lil 

 

ريشه لغات ابله در تركي 
-آلاسيم-چون آلاساري

 87-8آلاسولاس...
 

ala (lu-lil) 

انسان lu 

 lil 1248-6لجن 

 lil-lu انسان لجن

 yel-lu هوا -انسان

wind, breeze نسيم-باد 1318- 6جن -باد yel lil 

ghost  شبح 926-8شبح al 

 yula 780-8روح 

 yeles 1362-8نسيم 

(to be) ill 
درد ناگهاني در  - روماتيسم

 1318-6اعضاي بدن 
 yel lil مريض شدن

secret knowledge دانش دانش مخفي BIL LIL 

 yel 1318- 6جن 

plain  جلگه 510-8جلگه مرتفع yayla LIL 

 
گل -ته نشست -رسوب
  1248-6- لجن - آلود

LIL  

1248- 6زمين بسيار هموار  lığlaq 

unmng 
گل -ته نشست -رسوب
 1248-6- لجن - آلود

 LIL LIL فاقد معني مشخص

 
-6درد ناگهاني  -جن -باد

1318  
yal  

unmng 
گل -ته نشست -رسوب
 1248-6- لجن - آلود

 LIL li-la فاقد معني مشخص

 
-6درد ناگهاني  -جن -باد

1318  
yal  

a plant 
نوعي گياه(ييلان 

 325-3اوتي=حرشف) 
 yılan lilangi نوعي گياه

 liliya (u-lilangi) 1249- 6زنبق 

 
-ağaş (ğeş-la-la درخت

ngi) 

 
-ağaş درخت  زنبق

lilinpar-gi  

a bird  نوعي پرنده 1221-8لك لك leylak lili 

 uşan (li-li-muşen) لك لك
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 leylak-uşan پرنده لك لك

a plant نوعي گياه علف -گياه ot (ut) lili 

 liliya (u-li-li) 1249- 6زنبق 

 ot-liliya گياه زنبق

offspring  نسل-فرزندان 1362-8نسل litve li-li-a 

به حبه (كنايه از تخم چشم) bala-bala 

 فرزندان

stork  لك لك 1221-8لك لك leylak li-li-bi-sig 

 
سرور( الان حاجي 
  شده=حاجي لئيلك)

bay (li-li-gi-sig-
sig) 

 
-uşan (li-li-gi-sig پرنده

sig-muşen) 

 
 - سرور -لك لك

  پرنده-گنجاندن
laylek-bey-

sığ-uşan  

a thorny plant گياه نوعي گياه سر سخت ot (ut) lilibizida 

 
-liliya (u-li-li-bi-zi 1249- 6زنبق 

da) 
تيز biza 

است da 

 
-ot-liliya-bizi گياه زنبق در تيز بودن

da  

a leather object چرمي يك وسيله چرمي keyiş lilibu 

لجنبه  lili kuş-li-li-bu 

 alı-alıbı گرفتنش

 
گرفتن گرفتنش از جنس 

  چرم
kayış-alı-alı-

bı  

a cucumber-like plant گياه نوعي گياه مثل خيار ot (ut) liligi 

 
علك -نوعي گياه(مصطكي

  321- 3رومي)  
ilig (u-li-gu-sar) 

پيچك sar 

 ot-iligu-sar گياه پيچك مصطكي

a musical instrument, 
kettledrum 

 yel lilis نوعي ابزار موسيقي باد

اثر iz (liliz) 

 yel-yel-iz (li-li-is) اثر باد زياد

type of demon  نوعي شيطان 1318- 6جن yel lil-la-en 

 yel-ge 957- 8شيطان 

 yel-le-en جن كننده برتر

ripe grain غله يا دانه رسيده شده هسته -دانه iş lillan 
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 iş-yellen şe-lillan دانه باد كرده

demon  شيطان 1318- 6جن yel lil-lil-gi 

 yel-ge 957- 8شيطان 

 yel-yel-ge جن به شيطان

demon  شيطان 1318- 6جن yel lil-lil-gi-a 

 yel-ge 957- 8شيطان 

 yel-yel-ge-a جن به شيطان

four 
عدد ابلايي است و صداي 
 آن دقيق معلوم نيست

 4عدد 

عدد ابلايي 
است و صداي 
آن دقيق معلوم 

 نيست

limmu 

one thousand هزار هزار min limum 
(li-im) 

inner body 

-باطن -درون - داخل
- امعا و احشا -اندرون

داخلي (ايچ عثماني)  -هسته
6 -307 

 iş lipiš داخل بدن

heart  قلب 627-8خشمگين شدن yel-len(mek)

anger, rage 
درون( متضمن  - باد كردن

 خشم)
  yellib-iş خشم

anger 

-باطن -درون - داخل
- امعا و احشا -اندرون

داخلي (ايچ عثماني)  -هسته
6 -307 

 iş lipiš-bala عصباني

 bala خرد و ريز -بچه- كوچك

yel-len(mek) 627-8خشمگين شدن 

 
درون( متضمن  - باد كردن

  خشم)
yellib-iş  

yellib-iş-bala تقسيم كردن خشم درون

an illness 

-باطن -درون - داخل
- امعا و احشا -اندرون

داخلي (ايچ عثماني)  -هسته
6 -307 

 iş lipiš-gig نوعي بيماري

yel-len(mek) 627-8خشمگين شدن 

 
درون( متضمن  - باد كردن

  خشم)
yellib-iş  

 
-yellib-iş بيماري باد كردن درون

ağrılq  
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furious 

-باطن -درون - داخل
- امعا و احشا -اندرون

داخلي (ايچ عثماني)  -هسته
6 -307 

 iş lipiš-tuku خشمگين

yel-len(mek) 627-8خشمگين شدن 

 
درون( متضمن  - باد كردن

  خشم)
yellib-iş  

 
باد كردن درون( متضمن 

  خشم) جاري شدن
yellıb-iş-

tökü  

to grip, twist گرفتن پيچيدن-گرفتن aliri liri 

 alışıri پيچيدن

strength زورمند-قوي من- ضربه el lirum 

force نيروي قوي دست eli-ağır 
(to be) strong, 

powerful, mighty, 
great 

  al-ban مبارز-مقاوم 819-8زور 

(to be) resistant, 
obstinate, combative, 

quarrelsome 
  el-leş-me بازو(ي خم شده) 819-8زور آزمايي كردن 

a noble  كشتي گير 216- 6تهييج شدن elir(mek) 
(crook of the) arm 

wrestler 

crumb, scrap  ريز خرد و 618- 8خرد و ريز چوب talaş liš 

 oğlış خرد و ريز شده

(to be) abundant 
-توده بزرگ- عظيم - بزرگ

 275-3هر چيز متراكم 
 luk lu فراواني

to heap up پشته كردن

a fish 
- 3تنبل  -سنگين - بزرگ

275 
 luk lu نوعي ماهي

ماهي su-kuşu (lu-ku) 

 luk-su-kuşu ماهي تنبل

to flare up 
آتش گارچه براي  -مشعل

 1246- 6گيراندن آتش 
 lo-pa lu شعله ور شدن

to disturb, stir up به هم زدن-مزاحمت به هم زدن çali lu 

to cover completely پوشاندن كامل پوشاندن çula 

to mix آميختن
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who(m), which 

پسوند به معني انسان مثلا 
 -آبش لو - حسنلو - كنگر لو

بيات لو و ريشه كلمات 
 انسان

 lu lu شخص

man 
 -صحرانشين- روستايي

 275-3دهاتي 
 lurs (lu) چه كسي

(s)he who, that which انسان فاحشه - رقاصه luli (mu-lu) 

of حاكم-قانون گذار 1247- 6آواره -بيكار lülü 

ruler 
انسان  روي -توده- مردم

 285-6زمين ساده 
  ulus از

person  177- 8انسان el (lik) 

 yalı(nıq) 43-8آدم 177- 8انسان 

 ulum 286- 6جماعت 

an official يك مقام رسمي 284-6فرادست -برتر ulu lu-ad 

 ulu-soy 285- 6عالي نسب 

 ulu-ad برترين نام

wage-earner 
- 6وسيله براي پخت نان 

38 
براي كسي كه -نان آور

 حقوق فعاليت ميكند
atdır-aj lu-addir 

 
lu SI.GIŠ.PAD.D انسان

UG 
 lu-atdır-aj نوعي فرد پختن نان

an ecstatic انسان نوعي خلسه lu lu-alede 

 
حيات  -مقدس- جن -شبح

  120-6-بخش
al (lu-al-ed-de) 

 

ريشه كلمات خلسه چون 
-8دالينج -داليش- دالغيش

633 
 

dal  

 lu-dal-et-de خلسه كننده -انسان

cripple فلج انسان lu lu-al-hu-hu-
nu 

گرفتن al 

 qaqaj 1059-8فلج 

پسوند nu 

 lu-qa-qa-j انسان فلج

a type of bag  نوعي كيف يا كيسه 1156-8كيف kiltan lub 

 taltın (lu-ub) 1156-8نوعي كيف 

پر شده dolub 

a salt-water fish 
 -تل - درشت-پشته-انبوه

 1246- 6چيز گرد و مدور 
 lopa lub نوعي ماهي آب شور
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ماهي sukuu (lu-ab-ku) 

lopa-sukuşu ماهي درشت

turnip  ترب 412- 8ترب turp lub 

 çalqam (uu-sar) 412- 8نوعي ترب 

پيچك sar (lu-ub-sar) 

 turp-sar تربپيچك 

spinner چوبي چرخنده ağaş lubalak 

 burulu (lu-ğeş-bal-a) چرخنده

ağaş-buru-lu چرخنده چوبي

brewer انسان آبجو ساز lu lubappir 

 bira (lu-bappir) 31- 8آبجو 

 
- 6غذاي مانده و ترشيده 

343  
babir-ıq  

 
غذاي مانده و  -انسان

  ترشيده
lu-babır  

an ax نوعي تبر خشك شده erid lubi 

چوبي ağaş (urud-lub-bi) 

تبر bal-ta (ğeş-lib-bi) 

 alub-biç گرفتن و درو كردن

 
-ağaş-alub گرفتن و درو كردن  چوب

biç  
a term of 

endearment 
 alib lu-bi يك دوره دلبستگي 142-8خواهنده - خواهان

 

ريشه دلربايي و جذابيت 
- 8آلي ميق - چون آليم لي

144 
 

alim  

a bag چرمي نوعي كيف keyiş lubmartu 

 
-alpan (kuş-lu-ub 131-6جوال 

mar-tu-ki) 
گرفتن alub 

 var موجود- دارايي

ريختن tökü 

 
ريختن دارايي جا شدن از 

  جنس چرم
kayış-al-ub-

var-tökü  

a type of bag نوعي كيف گرفتن - اخذ alub lubšir 

 şir lu-ub-şir 917-6رنگ 

 alub-şir جاي گرفتن رنگ

constriction تنگ كردن تنگ كردن büzüm lubun 

 darlam-aq 463- 8تنگ كردن 
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 al-büzün تنگ كردن -گرفتن

instigator انسان آغازگر تحريك احتمالا lu lubunanzea 

 
-sena (lu-bun-an به تو

ze-a) 
 qızdıran 399-8تحريك كننده 

 

- 8انسان+ تحريك(آبايلاما
ريشه تحريك - )398

 به -كردن
 

lu-abay-qız-
a  

clothing انسان لباس lu lubuštum 

 
-buruş (lu-bu-uş 1210- 8لباس 

tum) 
پسوند tım 

 altin-don 1211-8جامه زرين 

lu-buruş-tım پسوند-لباس -انسان

an item of tableware, 
a cup or bowl 

 bulud lud يك ظرف براي غذاخوري سيني غذا

a metal tool يك وسيله فلزي (ulud) 

an official انسان يك سمت دولتي lu lu-dag 

 

-ريشه برخورد چون دگمه
-8دگيني  - دگيم-دگيش

234 
 

deg  

 lu-deg انسان برخورد كننده

fool انسان ابله lu ludima 

 dim-ma (lu-dim-ma) حرف نزدن

 duymaz 88-8ابله 

 lu-duymaz انسان ابله

hunter انسان شكارچي lu ludubĝara 

 
-alıji (lu-dub-ğar 938- 8شكارچي 

ra) 
 tutub شكار-گرفتن

 tavay 938-8شكارچي خرس 

بزرگ gara 

كننده ra 

 
-lu-tutub انسان شكارچي بزرگ

gara  

an official انسان يك مقام رسمي lu ludubšenak 

 
-tutub (lu-dub-şen گرفتن

urudu) 
شادي şen 

 eride ذوب شده
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ذوب -انسان جشن گرفته 

  شده
lu-tutub-
şen-eride  

a profession يك شغل انسان lu lu-dum-dam-
za 

 
جاي سر  - خانه -بام

  714- 6زندان  -پوشيده
dam (lu-dam-

dam-sa) 

 sal انداختن

 
انساني كه خانه هايي را 

  ماق)- ميسازد(دام سال دير
lu-dam-
dam-sal  

ward, dependent انسان وابسته بودن lu lu-dun-a 

 dayan-li 1387-8وابسته 

به a 

ecstatic 
حيات  -مقدس- جن -شبح

 120-6-بخش
 lu lu-ede وجد - نشئه

 sal-tı (maq) (lu-al-ed-de) 1362-8نشئه شدن 

 
ريشه جذبه و گرفتن و 

  دلربايي
al  

 lu-al-et-de انسان در جذبه شدن

a profession انسان يك شغل lu lu-eniĝakak 

خانه ev (lu-e-nığ-ka) 

588-1دارايي  -مال -چيز nanq 

پسوند ka 

 
انسان مربوط به اموال خانه lu-ev-nanq-

ka  

guard انسان نگهبان lu lu-ennuĝ 

برتر en (lu-en-nu-uğ) 

پسوند nu (lu-en-nu-un) 

 avraqçı 1372- 8نگهبان 

 
-lu-en-nu انسان متعلق به برتر

nun  

surveyor انسان نقشه بردار lu lu-eš-gid 

مساحت كننده 1370- 8نقشه  keş-de 

 
ريشه كلمات نقشه چون 

  1370-8ائش ين-ائش نه
eş  

رفتن gid 

 lu-eş-gid رفتن(ثبت) - نقشه-انسان

to live, dwell (of 
animals), pasture 

 otlug lug سكونت-چراگاه 539-8چراگاه 

پسوند زندگي otur 
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 otu 539-8چراگاه 

 
 - محل زندگي-سكونت

  چراگاه
otu-lug  

position موقعيت درخت زار ağaş-lug lug 

 lug (ğeş-lug) پسوند محل و موقعيت

 laq پسوند محل و موقعيت

 elke 495-8جايگاه 

to twist  پيچيدن 1228-8له شده lırt lug 

(to be) crushed  خرد شده يا له شده 1228-8له كردن ميوه ها lağav(lanma
q) (lu-gu) 

 dolaq (lum) پيچيدن

انسان ? فاقد معني مشخص lu lu-ga 

پسوند ga 

 lu-ga وسيله انسان

a profession انسان نوعي شغل lu lugag 

 ağaş (lu-ğeş-gag) درخت-چوب

عبور geş 

 

-گوشت خشك كرده
- 6و...-ناوارد-كامل- خشك

991 
 

qaq  

 
انسان ثبت كننده گوشت 

  خشك
lu-geş-qaq  

lord انسان شاه lu lu-gal 

master برتر ارباب-استاد ulu 

owner ماندگار كيفيت خوب gal 

king  994- 6نيرومند gal 

a quality designation  248-8بزرگ galan 

 lu-gal انسان نيرومند

a plant ني يك گياه gargi lugal 

انسان lu (gi-lugal) 

 qal 994- 6نيرومند 

 
نوعي ني براي انسان 

  نيورمند
qargi-lu-qal  

royal station? برتر بمان 
احتمالا به معني ايستگاهي 

 سلطنتي
ulu-gal LUGAL.BI.GU

B 

 lu-gal انسان نيرومند

سرور Bey 
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ظاهر -برپا شدن - برخاستن

  1028- 6-شدن
GOP  

 
ايجاد شده براي سرور 

  انسان نيرومند
LU-GAL-BEY-

GOP  

weak انسان انسانن خفيف lu lu-GAM 

 qım-bır 977- 8ضعيف 

 gam-rik 978- 8ضعيف 

 lu-gam-rik انسان ضعيف

type of person نوعي شخص شخص-انسان lu lu-GI-AN 

 
- 6اجرا كننده  - مجري

1117  
qıyan  

 qıyan-li 1117-6زيان آور 

 

رحم كننده (  -انسان
-قييماق=مضايقه نكردن

)1119-6روا...-راضي- رحم  
lu-qıyan  

فاقد معني مشخص شخص-انسان ? lu lu-GI-AN 

 
- 6اجرا كننده  - مجري

1117  
qıyan  

 qıyan-li 1117-6زيان آور 

 

رحم كننده (  -انسان
-قييماق=مضايقه نكردن

)1119-6روا...-راضي- رحم  
lu-qıyan  

a type of musician انسان نوعي موسيقي دان lu lu-gi-di-dak 

رفتن gid lu-gi-di-da 

 gedid گذراندن

 
اداره  -اجرا كند -جاري كند
  بگذراند - كند

gedida  

 lu-gedide انسان اجرا كننده

necromancer انسان غيب گو lu lugidimak 

 
-qudum(aq) (lu-gidim غيب شدن

ma) 
 qudu-çu غيب گو

پسوند ma 

 
-lu-qudum كننده- انسان غيب 

ma  

type of musician انسان موسيقيداننوعي  lu lugigidak 

ني gargi (lu-gi-gid-a) 

عبور gid 

پسوند a 
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-lu-gargi-gid انسان جاري كننده از ني

a  

reed-cutter انسان فردي كه ني مي برد lu lugize 

ني gargi (lu-gi-ze) 

 kesek 245-8بريده 

 

ريشه بريدن از جمله 
 -اوزوم- اوزوك-اوزولمك

 245-8اوزونتي 
 

üz  

 lu-gargi-üze فردي كه ني مي برد

ecstatic انسان انسان به و جد آمده lu luguba 

 
- 6برپا شدن  - برخاستن

1028  
qop (lu-gub-ba) 

پسوند ba 

 lu-qop-ba انسان برخاسته

threshing floor 
- 6پشته كوچك علف 

1247 
 lokut lugud محل خرمن كوب

pus, suppuration 
ضربان درد دمل يا دندان 

6 -1247 
چرك كردن( مثل لثه يا 

 دمل)
lökkultü lugud 

(to be) short  كوتاه شدن 1247-6نفس نفس زدن lökkülde(me
k) lugud 

(to be) tight  تنگ ( شدن) 1146-8كوتاه güde 

تنگي نفس 1146- 8كوتاه شدن  güdel (mek)
(to be) short of 

breath 
  qıtıç 464- 8تنگنا 

a wooden object چوبي يك ابزار چوبي ağaş luguda 

 
چوب بلند براي چيدن ميوه 

  1247-6ها 
lök (ğeş-lugud-

du) 

پسوند du 

 
چوب بلند نوك -چوبي
  است -كردن -قلاب

ağaş- luk-et-
du  

reaper جمع كننده محصول-دروگر جمع كننده yıgıran lugura 

 
-lu (lu-urud-gur انسان

a) 
 erid ذوب شدن

 gır قطع كردن

به a 

 
از جنس ذوب  -انسان
  به -قطع كردن -شده

lu-erid-qır-a  

a profession انسان يك شغل lu lugušudu 
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-جامه -سرباز-گله -رمه

  1056- 6لوازم 
qoşu (lu-gu-şu-du) 

صدا gu 

دست şu 

 
 -ايستادن-انجام دادن 

  يك پسوند - توقف
du  

 lu-qoşu-du انجام دادن - رمه-انسان

damage 
- 6وراج -دروغ-تمسخر

1247 
 loğaz luĝa خسارت

sin  گناه 622-6خسارت alqın luga 

shamelessness بي شرمي luğ 

to submerge oneself 
in water 

 luğab luĝa خود را به آب دادن 1247-6آب دهان 

(lug) 

an official انسان يك مقام رسمي lu luĝarza 

بريدن gır (lu-ğarza) 

ديدن gör 

بزرگ gara 

 sal انداختن

 
- 6تفت دادن  -سوزاندن مو

  قارسالاماق)( 974
qarsa  

 lu-garsa انساني كه تفت ميدهد

doorman انسان دربان lu lu-ĝeš-ed 

 geş lu-ğiş-e گذر- عبور

خانه ev lu-giş-e 

كردن et 

 

ريشه كلمات تركيبي دربان 
ائشيك - چون ائشيك آغا

 673- 8باخار و..
 

eşik  

 
عبور كردن (گئچه  -انسان

  در ديگر تركي ها)
lu-geşe  

type of cult 
performer 

 lu luĝešgisaĝkeš نوعي اجراي مذهبي انسان

 
-ağaş (lu-ğeş-gi عبور و مرور (اجرا)

sağ-keş) 
 sağ راست- سالم

عبور keş 
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از جنس  -چوبي-انسان
 - سالم و خوب - ني

 گذراندن
 

lu-ağaş-
gargi-sağ-

keş  

wrestler  كشتي گير 1123- 8كشتي püşgü lu-ĝešpu 

 güjtü lu-geşpu 1123- 8كشتي 

 lu-püşgü كشتي-انسان

a profession انسان يك شغل lu luĝeštinsura 

 
-geştin (lu-ğeştin گذشتن- عبور 

sur-ra) 
گذران-انجام- خنديدن-اجرا sür-re 

 
-lu-geştin راندن- گذراندن -انسان

sür-re  

night-watchman انسان نگهبان شب lu lu-ĝi-a-du-du 

شب geja 

 
ريشه كلمات نگهبان چون 

  1372- 8دوراغا -دووربان
dur  

 

ريشه كلمات نگهبان چون 
- 8توتقورات - توتقاوول

1372 
 

tut  

 
-lu-geje-dur نگهبان-شب-انسان

dur  

to clean, wash شستن تميز كردن-شستن yu luh 

bird-trapper صياد پرندگان انسان lu lu-har-
mušenak 

 
-hör (lu-har بافتن

muşen-na) 
 uşan-a به پرنده

 
انسان كه براي پرنده شبكه 

  سازي ميكند
lu-hör-uşan-

a  

a tree درخت نوعي درخت ağaş LUHIA 

 
-8درخت خشكيده توخالي 

676  
lüve (ğeş-LU-HI-A) 

 ağaş-lüve درخت خشكيده توخالي

a profession انسان يك شغل lu luHIĝara 

پسوند i (lu-HI-ğar-ra) 

 qara 955-8كارگر ساده 

 lu-i-qara انسان كارگر ساده

a temple functionary 
آتشگيري -جذب - دريافت

6 -142 
 alış luhša يك كارمند معبد

 aluş-a به جذب و آتشگيري
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a profession انسان يك شغل lu lu-hu 

پسوند hi 

 lu-hi انسانش

 lu-yu انسان شستن

hireling انسان 
 -اجير شده -مستخدم

 مزدور
lu luhuĝa 

 oq (lu-huğ-ğa) 274-6سهم  - بهره 

پسوند qa 

 lu-oq-qa انسان سهم دار

enemy انسان بد كار lu lu-hul-ĝal 

evildoer شدن دشمن ol (lu-hul-gal) 

 kele 224-8بدكار 

 lu-ol-kele انسان بدكار شده

charcoal 
به شعله در آوردن 

 744- 8ذغال(آلازلام اق) 
 alazlam luhum زغال چوبي

mud گل و لاي گل و لاي lehma luhum 

 

ريشه كلمات لجن در تركي 
ليغ -چون ليغلاشماق

 1248-6 - لاماق
 

lığ (lu-hu-um) 

لجن lığım 

leader انسان رهبر lu lu-igi-du 

 igi خوب (چشم)

 du پسوند كردن-برخواستن

 ögündür 789-8رهبر 

 lu-ögündür انسان رهبر

partially-sighted 
person 

 lu lu-igi-ze-ze قرد نيمه بينا انسان

 gile كره چشم

ارتباط ilgi 

 sis 889-6تيرگي 

 lu-ilgi-sise تيرگي-ارتباط -انسان 

criminal  جنايي 443- 8تقلبي im-si lu-IM 

false, fraudulent نادرست-تقلبي انسان تقلب كار lu-im-si 

an accountant انسان نوعي محاسبه گر lu lu-imnak 

 im-si (lu-im-na-na) 443- 8تقلبي 

 

ريشه حساب و حسابداري 
-سانام - چون ساناق

 575-8ساناقچي و..
 

san  
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
 -به شمردن- تقلب -انسان

  پسوند(حسابدار متقلب)
lu-imsi-
sana-na  

witness 

-قابل اعتماد  - ريشه موثق
 - امين معتمد چون اينامتار

 اينامجا
 inam lu-inimak آشنا- شاهد

 tanı (lu-inim-ma) 922- 8شاهد 

 
خطابي از بزرگ به كوچك 

6 -337  
inim  

انسان قابل اعتماد و معتمد lu-inam-ak 

انسان قابل اعتماد و معتمد lu-inam-ma 

guarantor 

-قابل اعتماد  - موثقريشه 
 - امين معتمد چون اينامتار

 اينامجا
 inam lu-inim-gi-na ضامن

 inaj 334-6ضمانت 

پسوند gi 

پسوند na 

 
-lu-inam-gi به -انسان موثق و معتمد

na  

a worker انسان يك شغل lu lu-itudak 

 itidakh (lu-itud-da) تيز كردن

 itudda تيز كردن

 lu-iti-od انسان داراي آتش تيز

a profession انسان يك شغل lu lu-kaba 

ظرف kab lu-kab-ba 

 bal تقسيم كردن

 lu-kab-bal انسان تقسيم كننده ظرف

magical expert انسان متخصص جادوگري lu lu-KA-inim 

 
-qam (lu-KA-inim 1001-6جادوگر 

ma) 

 

-قابل اعتماد  - ريشه موثق
چون:  - معتمد-امين 

 اينامجا -اينامتار
 

inam  

 
-lu-qam جادوگر معتمد

inim-ma  

fugitive انسان فراري lu lu-ka-ra 

 kür-rük (lu-kar-ra) 1040- 8فراري 

 
 -ريشه فرار چون : كور زن

1039-8كويره   - كويروك  
kür  

 lu-kür-re انسان فرار كننده
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runner انسان دونده lu lu-kaš 

دويدن kaş 

 lu-kaş دويدن -انسان

a profession انسان يك شغل lu LU-KA-TAR 

 qa 935- 6ظرف 

پسوند DIR 

 lu-qa-dar انسان ظرف نگه دارنده

a profession يك شغل انسان lu lu-keš-ed-
tug-ra 

عبور keş 

بافتن tokhu 

به ra 

 
جاري و اجرا كننده  -انسان

  نساجي
lu-keş-toku-

ra  

tetherer انسان متصل كننده lu lukeškešda 

 
-keş (lu-keş-keş وارد - عبور

da) 
كننده da 

 
اتصال كننده( ديگر  -انسان

  لهجه ها گپچيده)
lu-keş-keş-

de  

robber  دزد 689-8دزد qırt-ış lu-KID 

 
-gütür-me 689-8دزد 

keş  
 qudu-şu 689-8دزد 

 
انسان دزد (قيرت ديگر 

  لهجه ها)
lu-qıt-iş  

worker انسان كارگر lu lu-kiĝ-ak 

 qığ 1106- 6تپاله 

 lu-qığ-ak پسوند - تپاله -انسان

witness انسان شاهد lu luki-inimak 

 
-ki (lu-ki-inim كه

ma) 

 

-قابل اعتماد  - ريشه موثق
چون:  - معتمد-امين 

 اينامجا -اينامتار
 

inim  

پسوند ak 

پسوند ma 

 
انساني كه معتمد و مورد 

  وثوق است
lu-ki-inim-ak  
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

nest-hunter لانه شكارچي انسان lu lu-kin-na-
tum 

 qon 1209-8لانه 

 na بافته شده

 tutuş 937-8شكار 

 
-lu-qon-na لانه براي شكار -انسان

tutum  

a cripple انسان نوعي فلج lu lu-kud 

 küd غير تيز و غير برنده

 kırıd شكسته

 lu-küd كند -انسان

a priestess 
اجازه  -نيرو-ادراك -پيمان

 138-6ثروت  -
 alqı lukur يك فرد روحاني

(junior) wife of a 
deified king 

اجازه  -نيرو-ادراك -پيمان
 ثروت + كننده -

همسر الهي شده يك 
 پادشاه

alqı-r  

stranger, foreigner انسان بيگانه lu lu-kur 

 
بيابان بي آب  -صحرا -مرز

246- 3و  1084-6- و علف  
qır  

 lu-qır انسان مرز

very strange person انسان انسان خيلي بيگانه lu lu-kur-kur-a 

 
بيابان بي آب  -صحرا -مرز

246- 3و  1084-6- و علف  
qır (lu-kur-kur-

ra) 

پسوند ra 

 lu-qır-qır-ra انسان مرز

a worker نوع يك كارگر انسان lu lu-kur-
umdaba 

 
-qurum (lu-kurum 1047- 6سازمان 

dab-ba) 
 tap پيدا كردن

پسوند ba 

 
-lu-kurum يافتن - ايجاد شده-انسان 

tap-ba  

a worker يك نوع كارگر انسان lu lukurumnuda
ba 

 
-qurum (lu-kurum 1047- 6سازمان 

nu-dab-ba) 
 tap پيدا كردن

پسوند ba 

 
-lu-kurum يافتن - ايجاد شده-انسان 

nu-tap-ba  

brewer انسان آبجو فروشي lu lukurunak 
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 qorun (lu-kurun-na) 1048-6انبار  - مخزن

پسوند na 

lu-qorun-na انسان مخزن و انبار

 
-lu-qorun انسان مخزن و انبار

nak  

female innkeeper انسان زن مسافر خانه دار lu lu-kurun-na 

 qorunaq 1048- 6مامن 

 lu-qorunaq مامن -انسان

(to be) false جنايي -نادرست 1247-6تنگ  -سرمست lül lul 
(to be) criminal 

a functionary in a 
scribal school 

 انسان
يك مسئول در مدرسه لوحه 

 نويسي
lu lulahtanak 

 
-tok (lu-dug جاري-ريختن 

lahtan) 
لوحه lövhe 

 
لوحه  انسان جاري كننده از

  ها
lu-tök-

lövhe-den  

a term of 
endearment 

 lu lu-lal يك دوره عشق ورزي انسان

عسل bal 

 
الان  - انسان عسل( بل لو

  بال آيي=ماه عسل)
lu-bal  

restitution گرفتن بازپرداخت al lul-gu 

گرفتني alul 

پسوند gi 

گيرنده alul-qi 

stag  گوزن 1194-8گوزن نر külmüs lu-lim 

wrestler انسان كشتي گير lu lulirumak 

 
-6كم رمق  -گوشتالود

1248  
lır (lu-lirum) 

پسوند ma (lu-lirum-ma) 

lu-lırım-mak كم رمق كردن -انسان

a qualification of lead تنگ يك توصيف از سرب lül LUL-LUL-na 

 na 1247-6پسوند 

 
- 6لوله سماور و قوري و.. 

1247  
lül-ük  

 lül-lül-ne به تنگنايي

a bird  يك پرنده 1247- 6آواره lulu lulu 

پرنده uşan (lu-lu-muşen) 
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 lulu-uşan پرنده آواره

man انسان انسان lu lu-lu 

humanity 285-6ملت  -توده - مردم بشريت ulus (lu-ulu) 

a cloak انسان يك نوع شنل lu lu-lu-bu-na 

 dolama (lu-lu-gu-na) لباس عروس

پسوند na (lu-lu-bu-na) 

 
قماشي از ابريشم رنگارنگ 

6 -326  
ilaba (li-in-il-bu-

na) 

offspring  نسل 1362-8نسل litve lulubuna 

 butar (lu-li-gu-na) 397-6ريشه  -تبار

 
-butul (li-in-li-bu 397-6مردم  -ملت

na) 

 

 -جماعت - ملت - مردم
-6بيگانه اجنبي  -طايفه

178 
 

el  

liar  دروغ 685-8دروغگو allı lu-lul 

 lük 685-8دروغ 

 lül 1247-6سرمست 

 lu-allı دروغگو -انسان

extreme liar  افراطيدروغگوي  685-8دروغگو allı lu-lul-lul 

 lül 1247-6سرمست 

 lu-allı-allı دروغگوي زياد -انسان

a spider or snail  عنكبوت يا حلزون 584-8حلزون ülül lum 

excrement 
لول له (1247-6شاشيدن 

 مك)
 lül lum مدفوع-دفع ادرار

a fish  نوعي ماهي 1318-8نهنگ loy LUM 

ماهي sukuşu (LUM-ku) 

 loy-su-kuşu ماهي نهنگ

(to be) full, replete, 
satisfied (with) 

 ıldır-ma lum راضي بودن-كامل بودن 677-8درخشش 

(to be) grown (tall) رشد كردن رعد  و برق ıldırım 

to fruit 
بزرگ  -كامل شدن -شدن

 شدن(اولوماق)
  olum به ثمر نشستن

(to be) fructified درخشش پر شدن dolum 
to shine 

a small drinking 
vessel 

 tök-alım lum ظرف كوچك نوشيدني ريختن

 alum (duğ-lum) گنجايش

 tök-alım گنجايش ريختني ها
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boatman انسان قايق ران lu lu-ma 

 temne 1071- 8قايق 

 lu-temne قايق ران( تمنه لو)

ferryman انسان قايق ران lu lu-ma-addir 

 temne 1071- 8قايق 

 addir پريدن -گذر كردن

 
-lu-temne قايق ران گذرنده

addır  

a boatman يك نوع قايق ران انسان lu lu-ma-gal-
galak 

 temne 1071- 8قايق 

 qal 994- 6نيرومند 

 qalaq 995-6بادبان 

 
-lu-temne قايق ران با بادبان نيرومند

qal-qakak  

a boatman انسان يك نوع قايق ران lu lu-ma-gur 

 temne 1071- 8قايق 

 gur 1202- 6پرزور  -شديد

 
-lu-temne قايق ران پرزور

gur  

a priest انسان نوعي فرد روحاني lu lu-mah 

 
در ديگر لهجه محكم(برك 

  ها)
bah  

 lu-bah انسام محكم و عالي

a functionary in a law 
court 

 lu lu-mar-za يك كارمند در دادگاه انسان

 bar 349-6محموله  -بهره

پسوند sa 

 lu-bar-sa انسان داراي بهره

 ؟
گوسفند - نصف آجر -بي دم

-6داراي دنبه كوچك 
1247 

 lume lumha معني مشخص فاقد

bolt-handler دست دسته پيچ el lu-mud 

 bur-di پيچاندن

incantation priest انسان 
يك ساحر يا فرد مذهبي و 

 روحاني
lu lumumun 

 mumu (mu-mu) موم -شمع

 lu-mumu موم -انسان

someone, anyone انسان هركسي lu lu-na-me 
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چي  ( ديگر لهجه  - چه هر

  ها نه مه نه)
ne-me  

 lu-ne-me هر انسان

captive انسان اسير lu lu-nam-ra 

 namli 1280- 6نيرومند 

به ra 

 lu-namli-ra انسان به مرد نيرومند

evildoer, enemy انسان بدكار lu lu-NE-RU 

نه دشمن NE (lu-NE-DU) 

 DU انجام-برخواستن

enemy انسان دشمن lu lu-NE-RU-du 

imbecile نه ابله NE 

 DU انجام-برخواستن

 andırı 87-8ابله 

brewer 

نوعي ظرف سنگي ظريف 
- 6براي نگهداري ماست 

1248 
 lüngür lungak آبجوساز

(lunga) 
lu-lunga-ma 

murderer انسان قاتل lu luniĝazig 

 donqu (lu-niğ-a-zig) 503-8جسد 

به a 

 
 - بالا رفتن -خارج شدن

  صعود
çıq  

 
-lu-donqu-a صعود -جسد-انسان

çıg  

funerary carer انسان مراقب جنازه lu luniĝkisiga 

 
-donqu (lu-niğ-ki-sig 503-8جسد 

ga) 
 sığ گنجاندن

 
-lu-donqu گنجاندن -جسد-انسان

sığ-ga  

evildoer انسان بد كار lu lu-niĝ-NE-RU 

588-1مال  -دارايي -چيز nanq 

پسوند NE 

پسوند Rİ 

 
سوي-نه  -داراريي-انسان lu-nanq-NE-

RU  

poor person انسان فقير انسان lu lu-niĝ-nu-
tuku 
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588-1مال  -دارايي -چيز nanq 

نه NE 

جاري tökü 

 
-lu-nanq-ne جاري - نه -دارايي-انسان

tökü  

buyer انسان خريدار lu lu-niĝ-samak 

588-1مال  -دارايي -چيز nanq (lu-niğ-sa-ak) 

فروش satak 

 
مورد فروش -دارايي-انسان lu-nanq-

satak  

seller انسان فروشنده lu luniĝsamgu 

588-1مال  -دارايي -چيز nanq (lu-niğ-sa-gu) 

فروش satgu 

 
-lu-nanq-sat فروش -دارايي-انسان

gu  

rich man انسان انسان ثروتمند lu lu-niĝ-tuku 

 
ثروت -مال -دارايي -چيز

1 -588  
nanq  

جاري tökü 

 
-lu-nanq جاري-ثروت -انسان

tökü  

thief انسان دزد lu lu-niĝ-zuh-a 

 
ثروت -مال -دارايي -چيز

1 -588  
nanq  

 zuy-a ليز بدهند

 
-lu-nanq سريدن -دارايي -انسان

zuya  

a cultic functionary انسان يك نوع كارگزار lu lu-nin-daba 

 
ثروت -مال -دارايي -چيز

1 -588  
nanq (lu-nin-daba) 

 
-tab (lu-niğ-dab پيدا كردن

ba) 
انساني كه داراريي مي يابد ba 

 
lu-nanq-tab-

ba  

an ecstatic انسان 
نوعي نشئه و از خود بيخود 

 شدن
lu lunisub 

 ni (lu-ni-su-ub) پسوند (اش)

 uysuq 1362-8نشئه 

 saltı(maq) 1362-8تشئه شدن 

 
-lu-ni-saltı انسان را نشئه كرده

yub  
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

a worker يك نوع كارگر انسان lu lu-PAD-dab-
ba 

 
گله  - رمه بان -گاو چران

  109-3بان 
pade  

 
- 3سريع  -تيز -زود - تند 

83  
bat  

 tapa پيدا كردن

 
-lu-PADe يافتن -گله دار-انسان 

tab-ba  

caulker انسان مهر و موم -درزگير lu lupela 

 burla (lu-pe-el-la) 1330-8مهر 

 la-burla مهر -انسان

brigand انسان راهزن lu lu-sa-gaz 

 

 - ريشه دزدي  چون: چالا
چالچي  - چالاما - چالاغين

8 -689 
 

çal  

 

ريشه دزدي چون كسه 
كسكچي  -كسه چي -من

8 -689 
 

kas  

 sal حمله(سالديرماق)

 lu-sal-kes دزدي -حمله  -انسان

a profession انسان يك شغل lu lu-sag-sag 

 sağ دوشيدن

 saq 824- 6تير كمان 

 lu-saq-saq دوشيدن زياد -انسان

a profession انسان يك حرفه و شغل lu lu-sa-gu-la 

 
-6شعر ماتم و عزا  - مرثيه

823  
sağu  

كردن la 

 lu-sağu-la مرثيه سرايي كند -انسان

necromancer 
شغل  -مشغوليت - معيشت

6 -428 
-buluq lu-saĝ-bulug ساحر

ga 

 sarmıq 489- 8جادو 

 büymenlik 490-8جادوگري 

 

-سلامت-سالم- زنده
تيز - سمت راست- هوشيار

-3خالص - امين 821- 6
188 

 
sağ  

lu-sağ-buluq هوشيار- شغل-انسان
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

a divinely punished 
person 

يك فرد مجازات شده الهي انسان lu lu-saĝ-DU-a 

 

-سلامت-سالم- زنده
تيز - سمت راست- هوشيار

-3خالص - امين 821- 6
188 

 
sağ  

 du برخاستن- توقف

به a 

 lu-sağ-du-a به توقف سلامتي-انسان

master builder? انسان 
احتمالا به معتي استاد 

 سازنده
lu lu-saĝ-kiĝ 

 

-سلامت-سالم- زنده
تيز - سمت راست- هوشيار

-3خالص - امين 821- 6
188 

 
sağ  

 
-6كدام سو  -كدام طرف 

1015  
qayaq  

a royal officer انسان يك افسر سلطنتي lu lu-saĝ-lu-gal 

 

-سلامت-سالم- زنده
تيز - سمت راست- هوشيار

-3خالص - امين 821- 6
188 

 
sağ  

 ulu-gal بزرگ بمان

 qal 994- 6نيرومند 

 
انسان هوشيار براي فرد 

  نيرومند(سلطان)
lu-sağ-lu-qal  

interpreter مترجم انسان lu lu-saĝ-še-nu-
a 

سالم sağ 

 

ريشه مترجم چون 
- 8چئويرچي  -چئويرمن

1247 
 

çevir  

 
به =  - ترجمه-سالم-انسان 

  مترجم
lu-sağ-çev-

ir-ni-a  

leper جذامي كوبيدن - زدن çıp lusaharšuba 

 
-çıpıt (lu-sahar 498-8جذام 

şub-ba) 
 salar حمله كردن
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
-حمله كردن  -انسان

  جذام= جذامي
lu-salar-çıp-

ıt-ba  

weak person انسان انسان ضعيف lu lu-siga 

 sısqa (lu-sig-ga) 889-6لاغر 

 
- حريص  - تنبل - كند

  802-6پرحرف  - خسيس
zıqqı  

 lu-zıq-qı انسان  كند

a baker انسان يك نوع نانوا lu (lusilaĝa) 

تميز silig lu-silağ-ğa 

 ga پسوند وسيله

 
پسوند  -پاك كردن -انسان

  وسيله
lu-silaq-qa  

a profession انسان يك حرفه lu lusura 

 sür (lu-sur-ra) كشيدن - راندن

راندن= راننده و طراحانسان  re 
lu-sür-re

spinner انسان ريسنده lu lu-su-ra 

 
 -ريسيدن(ساريماق

  )792-8سارينماق 
sar  

 ra پسوند به

انسان به ريسيدن= ريسنده lu-sar-ra 

pig-butcher انسان قصاب خوك lu lu-šah-šum 

8 -652 çoşqa 

 
شيار - فرو ريختگي -ريزش

915-6شخم  - خرابي -زده  
şum  

 
فرو ريختن - خوك -انسان lu-çoşqa-

şum  

انسان ? فاقد معني مشخص lu lu-a 

به a 

 lu-a به انسان

a profession انسان يك شغل lu lu-ŠE-DIN 

 
ژاله  - رطوبت -شبنم - نم

6 -901  
şeh  

 
-ريشه نقشه چون چكين

  1369-8چكيره 
çek  

پسوند din 

 lu-çek-din كشيدي -انسان

surveyor انسان نقشه بردار lu lu-še-il-kešed 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
-ريشه نقشه چون چكين

  1369-8چكيره 
çek  

 çeşin 1370- 8نقشه 

 çizin 1370- 8نقشه 

 keş گذر -ثبت - عبور

 
كردنثبت - كشيدن-انسان lu-çek-il-keş-

ed  

a profession يك شغل انسان lu lu-še-saĝ-
ĝar-ak 

 
-ريشه نقشه چون چكين

  1369-8چكيره 
çek  

 

-سلامت-سالم- زنده
تيز - سمت راست- هوشيار

-3خالص - امين 821- 6
188 

 
sağ  

بزرگ qara 

پسوند ak 

 
بزرگ-سالم -نقش-انسان  lu-çek-sağ-

qara-k  

a profession انسان يك شغل lu (lušezarsala ) 

 
-ريشه نقشه چون چكين

  1369-8چكيره 
çek lu-şe-zar-sal-

la 

زر zar 

زور zor 

 sal-la آويزان كردن

 sala انداختن

 
انداختن -زر -نقش -انسان

  انجام- و فرو كردن
lu-çek-zar-

sal-la  

a singer انسان خوانندهيك  lu lu-šir-ra 

 çiler 640- 8خواننده 

 sar-ın-ji 640- 8خواننده 

 lu-çiler-re به - خواننده -انسان

captive انسان اسير lu lu-šu-du-a 

دست şu 

 du برخواستن

 
مسدود -بستن-گرفتن

  كردن
tut  

به a 

a profession يك حرفه انسان lu lušumsikil-
SAL-a 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
-sum (lu-sum-sikil بي روح

SAL-la) 
مقاربت sikil 

 silik دختر جوان - پاكيزه

 sal انداختن -فرو كردن

انجام la 

 
عمل  -بي روح -انسان
  انجام -فرو كردن -جنسي

lu-sum-sikil-
sal-la  

a profession انسان يك حرفه lu lu-šu-taga 

 avuş (lu-şu-tag-ga) دستكف 

ضربه tag-ga (lu-şu-tag) 

 takh فرو كردن-آويختن

 ga پسوند وسيله

 
ضربه  -كف دست -انسان

  زدن
lu-avuş-tag-

ga  

a profession انسان يك حرفه lu lutugzukešed 

 
-tokhi (lu-tug-zu بافتن

keş) 
هوش us 

 keş ثبت- عبور- گذر

 
 - هوش - نساجي -انسان

  جاري
lu-toku-us-

keş  

child انسان بچه-جوان lu lu-tur 

youth  524-6نوجوان türe 

 

 525-6نسل -زايده -اولاد
 - توره مك=پرورش يافتن

 نمو كردن
 

töre-me  

 lu-töre نوجوان -انسان

murderer انسان قاتل lu lu-uge 

 
ريشه كلمات قاتل چون اول 

  1066- 8اولوتچو  - چو
öl (lu-ug-ge) 

 oğ خرد كردن-له كردن

 ge وسيله پسوند

 lu-ölüq-ge وسيله -قتل -انسان

a fish نوعي ماهي متعلق به (lu) li lu-ulu-ĜA 

 
-ulu (lu-ulu-ĞA متعالي

ku) 
 ga پسوند وسيله

ماهي sukuşu 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

a profession انسان يك حرفه lu lu-umumak 

 
-um (lu-ummum 287-6متفق -شلوار 

ma) 

 
 - اميدواري: چون اومان

  287-6-اومماق
um  

پسوند ma 

 
-lu-umum پسوند - اميدواري -انسان

ma  

ecstatic انسان فرد از خود بيخود شده lu lu-ura 

 
چرت زدن و خوابيدن چون 

248-6اورگومه  -اورگومك  
ör-gü (lu-ur-ra) 

 uyra خوابيدن

پسوند ra 

 lu-uyur-ra پسوند - خواباندن -انسان

type of profession, 
spice miller 

 انسان
نوعي شغل مثل آسياب 

 كردن ادويه
lu lu-urak 

 ur (lu-ur-ra) بذر - تخم -دانه

 
 -توليد كردن -روياندن

  245-6بوجود آوردن 
ürt-mek  

به ra 

 lu-ur-re پسوند -دانه  -انسان

bewitcher انسان جادوگر lu lu-uš-ri-a 

پرواز uş 

 oğçu 490-8جادوگر 

 ri پسوند عمل

 a پسوند به

به -عمل -جادپگر -انسان lu-oğçu-ri-a 

fugitive انسان فراري lu lu-zah 

 sırıq 1039- 8فرار 

سريدن zuya 

 lu-züye سريدن-انسان

a musician انسان يك موزيسين lu luzanaru 

زرنا zır-na (lu-za-na-ra) 

انسان lu (lu-za-ra-lu) 

 lu-zırna-li انسان دارااي سرنا

thief انسان دزد lu lu-zuh-a 

به ليز züye 

پسوند a 
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 lu-züye-a به -ريسدن-انسان 

  
  





 

 

  
  

M 
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 تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركيبررسي تطبيقي   

  
  
  

 (ğeş-ma-gid) 
در بررسي اوليه كلمات جدول ما همچنان به كلمه غيش سومري كه معني درخـت و 
چوب دارد برخورد ميكنيم و اگر به معني اين كلمه كه نوعي حمل و نقل دريايي بـا 
قايق است را در نظر بگيريم و در جز اول چوب و درخت سومري كه با آغـاش در 

ني قايق سومري را با  تمنه كـه در تركي آذربايجاني را همسان بدانيم در جر دوم مع
تركمني هم چنين شباهتي وجود دارد را در جدول اوليه با قايق چوبي همراه بدانيم در 

تركي به معني رفتن همراه است  -گيد-قرار دارد كه در ظاهر امر با  -گيد-جز آخر 
نهـا و البته ميتوان مصدر گتير ماق يعني آوردن را هم دور از نظر نداشـت و همـه اي

آوردن يا بردن با قايق چوبي در تركي معني ميدهد كه با حمل قايق چوبي سـومري 
 -يكساني دارد اما چيزي كه ميخواهم عرض كنم اين نيست بلكه معناي عميق غـيش

گلـيش را در نظـر  -گيد با معناي گئش گئت در تركي است كه امروزه گئت گـل
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ميكند بنابراين مثل قبـل دوبـاره  بگيريد و نوعي رفت و آمد و حمل و نقل را تداعي
بايد تكرار كنم كه گاهي نبايد سـومرلوگها ايـن غـيش را بعنـوان معرفـه در نظـر 
ميگرفتند و به معناي ثاني آن در محتوا توجه ميكردند كه در چنـدين مـورد ديگـر 

  اشاره كردم و اين نيز يك نمونه كاملا مشخص ديگر بود.
در ديگر دست ما متعددا كلماتي داريم كه ريشه آنها نيز با همين عنوان سـاخته 

نوشته شده است  -غيش مه-) در بخش دوم با ma2-addirمثلا لغت آددير (شده است. 
گئچير در اين دو يك ريشه اساسـي  -و گئش -آتدير -بنابراين گذر كردن آتلاماق

  ين هماهنگي هاي عمقي است.همسو هست.اين  دليل ديگر من براي تبيين چن
  
 (ğeş-ma)  

-همخـواني دارد ولـي در اول  -بـا-در زبان سومري به صورت  -ما-هر چند چون 
را به عنوان قايق در تركي را آوردم تا نظرم را بگويم اما عليرغم ايـن اعتقـاد  -بارچا

يك كلمه قابل درك تر راحت را گرفتم و اميدوارم بعـد از درك كليـات در جلـد 
  بعدي اين مورد مورد توجه باشد. هاي

  
ma-an-hara 

ستاره  - آن –خوانده ميشود. وقتي با  - مه- صداي اولي گرچه ما نوشته ميشود اما عموما 
 - درست است و مين در معني تركي به صورت هـزار - مين - اي همراه ميشود اين لغت

در تركيـب  بيشمار و سوار شدن(مين ماق) ديده ميشود. اگر در اين مورد شك داريـم
را ملاحظـه  - مـين –لغتها ميتوان شك را برطرف كرد يعني مثلا در تركيب ارابه شما 

را در زبـان  - مـين- ميكنيد و بعد در اين لغت كه به معني بخشي از ارابه است دوبـاره 
سومري هم عينا ملاحظه ميكنيد. چنين صورت تحقيقي ميتواند ما را به يقـين در مـورد 

  اند. كه در واكه هايش معمولا سومرلوگها به قطعيت نرسيدهبرخي صداها برساند 
  

 (ğeş-mar) 
گاهي توضيح دادن برخي لغات براي غير ترك زبانان چنان سخت است كـه از خيـر 
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 تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركيبررسي تطبيقي   

دخل و تصرفي كه ديگران را از مسئله اصلي دور كند پرهيز كردم. مثلا طبيعي اسـت 
معرفه غيش(چوبي) با آغاش ( چـوبي) كه در اين لغت به معني بيل ما شاهد هستيم دو 

در تركي و اورود(ذوب شدني و ساخته شده از فلز) با اريد( همـين معنـي) در تركـي 
يك معرفه محسوب ميشود. واژه تركيبي تركي در اين سـو بـراي بيـل كشـاورزي و 

غيز) است كه به نظر مي رسـد از دو كلمـه مار(بيـل) و غـاز( كنـدن)  - باغباني (مار
به معني  - مار- و به اين صورت در آمده است. بنابراين در اين كلمه تركي تشكيل شده 

در سومري به معني بيل يك اساس هسـتند كـه زوائـد و حواشـي آن را  - مار- بيل با 
پوشانده اند. من در اين كتاب با اتيمولوژي دقيق اين زوائد را پيراستم و تفكيك كردم 

كي با فرمي پنهان بود كه در كنه ميتـوان در تا خواننده بداند در اصل اين يك زبان تر
  اكثر كلمات ريشه مشترك را به صورت علمي و قطعي نمايان ساخت.

  
maš-gal  

و مجددا براي چندمين بار معتقدم گرچه كلمات شبيه در تركي نشانگر اين مسـئله و 
اساس حقيقت هستند كه چگونه كلمه در درازاي هزاران سال تغيير يافته است اما در 

 -ناشير-نوشته اند من  -ماش -بايد به معني كلمه دقت كنيم. مثلا بز را كه در سومري
نوشتم كه در تركي به معني بز است ليكن در اصل اين كلمه با توجه به ديگر لغـات 
كه معني سر حد و رئيس  و سر كرده ...ميدهد بايد باش را براي اين در نظر بگيريم 

ب با فشردگي دو لب و پرتاب  -ا دارد و ميدانيم مخارج مكه در تركي همين معاني ر
صدا درست ميشود بنابراين امري طبيعي در دگرگشت زباني است. اينجا بـز را بايـد 

در نظر گرفت چون در گله به عنوان سركرده و سر گله حركت ميكند  -باش -همين
  و اين راي اصلي من است.

كه اينجا به نر تعبير شده است و معنـي قال در جز دوم هم به معني نيرومند است 
  اش در سومري و تركي معين و اثبات شده است.

  
mayaltum   

است و بـه معنـي رختخـواب  (ğeş-ma-a-al-tum)تحليل اين لغت در نگاره به صورت 
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بـه معنـي  -مـه-آغاش به معني چوبي و -است. در نگاه اول مشخص است كه غيش
 -تـون -توتوم -نخواهد بود و مقايسه آن با توم وسيله هستند اما بخش دوم قابل حل

-تركي شايد فريبنده باشد .من اين لغت را به اين جهت آوردم كـه در فـرم اصـلي 
در آمده است. در بخش  -يالتوم -در ابتداي جز دوم قرار دارد و اين به صورت -واي

به معنـي  هم ديده ميشود مانند ليل و يئل كه -ئ-لام ديديم كه اين فونم به صورت 
صحيح به نظر ميرسد كه به معني خوابيـدن  -يائتوم-باد در هر دو زبان است.بنابراين 

  در تركي است. 
اين نوع تحليل گرچه به ظاهر كلمه شباهت ندارد اما چون بر اساس ريشه هـا و 

  نگاره هاست علمي است.
  

me  
 -ايمـك-است و در تركي  -بودن-اين يك لغت كليدي است كه در اصل به معني 

است كه كاف آن يك پسوند است و ايمه درست است. حالا چرا اين لغت را مثـال 
ايمه نوشته شده اسـت و در دو  -آوردم چون در صد و چهل ديستانس اكثرا با هيمه

آم هم نوشته شده است. بنابراين در ساير لغات من با در نظـر گـرفتن  -نوع اصلي ام
تحقيقم علمي باشد و يقين يابم كـه بـه فـرم چنين ملاحظاتي كار كرده ام كه روش 

  واقعي سومري پي برده باشم.
سومري ميرسم ميبينم به معني خواسـته و آرزو هـم آمـده  -مه-دوباره وقتي به 

رن  در تركي به ممني خواسته و آرزو است. بنابراين يـك خـط تيـره  -است و ايم
ه ام كـه ايـن ريشـه را جدا كند چون به اين يقين رسـيد -رن-ميكشم كه ايم را از 

سومري ها نوشته اند و يك لغت پيشين به معني مشابه را آورده ام تا نشان دهم چـرا 
  را ريشه تشخيص داده ام. -ايم-اين 

با چنين رويكردي بايد در آينده بررسي كرد آيا ايمه= بز كوهي يا ايمـه جـن= 
  و قوشا دست كشيد ؟ياور و هميار را با ايمه ش بايد برابر دانست و يكسر از قوش 

اين سوالي است كه بعد از انتشار كتاب و شـروع مباحـث گونـاگون پيرامـون 
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  كلمات قابل حصول است.
كليات را ترتيب دادم و نشان دادم كلمات سومري يك تركي باستاني هسـتند و 
وقتي كليات كار و نحوه اتيمولوژي درك شد به راحتي متخصصين و توركولوگها با 

  ها خواهند توانست كار پايه اي  اما ابتدايي مرا اصلاح كنند . ملاحظه نگاره
  

 me-dim  
در بين هزاران كلمه بودند چند كلمه كه به هيچ وجه نتوانستم مطابقت درستي با معنـي 

دسـت و اعضـاي بـدن  - سومري بيابم. مثلا اين لغت را دانشگاه پنسيلوانيا قبلا بـه ران
غيير داد و ران و دست را از ترجمه آن حذف كرد. ترجمه كرده بود اما بعد چند سال ت

مشخص است كه وقتي چنين عدم اطميناني در يك لغت وجود دارد و آنهم در دو هزار 
قبل ميلاد بيست و چهار نمونه ديده شده و در زمان اوج زبان سـومري تنهـا در يـك 

دم حدس زدم كتيبه ديده ميشود كار را سخت ميكرد. من هر جا به ندرت به نتيجه نرسي
ترجمه آن داراي اشكال است و اين را به عنوان مثال آوردم كه اگر در ترجمـه هـيچ 
ارتباطي با معني نميبينيد به اين خاطر است كه تصور ميشود يا كلمه اكـدي باشـد يـا 

در حال رمـز  - ايم - ترجمه آن صحيح نيست وگرنه در يك رشته كه همه لغات با فرم
ه از رديف و جاده اصلي خارج ميشود داراي يك اشـكال گشايي هستند وقتي يك كلم

است كه معني تركي آن قابل انطباق نشده است. در مواردي هم شايد مـن در ترجمـه 
  خطا داشته ام كه اين نيز چند مورد در هزاران لغت احتمال خواهد داشت.

  
 menari 

همچنان معتقدم قرائت آوايي اكثر كلمات سومري بر اساس شـواهد آكـدي اشـتباه 
است و قرائت خالص آوايي سومري ميتواند راه را روشن كند. براي ايـن كلمـه بـه 

قار به همان فرمي كه در تركي    به معني مدير بايد  -ماناري-جاي گشتن كلمه 
شد.چون اينگونه نوشـته شـده و  قارا است و معني بزرگ و ارشد مي دهد قرائت مي

 اين آوا ها گاهي كلا از مقصود دور است.
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  نيز به معني مدير ارشد در تركي رمز و راز اين نگاهم باشد. -قارا باش-شايد 
  

  (me-en-da-en) 
گرچه با نگاره برتر نوشته شده اما بر اساس آناليز هر بخش ضماير كه در ضمير دوم 

است كه  -ما-م من چنين تفسيري كرده ام. اين لغتسن را داري -زن –شخص مفرد 
تفسير كرده ام و براي خواننده عادي كمي فانتزي و خيالبافنه بـه نظـر  -مننن ده سن

مي رسد ليكن وقتي مطالعات دقيقي از ضماير داشته باشيد دليل اين شـكل قـرائتم را 
 -ز-بدال سين و سن ميبينيم . ا-زه-من و دوم شخص را  -ميبينيد. اول شخص مفرد مه

هم كه مشخص است براي همين اين يك طرح واقعي است و چنان در دسـترس مـا 
  بود كه گاهي تفاسير دم دستي براي برخي افراد ناباور غريب و بعيد ديده ميشود.

  
 (za-e-en-ze-en)  

سـن در  -نن-به مفهوم جمع شما (شماها) در راستاي همين روش تحقيقم است. سن 
  تو+تو(شماها)تركي يعني 

  
me-te  

برخي از كلمات امكان تفسيرهاي متنوع ندارند. يك جور نوشته ميشـوند. يـك بـار 
ديده شده اند. يك صداي قطعي دارند و يك معني كاملا معين دارند. در ايـن گونـه 
كلمات كار راحت است چون ميتوان به سادگي معني تركي را ديد. مه تـه در زبـان 

به معني تصـوير اسـت و از نظـر  -به ته-است و در تركي سومري به معني تصوير 
كاملا طبيعـي اسـت چـون از يـك مخـرج  -ب -زبانشناسي ابدال ميم اول به حرف

  .را بدون هرگونه ملاحظات آورده امهستند. براي همين در روشمندي ام اين نكته 
  
 min  

ه و سيزده و د -سه -دو -در مورد اعداد بسيار انگشت شماري مطمئن هستيم مثلا يك
بقيه را نميدانيم . در واقع كلمات ابلايي هستند كه اكثر آنها سومري معرفي شده اند و 



 

748 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركيبررسي تطبيقي   

  در ويدئويي دقيق شيوه كار را در اينستاگرامم با نوشتار سومري شرح داده ام.
 -اين يك عدد تقريبا مشخص است كه البته در ديستانس ها ما اين را به فرمهاي

من ته و.. ميبينيم كه در تركي سوار شدن است . جفت شدن و  -مينا -مينه ري -مينر
سوار شدن يك مفهوم واقعي است كه من براي اين لغت اسـتنباط كـردم. چـون در 

-آمده است و يا در مفهوم سـنجاق بـه صـورت  -عينا-معني دوم سومري به مفهوم 
نظـر را  (مين بولوگ) كه منظور سوارشدني را دارد آمده اسـت  و ايـن-بالاق -مين

  ثابت ميكند.
هر چند اين لغت امروزه در مفهوم عدد هزار به كار ميرود و همانگونه كه دهها 
بار در اين كتاب گفته ام شايد معاني كمي تغيير يافته اند اما در كل لغت همان است 

  . كه بود...
  
Mud  

نگاره هاي اگر در آينده كسي با اين روش تحقيق كار را ادامه دهد موفق خواهد شد. 
بداند موفق تر خواهد شد. در اين صورت به جاي مـوت كـه  -قان-هي را اگر  -ري

 -ريشه شادي و كيف كردن است و با نگاره شبيه تاق نوشته ميشود بايد به قورخـان
قان و اين موارد برسد  و من اين كار را نكردم چون معتقدم ابتدا بايد بدون دخالتهاي 

بان پروتركي است و بعد اين تفاسير و دخالتها با كانال شخصي اثبات شود اين يك ز
علمي تبيين و رمز گشايي شوند. براي همين با وجودي كه ايـن مـوارد را ميدانسـتم 
اعمال نظر شخصي نكردم و در اين لغت گاهي از هدف دور افتادم و شباهت كم شد 

مشـابه  اما به روشمندي بدون تفاسير شخصي و فقط عرضه كلمات خـالص عينـي و
  كفايت كردم.

  
muraš  

شما وقتي به لغت مورگو به معني خشم و غضبناك شدن نگاه كنيد خواهيد ديد ايـن 
تعبير شده  -اورگو –شناخته شده است و ماهيت كلمه  -اورگو -فرم بيشتر به صورت
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است. در اين فرم چنين است يعني مورگو و اورگو در تركي هم يك فرم هستند بـه 
ريشه مربوط ؛ 248-6خوابيدن و چرت زدن هم اگر نگاه كنيد اورگومه و اورگومك 

 .1268-6مورگو و.. -مورگولو-به خواب چون مورگو

يك شيوه برخورد مشترك با اين لغت سومري و تركـي را مـي بنيـد بنـابراين 
اين بود كه من در تفكيك هر لغت به نقش هجا و نقش كلمه اي هر هجـا و درست 

پسوند ها دقت ميكردم تا اينها را از هم جدا كنم و اگر از مـن بپرسـيد مهـم تـرين 
كاري كه دقت كرده ام درست انجام شود چه بوده اسـت بـه شـما خـواهم گفـت 

رين كارم بود كـه بـه تفكيك پسوندها از ريشه در هر دو مقايسه تطبيقي ارزشمند ت
  اين مورد توجه خاصي كردم تا كار محققين بعدي راحت تر شود.

در اين لغت مثلا آش را به معني گشودن ربط دادم چون سابقه كلمه را در هزاران 
كلمه ثبت كرده ام و چنين برخوردي براي تعبير گزار كه خواب را ميگشايد درست 

  است. اين يك كار بسيار مهم است.
  

 Muş 

  
براي اين كاملا  -اوز-گفته اند ليكن در بررسي هاي من صداي  -موش-اين نگاره را 

رمزگشاي لغات است. ميم اوليه كه در لغات سومري در اين حرف غيب ميشـد و در 
مورد آن صحبت كرديم در اين نگاره سومري هم صادق است و چون اين اتفـاق در 

 -ه اش پذيرفتني است. شما بـراي رويـهلغات قبلي ميم افتاده است براي همين تبصر
تركي مطابقت دهيد و اگـر بـه  -اوز-آيينه اين صدا را ميتوانيد با  -حتي مار -ظاهر

صورت تصادفي يك دو كلمه عيني يافت ميشد گردن تصادف ميانداختيم ولي وقتي 
  دقيقا همه كلمات رازگشايي ميشوند اين را به عنوان قانون بايد بنويسيم.

كه در اول جدول ديديم اين يك فرم تزئيني در  -ما-ن است كه چون نظر من اي
هسـت بـودن  -بودن -اغلب لغات شروع شده با  ميم است كه به معني وجود داشتن

است و در فرم سوالي تركي به راحتي اين ديده ميشود مثلا گلدين مي؟ و اين مي در 



 

750 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركيبررسي تطبيقي   

  ز...و الي الاخراول بود به معني آمدن. مثل انگليسي كه ايز ديس؟ ديس اي
  

mušen  
اووچان نيز  يك اثباتگر است كه در سومري و تركي -اوشان -قانون فوق در موشن

چگونه اين كلمه به معني پرنده است و ميم يك حرف اضـافي و تزيينـي محسـوب 
ميشود. قطعي ترين مثال براي اين معما كه هزاران بار به معني دقيق خود ديده ميشود 

تبديل ت به ش هم بايد تحقيق كنند چون در چند جا به نـدرت  محققين متاخر روي
  اوتين هم ديده ميشود.اوچان
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

to burn  سوزاندن 901-8سوزاندن tamdimaq ma 
(ma) 

(ma-ma) 

ship, boat  قايق-كشتي 1071- 8قايق barça ma 

 temne (ğeş-ma) 1071- 8قايق 

 ağaş-temne قايق چوبي

a siege engine? چوبي  
احتمالا يك محركه براي 

 محاصره
ağaş ma 

 geş (ğeş-ma) عبور - گذر

پسوند me 

 ağaş-me وسيله -چوبي

 quştama 1257-8محاصره 

to sail a boat  بادباني قايق يا حركت قايق 1071- 8قايق temne ma-da 

پسوند de 

 temne-de در قايق

 mandala 197-8بادبان 

to haul (a boat) قايق حمل يا كشيدن قايق ağaş ma-gid 

عبور geş (ğeş-ma-gid) 

 temne 1071- 8قايق 

رفتن gid 

 
-ağaş-temne رفتن با قايق چوبي

gid  

ferryboat  قايق-كشتي 1071- 8قايق temne ma-addir 

boat for hire كشتي يا قايق براي اجاره رد شدن -پرش - عبور addir 

temne-addir رد شدن - قايق

frost  انجماد- سرما 872-8سرما tum mabi 

 tumu (mammi) 872-8سرما 

 tiyamer 873- 8سرماي شديد 

land, country كشور-سرزمين نام باستاني آذربايجان ma-d mada 

earth, land زمين (ma) 
(ma-da) 

a pole چوبي تيرك ağaş madal 

 mala-ra (ğeş-madal) 481- 8تيرك سقف 

 
-geşma (ğeşma وسيله عبور

madal) 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
ağaş-malara تيرك چوبي سقف (ma-ad-li-

um) 

bundle of reeds يك بسته از ني وسيله چوبي ağaş-ma madala 

raft  قايق وسيله-از ني gargi-ma (ğeş-ma-da-
la) 

 temne (gi-ma-da-la) 1071- 8قايق 

 geş-me وسيله عبور

قايق gemi 

 dal شاخه درخت

 
-geş-me-dal به شاخه براي عبور

a  

vase 
-8ظرفي به شكل گلدان 

991 
 mar-dan-gi ma-da-lum نوعي ظرف يا گلدان

 
- 6با ارزش  -كوتاه قد

1251  
ma-daq  

lum

very plentiful  بسيار فراوان 1041-8فراواني bay-taq ma-dam 

type of stone سنگ نوعي سنگ daş madanum 

 
-madara (na-ma-da 1251- 6نامرغوب 

nu-um) 
 nu (ni) پسوند (اورا)

 um (im) پسوند (مال من)

a designation of 
flours 

- 6گران قيمت و كمياب 
1250 

 matağam madĝa توصيف نوعي آرد

ma-ad-ğa 

a part of a boat چوبي قسمتي از قايق ağaş madu 

 madar (ğeş-ma-du) 1251-6آذوقه 

 temne 1071- 8قايق 

برخاستن -توقف -ايستادن du 

 
ايستادن و  - قايق -چوبي

  برخاستن
ağaş-temne-

du  

stern (lit. boat back)  قسمت سفت پشت قايق 1071- 8قايق temne ma-eĝir 

قايق gemi (ma-egir) 

سنگين ağır 

 gemi-ağır سنگين - قايق

a profession انسان يك حرفه lu ma-gal-gal 

 
-gemi (lu-ma-gal قايق

gal) 
 temne 1071- 8قايق 

 qal 994- 6نيرومند 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
خيلي  - قايق -انسان

  نيرومند(قايق ران نيرومند)
lu-temne-

qal-qal  

slaughtering bench چوب چوب براي كشتار و بريدن ağaş ma-gaz 

وسيله ma (ğeş-ma-gaz) 

بريدن kas 

 gaz حفر كردن

ağaş-me-kes بريدن-پسوند -چوب

a towed boat چوبي يك قايق يدك كش ağaş magid 

 temne (ğeş-ma-gid) 1071- 8قايق 

قايق gemi 

رفتن gid 

 
-ağaş-temne رفتن - قايق -چوبي

gid  

type of pole چوبي نوعي تيرك ağaş magid 

 keş-ki (ğeş-ma-gid) 481-8تيرك 

ağaş-ma-gid رفتن-چوبي

a boat چوبي نوعي قايق ağaş magilum 

 
-temne (ğeş-ma-gi 1071- 8قايق 

la) 

 
-gari (ğeş-ma-gi ني

lum) 
كردن le 

پسوند lum 

 
 - جنس ني - قايق -چوبي

  كردن
ağaş-temne-

gari-le  

boat-builder  قايق ساز 1071- 8قايق temne ma-GIN 

سازنده geyran 

 
- دسته- پوسته -غلاف
  1113-6محيط و..- قاب

gın  

 
-temne قايق ساز

geyren  

barge چوبي نوعي قايق ağaş magur 

a geometric figure پسوند 
نوعي شكل - معني فرعي

 هندسي
me (ğeş-ma-gur) 

 gur كوك كردن-كردنايجاد 

دايره gir-de 

 
-ağaş-temne دايره - قايق -چوبي

gir-de  

a profession  يك شغل 1071- 8قايق temne ma-gur-si 

 gur - نصب كردن -ايجاد كردن



 

754 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركيبررسي تطبيقي   

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

  كوك كردن
پسوند si 

 
-temne-gur برپا كردن - قايق

si  
. (to be) mature, milk 
producing (of cows) 

 mal mah شير توليد كردن از گاو 1254- 6گاو 

(to be) great 

 - بلند-سخت -محكم
-مستحكم-استوار-قوي

 389-6سفت  -سريع
 berk mah عالي

 
برك با معاني فوق در لهجه 

  تبريز
beh  

(to be) sick? شدن 
احتمالا به معني بيمار شدن 

 باشد
al mah 

 

 - بلند-سخت -محكم
-مستحكم-استوار-قوي

 سفت -سريع
 

beh (al-mah-
mah) 

 al-beh-beh گرفتن استواري

a tree درخت نوعي درخت ağaş mah 

 

 - بلند-سخت -محكم
-مستحكم-استوار-قوي

 سفت -سريع
 

beh (ğeş-mah) 

 ağaş-beh درخت مستحكم

exalted, prominent 

 - بلند-سخت -محكم
-مستحكم-استوار-قوي

 سفت -سريع
 beh mah-di سرافراز -عالي

 

ريشه برجسته چون 
-6ديم ديري - ديمديك

791 
 

dim  

 beh-di برجسته بلند

very illustrious 

 - بلند-سخت -محكم
-مستحكم-استوار-قوي

 سفت -سريع
 beh mah-di-di بسيار برجسته

 

ريشه برجسته چون 
-6ديم ديري - ديمديك

791 
 

dim  

 
-beh-dim برجسته خيلي بلند

dim  

foremost 
 - بلند-سخت -محكم

-مستحكم-استوار-قوي
 beh mahra در نخست
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  سفت -سريع
پسوند re 

قوي و استوار و بلند+ پسوند beh-re 

lamentation  1254-6نوعي نوحه سرايي نوحه سرايي maqta makkaš 

clamor, uproar  صدا و داد و بيداد و...سرو
as much as there is  تا جايي كه وجود دارد 1254-6شريك malaba ma-la 

154-6متاع  -كالا - دارايي mal 

 mala به دارايي و كالا

freight boat چوب قايق حمل و نقل ağaş ma-la 

ني gagi (ğeş-ma-la) 

 temne (gi-ma-la) 1071- 8قايق 

كردن le 

 
-ağaş-temne انجام -قايق چوبي

le  

female neighbor  زن همسايه 1255-6نرينگي malaqa (malag ) 

secondary wife همسر دوم ma-la 

sailor انسان ملوان lu ma-lah 

 temne (lu-ma-lah) 1071- 8قايق 

 gemi قايق-كشتي

 le عمل - انجام -كردن

 lu-temne-le كننده - قايق -انسان

head boatman  رئيس ملوان 1071- 8قايق temne ma-lah-gal 

كردن le 

 qal 994- 6نيرومند 

 
-temne-le نيرومند-كننده - قايق

qal  

a cut of meat نوعي برش گوشت 1254-6گاوميش  -گاو mal ma-la-ku 

 balat 245-8بريدن 

 kıy-me چرخ كرده گوشت

 mala-kıy قيمه گاو

a container چوبي نوعي ظرف ağaş ma-la-lum 

 mal (ğeş-malla) 1254-6گاوميش  -گاو

پسوند lım 

 
-ağaş-mala پسوند -به گاو -چوبي

lım  

a musical instrument 
نتز كردن  -فخر فروشي

 1255- 6ماق) -(مالقات
 malqatım malgatum يك وسيله موسيقي

a type of song نوعي ترانه 
 

ma-al-ga-
tum 
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frolicking?  1256-6درهم ريخته 
احتمالا به معني ورجه 
 وورجه كردن يا خوشي

malimatan ma-li-li-bi 

murmuring زمزمه كردن غر غر كردن mırılti mallili 

غر غر كردن (ma-al-li-li) 

a bowl سنگ نوعي كاسه daş maltum 

 
-mal (na-ma-al 1254-6گاوميش  -گاو

tum) 
پسوند tım 

daş-mal-tım پسوند - گاو-سنگ

an exclamation نوعي دشنام 
نوعي آواي ندايي تعجب يا 

 عصبانيت يا درد
malum malu 

 
 -نوي آواي ندايي كاش

  1254-6- عجب
mağıl (ma-a-lu) 

(ma-al-lu) 

dream  خواب ديدن 638- 8خواب mimiş mamud 
(ma-mu) 

companion, partner من شريك-همدم-همراه men man 

a unit of weight واحد وزن واحد وزن man ma-na 

weighmaster استاد وزن كردن وزن (يك من) انجام دادن men ma-na-la 

 la انجام دادن

 
من(واحد وزن) را انجام 

  دادن
men-la  

a unit of area (من) واحد وزن 
يك واحد وزن يا صدا يا 

 زمين
men ma-na-tur 

a unit of volume 
كوچك و فرزند  -رشد و نمو

  و...
töre  

a unit of weight واحد وزن(من) كوچك men-töre 

a soldier  نوعي سرباز 1071- 8قايق temne mandum 

 
توقف -برخاستن -ايستادن dur (ma-an-du-

um) 
 du ايستادن (تركي تبريز)

 durum ايستادن

 
ايستادن( نگهباني  - قايق

  قايق)
temne-
durum  

date palm fibers  الياف درخت خرما 1276بي شمار min man-ga-ga 

 

 - بالغ-چركين - بي ارزش
-6جاي بلند و..- كشمش

991 
 

qa-qa  

 min-qa-qa جاي بلند - بي شمار
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chisel وسيله قطع كردن سوار شدن - بي شمار min mangara 

 
-qıra (ma-an-ga قطع كردن

ra) 
 min-qıra قطع كردن -بيشمار

a beer vessel  ظرف آبجو 107-8ارابه mim-iş-ke manhara 

a part of a chariot كجا قسمتي از ارابه hara (ma-an-hara) 

 min-hara كجا - سوار شدن

sieve  غربال 1024- 8غربال كردن mezreha mansim 

 sim (gi-ma-sim) 895- 6مفتول  - نقره

 
-mezreha غربال نقره اي

sim  

فاقد معني مشخص سوار شدن -بيشمار -هزار ? min mansium 

 
-si (ma-an-si پسوند

um) 
اميد um 

 min-si-um اميد -اش -بيشمار

a wood, perhaps 
willow 

 ağaş manu نوعي چوب چوب

 
-6درخت يا چوب كج 

1258 
 manqam (ğeş-ma-nu) احتمالا بيد

 mürgene 284-8بيد 

 
-ağaş درخت كج و كوله

manqam  

club foot 
-6درخت يا چوب كج 

1258 
 manqam manzila پاي خم شده يا جمع شده

 
-6سنگيني  - پس افكنده

802  
zil (ma-an-zi-le) 

 zila-ğa 802-6بسيار ناتوان 

 
-manqam بسيار ناتوان-چوب كج

zila-ğa  

a metal item, 
perhaps censer 

 1254- 6كپك 
يك وسيله فلزي شايد زنگ 

 خورده
mağar maqtarum 

 
-çürüm (ma-ag-tu-ru زنگ خورده

um) 

louse موريانه شپش mir mar 

worm كرم 1282-6زنگار  -زنگ
parasite انگل
shovel چوبي بيل ağaş mar 

 erid (ğeş-mar) خشك شده (فلز)

 
-8بيل براي كرت سازي 

294  
mar-ğız (urud-mar) 
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ağaş-mar-ğız بيل چوبي

to smear 
- 88آغشته كردن 

 باتيرما)(64
 batır mar آغشته كردن

 vur اغشته كردن- زدن

wagon چوبي واگن ağaş mar 

 bur-daq (ğeş-mar) 1390-8واگن 

 
-ağaş-bur واگن چوبي

daq  

to winnow  غربال كردن 1024- 8غربال كردن mezre-he mar 

unmng توجه فاقد معني مشخص marag marah 

گوزن maral (mara-ah) 

 mezre-he 1024- 8غربال كردن 

cart, wagon  گاري 1390-8واگن bur-daq mar-gida 

رفتن gid (mar-gid-da) 

 da پسوند به

 
-buraq-gid واگن براي رفتن

de  

a resinous bush  يك بوته صمغي 922-6نوعي صمغ şilim marguzum 

 
-bar (şim-mar-gu ميوه -ثمره -موجود

zum) 

 

نام برخي گياهان چون قوزو 
قوزو قولاغي  - امجه يي

11-286 
 

quzu (şim-al-NIN) 

 
-şilim-bar نام گياه -ميوه - صمغ

quzu 
(şim-ar-gu-

zum) 

type of stone سنگ نوعي سنگ daş mar-ha-li 

 
-maral (na-mar-ha 1252- 6زيبا 

li) 
پسوند li 

 daş-maral-li سنگ زيبا

a stone سنگ نوعي سنگ daş marhuša 

 
-6دراز  - عصاره - چشمه

1252  
mar (na-mar-hu-

şa) 

پسوند şa 

 
-daş-mar-u به - دراز -سنگ

şa  

protective clothing چرمي لباس محافظ keyiş marinum 

 
-mezrehe (kuş-ma-ri غربال-الك 1024- 8غربال كردن 

nu-um) 

 
-kayış غربال كردن -چرمي

mezrehe-  
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um

 
جدا كردن براي تميز كردن 

  از جنس چرم
kayış-arınım  

a priest 
-6دراز  - عصاره - چشمه

1252 
 mar mar-mah نوعي كاهن

 bah عالي - جاي بلند - سفت

 mar-bah عاليعصاره 

type of weapon  نوعي سلاح 1252- 6هدف mara mar-ra-tum 

پسوند tım 

 mara-tım براي هدف

 
ريشه نبرد و نزاع چون 

1294- 6ووروشاق -ووروش  
vur  

 vur-ra-tım براي زدن و جنگ

stormwind 
بلا -كوبه - ضربه -شدت

6 -1293 
 vur-qu mar-ru طوفان باد

 

ريشه كلمان طوفان چون 
-بورقوش  -بورقان

 474-8بوررسالاق...
 

bur  

bur-ru

military depot حمله انبار نظامي sal mar-sa 

 
ريشه نبرد و نزاع چون 

1294- 6ووروشاق -ووروش  
vur (mar-za) 

 vur-sal انداختن- نبرد

winnowing shovel چوبي غربال با پارو ağaş maršebad 

 
-vur (ğeş-mar-şe ضربه - زدن

bad) 
به şe 

 bat فرو كردن

 
-8بيل براي كرت سازي 

294  
mar-ğız  

 mezerha 1024- 8غربال كردن 

 
فرو  -غربال كردن-چوبي

  كردن

ağaş-
mazreha-

bat  

a spade چوبي بك نوع بيل ağaş mar-šu 

 
-8بيل براي كرت سازي 

294  
mar-ğız (ğeş-mar-şu) 

 vur ضربه - زدن

پسوند şu 
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-ağaş به -بيل -چوبي

marğaz-şe  

bed چوبي رختخواب ağaş maršum 

 
-mar (ğeş-mar 1252-6دراز 

şum) 
 şum فرو افتادن

 
-ağaş-mar افتادن- دراز-چوبي

şum  

westerner غربي غربي ba-ti mar-tu 

west wind باد غربي
a pot? ريختن احتمالا به معني قابلمه tok maruLUM 

 
-marat (dug-ma-ru 1252-6غذا 

LUM) 
پسوند lım 

 
-tök-marat پسوند -غذا -ريختني

lım  

shovel 
-8بيل براي كرت سازي 

294 
 marğız marum بيل

mar-ru-um 

basket از ني سبد gargi masab 

پسوند me (gi-ma-sab) 

 sebet (ma-sa) سبد از جنس ني

 
gargi-me-

sebet  

prow (lit. boat head)  دماغه قايق 1071- 8قايق temne ma-saĝ 

 

 - سالم -تيز - هوشيار
- 6طرف راست  - سلامت

821 
 

sağ  

 temne-sağ تيز- قايق 

a boat چوبي نوعي قايق ağaş masal 

 temne (ğeş-ma-sal) 1071- 8قايق 

 sal انداختن -حمله

 
انداختن و  - قايق -چوبي

  حمله كردن
ağaş-temne-

sal  

fish-storage  ذخيره سازي ماهي 1071- 8قايق temne ma-sar 

 
 پوشاندن

احتمالا به معني نوعي 
 سوخمه

sar ma-sa-tum 

 temne-sar پوشاندن - قايق

سوخمه sokhtum 

 basatım وارد كننده با فشار



 

761 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  Mنامه:  واژه                       

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

lance? 
 

احتمالا به معني نيزه در 
 masatum  سومري

ma-sa-tum 

heel, hoof  سم دار-پاشنه 309-8پاشنه basna ma-sila 

 baınqa 309-8پاشنه 

 basıla گذاشتن با فشار

leader, expert 
 - اول-رئيس-عقل- سر

 358-6 -نخستين
 baş mas-su ليدر- رهبر

 baş-su تبار - رهبر

deep-draught boat چوبي قايق عميق ağaş masu 

 temne (ğeş-ma-su) 1071- 8قايق 

 barça 1071- 8قايق 

 
-ağaş-temne آب - قايق -چوبي

su  

border, boundary  مرز 1274-8مرز mere maš 

 mers 1274-8مرز 

 
دور و  - كنار-ابتدا و انتها

358- 6-راس- آغاز - اطراف  
baş  

goat 
 - اول-رئيس-عقل- سر

 358-6 -نخستين
 baş maš بز

extispicy  حيواني قرباني براي فال 246- 8بز naşır 
sacrificial animal for 

omens   

interest (on a loan) 
 - اول-رئيس-عقل- سر

 358-6 -نخستين
 baş maš بهره وام

an irrigation tax 

نوعي دريافت پول براي 
سركردگي و رياست و 

 سالاري
  başlıq ماليات براي آبياري

plant درخت گياه ağaş (ğeş-maş) 

 maş (ğeş-maş) 1254-6نوعي گياه 

 ağaş-maş maš نوعي گياه - درخت

to be pure پاك بودن 358-6بهتر  -ممتاز -برتر baş maš 

 arı-baş 310 -8پاك دل 

a drainage tile ريختن كاشي براي سازه كشي tök maš 

 çaşın (dug-maş) 1104- 8كاشيكاري 

 tök-çaşın كاشيكاري -جاري كردن

a tree درخت نوعي درخت ağaş maš 

 maş (ğeş-maş) 1254-6نوعي گياه 
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 ağaş-maş نوعي گياه - درخت

twin زوج-جفت 1051-6زوج -جفت qoş maš 

animals, livestock  چهارپايان 1254-6بره maşdaq maš-anše 

خر حيوانات eşek 

 qoş-eşek بره و خر

gazelle  بز كوهي 246- 8بز naşır maš-da 

كوهي dağ 

 naşır-dağ كوهيبز 

stone سنگ نوعي سنگ daş maš-da 

 baş (na-maş-da) 358-6قله 

در da 

 daş-baş-da سنگ در قله

young wild goat?  246- 8بز 
احتمالا به معني بز وحشي 

 جوان باشد
naşır mašdara 

 tarat-ma (maş-tarah) 483- 6چپاول 

 
-naşır-tarat بز چپاولگر

ma  

inscription ثبت كتيبه geş mašdara 

 
-ağaş (ğeş-maş چوبي

dara) 

 

چهار - راه راه  -جدول
-6شانه زدن (داراما)  - خانه

697 
 

dara  

geşmiş-dara ثبت كردن در راه راه

a type of payment قرض نوعي پرداخت boş maš-da-re-a 

 
 - اول-رئيس-عقل- سر

  358-6 -نخستين
baş  

پسوند re 

 a پسوند (به)

 
نوعي پرداخت براي رياست 

  و سالاري
başlıq  

 baş-da-ri-a براي رئيس

a social status or 
profession 

 - اول-رئيس-عقل- سر
 358-6 -نخستين

يك موقعيت شغلي يا 
 اجتماعي

baş mašga-en 

برتر En (maş-KAK) 

 
-kalk (MAŞ-EN برخاستن

KAK) 
 gag خشك و تيز

-baş-EN برخاستن -برتر -رئيس
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KALK

billy goat  بز نر 246- 8بز naşır maš-gal 

 qal 994- 6نيرومند 

 naşır-qal بز نيرومند

settlement 
 - اول-رئيس-عقل- سر

 358-6 -نخستين
 baş maš-gana نوعي توافق

خرمن 620-8خرمن  qara-baş (maş-gan) 

 qana تاكستان

 
تاكستان  -براي رئيس

  اصلي
baş-qana  

type of fish 
 - اول-رئيس-عقل- سر

 358-6 -نخستين
 baş mašgurraŠEŠ نوعي ماهي

 
-gür (maş-gur-ra پرزور

şeş-ku) 
پسوند re 

 şeş جاي بلند -تيز

ماهي su-kuşu 

 
-baş-gür-re ماهي نيرومند سركرده تيز

şeş-sukuşu  

a plant درخت نوعي گياه ağaş mašgurum 

 
-maş (ğeş-maş 1254-6نوعي گياه 

gurum) 
 gurum خشكيده

 
 - نوعي گياه - درخت

  خشكيده
ağaş-maş-

gurum  

(nocturnal) vision (باش ووري )(شبانه)ديدن  بازديد baş maš-ĝik 

ديدن bakhış (maş-gi) 

 varış 732-8ديد و بازديد 

شب geje 

baş-vur-geje بازديد شبانه

sieve (مايع) غربال ريختن tök maš-halum 

 
-mezrehe (dug-maş-ha 1024- 8غربال كردن 

lum) 
پسوند lim 

 
-غربال كردن - ريختن

  پسوند
tök-

mezrehe-lim  

an administrative 
position 

 baş-kan maškim يك موقعيت اداري رئيس

a demon نوعي شيطان
messenger  پيام رسان 1254- 6پا maşqaq maškimegi 
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-eluk (e-gi 363- 8پيام 

maşkim) 

 
-elçi (maşkim-e 480-6سفير  -فرستاده

gi) 

 
-maşqaq-el فرستاده -پا

çi  

bucket چرمي سبد keyiş mašlium 

 
-maş (kuş-maş-li 1254-6نوعي گياه 

um) 
كردن li 

 um پسوند (من)

 
-keyiş-maş-li نوعي گياه كردن -چرمي

ım  

hind? احتمالا عقبي شروع كنم başlıyim maš-lulim 

leather bucket  سطل چرمي 1254-6نوعي گياه maş maš-lum 

 maş-li-im (maş-li-um) نوعي گياه كردن

sorcerer, incantation 
priest 

 goş-goş maš-maš جادوگر جور كردن- جور كردن

 qoş-naj 490-8جادوگر 

twin (brother/sister) 
-6زوج  -جفت -همراه

1051 
 qoş mašmin برادر)-جفت (خواهر

 min 1278- 6تعداد زياد 

 qoş-min جفت زياد

male goat  بز نر 247- 8بز نر meke maš-nita 

 
-6استراحت  -آسايش

1287  
nıtas  

 meke-nıtas آسايش-بز نر 

leader 
 - اول-رئيس-عقل- سر

 358-6 -نخستين
 baş maš-saĝ رهبر

 
 - جاندار -تيز - سالم

  هوشيار - سلامت
sağ (maş-sag) 

 baş-sağ رئيس هوشيار

diviner 
 - اول-رئيس-عقل- سر

 358-6 -نخستين
-baş maš-šu-gid الهي

gid 

 avuş كف دست

دست azut 

پسوند şi 

رفتن gid 

 
-baş-çi-gid رونده -اول و نخست

did  

diviner الهي - اول-رئيس-عقل- سر baş maš-šu-gi-gi 
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  358-6 -نخستين
 avuş كف دست

 azut كف دست

پسوند şi 

 gid رونده -اول و نخست

 
baş-çi-gid-

did  

twin 
-6زوج  -جفت -همراه

1051 
 qoş maš-tab جفت

يافتن tap 

 goş-tap جفت يافتن

wooden object چوبي وسيله اي چوبي ağaş maštakda 

 
-6زوج  -جفت -همراه

1051  
qoş (geş-maş-

tak-da) 

 takh آويختن-نصب

 da پسوند در

 
در  - جفت كردن -چوبي

  نصب كردن
ağaş-qoş-

tak-da  

profession اين نوعي شغل maşu maŠU-DUN 

 DIN پسوند عمل

 maşu 1254- 6زيبا 

 maşu-dın زيبا كننده

metal object وسيله اي فلزي ذوب كردن erid mašum 

 
-me (urud-ma پسوند

şum) 
915-6خرابي  - فرو ريختن şum 

eridme-şum ريختن براي ذوب كردن

breed-goat  پروراندن بز 246- 8بز naşır maš-uzudak 

 
-guzu (maš-uzud 243-8بره 

da) 
 da پسوند به

 maş-daq 243-8بره 

 
-naşır-quzu بز در بره گي

da  

lifeboat چوبي قايق نجات ağaş matila 

 temne (geş-ma-ti-la) 1071- 8قايق 

 tiri-k 141- 3حي - زنده 

پسوند le 

 
قايق چوبي براي زنده  ağaş-temne-

tiri-le  
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  كردن

the place where a 
water course 

 1071- 8قايق 
كه براي محل كم عمق 

 عبور قايقها امكان ندهد
temne ma-ur 

becomes too shallow 
to allow boats to pass 

 - سربالايي- محل مرتفع
  52- 3-خندق

ur  

 temne-ur محل مرتفع براي قايق

bed چوبي رختخواب ağaş mayaltum 

 
-me (ğeş-ma-a-al پسوند

tum) 
خواب yatım 

 
-ağaş-me خوابيدنوسيله چوبي 

yatum  

type of sledge چوبي چكش آهنگري يا سورتمه ağaş mayaltum 

 
-me (ğeş-ma-a-a پسوند

al-tum) 
 yatma 638- 8خواب 

 yatım خوابيدن

 
-ağaş-me وسيله چوبي خوابيدن

yatum  

to swell, rejoice 

برجستگي كروي روي 
جسم كروي بازي  -درختان

 1253- 6كودكان 
 mazi maz متورم شدن - باد كردن

شادي و خوشحالي 1252- 6غده -ورم  madda (ma-az) 

 es وزيدن -باد

 madda-es باد -ورم

a barge چوبي نوعي قايق ağaş ma-u 

 temne (ğeş-ma-u) 1071- 8قايق 

 ujar 50-3كشتي - قايق

 
-ağaş-temne قايق چوبي نوك

uj  
Being, divine 

properties enabling 
cosmic activity 

 imek me بودن 267- 8بودن 

office دفتر كار
(cultic) ordinance (فرقه اي)دستور

battle 
به جوش  - غيرتي شدن
 333-6آمدن 

im-len(mek) نبرد me 

combat مبارزه
to be  بودن 267- 8بودن imek me 

(am) 
(em) 



 

767 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  Mنامه:  واژه                       

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

desire  ميل-آرزو-خواسته 332-6خواسته im me 

 
-6هوس  - آرزو -خواسته

333  
im-ren  

 

ريشه كلمات خواسته و آرزو 
-ايمره-چون ايمسك

 333-6ايمرنجه 
 

im  

to wash, refine  شستن 601-8خالص lılman me 

خالص كردن
silence  سكوت 888- 8-سكوت üm-lük me 

stiffness سختي 333-6مشقت  -رنج im-ek me 

to make silent  ساكت كردن 888- 8-سكوت üm-lük me-ĝar 

 gur me-gar ايجاد كن

 üm-lük-gur سكوت ايجاد كن

to praise تعريف  -ستايش 333-6شبيه  -تمثيل imet me-teš-e 

 maqt-ul (me-teş-i-i) 434-8تعريف 

خوب iyi 

 maqt-tış-iyi تعريف خوب

where?, whither?   به كجا- كجا  1113-8كجا nere mea 

 hara (ma) 1113-8كجا  

به كجا ne-re-ye (ma-a) 
(ma-a-a) 

term of endearment, 
dear 

 em-rek me-am دوره عشق -عشقم 1003- 8عشق 

 erim (me-a-am) 1003- 8عشق 

عشقم em-re-yim 

100 

قطعيتي در اكثر اعداد 
ابلايي (نه سومري) وجود 

 ندارد
100 

 meat 

limbs 332-6هدف  - نشان -نماد اعضاي بدن im me-dim 

 dim برجسته

 

برجسته(به بخش  -هدف
روش تحقيق مراجعه كنيد 

 حرف ميم)
 

im-dim  

sow  خوك ماده 652-8بچه خوك manqış megida 

 
-moza munus 652-8خوك 

megida 

 
-munus خوك بچه -همدم

manqış-da  

tissue  جنس و ماهيت - بافت 267- 8بودن im-ek me-hi 
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-هدف- برچسب- نشان

  332- 6نماد -اشاره
im  

 imek-i ماهيتش

malt-flour  آرد مالت 50-8آرد جو irmek mel 

an exclamation 
 -نوي آواي ندايي كاش

 1254-6- عجب
يك صداي نداي كاش و 

 عجب
mağıl melea 

 mağıl-e-a (me-li-e-a) براي-به-ندا

neck  گردن 1276-6گردن mindav meli 

 kapı-gu ka-u صدا -درب

frightening splendor 
خداي كيفر در باور تركان 

6 -1254 
 mala-khay me-lim عظمت ترسناك

 manas (me-lam) 1256-8هيبت  -شكوه

 imenj 333-6ترسناك 

 imenj-lım ترسناكي

tiara, type of crown 
تاج(باشي منديل لي=تاج 

 )381- 8دار 
 men-dil men نوعي از تاج

when? چه ؟ چه وقت؟ ne-me-ne menam 
(me-na-am) 

ever  هميشه 1418- 8هميشه qam-ış-a menamenam 

 
-hee-ne-me همه چيز

ne 
(me-na-me-

na-am) 

an administrator  نوعي مدير 1266-8رهبر men-qlay menari 

 man-ab 1256-8رئيس قبيله 

 man-ap 1256-8رئيس قبيله 

 man-qoy 1258- 8راس  - سر

how long? چه چه مدت؟ ne me-na-še 

چه nemene 

پسوند şe 

كشيدن çeke 

 
-nemene طول كشيدن -چه

çeke  

since when? چه از چه وقتي؟ ne me-na-ta 

چه nemene 

از den 

 
-nemene از چه

den  

we من ما men menden 

 
-nen (me-en-de با

en) 
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و de 

تو sen 

 
-men-nen من و تو(ما)

de-sen  

you (plural) تو شما ها sen menzen 

 
-e (me-en-ze به

en) 

 
-nen (za-e-me-en با

ze-en) 

 
sen-nen-sen تو و تو(شماها) (za-e-en-ze-

en) 

(compound verb 
verbal element) 

عنصر نفي كننده فعل 
 مركب

 mir mer عنصر كلامي فعل مركب

(mar-mar) 

  
(me-er-me-

er) 

first one يك- اولين يك- اولين bir-ga merga 
(me-er-ga) 

dust storm  طوفان شن 474- 8طوفان شن qum-bur-an mer-mer 

 

چون ريشه ظوفان 
 -بورقوش - بورسالاق

 474-8بورتونا...
 

bur  

 bur-bur طوفان شديد

blackness, black spot چوب نقطه سياه ağaş mes 

black wood  سياهي 908-8سياه maz (ğeş-mes) 

 
نقطه سياه بر بدن  -خال

3 -282 
  min چوب سياه

 ağaş-meş-ij چوب سياه

hero (قوش)قهرمان قهرمان goş mes 

(to be) manly قهرمان مردانه al-paş (meş) 

young man مرد مرد جوان kişi 

 maşu 1254- 6زيبا 

a tree درخت نوعي درخت ağaş mes 

 
نوعي درخت زيتون الارض 

6 -1253  
maz-er-yun (ğeş-meş) 

 mazu درخت بلوط

 
-ağaş-miş درخت زرد آلوي رسيده

miş  

a tree درخت نوعي درخت ağaş mes-babbar 

 
-parpar (ğeş-mes درخشان

babbar) 
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 miş-miş 325- 3زرد آلوي رسيده 

 
-ağaş-miş ردخت زرد آلوي رسيده

miş-parpar  

a tree درخت نوعي درخت ağaş mesmagana 

 
-ma (ağaş-ma پسوند وسيله

gan-na) 
 gana تاكستان

 
-ağaş-me درخت گونه تاكستان

gana  

a tree درخت نوعي درخت ağaş mes-TU 

 meşe (ğeş-mes-TU) جنگل و بيشه

توت tut 

 
-ağaş-meşe درخت توت جنگلي

tut  

where to? چه؟ به كجا ؟ ne meše 

پسوند şe 

 ne-re به كجا؟

whence? چه؟ از كجا؟ ne me-ta 

(since) when? از از چه زمان؟ dan? 

در چه؟ ne-de 

از چه ؟ be-den 

appropriate thing, 
ornament 

 bet-gi me-te چيزي مناسب 387- 6جهيزيه 

زيور آلات te 

image  تصوير 431-8تصوير be-te me-te 

one's own من مال كسي بودن men me-te 

او oni (ni-te) 

در de 

در من است(مال من است) men-de 

to be fitting مناسب بودن 338-6رنگ  -صورت bet mete ĝal 

 qal (me-te-gal) 994- 6نيرومند 

 bete-qal ظاهر قوي

seemly به ظاهر 338-6رنگ  -صورت bet me-te-ĝal 

 qal 994- 6نيرومند 

 be te-qal قويظاهر 

flour bin چوبي صندوق آرد ağaş metenum 

 
-dalqan (ğeş-me-te 49-8آرد 

num) 
 batın-qi 345-6مقعر  - كاو

-ağaş جاي فرو رفته چوبي
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batınım

praise  ستايش و تحسين 849- 8ستايشگر maqtar me-teš 

 

تعريف و تحسين و اشعار 
-6حماسي در تحسين و... 

1254 
 

maqta  

پسوند ış 

ستايش maqtaış 

a drum نوعي طبل نوعي وسيله موسيقي mızgan me-ze 

jaw, cheekbone  چانه 124- 8استخوان گونه tarama me-ze 

استخوان گونه
(compound verb 

nominal element) 
 mi mi عنصر اسمي فعل مركب عنصر اسمي فعل مركب

praise 

تعريف و تحسين و اشعار 
-6حماسي در تحسين و... 

1254 
 maqta mi ستايش و تحسين

to care for, treat well, 
treat kindly 

 yaşma mi-dug مراقبت با مهرباني 1269-8مراقبت 

 

تعريف و تحسين و اشعار 
-6حماسي در تحسين و... 

1254 
  maqta تداوي با مهرباني

 eme 683-8درمان 

 tök جاري كردن

 eme-tök جاري كردن- درمان

type of bird 
- 8قوشو - نوعي پرنده (ائو
329( 

 ev MI-E-A نوعي پرنده

 mi 281-3از ادات استفهام 

 mi-ev-a به خانه؟

flat space  فضاي صاف 961-8صاف ilmay mim 

two 1000 2عدد  عدد min min 

ditto 280-3اين اندازه  -اين قدر عينا mun-çe 

 
-6تعداد زياد  - بي شمار

1276  
min  

 min سوار شدن

double pin هزار سنجاق دو گانه min minbulug 

 bölüg min-bulug شده-جدا كننده

 bal bal-bal ريشه قطع كردن

 min-bölüg تقسيم-سوار شدني

social class يك طبقه اجتماعي اجتماع- يكپارچگي birliq miqtum 
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پسوند tum (mi-iq-tum) 

 mığır 1275- 6اختلاط -ازدحام

 mığıt-tım اختلاط-ازدحام

(to be) angry  خشم 1272-6غر غر كننده mır mir 

anger, rage 

-ريشه خرخر كردن سگها
غرغر مثل  -غرولند
-6ميريلداماق  -ميريلداما

1273 

  mır غضب

a mythical snake 
خوش  -باريك اندام - دراز

 1252-6خط و خال 
 mar mir يك مار اسطوره اي

a snake-like weapon يك مار شبيه سلاح
north wind  باد شمالي 946-8شمال demir-qazıq mir 

north  شمال 474- 8طوفان tünü (mer) 

storm  طوفان 474- 8طوفان tüpür (tumu-mir) 

 
-tünü-demie شمال- طوفان

qazaq  

belt? 
خوش  -باريك اندام - دراز

 1252-6خط و خال 
احتمالا به معني كمربند 

 باشد
mar mir-DU-na 

 dolana چيزيحلقه به دور 

توقف -برخاستن -ايستادن du 

 
قرار گرفتن و  - دراز باريك

  توقف
mar-du-na  

a tree درخت نوعي درخت ağaş mirišĝara 

 
-mür (ağaş-mi-ri 325- 3نوعي درخت 

iş-ğar-ra) 
درون iş 

 qara سياه و بزرگ

 
 -نوعي درخت- درخت

  درونش سياه و بزرگ
ağaş-mür-i-

iş-qara  

a musical instrument  يك ابزار موسيقي 1294-6ضربه vurut mi-ri-tum 

 vuruntu 1294-6ضربه 

 

ريشه موسيقي شاد مثل 
وور  -وورسيندير

 پاتلاسين(بزن بكوب)
 

vur  

 vırıtum ضرباهنگ

punting pole  نوعي ضربه زدن 1294-6ضربه vurut miritum 

 vuruntu 1294-6ضربه 

 vırıtum ضرباهنگ
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

plank, board 

نصب  -كوبيدن - زدن
بار زدن (وورماق) -كردن

6 -1293 
 vur mi-ri-za تخته

boat pole 
 -فرو كردن -انداختن

 پسوند
  sal تيرك قايق

 vır-sal نصب كردني

1268-6چوب اصلي قابق  murğa 

snake 
خوش  -باريك اندام - دراز

 1252-6خط و خال 
 mar mir-ša مار

پسوند şa 

 
دراز و خوش خط و خال 

  گونه
mar-şa  

shivers  لرزش 1217-8لرزش tebreş mir-šeš 

 vur-sars لرزيدن - زدن

a bird  نوعي پرنده 1250-6جنگل meşe mi-saz 

 
-az (mi-sa-az گم گشتگي(آزماق)

muşen) 
پرنده uşan 

 
-meşe-az پرنده گم گشته جنگل

uşan  

money chest 
ظرف در دار از جنس چيني 

6 -1274 
 misan misIŠ صندوق پول

 

آنكه از  -حيله گر-سياس
-6ترس به جايي پناه برده 

1274 
 

mısıq (mi-si-iş) 

درون iş 

a divine weapon چوبي يك سلاح الهي ağaş mitum 

 
ضربه  -كوبيدن - زدن

  1293-6(وورماق) 
vur (ğeş-mi-i-

tum) 

 vırıtum ضربه -كوبيدن - زدن

ağaş-vırıtum زدني از جنس چوب

to crush, mangle 
ضربه  -كوبيدن - زدن

 1293-6(وورماق) 
 vur mu خرد كردن-براي زدن

(ma) 

a fish ماهينوعي  1266- 6نشئه  - كيف mut mu 

ماهي sukuşu (mu-ku) 

 mut-sukuşu ماهي كيف

good, beautiful  زيبا-خوب 642-8خوب ey-mur mu 
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 تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركيبررسي تطبيقي   

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

to grow 

-ريشه كلملت رشد كردن 
بويويوش -بويومه - بويوين

8 -765 
 böyü mu رشد كردن

ma 

incantation, spell  جادو 489- 8جادو büyü mu 

 manqı 489- 8جادو 

manly  مردانه 1268-6آلت مردانه müs-lük mu 

young man 
-8مرد كامل( ار بوتون 

1272( 
  bütün مرد جوان

name نامدار نام manşır mu 

line of text  خط متن 1268-6آلت مردانه müs-lük 

son فرزند پسر
to make a sound صدا ايجاد كردن سر و ضرباهنگ vur mu 

year 
-دوره دوازده ساله تركان

 1267-6سال -دوره
 mu-çel mu سال

to swear by the king's 
name 

-bu mu-lugalak سوگند به نام پادشاه اين
pad 

 
-lu (mu-lugal انسان

pad) 
 qal 994-6تيرومند 

 tobad-ı 8904سوگند 

 
سوگند- نيرومندانسان -اين  bu-lu-qal-

tobad-ı  

a bird نوعي پرنده 1267-6منقار  -تيز - تند mur mu-X 

 
-uşan (mu-X پرنده

muşen) 
 mur-uşan پرنده تند و تيز

next year 
-دوره دوازده ساله تركان

 1267-6سال -دوره
 muçel mubal سال آينده

فرزند bala mu-bal-a 

 
آينده( گله ن  - آمده

  ايل=سال آينده)
gele  

muçe-gele-e دوزاده سال آينده

therefore  به اين دليل 530-1علامت استفهام mu mubeš 

اين bu (mu-bi-eş) 

رويه üz 

 
-mu-bu-üz آيا به اين دليل؟

den  

type of tree درخت نوعي درخت ağaş mubum 

-mu (ğeş-mu-bu 530-1علامت استفهام 
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  Mنامه:  واژه                       

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 
um) 

 
قسمتي از درخت كه مناسب 

  676-8هيزم باشد 
bığır  

 
-ağaş-mu درخت مناسب براي هيزم

bığır-ım  

blood 
-6ذوق  -نشئه - كيف

1266 
 mut mud خون

to create  خلق كردن 633-8خلق كردن almat mud 

beer jar ريختن شيشه براي آبجو- تنگ tök mud 

a unit of liquid 
capacity 

- 6كاسه بزرگ سفالي 
1267 

 muda (dug-mud) واحدي براي مايع

 tök-muda كاسه براي ريختن

joy 
-6ذوق  -نشئه - كيف

1266 
 mut mud كيف و ذوق

rabid هار هار gud-uz mud 

(to be) scared, 
terrified 

 qorkud mud ترس ترساندن

stump كنده و ريشه كنده درخت ağaş mud 

 
-6ريشه كوچك درخت 

1267 
 muçar (ğeş-mud) درخت

 
-ağaş-muçar ريشه كوچك درخت است

di  

tube, socket  لوله 1227-8لوله boru mud 

 burud حلقه شده و لوله شده

sweetness 
-6ذوق  -نشئه - كيف

1266 
 mut mudgi شيريني

پسوند gi (mu-ud-gi) 

 mut-gi وسيله كيف و ذوق

creative  خلاق 633-8خلق كردن almat mudĝal 

 qal (mud-gal) 994- 6نيرومند 

 almat-qal خلف كردن نيرومند

a bird  نوعي پرنده 341-3مرغ سقا qutan mudim 

 
-uşan (mu-dim پرنده

muşen) 
 qutan-uşan مرغ سقا - پرنده

basket شاخه سبد buda mudla 

كردن la 

 buda-la شاخه كردن

joy 6ذوق  -نشئه - كيف- شادي mut mud-me-ĝar 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

ريشه شادي مثل  1266
 موت لو
وسيله me 

بزرگ qara 

پرزور gür 

 
-mut-me شادي بزرگ

gara  

spouse همسر (زن) فرو كردن sal mudna 

 
-eş (mu-ud-da همسر

na) 
خانه dam sal-uş-dam 

 sal-eş-dam خانه -همسر -فروكردن

fuller  كامل 1106-8كامل mamır mudru 

delivery  تسليم-تحويل 403-8تحويل دادن ver-mek mu-DU 

 ver-du تحويل دادن

preserved meat گوشت محافظت شده توي چيزي پيچاندن böre mu-du-lum 

انجام du (mu-du-li-a) 

پسوند li 

به a 

 
چيزي كه لاي چيزي 

  پوشانده شده
böre-du-li-a  

a fruit بادام يك ميوه badam mudum 

a garment يك لباس منسوج -بافتني tokhu mudum 

 
-bütüm (tug-mu-du كامل

um) 
toku-bütüm لباس كامل

dirt  كثيف 1113-8كثيف batıq mu-dur 

كثيف batır 

(to be) dirty  كثيف شدن 1113-8كثيف batıq mudur 

كثيف batır 

an aromatic 
substance 

گونه طالبي براي خوشبو 
 كردن

 şamama mug يك ماده معطر

 muğ (şim-mug) 1269- 8نوك جوانه 

a kind of garment  يك نوع لباس منسوج - بافته شده tokhu mug 

جادوگر mağ-uç (tug-mug) 

toku-muğuç بافته شده جادوگر

female genitals, vulva  اندام تناسلي زن 1270- 6اندم تناسلي زن munjur mug 

low quality wool كيفيت پايينپشم با  پيچ خورده buruq mug 
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  Mنامه:  واژه                       

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

water-lift 
- نام قديم آب در تركي(بو

 بولوت)-لاق يا بوغ
 bu mu-gu بالا بردن آب

 goza بالا بردن

 bu-goza بالا بردن آب

a cup or bowl 
-6كاسه زير نيم كاسه 

1269 
 muğan muh يك كاسه يا فنجان

cook 
از گرسنگي بي تاب شدن 

6 -1269 
 muğal-maq muhaldim آشپزي

 mağaldım گرسنه شدن

head cook 
از گرسنگي بي تاب شدن 

6 -1269 
-muğal-maq muhaldim سر آشپز

gal 

 mağaldım گرسنه شدن

 qal 994- 6نيرومند 

 
-mağaldım نيرومند- گرسنگي 

qal  

last year 
دوره دوازده ساله  -سال 

 1267- 6دوره -تركان
 muçe mu-im-ma سال گذشته

 
فرود آمده= گذشته (اينيش 

  ايل=سال گذشته)
in-ma  

muçe-in-me دوره سالي گذشته

foundation(s)  بنياد 1269-6كامل mul mul 

بنياد temel 

wood-wasp  زنبور چوب 814- 8زنبور عسل bal-arısi mul 

 maliz 814- 8زنبور عسل 

star ستاره ستاره ul-duz mul 
to shine, radiate 

(light) 
  mul-duz درخشش 1269-6براق  - شفاف

arrow تابش
to radiate (branches) 

heavenly star ستاره ستاره آسماني ulduz mul-an 

آسمان asman 

 an 43-12مكان 

 ulduz-an ستاره مكان

an animal نوعي حيوان 1269- 6كامل  - حرامزاده mul muldamul 

 mul-da-mul mul-da-mul در حرام زادگي كامل

type of plant  نوعي گياه 287- 11نوعي گياه mumlu-
qabaq mul-gana 

a sound 
(onomatopoeic) 

 ulantı mulmal نوعي صدا 965-8صداي زوزه 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

زوزه ulama mul-ma-al 

 ulama-al گرفتن -زوزه

to make noise  ايجاد سر و صدا 965-8صداي زوزه ulantı mulmal za 

 
-ulama (mul-ma-al زوزه

za) 
 ulama-al گرفتن -زوزه

 
انداختن صداي زوزوه 

  گرفتن
ulama-al-sal  

darkness تاريكي 1269-6براق  - شفاف mul-duz mul-sig 

 tummul 385- 8تاريكي 

 
شفافيت و درخشندگي در 

  محدوديت
mulduz-sığ  

field surveyor بخش تعيين كننده زمين bölü mulu 

noise صدا غرولند -نق نق mır-mır mu-mun 
(mu-mu) 

exorcist 

-غرولند-نقنق 
(ميريلداماق= صداي خرخر 

 )1273-6سگ
 mır-mır mumunĝal عصبانيت

 qal (mu-mu-gal) 994- 6نيرومند 

a fish  نوعي ماهي 1270-2چشمه munqar mun 

ماهي su-kuşu (mun-ku) 

 
-munqar-su ماهي چشمه

kuşu  

(to be) brackish  تلخ 452- 8تلخ muzaq mun 

salt نمك (munu) 

groats  غلات 1029- 8غله amun mundu 

غلات amun-ti (mun-du) 

a class of agricultural 
products 

 1029- 8غله 
يك مرحله يا سطح از توليد 

 محصولات كشاورزي
amun mun-gazi 

 gazi كنده شده

 kesi قطع و بريدن

 amun-kesi قطع و بريدن غله

hair آب مو su munsub 

barber مو سلماني saç (su-munsub) 

زننده vurun u-şu 

 sıyırıb تراشنده

سلماني saç-vuran 

shepherd, herdsman چوپان -دوره دوازده ساله تركان muçel munsub 
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  Mنامه:  واژه                       

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

  1267-6دوره  -سال
an official يك مقام رسمي چوبدستي sopa (mu-sub) 

 çob-an 559-8چوپان 

 
-mu-çel-çob يك دوره چوپاني

an  

malt  آبجو مالت 1029- 8غله amun munu 

a profession 
-8مزرعه  - حبوبات - غله

1029 
 amun munu يك حرفه

(to be) scorching 
گرماي طاقت فرساي 

 1173- 8تابستان 
 tiyamer munu خيلي گرم و سوزاننده

a festival 
-8مزرعه  - حبوبات - غله

1029 
 amun munu-gu يك جشنواره

پسوند gi 

 maun-gi به منظور مزرعه و غله

a profession 
-8مزرعه  - حبوبات - غله

1029 
 amun munukaz يك حرفه

كندن gaz (munu-gaz) 

بريدن kes 

 amun-kes بريدن يا دروي مزرعه

maltster  مالت ساز 1029- 8غله amun munu-mud 

مكش emi (munu-mu) 

 amun-emid مكاندن غله

head maltster  مدير آبجوساز 1029- 8غله amun-emid munu-mud-
gal 

 qal 994- 6نيرومند 

 
-amun-emid مكنده غله نيرومند

qal  

woman ماده زن maya munus 

female  ماده 1270-6همدرد munq-daş nu-nus 

 nene 1283-6زن مسن  - مادر

type of cult 
performer 

نوعي بازيگر مراسم مذهبي 1283-6زن مسن  - مادر nene munus-ĝeš-gi 

 ğeş-gi عبور كننده

 
جاري شده يا اجرا شده 

  توسط زن مسن
nene-geşgi  

licorice?  احتمالا شيرين بيان باشد 957-8شيرين بيان mian kökü munzer 

 miyan otu 957-8شيرين بيان 

(to be) unkempt  ژوليده بودن 831-8ژوليده مو pırpız munzer 

-mujur-baş (SAG-MU 831-8ژوليده مو 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 
BU) 

آشفته saç 

 
-saç-munjur پيچ خوردن -ژوليده - مو

bur  

gift  هديه 1403-8هديه mende mupada 

 pay (mu-pad-da) 1403-8هديه 

 
-mende-pay هديه در سهم

da  
(compound verb 
verbal element) 

 mir mur نشانه فعل مركب نشانه فعل مركب

to get dressed, clothe 
oneself 

جمع و جور  -گرد -برجسته
6 -1267 

 mur mur لباس پوشيدن

 
لباس پوشيدن(وورن ماق 

8 -358(  
vur-un mur 

a fish (د.ل.ت)نوعي ماهي چشمه muran mur 

 mora 1267-6جوي كوچك 

 

-تند و تيز -نوك تيز
 -منقار -گرد -برجسته

 1267-6دهان و لب 
 

mur  

fodder 
جايي براي نگهداري علوفه 

8 -1012 
 mer-ek mur علوفه

(to be) fat  شدنچاق
lung  جگر 508-8جگر bağır mur 

 bavur 508-8جگر 

a tree درخت نوعي درخت ağaş muran 

 
-muran (ğeş-mur-ra چشمه(د.ل.ت)

an) 
 ağaş-muran درخت چشمه

female dream 
interpreter 

 yormaj muraš خانم تعبير كننده خواب 433-8تعبير كننده 

 

مربوط به خواب چون ريشه 
مورگو  -مورگولو- مورگو

 1268-6و..
 

mur (mu-ra-aş) 

 mur-ri-aş گشودن خواب

to draw, design 
- ضربه-كوبه- تاكيد-كلام

 1293-6علاقه 
 vurgu murgu كشيدن-طراحي

excrement  مدفوع 1267-8مدفوع butqu mur 

excrement  دفع ادرار 1267-8مدفوع butqu murgu 

fodder 
جايي براي نگهداري علوفه 

8 -1012 
 mer-ek murgu علوفه
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

rage غرولند غضب-خشم mır-mır murgu 

 vur-qu (urgu) 1293-6ضربه -شدت

shoulder شانه ستون فقرات omurga murgu 

back پشت بدن 288-6كتف  -شانه omur-dan 

 
-كول -كتف -شانه

  288- 6-چهارشانه
omuz  

shell of a marine 
creature 

 -زنگار روي آهن آلات
 1268-6چرك 

 murge murguba پوسته موجودي دريايي

پشت bel (ba-murgu) 

 
 -زنگار روي آهن آلات

  پشت
murge-bel (murug-ba) 

ululation, rumble 

ريشه غرولند چون 
-ميريلتي- ميرلداماق

 1273- 6ميريلداشماق 
 mır mur-ma-ra غرولند

غرولند mırmırım (murum) 

to roar  غرولند كردن 1268-6اخمو murun-çu mur-ma-ra- 
ša 

 
-mır-mır-ı-şa mur-ma-ra به غرولند

za 
mır-mır-ı-sal غرولند كردن

a stone 
-نوك تيز-كوهقله تيز 
 1267- 6-گرد-برجسته 

 mur mur-suh نوعي سنگ

 
خراب كردن (سوك در 

  ديگر لهجه ها)
söh  

 mur-söh خراب كردن-نوك تيز 

a reed mat used as a 
cover 

 gargi muru ني براي پوشاندن ني

 bürü (gi-muru) پوشاندن

 gargi-bürü ني براي پوشاندن

rainstorm 

ريشه كلمات طوفان چون 
-بورقوش -بورقان

 474-8بورسالاق 
 bur muru باران طوفاني

mist  مه 1329-8مه may 

drizzle يخ زدن چرخيدن و پيچيدن buru 

middle 
-جمع و جور- منقار- دهان
 1267-6برجسته  -گرد

 mur murub وسط

female genitals, vulva اندام تناسلي زن 288-6كتف  -شانه omur-dan muru 

buttocks, rump  ساعد- كتف 1395-8وسط ara 

knob  تخماق 71-8آلت زنانه amrak 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

mouth  دهان 71-8آلت زنانه munjur 
gate (of city or large 

building) 
 دروازه

  
space between, 

distance 
 اتصال

  
link باسن
hips 

a priest  نوعي كاهن 1269-6جادوگر muğaç murub 

father-in-law پدر همسر 252- 6خاندان  -خويشان uruq murum 

brother-in-law 

خويشاوند  -خويشاوندي
 -گرفتن مثل اوروقداش

 252-6اوروقلو 
 برادر همسر

 (uru) 

wooden object چوبي وسيله اي چوبي ağaş murzanum 

 
گلي كه روي پوشال و ني 

  1268- 6بام ميزنند 
muru (ğeş-muru-

za-nu-um) 

 sal پهن كردن -انداختن

 salınım انداختني

 
وسيله چوبي براي پهن 

  كردن گل بام
ağaş-muru-
sal-un-um  

garden مو باغ möv mu-sar 

پيچك sar 

 burla 209- 8باغ 

 burla-sar باغ و پيچك

 möv-sar تاكهاي پيچيده

a profession 
باراتايي كه زير كاهگل كف 

 1266- 6بام ميگذارند 
 mut mu-SAR نوعي حرفه

 sar پوشش-پيچاندن

 mut-sar بارتاي بام را پوشاندن

inscription 
-پهن كردن-آويختن

 پوشاندن
 sar musara كتيبه

 sür (mu-sar-ra) 855- 6تصوير  -رسم

 mut 1266- 6كيف  - ذوق

 
كشيدن يا  رسم - ذوق

  كردن
mut-sür-re  

son-in-law 

خويشاوند  -خويشاوندي
 -گرفتن مثل اوروقداش

 252-6اوروقلو 
 uruq mussa داماد

 özne (mi-us-sa) 664-8داماد 

 uruq-özne (mi-sa) داماد - خويشاوند
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

son-in-law داماد داماد - خويشاوند uruq-özne mussa-tur 

 tötr پرورش -پروريده - زاده

 
-uruq-özne فرزند -داماد - خويشاوند

töre  

to curdle? 
پرده روغني كه روي شير 

 253- 6جمع شود 
احتمالا به معني توده و 

 دلمه بستن غذا
üz muš 

face, appearance 
- 8ظاهر  972-8صورت 

990 
 üz muš ظاهر -صورت

su-kuşu

type of fish  (اوزمك) 258- 6شنا كردن نوعي ماهي üz muš 

ماهي su-kuşu (muş-ku) 

 üz-su-kuşu ماهي شناگر

a pot نوعي  قابلمه ريختني tok muš 

 boş dug-muş 253-6سرشير 

 tök-üz سرشير -ريختني

snake 

ريشه مار چون اوزون 
 -اوزون اوغلان - گلين

 1232- 8اوزون قورت 
 uz-un muš مار

flat space   فضاي مسطح 253-6سطح üz muš 

a holy area منطقه مقدس

? 
-گل چسبنده -آبرو-سرشير

 253-6نما 
 üz muš-dub فاقد معني مشخص

يافتن tap 

 üz-tap سرشير يافتن(گرفتن)

to stop working 

از - قطع كردن - پاره كردن
- بريدن-توان انداختن

-6تصفيه حساب (اوزمك) 
258 

 üz muš-tum تعطيل كردن كار

 üz-düm به اتمام رساندن

 üzütüm به اتمام رساندن

a bird 

از - قطع كردن - پاره كردن
- بريدن-توان انداختن

-6تصفيه حساب (اوزمك) 
258 

 üz muš-UD-LU نوعي پرنده

 
-od (muş-UD-LU آتش

muşen) 
 lu منسوب-انسان 

پرنده uşan 
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-üz-od-lu پرنده صورت آتشين

uşan  

mirror برنز آئينه samça mušalum 

 
-erid (zabar-ma ذوب كردن

şa-lum) 

 
-ريشه آينه چون اوزون گور

  83-8اوزونگه  
üz (urud-ma-

sal-lum) 

(exclamation of) 
compassion 

تعظيم و احترام براي محبت 1257- 8محبت  üz-ük muš-am 

gecko  نوعي مارمولك 1234- 8مارمولك us-tan mušdagura 

 mis-mis (muş-da-gur) 903- 8مارمولك 

  
(muş-da-gur-

ra) 

bird  پرنده 329-8پرنده uçan mušen 

 uşan پرنده با لهجه تبريز

flock of small birds 
اوچان با  329-8پرنده 

اوش - لهجه تبريز چون اوچ
 uşan mušen-buru گروهي از پرندگان

 bürü پوشش چون ابر

 uşan-bürü پوشش چون ابر پرنده

bird-catcher 
اوچان با  329-8پرنده 

اوش - لهجه تبريز چون اوچ
 uşan mušen-du شكارچي پرنده

 tut-uş (usan-du) 937- 8شكارچي 

 uşan-tut شكارچي پرنده

a bird 
اوچان با  329-8پرنده 

اوش - لهجه تبريز چون اوچ
-uşan mušen-tur نوعي پرنده

tur 

 töre نوزاد -پروريدن -زاد و ولد

 
-uşan-töre نوزاد - نوزاد - پرنده

töre  

type of serpent 

ريشه مار چون اوزون 
 -اوزون اوغلان - گلين

 1232- 8اوزون قورت 
 uz-un muš-gal نوعي مار بزرگ

 qal 994- 6نيرومند 

 uzun-qal مار قوي

a bird 
اوچان با  329-8پرنده 

اوش - لهجه تبريز چون اوچ
 uşan muš-gu نوعي پرنده

 
-üzüju (muş-gu برنده-قطع كننده 

muşen) 

 
پرنده قطع كننده و پاره 

  كننده
üzüjü-uşan  

a bird  اوچان با  329-8پرنده نوعي پرنده uşan muš-ĝen 
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 اوش - لهجه تبريز چون اوچ

 
-gin (muş-gin پسوند

muşen) 
 üz-gin-uşan پرنده پاره كننده

fanged snake 

ريشه مار چون اوزون 
 -اوزون اوغلان - گلين

 1232- 8اوزون قورت 
 uz-un muš-ĝiri مار دندان دار

dangerous animals  حيوانات خطرناك فرو كردن- وارد كردن giri 

reptile خزنده فرو كردن - مار uzun-giri 

a stone سنگ نوعي سنگ daş mušĝiri 

 üz (na-muşgiri) رويه ظاهر

 daş-üz-giri وارد كردن - رويه  -سنگ

a monster 

ريشه مار چون اوزون 
 -اوزون اوغلان - گلين

 1232- 8اوزون قورت 
 uz-un muš-huš هيولا

 heyvere 1425-8هيولا 

 
-uz-un مار هيولا گونه

heyvere-ş  

a bird 
اوچان با  329-8پرنده 

اوش - لهجه تبريز چون اوچ
 uşan muširum پرندهنوعي 

 
-uş (mu-şi-ru پسوند

um-muşen) 

 
uçurum(uşir پرواز دادن - پراندن

um)  
uşirum-uşan پرنده براي پرواز دادن

cupbearer ساقي نوشيدن iş MUŠKA'UL 

 

-6مشروب -باده
ايچكي=ايشكي به (308

 لهجه تبريز)
 

işki muş-ka 

a bird 
اوچان با  329-8پرنده 

اوش - لهجه تبريز چون اوچ
 uşan muš-lah نوعي پرنده

 
-uş-la (muş-lah پرواز

muşen) 
 uş-la-uşan پرنده پرواز

snake charmer 

ريشه مار چون اوزون 
 -اوزون اوغلان - گلين

 1232- 8اوزون قورت 
 uz-un mušlah مارگير

 la lu-muş-lah فعل -كردن

انسان lu 

 lu-uzun-la انجام -مار -انسان
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head snake-charmer 

ريشه مار چون اوزون 
 -اوزون اوغلان - گلين

 1232- 8اوزون قورت 
 uz-un muš-lah-gal مارگير بزرگ

 la فعل -كردن

 qal 994- 6نيرومند 

 uzun-la-qal قوي -انجام دهنده - مار

a mythical creature 

ريشه مار چون اوزون 
 -اوزون اوغلان - گلين

 1232- 8اوزون قورت 
 uz-un muš-mah موجودي افسانه اي

عالي beh 

 uzun-beh مار عالي

face, appearance 
- 8ظاهر  972-8صورت 

990 
 üz muš-me ظاهر-صورت

پسوند me 

 üz-me ظاهري -صورت

a bird 
اوچان با  329-8پرنده 

اوش - لهجه تبريز چون اوچ
 uşan mušninka نوعي پرنده

 
-uşanıq-qı (muş-nig-gu پرواز

muşen) 
 uşanıq-qı پرنده پرواز

a snake 

ريشه مار چون اوزون 
 -اوزون اوغلان - گلين

 1232- 8اوزون قورت 
 uz-un muš-saĝ-kal نوعي مار

 sağ عقل - خوب - سالم

 qal 994- 6نيرومند 

uzun-sağ-qal نيرومند - خوب - مار

hunger pangs, 
ravenous hunger 

 üz-zıqqına muššagana گرسنگي شديد- گرسنگي ظاهر نحيف

a (mythical) snake 

ريشه مار چون اوزون 
 -اوزون اوغلان - گلين

 1232- 8اوزون قورت 
 uz-un muššatur مار افسانه اي

horned viper (كنايه از سر)افعي شاخدار عقل sağ (muş-şag-tur) 

 töre رشد و پرورش

 
-uzun-sağ پروريده -سر - مار

töre  

a potter's tool 
- 8ظاهر  972-8صورت 

990 
 üz muštaptin يك ابزار سفالگري

كوفتن tapın 

يافتن ظاهر يا كوفتن  üz-tapın 
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  ظاهري
type of fish شنا نوعي ماهي üz mušu 

به ü (muş-u-ku) 

ماهي su-kuşu 

 
-üz-ü-su ماهي به شناگري

kuşu  

stomach?  احتمال به معني شكم باشد 941-8شكم üden mutuna 

 üden-ne (mu-tun-na) به شكم

this year 
دوره دوازده  -دوره -سال

 1267- 6ساله تركان 
 muçel mu-ua امسال

پسوند u (mu-u-a) 

پسوند a 

به سال mu-çel-u-a 

youth, young man  جوان 518-8جوان malay mu-u-a 

مرد جوان
a ritually unclean, 

impure person 
 bozük muzug نابالغ-نادرست نادرست - خراب

دور uzaq (u-zug) 

  





 

 

  
  

N 
  
  
  

 
  
 

 Na 
يافتن اين راز راحت تر از ديگر حروف بود .تنها حرفي كه تعـداد كلمـات از نظـر 
آماري با تركي هماهنگي نداشت و اين كمي عجيب بود. اما در همين ابتـداي كـار 
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 -معلوم است كه نون به دال تبديل مي شود.دليل ساده اين امر استفاده از نگـاره قيـر
مين سفت و سنگلاخي است و يك نوك كئر است كه در تركي و سومري به معني ز

  پيكان در انتهاي اين نگاره آن را به سنگ تبديل ميكند.
به معني سنگ و انسان همراه و بقيه موارد تا آخرين موارد كه نگاره نام به  -داش

  يعني خانه تبديل ميشود همه معاني تركي كلمات سومري را برملا ميكند. -دام-
  

na deg 
مورد كه در ابتداي جدول است حرف شين به جاي نون يك عامل براي مثال در اين 

قرائت هاي سـومري ابـدال  -كي-راهنمايي كننده است كه كلا فونم نون در نگاره 
  ميشود.

  
na-gada  

 -داش –را به  -نا -با دم كوچ به صداي -كي-من بعد از آنكه يك شيوه براي نگاره 
تشخيص دادم تا اين حرف به صورت تطابقي نشان دادم چگونه چنين تفسيري كه در 
هيچ كلمه ديگر و نگاره ديگر دست نبرده بودم و فقط از ميان صدها نگـاره ايـن را 
چنين تفسير كردم موجب رهايي ما از سردرگمي ميشود. اما محقق بايد توجـه كنـد 

تفسيرم را با ناقار به معني نجار عوض كـردم. چرا درست بعد از اين لغت من دوباره 
چون دقيقا همه اين موارد به نوع نوشتار بستگي دارد يعني شما نميتوانيد بدون ديـدن 

خوار در فراسي تشخيص دهيد اين چه معني دارد  و بايد بر اساس نوشته قضاوت  -خا
ست به اين صحيح انجام دهيد و تصور ميكنم علت مضحك بودن تفاسير قبل از من در

مساله بستگي دارد كه محققين از روي صدا قضاوت ميكردند نه نوشته سومري و خط 
  درست آن براساس سابقه خط

  
 naĝa-dub 

ممكن است خواننده سوال كند چرا جز دوم اين كلمه را به معني سابيدن با سورتوب 
  در تركي مقايسه كرده ام؟



 

791 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  Nنامه:  واژه                        

البته در برخي موارد هم چنين است كه خواننده نميتوانـد چنـين مقايسـه اي را  
اوب  -علمي بداند اما بعد از حركت در جدول ميبيند كه اين  فرم در همين مورد سور

ديده ميشود و ميتواند اطمينان يابد بر اساس يك نگاه مطالعاتي كلي اين تطابق هـا را 
  ره اين نحوه انتخابم را ميتواند رد يابي كند.انجام داده ام و يك قيمتي بالاخ

 
na-kab-tum  

قاب نوشته ام براي فهم راحـت موضـوع اسـت  -و در جاي ديگر -كاب-اگر جايي 
همانگونه كه اين فرم تقريبا مشخص است كه به معني چهارچوب و ظـرف اسـت و 

ب( قاب=بشـقا-امروزه هم قاب در تركي به همين معني است و حتي در كلمه بـوش
ظرف خالي) هم يك نام تركيبي ديده ميشود در زبـان تركـي عثمـاني كـاب و در 
تركي آذربايجاني قاب گفته ميشود. براي همين اگر جا به جا تغيير ميـدهم چنانكـه 

) ايـن جـز دوم بـه na-ga-ab-tumاين نمونه را مثال زدم در فرم دم كلمه ميبينيد كه (
  معني قاب آمده است.

  
Nam 

  
و شبيه كو(ماهي) نوشته ميشود بايد  –در فرم ديگري كه با ريشه پرنده (موشن) ري 

به نگاره اصلي برگرديم و چون زبان تركي با يك واكه كه در اول كلمـات شـروع 
اينريمان و..استفاده ميشـد يـك نگـاه  -ايريضا -هستند مثل ايرحيم -ن -ر-شونده با 

به معني درك و فهم و خاطره يك لغت عمومي  -نام -واكه دار داشته باشيم. اين فرم
است و شايد در آينده معرفه تلقي شود ليكن من به كار پنسـيلوانيا صـادق مانـدم و 

جلو رفتم تا به معني لطمه نزنم و مقايسـه ام  -اينام -اينيم-و  -ان-معرفه نگرفتم و با 
  شكل علمي خود را در اين حرف حفظ كند.

قبل از ديدن جدول بايد ايـن بخـش روش تحقيـق  من براي اين تاكيد دارم كه
مطالعه شود چون در غير اينصورت خواننده سردرگم ميشود چرا جايي نام را بـا داش 
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و جايي با آنيم مقايسه كرده ام و اين وابسته به نگاره سـومري اسـت كـه چـون در 
اه نوشتار متفاوت ميشود بايد طبق آن نوشته عمل ميكردم و هر مقايسـه جـز ايـن ر

  علمي نيست.
  يعني خانه بايستي تفسير گردد . -دام -در چند مفهوم هم به معني دوم خود

  
 nam-banda-da 

توضيح برخي كلمات كمي دشوار است براي همين باز عليرغم ميلم همچـون برخـي 
كلمات اين كلمه را هم به يك معني مرتبط اما كلمه مطابق متصل كردم. امـا بـراي 

درك خودم را شرح ندهم. باندا به معني بستن ميتواند در كلمـه  اين لغت انصاف نبود
مثل باغلي ياش به معني نوجوان متظاهر شود كه در تركي به معني جـوان اسـا و بـه 

را  -بانـدا-صورت كلمه به كلمه به  معني سن بسته شده است. براي همين وقتي من 
اين موارد را به محققين  ميبينم به اين كلمه توجه دارم ليكن براي درك كلي مخاطب

  جوان بعدي زبان باستاني مان واگذار ميكنم.
  

nam-dam  
درك اين كلمه نيز به نگاه يك ترك وابسته است. دام با نگاره زن به صورت مثلث 

هر دو به معني خانه هستند.  -ائو –و  –به همسر و ذوجه مربوط است. در تركي دام 
و  -زن-كلمه ديده ميشود و در تركي به  خانه  در اين -زن-در سومري خانه به معني 

  هم گفته ميشود. ميبينيد كه مسئله ساده اما در عين حال پيچيده است. -ذوجه
 

nam-egir-zid  

  
گير مربوط دانسته ام تفسير ديگري بكند -اگر فردي بر خلاف نظرم كه اگير را به ائو

و لغات مربوط به زن است  -است و تداعي گر دام -سال -لازم است به ريشه لغت كه
و با فرم سيكيل هم مناسب است و به شكل زنانگي نوشته ميشود توجه كند. اينجا مـا 

در تركي به  زن هم گفته ميشود و در اين لغت به  با مفهوم خانه سر و كار داريم كه
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دارد بـه  -نـام-معني خانه خودنمايي ميكند. ليكن معتقدم انيم در برخي لغت كه فرم 
  ).nam-ereş-aخوانده شود: ( -دام-صورت 

اش هست به همين معني خانم كه در نگاره سال و تـوق اسـتفاده  - دليل ديگرم ار
ائش به معني در هم  –شده و اش را با توق به معني رسيدين در نظر بگيريد كه ائشماق 

تنيدن و همسر در تركي و سومري است. بنابراين نگاره يك صداي معين ثابت نـدارد 
  قين مورد غفلت قرار گرفته شده است.بلكه يك مفهوم است كه از سوي همه محق

  
nam-engar  

  
اگـر چـه  -انگـار-مسلما شما كه علاقمند زبان سومري باستان هستيد بايد بدانيد كه 

نوشته ميشود و احتمالا اگر ترك  -اپين-انگار ديده شود اما با ريشه كشاورزي يعني 
اكـين در  -ه معنـي اكـرزبان باشيد ميدانيد هر دو اين نگاره ها كه ملاحظه ميكنيد ب

تركي به معني كشاورزي و كاشتن است. براي همين بايد قبل از توجه به صداي هـر 
كلمه به نوع نوشتن آن توجه كنيد. كاري كه در سالهاي گذشته از طرف مـا تـرك 
زبانها انجام نشده و اين موجب غير علمي بودن تحقيقات شـده بـود هـر چنـد همـه 

بودند سومري يك هماهنگي كامل زباني با تركـي دارد و محققين به فراست دريافته 
براي اثبات آن چون روش نادرست انتخاب كرده بودند آن تعداد كلمات درستي كه 

  شانسي و بر اساس آوا درست بودند نيز از سوي منتقدين رد شده بود.
  باشند.انگار سومري و اكار تركي به همين معني نيز از بعد ثاني بايد مورد مطالعه 

  
 nam-den-lil 

به قدري شناخته شده است كـه  -ان ليل-چنين لغتهايي با اينكه معني دقيقي دارند و 
حتي وارد اپيليكيشن شده است چرا در اين معني خود نوشته نشده است؟ اين سـوالي 
است كه بدون شك بايد دانشگاه پنسيلوانيا بايد پاسخ دهد. و ان يئل همچون سومري 

برتر و خداي بادهاست كه به حد كافي محققين ابتدايي سومري هم از آن  به معني باد
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اطلاع دارند. براي همين وقتي شما جدول را مرور ميكنيد از ديدن چنـين مقايسـاتي 
احتمالا براشفته شويد ولي لازم بود تحقيق من ريشه ها را نشان دهـد و از مقايسـات 

  در يك مورد اين دليل را شرح دهم.ظاهري دور باشم براي همين لازم ديدم حداقل 
  

nam-ĝarza 

 
اين فرم نوشتاري كلمه است كه بر خلاف نوشته اين نگاره به صورت آشـكاري بـه 

لو  را بـه فرمـي اكـدي -دام و قال -نام-كلمه كاملا شناخته شده پادشاه ارتباط دارد
است ولي همـه جـاي خوانده اند. مثلا بعد از نام ميبينيد كه ابتدا قال و سپس لو آمده 

دنيا به اشتباه لوقال را پادشاه گفته اند و اين يك امر منبعث از ادبيات اكدي است در 
سومري چنين نبوده است و اين كلمه را به صورت فرم امروزي ميتـوانيم قـالين لـو  

يك پسـوند انسـان  -در تركي قديم به معني نيرومند است و لو 994-6بخوانيم. قال  
لو را چنين تحريف آميز ميبينيم. ليكن مورد من در اين لغت حتـي بـه است و قالين 

اين نوشته هم صادق نمانده و قار زا نوشته اند. گرچه به باورم قارا به معني بـزرگ و 
را  -زا-قال به معني ريشه بزرگ چون قالاتاي و قالين و قالا را بايد در رديف اول و 

  .رد ومفهوم نگاره را بايد در نظر داشتميتوان تلقي ك -سا-به جز دوم به صورت 
  

nam-kar-kid  
در صورتيكه جدول را تا اين بخش مرور كرده ايد و عباراتي كلي از مفـاهيمي كـه 
بارها تكرار شده اند برايتان گنگ بودند در كلمات خاص كه امكان مصـادره و راي 

  تركي باستان است.به تفسير وجود ندارد ميتوانيم اثبات كنيم چگونه سومري همان 
در اولين بخش اين كلمه اين يك  -نام -مثلا در جدول تا اينجا ديديم كه از ميان

كاركيد  -معرفه تزئيني است كه به همان فهم و درك و تاكيد اشاره دارد اما جز دوم
 -قار قيد -به معني فاحشه است. در جدول با شماره صفحه نشان دادم كه در تركي –

را  -كيـد -حشه در تركي است. در همين راستا بايد بگويم من فـرمبه همين معني فا
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تفسير كرده ام و اينگونه كلمات معيار  -شباهت دارد را همان قيت -ليل -كه با نگاره
  من در ابتداي كار بودند كه بعدها ديدم قضاوت درستي بوده است.

  
nam-lukur  

نيم وجود دارد اين است كه همين با دام و يا آ -نام -از دلايل مهمي كه در تطابق فرم
كلمه در دو مفهوم صيغه و محل كار فردي به نام لوكور ديده ميشود. چنـدين مـورد 
ديگر نيز در جدول هستند كه به محل كار اشاره دارند. من عمدا اين را انتخاب كردم 
 چون هيچ تفاوتي در نوشته و نگاره و معني وجود ندارد و تنها معني متفاوت ميشود و

به معني هر نوع  -دام -اين يك دليل مهم است كه ببينيم همين مفهوم كه  در تركي
  خانه و محل سر پوشيده است را ميتوانيم در فرم معرفه جايگزين آنيم كنيم.

  
 nam-NE-RU-kud 

كه در بالا شرح آن رفت را به معني جاري كردن معني كـرده  –قيت -در اين كلمه 
تفاده شده است. مثل كبين كسماخ(جاري كردن صـيغه ام چون براي قسم خوردن اس

هر دو به همين معني  -قيتماق -كسماق –عقد) كه در آن مفهوم بريدن معني ميدهد 
  در تركي ميتواند جا به جا به جاي هم استفاده شود. براي همين 

  
 nam-sun7-na  

  
  

نا هستند اما اولي با ريشه كال است كه قـال -سون-هر دو اين نگاره ها به صداي نام
و...به معني بزرگ و نيرومنـد بنـابراين  -قال -قالا -قالين -تركي است يعني قالاتاي

وقتي من چنين رويكردي را با دو بخش در پيش ميگيرم و مخاطب بدون توجـه بـه 
داي معين دو نوع قضاوت كرده ام بر آشـفته اين موارد از اينكه من در مورد يك ص

ميشود بايد به ريشه ها توجه كند و بداند بدون درك نوشـتار سـومري و ريشـه هـا 
يك تاريخ و كاركرد معين دارد  -كال-هرگز قضاوتش صحيح نخواهد بود چون اين
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  است يك كلمه متفاوت محسوب ميشود. -بور -دومي كه از ريشه -سون-و با 

  
  994-6زبان تركي به معني نيرومند است قال  در 

در زبان سومري هم چنين است. در هر دو زبان ريشه كلمه بـزرگ اسـت مثـل 
قالاتاي در تركي به معني بزرگ و قال لو در سومري به معني پادشاه يا انسان زورمند 

  و بزرگ.
در ابتداي اين ستونها يـك فرضـيه دارم و آن پسـوند  -نه-در مورد  اين نگاره 

بودند عبارت است. مثلا در اين لغت به معني نيرومند در زبـان سـومري اگـر جـاي 
و...بگـوييم -قـالين -قـاليني -پيشوند را به پسوند تغيير دهيم و به فرم امروزه قال نه

مساله حل ميشود. گرچه اين نظرم را براي اينكه تحقيقاتم تحت تاثير فرضيه ها قـرار 
ه جدي براي اين دو نگاره است كه با  ريشـه هـاي نگيرد دخالت ندادم اما يك مسال

  بيل  نوشته ميشوند. -قان و پيريق
  

NE-ŠE  
داشته باشيم معادلات راحت تر حل ميشود اما اين فرض را  -نه-همين نگاه را اگر به 

در تحقيقاتم دخالت ندادم. مثلا اين كلمه كه به عنوان عضوي از بدن محسوب ميشود 
  چانه كه به فارسي راه يافته تبديل ميشود.به معني   -چه نه-به 
  
 niğ 

  

 
اين نمونه را از آن جهت آوردم كه ببينيم غ و ق همرديف هستند و جا به جا به جاي 
هم در سومري استفاده ميشوند و اساسا تفاوت اينها زياد جدي نيست چـون در اكثـر 
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  كلمات اين دو ديده ميشوند.
دومين پيشوند مهم اين فونم اسـت و بـه ايـن جهـت شـما  -نام –بعد از  –نيق 

نميتوانيد از نظر تعداد كلمات حرف اصيل شروع شونده بـا نـون در سـومري بيابيـد 
همچنان كه اين خصوصيت زباني در زبان تركي هم مشاهده ميشود بنابراين اگر شما 

با همه زبانها سومري از نظر تعداد كلمات يك آمار تهيه كنيد خواهيد ديد در مقايسه 
و تركي از نظر تعداد كلمات شروع شونده يك آمار مشترك دارند و ايـن يكـي از 

  دلايلم براي يكساني اين دو زبان است.
براي اين لغت نانق در تركي به معني داراريي و مال و چيز و شـي  را مطابقـت 

يز كـه يـك مفهـوم داده ام چون بعد از مطالعاتم متوجه شدم اين مورد با دارايي و چ
گسترده در سومري است يكساني دارد. در عبارت بالا ميبينيد كه نيق بـه جـاي نيـغ 
ديده ميشود و اين نيز به افرادي كه روي جزئيات حساس هستند كمـك ميكنـد بـه 

  واقعيت نزديك تر شوند.
  
niĝla  

تي همين عبارت در بخشي به صورت ييغ تطابق داده شده است چون در كليه موارد ح
حاصل جمع و مجموع مالكيت و...هـم  -نانق به معني دارايي به معني اموال جمع شده

  مربوط است و اين دليل بكار بردن چنين تفسيري از نانق در ييغ بود.
  

    
ميبينيم و بر خلاف ساكار كه ميتواند صداي سوخار  -جز دوم اين لغت را با ريشه سار

ن در تركي تداعي كند اين را شـايد سـاركار و چكر را به معاني فرو كردن و كشيد
بدانيم. براي اين منظور اين موارد بايد توسط سومرلوگها بررسي شود و اين كلمـه را 

  براي اين هدف نوشتم كه آيا چنين تفسيري سازگار است؟ 
فرم نوشتاري است و اگر سـار را جـز » سار-نيغ«، »قارسار«چون در اين كلمه 
  سار درست خواهد بود. -آويختن در تركي نانقدوم بدانيم چيزي براي 
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است كـه ماننـد  -نيم-بعد از دو پيشوند حالا به سومين پيشوند ميرسيم و اين عبارت 

دومي به شـكا  -در واقع عبارت اول به شكل آنيم -به معني چيز است. -نيق -عبارت
يك توصيف هستند. از اين رو در همـه ايـن جـدول  -و اين به صورت نيم -نيق –

بارها به مفهوم توصيفات و عبارات برخورد ميكنيم و مفهوم مد نظر اسـت تـا يـك 
  معرفه .

با توجه به ابدالهاي نون به ياي و دال من در مواردي ديم را بـراي ايـن عبـارات 
  مناسب و درست تشخيص دادم.

 
ه نشانه دال به مفهوم دينگير است كه در نگاره به دليلي كـه نميـدانم در اين رست

نوشته نشده است. اگر اين سليقه خود سومرلوگ نباشد ميتوان چنين برداشت كرد كه 
را در  -د-آن پرنده يا خدنگ مقامي الهي داشته و مقدس شمرده ميشد. ايـن گـروه 

  تطابق به دليل نبودن در نگاره دخالت ندادم.
  

 (na-nir-igi) 
مربوط بود بـراي  -از ريشه چشم و با تطابق ايلقي -در اتيمولوژي با اينكه ريشه ايقي

به معني خوب را آوردم تا درك كلمه آسـان شـود و اساسـا بـه  -ساده سازي ايقي
  نيز لازم است توجه شود. 0ايلگي-ايلقي

  
به مفهوم راجعـه در اينگونه كلمات كه فرمهاي مختلف نوشته ميشود نميدانيم آيا 

  كنيم يا به ريشه ها.
با مو كلا متفاوت  -من آواي اين كلمه را در نظر گرفتم ليكن در ريشه شناسي نو
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قيق به معني سـياه در تركـي و -قارا  -است و مو با ريشه كوچك نوشته شده سپس
سومري ديده ميشود و بعد از آن قيق به معني بيماري و اييق در تركي به همين معني 

در هر دو زبان ديده ميشود يعني فـردي كـه بـا  -اوب –ت و نهايتا ريشه طناب اس
طناب بزرگ به بيماري مي پردازد. اميدوارم در آينده فرصتي شود تا اين مفـاهيم را 

  به صورت كامل شرح دهم.
  

 Numun 
در  -با توخـوم -نومون-تا زماني كه از ريشه كلمه مطمئن نبودم آن را ننوشتم. اينجا 

تركي مترادف است. وقتي به جدول نگاه كنيد به حشرات و جنگ و تخم و همه اين 
موارد سومري مربوط است بنابراين شايد از نظر شمايل كمي دور از هدف باشـد امـا 

فرم صامت و مصوتها و ابدالها نشان ميدهد توخوم شكل پنج هزار سال  -تعداد حروف
ن ريختشناسي نگذاشته است. حالا مساله بعد اين كلمه است و دگرگشت تاثيري در اي

تخمه يك ريشه فارسي و يا ديگر زبان بتراشند .  -اين است كه برخي شايد براي تخم
-8توخـوم را  -من در اين مورد نيز با حساسيت كامل عمل كردم. مثلا شما دوغـوم

ر در معني تخم يكسان ميبينيد و بعد همين دوغوم را در به معني تولد و زايـش د 406
جاي جاي كلمات مشاهده ميكنيد بنابراين دوغ ريشه اصلي است و دوغ يـك كلمـه 
تركي است. اين نگاه شايد بعضا در آينده مورد انتقاد واقع شود ليكن با بررسي دقيق 
هر كلمه و يا احتمالا بحثهاي بيشتر واقعيتها را بيشتر توضيح ميدهم . هر چه قدر اين 

ي و بحث واقع شوند به نفـع روشـن شـدن واقعيتهـا كلمات بيشتر مورد نقد و بررس
  خواهد بود و از آن استقبال ميكنم تا بيشتر ريشه ها را به روي سطح بياورم.
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 (compound verb 
nominal element) 

-6پسوندي به معني همراه 
701 

 daş na اسمي فعل عامعنصر 

man 
-6پسوندي به معني همراه 

701 
 daş na شخص

pestle  سنگ هاون 892-8سنگ daş na 

a stone  نوعي سنگ 701- 6سنگ آسياب (na-na) 

stone سنگ سنگ daş na 

stone weight  وزن سنگ 701-6وزنه

to make clear, 
explain 

دادن چون ريشه توضيح 
 437-8آچيقلاماو...-آچيت

 açı na deg توضيح دادن

to consecrate, purify 

ترك  -شكفتن-شكستن
تركاندن (چيت -برداشتن

 647-6لاماق) 
 çıt (şa-di) تقديس-تميز كردن

to separate گفتن بريدن- جدا كردن de (şa-di-di) 

to clear out, cut out گفته deyıq 

 açı-de-di گفتن - روشن و شكفته

a musician  يك موزيسين 694- 6جشن da-bara nab 

 nağar 1280-6دف 

a type of wool  يك نوع پشم 344-8پشم بز tib na-ba-šu-
hum 

 
-ba (na-ba-şu پسوند

hu-um) 
 ovuşum كف دست

 
-tib-ba-ovuş يك كف دست پشم بز

um  
a case for precious 

objects 
 keyış nabhatum كيف براي اشيا قيمتي چرمي

 
-daş (kuş-na-ah 701- 6زر  -مهره-سنگ 

ba-tum) 

 
-batım (kuş-na-ab فرو رفتن

ha-tum) 

 
فرو رفتن -زر و مهره - چرم keyış-daş-a-

batım  

an ornament  يك نوع زيور 701- 6زر  -مهره-سنگ daş nabihum 

 
-beliyum (na-bi-hu آغشته كردن

um) 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
آغشته كردن سنگ و مهره 

  و زر
daş-beliyum  

an offering  يك تقديم 701- 6زر  -مهره-سنگ daş nabrium 

a festival  يك فستيوال 1052- 8فستيوال bayraş-ma na-ab-ri-um 

 
-daş-a فستيوال براي زر و مهره

bayraşım  

advice  نصيحت 701- 6زر  -مهره-سنگ daş na-deg 

گفته de-ig 

 daş-deig گفته اي مانند زر

incense به خور دادن سرريز شدن چيزي daş-de na-deg 

 daş-deg (na-de) سرريز شدن چيزي

hammer-stone? سنگ 
احتمالا به معني چكش 

 باشدبراي سنگ 
daş na-diššu 

 deşe 483- 8تيشه 

 daş-deşe تيشه-سنگ 

a waterskin چرمي يك ظرف براي آب keyiş nadum 

 
-daş-ı-dum (kuş-na-a-du حمل كردن

um) 

 
-kayış-daş-ı حمل كردن -چرمي

du-um  

herdsman  چوپان 1278-6گله naxır na-gada 

 

ريشه چوگان چون 
گودرچي - گودومن -گودوجو

8 -559 
 

güde  

 daş-güde چوپان -همراه

carpenter نجار نجار najar nagar 

 
-8نجار - خراط -درودگر

1356 
  dülgar خراط-درودگر

a plant نوعي گياه 1280-6دف  - شكم گنده nağar nagar 

پيچك sar 

 
- 6نوعي گياه كدو تنبل 

1280  
nas-qabaq  

 nağar-sar پيچك شكم گنده

a bird نوعي پرنده 1280-6دف  - شكم گنده nağar nagar-X 

 
-uşan (nagar-x پرنده

muşen) 
 nağar-uşan پرنده شكم گنده

head carpenter نجار درودگر بزرگ najar nagar-gal 
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-8نجار - خراط -درودگر

1356  
dülgar  

 
قالاتا=  -994- 6نيرومند 

  994-6بزرگ 
qal  

 naja-qal بزرگ- نجار

waters 
 -نام قديم آب از بوغ

 بولوت و.... - بولاق
 bu nag-bu آب ها

sources  سرچشمه-منابع 547-8چشمه bu-laq 

to drink  نوشيدن 1379-8نوشيدن atmaq naĝ 
naq 

mortar چوب هاون ağaş naĝa 

 saqana (ğeş-nağa) 1401- 8هاون 

ağaş-saqana هاوني چوبي

potash, soap  صابون 960-8صابون çoğan naĝa 

 yunquq (na-ma) 960-8صابون 
(na-ga) 

to rub with soap  سابيدن با صابون 960-8صابون yunquq naĝa-dub 

سابيدن sürtüb 

 
-yınqaq سابيدن با صابون

sürtüb  

to rub with soap  سابيدن با صابون 960-8صابون yunquq naĝa-sub 

سابيدن sürtüb (nagar-su-ub) 

 
-yınqaq سابيدن با صابون

sürtüb  

barbarian وحشي - بربر به كوهستان dağa naĝah 

 darlaq (na-ğa-ah) 231- 8بربر 

a plant 
نام بسياري از گياهان در 

 277- 12تركي 
 dağ naĝa-si-e يك گياه

به e nağa-si 

 dağa-si-a براي متعلق به كوه

pestle چوبي هاون ağaş naĝasikaz 

 
-saqana (ğeş-nağa-si 1401- 8هاون 

gaz) 
پسوند si 

 
خرد كردن( از=له  -  بريدن

  كردن)
kes  

 
هاون چوبي براي خرد 

  كردن

ağaş-
saqana-si-

kes  
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

a reservoir for flood 
control 

 ظرف
يك مخزن براي كنترل 

 سيل
kab naĝ-kud 

 
مقدار آب با حجم مشخص 

6 -1152  
kür (kab-ku) 

 
ظرف براي مقدار آب 

  مشخص
kab-kür  

a place for fattening 
livestock? 

 چهارچوب - ظرف
احتمالا مكاني براي فربه 

 كردن دام
kab na-kab-tum 

 
-gab (na-ga-ab چهارچوب - ظرف

tum) 
پسوند tum 

 
-جلو-لايه-منزل-هيكل

  935- 6دفعه 
qabat  

 

برابر -لايه لايه كردن
-6پشته كردن -كردن

 قاباتلاما)(935
 

qabat  

daş-qabatım پشته كردن -سنگي

storehouse سنگ انبار daş na-kam-tum 

 qoyma 165-8انبار 

 kömbe 165-8انبار 

پسوند tüm 

 
-daş-kömb انبار كردن-سنگي

tüm  

gravel? سنگ احتمالا سنگ ريزه daş na-lu-a 

مكان lıq 

به a 

 
يا  به جايي كه سنگلاخ
  سنگ زياد است

daş-lıq-a  

determined order تقدير درك و فهم anım nam 

will, testament 

 -خاطر- عقل و فهم 
- 6آسمان  -حافظه-خاطره

146 
 an (na-ağ) چيدمان معين

fate, destiny   وصيت 1397-8وصيت ög-ün 

سرنوشت 441- 8تقدير  an-bitik 

 alnın-yazısi 874-8سرنوشت 

 ana-ög-ün به فهم وصيت

a fish 
درك و فهم و انديشه و 

 خاطره
 anım NAM نوعي ماهي

ماهي su-kuşu (NAM-ku) 
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-anım-su ماهي خاطره

kuşu  

lord ارباب 1280-6تنومند  - نيرومند nam-li nam 

 eymen 108-8ارباب 

(fore)thought, 
plan(ning) 

 anğ nam انديشه 176- 8انديشه 

understanding  درك و فهم 176- 8انديشه anış 

instruction  دستور العمل 1062-8فهم anqa 

 ana ريشه درك و فهم

 anım درك و فهم و انديشه

to curse نفرين كردن درك و فهم و انديشه anım nam kud 

 qarqı 1367-8نفرين 

 anım-qarqı فهم نفرين

to decree fate  تعيين كردن سرنوشت 874-8سرنوشت alnın-yazısi nam-tar 

damaq-maq 715- 6آرزو كردن 

 
-6يادواره  -يادگار- ادراك

  ريشه يادآوري 152
anım  

 tara شانه زدن-طراحي

 anım-tara -درك و خاطره

فاقد معني مشخص 1280- 6راهب  ? nama nam-a-a 

 nama-ya به راهب

old age 
درك و فهم و انديشه و 

 خاطره
 anım nam-ab-ba سن پير

 

مرد - نيا-اجداد -مادربزرگ
قابل احترام در ميان تركان 

 25- 3و 29- 6قديم 
 

aba  

 anım-aba پير- درك

the craft of the 
basket-weaver 

درك و فهم و انديشه و 
 خاطره

 anım nam-ad-KID هنر بافت سبد

اسم ad 

 qıt كوتاه كردن - بريدن

درك انداختن و قطع كردن anım-at-qıt 

status as soldier 
درك و فهم و انديشه و 

 خاطره
 anım nam-aga-us موقعيت سرباز

 esger اسم-نام

سرباز üs 

 
تربيت  -ادب-درايت - عقل

6 -265  
us  
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
-anım-esger درايت - سرباز -فهم

us  

strength 

جاي سر - بام- خانه 
- 6رابط - زندان-پوشيده

714 
 dam nam-a-ĝal نيرو -استحكام

 
درك و فهم و انديشه و 

  خاطره
anım  

به a 

 qal 994- 6نيرومند 

 
 -بزرگ چون قالينريشه 

  قالاما-قالاتا 
qal  

 anım-qal يادبود نيرومندو بزرگ

position as tiller 
درك و فهم و انديشه و 

 خاطره
 anım nam-apin-la موقعيت كشاورز

 
ريشه كشاورز مانند اكينه 

  1121- 8اكينچي  -باخان
ekin  

 akin-la انجام (كشاورزي)- كاشتن

 
-anım-ekin درك كشاورز

le-yen  

slavery 
درك و فهم و انديشه و 

 خاطره
 anım nam-arad خادم- برده

 albat 235-8برده 

 asrata 595خادم 

anım-asrata خادم - درك

a garment يك لباس سفت و سخت daş na-ma-rum 

 
-daşma (na-ma-ru 705-6سرريز 

um) 

 
daş-ma-rı-

um  

mirror آيينه آينه ayna namarum 

 
-daşma (na-ma-ru 705-6سرريز 

um) 

 
-ريشه آينه چون گورگو

  83-8گوروندس - گورگر
gör  

 
-daşam-gör سرريز ديدن

um  

the craft of the 
leather-worker 

درك و فهم و انديشه و 
 خاطره

 anım nam-ašgab هنر چرم سازي

 
بالا بردن - مخلوط- آميخته
91- 6تيپ  -نشانه- كيفيت  

aşqar  

 aş بار كردن
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ظرف gab 

anım-aş-gab بازكردن چهارچوب- درك

the craft of the fuller 
درك و فهم و انديشه و 

 خاطره
 anım nam-azlag هنر تكامل يافته

 
 -محبوب-صيقل يافته
  796- 6قاطع 

zağli  

the craft of the 
physicians 

درك و فهم و انديشه و 
 خاطره

 anım nam-a-zu مهارتي در پزشكان

 at-çu 334-8پزشك 

 anım-at-çu فهم پزشك

youth 
درك و فهم و انديشه و 

 خاطره
 anım nam-banda جواني

 
اميد -بار شدن-تكيه دادن

  31-6بستن 
aban nam-banda-da 

 band-a به بستن

 
-anım در اميد بستن - درك

banda-da  

royalty 
درك و فهم و انديشه و 

 خاطره
 anım nam-barag امتياز منحصر به فرد

 baraq 350-6شيوه  - رويه

 anım-baraq درك يك شيوه

upbringing of an 
adopted child 

و درك و فهم و انديشه 
 خاطره

 anım nam-buluĝ تربيت فرزند خوانده

 
- 6گوساله تازه به دنيا آمده 

428  
buluq  

 
 -428- 6 -قسمت-بخش

  جدا شده(بولماق)
bölük  

فهم anım 

 anım-bölüg جدا- درك

payment 
درك و فهم و انديشه و 

 خاطره
 anım nam-bur-a پرداخت

اسم ver 

 e پرداخت- دادن

 anım-ver-e دادن(پرداخت كردن)درك 

position as buršuma-
official 

درك و فهم و انديشه و 
 خاطره

موقعيتي رسمي به عنوان 
 (بوروشما )

anım nam-bur-šu-
ma 

 buruşma 406-6چين خوردگي 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
-anım فهم چين خوردگي

buruşma  

marriage 
و فهم و انديشه و  درك

 خاطره
 anım nam-dam ازدواج

همسر)( 714- 6رابط  - خانه dam 

 anım-dam ذوجه - خاطره و يادبود

commerce 
درك و فهم و انديشه و 

 خاطره
-anım nam-dam معاشرت

gar 

اسم

 

-ريشه معاشرت گوروشمك
-8گيريشيم -گوروشات

1297 
 

gör  

 كوك- ايجاد
ورود
سياه

a bird? 
درك و فهم و انديشه و 

 خاطره
احتمالا به معني نوعي پرنده anım NAM-dar 

 
-dar (NAM-dar است

muşen) 
تنگ dar 

 
-anım-dar پرنده داراي يادبود

uşan  

an official يك مقام رسمي 1280-6- نيرومند anım nam-di 

 
فهم و انديشه و درك و 

  خاطره
anım  

 anım-di يادبود است

smallness 
درك و فهم و انديشه و 

 خاطره
 dam nam-di-di-la كوچكي

اسم nam 

 

از -پاره كردن -خراشيدن
 - خرد كردن -هم باز كردن

-ديدمك- تكه(ديده له - ريز
6 -777( 

 
did  

divinity 
درك و فهم و انديشه و 

 خاطره
 anım nam-diĝir خدايي

خدا tingiri 

 anım-tingiri درك خدايي

writing 
درك و فهم و انديشه و 

 خاطره
 anım nam-dub نوشتن
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 tap-da 478-6كتيبه 

 tup 57-9آجر پخته 

anım-tap-da فهم كتيبه

companionship, 
friendship 

و انديشه و  درك و فهم
 خاطره

 anım nam-dub-sa همراهي- دوستي 

 düpay 738-6شريك 

 sa پسوند شبيه

 
شراكت ايجاد  - درك

  كردن(دوستلوق سال)
anım-düpay-

sal  

. the scribal arts 
درك و فهم و انديشه و 

 خاطره
 anım nam-dub-sar هنرهاي خوشنويسي

 tap-da 478-6كتيبه 

 tup 57-9آجر پخته 

 sür راندن- كشيدن

 
كشيدن روي  - كتيبه- درك 

  چيزي
anım-tap-

da-sür  

status as son 
درك و فهم و انديشه و 

 خاطره
 anım nam-dumu وضعيتي به عنوان پسر

 

وقت  -پستانك - مشغوليت
گذراندن با چيزي و سرگرم 

 767-6شدن 
 

dümük  

 dumuh تبريزفرزند به  تركي 

 
-anım درك فرزندي

dümüh  

citizen status 
درك و فهم و انديشه و 

 خاطره
وضعيتي به عنوان 

 شهروندي
anım nam-dumu-

ĝir 

 
-dümüh (nam-dumu فرزند به  تركي تبريز

gi) 
ورود gir 

 
-anım ورود -كودك - درك

dümüh-gir  

status as daughter 
انديشه و درك و فهم و 
 خاطره

-anım nam-dumu وضعيتي به عنوان دختر
munus 

 

وقت  -پستانك - مشغوليت
گذراندن با چيزي و سرگرم 

 767-6شدن 
 

dümük  

همدم munus 

 
 فرزند همدم - درك

 

anım-
dümüh-
munus  
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the status of being 
son of the prince 

درك و فهم و انديشه و 
 خاطره

وضعيتي به عنوان شاهزاده 
 پسر

anım namdumunu
na 

 

وقت  -پستانك - مشغوليت
گذراندن با چيزي و سرگرم 

 767-6شدن 
 

dümük (nam-dumu-
nun-na) 

 dümüh فرزند به  تركي تبريز

 inal 922-8شاهزاده 

همراه daş 

 
 - بچه شاهزاده - درك

  همراه

anım-
dümüh-inal-

daş  

child-delivering 
درك و فهم و انديشه و 

 خاطره
 anım nam-dumu-zi تحويل كودك

 

وقت  -پستانك - مشغوليت
گذراندن با چيزي و سرگرم 

 767-6شدن 
 

dümük  

 dümüh فرزند به  تركي تبريز

پسوند si 

 
-anım پسوند -كودك - درك

dümüh-si  

digging 
درك و فهم و انديشه و 

 خاطره
 anım nam-dun حفر  و نبش كردن

 
نافذ  -مته-سوراخ باز كني

6 -691  
deşen  

 anım-deşen نبش كردن- درك

somebody كسي-يك شخص همراه كسي daş na-me 
kimse

 daş-me يك همراه

 kim-e به كسي

ladyship 
درك و فهم و انديشه و 

 خاطره
 anım nam-egir سركار خانم

 ağa 603-8خانم 

 ev-gir خم كردن

خانه ev 

ورود* gir 

 ağa-er انسان خانم

 anım-ev-gir ورود- خانه(زن) - درك 

the office of egirzid-
priest 

درك و فهم و انديشه و 
 خاطره

اتاق فردي مذهبي به نام 
 اگير زيد

anım nam-egir-zid 
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خانه dam 

خانه ev 

 
وارد  - قدرت-حس -توان 

  1233-6شدن 
gir  

 
- ورود-خانه- درك

  زيد(ازيد=له كردن)
anım-ev-gir-

zid  

bluntness 
درك و فهم و انديشه و 

 خاطره
 anım nam-eme-di رك بودن

مكيدن eme 

است di 

خوردن deme 

 deme-dik گفته تيز

 
-anım-deme درك گفته تيز و رك

di  

false speech 
درك و فهم و انديشه و 

 خاطره
 anım nam-eme-sig حرف اشتباه

گفته deme 

 
محكم - به هم فشرده- كيپ

-6884  
sıkh  

 
-anım-deme فشرده - گفته - درك

sığ  

the office of en-priest 
 درك و فهم و انديشه و

 خاطره
دفتر كار فرد مذهبي به نام 

en ان 
anım nam-en 

kingship برترين پادشاهي en 

 dam محل سرپوشيده

 dam-en خانه فرد برتر

 anım-en برتري - درك

farming 
درك و فهم و انديشه و 

 خاطره
 anım nam-engar كشاورزي

كاشتن eker 

 anım-eker درك كشاورزي

an official 
درك و فهم و انديشه و 

 خاطره
 anım nam-engar يك مقام رسمي

كاشتن eker 

 anım-eker درك كشاورزي

cosmic sovereignty 
درك و فهم و انديشه و 

 خاطره
 anım namenlil حاكميت كيهان

جهان tingir nam-d-en-lil 
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-6علامتي براي برتري 

219  
en nam-dingir-

en-lil 

 
باد (خداي مهم و بزرگ 

  سومريان)
yel  

 
درك خداي باد برتر(نام 

خداي باد سومريان=ان ليل)  
anım-tingir-

en-yel  

a cosmic status 
درك و فهم و انديشه و 

 خاطره
anım namenlilban يك موقعيت كيهاني

da 

 
-tingir (nam-d-en است

lil-banda-da) 
برترين en 

 
باد (خداي مهم و بزرگ 

  سومريان)
yel  

 

درك خداي باد برتر(نام 
خداي باد سومريان=ان ليل) 

 در بند
 

anım-tingir-
en-yel-

bemd-de  

safe-keeping 
درك و فهم و انديشه و 

 خاطره
 anım namennuĝ محافظت

 
-oğa (nam-en-un 270- 6ضامن  - كفيل

uğ) 
برتر en 

 qoruq محافظت

 
-anım-en محافظت برتر - درك

qoroq  

office of ruler 
درك و فهم و انديشه و 

 خاطره
 anım nam-ensik محل كار حاكم

برترين ensi nam-en-si 

 dam-ensi برترين اش - خانه

ladyship 
درك و فهم و انديشه و 

 خاطره
 anım namereš سركار خانم

 er-iş (nam-ereş-a) شوهري

شوهر er 

همسر eş 

به a 

 
-anım-er-eş به - همسر- انسان - درك

e  
office of the 

erešdiŋir-priestess 
-dam nam-ereš اراش دينگير -محل كار  714-6جاي سر پوشيده 

diĝir 
 er 192- 6آدم 

همسر eş 
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خدا tingiri 

 
خدا - همسر -انسان- خانه  dam-er-eş-

tingri  

storage  ذخيره سازي 714-6جاي سر پوشيده dam nam-erim 

 

ريشه انبار  و ذخيره چون 
و  165-8آرتيغا -آرتيا -آرتقا

8 -743 
 

art  

 
محل سرپوشيده ذخيره 

  سازي
dam-artim  

field-working كار ميداني 714- 6خانه  - رابط dam nam-erin 

 
و  196-6جوانمرد - دوست

  ريشه مردان
eren  

 dam-eren مردان -محل سرپوشيده

sea trade 
-6علامت  - نشان - مهر

716 
 damğa namga-eš تجارت دريايي

موج dalga 

شريك eş 

 damğa-eş شريك -مهر زدن

entrance 
- 6جاي سر پوشيده - خانه 

714 
 dam namgakura محل ورود

 
-ga (nam-ga-kur وسيله

ra) 
ورود gir 

 ra كردن(پسوند)

 
-dam-ga-gir ورود كردن- پسوند- خانه 

e  

greatness 
درك و فهم و انديشه و 

 خاطره
 anım nam-gal عظمت

 qaralıq 1006- 8عظمت 

 
و ريشه  994- 6نيرومند 

  بزرگ
qal  

 anım-qal درك نيرومندي و عظمت

the art of 
lamentation singing 

 anım nam-gala هنر عزاداري كردن يادبود

گريه ağla 

 anım-ağla گريه -يادبود

skillfullness مهارت درك و فهم و خاطر anım nam-galam 

 qıl-dı-lıq 1330-8مهارت 

به جاي آوردن - ياد و درك anım-qıl-ım 
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wisdom خرد و دانايي و حكمت درك و فهم و خاطر anım nam-gal-an-
zu 

ماندگار qal 

 galin ضخيم- بزرگ

 an 146-6آسمان 

 us 1421-8هوش 

 izgi 1421- 8با هوش 

 
هوش آسماني  - درك

  نيرومند
anım-qal-

en-izgi  

craftsmanship ساخت و ساز استادي در درك و فهم و خاطر anım nam-gašam 

 goşam ساخت و ساز

status as slave 
woman 

جاي سر -خانه - زندان
 714-6پوشيده 

 dam nam-geme وضعيتي به عنوان زن برده

 qeme 1026-6موش بزرگ 

 
زن نوزاد  -زن حامله 
  1185- 6 -مرده

gebe  

 dam-gebe مفهومي براي زن - زندان

destruction 
قطع -شكستن - خرد كردن

 كردن
-qırılım nam-gilim انهدام

ma 

 
-dam-qırılım خرد كردن - خانه

ma  

status of colleague 

 -مكمل - ياور - دوست
 174- 6-همسر -شبيه 

 176-6همراهي(ائشليك) 
-eş nam-gi-me وضعيتي به عنوان همكار

eş 

 
وارد شدن به  - درك

  همراهي
anım-gir-
me-ye-eş 

nam-gi-me-
a-eş 

status as stranger 
جاي سر -خانه - زندان

 714-6پوشيده 
 dam nam-gir غريبه

 
ريشه كلمات غريب چون 

  1026-8قيربي -قيريب
qır  

 dam-qır غريب - خانه

eating  خوردن 646-8خوراندن qur-sat-mak nam-gu 

دهان ağuz 

 
-anım-qur خوراندندرك 

sat  

oppression ستم درك و فهم و خاطر anım nam-gu 

 qovruq 849-8ستم 

 
-anım درك ستم

qovruq  
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office of gudug-priest خانه 
محل كار فردي مذهبي به 

 نام قودوق
dam nam-gudug 

 gudug كره الاغ

نگهبان güdüg 

 dam-güdüg خانه نگهبان

submission تسليم درك و فهم و خاطر anım nam-gukak 

qam-al-mak 424-8تسليم  (nam-gu-ka) 

پسوند ge (nam-gu-ga) 

greatness عظمت درك و فهم و خاطر anım nam-gu-la 

 gala جاي بلند-قلعه- انباشتن

ماندگار gala 

 qara-lıq 1006- 8عظمت 

anım-qarala عظييم-فهم 

friendship خانه دوستي anım nam-gu-li 

 

- ريشه كلمات دوست 
- 8قوشدو  -قوشو - قوشو

727 
 

qoş  

 li منسوبيت

 anım-qoş-li دوستي - درك

thickness ضخامت درك و فهم و خاطر anım nam-gur 

 
- شديد -تند- زياد -انبوه
  1202- 6ازدحام  -پرزور

gur  

 anım-qur درك زياد و ازدحام

shouting اسم فرياد anım nam-gu-rah 

 gu پرزور-خروشان

فرياد la 

صدا re 

 anım-gu-re انجام دادن

office of throne-
bearer 

 dam nam-gu-za-la محل تخت و تاج خانه

صدا gu 

 sala انداختن

 gozala بلند كردن

 dam-gozala بلند كردن - خانه

storage خانه محل ذخيره سازي dam nam-ĝa-nun 

 

ريشه كلمات ذخيره چون 
- 8قالانما -قالاسي -قالات

743 
 

qala  
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 dam-qala محل ذخيره سازي

office خانه دفتر كار dam nam-ĝarza 

ورود gır-sa 

dam-qara-sa منشبزرگ - خانه

group of 60 
درك و فهم و خاطره و 

 يادبود
 anım nam-ĝeš 60گروه 

 

عبور( چون يك دوره عبور 
براي سومريان بود.مضرب 

 اصلي بود)
 

geş  

60 altmeş 

marriage status, 
status as husband 

 sal nam-ĝitlam موقعيتي مثل تاهل فرو كردن - وارد كردن

همسر وضعيتي مثل شوهر eş sal-uş-dam 

خانه dam 

 sal-eş-dam وارد كردن همسر به خانه

manliness 
درك و فهم و خاطره و 

 يادبود
 anım nam-ĝuruš مردانگي

 
-6مفعول در لواط  -اغوا

1046  
quruş  

 quruş سازمان- ايجاد

 
 -پرزور -قوي -نيورمند

  شديد
gür  

قوي gür-uş 

anım-gür-uş درك نيرومندي

abundance 
درك و فهم و خاطره و 

 يادبود
 anım nam-he فراواني

 er-inj 1041-8فراواني 

 anım-er-inj درك فرا.اني

abundance 
درك و فهم و خاطره و 

 يادبود
 anım nam-he-ĝal فراواني

 er-inj 1041-8فراواني 

تلنبار gala 

 
و ريشه  994- 6نيرومند 

  كلمات بزرگ
qal  

 
-anım-er-inj درك فراواني بزرگ

qal  

charm 
درك و فهم و خاطره و 

 يادبود
 anım nam-hi-li جذابيت
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ريشه كلمات جذابيت چون  
آليملي - آليشلي- آليمليق

 498-8و..
 

ali  

 anım-ali درگ جذابيت

running 
درك و فهم و خاطره و 

 يادبود
 anım nam-hub-dar دويدن

 

-6مي پرد(هوپ لماق 
لهجه تبريز)  1297

 هاپيلماق ديگر لهجه ها
 

hop-ul-dar  

 
-anım-hop درك پريدن

ul-dar  

group of 5 
درك و فهم و خاطره و 

 يادبود
 anım nam-ia 5گروه 

5

 
عدد سومري نيست و 

    ابلايي است

the status of heir 
درك و فهم و خاطره و 

 يادبود
 anım nam-ibila وضعيتي براي وارث

 

 -ارتباط - ريسمان بستن
زنجير كردن و..( ايپله مك) 

6 -303 
 

iple  

 anım-ipile درك رابطه

status as doorkeeper 
درك و فهم و خاطره و 

 يادبود
 anım nam-i-du وضعيتي براي  دربان

325- 6هشتي جلوي درب  il 

 du ايستادن

 tut نگه داشتن - توقف

 

 - هشتي جلوي در- درك 
توقف و ايستادن( ريشه 

 نگهباني)
 

anım-il-du  

insight 
درك و فهم و خاطره و 

 يادبود
 anım nam-igi-ĝal بينش و فراست

 ilgi 330-6پيام  - رابط

 
و ريشه   994- 6نيرومند 

  بزرگ
qal  

anım-ilgi-qal درك ارتباط نيرومند

an official يك مقام رسمي محل سرپوشيده - خانه dam nam-iri 



 

817 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  Nنامه:  واژه                        

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
درشت(ايري باش= كله 

  312- 6گنده) 
iri  

 
فرد كله  -محل سرپوشيده 
  گنده

anım-iri  

office of išib-priest خانه 
نام محل كار فرد مذهبي به 

 ايشيب
dam nam-išib 

كار iş 

پسوند ib 

ادرار işib 

نوشيده içib 

 
 -كار-محل سرپوشيده

  ريسمان و ارتباط
dam-iş-ip  

prostitution 
درك و فهم و خاطره و 

 يادبود
 anım nam-kar-kid فاحشه

 qarqıt 1033-8فاحشه 

anım-qar-qıt فاحشه - درك

homage 
درك و فهم و خاطره و 

 يادبود
-anım nam-kiri-šu اداي احترام

du-a 

 qura 105-8ادب 

ادبش qura-şi 

 du ايستادن

به a 

 
-anım-qura به ادب برخاستن- درك

şi-du-a  

position as courtyard 
sweeper 

درك و فهم و خاطره و 
 يادبود

موقعيتي به عنوان جارو 
 كننده حياط

anım nam-kisal-luh 

زمين qır 

 

 - ريشه جارو مثل چالاغي
مفهوم (491- 8چالار

 كوبيدن)-زدودن
 

çal  

پسوند luq 

 
 - گل و لاي و چرك - درك

  جارو كردن
anım-kir-çal-

luq  

status as a young 
woman 

درك و فهم و خاطره و 
 يادبود

موقعيتي به عنوان زن جوان anım nam-ki-sikil 

كه ki 

 
مورد عمل جنسي قرار 

  گرفتن
sikil  
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 -معصوم- خواهر - پاك- زيبا

  894- 6شايسته 
silik  

 
قابل مقاربت -چرك- درك anım-kir-

sikil  

lameness 
درك و فهم و خاطره و 

 يادبود
-anım nam-kud فلج

kud-ra 

 

رشد - بريدن-قطع كردن
نيشگون  -كندن- نكردن

 1087-6گرفتن  
 

qırt(maq)  

به ra 

 
رشد نكرده و قطع - درك

  شده
anım-qıt-qıt-

ra  

status of gold 
درك و فهم و خاطره و 

 يادبود
 anım nam-kug-sig وضعيتي براي طلا

طلا kızıl 

 günük 1369-8نقره 

 
-8جواهر - 1369-8نقره 

520  
quyum  

anım-günük نقره- درك

wisdom 
درك و فهم و خاطره و 

 يادبود
 anım nam-kug-zu خرد-هوش

 günük 1369-8نقره 

نژاد su 

 us 1421-8هوش 

 
هوش درخشان(نقره  - درك

  اي)
anım-günük-

us  

irrigation control 
درك و فهم و خاطره و 

 يادبود
 anım nam-ku-ĝal آبياري كنترل

 
مقدار آب مشخص عبوري 

6 -1152  
kür  

 qal 994- 6نيرومند 

 
-anım-kür آب پرزور- درك 

qal  

office of lagar-Priest محل سرپوشيده - خانه 
دفتر محل كار فرد مذهبي 

 لاقار
dam nam-lagar 

 

 -پيشاني -واحد -دست
 - رنگارنگ-فرشته نگهبان
 121-6دلفريب 

 
ala  

 qara بزرگ - سياه
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واحد  -محل سرپوشيده
  بزرگ

dam-ala-qar  

status as a person وضعيت به عنوان شخصي انسان- درك anım-lu nam-lu 

 namli 1280-6تنومند  - نيرومند

position as brewer 
درك و فهم و خاطره و 

 يادبود
-anım nam-lu وضعيتي براي آبجو

bappir 

انسان lu 

 bira 31- 8آبجو 

anım-lu-bira آبجو- درك كننده

kingship 
درك و فهم و خاطره و 

 يادبود
 anım nam-lugal پادشاهي

انسان lu 

 qal 994- 6نيرومند 

 anım-lu-qal درك انسان نيرومند

status of witness 
و درك و فهم و خاطره 

 يادبود
-anım namlu وضعيتي براي شاهد

inimak 

 
-namli (nam-lu 1280-6تنومند  - نيرومند

inim-ma) 

 
حرفي از بزرگ به كوچك 

6 -337  
inim  

پسوند ma 

 
كسي كه به - درك كننده

  حرف درميايد
anım-lu-

dinim-me  

concubinage 
درك و فهم و خاطره و 

 يادبود
 anım nam-lukur صيغه

 qur-um 972-8صيغه 

 
-anım-lu-qur درك صيغه

um  

office of lukur-
priestess 

 محل سرپوشيده- خانه 
محل كار فرد مذهبي به نام 

 لوكور
dam nam-lukur 

 qur-um 972-8صيغه 

 
-dam-lu-qur صيغه -محل سر پوشيده

um  

craft of the brewer صنايع آبجوسازي خانه دار dam-lu namlukuruna
k 

 
-kurun (nam-lu 642-8خوب 

kurun-na) 
 gırın خرد شده

به na 
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به -انسان-محل سرپوشيده

  خرد شده
dam-lu-
qırın-na  

treachery 
درك و فهم و خاطره و 

 يادبود
 anım nam-lul خيانت

 
 127-6توطئه  - دسيسه 

  127- 6ماق) -خيانت(آلالا
alala  

 anım-alala خيانت - درك

humanity 
درك و فهم و خاطره و 

 يادبود
 anım nam-lu-lu انسانيت

 ellik (nam-lu-ulu) 177- 8انسان 

 
- 6فرادست  - بزرگ -برتر

284  
ulu  

 anım-lu-ulu برتر- انسان - درك

office of lumah خانه 
دفتر كاري فردي به نام 

 لوماه
dam nam-lu-mah 

 bah سخت -سفت -عالي

 
 -انسان-محل سرپوشيده
  عالي

dam-lu-beh  

a cultic function 
درك و فهم و خاطره و 

 يادبود
anım namlunindab يك عمل جنسي

a 

 
588-1مال  -دارايي -چيز nanq (nam-lu-niğ-

dab-ba) 

 
چپاندن - به زور فرو كردن

6 -495  
tep  

 
چيزي را به  - انسان - درك 

  زور فرو كردن
tap-me  

 
anım-lu-

nanq-teb-be  

the status of child 
درك و فهم و خاطره و 

 يادبود
 anım nam-lu-tur وضعيتي براي فرزند

انسان lu 

 
پرورش  -ولد -فرزند

  يافتن(تورمه)
töre  

anım-lu-töre فرزند - انسان - درك

greatness 
درك و فهم و خاطره و 

 يادبود
 anım nam-mah عظمت

 
سفت و سخت( ديگر  -عالي

  لهجه ها برك)
beh  

 anım-beh درك عالي بودن
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friendliness خانه دوستي dam nam-ma-la 

پسوند me 

انجام le 

 dam-me-le خانه گزيني كردن

office of maškim  سرپوشيدهمحل 
محل كار فردي به نام 

 ماشكين
dam nam-maškim 

رئيس başkan 

dam-maşkin محل سرپوشيده ماشكين

sorcery 
درك و فهم و خاطره و 

 يادبود
-anım nam-maš جادو

maš 

 
ريشه كوك كردن و جور 

  كردن و جادو
qoş  

 qoş-naj 490-8جادوگر 

 
درك جادو و جور كردن و 

  كوك كردن
anım-qoş-

qoş  

lordship 
درك و فهم و خاطره و 

 يادبود
 anım nam-men اربابي

 men-qalay 1266-8رهبر 

 men-ap 1256-8رئيس قبيله 

 men-ab 1256-8رئيس قبيله 

ريشه رئيس و رهبر- درك  anım-men 

femininity 
درك و فهم و خاطره و 

 يادبود
 anım nam-munus زنانه

همدم munus 

anım-munus همدم - درك

carpentry نجاري محل سرپوشيده dam nam-nagar 

 derger 1356- 8نجار 

 anım-deger نجار - مفهوم

musicianship خانه موزيسين dam nam-nar 

 
درك و فهم و خاطره و 

  يادبود
nam  

 tar تارموسيقي

 anım-tar مفهوم تار

oath اسم قسم خوردن anım nam-NE-RU 

 
ماق) - قسم خوردن(آندير

8 -904  
andıri  

 andıri مفهوم قسم خوردن
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to swear قسم خوردن درك و فهم و يادبود anım nam-NE-RU-
kud 

 
ماق) - قسم خوردن(آندير

8 -904  
andıri  

 andıri مفهوم قسم خوردن

 gıt قطع كردن - بريدن

 
anım-andıri-

qıt  

office of herald محل كار جارچي محل سرپوشيده dam nam-niĝir 

گوينده digir 

 çığır فرياد كننده

 dam-digir گوينده -محل سرپوشيده

wickedness بدي فهم و درك و يادبود anım nam-niĝ-NE-
RU 

 nanq 588-1چيز 

 ne نفي كردن

به ri 

 
-anım-nanq پسوند

NE-Ri  
 مفهوم نفي چيزي

righteousness راست كرداري فهم و درك و يادبود anım nam-niĝ-si-sa 

 nanq 588-1چيز 

 si پسوند مالكيت

 sal ايجاد كردن -انداختن

 
مفهوم چيزي را  ايجاد 

  كردن
anım-nanq-

si-sal  

ladyship بانو فهم و درك و يادبود anım nam-nin 

 
-nine (na-ağ-ga-şa مادر(گويش آنادولو)

an) 
 qaşan (ES) 987- 6آهسته رو 

 
-qaşanq (nam-ga-şa 987- 6جاذب  - زيبا

an) 

 

- بانو- بزرگ-خاتون-خانم
سرور - كلمه احترام به خانم

6 -95 
 

ağa (nam-nin) 

 
-anım-ağa مفهوم بانوي زيبا

qaşanq  

group of 50 50گروه  فهم و درك و يادبود anım nam-ninnu 

 
عدد ابلايي است و مفهوم 

    نيست نوشتنش

supremacy برتري فهم و درك و يادبود anım nam-nir 
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 nırı 1287-6بزرگ 

 anım-nırı مفهوم بزرگ

authority  قدرت درك و يادبودفهم و anım nam-nir-ĝal 

 nırı 1287-6بزرگ 

 qal 994- 6نيرومند 

 
-anım-nırı مفهوم نيرومند بزرگ

qal  

marriage ازدواج فهم و درك و يادبود anım nam-NIR-PA 

 nırı 1287-6بزرگ 

 pay (laş) اشتراك

 مفهوم اشتراك بزرگ

manhood مردانگي و درك و يادبود فهم anım nam-nita 

دريدن dida 

 anım-dide مفهوم درندگي

supervisorship, 
position as supervisor 

-anım nam-nu سرپرستي فهم و درك و يادبود
banda 

نفي ne 

 
-6وابستگي - عشق -علاقه

395  
band  

 
مفهوم فقدان عشق و 

  وابستگي
anım-ne-
band-e  

office of the nugig محل سرپوشيده 
محل كار فردي به نام 

 نوقيق
dam namnugig 

 
-dam-nu-u نوقيق -محل سرپوشيده

gig 
(nam-nu-u-

gig) 

magnificence شكوه و بزرگي فهم و درك و يادبود anım nam-nun 

 noyan 1286-6سردار  - فرمانده

anım-noyan فرماندهمفهوم 

an irrigation device يك دستگاه براي آبياري درخت -چوب ağaş namnutare 

 
-anım (ğeş-nam-nu فهم و درك و يادبود

tar-re) 
 nov 1285-6آبريز  -كانال

مزرعه tarla 

 taran 483-6كشاورز 

 
مفهوم آبريز كشاورز از 

  جنس چوب
ağaş-anım-
nov-taran  

behaviour رفتار يادبود - فهم - درك anım nam-ra 

 
 -ريشه رفتار چون داورانتي

768-8داورانما  - داورانيش  
davran  
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anım-davran مفهوم رفتار

booty غنيمت يادبود - فهم - درك anım nam-ra 

 
 -ريشه رفتار چون داورانتي

768-8داورانما  - داورانيش  
davran (nam-ra-aş) 

 
 51- 6آزاد كردن  - گشودن

  فتح كردن
aş  

 
-anım رفتار فتح كردن - مفهوم

davran-aş  

booty غنيمت يادبود - فهم - درك anım nam-ra-ak 

 
 -ريشه رفتار چون داورانتي

768-8داورانما  - داورانيش  
davran (nam-ra-aş-

ak) 

 
 51- 6آزاد كردن  - گشودن

  فتح كردن
aş (na-ra-ak) 

 
 مفهوم رفتار فتح كردن

 

anım-
davran-aş-

ak 
(na-ra-aş-ak) 

pleasure خوشي يادبود - فهم - درك anım nam-sag 

 
-6-سرزنده -سرحال- سالم

821  
sağ  

 anım-sağ مفهوم سر حال بودن

privilege  امتياز 162-8امتياز savalat nam-saĝ 

 sağ 821- 6سلامت  - سالم

 anım-sağ درك سالم بودن

office of land 
recorder 

محل كار ثبت كننده زميني درك و فهم و يادبود anım nam-saĝ-
DUN 

 sağ 821- 6سلامت  - سالم

 don فريز كردن

 
-anım-sağ مفهوم انجماد(ثبت) سالم

DON  

purity  خلوص يادبوددرك و فهم و anım nam-sikil 

 silek 893-6پاكيزه  -تميز

 anım-silek مفهوم تميز و پاكيزه

force نيرو درك و فهم و يادبود anım nam-silig 

 sül 1382- 8نيرو 

 sal-ım 1382- 8نيرو 

 anım-salıg مفهوم نيرو

the craft of the smith  صنايع فلزكاري يادبوددرك و فهم و anım nam-simug 

خانه dam 

 simlug سيم فلزي
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-anım-sim مفهوم سيم فلزي

lug  

shepherdship خانه چوپاني dam nam-sipad 

نام nam 

 sipa-di چوبدستي است

 çobandi چوپان است

 
-anım-çoban مفهوم چوپان است.

di  

righteousness درستي درك و فهم و يادبود anım nam-si-sa 

 soy 680- 8درست 

 sal جاري كردن-انداختن

anım-soy-sal مفهوم انجام درستي

office of sukkal دفتر كار سوكال محل سرپوشيده dam nam-sukkal 

اسم sakkal 

 dam-sukkal محل سرپوشيده سوكال

office of sukkalmah دفتر كار سوكال ماه محل سرپوشيده dam nam-sukkal-
mah 

 
محل سرپوشيده سوكال ماه dam-sukkal-

mah  
 سو=نژاد

 كال=نيرومند و بزرگ
 به= عالي

old age سن پيري درك و فهم و يادبود anım nam-sumun 

 samqan 367-8دختر پير 

 çürüm چروكيده شدن

 
-anım مفهوم دختر پير

samqan  

arrogance تكبر درك و فهم و يادبود anım namsuna 

شهرت san (nam-sun-na) 

 süzen 1302- 8مغرور 

پسوند na 

 
-anım-süzen مفهوم داشتن غرور

na  

humility فروتني درك و فهم و يادبود anım namsuna 

 sağnıq (nam-sun-na) 1047-8فروتن 

پسوند na 

 
-anım مفهوم براي فروتني

sağnıq-na  

office of household 
administration 

 محل سرپوشيده
محل كار براي  امور 

 معيشت منزل
dam nam-šabra 

 çapra تقسيم كردن
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تقيسم  -محل سرپوشيده
  كردن

dam-çap-ra  

governorship حاكميت درك و فهم و يادبود anım namšakkana
k 

 şanqun (nam-şakan) 831-8ژنرال 

 
-anım مفهوم ژنرال

şanqan  

administration مديريت درك و فهم و يادبود anım nam-ša-tam 

 say-tay 838- 6اداره آمار 

 sayıt 839- 6معتبر  - سرور

 sayıtım حسابداري

 
-anım مفهوم حسابداري

sayıtım  

embellishment آرايش درك و فهم و يادبود anım namšerkan 

 
-şır-qa (nam-şe-er 49-8آرايش 

ka-an) 
 anım-şır-qa مفهوم آرايش

brotherhood برادري درك و فهم و يادبود anım nam-šeš 

 çöç-üy 228- 8برادر

anım-çöç-üy برادر مفهوم

an official مقام رسمي درك و فهم و يادبود anım nam-šeš 

 şeş قائم -تيز -برجسته

 anım-şeş مفهوم برجستگي

status of elder 
brother 

 anım nam-šeš-gal وضعيتي براي برادر بزرگ درك و فهم و يادبود

a scribal status وضعيتي براي نوشتن 228- 8برادر çöç-üy 

 
ريشه  -994- 6نيرومند 

  بزرگ چون قالاتاي
qal  

 
-anım-çöç مفهوم برادر بزرگ

üy-qal  
the craft of the 

builder 
 anım nam-šidim صنايع معماري درك و فهم و يادبود

 seylet-çi 1300-8معمار 

 çıtım 648-6گره  -بند -قوام

زدن و قوام آمدن مفهوم بند anım-çıtım 

prayer دعا درك و فهم و يادبود anım nam-šita 

entreaty  700-8دعا sağı 

 sağıta براي دعا كردن

 anım-sağıta مفهوم دعا  كردن

a priest نوعي كاهن درك و فهم و يادبود anım nam-šita 

 sağı 700-8دعا 
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 sağıta كردنبراي دعا 

 anım-sağıta مفهوم دعا  كردن

ruler قانون گذار درك و فهم و يادبود anım nam-šita 

 geş nam-ğeş-şita عبور -ثبت

 salınti 1070-8قانون 

 
-anım-geş مفهوم ثبت قانون

salınti  

weaponry اسلحه درك و فهم و يادبود anım nam-šita 

 jıdağı 133- 8اسلحه 

 çala 133- 8اسلحه 

 çalaq 133- 8اسلحه 

 anım-jıdağı مفهوم اسلحه

incantation جادو درك و فهم و يادبود anım nam-šub 

 çulbu 489- 8جادو 

 anım-çulbu مفهوم جادو

fishing ماهيگيري درك و فهم و يادبود anım nam-šu-kud 

 avuş nam-šu-ku كف دست

ماهي su-kuşu 

 
- 6جاي مناسب ماهيگيري 

915  
şulqu  

 
مفهوم محل مناسب 

  ماهيگيري
anım-şul-qu  

manhood اسم مردانگي nam nam-šul 

 ersal 1273- 8مردانه 

 

قاطع چون  -ريشه تيز 
شولوكي شوللاي -شولت

6 -915 
 

şul  

 anım-şul مفهوم تيز و قاطع

partnership ..شراكت در مالكيت فهم و درك و يادبود  و anım nam-tab 

 
دوست. هم خرج. همسفره 

6 -477  
tabag-daş  

 
- 3بيعت كردن با يكديگر 

112  
tapış  

 
تعويض كردن كار با كسي 

6 -479  
tapış  

مفهوم بيعت كردن با كسي anım-tabış 

companionship ..شراكت فهم و درك و يادبود  و anım namtaba 
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تعويض كردن كار با كسي 

6 -479  
tapış nam-lu-tab-

ba 

 
- 3بيعت كردن با يكديگر 

112  
tapış  

 
دوست. هم خرج. همسفره 

6 -477  
tabag-daş  

 
مفهوم بيعت كردن با كسي anım-lu-

tapış  

 
-anım-lu-tap مفهوم انساني را يافتن

ba  

sin ..گناه فهم و درك و يادبود  و anım nam-taga 

 taqqa nam-tag 486-6تكان 

 anım-taqqa nam-tag-ga مفهوم تكان

damnation 
مفهوم لعنت ( قارقاي 

 )1219-8=لعنت 
anım-qarqay لعنت namtagtag 

sickness ..بيماري فهم و درك و يادبود  و anım nam-tar 

fate, destiny 
كم سو شدن چشم. تيرگي 

 (تارليق) 484- 6
  tar سرنوشت

a demon نوعي شيطان تار و تيره tar 

 dar ويران كردن

 tır-tıl 295- 8بيمار 

 anım-tır-tıl مفهوم بيمار

fear ..ترس فهم و درك و يادبود  و anım nam-te 

 

ريشه كلمات ترس چون 
-8تانقيق - تانقاق - تانقيش

415 
 

tanq  

 anım-tanq مفهوم ترس

sculpture ..مجسمه سازي فهم و درك و يادبود  و anım nam-tibira 

 dıbıra گرد كردن

 tikilme 1254-8مجسمه 

 
-anım-tikil مفهوم مجسمه

me  

life ..زندگي فهم و درك و يادبود  و anım nam-til 

 
قوي -سخت-جاندار- زنده 

3 -140  
tirik  

 tiril 140-3امر از زنده شدن 

 anım-tiril مفهوم زنده شدن

an official ..مقامي دولتي فهم و درك و يادبود  و anım nam-tuku 
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شرابي كه به افتخار خدايان 

  532-6زمين ريزند 
tökük  

 tökü جاري كردن

 
مفهوم جاري كردن و 

  برگزار كردن
anım-tökü  

group of 10 ..10گروه عدد  فهم و درك و يادبود  و anım nam-u 

 on 10عدد 

 anım-on 10مفهوم عدد 

فاقد معني مشخص فهم و درك و يادبود  و.. ? anım namUG 

 UG )103- 1حيوان بالغ(

 anım-UG بالغمفهوم حيوان 

status of overseer ..وضعيت ناظر فهم و درك و يادبود  و anım nam-ugula 

 uğan 58- 3ناظر 

انجام la 

 
-anım-uğun مفهوم نظارت كردن

la  
status of estate-

overseer 
-anım nam-ugula-e نظارت بر خانه فهم و درك و يادبود  و..

k 
 uğan nam-ugula-e 58- 3ناظر 

انجام la 

خانه ev 

 
-anım-uğula مفهوم نظارت بر خانه

ev  

poverty ..فقر فهم و درك و يادبود  و anım nam-ukur 

 
واژگون كردن  -خم كردن

  60- 3منقلب كردن -
ukur(maq)  

مفهوم واژگوني و خم شدن anım-ukur 

status as old woman ..حالت پيرزن فهم و درك و يادبود  و anım nam-um-ma 

 em-gin 367پيرزن 

 
زائو ترسان  - پري مخوف
3 -64  

um-ma  

 
-anım-um فهم زائو ترسان

ma  

an official ..يك مقام رسمي فهم و درك و يادبود  و anım nam-um-uš 

اميد um 

 
تربيت  -ادب-درايت - عقل

6 -265  
us  

anım-um-us فهم اميد درايت

heroism ..قهرماني فهم و درك و يادبود  و anım nam-ur-saĝ 
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 uruş nam-ur-sag 252-6نبرد 

 er انسان - مرد

سالم sağ 

 
مفهوم انسان سرزنده و 

  سالم
anım-er-sağ  

exaltedness ..عالي بودن فهم و درك و يادبود  و anım nam-urun 

 ürü nam-uru-ru 251-6برجسته 

پسوند ri 

 anım-ürü-ri مفهوم برجسته بودن

a designation of a 
herd 

 anım namuruna تعيين گله فهم و درك و يادبود  و..

 
اثر  -ثمر - بازده-محصول

6 -252  
ürüm nam-urunx 

(EN)-na 

گله surun 

برتر EN 

 na پسوند (عمل)

 
-anım-urun مفهوم  ثمر برتر

en-ne  

neighborliness خانه همسايگي dam nam-usar 

 usar 265- 6دانا  -معقول

 dam-usar معقول - خانه

death ..مرگ فهم و درك و يادبود  و anım nam-uš 

epidemic پرواز بيماري همه گير uş 

 
قطع -آمدن ريشه از پا در

  261-6گسستن و...-شدن
üz  

 anım-uş مفهوم پرواز و سرنگوني

status of father-in-
law 

 anım nam-ušbar وضعيتي براي پدر شوهر فهم و درك و يادبود  و..

سه eş 

 bar 349-6ميوه -بهره

anım-eş-bar مفهوم ثمره همسر

pollutedness  آلوده بودن و يادبود  و..فهم و درك anım nam-u-zug 

 usuğ 269-6دگرگوني 

 anım-usuğ مفهوم دگرگوني

excellence ..تعالي فهم و درك و يادبود  و anım nam-zag-dib 

 
سمت راست  - طرف راست 
6 -821  

sağ  

 sağ-rar 822-6مرز 

عمق dib 
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مفهوم uzag 

 
-anım-uzag مفهوم عمق دور

dib  

key آچار ذوب شده erid namzaqum 

 
-aça (urud-nam باز كند

za-gum) 
 aç-qus 41-8آچار 

پسوند gım 

 
وسيله باز كردن از جنس 

  ذوب شده
erid-aç-qım  

pleasantness ..خوشي فهم و درك و يادبود  و anım nam-zil-zil 

 

ريشه خوشي چون زيل 
زيل زيرنا  -زيلسيز -زورونا

6 -803 
 

zil  

 anım-zil-zil مفهوم خوشي

wisdom ..دانايي فهم و درك و يادبود  و anım nam-zu 

 su-dur 665-8دانش 

 anım-sudur مفهوم دانش

rental ..اجاره اي فهم و درك و يادبود  و anım nam-zu-keš-
ed 

 savan 94-8اجاره دهنده 

 keş ثبت - عبور

kesed(keçid) ثبت - عبور

 
-anım-savan مفهوم ثبت اجاره دهنده

keş-et  

consent, assent 
 -رضايت چون اونايليق

 767- 8اوناي لي 
 onay na-nam رضايت

to consent ..فهم و درك و يادبود  و anım 

 onay-anım مفهوم رضايت

meal, banquet  ضيافت 979-8ضيافت aldamaj naptanum 

  
(na-ap-ta-

num) 

  
(na-ap-ta-nu-

um) 

musician (يكي از آلات موسيقي)نوازنده تار tar nar 

singer  خواننده 1376-8نوازنده dar-taç 

musician  نوازنده 1376-8نوازنده dar-taç nar-gal 

 
و ريشه  994- 6نيرومند 

  بزرگ
qal  

 dar-taç-gal نوازنده بزرگ
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canal?  احتمالا كانال آب 1107- 8كانال آب dar-maq na-ri 

stele سنگ سنگ افراشته daş narua 

افراشته dur-a (na-ru) 
(na-ru-a) 

a garment نوعي لباس بافته شده  toku našparum 

 
-aş (na-aş-ba-ru باز

um) 

 
-bürümen (tug-na-aş 1210-8لباس ابريشم 

pa-ru-um) 

 
-toku-na-aş بافته شده ابريشم باز

bürü-men  

lower millstone سنگ سنگ آسياب پايين daş na-šu-gul-gul 

 avuş كف دست

 
-6نابود كردن  -انداختن

1058  
gul(atmaq)  

 
خرد كردن  -دست -سنگ

  زياد
daş-avuş-
oğul-oğul  

type of bird 
-3نوعي پرنده بزرگ جثه 

342 
 no-je NE نوعي پرنده

پرنده uşan (NE -muşen) 

 noje-uşan نوعي پرنده بزرگ جثه

brazier  آتش دان 39-8آتشدان na-jaq ne 

(compound verb 
nominal element) 

 ne ne عنصر اسمي فعل عام عنصر اسمي

strength  استحكام 123-8استحكام ornuq ne 

force مقاومت مقاومت dayane 

designation of silver  وضعيتي براي نقره 1278-6خالص net NE 

a designation of trees تعيين درخت درختي شبيه نارون na-ju NE 

درخت ağaş (ğeş-NE) 

 ağaş-naju درختي شبيه نارون

to kiss بوسيدن به بوسه اش öp-üşu-ne ne-sub 

 öp (ne-su-ub) بوسيدن

a boil چه نوعي جوشانده NE NE-ašaga 

پايين aşaga NE-a-şa-ga 

 aşa به باز شده

پسوند ga 

crucible  فلزظرف مخصوص ذوب  1278- 6صافي net NE-DU-DU 

 tutu گنجيدن -گرفتن

 DU ايستادن
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گنجيدن و جاي  -صافي

  گرفتن
NE-TU-Tu  

a grain?  نوعي دانه 1029- 8غله arqışı NE-GI-BAR 

 
-NE (şe-NE-GI به-چه

BAR) 
ني gargi 

ثمره BAR 

 
-arqışı-NE ثمره -ني - به غله

GARGİ-BAR  

a tool or container چه يك ابزار يا ظرف ne ne-gi-pu-m 

ني gargi 

اين bu 

 um اميد داشتن

 
 -اين-از جنس ني-پيشوند

  اميد داشتن
ne-gargi-bu-

um  

wastage چه اسراف ne NE-gu 

 qo-ndul 130-8اسراف كار 

 qo-ran 130-8اسراف كار 

mighty به نيرومند- بزرگ ne ne-ĝal 

 
و ريشه  994- 6نيرومند 

  بزرگ چون قالاتاي
gal  

 gal-ne به نيرومندي

calm, peace صلح- آرامش 49-8آرامش ünüv ne-ha 

 
ريشه صلح و آرامش چون 

  969-8دينج  -دين ليك
din  

 din-e به صلح و آرامش

type of tree درخت نوعي درخت ağaş NE-han 

 
-naran-qa (ğeş-NE-ha 1278-6نارنج 

an) 

 
-ağaş-naran درخت نارنج

qa  

leopard  پلنگ 346- 8پلنگ tonqatar nemur 

 
حيواني كه داراي موهاي 

  470-6كلفت باشد 
pırsıq pirig-tur 

 
بچه حيواني كه داراي 
  موهاي كلفت باشد

pırsıq-töre  

this به اين اين bu-ne nen 
(ne-en) 
(ne-e) 

so  بنابراين 263- 8بنابراين buna-göre ne-nam 
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thus به اين ترتيب
a temple official مادر يك معبد رسمي nene nenkum 

ايجاد kurum 

شن kum 

 nene-kum مادر شن

enemy  شرور -دشمن 197-6برخوردگاه erim NE-RU 
(to be) wicked, 

villainous 
 ne (erim) مرد- سرباز

 er سرباز 194-6مرد 

 ne-eri نه سرباز

hostile نفي دشمن ne NE-RU-du 

 eri سرباز 194-6مرد 

 du توقف-برخاستن-ايستادن

 ne-eri-du برخاستن -سرباز - نه

wicked شرور مردي(نامردي) - نه en-eri NE-RU-ĝal 

 
و ريشه  994- 6نيرومند 

  بزرگ چون قالاتاي
qal  

 ne-eri-gal نامردي بزرگ

first-fruit offering 588-1مال   -دارايي -چيز ميوه نوبرانه دادن nanq nesaĝ 

a storage place 
 -سرحال- سرزنده - سالم
 821-6سلامت -تيز 

يك محل جمع آوري و 
 ذخيره

sağ (ne-sağ) 

 yığınaq (niğ-sağ) جمع آوري

 nanq-sağ چيز سرزنده و سرحال

a part of the body  بخشي از بدن 1278-6كمر ne-taq NE-ŠE 

a bird  نوعي پرنده 343-3نوعي پرنده بزرگ no-je ni 

 nırı (ni-muşen) 1287-6بزرگ 

پرنده uşan 

 nırı-uşan پرنده بزرگ

fear, aura 
واهمه  -حيران-كدر-ترس

8 -415 
 bun ni هاله-ترس

 bun-i (e) ترس را

 bun-e (ne) به ترس

self به خود خود özüne ni 

به من ben-i 

a designation of nets  تعيين نوعي تور 1287-6بزرگ nırı NI 

to boast   افتخار كردن 147- 8افتخار göne ni-buluĝ 

 
-bolqa-lan 147-8افتخار كردن 

maq (ni-balag) 
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 göne-bolge افتخار كردن

to relax 

ريشه استراحت چون 
-8دينيل - دينج - دبنك

125 
 din ni-dub استراحت

 tap پيدا كردن

 dini-tap استراحت يافتن

to be clad in 
awesome luminosity 

پوشاندن( بورون دورمك) 
8 -356 

 bürün ni-gal-gur پوشاندن

 
و ريشه  994- 6نيرومند 

 بزرگ
  qal درخشش فوق العاده

 gür قوي -پرزور

 
-bürün-gal پوشش قوي و پر زور

gür  

to stretch oneself? خود را 
احتمالا به معني خود را 

 كش دادن باشد
özüni ni-gid 

 gerneşid دادن بدن كش

 özüni-gid رفتن- خود را 

to be clad in 
awesome luminosity 

پوشاندن( بورون دورمك) 
8 -356 

 bürün ni-gur پوشاندن

درخشش فوق العاده قوي -پرزور gür 

 bürüngür پوشش شديد

to feel proud   احساس افتخار و غرور 147- 8افتخار göne ni-gur 

 gür شديد -قوي -پرزور

 göne-gür افتخار شديد

to be clad in 
awesome luminosity 

پوشاندن( بورون دورمك) 
8 -356 

 bürün ni-huš-gur پوشاندن

درخشش فوق العاده شديد -قوي -پرزور gür 

 
-bürün-uş پوشش قوي

gür  

to rise high (مال) بردنبالا  پسوند ni ni-il 

 

-ارسال-ريشه حمل
مكلف - خواست-حاصل

ايله - ايله تيم -شدن(اليه تي
 )331-6ت 

 
ile  

to circle around (مال) پيچيدن - چرخ زدن پسوند ni ni-kar-kar 

 gıvır-gıvır پيچيدن

to inspire fear 
واهمه  -حيران-كدر-ترس

8 -415 
 bun ni-RI ترس را موجب شدن
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پسوند ri 

 bani-ri ترسيدن

to plot 
حيله( ناي ليق= حيله گري 

8 -592( 
 nay ni-sig حيله  چيدن

تنگ çıq 

 nay-çıg حيله در آوردن

to fear, to become 
afraid 

واهمه  -حيران-كدر-ترس
8 -415 

 bun ni-teĝ ترسيدن

برخورد deg (ni-te) 

 bun-deg برخورد ترس

to cool off پسوند خنك كردن ni ni-ten 

 dona (ni-te-en) 767- 6جاي سرد 

to be scared 
واهمه  -حيران-كدر-ترس

8 -415 
 bun ni-ur ترسيدن

رميدن ürk 

 bun-ürk ترس رميدن

a plant به نوعي گياه ni NI-a 

 
ريشه نام بسياري از گياهان 

12-274  
al (NI-a-sar) 

پيچك sar 

a bird  نوعي پرنده 343-3نوعي پرنده بزرگ no-je nidib 

عمق dib (ni-muşen) 

پرنده uşan 

 
-no-je-dib پرنده -عمق - نوعي پرنده

uşan  

female dog 
سگ ماده (نوعي دشنام) 

8 -885 
 qanjıq nig سگ ماده( نوعي دشنام)

lioness 

- سگ جوان-توله سگ
باردار - وحشي -گوشتخوار

جانور حامله -شدن سگ 
6 -222 

  enik شير ماده

a part of a plow چوبي قسمتي از ابزار شخم ağaş nig 

چرمي keyiş (ğeş-nig) 

 
لوحه كه بر گردن حيوان 

  221-6آويزند 
eng (kuş-nıg) 

 önek 292- 6پشتيبان  - ستون

 
حيوان از جنس لوحه گردن 

  چوب
ağaş-eng  
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(to be) fattened 
جانور -باردار شدن سگ 

 222-6حامله 
 enik niga پروراندن

پسوند gu (niğ-gu-a) 

پسوند a 

 enik-gu-a به حاملگي حيوان

awe-inspiring 
radiance 

 yalanıq ni-gal درخشش عظيم 677-8درخشش 

 
ريشه  9994- 6نيرومند 

  بزرگ چون قالاتاي
qal  

 yalanıq-gal درخشش عظيم

a resin, perhaps 
spurge 

-ريشه صمغ چون كيتره
 970-8كيج -كيتير

 ki nigib احتمالا نوعي صمغ

پسوند -ريشه صمغ-پيشوند ni-ki-ıb (ni-gi-ib) 

a resin 
-ريشه صمغ چون كيتره

 970-8كيج -كيتير
 ki ni-gi-tum صمغ احتمالا نوعي

پسوند -ريشه صمغ-پيشوند ni-ki-tım 

snake charmer  مارگير 1232-8مار ilan nigru 

مارگير ovsun-ger 

a fish پيشوند نوعي ماهي ni nigugu 

 quqqu ni-gu-gu-ku 1056-6تنها  -تك

ماهي su-kuşu 

 
-ni-quqqu ماهي تك

su-kuşu  

thing, possesion 588-1دارايي  -مال -چيز چيز nanq niĝ 

something مالكيت (ağ) 

چيزي nig 

deception 588-1دارايي  -مال -چيز فريب كاري nanq niĝ-a-ĝar 

 eker غيب كردن

 nanq-eker چيزي را جيم كردن

magic 588-1دارايي  -مال -چيز جادو nanq niĝak 

 ak-ak (niğ-ak-ak) غيب شدن

 arq-ış 489- 8جادو 

 nanq-ek-ek چيزي ذا غيب كردن

awe-inspiring 
واهمه  -حيران-كدر-ترس

8 -415 
 bun ni-ĝal ترس بزرگ

 
ريشه  -994- 6نيرومند 

 بزرگ چون قالاتاي
  qal هيجان انگيز

 buni-gal ترس بزرگ
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request 588-1دارايي  -مال -چيز تقاضا nanq niĝ-al-di 

 
 - ريشه تقاضا (ديله مك

  )441-8ديلن...
di-le  

 nanq-al-di چيزي را گرفتن

a plant گياه نوعي گياه ot niĝamani 

 
588-1دارايي  -مال -چيز nanq (u-niğ-ama-

ni) 
 yığ جمع كردن

 
-ot-nanq مكيدن -چيز -گياه

emeni  

cella, shrine  معبد 327-8معبد tapınaq niĝar 

 qara (niğar-ğar) سياه - بزرگ

 ni-qara بزرگ و يا سياه -پيشوند

groats 588-1دارايي  -مال -چيز دانه از پوست جدا شده nanq niĝara 

 yığ (niğ-ar-ra) جمع كردن

 arına پاك كردن

 
چيزي  جدا شدن( آرالا) از

  جدا كردن(آريدا)
ara  

 yığ-ara جدا كردن -جمع شده

ointment 588-1دارايي  -مال -چيز مرهم nanq niĝ-a-taka 

 
پوشيدن و فرو -به نصب

  كردن
takh-a  

 dürüngü 1278-8مرهم 

 
چيزي را متصل يا وارد 

  كردن
nanq-e-taka  

malevolent 588-1دارايي  -مال -چيز آدم بدنهاد nanq niĝ-a-zig 

violent action حركت خشن گل و لاي و لجن zığ 

له شده azig 

 nanq-azig چيز له و لگد مال شده

gift 588-1دارايي  -مال -چيز هديه nanq niĝ-ba 

 pay سهم (هديه)

 nanq-pay چيز سهم

crossing 588-1دارايي  -مال -چيز تقاطع nanq niĝ-bal-bal 

 böl-böl جدا- جدا

 bal ريشه تقطيع مثل بال تا

nanq-bal-bal چيز تقسيم شده

a unit of 
measurement 

588-1دارايي  -مال -چيز  nanq niĝ-banda يك وحد اندازه گيري
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-bunda (niğ-banda در اين

da) 
 bandı-ra )381-6قسمت جدا شده(

 
-nanq-bandı چيزي در قسمت جدا شده

ra-da  

quilt 588-1دارايي  -مال -چيز لحاف nanq niĝ-barag 

 burqa 1215-8لحاف 

 nanq-burqa لحاف -چيز

a fuller's tool چوبي يك ابزار كامل ağaş niĝbarsur 

 
588-1دارايي  -مال -چيز nanq (ğeş-niğ-bar-

sur) 
موجود var 

كشيدن sür 

 
وجود چيزهاي چوبي براي 

  كشيدن
ağaş-nanq-

var-sür  

scabies بيماري گال بيماري گال şaqıldaq niĝ-bi-lal 

turtle 588-1دارايي  -مال -چيز لاك پشت nanq niĝbuna 

 
استخوان پوست لاك پشت 

6 -367  
bağa (niğ-bun-na) 

 
-en (şe-en-bun برتر

na) 

 
پوست لاك -برتر-چيز

  به- پشت
nanq-en-
bağa-na  

type of plant نوعي گياه گياه ot niĝ-buru-
buru-de 

 
-ut-burça (u-niğ-buru 402- 6پيچك -گياه

buru-de) 
 bürü پوشاننده

 
-پيچك پيچك-چيز-گياه

  در

ot-nanq-
buru-buru-

de  

requisitioned items 588-1دارايي  -مال -چيز چيزهاي مورد نياز nanq niĝ-dab 

 tap پيدا كردن

 nanq-tap چيزي پيدا كردن

a pot نوعي قابلمه جاري كردن tök niĝdaĝal 

 
588-1دارايي  -مال -چيز nanq (dug-niğ-

dağal) 
 dağıl پخش شده

 
پخش و  - چيز - جاري

  عريض شده
tök-nanq-

dağıl  

vastness 588-1دارايي  -مال -چيز گستردگي nanq niĝdaĝala 

 dağıl (niğ-dağal-la) پخش شده
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چيزي پخش و گسترده 

  شده
nanq-dağıl-

la  

rag, sanitary towel نوعي حوله يا پارچه بافته شده tokhu niĝdara 

 
588-1دارايي  -مال -چيز nanq (tug-niğ-

dara) 
 daray 697-6ابريشم ظريف 

 
چيز و -منسوج و بافته شده

  ابريشم ظريف - دارايي
toku-nanq-

daray  

marriage gift 588-1دارايي  -مال -چيز هديه ازدواج nanq niĝ-de-a 

 toya به عروس

چيزي و مالي براي عروسي nanq-toya 

mould  قالب كردنذوب erid niĝdea 

 
588-1دارايي  -مال -چيز nanq (urud-niğ-de-

a) 
 töke-m 1069-8قالب 

 
چيزي براي قالب ذوب 

  كردن
erid-nanq-

töke  

behavior? 588-1دارايي  -مال -چيز احتمالا به معني رفتار nanq niĝ-DI 

گفته de 

 de-yiş چيزي گفته شده
nanq-de

object 588-1دارايي  -مال -چيز يك شي nanq niĝ-dim 

تيز dim 

 nanq-dim شي تيز

manufactured object (فلز) چيزهاي ساخته شده خشك شده erid niĝ-dim-dim 

physical form, shape 588-1دارايي  -مال -چيز -nanq (urud-niğ صنايع مصنوعات
dim-dim) 

شكل نوك تيز( تيم=لبه صاف) dim 

 
داراي  -چيز-ذوب كردن

  لبه هاي تيز
erid-nanq-
dim-dim  

magical procedures 588-1دارايي  -مال -چيز
روشهاي ساخته هاي 

 جادويي
nanq niĝ-dim-dim-

a 

 
-dim (niğ-dim تيز

dim-ma) 
 tim لبه هاي تيز يك شي

 ma وسيله (پسوند)

 a به (پسوند)

 
-nanq-dim چيز داراي لبه هاي تيز

dim-me  

bolt سرمه-پيچ خشك شده erid niĝdimgul 
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588-1دارايي  -مال -چيز nanq (urud-niğ-

dim-gul) 
تيز dim 

 

 -حلقه -هر چيز دايره اي
گول  1218-6دگمه 

 )364-8=پيچ(آسما گول
 

gül  

 
-erid-nanq پيچ- تيز - چيز-ذوب شده

dim-gül  

recklessness 588-1دارايي  -مال -چيز بي پروايي nanq niĝdimgul 

 
-6نابود كردن  -انداختن

1058  
gül(atmaq)  

 
چيزي چون انداختن شي 

  تيز
nanq-dim-

gül  

extra, additional 
things 

588-1دارايي  -مال -چيز  nanq niĝ-dirig افزودن -چيزي بيشتر

a type of offering نوعي ارائه درشت- زنده diri (nig-diri) 

 tiriq 140- 3قوي 

 nanq-diri چيزي زنده و برجسته

that which is 
appropriate 

588-1دارايي  -مال -چيز  nanq niĝ-du چيز متناسب

 tut ريشه متناسب(توتوشماق)

 
ريشه متناسب 
  (دوروشوخلي)

du  

 nanq-du چيز متناسب

delivery 588-1دارايي  -مال -چيز تحويل دادن nanq niĝ-DU 

 nanq-tut چيزي را گرفتن

string (of fruit) 588-1دارايي  -مال -چيز رشته (ميوه) nanq niĝ-du 

 
 -ريشه رشته چون دوزبه

  765- 8دوزون -دوزوم
düz  

 nanq-düz رشته -چيز

a garment بافتني نوعي لباس tokhu niĝdu.GIŠ.ga 

 
588-1دارايي  -مال -چيز nanq (tug-nığ-du-

GIŞ-ga) 

 
 -ريشه رشته چون دوزبه

  765- 8دوزون -دوزوم
düz  

 GIŞ قئش=عبور  - زمستان

 GEŞ-ga آمد و شد

 ga پسوند وسيله

 
چيده شده  - چيز - بافته شده

  عبور كننده
toku-nanq-
düz-geş-ge  
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that which is good, 

well-being 
588-1دارايي  -مال -چيز  nanq niĝ-dug آنچه خوب است

sweet 
-6صحيح -درست- راست

753 
 doğru (nig-dug) شيرين

 nanq-doğru چيز صحيح و درست

speech 588-1دارايي  -مال -چيز سخنراني nanq niĝduga 

گفته dedug (nig-dug-ga) 

بيان diyig 

 ga پسوند وسيله

 
-nanq-diyig چيز گفته شده

ge  

speech 588-1دارايي  -مال -چيز سخنراني nanq niĝ-dug-dug 

گفته dedug 

بيان diyig 

 
-nanq-diyig گفته زياد -چيز

diyig  

prostration 588-1دارايي  -مال -چيز سجده nanq niĝ-dun 

 dön برگشتن

 çökün 851- 8سجده 

 donbal 768-6سجده كردن  

 
-nanq-don سجده -چيز

bal  

fermenting vat 588-1دارايي  -مال -چيز خمره تخمير nanq niĝdurburu 

 
-dur (niğ-dur ور آمدن ماندن-ايستادن

buru) 

 

ريشه تخمير چون 
 - تورشاميش -توروشما

 407-8تورشوماق 
 

turşu  

 buru چرخيدن

 
زدن و -تخمير -چيز

  چرخيدن
nanq-turşu-

vuru  

a type of (landed) 
property 

588-1دارايي  -مال -چيز  nanq niĝena نوعي مالكيت

عريض en-ni (niğ-en-na) 

 en افتخار- عرض-برتر

 nanq-en-ne براي سرور و برتر مالكيت

sandal 588-1دارايي  -مال -چيز احتمالا كفش صندل nanq niĝ-e-laki 

خانه ev 

 
-nanq-ev چيز مربوط به خانه

deki  

wash-basin از ني دستشويي gargi niĝ-esir 
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588-1دارايي  -مال -چيز nanq gi-nig-esir-ra 

 işir-ra ادرار كردن

 
چيزي از جنس ني براي 

  ادرار كردن
gargi-nanq-

isir-re  

property 588-1دارايي  -مال -چيز دارايي nanq niĝGA 

 bu (mu-un-gur) مو= است-اين

 onqar (mu-un-gar) 291- 6راستا 

 nanq-qa پسوند- دارايي

skill 
قاشق چوبي دست -ساختار
 996-6انبوهه - ساز

 qalam niĝ-galam مهارت

 us-qlmaq 996-8عاقلانه 

 

 -ماندن(قالاق لي = ماندگار
- 6فاحشه  - مغرور -والا

996( 
 

qalaq  

 nanq-qalaq چيز والا

greatness 588-1دارايي  -مال -چيز عظمت nanq niĝ-gal-gal 

 
ريشه  -994- 6نيرومند 

  بزرگ چون قالاتاي
qal  

nanq-qal-qal عظيمچيز 

jewellery (for or in 
the form of female 

genitals) 
588-1دارايي  -مال -چيز جواهرات يا آلت تناسلي زن nanq niĝ-gal-la 

 qala 994-6دختر  - زن

 qalıb 71-8اندام تناسلي زن  

 nanq-gal-ıb اندام تناسلي زن-چيز

a bird 588-1دارايي  -مال -چيز -nanq niĝ-GA نوعي پرنده
mudum 

 
-um-du-um (GA-mu-du آنچه خيال ميكردم

um-muşen) 
پرنده uşan 

rod? ذوب كردن 
- احتمالا به معني عصا

 چوبدستي
erid niĝgida 

 
588-1دارايي  -مال -چيز nanq (urud-niğ-

gid-da) 
 gid-dik براي رفتن

 
از ذوب شده براي راه  وسيله

  رفتن
erid-nanq-

gid-dek  

that which is bad, 
forbidden 

588-1دارايي  -مال -چيز  nanq niĝ-gig ممنوع- چيز بد

evil (حيوانات) بدي مدفوع giğ 
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- 6كثافت  -چركين - زيانبار

991  
qaqa  

 nanq-qaqa چيز چركين و زيانبار

leprosy 588-1دارايي  -مال -چيز جذام nanq niĝgigsahara 

 
- 6كثافت  -چركين - زيانبار

991  
qaqa (niğ-gig-

sahar-ra) 

 sokhar فرو كردن

 
كنده شده از -سابيده شده

  پوست
sıyır-re  

 
چركين و زيانبار از -چيز

  پوست كنده
nanq-qaqa-

sıyır-re  

vermin 588-1دارايي  -مال -چيز حشرات موذي يا آفت nanq niĝ-gilim 

a rodent  جوندگان 523-8جونده gem-ij 

 
تابيده -تاب خوردن -پيچش
  1116-6- بافته شده -شد

qıvrılım  

 
-nanq چيز جونده

gemijim  

rope از ني طناب gargi niĝgilima 

 
588-1دارايي  -مال -چيز nanq gi-niğ-gilim-

ma 

 
تابيده -خوردنتاب  -پيچش
  1116-6- بافته شده -شد

qıvrılım  

 
چيزي  از جنس ني كه 

  تابيده و بافته شده
gargi-nanq-
gıvrılım-ma  

rodent 588-1دارايي  -مال -چيز nanq niĝgilimgilim جانور جونده
a 

 
-gem-ij niğ-gilim 523-8جونده 

gilim-ma 
 ma كردن (پسوند)

 
ني كه چيزي  از جنس 

  تابيده و بافته شده
qıvrılım  

 
-nanq-gemij چيز جونده شديد

gemij-me  

truth 588-1دارايي  -مال -چيز درستي -حقيقت nanq niĝ-gi-na 

 gönü (niğ-gen-na) 680- 8درست 

 könü nig-gen-na 680- 8درست 

 nanq-gönü چيز درست

food 588-1دارايي  -مال -چيز غذا nanq niĝ-gu 

 
 qursaq 646-8خوردن 

(lanmaq)  
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-nanq-gur شكم-چيز 

sag  
something which is 

edible 
588-1دارايي  -مال -چيز  nanq niĝ-gu-a چيزي براي خوردن

 
 qursaq 646-8خوردن 

(lanmaq)  

 
-nanq-gur چيزي براي شكم

sag-a  

hatchet تبر درخت-چوب ağaş niĝgul 

588-1دارايي  -مال -چيز nanq (ğeş-niğ-gul) 

 
-6نابود كردن  -انداختن

1058  
qul (atmaq)  

 qul-ati 1058-6ويراني 

 
-ağaş-nanq چيزي براي انداختن چوب

gul( atmaq)  

a vessel 588-1دارايي  -مال -چيز نوعي قايق nanq niĝ-gul 

 qul 1058- 6بزرگ جثه 

 nanq-qul چيز بزرگ جثه

greatness 588-1دارايي  -مال -چيز عظمت nanq niĝ-gu-la 

majesty  1058- 6بزرگ جثه qul 

 nanq-qul-a چيز بزرگ جثه

an accounting term 588-1دارايي  -مال -چيز يك عبارت حسابداري nanq niĝ-gu-la 

صدا qurtul-qu 

 la انجام دادن

 ga-la تلنبار كردن

 nanq-ga-la چيز باقيمانده

tribute, rent, tax 588-1دارايي  -مال -چيز خراج- اجاره nanq niĝ-gu-na 

 
-8ماليات  614-8خراج 

1237 
  qurtul-qu ماليات

 qalan 1237-8ماليات 

 nanq-galan ماليات -چيز

utensils 588-1دارايي  -مال -چيز ظروف nanq niĝ-gu-na 

 qoynuq 990- 8ظرف 

 
-nanq ظرف -مال و چيزها

goynag  

bandage 588-1دارايي  -مال -چيز بانداژ nanq niĝgur 

 qıvır (niğ-kar) دايره-حلقه

 nanq-qıvır چيز حلقه كردن

a profession 588-1دارايي  -مال -چيز يك حرفه nanq niĝgusur 

 
-gu (GAR-GU صدا

NUN) 
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كشيدن sür (gu-sur) 

 
nanq-gu-sür جار زدن -چيز (GAR-GU-

SUR-NUN) 

  
(GU-SUR-

NUN) 

tribute bringing 588-1دارايي  -مال -چيز خراج آوردن nanq niĝgutum 

 
-gu (lu-niğ-gu صدا

DU) 
 götur-DU برداشت شده

 qurtul-qu 614-8خراج 

 
-nanq-gurtul دارايي خراج

gu  

possessions 588-1دارايي  -مال -چيز املاك nanq niĝ-ĝala 

 
اجرت آسياب -ميراث - شهر

  994- 6-حبوبات
qala (niğ-gal-la) 

 nanq-gala دارايي ميراث

addition 588-1دارايي  -مال -چيز علاوه nanq niĝ-ĝar 

piling up 

- انبوه -پرپشت -شديد- تند
فراوان -سالم- پرزور-زياد

6 -1202 
  gur انباشته كردن

 
-6عظمت - عظيم- بزرگ

  6و955
gar  

 nanq-qar مال و چيز بزرگ و عظيم

weaving material 588-1دارايي  -مال -چيز -nanq niĝ بافتني
ĝešnimbar 

 geçinim عبور(گذراندن)

موجود var 

 
-nanq چيز عبور كننده موجود

geşinim-var  

earrings 588-1دارايي  -مال -چيز گوشواره nanq niĝĝeštug 

شنيدن eşitug (nig-geştug) 

 qulaqlıq 1199- 8گوشواره 

 
براي شنيدن(عضو  -چيز

  شنيدن)
nanq-eşituq  

a designation of 
plows 

 ağaş niĝ-ĝeštug تعيين شخم چوبي

 
588-1دارايي  -مال -چيز nanq (ğeş-niğ-

ğeştug) 
 geştug گذر- عبور

 
چيز چوبي براي عبور و گذر ağaş-nanq-

geştug  

lightning bolt 588-1دارايي  -مال -چيز رعد و برق nanq niĝ-ĝir 
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 qırat-li 1085-6خشمگين 

 qırqa(maq) 1090- 6خشم گيري 

 qır-çın 1088-6بد اخلاق 

 gir-ken 1234-6خشمگين 

 
-nanq-gir چيز خشمگين

ken  

go-between's fee 588-1دارايي  -مال -چيز اجرت عبور nanq niĝ-ĝiri 

 giri گذر-ورود

 nang-giri چيز براي ورود

trust 588-1دارايي  -مال -چيز اعتماد nanq niĝ-ĝiskim-til 

 gısınım پناه- اعتماد

 gısın پناه- اعتماد

 ti پسوند  مصدر

maloderous, fetid 588-1دارايي  -مال -چيز بد بو nanq niĝhaba 

redolent  متعفن 1297-6كثيف hapa (niğ-hab-ba) 

 nanq-hapa چيز كثيف

destruction 588-1دارايي  -مال -چيز تخريب nanq niĝ-ha-la-ma 

 
-talanama niĝ-ha-lam تالان-تخريب

ma 
 baltalama 405- 8تخريب 

oppression 588-1دارايي  -مال -چيز ظلم و ستم nanq niĝ-heše 

به هيچ heşe niğ-heş-şe 

 
آجير -ريشه ستم مثل آجقي

8 -849  
aji  

 nanq-ajı-şa چيز ستم شده

voluptuous 588-1دارايي  -مال -چيز شهوت انگيز nanq niĝ-hi-li 

 
 -ريشه جذابيت آلشلي

  498- 8آلداواج -آليملي
ali  

 nanq-ali چيز جذاب و دلربا

joy 588-1دارايي  -مال -چيز شادي nanq niĝ-hul 

 halay nig-gul-hul غريو شادي

 nanq-halay فرياد شادي-چيز 

evil 588-1دارايي  -مال -چيز بدي nanq niĝ-hulu 

 alıq 223-8بد 

 alama 223-8بد 

چيز بد nanq-alıq 

evil 588-1دارايي  -مال -چيز بدي nanq niĝhuluĝal 

 alıq (niğ-hulu-ğal) 223-8بد 
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 alama 223-8بد 

 
ريشه  994- 6نيرومند 

  بزرگ مثل قالاتاي
qal  

 
-nanq-alıqı چيز بد بزرگ

qal  

pitfall, trap 588-1دارايي  -مال -چيز گودال-تله nanq niĝ-huš-a 

 tüş-a به-افتادن-به- گير افتادن

 nanq-tüş-e چيزي به جايي افتادن

irrigation district 
- 6-رسوبات-جمع شده

1400 
 yığin-ti niĝin منطقه آبياري

to prowl, roam 
-6انبوه جمعيت -كپه-توده

 جمع شده 1400
 yığın niĝin پرسه زدن

to enclose, confine محدود كردن 150- 6پيرامون  - محيط anqır (ninni) 

to encircle محاصره پيرامونش -محيطش anqır-ın 

to search جستجو
to turn چرخيدن

to return بازگشت
to go around به اطراف رفتن

to tarry 

fetus  جنين 517- 8- جنين yığın niĝin 

total, sum   مجموع-جمع 1255-8مجموع yumqun niĝin 

(the) whole, entirety 
-6انبوه جمعيت -كپه-توده

  جمع شده 1400
yığın  

 yığın-tama 1400- 6در مجموع 

 
- 6-رسوبات-جمع شده

1400  
yığın-ti  

water 
- 6-رسوبات-جمع شده

1400 
 yığın niĝin آب

a building يك ساختمان جمع كردن yığın niĝin-ĝar 

 

- عظيم - بزرگ-كثيف
-ترسناك-منحوس

956- 6تكه زمين - عظمت  
qara  

 yığın-qara دارايي بزرگ

stillborn baby  جنين مرده 517- 8- جنين yığın niĝin-ĝar 

 
-منحوس -شوم - سياه

  955-6ماتم  -سوگ
qara (niğin-ğar-ra) 

 yığın-qara جنين سوگ و ماتم
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wish? 588-1دارايي  -مال -چيز
احتمالا به معني آرزو يا 

 خواست
nanq niĝ-inim-si-

ge 

 
خطابي از بزرگ به كوچك 

6 -337  
inim niĝ-inim-si-ke 

 imren 50- 8- آرزو 

 
در مورد ناليدن(  -چيز

  )336-6اينمك=ناليدن
nanq-inim-

si-ge  

a bird 
-6انبوه جمعيت -كپه-توده

 جمع شده 1400
 yığın niĝin-niĝin نوعي پرنده

 
-uşan (niğin پرنده

muşen) 
 yığın-uşan پرنده جمع شده

herald 
-6انبوه جمعيت -كپه-توده

 جمع شده 1400
 yığar niĝir خبررسان

جارچي 150- 6نعره  anqır-ti li-bi-ir 

chief herald 
-6انبوه جمعيت -كپه-توده

 جمع شده 1400
 yığir niĝirgal جارچي بزرگ

 
ريشه  -994- 6نيرومند 

  بزرگ
qal  

 yığır-qal بزرگ - انبوه جمعيت

 anqır-ti 150- 6نعره 

 anqır-qal نعره بزرگ

(bridegroom's) friend  دوست 727-8دوست yönger niĝir-si 

 si پسوند مالكيت

 yönger-si دوست اش

burnings 588-1دارايي  -مال -چيز سوختن nanq niĝizila 

سوزاندن 899- 8سوخته  kinzik (niğ-izi-la) 

 nanq-isi-le چيزي را گرم كردن

meal 588-1دارايي  -مال -چيز غذا nanq niĝkak 

 qakh (niğ-kak) 953-6خشكبار 

 nanq-gakh چيز خشكبار

strong 588-1دارايي  -مال -چيز پر زور nanq niĝkalaga 

 
995- 6بزرگ  - عالي-نيرو qalaq (niğ-kalag-

ga) 

 
-nanq-galag چيز پرزرو

ga  

prized, valuable 588-1دارايي  -مال -چيز با ارزش nanq niĝ-kal-kal 

 qal 994-6- نيرومند

ماندگار kal 
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nanq-kal-kal چيز بسيار ماندگار

band 588-1دارايي  -مال -چيز نوار nanq niĝkešed 

 keş (niğ-keş) رد كردن -گذر - عبور

 qoş قوشماق) ( 251-8بستن 

 nanq-keş چيزي براي عبور دادن

caterpillar 588-1دارايي  -مال -چيز كرم ابريشم nanq niĝ-ki 

 
-8دوره سوم كرم ابريشم 

1117  
kiçi  

چيز دوره سوم كرم ابريشم nanq-ki-çi 

a fish 588-1دارايي  -مال -چيز نوعي ماهي nanq niĝki 

 
- 6نوعي ماهي كوچك 

1085  
qır-asi (niğ-ki-ku) 

ماهي su-kuşu 

 
-nanq-qırasi ماهي-نوعي ماهي -چيز

su-kuşu  

herd of (wild) animals 588-1دارايي  -مال -چيز گله اي از حيوانات وحشي nanq niĝ-ki 

 
دشت -بيابان بي آب و علف

6 -1085  
qır  

 nanq-qır بيابان و دشت -چيز

liver (چيز) جگر سياه جمع nanq niĝkiĝgia 

سياه kara (niğ-kiğ-gi-a) 

جگر ji-ar 

 
-nanq-kara 509- 6جگر سياه 

jiyer  

broom 588-1دارايي  -مال -چيز جارو nanq niĝ-ki-luh 

خاك kir 

 luq پسوند وسيله

 nan-ki-luq چيز براي زمين

stone or seed of a 
plant 

 ağaş niĝkiluha بذر يك گياه درخت

 
588-1دارايي  -مال -چيز nanq geş-niğ-ki-lu-

ha 
خاك kir 

 luq پسوند (وسيله)

 a پسوند (به)

 
-ağaş-nanq چيزي براي زمين - درخت

kir-luqa  

totality 588-1دارايي  -مال -چيز تماميت خواهي nanq niĝ-ki-šar 

خاك kir 
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- شهر -مركزي- كروي
مركز  -زمان - كره(هندسه)
6 -904 

 
şar  

 
 - جلال - شكوه-گسترده 

  904 -6جاه  
şar-van  

nanq-kir-şar مركز -زمين-چيز

a type of offering 588-1دارايي  -مال -چيز نوعي تقديم nanq niĝ-ki-zah 

 ker-te 1261- 8محل 

 
- 6سامان دادن  -آراستگي

837  
sah-man  

 
چيزي براي سامان دادن 

  محل
nanq-kerte-

sahman  

a share of the yield of 
a field 

588-1دارايي  -مال -چيز  nanq niĝ-kud قسمتي از سهم اراضي

 

رشد - بريدن-قطع كردن
نيشگون  -كندن- نكردن

قيرت (1087-6گرفتن  
 ماق)

 
qırt  

 nanq-qıt تقطيع شدهچيز 

a wedge in a plow 588-1دارايي  -مال -چيز يك گوه در شخم nanq niĝ-kud 

 

رشد - بريدن-قطع كردن
نيشگون  -كندن- نكردن

قيرت (1087-6گرفتن  
 ماق)

 
qırt  

 nanq-qıt چيز تقطيع شده

a part of a plowshare 588-1دارايي  -مال -چيز شخم زدنبخشي از  nanq niĝkud 

در گوه kama-da (ğeş-niğ-kud) 

 

رشد - بريدن-قطع كردن
نيشگون  -كندن- نكردن

قيرت (1087-6گرفتن  
 ماق)

 
kalak-da  

چوبي agaş 

that which is sweet, 
sweet(ness) 

588-1دارايي  -مال -چيز  nanq niĝ-ku-ku-da چيز شيرين

 ıl-git 957- 8شيرين 

 nanq-ılqit-e به چيز شيرين

hostility 588-1دارايي  -مال -چيز عداوت nanq niĝ-kur 

 qırış nig-kur 1094- 6كارزار   -كشتار

 nanq-qır قتل عام -چيز
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bandage بستن جمع كردن-بستن yığ-la niĝ-la 

بستن bağ-la 

an item of clothing يك عنصر از لباس منسوج - بافته شده tokhu niĝlam 

بستن bağ-la (tug-niğ-la) 

toku-yığ-lam بافته جمع شده tug-niğ-lam 

trap چوبي نوعي تله ağaş niĝla 

 yığ-la (ğeş-niğ-la) جمع كردن

 
 -سد-ريسمان-طناب-بند

454-8و ريشه تله 367- 6  
bağ  

 bağ-la بسته-بند دار

tool 588-1دارايي  -مال -چيز يك ابزار nanq niĝ-la-la 

انجام la 

 yığ-la جمع كردن

 bağla-la بسته بندي كردن

a garment لباس نوعي لباس tokhu niĝlam 
a ceremonial 

garment 
 yığ (tug-niğ-lam) لباس مجلسي جمع كردن

پسوند lam 

toku-yığ-lam بافته شده جمع شده

wash-basin 588-1دارايي  -مال -چيز محل شستن nanq niĝ-luh 

شستن yu 

 nanq-yu شستن -چيز

falsehood 588-1دارايي  -مال -چيز دروغ nanq niĝ-lul 

دروغ yalan 

 lül 1247-6تنگ  -سرمست

 lök 685-8دروغ 

 nanq-lök چيز دروغ

heaped 588-1دارايي  -مال -چيز تراكم-جمع كردن nanq niĝ-lu-ur 

 yığ جمع شدن

 yığılur تراكم -جمع كردن

great 588-1دارايي  -مال -چيز عالي nanq niĝ-mah 

چيز beh 

 nang-beh چيز عالي

a reed mat يك حصير از ني جمع كردن yığ-makh niĝ-mah 

چيز yığ 

عالي beh 

 nanq-beh چيز عالي
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jubilation شادماني جمع شده yığ-ma niĝ-me-ĝar 

prosperity (چيز) رفاه جمع gara 

588-1دارايي  -مال -چيز nanq 

 
-nang-me دارايي زياد

gara  

silence 588-1دارايي  -مال -چيز سكوت nanq niĝ-me-ĝar 

stupor پسوند گيجي-بي حسي me 

 gara سياه - بزرگ

 key 283-8بي حسي 

 qay 1201- 8گيج 

a designation of 
looms 

 ağaş niĝmenbulug توصيفي از دستگاه نساجي چوبي

 
588-1دارايي  -مال -چيز nanq (ğeş-me-

bulug) 

 
-bölög (ğeş-niğ تقطيع-بخش- جدا كردن

menbullug) 
 bul-ug پيدا كردن

fodder 588-1دارايي  -مال -چيز علوفه nanq niĝmurgu 

 
جايي براي نگهداري علوفه 

8 -1012  
mer-ek (niğ-mur-

gud) 

 
گاو نر 

  )236وحشي(اورارتو.ت
gud-uz  

 ud 52- 3گاو 

 
-nanq-mer گاو- علوفه -چيز

gud  

a betrothal gift 588-1دارايي  -مال -چيز يك هديه نامزدي nanq niĝmussa 

 
-sözlü (niğ-mi-us 1350- 6نامزد  

sa) 
 isti 1403-8هديه 

 sa پسوند شبيه

 
-nanq-me چيزي براي هديه نامزدي

isti-söz(li)  
impure thing, 
unclean thing, 

impurity 
588-1دارايي  -مال -چيز  nanq niĝmuzug چيز نجس -ناپاك

 
-us (niğ-ussa 265-6ادب - تربيت

zug) 
 usan-ıq 265-6زشت 

 
-nanq-usa چيز از ادب دور

uzaq  

money bag چرمي كيف پول kayış niĝ-na 

 yiğ-nag (kuş-niğ-na) جمع كننده
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وسيله دارايي و مال -چرمي kayış-nanq-

ne  

incense (burner) 588-1دارايي  -مال -چيز چيزي كه ميسوزد (مشعل) nanq niĝ-na 

 yan آتش سوزي

 yanar-ja 1291- 8مشعل 

 nanq-yana سوزان -چيز

incense (burner) 588-1دارايي  -مال -چيز چيزي كه ميسوزد (مشعل) nanq niĝnadega 

سوختن yana (niğ-na-deg) 

 yanar-ja 1291- 8مشعل 

 
-nanq-yana چيزي براي سوزاندن

dıq  

a plant 588-1دارايي  -مال -چيز نوعي گياه nanq niĝnagar 

 
-yanar (niğ-nagar سوزنده

sar) 
آتش yangın 

 sar آويخته-پهن

anything 588-1دارايي  -مال -چيز همه چيز nanq niĝ-nam 

 tüm 1417- 8همه 

 tam همه - كامل

 nanq-tam همه چيز

anything 588-1دارايي  -مال -چيز همه چيز nanq niĝ-na-me 

 
-tüm (ağ-a-ta-me 1417- 8همه 

a) 
 tam همه - كامل

 nanq-tam-a به همه چيز

princeship 588-1دارايي  -مال -چيز شاهزاده nanq niĝ-nam-nun 

 namli 1280- 6نيرومند 

 num ضمير ملكي

 
-nanq-namli چيزي براي انسان نيرومند

nun  

evil 588-1دارايي  -مال -چيز بدي nanq niĝ-NE-RU 

 ne (niğ-erim) نه (منفي كردن)

 
-ERIM (niğ-NE سلحشور-جوانمردم

EREN) 
 ERIN جوانمرد تو

 ER جوانمرد

 
-nanq-NE جوانمرديچيز غير 

EREN  
something which is 

inedible 
588-1دارايي  -مال -چيز  nanq niĝnugua چيزي غير قابل خوردن

ne ne (niğ-nu-gu-a) 
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خوردن gursa-la 

 
-nanq-ne چيزي غير براي شكم

gursaqa  

malice 588-1دارايي  -مال -چيز كينه توزي nanq niĝnuĝara 

maliciousness بدبختي سياه كردن ne (nu-ğar-ra) 

 

- عظيم - بزرگ-كثيف
-ترسناك-منحوس

956- 6تكه زمين - عظمت  
gara (niğ-nu-ğar-

ra) 

 
-nanq-ne چيز غير عظيم

qara  
goodness, good 

(thing) 
588-1دارايي  -مال -چيز  nanq niĝsaga خوبي

 

- زنده-صحيح-چاق- سالم
+ 821- 6هوشيار - سرزنده

 خوب
 

sağ (niğ-sag-ga) 

 ga به دوستداشتن

nanq-sağ-ga پسوند- چيز خوب

a fish 588-1دارايي  -مال -چيز نوعي ماهي nanq niĝsaĝla 

 

- زنده-صحيح-چاق- سالم
+ 821- 6هوشيار - سرزنده

 خوب
 

sağ (niğ-sağ-la-
ku) 

ماهي su-kuşu 

 
-nanq-sağ-la ماهي سالم كننده -چيز 

su-kuşu  

fruit ميوه حاصل-جمع yığ niĝ-sa-ha 

 
-8ميوه براي خشك كردن 

1338  
ser-gen  

 yığ-seren محصول ميوه خشك شده

tool 588-1دارايي  -مال -چيز ابزار nanq niĝ-sakar 

 çakar كشنده (ابزار كشيدن)

 sokar فرو رونده

 nanq-çeker چيزي براي كشيدن

price 588-1دارايي  -مال -چيز قيمت nanq niĝsam 

 say (niğ-sa) شمردن

 sıy-say (niğ-sa-am) 1094-8قيمت  

 
-nanq-sıy قيمت -مال

say-am  

burning 588-1دارايي  -مال -چيز سوزاندن nanq niĝ-sa-sa 

brazier, oven اجاق-منقل- كوره اجاق- كوره soba 
kıza-kıza
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nanq-kıza-

kıza  

cold 588-1دارايي  -مال -چيز سرما nanq niĝ-sed 

 
-8زمهرير(سرماس سخت) 

809  
şaxta niĝ-şed 

 soyuduş 872- 8سرمايش 

 nanq-şexde سرما -چيز

provisions 588-1دارايي  -مال -چيز تامين nanq niĝ-si 

 si خوردني

 
ضمير -مالو دارايي و چيز
  مالكيت

nanq-si  

588-1دارايي  -مال -چيز ? فاقد معني مشخص nanq niĝsig 

 sıg (nig-sig) گنجاندن

 ziğ گل و لاي

 
چيزي را گنجاندن يا چيز 

  فشرده
nanq-sıg  

meal 588-1دارايي  -مال -چيز غذا nanq niĝ-si-ga 

پسوند si 

 qıda 1021-8غذا 

پسوند ga 

nanq-si-gıda غذا - پسوند- چيزي 

dough 588-1دارايي  -مال -چيز خمير nanq niĝ-silaĝ 

 sıpaq 636-8خمير تو خالي  

 nanq-sıpaq خمير توخالي -چيز

prosperity 588-1دارايي  -مال -چيز رفاه nanq niĝ-silim 

پاك silim 

 sağlam خوب و سالم

 
-nanq دارايي درست و حسابي

sağlam  

justice 588-1دارايي  -مال -چيز عدالت nanq niĝ-si-sa 

 
مال و دارايي اش را 
  محافظت كردن

nanq-si-
savuna  

an offering 588-1دارايي  -مال -چيز اجرا نوعي تقديم يا nanq niĝ-siškur 

 siskinti 889-6اضطراب 

 
-nanq-sis اضطراب -چيز

kinti  

a metal object 588-1دارايي  -مال -چيز يك وسيله فلزي nanq niĝ-su-a 

 soura به باد بدهد

آب su 
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 a به (پسوند)

 soy-a پوست بكند

 nanq-su-a سر بخورد

 آبچيزي براي 

polished 588-1دارايي  -مال -چيز جلا دادن nanq niĝsub 

آب su (nig-su-ub) 

 
 -ريشه جلا چون سيغال

  508-8سيغيل 
sı  

nanq-sı-hop جلا را فرو بردن- چيزي 

type of jewel 588-1دارايي  -مال -چيز نوعي از جواهر nanq niĝ-suh 

 yo-suq-lu 381-8تاج 

 
-nanq تاج -چيز

yosug(lu)  

humility 588-1دارايي  -مال -چيز تواضع nanq niĝ-sun 

 salta(lıq) 467-8تواضع 

 sın شكسته

 
شكستن(اوزون  -چيز

  سيندير=متواضع شدن)
nanq-sın  

filtered beer? 588-1دارايي  -مال -چيز
احتمالا آبجو از صافي 

 گذراندن
nanq niĝ-sur 

 sor-al(çi) 961- 8صافي 

 

 - ريشه صافي چون سوزگو
-8سوزه جك -سوزلوك

961 
 

süz  

 nanq-sor-al صافي -چيز

a section of a tablet 588-1دارايي  -مال -چيز بخشي از كتيبه nanq niĝsura 

 
 857- 6-ماليدن - سابيدن

  راندن - كشيدن
sür (niğ-sur-ra) 

 
چيزي كه با آن كشيده 

  ميشود
nanq-sür-re  

588-1دارايي  -مال -چيز ? فاقد معني مشخص است nanq niĝ-šab 

كشيدن şab 

 nanq-şab زاگ -چيز

purchase 588-1دارايي  -مال -چيز خريد nanq niĝšama 

خريد satın (niğ-şam-ma) 

كردن alma 

 aliş 621- 8خريد 

 satım فروختني
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-nanq چيز قابل خريد

satınım-ma  

cool 588-1دارايي  -مال -چيز سرد nanq niĝ-ša-te 

a ritual سرد نوعي آئين şaxte 

 şaxdi چيزي مثل رعد زدن

 
چيزي مثل سرما و رعد 

  زدن
nanq-şakh-

te  

account 588-1دارايي  -مال -چيز حساب nanq niĝŠID 

 sayıd (niğ-ŞİD-ma) حساب كردن

پسوند ma (niğ-ka-ma) 

 
-nanq-sayıd حساب كردن -چيز

ma  

restrained 588-1دارايي  -مال -چيز خوددار بودن nanq niĝ-šire 

 sırt (niğ-sir-re) 886-6بلندي  -برآمدگي

 nanq-sırt-re چيز به بلندي

chariot 588-1دارايي  -مال -چيز ارابه nanq niĝ-šu 

 goşa 107-8ارابه 

 nang-goşu ارابه -چيز

goods 588-1دارايي  -مال -چيز كالا nanq niĝ-šu 

 satı(lıq) 1105- 8كالا 

 nanq-sati كالا -چيز

goods 588-1دارايي  -مال -چيز كالا nanq niĝ-šu-ĝal 

 satı(lıq) 1105- 8كالا 

 
ريشه - 994- 6نيرومند 

  بزرگ
qal  

 
-nanq-sati مال و كالاي بزرگ

gal  

meat 588-1دارايي  -مال -چيز گوشت nanq niĝ-šuma 

 soyutma (niğ-şum-ma) 1197-8گوشت بخار پز 

 
-nanq گوشت بخار پز -چيز

soyutma  

gift 588-1دارايي  -مال -چيز هديه nanq niĝ-šu-taka-a 
shipment, 

consignment 
  çötük محموله 1403-8هديه 

به a 

 
-nanq-çötük چيز به هديه

a  

fire-box 588-1دارايي  -مال -چيز قوطي آتش nanq niĝ-tab 

 ürtaş 37-8آتش 

 tap يافته شده
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 nanq-tap چيز يافته

cut 588-1دارايي  -مال -چيز بريدن nanq niĝ-tag 

 
-atdırmaq (na-niğ-tag 244-8بريدن 

ga) 
ضربه tag-ga 

nanq-tag-ga ضربه ناگهاني -چيز

a vessel جاري يك ظرف tök niĝtahab 

 
588-1دارايي  -مال -چيز nanq (dug-niğ-ta-

hab) 
 tahıb فرو كردن

 
-tök-nanq كردنفرو  - چيز- جاري

tahıb  

awe 588-1دارايي  -مال -چيز ترس nanq niĝteĝe 

 tanqıq (Iniğ-teğ-ğe) 415-8ترس 

 tanqaq 415-8ترس 

 
-nanq ترس -چيز

tanqaq  

garment container 588-1دارايي  -مال -چيز انبار پوشاك nanq niĝ-tug 

 tokhu پوشاك (بافتني)

 nanq-toku منسوجات -چيز

fruit 588-1دارايي  -مال -چيز ميوه nanq niĝtuhum 

 
-tukhum (niğ-tu-hu تخم

um) 
nanq-tuhum دانه -چيز

rich 588-1دارايي  -مال -چيز ثروتمند nanq niĝ-tuku 

ريختن tökü 

 nanq-tökü ريخته شده -چيز

conjecture 588-1دارايي  -مال -چيز گمان nanq niĝ-tukum 

 tutum گرفته شدن

nanq-tutum چيز گرفته شده

very rich 588-1دارايي  -مال -چيز خيلي ثروتمند nanq niĝtukutuku 

 
 -ريشه ثروتمند چون توخ

  486-8توخلون  - توخچو
tok (niğ-tuku-

tuku) 

 
-nanq-toku ثروتمند ثروتمند -مال

toku  

an everlasting thing 588-1دارايي  -مال -چيز چيز ابدي nanq niĝ-ul 

 ulu بسيار بزرگتر-برتر

 

ريشه ابدي مثل  - مرگ
-8اولمه زين -اولمه دين

85 
 

öl  
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 nanq-öl ابدي -چيز

joy 588-1دارايي  -مال -چيز شادي nanq niĝ-ul 

خنده gül 

 
رقص تو ام با  كف و آواز 

6 -1298  
halay  

 nanq-halay رقص با آواز و كف -چيز

knowledge 588-1دارايي  -مال -چيز دانش nanq niĝ-umun 

علم qanır 

 umun 289-6توكل -نيت

 nanq-umun نيت -چيز

example 588-1دارايي  -مال -چيز مثال nanq niĝ-umun-a 

 qenir 1252- 8مثال 

 
-nanq-umun به نيت -چيز

a  

thread 588-1دارايي  -مال -چيز نخ nanq niĝ-U-NU-a 

 ul-ğan 986-8طناب 

 
-nanq-ul طناب-چيز

ğan-a  

surface? 588-1دارايي  -مال -چيز احتمالا به معني سطح nanq niĝ-ur-a 

 evre 877-8سطح 

 ört-men 877-8سطح 

 nanq-ört-e سطح -چيز

four legged creature 588-1دارايي  -مال -چيز موجودات چهار پا nanq niĝ-ur-limmu 

 sür (u) راندن (گله)

..... nanq-ur-***

 
ليما سومري نيست  4عدد 

    ابلايي است

a plant گياه نوعي گياه ot niĝurum 

588-1دارايي  -مال -چيز nanq (u-niğ-u-rum) 

 
-6علف خشك  -چراگاه

252  
ürüm  

 
-ot-nanq چراگاه-چيز-گياه

ürüm  

property 588-1دارايي  -مال -چيز دارايي nanq niĝ-u-rum 

 
بازده -ثمر - محصول 

  252-6فراواني 
ürün  

 
-6علف خشك  -چراگاه

252  
ürüm  

 nanq-ürüm چراگاه -چيز
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shin 588-1دارايي  -مال -چيز ساق پا nanq niĝ-us 

بالا üs 

 uz ريشه دراز

 nanq-qış پا-چيز 

witchcraft 588-1دارايي  -مال -چيز جادوگري nanq niĝ-uš-ri-a 

پرواز uş 

پسوند ri 

 a پسوند به

 arvaş 489- 8جادو 

 
-nanq-arvaş جادوبه  -چيز

a  

righteousness 588-1دارايي  -مال -چيز عدالت-درستكاري nanq niĝ-zid 

 
-8و 896- 6ريشه درست 

680  
sıv  

 nanq-sıv-ıd پسوند-چيز درست

living creature 588-1دارايي  -مال -چيز موجود زنده nanq niĝ-zi-ĝal 

 
روان  -حيات -روح -جان

3 -185  
ziq  

 
و ريشه  994- 6نيرومند 

  بزرگ چون قالاتاي
qal  

nanq-zig-gal نيرومند-زندگي-چيز

knowledge 588-1دارايي  -مال -چيز دانش nanq niĝ-zu 

هوش zu 

 su-dur 665-8دانش 

nanq-su-dur دانش -چيز

a designation of 
looms 

 چوبي
 يك توصيف از دستگاه

 بافندگي
ağaş niĝ-zu 

588-1دارايي  -مال -چيز nanq (ğeş-niğ-zu) 

 
-ağaş-nanq آب و تبار -چيز-چوبي

su  

meal 588-1دارايي  -مال -چيز طعام nanq niĝ-zu-gub 

 so-yu 716-8دندان  تيز 

 gop برخاستن -جدا شدن

 
-nanq-soyu جدا شدن -دندان -چيز

gop  

stolen goods 588-1دارايي  -مال -چيز اشيا دزدي شده nanq niĝ-zuh-a 

 zuy-a ليز بخورند

 nanq-züye ليز خوردن -چيز

terrifying appearance نيست ظاهر دهشتناك deyir (Dİ) ni-huš 
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خوب hoş 

a designation of 
foods 

توصيف يا تعيين نوعي غذا نيست Di-(Deyir) ni-kid 

 kiydi خرد شده

a plant used as a dye نيست نوعي گياه براي رنگ رزي Dİ(deyir) niktum 

دو iki (ni-ik-tum) 

اول ilki 

پسوند tum 

a qualification of 
water 

 Dli-le NI-le نوعي توصيف يا تعيين آب گفته شده

بو دار i-li 

to buzz وزوز كردن ورود كردن nim-nım nim 

fly, insect  حشرات -پرواز 284-3هر چه nime nim 

 qunuz 577-8حشره 

(to be) high, elevated 

تلويحا بالا چون ديمبري= 
تپه.ديم 

ديك=راست.ديمبير=قلنبه 
6 -791 

 dim nim بالا

(to be) early  بودن زود 549- 6نبش   -گوشه tim 

easterner 
 - ريشه شرق چون اوندور

 605-8اوندون 
  ön شرق

a plant نوعي گياه گياه- علف ot nim 

 dim (u-nim) برجسته

 ot-dim گياه برجسته

to flash like lightning نوعي فلش مثل رعد و برق برجسته dim nim-ĝir 

 balqır (nim-gir) 767-8رعد 

 nime 284-3هر چه 

 
-mime-bal رعد - هر چه

qar  

فاقد معني مشخص ميباشد 284-3هر چه  ? nime nim-AH-ME-
da 

 Akhme-de در جاري شدن

 
-nime-ak هر چه در جاري بودن

me-de  

a disease  نوعي بيماري 284-3هر چه nime nimbarhuz 

 
-bağır (nim-bar-hu ميان بدن-جگر -سينه

uz) 
صورت üz 

 
-nime-bağri هر چه جگر را از بين ببرد

üz  
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forty 

عدد ابلايي استنه 
سومري(مين=سوار شدن 
 سومري است به معني دو)

 nimin . چهلمين

a fly  پرواز 284-3هر چه nime nim-sahara 

 
-uçar (nim-sahar پرواز

ra) 
پسوند ra 

 
-mime-uşar پرواز- هر چه 

re  

alkali, potash  قليايي 744-8ذغال kö-mür nimur 

coal زغال (ne-mur) 

ashes خاكستر
charcoal 

lady مادر خانم nine nin 

mistress, owner 
خطاب احترام آميز به زن 

 1283-6مسن 
 nene (ga-şa-an) صاحب-معشوقه

lord ارباب ana 

sister مادر خواهر nine nin 

 nene 1283-6خواهر 

a profession?  احتمالا به معني نوعي شغل 1356- 8نجار ger-ger NI-NAGAR 

 döl-ger 1356- 8نجار 

نجار ne-jar 

bread  نان 1352-8نان yenie ninda 

food غذا غذا yinti (inda) 

 
-علوفه دام- غذا - خوراكي

  1325- 8خوردني 
yeyinti  

breeding bull 
گاو نر 

 )236وحشي(اورارتو.ت
 gud-uz ninda پرورش گاو

bull calf 
-علوفه دام- غذا - خوراكي

 1325- 8خوردني 
 yeyinti (gud-ninda) گوساله

 ud 52- 3گاو 

 yanaq 331-8پرورش 

 gud-yeyinti علوفه -گاو

seed-funnel 
-علوفه دام- غذا - خوراكي

 1325- 8خوردني 
 yeyinti ninda سوراخ يا قيف بذر

 qonqu 1093-8قيف 

a measuring vessel (مايع) يك ظرف اندازه گيري ريختن tök ninda 
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-علوفه دام- غذا - خوراكي

  1325- 8خوردني 
yeyinti (dug-inda) 

a fish 
-علوفه دام- غذا - خوراكي

 1325- 8خوردني 
yeyinti ninda'absuhu نوعي ماهي

r 

 
- خيلي سفيد - بلادرنگ

  25- 3ادات مبالغه  - فوري
ap (ninda-ab-

suhur-ku) 

 sokur فرو كردن

 su-kuşu ليز خوردن

 
سريع گاز گيرنده -خوردني

  ماهي

yeyinti-ap-
sokur-su-

kuşu  

(food) offering 
-علوفه دام- غذا - خوراكي

 1325- 8خوردني 
 yeyinti ninda-ba ارائه (غذا)

يافتن tap-ba (niğ-dab-ba) 

 nanq مال-چيز 

 yeyinti-bal تقسيم -غذا

ration, bread 
allotment 

-علوفه دام- غذا - خوراكي
 1325- 8خوردني 

 yeyinti ninda-ba تقسيم نان- جيره

 
بول  - بال تاتقسيم  مانند 
  مه

bal  

 yeyinti-bal تقسيم -غذا

cake 
-علوفه دام- غذا - خوراكي

 1325- 8خوردني 
 yeyinti ninda-gug كيك

 qaq 1156- 8كيك 

 yeyinti-qaq خوراكي كيك

a kind of bread 
-علوفه دام- غذا - خوراكي

 1325- 8خوردني 
 yeyinti ninda-ĝir نوعي نان

دايره qır 

 qır-qıray 1352- 8نان ذرت 

a bread or pastry 
-علوفه دام- غذا - خوراكي

 1325- 8خوردني 
 yeyinti ninda-i نوعي شيريني يا نان

چربي pi 

 

عنصر تركيبي نانهاي كره 
چون  1352-8مال 

 ياغلي چورك-ياغلامباج
 

yağ  

 yiyinti-pi خوراكي كره مال

a pastry or a bread 
-علوفه دام- غذا - خوراكي

 1325- 8خوردني 
 yeyinti ninda-i-de-a نوعي شيريني يا نان



 

865 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  Nنامه:  واژه                        

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 pi-da در چربي

به a 

 
به خوراكي كه روغن زده 

  شود
yiyinti-pi-de-

ye  

a bread or pastry 
-علوفه دام- غذا - خوراكي

 1325- 8خوردني 
-yeyinti ninda-iz نوعي شيريني يا نان

iHARa 

گرم isi (ninda-izi-ra) 

 a به (پسوند)

 ra عمل (پسوند)

an ingredient in beer-
making 

-علوفه دام- غذا - خوراكي
 1325- 8خوردني 

 yeyinti nindakuma يك عنصر در آبجو سازي

 
-kum (ninda-kum 1167-8كپه  -توده 

ma) 

 
-yeyinti-kum خوراكي كپه شده

ma  

? 
-علوفه دام- غذا - خوراكي

 1325- 8خوردني 
yeyinti NINDAMEKA فاقد معني مشخص

R 

 
-me (NINDA-ME پسوند

GAN) 

 
 -سرشت -خون-گشاد
  1004- 6طبيعت  -تبار

Gan  

pole 
-علوفه دام- غذا - خوراكي

 1325- 8خوردني 
 yeyinti nindan ديرك-قطب

a unit of length يك واحد از طول متناسب ايستاده yeyinti-du ninda-du 

a type of bread 
-علوفه دام- غذا - خوراكي

 1325- 8خوردني 
 yeyinti ninda-šu-rah نوعي نان

نان çörah 

 
-yeyinti-çö خوردني نان

reh  

a fish 
-علوفه دام- غذا - خوراكي

 1325- 8خوردني 
 yeyinti ninda نوعي ماهي

ماهي su-kuşu (ninfda-ku) 

 
-yeyinti-su ماهي خوراكي

kuşu  

envy حسادت حسادت jijih ninim 

 imrenim حسادت

mongoose پسوند-جويدن 
نوعي حيوان  خدنگ 

 (جونده)
çeyne-ke ninka 

(çe-en-ka) 

rodent جوندگان خوردني yiyin nin-ka-maš-
maš 
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 gemıj 523-8جونده 

 
-yiyen-gamij جونده است -خوردن

meş  

a bird نوعي پرنده خوردني yiyin ninkiki 

 
342-3نوعي پرنده شكاري  ki (nin-ki-ki-

muşen) 
پرنده uşan 

 
نوعي پرنده -خوردن

  شكاري
yiyin-ki-ki-

uşan  

mongoose خدنگ- جونده خوردني yiyin nin-kilim 

 gılım به جا آوردن - انجام

 yiyin-gılım به جا آوردن -خوردن

reeds, rushes علف هجوم- ني ot ninni 

 yeni (u-ninni) فرود آمدن

a bird (دگيل=نيست)پرنده است di ninninnamaš 

 
-damma (ni-namma چكيدن

maş-muşen) 
 maş نوعي دانه

پرنده uşan 

 
-di-damma پرنده-چكيدن -است

meş-uşam  
a bird of prey, 

harrier? 
 yiyin ninninnata يك پرنده شكاري خوردن

 
-inme (nin-ninna احتمالا خرگوش فرود

muşen-ta) 

 
-de (nin-imma در (پسوند)

muşen) 

 
-nanq (nin-niğin چيز

muşen) 
پرنده uşan 

 
-yiyin-inme پرنده- فرود -خوردن

uşan  

a bird نوعي پرنده فرود آمدن yiyin ninninnatam
aš 

 
-enin (nin-amaş لانه

muşen) 
هدف amaj 

 hamaş همراه- متحد

پرنده uşan 

 
-yiyin-aılmış پرنده -گرفتن - خوراك

uşan  

fifty 
عدد سومري نيست ابلايي 

 است
50 

 ninnu 
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a bird  نوعي پرنده 1287-6لانه مرغ nin nin-uš 

 
-yiniş (nin-uş فرود

muşen) 
فرود yin 

پرواز uş 

 uşan پرنده - پرواز-لانه

a fish فرود نوعي ماهي nin ninuš 

پرواز uş (nin-uş-ku) 

ماهي su-kuşu 

 
-nin-uş-su ماهي- پرواز-لانه

kuşu  

lord(ly) ارباب 1287-6درشت  - بزرگ niri nir 

a valuable stone سنگ نوعي سنگ ارزشمند daş nir 

 niri na-nir 1287-6درشت  - بزرگ

 daş-niri سنگ درشت

trust 

ريشه كلمات اعتماد چون  
-8ايناميق -اينامجا- ايناش

142 
 in nir اعتماد

sign نشان- علامت-امضا اعتماد ميكند inir 

to winnow غربال كردن غربال كردن elir nir 

 enir فرود مي آيد

to trust 

ريشه كلمات اعتماد چون  
-8ايناميق -اينامجا- ايناش

142 
 in nir-ĝal اعتماد كردن

باور- اعتماد 1287-6درشت  - بزرگ niri (şe-er-ma-al) 

 
و ريشه  994- 6نيرومند 

 بزرگ چون قالاتاي
  qal ماندن

ضخيم- بزرگ اعتماد كردن قوي inir-me-qal 

arch  قوس 1090- 8قوس egmej nir-GAM-a 

 
-inir-egm-ej قوس دار-فرود

me nir-gam-ma 

authoritative 

ريشه كلمات اعتماد چون  
-8ايناميق -اينامجا- ايناش

142 
 in nir-ĝal معتبر

 inir اعتماد ميكند

 novraq اعتبار141- 8

 inir-qal اعتماد بزرگ

type of stone سنگ نوعي سنگ daş nirigi 

 niri (na-nir-igi) 1287-6درشت  - بزرگ
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خوب igi 

 daş-niri-igi درشت خوب-سنگ

type of stone سنگ نوعي سنگ daş nirmušĝir 

 
-niri (na-nir-muş 1287-6درشت  - بزرگ

ğir) 
 gir 1233-6توان  - قدرت 

 

از - قطع كردن - پاره كردن
- بريدن-توان انداختن

-6تصفيه حساب (اوزمك) 
258 

 
üz  

 
-daş-niri-üz توان-رويه-درشت-سنگ

gir  

a fish نوعي ماهي 1287-6درشت  - بزرگ niri nirpad 

 bat (nir-pad-ku) فرو رفتن

ماهي su-huşu 

 
-niri-bat ماهي -فرو رفتن -درشت

sukuşu  

a fish نوعي ماهي 1287-6درشت  - بزرگ niri NIRPAD-
eštub 

 
-bat (NIR-PAD فرو رفتن

eştub-ku) 
 eş-tab ريسيدن و جفت يافتن

ماهي su-huşu 

 
ماهي بزرگ فرو رونده 

  جفت ياب
niri-bat-eş-
tab-sukuşu  

a stone سنگ نوعي سنگ daş nirudsud 

 
-niri na-nir-ud 1287-6درشت  - بزرگ

sud 

 
ساعت  - هنگام-زمان- وقت

6 -239  
öd  

شير süd 

 
-ماليدن(نوع نوشتاري 

  سورت)
süt  

 
 -زمان -درشت-سنگ

  كشيدن
daş-niri-öd-

süt  

agricultural tool چوب ابزاري براي كشاورزي ağaş nisakar 

 soyar (ğeş-ni-sakar) خارج كردن

 
-ağaş-ıni چوبش را پوست كندن

soyar-ra 
(ğeş-ni-

sahar-ra) 
greenery, 

vegetable(s) 
 yeşil-lig nisig سبزي سبزي

سبزيجات 1285-6سبز  noğan 
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comb چوبي شانه ağaş nisiki 

 
-gir (GIŞ-GAR ورود

UMBIN) 
 umurdan 921- 8شانه 

 
-ağaş-gir شانه - وارد كردن -چوبي

umurdan  

a type of retainer or 
dependent person 

 اعتماد
عنواني براي يك شخص 
 مورد اعتماد يا ضامن

güani nisku 

آويزان يا نگهدارنده (آويزان) asku (ni-is-ku) 

 نگهدارنده

a description of 
equids 

- 6نقشي كه روي نان زنند 
1287 

 nizqa nisku توصيفي از برابري

(ni-is-ku) 
(ni-is-ku-um) 

twenty 
عدد ابلايي است سومري 

 نيست
20 * niš 

a bird دريدن نوعي پرنده dida nita 

پرنده yırta (nita-muşen) 

1287-6استراحت  - آرامش nitas 

 nitsa-uşan پرنده آرامش

male نر در اعتماد dida nita 

دريدن yırta (ARAD-KUR) 

(AR-AD-GIR) ورود)-نام - (مرد

pious, attentive 
اينان  - ايمان(ان ماق -فهم

 ماق)
 ani ni-tuku ديندار

جاري متوجه tökü 

 tutu نگه داشتن-گرفتن

 ani-tökü نهم درك و ايمان

a type of additional 
payment 

 ni NI-ZAG يك نوع پرداخت اضافي پيشوند

 
كات كبود  - سنگ فسان

6 -796  
zağ  

 Nİ-ZAĞ كات كبود-پيشوند

thief ليز دزد züy ni-zuh 

 önüze (lu-ni-zuh) 293- 6راهزني 

 lu (lu-im-zuh) فرد منسوب

 lu-in-züy سراندن- پيشوند-انسان

 lu-önüze راهزني -انسان

a night bird  نوعي پرنده شب 924-8شب dün nu 
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پرنده ağaş (nu-muşen) 

 
-geş (ğeş-nu درخت

muşen) 

 
-geş-dünü پرنده گذر كننده در شب

uşan  

creator, begetter  متولد كننده-خالق 293- 6بارور önük nu 

 önüş 293-6توليد 

مادر ana 

(small) fly, mosquito  پرواز كوچك 344-8پشه hünü nu 

پشه 293-6ريز  unuq 

male genitalia  ارگان جنسي مردان 122- 8اسپرم törüm nu 

sperm 524-6اعقاب  -نسل  - نوه اسپرم torun 

offspring  زاده 293-6زاييده شدن önüb 

 önük 293- 6بارور 

man  انسان 293- 6او را -آن را onu nu 

 yalnıq 177- 8انسان 

(to be) not, no نه نبودن yo (x) nu 

without, un- بدون نه na 

to spin (thread) چرخاندن چرخاندن dönü NU 

a designation of ewes 
or nanny goats 

 به باروري)(293- 6بارور 
گوسفند يا بز  توصيفي از

 ماده
önük-e nua 

overseer, captain سرپرست 294-6فرمانده - پيشرو önüv-çi nu-banda 

 
به نخ كشيدن يا به بند 

 )381-6بستن(
banda(lama كاپتان

q)  

 önü-banda بندگان انسان پيشرو

a profession for 
women 

 önük nu-bar نوعي شغل براي زنان 293- 6بارور 

موجود var 

 önük-bar بارور بودن

to lie down (of 
people) 

 unud nud خواب- استراحت فراموش كردن

to lay down دراز كشيدن دراز كشيدن uzandi 

to be ill مريض شدن-بيهوش كردن خوابيدن uyud 

a profession آرد نوعي حرفه un nu-DAR 

آسياب dart 

تنگ dar 

 unu-dart آسياب كردن آرد

a bird نوعي پرنده ايستادن önü nu-erimla 
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-erim (nu-erimla جنگاور- مرد

muşen) 
 la عمل (پسوند)

پرنده uşan 

 
 -مردانه كردن- جلويش

  پرنده
önü-erim-le-

uşan  

a priest 
ممنوع  - پيشنهاد - تصميم

6 -293 
 önev nu-ešak نوعي فرد روحاني

 eş (nu-eş) همسر - جفت -تنيدن

 eşak تنيده شده

 önev-eş-ek ممنوع كننده همسر

an aromatic plant  يك گياه معطر 293-6ريز unuq nug 

a thorny plant گياه گياهي سر سخت ot nugi 

 unuq (u-nu-gi) 293-6ريز 

ني qarqi 

 
-ot-unuq ني - ريز -گياه

gargi  

a plant گياه نوعي گياه ot nugig 

 unuq (u-nu-gig) 293-6ريز 

ريز gığ 

 ot-onuq-giğ گياه ريز و خرده

a priestess  نوعي فرد روحاني 1269- 6نوك جوانه muğ nugig 

a divine epithet يك روح الهي 1094- 6شكسته -بريده qırıq (nu-u-gig) 
a profession for 

women 
 giyib (mu-gi-ib) حرفه اي براي زنان پوشيدن

رفتن gedib (mu-gib) 

رفتن gedig 

 muğaj 1269-6جادوگر 

muğ-aj-gıyıb راضي شدن-جادوگر

asafoetida پيش نوعي گياه önü nu-hara 

 
-hara (nu-ha-ra هر جا -كجا

sar) 
پيچك sar 

 
-önü-hara پيچك -هر جا - پيش

sar  

a profession 
- 6ظرفي براي ملات  

1285 
 nuğa nu-KA نوعي شغل

decision maker? پيش 
احتمالا به معني گيرنده 

 تصميم باشد
önük nukaš 

 aş nu-ka-aş باز كردن
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 önük-e-aş باز كردن پيش رو

gardener, 
horticulturalist 

 önü nukirik باغبان پيش

درخت باغباني ağaş (nu-kiri) 

 dirilik (nu-ğeş-kiri) 209- 8باغ 

انسان lu (lu-nu-kiri) 

 ekiri مي كارد

 
-ağaş-önü مي برد -پيش - درخت

kıri  

widow نفي بيوه ne nukušu 

مرد kişi (nu-kuş-u) 

 kişi-siz 300-8بيوه 

 ne-kişi بدون مرد

a door fitting چوبي اتصالات درب ağaş nukušu 

 
-ne (ğeş-nu-kuş نفي

u) 
عبور keş-i 

asafoetida پيچك - هر جا-براي جلو önü-luq-
hara-sar nuluha 

  
(nu-luh-ha-

sar) 

vulture مرگ لاشخور mlüm-me numma 

 
-önü (nu-um-ma پيش

muşen) 
 um-ma طمع داشتن

 
-önü-um-ma پرنده- طمع داشتن - پيش

uşan  

alfalfa grass  چمن 553- 8چمن çimen numun 

 kümen (şu-mu) 552- 8چمن 
(şu-mu-un) 

insect(s), bug(s) 

تخم  - دانه - تخم -بذر
زره رزم آوران در - حشرات

-6تشكيلات - روز جنگ 
517 

 tukhum numun زالو- حشرات

caterpillar سوسك

seed 

تخم  - دانه - تخم -بذر
زره رزم آوران در - حشرات

-6تشكيلات - روز جنگ 
517 

 tuxum numun تخم-بذر
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? 

تخم  - دانه - تخم -بذر
زره رزم آوران در - حشرات

-6تشكيلات - روز جنگ 
517 

فاقد معني مشخص ميباشد tukhum numun i 

بو i (numun-e) 

چربي pi 

به e 

 tukhum-pi روغن - تخم

to multiply 

تخم  - دانه - تخم -بذر
زره رزم آوران در - حشرات

-6تشكيلات - روز جنگ 
517 

 tukhum numun-i براي تكثير كردن

بو i (numun-e) 

چربي pi (numun-i-i) 

به e 

tukhum-piyi روغن دانه

rushes 

تخم  - دانه - تخم -بذر
زره رزم آوران در - حشرات

-6تشكيلات - روز جنگ 
517 

 tukhum numun-bur يورش

زدن vur 

 töküm-var بودن-يورش 

weed 

تخم  - دانه - تخم -بذر
زره رزم آوران در - حشرات

-6تشكيلات - روز جنگ 
517 

 tukhum numun-hul علف (هرز)

 öl نيستي - مرگ

 tukhum-öl مرگ - بذر و دانه

widow نيست بيوه ne numunkuš 

 
-kişi-siz (nu-mu-un 300-8بيوه 

kuş) 
 mi آلت مردانه

عبور önü 

 
ne-mi-önü-

kişi  

fight, combat  جنگيدن پيش -جلو ön nun 

جلويت önün 

 öne-külük 515- 8جنگ 

a metal object آلتي فلزي پيش -جلو önün nun 
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prince 
شاهزاده(ناسخ التواريخ 

 )7ص
 nuen nun شاهزاده

(as attribute) 
foremost, best 

  önün بهترين -مهم ترين پيش -جلو

type of fish نوعي ماهي پيش -جلو önün NUNBARgid 

 
-bağır (NUN-BAR سينه- جگر - ميان

gid) 
 bar ثمر-بودن

رفتن gid 

 
-önün-bar رفتن -سينه- پيش

gid  

lip  1213- 8لبه تيز آلات برنده لب yalman nundum 

rim لبه لبه هر چيز tim (şu-um-du-
um) 

 yen لبه دامن

yalman-dim لبه -لبه دامن

ovoid bead سنگ منجوقي تخم مرغي daş nunuz 

egg  تخم مرغ 406-8تخم مرغ önde (na-nunuz) 

 

تخم  - دانه - تخم -بذر
زره رزم آوران در - حشرات

-6تشكيلات - روز جنگ 
517 

 
tukhum  

daş-tukhum تخم -سنگ

a foodstuff 

تخم  - دانه - تخم -بذر
زره رزم آوران در - حشرات

-6تشكيلات - روز جنگ 
517 

 tukhum مواد غذايي
NUNUZ-

KISIM-LU-
PAP-PAP 

 kesim بريده شده

 lu (la) منسوب (عمل)

 papa 451- 6نان ذرت 

 
 -انسان -جمع كردن-بذر

  نان ذرت زياد

tukhum-
kısım-lu-

papa-papa  

a profession نوعي شغل زن حامله gebe NUNUZKISIM
LUPAPPAP 

 
زني كه در 171- 6كاردان 

  ميكندخانه كار 
ebe 

(geme-
NUNUZ-

KISIM-LU-
PAP-PAP) 

 lu (la) منسوب (عمل)

 pap نان ذرت
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جمع - بذر-زن حامله
نان ذرت  -انسان -كردن

 زياد
 

gebe-
tukhum-
kısım-lu-

papa-papa 
 

necklace? سنگ گردنبند daş nunuztaba 

 

تخم  - دانه - تخم -بذر
زره رزم آوران در - حشرات

-6تشكيلات - روز جنگ 
517 

 
tukhum (na-nunuz-

tab-ba) 

 novraq 1286-6زينت 

زيور takhma 

 
 يافتن- تخم -سنگ

 

daş-
tukhum-tap-

ba  

dairy designation 

تخم  - دانه - تخم -بذر
زره رزم آوران در - حشرات

-6تشكيلات - روز جنگ 
517 

 tukhum nunuz-te توصيفي براي لبنيات

در de 

a priestess 
- 6راهنمايي (نوس قالاماق 

1285( 
 nus nunuzzi نوعي فرد مذهبي

 sal (nunus) برگزار كردن -انداختن

 
-si (nunus-SAL پسوند

zi) 

 
كسي كه راهنمايي برگزار 

  ميكند
nus-SAL-si  

pomegranate درخت انار ağaş nurma 

 
-nar (ğeş-nu-ur 165-8انار 

ma) 
پسوند ma 

165- 8انار شيرين بي دانه  quş-nari 

a priest نوعي روحاني جلو - پيش önü nu-saĝ 

 
 -راست- جاندار- سالم

  سلامت
sağ (nu-sag) 

 önü-sağ راست و سالم - پيش

a container ظرفنوعي  جلو - پيش önü nushu 

بالا üs (nu-us-ha) 

 önü-üs-a به بالا شده - پيش

orphan يتيم جلو - پيش önü nu-siki 
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آلت مردانه يا عمل  -نفي

  جنسي
ne-siki  

 ösük 81428يتيم 

a fish نوعي ماهي جلو - پيش önü nutar 

تنگ dar (nu-tar-ku) 

 dart خرد كردن

ماهي su-kuşu 

 
-önü-dar-su ماهي - تنگ -جلو 

kuşu  

  
  



 

 

  
  

P 
  
  

  
  
 )P( پ

يكي از حروف صامت زبان آذربايجاني است كه جزء حروف صامت گنگ، طنـين 
جفت لبي و انفجاري گروه بندي مي شود. در تركي قديم بـه نـدرت بـه چشـم  دار،

خورده و اصولا حرف جديدي است. به مرور زمان ميدان را در آغـاز واژگـان، بـه 
  .داده است »ب«
  
  )F( ف

از حروف صامت زبان تركي آذربايجاني است جزء حروف صـامت گنـگ، لـب و 
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دندان و اصطكاكي گروهبندي شود،شبه صامت است. هيچ واژه اصيل تركي با ايـن 
 حرف آغاز نمي شود

يكي از حروف صامت زبان تركي آذربايجاني است جـز حـروف  »پ«حرف 
صامت، جفت لبي و انفجاري است كه در تركي قديم به ندرت به چشم مي خـورد و 
اصولا حرف جديد است. همينطور بايد بدانيم ماننـد زبـان تركـي در سـومري نيـز 

ايـن همچون ديگر حروف از نظر فراواني با تركي برابر است يعني در سومري نيـز 
  حرف كم شمار است .

  
pa-bil-ga  

در تحليل چنين عباراتي بايد به تاريخ  لغت و ريشه هاي مجزا توجه نمود. مثلا زماني 
كه  كلمه( با) در سومري دو بار تكرار شود شيوه اي از اغراق و اهميت را ميدهد كه 

چنـين  در كلمات متعددي به معني صفتي عالي و فعلي پر اهميت است. در تركي نيز
نوعي از زرد كامل و درخشنده را  -ساپ ساري –صنعتي جاري است وقتي ميگوييم 

يعنـي بسـيار مـي  -پار پار پاريلدير -با دو بار تكرار توصيف ميكنيم. وقتي مگيوييم
در حالي كه ميخورد آمد. اين شيوه استمرار ساز است.  -ييه ييه گلدي–درخشد. و يا 

يعني جمعيت زياد  -لولو -ين بسيار دور و يا زياديعني سرزم -كور كور–در سومري 
خوم  -و  اينگونه ميتوانيم بدانيم چنين قواعد مشتركي در دو زبان وجود دارند كه مثلا

را ساخته اند. اما وقتي باي يك فرم ( بيلگه) پسوند ميخورد كـه در تركـي بـه  -بابا
اسـتان بيلگـه مـيش معني دانستن است و در سومري نيز بايد چنين باشد چـون در د

ميدانيك كه توصيف اينكه او همه چيز را ميدانست ويژگي كاراكتر قهرمـان اسـت 
خاتون در تركي كه ميتوان كاراكتري عاقل معرفي كرد در اين عبارت –چون بيلگه 
كـار  -بابا–را بياورم تنها به اين دليل كه بدانيم وقتي با كلمه  -بابا داش-مجبور شدم

را هدف قرار داده ايم و سومريان نيز چنـين رويكـردي داشـتند ميكنيم خويشاوندي 
اين كار را كرده اند نميتوان منكر شد كه فقط اين ترجيح  -بيلگه–براي همين اگه با 

است و در اصل ماجرا توفيري ندارد براي همين روش نه بر مبناي قضاوتهاي ظاهري 
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  كه بر چنين متد علمي بايد استوار گردد
  
paĝ  
ر زبان تركي به معني نفس كشيدن است. من بر اين عقيده ام كه اين از ريشه بارام د

به معني سينه و جگر استفاده ميشـود.  -بار-باغير است كه در تركي تبريز به صورت
–يعني زهره ترك شد و كيسه زهر روي جگرش تركيد يـا  -باري چاتدادي–مثلا 

به معني جگر و سينه است و ايـن  به سينه فشردم.در سومري نيز بار -باري ما باسديم
با دو پسوند متفاوت به معني تنفس استفاده شده است. در شيوه اي (پا اغ  -كلمه پاق

در تركي به معني در جگر يا در سينه به اين -باغيردا  -دا) صداي اين كلمه است كه
مربوط مي شود. در اينگونه كلمات تلاش براي درك ريشه اصلي مهم ترني دغدغه ام 

به معني جگـر  -باغير–بار(لهجه تبريز) در اراده مستقل به صورت -بار يا باغر -بود.
  372-6است 

  اكنون با اين پيشينه درك معني تنفس با هر پسوند ممكن است.
  

pa-mul  
مول با سه ستاره نوشته ميشود. داستان اين سـتاره كـه در يكبـار نوشـتن بـه معنـي 

مـي  -تانگري -دينگيري يعني خداست در جاهاي مختلف كتابم است. تركان به خدا
هنوز باقي مانـده اسـت. ايـن سـتاره  -تانري–گويند كه در تركي تبريز به صورت 

يگان آفتـاب را داشـت در صبحگاهي كه قدرت بردن خدايگان مـاه و آوردن خـدا
ميگوييم. بنابراين وقتي  -اولدوز–تركي دان گفته مي شد. امروز به خود مفهوم ستاره 

 -از آن استنباط كرده اند كه مانند -مول–سه ستاره در كنار هم نوشته مي شود ثداي 
موشن در سومري به معني پرنده كه بايد ميم حذف شود تا اوشان يعني پرنده تركـي 

نوشـته  –اول  -خارج شود و شايد يك حرف اضافي است در اين مول هم بايداز آن 
شود كه اولدوز تركي را تداعي كند. قانون يكسان است. در اين صـورت مـن بايـد 

تركي به معني شاخه مقايسـه  -اولوك –نظرات جسورانه تري ميدادم و با كلمه اولو 
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تـا در ابتـدا دانشـمندان بـا  مي كردم اما از چين نظرات جسورانه تري پرهيز كردم
كليات موضوع آشنا شوند و طبيعتا بعدا در اين مورد بر من ايراد گيري خواهد شد اما 
  با چنين مقصدي خود آگاهانه از ايده هاي پيشرو  و نزديك به مفهوم اجتناب كردم.

ما يعني تكثير درخت در زبان  -دير -هر چند شايد در آينده كل اين كلمه به بان
  مربوط شود. تركي
  

 (pe-en-du) 
از مظاهر آشكار ارتباط تركي و سومري لغات زيادي هستند كه امـروزه بـه واسـطه 
دخالت زبانهاي ديگر مورد استفاده نيستند اما در زبـان مـردم دهـاتي دور افتـاده و 
قديمي و لغت نامه هاي تركي قديمي باقي مانده اند. طبيعتـا اگـر مـثلا لغـت نامـه 

ار ساله بدانيم در هزار سال قبل به دليل نبودن تلويزيون و رسـانه هـا كاشغري را هز
زبانمان خالص باقي مانده بود و تركي با اينكه جغرافياي وسيعي دارد اما ميتوان رگه 
ها را از آن كشف كرد. در اين موارد ميتوانيم با تغيير پسوند يا علامت مصـدري در 

نيم. اين لغت به معني نقطه از اين نمونـه مك) از (دو) سومري استفاده ك-تركي(ماق
  هاست.

  
  (peş-ğeş-gi-a) 

براي اينكه غير ترك زبانان متوجه موضوع و ريشه هاي كلمه شوند بسـيار احتيـاط 
كردم. طبيعتا بعدها ترك زبانان با خيال راحت در مورد هر كلمه مقـالاتي خواهنـد 

آغاش كه در سومري و تركـي بـه -نوشت اما مساله اين است كه اينجا ترجيح غيش
دو زبان نشان ميدهد يك ترجيح  معني درخت و چوب است و هر دو معني را در هر

گك چماق يعني عبور استفاده كنيد. در اينجا حتي  -گيش-بود كه شما به جاي غيش
با اينكه مساله در مورد جونده است و من ميدانم قي كه با ريشه ني نوشته شده اسـت 
يك پسوند است كه به ديش ارتباط دارد همچنان كه موش را ديشگان ميگفتـيم امـا 

بور شدم تفكيك كنم و براي درخت چنين پسوندي نامناسب است و معلـوم اينجا مج
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است كه به همان دندان در اول كلمه ربط دارد. بنابراين شايد شما در نگاه اول متوجه 
ماجرا شويد اما اين تمام موضوع نيست و در آينده از نظر فنـي و زبانشناسـي مـوارد 

  متعدد دقيق تري مطرح خواهد شد.
  

piriĝ-GI  
يق يا همان پـارلاق -چرا من جايي كه لازم بود و معني روشن و درخشان ميداد. پار

  معروف را معيار قرار دادم و در اين لغتها به پيريق پرداختم؟
يق بايد باشند اما براي اينكه به مخاطب -در اصل من معتقدم همه شان با همان پار

ميتواند باشد اما در طول خارجي نشان دهم اين سنگ يا گياه روشن و درخشان هم 
هزاران سال معادل مشابه خود را در تركي حفظ كرده و همچنان ساختار كلمه در 
تركي حفظ شده اين مشابهات را عليرغم ميلم آوردم. در اصل شايد ميخواهم نشان 
دهم خود كلمه حتي با معني نزديك يا مشابه تركي است و شما در زبانهاي ديگر 

  ات را نميتوانيد بيابيد.اين همه يكساني كلم
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

wing   بال 211-8بال ba(laq) pa  

branch, frond  ساقه-شاخه 838-8شاخه bal(taq)   

pouch  456-6پاكت  -لفافه-رانها كيسه pa-kat PA  

to cause to appear  دليل ظهور دليل درخشش par-e pa-e 

a bird نوعي پرنده درخشنده PAR-LU PA-LU 

 uşan  پرنده   
(SIPAD-
muşen) 

  

 - پسوند -822- 6ملايمت 
  پرنده

SIPA-DI-
uşan   

preferential share  سهم تدريجي 458-6سهم PAY PA-LU-TA 

   LU   منسوبيت  

در     DA   

   PAY-LU-DA   در منسوبيت سهم  

type of weapon انفجار نوعي سلاح PAT-da PA-A  

   BATA   فرو رونده  

  

بمب و ريشه كلمات  -ترقه
   PART-LAJ   454-6انفجار 

meadow channel 

كارگري كه كارش تقسيم 
456-6آب كشاورزان است    pakar pa-agar كانال چمنزار

 pay-akar (pa-kur)   كاشتن-سهم  

a kinship term يك عبارت خويشاوندي 342-6جد  - پدر بزرگ ba-ba pa-bil-ga  

دانستن     bil   

   ga  پسوند وسيله  

342-6هم قبيله  -هم تبار    baba-daş   

baba- bil- ge  دانستن -جد     

to break (into bits) 

-6شكفته  -پكيده -تركيده
  part-da(q) pad شكستن 454

to find, discover پيدا كردن 458-6شريك  -سهيم pay-da pad  

to name, nominate  نامزد كردن -نام گذاري     

to enclose, confine, 
cage (a bird) 

 -طناب  -تسمه-بند 
  bağ pag محدود كردن  ريسمان

به قفس انداختن  370-6توقيف  -بازداشت   bapğ-sat   

to leave behind ارتباط باقي گذاشتن bağ pag  
        

انفجار ? فاقد معني مشخص bağ pagdaru  
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

پسوند    ag (pa-ag-da-ru) 

   da  در (پسوند)  

پسوند    ru   

   bağ-da-ri  آنچه در ارتباط است  

expert  منفجر كارشناس bağ pag-du  

است    di   

   du  ايستادن  

   bakh-du  نظارت كرد -كردنگاه   

  

 -ريشه كلماتي چون ارزياب
-- ناظر -نگهبان - مراقب

   bakh  347-6معلم 

disaster فلاكت-فاجعه 372- 6دل  -قلب-سينه bağır pagra  
به    ra   

  
-6درد قلب  - درد سينه 

372  bağı-ja   

  
-6با سر و صدا گريه كردن 

373  bağı(maq)   

breathing, breath  نفس 1367-8نفس bar-am paĝ  

to breathe تنفس پسوند عمل ag (pa-ag) 

 an (pa-an)  پسوند وسيله   

   pus  1367-8نفس   

   bağır-aq  پسوند عمل-سينه-جگر  

breath  

پسوند - سينه-دل-جگر
  bağır-aq paĝta تنفس عمل

 di pa-ağ-ta  پسوند عمل  

  

عملي كه جگر يا سينه در 
   bağır-aq-da  انجام ميدهد

leg of an animal, 
haunch, lap ران -پاي حيوان ران bacak pah  

   pakat  456-6رانها   

ران    bud   

   paça  452-6پاچه  -ران  

leg  ران ران  bacak pa-hal  

   pakat  456-6رانها   

ران    bud   

gathering  گردآوري كردن 454- 6پشته  - كومه par-khar pa-har  

  456-6گرد آمدن   
palaz-

la(maq)   
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

type of weapon نوعي سلاح  45- 6سنان  -نيزه par-khi PA-HAR  

arrowhead نوك پيكان 45- 6سنان  -نيزه par-khi PA-KAK  

stave   پايه 456-6رانها pakat pa-kud  
a trimmed part of a 

tree  قسمتي از درخت  كنده درخت kötüh   

a garment بافتني نوعي لباس tokhu pala  

 pala (tug-pala)  456- 6قسمت پهن   

  

دوش افكن پوستي بانوان 
6 -457  palan-tin   

  

لباس كلفت سنگين بي 
tokhu-palan  بافتني-456-6قواره    

first and foremost, 
pre-eminent برجسته- اول اول- نخست baş-li palil  

پيشرو موفق- درخشان   par-lil   

spreading branch 

- 6پخش  -تسهيم -تقسيم
  pay-la(tım) pa-mul گسترش شاخه 458

   bal-taq   916-8شاخه   

   pay-bal   پخش شاخه  

wing   بال 211-8بال ba (laq) pa-mušenak  

 uşan-na pa-muşen-na  به - پرنده  

   bal-uşan-na  بال براي پرندگان  

bow  چوبي كمان ağaş pana  

a geometric figure  يك فرم هندسي 457- 6تحت فشار panaq (ğeş-pana) 

چوبي -457- 6تحت فشار     ağaş-panaq ba-na 

bow maker چوبي كمان ساز ağaş panadim  

چوبي -457- 6تحت فشار     ağaş-panaq 
(ğeş-pana-

dim) 

 dim  برجسته-تيز  
pana-dim-

dim 

  چوبي-انجام تحت فشار   
ağaş-panaq-

dim   

first and foremost, 
pre-eminent 

ستون -پدر بزرگ -جد
  baba pap پيشرو- برجسته- اول 342-6- اصلي سقف

father  پدر 343-6فرمانده  -والا baba-lu   

male, virile  مردانه- مرد     

brother  برادر     

a unit of capacity  نوعي واحد ظرفيت  342-6بسيار بزرگ babaj PAP  

  

 -برابر-واحد شمارش منزل 
   bab  342-6هم طراز 

a fish  نوعي ماهي  451- 6حيله papaz PAP-zubud 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 züyüd  سر خوراندن  
(pap-zubud-

ku) 

ماهي    baluku   

papaz-züyüd  سر خورنده حيله گر     

cella   سلول   pa-pah  

bud  

-6شكفته  -پكيده -تركيده
  part-daq papal شكفتن  454

  

-6كلاهدار شدن غوزه پنبه 
 غنچه- جوانه 451

pa-paq-
lan(maq) pa-pa-al 

an official  مقامي رسمي 343-6محترم baba-lar PAP-GAR  

   GARA  بزرگ (سياه)  

   BABA-GAR  بزرگ -محترم   

secret مخفي 342-6تنگه  -معبر bab paphal  

treasure كنج پسوند- اخذ al (pap-hal) 

narrow place محل باريك پسوند- تنگه bab- al   

dire straits  تنگه     
(small) canal, 

irrigation ditch خندقكانال كوچك آبياري  349-6بركه  -استخر bara par  
      (pa) 

water channel قطع كانال آب  böl paršita  

 barç (pa-şita)  350-6سرچشمه  - منبع  

   gezit  1107- 8كانال   

   barçida  در سرچشمه  

foremost   در درجه نخست  358-6نخست baş pašeš  

پسوند    eş   

   başeş  مصدر نخستين  

a priest  نوعي فرد مذهبي 358-6نخست baş pa-šeš  

پسوند    eş   

   başeş  مصدر نخستين  

type of axe تيشه نوعي تبر teşe pašu  

تبر    bal-ta (pa-a-şu) 

اين    şu   

   bal-ta-şu  تبر-اين  

a bird  نوعي پرنده  338- 6جوجه خروس beçe pec  

پرنده     uşan (peş-muşen) 

   beçe-uşan  جوجه خروس - پرنده  

to defile 

اخلال - برهم زدن كار
  pel-le(mek) pel تخريب 461- 6مانع شدن  -كردن
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

to be thin, light   آلوده يا بي عفت كردن   (pe-el-la) 
      (pe-el) 

a type of reed  نوعي ني 461-6نصف pel-le pela  

ني    gar-gi (gi-pe-el-la) 

 par-gi (gi-pe-el)  455- 6ني   

   gargi-pelle  نصف ني  

spot   نقطه 1370- 8نقطه pıtnaq pendu  
      (pe-en-du) 

female genitals  اندام تناسلي زن 71-8اندام تناسلي زن enjir penzer  
       pe-en-ze-er 

to anoint  روغن ماليدن   نوعي پختن bişi peš  

      444- 6ناني روغن مال   

a bird   نوعي پرنده  سوراخ كردن deş peš  

جلو     peş (peş-muşen) 

پرنده     guşen   

to disappear  ناپديد شدن  نا پديد شدن 
pe-ne 

(lemek) peš  

   uş  ناپديد شدن -پرواز  

fig  درخت درخت انجير ağaş peš  

fig tree تاك  möv (ğeş-peş) 

جلو    peş (mu-peş) 

   piş-ib  ميوه وحشي  

   ağaş-piş-ib  درخت ميوه وحشي  

a fish پختن نوعي ماهي  piş peš  

 peş (peş-ku)  پيش-جلو  

ماهي     baluku   

large mouse  موش بزرگ 1326- 8موش diş(qan) peš  
    

 to slice قاچ قاچ diş peš  

innards  درون دروني  iş peš  

to breathe  معاني فرعي: نفس كشيدن 1367- 8نفس كشيدن pus   

grandson  نسل- نوه 1362-8نسل bas(maq)   

descendant 

ريشه باسدير(براي -فشار
   bas بارداري-به دنيا آوردن پوشاندن- تخم گذاري)

to give birth (to)   جمع آوري     

(to be) pregnant   عرض     
pregnancy   
to gather       

(to be) thick       
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 
(to be) wide       

three  سه (عدد سه ) 3 üş peš  
to do something 

three times انجام كاري سه بار  پنج beş   

tuft  منگوله منگوله püs-kül peš  

a rodent جلو نوعي جونده  peş pešašaga  

 diş  دندان   
(peş-a-şag-

ga) 

به     a   

شقه     şag-ga   

   deş   سوراخ كردن   

   diş(qan)  783- 6موش   

  

موش خيلي بزرگ و 
  برجسته

diş(qan)-
sag-ge   

offshoot  شاخه درخت ağaş pešbandazi  

  

نوعي كار دستي چهارگوش 
 banda  381-6براي تزيين 

(ğeş-peş-
banda-zi) 

جلو    peş   
   buta   916-8شاخه   

اش     si   

budaglan(m   917- 8شاخه شدن   
aq)   

  
نوعي كار دستي چهارگوش 
-ağaş-peş    براي تزيين برجسته چوبي

bana-si 
  

(to be) lined (said of 
containers) 

  piş peš-gi پوشش ظروف پختن

پسوند     gi   

   pişgan   471- 6كاملا پخته   

  
ظرف مخصوص بهم زدن 

   piş-gi   471-6قميز 

   piş-gi   پخته شده  

a rodent  نوعي جونده  783- 6موش diş(qan) peš-gi  

دندان      diş (peş-gi) 

پسوند     gi (peş-ğeş-gi) 

درخت     ağaş   

   diş-gi   داراي دندان  

a rodent  نوعي جونده  783- 6موش diş(qan) pešgia  

دندان      diş (peş-ğeş-gi-a) 

   ağaş   درخت   

پسوند    gi   
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

به     a   

   deş  سوراخ كردن   

diş-ağaş-gi-a  دندان به درخت زدن     

a rodent  نوعي جونده  783- 6موش diş(qan) pešgigua  

 diş  دندان   
(peş-ğeş-gi-i-

gu-a) 

   ağaş  درخت   

پسوند    gi   

   i  پسوند-بو  

  

-6پينه  - فضولات-كود 
1196  gub-ra   

   deş  سوراخ كردن   

دندان براي عبور  فضولات    
diş-ğeş-gi-i-

gub-ra   

mighty?  دندان به معني توانااحتمالا  diş peš-ĝal  

   gal  ريشه كلمات بزرگ  

   diş-gal (in)  دندان بزرگ  

a rodent  نوعي جونده  783- 6موش diş(qan) 
peš-ĝeš-i-gu-

e  

دندان     diş   

درخت    ağaş   

   i  پسوند-بو   

  

-6پينه  - فضولات-كود 
1196  gub-ra   

   deş  سوراخ كردن   

  فضولات- عبور كند-دندان  
diš-ĝeš-i-

gub-re    

a rodent  نوعي جونده  783- 6موش diş(qan) peš-igi-gunu  

 diş  دندان   
(peş-igi-gun-

nu) 

خوب    iyi   

روز    gün   

روزمره    gün-nü   

   deş  سوراخ كردن   

  روزش خوب -دندان  
diş-igi-guün-

nü   

a tree  نوعي درخت  درخت ağaş peškal  

 dışqal (ğeş-peş-kal)  783-6غير معمول   

   pışqal (aq)  471- 6نيم پز   

ماندن    kal   

ضخيم    kalın   
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

ağeş-peş-kal  درخت جلو مانده     

a rodent  جلو يكي از جوندگان peş  peš-ki-bala  

دندان     diş   

   ki  پسوند كه  

خاك    kir   

كوچك    bala   

   böla  جدا كننده   

   deş  سوراخ كردن   

   diş(qan)  783- 6موش   

    diš-ki-bala  تقسيم كننده-دندان دار  

a rodent يكي از جوندگان دندان دار diş-lığ 
peš-niĝ-
gilima  

688-1مال   -دارايي-چيز    nang 
(peş-niğ-

gilima-ma) 

   gılım-ma  انجام دادني  

   deş  سوراخ كردن   

   diş(qan)  783- 6موش   

  

انجام داده  -چيز -دندان
  شدنم

diş-nang-
gılıma-ma)   

type of stone سنگ نوعي سنگ daş peš-peša  

 peş-peşe  پي در پي  
(na-peş-peş-

a) 

a rodent  يك نوع جونده  783- 6موش diş(qan) peš-tur  

دندان     diş   

  

رگ و -اولاد- نسل-زايده
-6بروز -پيدايش- ريشه 

525  töre(me)   

نوه    torun   

   deş  سوراخ كردن   

   diş-töre  پرورش يافته-دندان  

descendants جلو زادگان  peş peš-tur-zi  

نوه    torun   

   si  (پسوند)مال   

  

-6اولاد  - نسل -زاييده
525  töre(me)   

    peš-töre-si  زاييده نخست  

offshoot  چوبي شاخه ağaş peš-tur-zi  

 peşdar  جلو است  
(ğeş-peş-tur-

zi) 

   si  مال (پسوند)  
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فرآورده  ريشه و زاييده 
  جلويي درخت

ağaş-peş-
töre-si   

a rodent نوعي از جوندگلن  783- 6 موش diş(qan) pešura  

 ağaş  درخت   
(peş-ğeş-ur-

ra) 

   ur-ra  پوست كندن   

درخت را عريان كند-دندان    
diş-ağaş-ur-

ra   

a unit of capacity  يك واحد از حجم 468-6چهارچوب pit PI  

  

چوبي به اندازه تقريبا ده 
   pil  474-6سانتي متر 

a fish چربي نوعي ماهي  PI PI-asar 

 asar (PI-asar-ku)  آويخته   

ماهي     baluku   
        

a beer jar (مايع) يك ظرف آبجو ريختن tök (dug) pihu  

 pive (dug-pi-hu)  474- 6آبجو   

   tök-pive  ريختن آبجو  
        

male 

- 6فاعل يا مفعول در لواط 
  pilov(çu) pil نر 474

homosexual lover 

- 6فاعل يا مفعول در لواط 
  pilov(çu) pilipili عشق همجنسگرايانه 474

transvestite همجنس بازي فرد منصوب به آن li (pi-li-pi-li) 

bright  روشن 455- 6روشن parlag pirig  

فروزان - درخشان -روشن     par-ig   

lion  

حيواني كه داراي موهاي 
  pırsıq piriĝ شير 470-6كلفت باشد 

bull, wild bull عبور گاو نر  geş (ğeş-pirig) 

گاو وحشي نوعي حيوان چوبي   ağaş-pırsıq pirig  
      (bi-ri-iğ) 

a plant  نوعي گياه  470-6نوعي گياه piryamgi piriĝ-GI  
        

a stone سنگ نوعي سنگ daş piriĝ-gunu  

  

-6گوسفندي با دنبه ظريف 
470  pırıq 

(na-pirig-
gun) 

روز    gün   

به روز    günü   
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  سنگ روز روشن  
daş-par-ıg-

gün   

lion cub 

حيواني كه داراي موهاي 
  pırsıq piriĝ-tur توله شير 470-6كلفت باشد 

   töre  اولاد-زاده شده- نسل  

  

حيوان داراي موهاي توله 
   pırsıq-töre  كلفت

quay, port  بندر- اسكله 472- 6رسيدن piş (mek) piš  

bank, shore, rim  لبه -ساحل     

stream, wadi, gorge   تنگه     

a gold object?   احتمالا يك عنصر از طلا 470-6مچاله شده pizi pizirium  

 ri (pi-zi-ri-um)  پسوند   

   um  پسوند   

   pizi-ri-um  مچاله شده اش  

architectural feature چوبي معماري  ağaş PU  

ويژگي معماري  464- 6مقاطعه    pud-rat (TUL) 

  مقاطعه كار چوب  
ağaş-pud-

rat (ğeş-pu) 

a fish  نوعي ماهي  تو خالي pülüh PU  

ماهي    baluku (PU-ku) 

mouth   دهان 731-8دهان گشاد bel-bel pu  

   avuz  730-8دهان   

fruit orchard 

- 6غنچه - نهال تازه -شاخه
  buta pu باغ ميوه  396

   bur-duz  402-6بستان  -باغچه  

lower course, footing 

آبراهه تنگ -لوله سفالي آب
  pöh-rek pu دوره پائين پائين 468-6ميان سنگها 

cistern, well  خوب-مخزن آب 466- 6گودال pus(naq)   

fish pond  آب ماهي استخر  su    
source (of river)        

hole, pit  گودال-سوراخ     

depth  عمق     
a sound 

(onomatopoeic) نوعي سر و صدا  نوعي سر و صدا put pudpad  

    pıt 
(pu-ud-pa-

ad) 
    (bedbıd)   

to make noise  پت ايجاد نوعي سر و صدا  put pudpad-za 

 pıt  پت  
(pu-ud-pa-

ad-za) 
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   sal  ايجاد -انداختن  

   pudpad-sal  صداي پود پاد ايجاد كردن  

فاقد معني مشخص 467- 6خزه    pük puglu  

خزه دار    pük-lu   
        

a sound 
(onomatopoeic)  نوعي سر و صدا  صدانوعي سر و pug pugpag  

    pag 
(pu-ug-pa-

ag) 

to make noise  ايجاد سر و صدا نوعي صدا ....pug pugpag za 

 pag.....  نوعي صدا   
(pu-ug-pa-

ag-za) 

   sal  ايجاد -انداختن  

  

صداي  پوق پاق ايجاد 
  كردن

puug-paag-
sal   

assembly  جمع شدن  زياد شدن -جمع pöhre puhrum  

      
(pu-uh-ru-

um) 

irrigated orchard آب آبياري باغچه su pukiri  

 ağaş (pu-ğeş-kiri)  درخت   

ورود     giri   

   bü-yet  422- 6بند آب -حوض  

  

خاك - حوض آب چوبي 
  اش

bü-yet-ağaş-
kiri   

pit, hollow تو خالي -گودال 422- 6بند آب -حوض bü-yet pu-saĝ  

   pusnaq  466- 6گودال   

سالم     sağ   

   büsün-sağ  گودال سالم  

call  

 -پاشيدن -افشاندن
  püskür puzur صدا زدن -ناميدن دميدن(پوسكورمك)

cavity, cave  حفره يا غار 348-6پناه pusun puzur  

pusun(maq)  467- 6پناه گرفتن      

  

جاي پناه -پناه ميگيرد
   pusunur  گرفتن

secret, shelter  پناهگاه -مخفي 348-6پناه pusun puzur  
protection, aegis, 
shadow, shelter نگهداري-حفاظت 466-6كمين  -مراقبت pus-a   

سايه يا سرپناه  467- 6پناه گرفتن    pusun(maq)   

  

جاي پناه -پناه ميگيرد
   pusunur   گرفتن

  



 

 

  
  

R 
  
  
  

 
  
 )R( ر

يكي از حروف صامت زبان آذربايجاني است كه جـز حـروف صـامت طنـين دار، 
پيشين و شبه صامت گروهبندي مي شود. هيچ واژه تركي با اين حرف آغـاز نمـي 
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 >---شود. واژگان دخيل نيز معمولا با افزوده اي در آغاز واژه بيان مي شـود. رضـا
بـد كـه بيشـتر در شـهرهاي تغيير مي يا "ي"در آغاز آنها به  "ر"ايرضا. يا صداي 

 .مراغه، بناب، عجبشير، توفارقان و ... رايج است

  يخيم>---يحيم. رحيم >---رحيم
تشكيل شده است. امدن حـرف ( ر)  b,p,g,k,q,d,t,t,z,s,M,N,R,hصامت ها از : « 

در اول هجاها در اواخر دوره سومري و تحت تاثير زبان اكدي پديد آمـده اسـت.در 
زبان تركمني نيز ( ر) بر سر كلمات نمي ايد و به اول كلماتي كه از زبان هاي ديگر 
وارد زبان تركمني شده اند، حرف الف افزوده مي شود. مثلا ( رجب) بصورت ( اره 

(سـومريان » و( روس) بصورت ( اوروس) تلفظ و نوشته مي شود، ب.گـريجب) 
  ).181(نياكان تركان)، ص

يكي از حروف صامت زبان تركي آذربايجاني است كه جز حروف صامت طنين 
دار و پيش كامي است. هيچ لغت تركي با اين حرف شروع نمي شود.واژگان دخيـل 

مي شودند براي گفتن رحيم معمولا ايرحيم  نيز معمولا با افزوده اي در آغاز واژه بيان
  ميگويند يا يحيم در شهرهاي مراغه و بناب و توفارقان

از دلايل همخانواده بودن تركي و سومري همين كه در سومري نيز حداقل ترين 
لغتها با اين حرف هستند. اگر به صورت آماري به لغات سومري و تركي از طريـق 

ات هر حرف با هم يكساني دارد يعني اگر با يك حرف كامپيوتر نگاه كنيم تعداد لغ
بيشترين فراواني را داشته است در كمترين نيز مانند سومري عمل ميكند و اين يـك 

  اثبات كننده ديگر است.
  

ra  
طبق مقررات زباني فوق بايد در ابتدا بدانيم كـدام واكـه در ابتـداي كلمـات وجـود 

بنابراين من با اينكه صداي آ را هم نوشتم امـا در داشت. اي محتمل ترين صداست و 
  جدول مشاهده مي كنيد  كه اي مناسب تر است.
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 (ğeş-rab) 
در دومين كلمه نيز همين رويه را ادامه ميدهيم. تبديل همخوان ميم به ب و اييـر بـه 
معني ريسيدن با يك معرفه غيش در زبانهاي سومري و تركي به معني يك ريسـيده 

  س چوب است.شده از جن
  اين با معاني سومري نيز مطابقت دارد.

  
ra-gaba  

طبيعتا در چنين كلماتي اگر آرا به معني ميان و وسط و فاصله بين دو مبدا را در نظر 
قاپماق و قاپـا دانسـته  -بگيريم به جز دوم بايد توجه كنيم كه شايد در اينجا از قاپ

اري با اسب و كسي باشد كـه فاصـله چاپا و قاپا به معني سو -شود و منظور از چاپ
مياني را از بين برده است و اين با ريشه پيام رساننده در قديم كه در تركي چاپار هم 
ناميده ميشد موازي باشد قطعيتي در كار نيست ممكن است در برخي كلمات اشـتباه 
كرده باشم چون وقتي اين لغت را بررسي ميكنم هنوز حرف قاف را به صورت نهايي 

مام نكرده ام و بعدا كه آن را بررسي كردم ممكن است به احتمال بيشتر اين لغت را ت
فراموش كنم كه دو عنصر را در كنار هم قرار دهم تا معني دقيق و درست تري اخذ 
كنم از اين رو محققين بعدي بايد متوجه محدوديت هاي روحي و زماني من باشند كه 

ا زير چه اتهاماتي جلو ميبردم و خودشان اين در چه شرايطي اين كار سخت و جديد ر
نسخه را بسط داده و تكميل كنند. مهم شروع كردن است كه من اين كـار را انجـام 

  دادم.
  

(ur-ri) 
در ذيل برخي كلمات ما شاهد برآمدن واكه ها هستيم. در اين نمونه اوري بـا اينكـه 

را در نظر بگيريم و اور هـم است اما ميبينيم كه هميشه لازم نيست اير  -ري-بعيد از 
  مي تواند مد نظر باشد.

  حتي در (ريببا) هم ميبينيم با واكه او شروع شده است
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 (ri-giş-muşen) 
اين لغت در سومري به معني نوعي پرنده است همچنانكه ملاحظه ميكنيد مثل همه 

تركي  -اوشان-آمده است كه به باور من  -موشن-لغات به معني پرنده با يك معرفه 
به معني پرمنده است كه در بخش معرفه ها توضيح داده ام. در اين مورد من با اينكه 
ميبينم به معني يك پرنده با پاي بزرگ در زبان سومري مطرح بود اما در تركي من 

اوشان را آوردم كه ببينيم بال بزرگ داريم كه به  - قاناد -چنين موردي نيافتم ايري
واقع چنين رويكردي ميتواند كمك كند در مورد زبان معني نوعي خفاش است. در 

سومري و اشتراكش با تركي بدانيم نوع بينش و نگاه يكسان بود و اگر امروز اينها 
متفاوت شده اند تنها سير زمان در ميان است وگرنه همان شيوه در زبان تركي امروز 

  جاري است.
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R  
  
  
  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي به فارسيسومري تركي به فارسي 
(compound verb 
verbal element) 

 ra ra عنصري براي كلام عنصري براي كلام

(to be) pure 78-6روشن  - صاف -تميز خالص كردن arı ra 

(to be) clear تميز كردن 81- 6خالص  - صاف arıv 

پاك كردن صاف و تميز iyrek 

clamp 
حلقه كه زنان در بيني كنند 

6 -63 
 arabak raba دستبند- گيره

neck stock چوبي گردن بند ağaş (ğeş-rab) 

hoop حلقه حلقه چوبي ağaş-arabak (rab-ba) 

 eyir-me 792-8ريسندگي 

 
-ağaş-eyir ريسيده شده چوبي

me  

a garment نوعي لباس ريسيده شده ayirb-ba ra-ba-tum 

بافتن tokhum 

 
-ayirb-ba بافتني ريسيده شده

tokhum  
commander, a high 

official 
مرد+ به- سرباز -سلحشور   ere rabianum فرمانده

 
-beye (ra-bi-a-nu يك مقام عالي آقا - سرور - مرد

um) 
پسوند um 

 
-ere پسنديدن سلحشور

beyenum  

a military official  مرد+ به- سرباز -سلحشور يك مقام نظامي ere rabizigatum 

 
-arbış (ra-bi-zi-ga 67- 6دلاور دانا 

tum) 
 ire 312-6دلير  -جسور

 gatum آميختن

 
ملحق شدن به سلحشور و 

  سرباز ارجمند
ere-bey-si-

gatum  
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي به فارسيسومري تركي به فارسي 

 ؟
 - پاكيزه -تميز - تر - نم

 65- 6شراب 
 arag rag فاقد معني مشخص

rider, messenger پيام رسان -سوار 65- 6ارتباط - به ara-qat-a ra-gaba 

to beat, kill 67-6تكه تكه  - ريزه ريزه قتل-ضرب و شتم arpa rah 

to break, crush ضرب و شتم-زدن- كوبيدن شكستن vira (ra) 

to flood سيل (ra-ah) 
to thresh (grain with 

a flail) 
 كوبيدن دانه

  

a disease 
دعايي در قديم براي 

 69- 6بهبودي بيماري 
 arpaq rah نوعي بيماري

(ra-ah) 

 ؟
خاك انباشته در دو سوي 

 184- 3كانال 
 raş rašu فاقد معني مشخص

that آنجا آنجا ora re 

 ari 78-6اينجا 

to cry out 
برآمدن آب از  - دلگير شدن

 313-6نقطه اي 
 irik(mek) RI گريه

(to be) distant  دور شدن 311-6پور iraq ri 

to lay down, cast, 
place 

 yer ri گذاشتن مكان

to set in place, imbue قالب گذاشتن yer(le) (RI) 

to lean on محل جابه جا كردن yer (leş) (ru) 

to impose در جاي خود نصب كردن جاي كردين yeri 

to throw down تكيه در جاي خود نصب
to release, let go رفتن اجازه دادن به رفتن

to walk along راه رفتن
to pour out 

to lead away 

فاقد معني مشخص درشت-برجسته ؟ iri ri 

 
حيواني كه دم را بالا نگه 

  253- 6دارد 
uri (ur-ri) 

(to be) surpassing, 
outstanding 

 iri rib برجسته بزرگ -برجسته 

(to be) strong, 
massive 

جسيم-فربه-حجيم - بزرگ  irik (ri-ba) بزرگ

 iri- baş 312-6كله گنده 

type of plant گياه نوعي گياه ot ribba 

درشت iri (u-rib-ba) 

 eriyib ذوب شده

پسوند ba 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي به فارسيسومري تركي به فارسي 

 
-u-iri 312-6گياه+كلم پيچ 

baş(laxna)  

to boil down 
-جوشيدن آب از زمين

 522- 8سخت شدن 
 irik (mek) rig به جوش آمدن

concoction, infusion تزريق-تركيب
to donate هديه-بخشيدن هديه-بخشيدن verig rig 

to eat 
آنچه به چيزي يا - دادن

 كسي ميدهيم
 verig rig خوردن

to do something to 
barley 

 نوشيدن
  

to pasture, tend چراندن
to drink 
to sup 

sheepfold, animal 
stall 

آنچه به چيزي يا - دادن
 كسي ميدهيم

محوطه -آغل گوسفندان
 نگهداري حيوانات

verig rig 

weapon چوب يا عصا چيزي كه با آن بزنند vurig rig 

stick سلاح
درشت ? فاقد معني مشخص irig rig 

a bird درشت نوعي پرنده iri ri-gi 

 gi (ri-gi-muşen) وسيله (پسوند)

پرنده uşan 

 iri-gi-uşan پرنده درشت

a bird درشت نوعي پرنده iri ri-ĝeš 

 
-geş (ri-giş عبور

muşen) 
 gış پا - زمستان

درخت ağaş 

 iri-gış-uşan پرنده بزرگ پا

 
-iri-ganad 312-6نوعي خفاش 

uşan  

a metal object يك شي فلزي خم كننده iri riĝir 

درشت gır (ri-ğir) 

 
قطع كننده و شكافنده 

  درشتاجسام 
iri-gır  

? 
-6زهر  -چرك-عفونت

313 
 irin rinara فاقد معني مشخص

پسوند na (rin-na-ra) 

پسوند ra 

به زهر irin-na-ra 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي به فارسيسومري تركي به فارسي 

architectural feature 

 -قوي -محكم - املاك
-3متين  -تعلق -كلفت

184 
 rust RU ويژگي معماري

to withstand 
 -كلفت - قوي -محكم

 184-3تعلق 
 rust ru-gu مقاومت و تحمل كردن

to sail upstream بادبان بالاست ايستادن gu 

 
- قوي بودن و محكم بودن

  ايجاد
rust-gur  

perfect, ideal 
- 3متين  - قوي -محكم

184 
 rust rum ايده آل-عالي

a bird 
- 3متين  - قوي -محكم

184 
 rust ruruburu نوعي پرنده

 
-buru (ru-ru-buru چرخيدن

muşen) 
پرنده uşan 

 
-rust-rust پرنده چرخنده قوي

buru-uşan  

  



 

 

  
  

S  
  
  
  

 
  
  
 )S( س

از حروف صامت زبان تركي آذربايجاني كه جزء حروف صـامت گنـگ، پيشـين 
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قابليت تغيير و تبـديل  "ش"و  "ز"كامي و اصطكاكي گروهبندي مي شود. با حرف 
  .دارد

  
 )S( ص

 "س"لغات وارده به پيروي از املاء اصلي كاربرد دارد و در زبان آذربايجاني مانند در 
بيان مي شود. در زمان قديم بسياري از واژگان تركي را با اين حرف مي نوشتند. در 

  .زمان حاضر نبايد هيچ واژه تركي اصيل را با اين حرف نوشت
  
sa 

به معني نصيحت و مشورت و هوش در سومري وجود دارد. هر چند در همـين  –سا 
 -ابتدا بايد بگويم بر اساس آنچه در قرائت و نوشتار سومري مشاهده ميكنيم حـروف

در شكلهاي مختلف يك كلمه جا به جا آورده شده انـد. طبيعتـا بـر اسـاس  -س -ز
تبعيت ميكنند گاهي بـه  قوانين آوايي سايشي هايي كه از يك شيوه آفرينش صوتي

جاي هم استفاده شده و برخي زمانها يا در طول زمان يا در لهجه هاي گونـاگون بـه 
  جاي هم استفاه شده اند.

هم ديده  -ساب–پشت سرش به صورت  -آب –در كتيبه ها با  -در اين كلمه سا
بط را بي ر -ساو -در يك رده صوتي هستند كلمه -واو -و -ميشود بنابراين وقتي ب

نياورده ام بلكه نگاه به شيوه نوشتار سومري و سوابق آن و نگاه و بررسي كلمات هم 
رديف كه بار معنايي چندگانه سومري را شامل شوند موجب تصميم گيري ام در اين 

  تطابق ها گشته است.
  

sa  
هميشه در شروع بررسي تطابقي كمي گيج و منگ ميشدم. ابتدا كلمات درهم و برهم 

ي بسيار بعيد ديده ميشدند. ولي ميدانستم سر نخ را كه به دست آوردم كمـي و با ترك
از كلاف سردرگم را ميتوانم باز كنم و تا ناپديد شدن اين سرنخ كه شايد خيلي كوتاه 
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

و شايد بسيار طولاني بود يك شيوه مشخص در كلمات وجود داشـت. مـثلا در ايـن 
گمراه شدم و ديدم اين در بـا هـيچ  تماما -زيق -سيق-حرف ابتدا به دليل يك كلمه

چراغهـا روشـن  -ل–كليدي باز نميشود و بي ربط است تا اينكه با قرار دادن حرف 
  شدند و نور به كلمه تابيد و همه كلمات مشابه با اين نيز با همين حرف گشوده شدند. 

 -سـا -مورد ديگري كه بايد محققين در نظر بگيرند اين است كه گاهي نبايد حرف
لا در روده را در كلمات كنوني مثل بار ساق جستجو كنيم هر چند بار يعني بـاغير مث

  . در تركي سومري و تبريزي و همچنين ساق يعني سالم و ...
اما به نظرم در اين كلمات سال درست تر و به كلمه واقعي پنج هزار سـال قبـل 

دراز طناب مانند گره خورده است چون اين كلمه معني رشته و نخ و طناب و هر چيز 
ميدهد و بنابراين در معني روده كه شكل رشته دراز و طناب مانند است نيز كـاربرد 

  داشته است.
  

Sa-dah 
چ و ز يكي است و بنابراين گاهي مشاهده كردم ريشـه ايـن  -خروجي صداهاي س

صدا را بايد در چ جستجو كنم. اگر از انتقادات برخـي نميترسـيدم و نگـران نبـودم 
هاي جسورانه ام ديگر مشاهدات عيني مرا خراب كند حتما از چال نيز استفاده فرضيه 

مشاهده كردم لام در انتهـا افتـاده اسـت و البتـه توسـط  -ميكردم. چرا كه در سال
سومريان قرائت ميشده است ولي نتوانستم همزمان با اين روشمندي كـه كلمـات را 

آنچه در طول تحقيق تجربه كردم  عيني ميكرد به اين جسارت دست بزنم و علاقمندم
  پيگيري شود شايد در اين روش كلمات عيني ديگري نيز كشف شوند.

چاخ و ساغ در نظر بگيريد معادلات حل –را در جاهايي چاغ  -سا–حتي اگر شما 
ميشوند. من بر اين باورم بعد از اثبات كليات اين ماجرا و اثبات يكساني اين دو زبان 

  ر لغت ميتوان بيشتر كار كرد.در مورد كم و كيف ه
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  Sنامه:  واژه                       

  
  

Sag  
ساق يكي هستند به معني خوب است. در –در نوشتار سومري ساق كه در تركي ساغ 

اين صورت با ريه ايگي و ساغ نوشته ميشود كه ايگي در تركي به معني خوب است 
و ساغ هم معني سالم و نيكو و خوب ميدهد بنابراين وقتي به ساق به معنـي چرتـاب 

مخاطب عام بدون اطلاع از موضوع ميخواهد درك كند چرا من ساق را كلا با   ميرسيم
شيوه ديگري تفسير كردم در حالي كه چند رديف ساق سومري را همان ساق تركي 
دانسته و هر گونه راه تغيير را بسته بودم. اين اتفاقات را به اين دليل مشاهده ميكنيـد 

ره ها و هم سابقه كلمه و هم قرائـت هـاي كه من هم به نوشتار و ريشه صداهاي نگا
مختلف در لابه لاي كتيبه ها توجه كردم بنابراين بيشـتريك سـومرلوگ را راضـي 

  ميكند تا مخاطب معمولي را.
  

saĝ  
يكي ا كلمات مهمي كه من نتوانستم به درستي ارتباطشان را معين كنم و همـواره در 

يعني كله  –سر –است كه به معني  ذهنم باقي مانده است كلمه ساغ در زبان سومري
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

  انسان مي باشد.
 -زنـده-متـين -امـين-خالص -سالم-سلامت -راست -ساغ در زبان تركي ايمن

...است يعني اگر مجمـوع اينهـا را جمـع كنـيم -خرد –عقل  -هوشيار -تيز-جاندار
ميتوانيم به عنوان عضوي از بدن كه سلامتي و عقل را در خود جاي داده تفسير كنيم. 
از سوي ديگر نميدانم آيا بايد به كلمه ساچ يعني گيسو و موي انسان اشاره كنم چون 

ي كبه ام را بزن و وقتي ميگوييم ساچيمي وور به اين معني است كه باشيمي وور يعن
اين دوجا به جا به جاي هم استفاده ميكنند. حالا اگر ساچ را به معني باش يعنـي سـر 
در نظر بگيريم مثلا ساق در سومري يعني انسان و يا پايتخت و در تركي بيـر بـاش 
يعني يك انسان و باش كند يعني پايتخت .منظورم اين است كـه همـان كـاربرد را 

نيم پيدا كنيم و مطمئنا بعدا ديگر محققـين رمـز ايـن كلمـه را هنوز در تركي ميتوا
 خواهند گشود.

  
sa-ĝar   

تقريبا تا اين لغت ساغ در معني سر كه با عقل و ايمني و راست بودن و ساچ به معني 
گيسو و خرد و دانايي كه جملگي به سر اشاره دارند همراه بود. حـالا در ايـن لغـت 

 -سـي–نيز به كار رفته و  -دا –ن اين نگاره در فرم ريشه با صداي  يك آوا بود چو
هم خوانده ميشود. براي همين اگر در اتيمولئژي نوع اول كه تفكيك كردم نباشد در 
نوع دم بايد آوايي نگاه كنيم كه در زبان تركي كلمات زيادي براي اين وجود دارد. 
در سومري به معني مشاور بود  در تركي دو كلمه آوردم اما در زبان تكميـل شـده  

شتم تا دور نشود چون ساغال به نوعي معني معاون و ساغال بيشتر نزديك بود كه ننو
دوست نزديك و دست راست را و از هر جهت مراقب بودن را داشت كـه بـه ايـن 
معني نزديك بود. گاهي چنين اغماض هايي گرچه مرا ناراحت ميكرد كه از مقصود 
 دور ميشدم اما با خود فكر ميكردم يك محقق به راستي خواهد دانست كه اين تلاش
در جهت نشان دادن اين واقعيت ضمني هم هست كه بگويم كلمـه در خـود و ذات 
يك كلمه تركي است حالا اگر عاني آن گـاهي متفـاوت شـده يـا از بابـا ترجمـه 
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  Sنامه:  واژه                       

  نادرست است يا از جهت طول زمان كه كاربردش تغيير يافته است.
  

saĝki-zalag-bar  
تركي و دهها معني مربوط به سر در اين كلمه ساغ جز نقشي از سر كه با كلمه عقل 

همراه است يك نقش ديگر بازي ميكند. نقشي از خوبي و سلامت و بهتر بودن كـه 
در كليه كلمات قبلي اين نقش را ميتوان ديد. در تركي نيز اين يك كلمه بسيار پـر 
كاربرد است و به همه معاني مربوط ديده ميود. اما اينكه چرا من زالاق را در وسط به 

ي درخشان آوردم توجه به سابقه اين كلمه است. گرچه در لغت نامه هاي تركـي معن
ما كلمه يالاق و كلمات مربوط به اين لغت را در دهها شكل مشاهده ميكنـيم يـال و 
يالماق و در نتيجه يالاق شكلي از تلالو در تركي است كه مراجعه به همسان اين لغت 

ثبات ميكند. ليكن در جاهاي زيادي مـا بـراي در سومري يعني زالاق نيز اين امر را ا
نشان دادن تلالو مثلا خوبي يا هوش و هر چيز اين كلمه را در تركيب لغت مشـاهده 

موجود و ثمره  -ميكنيم. در اينجا بار در معني وار است . وار در تركي به معني بودن
ولـوژي شـايد هم ديده ميشود. بنابراين چنين اتيم -بار–است و البته در تركي قديم 

  براي يك محقق زبان سومري راحت تر قابل درك و قابل قبول تر باشد.
  
 (sa-hi-in-du) 

در اين تحقيق به عبارتي ميتوانيم بدانيم كه كلمات سومري در ظاهر كنوني با كلمـات 
تركي گاهي دور افتاده اند اما در اتيمولوژي يكسان و داراي معاني در ريشه ها هستند. 
بنابراين مثلا شما در عين حال كه كلمات يكسان از نظر ساختار و معني مشاهده ميكنيد 

تار و تفكيك نگاه ها يك معني ضمني هم در پاره ديگـر لغـات در مراجعه به نوع نوش
–انـداختن  - نصب كـردن - در تركي به معني فرو كردن - سال- مشاهده ميكنيد. مثلا 

حكله كردن و يا مفروش كردن است اما اكنون به ندرت در برخي كلمات مربوط بـه 
ابه هستند امـا از سيل اين را مشاهده ميكنيد براي همين گرچه در ظاهر سيل و سال مش

نظر اينكه كلمه ميتواند به جاي اسم در حالت فعلي قرار گيرد و بـا  آن  كلمـات هـم 
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معني مترادف درست شود. ما گاهي اين كلمات مترادف را ميبينيم و به عنـوان تـرك 
زبان قادر به درك مفهوم اساسي كلمه هستيم چون اين كلمه چندين معني مختلف دارد 

م ببينيم اين همه معني دقيقا داراي همان معاني در سـومري اسـت و ايـن به عينه ميتواني
 - ه–يك اثبات كننده است. در اين كلمات كه در رديفهاي پيشين هستند لام در جاي 

  قرار دارد و احتمالا ناشي از يك قرائت ناصحيح است تا يك حذف.
ك گيرنده يـا بنابراين در كليت ماجرا چيزي كه داخل چيزي انداخته ميشود تا ي

گرفتني به دست بيايد در اين كلمه با پسوندهايش وجود دارد و بـراي اينكـه درك 
 -مخمـر–كنيم چه اتفاقي در حال روي دادن است مراجعه به معني سومري آن يعني 

  كار را ساده ميكند.
 -ها در نگاره به صورت شـاق -در حالي اين نكته را متذكر ميشوم كه بخش هوا

ره پي افزوده است و ميتواند صداي ديگري نيز از آن استخراج كـرد. دا يك نگا -دو
من چنين روندي را نه در يك لغت به نفع مشابهتي بعيد كه در يك سلسله دهها لغت 

  از اول تا آخر بكار برده و نتيج يكساني كسب كردم.
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(ğeş-sal-la) 
 -آغاش-همان  -غيش-طبيعتا براي بررسي هر لغت اجزاي آن را بايد بشناسيم. اينجا 

است كه برخي تركان ديگر آغاج ميگويند. و در تركي به  -درخت -تركي به معني
چوب  -دومعني چوبي هم بكار ميرود كه در تركي هم دقيقا چنين است يعني درخت

دو كلمه جدا مانند ديگر زبانها نيستند. وقتي ميگوييم آلما آغاش يعني درخت سـيب 
آلما يعني سيبي از جنس چوب.بنابراين به جز دوم  -دان-و زماني كه ميگوييم آغاش

بايد دقت كنيم كه در معني شخم بكار رفته است. اين كلمه در تركي به معنـي فـرو 
كردن هم هست البته معاني متعددي دارد. اينجا بايد به تركي اشاره كنم كه كلمـاتي 

-8خم آمده انـد سوخاجي به معني فرو كردن و فرو كننده در معاني ش-چون سوخوم
و براي همين يك كلمه تبديل شونده است يعني به جاي اين معني تركي يـك  931

معني ديگر تركي استفاده ميشد اما در هر صورت معني از فرو كردن خيش در زمين 
 -ال لـه -در جز آخر به معني انجام دادن است. مثلا ال يعني دست و-له -را داشت و 

  يعني دست ورزي كردن و... .
  

sa-am-sa-tum 
براي خواننده اي كه تا اينجاي كار كتاب و لغات را تعقيب كرده است محقـق شـده 
كه ساختار كلمات تركي هستند و پسوندهاي سومري و تركي نيز يكسان هستند اين 
را در بحث پسوند ها نيز توضيح داده ام. بنابراين وقتي شـما در كـي لغـت آشـنايي 

كلي به مقايسه ريشه مي پردازيد و ميتوانيـد پسـوندهاي كافي داريد به جاي مقايسه 
اشاره دارد و ايـن  -كلمه را از آن جدا كنيد مثلا اينجا يك كلمه ميبينيم كه به سامسا

را توصيفي از عملكرد يا نشاني از خورشيد دانسته اند من سامساماق را مثال ميزنم كه 
يك است شما اكنون به جـاي ظهور سريع در تركي معني دارد و به همين مفهوم نزد

را قرار دهيد كه باز اينهم در هـر  -توم–كه پسوند بسيار متداولي است بياييد  -ماق–
دو زبان يك پسوند كلملا متداول است و كلمه براي شـما شـكل ميگيـرد بنـابراين 
كاري كه در طول هزاران سال اتفاق افتاده اين است كه ريشه در تركـي باسـتان و 
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ه و جلوه ها و پسوندها و گاهي حروفي افتاده بايد در ميـان كلمـه سومري حفظ شد
بخش ها توجه  -صداها -قرار گيرند . حتي دقيق تر بايد توصيه كنم در مورد ساختار

كنيم چون اين دلايل براي يك زبان شناس بسيار مهم اسـت كـه همـان صـامت و 
بيقي وجود داشته باشد مصوت ها و همان مخارج در همان تعداد سيلابها در مقايسه تط

و مهم تر اينكه همان معاني را حمل كرده در لغات مترادف و هم خانواده نيز بتوانـد 
  همان كاركرد را داشته باشد كه در سومري و تركي اينگونه است.

  
sa-NI  

 -سـا–همين اتفاق در اين لغت نيز مثال خوبي است يعني شـما در بررسـي صـداي 
بوده است و بعد همـه لغـات اينگونـه رونمـايي  -سال-كشف كرده ايد كه اين صدا

هم به عنوان پسوند دارد و بـراي  -ني–ميشوند. حالا در مورد معني تور ميبينيد يك 
همين بدون توجه به اين پسوند كه در تركي هم متداول اسـت ميتوانيـد همسـاني را 

  ).gi-si-ig-daسالاني مثال: ( -قالاني و سال -معلوم كند.قالا
اجعه به اين لغت معني سبد را مي يابيم و من البته ميـدانم سـبد و سـله در در مر

تركي با همين لغت هم خانواده هستند اما سيغ در تركي به معني گنجـايش و جـاي 
در اول كلمه مربوط بـه بـودن از  -قي-گرفتن و ظرفيت ميتوند نزديك باشد. معرفه

ن كلمه ارتباط دارد. اما بعـد از جنس ني است كه در تركي قارقي به معني ني با همي
داريم. اينجا من با توجه به نگاره ها و نوشـتن  -دا -ديدن ريشه در آخر كلمه صداي

كلمه اين موارد را تشخيص ميدهم و البته خود سومرلوگها بهتـر ميداننـد كـه بـراي 
معرفه ني و جنس از ني بودن ديگر نياز به اين همه توجيه نيست و خودشان از نوشتن 
كلمه متوجه هستند كه بدون بحث معرفه و ريشه و افزوده كدامها هستند. براي همين 

در معني تركي اضافه كـردم. چـون  -در-من وقتي كلمه را توضيح دادم در اول يك
معتقدم اين پي افزوده در لغت نامه نيست و من بايد صادق باشم در اينگونه مـوار در 

نداختم و در معاني با خط تيره و در مواقع بسيار خود كلمه حرف اضافه را در پارانتز ا
  نادر نشان دادم كه به لغت نامه پاي بند هستم. 
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را به صورت  -البته در ابتدا هم گفتم كه براي درك مخاطب غير ترك زبان سي
جي نوشتم چون سي در تركي صداي جي ميدهد و اينگونه خواستم مخاطـب صـداي 

  ف تغييري ندادم.واقعي را در يابد و در بقيه حرو
  .Cali-janliمانند جانلي كه در تركي سانلي مينويسند: 

 
sipad-tur  

  كلمات تعيين كننده و پر كاربرد هستند.يعني هر دو بخش مهم هستند
» سيپا« سيري كه كلمه چوپان در زبانهاي تركي و دخيل در فارسي طي كرده از

دو -زوپـا و سـيپا  -ميگذرد كه در سومري چوپان معني ميدهد. هنوز در زبان تركي
يـك فحـش در  -اشك سيپاسي-لهجه مختلف براي معني چوبدستي چوپانان هستند. 

تركي است و به معني كره الاغ است هر چند در منابع به كره اسـب دوسـاله اشـاره 
ل از معني كره حيوانات كـه توسـط شده باشد اما اينكه اين سيپا در طي چند هزار سا

چوپانان نگهداري مي شد به شكل چوپان امروزي در آمده است كمي طولاني است. 
در ساختار كلمه حرف چ و س از يك مخرج در ابتدا به صدادار رسيده و دوباره بـه 

مي رسند و با الف مصوت به يك همخوان ميرسند. واج ها يكسـان  –پ –انفجاري 
يم درك كنيم يك امر زبانشناسي در اين ميان وجود دارد كـه كلمـه هستند و ميتوان

چوپان با سيپاد در يك وزن قرار دارند اما بخش دوم كه مستقلا در كلمه تور وجـود 
دراد نيز به توره مه. و حتي به اعتقاد بسياري به تورك و ريشه توره ك يعني آنچـه 

وك يعني اقامت و يكجانشيني را باليده و پرورش يافته اشاره دارد هرچند خودم دور
استفاده ميشود توره مه به معني  -مه–نزديك بيابم. در توره تركي كه عموما با پسوند 

بـه  -لـري -توره مـه–آنچه از ولد پرورش يافته است استفاده ميشود در آذربايجان 
معني فرزندانش است. تور و توره در سومري و تركي با اعتقاد خانم پرفسـور معـزز 

ميه نيز اينگونه مرتبط هستند. تورون يك كلمه ديگر اثبات كننده تركي به معنـي عل
نوه است كه دوباره در اين رسته قرار دارد.بنابراين وقتي به اين نوع كلمه ها ميرسيم 
بايد با اتيمولوژي چنين ريشه هايي را بيان كنم و نه به صورت كل كه تاكنون انجام 
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بلكه چنان كه يك سومرلوگ بتواند تفكيك اجـزا را شده و دستاوردي نداشته است 
  بررسي و مورد راست آزمايي قرار دهد.

  
su  

هم نوشته  -سا–اين كلمه در يك جا به معني قرمز و قهوه اي است. در واقع با صداي 
شده است. در بررسي برخي كلمات شناخت پيشينه و فرهنگ حاكم بر هزاران سـال 
قبل مم است. سرخپوستها براي رنگ قرمز و زرد و قهوه اي يك نام دارند و بـا هـم 

به معني زرد در تركي كـه در سـومري  -ساري–آميخته هستند. احتمالا اين كلمه با 
يك گروه باشند. من البته كلمـات مـرتبط را بـراي  نيز با همين كلمه مشابهت دارد

سهولت كار محققين مي آورم تا در آينده يافتن و بررسي كار راحت شود لـيكن در 
  مورد برخي كلمان شخصا چنين عقيده اي دارم.

  
(ğeş-subur) 

تصور ميكنم دستاورد مهمي كه خوانندگان بعد از بررسي جزئيات مثل من به آن پي 
ين است كه همچون اين كلمه كه به معني ارابه است در اكثـر كلمـات خواهند برد ا

  ريشه حفظ شده است و واك ها و پي افزوده ها تغيير يافته اند.
سـور بـه معنـي - معرفه غيش به معني آغاش در هر دو زبان به معني چوبي و سـو

لهم اسـتفاده ماق و اير و امثـا- نيك - بار - راندن يكساني دارد اما اينكه با پي افزوده وار
شده يا توم و ايق و...در دو شكل متفاوت تغيير يافته است. هر چند من در پـي حفـظ 

به معنـي هسـت  - وار- امانتهايي كه رعايت كرده ام به صورت ساده از معني دقيق مثلا
نيز استفاده كرده ام اما زبانشناسان توركولوگ ميدانند مفهوم سومري را ميتوان از كلمه 

  پسوند بدون اين تفاسير درك كرد هرچند در هيچ لغت نامه اي نباشد. سومري با همن
  

 (ğeş-sugin) 
شرح پاره اي از لغات به بررسي سابقه و تفكر عميق در مورد ارتباط كلمات بسـتگي 

در تركي به معني ويـران كـردن و تخريـب  -سوك–دارد. سوق در سومري كه با 
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تركـي بـه معنـي  -آغاش–سومري و  -غيش -است در اي نوع كلمات كه با معرفه
چوب و درخت ارتباط دارند ريشه اصلي است ليكن در طول زمان لغاتي شبيه با همان 
ساختار مشابه توليد شده اند كه من دو نمونه را آوردم ليكن اتيمولوژي نشان ميدهـد 

ي كه با احتياط تمام كه بتوانم هم ارتبـاط را بايد از اين منظر به لغات نگاه كنيم. كار
نشان دهم و هم شباهت را به رخ بكشم انجام دادم. ليكن اين راهنمايي كه نوشـتم در 
آينده موجب نظرات جسورانه تري خواهد شد كه به واقعيت نزديك است و ميتوانـد 

  چنين رويكردي را در تمام لغات مد نظر قرار دهد.
  

sug-zag-gu 
اي از زمانها من در مورد بخش اول مطمئن بودم و دلم ميخواسـت  در مـورد در پاره 

بخش دوم چندين فرضيه مختلف ارائه كنم اما ديدم هم خواننده و هم محقـق بعـدي 
سردرگم مي شود و اين تشتت ما را از اصل مطلب دور ميكند. دراين لغت حتـي در 

الفباي لاتين نوشـتم كـه  Gت رديف نهايي من ق تركي را با الفباي انگليسي با صور
طبيعتا بعدها كه سومرلوگها از ارائه كلي به نتيجه رسيدند ميشود  همان صدا را ميدهد.

در مورد هم مخرجها و اينگونه تفاوتهاي جزئي خصوصا واكه هايي كه در سـومري 
قطعي نيستند به صراحت و راحت تر نظر داد اما من در كتاب براي خودم محدوديت 

تا سومرلوگها در اين رابطه مشخص تر مقايسه كنند و بعدا خـود در ذهـن  قائل شدم
  خود اين ابدالهاي نهايي را مشخص كنند.

  
suh-gir  
به معني تاج است. در جز  –سوح  -در تركي به معني تاج است. در سومري  -يوسوق

قطـع اين كلمه را نيم تاج كرده است. در تركي قير به معني  -دوم كه اضافه شده قير
(قيريل) و وقتي پـولي داده  ماق) است اما قير به معني شكستن هم است-(قير كردن

يعني پول را خرد كن. بنابراين وقتي تاج خرد  يا گوچ يا نـيم  -دير-قير–ميشود كه 
در كلمه نيم تاج نيز راحت تر ميشود چـون هـر دو  -قير–شده استفاده ميشده درك 
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از اين بابت ميتوان مطمئن تر بود و حتي يافته جز در كلمات ديگري هم وجود دارد 
شدن بخش اول با كلمه تركي ديگري كه در اين رده به حرف چ نسـبت ميـدهم در 

  تاج هم وجود دارد در اصل ماجرا تغييري بوجود نخواهد آورد.
  

suhirim  
وقتي ميخواستم جز اول اين نوع كلمات را بنويسم و فرم سيخ در تركـي در الفبـاي 

) نوشـتم تـا Hkكـا (-سيكس يعني عدد شش نوشته ميشد ناچار به صورت اچ لاتين
صداي خ بدهد و خواننده خارجي سردرگم نشود. اين از نقايص زباني بود كه بر مـن 

  خرده نگيريد و دليلش را بدانيد.
  

(ğeş-suhub) 
العاقل يكفيه الاشاره! براي انسان متفكر همين كلمه كافيست كه بدانـد دو زبـان در 

–ريشه يك زبان مشترك هستند. وقتي چنين كلمه اي در بعـد از خـود بـا معرفـه 

–در تركي به همين معني  به جاي  -كاييش-به معني چرم در سومري كه با -كوش

در تركي به همين معنـي  -شآغا -در سومري به معني درخت و چوب كه با -غيش
است و (سور) با يك پسوند(اوب) استفاده شده كه معني كلون و بعد چكمه ميدهـد 
در واقع اين نميتواند هرگز تصادفي باشد. گذشته از اين كه (سوروب) در تركي بـا 

مه) يعني يك پسوند متفاوت به معني همان كلون سومري وجود داشـت و -فرم(سور
مه) دوباره به معني دمپايي همان نـوع پسـوندش بـا سـومري -در كلمه بعدي (سور

متفاوت است كه البته هر دو پسوند در تركي و سومري قابل فهم هستند و ميتوان به 
جاي هم استفاده كرد بايد اين را در نظر بگيريم كه (سورمه) به شكلي به معني راندن 

 شـما ايـن را بـا و كشاندن و كشيدن است كه در كلمه بعدي ديـده ميشـود. حـالا
-مـه /چـك-معني(چكمه) كه يك كلمه تركي به معني(كشيدن) و ازمصـدر(چك

ماق) است در نظر بگيريد كه همان معني را دارد و اگر امـروز بـه جـاي چكمـه از 
سورمه استفاده كنيم همه چيز قابل درك ميشود اما اين كـاربردش تعـويض شـده و 

ريشه ها و پسوند ها و تعويضات قابل فهم  جالب اينكه براي ما هنوز همه اين لغات و
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  Sنامه:  واژه                       

  هستند و در زبان تركي خصوصا آذربايجاني و تركان تبريز بهتر درك مي شوند.
  

suhur-la  
براي درك اينگونه كلمات كه معاني چند گانه دارند بايد ريشه را بشناسيم. به نظـرم 

تبـاط دارنـد. از اين كلمه در فرمهاي بالايش كه نشان داده ام همگـي بـا (سـيير) ار
پوست كندن تا تراشيدن يا لباس در آوردن و..كه با معاني سومري هم همراه هستند. 

(لا/له) ديده ميشود اين در تركي به معني انجام دادن كار اسـت.  حالا وقتي با پسوند
وقتي كسي اين كار درآوردن كامل لباس را انجام ميدهد در تركي بـا همـان فعـل 

ميشود و در سومري ميبينيم معني فاحشه ميدهد. عجيب اينكه مشـابه له) گفته -(سيير
همين كلمه در تركي مانده اسـت و مـن آن را در ايـن رديـف آوردم يعنـي فقـط 
توصيف دهني و اتيمولوژي را اگر در يك طرف قرار دهيم و منطقي فكر نكنيم باز 

  د.كلمات هم رديف و مشابه با همان ساختار در تركي باقي مانده ان
  
 sulim 

است كه به فرمهاي  su-lim(su-li-im)اين كلمه يك كلمه تركيبي سومري  متشكل از 
شروع ميشوند و معني درخشش دارند مربوط اسـت. در  -سو -درخشش كه با صداي

نزديك است. اگر نگـاهي بـه سرنوشـت كلمـات  -سور-يكي از اين مشابهت ها با
 -مـا كلمـه -ي از كلمات بايد به جاي سـومشابه با نگارش معين داشته باشيم در برخ

بـه معنـي پوسـت كنـدن  -سيير-را در نظر بگيريم. به عبارت دقيق تر سويير -سور
نزديك تر است در اين صورت به جاي اينكه (سولا) را به معني زميني كـه آبيـاري 
شده و پر آب است در نظر بگيريم بايد زميني را در نظر بگيريم كه شـخم زده شـده 

در هر دو شيوه مجددا مشاهده ميكنيم اين كلمات با پسوندهاي متفاوت تركي است. 
استفاده ميشدند و هر بار و هر كلمه كه جلو ميروم ايـن بـه روشـني ديـده ميشـود 
بنابراين يك سومرلوگ بهتر است ابتدا انواع اين پسوندها و معاني آنها را بررسـي و 

ابقت دهد. براي اينكه اين واقعيت را سپس درهركلمه با پسوندهاي تركي ريشه را مط
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

نشان دهم همان كلمات مختلف نشان ميدهم كه خواننده عادي تعجب ميكند اما هدفم 
اين است كه آيندگان به راحتي ببينند ريشه در همه اين كلمات تكرار پذير اسـت و 
اگر در سومري با يك پسوند ديگر استفاده شده همين سـاختار تركـي در آفـرينش 

  ديده مي شود. كلمات
  

(ğeş-su-lum-mar) 
به معني انداختن شـبيه بـود و بـا توجـه بـه  -سالوم-چون در لغات پيشين اين كلمه

يعني كنده شدن پوسـت  -فرهنگ عامه اي كه مثلا در تحقير ميتواند به جاي سيريليم
يعني تكه انداختن و متل گويي هم رديف باشد و اين به مراجعه فرهنـگ  -ساليم–با 

عامه بستگي دارد نميتوان تا تحقيق در رابطه با كتيبه هـاي متعـدد و از نزديـك بـه 
 -يـا -قطعيت نظر داد اما در اين كلمه جز اينكه به آويزان كردن به جـاي سـاريليم

انيم غيش را ببينيم كه بـه جـاي آغـاش بـه ساريلماق كه به ريسيدن اشاره دارد ميتو
يعني گئچماق دارد و معني عبور ميدهد كه در برخي كلمات مشـاهده  »ماق غيش+«

  كرده ام بايد به چنين تعبيري بها داد.
من جهت جلوگيري از مشوش شدن افكار آن را عليرغم ميلم چوبي نوشتم تـا از 

اتيمولوژي دو زبان را نشان دهم عبور  انسجامي كه بايد براي مراحل اوليه بيان كنم تا
  كنيم و بعدها محققين چنين ايراداتي را خود تبيين كنند.
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  Sنامه:  واژه                       

  
  
  
  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

advice, counsel  مشورت-نصيحت 1421-8هوش usu sa 

resolution, 
intelligence 

 -وحي -ضرب المثل-پيام
6 -834 

  sav هوش

 söz  حرف

 sala 826- 6مصلحت 

 sala-çi 826-6اندرزگو  -مشاور

reed-bundle ني بسته بندي ني gargi sa 

 sal-aç (gi-sa) 826-6كلبه از جنس ني 

 
-تار و رشته -ريسمان

  186-3دسته  -نخ - حبل
sap  

 
گياه سبد - ني -گياه حصير

  188-3نخ بوريا -بافي
saz  

 sal 826-6شاخه  -رشته

lexical entry 
از ادات كلام  در معني 

 186- 3شدت 
 sap sa ورودي واژگاني

 sa 807- 6اگر 

to equal, compare, 
compete, be equal 

to, rival 

 - سمت راست - طرف
سمت راست جهت  -درست

3 -189 
 saq sa مقايسه-برابر

رقابت 830- 6تطبيقي  - قياسي sal-ış(dirma) (si) 
(za) 
(zag) 
(se) 

half  مركز-نصف 1333- 8ميان دو شانه san-rn sa 

middle, center رسيدن به ميانه- ميانه

to reach the middle 

 - سمت راست - طرف
سمت راست جهت  -درست

3 -189 
 

saq  

jewelry 
و  ريشه كلمات طلا

 كووش) - نقره(كيزيل
 ku sa جواهر

 ut şu-ku-ut-tum بلع -فرو نشست-نشستن

پسوند tum 

to move about حركت براي... (راه) انداختن sal sa-sa 
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
-6هوس كردن  -خواستن

820  
sasın(maq)  

net  خالص يا شبكه يا تور 828- 6نوعي تور sal-pat sa 

 
- 3تله  -دام - تور -شبكه

190  
sal-ma  

 

پهن كردن يا -انداختن
گسترده كردن چيزي مثل 
 تور يا فرش روي زمين

 
sal  

to pay for, buy فروش خريد- پرداختن به sat sa 

to be paid for, sell فروش

 
محل - مغازه موقت -دكه

  826-6فروش سبزي و..
sal-aş  

to roast برشته كردن انداختن sal sa 

to parch برشته كردن kzar 

gut روده روده bar-sag sa 

sinew, tendon  تاندون- ملين 826- 6رشته sal 
string (of a bow, 

musical instrument) 
  sap رشته (نخ) نخ

catgut string رشته
to sting نيش زدن-فرو كردن نيش زدن sal sa-sa 

 sal فرو كردن

 sokha فرو كردن

 çala نيش زدن

 

 -افكندن-فرو بردن
- 6جا انداختن  -انداختن

830 
 

sal(maq)  

809-6به شدت فروكردن  sap-la(maq) 

to arrive رسيدن رسيدن çat-dug sa-dug 
to cause to arrive 

(regularly) 
  sal-dug تهاجم

 sal-gıg 829- 6فرستاده  -پيامبر

to prepare گستراندن -تقديم -مفروش آماده كردن sal-gi sa-gi 

تدارك
to tie up بستن-گره زدن طناب كردن -نخ كردن sap-la sa-la 

 
انجام - -826- 6رشته 

  دادن
sal-la  

 
-3دام  -شبكه -تور- كمند

190  
sal-ma  
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  Sنامه:  واژه                       

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

to stretch a net out براي دراز يا كشيدن انداختن-دراز كردن sal-la sa-la 

 
انجام - -826- 6رشته 

  دادن
sal-la  

 sap-la طناب كردن -نخ كردن

to sweep جاروكشيدن جارو كشيدن süpür-la sa-la 

 sal-la انداختن

 si-la تميز كردن

 sar-la پوشاندن-پهن

 

نوعي جارو كه در خرمن و 
-6شود طوطله استفاده مي 

602 
 

çal-gu  

to plot 
-3دام  -شبكه -تور- كمند

190 
 sal-ma sa-sig نقشه كشيدن

 
در  -در آمدن -بالا رفتن

  آوردن
çıg  

 sal-çıg نقشه كشيدن

a profession بفروشد يك شغل sat-a sa-a 

 sar-a پهن كند

 
سنگتراش  -خبرچين-آشپز

6 -827  
sal-çi  

 sak-gar 828-6قصاب 

a net چرمي يك نوع تور keyiş sa-AB 

 
-3دام  -شبكه -تور- كمند

190  
sal-ma (kuş-sa-AB) 

انداخته keyiş-salla 

 تور چرمي

a trap? چوبي 
احتمالا به معني يك نوع 

 تله باشد
ağaş sa-ad 

 
-3دام  -شبكه -تور- كمند

190  
sal-ma (ğeş-sa-ad) 

 sal-çıg 827-6باتلاق  -تله - دام

 ağaş-sal-lad دام چوبي

a disease  نوعي بيماري 826-6سرطان salatın sa-ad-gal 

 gal ريشه بزرگ و انباشتن

 galin بزرگ-ضخيم

 saltaq 827-6لكه 

a disease  مرض 826-6سرطان salatın sa-ad-nim 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

پسوند nüm 

an oil jar (مايع) نوعي شيشه يا خمره روغن ريختن tok (dug) sab 

 
 20پيمانه گندم به اندازه 

  807-6كيلوگرم 
sabı (dug-sab) 

 
خيك بزر/ي كه درون آن 

  807- 6قميز درست كنند 
saba (sa-ab) 

battle دعوا فرو كردن -حمله sal-bat sabad 

 çalbat sad 600-6دعوا 

a net نوعي قفس قفس چوبي پرندگان çapar sabar 
(sa-par) 

composition division 
notation 

 sal-bar(niq) sa-bar-sud نشانه تقسيم بندي تركيب 827- 6تكه شده 

 sal-bar(gay) 827- 6دريده شده 

 
آنكه از قسمتهاي مختلف 

  600-6تشكيل شده باشد 
çalbaj  

female brewer, 
barkeeper 

 sapatma sa-bi-tum مشروب فروشي 807- 6بدكاره  -زن گمرا

پسوند آبجو فروش خانم tum 

a musical instrument چوبي نوعي وسيله موسيقي ağaş sabitum 

 
-çal-gi (ğeş-sa-bi موسيقي

tum) 
پسوند tum 

 çal-para 600-6آلت موسيقي 

gain  سود- منفعت 827-6ضرر sal-pa sa-bu 

 saç-qa 899- 8سود 

فروش ? فاقد معني مشخص sat sad 

illness  بيماري 813-6شكم گنده sadaq sa-dah 

 çat-dakh ترك خوردن

companion 
-ساقدوش (ساغ=راست
 سالم..دوش=سينه)

 sağ-duş sa-du همدم

 sa-dar 813-6پشتيبان 

 sa-dan 813- 6خويشاوند نزديك 

a flask قمقمه آب را در خود جاي داده su-tut sa-du 

 saday 813-6شكم گنده 

 

سه چايه كه خيك -داربست
-6بند -آب را مي آويزند

587 
 

çati  

a net نوعي بشكه يا قفس بافتن-آويختن sar sa-du 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 

سه چايه كه خيك -داربست
-6بند -آب را مي آويزند

587 
 

çati  

 saday 813-6شكم گنده 

 su-tut آب را در خود جاي داده

net نوعي بشكه يا قفس آب را در خود جاي داده su-tut sadua 

 

سه چايه كه خيك -داربست
-6بند -آب را مي آويزند

587 
 

çati  

به a 

regular temple 
offerings 

 رسيدن
تقديم يا اجراي منظم در 

 معبد
çat-dug sa-dug 

a unit of liquid 
capacity 

تقديم كردن  -اجراي برنامه
 برنامه

يك واحد از پرفيت براي 
 مايع

sun-dug (sa-du) 

su-dug(dok) مايع(جاري كردن) - آب (sa-di) 

پسوند dug 

پسوند du 

پسوند di 

 sabi 807-6پيمانه گندم 

 
تظاهر  -عرضه داشتن

  810-6كردن 
satmaq  

bottom پايين ته altum sadur 

 sağ-dur است- سالم

 sal-dur است-پهن كردن-انداختن

 sal-dır فرود آوردن

 sığ 889-6كم عمق 

 sığdur كم عمق است

a type of musical 
instrument 

 ağaş sa-eš موسيقينوعي وسيله  چوبي

نواختن çal-eş (ğeş-sa-eş) 

 ağaş-çal-eş نواختن از چوب

ساز saz 

to strike, beat ضربه ضربان- ضربه çak sag 

weave بافتن بافته شده sar-ıg 

 sav 975-8ضرب 

ضربه çal-ıq 

(to be) good, sweet, 
beautiful 

 sag sag شيرين-خوب درست- سالم



 

921 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 
goodness, good 

(thing) 
 خوبي- زيبا راست

  
چيز خوب (حاوي همه معاني)

(to be) high quality سالم 
كيفيت بالاي يك چيز را 

 داشتن
sag sag 

(to be) rare, precious (حاوي معاني موفق) باارزش-نادر (sig) 

to throw (down)  پرتاب به پايين پايينانداختن به sal-ıg sag 

to scatter, disperse پراكنده شدن كشتن- زدن sal-dırıg 

to kill, to beat زدن- كشتن تكان دادن -كوبيدن- زدن çal-ıq 

 سالم ?
بدون معني مشخص 

 ميباشد
sag sag 

راست
to bestow عطا كردن سلامتي دادن sağ-lig sag-rig 

 sunug كردن عطا

هديه sunug-lig 

tear out پاره پاره كردن jırig SAG-TAG 

 sıkh-tig فشار وارد كردن

پاره yırtag 

to press? فشار فشار sıkh(ma) saga 

فشار (فشار) sıkha (sig) 

 sığ مالش-گنجاندن

 sagar(mak) 1053-8فشار دادن 

to reap 
محصول كه تازه از خاك در 

 824-6آمده 
 saqar(ıq) saga درو كردن

جمع آوري كردن 511- 8جمع شده  çapa(ri) 

 çalgi 603-6داس 

skirt, kilt بافتني دامن Tokhu sa-ga 

 sal (tug-sa-ga) پهن كردن-انداختن

 ga پسوند وسيله

 sal(ış) 664-8دامن 

 samir 664-8دامن 

 sövke 664-8دامن 

body-part  بخشي از بدن 824- 6ريش sagal sa-gal 

robber دزدي- دزد 698-8دزد çala sa-gaz 

murderer  قاتل 698-8دزد çalağın 

robbery  698-8دزد serger 

 çal دزديدن -كوبيدن - زدن
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 gaz حفر كردن

 çal-kes دزديدن و بريدن- زدن

 
دزديدن و - حمله كردن

  بريدن
sal-kes  

فاقد معني مشخص راست- سالم ? sağ sag-dul 

 
بيوه -ماتم- ژاله-نسل-مايه

  180- 3زن 
dul  

a bird 

پرنده اي از نوع گنجشكها 
-6با پرهاي زرد و قرمز 

824 
-saqa SAG-GUNU نوعي پرنده

SAG-GUNU 

 
 ش-روز

 
GUNU 

(SAG-GUNU-
SAG-GUNU-

muşen) 
پرنده uşan 

 sagağan 338- 3طوطي 

 
روز خوب - پرنده روز خوب

 

sag-günü-
sag-günü-

uşan  

reed bundle طناب بسته اي از ني sap sa-gi 

 sar (ılmag) پوشاندن-پهن

ني gargi 

a musical instrument نواختن موسيقينوعي وسيله يا نت  çal sa-gida 

a musical notation خم كردن ged-da (sa-gid-da) 

رفتن gid 

 da در-پسوند

 çalgıd-da در نواختن موسيقي

straw net كاه تور پوشالي از كاه saman sa-gir 

ورود gir 

 çal-gin(çi) 603-6خاركن 

 sal-gir ورود و گرفتن -گستردن

a cupbearer ساقي ساقي sagi SAGKAKDU 

 
-KALK (SAG-KAK برخواستن

GABA) 
زمخت GABA 

 
زني كه  - بلند شدن-خوب

  فرزندش مرده
sag-kalk-

gebe  

فاقد معني مشخص راست- سلامتي ؟ sag sagkurini 

 kırıni شكستنش

 sag-kuruni ايجاد سالم را
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فاقد معني مشخص راست- سالم ؟ sag sag kurun 

 kırın شكستن

ايجاد kurun 

 sag-kurun ايجاد سالم

(compound verb 
verbal element) 

يك عنصر اسمي 
ساق)- مشترك(مثال: قوروم

 sağ saĝ يك عنصر اسمي مشترك

(zag) 

front side (math.) 
-6راست در مقابل چپ 

821 
 saĝ saĝ طرف مقابل

head كله راست- سالم sağ saĝ 

person شخص خرد - عقل sağ (sag) 

capital پايتخت موي سر saç 

king پادشاه شاه- فرمانده sag-ga saĝ 

شاه şah (sag) 

 sağ خرد - عقل

to shake the head تكان دادن سر راست- سالم sağ saĝ bala 

 sach موي سر

كوچك bala 

 bala آهسته-خرده  -ريزه

 sağ-bı 822- 6حلقه گيسو 

to beget توليد يا به وجود آوردن دوشيدن saĝ-du saĝ-du 

 
 saĝ-du 822- 6تامين شدن 

tan(maq)  
 sağ-doğ سالم متولد كردن

to smash (heads) شكستن (سرها) عقل - راست- سالم sağ saĝ-dub 

dup-ul(maq) 738-6حمله كردن 

to take precedence اولويت دادن به سوي عقل و خرد sağ-e saĝ-e 

 sağ-e راست- به سوي سالم

to block مسدود كردن راست- سالم sağ saĝ-gi 

پسوند gi (sağ-gi) 

مسدود bağ-li 

to be(come) angry عصباني شدن سلامتي sağ saĝ-gid 

رفتن gid 

 sağ-gid خوبي و عقل رفته

to advance against, 
to oppose, to attack 

 - خوب - راست- سالم
 روبروي چپ

 - حمله كردن -مخالفت
 پيشروي در مقابل

sağ saĝ ĝal 

 gal (sag-ga-ga) 994- 6دعوا  - آشوب

 sağ-gal دعوا -ايمني
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

(to be) measured out 
as a heaped amount 

 خوب و نيكو و سالم
اندازه  گيري مقدار جمع 

 آوري شده
sağ saĝ-ĝal 

to measure out a 
heaped amount 

  gala انباشت شده انباشت كردن
 sağ-gal انباشت -خوب و نيكو

to kill كشتن عقل - راست- سالم sağ saĝ ĝeš ra 

فشار sıkh 

 
 geş-ra دادن عبور

(geçira)  
 sağ-geş-ra سلامتي را رد كند

'to raise the head' سر بالا بردن راست- سالم sağ saĝ il 

بلند كردن موي سر saç 

بالا il (ari) 

 
مترقي و  - خرد و عقل

  پيشرو
sağ-ile(rij)  

to appreciate تشكر كردن بمان- سالم sağ-kal saĝ-kal 

 (sağol) (تشكر رايج كنوني)

to take care, attend 
carefully (to 
something) 

سالم بگذران(مراقب خودت 
 باش)

 sağ-keşid saĝ kešed مراقب خود باش

 
 geş-ed دقت كردن بگذران

(geçid) (sağ-keş) 

 keş گذراندن- عبور

to shine نور نور دادن işig saĝ-mu 

 ışım (sağ-mu-mu) 1377-8نور 

 ışnama 1377-8نور افشاني 

 

برق زني و تابش شديد 
 -آفتاب و ريشه صاعقه

 پسوند
 

şakhma-ma  

to tremble  لرزيدن 905- 6سرماي شديد şaqqa saĝ-sag 

سرما soyug (sağ-sig) 

 şaq-sıg فشرده - ريشه سرما

 sekremek 1217-8لرزيدن 

فاقد معني مشخص راست- سالم ? sağ saĝ-sal 

 sal انداختن

 saĝ-sal سلامتي بيانداز

to take care of مراقبت در مورد چيزي راست- سالم sağ saĝ-sig 

to entrust فشردن امانت سپردن sig 

 (sıg-tut) (دقت كن)
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سالم كيپ (نگه -سالم بفشار

  داشتن)
saĝ-sig  

 sağ-sağ 822- 6مراقب باش 

to bind the head and 
hands? 

 راست- سالم
احتمالا چيزي براي بستن 

 دست و سر
sağ saĝ-šu-du 

 
فاصله اندازه دو كف دست 

  دست
şu-la  

است du 

بستن dolu 

to go against از در مخالفت در آمدن نيكو - خوب-راست - سالم sağ saĝ-šum 

بر عليه شدن فرو ريختن- رانش زمين şum 

 sollu-sağ-li 1262- 8مخالف و موافق 

 
فرو ريختن خوبي و نيكويي 

  و راست
saĝ-šum  

فاقد معني مشخص راست- سالم ? sağ saĝ-tal 

 del سوراخ كردن

 tal درخت بيد- سالم

 saĝ-tal 486-6درخت بيد 

to reduce كاستن دوشيدن sağ-dim saĝ-tum 

 sağ راست- سالم

پسوند tüm 

 saĝ-töküm ريختن- سالم

 sığ 889-6كم عمق 

 sığ-tüm كم عمق كردن

'to raise the head' سر را بالا بردن راست- سالم sağ saĝ-us 

بالا üs 

 saĝ-us بالا بردن راستي و عقل

'to raise the head' سر سر را بالا بردن sağ saĝ zig 

 ziig حد و مرز را گذراندن

 zig گل و لاي

خروج çig 

 
در آمدن و بالا رفتن عقل و 

  راست و سالم
saĝ-çıg  

a priest 
به سوي -به طرف راست

 به دوشيدن- سلامت
 saĝa saĝa نوعي فرد مذهبي

 sa-ga فرمانده-برجسته

821-6تصور ستون  -گمان saĝa 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 saĝa-çi 821-6نوحه خوان 

plowman  شخم زدن 931- 8شخم زدن sokhum saĝ-apin 

 sağ راست- سالم

 akin كشاورزي

 saĝ-akin كشاورزي سالم

counselor  مشاور 806-6خوب say sa-ĝar 

ديدن gör 

 sağar 821-6مرد هوشيار 

 sağar 821- 6خطيب 

a musical notation نواختن نتي موسيقيايي çal sa-ĝara 

بزرگ gar-ra (sa-ğar-ra) 

 çal- gar-ra بنواز و برف بباران

 ğar-lavaj 929- 6چلچله 

an official يك مقام رسمي راست- سالم sağ saĝ-AŠ 

 AŞ شروع-بازكردن

 
-6تعداد  -شماره -شمار

821  
saĝ-AŠ  

 saĝ-AŠ باز كن -خوب 

oath سوگند راست- سالم sağ saĝba 

 sağ-pay (sağ-ba-a) 882- 6حق 

 baçıq 904-8سوگند 

 saqıl 904-8سوگند 

 saqıl-baçıq 904-8سوگند 

priest فرد روحاني راست- سالم sağ saĝ-bur 

 bur چرخيدن

 sağ-bur سالم بچرخان

lone, single تنها راست- سالم sağ saĝ-dili 

batchelor زبان مجرد dil (sağ-dil) 

noble زبانش اصيل-نجيب dili 

 dul متاركه كرده -تنها -مجرد

 sağ-duli مجرد سالم

(wooden) beam چوبي ديرك چوبي ağaş saĝdu 

 sağ (ğeş-sağ-du) زدن)پرتو (رعد 

 du ايستادن

 
چوبي كه سالم و راست 

  ايستاده
ağaş-sağ-du  

head (راست است)- راست- سالم كله- سر sağ-du saĝ-du 
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 saç-du موي سر است

 sağ-duyu 822- 6عقل سبيم 

smitten person فرد مضروب شده سالم است sağ-du saĝ-DU 

 sağ راست- سالم

 du ايستادن

 döy ضرب و شتم

 sağ-döy خوب مضروب شده

a stone سنگ نوعي سنگ daş saĝ-du 

 sağ-du (na-sağ-du) سالم است

high-quality laborer سالم مزدور با كيفيت sağ saĝ-dub 

 durub ايستاده-مانده

 tüb-ençi 506- 6پست و ذليل 

 
-sağ مزدور باكيفيت

tüb(ençi)  

to defeat in battle شكست در نزاع راست- سالم sağ saĝ-DU-DU 

 döyuş جنگ-نزاع

زدن döy 

افتادن düş 

 
متوقف كردن سلامت و 

  خوب
sağ-tutu  

 
به خوبي سر جاي خود 

  نشاندن
sağ-otutu  

land recorder زميني ثبت كننده راست- سالم sağ saĝ-DUN 

 DÖN چرخيدن

chief recorder رئيس ثبت كننده چمن راست- سالم sağ saĝ-DUN-
mah 

 DÖN چرخيدن

 bah عالي-محكم

 
عالي -منجمد كردن- سالم saĝ-DoN-

bah  

seat چوبي صندلي ağaş saĝdur 

 sağ (ğeş-sağ-dur) راست- سالم

 
(پسوند ايستادن -قامت

  است)
dur  

نشستن otur 

supervisor سرپرست راست- سالم sağ saĝ-en-tar 

برتر en 

پسوند dar 

 saĝ-en-dar خوبترين فرد برتر
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

heed, attention  توجه 470-8توجه sağay saĝ-EZEN 

 özen 470-8توجه 

وزيدن esen 

 izienim 470-8توجه 

 saĝ-ÖZEN توجه خوب

فاقد معني مشخص راست- سالم ? sağ saĝ-gi 

 gi پسوند وسيله

خوبي saĝ-gi 

headache سر درد عقل-راست - سالم sağ saĝ-gig 

 gığ مدفوع حيوانات

 ağrıg 296- 8بيماري 

 sağ-ağrıg بيماري عقل و خرد

humankind بشر نوع راست- سالم sağ saĝgiga 

 gığ (sağ-gig-ga) كج- مدفوع حيوانات 

پسوند ga 

 saĝ-ağıg-ga بيمار شونده- عقل و خرد 

type of stone سنگ نوعي سنگ daş saĝ-gir-mud 

 
-sağ (na-sağ-gir راست- سالم

mud) 
ورود gir 

 müdür 1267-6گرد و ناهموار 

 
-daş-sağ-gir ناهموارسنگ راست وارد 

müdür  

a bird (سالم) نوعي پرنده در سمت راستي sağ-ki saĝ-gi-ura 

 
-sağ-gi (sağ-gi-ur-ra پسوند- سالم

muşen) 

 
-ur-ra (sağ-ki تراشيده كننده

muşen) 
 hur-a پارس كننده

پرنده uşan 

 
-sağ-gi-ur-ra پرنده خوب تراشنده

uşan  

proud مغرور راست- سالم sağ saĝguĝal 

 qal-taq-baş (sağ-ku-ğal) 1302- 8مغرور 

 qalan-dır 1302- 8مغرور 

 qalaqli 1302- 8مغرور 

 qasal-aq 1302- 8مغرور 

 küfez 1302- 8مغرور 

 
-saĝ-küfez مغرور-مغرور  -خوب

qalan-dır  
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globe-lightning  نور جهان 1378- 8نور خورشيد sarqut saĝ-gul 

 külfe (sag-kul) 1378- 8نورگير 

 sağ-küfe نورگيري خوب

an animal نوعي حيوان راست-ايجادسالم sağ-GURUŞ saĝ-GURUŠ 

ديدن GÖRÜŞ 

 saĝ-GURUŠ ايجاد سالم و خوب

 sığır-ış پسوند-گاو

an official, the chief 
administrator of a 
temple household 

 فرمانده-برجسته
نوعي مقام رسمي بلند پايه 

 معبد
sagga saĝĝa 

 sağ-ga پسوند-راست و خوب

 sağ-gat سلامت

safe محافظت شده يا ايمن ماندن- سالم sağ-gal saĝ-ĝal 

an official, the senior 
chief administrator 

 sagga saĝĝa-mah نوعي مقام عالي معبد رئيس- فرمانده-برجسته

of a temple 
household 

  bah عالي

upper millstone سنگ سنگ آسياب بالا daş saĝĝar 

سالم sağ (na-sağ-gar) 

برف gar 

 gır شكستن

 sığınaq 892- 8سنگ آسياب 

a type of stone سنگ سنگنوعي   daş saĝĝar 

سالم sağ 

برف gar 

 gır شكستن

 sığınaq 892- 8سنگ آسياب 

chief smith رئيس رئيس فلزكار sagga saĝĝa-simug 

فلزي sim-lug 

 şine 2059-8فلز 

 
-sagga-şine فلز كار برجسته

lug  

craftsman هنرمند راست- سالم sağ saĝimla 

پسوند im (sağ-im) 

 sağımla خوب و سالم كردن

torch مشعل راست- سالم sağ saĝ-izi 

 isi 316-6گرم 

نور işig 

مشعل iştat 
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 sağ-isig نور خوب

hole گودال-سوراخ راست- سالم sağ saĝ-KAK-bad-
bad 

window پنجره برخواستن kalk 

 bat فرو رفتن

 baxnt 349- 8پنجره 

 
- پنجره  -برپايي -خوب

  پنجره
saĝ-KAK-

baxıt-baxıt  

foremost در درجه نخست راست- سالم sağ saĝ-kal 

ماندن kal 

 saĝ-kal سالم ماندن

 saĝ-kal ريشه بزرگ -خوب

a stone نوعي سنگ راست- سالم sağ saĝ-kal 

ماندن kal 

 saĝ-kal ماندنسالم 

a fish سالم نوعي ماهي sağ saĝ-kešed 

 keş-ed (sağ-keş-ku) عبور دادن

عبور keş 

ماهي baluku 

 saĝ-kešid بگذران -خوب

a strap چرمي كمربند keyiş saĝ-kešed 

loop, string رشته-حلقه راست- سالم sağ (kuş-sağ-keş) 

عبور keş 

 keş-ed عبور دادن

 
كمربند و تسمه چرمي كه 

  خوب عبور كند
kayiş-sağ-

keş  

forehead, brow ابرو- پيشاني در سالم-در راست sağ-ki saĝ-ki 

front ابرو kaş 

 
عقل+ از  - سالم -خوب

  ميانشان
sağ-ki  

 sağ-kaş عقل و خرد و سالم+ابرو

rites مراسم آئيني در سالم-در راست sağ-ki saĝ-ki 

 ki در طرف

 
عقل+ از  - سالم -خوب

  ميانشان
sağ-ki  

to be(come) angry عصباني شدن در سالم-در راست sağ-ki saĝ-ki-gid 

 ki در طرف

رفتن gid 
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 gıt كندن- بريدن

رفتن سلامتش و خوبي اش sağ-ki-gid 

to look favorably نگاه مثبت راست-در سوي سالم sağ-ki saĝki-zalag-
bar 

 yalag درخشان

است var 

 
-saĝki-yalag خوبي درخشان وجود دارد

var  

a geometric shape; 
trapezium (math.) 

 راست-در طرف سالم
يك شكل هندسي چهار 

 گوشه
sağ-ki saĝ-ki-gudak 

كوتاه güde (sağ-ki-gud) 

 qutaq 1029-6كوتاه 

saĝ-ki-gudak راست كوتاه و عريض

reed pipe ني يك لوله از ني gargi saĝkud 

 sağ (gi-sağ-kud) راست- سالم

 akhud جاري كردن

غير تيز küd 

 
-3بيخ درخت  - هيزم-كنده

258  
kut-uk  

 
-gargi-sağ كنده سالم ني

kuduk  

proud مغرور راست- سالم sağ saĝkuĝal 

 sağlugu (sağ-gu-ğal) سلامتش

مغرور küfez 

ماندن gal 

 galin ضخيم- بزرگ

 gala انباشت كردن

 
-saĝ-küfez خوب مغرور بمان

qal  

bolt چوبي پيچ ağaş saĝkul 

سالم sağ (ğeş-sağ-kul) 

استفاده kul 

 koyul گذاشتن

ايجاد kurul 

a fish نوعي ماهي راست- سالم sağ saĝ-kur 

 kur آب جاري

 saĝ-kur خوب در آب جاري

falsehood دروغ راست- سالم sağ saĝ-lul 

دروغ yalan 
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 lül 1247-6سرمست 

 saĝ-yalan دروغ نيكو

first and foremost, 
pre-eminent 

 sağ-mış saĝmaš قبل از همه-بر جسته راست بود- سالم

 sağ سالم راست

 seş جدا كردن

 baş سر-نخست- اول

 
اول از همه -رهبر خوب

  خوب
saĝbaš  

a crown نوعي تاج راست- سالم sağ saĝ-men 

من men 

 saĝ-man فلاخن -تندرست - سالم

twin دوقلو راست- سالم sağ saĝ-min 

 min سوار شدن

 saĝ-min سوار شده سالم

advocate? راست- سالم 
احتمالا به معني طرفدار 

 باشد
sağ saĝ-mud-ĝal 

 müdür گود و ناهموار

ماندن gal 

 galin ضخيم- بزرگ

woman زن راست- سالم sağ saĝmunus 

همدم munus 

 saĝmunus همدم خوب

available assets دارايي هاي موجود راست- سالم sağ saĝ-niĝ-GA-
ra 

588-1مال   -چيز- دارايي nang 

 yığ-Gİ جمع آوري شده

 GA-ra سياه- بزرگ

 GA-la انباشت كردن

 göre ديده شود

 
-saĝ-nang دارايي خوب زياد

GA-ra  

a disease بيماري راست- سلامتي sağ saĝniĝin 

 nıqı(lti) 1287- آخ و واخ از درد 

 
-saĝ-niqqil آخ و واي كننده خوب

dian  

a disease نوعي بيماري راستي- سلامتي sağ saĝnim 

 
-animi (sağ-nim 222- 6بيماري جذام 

nim) 
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اجتناب  - مواظب بودن

  189-3كردن 
sagın(maq)  

 
-sağ-animi سالم جذام هاي

animi  

man مرد راست- سالم sağ saĝ-nita 

 anıta براي يادمان و ثابت كردن

براي يادمان و خاطره خوب saĝ-anita 

a pouch نوعي كيسه راست- سالم sağ saĝ-PA 

 paçala 1155-8كيسه صفرا 

 pilas(qa) 1155-8كيسه كمري 

 bas(dıq) 1155- 8كيسه 

 saĝ-paçala كيسه صفراي سالم

a designation of fish نوعي تعيين ماهي راست- سالم sağ saĝpap 

 papır 452- 6ني كنار بركه 

 saĝpapır سالم از ني كنار بركه

a drill نوعي دريل راست- سالم sağ saĝ-si-bad-
bad 

 si پسوند مالكيت

 bat فرو كردن

 
-saĝ-si-bat فرورونده خوبتر

bat  

a commodity كالا راست- سالم sağ saĝ-sum 

تقديم sunum 

 sum خاموش-ساكت 

 saĝ-sunum عرضه كردن خوب

turban دستار بافته شده tokhu saĝ-šu 

cover of a pot دستار احتمالا درب يك قابلمه sarıg (tug-sagşu) 

 sargi پيچيده شده

helper, ally سالم مدافع-حافظ sağ saĝtab 

protection متعدد 477-6طرفدار  - هوادار taba(ji) (sağ-tab-ba) 

يافتن tab-ba 

 sağ-tab-ba يافتن سالم

 saĝtaba هوادار خوب

سالم ? فاقد معني مشخص sağ saĝtab 

يافتن tab (sağtag) 

يافتن tab-ba 

 takh فرو-نصب

 
بهبودي  - خوب يافتن

  حاصل كردن
sağ-tab  
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triangle (math.) مثلث راست- سالم sağ saĝtak 

wedge گوه خوب فرو و نصب كردن saĝtak (sağ-kak) 

 sanjak (santak) نصب-فرو كردن

 sundaq (sağtak) 1253- 8مثلث 

functionary كارمند- كارگزار راست- سالم sağ saĝ-ti-rin 

 tiring 545-6صدا  -طنين

 saĝ-tiring طنين صداي خوب

proud مغرور راست- سالم sağ saĝ-tuku 

splendid  چشمگير- باشكوه 531- 6مغرور tökür 

foremost بهترين- نخست مغرور خوب sağ-tökür 

a cultic performer يك ارائه كننده فرهنگي راست- سالم sağ saĝ-ur-saĝ 

 ür (sag-ur-sag) تراشيدن- درو

قلب ürek 

 sağur 823- 6منزه  -پاك

 sağ راست- سالم

 sağur-sağ خوبترين پاكي

(to be) constant, 
regular 

ساغدوش (يك همراه يا 
 ملازم)

 sağduş saĝus منظم- ثابت

an attendant سالم يك همراه يا ملازم sağ (saguş) 

 us 265-6تربيت  -ادب

 saĝ-us تربيت خوب

a mat نوعي تشك پهن كردن-انداختن sal sah 

 sar پهن كردن

 sala(ji) 427-8تشك 

 salın 427-8تشك 

playful (متلك) شوخ يا بازيگوش انداختن sal sah 

 sala(vı) 949-8 شوخي

 san(jıl) 949-8شوخي 

earth, soil  خاك-زمين 599- 8خاك مرطوب sanqıra sahar 

dust  غبار 599- 8خاك مرطوب sanıra 

 salar انداختن

frost 
سرما ميشود(نوع 
 نوشتاري:سويوق لر)

 soyer sahar سرما

terror ترور حمله-انداختن salar 

 sokhar كردنفرو 

 salqın ترور -872-8سرما 

 soyar غارت ميكند
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(to be) porous? فرو كردن 
احتمالا به معني سوراخ 

 سوراخ باشد
sokhar sahar 

 salar فرو ميكند

a vessel (مايع) نوعي ظرف ريختن tok (dug) sahar 

 salar (dug-sahar) انداختن

 sokhar فرو كردن

 soyar پوست ميكند

rubbish heap جمع آوري انداختن salar saharduba 

 
-sokhar (sahar-dub فرو كردن

ba) 
 soyar پوست ميكند

 top-la جمع آوري

salar-top-ba جمع شده-انداختن

dust-guard غبار-نگهدارنده يا محافظت پوست ميكند soyar sahar-gi 

 salar انداختن

 sokhar فرو كردن

وسيله gi 

 
 -مفروش كردني -انداختني

  حمله كننده
salar-gi  

 salar-gay 826-6جداگانه  -شخصي

silt سيل سيل و لجن sel sahar-ĝar 

 salar حمله-انداختن 

 qamri 912- 8سيل 

ورود gir 

شديد gür 

 salar-qamri حمله كننده سيل

dust-heap 
مفروش  -انداختن -حمله

 پهن كردن -كردن
 salar sahar-HUB غبار-پشته

 soyar پوست ميكند

 
- 6گرفتن خورشيد با غبار 

830  
Salıt  

 tob 125- 3توده   -جمع شده

 HOP سكوت- بلعيدن

 
پشته - پشته حمله كننده
  مفروش

salar-tob  

 sala-ma 826-6پشته 

a disease آبله رو نوعي بيماري çopur sahar-šuba 
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-salar (sahar-şub انداختن

ba) 
 sokhar فرو كردن

 çıp-ba كوبيدن- برخوردن- زدن

 
-حمله ناگهاني(شاببادان

  شوببادان)
salar-şub-ba  

peg گيره-ميخ نصب-فرو كردن salin sahin 

 sokhin (sa-hi-in) كرذدن فرو

گيره asilan 

 şine 1333- 8ميخ 

yeast مخمر نصب-فرو كردن salin sahin 

 sokhin (sa-hi-in) فرو كرذدن

گيره asilan 

 salın(qı) 831- 6مكدر  - گرفته

yeast مخمر فرو كردن sokh sahindu 

 sal (sa-hi-in-du) انداختن

 salindi انداختني

 du برخواستن

 di پسوند است

 salin انداختن

 
-انداختني براي گيراندن
  براي گرفته كردن

salinti  

incense? احتمالا به معني بخور دادن انداختن salir sa-hir 

 sokhur فرو كردن

a net  نوعي تور 829- 6تور sal-ma sa-hir 

 
كردن(سال چيق=تله و پهن 

  )827-6دام 
sal  

 sal انداختن

 hör بافتن-تنيدن

 
 -فرو كردن-گسترده كردن

  پهن كردن -انداختن
salir  

a profession نوعي حرفه انداختن salir sahur 

 sokhur فرو كردن

 ura گستردن

 salur 830-6شمشير 

bug-ridden, lousy نابود شده- حشره زده   انداختن sal sakešedkešsa 

 
-keş (sa-keş-keş عبور

sa) 
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 keş-sa عبور كننده

 kaşi خاراندن

 
-sal-keş-keş بخارانه-اگر

sa  

 
-زده شده و مورد حمله 

پسوند- عبور زياد و گذر زياد    

arm بازو بازو kol sa-KU 

 sal انداختن

 sal 826- 6يكپارچه  -قامت

 sal-kol قامت بازو

a pole  نوعي ستون 826- 6تخته سنگ sal sal 

 
صخره صاف  -تخته سنگ

  (سال داش)828- 6
sal  

 

(سال چي 826-6سنگ قبر 
+فروسنده تخته سنگهاي 

 بزرگ و صاف)
 

sal  

 sal-aji 826- 6پايه 

(to be) thin, fine ظريف-نازك انداختن sal sal 

to spread 
 -شيوع -پهن- پخش

 يورش
  sal پخش-شيوع

آويزان sal-lan 

 saril گستردن-پهن

 sal 826-6كم  -اندك

 sal(alı) 826-6نازك و بلند 

فاقد معني مشخص انداختن و معاني بالا ? sal sal 

to winnow?  غربال باشداحتمالا به معني  826-6كاه sal-am sal 

 
 آويزان-تكان دادن

به معني به باد دادن 
 محصول

sal-la  

 çal-qağı 1023-8غربال 

 

-لرزاندن -تكان دادن
 -انداختن -كوبيدن به هم

 گستردنو...
 

sal  

a fish حمله نوعي ماهي saldir SAL-SAL 

 
-6كلك  - خط-لكه-دورگه

826  
sal (SAL-SAL-ku) 

ماهي baluku 

 
-sal-sal ماهي دورگه

baluku  
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bug-ridden, lousy 
مورد حمله واقع  -زده شده

 شده
 sala sala شپشو

حشره زده شده (sal-la) 
(za-la) 

a designation of 
plows 

نوعي توصيف از شخم زدن انداختن sala sala 

 ağaş (ğeş-sal-la) چوب درخت

 sala رشته -شاخه -بخش
sa 

a net  انداختن 829- 6تور sal-ma salhub 

نوعي تور تكان-آويزان كردن sal-la (sa-al-hub) 

 sa-la سبد دستي

 
انداخته  - آويزان كرده است
  است

sal-la-yub  

a musical instrument نواختن يك ابزار موسيقي ÇaLI SALI 

a geometric shape يك شكل هندسي 827-8- گردي sal-baq 

 sal-ban 827- 8پيچ خورده 

a net  يك تور 829- 6تور sal-ma salkad 

 sal (sa-al-kad) انداختن

 sa-la انداختن- زنبيل

گرفتن al 

ثبت kaid 

 
-sal-ma-kad توري كه تا ميشود

da  

type of priestess كاهننوعي  انداختن SAL SAL-LAGAR-
BAD 

 bad 348-6اجاق  - تنور

 lağar 1241- 6گشاد 

 alağar 125-6حساس  -حافظه

 
 انداختن در تنور گشاد

 
SAL-LAĞAR-

BAD  

type of priestess نوعي كاهن انداختن sal SAL-LAGAR-
ME 

 yıgar جمع كردن

 ME پسوند وسيله

 
يا در گشادي انداختن 
  مفروش كردن

SAL-LAĞAR-
ME  

a profession يك حرفه انداختن sal SAL-LUL-BAL-
AG 

 sal-la انداختن- آويزان

فول lül 
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عسل BAL 

 
ريشه تقطيع و...(مثل -قطع 

  بال قا)-بال تا
BAL  

 BUL پيدا كردن

 AG پسوند -سفيد

بركه BULAG 

 
قطع فردي كه انداختني را 

  ميكند
SAL-LU-BAL-

AG  

a bird نوعي پرنده 828-6پاره پاره -ابله salsal SALSAL 

 
 پرنده

 uşan SAL.SAL-
mušen 

 salsal-uşan پرنده ابله

type of fish نوعي ماهي 828-6پاره پاره -ابله salsal SALSAL 

ماهي baluku (SAL-SAL-ku) 

 
-salsal ماهي ابله

baluku  

sow خوك؟ انداختن sal SAL-ŠAH 

شاه şah 

آويزان sallaşa 

 
سست و شل و كند و ابله 

6 -828  
salsal  

فاقد معني مشخص آويزان شده است ? salanub salugub 

 saluq 830- 6آزاد 

 sallu-gubba ايجاد - آويزان

sheath (of a dagger) غلاف يك خنجر انداختن sal SAL-UŠ 

 ışım 1027- 8غلاف 

 salur 830- 6خنجر 

 salur-ışım غلاف خنجر

a bird نوعي پرنده حمله-انداختن sal SAL-zi 

 
-zi (SAL-zi حد

muşen) 
پرنده uşan 

 sal-zi-uşan پرنده حمله ور حدود

purchase price فروش خريدقيمت  satım sam 

 
توصيه -بررسي -تخمين
  )831-6-لاماق- (سام

sam  

wart 
خالهاي - 807-8زگيل 

 حساسيت پوستي
 sapik samag زگيل

mole, birthmark  علامت ماه گرفتگي-خال كك و مك 807-8زگيل sapgil (sumug) 
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 septe 600- 8خال 

 sepke 600- 8خال 

 sepi 600- 8خال 

? 
- 6سفسطه  -كوچه -محله

831 
 samaq samag فاقد معني مشخص

tethering rope اتصال طناب 191- 3علف خشك  -كاه saman saman 

 salma ipi 829-6طناب لنگر كشتي 

 
-6خرد و ريز -آهنگر-آزاد 

830  
salman  

 
انداختن و چفت و بست و 

  متصل كردن
salman  

flask كاه نوعي قمقمه saman saman 

a vessel نوعي ظرف انداختن-آويختن salman 

mold, leaf rust 
به آنچه متصل مي كني يا 
 طرحي كه در مي اندازي

 sal-ma-na sa-ma-na قالب

 

برپا -فرو بردن-طرح كردن
تاسيس  - كاشتن-داشتن

 830-6كردن 
  sal-maq زنگ خوردن برگ

 salıg(mag) 830-6پژمردن  -افسردن

 sala انداختن

 na پسوند به

a tree درخت نوعي درخت ağaş samana 

 
-samana (ğeş-sa-ma به كاه

na) 
 salman - سر به هوا -خرد و ريز

 sala انداختن

 na پسوند به

 
نوعي گياه با برگهايي شبيه 

  830-6بيد 
salmanja  

 
شبيه بيددرختي با برگهاي  ağaş-

salmanja  

a tree درخت نوعي درخت ağaş samazum 

 
-salanum (ğeş-sa-ma آويزان شده

zum) 

 
درختي با برگهاي شبيه بيد ağaş-

salmanja  

a solar emblem نشلن يك نماد خورشيدي simga samsatum 

 
-sar-gut sa-am-sa 815- 6نور خورشيد 

tum 
پسوند tum 
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samsa(maq) به سرعت به نظر رسيدن

 samsa-tum به سرعت به نظر رسيدن

a net  يك تور 471- 8تور sele sa-NI 

 sal-ma 471- 8تور 

 sal-ni انداختن (تور)

back عقب انداخته شده salınım sa-nim-ma-ra 

 ma پسوند وسيله

به ra 

 
-salınım-ma انداختن

ra  
 به آنچه انداخته شده است

gardener 
باغچه سبزي كاري شده 

8 -210 
 eşenak santanak باغبان

پسوند nak (santana) 

پسوند na (şandana) 

 sar آويخته-پهن
sarıntına

container for fish ظرفي براي ماهي انداختن sal sanumun 

تخم tukhum (sa-numun) 

 sanım-ın به حدس زدن

 sar آويخته-پهن

 
به آنچه در آن انداخته 

  ميكنم
salınımum  

garden 

 -آويخته شدن -پهن شده
ريشه گياهان پيچك و بالا 

 رونده
 sar sar باغ

a unit of area 
مقدار لازم براي پيچيدن 

 حد-819-6چيزي 
  sarım يك بخش از يك منطقه

a unit of volume يك بخش از صدا

to be nauseated? 816-6ماق) -پيچيدن (سار
احتمالا معني پيچيدن دل و 

 معده باشد
sar SAR 

 gusar استفراغ ميكند

 sar-na 816-6نفخ معده 

to run, hasten دويدن-تعجيل ادامه- راندن sür sar 

 

 - سراسيمه شدن هيجان
- سارسي-حركت شديد

 815-6نتي
 

sars(ıma)  
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- 6حركت سريع حيوان 

813  
sara-ça  

to shave تراشيدن يا صاف كردن تراشيدن sıyır sar 

 sürt تراشيدن و صاف كردن

to smoke دود كردن پوشاندن sar sar 

to write كشيدن كشيدن-نوشيدن sür sar 

insulting بي احترامي- توهين 814-6برخورد  -مزاحمت sar-da(qıl) sar-da 

gift 
بانداژ و پيچيده و پوشيده 

 شده
 sar-rig sa-rig هديه

 sar-mıq (sa-rig) 816-6پيچش  -بانداژ

پسوند rig 

 sav-rın 1403-8هديه 

 sav-qa 1403-8هديه 

 sav-da 1403-8هديه 

 sav-ursa 1403-8هديه 

grass, turf 
ريشه گياهان پيچك و بالا 

 رونده
 sar sas چمن- علف

 
 -مفروش شده- پهن شدن 
  درهم آويخته - پوشاننده

sar  

 sarçemen 553- 8سرچمن 

 
- 8علف تازه جوانه زده 

1010  
sız-qı  

type of net نوعي تور انداختن sal sašuš 

 sele (sa-şu-uş) 471- 8تور 

 şu اين-دست

 ış پسوند-كار- داخل

 sal-ma 471- 8تور 

 sal-ışa-uş تور گستردني براي پرواز

a net نوعي تور انداختن sal sašušgal 

 sele 471- 8تور 

 sal-ma 471- 8تور 

 sal-ışa-uş تور گستردني براي پرواز

پرواز uş 

 gal ريشه بزرگ- ماندن 

 galin ضخيم- بزرگ

انباشت gala 

 
-sal-ışa-uş تور بزرگي براي پرندگان

gal  
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east wind  باد شرقي 194-8باد tüpü satium 

east شرق باد پيچ sal-qın-jaq (tumu-sa-
tum) 

easterner ساكن شرق طرف راست sağ (tumu-sa-ti-
um) 

 
-tum (tumu-sa-tu پسوند

um) 
 sari-yel 196-8باد شرقي ملايم 

 
-tüpü-sari پسوند- باد شرقي

tum  

mountain كوه 186-3سقف  -بام satu sa-tu 

 
- 8كوه پرسنگريزه در دامنه 

1153  
çağat  

type of net نوعي تور انداختن sal sa-tur-la 

 tor-la به تور انداختن

 la عمليانجام 

 sele 471- 8تور 

 sal-ma 471- 8تور 

تور گسترده و به تور بيانداز sal-torla 

a net چرمي نوعي تور keyiş sa-ur 

 sele (kuş-sa-ur) 471- 8تور 

 sal-ma 471- 8تور 

بافتن ur 

 salur ميگسترد

 kayış-sal-ur تور بافته شده چرمي

a crop  نوعي محصول 820-6گياه ذرت sazat sa-zid 

plural stem of lug[to 
dwell] 

 sın se جمع ساقه ها 838-8ساقه 

(şe) 
(ze) 

plural stem of til[to 
live] 

 sın se چند ساقه بودن 838-8ساقه 

(براي زندگي)
مشخص فاقد معني تو 528-1از ادات شرط  ? sa se 

 sü 528- 1قشون 

پسوند si 

 
از ادات شرط است.مثال 

  سه(بچيند)-در(بچين) در
se  

(to be) cold سرد (شدن)- سرما سرد (شدن)- سرما soyudi sed 

to cool زمستان است-خنك serin-di (şe) 

winter سرما ي شديد şexda (şed) 
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 soyuduş 872- 8سرمايش 

 
-8زمهرير(سرماس سخت) 

809  
şaxta  

early morning صبح زود صبح زود seher-
tezden sedsedam 

 
-dam (sed-sed بام

dam) 
 doğum 986- 8طلوع 

 aladan 962-8صبح زود 

a class of women طبقه اي از زنان 806-6دوستي  -محبت sevek sekrum 

 sevke (se-ek-rum) 806- 6جاي دلخواه 

 rum پسوند(من انجام)

a bird  نوعي پرنده 844- 6آواز -صدا ses ses 

پرنده uşan (ses-muşen) 

 ses-uşan پرنده آواز خوان

(to be) bitter, 
brackish 

 sas ses بد مزه- تلخ بدبو و بدمزه و گنديده

شور 820-6متعفن  - بدبو sasar 

(compound verb 
nominal element) 

 si si عنصر اسمي فعل عام عنصر اسمي فعل عام

(to be) drunk  مست شدن 1283- 8مست شدن esri(mek) si 

 esri(miş) 1283-8مست  

sü-yer(mek) 1283- 8مست شدن 

to draw water 
تحت فشار قرار  -فشردن

 دادن
 sık si آب كشيدن

to brew beer 
ظرف چوبي براي فشردن 

 انگور
  sıx(naq) دم كردن آبجو

to fill, load up 
جاي فشردن و آبگيري 

 884- 6انگور 
  sıxr-na بار كردن-پر كردن

 
پيشوندي به معناي فشرده 

6 -882  
sıp  

 silesi 894-6لبالب 

horn  شاخ 896- 6انگشت كوچك sın-çalaq si 

finger  انگشت 181- 8انگشت sa-ğsaq 

fret  ترشرويي 181- 8انگشت sa-lağa 

 süren 915-8شاخ 

 süsü(mek) 915-8شاخ 

to remember به ياد آوردن دقت كردن sın-
çala(maq) si 

 ansı(maq) 1426- 8ياد آوري كردن 
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spider?, snail?  1015-8عنكبوت 
احتمالا به معني حلزون يا 

 عنكبوت
sayıt si 

 sülen 584-8حلزون 

 sisey 889-6جيرجيرك 

فاقد معني مشخص پاك كردن ? sil si 

 si يك پسوند

 si روحاني(د.ل.ت)

to adjust the strings 
on a lute, to tune 

 sil-ak si-ak نوعي تنظيم پاك كردن

تكاندن sit 

پسوند ak 

 sazlamaq 462-8كردن تنظيم 

 
تسمه زير براي - بي عيب

  894-6آويختن چيزها 
silik  

to sprout roots 
(malted barley) 

جوانه زدن ريشه اي غلات 520-8جوانه غلات  qasıl si-e 

 sülük 520-8جوانه ني و غيره 

 seyr-atma 520- 8جوانه سبزه 

to blow the horn  ضربه زدن با شاخ 915- 8خوردن شاخ süsül(mek) si-gu-rah 

 süs(mek) 915-6شاخ زدن 

 gıra-kh وارد شدن

 süs-gire شاخ فرو برود

to sprout roots 
(malted barley) 

جوانه زدن ريشه اي غلات جوانه زدن و خارج شدن çixma si-mu 

 qasıl 520-8جوانه غلات 

 seyr-atma 520- 8سبزه جوانه 

to make straight  مستقيم و راست كردن 1014-8عمود sırdam si-sa 

to make vertical عمود كردن 865-6دراز  -بلند sosu si-si-a 

 
كاملا صاف -كاملا درست

6 -882  
sip-tay  

wild bull's horns  شاخ گاو وحشي 865-8شاخ süs si-am 

 amu 1159- 8گاو نر 
 süs-amu شاخ گاو نر

sorceress  جادوگر 490-8جادوگر sarmıq-çi sib-sib 

 
-sarmıq جادو-جادو

sarmıq  
نجواگر sıp-ır 

additional share  سهم اضافي 882-6سهم sipa-ğa sib-ta 

cavity, hollow در تنگنا قرار دادن -فشردن توخالي-حفره sık si-dug 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

depth 
جايي كه در تنگنا قرار 

 گرفته ميشود
  sık-dug عمق

stream, wadi, gorge 

معبر و راه در ريگزار كه به 
سختي ميتوان از آن گذر 

 203-3كرد 
  sıkh قبر-دره

(hunter's) pitfall تله شكارچي
pit گودال
fret خام ترشرويي çi si-EZEN 

a musical instrument پاك يك ابزار موسيقي sil 

نواختن çal 

وزيدن esen 

 ezen له كردن

 
كم عمق - بي معنا  - احمق 

6 -882  
si  

 si-EZEN 882-6له كننده احمق 

to burn (of digestion)  سوختن (براي هضم) 891- 6هضم كردن sığ(ır-maq) sig 

to cast 889- 6گنجايش  - ظرفيت قالب ريختن sığa sig 

to fashion 
فشار دادن در محلي كه جا 

 بگيرد
  siğ به شكل درآوردن

 
- 6جاي دهي  -در برگيري

890  
sığ(dır-ma)  

to be clear واضح-روشن واضح-روشن açig sig 

 sığa(su) 890- 6زلال(آب) 

 sığ(li) )890- 6صاف(

to equal  برابر مرزحد و zig sig 

فشار يكسان sığ 

to flatten, lay flat )صاف كردن )890- 6صاف sığ(li) sig 

to disrespect  890-6پست  -بي ناموس بي احترامي sığ(ırat) 

 
ناسزا گفتن -فحش دادن

3 -200  
sog(mak)  

to place جاي گرفته جاي گرفته sığ sig 

 sığ-ig (si-ig) جاي گرفته

 sığ-si (se-si) جاي گرفته شده

 sığ-se (si-se) اگر جاي بگيرد

to pluck hair or wool 
چيزي را از ريشه و بيخ در 

 200- 3آوردن 
 sog(mek) sig تراشين مو يا پشم

(to be) trimmed, 
pruned 

 قطعه قطعه شده 200- 3جدا كردن 
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(deathly) hush  سكوت (مرده) 883-8سكوت susqu sig 

(to be) silent ساكت (si-ig) 
(şeg) 

to tie (shoes) نخ گره زدن (كفش) sap sig 

فشردن sig (sa) 

 çarig (sig) نوعي (چارق)

 
-6كك بخيه-وصله -بخيه

888  
sırıq  

(to be) weak 
حجم  -گنجايش-ظريف

6 -891 
 sığ-ım sig ضعيف شدن

(to be) low  لاغر شدن 205-3تنگ sıg 

(to be) thin تنگ لاغر-ناتوان sısga 

(to be) narrow 889-6نحيف  -لاغر sısgan 

a class of worker  يك طبقه از كارگران 891- 6گاوچران sıgır-maj sig 

 sıg-ınıg 891- 6پناهنده 

a designation of cows 
گاو  -گاو اخته - گاو-نرگاو 

 890-6ماده نازا  
 SIGIR SIG نوعي از گاو

a type of profession? گاو احتمالا نوعي شغل باشد SIGIR SIG-a 

به a 

 saga دوشيدن

 sıga فشار دهد

 sıgır-maj 891- 6گاوچران 

a type of bread نوعي نان نوعي نان تركي simit si-gal 

 sinegir 1352- 8نان برشته 

ماندگار gal 

 sığa 889-6خوراكي با برنج 

 
- 8نان ضخيم از آرد بلغور 

1353  
satikli  

lower body پايين تند-پايين aşagi sig-ba 

890- 6گنجايش  - ظرفيت sığbar 

 sig تنگ-فشاردن

 sığ-ra 890-6دره ميان دو كوه 

a brickmaker's tool 890- 6گنجايش  - ظرفيت ابزار آجر ساز sığbar sig-ba 

فشار sıg 

a priest يك كاهن جاي گرفتن با فشار sığ sig-bar 

 suma 780-8روحاني شمني 

 var رسيدن-موجود-بودن



 

948 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  Sنامه:  واژه                       

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

890- 6گنجايش  - ظرفيت sığbar 

a basket ني يك نوع سبد gargi sigda 

 

درخت يا شاخه اي كه  - در
-6پوستش را كنده باشند 

888 
 

sirig-da (gi-si-ig-da) 

 sig-da در فشرده

در da 

است di 

 siğ-da در جاي گرفتن

a type of goddess? فشرده شايد الهه باشد SIG SIG-EN 

 sanga 160- 8الهي 

برترين EN 

a profession يك نوع حرفه در فشار sıg-geş sig-ĝeš 

 sığ جاي گرفتن

فشار sıg 

درخت ağaş 

 sığ-ağaş فشرده كردن درخت

a birth goddess? جاي گرفتن 
احتمالا به معني تولد الهه 

 باشد
SIĞ SIG-HI 

eyebrow, arch كمان- ابرو توجه و مراقبت ilgi sig-igi 

carved eyebrow (for 
statues) 

 جاي گرفتن
ابرو حك شده (براي 

 مجسمه ها)
sığ  

 sıg فشار دادن

خوب igi 

 saç-gözi چشمش - مو

 sigirme 893-6پلك چشم 

chariot harness? لگام ارابه پسوند تعلق si si-gigir 

قاطع giğir 

combed-out hair, 
carded wool 

 sığ sigšab مو يا پشم شانه شده جاي گرفتن

فشرده sıg 

برخورد çap 

 jığa 1321- 8موي بلند 

مو saç 

 saç-şap كوبيدن - مو

crescent-shaped cake  كيك شكل هلال لاغر - تنگ- فشرده sıg si-gug 

 
-6نان شير مال  -كلوچه

1057  
guğ-al  
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a defect عيب- نقص به سالم sağ-a SIG-a-bala 

 sığ-a SIG-a-bal جاي بگيرد

 sıg-a به فشار

قطع böl 

قطع bal 

 SIG-a-bala به قطع - به نحيف شدن

bolt, clamp چوبي گيره-نوعي پيچ ağaş siĝar 

 sürgü (ğeş-si-ğar) پيچ-ميخ

 gir فرو-ورود

 sığar 890-6گنجايش 

 ağaş-sığar جا گيرنده چوبي

inspection  بازرسي 205- 8بازرسي شدن say-
la(nmaq) si-illa 

 la (si-il-la) انجام دادن

 sail-la بازرسي-شماردن

wool, fleece پشم 205-1فشرده - متراكم sıkh-i siki 

hair  پشم چيني 884-6پر پشت sıkh-i 

(animal's) pelt فشار مو sıkhi 

مو يش پوست پشم دار حيوانات saçi 

 kıl پشم- مو

مو tuki 

 sijim موي زبر

a designation of 
bread 

 sıkhi siki نوعي تعيين نان فشرده

 sığ (sig) 889-6كم عمق 

 sinegir 1352- 6نان برشته 

 
- 8نان ضخيم از آرد بلغور 

1353  
satikli  

wool ration  سهم پشم 884-6پر پشت sıkh-i siki-ba 

مو saçi 

تقسيم bal 

 saçi-bal تقسيم مو

a medicinal plant نوعي گياه دارويي گياه- علف ot sikil 

فشرده sıkhıl (u-sikil) 

 ot-sığıl گياه زگيل

(to be) pure فشرده تميزپاك و خالص بودن و  sıkhıl sikil 

 
-مرتب شده-پاك شده

  206-3يكرنگ 
silik  
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 siliq با ناموس(اورارتو.ت)

پسوند il 

 silek 893-6پاكيزه  -تميز

 
بي عيب  -معصوم-پاك

  894-6صاف 
silik  

a stone سنگ نوعي سنگ daş sikil 

فشرده sıkhıl (na-sikil) 

 
تكانده شدن براي تميز 

  شدن
sılk-il  

 
-مرتب شده-پاك شده

  206-3يكرنگ 
silik  

insulting توهين كردن تجاوز شده-دشنام sikildua sikildua 

به قصد كوچك كردن به فشرده كردن sıkhıl-di-a (sikil-du-a) 

 sokhul-di-a به حرف بار كردن

a container for oils براي روغن يك ظرف 891-6ظرفيت  -حجم sığın sikin 

 sıqraq (şikin) 891- 6كاسه دسته دار 

 
ظرف چوبي براي فشردن 

  884- 6انگور 
sıkhan(aq)  

 
شيره -عصاره -فشار
  885- 6تفاله - درخت

sıkhın(ti)  

type of garment فشرده نوعي لباس sıkhi SIKI-NUMUN 

 tokhumun تو-بافتني

head hair موي موي سر saçi siki-pa 

ريش sakal 

 saçi-baş موي سر

pubic hair موي موي تراشيده شده saçi siki-ur 

 ür تراشيده شده

 saçi-ür موي تراشيده شده

(to be) remote 
- جدا شدن پوست از گوشت

 تراشيدن
 si-ril sil دور بودن

to split apart پراكنده از يكديگرجدا شدن  sil(diren) (si-il) 

to split, slit  شكاف 893-6پرتگاه sil(dirim) (zil) 

 
ذبح كننده  - سلاخ
  211-3قصاب  - حيوانات

şilap(çi)  

 şilta 992- 6تكه  

bait 
شكار كردن  - صيد كردن
3 -211 

-şiler(ğa طعمه
maq) sila 
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تله tala 

 olta طعمه ماهيگيري

cut (of meat) برش (گوشت) جدا شدن پوست از گوشت sirila sila 

 
ذبح كننده  - سلاخ
  211-3قصاب  - حيوانات

şilap(çi)  

fragment 
ذبح كننده  - سلاخ
 211-3قصاب  - حيوانات

 şilap(çi) sila قطعه

 şilte 1082- 8قطعه 

heel  پاشنه 309-8پاشنه eşelik sila 

lamb  بزغاله 922-6گوسفند şilekey sila 

street  خيابان 893-6راه سر بالا silav sila 

 sılqa 893-6راه فرعي 

a unit of capacity  يك واحد از ظرفيت 894-6سطل silke sila 

a vessel يك ظرف
a fish نوعي ماهي ماهي كولي sul SILA-MIN 

 sulça (sila-min-ku) 1241- 8بچه ماهي 

 sula آب پاشيدن

 sıla 893- 6احترام - حرمت 

 min سوار-هزار

ماهي baluku 

(public) square  ميدان عمومي 1334-8ميدان جنگ çalqa sila-daĝal 

 alan (sila-dagal) 1334-8ميدان 

 dagıl 1334-8ميدان 

 alang 1334-8ميدان 

 alanıq 1334-8ميدان 

 avlaq 1334-8ميدان 

 aylan 1334-8ميدان 

ميداني كه پخش مي شوند çalqa-dağıl 

suckling lamb  بره شيرخوار 243-8بره sağsarga sila-ga 

243- 8بره جدا شده از مادر  saldar 

 oğlag 249-8بره 

 ga وسيله پسوند

a seed funnel  قيف بذر 1093-8قيف sorqalatqıj silaĝ 

206-3پاك  - تميز - صاف silgu 

 silag تميز شدن

 
گسيل  -ارسال-سوق دادن

  211-3كردن 
şilamaq  
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to knead  مالش 890- 6مالش sığal(ag) silaĝ 

a body part  قسمتي از بدن 890-6سينه sığlam silaĝ 

bowl for afterbirth كاسه اي براي زايمان 893-6پاكيزه  -تميز silek sila-ĝarra 

زايمان doğur-ra 

 garin شكم- رحم

sile-garin-ra پسوند- رحم-پاك كننده

فاقد معني مشخص تميز شده ? silil silal 

 sila پاك كند

 silal پاك كننده

spring lamb  243- 8شده از مادر بره جدا بره بهاري saldar sila-nim 

پسوند nım 

a fish نوعي ماهي پاك كردن sila sila-zubud 

 
-sulça (sila-zubud 1241- 8بچه ماهي 

ku) 
 züyüd سر دادن

ماهي baluku 

an ax درخت نوعي تبر ağaş silig 

 sinig (ğeş-silig) شكستن

 silig كردنپاك 

 silk 893- 6تكانيدن 

تميز silek 

 ağaş-silig پاك و عاري كننده درخت

 ağaş-salig درختان را سرنگون كردن

bed رختخواب چوبي- درخت ağaş silig 

 
-8رختخواب پهن كردن 

759  
yer-salmaq (ğeş-silig) 

انداخته يا پهن شده -چوبي ağaş-salig 

to cease 
بر زمين انداختن و سرنگون 

 كردن
 salig silig متوقف يا قطع كردن

hand آويزان دست salig silig 

(cupped) hand دست فنجاني
(to be) mighty, 

majestic 
 silik silig با شكوه-توان )171ص2مرد روحاني(

 silig (şilig) تميز شده

 
- پاك-عيببي - زيبا

  894-6صاف -شايسته
silik  

فاقد معني مشخص پاك شده ? silig silig 
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- پاك-بي عيب- زيبا

  894-6صاف -شايسته
silik  

(to be) healthy سالم سالم sağlam silim 

completeness 
تميز و عاري و پاك از 
 ريشه (سيل) تركي

  silim تمام و كمال

well-being 
- پاك-عيببي - زيبا

 894-6صاف -شايسته
  silik خوب بودن

 silim 894-6نظافت  -پاكيزگي

a vessel يك ظرف تميزكنم silim silim 

 
- پاك-بي عيب- زيبا

  silim  894-6صاف -شايسته

carbuncle, skin sore 
خراش پوست (پوست و 

 گوشت جدا شده)
 sirim sim درد پوست-دمل

دمل çiban 

 çıkh-am 714-8دمل 

to sieve, filter الك كردن عبور دادن keçi-rim sim 

 si-rim (si-im) تراشيدن

to smell, sniff كشيدن بو كردن çekim sim 

بيني را بالا كشيدن 266- 8بو كشيدن  is-lama (si-im) 

بو iy 

پسوند im 

 iyisi-im پسوند -بو

swallow  پرستو 328-8پرستو sumru sim 

شادي şen (şe-en) 

 
-en (şe-na برتر

muşen) 
پرنده uşan 

 sumru-uşan پرنده پرستو

 şena-uşan پرنده شادي

brand, branding mark برند- مارك ذوب شده erid simda 

 
-sim-ge (urud-si-im مارك -سمبل- نشان

da) 
پسوند da 

 
-ريشه نشان-ذوب شده

  پسوند
erid-sim-da  

فاقد معني مشخص شنا انجام دادن (امري) ? simed 

رفتن
a swallow  نوعي پرستو 328-8پرستو çimid simgid 
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-gid (sim-gid پرنده

muşen) 
 sumru پرنده پرستوي رونده

uşan

 
sumru-gid-

uşan  

a fish شنا نوعي ماهي çim-ma sim-ma 

ماهي baluku (sim-ma-ku) 

smith, metalworker (زر) كارگر فلز كار- زرگر براي سيم sim-lug simug 

پسوند ug 

 sim سيم (زر)

 altun-lug 804- 8زرگري 

 sarı 804-8زر

chief smith (زر) رئيس زرگر براي سيم sim-lug simug-gal 

پسوند ug 

 sim سيم (زر)

ضخيم- ريشه كلمات بزرگ gal 

 sarı 804-8زر

 sarı-ug-gal بزرگ زرگران

head smith (زر) زرگر- بزرگ براي سيم sim-lug simug-gal 

پسوند ug 

 sim سيم (زر)

ضخيم- ريشه كلمات بزرگ gal 

 sarı 804-8زر

 sarı-ug-gal بزرگ زرگران

stag, deer  گوزن 1194-8گوزن sığır si-mul 

گوزن maral 

 jıre 1194-8گوزن 

 sığır-maral 1194-8گوزن -گوزن

brilliance, radiance درخشش تابش خورشيد درخشش somalaq si-muš 

 işin 676-8درخش 

پسوند muş 

 işin -muş درخشندگي

a bird ( د.ل.ت) كره اسب دو ساله نوعي پرنده sıp sipad 

 
-uşan (sipad پرنده

muşen) 
 çapan 559-8چوپان 

 çapan-uşan پرنده چوپان

shepherd چوپان چماق است sipa-di sipad 
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herder چوپان çopan (su-ba) 

چوپان çoban (lu-sipad) 

 sipa-lu (şuba) صاحب چماق

 çapan 559-8چوپان 

 
 798-6چوبدستي كلفت 
  است

zopadi  

junior shepherd چوپان كوچك چوبدستي sipa sipad-tur 

چوپان çoban 

 

پروده شده و ريشه توره مه 
و ترون يعني فرزندان و نوه 

 ها
 

tore  

 
-çoban-tore چوپان -فرزند

me  

type of implement 
مدارا كردن(از ريشه سيپا 

6 -882( 
 sipar si-par نوعي به اجرا درآوردن

 par درخشش

پسوند si 

to bind  چسباندن 888-6بخيه sır-ıq sir 

به هم وصل كردن 888- 6وصله 
 888-6كك بخيه 

 
چسبيدن  -كوك زده شدن

6 -888  
sırıl(maq)  

to check 
به صف  -به رديف چيدن

886-6منظم كردن -كردن
sıra-la(maq) بررسي و كنترل sir 

to approach  نزديك شدن 1361-8نزديك كردن şır-ma(maq)

886- 6كشيك  -ماموريت sır-am 

(to be) dense  متراكم 886- 6مداوم sıra-li sir 

متراكم sığr 

(to be) pointed تيز 886-6بلندي  -برآمدگي sırt sir 

 sır-tam 886-6برجسته  - دراز

a beer نوعي آبجو 886-6رديف  - صف sıraş siraš 

fair, true (of 
gur[unit]) 

 sahi si-sa عادلانه-واقعي واقعي

پسوند sa 

north wind  باد شمال 194-8باد tüpü si-sa 

 esi (tumu-si-sa) 194-8باد

 saba 807-6نسيم 

 sal 826-6باد 
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 tüpü-esi-sal باد وزنده

horse (د.ل.ت)اسب اسب دو ساله sip sisi 

الاغ eşek (anşe-si-si) 

 
اسب شناس و متخصص 

  120- 8اسب 
sinçi  

ghost?  194-8باد 
-باشداحتمالا به معني روح 

 شبح
tüpü sisig 

storm 
 -بخار آب  -مه -غبار

 889-6تيرگي 
-sis (tumu-si-si طوفان

ig) 

breeze, wind  باد 780-8روح esin (sig-sig) 

پسوند ig 

 
-tüpü-esin باد روح وزيده

esig  

(to be) green-yellow, 
pale 

زردي اش (و رنگ پريده 
 شدن)

 sari-si sissi رنگ پريده يا زرد شدن

زرد sari (si-si) 

804-8زرد فام  -زرد چهره sarişin 

prayer نماز استغاثه-ناله- التماس siz siškur 

blessing دعاي خير ديدن- انجام gör (sizkur) 
offering, sacrifice, 

rites 
 kur (siskur) ارائه-قربان انجام- ايجاد

to pour (a libation), 
sacrifice 

  sağı شفاعت 700-8دعا 
to intercede قربان kurban 

balance (of a settled 
account) 

تراشيدم (به معني تسويه 
 حساب هم استفاده ميشد)

باقيمانده (حساب پرداخت 
 شده)

siir-dum situm 

 
تكاندم (به معني تسويه 
  حساب استفاده ميشد)

sit-tum (si-i-tum) 

 siyisim 889- 6صاف  - راست

zenith قله-اوج قله-اوج zirre si-una 

 ujuna (si-un-na) قله-اوج

 ön-na جلوترين

 sil 1086-8قله 

 sil- uzun-na پسوند -راس قله  -قله

a bird  نوعي پرنده 849-6عقاب دريا su-bürküt su 

پرنده uşan (su-muşen) 

 sun 339- 3درنا 

 sun-uşan پرنده درنا
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verbal element) 

 su su عنصر كلامي مشترك عنصر كلامي مشترك

date-palm fibers الياف درخت خرما الياف- نخ sap su 

a fish آب نوعي ماهي su SU 

ماهي baluku (su-ku) 

 
نوعي ماهي به درازي يك 

  su- baluku  848-6نيم متر و لذيذ  و

flesh بدن نژاد - آب su su 

body 

بخشي از روده و غذايي 
-6تشكيل شده از روده 

852 
  sokh-du احشا و روده

entrails (omen)  226-8بدنه saq 
body 

(to be) red, brown زرد قرمز شدن sari su 

قهوه اي 1092-8قهوه اي  alsıq (si) 
(sa) 
(şu) 

to submerge آب زير آب رفتن su su 
to sink 

to sprinkle, strew آب آب پاشيدن su su 

to adorn, decorate تزئين آب پاشيدن sula 

تزئين süs 

آب ? فاقد معني مشخص su su 

to tremble  لرزش 815-6لرزش sars-ma su-sag 

لرزان sar-sig (su-sig) 

to fear, to have goose 
bumps 

-6زلزله - گيج -متزلزل
815 

 sarsig su-zig ترسيدن

 

يكه -سراسيمه شدن
-6شوكه شدن  -خوردن

815 
 sarsimag  

wild cat  گربه وحشي 1166- 8گربه وحشي saman-çi sua 
(sa-a) 

wild cat  گربه وحشي 1166- 8گربه وحشي saman-çi su-a-ri 

پسوند ri 

 sür 855-6حمله 

to complete, perfect  عالي- كامل 1106-8كامل üsün sub 

to coat پوشاندن پوشانده sarib 

 suv(aş) پوشاندن(سواشديرماق)
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كاه  - گچ كاري-اندود كردن
  suvaq(maq)  سفيد كاري-گل كردن

imperfect plural stem 
of ŋen[to go] 

 sub sub ؟ 848- 6آبكي  - آب

to suck مكيدن مكيدن sor-ub sub 

to rub  سابيدن 856-6سابيدن sürt(mek) (su-ub) 

 sürt-üb سابيده است

rush, sedge  هجوم يا نوعي ني 855-6حمله sür sub 

زرد زنبق 855-6هدف تير انداز  sur 

856-6ني  - دستگاه مكنده sor-aj 

 sür-üb حمله كرده است

فاقد معني مشخص 848- 6آبكي  - آب ? sub sub 

body وجود- بدن وجود دارد- آب-نژاد su su-bar 
var

 saq 226-8بدنه 

chariot چوبي ارابه ağaş subur 

 sür-enek (ğeş-subur) 107-8ارابه 

 
 -ريشه ارابه و راندن -چوبي

ağeş-sür-vur  وجود دراد  

quicksand آب باتلاق su su-bur 

 bur چرخيدن-گرد

 suğ-laj 194-8باتلاق 

 su-laq 194-8باتلاق 

 su-lan 194-8باتلاق 

 su-var آب وجود دارد

slave, servant  خدمتكار-مستخدم- برده 197- 3زيردستان - خدمه sudur subur 

 sunqur 235-8برده 

وجود دارد- 611-8خدمتي  sunu-var 

فاقد معني مشخص جارو كننده زمين ? süpür subur 

a bird 
-3نوعي پرنده بزرگ جثه 

343 
 nu-je sud نوعي پرنده

 nu-je (nu-muşen) 343- 3بوقلمون 

 nu-je-quşi 343- 3 نوعي بوقلمون

 süd ماليدن- سائيدن

پرنده uşan 

 nuje-uşan پرنده با جثه بزرگ

(to be) distant  فاصله- دور 725-8دور شدن say-
xin(maq) sud 
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(to be) remote, long-

lasting 
 soyuq(luq) su-ud مدت زياد 725-8دور گردي 

(to be) profound  عميق 725-8دوري كردن saqın(mak) 

 saqın-ıd مدت زياد- دراز

 
-8جاي عميق رودخانه 

1014  suvat  

 
-آواره و سرگردان كردن

  sürüd  طول دادن

plant  853- 6نوعي علف حشيشه گياه süd-out sud 

 süd(tikan) (su-ud) 853-6گياه كاسني 

گياه od 

 su-od گياه آبي

to purify 
تميز -زدودن- پاك كردن

 كردن
 sit sud زدودن- پاك كردن

شستن تميز كردن yudi 

شير ? فاقد معني مشخص süd sud 

a qualification of land 
-6بر زمين كشيده شدن 

854 
süd-re(mek) توصيفي از زمين SUD 

a precious metal 
-6سفيد كردن مس و ظلا 

856 
süd-re(mek) يك فلز گرانبها sudaĝ 

(to be) shiny (a divine 
epithet)  

 براق (يك جمله الهي)
 (sud-raağ) 

(sud-ağ) 
(su-ud-ağ) 

a bird در شير نوعي پرنده süt-da sud-da 

 
 پرنده

 guşen (sud-da-
muşen) 

 südl-ebi 854-6نوعي اردك سفيد 

long 
-آواره و سرگردان كردن

 طول دادن
 sürüd sud-ĝal طولاني- دراز

 saqın-ıd مدت زياد- دراز

 
ماندن و ريشه كلمات 

  gal  مربوط به بزرگ

 sürüd ضخيم- بزرگ

 
مدت -مدت طولاني ماندن
  sürüd-gal  طولاني زياد

long-lasting, 
extended 

-آواره و سرگردان كردن
 طول دادن

 sürüd sud-ĝal طولانيمدت 

طول داده شده مدت زياد- دراز saqın-ıd (su-ud-ğal) 
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ماندن و ريشه كلمات 

  gal  مربوط به بزرگ

 
مدت -مدت طولاني ماندن
  sürüd-gal  طولاني زياد

bat  خفاش 631-8خفاش suqaq sudin 

 
 631-8خفاش 

 şoper (su-din-
muşen) 

 
 پرنده

 uşan (şu-din-
muşen) 

 suqa-uşan (su-te-en) پرنده خفاش

a part of a chariot راندن بخشي از ارابه sür sudin 

 sür-nek 107-8ارابه 

 sür-din آنچه رانده ميشود

a plant گياه نوعي گياه ot (ut) su-din 

آب su (u-su-din) 

853- 6نوعي علف حشيشه  süd-out 

 
(سود  853- 6كاسني 

  süd  تيكاني)

 sürudien خزاندن- كشاننده

to grind تميز كردن تميز كردن sit sud-sud 

سائيدن سائيدن süt 

 süd-süd ساييدن زياد -رفت و روب

steppe, open country  كشور- استپ 867-6چراگاه suqan sug 
back, upperside, 

upper part 
  suqqar بالا-عقب 867-6شمالغرب 

 ujaq 212-8بالا 

(to be) empty 

از نيام در آوردن - جدا كردن
-3بيرون كشيدن - شمشير

199 
 soğur(maq) sug خالي بودن

(to be) naked 
- 3هر چيز پوست كنده 

202 
  soyug تهي و پوچ بودن

to cut clear, strip  برهنه 865-6ميوه پوچ suğ-alaq 

لخت كردن-تميز كردن 866-6پوچ  suğ-laq 

 
پوست كنده  -لخت شده

  soyug  شده

reed-bed, marsh 
سيراب كردن  -آب دادن

3 -199 
-=suğ رختخواب از ني

ar(maq) sug 

 
-6بوريا از ني 

 (قارقي=قاميش)867
  su-gargi پر آب- نيزار
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 suğaj 865-6چشمه 

 suğla 866-6مزرعه خيس 

to repay a loan 
بي پول و ندار(با الفباي 

 799- 6لاتين زويورت)  
 züg(ürt) sug بازپرداخت وام

to replace جابه جا كردن وارد كردن sog (su) 

shrine, chapel 
خداي شمن ها در باور 

 866- 6تركان 
 suğorun sug معبد

plural stem of gub[to 
stand] 

 zug sug ساقه ساقه

 
ساقه زير  - ساقه نو رس
  zuğ  799-6زميني 

 ساقه ?
دو معني دارد كه مشخص 

 نيست
zug sug 

? 
ساقه زير  - ساقه نو رس
 zuğ (zug)  799-6زميني 

? 
-3بام  -زمستان - سرما

199 
 suğ sug فاقد معني مشخص

سرما soyug (su-ug) 

a ripe stalk of grain or 
part of a stalk of 

grain 
 söygün sug بخشي از يك ساقه رسيده 868- 6جوانه  -نهال

 
ساقه زير  - ساقه نو رس
  zuğ  799-6زميني 

 zuğu 799- 6جوانه 

to be devastated خراب و ويران شدن خراب و ويران كردن sök sug-gu 

پسوند gu 

 
تخريب  -پارگي-شكافت

6 -867  sök-me  

 sök-üş 868-6تخريب  - انهدام

 sök-gü ويرانگر -مخرب

a material used in 
metallurgy 

 865-6وسيله ساييدن 
ماده اي مورد استفاده در فلز 

 كاري
su-ğan su-GAN 

rot پوسيده شدن درخت-چوبي ağaş sugin 

decayed matter فاسد شدن 356-8پوسيده salvan (ğeş-sugin) 

 sudur 356-8پوسيده

 
چوب شكافته و تخريب 

  ağaş-sök-in  شده

 
گنديده و متعفن  -چوبي

  )188-3شده(ساسيق 
ağaş-sasıq-

an  
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need, shortage, 

famine 
 sın-qarı su-gu كمبود- نياز 1382-8نيازمند 

 
ندار (الفباي لاتين  - بي پول

  zügüru  799- 6زويورت) 

پسوند gu 

redness, reddening قرمز شدن 188-3زرد  - اصفر sarığ su-gu 

(compound verb 
nominal element) 

 sug sug-zag عنصر اسمي افعال تركيبي عنصري اسمي

zag
to destroy 
completely 

 sök sug-zag-gu تماما محو كردن تخريب و ويران كردن

 
همراه با ناله و ضربان درد 

6 -700  zoq-qa  

پسوند gu 

 sök-zag-gu محو كردن همراه با درد

to confuse  گيج شدن 1201- 8گيج sar-saq suh 

confusion  1201- 8گيج sar-sıq 

 seme 1201- 8گيج 

 serek 1201- 8گيج 

crown  تاج 381-8تاج yo-suq-lu suh 

تاج sorguç 

to defecate 
بسيار مدفوع كننده  - اسهال

6 -884 
 sıç-qaq suh دفع كردن مدفوع

to have diarrhea اسهال دفع كردن مدفوع sıç 

 sıç-aq 883-6به اسهال افتاده 

to tear out پاره و خراب كردن پاره و خراب كردن söh suh 

to extract 

استخراج ريشه كلمات 
 -چيخاريش -(چيخاريم

 124- 8چيخارتي) 
  çıkh براي استخراج

to choose انتخاب پاره و خراب كردن sök 

انتخاب seç 

interior داخلي 884-6تنگاتنگ  - متراكم sıkh suh 

 
-متلاشي كردن- پاره كردن

بافته اي را دوباره باز كردن  söh  

 sıkh-lam 884- 6دل  -سينه

cry  گريه 1176-8گريه sık-htama suham 

 sağ-na-maq (suh-am-bi) 1176-8گريه 

 sını-la-maq (suh-am) 1176-8گريه 

 sıkh-ıt 885-6گريه 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

diadem  نيم تاج 381-8تاج yo-suq-lu suh-gir 

دايره girda 

 gır شكستن

ورود gir 

تاج sorguç 

تاجنيم  yo-suq-gır 

heap of grain 

نزديك به -متراكم -انبوه
 - به هم فشرده - هم

 884-6پرپشت 
 sıkh suhirim پشته اي از غله

 salama 826-6پشته 

 sıkh-ırım انبوه شده - متراكم

a sound 
(onomatopoeic) 

 sıkh-sıkh suh-sah نوعي صدا مرتبا -پشت سر هم

 sıkh-liq فركانس

to make noise نوعي سر و صدا انداختن مرتبا -پشت سر هم sıkh-sıkh suhsah za 
sal (suh-sah-za) 

sıkh-sıkh-sal نوعي سر و صدا انداختن

door bolt, bar چوبي پيچ يا كلون در ağaş suhub 

 sür-me (ğeş-suhub) 859-6كلون 

 sürgü كلون-پيچ

 
 - ريشه كل.ن -چوبي

  ağaş-sür-üb  پسوند

boots, shoes چرمي چكمه-پوتين-كفش keyiş suhub 

 sokhub (kuş-suhub) فرو كردن

 sürüb (su-hub) كشاندن- خزاندن

 
- 8اياق) - دمپايي(سورم

1127  sür-me  

 
 -ريشه دمپايي -چرمي

keyiş-sür-üb  پسوند  

to tread 
كشيده شده -شدهسواري 

 بر زمين
 sürüb suhub حركت

rim of a wheel  لبه چرخ 861-6حركت sürüv 

 süre-nek 861- 6وسيله نقليه  -ارابه

a description of oxen 
كشيده شده -سواري شده

 بر زمين
توصيف يا نوعي از تعيين 

 گاو
sürüb suhub 

 sokhub فرو كردن

 sürüv 861-6حركت 

 süre-nek 861- 6وسيله نقليه  -ارابه
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 sarbaq 1159- 8گاو دو ساله 

فاقد معني مشخص سواري دادن ? sürul suhul 

 sokhul فرو كردن

carp  ماهي كپور 1241-8ماهي كپور sazan suhur 

ماهي baluku (suhur-ku) 

 sokhur (ku-suhur) فرو كردن

to insert فرو كردن فرو كردن sokhur suhur 

to scratch  خراشيدن 868-6چاقو söküj suhur 

to incise پوست كندن پوست كندن soyur 

 sokhur فرو كردن

 siyir پوست كندن

كاويدن sökur 

)614-8خراشيدن (سييريم  sıyır 

a tool نوعي وسيله چوب- درخت ağaş suhur 

 soyur (ğeş-suhur) پوست كندن-تراشيدن

 

وسيله اي كه يك طرف آن 
تبر و طرف ديگر كلنگ 

 868-6باشد 
 sökür  

 sökur خراب كردن- كاويدن

 söküj 868-6چاقو 

 ağaş-sökür وسيله كلنگ مانند -چوبي

to trim or comb the 
hair 

 خراشيدن-پوست كندن
كوتاه كردن  براي شانه يا
 مو

sıyır suhur 

 soyur پوست كندن-تراشيدن

tuft, plume  تاج 381-8تاج yo-suq-lu suhur 

crown (of a tree) تاج sorguç 

type of carp كپور نوعي از كپور sazan suhurgal 

 
 فرو كردن

 sokhur (suhur-gal-
ku) 

 soyur پوست كندن

 züyür ليز خوردن

ماندن . ريشه كلمات بزرگ gal 

بزرگ galin 

ماهي baluku 

 
 ماهي- ريشه بزرگ- كپور

 
sazan-gal-

baluku  

hairstyle مدل مو فرو كردن-انجام دادن sokhur-la suhur-la 
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a functionary 
كندن پوست -انجام دادن

 يا لباس
  soyur-la يك كارمند

prostitute 
- تراشيدن-كندن پوست 

لباس كندن و بيرون آوردن
  siyir-la فاحشه

 sırma 1033-8فاحشه 

 la پسوند انجام دادن

a mythical fish يك ماهي افسانه اي تراشيده siyirmış suhurmaš 

 
 پوست يا لباس كندن

 soyur (suhur-maş-
ku) 

 siyir پوست كندن-تراشيدن

 baş اول- راس- سر

ماهي baluku 

 
 ماهي -راس-تراشيدن

 
siyir-baş-

baluku  

a fish كپور نوعي ماهي sazan suhursumla 

 
 پوست يا لباس كندن

 soyur (suhur-sum-
la-ku) 

 siyir پوست كندن-تراشيدن

 baş اول- راس- سر

ماهي baluku 

سست sum 

 la انجام دادن

a fish كپور نوعي ماهي sazan suhurtunbar 

 
 پوست كندن-تراشيدن

 siyir (suhur-tun-
bar-ku) 

 soyur پوست كندن

 dün گذشته- ديروز

 dön برگشت-چرخيدن

بودن var 

ماهي baluku 

 siyirdun پوست كندي

 
 ماهي- بودن-تراشيدن

 
siyirdun-var-

baluku  

type of carp نوعي از كپور فرو كردن sokhur suhurtur 

 
 كپور ماهي

 sazan (suhur-tur-
ku) 

 soyur پوست كندن

است dur 

 töre ريشه فرزند(توره مه)

ماهي baluku 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
 ماهي-بچه-تراشيدن

 
siyir-tore-

balauki  

foundation پايه فرو كردن sokuş suhuš 

date palm offshoot كندن ساقه خرما فرو كردن sokuş suhuš 

 soyuş پوست كندن

secretary, civil 
servant 

 surük sukkal منشي (نوشتن) كشيدن

پسوند خادم دولت kal 

 sögay 869-6كمك 

 
ماندن در كمك و ياري 

  sögay-kal  كرن

an official (نوشتن) مقام رسمي كشيدن surük sukkalgal 

ماندن kal 

 gal ريشه كلمات بزرگ

 
ماندن در كمك و 

  ياري+ريشه كلمات بزرگ
sögay--kal-

gal  

. an official كشيدن نوعي مقام رسمي sürük sukkalmah 

 kal پسوند ماندن

عالي bah 

 
ماندن در كمك و 

  ياري+عالي
sögay-kal-

bah  

pole ديرك ديرك sirik suku 

 soku فروكردن

 soku 200-3نيزه 

 sokhun 853- 6نيزه  -تير

a crown or headdress (گذاشتن)فرورونده 
نوعي تاج ياچيزي كه به 

 سر مي گذارند
sokud sukud 

 sokh(maq) 852- 6كلاه گذاشتن 

 sokhud كلاه بر سر گذاشتن

height, altitude  ارتفاع 109-8ارتفاع از زمين sergen sukud 

 sokud فرورونده(گذاشتن)

فاقد معني مشخص خراب كردن ? söküş sukuš 

 sokuş فروكردن

to cover جلد-پوشاندن جلد كردن -پوشاندن çula sul (su-ul) 

 çulğa-la جلد كردن -پوشاندن

 

 -پيچيدن -احاطه كردن
- 3استتار شدن  -پوشيدن

166 
 çul(ğa-maq)  
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to be crippled 
- 6آنكه پايش كج است 

638 
 çevel sul فلج شدن

 
آنكه دست يا پايش شكسته 

 çol(aq) (su-ul-su-ul)  638-6باشد 

 çol(apu) 638-6بي دست و پا 

 çol(baz) 639-6بي دست و پا 

salted, pickled meat  نمك زدن زدنآب su-la sul 

نمك زدن گوشت نمك زدن duz-la (su-la) 

 şor-la شورزدن

 
در چيزي پوشش  -پوشاندن

  çulğa-la  دادن

to slither ليزخوردن ليزخوردن züyül sul 

 
-سراندن - كشيده شدن

  sürül  خزيدن

 sır(maq) 204- 3ليز خوردن 

 sır-il ليز خوردن

to spoil خراب شدن خراب شدن sökül sul 

 sol پژمرده شدن

a qualification of land نوعي توصيف زميني آبياري كردن su-la sula 

 
زمين هميشه پر  - باتلاق

 sulaq (su-la)  869-6آب 

 
خاكي كه آبش را زود از 

  solaz  869- 6دست مي دهد 

 sola 869- 6خاك مرطوب  

 870-6دراز بي قواره  ؟
فاقد معني معلوم در زبان 

 سومري
sulğar sulgar 

awesome radiance  تابش عالي 777-8درخشيدن şıla-maq sulim 

 
 677-8درخشش 

 su-ma-laq su-lim(su-li-
im) 

پسوند li-im 

 sur-guaq 677-8درخشش 

 بده ابياري كنند ؟
زبان فاقد معني مشخص در 

 سومري
sulat sullat 

 çulat بده بپوشانند

 sulat 896-6دانا  -با معرفت

 
بچه ماهي  - قشنگ - زيبا

6 -896  sul  

 sul-lat زيبا كن
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

a spice پوست كنده شده و خراشيده -sirilim sullim(u نوعي ادويه
sullim-sar) 

 solım پژمردگي

آغشته كردن زياد-پوشاندن çullim 

علف ot(ut) 

آويخته-پهن-گسترده شدن sar 

 
علف پيچكي كه پژمرده 

  شده است
ot-sol-lim-

sar  

rubbish tip  زباله انباشته 166- 8انباشته sağıl(maq) sullim 

انباشته sağıl-ım 

 çullim ماق)- انباشتن(چوللا

spice ادويه گياه- علف ot(ut) sullimšuguba 

 
 آب پاشيدن

 sulim (u-sullim-şu-
gub-ba-sar) 

آغشته كردن زياد-پوشاندن çullim 

اين şu 

كار gub-ba 

ايجاد sar 

 
 آويخته- پهن-گسترده

 
ot-çullim-şu-
gub-ba-sar  

 
علف پيچك براي آغشته 
    كردن كه ايجاد شده

a long haired sheep  گوسفند با موهاي دراز 344-8پشم گلوله saylam suluhu 

a ceremonial 
garment 

گلوله پشم آماده ريسيدن 
8 -344 

 sü(mek) (zulumhi) لباس مجلسي

fleece  1195-8گوسفند سه ساله پشم suyuqalanq 

contempt آبكي تحقير su-lum sulum 

 sı(maq) 401- 8تحقير 

 
 401-8تحقير كردن 

 
sıngarla(ma

q)  
 salum انداختن

to slander, treat with 
contempt 

 su-lum sulum mar كوچك ديدن-تحقير آبكي

slander  401-8تحقير كردن 
 

sıngarla(ma
q) (su-lum-mar) 

 sı(maq) 401- 8تحقير 

پسوند mar 

tethering rope طناب درخت چوبي ağaş sulummar 

 
 986-8طناب 

 sijim (ğeş-su-lum-
mar) 

پسوند lum 
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 mur پسوند نهي

 salan-jaq 986-8طناب 

 var هست-موجود 

 sarı-lı 986-8طناب پيچ شده 

 salma-ipi 987- 8طناب چاه 

 
 طناب انداختني چوبي

 
ağaş-sa-lim-

ma  

beard ريش ريش sakal sum 
carved beard (for 

statues) 
خراش داده شده-كنده شده ريش مجسمه كه حك شده sır-um (sun) 

 süm-ek 873-6پشم 

 sim-saqqal 792-8ريش بلند و نازك 

(to be) poor فقيرشدن فروريختن jum sum 

pauper ضعيف بي حال -ساكت sum 

 sulam-uq 1057-8فقير 

 süme-lek 977- 8ضعيف 

an oceanic fish يك ماهي اقيانوس فرورفتن som sumaş 

ماهي baluku (sumaş-ku) 

آب su 

بود mış 

پسوند aş 

 
 ماهي آب برتر

 
su-baş-
baluku  

a fish نوعي ماهي فرورفتن su sumašSUD 

 
 شير

 süd (sumuş-sud-
ku) 

سراندن süd 

ماهي baluku 

آب baş 

بود muş 

 
 ماهي  سابيده در آب بود

 
su-muş-süd-

balukku  

wood shaving? پوست كندن-تراشيدن 
احتمالا به معني تراشيدن 

 چوب
soyum sumki 

پسوند ki sum-ki 

 sürt-ki تراشيدنش

darkness تاريكي ضعيف - بي حال -ساكت sum sumug 

calamity, fear 

-و ايستادن مچاله شدن
گردن كج كردن و متوقف 

 873-6شدن 
sum-ut-maq بدبختي -بيچارگي (su-mu-ug) 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 ımığ 385- 8تاريك بسيار تيره 

 sum-bar 872-6بدشانس 

 süng 876-6فقير  -لخت

wild cow گاو نر گلووحشي od sumun 

گاو نر sıgır (u-sumun) 

 savun-geyik (u-sun) 1160- 8گاو وحشي 

(to be) old  پيرشدن 367-8دختر پير samqan sumun 
old wood, rot, 

decayed matter 
  çurum معني فرعي:چوب فرسوده فرسوده و چروك

soaking vessel آب 
ظرف براي غسل يا 

 خيساندن
su sumun 

beer mash جومعني فرعي:مخلوط آب  ماق)-تقديم كردن(سون sun (u-sun) 

 ot-su-un (sun) تو-آب- علف

 sömür صافي آبجو

 ؟
 - مهره هرمي شكل -بربري

874- 6- مهره پيچي شكل
 sumun sumunda فاقد معني مشخص

 sumun-da در مهره

beetroot گياه چغندر ot(ut) sumundar 

آويخته- گسترده-پهن شده sar u-sumundar 

 
 548- 8چغندر 

 çugundur u-sumunda-
sar 

 gömündür u-man-du 548- 8چغندر 

 
 پيچك-چغندر - علف

 

od-
gömündür-

sar  

type of tool چوبي نوعي وسيله agaş sumungi 

 
 عبور

 geş (geş-sumun-
gi) 

 
-6مهره مخروطي شكل 

874  sumun  

 gi پسوند وسيله

 sumun 874-6مهره پيچ 

 
 مهره پيچ چوبي

 
ağaş-

sumun-gi  

(to be) angry, furious  خشمگين 627-8خشمگين sinir-li sumur 

 somur-ay 873-6ظالم -ناشاد

roof  سقف 882-8سقف sıramıj sumur 

 sar-laq 882-8سقف 

 
 882-8سقف شيبدار 

 
sundurma-

çati  
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plural stem of kur[to 

enter] 
 solan sun پژمرده-ساقه خشك شده پژمرده- خشك شده

to be haughty شهرت مغرور san sun 

 süzen 1302- 8مغرور 

(to be) humble ارائه فروتني sun sun 

شهرت san 

 sağnıq 1047-8فروتن 

reed shoot ني پرتاب ني gargi sun 

 bat (gi-BAD) فرورفتن

a bread   نوعي نان 1353-8نوعي نان ser-me sur 

ماليدن sür 

 ser-it 1353-8نوعي نان 

to cut cloth 
پاره -پارچه بريدن(دريدن

 كردن)
 jır sur پارچه بريدن

canal, ditch  كانال-گودال كشيدن- راندن sür sur 
foundation pit of a 

building 
  sormu گودال يك ساختمان 859-6باتلاق فرو برنده 
گودال çuxur 

to form شكل دادن مالش-ساييدن-ماليدن sür sur 

 
شكل -درست كردن

  jür  مك)-له-دادن(جور

 sürt-ak 856-6كاردك - رنده

(to be) furious, angry  عصباني 856-6اخمو sor-tak sur 

 
 - حمله  - تهديد -خطر

 sür (şur)  855-6قدرت 

 çor 631- 6سم  - زهر

half  نصف 1385-8نيم خورده ser-qut sur 

نصف yari 

to harness, tie up بستن لگام sar sur 

to suspend, be 
suspended 

ريشه كلمات كلون و قفل 
 سورگو- در مثل سورمه

  sür بستن

harness team (of 
draft animals or 

workers) 
  sar-qal آويزان 80- 8آويزان 

member of a team, 
team-worker 

  sar-nıq عضوي از گروه كارگران 80- 8آويزان 

threshing floor راندن محل خرمن sür sur 

abandonment 
آنچه بر چيز ديگر - غلتك

 858-6كشند و پاك كنند 
 sür-gü (su) معني فرعي:ترك كردن
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تبعيد sür-gün 

 
كشيدن با گاو آهن  - راندن
  sür(mek)  859- 6ناسور كردن -

plectrum? چوبي 
اختمالا زخمه يا همان 

 انگشتانه در
agaş sur 

a musical 
instrument? 

 sür (geş-sur) يك ابزار موسيقي كشيدن- راندن -ماليدن

to press, squeeze  فشار 194-3تنگ sır-ıq sur 

to flash كشيدن- راندن-ماليدن 
قطره -معاني فرعي:باراندن

 شيرخوراندن-افكندن
sür  

to drip 858-6جرعه  -عصاره sor-qut 

to rain 
ريختن - چكاندن-فشردن

  süz  ذره ذره

to milk 

to smile 
نوعي عبارت براي غمزه 
 (مثلا:گوزلرين سوزدوردي)

 süz sur لبخند

 soy-dar 637-8دار خنده 

 süz-me 836-6مخمور  -غماز

to spin 
-8چرخاندن و ريسيدن 

541 
 sür(mek) sur چرخاندن

to twist  857-6لغزاندن 
-معاني فرعي:پيچاندن

 لغزيدن
sürt-

ele(mek)  

to slither  سرخوردن 857-6لغزش sürç 

 sürç(mek) 857- 6لغزيدن 

 
 ليز خوردن(سورسوره

  sür  )857-6=سرسره 

فاقد معني مشخص پيچاندن-چرخاندن ؟ sür sur 

 sür سرخوردن-لغزيدن

 sür راندن- كشيدن-ماليدن

خزيدن sür 

 sür تبعيد - سابيدن

? sur 
? 

falcon  پرنده شكاري 858- 6نوعي پرنده sur-qul-tay surdu 

 
 سواري كرد

 sur-du (sur-du-
muşen) 

پرنده uşan 

sur-du-uşan پرنده چرخان
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a priest 
كسي كه مراسمي را جاري 

 ميكند
 sür-ri surru نوعي فرد مذهبي

 sor-ata (sur) 856-6فقيه 

 sür 855-6روح و روان 

 
فردي كه با روح سر و كار 

  sür-ru  دارد

a priest نوعي فرد مذهبي تزئين-سكوت süs susbu 

اين bu 

 sosan 865-6متحير  - حيران

 sus-bu اين-سكوت

animal flayer  نحيف-حيوانات لاغر 889-6لاغر sısga susig 

 sıs-qan (su-si-ig) 889-6لاغر -نجيف

a reed ني نوعي ني gemiş susu 

آب su (gi-su-su) 

 susu سكوت كرده

grease (روغن)نوعي روغن كشيه شده süzuş suš 

 süz از صافي گذراندن

 süz-angi 863-6عصاره 

 sus 864-6رنگ روشن 

فاقد معني مشخص 865-6قارچ  ؟ suş suš 

 sürtüş (ış) ماليده شده

 sürüş سواري- كشيدن-ماليدن

 ış كار-درون- داخل

awesome radiance  تابش عالي 379- 8تابش saçış suzi 

 saçi su-zi تابش نور

  
  





 

 

 
  

Sh  

  
  
  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

a bird 
- 6نوعي پرنده رنگارنگ 

901 
 şa ša نوعي پرنده

پرنده uşan (şa-muşen) 

 
- 6نوعي پرنده رنگارنگ 

901  şa-uşan  

(compound verb 
verbal element) 

 şa ša تركيب كلامي فعل نركيب كلامي فعل

to snap off  قطع و جدا كردن 905- 6قسمت كردن şaq-qa ša 

 çap 153-3قطع كردن 

hips  لگن خاصره 1222-8لگن خاصره çat-al-ba šab 

middle ميانه

clay sealing, sealed 
bulla 

 -سنگ سولفات - زاج
 901-6تكه  -بخش

مهروموم با گل شده(مهر 
 سنگي روي گل)

çab šab 

to inspect exta  بازرسي اضافه 582- 6غارت çap šab 

to draw, design 
- فرم -وضعيت -انعكاس

 582-6گروه 
 بريدن

  

to gather together, 
collect, scrape up 

 كشيدن-طراحي 582- 6شكافتن 
  

to break off, deduct  جمع كردن 582- 6گودال

to trim, peel off 
 -چاپ(584- 6شقه كردن 

 ماق)
 شكستن

  

to dig, hollow out  تميز كردن پوست 152-3قطع كردن
to have a grooved 

shape  
 گود كردن

  
to cut, fell (of trees) قطع درختان
to become loose, fall 

out  
 افتادن

  
to disintegrate تكه تكه كردن
to disappear ناپديد شدن
to make clear روشن كردن
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type of stone سنگ نوعي سنگ daş šaba 

 
 -سنگ سولفات - زاج

 çab (na-şa-ba)  901-6تكه  -بخش

 daş-çap-ba سنگ براي سنگ سولفات

descendent  نسل 1362-8نسل به نسل quşaq-
quşaqa šabalbal 

تقسيم bal (şag-bal-bal) 

فرزند uşaq 

 
 نسل تقسيم شده

 
quşaq-ba-

bal  

 
-3طفل  - كودك - بچه 

155  çag-e  

 çağ-a-bal انشعاب فرزندان

a designation of fish نوعي تعيين ماهي 582-6قاصد  -خبر رسان çapar šabar 

 
- ماهي ريزه - ماهي كپور

 çapaq (şa-bar)  582-6نوعهاي ماهي 

 çapaq-çi 582-6ماهيگير 

chief administrator of 
a temple or other 

household 

كسي كه قطع( تقسيم) مي 
 كند

رئيس معبد يا  معيشت 
 خانگي

çapra šabra 

(şa-ab-ra) 

estate administrator  مدير  خانه ها 565-6تيزي  -لبه çapıraq šabra'ek 

 çapır (şabra-e) قطع و تقسيم

 ev پسوند(به)

 çapıra-ev تقسيم كننده خانه ها

a designation of 
goats 

247-8بز نر پيشاهنگ گله   şa-moy šadug نوعي توصيف بز

پسوند duq 

 şamoy-duq بز براي پيشاهنگي گله

yesterday? احتمالا به معني ديروز باشد به رسيدن çatduga šaduga 

 dün (şa-dug-ga) 733- 8ديروز 

inner body  درون بدن 685- 8درون işqar šag 

heart  قلب 1084-8قلب sağ-ır (şa) 

in, inside 

جرقه زدن(ناشي از كوبيدن 
 -)689-6دو چيز به هم 
 903-6برق زدن 

 şakh (şa-ab) داخل بدن

? 

نوعي وسيله چوبي براي  
فراري دادن ساز از درخت 

 60905چوبي 
 şaq šag فاقد معني مشخص
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to ponder  انديشيدن 176-8انديشيدن sağ-ış-
la(maq) šag bala 

to produce offspring 
-3طفل  - كودك - بچه 

155 
 çag-e šag bala نسلتوليد فرزندان و 

 bala (şa-bal) توليد-فرزند

تقسيم bal 

 
 1362-8نسل به نسل 

 
quşaq-
quşaqa  

 

-تكثير يافتن-بچه زاييدن
پيدا شدن ميوه كوچك و 

 594- 6تازه بر درخت 
 

çağa(lanma
q)  

 çaqa-bal-a توليد فرزندان و نسل

to feel hurt, to be 
angry, to be worried 

جرقه زدن(ناشي از كوبيدن 
 -)689-6دو چيز به هم 
 903-6برق زدن 

 şakh šag dab احساس درد

احساس عصبانيت پيدا كردن tap sag-dab 

 

 -ريشه كلمات فرو كردن 
منقلب  - اختلال - نيش زدن

چاقناشماق  -شدن( چاقماق
3 -155( 

  çag احساس نگراني

 çag-tap يافتن دگرگوني و اختلال

to think, conceive an 
idea 

جرقه زدن(ناشي از كوبيدن 
 -)689-6دو چيز به هم 
 903-6برق زدن 

 şakh šag dab نور

to take seriously داشتن ايده-تفكر پيدا كردن tap şag-dab 

 
يافتن جرقه و يافتن برق 

 زدن
  çag-tap جدي گرفتن

(to be) heartbroken  شكستن قلب 1084-8قلب sağ-ır šag dar 

 
تنگنا -باريك-اندك- تنگ

6 -696  dar şag-dar 

 
- 6خرد كردن (دارت ماق) 

698  dart  

 sağ-ır-dart خرد كردن قلب

to decide  تصميم گرفتن 1084-8قلب sağ-ır šag de 

پسوند de şag-de 

در قلب sağır-de 

to be cheerful  شادي 918-8شادي şağ-al šag dug 

 şağ-am şa-dug 918-8شادي 

 şağ-alan 918-8شادي 
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شادي şa-dug 

to feel wonderful  احساس فوق العاده كردن 1084-8قلب sağ-ır šag gur 

 
 -پرزور -زياد -شديد - تند

 gur şag-gur  1202- 6نيرومند 

 sağ-ır-gur قلب شديد

to soothe  تسكين دادن 423-8تسكين sağıt-maq šag huĝ 

 oğunmaq şag-hug 424-8تسكين 

تسكين oğ 

 sağır-oğ قلب تسكين

to be happy  شاد شدن 918-8شادي şağ-al šag hul 

to soothe  تسكين دادن 423-8تسكين sağıt-maq šagkušu 

مشاوره كردن با گذراندن - عبور keş-i (şag-kuş-u) 

 sağır-keş-i گذشتن از قلب

to be afflicted  اذيت شدن-رنجوري 1084-8قلب sağ-ır šag sag 

 sığ sağ-sig تنگنايي-فشردگي

 sıkh تنگنايي-فشردگي

 
قلب تنگ و فشرده شدن 

  sağır-sığ  قلب

to feel better  احساس بهتر شدن 1084-8قلب sağ-ır šag sag 

 
متين -امان -سلامت - سالم

3 -188  sağ  

 saq 189- 3درست 

 sağır-sag قلب درست و سالم

to plot  1084-8قلب 
طرح و نقشه ريختن 

 وكشيدن
sağ-ır šag sig 

 selge 982- 8طرح 

 sağır-selge قلب طرح

to have diarrhea  اسهال داشتن 133-8اسهال sağ-naq šag sur 

 sür-gün 133-8اسهال 

 içi-sür(mek) 133-8اسهال 

 

- راندن-كشيدن-ادامه دادن
مك) -سور(859-6مداومت 

 ريشه كلمات اسهال تركي
 sür  

 işqar 685- 8درون 

 işqar-sür اسهال -درون

to soothe the heart  تسكين قلب 423-8تسكين sağıt-maq šag šed 

 sağ-ır şag-şad 1084-8قلب 
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شاد şad 

 sağır-şad قلب شاد

a disease  نوعي بيماري 1084-8قلب sağ-ır šag.IM.bulu 

 
 333-6مشقت  -رنج

 im-ek (şag-IM-bu-
lu) 

 bulu پيدا كردن

 
 قلبي كه رنج يافته است

 
sağır-imek-

bulu  

a bird  پرندهنوعي  1084-8قلب sağ-ır šag.ZIZIA 

 
 889-6ساكت  -بي صدا

 sısa(ğan) (şag-zı-zı-A-
muşen) 

پرنده uşan 

 
 پرنده قلب ساكت

 
sağır-sısa-

uşan  

a garment 

- 8نساجي 
توخونوش)(توخون (1361

 ما= بافتني و بافته شده)
 tokhu šagadu نوعي لباس

 
سرماي -تكه پلاس كهنه

-şaqqa (tug-şa-ga  905- 6شديد 
du) 

 
 - نگه داشتن -ايستادن

  du  برخاستن

 
لباس بافته شده كه مثل 
  تكه كهنه ديده شود

tokhu-
şaqqa-dur  

a designation of pigs 
غوزه پنبه كه باز نشده و 

 905-6خشك شده 
 şaqqan-aq šagan نوعي تعيين خوك

pregnant?  باشداحتمالا به معني باردار  652-8خوك çoşqa (şagan-gan) 

 işqar (sagan-şa) 685- 8درون 

 iş-garın GA-AN gan درون شكم

پسوند şa ama-şa 

 işqarna-şa به درون شكم

 çage 155-3كودك -نوزاد 

 

-تكثير يافتن-بچه زاييدن
پيدا شدن ميوه كوچك و 

 594- 6تازه بر درخت 
 çağa(lamaq)  

a stone سنگ نوعي سنگ daş šagara 

راست şakh (na-şa-ga-ra) 

پسوند a 

پسوند ra 

 şakha-laq 903- 6قلنبه  -درشت
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 905-6شكستن  - بريدن

 
şaqqar(lama

q)  

a metal object يك شي فلزي ذوب شدن erid šagaru 

 
صندوق بزرگ نگهداري 

-şaqan (urud-şa-ga  904- 6غله 
ru) 

پسوند ri 

 
صندوق بزرگ از جنس 

  ذوب شده
erid-şaqan-

ri  

pregnant باردار بچه-فرزند uşag šagba 

 şaqay 904-6نارس - كال

 işqar 685- 8درون 

 

-تكثير يافتن-بچه زاييدن
پيدا شدن ميوه كوچك و 

 594- 6تازه بر درخت 
 çağa(lamaq)  

 çage 155-3كودك -نوزاد 

 çage-var نوزادداشتن 

a fish  نوعي ماهي 905- 6نوعي مار ماهي şaqıt šagbar 

 
-آغوش-جگر-قلب -سينه

 bağır (şag-bar-ku)  372-6و...

 bara 349-6بركه  -استخر

ماهي su-kuşu 

 
 مارماهي بركه

 
şaqıt-bara-

sukuşu  

a liturgical rubric 

جرقه زدن(ناشي از كوبيدن 
 -)689-6دو چيز به هم 
 903-6برق زدن 

 şakh šag-ba-tuku يك عنوان مربوط به آيين

 
 پسوند

 ma (şag-ba-du-
ga) 

پسوند du 

پسوند ga 

جاري tökü 

 
 جاري كردن برق زدن

 
şakh-ma-

tökü  

a disease  نوعي بيماري 1084-8قلب sağ-ır šagburšuna'a 

 
 پيچيدگي

 buuşuna şag-bur-şu-
na-a 

بچه uşag 

 bur پيچاندن

زدن vur 

پسوند şu 
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پسوند na 

 vuruşuna به زده اش

 
 به پيچيدگي دلش

 
sağır-

buruşuna  

bolster متكا و بالش بالش -متكا yastuq šagdag 

 
-نگهبان(چاغداق -محافظ

  çağdag  )595-6چي= نگهبان 

a worker 
زمين زراعي  - قسمت

 905-6منقسم 
 şaqqa šagdubdidli نوعي حرفه

 şaqqa şag-dub-didli 905-6تبار  - نسل

 tap-da 478-6كتيبه 

 didili خراشيده شده-دريده شده

 
 خراشيدن نسل روي كتيبه

 
şaqqa-

tapda-didili  

part of an 
instrument, 
soundbox? 

صندوق بزرگ نگهداري 
 904- 6غله 

بخشي از يك دستگاه ساز 
كه احتمالا به جعبه صدا 

 ارتباط داشته باشد
şaqan šagdubul 

 

نوعي فلاخن كه چوپانها با 
صداي آن گرگها را مي 

 905-6ترسانند 
 şaq-şaq şag-du-bu-ul 

 du برخواستن

 bul پيدا كردن

اين bu 

 ulu بالا-برجسته-برتر

رسيدن ulaş 

 ula پارس كردن

رسيدن ul 

 
 -نوعي دستگاه صدا

  پسوند -اين- برخاستن
şaq-du-bu-

ul  

a type of offering 
-نسل- يكباره -ناگهاني

 905- 6سرماي شديد.
 şaqqa šageguru نوعي ارائه

 şaqqa şag-ge-guru 905-6قسمت 

وسيله ge 

 guru ايجاد كردن - خشك

ديدن görü 

 şaqqa-guru ايجاد كردن قسمت

a priest 

جرقه زدن(ناشي از كوبيدن 
 -)689-6دو چيز به هم 
 903-6برق زدن 

 şakh šag-gada-la نوعي راهب
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تقسيم şag 

 gada-ala كسي كه بلاها را ميگيرد

 gada بلايا و نفرين ها

انجام la 

şakh-gada-la نفرين ناگهاني كننده

food, fodder  علوفه-غذا 1022-8غذاي چرب sayqal šaggal 

 
تقسيم شده( 

 şaqqal şag-gal  )905- 6شاققالاما=تقسيم 

perfect  عالي 905-6خنده şaqqan šaggan 

 şakh(ma) جرقه زني -برق زني

 şakh-gan برق زننده -درخشنده

an illness  نوعي بيماري 1084-8قلب sağır šaggig 

 ağrlıq şug-gig 296- 8بيماري 

 
-6كز كردن (قيق شماق 

1107(  gığ  

 sağır-ağrılıq قلب بيمار

type of container  نوعي ظرف 903-6صاف şakh šag-gub 

ظرف gab 

 şakh-gab ظرف صاف

palmheart  قلب درخت خرما 1084-8قلب sağır šag-
ĝešnimbar 

درخت ağaş 

 
-3يك قسمت  -يك تكه

284  nim-te  

ميوه bar 

 
يك تكه ميوه  از قلب 

  درخت
sağır-aqaş-

nim-bar  

a cloth  نوعي پارچه 903-6سرما şakh šagha 

 şakh-da şag-ha سرمادر 

 
-8لباس مهماني و عيد 

1212  sağ-lu  

a bird 
پرنده عادت كرده به يك 

 329- 8نفر 
 çağ šaghab نوعي پرنده

 
 903-6صاف 

 şakh (şag-hub-
muşen) 

 hub-re 1303- 6نوعي پرنده 

پرنده uşan 

 
 پرنده هوبره صاف

 
şakh-ubre-

uşan  
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فاقد معني مشخص 903-6صاف  ؟ şakh šaghala 

 şağal(an) şag-hal-la 904-6شادي  -جشن

 
مهلت - نام برخي حيوانات

6 -594  çağal (şag-hal-li) 

 al (şa-ha-li) پسوند-خريد

 li پسوند منسوبيت

انجام la 

a plant نوعي گياه نوعي گياه şingi šagi 

پيچك sar (şa-gi-sar) 

 şingi-sar پيچك گياه شينگي

cup-bearer حمل كننده فنجان(ساقي) پاك كردن sile šagia 

 sala (sila-GABA) ريختن-انداختن

 GABA sagi به ظرف

 
 پاك كردن ظرف

 sile-gaba sila-şu-gaba-
a 

 sırqaya 1060- 8فنجان 

head cup-bearer  رئيس ساقي ها 838- 8ساقي şapalıq šagiagal 

 qal (sagi-gal) 994- 6نيرومند 

به a (sagi) 

 saqi-gal بزرگ ساقي

chief cup-bearer ساقي رئيس ساقي ها sagi šagiamah 

عالي bah (şagia) 

 
 پاك كند - به اين ظرف

 sila-şu-gab-a (sıla-şu-
GABA) 

ظرف GABA (sagi-mah) 

 saği سلامتي

 saqi-bah ساقي عالي

a garment 
-8لباس مهماني و عيد 

1212 
 sağ-lu šagida نوعي لباس

پسوند gi şa-gi-da 

پسوند da 

 sağıt 823-6-زره 

در زره sağıt-da 

a tree, a type of 
willow 

 ağaş šagkal نوعي درخت بيد درخت

 sögüt şag-kal درخت بيد

 
-ريشه بزرگ(كالاما- ماندن

 kal (geş-şag-kal)  كالا)- كالين
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 درخت بيد بزرگ

 
ağaş-söğut-

kal  

a tree نوعي درخت درخت بيد sögüt šagkalsag 

 sağ şag-kal-sag راست - سالم

 
-ريشه بزرگ(كالاما- ماندن

  kal  كالا)- كالين

 
 درخت بيد صاف و سالم

 
söğüt-kal-

sağ  

a garment or part of 
a shoe 

 903-6صاف 
يك لباس يا بخشي از يك 

 كفش
şakh šaglatum 

 
-8لباس مهماني و عيد 

1212  sağ-lu (tug-şag-la-
tum) 

 tokhu نساجي -منسوج

 sağıt 823-6-زره 

 
 بلباسي كه زره ميشود

 
tokhu-sağıt-

la-tım  

a fish  نوعي ماهي 903-6صاف şakh šagluha 

 
 مصدر

 lukh (şag-luh-ha-
ku) 

به a 

ماهي su-kuşu 

 
 ماهي صاف

 
şakh-lukh-a-

su-kuşu  

large intestine روده بزرگ عالي- سالم bar-sağ šagmah 

 
 دراز

 uzun (uzu-şag-
mah) 

 
 روده دراز

 
uzun-bar-

sağ  

intestines دراز روده ها uzun šagniĝin 

 
 روده

 bar-sag (uzu-şag-
nigin) 

 
 روده دراز

 
uzun-bar-

sağ  
 nanq 588-1چيز 

 
 مال روده دراز

 
uzun-bar-
sağ-nanq  

pregnant حاملگي فرزند- بچه uşag šag-peš 

جلوتر peş 

 

-تكثير يافتن-بچه زاييدن
پيدا شدن ميوه كوچك و 

 594- 6تازه بر درخت 
 

çağa 
(alamaq)  

 çağa-peş قبلتر -نوزاد
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an agricultural task  يك كار كشاورزي 903- 6درختزار şakh šag-sahar 

 
شمارنده  - كوشا - مراقب

6 -837  sayar  

 şakh-sayar مراقب درختزار

weft  پود 353-8پود arqaq šag-sig 

 basliq 353-8پود 

 şakh 903-6صاف 

فشرده sıg 

 şakh-sıg صاف فشرده

waste land? 
زمين سنگلاخ و بد 

 810-8محصول 
- احتمالا به معني زمين زائد

 باطل
çakh-raq šagsiga 

 şoran (şag-sig-ga) 810-8زمين شوره زار 

 zıqqı 802-6تنبل  - كند

پسوند ga 

 çoraq 810-8زمين شوره زار 

 şorag-zıq-qı زمين شوره زار سنگلاخ

back 
 - زمان -وقت-تنومند

 594- 6-دوران
 çağ šag-sud پشت

 sırt 339-8پشت 

 çağ-sırt پشت-دوران 

a designation or 
quality of dates 

 - زمان -وقت-تنومند
 594- 6-دوران

نوعي تعيين تاريخ يا كيفيت çağ šag-sud 

 sırt 339-8پشت 

 çağ-sırt زمان عقبي

waste, empty (land), 
emptiness 

زمين سنگلاخ و بد 
 810-8محصول 

 çakh-raq šagsuga زمين خالي يا زائد

hunger, famine تنگنايي- قحطي- گرسنگي 802-6تنبل  - كند zıqqı (şag-sug-ga) 

 sıg (şag-sug) فشار- تنگي

 
 - زمان -وقت-تنومند

 (çağ (şag-sig)  594- 6-دوران

 ga وسيله پسوند

 çağ-sıg دوران تنگنايي

sieve  غربال 1024-8غربال çığ-ıl šag-sur 

 jığ-ıl-dız 1024-8غربال 

 şıkh-gil 1024-8غربال 

 öığ-ıvıl 1024-8غربال بزرگ 

 sür ماليدن -كشيدن - راندن
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 şakh-gil-sür غربال كردن

an illness نوعي بيماري 824- 6اندوه  -دوشيدن sağış šagšu'ane 

 anne (şa-şu-an-e) 151-6مادر 

پسوند şu 

 
شير دادنش را به خاطر 

  sağışu-ane  بياورد

colic  سكسكه 882-8سكسكه eşkhirti šag-ta-har 

پسوند er (şa-ta-ha-ar) 

 eşkhirtier سكسكه مي كند

a disease  نوعي بيماري 882-8سكسكه çag-di šagtahar 

پسوند er şa-ta-har 

 eşkhirtier سكسكه مي كند

priest  نوهي كاهن 903-6صاف şakh šagtubala 

منسوج tokhu (şag-tu-ba-la) 

تقسيم böla 

 
 لباس صاف تقسيم كننده

 
şakh-tokhu-

böle  

pasture land  زمين مرتع-علفزار 539- 8چراگاه دامنه كوه jıg šag-tum 

پسوند tum 

 otam 539-8چراگاه 

 suq-an 539-8چراگاه 

 suqan-tım محل چراگاه

millipede هزارپا چند پا-نوعي حشره şutur šag-tur 

 eşek-qurdu şa-tur 1407-8هزار پا 

womb رحم بچه است uşaq šag-tur 

 
اسپرم -آفرينش موجودات

6 -524  tör-üm  

 dur برخورد- ضربه

 uşaq-lıq 758- 8رحم 

 uşaq-töre پرورش كودك

ox driver 
تقسيم زمين زراعي به دو 

 905-6تقسيم  - قسمت 
 şaqqa šagud راننده گاو

گاو براي شخم 931-8شخم  şum şa-gud 

 öd 1160- 8گاو  

 gut-uz 1160- 8گاو نر وحشي 

 şum-gutuz گاو نر براي شخم

(sexual) arousal برانگيختگي(جنسي) صاف و شق şakh šagziga 
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 çıkh (şa-zig-ga) برخاستن.بالا رفتن

 ga پسوند وسيله

şakh-çıkh-ga برخاستن -شقق

midwife بچه ماما uşag šagzu 

 
 همدم

 munus (manus-şag-
zu) 

آب su 

 çay 611-6ماما (چاي آنا) 

 
 همدم آب كودك

 
munus-
uşaq-su  

a flask (مايع)نوعي شيشه  براي مايعات ريختن tök(dug) šaĝan 

 işgin (dug-şagan) نوشيدني

 
ته نشين شراب بعد از 

  şaqan  904- 6جوشيدن 

 tök-şaqan ريختن درد شراب

an apprentice 
merchant 

 işigan šaĝan يك شاگرد بازرگان چراغ(شاگرد)- نور

 la (şagan-la) انجام دادن

 uşag-an خردسال

 uşaqan-la بچگي كردن

an official 
ته نشين شراب بعد از 

 904- 6جوشيدن 
 şaqan šaĝan-keš نوعي مقام رسمي

 uşag-an şagan-keş خردسال

 keş گذر -ثبت- عبور

uşag-an-keş ثبت خردسالان

 şaqan-keş ثبت درد شراب

a wronged person 

 - به شدت كتك زدن
- شكستن (شاققار - بريدن

 905-6لاماق) 

يك فرد مورد ظلم واقع 
 شده

şaqqar šaĝar 

(to be) slain كشته شدن انسان منسوب به lu (şa-ga)(lu) 

(to be) afflicted, 
oppressed 

انسان كتك خورده و بريده 
 شده

  şaqqar-lu مورد ناحقي واقع شده

starvation گرسنگي گرسنگي aj-qarın šaĝar 

 

 - به شدت كتك زدن
- شكستن (شاققار - بريدن

 905-6لاماق) 
 şaqqar (şa-mar) 

 maçaq (şa-gar) 783- 8روزه 

a fish نوعي ماهي 908-6برجسته  - بزرگ şah šah 

ماهي su-kuşu (şah-ku) 
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 şah-sukuşu ماهي بزرگ

pig  خوك 652-8خوك çoşqa šah 

to heat up  براي گرم كردن 905-6گرماي شديد şaqqa-ma šahan 

؟ 905-6خنده  ؟ şaqqan šahan 

a pig  نوعي خوك 652-8خوك çoşqa ŠAH-ZE-DA 

 şeş (şeş-da) برجسته -تيز

 da پسوند در

 şeş-da در برجستگي

كشيدن ؟ ؟ çaka šakaka 

ملخ çakika 

market  بازار 810-6فروشنده satqan šakanka 

market-price پسوند قيمت بازار ka 

 köçün 203- 8بازار 

 satqan-ka محل براي فروشنده

fasting  روزه 783- 8روزه ma-çaq šaka-tab 

 baçqa 783- 8روزه 

يافتن tap 

 baçqa-tap روزه يافتن

churn (دوغ)ريختن 
تكان دادن مايعات براي 
 گرفتن كره( چالخالاماق)

tök(dug) šakir 

 

عرق  -تقطير -خارج كردن
بيرون - كشيدن

كشيدن.جذب كردن 
 618-6مك) -و(چك

 çekir (dug-şakir) 

 çalkalır تكان دادن مايعات

 duğ-çakir دوغ ميگيرد

a plant گياه نوعي گياه ot(ut) šakira 

 

 - تقطير -براي خارج كردن
بيرون -عرق كشيدن

كشيدن.جذب كردن 
 618-6مك) -و(چك

 çakira (u-şakira) 

 ot-çakire گياه براي عرق گيري

an equid 
ته نشين شراب بعد از 

 şakkan šakkan  904- 6جوشيدن 

gan-şa 
ga-an 

general, governor-
general 

 şanqun šakkanak ژنرال 831-8ژنرال 
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905-6تنومند  -چهار شانه فرماندار şaqqa-li (şagina-na) 
şakkan 
şakan 

pity بيچاره -حيف 905- 6ناتوان  -عاجز şal šala 

(to be) broad, 
spacious 

 salpı šalambi پهن و عريض 361- 8پهن 

a grass 
- 6لايه زير پوست درختان 

827 
 salbı šalambi نوعي علف

a vessel (مايع)نوعي ظرف ريختن tök(dug) šaman 

 
افراد ديني ميان --جادوگر

 şaman (dug-şaman)  907-6گوگ تركها 

 tök-şaman جادوگر- ريختن

verdigris, patina  زنگار مس و مفرغ-زنگار 817-8زنگار çinqo šamanur 

 

كسي كه نه نسل او آهنگر 
- 6باشد در ميان مغولان 

907 
 şaman  

type of instrument?  احتمالا نوعي ابزار باشد 907- 6روسري şamı šamuša 

پسوند şa 

 şamı-şa براي روسري

two-thirds دو سوم يك به سه تا uş-ne-bir šanabi 

supplication, 
compassion 

 sıtqa-maq šaneša دلسوزي - التماس 157- 8التماس كردن 

 sağır (şag-ne-za) 1084-8قلب 

 sağır-nı-şe (şag-ne-şa) به قلبش

مشخص فاقد معني شادي كن ؟ şan-na šanna 

 şana 907- 6وسيله كشاورزي 

(compound verb 
verbal element)  

 عبارت تركيبي فعل؟
 šanšaša 

totality, world 

- شهر -مركزي- كروي
مركز  -زمان - كره(هندسه)
6 -904 

 şar šar جهان-تمامي

(to be) numerous 
 - جلال - شكوه-گسترده 

 904 -6جاه  
  şar-van بيشمار

3600 3600

to make splendid  چشمگير براي زيبايي 904- 6گوي رنگي şar šar 

 
 - جلال - شكوه-گسترده 

  şar-van  904 -6جاه  

to mix 
-6ما) - به هم پيچيدن(سار

816 
 sar šar آميختن
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to be perfect? ممتاز بودناحتمالا به معني  813- 6برگزيده  -ممتاز sara šar 

 
نيرومند و مقتدر( شار تكين) 

6 -904  şar  

 
 - جلال - شكوه-گسترده 

  şar-van  904 -6جاه  

to slaughter ذبح و بريدن 904- 6زدن  - كوبيدن şarp-
an(maq) šar 

cloth designation 
دو  - پوششي بر سر عروس

 590- 6رنگارنگ  -رنگ
 çar šar نوعي تعيين پارچه

a designation of cows  نوعي تعيين گاو 590-6گاو در مغولي çar šar 

 sığır 1159- 8گاو 

 sar-daq 813- 6گاو نر دو ساله 

to slander افترا شر كردن şer šara 

 şer-van 910-6رسوا -بي آبرو

فاقد معني مشخص 904-6لوله كباب  ؟ şara šara 

to dry out  خشك كردن 626-6خشكي quruluq šarag 

 sorqumaq (şu-ru-ug) 625- 8خشك شدن 

 od-sar ud-sar به آتش آويختن

decoration 
دو  - پوششي بر سر عروس

 590- 6رنگارنگ  -رنگ
 çar ša-ra-hum تزئين

 hörüm 49-8آرايش 

 
ريشه كلمات آويختن و 

  sar  815- 6پيچيدن  

آنچه آويخته يا پيچيده شده sarayım 

bottom of a pestle 904- 6مركز  -گوي - كره پائين يك هاون şar šaran 

 şaran كننده كره و گوي

فاقد معني مشخص 904-  6يك نوع صدا  ؟ şarap šarap 

world, totality 904- 6مركز  -گوي - كره تماميت-جهان şar šargad 

 gedi 524- 8جهان 

 şar-gedi مركز جهان

216000 
-مركز - كره-گوي - شهر

 904-6زمان 
216000 şar šargal 

 gal 994- 6نيرومند 

 
 3600تا  60كره نيرومند( 

كه براي سومريان مهم بود)  şar-gal  

an administrator 
-مركز - كره-گوي - شهر

 904-6زمان 
 şar šarrabdu مديرنوعي 
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a demon  نوعي شيطان 957- 6شيطان albın (şar-ra-ab-
du) 

 
 براي شهر شيطان است

 
şar-ra-albın-

dı  

a tree درخت نوعي درخت ağaş šaršabid 

 
 60818پيچش 

 sarış (geş-şar-şa-
bid) 

 bit-an 436-6نهال 

 
نهال درختي كه پيچيده و 

  بالا رفته باشد
ağaş-sarışa-

bitan  

36,000 
-مركز - كره-گوي - شهر

 904-6زمان 
36000 şar šaru 

10 on 

 şar-on تا كره يا گوي 10

a designation of 
sheep 

 sarımtur šarumium نوعي تعيين گوسفند 819-6زرد گونه 

پسوند um şa-ru-mi-um 

rail (of a doorframe) 
-6راست در مقابل چپ 

824 
 saq šasi ريل چهارچوب درب

cross-beam (of a 
chariot) 

 sür (şa-su) تير متقاطع(ارابه) كشيدن- ماليدن - راندن

 sürt(ak) (şa-sud) بسيار گردش كننده

 saq-sürt şag-sud راست گردش كننده

minimum ration  حداقل جيره 905-6قسمت şaq-qa ŠA-SUD 

 sürt(mek) كم كاري كردن - ساييدن

 şaqqa-sürt ساييدن بخش شده

a pole نوعي ديرك نصب كردن- دوختن saşkı šašku 

a reed object نوعي وسيله ازني نصب كردن- دوختن saşırım šašurum 

government auditor, 
an administrative 

official 

-6مقدار  -شمارش - عدد
837 

 say ša-tam يك مقام دولتي

يك حسابدار 838- 6اداره آمار  say-tay 

 sayıt 839- 6معتبر  - سرور

 sayıtım حسابداري

mattress تشك بافته شده tokhu šatuku 

 şilta (tug-şa-tuku) 922-6تشك 

پسوند ge (şa-da-ga) 

 
 تشك بافته شده پشمي

 
tokhu-şilte-

ge  

date-palm sapling  نهال خرما 1381-8نهال şitil ŠATUR 

 töre پروريدن
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 şitil-töre پرورش نهال

a type of thread نخ نوعي از نخ sap šaUNUa 

sap-on-nu-a نخ ده لايه şa-U-NU-a 

a lance چوبي نوعي نيزه agaş ša'uša 

 sökü (geş-şa-u-şa) 1384-8نيزه 

پسوند şe 

 
 نيزه چوبي

 
ağaş-sökü-

şe  

scraper  خراشنده-كاونده 242- 8برنز sam-şa šauša 

 
 شبكه سازي

 hörü (zabar-şa-u-
şa) 

 
 1384-8نيزه 

 sökü şa-u-uru-şa-
zabar 

 
براي كاويدن و تخريب 

  چيزي بافته شده

söküşe-
hörüşa-
samşa  

concern   نگراني 1371-8نگران şoraq šazarah 

 ezin (şag-zarah) 1372- 8نگراني 

 
 نگراني شديد

 
şoraq-
ezinek  

barley   جو 517-8جو qavşayıq še 

grain  1029- 8غله 
واحد براي اندازه گيري 

 صدا -طول-وزن -وسعت
arqışı  

a unit of length  غله 1029-8غله پشته شده şüşe 

a unit of area اندازه گيري هر چيز öş 
a unit of volume 
a unit of weight 

to call by name صداكردن با نام صداكردن با نام sas(le) še 

(conifer) cone درخت ميوه درخت كاج agaş še 

كاج şam (geş-şe) 

 ağaş-şam درخت كاج

(compound verb 
nominal element) 

 şe še عنصر اسمي فعل عام عنصر اسمي فعل عام

hook?  احتمالا قلاب ياشد 1083- 8قلاب aşıj še 

a plant پيچك نوعي گياه sar še 

 şor (şe-sar) 324-3نوعي گياه 

 
نوعي گياه آويختني و بالا 

  şor-sar  رونده

a geometric shape 901- 6استوار  -قائم - شيار يك فرم هندسي şeş še 

tear  137-8اشك yaş še 

اشك 137-8اشك  ağı (şe-IGIag) 
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-6ژاله - رطوبت-شبنم - نم

901  şeh  

that  آن 190- 8اين şu še 

 ça-la 77- 8آن 

فاقد معني مشخص 190- 8اين  ؟ şu še 

to moan  نوعي ناله كردن 1349-8ناله كردن+به sızış-a še ša 

a bird  339-3نوعي پرنده شكاري
 şungar (şe-x-x-

muşen) 
şungar-uşan پرنده شكاري

to be negligent   اهمال كاري 187-8اهمال savsama še-ba 

grain-ration  جيره دانه و غلات 1029- 8غله arqışı še-ba 

 pay جيره-سهم

 bal ريشه تقسيم(بالتا.بولمك)

 arqışı-bal تقسيم غله

 
-6غله بوجاري شده 

  şin-bal  تقسيم+923

an illness 
نوعي بيماري در ميان گاوها 

6 -902 
 şap še-bar نوعي بيماري

 şebba 901-6عليل 

to disdain  تحقير 401- 8تحقير şakh-na-ma še-bi-da 

a bird  نوعي پرنده 339-3خفاش şep(kek) šed 

پرنده uşan (şe-muşen) 

şeplek-uşan پرنده خفاش

to defecate  دفع كردن(مدفوع كردن) 1267-8مدفوع çe-re šed 

excrement مدفوع ادرار كردن işed (şe) 

 çered مدفوع كردن

to lie down (of 
animals) 

 uyuş šed دراز كشيدن 638- 8خواب 

to rest, sleep (of 
animals) 

 düş şe استراحت-خوابيدن 638- 8خواب 

 düşev 125-8استراحت 

bunch (of fruit)? هسته(ميوه ها) هسته ميوه ÇERDEH ŠEDIN 

 iç 1408- 8هسته 

 İŞDEN از درون -از هسته

an alcoholic drink يك نوشيدني نوشيدني İŞ ŠEDIN 

پسوند الكلي DIN 

 İŞDIN نوشيدن

abundant, copious فراوان فراوان-زياد çoxdu šedu 
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spirit  روح 780-8روح iç-quşu šedu 

روح iç-ek 

 iş-di درون است(روح است)

a tree درخت نوعي درخت ağaş šedug 

 
 -داخل  - درون-باطن
 iç (ğeş-şe-dug)  307-6امعا و احشا -هسته

 ağaş-iş-duq درخت باطني

spring barley  بهاري- جو 923-6غله بوجاري شده şin še-eštub 

 qavşayıq 517-8جوي وحشي 

 iş-qavşayıq هسته جوي وحشي

to agree, be in 
agreement 

 eş šeg موافق بودن-توافق شريك

to obey 

ريشه موافقت در تركي 
اشله  -چون اشله شيك

 1323-8شيم 
 eş-le şe اطاعت

a deer or mountain 
goat 

 sığır šeg گوزن يا بز كوهي 1194-8گوزن 

mudbrick آجرخشتي جنس گلي ziğ šeg 

صاف şekh (şe-eb) 
(sig) 
(Es) 

a fish  نوعي ماهي 1241-8ماهي كپور çek-ge šeg 

 şaqıt (şeg-ku) 905-6مار ماهي 

ماهي su-kuşu 

 
 ماهي كپور

 
şaqıt-su-

kuşu  

snow برف 903- 6يخبندان - سرما şakh šeg 

sleet سرما
cold weather يخبندان

frost, ice سوزش
burning, incineration لرز

chills, shivers 

to take away, seize  دور نگه داشتن 905- 6قسمت كردن şaqqa šeg 

تصرف-مصادره şe 

voice, cry, noise 
ريشه كلمات مربوط به 

 905- 6برخي صداها 
 şaq šeg آوا-گريه-صدا

 sıkh-tama (sig) 1176-8گريه دلتنگي 

 sıkh-tamaq (sed) 1176-8گريه كردن 

 
 1176-8گريه كردن 

 
sıkh-

ran(maq) (şe) 
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 ses 964- 8صدا 

to make noise šeg gi 

agreement  توافق 476-8توافقنامه savlaş-ma şe-ga 

 iş پسوند وسيله

 iş-ge مربوط به كار

 işger 319-6كارمند 

claw ناخن-چنگال-پنجه كاويدن eş şe-GAD-TAK-
UR 

eş-ged-takır فرو كردن- رفتن - كاويدن

type of tree درخت نوعي درخت ağaş ŠEGAN 

 
-6راست -شاخه درخت

903  şekh (geş-ŞEG-AN) 

پسوند an 

 
 درخت راست و صاف

 
ağaş-şekh-

an  

grain-stack  پشته غلات 923-6غله بوجاري شده şin še-garadin 

پشته galadın 

 qara 955-6 - عظيم- بزرگ 

 şin-garadın غله را را انبوه كردن

an agricultural 
commodity 

-شغل- كار - هسته -دانه
 درون

 iş še-gazi يك ابزار كشاورزي

كندن gazi 

 
-6وسيله حفاري -كلنگ

984  qazıt  

 
وسيله حفاري براي دانه ها 

  iş-qazıt  يا كار

a deer or mountain 
goat 

 sığır šeg-bar بزكوهي يا گوزن 1194-8گوزن 

 
بز شير ده (ساغين كئچي) 

8 -246  sağın  

 şişşk بز نرچهارسال(اورارتو.ت)

 qaşqa 246-8بز كوهي 

 sağan-var موجود بودن بز شير ده

glue  چسب 544-8چسب çeken-e še-gin 

 yapış-qan 544-8چسب 

 çat-qın 544-8چسبنده 

a bird  نوعي پرنده 919- 6باد كرده şişik šegšeg 

 
 پرنده

 uşan (şi-şi-ig-
muşen) 
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 پرنده باد كرده

 şişik-uşan (si-ig-si-ig-
muşen) 

a stone صاف نوعي سنگ şekh šegšeg 

 daş-şekh şeg(na-şeg) سنگ صاف

    
uru-gu-uru-

gu 

to cook  پختن 316-8پخته شدن sök-
len(mek) šeĝ 

to dry a field  پختن سفال 316- 8پخته salmaq şe 

to fire (pottery) يك زمين را خشك كردن پخته شده pişik şeg 

 şaqqa(ma) 905-6گرماي شديد 

to (fall as) dew (اورارتو.ت)شبنم باران şa šeĝ 

to rain باران باران yağiş 

rain 
ژاله  -رطوبت  -شبنم - نم

6 -901  şeh  

threshing tool چوبي ابزار خرمن كوبي ağaş šeĝešrah 

 
 هسته -دانه

 iş (ğeş-şe-ğeş-
ra-ah) 

 ğeş-rah وسيله عبوركننده

 
وسيله چوبي براي گذراندن 

  (geçirah)  دانه ها

   
aşaş-iş-
geşireh  

a barley  نوعي جو 923-6غله بوجاري شده şin šeĝuš 

 boş şe-muş 413- 6پوك 

 iş-döş دانه هاي پوك

a tree درخت نوعي درخت ağaş ŠEHI 

رطوبت ŞE-Hi (geş-ŞE-HI) 

 
درخت مرطوب يا داراي 

  ağaş-şehi  شبنم

a festival نوعي جشن به جشن و شادي şen-li-a še'ila 

 iş-li-a براي دانه و هسته ها

to reap درو درو BIÇIN ŞE-KIN_KUD 

 ÇALIN KIN_KUD 684- 8درو 

بريدن GIT 

 
قتل دانه ها (قينقيت = قتل 

6 -1115(  İŞ-GIN-GIT  

(compound verb 
nominal element)    ŠEKIN 

verdigris, patina   زنگار 817-8زنگار çinqo šeknu 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
 ذوب شده ذوب

 eridiş-erid (urud-iş-
urud) 

aromatics 

ريشه بو كردن در تركي 
-8ايسلاماق -چون ايسلاما

277 
 is še-li معطر

پسوند li 

معطر is-li 

معطر ؟ فاقد معني مشخص is-li šeliza 

 sal انداختن

 is-li-sal عطر افشاندن

coriander  گشنيز 1179- 8گشنيز geşniş še-lu 

a metal  نوعي فلز 922- 6جام şili še-lu 

a drum نوعي طبل زدن-نواختن çalim šem 

922-6صداي ناگهاني رعد  şim-taq 

a plant  گياهنوعي  923-6غله بوجاري شده şin še-mar 

a type of barley بودن نوعي جو var 

 iş-var موجود بودن هسته و دانه

kohl, eye makeup, 
antimony paste 

 sür šembizida آرايش چشم-سرمه كشيدن

to anoint, smear on كشيدن مانند مسح و... كشيده شده sürüm (şambizi) 

 sürme šem-bi-zid 873-8-سرمه

آرايش beze şembi 

 bezed آرايش كردن

 
 با سرمه آرايش كردن

 
sürme-
bezed  

a resin نوعي درخت صمغ 906-6كاج  -سرو şam šembulug 

a tree نوعي درخت قطع شده bölög 

 şilim 970- 8صمغ چسبي 

 şam-bölüg درخت كاج قطع شده

a tree  يك درخت 907- 6مبهوت şamşalaq šemešala 

an aromatic يك گياه معطر 906-6كاج  -سرو şam 

 
چوبي كه به صورت معين 

  şal  905-6سوراخ شده باشد 

 şam-şal-a به درخت كتج سوراخ شده

battle  جنگ- مبارزه 515- 8جنگ sün-üş šen 

(single) combat (سين دير) ريشه شكستن sın 

cauldron (فلز)ديگ ذوب شده erid šen 

 qazan (urud-şen) 734-8ديگ 
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 qan-qay 734-8ديگ 

 
 ديگ از جنس ذوب شده

 
erid-qan-

qay  

(to be) pure, clear صاف روشن- صاف aşan šen 

 arçan 785- 8روشن 

 uşen 961-8صاف 

 
 785-8روشن شدن هوا 

 
ışan (la-

maq)  

شادي ؟ ؟ şen šen 

verdigris, patina, rust   زنگ زده-زنگار 817-8زنگار çin-go šen 

a bird  339-3نوعي پرنده شكاري نوعي پرنده şun-qar šena 

 
 پرنده

 uşan (şe-na-
muşen) 

şunqar-uşan نوعي پرنده شكاري

a plant گياه نوعي گياه ot(ut) šena 

 şana-yilla (u-şe-na) 907-6نيلوفر 

ot-şana-yilla گياه نيلوفر

 ؟
تاره نخل براي باروري 

 923-6درخت نخل 
 şinqe šenaga فاقد معني مشخص

an object  نوعي ابزار 901- 6نقطه ŞEN ŠENdala 

 da-la سوراخ كردن

 ŞEN-dele نقطه سوراخ كن

a bronze object 

قسمتي در آسياب كه 
ريختن غله را تنظيم ميكند 

 923-6اش -
 şından-i šendani يك ابزار برنزي

a ewer (فلز)وسيله نوشيدن ابريق ذوب شده erid šendili 

 şili (erid-şen-dili) 922- 6جام 

نوشنده (içen)işen 

زبانش dili 

 
زبانه نوشنده از جنس ذوب 

erid-işen-dili  شده  

minor crops  محصولات زراعي كوچك 923-6غله بوجاري شده şen šeniĝturtur 

 
588-1مال  -دارايي -چيز

 nanq (şe-niğ-tur-
tur) 

 türe-türe 524-6كوتوله  - كوتاه

 
چيزهايي  كوچك از غلات

 
şen-nanq-
töre-töre  

a priest مذهبينوعي فرد  جشن كننده qınnqb šennu 

plum  آلو 73-8آلوچه işinur šennur 
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a bird, quail?  احتمالا بلدرچين 259-8بلدرچين bil-dir-çin šenšenbal 

 
 پرنده

 uşan (şen-şen-bal-
muşen) 

 
 پرنده بلدرچين

 
bildirçin-

uşan  

type of weapon نوعي سلاح شرحه شدن ŞEN ŠENŠITA 

 ÇITA شكافتن

 
شكافته شدن به صورت 

  ŞEN-ÇITA  شرحه شرحه شدن

type of tree درخت نوعي درخت ağaş šenu 

شرحه şen-ni (ğeş-şe-nu) 

 ağaş-şen-ni درخت شرحه شده

seed  بذر 923-6غله بو جاري شده şin še-numun 

 tukhumun 226-8بذر 

 duğum 226-8بذر 

بذر غله şin-tuhum 

acquisition  تحصيل 400-8تحصيل sür-gel šer 

reddening, sunburn 
(?) 

 çara šer سرخ شدن 1377-8نور 

(to be) bright  نور 1378-8نوراني كردن ışart(maq) (sir) 

brilliance, ray  درخشندگي 590-6روشنايي çar (şe-er) 

 çıra 651-6اشعه 

a part of a wooden 
item 

 çir šer بخشي از يك آيتم چوبي حصار

چوب ağaş (şe-şer) 

 ağaş-çir (ğeş-şer) حصار چوبي

to weaken  ضعيف كردن 977- 8ضعيف şetiri šer 

 çor-dasız (şe-er) 632- 6نحيف  -ضعيف

 
 - درد  -بيماري -مرض

  çor  631-6آفت 

a tree درخت نوعي درخت ağaş šerbil 

 
باز زدن چوب تكان دادن( 

 çerpil (ğeş-şer-bil)  652-6چيرپيل ماق) 

 çoral 631-6درخت زيتون 

 ağaş-çor-al درخت زيتون

crime  جرم و جنايت 501- 8جزا çor-ut šer-da 

punishment 
 - زهر -تخلف از قواعد بازي

 631-6سم 
  çor جزا

 çor-da تخلفدر 



 

1000 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 ؟
 -تمامي- سم -مرض

631- 6درد  - خلاف- بزرگ
 çor šerdu فاقد معني مشخص

 çor-du (şe-er-du) در مرض

frame قاب- چهارچوب 560-8- چهارچوب çerçive šer-du-na 

 du ايستادن- برخاستن

پسوند na 

a string of fruit  1338-8ميوه بسيار رسيده مقداري از ميوه jırqa šer-gu 
(şe-er-gu) 
(şer-gu) 

an ornament 

 -رنگارنگ - روشنايي
پوششي براي سر عروس 

6 -590 
 çar šerhulum نوعي زيور الات

 
 پسوند

 alum (şe-er-hu-
lum) 

 çar-alum رنگارنگ و روشنايي

disabled  معلول 1300-8معلول uçur še-ri 

پسوند i 

 uçuri معلوليت

dish  بشقاب 253- 8بشقاب كوچك yaşar še-ri-a 

به a 

 yaşara بشقاب كوچك

a part of the loom 
قاچ دادن (شيريم لاماق) 

6 -918 
 şırım šerim بخشي از دستگاه بافندگي

 
 بافتن

 
TOKHU-
TOKHU TUG-TUG 

a cocoon of a 
caterpillar 

 şib šerimsur يك پيله كرم 87-8ابريشم 

 soğur-jan 1117-8كرم  

 
 كرم ابريشم

 
şib-soğur-

jan  

ornament  زيور 829-8زيور şay šerkan 

 şur-daq (şe-er-ha-an) 829-8زيور 

590-6رنگارنگ  - روشنايي çar (şe-er-ka-an) 

پسوند kan (şe-er-ga-an) 

پسوند qan 

 çar-kan رنگارنگ شده- متلالو

a reed mat ني حصيري از ني qarqi šerrum 

 
 579- 8حصير 

 sızır (gi-şer-ru-
um) 

 qarqi-çarva (gi-şer-ru) حصير از جنس ني
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chain از چرم زنجير keyiş šeršer 

 ser-qıt (kuş-şer-şer) 815-8زنجير 

 
 زنجير چرمي

 
kayış-serqıt-

serqıt  

a reed fence  يك حصار از ني 578-8حصار çir šertab 

يافتن tap (şe-er-tab) 

 çir-tap حصار يافتن

strip of cloth بافتني يك نوار يا رشته از لباسي tokhu šerti 

 şırm-ti (tug-şe-er-ti) قاچ شده-نوار شده

 
 منسوج رشته رشته شده

 
tokhu-şırım-

ti  

radiance تشعشع روشنايي çar šerzid 

 ışınır (şe-er-si) 427- 8تشعشع دار 

 çar(maq) 427- 8تشعشع كردن 

 çar-si تشعشعش

to anoint  مسح 1285-8مسح sığı šeš 

 sığış مسح كشيدن

a bird ؟ خزيدن-ماليدن sürüş šeš 

901- 6قائم  -شيار -شكاف seş (şeş-muşen) 

پرنده uşan 

 şeş-uşan پرنده شكاف

brother برادر 228- 8برادر çöç-üy šeš 
junior worker, 

assistant  
 كارگرجوان-دستيار

  

a fish 901- 6قائم  -شيار -شكاف نوعي ماهي seş šeš 

ماهي su-kuşu (şeş-ku) 

 şeş-sukuşu شكافماهي 

a metal or reed 
object 

 ağaş šeš يك شي فلزي يا از ني چوبي- درخت

901- 6قائم  -شيار -شكاف seş (ğeş-şeş) 

 şeş-ağaş چوب قائم

901- 6قائم  -شيار -شكاف ؟ فاقد معني مشخص seş šeš 

to weep  اشك ريختن 137-8اشك AĞI šeš 

 yaş (şe-şe) 137-8اشك 
(şe) 

(IGI-A) 
(A.IGI) 

a grain دانه نوعي دانه iş še-šal 

 şal 905-6- برنج 
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 iş-şal دانه برنج

a profession 901- 6قائم  -شيار -شكاف يك حرفه seş šeš-bala-gal 

 bal-a قطع كردن/به عسل

 qal 994- 6نيرومند 

şeş-bala-qal قطع كننده نيومند قائم

a kinship term šešbanda 

a worker نوعي كارگر قائم -تيز -برجسته şeş šeš-erin-ra 

 erin نوك-فروتن-جويبار - نهر

 re پسوند عمل

 şeş-erin-re براي برجستگي جويبار

a kinship term دوره خويشاوندي داخل - درون -كار iş šeš-gal 

a foreman  سركاگر 994- 6نيرومند qal 

 
داخلي   -كار نيرومند

  iş-qal  نيرومند

901- 6قائم  -شيار -شكاف ؟ فاقد معني مشخص şeş šešlam 

 lem انتخاب كردن

 şeş-lem داراي شكافي يا تيزي

brotherly companion  دوستي برادري 727-8دوست eş šeš-tab 

يافتن tap 

 şeş-tap يافتن دوستي

a garment لباس يك نوع لباس tokhu šeturum 

 
903- 6نوعي چارق از چرم 

 şatırı (tug-şe-tu-ru-
um) 

588-6سرماي  فلج كننده  çatırım 

 
 بافتني براي سرماي شديد

 
tokhu-
çatırım  

a bird نوعي پرنده 6901ژاله  -نم - رطوبت şeh şe-ue-muşen 

 
 كشيدن - راندن

 sür şu-sur-
muşen 

پرنده uşan 

 
 پرنده ژاله ران

 
şeh-sür-

uşan  

a grain  نوعي غله 1029-8پشته غله şüşe še-zah 

 
- 8دانه همراه با سبوس 

666  çet  

 zar 795-6پوسته نازك - غشا

 şüşe-zar همراه غشاپشته غله 

grain heap  پشته اي از غله 1029-8پشته غله şüşe še-zar 

 zar 795-6پوسته نازك - غشا
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 şüşe-zar پشته غله همراه غشا

grain heap  پشته اي از غله 1029-8پشته غله şüşe še-zar-maš 

 zar 795-6پوسته نازك - غشا

بودن mış 

şüşe-zar-mış غله همراه غشا بودن پشته

to become tired  خسته شدن 623-8خسته si-lit ši 

şoy-tu(maq) 623- 8خسته شدن 

shepherd's staff  كارگران چوپان 558-8چوبدستي sopa šibir 

sceptre  عصا 558-8چوپان çoban 

count(ing)  شمردن 946-8شماره say šid 

number  نيم(سهم)- شماره 945- 8شمارش sağış 

half (shares) شمردن sayıd 
to count 

a pot (مايع)نوعي قابلمه ريختن tok(dug) ŠID 

 ŞID-ır (dug-ŞID) 917-6قديمي 

 dök-ŞID-ır قديمي براي ريختن

to ride راندن راندن sürüd šid 

builder, architect  معمار-سازنده 1300-8معمار seylet-çi šidim 

 çıtım (şitim) 648-6گره  -بند -قوام

chief builder رييس سازنده يا معماران 648-6گره  -بند -قوام çıtım šidim-gal 

 qal (GAL-DIM) 994- 6نيرومند 

 qal-şıtım قوام (دهنده)نيرومند

master builder استادمعمار ويا سازنده 648-6گره  -بند -قوام işlatim šidim-mah 

عالي bah 

 şıdım-beh قوام(دهنده) عالي

a wild date palm  نخل وحشي 651-6نوعي سبد çid šid-šid 

(pot)sherd 

 - خرد شدن -شكستن 
ترك برداشتن(سين ماق) 

6 -897 
 sın šika ظرف خرد و شكسته شده

پسوند ka 

 شكسته شده

فاقد معني مشخص شكسته -كجا ؟ sınka-hara šikahara 

leatherworker  چرم ساز 543-8چرم ساز gönçü šikangu 

leather object چرمي وسيله اي چرمي keyish šikum 

 çekim (kuş-şi-kum) كشيدن -خارج كردن

 kayış-çekim جنس چرم خارج كردن از
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a piece of equipment 
چوبي صافي براي بستن 

 921-6جلوي رود 
 şil šil يك قطعه از تجهيزات

cow; bovine گاو گاو sığir šilam 

 
 1159- 8گاو نر 

 şıralıq (ab-NUN-
LAGAR) 

 op (şa-lam) 98- 1نوعي گاو 

bull? 
حيله (شيلام چي=حيله گر) 

6 -921 
 şilam šilamza احتمالا به معني گاو باشد

 şılam-sal حيله انداختن

a textile بافتني يك نوع نساجي براي بافتن tokhu šilibka 

 
 دار

 çille (tug-şi-li-ib-
ka) 

نخ ip 

وسيله ga 

dough خمير به هم زده شده çalıg šilig 

 bulaq 636-8خمير 

فاقد معني مشخص به هم زده شده ؟ çalıg šilig 

a bird  نوعي پرنده 338- 3سار çılaq šillumgu 

 
 پسوند

 lum (si-il-lum-gu-
muşen) 

 gi وسيله-پسوند

 çil-quş 329-8پرنده خالدار 

پرنده uşan 

 çılaq-uşan پرنده سار

depression?  923-6به طمع انداختن 
احتمالا به معني افسردگي 

 باشد
şinle(mek) šilum 

 um (şi-lu-um) انسان منصوب

طمع şinle-im 

aromatic substance ماده اي خوشبو 922- 6اصل  -ذات şim šim 

beer malt ماده اي براي آبجو نوشيدني içim 

شنا نوعي حوض يا لگن çim 

type of basin šim 
a designation of 

sheep and goats (lit. 
Šimaškian) 

بز نر چهار 
 ساله(اورارتوها.ت)

نوعي تعيين ياتوصيف 
 گوسفنديابز

şişşk šimaški 

 
- 8گوسفند نر دو ساله 

1196  şişek (şimaşkian) 

a medicinal plant 
جوانه يا شاخه تازه درخت  

 923-6بيد 
 şimiş šimbirida يك گياه دارويي
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  Shنامه:  واژه                      

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
 پيچك

 sar (şimbirida-
sar) 

 kever (u-KUR) 1151-6نوعي علف 

 kür 1151-6آب 

 ot-kür علف آب

a plant 662-6چمن  - علف çim ŠIMga 

662- 6خزه مرداب +پسوند  çim-ge 

an aromatic tree درخت يك درخت معطر ağaş šimgig 

 
جوانه يا شاخه تازه درخت  

 şimiş (ğeş-şim-gig)  923-6بيد 

 qığ 1107-6كز كردن 

 gig 252- 3هر چيز خرد شده 

 
 شاخه خرد شده درخت بيد

 
ağaş-şimiş-

gig  

a commodity كالا-يك متاع 922-6پالتو -اصل şim šim-i 

پسوند i 

اصلش şim-i 

 
انواع در ختان كاج و صنوبر 

6 -606  çam  

a resin 
نوعي صمغ براي چسباندن 

6 -922 
 şilim šim-im نوعي صمغ

 
انواع در ختان كاج و صنوبر 

6 -606  çam  

 
صمغ درخت صنوبر( چام 

  çam  606-6ساقيزي) 

 çamın مال درخت صنوبر

sweet aromatics نوعي عطر شيريني 922- 6اصل -ذات şim šim-lal 

عسل bal 

 
انواع در ختان كاج و صنوبر 

6 -606  çam  

 şim-bal عسل -ذات اصل

perfumer عطرفروش 922- 6اصل -ذات şim šim-mu 

 şim-miş ذات است(وابسته به ذات)

a priest يك كاهن 922- 6اصل -ذات şim šimmu 

پسوند mi 

 şim-mi داراي ذات

high priest كاهن عالي رتبه 922- 6اصل -ذات şim šim-mu-mah 

پسوند mi 
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عالي bah 

 şim-mi-bah داراي ذات عالي

فاقد معني مشخص 923-6درختي كوهستاني  ؟ şin šin 

 gara (ŞIM-GAR) بزرگ - سياه

 qar 955- 6تميز  -سفيد

 şim-qar ذات تميز

tamarisk درخت درخت گز ağaş šinig 

 ılğın-ağajı (ğeş-şinig) 1176-8درخت گز شاهي 

 şin شكسته

 ıg 923-6درختي كوهستاني 

 
درختي شبيه درخت خاص 

  ağaş-şin-ıg  كوهستاني

almond  مغزبادام-بادام ايچ)(307 - 6هسته iş šiqtum 

پسوند ig şi-ig-tum 

پسوند tum 

 diş-badam 197-8بادام پوست نازك 

a song  نوعي آهنگ 82-8آهنگ sür-ge šir 

to sing  آهنگ خواندن 82- 8آهنگيدن siyir(mak) 

testicle  بيضه- تخم 407-8تخمي aşır-qat šir 

bulb پيازگل
 šir ؟

subscript 

ريشه كلمات مربوط به 
امضا در تركي چون 

-8چاپاچماق - چاپاچلانماق
163 

 çap šir-ama-gan زير نويس يا امضاي زيري

 ana 146- 6 -اساسي -اصلي

پسوند gan 

 çırp برخورد -كوبيدن - زدن

çırp-ana-gan اصلي گونه - زدن

subscript 

ريشه كلمات مربوط به 
امضا در تركي چون 

-8چاپاچماق - چاپاچلانماق
163 

 çap šir-ban-da زير نويس يا امضاي زيري

 çırp برخورد -كوبيدن - زدن

 
بزرگ  -بلند-صدا  - سقف

6 -381  ban  

پسوند da 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

نوعي كاردستي چهار گوش banda 

çapır-ban-da زدن در چهارچوب

pole 
- 8ديرك اصلي سقف خانه 

481 
 aşır-ma šir-da ديرك

 da پسوند در

a qualifier of garlic سير نوعي توصيف از سير sarımsag šir-dili 

 dilim يك حبه- قاچ

قاچ dili 

 
 يك قاچ سير

 
sarım-saq-

dili  

a literary subscript 

ريشه كلمات مربوط به 
امضا در تركي چون 

-8چاپاچماق - چاپاچلانماق
163 

يك اشتراك ادبي( احتمالا 
 نوعي امضا)

çap širgida 

 çırp (şir-gid-da) برخورد -كوبيدن - زدن

 gid (şir-gid-du) ثبت -گذر - رفتن

 da در(پسوند)

 du برخاستن

 gid-di جاري - رفتن

 çırp-gid-da زدن به جاري

subscript 

ريشه كلمات مربوط به 
امضا در تركي چون 

-8چاپاچماق - چاپاچلانماق
163 

 çap šir-ha-mun امضا يا نشان زير نوشته

 çırp برخورد -كوبيدن - زدن

 ؟
+  917-6لعاب و رنگش 
 اش

 şiri širi فاقد معني مشخص

 
- 6تكه پارچه باريك  -نوار

918  şırıq  

a literary subscript 

ريشه كلمات مربوط به 
امضا در تركي چون 

-8چاپاچماق - چاپاچلانماق
163 

 çap šir-ka-lkal امضا يا نشان زير نوشته

 çırp برخورد -كوبيدن - زدن

 qal 994- 6نيرومند 

 çırp-qal-qal خيلي نيرومند- زدن 
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subscript 

ريشه كلمات مربوط به 
امضا در تركي چون 

-8چاپاچماق - چاپاچلانماق
163 

 çap šir-kug امضا يا نشان زير نوشته

 çırp برخورد -كوبيدن - زدن

 kuyum طلا و جواهر

çarp-kuyum كوبيدن به طلا

subscript 

ريشه كلمات مربوط به 
امضا در تركي چون 

-8چاپاچماق - چاپاچلانماق
163 

 çap šir-ma-gu-re امضا يا نشان زير نوشته

 
 برخورد -كوبيدن - زدن

 çırp (şir-ma-gur-
er) 

پسوند ma 

 gür 1202- 6قوي 

 er سرباز - مرد

 
 مرد قوي-كوبيده شده 

 
çırp-ma-gür-

er  

subscript 

ريشه كلمات مربوط به 
امضا در تركي چون 

-8چاپاچماق - چاپاچلانماق
163 

çap širnamerima امضا يا نشان زير نوشته
k 

 
 برخورد -كوبيدن - زدن

 çırp (şir-nam-
erim-ma) 

 
- قدرت(نام لي=تنومند

  nam  )1280- 6نيرومند 

 erim ذوب شده

پسوند ma 

 
كوبيده شده نيرومند بر ذوب 

  شده
çırp-nam-
erim-ma  

a literary subscript 

ريشه كلمات مربوط به 
امضا در تركي چون 

-8چاپاچماق - چاپاچلانماق
163 

 çap širnamgalak امضا يا نشان زير نوشته

 
 برخورد -كوبيدن - زدن

 çırp (şir-nam-
gala) 

 
- قدرت(نام لي=تنومند

  nam  )1280- 6نيرومند 

 
ريشه  - انباشت-ماندگار

  qala  قلعه - بزرگ
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
 بزرگ -نيرو - كوبيدن

 
çırp-nam-

qala  

subscript 

ريشه كلمات مربوط به 
امضا در تركي چون 

-8چاپاچماق - چاپاچلانماق
163 

 çap šir-nam-nar امضا يا نشان زير نوشته

 çırp برخورد -كوبيدن - زدن

 
- قدرت(نام لي=تنومند

  nam  )1280- 6نيرومند 

 
 قدرتمند- كوبيدن

 
çırp-nam-

dar  

subscript 

ريشه كلمات مربوط به 
امضا در تركي چون 

-8چاپاچماق - چاپاچلانماق
163 

çap širnamsipada امضا يا نشان زير نوشته
k 

 
 برخورد -كوبيدن - زدن

 çırp (şir-nam-
sipad) 

 sıpa 882-6مدارا  -ملايمت

 
- قدرت(نام لي=تنومند

  nam  )1280- 6نيرومند 

 

كره برخي حيوانات مثل 
 -849- 6خوك يا الاغ 
 558-8چوبدستي 

 sopa  

 çoban 559-8چوپان 

 
 چوپاني-قدرت- كوبيدن

 
çırp-nam-
çoban-ak  

a literary subscript 

ريشه كلمات مربوط به 
امضا در تركي چون 

-8چاپاچماق - چاپاچلانماق
163 

 çap širnamšubak امضا يا نشان زير نوشته

 çırp (şir-nam-şub) برخورد -كوبيدن - زدن

 
- قدرت(نام لي=تنومند

  nam  )1280- 6نيرومند 

 

-آلت مردانه-باريكه چوب
نجس -موافق -شايسته

 627-6و..
 çöp  

 
 شايسته نيورمند - كوبيدن

 
çırp-nam-

çöp  
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a literary subscript 

ريشه كلمات مربوط به 
امضا در تركي چون 

-8چاپاچماق - چاپاچلانماق
163 

çap širnamursaĝa نشان زير نوشتهامضا يا 
k 

 
 برخورد -كوبيدن - زدن

 çırp (şir-nam-ur-
şağ-ğa) 

 
- قدرت(نام لي=تنومند

  nam  )1280- 6نيرومند 

 uray قلب -244-6شهر 

 şag-ga محكم- ضربه

 
-سالم  -راست- هوشيار

  sağ  821- 6زنده 

 ga پسوند وسيله

 
 خروج

 
çırp-nam-

uray-sağ-ga  
شهر سالم قدرتمند- كوبيدن

a type of song 
كسي كه امر به ضربه زدن 

 ميكند.
 çırpıdar ŠIR-NAR نوعي اهنگ

فاقد معني مشخص ضربه زدن - كوبيدن ؟ çırp šir-ri-da 

 çırp-ri ضربه زننده

 çırp-ri-da در ضربه زننده

subscript 

ريشه كلمات مربوط به 
امضا در تركي چون 

-8چاپاچماق - چاپاچلانماق
163 

 çap šir-RI-gud امضا يا نشان زير نوشته

 çırp برخورد -كوبيدن - زدن

پسوند RI 

 guduz گاو نر وحشي

 öd 1159- 8گاو 

 quda 1195-8گوسفند 

çırp-ri-guduz گوسفند و گاو -كوبنده

lament فرياد فرياد و شيون çığır šir-saĝ 

 sağ 821-6تيز  - جاندار- سالم

 çığır-sağ فرياد تيز

subscript širsaĝ 

a literary subscript 

ريشه كلمات مربوط به 
امضا در تركي چون 

-8چاپاچماق - چاپاچلانماق
163 

 çap šir-sud امضا يا نشان زير نوشته
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 çırp برخورد -كوبيدن - زدن

 sürt راندن - ماليدن - كشيدن

 çırp-sürt كشيدن - كوبيدن

a literary subscript 

ريشه كلمات مربوط به 
امضا در تركي چون 

-8چاپاچماق - چاپاچلانماق
163 

 çap širšaghulak امضا يا نشان زير نوشته

 çırp (şir-şa-hul-la) برخورد -كوبيدن - زدن

 ul 279- 6پي  - بنياد -زنجير

 la كردن-پسوند 

 
بنياد  - به كوبيده شدن
  çırp-şa-ul-la  كردن

defect  عيبناك 1017- 8عيبناك çıx-daş ši-ši 

prayer  دعا 700-8دعا sağı šita 

 sağıta براي دعا كردن

a priest  يك راهب 700-8دعا sağı šita 

figurine فيگوراتيو براي دعا كردن sağıta 

a weapon درخت-چوبي ağaş šita 

 
درختي كه در شوره زار 

 şortaq (ğeş-şita)  324-3غمل بيايد 

 kalkış kak-gış برخاستن

 ağaş-şortaq درخت شوره زار

a pries  نوعي راهب 700-8دعا sağı šita-ab-ba 

 sağıta براي دعا كردن

 aba 25-3بابا  - نيا -جد

 sağıta-aba نياي دعا كننده

accountant  حسابدار 575-8حسابدار sayqat šitadu 

 sayın-tı 575-8حساب و كتاب 

 sayı-tut نگهداشتن حساب

a priest  نوعي راهب 700-8دعا sağı šita-eš-a 

 sağıta كردنبراي دعا 

 eş تابيدن - همسر - شريك

به a 

 sağıta-eş-a دعا براي همسر

a funerary priest  يك راهب تشييع جنازه 700-8دعا sağı šita'inana 

 
 براي دعا كردن

 sağıta 
(şita-

d/dingir/-
inana) 
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خداي tingir 

 
مادر برتر( نام الهه عشق 

  en-ana  سومري)

 
خداي مادر برتر -دعا كننده

 
sağıta-tingir-

en-ana  

water-channel, pipe  كانال آب-لوله 1227-8لوله qavdan šitan 

 şiratan 1227-8لوله ناودان 

march, passage عابر عابر giden šiten 

 aşır 994-8عابر 

 öten 994عابر 

فاقد معني مشخص 917-8ايوان  -بالكن ؟ şidan šiten 

 
بلندي كوه و..  -مرز -زمين

7 -1488  qır (KI-LUGAL) 

 lu انسان مربوط به

 qal 994- 6نيرومند 

 
انسان نيرومند(شاه) روي 

  qır-lu-qal  زمين

basket سبد درخت-چوبي ağaş šu 

 sun-quj (ğeş-şu) 843- 8سبد 

ağaş-sun-quj سبد چوبي

hand  دست 912- 6اين şu šu 

 asma (sum) 696-8دستگيره 

 azut (şu-x) )104-1كف دست(

 şula (şu) 915-6طول دو دست 

 sum-sıq 1289-8مشت 

handle دسته گذر- عبور geş šu 

چوبي ağaş (ğeş-şu) 

 asma 696-8دستگيره 

 sum-sıq 1289-8مشت 

 ağaş-asma چوبيدسته 

a stone or shell سنگ يك سنگ يا يك رويه daş šu 

 şu (na-şu-u) دست-اين

رويه üz 

 daş-şu-üz سنگ اين رويه

totality, world 
كل عالم(  -524- 8جهان 

 )11229- 8تومون آچون 
 açun šu كل عالم
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

to plunder? 

ريشه لغات يغما در تركي 
 -چاپين - چون چاپما
 382-8چاپيو...

 çap šu- bad يغما

يغما çapıd 

to take (possession 
of) 

ريشه لغات يغما در تركي 
 -چاپين - چون چاپما
 382-8چاپيو...

 çap šu- bad گرفتن(صاحب شدن)

يغما çapıd 

to change عوض شدن عوض شود çövüla šu bala 

 çövrül (şu-bal) عوض شدن

 çubal 625-6رديف  -سلسله

to release 

ريشه كلمات آزاد چون 
- 8آچيل و.. -آچيق-آچيت

52 
 açı šu bar رها ساختن

to forget  فراموش كردن 52- 8آزاد boşut (şu-ba) 

 açı-var موجود بودن آزادي

to capture 

شقه  - جدا كردن
 -تاراج-كردن(چاپ ماق)

 584-6يغما  
 çap šu- dab گرفتن - تصاحب

 tap يافتن- پيدا كردن

 azut )104-1كف دست(

 çap-tap يغما  يافتن

to cut off, abandon 

شقه  - جدا كردن
 -تاراج-كردن(چاپ ماق)

 584-6يغما  
 çap šu -dag جدا كردن -قطع كردن

پسوند deg 

 çap-dıg جدا كردن -قطع كردن

to roam about  سرگردان درمورد 328- 8پرسه زدن çap-dır-maq šu- dag 

پرسه زدن در مورد پرسه زدن çap-dıg 

to spread wide 
 -انعكاس - پيمانه غله

 582- 6عرض -پژواك
 çap šu- daĝal- tag پخش وسيع

to give lavishly  گسترده شدن-شدنپخش بذل و پخش فراوان dağıl 

پسوند tag 

 
-در عرض گسترده شدن
  غله پخش كردن

çap-dağıl-
dak  

to carry حمل toxun(maq) şu-da 
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to apply oneself to a 
task 

دست زدن به -لمس 
-ارتباط داشتن-چيزي
518-6اصطكاك  -برخورد

 dey (şu-tum) خود را به كاري گرفتن

to touch 

-گرفتن-توقيف-دستگير
-جلوگيري-مانع شدن

- 6اصابت - تعقيب كردن
 توت ماق)(513

 لمس
azut dey 

(azut 
toxum)  

 
لمس  -زدن )104-1دست(

    كردن

to be prudent  احتياط كردن 104-1دست azut šu -dim 

تيز dim 

احتياط gözetim 

'to bind the hands'  بستن دستها 104-1دست azut šu- du 

 dola دور چيزي را بستن-بستن

 du توقف -برخاستن-ايستادن

 

-گرفتن-توقيف-دستگير
-جلوگيري-مانع شدن

- 6اصابت - تعقيب كردن
 توت ماق)(513

 tut  

 
توقف  -دستگير كردن
  azut-tut  دست

 zaut-dur متوقف كردن دست

to complete, perfect  كامل-عالي 996-8عالي say-tal šu du 
to be in working 
order (of tools) 

  ça-tın در راستاي كار بودن(ابزار) 1106-8كامل 
 azut 104-1كف دست 

 

-گرفتن-توقيف-دستگير
-جلوگيري-مانع شدن

- 6اصابت - تعقيب كردن
 توت ماق)(513

 tut  

 
-1چسبيدن به دست 

  azut-tut  )613-6ماق  -توت(104

to hold  گرفتن 104-1دست azut šu- du 

 dola دور چيزي را بستن-بستن

 du توقف -برخاستن-ايستادن
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 

-گرفتن-توقيف-دستگير
-جلوگيري-مانع شدن

- 6اصابت - تعقيب كردن
 توت ماق)(513

 tut  

 azut-tut گرفتن -دست

 zaut-dur توقف دستي

to pull out در آوردن در آوردن çıxadub šu- dub 

to touch  لمس كردن 104-1دست azut šu -dug 

لمس كردن - زدن -برخورد deg 

 azut-deg لمس دستي

to turn into 
something 

 çöndug šu- dug چيزي را برگرداندن چيزي را برگرداندن

 azut 1014-1دست 

 
مرتجع -بازگون -واژگون

6 -771  dönük  

 azut-dönüg دست برگرداندن

to bless دعاي بركت دادن خروج- بيرون رفتن çıxe šu- e 

to go out? 
ترس كه باشك كردن 

 همراه باشد

احتمالا به معني بيرون 
رفتن و مرعوب كردن هم 

 باشد
uşune  

to terrify?  104-1دست azut 

به e 

 azut-e براي دست

to repay  پس دادن 104-1دست azut šu- gi 
to return something 

to someone, settle an 
account 

 335-8پس دادن 
 

aqaytarilma
q  

 azut-qayit برگرداندن دستي

to repeat 

ريشه كلملت تركي تكرار 
 - تاو -قاي-چون قاي تان
 446-8قاي را 

 azut šu- gi كردنتكرار 

 gine تكراركردن

 azut 104-1دست 

 azut-qay تكرار دستي

to accept  قبول كردن 104-1دست azut šu-gid 

رفتن gid 

götür-ülmek 1072- 8قبول كردن 

 azut-götü-r قبول كردن دستي
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 
to examine 
(extispicy) 

 azut šu- gid كردن(نابودي)امتحان  104-1دست 

رفتن gid 

 azut-gid رفتن دستي

to play (a musical 
instrument) 

 104-1دست 
بازي كردن(يك آلت 

 موسيقي)
azut šu -gid 

رفتن gid 

 azut-gid رفتن دستي

to pick grapes  انتخاب يا چيدن انگور 104-1دست azut šu- gur 

ديدن gör 

 gır چيدن-قطع

 gora انگور نارس

 azut-gora انگور نارس دستي

to wipe off  پاكسازي 310-8پاك sağur šu -gur 

to roll up  لوله كردن 310-8پاكسازي kür-et-me 

 

ريشه پاك كردن در تركي 
كوره -چون كورن مك

 310- 8...-ميشي 
 küre  

 

پيچ - تا خورن -لوله شدن
-6قيوريل ماق) -...(قيوريم

1116 
 qıvr-i  

 azut-qıvr-i لوله كردن دستي

to wipe clean  تميزكردن 104-1دست azut šu- gur 

to erase  پاك كردن 310-8پاكسازي kür-et-me 

 

ريشه پاك كردن در تركي 
كوره -چون كورن مك

 310- 8...-ميشي 
 küre  

 azut-küre تميز كردن دستي

فاقد معني مشخص 104-1دست  ؟ azut šu- ĝal 

ماندگار gal 

 gala قلعه-انباشت

 galin ضخيم- بزرگ

 qal 994- 6نيرومند 

 azut-qal دست پرزور

to carry out (a task)  به انجام رساندن 104-1دست azut šu- ĝar 

 gör (şu-gar) ديدن- انجام

 
 - انجام دادن چون (قاپا

 qapa (şu-ga-ga)  )170-8قاپايين..
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- انجام دادن چون(گورن
- 170-8گورسي  - گورمك

171( 
 gör şu-ğa-ğa 

 azut-gör انجام دادن دستي

to whirl چرخيدن فروريختن çöhüb šu- hub 

 çovrülüb برگشتن-چرخيدن

to destroy 

چوه  - فروريختن(چوك
لهجه تبريز است مثل ساير 
لغات سومري نزديك ترين)

 çöhülü šu- hulu خراب شدن

to burn 
سوختن و به هم  پيچيدن 

8 -899 
 çorka(maq) šu- huz سوختن

(şu-hu-uz) 

'to raise the hand'  دست بالا بردن 104-1دست azut šu- il 

 ile-ri جلو-پيش- بالا

 azut-ile-ri دست بالا

to denigrate  لكه دار كردن وسياه نمايي 104-1دست azut šu- kar 

 kor-la خراب و لكه دار كردن

سياه kara 

 kirla بي عفت كردن

 azut-korla سياه نمايي دستي

to spare  دريغ كردن 104-1دست azut šu- kar 

 kor-ra لكه دار كردن خراب و

 koru محافظت

 azut-koru محافظت و احتياط دستي

to defile  بي عفت كردن 104-1دست azut šu la 

 la كردن- انجام

 azut-la دستمالي كردن

 kir-la بي عفت كردن

to paralyze دست از كار انداختن azut šu- la 

 la كردن- انجام

 azut-la دستمالي كردن

 
از كار  -تخريب كردن
  kor-la  انداختن

to entrust 
- ايسمارلا(847-8سپردن 

 ماق)
 ıs-mar-la šu- la سپردن
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to enlarge 

ريشه كلمات بزرگ جون 
-چومبل- چون-(چور

 )248-8چوغوند..
 ço šu- mu بزرگ كردن

 çombal 248-8بزرگ 

to pray  دعا 700-8دعا esme šu- mu 

to make a round trip 

-عقب گرد كردن- برگشتن
-واژگون كردن(چونمك

 )644-6چونمه 
 çön šu- niĝin رفت و برگشت كردن

چيز nanq şu-nigin 

 çön-nanq برگشتن چيزي

to defile   بي عفت كردن 104-1دست azut šu- pela 

to reduce  آلوده كردن كردن( بله ماق)آلوده bele (şu-pe-el-la) 

 el-le (şu-pel-la) دست خورده كردن

 azut-bele دست آلوده كردن

 kir-la بي عفت و آلوده كردن

 kir-brl-la بي عفت و آلوده كردن

to expand  انتشار 168-8انتشار sepiliş šu-peš 

 sepiş پخش و انتشار

to beat  زدن 104-1دست azut šu- rah 

to knead ورز دادن زدن -ضرب وشتم vura şu-ra 

پسوند re 

 azut-re دستي كردن

 azut-vura زدن دست

to wring the hands  دست پيچاندن 104-1دست azut šu RI 

 buri پيچاندن

 azut-buri دست پيچاندن

to oppose (د.ل.ت)مخالفت نبرد şu şu-ru-gu 

 vuru كتك- زدن

پسوند gı 

 arqı 1263-8مخالف 

 ayqırı 1263-8مخالف 

 azut-ayqiri درست مخالفت

to rub  ماليدن 104-1دست azut šu -saga 

ماليدن surtmag (şu-sa) 

ماليدن sürt (şu-si-ga) 

پسوند ga (şu-si-ig-ga) 

 
 1392- 8ورز دادن 

 
sıkhmır-la-

maq  
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

azut-sürt-ge دست ماليدن

to put in order  به نظم و قاعده درآوردن 104-1دست azut šu- si- sa 

 sıra نظم و صف

 sal انداختن

azut-sıra-sal به نظم انداختن دستي

to immobilize an 
animal 

 104-1دست 
بي حركت كردن يك 

 حيوان
azut šu- sil 

 
ريشه حركت چون( سيلتن 

 sil şü-si-il  )893-6سيل ته..- مك

 azut-sil حركت -دست

to gather up, to 
collect, to scrape 

together 
 azut (şu-su-ub) جمع آوري 104-1دست 

 
- 6 -رانش - هدايت-مالش

  sür  مه)- سور(859

 sürüb رانده-كرده هدايت 

 azut-sürüb راندن دستي

to wipe off, clean, 
rub 

 azut šu- sub پاك و تميز كردن 104-1دست 

 
-8پاك كردن 

 siyir (şu-su-ub)  سييرماق)(311

 siyirib پاك و تميز كردن

 azut-siyirib پاك كردن دستي

to rub  مالش- سابيدن 104-1دست azut šu sub ak 

 
- 6 -رانش - هدايت-مالش

 sür (şu-su-ub-ak)  مه)- سور(859

 sürüb سابيدن-ماليدن

 sürt-üb سابش -مالش

پسوند ak 

 
 مالش و سابيدن دستي

 
azut-sürt-

üb-ak  
'to stretch the hand 

out' 
 azut šu- sud دست دراز كردن 104-1دست 

 
- 6 -رانش - هدايت-مالش

  sür  مه)- سور(859

 sürt لمس- كشيدن

 azut-süd دست راندن

to search  جستجو كردن 104-1دست azut šu- šanšaša 

 
 503-8جستجوي دقيق 

 araş-soraş (şu-şa-an-şa-
şa) 
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to entrust  سپردن 104-1دست azut šu- šum 

 şum فروافتادن-رانش

سپردن tap-şırım 

 
 سپردن دستي

 
azur-

tapşırım  

to overwhelm 

فرو - پايين آمدن -نشستن
ته - فرو رفتن-نشستن

چوك (637- 6نشين شدن 
 ماق)

 -فرو رفتن -زير گرفتن
 غرق شدن

çök šu- šuš 

 
 -شكست-زانو زني -سقوط

 çoküş (şu-şu)  637- 6انقراض 

to decorate 

ريشه كلمات تزئين در 
 - تركي چون( سوس

سوس له  - سوسلو- سوسك
 )49-8مك 

 sus šu- tag براي آراستن و تزئين

 

ريشه كلمات آرايش چون( 
-8تاخيق)  - تاخيش -تاخير

49 
 tag  

 sus-tag تزئين و آرايش

to touch  لمس 104-1دست azut šu- tag 

 deg ضربه - زدن

 tag كردنيآويختني و نصب 

 azut-deg دست زدن

to ooze, drip? دست 
-احتمالا چكه كردن

 چلاندن
su šu- tahab- 

dug 

to soak, saturate? 

ريشه چكاه كردن در تركي 
دام -دام سي -چون( دام لا

 )550-8دام ما  -يز

احتمالا به معني مكيدن يا 
 خيساندن يا اشباع

dam (şu-ta-hab-
dug) 

 dök فرو كردن- كردننصب 

 
 ريختن - چكيده - آب

 
su-damub-

dök  

to send  ارسال 104-1دست azut šu -taka 

 takha (balag) فروكردن-نصب

 bölüg بخش- تقطيع

 azut-taka نصب كردن دستي

to accept  قبولاندن 104-1دست azut šu- teĝ 

 takh şt-te فرو-نصب

 azut-taka şu-ti خوردنبهم 

 içeritmek 1072-8قبولاندن 
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  Shنامه:  واژه                      

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

to mix  آميختن 8076آميخته çı-tı-rıq šu -tubul 
(şu-tu-bu-ul) 
şu-tu-bu-ur 

to withstand, 
approach 

 şe-raz šu tutu استواري 129-8استوار 

 tutar 129-8استوار 

 
-ايستادن-گرفتن

  tutu  مسدودكردن

 azut-tutu مقاومت دستي

to erase پاك و محو كردن پاك كردن silir šu- ur 
to level off 
(surveying) 

  ür سطح افتادن(مساحي) درو
to clip (a bird) يك نوع قطع (يك پرنده) درو-تراشيدن- پاك كردن ürt 

تراشيدن-زدن- پاك كردن vur 

 or 154- 1دروي هر چيزي 

 azut-ür درو يا تراشيدن دستي

to push open (a door) باز 
فشار دادن براي باز 

 كردن(درب)
aş šu- us 

فشار bas 

بالا üs 

 üz محو كردن- رويه

 azut-aş بازكردن دستي

 azut-üs بالا بردن دستي

to send  ارسال 104-1دست azut šu- us 

to lead away باز بردن aş 

to fetch بالا آوردن üs 

 üz محو كردن- رويه

 azut-aş بازكردن دستي

 azut-üs بالا بردن دستي

to bestow  (سون ما) تقديم كردن 441-8تقديم sun šu zid ĝar 

بزرگ gara (şu-zid-gar) 

 
 تقديمات بزرگ

 
sun-si-di-

gara  

'to raise the hand' دست دست بالا بردن azut šu zig 

to rise 

ريشه كلمات طلوع چون 
-986- 8چيخيش -چيخنا

 بالا رفتن
  çıg بلند كردن
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

to plunder 

 -بريدن- صعود -بالا رفتن
خارج شدن -قطع كردن
 650-6و...

  çıkh غارت

 
دست  -درست بالا بردن 
  azut-çıg  بلند كردن

a designation of 
flours 

 azut ŠU.ZID نوعي تعيين آرد 104-1دست 

له شده ezid 

 azut-ezid با دست له شده

a wooden item يك وسيله چوبي چوب- درخت ağaş šua 

 şu (ğeş-şu-a) 912- 6اين 

به a 

 ağaş-şu-a براي اين از جنس چوب

stool ميز عسلي چوب- درخت ağaş šua 

 şu (ğeş-şu-a) اين-دست

به a 

 ağaş-şu-a براي اين از جنس چوب

a type of offering  (سون ما) نوعي از ارائه 441-8تقديم sun šu-a-gi-na 

 
-6آزار دادن(قينا ماق) 

1119  gı-na şu-gi-na 

 azut-gi-na براي وسيله دست

 sun-gi-a براي ارائه

to fall  افتادن 146- 8افت düşüm šub 

to drop, lay (down) افتاده 
دراز - به پايين رهاكردن
 كشيدن

aşub  

to thresh (grain) 

به  - دراز كشيده -افتاده
فرو رفتن  - پايين رها شده
 دانه

  düşüb فرو رفتن(دانه)

to lick 
- 8ليسيدن (سييرمك) 

 كرده است+ 1229
 siyir-ub šub ليسيدن

 çubu-yan 627- 6لذيذ 

rush, sedge افتادن حمله düşüb šub 

 
-ريشه حمله چون چاپ قي

587-8چاپ يت..-چاپ قير
  çap نوعي گياه

 
- 11نوعي گياه(زر آوند) 

148  çub-ug  

(to be) multicoloured رنگارنگ بودن مرد مجرد su-bay šuba 
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  Shنامه:  واژه                      

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

(to be) manly 

به آب فرو رفتن( حمام 
- كوچك سولوجاق

 )586-8سولوقلوق 
  su-bat مردانه بودن

young man  مرد جوان 872-6رنگين كمان su-lunqa 

(to be) pure 

محلي براي شست و و شو 
-6در گوشه اتاق در گذشته 

848 
  su شفاف و روشن

(to be) clear  حمام كردن 848- 6نام مردان اويغور subat 
(to be) bathed 

a precious stone  893- 8سنگ تراش خورده يك سنگ قيمتي çarpı-lı šuba 

a unit of length 
طول فاصله دو كف دست 

6 -915 
 şu-la šu-bad يك واحد طول

 azut-bat فرو رفتن -دست

a bird نوعي پرنده جنب و جوش كردن çaba-la šubala 

 
 پرنده

 uşan (şuba-la-
muşen) 

 
-3پرنده شبيه گنجشك 

337  çoban-quşu  

half share  نصف سهم 899- 8سود مند bar-li šu-bar-ra 

 bereli 899- 8سود مند 

 çuv 906-8سهم 

 çuv-bar-ra سهم سودمندي

possession  مالكيت 104-1دست azut šubaršuĝal 

 
 محصول - سود -ثمره

 bar (şu-bar-şu-
ğal) 

 var مال- دارايي

 bar 83- 3هست  -موجود 

 qal 994- 6نيرومند 

 qal-an 248-8بزرگ 

 
دست -موجودي دست

  نيرومند(افزودن= قالا)
azut-bar-
azut-gal  

to help  كمك كردن 104-1دست azut šu-bar-zi 

 bar 83- 3هست  -موجود 

 asuv 1140-8كمك 

پسوند si 

 azut-bar-si موجود بودن دست

present موجود- حاضر اين-دست azut šu-bar-zi 

 var موجود- حاضر

 bar 83- 3هست  -موجود 
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

پسوند si 

 azut-bar-si حاضر بودن دست

فاقد معني مشخص ناگهاني ؟ şubba šubba 

 şöbbü-lük 912-6چماق 

type of cabinet كابينت نوعي كابينت dilab šu-bil-la 

كابينت dolab 

 bil-la مشخص كردن

دانستن bil 

 la انجام دادن

a soldier 
-خس -موافق -شايسته
 627-6نجس  -افناع

 çöp šub-lu-gal يك نوع سرباز

a worker يك كارگر برتر بمان ulugal 

 qal 994- 6نيرومند 

 qalan 248-8بزرگ 

 lu انسان منسوب

 çöp-lu-qal موافق انسان نيرومند

dwelling, 
encampment 

اقامت -فرو افتاده-افتاده
 گزيده

 düşüb-tü šubtum سكونتگاه

ambush اردوگاه (şubtu) 

كمينگاه
palsy  فلج 1059-8فلج quruş-qa-ja šubura 

 azut (şu-bur-ra) 104-1دست 

 bur چرخاندن -پيچاندن

 bura بچرخاند-بپيچاند

 çot 628-6معلول  -افليج

 azut-bur-ra دستي كه پيچ خورده

prayer, dedication  فداكاري -نماز 104-1دست azut šud 

blessing 
-6متصل كردن (چوتماق) 

628 
 çöt (şu-tu) بركت دادن

گرفتن tut 

 ötük 700-8دعا 

 azut-tut دست را گرفتن

to pray  دعا 104-1دست azut šud ša 

 du ايستادن

گرفتن tut 

پسوند şa 

 azut-tutuşa به گرفتن دست
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  Shنامه:  واژه                      

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

handle?  104-1دست 
احتمالا به معني دستگيره 

 باشد
azut šu-dib 

عمق dib 

 azut-dib عمق يا گوشه - دست 

a tree درخت نوعي درخت ağaş šudiba 

 
 104-1دست 

 azut (ğeş-şu-dib-
ba) 

عمق dib 

 
درختي كه دست در عمق 

  يا گوشه اش
ağaş-azut-

dib-ba  

fully equipped, in full 
working order 

 در حالت كار
تجهيز كامل يا در حالت كار 

 كامل
iş-de šudu 

 iş-du (şi-ta) برخاستن براي كار

 iş-düz (gün) كار كامل و درست حسابي

 azut-da در دست

handcuffs  دستبند 104-1دست azut šu-du 

برخاستن -ايستادن - توقف dur 

 tut گرفتن -دستگير كردن

 azut-tut دستگير كردن دست

captive  اسير 104-1دست azut šu-du-a 

 dur است-ايستادن

گرفتن tut 

 

ريشه كلمات اسير چون 
-توتنوق- توتقون -توتوق

 134-8توتساو ...
 tut  

به a 

 azut-tut-a دست-به اسير كردن 

guarantee  ضمانت 104-1دست azut šu-du-a 

 dur است-ايستادن

گرفتن tut 

به a 

 azut-tut-a به دست-نگه داشتن

a unit of length  يك واحد از طول 104-1دست azut šu-du-a 

 dur برخاستن -ايستادن

 azut-du-a ايستادن يك دست

 
-6طول فاصله دو دست 

915  şu-la  
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

protection 
 -ريشه مدافع چون ساوار

 1265-8ساوونما...-ساوان
 sav šu-dul كردنمحافظت و دفاع 

 travlik 1257-8محافظت 

761-6دور چيزي پيچيدن  dola 

 
دست در دور چيزي 

  azut-dola  پيچاندن

yoke, crossbeam  يوغ 104-1دست azut šudul 

761-6دور چيزي پيچيدن  dola (geş-şu-dul) 

 ağaş درخت-چوب

 
پيچاندن دستي دور چيزي 

  از جنس چوب
ağaş-azut-

dola  

reckoning حسابداري حساب كردن say-tım šudum 

 öş-düm اندازه گيري كردن

warp 
 -پيچيدن -تاب دادن

 ريسيدن
 eş-düm šudum پيچ خوردن - تاب برداشتن

فاقد معني مشخص بافته شده ؟ tokhu šudur 

 
 اين-دست

 eş (tug-şu-du-
ur) 

 du ايستادن-برخواستن

 ur تراشيدن

 
 منسوج بافته ريسيده شده

 
tokhu-eş-

du-hör  

potter آب كوزه گر su šu-gal-an-zu 

 sumuş 1150-8كوزه 

 qal 994- 6نيرومند 

 galan 248-8بزرگ 

 azut 104-1دست 

 azut-qal دست نيرومند

 sana 1008- 8عقل 

 soy 878-6نژاد  -تبار

 so 848-6نژاد 

 
 بزرگ - كوزه-هوشمند 

 
sumaş-

qalan-us  

wise با هوش 878-6نژاد  -تبار soy šu-gal-an-zu 

 so 848-6نژاد 

 galan 248-8بزرگ 

 qal 994- 6نيرومند 

 us 1008- 8عقل 

 sana فرد منصوب
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 su-qalan-us از تبار هوشمند بزرگ

فاقد معني مشخص 914-6لاغر  ؟ şuqqar šu-gar 

bolt چوب قوه-پيچ ağaş šugi 

 
 - غلتك-سمبه-كلون-كشو

6 -858  sürgü (ğeş-şu-ga) 

 çözengi (şu-gilim) 354- 8پيچ باز كن 

پيچ sür-gi ğeş-şu-gi 

 ağaş-sürgü پيچ چوبي

senior, elder, old 
person 

 esgi šu-gi انسان پير قديمي

old  بزرگتر -ارشد 248-8بزرگ şakhaq 

فاقد معني مشخص 914-6جر زن  ؟ şuqqu šugi 

designation of 
animals, unfit for 

work? 
 şu šu-gid احتمالا تعيين حيوان اين

رفتن احتمالا بخشي از كار gid 

 şu-gid رفتن اين

a dairy surcharge شير علاوه لبنيات süd ŠU-GIR-gunu 

خرده gır 

روزش günü 

süd-gır-günü خرده شير روزانه

ring  انگشتر 182- 8انگشتر باز sekir šu-gur 

a rolled up mat 
پارچه زير بافته شده از 

 638-6پوست بز 
تشكي پيچ خورده و رول 

 شده
çul  

 azut 104-1دست 

 qıvır حلقه و فر شدن -پيچش

 azut-qıvır حلقه دست

turban 
پارچه زير بافته شده از 

 638-6پوست بز 
 çul šugura دستار-عمامه

 
 حلقه و فر شدن -پيچش

 qıvır (tug-şu-gur-
ra) 

 tokhu (gur) بافته شده

پسوند ra 

 
بافته شده حلقه شده از 

  زبرپارچه 
tokhu-çul-

qıvır-ra  

a functionary 
پارچه زير بافته شده از 

 638-6پوست بز 
 çul šu-gur-da يك كار كن

 qıvır حلقه و فر شدن -پيچش

پسوند da 
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حلقه كننده يا پيچاننده 

  çul-qıvır-da  پارچه زبر

purification 
(ceremony) 

ريشه كلمات تصفيه چون 
 430-8سوزه  -سوزمه

 süz šu-gur-gur تصفيه (مراسم)

 qıvır حلقه و فر شدن -پيچش

 
 تصفيه پيچ و تاب خوردن

 
süz-qıvır-

qıvır  

swabbings 

ريشه جارو كردن چون 
سوپورگوج - سوپگوج-سوپور

8 -491 
 süp šu-gur-gur جارو كردن

 
 جارو كردن پيچ خورده

 
süp-qıvır-

qıvır  
 süp-gür-gür جارو كردن پرزور

a container آب نوعي ظرف يا مخزن su šu-guru 

 göru محافظت

ايجاد guru 

 su-guru ايجاد - آب

avenger كينه ورز-انتقام جو نفرين يا لعن gargiş šuĝargi 

 qarıv 170- 8انتقام 

 geygin 170-8انتقام جو 

a stone or shell سنگ يك سنگ يا پوسته daş šuhum 

 
 916- 6سنگ عقيق 

 şeve (na-şu-hu-
um) 

پسوند um 

 
 سنگ عقيق گونه

 
daş-şeve-

um  

barber  سلماني 887- 8سلماني sıry-an šu-i 

an item of 
agricultural 
equipment? 

 اين
وسايل احتمالا يك آيتم از 
 كشاورزي

şu šu-IB 

طناب ip 

 şu-ip اين طناب

a kind of prayer يك نوع نماز زدن - كوبيدن çırp šu-ila 

a subscript نوعي امضاي زيرين رساندن ilet (şu-il-la) 

انجام la 

 çırp-ilet-la ضربه را رساندن

a tree درخت نوعي درخت ağaş ŠUKAL 

 şok (ğeş-şu-KAL) 914- 6قايم  -سرراست 

ماندن KAL 

ağaş-şok-kal درخت راست مانده
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

carpenter نجار چوب- درخت ağaş šukara 

 ağaj-çi (geş-şu-kara) 1356- 8نجار 

 
 قطع كننده

 kıra (lu-geş-şu-
kara) 

 kerter 1356- 8نجار 

 
 انسان قطع كننده چوب

 
lu-ağaş-şi-

kıra  
tool, implement, 

utensil 
 ağaş šukara وسيله- ابزار چوب- درخت

پسوند şi (geş-şu-kara) 

 kıra قطع كننده

 ağaş-şi-kıra قطع كننده چوب و درخت

a musical instrument يك ابزار موسيقي چوب- درخت ağaş šukarak 

 çırp (ğeş-şu-kara) كوبيدن- ضربه 

 kara بزرگ - سياه

 kıra خرد كرده

 
 ضربه چوبي كوچك

 
ağaş-çırp-

kıra  

فاقد معني مشخص 914- 6قايم  -سرراست ؟ şok šukbar 

 bar هستي - وجود -محصول

 çokbar محصول سر راست

clothing نوعي لباس 1210- 8لباس keöek šukešed 

 kesi (şu-keş) 1210- 8لباس

 soğraq 1211- 8لباس زير

 çul-çapıt 1210-8لباس قديمي 

 çul-keşed گذر كردن لباس قديمي

 çul-keş لباس قديمي - گذر

prostration  سجده 851- 8سجده çökün šukin 

to prostrate oneself  سجده 851- 8سجده çökün šukin- dab 

 
به دست  - كردنپيدا -يافتن

  tap  آوردن

 çökün-tap به دست آوردن سجده

female burglar?  689-8دزد 
احتمالا به معني زن دزد 

 باشد
çake šu-KU 

fisherman 

طنابي كه دور كمر حيوان 
نوعي  -كشش-مي بندند

+ 620-6و..- قرق-ماهي
 پسوند

 çaki-d šukud ماهي گير

hunter, catcher شكارچي انسان منسوب lu (lu-şu-ku) 
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انساني كه چيزي را مي 

  lu-çeke  كشد

فاقد معني مشخص فروريختن ؟ çöküm šukum 

 
 -جاذبه-نيرو -كشش

  çekim  621-6ظرفيت 

hunter, catcher (فلز)نيزه ذوب شده arid šukur 

 sokh-u (urud-şukur) 1384-8نيزه 

 sokh-un 1384-8نيزه 

 arid-sokhur نيزه از جنس ذوب شده

food allocation, 
ration 

 çekir šukur اختصاص غذا وزن كردن - كشيدن

جيره غذايي وزن كردن - كشيدن çek (PAD) 

 PAIDI şuk جيره و سهم غذايي

daily ration جيره غذايي روزانه وزن كردن - كشيدن çekir šukurud 

 öd (şukur-ud) 807-8زمان 

 
وزن يا كشيدن(غدا كشيدن) 

  çekir-öd  زمان-

(to be) manly 

ريشه تيز و قاطع چون 
شوللاي  -شولكه-شولت

6 -915-916 
 şul šul مردانه

youth; young man  جواني - مرد جوان 518-8جوان şumal 

a type of 
consignment 

 azut šu-la-a ارساليمحموله  104-1دست 

 la پسوند انجام

 daşı-nt 1262-8محموله 

 daşı-la-ya محموله

punishment 597- 6عيب - پاداش - مزد جزا çal šul-a-lum 

 çal-qaj 501- 8جزا 

 

- كوبيدن -نيش- ضربه 
- 6نواختن و..( چال  ماق) 

604 
 çal-a-lım  

an equid الاغ نوعي خر aşşek ŠULGI 

 
- 6پلاس كهنه روي الاغ 

638  çul (anşe-ŞUL-gi) 

 çöl-eşşeyi 638-6گور خر 

outer wall بيرون ديوار بيروني çöl šul-hi 

 here 736- 8-ديوار

 çöl-here ديوار بيروني
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  Shنامه:  واژه                      

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

a bird  640-6نوعي پرنده مهاجر نوعي پرنده çul-luq šulu 

 
 پرنده

 uşen (şu-lu-
muşen) 

 çulluq-uşan نوعي پرنده مهاجر

ritual cleansing 

روغن آب كردن(شوللا ماق 
احتمالا مراسم   )915- 6

 تدهين
 şulla šu-luh تميز كردن آئيني

a fish   نوعي ماهي 915-6نقش و نگار şum šum 

ماهي su-kuşu (şum-ku) 

şum-sukuşu ماهي پرنقش و نگار

garlic سير سير sarım-sakh šum 

onion پياز پياز sogan (sum-sar) 

پيچك sar sum 

to give دادن دادن sun šum 

 
- 6عرضه شده  -تقديمي 

877  sunum (sum) 

دادن verig (ze-eğ) 

to slaughter 
-6ريزش - خرابي -شخم

915 
 şum šum قتل عام

mighty  نيرومند 104-1دست azut šu-mah 

 baha 382- 6گران 

 
محكم(برك به  -عالي

  bah  لهجه تبريز)

 azut-bah محكم دست

an alliaceous 
vegetable 

 sarım-sag šum-dilmun نوعي گياه از گونه سير ها سير

 dilim زبان- قاچ

پسوند in 

 
 يك قاچ از سير

 
sarımsaq-

dilimin  

a saw نوعي اره ذوب شده arid šumgamme 

 
-6ريزش - خرابي -شخم

915  şum (urud-şum-
gam-me) 

 gırım-ma قطع كردن

 
براي ريختن قطع كننده از 

  جنس ذوب شده
arid-şum-
qırım-ma  

an alliaceous 
vegetable 

 sarım-sag šum-gaz نوعي گياه از گونه سير ها سير

 gaz حفر كردن
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

بريدن kas 

 
 سير بريده

 
sarımsaq-

kes  
an alliaceous 

vegetable 
 sarım-sag šum-GUD نوعي گياه از گونه سير ها سير

 GIT بريدن-چيدن

sarımsaq-gıt چيدن سير

an alliaceous 
vegetable 

-sarım-sag šum هانوعي گياه از گونه سير  سير
ĝešnimbar 

 
 درخت

 ağaş (šum-
gešimmar) 

عبور geş 

گذران geşim 

موجود var 

 bar محصول

 
 محصول گذران سير

 
sarımsaq-
geşim-bar  

an alliaceous 
vegetable 

 sarım-sag šum-huš نوعي گياه از گونه سير ها سير

 eş در هم تنيده

sarımsaq-eş هم تنيده سير در

(door) bar ميله مانع (درب) چوب- درخت ağaş šumin 

 
- 6فرو رفتن( چومون ماق 

643(  çumun (ğeş-şu-min) 

ميله çubuk 

 ağaş-çubuk ميله چوبي

a stone or mineral 
used in medicine 

 سنگ
سنگ معدني كه در طب 

 استفاده مي شد
daş šumin 

 
- 6فرو رفتن( چومون ماق 

643(  çumun (na-şu-min) 

 daş-çumun سنگ فرو رونده

saw (فلز)اره ذوب شده arid šumme 

 
 242- 8برنز 

 sam-ça (urud-şum-
me) 

 
 ريزش -عمل فرو افتادن

 şum-me (şum-me-
zeber) 

 
فرو افتادن از جنس ذوب 

  شده
erid-şum-

me  

 
 جنس برنزفرو افتادن از 

 
şum-me-

samça  
an alliaceous 

vegetable 
 sarım-sag šum-sikil گياه سيردار سير
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  Shنامه:  واژه                      

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 silkil šum-sikil-lum تكانده شدن

مقاربت sikil 

 sıkhıl فشرده شدن

 
 فشردگي سير

 
sarımsaq-

sıkhıl  

 
 فشردگي سير

 
sarımsaq-
sıkhılım  

a type of song 
مذهبي باستاني كاهن 

 تركان
 şaman šumun-ša نوعي آهنگ

پسوند şa 

 şamanışa براي شمن

to shine  درخشش 677-8درخشش ışın-ti šun 

total, sum  مجموع 104-1دست azut šu-niĝin 

 yığın جمع شده -مجموع

 azut-yığın جمع شده دستي

spring time (تحول فصل)موعد بهار چرخيدن çönim šu-nim 

emblem چوب نشان ağaş (ğeş-şu-nir) 

 

پشت و رو كردن( مهر) 
برگردان( چون در - ترجمه 

 643- 6مك) 
 çön (şu-şe-er) 

 çevir برگردان

 çönir برگرداندن

 ağaş-çönir برگردان چوبي

seed بذر هسته -دانه iş šu-numun 

 tum 226-8بذر 

 iş-tum-un بذر دانه

branches  شاخه 916-8شاخه şu-pur šur 
şu-ur 

eyebrow 

اين كلمه شاخه براي ابرو 
استفاده مي شد= دال قاش 

8 -86 
 şu-pur šur ابرو

 şu-ur 916-8شاخه 

 ؟
 - نوعي پرنده -نوعي گياه

 912- 6نوعي پرنده 
 şur šur معني مشخصفاقد 

half share نصف نصف سهم yaria šu-ri-a 

 
به تكه  يا بريده شده مثل 

  şırıqa  )918- 6نوار (شيريق= 

cricket ملخ 1312 - 8ملخ sarın-jaq šurin 
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 sarın-jqan 1312 - 8ملخ

 sarış-qa 818- 6ملخ 

oven اجاق اجاق fırin šurin 

 çivin-ik 94-8داخل اجاق 

cypress درخت درخت سرو ağaş šurmen 

سرو servi (şu-me) 

 
 675- 8درخت 

 şayrama (ğeş-şu-ur-
me) 

 
درخت نازك و بلند و 

 şivrek (şurmen)  675-8شكننده 

 
درختي كه بالايش را زده 

 çevirtmej (şu-ur-min)  676-8باشند 

 erçe 320- 3درخت سرو 

 ağaş- erçe درخت سرو

dung, droppings (of 
sheep, gazelle) 

وضعيت  - سلسله- متصل
6 -819 

 -مدفوع گوسفند و غزال
 مضمون

sarın šurum 

litter, bedding 

 -پيچيده شدن دور چيزي 
-بافته شدن- تنيده شدن

-6ميان بستن 
 ماق)- سارين(819

 sarın (şurun) آشغال-لوازم خواب

 sarın-ti (şurim) 819-6زرد فام 

to sprinkle oil پاشيدن روغن 860- 6مصرف - رواج sürüm šurum 

cricket, grasshopper ملخ 1312 - 8ملخ sarın-jaq šurun 

 sarın-jqan 1312 - 8ملخ

 sarış-qa 818- 6ملخ 

compressor چوب متراكم كننده ağaş šusaĝ 

دست şu (ğeş-şu-sağ) 

 
-6گنجاندن (سيغ ماق) 

890  sığ  

 sağ دوشيدن

 sıkh متراكم8-1246

متراكم كننده از جنس چوب ağaş-sıkh-şa

string, cord, wire (فلز)سيم - طناب -ريسمان ذوب شده arid šusar 

 sar-ıq (urud-şu-sar) 818-6طناب 

 

 -ريشه پيچيدن دور چيزي
سارمالاما - سارماق- سارما

6 -816 
 sar  

 erid-sar-ıq طناب از جنس ذوب شده
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  Shنامه:  واژه                      

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

finger دست انگشت şu šu-si 

a unit of length يك واحدطولي متعلق به si 

 

طول فاصله از نوك انگشت 
يك دست تا سر انگشت 

 915- 6ديگر 
 şu-la  

 
پسوند  +104- 1-دست

  azut-si  براي

a leather object چرم يك وسيله چرمي keyiş šu-si 

 
پسوند  +104- 1-دست

 azut-si (kuş-şu-si)  براي

 
چرمي براي دست( متعلق 

kayış-azut-si  به دست=انگشت)  

bedding or feed for 
animals 

 şüş šuš دام يا علوفه براي حيوان تيز كردن گوشها

 
-6پاك  - تيز -صاف- شاخ

914  şüş  

to sink down 
له مك) -فرو رفتن( سوس

8 -1048 
 süs šuš فرو رفتن

to cloud over  پوشاندن 845-6ظاهري - سطحي süs-üj 
to cover, to spread 

over 
  süs پوشش 864- 6بزك  -زينت

to envelop, 
overwhelm 

ريشه پوشش چون سارويج 
 357- 8ساراويج .سارما 

  sar-ış سطحي

covering (لباس)بالابردن
surface 

to raise (clothes) 

to cut, fell  افتادن -قطع 244- 8بريدگي şeş šuš 

to trim, peel off  پوست كندن - بريدن 355-8پوست كني soy-uş 

to strike with palsy  فلج - ضربه  104-1دست azut šuš 

پريدن uş (şu-uş) 

 azut-uş دست پريدن

 
قوروش  (1059-8فلج 

  quruş  ماق= فلج شدن)

priest 
تيز - بلند-پاك  -برجسته

6 -914 
 şüş šuš كاهن

 şemen şeman كاهن تركان

one sixth اين يك ششم şu šuš 

سه üş 

اين سه şuüş 
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

a (metal) vessel 
هر چيز براق - بطري -جام

 914- 6و صاف 
 şuşe šušala يك ظرف (فلزي)

 şuşe-le (şu-uş-la) جام كردن
şu-şe-le 

one third اين يك سوم şu šušana 

سه uş 

 ana اصلي -سه -اين
şu-üş-ana

fluttering بال زدن بال بال زدن çırpışır šušer 

 

سوق -راندن -ادامه دادن
بالا  -تبعيد كردن- دادن

 859-6پايين پريدن 
 sür (şu-şe-er) 

 
سوق -راندن -ادامه دادن

  sürüşer  بالا پايين پريدن - دادن

far away lands  اراضي دوردست 490-8جاده sür-lek šušer 

road  جاده 855- 6راه sür (şu-şe-er) 

 
تبعيد --راندن -ادامه دادن
  sürüşer  859- 6 -كردن

sign  نشان -امضا 162-8امضا çapaç šušer 

 
تبعيد --راندن -ادامه دادن
 sürüşer (şu-şe-er)  859- 6 -كردن

a metal vessel or 
basin 

 242- 8برنز 
يك مخزن فلزي يا ظرف 

 يا فشار
sırın šušĝar 

 
 به فشار

 sıkhışa (şu-şa-ğar-
zabar) 

بزرگ qara 

 
براي فشار بزرگ از جنس 

  برنز
sıkışa-qara-

sırın  

pre-eminent 
تيز - بلند-پاك  -برجسته

6 -914 
 şüş šušmaš برجسته

 şüş-baş رهبر برجسته

(to be) distressed فشار زير فشار بودن sıkhış šušru 

پسوند ra (şu-uş-ra) 

 sıkış-da فشار بودن زير

 sıkış-ra زير فشار بودن

a grape درخت نوعي انگور ağaş šušru 

 
 550-549- 6روح  -جان

 tin (ğeş-ğeştin-
şu-uş-ru) 

 çavuş 183- 8نوعي انگور 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

پريدن uş 

 
 - عبور روح و جان- درخت

  پسوند -نوعي انگور
ağaş-geş-

tin-çavuş-ru  

 ؟
ظرف سفالي لعابدار براي 

 914-6پنير يا روغن 
 şüşün šušu فاقد معني مشخص

licorice  شيرين بيان 290- 11نوعي گل şuşi šušum 

a type of 
consignment 

 azut šušuma نوعي تحويل محموله 104-1دست 

 şum (şu-şum-ma) فرو افتادن

پسوند ma 

 
 به دست فرو افتادن

 
azut-şum-

ma  
(to be) in order, 

correct 
 sıra šušur مرتب-به ترتيب رديف

 sayışır شمرده مي شود

 sus-ur تزئين ميشود

 
تيز - بلند-پاك  -برجسته

6 -914  şuş  

 şuş-ur برجسته و پاك ميشود

companion دوست-همدم-مصاحب مصاحب-همدم eş šutab 

 eş-tap و همدميافتن دوست 

 qoşu 727-8دوست 

 azut-tap يافتن دست

mixture مخلوط مخلوط كردن garıştır šutubur 

 
مخلوط(اشيش له مك= 

 eşiş (şu-tu-bu-ur)  )1265-8مخلوط كردن 

 bur چرخاندن

گرفتن= چرخاندن -مخلوط eşiş-tut-bur 

reed-hut, reed 
shelter 

 çatı šutug كلبه يا پناهگاه ازني سقف

پسوند ıg 

 sapnaq 348-8پناهگاه 

مسقف çatıq 

bag كيسه كيسه çuval šutul 

 çanta 1156-8كيف 

 şeşel 1155- 8كيسه 

storehouse خانه انبار ev šutum 

 aş (şudum) ماكولات -غلات

 çatım (e-şu-tum) سقف من
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 tutum 165-8انبار 

ev-aş-tutum خانه انبار غلات

a garment بافتني نوعي لباس tokhu šutur 

 çatur (tug-şutur) رسيدن(اندازه بودن)

 toku-çatur منسوج رسيده

unmng  فاقد معني مشخص 104-1دست azut šu-tur 

پرويدن töre 

 azut-töre دست پرورده

a clipped goose  نوعي پرنده 339- 3نوعي پرنده şunğur šu-ura 

 
 337- 3قناري 

 çur (şu-ur-ra-
muşen) 

پرنده uşan şu-ur-muşen 

şunğur-uşan نوعي پرنده

فاقد معني مشخص راه حل مشكل ؟ çözi šuzi 

substitute  جايگزين 634-6باز شده -راه حل çözgü şu-zi-gu 

  
 



 

 

  
  

T 
  
  
  

  
  
  )T( ت

يكي از حروف صامت كه جزء حروف گنگ. پيشين كامي و انفجاري گروه بنـدي 
زبان و دندان مشاركت دارند. در كلمات چند هجـايي و نيـز  "ت"مي شود. در تلفظ 
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

ختم مي شوند در صورتي كه پسوندي به آنها ملصق شـود  "ت"ريشه ي افعال كه به 
تبـديل مـي شـود. مثـل:  "د"به  "ت"كه حرف اول آن حرف صدادار باشد، حرف 

 .ائشيت/ائشيدير/. قوروت/قورودون

به مرور زمان بيشتر شده است.واژگان در تركي قديم عمومـا  "د"به  "ت"تبديل 
يـك اسـتثنا بـوده اسـت. اكنـون در تركـي  "د"شروع مي شدند و ابتدا با  "ت"با 

در  "دابـان"ژه است. يعني وا "ت"و در تركي استانبولي با  "د"آذربايجاني برتري با 
 در تركيه ادا مي شود "تابان"آذربايجان، به صورت 

 (T) :ط

در لغات وارده به پيروي از املاء اصلي كاربرد دارد. در زبان آذربايجـاني ماننـد 
  .بيان مي شود "ت"

  
 tab 

در همين ابتدا بايد چند نكته ديگر اضافه كنم كه گاهي يك لغت سـومري فقـط از 
معني شده است و مفهوم عام ندارد. به اين معني كه وقتي يك يك كتيبه استخراج و 

كلمه تكرار پذير نيست نميتوان در مورد معني آن نظر قطعي داد. به هـر روي چـون 
همه كلمات سومري به نوعي به تركي در هم آميخته اند بايد معيار معني همان كلمه 

ار شده است و ميتوان و مشابهاتش را در نظر گرفت. گاهي يك كلمه هزارن بار تكر
با خيال آسوده و قطعي تر در موردش صحبت كـرد امـا برخـي از چنـين كلمـاتي  
ميتوانند با يافته هاي جديد مورد تفسير جديد تري قرار گيرنـد. مـن در مـورد ايـن 
كلمات به مشكل برميخوردم چون ميدانم چنين كلمـاتي دور از معنـي اصـلي خـود 

ي كلمه اي همان معني و رسته را ندارد مشخصا ميتوانم هستند و در بستري كه به راحت
حدس بزنم اشتباه تفسير شده است. اين كلمه به معني شروع است در حـالي كـه در 

  تركي ريشه يافتن و معبد و پرستش و اين رديف است.
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tab  
در ديگر تفاسير و ترجمه ها ما مـثلا دو برابـر شـدن را ميبينـيم. در واقـع در فـرم 

سومري به شكل تاببا نوشته شده كه به وضوح به يـافتن و اخـذ و در آمـد  نوشتاري
اشاره دارد و اين نزديكي مفهوم شادي به كمك سورلوگها بيايد كه معني دقيق تري 
انتخاب كنند. مثلا چورك تاپماق(تاب) به معني درآمد زايي اسـت و بـراي همـين 

اه كننـده سـت و بايـد يـك معتقدم ترجمه كلمه به كلمه به اين صورت كاملا گمر
عينك تركي داشت تا مفاهيم را استنباط كرد. در معني نوعي سنگ يا بيماري و يـا 

  شريك و دوست هم كلمات عيني كه با تاب و يك پي افزوده باشد را ميبينيد.
در توضيحي مجدد بايد گفت كه من براي درك راحت تـر ريشـه هـا كـه در 

را حـذف ميكـنم ماننـد   -مـاق -ه هايي مانندسومري عموما ريشه نوشته شده افزود
اي.ان.جي در انگليسي كه مخاطب خارجي راحت تر آن را درك كند هـر چنـد در 
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اكثر موارد ترجيح ميدهم اينها را نگه دارم كه متهم به تغيير دادن كلمات نشـوم امـا 
  مخاطب ترك زبان ميداند كه اينها زايد هستند و ريشه ها يكي هستند.

  
tam 
كلمه با حرف اوت نوشته شده و معني درخشيدن و تميـز و خـالص را دارد. در اين 

 -تام در تركي و حرف اود -توم -وجهي دوم از تان هم نوشته شده و ميتواند به تمام
اوت به معني آتش كه در بحث خدايگان سومري دقيق تر توضـيح داده بـودم و در 

ان. دان نيز به اين كلمه مربوط نتيجه به درخشش و خلوص آن مربوط باشد هر چند ت
است كه ستاره صبحگاهي است و در سومري با ستاره به صداي آن نوشته ميشـود و 
نشانگر تانري. تينگير. تانقري به معني خدايگان است كه در سومري دينگير و ديگير 

  هم نوشته شده است و عموما به آسمان وصداي آن هم شناخته شده است.
  

(ğeş-taskarin) 
يعتا در اين كلمه دچار انحراف شده اند. نمونه عيني از كلمـه و تكـرار آن وجـود طب

ندارد و با معرفه چوب آمده در حالي كه مثلا به شاه يا فرد قد بلند و خـالص اشـاره 
دارد. كلمات تركي تاسقاق با معني قربانگاه و تاسقا به معنـي جـدا كـردن و الـك 

چند معني نزديك را قرار دادم ولي از جملـه كردن و ...براي اين معني نزديك است 
  كلماتي بود كه چون به نظرم اشتباه تاويل شده بايد بعدا دوباره بررسي شوند.

  
Teš 

اين لغت را غرور معني كرده اند. من نميدانم آيا در آينده اين كلمه را معني ديگري 
مثلا چيزي كه خواهند داد يا بر اساس تطبيق با تركي درست تر ترجمه خواهند كرد 

اينجا با غرور شباهت دارد تشك است به معني بيضه و اينبا جسارت و نتـرس بـودن 
هم در تركي همخواني دارد يعني داشتن بيضه به داشتن جسارت و حمـل بـر غـرور 
است. اكنون بايد بعد از اين كتاب ببينيم با سه كلمـه اي كـه نوشـتم معنـي كتيبـه 

  ن كلماتي بود كه دقيق تر باشند.مطابقت دارد يا بايد دنبال چني
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در تش  -تشوكو -معتقدترم چون قبل از رسيدن به لغت سومري-تشيققا  -من به
 -تشـوكو -تركي رسيدم و سپس -تشيققاي-اين لغت را ديده بودم بنابراين وقتي به 

در سومري را در سطور بعدي بررسي كردم مطمئن شدم كه همين مورد درسـت تـر 
اي هيجان انگيز در خلال پژوهشـهايم مرتبـا رخ ميـداد و مـرا است. چنين رويداده

  غافلگير ميكرد.
  
Tibira 

در نوشتن معاني به كلمات همگون توجه ميكنم يعني يك حرف و كلمه با شـكل و 
صداي يكسان را در يك رديف قرار ميدهم و هر كلمه را به سوي متفاوتي نميكشـم 

و كاربرد آن در كلمات مختلف و نوع  بلكه تلاش ميكنم با درك صدا و سابقه كلمه
نگاره كه چه پيشينه اي دارد دقيق تر باشم براي همين شايد بهتر بود اين كلمه را بـا 
تاپدو و توپ مينوشتم چون نگاره شبيه تر است و اين به معني كتيبه و كوفته شدن و 

 57-9و  478-5اجر پخته است كه در سومري به كتيبه گفته مي شود و عينا در ترمي 
به همين معني است. حالا درست كردن اين كتيبه اگر جز مشاغل يك مجسمه سـاز 

  باشد يا چنان مفهومي را حمل كند تقريبا بايد اين كلمه را با اين ريشه تغيير دهيم.
  

(dug-ti-lim) 
شايد مخاطب با جستجو از برخي لغتها ايراد بگيرد كه چـرا دال را ت كـرده ام. و او 

را نشانه انحراف از سند و عدم صداقت تعبير كند. ليكن در بررسي كامل  ميتواند اين
به واقعيت پي خواهد برد در بررسي و مشورت ميتواند به ديليم بعنوان برش يـا قـاچ 

تيليشه و...نوشته شده و نشان ميدهد فرم –تيليم  -برخورد كند كه در برخي جاها تيل
  مخرج است طبيعي مي باشد. قديم با ت بود.اين جا به جايي چون از يك

يا در جايي كه در انتهاي كلمه صداي كسره وجود داشت من معني به را به اصل 
افزودم تا عين كلمه شود. در نوشتار سومري نيز چنين است و كسره و يا مثلا را يك 

  پي افزوده منفك است.



 

1044 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

  
tiridanu  

روي آن تحليل كنـيم براي فهم يك كلمه در زبان سومري بايد يك كلمه را بگيريم 
و همه كلماتي كه از آن ريشه درست شده اند را با يك چوب برانيم و قضاوت كنيم. 

  اين ما را از شباهتهاي كودكانه و ظاهري مصون نگه مي دارد. 
مثلا تيري در تمام مفاهيم بالا به نوعي به زنده و شاداب   آزاد كردن ربط داشت 

اني شدن اشاره ميكند. خوب يك سومرلوگ بهتر حالا در اين لغت يكهو به بد و شيط
  معني نه و منفي كردن دارد. -ميداند داستان چست چون نو

اما گرچه نه به ظاهر در زبانهاي هند و اروپـايي هسـت ولـي كلمـه اي چـون 
نييرسون به معني خير و نه و لا و منفي كردن نشان ميدهد در زبان تركي ريشه دارد 

  بر آمده كار را راحت تر ميكند -ني-اين كلمهو كلي ادات استفهام از 
  

tisa 
  در اين لغات نيازي به تكرار مكررات نديدم. 

ائتدي(ددي) و در برخي لهجه هـا ديـدي -دي ريه دي -دوما در اين نوع كلمات
ده و دئ هم ريشه است كه فـرم امـري دارد و ايـن در  -است به معني گفتن و دي

ن نيز به اين اشاره دارد بنابراين لزومي نديدم هـر بود كه تيل يعني زبا»تي «گذشته 
بار كه به چنين كلماتي برخورد ميكنم از اول شرح دهم كه اين يك كلمه ريشـه اي 

قالاماق .قاليجي و غيره به معني بزرگ و  -قالا-و تركي است و يا قال كه ريشه قالين
فاده شده است. نسبت انباشت و ضخيم يا ماندگار است و در كلماتي مثل قالين لو است

لو هم در صداهاي اين كلمه كه به معني دربـاري اسـت كـاملا روشـن اسـت و در 
  بيات لو و...هنوز استفاده مي گردد. -آبش لو -حسنلو -كلماتي چون كنگرلو
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 -تهـران -كتابخانـه مجلـس -ندرحلي -اشاره به ديريكا در نسخه خطي لغت جيغتاي

  9176قفسه 
  

tu 
اين كلمه چگونه مفاهيم زد و خورد و بافتن را برگرفته اما توت و توكو دقيقا نميدانم 

هر دو حامل معاني زد و خورد و بافتن هستند. شـايد يـك غيـر تـرك در بررسـي 
اجمالي فكر كند اينها لغات ساختگي يا بعيد هستند او بايد اول زبان تركـي  را يـاد 

توانند مصـدر شـوند و مـردم عـادي بگيرد و باند اينها ريشه هستند و با ايش. ماق مي
از  -توتوشماق يا توكوشماق توكـوش -مصادر را خيلي بهتر مي فهمند. مثلا توتوشما

نظر يك فرد غير زبان شناس قابل فهم است اما در ريشه ممكن است فرد عـادي بـه 
  راحتي تشخيص ندهد يا به خاطر نياورد.

  
tub 

ممكن است براي برخي سوال بوجود بيايد كه چرا ن معني قريـب را گرفتـه و بعـد 
دنبال معاني بعيد كلمه مي روم. به صورت خلاصه گرچه اين كلمه سومري به معنـي 
تلنبار كردن و جمع آوري است و در تركي هم ريشه كلمه تلنبار و جمع آوري است 

حالت مصدري توپلاماق در آمده است و با فعل اله يعني بكن به شكل توپ لا و بعد 
ليكن چون احتمال وجود صداي تون در اين كلمه قرار داشت مـن بـه معنـي جمـع 
نمودن غله در آسياب كه در آنجا محلي براي انباشت را تون مي گفتنـد نيـز اشـاره 
كردم. براي سومرلوگها اين راحت تر است كه ابتدا با اين كليد دنبال قرائت درست 
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ر هم ديدند هر دو صدا و معني مطابقت دارد بدانند چون در تركـي هـر دو باند و اگ
مي تواند اين معاني را برساند و در بيشتر كلمات چنين خصوصيتي وجود دارد شـايد 
اين امر موجب گمراهي و سردرگمي سومرلوگها شده است.چون يك معنـي بـا دو  

  نوع كلمه نزديك به هم وجود دارد
  

 tuba 
لمه در سومري ناشناخته است. خواننده معمولي ممكن است سـوال كنـد طبيعتا اين ك

چرا اين دو بار نوشته شده است. اين به جهـت دو نـوع ريشـه نوشـتاري اسـت. در 
اينگونه مواقع ما يك معني دم دست و شبيه در تركي داريم كه نوشـتم امـا واقعيـت 

تيمولوژي درست آن را بر اينكه در اينگونه موارد به نوع نوشتن كلمه توجه كردم و ا
  اساس سوابق معني دارش در سومري توضيح دادم.

  
 (Tuba-TUG-la-a) 

اين كلمات به صورت عادي قابل درك نيستند نيازمند تشريح و تبيين علمي هسـتند. 
ان اجزا هر كدام معني مشخصي در سومري دارند و مقايسه كلي اشتباه است مثلا توق 

لباس به عنوان يك معرفه استفاده مي شود به اين سادگي  به معني بافته شده كه براي
نميتواند بدون دليل در كلمه ديده شود. من البته اين را توخو در تركي ميدانم چنانكه 

ونما ميگوييم عينا به صورت معرفـه -براي لباس بافته شده در تركي امروز تبريز توخ
شده و البته ق را ميتوانستم بـا اچ  سومري استفاده ميشود توخونما بلوز يعني بلوز بافته

در يك شيوه نوشتاري مشترك بنويسم توقهو ديده شود كه ارتباطش بيشـتر نمايـان 
شود اما مورد انتقاد ترك زبانان واقع ميشدم كه كلمه غريب ديده مـي شـد. سـخت 
است در مورد زبان پنج هزار سال قبل صحبت كنيم كه صـداهايش دقيقـا مشـخص 

زبان با الفباي  نوشته شده كه اكنون مورد استفاده نيست بعد من تركنيست و با خطي 
عربي و زبان فارسي از منبع انگليسي با رسم خط لاتين آن را براي شما توضيح دهـم. 
اين مشكلات مرا افزون ميكند اما به زبان شفاهي وقتي اين موراد براي يـك تـرك 
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  زبان گفته شود بسيار روشن است.
له و الف را داريم كه باز هر كدام معني مشخصي دارند و من آنها در پسوند ها ما 

را جدا نوشتم تا دانشمندان راحت تر متوجه شوند و بررسـي كننـد و اگـر فرصـت 
وحوصله قد ميداد مي شد براي هر كلمه يك مقاله با مثالهاي متعدد نوشت و پسـوند 

علاقمند براي سالهاي آينده ها را با مثال و دليل توضيح داد كه اين مسئوليت جوانان 
  است.
  

 tuditum 
اين كلمه به معني گيره يا پيچ است در تركي هم به همين معنـي كلمـات بسـياري 

همين كلمه را به شكل هاي گوناگون در  512وجود دارد در منبه شماره شش صفحه 
معني گيره و دستگيره و نظاير آن ميبينيم. يكي از مهم تـرين دلايـل تركـي بـودن 
سومري اين است كه ريخت كلمه از هم تبعيت ميكند مثلا جز اول توت در هـر دو 
ريشه است و دي و دو و اوم هر كدام اجزاي پسوندي هستند كه هر يـك معـاني و 
كاركرد مشابهي را حمل ميكنند. من گاهي براي مخاطب غير ترك زبان كلمه را بـا 

زبانشناس ترك ميداند همه اين تفكيك مينويسم تا كار مقايسه راحت تر شود و يك 
  اجزا چگونه در يك الگوي موازي عين هم هستند.

  
 Tug 

تا اين اواخر با اينكه ميدانيستم توق و توخ يك كلمه مشترك سومري و تركـي بـه 
معني لباس و بافته شده هستند اما آوايي كه نشان دهد در گذشـته حـرف آخرشـان 

لغتنامه شيخ اوزبكي ديدم توق در يك معني به يكي بوده را پيدا نميكردم تا اينكه در 
همان حرف در معني نساجي و بافندگي مانند سومري ديده مي شود. بنابراين شايد در 
برخي از موارد شما اين را توخ و در برخي مثل سومري تـوق ببينيـد كـه بايـد بـه 

ق توجه كنيد با پسوندهاي مصدر سـاز مـا 131-3اتيمولوژي آن و ريشه نساجي در 
  آمده است.
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 tuku 

كلمه بالا در فرم ك هم ميايد به همين معني بافتن و بعد معنـي ضـرب و شـتم هـم 
ميگيرد و محقق نميداند چرا چنين است چون توكو ريشه بافتن و توكونمـاق يعنـي 
برخورد تماس و لمس و گلاويز شدند و توققو و توققوشماق هم هسـت بـه همـين 

كلفت مي شود و با اين چراغي كه افروختم يك معاني و فقط صداي حرف نازك و 
نفر در مورد هر كلمه ميتواند مستقلا راه را پيدا كند ببيند همين لغات چگونـه ريشـه 
هاي مشترك دارند اما گاهي برخي صداها در طول هزاران سال تعويض شده اند مهم 

و اين اين كه هجاها و ساختار و حروف هم مخرج در يك سطح موازي حفظ شده اند 
  مهم ترين مورد است.

  
tuku  

  تو است-كلمه به صورت جنيدن معني شده است اما شيوه نوشتاري اش به صورت تو
اگر ريشه را در نظر بگيريم تي تي به همراه ره كه يك پسوند محسوب مي شود 
تي تي ره و تيتيره مه در تركي به معني لرزيدن است. اينگونه ميتوان بدون زوايـدي 

  ه دليل امريات افزوده شده اند ريشه مشترك را استخراج نمود.كه بعدا ب
صدادارها چون قطعا مشخص نيستند  تو تو و تي تي ميتوانند در يك آوا گرفتـه 

توتـوم  -شوند هر چند خود توتو به معني گرفتن شايد همان معاني را دارا بود.توتقون
  توتولماق و... -لي

  
 tukum 

در اين صورت كه با مراجعه به كلمه بالا به ايـن كلمـه مراجعـه كنـيم و اگـر بـه 
اسـتفاده  -بـي–كلمه با يك جز اضـافه  168ديستانس ها اين كلمه مراجعه كنيد در 

بي در تركي به همين معنـي اسـت و نشـانگر  -ميشد و به معني اگر بود. حالا توتوم
  درست بودن قرائت دوم كلمه فوق است.
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 tun 
صداهاي ديستانس كلمه فرم دو دو ديده ميشود. اين كلمه به معني لب است البته  در

كلمه متداولي نيست و در معني چانه هم بسيار نادر است. با چنه در تركي و با دوداق 
را ببينـد  -دودو -مترادف است. اگر خواننده در مراجعه به دانشنامه پنسيلوانيا نتوانـد

  كند تا كلمه را مشاهده كند. بايد ديستانس ها را كليك
  

 Tur 
يكي از كلمات مهم سومري تور هست. اين به معني بچه نوجوان معني ده و در تركي 

در  -او –توره و توره مه كه از تور صادر شده اند به همين معني مي باشـد مصـوت 
الي به معني توره ميش از قان -تور-اول يكي بود مثلا در داستان ده ده قورقود نام قان

يعني پروريده و از نسل خون است. اينجا تور به همين صورت سومري اسـت. البتـه 
  تور در تركي به همين صوت به معني حرام زاده است و توره درست تر است.

  رون و... .تو - توروك -توروه -توره - توره مه
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

  
  
  
  

T  
  
  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

each واحد 488-6واحد tam ta'am 

to begin 
امر براي پيدا كردن و 

112-3يافتن   
 tap tab شروع كردن

to burn, fire (تاپدا)كوبيدن آتش زدن-سوختن   tab tab 

to dye (red) معاني فرعي:رنگ(قرمز) 112-4عناب سرخ tabulğu 

to brand, mark نشان 112-3نشان tap 

 tam (تام ماق)488-6سوختن

 tam نشان نشان(تام غا)

companion, partner 
دوست. هم خرج. همسفره 

6-477  
 tabag-daş tab شريك

 
تعويض كردن كار با كسي 

6 -479  
tapış  

 tapış 112- 3همديگربيعت با

to double 
دوست. هم خرج. همسفره 

6 -477  
 tabag-daş tab دو برابر كردن

to repeat يافتن معاني فرعي:تكراركردن tabba 

companion, partner دوست-شريك-همراه 478-6درآمد tapavat 

 
تعويض كردن كار با كسي 

6 -479  
tapış  

 tapış 112- 3بيعت با همديگر

to flatten 477- 6هموار-صاف  tap tab صاف كردن 
tab 

to grasp اخذ-فهم اخذ  tab tab 

يافتن
illness, disease بيماري تب كردن teb tab 

 
لكه سرخ خارش -كهير

6-694  
dabaz  

companion  دوست. هم خرج. همسفره  tabag-daş taba همراه وهمدم
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

6-477  

 lu (lu-tab-ba) پسوند انسان

 
تعويض كردن كار با كسي 

6-479  tapış  

 tapış 112- 3بيعت با همديگر

a stone 
-6نوعي سنگ قيمتي 

477 
 tapas TAba نوعي سنگ

(na-TA ba) 

a vegetable? احتمالا نوعي گياه باشد پيدا شده tap-ba tabba 

 
- پهن شده-گسترده

  آويخته
sar (tab-ba-sar) 

 
گياه طرفا -گياه گزمازك

3 -322  tabulğu  

a saw نوعي اره كوبيدن tap TABME 

 
وسيله تراش چوب و 

  478-6سنگ 
tapçan  

companion 
تعويض كردن كار با كسي 

6-479  
شريك-همدم  tapış tabus 

 tapış 112- 3بيعت با همديگر

to touch, take hold 
of 

گرفتن-لمس نصب كردن  takh tag 

to bind لمس كردن 
-معاني فرعي:وصل كردن

  tokhu حمله

to attack لمس togu 

 
دست زدن.بهم 
  deg  برخوردن.لمس

to add, increase افزودن افزون daha tah 

افزون dahi (dah) 

to ooze, drip? احتمالا به معني چكيدن ريختن
 tohüb tahab باشد

to soak, saturate? (دويورما)اشباع شده است 
احتمالا به معني خيساندن

 doyub (ta-ta-hab) و اشباع كردن باشد

replacement جايگزيني-تعويض جايگزيني-تعويض   dayişum tahhum 
(dah-hu-um) 

 tak tak فاقد معني مشخص تك ؟

ديگه da (da) 

 takh فروكردن

craftsman 
آن كسي كه به كاري وارد 

 شده
 takhilan TAK.ALAN صنعتكار
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 tak وارد كردن

گيرنده alan 

to set aside, leave 
behind 

 takh taka كنارگذاشتن فروكردن

to save, keep back, 
hold back 

 dege (da) گذاشتنپشت سر  لمس-برخورد

 
 در پشت سر

عقب نگه-نگه داشتن
  dal-lık داشتن

برگرداندن-عقب كشيدن توقف-نگه داشتن dut 

 dala به عقب

(compound verb 
verbal element)  

 عنصر فعل مركب
 taka 

   
takax(BALA

G) 

to open باز كردن ضربه زدن taka taka la 

انجام la 

 açık-la باز كردن

(to be) broad, 
expand 

 dağıl tal گسترش يافتن گسترش و پخش

 talasan 486-6پراكنده

cry, clamour گريه و هاي و هوي گريه ağla tal 

battle cry گريه نبرد گفتار-زبان til (ti-il) 

 dillen (ta-il) اعتراض-نق زدن
(til) 

a vegetable 534-6نهال  tülü talium نوعي سبزي 

 tala ta-li-um 486-6سبزه

(to be) bright درخشيدن ستاره درخشان صبحگاهي dan tam 

(to be) pure معاني فرعي:خالص تميز كردن tamiz (tan) 

to purify كامل تميز كردن tam 

(to be) clean 587- 1سپيده -فجر tank 

to trust اعتمادكردن شناخت tanım tam 

to believe 
-زندان-بام-چكيدن-خانه

 جاي سر پوشيده
 dam (dam) معني فرعي:باور داشتن

كامل tam 

 damas 714-6اميد

a bird  483- 6پرنده شبيه قمري  tar-tar TAR نوعي پرنده 

 
-uşan (TAR پرنده

muşen) 

to cut down چيدن(د.ل.ت)-بريدن كاهش-بريدن   ter tar 
to untie, loosen 

to cut تار 483-6تيغ زدن)-  tar بريدن
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 اش)
to scatter, disperse خدا تصميم گيري tari 

to decide 
- 6پخش و چپاول 

 (تارت ما)483
  tart پراكنده وپخش

 
 484- 4پراكنده شدن

  (تارماق ماق)
tarma  

a disease 
كم سو شدن چشم. تيرگي 

(تارليق) 484- 6  
 tar TAR يك بيماري

a kind of fish نوعي ماهي تيره tar tar 

ماهي baluku (tar-ku) 

a wooden tool used 
in weaving 

يك ابزار چوبي استفاده در دار چوبي قاليبافي
 dar targul بافندگي

mooring pole 
-6ساكن -پايدار-ايستا

742 
 durgul (durgul) معاني فرعي:ديرك بستن

mooring rope نخ بستن برخواسته و ايستاده شده durgul (dırgul) 

mast بالابر 739-6ديرك-ايستادن dur ma-kak 

 dirag ديرك-ستون

 
بلند -ايستادن-بالا بردن

   kak-ma شدن

mooring pole بستنديرك دار  dar tarKAK 

ديرك دكل dirah 

 Kak برافراشتن-برخواستن

 dur 739-6ديرك-دكل

a profession يك حرفه مزرعه tarla tarluh 

 dar-lu براي دار(چوب +فرد)

box tree, boxwood جعبه چوبي چوب ağaş taškarin 

 taş-karin (taskarin) شكم سنگي

   
(ğeş-

taskarin) 

king پادشاه چوب ağaş taškarin 

 
-taşi (ğeş حمل

taskarin) 
 karin زن تو-شكم

سنگ taş 

luxuriant مجلل چوب ağaş taškarin 

 
-6جدا شده -سوا شده

485  
tasgam (ğeş-

taskarin) 

pure خالص چوب ağaş taškarin 

-6جدا شده -سوا شده tasgam (ğeş-
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485 taskarin) 

tall بلند قد چوب ağaş taškarin 

 
-6جدا شده -سوا شده

485  
tasgam (ğeş-

taskarin) 

 taş tašliš فاقد معني مشخص سنگ ؟

حمل taşi 

پسوند li 

 iş پسوند-كار

پسوند liş 

a fish نوعي ماهي حمل كردن taşi TA-ŠE 

ماهي baluku (TA-ŞE-ku) 

a part of a boat, cart 
or chariot 

 ağaş te يك بخش از قايق يا ارابه چوبي

است di (ğeş-ti) 

ديرك tirek 

عبور ğeş-ti 

cheek گونه گونه yanagu te 
(te-te-ğu) 

membrane غشا غشا zar te 

پوست deri 

to pierce سوراخ كردن سوراخ كردن deş te 

 tel سوراخ كردن

(to be) near to لمس-برخورد  deg teĝ نزديك بودن 

to approach نزديك شدن دوختن tig (ti) 

 takh (te) فروكردن

to approach لمس-برخورد  deyil tehi نزديك شدن 

disease 544- 6يبوست-بيمار  tıxı tehi نوعي بيماري 
dih 

a plant نوعي گياه چيدني ter-me teme 

 tirim 322-6سنبل

 
گياه خوردني شبيه شنگي 

6 -732  demrah  

foundation اساس-پايه اساس-پايه   temel temen 

to be cool, become 
cool 

 don ten خنك شدن يخ زدن

خنك بودن 767-6جاي سرد dona (te-na) 

 tuna-rıq (te-en) 537-6مه گرفته

to extinguish 537-6خفه  tunarıq ten خاموش كردن 

 sön (te-en) خاموش
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
بي حركت و بي -يخ زدن

 don (te)  حس  شدن

آب روان با صداي -بدن ؟
124- 3بلند   

 ten ten فاقد معني مشخص

presentation ارائه دادن ver terzum 

ارائه sunum (te-er-zum) 

 
پيشكش -ارمغان-هديه

3 -313  tartig  

pride 485-6فخر فروختن  taslaq teš غرور 

 taşaqqa 60486لاف زن

 tes 476- 6قابليت-هنر

unity يكي-تك و تنها  tek teš وحدت 

 töz-çu 1391- 6وحدت گرايي

voice صدا گفته deiş teš 

 te-iş (te-eş) حرف-گفته-بيان

 deş tešbi فاقد معني مشخص سوراخ ؟

تاكيد bi 

hatchling 
بازكردن -كاويدن-سوراخ
سوراخ باز كردن- سر زخم  

جوجه تازه سر از تخم
 deş tešlug درآمده

 lug وسيله-انجام دادن

 düş-lug پسوند-افتادن

 
يك غذا براي مراسم 
  diş-lug  دندان در آوردن نوزاد

proud 485-6فخر فروختن  taslaq teštuku غرور 

 taşaqqa 60486لاف زن

a disease 

يك بيماري مخصوص 
-6حيوانات اهلي شرح در 

497 

 teti tete يك بيماري

 
بيماري لكه سفيد در 

  543- 6مردمك 
tite  

arrow 374-6فلش  temren ti فلش 

 tir فلش/صداي تير(د.ل.ت)

a bird of prey يك پرنده شكاري دريدن did ti 

 teş (ti-muşen) سوراخ كردن-كاويدن

 tir (te-muşen) فلش/صداي تير(د.ل.ت)

پرنده uşan 

a fish نوعي ماهي دريدن did ti 

 tir (ti-ku) فلش/صداي تير(د.ل.ت)
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ماهي baluku 

rib گوشت دنده قسمتي از دنده و شانه omuzu ti 

دريدن did (uzu-ti) 

 eti گوشتش

 guzu-eti گوشت بره

unmng فاقد معني مشخص زنده diri ti 

 did (ğeş-ti) خراش-دريدن

عبور geşti 

 ağaş-di چوب است-درخت

to turn sideways به طرفي چرخيدن تقطيع böla ti bala 

 bala كوچك

 burula چرخيدن

 burul-ti چرخيدن

to shoot an arrow پرتاب تير پرتاب تير tir-ra ti rah 

a tree يك نوع درخت درخت ağaş ti'arum 

 
-tir (ğeş-ti-a-ru تير

um) 
به a 

 arium جستجو

 
-3سرو -درخت سپيدار
322  tirik  

sign 

-هدف
نشان(توشلاماق=نشانه 

1363-8گفتن)  

 tuş tibala نشانه

 belle-me (ğeş-ti-bal) 1363-8نشانه گذاري

چوبي ağaş (urud-ti-bal) 

 arid ذوب شده

hand دست مشت yumur tibir 

fist مشت گرد و دايره dibir 

مشت dimbiz 

 yumur tibir فاقد معني مشخص مشت ؟

 dibir چرخيدن

 temür 228-1-آهن

 228-1-آهن

sculptor مجسمه ساز بچرخاند dibir-a tibira 

 tikil-me 1254-8مجسمه

 a را پسوند عمل است-به

542-6جوالدوز ؟  tibn tibnu فاقد معني مشخص 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

(to be) cramped 
- 6مسدود كردن -مانع

544 
 tid-gi tidil تنگ شدن

پسوند il (ti-di-il) 

drum or other 
musical instrument 

-حرف(دئيگي) تيل-گفته
143-3گي   

طبل يا يك الت موسيقي
 tigi tigi ديگر

type of song نوعي آهنگ چيزي كه به آن زده شود day-gi 

a bird نوعي پرنده تير tir ti-gid-lu 

 
-gid ti-gid-lu رفتن

muşen 
 lu (tigidla) منصوب به آن

پرنده uşan (ti-id-lu) 

 la (da-gi-lum) پسوند-انجام

پسوند lum 

پسوند li 

 
منسوب به وزير يا 

  tigid-lu  548-6شاهزاده 

a musical 
instrument 

 ağaş tigidlu يك وسيله موسيقي چوب

گذر geş (tigidla) 

 ğeŞDI-TIR (ğeş-DI-TAR) عبور مي دهد

 dingitla نواختن

 tir است-تير

رفتن gid 

 lu منصوب به آن

انجام la 

 Diyi-tir وادار به گفتن مي كند

 
منسوب به وزير يا 

  tigid-lu  548-6شاهزاده 

a pot (مايع)يك نوع قابلمه ريختن tök(dug) tigul 

 tikir (dug-ti-gul) 142-3گرد-مدور-دور

 tikil 548-6پينه-وصله

 ti )3گفتن(تيل

 gul خدمتكار

(to be) pointed اورخون)-گفتن(تركي  ti-di tikil خاطرنشان كردن 

 tigil (ti-ki-il) مه)- گفته (ديگيل

bird-cry (ريشه)پرنده-گريه گفتن  ti ti-ku-ti-ku-
ma-e 

پرنده kuş 

كردن ma 

به e 
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 ev پسوند-خانه

(to be) complete(d) تكميل-كامل-پر  dol til تمام وتكميل كردن 

(to be) old, long-
lasting 

 تمام كردن
معاني فرعي:قديمي شدن

  bitil به مدت طولاني

to end خاتمه دادن روي هم انباشتن til 

to live 
قوي -سخت-جاندار-زنده

3 -140  
 tirik til زندگي كردن

to sit (down) طولاني مدت-قديمي 140-3پايداري -مقاومت tiriq (ti) 

to dwell تمام شدن 140-3امر از زنده شدن tiril 

 bitil تمام شدن

a pole, part of a 
wooden object 

يك بخش از-تيرك تيرك
 چيزي چوبي

dira til 

 til انباشت كردن

 tir-lr 545-6دراز كرن

 til 548-6-پهلو-ضلع

cloud 86- 8ابر تاريك  tucar tilhar ابر 

a cup (مايع)يك فنجان ريختن tök(dug) tilima 

 tilim (dug-ti-lim) قاچ-زبانم

 
يك -به قاچ-زبانمبه

-tilim-a (dug-ti-li  برش(ديليم)
ma) 

 tilim-a 549-6به تيغه

a water vessel در زبانه-درقاچ  tilim-da tilimda نوعي قايق 

 549-6در تيغه
 da پسوند به معني در

street 
خط  -كنار -پهلو -ضلع

548- 6الراس كوه و تپه  
 til tilla خيابان

 la پسوند انجام دادن

 tilla انباشتن

elephant فيل انباشته شده روي هم tilug tillug 

 lu (til-lu-ug) منصوب به

پسوند ug 

فيل fil 

 lug پسوندصفت

bow (زوبين)544-6كمان تعظيم-كمان   tir tir 

چوب ağaş (ğeş-tir) 

 geş-dir گذر-عبوردادن

 tırtıq 545-6كج

mud تير-صاف  tir tir گل ولاي 
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forest, wood چوب جنگل-چوب ağaş (ğeş-tir) 

 geş-dir گذر-عبوردادن

 dir-ek 675-8درخت

 
 - نقب-رودخانه-كاريز

  tira-ji  544-6آبراهه

 
-3درخت و چوب راست 

140  tir-ak  

forester 675-8درخت  dir-ek tir جنگل بان 

 lu (lu-tir) فردمنصوب

 
-3درخت و چوب راست 

140  tir-ak  

a plant نوعي گياه گياه ot tir 

 otdır u-tir چريدن

 tir tir 140-3ريشه

-ريشه-تيره-همشيره ؟
140-3پا-لغزش  

 tir tir فاقد معني مشخص

rainbow (زوبين)544-6كمان  tir tirana رنگين كمان 

 an-a 43-10به مكان

عرق ter 

اسمان asmana 

 önk-a به رنگ

 en-e به پهنا

 göy-hanasi 777-8رنگين كمان

a bird (زوبين)544-6كمان  tir tirida نوعي پرنده 

 
-tirida (ti-ri-da زنده كند

muşen) 

 
 زنده

 diri (tir-dug-
muşen) 

 
 كشيده شده

 tir-ri (tir-du-
muşen) 

 
 زنده كردن

 
diridug(tiri

dug)  
پرنده uşan 

a bird-cry يك ناله يا گريه ي پرنده زنده كند ti-ri-da tirida 

 
-6به ناتواني و بي حالي 

545  
tırıt-a  

runaway فرار زنده كردن tirida tirida 

 tir-re (ti-ri-ga) حركت شديدانجام

پسوند da 

پسوند ga 
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 tir-re-da پرشتاب كردن

(to be) evil بد و شيطاني شدن زنده كردن tirida tiridanu 

 
از ادات استفهام و ريشه نه 

3 -284  
na  

يك چهارم -كلون درب ؟
545-6پيمانه غله   

 tirgi tirigi فاقد معني مشخص

courtier درباري ايستاده duru tiru 

 di-ru te-gal پسوند-گفته

 de-gal نيرومند-گفته

پسوند-گفته ؟  di-sa tisa فاقد معني مشخص 

fight 8/515جنگ  döyüş tisah مبارزه 

 direş منازعه

a pot (مايع)نوعي قابلمه ريختن tok(dug) tišub 

 tüşüb (dug-ti-şub) افتادن-انداختن

 
-6كوتوله -چاق-كوچك

546  tısıq  

an ingredient in 
beer-making 

يك عنصر در ساختن گرفتن
 tutub titab آبجو

 titda-ib لهيده شده-آب لمبو

 TIRum TIUM فاقد معني مشخص تير من ?

گفته diyum 

a bird پرندهنوعي طاووس  tovuz ti'uz 

 
-uş (ti-uz پرواز

muşen) 

 
 شنا- رويه

 uz (ti-uş-
muşen) 

پرنده uşan (da-uz) 

to beat ضرب و شتم ضرب وشتم döy tu 

to weave بافتن باختن toku 

 tokuş ضرب و شتم

 tutu درگيري-گرفتن

(compound verb 
verbal element) 

فعل مركبعنصر اسمي   tu tu عنصراسمي فعل مركب 

 du عنصر اسمي فعل مركب

a fish نوعي ماهي گرفتن tut tu 

 du (tu-ku) ايستادن

ماهي baluku 

incantation, spell 489-8جادو  tut-uq tu جادو 

leader جذابيت-گرفتن  tut tu رهبر 
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 du ايستادن-توقف-برخواستن

 tut-uq 489-8جادو

type of priest جذابيت-گرفتن  tut TU نوعي كاهن 

 du ايستادن-توقف-برخواستن

 tut-uq 489-8جادو

priest جذابيت-گرفتن  tut tu كاهن 

 du ايستادن-توقف-برخواستن

 tut-uq 489-8جادو

sheep 1196-8گوسفند نازا  tozla TU گوسفند 

 toxlu گوسفند ماده يك ساله

 
گوسفند در زبان كودكان 

8 -1195  dudume  

 davar گوسفند

soup, broth 
آبگوشت با تكه هاي 

35-8خمير  
ابگوشت- سوپ  tut-mac tu 

 
آش - آش(سوپ)رشته

  126- 3ما الشعير - آرد
tut-mac  

to heap up 
انباشتن( -جمع آوري

509- 6توپ لا)ريشه   
انباشتن-جمع آوري  top tub 

to strike down احتمالا تعطيل 507-6فشرده -گرد آمده topaq (tun) 

 
مكان خيلي -جهنم-شب

  537-6بد 
tun  

 
جاي ريختن غله در 

  tun  537-6آسياب

? 
نوعي عرقچين زير كلاه 

6 -506  
 tubi tuba فاقد معني مشخص

 tu ريشه زايش(توغ)

 
بالتا - بول-ريشه قطع(بال

  ba  يعني تبر)

نوعي عرقچين زير كلاه  ؟
6-506  

 tubi tuba فاقد معني مشخص

harness (for 
climbing) 

507- 6قرقره   topara tubala نوعي  ابزار براي صعود 

 
-la (Tuba-TUG كردن

la-a) 
به a 

 toxu بافته شده

 toparla 507- 6جمع و جور كردن 

مدور  -لنگان-پشت پا topalaq 
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6-507 

a garment پوشاندن-گرفتن  tut tubatum نوعي لباس 

 
-batum (tug-tu-ba فرورفتن

tum) 
 toxu بافته شدن

بافتن tokhutum 

پسوند tum 

a garment پوشاندن-گرفتن .tut tubatum.KU نوعي لباس 
za 

 
-batum (tug-tu-ba فرورفتن

tum-ku-zu) 
 toxu بافته شدن

بافتن tokhutum 

پسوند tum 

 kıza براي دختر

كوتاه kısa 

 kazak بالاپوش

(compound verb 
verbal element) 

510-6خپل  - گده  topul tubul فعلي مركب 

to hit, beat دا)- ضرب وشتم(تاپ و شتمضرب   tab tud 

 
-6گلاويز شدن(تودوشما) 

514  
tud  

toggle pin نگه داشتن-گرفتن  tut tuditum ميخ يا پيچ يا حلقه اتصالي 

پسوند di (tu-di-da) 

 
 پسونددار

 da (urud-tu-di-
da) 

 
 درآنچه نگه داشته است

 tut-di-da (tu-di-tum-
zabar) 

 arid ذوب شده(فلز)

برنز burunz 

 tut-du-rac 512- 5گيره-رابط

incantation سحر و جادو گرفته tut tuduga 

پسوند dug 

 
انچه گرفته مي 
  tut-dug  شود(انسان را

 تحت تاثير قرار مي دهد)
 tutuq 489- 8سحر و جادو

به a 

incantation formula جادووسيله يا فرمول گرفته  tut tuduga 

پسوند dug 

انچه گرفته مي  tut-dug 
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 شود(انسان را
 تحت تاثير قرار مي دهد)

489- 8سحر و جادو  tutuq 

وسيله ga 

jewelry? 
انچه كه ميگيرديا پوشش 

 مي دهد
احتمالا به معني طلا و

 جواهر باشد
tutur tudur 

 ميدهديا تحت تاثير قرار 

 
-6نرخ  -گرو-رهن-بند

513  tutur  

 tutdur دستگيري

a kind of plow? 
لمس يا

 درگيرشدن(توخونما)
احتمالا به معني نوعي

 شخم زدن باشد
toxu tug 

 tuğa 528-6يوغ

 
پرچم با يك حلقه موي 

  tuğ  528-6گاو وحشي

textile, garment نساجي 517-6بافته -بافت-نسج toxu tug 

 
بافندگي -بافتن-نساجي

3-133 
  tug-a-mag پوشاك

to plow, to apply a 
certain type of plow 

پسوند-درگيرشدن-لمس  
عمل خاصي در شخم

شخم زدن-زني  
toxu tug sig 

فشار sıg 

to strip درگيرشدن-لمس  toxu tug sig پوست كردن 

 soy-ıg پوست كندن

to plow, to apply a 
certain type of 

plow? 
درگير شدن-لمس  toxu tug tag شخم زدن 

عمل خاصي در شخم زني فروكردن takh 

to abandon (a claim) درگيرشدن-لمس  tokhu tug ur ترك كردن 

رها كردن ( يك ادعا) پاك كردن-تراشيدن ur 

زدن vur 

 urt تراشيدن

felter 961-8صافي  duruluq tugdu صافي 

 toxu درگيري-لمس

 du برخواستن-عمل

felt 1374-8نمد ديوار آويز  toxurluq tugdua نمد 

 tovuruluq 1374-8نمد دور آلاچيق

 tegerti 1374-8نمد زير زين

 
بافندگي -بافتن-نساجي

3 -133  tug-a-mag  
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a profession 
-لمس-بافته-بافتن

 tokhu tuggilima يك شغل درگيرشدن

گليم gilim tug-gilim-ma 

 gılım-a به ادا كردن

 ma پسوند انجام

 gılım انجام دادن

 tuğ-gilima خواندن به-آجر

 
-گيره-بستن سگك

  toggalama  530-6قاچ گاو-حلقه

type of garment  شدهبافته -tokxum نوعي لباس 
ma tuggumma 

 
بافندگي -بافتن-نساجي

3 -133  
tug-a-mag  

a garment نوعي لباس بافته شده toxun tuggun 

 
بافندگي -بافتن-نساجي

3 -133  
tug-a-mag  

a plow چوب 
شخم زدن يا بخشي از

 شخم زدن
ağaş tuggur 

to plow, to apply a 
tuggur-plow 

 toggu (tukur) درگيري

 
 شديد

 gür (ğeş-tug-
gur) 

ورود gir 

قطع gır 

 
درگير -لمس

  toxu  شدن(توخون)

 takhır فروكردن

 tökgün 531-6بارور-حاصلخيز

a textile نساجي بافتن tokhu tugguza 

پسوند gu (tug-guz-za) 

 sa (tug-gu-za) به-پسوند

 
بافندگي -بافتن-نساجي

3-133  tug-a-mag  

mourning garment? احتمالا به معني لباس بافته شده
 عزاداري باشد

tokhu tugkurum 

سياه kara 

پسوند ım 

 
بافندگي -بافتن-نساجي

3 -133  tug-a-mag  

mourning garment لباس عزاداري بافته شده tokhu tugmudura 
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-ölum (tug-mu مرگ

dur-ra) 
است dür 

پسوند ra 

 
بافندگي -بافتن-نساجي

3 -133  tug-a-mag  

a plow نوعي شخم زدن چوب ağaş tugsaga 

 tokhu (ğeş-tug-sig) درگيرشدن-لمس

 
 گل ولاي

 ziğ (ğeş-tug-sa-
ga) 

 zığ-a (şu-saga) به گل ولاي

 sal انداختن

 ga پسوند وسيله

 a پسوند به

a garment نوعي لباس بباف براي شاه toxu-şaha TUGŠAHA 

 toxuş بافته-نسج

به شاه şaha 

شال şal 

 
بافندگي -بافتن-نساجي

3 -133  tug-a-mag  

a profession نوعي شغل به بافته شدن tokhu-şaha tug-šu-kar-
ak 

 toxuşu اشبافته

 kar انجام دهنده-مفيد

پسوند ak 

 
بافندگي -بافتن-نساجي

3 -133  tug-a-mag  

a profession نسج-بافته  toxu tug-šukura نوعي شغل 

 toxuşu بافته اش

 kar انجام دهنده-مفيد

 ra پسوند عمل

گودي çukhur 

 çekir كشيدن

شغل işi 

 kur-ra پارو كردن

 
بافندگي -بافتن-نساجي

3 -133  tug-a-mag  

a profession نسج-بافته  toxu tugšukurura يك شغل 

 toxuşu بافته شدن

 kar انجام دهنده-مفيد
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 ra پسوند عمل

گودي çukhur 

 çekir كشيدن

شغل işi 

 kur-ra پارو كردن

 ur كردنپاك-تراشيدن

زدن vur 

 hör بافتن مثل

 
بافندگي -بافتن-نساجي

3 -133  tug-a-mag  

a designation of 
looms 

 toxudug tugtug نوعي از دستگاه نساجي نساجي

 
-ağaş (ğeş-tug چوبي

tug) 
 tuta 511-6پارچه

 
بافندگي -بافتن-نساجي

3 -133  tug-a-maq  

a part of a boat? چوب 
احتمالا به معني بخشي از

 ağaş tugul قايق باشد

گرفتن tut (ğeş-tu-gul) 

انجام gıl 

 
حيوان مقاوم در -چسبنده

  tutqal  512-6بار كشي 

a bird 
نوعي پرنده از جنس 

336-3گنجشك +پسوند   
 turgay-la tugulla نوعي پرنده

 
-tutgugu (tu-gul-la 512- 6نوعي پرنده 

muşen) 
پسوند la 

 tutgu-la گيرنده شكارچي

پرنده uşan 

 tuğan 131-3پرنده باز

dove 1110- 8كبوتر جنگلي  taxtali tugur كبوتر 

 
-6حسرت -هوس-آرزو

512  
tutqu (tu-gur-

muşen) 

 
 كبوتر

 guar-çin (tu-gan-
muşen) 

 
 پرنده

 uşan (tum-gur-
muşen) 

 tutqur 512-6عهد

 tüfgüre tugure فاقد معني مشخص تف كند ؟

گرفتن tut 
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a garment نسج-بافته  toxu tugX نوعي لباس 

 
بافندگي -بافتن-نساجي

3-133  
tug-a-maq  

hip bone 
استخوان آخر ستون 

124- 8فقرات   
 dünbül tuhul استخوان لگن

 tekne 1222-8لگن

cripple فلج فلج oturul tuhulkud 

 kırdi شكستن

 küd كند و تيز نبودن چيزي

to break off, pinch 
off 

 atık tuk شكستن ترك برداشتن و شكستن

to cut, fell سقوط-بريدن دورانداختن tök 

to demolish پرتاب تخريب sök 

to scratch خراش انداختن-تخريب-ريختن
to soften, dissolve انحلال تخريب-دريدن

 
پاره - بريدن-تكه كرن

  132- 3قاچ كردن -كردن
toğ-ra  

to acquire, get گرفتن گرفتن tutu tuku 

to marry گرفتن معني فرعي:ازدواج tutku 

to beat, strike of 
cloth 

بافتن- برخورد- ريختن  tuku tuku ضرب و شتم 

to weave زدن پارچه زدن-نصب takh (tag) 

معني فرعي:بافتن زدني-نصب كردني takhi 

 
لمس كردن يا -بافتن

  درگيرشدن
tokhu  

 
-برخورد شديد-وصل

  tuguş  133-3صدمه تماسي

 
بافندگي -بافتن-نساجي

3-133  tug-a-maq  

to rock, shift جنبيدن-لرزيدن  titre tuku جنبيدن 

تعويض تعويض dagiş (tu-tu) 

 tökü ريختن

stick چماق چوب ağaş tukul 

weapon چماق معني فرعي:نوعي اسلحه tokhma (ğeş-tukul) 

 tokul درگيرشدن-لمس

 toku 532-6تيغه چاقو

پسوند l 

 tokul بافته شده

a divine emblem نماد الهييك چوب  ağaş tukulšunir 



 

1068 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 

شرابي كه به افتخار 
- 6خدايان زمين ريزند 

532 
 

tökük (ğeş-tukul-
şu-nir) 

 tokul درگيرشدن-لمس

 tökül ريختن

پسوند-اين-دست  şu 

 tökülüşü ريخته شده اش

 nir پسوند انجام

 
 دارد مي ريزدجاري ميشود

 
tökülüşüni

r  

soon, perhaps (گيرم كه)بلكه-به زودي اگر  tutum tukum 

if اگر بلكه-اگر tutum-bi tukum-bi 

if (اگر)اگر گيرم كه tutum tukumbi 

اگر tutum-bi 

to chew, gnaw 
-6تف كردن -ريزاندن

532 
 tökür tukur جويدن

to shear, pluck wool 
چيدن (ديرناق -ميگيرد

 توتور)
  tutur پشم چيدن - بريدن

 
- جاري كردن-ريختن

  برانداختن
tökür  

 tökür-ük 532-6تخليه-ريزش

important مهم جذاب tutku tukur 

پسوند r 

 tekin 1331-8جاي مهم

 
-6مجموع -انبوه-مغرور

531  tökür  

public fountain 548-8چشمه  del-ik tul چشمه عمومي 

fish pond, pit حوض ماهي-گودي 532-6باتلاق tul 

ditch, channel كانال-خندق 136-3نهر-رود-چشمه tu-maq 

excavation, trench گود برداري-حفاري سوراخ كردن-حفر del 

 tül-ke ماهي كوچك

 
-3فراوان -وافر-پر-مملو

135  tula  

excavation پسوند-حفر كردن  del-sağ tul-sağ حفركردن 

 del (tul-sag) حفر-سوراخ

سالم sağ 

پسوند sag 

to slacken شل كردن توقف dur-ul tulu 
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آرام شدن 135-3آرام شدن tul-nmag (tu-ul) 

 lu منصوب به

پسوند ul 

 töle-nmek 534-6ضعيف شدن

 tülü-nmek 534-6لوس شدن

Oriental plane tree نوعي درخت درخت ağaş tulubum 

زبان dil (ğeş-gul-bu) 

 
 دار

 li (ğeş-tu-lu-
bu-um) 

 
 بخش

 bölüm (ğeş-di-li-bu-
um) 

 
 يافتن

 bulum (ğeş-dal-bu-
um) 

 tut-lu توت دار

 dolane 323- 3نوعي درخت

شاخه dal 

imperfect singular 
stem of de[to bring] 

- 3سنبل -خوشه-ساقه
322 

 tirim tum احتمالا ساقه ناقص

cross-beam كامل 
احتمالا به معني فرم
 ضربدري كامل باشد

tüm tum 

wild dove كبوتر وحشي گرفتن tut tum 

گرفتن tutum (tu-muşen) 

پرنده uşan 

 tax-laçi 1110-8كبوتر چرخ زن

 tum 535-6تخم -بذر-هسته

a fish نوعي ماهي كامل tüm tum 

 
-uşan (tum پرنده

muşen-ku) 
ماهي baluku 

 tum 535-6تخم -بذر-هسته

a stone? نوعي سنگ احتمالا سنگ daş TUM 

 tüm (na-TUM) 535- 6تل-تچه-كامل

 tum 535-6تخم -بذر-هسته

to be suitable مناسب بودن كامل tum tum 

 
كمال -6صحيح-سر موقع
  448-كامل-

tam  

535-6تخم -بذر-هسته ؟  tum tum فاقد معني مشخص 

 tüme TUME فاقد معني مشخص به كامل ؟

 tum 535-6تخم -بذر-هسته

پسوند me 
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a domesticated 

dove 
 tüm tumgur يك كبوتر رام شده كامل

 
-tutum (tum-gur شكار-گرفتن

muşen) 

 
 ديدن

 gör (tum-kur-
muşen) 

كبوتر göerçin 

 kır شكستن

پرنده uşan 

 
-نوازش-پرستاري

  tumar  535-6تيمار - شلاق

a bird نوعي پرنده كامل tüm tumibi 

 
-tutum (tum-i-bi گرفتن

muşen) 
 i بو-پسوند

 bi يك-تاكيد-پسوند

روغن pi 

پرنده guşen 

type of bird بذر-كامل  tum TUMkeš نوعي پرنده 

پرنده kuş 

عبور keş 

dove-shaped ring? پوشاندن-گرفتن  
شايد به معني حلقه به
 شكل پرنده باشد

tutum tumšugur 

كامل tüm 

 şu اين-دست

كبوتر göer-çin 

a rodent اهلي شده قبل peş tumtume 

 
-tüm-tüm (peş-tum ارام واهسته

tum-me) 
 tüm-tüme به ارامي به اهستگي

كامل tum 

 me پسوند وسيله

 tutume گرفته شده

 
-نوازش-پرستاري

  tumar  535-6تيمار - شلاق

wind 537-6هواي سرد  tumu tumu باد 

 tum-gan 536-6مه

storm wind 537-6هواي سرد  tumu tumudal بادطوفاني 

 tün-yel 196-8باد شبانه

پسوند dal 

باد yel 
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 dağl پخش شدن

 döyül 196-8باد شديد

 
باد شديد گرد اميز بي 

  topala-nag  196-8باران

 tumlıdı tumudal 560-1سرد شدن

ax, adze (فلز)تيشه-تبر ذوب شده  arid tun 

 odun (urud-du) ذغال-هيزم

 ton-ar (urud-tun) 537- 6هيزم فراوان

 tung 538- 6هيزم(در كلمات)

bag 
جاي ريختن غله در 

537-6آسياب   
 tun tun كيف

stomach چوب معده ağaş (ğeş-tun) 

a container 
آبخوري دهان تنگ ظرف

6 -538 
  tüng نوعي ظرف

 tün-çe 538-6ابريق-آفتابه

 tün-gek 538- 6پياله-ظرف

lip 
لب( در كتيبه ها دو نوشته 

 شده)
 du-dag tun لب

chin چانه

a stringed 
instrument 

- فراوان -هيزم انباشته
538-6فرصت  

 tunqal tungal يك ساز زهي

 tunqavul جارچي

 
داراي صدا و -كلفت صدا

  tanqal  489-6دهان بزرگ 

a vessel 538- 6پياله-ظرف  tün-gek tunla يك ظرف 

 tün-çe 538-6ابريق-آفتابه

پسوند la 

piece قطعه-بخش يك عدد  tane tunpad 

 bat فرورفتن

 pad انتشار-انفجار

 tun-pay-di سهم شب است

(young) child بچه نوه torun tur 

 
نجيب -شاه زده-نوجوان

  524-6زاده
töre  

 töre-me 525-6نسل-اولاد

illness, disease 513-6انگل  tu-tu tur مريضي 

(to be) ill 
-6جوش صورت و بدن 

518 
 tur (du-tu) مريض شدن
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(to be) small 

- بريدن-زدنسوهان
- 6ريز و خرد -تراشيدن

520 

 tur-pu tur كوچك شدن

to reduce, diminish 
باران كوتاه مدت -كوتوله

6 -525 
 türe-me (tu) كاستن

to subtract كم كردن 523-6رنده چوب tür-nü 

(to be) young جوان بودن نوجوان-نوه torun 

 tör-pan 520-6نورس-نوزاد

 
-6 ريزه-خرده-سوهان

520  tör-pü  

animal stall خانه حيوانات خانه ev tur 

 
محل -جاي آرام-سكونت

  127-3توقف
tur-ag (e-tur) 

 
-ضد رام-نشيمن قوش

  tur  518- 6جايگاه مهمان 

 tur-bu 519-6گوساله

 tur 127- 3نوزاد حيوانات

اسم زنانه.خداي  ؟
مشخصفاقد معني  اورارتو.قوم تورك  turan turan 

 törün-çe 524-6حوا-مادر انسانها

a kind of ration نوعي جيره ايستادن durmakh tur-mah-ba 

 
-ضد رام-نشيمن قوش

  518- 6جايگاه مهمان 
tur  

پسوند makh 

عالي bah 

تقسيم böl 

 pay سهم-جيره

 tur-niş هديه(اورارتو.ت)

 
ريشه - بالتا-تقسيم(بالقا

  bal  تقسيم)

 töre-me 525-6نسل-اولاد

a fish نوعي ماهي لاك پشت tırtıl turti 

ماهي baluku (tur-ti-ku) 

توقف dur 

پسوند di 

 durdi توقف كرد-بلندشد

 tur 127- 3نوزاد حيوانات

type of duck? نوعي اردك باشداحتمالا لاك پشت  tırtıl TURUZZA 
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 dur ايستادن-توقف

اردك ördek 

 üza شنا كردن

اردك tar-gat 

اردك uzek 

 tur 127- 3نوزاد حيوانات

to sit (down) 
ساكن - افتادن-نشستن

 شدن
 tüş tuš نشستن

to dwell ساكن شدن اقامت-نشسان otüruş 

 
-3آمدن فرود-نزول كرد

131  
tuş  

 
- تمهيد-مفروش كردن

  tuş-amak  131- 3گستردن بساط 

ساكن - افتادن-نشستن ؟
 شدن

 tüş tuše فاقد معني مشخص

 
-3فرود آمدن -نزول كرد

131  
tuş  

به e 

 tüşe ساكن شود-بيفته

unmng فاقد معني مشخص ايستادن du tušumdilmu
n 

 tuş نشستن-افتادن

 tut پوشاندن-گرفتن

بيافتم tüşüm 

زبانم dilim 

 min سوار-هزار

زبانم dilimin 

 şum رانش زمين-فرونشستن

فهم düşün 

unmng 
-3فرود آمدن -نزول كرد

131 
tuş tušumĝešni فاقد معني مشخص

mbar 

افتادن tüş 

 şum نشست زمين

 du ايستادن

بيافتم düşüm 

فهم düşün 

عبور geş 

درخت ağaş 

 geçinim بگذرانم
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موجود var 

unmng 
-3فرود آمدن -نزول كرد

131 
 tuş tušumsikil فاقد معني مشخص

 du توقف-ايستادن

 tüş افتادن-نشستن

بيافتم tüşüm 

فهم düşün 

 sıkhıl تحت فشار

 sikil عمل جنسي

(compound verb 
verbal element) 

- محجوب-حجم
513-6شرط -درگيري  

 tutu tutu عنصر فعل مركب

a designation of 
vegetables 

توت-پوشاندن-گرفتن  tut tutuba نوعي تعريف يا تعيين گياه 

 
-tutuba (tu-tu-ba 513- 6خدمتكار زن 

sar) 
پسوند ma 

 
- پهن شده-گسترده

  sar  آويخته

 
خار و هر چيزي كه زود 

  tuturuq  513- 6آتش بگيرد

  
  



 

 

  
  

U 
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U  

به همين صورت به معاني كه مرتبط به خوب و مبهوت شدن و حيـرت باشـد حتـي 
بستر خواب معني شده است. در تركي مترادف اوي هست كه به همين معاني يعنـي 

هم به معني فريب نخور هست هم بـه معنـي  -اويما-خواب و حيرت نيز هست. مثلا 
بيزيم قاپيدا دورما..يعني مبهوت نشـو و  -مبهوت نشو. مثلا در كودكي ميگفتيم اويما

جلوي خانه ما نياست. اين را سر صف مدرسه به بچه هايي ميگفتيم كه خيره در يك 
د. اوي ريشه حالت هيپنوتيزم قرار ميگرفتند و با چشم باز متوجه حركن صف نميشدن

  .اويماق يعني خوابيدن و حالت امري است
  
u 

انگشت دست و پا و بزرگترينش را معني كرده اند. با لغاتي كه در جـدول  به نوعي
گرفتم بگيريد كه شايد حدس زدن آنچه پنج هزار سال قبل گفته مي شد سخت باشد 
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گفته ميشود كه ايـن اما امروزه به انگشتر اوزوك و به انگشتانه اوسكو و...نظاير آن 
  او ميتواند به اوز يعني رويه مربوط باشد كه در انگشت به اين شكل مواجه ميشويم.

  
U 

تا اينجا مشاهده كرديد كه با صداي او كاري نداشتم يعني با يـك مصـوت ريـز در 
پايان كلمه اين معاني در تركي هم وجود دارد و نياز به وام گيـري هـاي عجيـب و 

اي مختلف براي مشابهت سازي وجود نداشت كه در يك كلمـه غريب از همخوان ه
و آن ديگري اوغ بخوانم بلكه با همـين ترتيـب معـاني  -در يكي اوش -آن را اوس

خود از صداي اوي خارج مي شدند. اينجا ولي كمي موضوع فرق كرد ما بـا صـداي 
اوت مواجه شديم اوت در تركي به معنـي نباتـات و گياهـان اسـت و در سـومري 
ميدانستم كه اين نگارش كه با دو خط افقي و خطوط عمودي مانند رويش گياهان بر 
روي اين خطوط است به معني گياه است. براي همين بايد نگاه كنيم اين صداي اوت 
در تركي داراي چه معاني ديگري است. معاني فرعي سومري و تركي را نشـان دادم 

البته يك سومرلوگ به روشني ميدانـد كه به اين صورت در تركي تكميل شده اند و 
سومريان خلاصه نويس بودند و كلمات برايشان ايدئوگرام بـود و ميتوانسـتند از آن 
صورتهايي استنباط و قرائت كنند. من شيوه خام را با خط تيره از وند ها جدا كـردم 

  كه كار سومرلوگها راحت تر شود.
  
U 

كا در ريشه قرار دارد.  -يشود و ريحالا در اين كلمه فرم نوشتاري سومري عوض م
سوري در تركي با اين كلمه هماهنگ است و سور در تركي به معني راندن اسـت و 
چنانكه ميبينيد كلماتي كه در معاني اين آوره ميشود مثل چوپان هم به ريشـه سـور 

  وجود دارند.
  
u 

ام كه براي  دوباره نوشتار عوض مي شود و طبيعتا اين صداي كاملش را من نشان داده
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كه البته در سومري صـداي ا  -خواب است و بعد او -معني خواب در تركي اوي -او
ضمه نداريم اون نوشته شده كه با فرم ازن است و اين نشان ميدهد اون تلفظ مي شد و 

  است. 10اين در هر دو زبان به معني عدد 
  
 

(ubizagubalaĝdikargirzana-muşen) 
لا نيست و چنين اصـواتي را معيـار بـراي يـك  -ا -زي -زياگر ما بپذريم كه اين 

  پرنده قرار دهيم بايد به اجزا و كل شكلي از جمله ببخشيم.
  در تركي اوپوزاقوببالاقداكارقيرجانا اوشان

  يعني 
  اوپوز=روح

  قوببا=برخاستن
  لا=كردن
  قدا=در

  كار=عمل
  قيرجانا=نوعي كرشمه

  =پرنده-ن-اوشا
  ذاتش برجسته كردن و نازكننده است. و در فرم كلي پرنده اي كه

  
ubur 

اين لغت را در سال اول به صورت نوعي تاول يا جوش چركي معني كرده بودند الان 
به صورت پستان معني ميكنند اما بايد دوباره بررسي شود چون با فرم پسـتان كلمـه 

  كرد.مشابهي وجود ندارد و به نظر ميرسد بررسي هاي بعدي ابهام را برطرف خواهد 
  

ud  
اين لغت را به معناي روز و آتش و تابستان معني كرده اند و يك لغـت بسـيار پـر 
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كاربرد و متداول است. فهم كلمات هم معني با كليد تركي راحت است. در لغتنامـه 
هاي قديمي اين كلمه را به صورت هاي زمان روز و آتش مي يابيم امـا تابسـتان را 

ركي به چله تابستان گفته ميشود. همان بارش آتـش و پيدا نميكنيم. اوت ياغير در ت
پرتاب تيرهاي آتش توسط خدايگان خورشيد كـه اوت ناميـده ميشـد و اوتـو هـم 
ميگويند. اين نشان ميدهد كلمه به صورت اود كه در تركي به همين صـورت بـاقي 

  مانده صحيح است.
  

Udu 
كلمه گاو  بـه اود  از پركاربردترين كلمات سومري است كه من تصور ميكنم چون

ارتباط دارد اود در زبان تركي به علف و به نوعي به چرنده گان و چراگـاه ارتبـاط 
  اوت...كه در فرم قديمي اود بود. -اوتلا -دارد اوتلاماق

  حالا وقتي شما قود را براي كلمه گاو ميبينيد ميتوانيد تصور كنيد.
  
quda 

سـاكن در اول آن  -اين كلمـه قهم يك كلمه تركي به معني گوسفند است كه در 
حذف شده است.اين كلمه در تركي امروز قويون شده است. و البته نوعهاي گوسفند 

  هم در جدول با نام نوعهاي گوسفند سازگاري دارند.
من به خاطر حجم زياد كاري به صورت كلي مسير را تعيين ميكـنم و آينـدگان 

تري كه در زبان ما مانده را پيـدا روي اين جزئيات نوعهاي گوسفند عبارتهاي دقيق 
  خواهند كرد. 

  
udun  

اين كلمه در سومري به معني كوره آمده است. در زبان تركي به معني هيزم واجاق و 
ذغال و آتش به كار ميرود و هر دو يكسان هستند. لـيكن در شـكل نوشـتاري بـه 

كول در تركـي بـه معنـي آتـش و -نوشته شده است و اوت –كول  -او –صورت 
خاكستر است. در هر صورت گرچه فرقي در اصل ماجرا نداشت و هـر دو صـورت 
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  تركي هستند اما نياز دانستم توضيح دهم.
  

udunita  
اين را قوچ معني كرده اند. اودو  در سومري به معني گوسفند معني شده اسـت و بـا 

رمهاي نوشتاري هم در زبان سومري در ديستانس ها ما شاهد مه برابر است در ف-دودو
يك افزودني باشـد.  –مه –نمونه دودومه در بين قرائت ها هستيم. به نظر ميرسد وند 

نيتا را به عنوان مذكر ترجمه ميكنند كه با نيتاش در تركـي بـه  -در فرم قرائت شده
-ه نظرم وقتـي از نگـاره معني فارغ يا فردي كه استراحت ميكند برابر است ليكن ب

ميرسيم كه به معنـي مـرد  -ار –براي اين نوشته استفاده كرده اند باز به كلمه  -آراد
  است.

  
ugu de 

ده  واقعي ترين كلمـه -در اين كلمه كلمات مشابه را آوردم ليكن فكر ميكنم اوغور
له  -محتمل آن روزها باشد اوغور در واقع ريشه دزدي و غيب شدن است مثلا اوغور

 –ده –به معني انجام دادن يك پسوند  -له–يعني دزدي را انجام بده. حالا اگر به جاي 
بياوريم يعني چيزي كه در دزدي و موقعيت دزديدن واقع شده و به اصـطلاح غيـب 
شده است. محققين جوان از ديدن چنين كلماتي تعجب نكنند چون اتيمولوژي نه بـر 

ده  -ي ريشه ها صحيح است و اگر من اوغـوراساس شباهت هاي ظاهري كه بر مبنا
مينويسم اين كلمه را نداريم و حتي اوغور كمي عجيب ديده ميشود اما با قـرار دادن 

  پسوندها ميبينيد كه اين در واقع ريشه فعل است و ريشه ها مشترك هستند.
  274-6ي يعني دزد و مشخصا اوق اينجا به معني فوق است -مثلا اوقر

  
Ugudili 

اين را به صورت قسمت يا پوست نوك كله ترجمه كرده اند. در بررسي قسمت اول 
كه در جدولهاي بالاتر ديديم اين كلمه را با اوج يعني سر و بالا و نوك مشابه اويدانم 
كه به فارسي نيز راه يافته است اوج در تركي معاني مختلفي دارد كه سر و نـوك و 
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  اوجي يعني نوك و سر تير تاپ را تداعي ميكند. مثلا اوخون 
براي همين در بخش اول بدون اينكه دوباره اين گونه موارد را تكـرار كـنم بـه 

مراجعه كند و فقط لغت  855-8لغت تركيبي پرداخته ام يعني خواننده ممكن است به 
سر بخش اول را مشاهده كند و تصور كند كلمه را خودم ساخته ام در حاليكـه دري 

شخصي است و اوج به معني سر هم مشخص است ليكن در لغت  يعني چوست كلمه م
نامه فقط بخش اول را كه احتمالا ترك زبانان كمتر براي سر انسان استفاده ميكننـد 
اما به انتها و نوك و سر ديگر اشيا ميگويند را آورده ام تا اطمينان كافي داشته باشند 

ي را خارج كـرده ام هـر همه لغات سير مشخص علمي را طي ميكنند و نظرات شخص
چند در همه لغات من يكي از قرائت ها را درست تر ميـدانم امـا بـراي آينـدگان و 
محققين بقيه كلمات مشابه را نيز آوردم تا در زمان بررسي هر لغت مشاهده كنند اولا 
اين كلمه به صورت ساختارهاي مشابه در زبان تركي وجود دارد و دوما همين كلمه 

ت اگرچه شايد در طول هزاران سال معني آن متفاوت شده باشـد و خالص تركي اس
البته مشابه هست و نهايتا شايد سومرلوگها با ديدن اين معاني به نتيجه دقيـق تـر در 

  ترجمه دست يابند.
  

ukurrim 
  اين را كاهن معبد اينانا ترجمه كرده اند. در واقع صدايي كه دارد چنين است:

  اينانا -دينگير-مه-ان
يعني برترين و فرماندار در سومري يكسان است و  -انسي-ني ان مه كه با فرم يع

دينگير اينانا يعني خدا اينانا يك مفهوم واضح است و صداي اصـلي بـه حـد كـافي 
  گوياست.

اما من چند كلمه متناظر كه بتوانند مفاهيم كاهن بودن را حمـل كننـد انتخـاب 
  ل كدام كاربرد منظور سومريان بود.كردم و دقيقا نميدانيم پنج هزار سال قب

  
 Ul 
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كلمات بايد مفهومي بررسي شوند. در اساس گرچه يك اشتراك معجزه آسـا داريـم 
كه از هزاره ها رهيده و خود را به ما رسانده و البته از خصـايص زبانهـاي التصـاقي 

ن است ليكن در فكر توليد صدا و ساخت كلمه بايد به اصل مراجعه كنيم. وقتي در اي
كلمه به جوانه و غنچه برخورد ميكنيم ميبينيم مفهوم اساس و پايه و پي را در تركـي 
دارد يعني اساس شكل گيري ميوه و گل را در جوانه و غنچه ميـدانيم بنـابراين ايـن 
يك مفهوم است كه انديشمند بايد روي آن فكر كند. بر اين اساس بايد قضـاوت در 

ظاهري اين امر در اول و زود و سريع هـم  برخي كلمات صورت گيرد نه به صورت
  صادق است

  
 ula 

له صداي اصلي مجزاست در فـرم –نيق  -دوباره به همان مساله برخورد ميكنيم. ايقي
  ميخوانيم.  -او –كلي معمولا ايقي نيق را 

ولي اينجا وقتي نيق ميگوييم در تركي و سومري به معني چيز است. بنابراين در 
  خوانده اند و به معني هر چيز ترجمه كرده اند.نوشتار اولا 

  شايد در مواردي به همان ايقي=خوب
  نيق= چيز
  له= پسوند
  شد كه در اجزا با تركي به همين معني بود. مراجعه مي

  
umamu 

 -او–در كنار لاقاب كه داخلش پاد باشد كه هر سه مجموعا صداي  -قرارگيري ايگي
به آن نزديـك اسـت .  -را ميبينيم صداي اود ميدهند در مجموع وقتي تطبيق تركي

اوت و اود در تركي به معني علف و آتش هستند كه در فرم نگاره علف هم ميبينيم 
در كنار اين ايدوگرام همسو آمده است. بنابراين ميتوانيم حدس بـزنيم ايـن صـداي 

رخـود علف نيز اود بوده است. براي همين در كنار اين صدا وقتي به مثلا درندگان ب
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ميكنيم من اود به معني بلعيدن تركي را شبيه تر ميبينم و ييرت به معني دريدن نيز با 
  در نظر گرفته ميشود. -همان ت

از اين رو من در سير تطابق هر بار به دنيال شيوه نو بـراي مطـامع نبـودم بلكـه 
يقه اي صادقانه بايد همان رويه را ادامه ميدادم و اگر در نظر گرفتن هم خوان ها سـل

عمل ميكردم طبيعتا شايد كلمه نزديك تري پيدا مي شد اما واقعيت اينكه كار از علم 
دور ميشد و به حقيقت هزاران سال پيش اشاره نميكـرد بـراي همـين بـراي يـافتن 

  حقيقت رويه درست اما گاهي بعيد تر را برگزيدم.
  

umbin 
را در برميگيرد شك دارم. درفرائت اين كلمه كه مفهوم از ناخن و خراشيدن تا چرخ 

ديرناك خوانده ميشـد مفـاهيمي بعـدي  -ارماق -اين با سه فرم متفاوت ارگر بارماق
محتمل بودند .شايد بعدا در اين كلمه تجديد نظر شد و قرائت درست تري به واسـطه 

كيد از  -اور فرم نوشتاري اين كلمه است. قيد-كيد-اين پيشنهادم صورت گرفت. قاد
  نيشگون گرفتن نزديك تر بود. -عني قطع كردنقيتماق به م

  
(um-me-a) 

وقتي شما به مقايسه كلمات تركي و سومري مي پردازيد اولين مساله اي ايكه جلـب 
توجه ميكند اين است كه ساختار كلمه در ريشه با تركي يكسان است. يعني مـا بـه 

يشه كلمـه و مقايسه لغت به صورت كلي و شباهت هاي ظاهري نمي پردازيم و به ر
ساختار اسم مركب و وندها توجه مكنيم همـان مفهـوم را در لغـات ديگـر در نظـر 
مگيريم كه داراي چه سابقه و كاربردهايي در هزاران لغت ديگر بـوده اسـت. كجـا 

  تقطيع شده و بر اساس همان تقاطع كلمه بررسي ميكنيم تا كارمان دقيق باشد.
وممه به معني توقع و همچنان يـك واكـه در اين لغت اوم به معني آرزو و بعد ا

نهايي به معني تصديق نفي داريم كه يك اسم ساز است و ميگويد فـردي باشـد كـه 
  اسير توقعات و فريب نشود و در سومري اين لغت كارشناس را مي سازد.
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 Umun 

اين كلمه نيز مثل كلمه بالايي از مشكل ترين مـواردي بـود كـه برخـوردم. بـدون 
معني بعيد را در جلوي همه آوردم. حدس ميزنم بـه صـورتي كـه در دستكاري يك 

يـاد  -خون  اورقن -قان -حمله كننده -خون نيز مشاهده ميشود ق لازم دارد. يوقورن
  گيري و ورك شاپ و...كه محققين بعدي روي اين فرضيه ميتوانند كار كنند.

  
 Umuš 

مربوط است  -اوش –شه به اين كلمه داراي دو جز واقعي است يعني همانگونه كه ري
موش يك واقعيت باشد. اوس يا اوش كه البته قـديم  -پس ميتوانيم حدس بزنيم اوس

اوس بوده و به صورت هوش تبديل شده و به فارسي هم راه يافته است همان مفاهيم 
  عقل و زيركي را دراراست كه در سومري وجود دارد. 

لمه تركيبي اسـت بـه يك ك -موش -ميش يك پسوند است و به صورت اوس
  معني درارا بودن و داشتن هوش و عقل

  
 unu 

اونورجك در تركي به معني زينت سينه است. چندين كلمه در همين فرم يعنـي بـا 
در تركي وجود دارد كه به كاكل بافته شده جلـوي پيشـاني يـا مـوي  -اونو-شروع

كـردن و جـواهر مصنوعي و جواهر ربط دارند. در سومري اين كلمه به معني بزك 
سازي آمده است. البته اونو در مفهوم ديگري در زبان تركي به معني هر چيـز ريـز 

  هست كه معمولا در آرايش تركان اين موارد ريز نقش مهمي دارند.
در ساير كلماتي كه اين كلمه سومري دارد نيز ميتوانيم در معاني متنـوع همـين 

كم يا پيشرو بررسي ميكنيم ايـن كلمـه در رويه را ببينيم يعني مثلا وقتي در مورد حا
تركي به همان مفاهيم در ساختار دهها لغت استفاده شده است كه نشان ميدهـد ايـن 
اشتراك معاني و فرم كلمه به قدري قوي و ريشه دار است كه بايد براي هـر كلمـه 

  مقالات مستقلي تهيه كنيم.
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 Ur 

برو هستيم كه به صـورت كلـي ما اينجا با يك كلمه اساسي در سومري و تركي رو
هور شده است و به معني شبكه سازي است. البته در بسياري از كلمات تركي كه بـه 
اين معني ربوط هستند چون اوردو باقي مانده است. در واقع ميدانيم كه اين در متـون 
قديمي تركي به صورت اور بوده است. حالا اگر حصـار و بنـد و بافتـه و زنـدان و 

چيزي را در نظر بگيريم به دليل هم ريشه بودن همان مفهوم را حامـل  سرپوش و هر
هود به –است يعني با وجودي كه با نگاره هاي مختلفي نوشته ميشود ميتوانيم هورماق 

از  -معني پارس كردن را از اوك به معني دل از بقيه جدا كنيم. ريه را با نگـاره اورو
  اره استخراج كنيم.فرم موازي جدا كنيم و كلا صدا را از نگ

  
 ur sag 

ما گذشته از اينكه با كمي كنكاش بيشتر ميتوانيم به نتايج درخشان بيشتري برسـيم و 
من با وجود روزانه ده ساعت تحقيق به دليل فقدان يك تيم و حمايـت لازم و حتـي 
مخاطرات اين تحقيق فقط به بيان كل ماجرا پرداختم و اينكه مثلا هرگز يك اور بـه 

مركز و قلب به يك فرم نوشته نميشود و اين دقيقا  معني پايه و اساس  با اور به معني
همان مساله اي است كه در تركي وجود دارد به عبارت قابل فهم وقتي در يك صدا 
ما دو معني متنوع ميبينيم با مراجعه به نگاره ميبينيم كه اين صدا با دو نگاره مختلـف 

رك صـا و معنـي آش نوشـته شـده و او -هي –نوشته شده است. مثلا قلب با نگاره 
ميدهد در تركي هم به قلب و دل و مركز هر چيزي و قلب هر اتفاقي و جايي اورك 
و گوبك ميگوييم يعني قلب و  ناف  و اين شكلي وقتي به اور به صورت پوشـاندن 
يعني اورتمك برميخوريم به معني بستن و محافظت باز نگاره تغيير مي يابد. بنـابراين 

  ده است.اين مساله يك اثبات كنن
حالا در ي كلمه تركيبي با اورك و ساق كه در سومري و تركـي يـك سـابقه 
مستمر دارند و در يك مسير كامل علمي ميتوان تاريخه و تركيباتش را بررسي كرد 
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ساق يعني خوب شدن حال. در بررسي جز به جز ساغ يعني خـوب و  -ميبينيم كه اور
گ تركي ميگوييم اورگينه سـاغليق سالم و اورك يعني دل و قلب ولي در يك فرهن

و اين نوع عبارات كه حال دلت خوب باشه فقط يك گوشه از تحقيقاتي اسـت كـه 
محققين جوان ما بايد در آينده پي گيري كنند و براي هر كلمه بر اساس قطب نمايي 
كه ترسيم كردم و سابقه لمه را نشان دادم و نظرم را پس از بررسي نگاره گفتم راه را 

نند. البته شادي در آينده از بين كلماتي كه براي تطبيق نوشتم نظر نهايي خودم طي ك
را اعلام كنم اما در حالي كه براي زدودن ترديد به اين گستردگي نيـاز داريـم مـن 

  نتوانستم اين عمل را انجام دهم.
  
 urin 

 هر كلمه ميتواند مورد بحث و بررسي قرار گيرد از نـوع نوشـتن و آواهـا كـه ايـن
تفاوت در نگاره ها يك امر بسيار مهم و زيباست چرا كه به خوبي اثبات ميكند چون 
اين نگاره براي اور استفاده شده به اورك يعني قلب ارتباط دراد يا چون بـا فـرم اور 
شهر به صورت هور يعني بافته و تنيده و شبكه است به خانه سازي و ايجاد و بـافتن 

ا نگاره سگ نوشته شده بـه محافظـت و سـگ و شـير و ارتباط دارد يا چون با اور ب
پارس كردن مربوط است. كه در تركي اورگه است. در هر حالت ميتوان بـا دسـته 
بندي پسوندها دقيقا ريشه ها را از پسوندهاي متغيير جدا ساخت و ريشـه هـا اثبـات 

  كننده هستند.
در آينده غير  من در اين كار به سختي هايي برخوردم. چون مخاظبين اين كتاب

ترك زبانان و دقيق تر دانشمندان سومرلوگ خواهند بود نخواستم پسـوندها را جـدا 
كنم و ريشه را خالي بنويسم و بعد با همان پسوند سومري كلمه را باز آفريني كـنم. 
در اين صورت  آنها روشم را خلاقانه مي پنداشتند و برخي هم بهانه جويي ميكردند و 

خالي را در برخي جاها نوشته ام در واقع به آن معتقد نبـودم ولـي اگر كلمه مترادف 
براي نمايش ارتباط كلمه متحول شده و دگرگون يافتـه كنـوني را در روبـروي آن 
كلمه آوردم هر انسان عاقل و علمي ميتواند با يك بررسي اجمالي متوجه شود اينهـا 
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  فته اند. داراي همريشگي هستند و فقط رويه ها و پسوندها تغير يا
  
 urki 

در بررسي لغات مربوط به سگ ميبينيد كه اور با انواع پسوندها تشكيل كلمه سگ را 
هم به معني پارس كردن آمده است. و حتي  -اور–ميدهد. هور در جاهايي به صورت 

اك در واقع يك كلمه سگ در -اورگه در جايي به معني سگ آمده است بنابراي اور
  پسوند تركي است. يعني موجودي كه پارس ميكند. زبان سومري با ريشه و 

اين يك كار زبانشناسي است كه نشان ميدهد و اثبات ميكند با اين متغيير هـاي 
  پسوندي ميتوانيم ريشه ها را با كاربرد پسوندهاي معني دار بيابيم.

  
uru 

ه ر را به معني سـيل آورد-اورو-گاهي به كلمات كاملا غير مربوط برميخوريم. مثلا 
اند در حاليكه با كلمه سيل تركي هيچ شباهتي ندارد. بررسي ابتدايي و ظاهري شـايد 
بتواند ما را از اين كلمه عبور دهد اما واقعيت اين است كه علمي نيسـت. هـر چنـد 

را در ميانه نشان ميدهـد  -ر–كلمات مانده در تركي دو مصوت اول و آخر و حرف 
م در اوروب به معني فردي كه زمين را آبياري ليكن تركي بسيار مهم است و ميتواني

ميكند و يا اوروس به معني روخانه دريابيم اين شـكلي از آبـي جـاري مربـوط بـه 
رودخانه بوده و از اين ريشه برخاسته است ليكن اين كلمات اثبات كننـده را گـاي 

و يك نمونه آوردم تا محققين آينده راحت تر بداننـد مسـير را كجـا نشـان داده ام 
  راحت تر كار كنند.

  
uru 

درمعاني مربوط به خواب و محصول و اينگونه بخشها من معتقد به اورون هستم چون 
معني وسيعي دارد كه با معاني متعدد اين فرم هماهنگي دارد  ليكن بقيه مشـابهات را 

  هم نوشتم.
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urud 
اين يك كلمه اساسي در زبان سومري است كه به عنوان يك معرفـه بـراي فلـزات 
استفاده مي شود.در زبان تركي گرچه كلمات قورود و اريد به معني خشك كردن و 
ذوب كردن به اين كلمه شباهت دارند اما معتقدم طرفنظر از شباهت هاي ظاهري بايد 

جوييم چرا كه جز معاني مربـوط بـه اوروتماق ب–ريشه را در كلمه اورت و اروتماق 
توليد كردن به نوعي آتش را هم در بردارد و كلمات متنوعي از اشيا فلزي تا سـندان 

  با هميت اور شروع مي شوند. بنابراين شخصا به اوروت معتقد هستم.
  
 ur-ur 

اين كلمه را در شكلهايي كه در جداول بالايي وجود دارد به صورتهاي متنوع ترجمه 
اند اما مفهومي از برتري و بالا بودن و چنين مواردي را در بردارد. جالب اينكه كرده 

اور همچنـان كـه در  -نيز نوشـته ميشـود و ان –ان –به شيوه -اور–اين كلمه يعني 
مراجع مي يابيد به معني برترين و بالا بودن هستند. بنابراين صرفنظر از چند كلمه كه 

ر طول هزاران سال تغيير يافته اند اما اساس و ريشه در صورت شكل يافته شده اند و د
را در بر دارند ما بايد توجه كنيم كه خود خالص كلمه نيز يك مفهوم اساسي در راين 
رابطه را در بردارد. اين براي سومرلوگها كه ميخواهند همه چيز را از اساس و ريشـه 

  دريابند راهگشاست.
  
 us 

من تصور ميكنم اين كلمه ميتواند اوز نيز تلفظ شود هر زبان شـناس ميدانـد هـر دو  
از شيوه يكساني توليد ميشوند. سايشي ميان دندانهاي بهـم فشـرده  -و س -ز -حرف

كه با فشار هوا درست ميشود بنابراين ابدالشان به همديگر طبيعي اسـت. ايـن راه را 
رمي كه به آن ريشه مربوط باشد را ايـن كلمـه نشان دادم چون بعد از مدتي بررسي ف

تشخصي دادم. هر محقق براي اينكه كارش علمي باشد به جاي اين شاخه و آن شاخه 
پريدن ميتواند چنين روش صحيح و محمي در پيش گيرد چون هر كلمه كه بتواند با 

و همان ساختار همه همان معاني را در زبان ديگري حمل كند يك اثبات كننده است 
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تركي چنين حالتي دارد. يعني نه تنها به همان كلمه با همان معني مربوط ميشود بلكه 
  اگر دهها معني ديگر داشته باشد همه همان ده معني ديگر را هم دراراست.

 -اوش -يك نظر ديگر هم بايد بررسي شود  كه اين فرم چون بـا ريشـه پسـتان
وشوك يعني كيفيت پايين. داش بـه دوش نوشته  شده همه معاني را در بر دارد از د
  معني همراهي. و... كه البته در مرحله دوم ميبينم

  
 Usaĝ  

 -هميشه اين كلمات كه با نگاره دو افقي و چهار عمودي نوشته ميشوند و صـداي او
  دارند به اوت مربوط هستند كه معني گياه و نباتات و علف دارند 

بنابراين چنين كلماتي بدون برو برگرد بايد با همين شيوه درك شوند هماهنگونه 
هم بعنوان معرف محسوب ميشود به عنوان جزئـي از كلمـات مربـوط بـه  -او–كه 

 اينگونه مفاهيم روييدني و علف و گياه و محصول هم ديده ميشود.

  
 usu-tuku  

ا+كال+ توكو نوشته شده است. ا در ساير نشانه هاي –در اصل اين كلمه با نگاره هاي 
يعني دست تركي و سومري است.كال در هر دو زبـان يعنـي  -ال–همگون به معني 

  بزرگ و ضخيم است
بنابراين دو نگار اول كه اوسو خوانده شده در ماهيت نگارش به صـورت دسـت 

  ين استفاده ميشود.پرزور و قوي است كه در سومري يعني نيرومند و در تركي الي قال
اسو در تركي اوستون يعني برتر و فوق  نيورمند است بنابراين چنين رويدادهايي 
به دليل شابهت كلام سومري در تركي هم وجود دارد و نگـاره يـك جـور نوشـته 

  ميشود كه در صدا متفاوت است و براي من اين موضوع قابل درك است
گيـره و -ان است كه به معني گيرندههمس -توتو–توكو در جز پاياني با توتماق 

  همچنان با معني سازگاري دارد.
  

 Iş 
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تون تركي ميبينيد كه اين كلمه در قديم بـه معنـي -وقتي شما در كلمه اي مثل اوش
دون) بود ميتوانيد در كليه كلمات مشابه شك كنيد و سعي  -تون كنوني (ايچ -ايش

كنيد بفهميد ايش همان اوش هست ذات و جوهره و درون هر چيز در تركي امروز 
آمده است بنابراين  -اوش -به صورتهست اما در ديوان الغات هم اين كلمه  -ايش–

ما نميدانيم تلفظ اين دو در قديم چگونه به هم آميخته بود كـه فـرم اوش بـه معنـي 
پرواز و به نوعي عروج روح و مرگ را در برداشـت در ضـمن بـه درون و  -پريدن

ز در اين كلمه نيز بايد مد  -داخل هم اشاره ميكرد چون هر دو را در بردارد. البته ش
يعني خود يز به معني درون بوده و در كلمات ممكن است  -قرار گيرد چون اوز نظر

اوزماق كه به معني به قتل رساندن بوده همين ريشه باشد يعني باشين اوزدوم يعني به 
قتل رسانده يا سرش را گسستم كه مفاهيم متعددي در تركي دارد. براي همين من سه 

  كاملي انجام گيرد.فرم را آوردم تا در اين مورد بررسي 
  
 ušuš 

وقتي كلمات را بررسي ميكردم متوجه ميشدم يك آواي كلي بر چنين كلماتي مسلط 
س را با هم در برميگرفت. در حالت كلـي اوش بـه معنـي -ز -است كه حروف ش

در  -اوشـون–مرگ و پرواز در كلماتي مثل مار اوز بايد خوانـده ميشـد تـا كلمـه 
در تركي به معنـي بلنـد و طـولاني و مـار  -اوزون–سومري به معني  عالي و مار با 

هماهنگي را نشان ميداد ليكن در برخي ديگر اين همان اوس بايد ديـده ميشـد كـه 
اوسون با اوستون به معني برتر و عالي و يا چشم انداز مرتفع هماهنگ بود و در ديگر 

تركي تبريز كه در ساير لهجه ها به صورت اوج هم ديده فرمها همان اوش  در زبان 
دارد بايد خوانده شود كه نوك و پرواز و اين قبيـل را در  –ژ –ميشود و صدايي از 

برگيرد. در واقع شادي كلمات امروز تركي با اين ريشه پنج هزار سـاله قـبلا يـك 
س هـم  -ژ-ز-داشتند كه در طول هزاران سال به صورت -اوش–آواي يكسان مثل 

تبديل شده اند. زبانشناسان ميدانند كه چنين رويدادي طبيعي و ممكن است چون شيوه 
در  -اوش -ساخت حرفهايشان يكي است. من براي همين اين كلمه را به جـاي اوش



 

1091 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 منابع و مĤخذ                       

هم نشان دادم تا كار محققين بعدي راحت تر شود. در  -اوس -تركي امروزي با اوس
اوس  -ر كلمات را داريم مثلا شـما بـراي اوسزبان تركي چنين رويكردي در تكرا

  ميتوانيد اوست اوسته را ببينيد كه رويهمرفته معني ميدهد.
  
 uttu 

از شرح چگونگي يافتن كلمات به دليل كمبود وقتم طفره ميروم. گاهي روشن بيني و 
گاهي الهام را اگر جدي نگيريد بايد بگويم اتيمولوژي هم بـي فايـده نبـود مـثلا در 

را ترجيح دادم و فكـر كـنم بـه  -توت–چند كلمه اين چنيني چرا من واژه  تركيب
تود خوانده ميشـود و  -نتيجه رسيدم چون در يكي از كلمات به شكل چرتكه ديدم او

جداست بنابراين كنترل كردم ر واژه هاي بعـدي هـم ديـدم چنـين  -توت–از  -او
گرفته و معني زايانـدن  قرار -تود -رويكردي وجود دارد مثلا حرفي مصوت در اول

در تركي كه به معني زاياندن است نيـز همـين مـاجرا را  -داده است بنابارين توغود
يعني گرفتن كه به صورت گرفتن يا حساب كـردن اعـداد نيـز  -داشت. حالا توت

درك مي شود در تركي معادلهايي داشت كه مستقيما بـه محاسـبه اشـاره داشـتند و 
ت در زبان تركي كار مرا در اثبات اين همريشگي راحت خوشبختانه وجود اين كلما

تر ميكرد وگرنه مجبور بودم براي هر كدام از كلمات دهها صفحه توضيح بنويسم تا 
ريشه را شرح دهم و اينگونه كار محققين بعدي در اثبات اين هم ريشگي راحت تـر 

  از من خواهد بود.
  
 uzuge 

ر تركي بررسي شوند يعني من گرچه بـراي تصور ميكنم برخي از كلمات بايد با تفك
نشان دادن اينكه اين كلمات در اصل هم تركي هستند هم معاني مشابه يا عيني با هم 
دارند چند كلمه را آوردم و حتي اتيمولوژي آن را نشان دادم اما براي كلمات درست 
آن است كه يك فكر تركي به كلمه نگاه كند. مثلا اوزوگ در تركـي گرچـه بـه 

عني انگشتر  است ويك حلقه فلزي براي انگشت است ليكن شايد در پنج هزار سال م
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قبل چند فرم ديگر بود مثلا اوزوك در تركي به معني آزاد شده هم وجود دارد و اين 
يك نشانه است كه در بررسي كلمه به ظاهر هر لغت نگاه نكنيم.اين به نـوعي عقـد 

ي را بسـتن و او را اسـير يـا بـه عبـارت كردن و با يك شيوه نمادين انگشتر نامزد
درست متعهد و مقيود يكديگر ساختن است و به صورت دستبند در زمانهـاي قـديم 
براي النگو نماد داشته است. به هر حال كاري است كه نور را تاباندم تا دنبال بررسي 

  دقيق تر رفته شود.
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U  
  
  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي

abuse 
ريشه فريب دادن و گول 

 زدن(اويدور)
 uy u سو استفاده كردن

admiration حيرت حيرت- مبهوت شدن uy u 

and و و ve u 

but معاني فرعي:اما همچنين
also همچنين
bed خواب بستر uy u 

 uyur مي خوابه

 
خيال - چادر - خيمه- خانه 

3 -65  uy  

 uygu 66- 3خواب 

to bray, bellow, bawl 
نوعي صداي  - فريادوگريه

 حيوان
 u u فرياد و گريه وسروصدا

voice, cry, noise نوعي صداي حيوان كن-فرياد با گريه u-la (ud) 

 u-la-di گريه و فرياد كرد

گريه ağ(la) 

(compound verb 
nominal element)  

 فعل مركب اسم
 u 

defeat برد شكست ut u 

 ut-uz شكست

earth 
زمين تپه مانند و خاك 

 118- 1انباشته 
 üy-ük u زمين

118-1زمين هاي شن زار  üy-ük 

 
- 3ولايت -خطه -مملكت

66  uyl  

emery سنگ مرمر daş u 

 
- 3هر چيز مسطح و صاف 

67  aya (na-u) 

 
سنگ صاف و صيقل خورده 

6 -301  oyul  

sheep, ewe گوسفند گوسفند goyun u 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
 dudume (u-munus) گوسفند

 munus همدم(مونث)

finger نوك انگشت uç u 

toe معني فرعي:انگشت پا كف دست ouç 

 
- 8انگشت ابهام دست چپ 

181  us(barmaq)  

gift  هديه 1403- 8هديه uraz u 

wild goose  غاز وحشي 1019- 8غاز شناور üzen(qaz) u 

غاز gaz (hu) 

پرنده uşan (u-muşen) 

grain  غلات 1029- 8غله öz u 

 ürün محصول

 
-6گندم يا ذرت تازه رسيده 

227  üt-melik  

hole (د.ل.ت)سوراخ سوراخ uş u 

 uy ماق) -سوراخ كردن(اوي

horn نوك شاخ uj u 

شاخ buynuz 

 şüş 915-8شاخ 

 uy ماق) -سوراخ كردن(اوي

a type of land 
زمين تپه مانند و خاك 

 118- 1انباشته 
 üy-ük u يك نوع زمين

كشور ulke 

118-1زمين هاي شن زار  üy-ük 

load بار بار yük u 

 üuy-ürge 199- 8بار 

peace 
- هماهنگ شدن
 توافق(اويماق)

 uy u صلح

 muyan 969-8صلح 

earth pile  پشته خاك 118-1پشته خاك üy-ük u 

 
خاك كپه شده در دو طرف 

  urt  53- 3كانال 

pitfall فريب خوردن -گول خوردن افتادن در تله uy u 

planking باتخته پوشاندن چوب- تخته ağaş u 

 ört (ğeş-u) پوشاندن

a plant نوعي گياه گياه- علف ot u 
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پخش وگسترده و - آويخته

 sar (u-sar)  پهن شده

 orum )114-1بوته(

bread, loaf  نان 1352-8نان öt-mek u 

food غذا گياه- علف ot 

grass, herb  گياه- علف 1021-8غذا öküm 

pasture چراگاه 224-6وقت  - زمان öt 

plant(s)  گياهان 224-6چراگاه ot-arqi 

 ot-laq 49-3چراگاه 

purslane نوعي گياه گياه- علف ot(ut) u 

 orum )114-1بوته(

to ride راندن راندن sür u 
attatchment to a 

plow 
  ur قسمت بالاي درب 242-6برآمدگي 

upper pivot of a door كابين كشتي قسمت فلزي درب sür-me 

ship's cabin به كنترل دراوردن 52- 3محل مرتفع - بالا ur 

to gain control  علاوه كردن به شخم زدن 53- 3بند و زنجير اسب ur 

shepherd چوپان 559-8چوپان sür-çü u 

 sür-güt 559-8چوپان

 sür-ümçü 559-8چوپان

 sür-ükçü 559-8چوپان

sleep خواب خواب uy u 

type of stone سنگ نوعي سنگ daş U 

رويه üz (na-u) 

ten  10عدد ده  10عدد ده on u 

totality, world جهان- كل 524- 8جهان uçut u 

 udu-yer 524- 8جهان

 uçun 52- 3جهان 

a tree بالا نوعي درخت us U 

درخت ağaş (ğeş-u) 

فاقد معني مشخص صورت- رويه ؟ uz u 

بالا us 

? u 

to admire شگفت زده شدن بهت زده شدن uy-dug u dug 

to regard, observe مشاهده مشاهده gör-dug 

to be deaf  ناشنوا 102-1ناشنوا öz u hub 

to be difficult, 
obstinate 

-6ريشه دزديدن و اشباع 
1303 

  hop سخت و عنادكردن
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لال  - سكوت و حرف نزدن

  hop  شدن

to sleep خوابيدن خوابيدن uyku u ku 

to dine خواب شام خوردن uy u susu 

آب su 

 
سيراب ريشه  - تشنگي

  susu  199-3شدن 

شام öy-le 

خواب ؟ فاقد معني مشخص uy u susu 

آب su 

تشنه susu 

تزئين süsü 

a bird بالا يك پرنده us u.DU 

 
 شنا كرد-نفله كرد

 uz-du (u-DU-
muşen) 

 du است -برخواستن

پرنده uşan 

 utlku 333- 3لاشخور  - كركس

 uç-du-uşan پرنده پرواز كننده

(a soothing 
expression) 

 oha ua بيان آرام بخش بيان شگفتي

oh اوه اوه-سازگار شو uy (u) 

 o 222-6آها  -اوي

a bird نوعي پرنده شنا كننده - نفله كننده uza ua 

به بالا usta (u-a-muşen) 

پرنده uşan 

provisioner تامين كننده پيدا كند oturaq-çi ua 

type of composition چيدن نوعي از تركيب بندي düza uadi 

 gura ساختن- نصب- ايجاد

انجام di 

mourner (عزادار)صاحب گريه وشيون عزادار ula-li uali 

گريه ağla 

 li فردمنصوب به

 ula-li انكه گريه و زاري مي كند

a weed علف نوعي علف ot(ut) uaši 

 a پسوند به

 şi پسوند آن

 açi باز شدن
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 (aşi) (باز شدن)

staircase چوب نردبان ağaş uAŠKU 

بالا us (ğeş-u-AŞKU) 

 aşama 1359-8نردبان 

 AŞKU(AÇKI) باز-وسيله شروع

 örkü 1359-8نردبان 

 
 -چنگك - حلقه - آويزه

  asku  قلاب

a bird بالا پرنده نوعي us uaz 

 at (u-ad-muşen) پرتاب-پايين

نام ad 

آويزان as 

پرنده uşan 

كم az 

 uz-ad-uşan پرنده به نام شنا كننده

cavity حفره حفره oyub ub 

 oy 296- 6 -حفره

corner, recess كنج-گوشه گوشه-نوك uj ub 

 dib (ib) كنج- گوشه- عمق

 dibi (ib-bi) گوشه- عمق

a drum نوعي طبل صداي طبل gub ub 

طبل tabil 

 koöpür-ge 982- 8طبل 

 ub )102لاف زن(د.ل.ت

to enunciate اعلاميه هشدار دهنده-آگاه كننده uyarib ub 

 uyub سازگار شده

شنيدن duy 

شنيده duyub 

 ub )102لاف زن(د.ل.ت

خانه ؟ مشخصفاقد معني  oba uba 

resident alien اهالي بيگانه ساكن بيگانه- خارجي yaban ubar 

 yad بيگانه- خارجي

 uzge بيگانه- خارجي

 uba 48-3جمعيت چادر نشين 

 öz-ge-bar در ميان در سينه- بيگانه

divine protection خود حفاظت الهي öz ubara 

 bari 84-3پرودگار - ايزد - خدا
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 öz-bari-a خود به الهي

type of animal  نوعي حيوان 333-3شتر نر uban ubazu 

پسوند si 

 ubasi شتر نر اش

آب su 

a bird هد هد نوعي پرنده bubbi ubi 

پرنده uşan (u-bi-muşen) 

 
 333-3هد هد 

 ubuk (ub-bi-
muşen) 

a type of carp ماهينوعي  222- 6گردش - بيگانه oba ubi 

ماهي baluku (ubi-ku) 

a fish نوعي ماهي 222- 6گردش - بيگانه oba ubi 

a fish 
-6مسكن - گردش- بيگانه

222 
 oba ubi'abak نوعي ماهي

 
 روشن-سفيد 

 ep(eb) (ubi-ab-ba-
ku) 

ماهي baluku 

 
 ماهي روشن خانه

 
oba-ab-
baluku  

 ab 29-6شكار 

a fish ماهي ماهينوعي  buluku ubi'abak 

 ep(eb) (ubi-abak-ku) روشن-سفيد 
baluku baluku

 abaq 30-6بزرگ 

type of fish 
-6مسكن - گردش- بيگانه

222 
 oba ubigal نوعي ماهي

ماهي baluku (ubi-gal-ku) 

 galin ضخيم- بزرگ

 
ريشه بزرگ در  - ماندن

  gal  تركي

charcoal ذغال درخت-چوب ağaş ubila 

ذغال odun (ğeş-u-bil-la) 

 bil-la شناخت-فهم

 ot آتش/ علف و گياه

 la انجام عمل

 bul-la پيدا كن

charcoal burner ذغال چوبي براي اشتعال درخت-چوب ağaş ubila 

ذغال odun (u-bil) 

 bil-la شناخت-فهم
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تقطيع böl-la 

 la انجام عمل

 ot آتش/ علف و گياه

 bul-la پيدا كن

آتش ؟ فاقد معني مشخص ot ubina 

ذغال odun 

 bi يك-حرف تاكيد

يك bir 

اتمام bit 

 na به(پسوند)

type of fish نوعي ماهي نوعي ماهي kupes ubisig 

 zig (ubi-sig-ku) گل ولاي

 sıg جا گرفتن - تنگ

ماهي baluku 

 
-6مسكن - گردش- بيگانه

222  oba  

a fish نوعي ماهي 6/872نوعي ماهي sum ubisumaš 

 
 باز كردن -شروع -غذا

 aş (ubi-sumaş-
ku) 

 
آب يا چيزي به كسي 
  suvaş  برخورد ياماليده شدن

ماهي baluku 

 
-6مسكن - گردش- بيگانه

222  oba  

 
 اين نوع (سوم) ماهي خانه

 
oba-sumaş-

baluku  

a bird نوعي پرنده 223- 6روح  -جان öpüz ubizagubalaĝ
dikargirzana 

 
 زاييدن- كوچك

 bala 
(ubizagubala
ĝdikargirzana

-muşen) 
پسوند ag zi-zi-a-li 

سفيد ağ 

ساختن dikar 

ورود gir 

به ورود girişina 

به تو sana 

پرنده uşan 

street 
- 6ديواره سنگي  -سنگ

223 
 obu ublia خيابان
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 öpçüre 223-6حوالي  - اطراف

انجام li 

به a 

 oba-lia كردن-مسكن و ماوا

outdoor shrine معبد فضاي باز مسكن- خانه oba ublilla 

باد yel (ub-lil-la) 

انجام la 

 
فضاي ميان زمين و 

  lil-la  به-آسمان

 
 - (اوپورجوك223-6حاشيه 

  üpür  اوپوردك)

فاقد معني مشخص مسكن- خانه  ؟ oba ubpad 

 bat فرورفتن

 pad-da انفجار-انتشار

 oypat 1348-8نيزه 

lance, spear 
-6گود انداختن  -فرو بردن

223 
 obru(maq) ubri نيزه- نيشتر

 ri پسوندعمل

 oypat 1348-8نيزه 

the court of the 
assembly 

 durub ubšu'unkinak يك دادگاه مجلسي ايستادن(اقامه)

 
 پسوند

 şu (ub-şu-unkin-
na) 

 

 -ريشه كاتب معتمد
كاشناس رسمي و تصويب 

6 -290 
 onay  

جمع yıgın 

 na پسوند به

 ünkülük 292-6مكان رقص و آواز 

a designation of oxen  گاو نرنوعي  1159- 8گاو نر boğa ubu 

 
- 8گاو جوان كار نكرده 

1159  uva-niq  

 

گاوي كه در هنگام شخم 
در ميان دو گاو قرار 

 98- 1گيرد.گاو سروزن 
 op  

an ecstatic خواب 
نوعي نئشه شدن و از خود 

 بي خود شدن
uy ububul 

 
جسور شدن  -وحشي شدن
6 -396  bübür (u-bu-bu-ul) 
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 bor 400- 6شراب 

 burbu-şa 401- 6و مرج هرج 

lightning flash آتش تشعشع رعدوبرق ot ububul 

flame يافتن شعله bul 

 
جسور شدن  -وحشي شدن
6 -396  bübür  

a boil, pustule نوعي جوش رويه-صورت uz ububul 

نوعي تاول 389-8=9-تاول öpül 

 
جسور شدن  -وحشي شدن
6 -396  bübür  

 
- 9حساسيتتاول حاصل از 

8 -389  dubur  

a type of bird پرنده نوعي پرنده uşan UBULUG 

 
 پرنده -طوطي

 
papağan-

uşun 
(HU-

SI)muşen 

 
-6ديوار سنگي -سنگي

 ubu-lug (PAP  +پسوند223
PAP)muşen 

breast 
- 9تاول حاصل از حساسيت

8 -389 
 dubur ubur نوعي جوش چركي

تاول gabar (u-bur) 
(u-bi-ur) 

a bird نوعي پرنده 223-6پرخور  -شكوه ubur uburri 

 
 مغرور- متكبر

 ubur-ru (ubur-ru-
muşen) 

 
 پسوند

 ru (ubur-ri-
muşen) 

پرنده uşan 

 uburlu 223-6مغرور - متكبر

بوسه ? فاقد معني مشخص öpüş ubuš 

 ot u-bu-uş علف -آتش

اين bu 

3عدد  üş 

young reeds ني ني جوان gargi ubzal 

 obusum (gi-ubzal) 223-6علف 

 sal پسوند- شكفتن-انداختن

 ubusun 320-3حشيش 

 uyumsal هماهنگ شده

a bird نوعي پرنده كيسه بالاي جگر öd ud 

آتش ot (ud-muşen) 



 

1102 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
پرنده uşan 

if اگر اگر ol(sa) ud 
(u) 

day 
ساعت  - هنگام-زمان- وقت

6 -239 
 öd(ud) ud روز

heat زمان معاني فرعي:گرمي öd(ud) (u) 

a fever  آتش گانه)4آتش(داراي معاني od 

summer تابستان 52- 3نهار  -يوم -روز udur 

sun  خورشيد 379- 8تابستان ulu(oğlaq) 

storm  طوفان گانه)4آتش(داراي معاني od ud 

storm demon اهريمن طوفان (u) 

when زمان زمان öd(ud) ud 

 ud (u, ug) زماني كه

. to become dark زمان تاريك شدن öd(ud) ud šuš 

 
-صاف-برجسته-شاخ-بلند

 şüş (ud-şu)  914- 6پاك -تيز

عبور geçiş 

 oday 239-6ماه 

to pass (said of time) زمان گذراندن وقت öd(ud) ud zal 

to dawn سپيده دم پسوند-انداختن sal 
to do something at 

daybreak 
  sal انجام كاري در سپيده دم 826- 6قامت - اندك - كم
 salağ 826- 6جلف -سبك-تنبل

 
آويزان  - ريشه سلانه رفتن

  sal  شدن(ساللان ما)

a fish زمان نوعي ماهي öd(ud) UD.PA 

آتش ot (UD-PA-ku) 

 pa 451-6حرف تعجب 

ماهي baluku 

a bird زمان نوعي پرنده öd(ud) ud.UR 

 
-vur (ud-UR زدن

muşen) 
بافتن hör 

 
-خندق- طرف بالاي آب

  242-6دانه - نسل
ur  

پرنده uşan 

a bird بلعيدن نوعي پرنده utar udar 

 udar (uz-dar) پيروز ميشود
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تنگ dar 

 üz-dar صورت تنگ

بالا us 

 uçar 329-8پرنده 

 
-ağaş 329- 8پرنده حشره خوار 

udan(udar)  
former (lit. from 

those days) 
 öd(ud) ud-bi-ta سابق(روشن.از آن روزها) زمان

 يكبار هم-همچنين
 درخشان

 
تمام شده=سابق(بيتن -روز

  اود)
ud-bite  

a stand نوعي ايستادن در زمان öd(ud)-da udda 

زمان ud(öd) 

در da 

 ud-da در پيروزي

 oda-başi 239- 6نگهبان 

 oda-çi 239-6پيشخدمت 

yesterday ديروز ديروز dünan uddammaria 

زمان öd(ud) 

 dam خانه- چكيدن

چكيدن dam-ma 

پسوند ri 

 a پسوند به

 udam بي پايان

jester  دلقك 710- 8دلقك demşelek uddatuš 

 
- واقعه-سينه- نزول- مقابل

  130-3رويا 
tüş  

درآتش ot-da 

 öd-da در زمان

 adda-tüş بيافت- بپر 

a plant نوعي گياه درخت ağaş UDGIŠGIŠNU
N 

 
 هيزم

 
odun 

(ğeşhaşhur-
UDGIŠGIŠNU

N) 
 nın پسوند مال

زمان öd 

گياه ot 
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-ot-giş-giş با-زمستان- زمستان- علف

nan  
 ğişe 324-3علف 

illuminating درخشان يا روشن كننده ذغال-هيزم odun udĝal 

آتش od 

ماندگار gal 

 gal بزرگ-ريشه ضخيم

 odqaş 240- 6مشعل 

 odlaj 1291- 8مشعل 

a bird 
پرنده عبور كننده از آتش يا 

 علف
od-geş-uşan پرندهنوعي  udĝeš 

 
-od (u-ğeş آتش

muşen) 
زمان öd(ud) 

عبور geş 

درخت ağaş 

 gış زمستان

پرنده uşan 

later زمان سپس-بعد öd(ud) udĝidadari 

 gi پسوند وسيله

 daha سپس-بعد

پسوند ri 

ud-gedide-ri عبور بدهي پسوند- وقت

admiration, 
(astonished) gaze 

نگاه بهت ده - مبهوت شدن نگاه بهت ده - مبهوت شدن uydi udi 

 udu-tum 241-6هيپنوتيزم 

(to be) dazed خوابيدن خوابيدن uy-di udi 

sleep مبهوت شدن مبهوت شدن
 udu-tum 241-6هيپنوتيزم 

rushes درخت نوعي ني ağaş udidu 

 uy-di (ğeş-u-di-du) بيهوش- خواب

 ot گياه- علف

 du توقف-برخواستن

 ağaş-uti-di گياه درخت است

ten عدد ده 10عدد ده  on u-di-li 

است di u-du-li 

 li پسوند منصوب

زبان dili 

 on-di -li دهگانه بودن
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fifteen 15عدد عدد پانزده on-beş u-di-li-ya 

است di 

گفته diye 

گفتن de 

 li پسوند منصوب

 on-di عدد ده است

به ya 

 

چون  5صداي عدد )
مشخص نيست.قابل 

 (بررسي
   

yesterday  ديروز 49- 3ديروز otaki ud-ku-nu-ri-a 

روز kün 

به آن ri-a 

 od وقت- زمان-روز

 a پسوند به

ديروز dunan 

 ötre 733- 8ديروز 

 öndüner 733- 8ديروز 

ever, always زمان هر زمان öd(ud) ud-me-da 

 me پسوند وسيله

در de 

 ud-me-da در زمان

darkness زمان تاريكي öd(ud) ud-mud 

 bat فرورفتن-غروب

 müdur 1267-6گود 

. in the future, ever زمان درآينده öd(ud) udnamekam 

 
-na (ud-na-me هميشه پسوند

ka) 
پسوند ma 

هرچه nama(ne) 

مانده kal 

 kalir مانده(اينده)

 
 - ريشه سراسر

  1001-6همه(قاماق)
gam  

the astronomical 
New Moon or Dark 

Moon 
 گرفتگي

ماه جديد نجومي يا ماه 
 تاريك

tut ud-nu-a 

 oday 239-6ماه 

 ni(nu) پسوند مال او
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 a پسوند به

. (to be) darkened تاريكي-تيرگي روز سياه ud-gara udra 

 ödür-gü 241- 6سحر خيز 

 odur 241-6آتش  -روز

 otura فرو نشستن

excess, profit  سود-اضافي 241-6سهم udura udra 

 öda-ra پرداخت

 uduş 241- 6سود 

yesterday ديروز روز- زمان öd(ud) ud-ri-eš 

پسوند ri 

گذشته geş 

 ötra-eş 733- 8ديروز+ پسوند 

 ota-ki 49- 3ديروز 

band  گروه 239-6كانون خانوادگي od udsaĝ 

 sağ دوشيدن/سالم/پسوند

 odag 239-6كانون -اتحاديه

leader  رهبر 240- 6شاهزاده آتش od-şığın udsaĝ 

 sag سالم/پسوند

 od(takin) 240- 6شاهزاده كوچك 

 utar 224-6حكمران - حاكم

a plant (روييدني)نوعي گياه 52-3گياه- نبات od UDSAR 

 uy-od-sar u-UD-sar آويخته- گياه - خواب

 sar آويخته- گسترده-پهن

 öd-out 239-6نوعي گياه 

a bird (روييدني)نوعي پرنده 52-3گياه- نبات od UDša 

 
-öd (UD-şa كيسه زهر جگر

muşen) 
 şa پسوند به

 uşan پرونده- پسوند- زمان

 ud-şa-uşan به گياه- پرنده

 ot-lu-ku 49-3پرنده شكاري 

(to be) hungry  گرسنه شدن 1171-8گرسنگي شديد uduq(maq) udšua 

پسوند şı (u-şu-a) 

به a 

 otsun 1171- 8گرسنه 

daily زمان روزانه öd(ud) udšuš 

 suruş (ud-şu-uş) خزيدن-گذران

پسوند şi 
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 منابع و مĤخذ                       

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
 iş پسوند-كار

a part of the head بلعيدن بخشي از كله(سر) utuş udšuš 

 ota-ğe (ud-şu-uş) 49-3تاج - كلاهخود

a fish نوعي ماهي گياه بيابد od-tapa udtab 

 
-otda (ud-da-ba درعلف-درآتش

ku) 
 ödda در زمان

آتش ot 

زمان öd 

يافتن tap 

يافتن tapa 

ماهي baluku 

evening غروب 1025- 8روز - زمان utan udtena 
(u-te-na) 
(u-te-en) 

(u-te-en-na) 

sheep گوسفند گوسفند dudu(me) udu 

 gezer(ayaq) (e-ze) 1195-8گوسفند

بره guze 

 out به علف

 quda 1195-8گوسفند

wild sheep گوسفند وحشي گوسفند dudu(me) udu-til 

 qude 1195-8گوسفند

 til 143-3پاره كردن(امر) 

 
-شوريدن - مجنون -ديوانه

3 -143  
til-be  

coal ذغال هيزم- ذغال odun udub 

 odbal 240-6آتشين 

reed bundle چوب بسته ني ağaş ududu 

 
-otutu (ğeş-u-du نشستن-نشاندن

du) 
 od علف-گياه

 tu-tu نگه داشتن-گرفتن

a breed of sheep يك نوع گوسفند گوسفند dudu(me) udu'emeĝir 

مكيدن eme (udu-eme-gi) 

 odt-eme-gi شير خوارگي -به علف

 gir پسوند-ورود

 eme-şir شيرخوراندن

 eme-gi دسترنج- شيرخوردن
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
 quda 1195-8گوسفند

a demon (of desert, 
mountain, sea, tomb) 

 ojuq udug يك شيطان 957-8شيطان بزرگ 

figurine  مجسمه 957- 8شيطان azdaq (d-udug) 

آتشين ot-dug (u-dug) 

 
- 6احترام  -حرمت-پيروزي

242  
uduq  

stick چوبدستي-چماق براي پرتاب شدن atıg udug 

a weapon نوعي سلاح چوبدستي-چماق çubug (u-dug) 

 
براي چريدن(اوتارماق 

  امروز)
od-ug (u-tu-ug) 

adult male sheep 
capable of 

reproduction 
 گوسفند

گوسفند نربالغ كه قادر به 
 توليدمثل است

dudu(me) udugal 

 galin ضخيم- بزرگ

ماندگار gal 

 quda 1195-8گوسفند

fat sheep گوسفند چاق گوسفند dudu(me) udu'i 

چربي pi 

 quda 1195-8گوسفند

a profession نوعي شغل گوسفند dudu(me) uduKUr 

 koru محافظت

 kur نصب- ايجاد

a breed of sheep نوعي گوسفند گوسفند dudu(me) udukurak 

 küre (udu-kur-ra) 1195-8گوسفند سياه سر 

 quda 1195-8گوسفند

 quda-küre نوعي گوسفند سر سياه

chief herdsman سرچوپان گوسفند dudu(me) udul 

چوپان بزرگ بزرگ-برتر ulu (u-tul) 
(u-du-lu) 
(u-dul) 

type of plant گياه نوعي گياه ot(ut) uDULDINka 

 doldın شدن پر

 dugulek 323-3گياه خربزه نارس 

kiln كوره آتشين-هيزم- ذغال odun udun 

ram گوسفند-قوچ گوسفند dudu(me) udunita 

oven, brick-kiln كوره آتشين -هيزم- ذغال odun udunmah 

كوره آجرپزي سخت و سفت -عالي bah 

hay علف كاه و يونجه ot(ut) udurduruna 
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 منابع و مĤخذ                       

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي

 
-dur (u-dur ماندن/توقف/نگه داشتن

durun-na) 
آنچه مانده است/نگه داشتن durana 

 
از جايي كه نگه داشته 

  بوديم
duran-nan  

 uraq-out 740-6نوعي گياه 

 durdaq 741-6انبار 

ram نوعي گوسفند گوسفند dudu(me) udu'utuwa 

 otu-war علف دار

 tutuwa دستگيري توبه 

بلعيدن utu-ma 

نشستن otuma 

 üt تراشيدن

third watch of night سوم ساعت سوم از شب üç udzalla 

زمان öd(ud) 

 sal انداختن- آويزان

انجام la 

 
آويزان -لرزيدن-تكان دادن

  كردن
sal-la  

to release  آزاد كردن 53- 8آزاد ölüş-ge u'en 

رها eygin 

 en برتر/فرود/پسوند

 en-li 52- 8آزاد 

پرواز uş 

plural and imperfect 
singular stem of uš[to 

die] 
ريشه مرگ به صورت(اوش) 1278-8مرگ  ölek ug 

 uvaq-ti 1278-8مرگ 

 UG )103-1سهم ارث(

 
پرواز( با نگاره اوش نوشته 

  شده)
uş  

(to be) exalted متعالي شدن-بالا رفتن بالا-عالي- بالا-نوك uj ug 

پرواز uş 

 
- 3خداوند  -ناظر - صاحب

58  
uğ-an  

(to be) furious عصباني شدن- خشمگين عصباني شدن-خشم öfge ug 

anger  1004-8عصبي önger 

lamentation گريه و عزاداري عزاداري ağ-ıt ug 

 uğu-ltu 273- 6صداي شيون 
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
 ug )103-1سهم ارث(

 yoğ 904- 8سوگ  -عزا -ماتم

light نور نور işıg ug 

lion )شيرجنگل )226ص2بچه شير anuk ug 

a mythical lion شيري افسانه اي بالا-نوك uj 

a large cat  گربه اي بلند 60-3گريه اي بلند ukur 

 ug )103- 1حيوان بالغ(

a plant گياه نوعي گياه ot ug 

تير og 

tiny, very small خيلي كوچك خيلي كوچك ufag ug 

 og آسياب كردن- خردكردن

a fish كوچك نوعي ماهي ufag uga 

 oğa (u-ga-ku) خردكننده

ماهي baluku 

milk ewe نوعي شير شير اول حيوان تازه زائيده bulama uga 

مخلوط gat 

 oğa-laq 270- 6بزغاله 

 ug )103- 1حيوان بالغ(

raven كلاغ سياه كلاغ سياه kuz-gun uga 

پرنده uşan (u-ga-muşen) 

1129- 8كلاغ سياه بزرگ  ğutek 

a bird نوعي پرنده پسوند - پرنده uça-lak uga.LAK 

 
-uja (uga-LAK بلند-نوك

muşen) 
 ujalak اوج گرفتن

 ley-lak لك لك

پرنده uşan 

 ötlük 329-8پرنده آواز خوان 

 ujalak-uşan پرنده اي كه اوج ميگيرد

a bird بلندي نوعي پرنده uja ugahur 

 
-uça (uga-hur پرواز

muşen) 
 uşartay 329- 8پرنده سا 

 hör شبكه سازي-بافتن

 ujalır بلندي مي گيرد

پرنده uşan 

 
كه در بالادست پرنده اي 

  ميبافد
uja-hör-

uşan  
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 منابع و مĤخذ                       

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
 ugar 59- 3پرنده بوتيمار 

فاقد معني مشخص خرد كننده ? ugal ugal 

type of stone سنگ نوعي سنگ daş uggun 

 oqqan (na-uggun) 274-6واحد وزن غلات 

 uqqa-li 274-6بسيار  -فراوان

 uq 274-6سهم  -بهره

 gün خورشيد -روز

 uq-gün روزانه-بهره

army, troops 
چيزي كه له و لورده مي 

 كند
 oğunım ugnim نيرو- ارتش

59-3فرياد زدن  -نعره زن uginmeg 

bundle of reeds بسته از ني خردكردن oğ ugra 

 ra پسوند عمل

 ugra 59-3قدح  -باده

a bird نوعي پرنده له وخرد كردن oğ ugtur 

 
-oğdur (ug-tur خرد مي كند

muşen) 
 oğudur خرد مي كند

پرنده uşan 

 oqhtur تير است

خواندن okhutur 

to give birth (to) تولد تولد doğu ugu 

(compound verb 
nominal element) 

-عنصر گرامري (گلين
 گلينوقو)

عنصر اسمي علامت تركيب ugu ugu 

food  غذا اوزوق) (آش1021-8غذا uzuq ugu 

 oqat 1021-8غذا 

 ökün 1021-8غذا 

 
نوعي خمير كه از آن شراب 

  )104- 1مي سازند(
agut  

pasture علف مرتع ot ugu 

 gu پسوند وسيله

مرتع otlug 

 ot-gu پسوند وسيله- علف

 örüş 1270-8مرتع 

skull, pate جمجمه-كله- سر 855-8-سرش ucu ugu 
first section of a 

balanced account, 
capital 

 كله
اولين بخش از يك سرمايه 

 يايك حساب متعدل
gafa a-u-ka 
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
on, over, above سر بالاي-روي kafa u-sag 

against  در برابر 855- 8سر ujjuq 

more than بيشتر عقل -خرد sag 

top نوك صورت و موي سر üz-saç 

 
نوك قله - اشقله -بالايش

  و هر چيزش
uju  

 uju-saç موي سر-سرش

 üz سطح-روبرو-صورت- رو

 üzü سطحش-رويش

watering place آب محل آبياري su ugu 

irrigation آبياري پسوند وسيله gu 

irrigated land 226ص2آب جاري(-سيل( زمين هاي آبياري شده sulug 

 ax-ga محل و وسيله - جاري

 oğ-luq 272-6خندق 

to disappear ناپديد شدن ناپديد شدن yoxula ugu de 

 uykude (u-gu-de) درخواب

 unut فراموش

 oğur-de در دزدي

 itkide ناپديد شدن

 
 1342-8ناپديد شدن 

 

uç-
maq(uçkuda

)  

monkey  ميمون 1337-8ميمون پنجه اي oynağan ugubi 

 
ميمون  - ايميمون پنجه 

8 -1337  
oynağan-

biçin (ugu-u-gu-bi) 

 biçin 1337-8ميمون 

a fish سفيد نوعي ماهي ağ ugudil 

 ağa aga-dil به سفيدي

زبان dil 

 ug )103- 1حيوان بالغ(

 ugu-dil زبان- حيوان بالغ

upper part of the 
skull or scalp 

 855-8پوست - سر
يا پوست قسمت فوقاني سر 

 سر
ucu-deri ugudili 

زبانش dili 

قاچ dilim 

بالا us 

پوست deri 

 uju بالا-قله-نوك
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
a bird نوعي پرنده بالاتر ايستادن پرنده uju-du-uşan ugudu 

 
-ug+u (ugu-du تيز+ به- چابك

muşen) 

 
- 3نام پرنده اي 

  بودن-+ايستادن59
ugar+du  

 du ايستادن

پرنده uşan 

tuft of hair 
 - + اش+ايستادن 59- 3تيز

 بودن
قسمت جمع شده بالاي مو ug-u-du ugudu 

 
پري كه بر كلاه نصب مي 

  59-3كنند 
ugar  

 uju-du نوك و قله اش است

 du ايستادن

(compound verb 
nominal element) 

 -عنصر فعلي مثل توت
 توتوقول

 ugul ugul عنصر اسمي فعل تركيبي

to pray نماز خواندن انجام-نماز خواندن- بالا uj-gıl-gör ugul ĝar 

 ugut (u-gul-gar) 60- 3نماز خواندن 

 gıl عمل نماز

پسوند gar 

 gör انجام- ديدن

instructor  مربي 58- 3ناظر uğan ugula 

overseer, foreman  ناظر-سرپرست 274-6انديشه كردن ugu(la) 

 ugutla 61-3پند و اندرز دادن 

)59-3خوانده شود(اوقوماق  ogula 

 
تدريس - تعليم-ياد دادن

  59-3كردن 
ogar(tmak)  

estate-overseer  59-3خوانده شود(اوقوماق( ناظر و آگاه ملك ها ogula ugula'ek 

 uğan (ugula-e) 58- 3ناظر 

 la انجام دادن

به e 

پسوند ek 

 ev ملك و خانه

 
- ملك- انجام دادن- ناظر

  پسوند
uğan-la-ev-

ek  

a bird نوعي پرنده خردشده oğun ugun 

 
-ot (u-gun گياه-آتش

muşen) 
 gün خورشيد-روز
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
 oqar 329- 8نوعي پرنده 

پرنده uşan 

274-6بسيار عالي - نيرومند uqan 

 uqan-uşan پرنده نيرومند

decorative inlay تزئينات دكوراسيون رويه- بالا üs ugunu 

ointment 
-بهم آمده-طعام-توده گل

 276-6-خودباوري
 ökün (u-gun) مرهم

 görünü (ugu-nu) ماساژ-خرد شدن

 oğ به ماساژ-به  خردشده

 oğunu به آرام شدن درد

 
 -روي چيزي را چوشاندن

  271- 3استتار 
gün(mak)  

 
روي چيزي را - علف

  پوشاندن
ot-günü  

lady خانم ماساژ مي يابد oğunur ugunu 
mistress, proprietress 

(of) 
  oğun مالك-معشوقه 59-3صاحب 

 
+مال 278-6سهم - بيگانه

  او
ögün(u)  

 ögünur 278- 6مغرور 

 uygunu مناسب ترين آن

 
ناز  -مهربان-دختر جوان

  271- 8پرورده 
oğlağı  

a pot 
- 6شانس -سعادت-بركت 

272 
 uğur ugur يك قابلمه

 uğur 272- 6بخت - دفعه -بار

آسياب مي كند-خرد ميكند ogur 

sword شمشير خردكننده oğur ugur 

 üldü 946-8شمشير 

قطع gır 

 salqır 946-8شمشير 

type of jar (مايع)نوعي تنگ و سبو ريختن tök(dug) ugurbal 

 
-uyur (dug-u-gur مناسب

bal) 
 bal بخش/عسل

 
نوعي خمير كه از ان شراب 

  )104-1سازند(
ugut  

 ugra 59-3قدح  -باده

people مردم مردم ulus uĝ 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
 ug (ug-un) 59- 3زياد 

پسوند un 

 elge 1273-8مردم 

neighbor همسايه همسايه gonşu uĝdaga 

 oğul-daş 272-6همسايه 

 oğ-daş 271- 6هم قبيله 

 ga پسوند/بيامدن

type of plant گياه نوعي گياه ot(ut) uĝeš 

عبور geş 

درخت ağaş 

 gış زمستان/پا

porter حمال بالا-نوك uj uĝĝaĝa 

 galk (uğ-ğağ) بلند كردن

 il-eş (ug-ga-ug-il) فرستاندن -رساندن

 galka (ug-ga-ga) شدنبلند 

 galxug بلند شدن

بالا ileri 

 il 326-6دست 

unmng 
- 6زمان ساعت   -فرصت

272 
 uğur(i) uĝiri فاقد معني مشخص

 
 -تخمدان-جفت گيري گاو

  uğur(i)  272- 6دوست - دزد

 
 -خير-شانس - اقبال
  uğur(i)  272- 6سعادت  - بركت

 
 -تلافي-عوض -منظقه
  uğur(i)  272-6دفعه  - بار -هدف

سنگين ağiri 

جاري akhiri 

ورود giri 

مناسب uyuri 

پسوند i 

(to be) forgotten فراموش شده فراموش unut uh 

پريدن uş 

trachea, uvula بلعيدن لوله تنفسي در گردن ut uh 

درازي زبانچه درون گردن uzunlkuk (uzu-uh) 

 ünkaj 1355-8ناي 

turtle لاك پشت شناكردن üz uh 
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 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
 şah-na (ah) 1208-8لاك پشت 

فاقد معني مشخص 297-6خودپسند  -مغرور ؟ öh-dam uh 

 çöh فرونشستن

 büh تا كردن

weathervane فوت بادنما püh uh 

چوب ağaş (ğeş-uh) 

to make paste چسباندن چسباندن ış uh 

 yap (ah) چسباندنريشه 

 üzlü 544- 8چسبدار 

 uy(ğaşıq) 544-8چسبيده 

a tool  يك ابزار 301-6استوانه uyvaq uha 

دراز uza 

a plant گياه يك گياه ot(ut) uhašhurak 

 
 درخت

 ağaş (u-ğeş-
haşhur) 

عبور geş 

 haşlır پختن در آب/رنده كردن

پسوند ak 

 
بافتن -321- 3انگور درخت 

  uş-hör  و در هم تنيدن

 uyşun 321- 3گياه خاراگوش 

fresh date خرما خرماي تازه hurma uhin 
(u-hu-in) 

foam حباب حباب köpüh uhpu 

 tüpür-cük 567-8حباب 

 köpük 567-8حباب 

 köpürtü 567-8حباب 

standing water  راكد-ماندهآب  567-8حباب köpüh uhpu 

 oypan 297- 6حفره -گودال

stream, wadi جاري جاري akhırım uhrum 

a type of sheep, fat-
tailed ewe 

 goyun UHUL گوسفند دنبه دار گوسفند

 quruqlu 1195-8گوسفند دنبه دار 

 dalaq 1195-8گوسفند دنبه دار 

a bird جاري نوعي پرنده akhur uhur 

 
 پرنده

 uşan (u-hur-
muşen) 

 ot-hör-uşan پرنده علف باف

carrier بار حمال yuk u'il 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي

 
ريشه رساندن و بالا بردن و 

  il  فرستادن

garden produce بار محصولات باغي yuk ukiri 

 ot(ut) (u-ğeş-kiri) گياه- علف

درخت ağaş 

 giri 1235-6واردات 

 kiri 1177-6ثروت فراوان 

 akiri كاشته شده

 ekinlik 210-8باغچه جلوي خانه 

physiognomy, (facial) 
features 

 üz uktin ويژگي(صورت) صورت

 uktem 60- 3معروف  -مشهور

 uzden از روي صورت

tear? 
محلي كه از آن آب فراهم 

 60-3آيد 
احتمالا به معني اشك باشد uku uKU 

to burn  سوختن 899- 8سوخته köyük ukuk 

 yakık (u-ku-uk) آتش زدن

 ötmek آتش گرفتن

 yaxıq 899- 8سوخته 

a bird خواندن نوعي پرنده oku ukuku 

 
 خواندن

 okuk (u-ku-ku-
muşen) 

خواندن okuku 

پرنده uşan 

 ökük 276- 6محبوب 

260-3آواز قمري را گويند  kuku 

a bird خواندن نوعي پرنده oku ukukuba'uš 

 
 خواندن

 okuk (u-kuku-ba-
uş-muşen) 

خواندن okuku 

پرنده uşan 

جغد bayguş 

260-3آواز قمري را گويند  ukur(maq) kuku 

 uş پريدن-پرواز

type of weed علف نوعي علف ot ukul 

بوته kül 

كوتاه küle 

 
- 6افزايش  -بسيار -انبوه

276  ökül  
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
dust storm طوفان شن 276-6توده  -انباشته öküm ukum 

شن kum 

butcher قصاب قطع كند -گوشت at-kra ukur 

 kır (ukra) قطع كردن

 kra قطع كردن

 ökür 275- 6رمه  -گله

 
واژگون كردن  -خم كردن

  ukur(maq)  60- 3منقلب كردن -

(to be) poor فقير فقير شدن yok-sul ukur 

pauper 
واژگون كردن  -خم كردن

 60- 3منقلب كردن -
 ukur(maq) (uku) فقير

قطع kır 

 çokür فرونشستن زمين وادم

a priest of Inanna 
نوحه گري 
 60- 3كردن(اوكورماق)

 ukur-rim ukurrim نوعي كاهن معبد اينانا

 
تحريك كردن(اوكورتمك) 

6 -275  ukurtim  

 akhır-rim جاري كردن

پسوند rim 

 

-دميدن در آتش با دمه
مشتعل كردن (كوره مك) 

3 -259 
 kureim  

 kur-rim ايجاد كردن

a type of brick رو- بالا نوعي آجر üs ukurum 

 kurum (u-ku-ru-um) ساختن- ايجاد

 
- 8آجر ساخته شده از تپاله 

41  kiramit  

پسوند um 

خشك kuru 

 kir-ri دار-گل و خاك

cucumber  خيار 655-8خيار oğursa ukuš 

 oğurçun 655-8خيار 

 quşca 655- 8خيار كوچك 

colocynth  نوعي خيار تلخ 655- 8خيار كوچك quşca ukuštikil 

 tikil (ukuş-ti-ki-il) دوخته-بافته-كاشته

 ukuş 60-3زياد -فراوان

anything, something  61-3از ادات اشاره به دور چيزي -هرچيز ul ul 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
 ul )100ضير او(د.ل.ت

to become bright, 
shine 

 ül-ker ul درخشان/روشن 676-8درخشان 

ستاره ul-duz 

 Il-dın 676-8درخشان 

 ıl-mas 676-8درخشان 

(to be) distant (in 
time) 

61-3اشاره به دور از ادات   ul ul دور(بودن در زمان)

distant time زمان دور پسوند منصوب به آن li (ul-li) 

 ülü 284-6زمان 

vault of heaven, 
firmament 

 ulu ul طاق آسمان بزرگ-برتر

 ul 279- 6پي  - بنياد -زنجير

 ul )103-1پايه ديوار(

fruit ميوه 279- 6پي  - بنياد -زنجير ul ul 

bud گل جوانه- غنچه gül 

 gül-dün 1030-8غنچه 

 olunqur 287-6جوانه نيرومند 

greatly  فراوان 100- 3فراوان bol ul 

 ulu بلندمرتبه-برتر

to grind آسياب كردن آسياب كردن oğ ul 

 böl 100-3تفسيم كردن 

 val 57-8آسياب

to hasten, (be) quick عجله-سريع بودن شتاب و عجله كردن höl ul 

(to be) early زود 279- 6پي  - بنياد ul 

negative answer, 
refusal 

 ol-suz ul جواب منفي نشدني

امتناع كردن جواب منفي- امتناع ol-maz 

a demonstrative 
pronoun 

 on-la ul يك ضمير براي نمايش باآن(ضمير)

 ol (ul-la) )100ضمير او(د.ل.ت

پسوند la 

to swell, (to be) 
distended 

 ilgiz ul متورم شدن 1003- 8عشق 

to love شادي عشق eylen 

attractiveness جذابيت خنديدن gül 

pleasure كشش لذت al 

rejoicing  شادي 1216- 8لذت dola 

 öpül بوسه -389- 8تاول 

terror كشتن ترور öl ul 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
a unit of 

measurement 
 ölç UL يك واحد از اندازه گيري اندازه گيري

a unit of capacity يك واحد از ظرفيت اندازه گيري ölç ul 

فاقد معني مشخص 279- 6پي  - بنياد ؟ ul ul 

 (ulul) ؟

to rejoice 
رقص تو ام با  كف و آواز 

6 -1298 
 halay ul šar شادي كردن

 uluşar 285- 6وسط سال 

 eilen شادي كردن

 şar 904-6مركز - زمان

 ulu-şen شادي برتر

anything  هر چيز 279-6سهم ül ula 

 ola بودن- باشد

)103-1هر چيز تر و خيس( öl 

battle 
كشتار) -مرگ(اولدوروش

6 -281 
 öla ula جنگ

 ulan 280-6سرباز 

 oljar 280- 6يورش -حمله

(to be) feeble ناتوان-ضعيف ضعيف- سست-ناتوان öli ula 

 
-مردني  - بي حال-ناتوان

  ölgüm  283-6نيمه جان 

oven اجاق اتش گرفتن otal ulal 

مشتعل aloli 

يافتن bul 

 alanqu 94- 8نوعي اجاق 

 yalanqu 94- 8نوعي اجاق 

a plant گياه نوعي گياه ot ulal 

عسل bal 

 
- 6شدن  بزرگ-بالغ شدن

279  ulal(maq)  

"quick!" عجله-سريع سريع- عجله höl ula'ulla 

 höl-la كردن- عجله

type of bird نوعي پرنده ul ULBAD 

 
 فرورفتن

 bat ([U-GUD]-
muşen) 

وحشي guduz u.bad 

پرنده uşan 

 ulu-guş 286-6جغد 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي

 

نوعي كبك به اندازه 
بوقلمون كه در صخره لانه 

 283-6كند 
 ul(kekliyi)  

accumulation (math.) تجميع(در رياضي) 282- 6بزرگ شدن -رشد ulqar(ma) ULGAR 

 
- انباشت/جمع(تركي قديم

  ul-a  اوراتو.ت)

 ulgun )225ص2بلندي(

firmament, vault of 
the sky 

 ulu ulhe گنبد آسمان بزرگ-برتر

 
 -بلند- وسيع- بزرگ

  ülken  آفريدگار

 qovla 1189- 8گنبد آسمان 

 ul )103-1بنياد و پي ديوار(

lamentation گريه و عزاداري مرگ-مرده öli uli 

 uli (u-li-li) گريه و زاري

آنكه مرده دارد(صاحب عزا) öli-li 

 ağula 1176-8گريه 

 li منصوب- صاحب

a plant گياه نوعي گياه ot uli'a 

شدن oli (uli-a-sar) 

مرده öli 

 öli-a به مرده

آويخته-پهن-گسترده شدن sar 

 üsül 1201-8گياهي 

بشو ? فاقد معني مشخص olil ulil 

بمير ölil 

a lament گريه نوعي گريه و عزاداري ulia ulilla 

گريه agliel 

 la انجام عمل

 uli-la گريه كند

 aglil-la كنند دارند گريه مي

مرده öli 

 
ناله - به زاري گريستن

  ula(maq)  280-6وزاري كردن 

colored twine ريسمان رنگي ريسمان تو ip-li-in ulin 

مشهور ? فاقد معني مشخص ünlü ullu 

شدن olu 

برتر ulu 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
 lu منصوب به-اهل

designation of 
mound 

 udu ULMA توصيفي از تپه 393- 8تپه 

 
-3تل -كوه كم ارتفاع -تپه

61  ula [U-GUD]MA 

 ma انجام عمل

 alqun 393- 8تپه 

 ural 393- 8تپه دار 

a priest يك كاهن انسان منصوب به lu ulmaše 

 baş (lu-ul-maş-e) رهبر- سر

برترين ulu 

 ul 279- 6پي  - بنياد

 ül 279-8سهم 

پسوند muş 

 baş-e رهبر ش- سر

به e 

 lu-ul-baş-e رهبرش-بنياد-انسان

 ulu toyun 284-6راهب اعظم 

فاقد معني مشخص عالي مقام-برتر ؟ ulu ulu 

south wind  بادجنوبي 286-6اجل ölüm-tırpanı ulu 

south جنوب 286-6متعال -والا ulu-lu (ulu-lu) 

a demon  شيطاانيك  195-8باد جنوب al-yel-i (tumu-ulu-lu) 

 tünlük 517- 8جنوب 

 ölu-lu صاحب مرگ و عزا

همه tümü 

 öyle-yeli 195-8باد جنوب 

 deli-yel 195-8باد جنوب 

a bird-cry گريه گريه يك پرنده ula uludig 

گريه ağla (ulu-di-ig) 

 di پسوند كردن

پسوند ig 

پسوند dig 

 ula-dig گريه كردن

 ağladig گريه كردن

sign, mark معنا -نشانه نشانه گذاري belletim uludin 

form شكل رساندن- رسيدن ulaş-din (ulutim) 

283-6نمونه بريده -نمونه ülgüt 

sapling  نهال 916-8شاخه ülük uluh 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
offshoot  شاخه 1381-8نهالستان torluq 

scepter  عصا 1381-8نهال tülü 

عصا çalih 

cultivation 
-6تكريم -گرامي داشتن

286 
 ulul(ma) ulul پروراندن

شدن ol-ul 

پسوند ul 

 
 331-8پرورانده شدن 

 
ilik(landirme

k)  

a plant گياه نوعي گياه ot ulullumtum 

 ulululu 286-6متعال  -والا

 ülül 286-6حلزون 

پسوند lum 

 ulululu-tum متعالي داشتن

 ot-lu علف دار

شدن ol-lum ulul 

 ülülen 286- 6لوبيا 

a lament گريه نوعي گريه كردن ula ululumama 

گريه ağla 

پسوند lu 

 ulama گريه كردن

 ağlama گريه كردن

 ulalama گريه با زاري

type of exclamation احترام گذاشتن احترام گذاشتن önlem ulum 

 
-6تكريم -گرامي داشتن

286  ulul(ma)  

fruitful مثمرثمر به ثمر رسيدن-شدن olum ulum 

 ulum(aq) 286-6پير يا بزرگ شدن 

south wind  بادجنوبي 195-8باد جنوبي al-yel ulumaš 

 al-yel-miş 195-8باد جنوبي است 

date-sweetened 
emmer-beer 

 ulas ulušin آبجو شيرين مست/خمار(د.ل.ت)

 
سبوي افشردن شيره 

 ulma (ul-u-şu-in)  انگور(د.ل.ت)

a bird  يك پرنده 287-6آرزو um um 

 
 خواستن دل

 um-ma (um-ma-
muşen) 

پرنده guşen 

 omurt 288-6پرنده قارتال 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
 omurtaq 288- 6عقاب كوچك 

reed rope بستن نخ ني yum um 

 
- 6خميري كه رشته كنند 

287  um(aj)  

triumph, victory پيروزي پيروزي ud-ma uma 

 umaj 287- 6هدف 

to attain victory پيروزي رسيدن به پيروزي udma uma gub 

 ulag رسيدن(د.ل.ت)

رسيدن ulaşmag 

 gurub ايجادكردن

ساختن gub 

قاپيدن gap 

 udma-gap رسيدن به پيروزي

blow وزيدن وزيدن esmeh umah 

زدن زدن vurmah 

 yeilek 1394-8وزيدن 

marshes 
باتلاق(فرو نشستن زمين يا 

 فرد)
 jumah umah باتلاق

 jumuq 192-8باتلاق 

 uçuru(lan) 192-8باتلاق 

beasts بلعنده حيوانات درنده ud-ma umamu 

پسوند am (u-ma-am) 

درنده yırtma 

insect(s), bug(s) حشرات پرواز كننده ها uçan uman 

 umu-juk umun 288-6عنكبوت 

aid, help كمك 287-6توقع -آرزو um umbara 

gift, present هديه اميد دادن umit 

دادن vera 

وصول vara 

 um-vara وصول توقع

base of a table درخت پايه و اساس ميز ağaş umbin 

 umba (ğeş-umbin) نشيمنگاه

 üstel 1335-8ميز 

 
 - هر چيز گرد -مدور

  umba  63-3استخوان 

type of cutting 
implement 

پياده سازي-نوعي از بريدن سرپايي بريدن(د.ل.ت) uru umbin 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي

(finger/toe-)nail 
 - هر چيز گرد -مدور

 63-3استخوان 
 umba umbin ناخن(دست يا پا)

claw  پنجه 181- 8انگشت ernak 

hoof انگشت سم حيوان -ناخن dirnak 

finger, toe سم حيوان

wheel 
 - هر چيز گرد -مدور

 63-3استخوان 
 umba umbin چرخ

a part of a boat چوب قسمتي از قايق ağaş umbin 

 
 - هر چيز گرد -مدور

 umba-n (ğeş-umbin)  63-3استخوان 

to shear 
 - هر چيز گرد -مدور

 63-3استخوان 
 umba umbin تراشيدن

تراشيدن- قيچي كردن تراشيدن- قيچي كردن kiğ(gık) (umbin-kiğ) 

to scratch 
 - هر چيز گرد -مدور

 63-3استخوان 
 umba umbin la خراشيدن

 la انجام دادن

to shave چوب تراشيدن ağaş umbin TAR 

 
 - هر چيز گرد -مدور

 63-3استخوان 
-umba (ğeş-umbin صاف كردن

TAR) 

 tara شانه كردن

claw 
 - هر چيز گرد -مدور

 63-3استخوان 
 umba umbinĝiri پنجه انداختن

ورود giri 

finger nail 
 - هر چيز گرد -مدور

 63-3استخوان 
 umba umbinsi ناخن انگشت

 si او(پسوند)مال 

 
-3سخت  - محكم -تيز

204  sird  

nail 
 - هر چيز گرد -مدور

 63-3استخوان 
 umba umbin-še-ba ناخن

 sırnaq 1343-8ناخن 

عمل ma 

 jızma خراشيدن

scribe 
 - هر چيز گرد -مدور

 63-3استخوان 
 umba umbisaĝ كتيبه-كاتب- حكاك

scholar كشيدن محقق çak (ubişaga) 

بكشد çaka 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
كشيدن sür-ge 

a bird نوعي پرنده واله شدن um umgidu 

 
 وسيله

 gi (um-gi-du-
muşen) 

 du توقف-ايستادن

رفتن gedur 

پرنده uşan 

a bird نوعي پرنده واله مي شود umur umhur 

 
 پرنده

 uşan (um-hur-
muşen) 

 
 پرنده آرزو باف

 
um-hör-

uşan  

people 
اجتماع زنان براي پشم 

 289- 6ريسي 
 üme umia ملت

مردم ulus 

 hamia براي همه

old woman  پيرزن 367پيرزن em-gin umma 

 
زائو ترسان  - پري مخوف
3 -64  um-ma  

 umaz 287-6بيچاره  -ناتوان

 umana 287-6قابله  -ماما

army  ارتش 288- 6بيشمر ummasiz ummana 

پسوند na 

 tama 109-8ارتش كمكي 

 ummana به آنچه توقع داري

expert, master 
craftsman 

 um-mi-a ummia كارشناس فريب نخورد

 uzmana (um-me-a) به كارشناس

 um-mi-a انتظار نداشته باشد

waterskin چرم قمقمه keyiş ummud 

قمقمه gumguma (kuş-ummud) 

 am-müd (kuş-ummu) به مكيدن واداشتن

 um-çu 288- 6پستانك 

a bird نوعي پرنده شيدايي- فريب um umnur 

 
 داراي فريب

 umni (um-nu-ur-
muşen) 

پسوند nu 

 ur درو-تراشيدن

 hör بافتن مو ونظاير آن

 umni-ir فريب ميخورد
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
پرنده uşan 

a place for storing 
fish 

 umman umu محلي براي ذخيره ماهي 288- 6فراوان  -دريا

آب su (u-mu) 

است mu 

288- 6انتظار داشتن  - توقع umu 

sickly creature موجودات مضر حمله كننده yumul umul 

 umul-an (u-mu-ul) 289- 6معمولي 

blood خون خون gan u-mun 

 umun (u-mu-un) 289-6نيت 

life-giving force نيروي زندگي 289-6اميد  -توكل -نيت umun umun 

main body, bulk بدن اصلي
جمع

knowledge دانش 289-6اميد  -توكل -نيت umun umun 

workshop ورك شاپ
a pit گودال گودال jumun umun 

pond, puddle 
جاي گود كه اب جمع مي 

 شود
 شده آب جاي جمع

  

exalted بالا صعود- بالا us umuš 

بالا yüje 

بالا yukari 

بالا yuksek 

 müş پسوند/بود/هست/كرد

üst-len-mek 968-8صعود 

 ust-müş بودن- بالد

(fore)thought, 
plan(ning) 

تربيت  -ادب-درايت - عقل
6 -265 

 us umuš تفكر كردن و برنامه ريزي

understanding درك و فهم فكرو برنامه ريزي düşünmuş (uş) 

instruction آموزش 265- 6دانا  -معقول usar 
consideration, 

sagacity 
  öş عقل -ملاحظه اندازه گيري

 mış پسوند/بو/هست/كرد

آموزش örgetmiş 

 
ظن  - تصور-فرض-گمان

3 -58  uşuluq  

 us-muş بودن- عقل

to arise 
به ميدان در  -جلو-عرصه

 آمدن(اونه گلماق)
 ön un به ميدان درآمدن
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
sky آسمان بلندي(اوجا)- بالا-نوك uj 

(to be) high 
-6آوازه  - شهرت- غوغا

289 
  ün بلندي

 un )100بانگ(د.ل.ت- آوا

 ün-dür 291-6مرتفع  -بلند

فاقد معني مشخص 289-6غبار  - پودر  - آرد ؟ un un 

 un )100بانگ(د.ل.ت- آوا

wild, proud غرور وحشي-مغرور unur una 

a wild animal يك حيوان وحشي 294-6لجوج  - سمج öne-gi 

letter  نامه به جلو -به پيش öne unadug 

 

طرف بدون موي 
پوست(براي نامه نگاري) 

3 -289 
 ön (u-na-a-dug) 

 diyig (u-ne-e-dug) كلام - حرف -گفته

 öne-diyug حرفي روي پوست

 öne-dedug كلامي روي پوست

 üne-diyug گفته به صدا

ruler حاكم جلو - پيش ÖN UNgal 

 
ريشه كلمات مربوط به 

  gal  بزرگ

 galin ضخيم - بزرگ 

 ön-galan ضخيم مانا- بزرگ

 onq 291-6پادشاه 

 ön-jel 290-6رهبر 

 ön-der 290-6رهبر 

a menial خادم 289-6برابر  - پيش-جلو ÖN UNIL 

 eil (u-il) خم شدن

 
راضي شدن به انجام كاري 

3 -64  una-maq  

 fal-ku 215- 3خادم 

a plant  نوعي گياه 293-6نوعي گل unut-ma-
meni unin 

پسوند nım 

شهرتم un-im 

آرد un 

ziggurat زيگورات بالا-عرصه ön unir 

 uj بالا-نوك

 nir پسوند مي شود
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي

 
 -حيثيت -شرف

  onur  293-6كبر(بزرگي) 

 ön-yer 294-6جاي آفتابگير 

 ün-dür 291-6مرتفع  -بلند

a stone سنگ نوعي سنگ daş unitum 

 unutum (na-u-ni-tum) فراموش

 uj بالا-نوك

پسوند ni 

پسوند tum 

assembly گرد هم آيي-جمع گرد هم ايي-جمع yığın unkin 

 önkö-lük 292-6مكان رقص و آواز 

 unk-maq 65-3دسترسي 

a worker حكاكي يك كارگر yantır UNTAR 

 un 289-6پودر  - آرد

 dart آسياب كردن

پيشرو ön-dar 

 tar 113-3ريسمان - نخ

 
نگهدارنده آردها (اون 

  un-dar  دارت=آسيابان)

a military term پيشرو يك دوره نظامي ön-dar UNTAR 

 önder 290-6پيشوا  - رهبر

 
-تنطيم كردن -بزرگ كرن

  öndür-mek  291-6پروردن 

 
بازدهي -توانايي -قابليت

6 -291  öndür-üş  

adornment, jewelry جواهرسازي-بزك 293-6جلوي لباس  -هنر önür unu 

 quyum 520-8جواهر 

 unuq 293-6ريز 

upper cheek گونه بالاي گونه yanak unu 

پيشاني anı 

 
رنگ يا بخشي از صورت 

6 -293  önü  

 ink 1200-8گونه 

banquet مهماني- ضيافت 294-6آرامش  - قرار ünüv unu 

dining hall سالن شام خوري محل اقامت konuk 

the most sacred part 
of a temple 

پيش  -جلويش -مقابلش
 اش

  önü بخش سري معبد
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي

seat, throne 
اتاق مشرف به بيرون خانه 

6 -292 
  ön-göz محل اقامت

dwelling, domicile, 
abode 

  öne-meje معبد 293-6ميعادگاه 
temple 

a fish نوعي ماهي پيشرو- رو önü unu 

ماهي baluku (unu-ku) 

 ülen 1241- 8بچه ماهي 

girl, young woman دختر زن دوم gunu unu 

زن جوان 669- 8دختر بچه  tunay 

 uğlen 669-8دختر 

meal, food غذا وعده غذايي üne unu 

meal(-time) آرد اش وعده غذا-وقت غذا unu 
table 

(wooden) stick چوب و چماق چوب وچماق اش odunu unu 

 önü مقابلش - پيش -جلو

cattle herder 
-6منتظر بودن  - پاييدن

294 
 önü(mek) unud چوپان گاو

 önüd (unu) نگهباني دادن

tomb  قبر 1071-8قبر önğme unugal 

 qara orun 1072-8قبر 

office دفتركار كاخ- اقامتگاه خوب- ويلا konugi unugi 
rites, (cultic) 

ordinance  
  sunum مناسك - حكمراني

 önder 290-6پيشوا  - رهبر

 önün-gi وسيله پيشرو و جلودار

a bird نوعي پرنده داراي پيش önlug-lu unuglu 

 
 293-6دار(ريزه) - ريز

 unuq-lu (unug-lu-
muşen) 

 lu پسوند منصوب

پرنده uşan 

 onuqlu 293- 6خوش شانس 

 onuqlu-uş پرنده خوش شانسي

garden?  احتمالا معني باغ باشد 293-6مناسب unuq UNUGSAR 

 unuq-sar پيچك مناسب

impropriety?  293-6مناسب 
احتمالا به معني نامناسب 

 بودن باشد
unuq unuĝarra 

 gararaq (u-nu-ğar-ra) 220- 3سياه تر 

سياه gara 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
 ra پسوند عمل

 unuq-gara مناسب - لبه و كنار

jewelry  طلا و جواهر 64-3مرواريد unju unula 

 la پسوند عمل

 önürjek 293-6زينت سينه 

 unju-li داراي مرواريد

a tree درخت نوعي درخت ağaş unum 

 
 293-6محصول 

 önüm (ğeş-u-nu-
um) 

 
 -حاصل - نخستين -ابتدايي

  önüm  293-6غنيمت 

 ağaş-önüm درخت داراي حاصل

saffron زعفران گياه- علف ot(ut) unumun 

 
 هسته- تخم

 tukhum (u-numun-
sar) 

پسوند sar 

 gülgüm 806-8زعفران 

sacred area منطقه مقدس پرافتخار önür-ri unuRIbanda 

 
 در بنده

 banda-da (unu-RI-
banda-da) 

 bulundu-da دريافت  شده(موجود)

a bird نوعي پرنده كشتن -رويه-شنا üz upap 

 papağan (uz-pap) 109- 3طوطي 

 bubi نوعي پرنده

deaf صدا ناشنوا gu upila 

 üplek (u-pil-la) 223- 6بيمار  -مريض

لال lal 

a unit of surface 
measurement 

 224-6جرعه 
يك واحد اندازه گيري 

 سطح
öpüm upu 

(to be) abundant فراواني پرزور-شديد gür ur 

 ürün 1041-8فراواني 

to rub in, anoint سريدن-ماليدن ماساژ-ماليدن sürt ur 

سريدن sur 

to bake  پختن 53- 3بريان كردن urta(maq) ur 

 
آتش  -خاكستر  -آتش

  urt  53- 3سوزان 

 
بريان شدن  - سوزانده شدن
3 -53  urtan(maq)  

base, legs of a table چوب اساس-پايه ağaş ur 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
 ur (ğeş-ur) 242-6قلعه  -برج 

 ur 242-6جاي استوار 

 ur 242-6خندق 

 
بلندي -دانه -نسل - تخم

6 -242  ur  

to confine, imprison  محدود كردن 242-6قلعه  -برج ur ur 

 orav 244-6محاصره 

 
دژي كه اطرافش خندق 

  ur  52-3داشته باشد 

 
- 3حصار  -حصار كشيدن
53  ura(maq)  

 uruk 55-3بند -زنجير 

to be convulsed  تكان خوردن 55-3دست و پا زدن urun(maq) ur 

 urun(maq) 55-3ورجه ورجه كردن 

 urun(maq) 55-3تقلا كردن 

dog  سگ 884-8سگ hür(gr) ur 

~ figurine; ~ toy چوبي مجسمه-بازياسباب  agaş (ğeş-ur) 

lion )226ص2بچه شير و سگ( شير نر anuk 

 üre(çi) 884-8سگ 

 
 سگ چوبي

 
ağaş -
üra(çi)  

to go along به راهي رفتن 53- 3كوچه - محله  - گذر uram ur 

to wipe clean  تميز كردن 53- 3چيدن با داس uramaq 

to beat, sweep away جارو جارو- زدن süpür 

to drag كشيدن(مواد) تراشيدن - زدن vur 

to raise a boat بالا بردن قايق 243-6-قرقره uram(jik) 

 ürt(mek) 245- 6تراشيدن 

a fish 
بلندي -دانه -نسل - تخم

6 -242 
 ur ur نوعي ماهي

 ur (ur-ku) تراشيدن- درو

ماهي baluku 

 ur زدن(د.ل.ت)

 ur-baluku ماهي بريان

harness مهار زدن نصب- زدن vur ur 

yoked team (د.ل.ت)تيم لگام و يوغ زدن ur ur 

 
-3ريسمان و طناب طويل 

54  ur(ğan)  

 urar 243-6تسمه 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
 orqaq 247-6پوزه بند 

he  او 184-8او o ur 

that, this same 
محل اقامتگاه زنان سلطان 

3 -54 
  urde همين اين-اين

maid, female slave خدمتكار زن يك- شبيه-مثل bir 

one  يكي 243- 6زن urağut 
corresponding (to 

one another) 
  er مناسب-مثل 192- 6آدم 

like (one another)  54-3مونث ur(ğaj) 

keel?  242-6قوز 
احتمالا به معني ستون 

 فقرات باشد
ur ur 

liver جگر جگر ür-ek ur 

main body, bulk بدنه اصلي بار قسمت اصلي ur-ek 

man مرد مرد er ur 

to pluck برداشتن ابرو درو-تراشيدن ur ur 

to gather, collect 
چيدن با داس  -جمع كردن

3 -53 
  ura(maq) جمع آوري

to harvest بارزدن- برداشت-درو كردن برداشت ur 

to roam around زدن در اطرافپرسه  55-3دور زدن -چرخيدن ur-kul(mek) ur 

 surunur (ur-ru-ur) پرسه زدن در اطراف

roof  سقف 881-8سقف ört(em) ur 

 ört(ej) 881-8سقف 

root, base  سقف و پايه 881-8سقف ört(em) ur 

limbs  اندام ها 881-8سقف ört(ej) 

loin, lap پوشاندن- سقف ört 

 oyru 173-8اندام 

 ur 242-6استوار جاي 

servant خدمتكار خدمتكار gul ur 

مرد er 

to shut 

-پنهان كردن-پوشاندن
-6پنهان كردن  -بستن

245 
 ört(mek) ur براي بستن

protection بافتن براي محافظت hör 

 
-3ريسمان و طناب طويل 

54  ur(ğan)  

 urar 243-6تسمه 

to smell بوئيدن بو مي دهد goxur ur 

a cloth trimming پيرايش پارچه بافته شده tokhu ur 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي

 
دوختن رفو  - نساجي-بافتن

 ur(mak) (tug-ur)  55- 3پيوند  -كردن 

 örtük 54- 3سرپوش - پوشش

فاقد معني مشخص )102- 1زير بغل قبا( ؟ ur ur 

 
قهوه اي روشن يا 

  ur  )102- 1نارنجي(

to ameliorate the 
mood 

 ürek ur sag خوب كردن حال قلب

 sag خوب- سالم

 urek-sag خوب كردن حال

to suffer قلب رنج كشيدن ürek ur tab 

 tab-gu 477-6سرزنش 

 
 774-8رنجاندن 

 
üreye-

toxun(mag)  

 
 774-8رنجاندن 

 
üreye-
delmek  

to despair قلب نااميدي ürek ur ug 

 
جغد(شوم و نحس اوغور 

  uğu  272- 6سوز) 

dejection? قلب 
احتمالا به معني افسردگي 

 يابدبختي باشد
ürek ura 

 ur پسوند عمل

 ura 53-3فكر و خيال 

 ura 53- 3بند و زنجير 

a bird نوعي پرنده 52- 3محل مرتفع  - بالا ur urab 

 
 29-6شكار  

 ab (ur-ab-
muşen) 

 
قهوه اي روشن يا 

  ur  )102- 1نارنجي(

ur- ab- uşan پرنده شكاري آسمان

a tree 
- 6برداشت نهايي در باغ 

243 
 ura URANA نوعي درخت

 
-6به برداشت نهايي در باغ 

243  urana  

a plant گياه نوعي گياه ot(ut) uranna 

 
-6به برداشت نهايي در باغ 

243  urana (u-u-ra-an-
na) 

a sound 
(onomatopoeic) 

 hurar urar نوع صدا يك پارس كردن
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي

 
نوعي صدا  -فرياد -نعره

243- 6زدن تركان در اردو   oran (ur-ar) 

to make noise نوعي ايجاد سروصدا پارس كردن hurar urar za 

 sal (ur-ar-za) (ايجاد كردن)-انداختن

 
ياغي) -دشمن شكن(اورار 

6 -243  urar  

 
صداي دشمن شكن ايجاد 

  urar-sal  243-6كن 

earth زمين زمين yer uraš 

crooked furrow زمين شخم زده شده غذا -باز كردن aş 

 
گودالي براي نگهداري از 

  uru  55-3بذرها 

 uru-aş گودالي زميني براي ظعام

 yer-aş زمين را باز كن

secret  راز 8748راز oğur uraš 

 yaşırn 8748راز 

 
درد دل كردن(باز كردن 

  üreh-aş  قلب)

bedroom خواب اتاق خواب uyur urbad 

 bat (ur-pad) فرورفتن

خواب yat 

 ura-bat + فرو رفتن243- 6خيال 

rooftop پشت بام پوشاندن ört urbad 

 bat فرورفتن

 ört-men 214-8بام 

a fish نوعي ماهي تراشيدن ur urbara 

 
 اشتباه

 bara (ur-bar-ra-
ku) 

 par-ra درخشيدن

ماهي baluku 

 
قهوه اي روشن يا 

  ur  )102- 1نارنجي(

 orba-ra 244-6به سرعت 

wolf گرگ گرگ kurt urbara 

گرگ gurt (ur-bar-ra) 

 börü 1172-8گرگ 

 üre(çi) 884-8سگ 
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-(اور 250-6پارس كردن 

  ür  مك)

(to be) combative (د.ل.ت)مبارز زدن ur urbigu 

 orbayi 244- 6مبارز 

 orbay 244- 6سپهبد 

 
 244-6مبارز طلبيدن 

 
orbayi-
getmek  

 
 مبارز را خواندن

 
orbayi-
gu(la)  

a bird 
-6پسوند  -غارهاي طبيعي
244 

 urbug-u urbiku نوعي پرنده

 
 244-6قلعه بان 

 
orbayi(orba

gi) 
(ur-bi-ku-
muşen) 

 
 244-6سريع+پسوند 

 orba-gi (ur-bi-gu-
muşen) 

پرنده uşan 

 
قهوه اي روشن يا 

  ur  )102- 1نارنجي(

 urbagi-uşan پرنده غار

a stone سنگ نوعي سنگ daş urbitum 

 
 244-6قلعه بان 

 orbayi (na-ur-bi-
tum) 

 ur تراشيدن- درو

پسوند bi 

پسوند tum 

 batım فرورفتن

 
قهوه اي روشن يا 

  ur  )102- 1نارنجي(

cub بچه بچه yavru urdib 

 ur درو-تراشيدن

زدن vur 

 dib گوشه- ته- عمق

(to be) combative زدن جنگنده-مبارز vur urgilim 

پسوند gi 

پسوند lim 

 urunqut 253-6جنگنده  -مبارز

(domestic) dog  سگ(محلي) 250-6پارس كردن ür-mek urgir 

زدن vur (ur-gi) 

پسوند gi 

 üreji 884- 8-سگ
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
 hürge 884- 8-سگ

 hüren 1305-6سگ 

an instrument زدن را نوعي ابزار vu-gu-la urgula 

 üreji 884- 8-سگ

 hürge 884- 8-سگ

 la پسوند براي

lion شير پارس كردن hür-gu urgula 

 hürgüt ترساندن و فراري كردن

 
حيواني كه دم را بالا نگه 

  uri  253- 6دارد 

 üreji 884- 8-سگ

 hürge 884- 8-سگ

a fish نوعي ماهي درخت-چوب ağaş uri 

عبور geş (ğeş-uri-ku) 

زدن vuri 

ماهي baluku 

 
قهوه اي روشن يا 

  ur-i  اش- )102- 1نارنجي(

 
كه دم را بالا نگه حيواني 

  uri  253- 6دارد 

an illness of the 
joints, arthritis? 

-6نوعي بيماري پوستي 
250 

احتمالا يك بيماري مفصلي urman uri 

an illness اوره نوعي بيماري üre 

قلبش urayi 

a vessel درشت نوعي ظرف iri uri 

 oyuri خالي كردن داخل چيزي

سيني dövri 

mad dog, rabid dog سگ هار 884- 8-سگ üreji uridim 

 dim برجسته-تيز

 hürge 884- 8-سگ

 ür پارس كردن

corner  گوشه 1304-6گوشه hürgüm urig 

 girag u-ri-ig گوشه-لبه

 urunçu 252-6بر آمدگي 

headband هدبند آنچه زده مي شود vurig urig 

 
بسته شده آنچه به گيسوان 
  hör-rig  بزنند
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 -دسته -گيسوي بافته شده

  hör-rük  1305-6حلقه 

blood خون مال قلب urein urin 

 irin-qan (u-ri-in) 652- 8خون به جگر 

 irin-qan 652-8خون به دل 

to guard محافظ محافظت gorian urin 

محافظ gori (uri) 

محافظ goru (uru) 

سگ ür-ian 

 üreji 884- 8-سگ

(to be) pure پاك-خالص زلال-شفاف-پاك-خالص duri urin 

پسوند an (u-ri-in) 

 arin 601-8خالص 

standard چوبي استاندارد ağaş urin 

عبور geş (ğeş-urin) 

 oran (uri) 123- 8استاندارد 
(uru) 

a sanctuary پناهگاه پناهگاه gorunak urinak 

پناهگاه barinak (uri-na) 

پناهگاه sığınak 

 gori-na پناه بگيرد

 
جاي بافته شده  -سازه

  hörünek  وداراي حريم

dog سگ پارس كردن ür urki 

پسوند ki 

 üreji 884-8سگ 

lion 
ريشه كلمات -پارس كردن

 مربوط به سگ
 ür urmah شير

عالي bah 

 ur-ken 248-6وحشي 

a plant بافتن نوعي گياه hür urNENE 

 
 پارس كردن

 hör (ur-NE-NE-
sar) 

ننه ne-ne 

ننو neni 

 
- پهن شدن-آويختن

  sar  گستردن

 hörümjek 1306-6نوعي گياه 
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lioness 
ريشه كلمات -پارس كردن

 مربوط به سگ
 ür urnig شير

 anuk )226ص2بچه شير (

 ur-ken 248-6 وحشي

 urenig پارس كننده

lion  شير 248-6وحشي ur-ken urnim 

 anuk )226ص2بچه شير (

 hörüm 1306- 6پارس 

 urnim پارس كننده

a cedar درخت نوعي درخت سدر ağaş urnum 

 
 بافته شدن

 hörunum (ğeş-ur-nu-
um) 

 urus 320-3سرو كوهي 

معني مشخص فاقد پارس كردن ؟ hür urpada 

 pad-da (ur-pad-da) انتشار-انفجار

interest-bearing loan  بهره وام 272-8بهره ürek urra 

debt  قرض 272-8بهره ürü 

requital, favour نفع 251-6بهره  -حاصل ürü 

a designation of 
sheep 

- 6بز نر يك سال به بالا 
1304 

 hora urri نوعي توصيف گوسفند

 mırqa (ur-ri-a) 1195- 8گوسفند خالدار 

a vessel 
 1250مقياس وزن به اندازه 

 251- 6اوغوزان 
 urub urrub نوعي ظرف

 oruba-ğan 251-6محكم  - سالم

hero  قهرمان 252-6نبرد uruş ursaĝ 

قهرمان er (ur-sag) 

 sağ خوب- سالم

 urunqut 253-6جنگنده  -مبارز

 ur-sağ سالم-قلعه

sparrow گنجشك گنجشك serçe ursaĝsim 

 boğsurga u-bu-bu-da 1190-8گنجشك 

 bu-bu شانه به سر

a vessel (مايع)نوعي ظرف ريختن tok(dug) ursub 

 urs (dug-ursub) 247- 6درخت سرو 

 örsün 247-6پوست 

 gursub استفراغ

tiger  ببر 216-8ببر burslan uršub 

 bübür 216-8ببر 
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 bars 216-8ببر 

 ur-ken 248-6وحشي 

wild animal  حيوان وحشي 248-6وحشي ur-ken uršubkuda 

 
 پسوند انجام

 şüb (ur-şub-kud-
da) 

 
در نيشگون  -در قطع كردن

  kıd-da  گرفتن

ear of barley جو نوعي جو arpa urta 

 ürtem 245-6خرمن 

متوسط orta 

puppy 
پارس كردن و ريشه كلمات 

 سگ
 ür urtur توله سگ

نوه torun 

 töre بچه-پرورده

a fish  نوعي ماهي 251- 6زاد و ولد ürü uru 

 örüs (uru-ku) 251-6برجسته 

 uru 251-6فرياد 

ماهي su-kuşu 

bedding place سيل زده شدن vuru uru 

litter  912- 8سيل qamrn 

lair, dwelling  912- 8سيل araz 

dung  251-6آبيار urub-çu 

 örüs 251-6رودخانه 

seat, dwelling  محل خواب 248-6خوابيدن örgü(mek) uru 

رختخواب 246-6سراپرده  orka 

دراز كشيدن كشيدن- دراز uzun(mak) 

 üs yer 759- 8رختخواب 

 orun 252- 6تشك -منزل - جا

to sow  محل نشستن-صندلي 971- 8صندلي orunduq uru 

to cultivate 
محل  -971- 8صندلي 

  oturaq  نشستن

نشستن oturu 

 orun 252- 6تشك -منزل - جا

a literary subscript 
- بازده-ثمر--محصول

 252-6حيوان شيري 
 ürün uru براي كاشتن

 
 ايجاد.برپا كردن-محافظت

پرورش -براي پروراندن
 دادن

guru (uru-ru) 

سرگين براي پروراندن yetira 
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 ürun رساندن

 محصول

support  يك نشانه ادبي 251-6برجسته ürü uru 

imposition  251- 6ندا uru (u-ru) 
repair 

حمايت كردن حمايت كردن ؟ goru uru 

ماليات ساختن- نصب- ايجاد guru 

تعمير 250-6درصد  ürem 

 ürü 251-6بهره  -حاصل

immediate vicinity, 
adjacent (place) 

 uru uru فاقد معني مشخص 251- 6ندا 

 ürü 251-6برجسته 

 uru 251-6فرياد 

copper مس- فلز ذوب كردن arid urud 

خشك شده - خشك كردني gurud 

توليد üret 

 orden 246- 6مدال طلا 

a priest who 
performs funerary 

rites 
 مرده

فرد روحاني كه مراسم 
خاكسپاري را انجام مي دهد olü uruh 

 ol-müş (UH-MUŞ) مرده است

 
 پرنده اش

 kuşu (UH-AN-
MUŞ) 

 
 پرواز(تلويحا مرگ)

 uş (AN-MUŞ-
KUŞU) 

 an مفهوم آسمان

 kişi انسان - مرد

male نر مرد-شوهر erim urum 

 urum 252-6تبار  -رفتار-شرف

property دارايي املاك- دارايي varum urum 

 urun كالا-محصول

 ürüm 252-6چراگاه 

 
اثر  -ثمر - بازده-محصول

6 -252  ürüm  

 ürüm 252-6فراواني 

(to be) clever 
اثر  -ثمر - بازده-محصول

6 -252 
 ürüm urun باهوش بودن

هوش us en 

برترين en 

 ur 52-3بالا 
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(to be) exalted 
- 3صعود كردن  -بالا رفتن

55 
 uruk(mak) urun بالا بردن

(to be) strong  نيرومند 196- 6تنومند erem (u-ru) 

برترين en en 

 ur 52-3بالا 

pacification (of 
waves) 

توقف و آرام  - زلال شن
 وضعيت-شدن

 durun urun آرامش(امواج)

برترين en en 

 
-6آسمان صاف و روشن 

252  örün  

cultic person شخص فرهنگي شخص -شخص er-er ur-ur 

jackal 
ريشه سگ و حيوان 

 درنده(مراجعه كنيد به بالا)
  ur شغال

caterpillar 

نوعي غده كه زير  -ورم
مي پوست گاو و گوسفند در 

 242-6آيد 
  ur زالو

 türek 936- 8شغال 

 suluq 796- 8زالو 

 hürür پارس كننده

 ur-ur 52-3بالا 

a plant نوعي گياه مقاومت-توقف-برخواستن durur urur 

بافتن hörür (urur-sar) 

 gurur نصب- ايجاد

 sürür كشيدن- جاري

زالو tırtıl 

 hürür پارس كننده

 sar پشته گياهان

 ur-ur 52-3بالا  - بالا

a lament  نوعي گريه پسوند-251- 6-فرياد uru-ru ururu 

فاقد معني مشخص بافته شده ؟ hürü urutamga 

 
-6چراي شبانه  -پوشاندن

251  ürütmak  

 
-6برگزيدن - نزول كردن

251  urutmaq  

 tamga سمبل- نشان

a stone سنگ نوعي سنگ daş urutu 
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اقامتگاه صحرا  -منل
اقامت  - محل اتراق-نشينان

 پسوند- 55- 3
 urut-u (na-u-ru-

tum) 

 

اقامتگاه صحرا  -منل
اقامت  - محل اتراق-نشينان

 پسوند- 55- 3
 urut-um  

a musical instrument نوعي آلت موسيقي وسيله زدن vursa urzababitum 

 
 پسوند

 ba (ur-za-ba-bi-
tum) 

كامل butum 

فاقد معني مشخص چوب درخت ؟ ağaş urzinum 

 
 بالايش

 ur-si (ğeş-ur-zi-
num) 

پسوند nım 

(to be) of a lesser 
quality 

 uz-adici us پايين بودن كيفيت 253- 6هراهي كردن 

to drag غله كشيدن öz (uş) 

to stretch خميازه دراز كشيدن -درازا uz 

to accompany, follow دنبال- همراهي سطح -رويه- بالا üs 
a qualification of 

grain 
  as-na يك ويژگي دانه خميازه

to thresh (grain) by 
treading 

از ريشه در - 57- 3كشيدن 
  üz  آوردن

to coagulate? (اوزماق) سست üz 

 uzıq )110-1خواب الود(

to lean on, impose تكيه كردن و تكيه دادن بر روي -روي- بالا üs us 

to check چك كردن اصول-ادب us 

üs-tele(mek) 267-6تطابق دادن 

sheep گوسفند بچه گوسفند guzu us 

 quzla گوسفند آبستن

 oz-man 258-6قوچ چهار ساله 

side, edge طرف تيزي-نوك uş us 

path تيزي-لبه تيزي-نوك uj 

مسير رويه- بالا üs 

 üz رويه- طرف

 iz رد مسير

 uğur 1288-8مسير 

 uj 1274-8مرز 

border  مرز 1274-8مرز uj usaDU 



 

1144 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
 uj-ari (us-sa-DU) 1274-8مرز 

 uz-qar 1274-8مرز 

 uz-ra 1274-8مرز 

 uz-uc 1274-8مرز 

 uz-la 1274-8مرز 

 du - ماندن-ايستادن- توقف

reed bundle for 
barrages 

 ot usag نوعي بسته بندي ني گياه

 sag سالم-خوب

 otarmaq 224-6گرد آوري علف 

sleep خواب دراز كشيدن-خوابيدن uzan usag 

خوابيد uy-di (u-sa) 

 uyğa (u-di) 638- 8خواب 

 uy-sa-ga (u-sa-ga) پسوند- پسوند- خواب

 uzıq )110-1خواب الود(

 usruq 638-8خواب آلود 

دور ? فاقد معني مشخص uzag usag 

 uy-sag سالم - خواب

plant bundle گياه بسته بندي گياهي ot usaga 

بسته گياه خوب- سالم sağ 

به a 

 otarmaq 224-6گرد آوري علف 

early crop محصول زودرس 48- 3علف - نبات -گياه ot usaĝ 

 sağ خوب- سالم

 ot-sul 225- 6علفي 

crescent moon ماه هلال ماه ay usakar 

moon 
تنگ شده در جايي كه جاي 

 بگيرد
  sığar ماه

crescent-shaped 
object 

  sıkhar نيم چرخ فشاردن

semi-circular line 
آويخته بر آتش(خداي 

  ot-sar  خورشيد)

half wheel 
آتش(خداي خورشيد 

  ot  سومري)

 seklem 1386-8نيمه 

نيم ماه ay-saklam 

meadow, pasture مرتع علف-گياه ot usal 

 sal پسوند-انداختن
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 ot-sul 225- 6علفي 

مرتع ot-luq 

to lie down 
peacefully 

 uzanlanıd usala nud دراز كشيدن در آرامش درازكشيدن

 uzan (u-sal-la-nud) درازكشيدن

انجام la 

 sal-la تكان- آويزان

پسوند nıd 

 uzıq )110-1خواب الود(

evening  عصر دراز كشيدن- دراز uzan usan 

(in the) evening عصر درعصر akşam (an-usan) 

 uzanan (u-sa-an) آنچه دراز مي شود

 
خداي هواي گرگ و ميش 

8 -265  usan (u-si-an) 

whip چرم شلاق keyiş usan 

دراز uzan (kuş-usan) 

 uzanan (kuş-u-za-an) دراز كشيدن- دراز شده

 
دهان بند حيوانات باركش 

8 -265  usar  

 
ريشه -زشت  -مكروه

  usan-iq  265-6كلمات بيزاري 

a worker  نوعي كارگر 265-6دانا -عاقل usan usan 

 gebe (geme-usan) 265- 3چوبي  كلبه-حامله

wise, clever عاقلانه هوش - عقل us usandu 

فهم هوشمندانه andi 

 uz )103- 1ماهر و استاد(

 usan-di است 265-6دانا  - عاقل

دراز ? فاقد معني مشخص uzan usansuru 

سوال soru 

 sürü خزيدن- كشيدن

 uz )103- 1ماهر و استاد(

 usansiz 265-6ملال  بي

(female) neighbor همسايه (زن) 265- 6دانا  -معقول usar usar 

secondary wife زن دوم همسايه+ پسوند gonşu-ru (uşar) 
(uşur) 

(u-şu-ru) 

to sharpen 
 -هوش -ذكا - عقل
 57-3ادراك  - فراست

 us usar ak تيز كردن
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 usmak (u-sar-ak) 57-3نو كردن 

 
 482- 8تيز 

 uj-lu (u-sa-ar-ar-
ak) 

type of plant گياه نوعي گياه ot usarra 

 sar (u-sar-ra) پشته گياهان

انجام ra 

 
نازك -معاني مختلف:شنا
  üzar  كردن

 نااميدي- خفه كردن

storeroom )انبار )227ص 2به انبار oru-si usi 

 

 ريشه كلمات مربوط به جمع
-كردن(اوشورمك

 270- 6اوشوشمك)
 üş  

پسوند i 

 uzi طول و دراز بودن

فاقد معني مشخص سال دانايي ؟ us-il usil 

 usla 268-6كارايي 

 
عقلي  - عقلاني -مهارت

6 -269  usul  

 üsül 269-6گياهي  -نباتي

a bird گياه نوعي پرنده ot(ut) usim 

 
 سيم(طلا)

 sim (u-sim-
muşen) 

پرنده uşan 

 üsüm 269- 6رويش 

 usum 269-6عقل  - شباهت

type of stone سنگ نوعي سنگ daş usium 

گياه ot(ut) (na-u-si-um) 

پسوند si 

پسوند ım 

 üsüm 269- 6رويش 

 usum 269-6عقل  - شباهت

(cosmic) bond بالا پيوند(كيهاني) üs ussaĝ 

 sağ پسوند-سالم-خوب

eight عدد هشت عدد هشت seggiz ussu 

 
-آواري عدد قطعي نيست
    كلمه ابلايي است

strength  قدرت 269-6رشيد üsü-ş(lü) usu 
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force  زور 269-6رشيد üsü-k 

 uz )103- 1ماهر و استاد(

269-6برتر  - فاتح -غالب üsün 

shepherd's staff بزغاله كاركن چوپان guzu usud 

scepter پسوند چوب دستي d 

 uz )103- 1ماهر و استاد(

 öz )103- 1خويشاوند و اقربا(

en-priest of Enki خداي انكي- يك فرد ديني 269-6طرز  -روش - راه usuq usuh 

 usuş 269-6تكامل  - منطق

 
-6عقلي - عقلاني -مهارت

269  usul  

a tree درخت درخت نوعي ağaş usuh 

انگشتر üzüh (ğeş-u-suh) 

گياه ot(ut) 

 sokh فروكردن

 usuş 269- 6نمو  -رويش

 üsük 269- 6نمو كننده 

 ağaş-usuş درخت رشد كننده

to suspend به تعويق انداختن به تعويق درامدن uzar usur 

 sür (sur) به طول انجاميدن

strong زورمند نيرومند تر- بالايي usteki usutuku 

بالا üs 

به بالا üs-ü 

جاري tökü 

گرفتن tutu 

 üstün نيرومند تر -برتر

to shut off, block up  مسدود كردن 269-6از حركت بازماندن uş-atmaq uš 

 uşlaş 270- 6بازداشت 

 
 - قبض كردن -گرفتن

  uşlamaq  270- 6دست پيچ كردن 

blood, gore نوك خون uj uš 

شاخ زدن 99-1درون هر چيز  uş 

 
ذات  و درون شاخه و شاخ 

  uş  )99جانوران(د.ل.ت

to die مردن- مرگ پريدن-پرواز uş uš 

to be dead مرگ قتل öl 

to kill افتادن aş 



 

1148 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 بررسي تطبيقي تحليلي اتيمولوژيك كليه لغات زبان سومري با تركي  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
death  1273-8مردن boşu(mak) 

 
قطع -ريشه از پا در آمدن

  üz  261-6گسستن و...-شدن

a fish پريدن نوعي ماهي uş uš 

ماهي baluku (uş-ku) 

foundation  اساس-پايه 118- 8اساس özül uš 

 özek 118- 8اساس 

 
ذات و درون چيزهايي مانند 

  uş  )99درخت(د.ل.ت

membrane 
غشاي درخت و 

 )99شاخه(د.ل.ت
 uş uš غشا

womb درون رحم iş 

afterbirth 
ذات و درون چيزهايي مانند 

 )99درخت(د.ل.ت
  uş شكافتن(د.ل.ت)

poison  سم 120-1سم ağu uš 

 uş پرواز -پريدن

 
-از حس و حركت بازماندن

  uşat(mak)  269-6ناتوان شدن و.. 

افتادن aş 

dead reed ني مرده پرواز-پريدن uş uš 

افتادن aş 

 
درون درخت و 

  uş  )99شاخه(د.ل.ت

 
قطع -ريشه از پا در آمدن

  üz  261-6گسستن و...-شدن

spittle تف پرواز-پريدن uş uš 

تف tapur (aş) 

a unit of length يك واحد طول اندازه گيري öş uš 

a copper vessel يك ظرف مسي اندازه گيري öş uš 

to spare درون ذخيره iş uš gu 

to release پريدن رها كردن uş 

پسوند gu 

 öz-gür آزاد و رها

 öz-gürer دور انديش

a kind of garment نوعي لباس بافته شدن tokhu ušbar 

 eş(mak) (tug-uş-bar) 176- 6روپوشي زنانه 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي

 
ذات و درون چيزهايي مانند 

  uş  )99درخت(د.ل.ت

بودن var 

 
 ميان و سينه و دل در لهجه

  bar  تبريزي

شلوار uştan 

father-in-law  پدرهمسر 174-6همسر eş ušbar 

mother-in-law مادر همسر محموله همسر eş-bar 

 bar 349-6ميوه -بهره

 var هست-موجود

ruler's staff  كارمندان حاكم 174-6ياور eş ušbar 

 bar 349-6ميوه -بهره

 eş-bar ريسندگي-محموله 

 var هست-موجود

weaver  بافندگي 174- 6دوك نخ ريسي eş ušbar 

 var بودن-است

a plant گياه نوعي گياه ot(ut) ušeg 

 şeg وضع- صاف

ريواس uşgun 

 uş-an 269-6پونه 

female lament singer زن نوحه سراي پير نوحه سرايي oxşaya ušela 

 la انجام-پسوند عمل

 uş پريدن-پرواز

گريه ağla 

 agıt عزاداري-گريه

 ula نوعي گريه

 uş-agla گريه -پرواز

bundle of reeds 
- 6ريز شدن  -خرد شدن

269 
 uşan(mak) ušera دسته اي از ني

 uşalti 269-6طول -درازا 

attendant 
 -شريك-همراه -ملازم

 همسر
 eş ušga ملازم

youth پسوند جواني ga uş-gu 

 eşga ملازم- عشق

greenery  سرسبزي 844-8سبزتند yaşim ušim 

علف ot 

 yaşarma 844- 8سبزي 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
a copper object (فلز)يك شي مسي ذوب شده aridi UŠLAGABU 

 pişli-GABİ (urudu-uş) بازسازي شده

 işli-GABI تودار- ظرف

a type of meat نوعي گوشت درحال پخت pişmada ušmeda 

 aşme-da درحال باز شدن

 işmeda درحالت نوشيدن

 döş گوشت سينه-سينه

 iş درون-كار

 aş بازكردن

پسوند me 

پسوند de 

 döş-meda در سينه

a type of landscape افتادن نوعي چشم انداز düştuh uštuh 

 
-6مسلط -بالاتر -عالي

266  üstün  

alone  تنها 269-6يتيم ösü-k ušu 

 uşu سرد شدن

thirty 3سه عدد سي uş ušu 

ده10 on(un) 

 üş-on سه بار ده(عدد سي)

brick-mold چوب قالب آجر ağaş ušub 

a geometric figure عبور يك شكل هندسي geş (ğeş-u-şub) 

افتادن düşüb 

آجر tuğla 

آجر kerpiş 

 iş تو-درون

بلعيدن hob 

 uş-uj ضلعي3

 uşat(mış) 296- 6ريختن و شكستن 

 
ريخته و خرد و -چوبي

ağaş-uşütüb  شكسته شده  

part of reed ني قسمتي از ني gemiş ušub 

باز شده uçub (gi-u-şub) 

 (uşub) (افتاده)

ني gargi 

gargi-uşütüb خرد شده - ني

 uşuk 270-6قلم 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
قلم ني gargi-uşuk 

a part of a reed قلم ني قسمتي از ني gargi-uşuk ušub 

first and foremost بلند اول و مهم uzun ušum 

noble پريدن عالي-نجيب uş ušum 

snake پسوند مار um 

 uzun 1232- 8اسامي مار 

 uzun طولاني - دراز

 üstün عالي -بالاتر -برتر

great dragon, snake  اژدهاي بزرگ 1232- 8اسامي مار uzun ušumgal 

مار ريشه كلمات بزرگ gal (u-şu-gal) 

 galin ضخيم- بزرگ

 uzun-gal مار بزرگ

a plant گياه نوعي گياه ot(ut) ušumunda 

 çamanda در چمن

a type of land نوعي زمين بلند -بلند uş-uş ušuš 

 üs-üs بالاتر -بالاتر

driveling دري وري گويي يا دور سه-پرواز uş ušzaga 

تنبلي zıg-gi 

 uzag-a به دوري

 boş-zagga سست -توخالي

maul?  چماق 226-6چراگاه otlaq utag 

 
-6رمه بزرگ  -گله بزرگ

224  otağ  

چماق toxmag 

heaven  عرش- بهشت 225-6اتاق otah utah 

 
نيروي روح در آيين شمني 

6 -224  uta  

 uçmaq 273- 8بهشت 

lower land پائين زمين پايين alt utte 

 
 -دنباله - آن سو -آن طرف

  öte  229-6ادامه 

 ottura 225- 6وسط  - مركز

 tut 126-3جايگاه 

count, number  عدد-شمارش 511-6مجموع tut uttu 

 tut-ar(ga) 511-6سهم 

 
 126-3محاسبه كردن 

 
tut-am-
la(maq)  
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
a log, beam of a 
weaving utensil 

 tut uttu يك گزارش مالي 511-6مجموع 

 tut-ar(ga) 511-6سهم 

 
 126-3محاسبه كردن 

 
tut-am-
la(maq)  

abacus  چرتكه 511-6مجموع tut uttuku 

 tut-ar(ga) 511-6سهم 

 
 126-3محاسبه كردن 

 
tut-am-
la(maq)  

a cereal concoction 
-3نوعي زيره  -ارزن - برنج

127 
 tutur-gan utu يك مخلوط غلات

to give birth (to), 
bear a child 

 dogud utud زاياندن زاياندن

togud (tud) 

sunrise  طلوع 229-6خورشيد otuv utu'e 

به e 

 dogu شرق-زايش

 
- زايش خورشيد(گون

  ot-doğu  دوغو=طلوع)

 oto-e براي خورشيد

a bread  نوعي نان 1352-8نان ötm-ek utuhum 

پسوند um 

tureen, large bowl (مايع)كاسه بزرگ ريختن tok(dug) utul 

 gutul (dug-utul) تمام شدن

 ujan 1103-8كاسه 

 
- 6آرزو  - خواسته - اسهال

229  ötül  

a precious stone يك سنگ گرانبها پرتاب كردن tul-la u-tul-la 

a bird 
سر حيواني را كندن و معاني 

 مختلف
 üzdüm utum نوعي پرنده

 üzdüm (uz-tum) شنا كردم

پرواز uçtum 

a shawl نوعي شال پوشاندن örtup utuplu 

 li وسيلهپسوند 

sunset  غروب 229-6خورشيد otuv utušuš 

the West سكوت غرب susu (utu-şu-uş) 

 
خورشيد - 1025 8غروب 

6 -229  otuv-aşar  

غروب batış 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
غروب bati 

پريدن uş 

 otuv-şu-uş پرواز خورشيد

 utan 1025غروب 

a fish بلعيدن نوعي ماهي utu utuwa 

آتش otu (utuwa-ku) 

 wa به مال تو-پسوند

ماهي baluku 

stud نوعي ميخ فرورفتن batı utuwa 

پسوند wa 

 otuv-a 229-6به اتاق 

 uluq-lu 1334-8ميخ سر بزرگ 

a stone سنگ نوعي سنگ daş u'u 

 obu (na-u-u) 892-8سنگ 

 bülöv سنگ چاقو تيز كن

برتر ؟ مشخص فاقد معني ulu u'u 

به a (u-u-a) 

پسوند i (u-u-i) 

deaf  ناشنوا 1115-8ناشنوا ağın sağın u'ug 
(to be) difficult, 

obstinate 
  sğır سخت وعناد بودن 1115- 8كر و لال 

consent رضايت 301-6سزاوار -لايق uyul u'ul 

 onayli 767-8رضايتمند 

 anlıq 766- 8رضايت 

type of plant گياه نوعي گياه ot(ut) uURUua 

درشت iRi 

گياه ot(ut) 

به a 

a bird آرد نوعي پرنده un u'uz 

 üz un-muşen شنا-صورت

 ön برتر-جلو

پرنده uşan 

wild duck شنا اردك وحشي üz uz 

پرنده uşan (uz-muşen) 

a unit of area يك واحد منطقه دوردست uzaglar uzaglal 

 uzaglaş دور شدن

پسوند lal 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
disappearance دور ناپديد شدن uzakh uzahal 

گرفتن al (u-za-ha-al) 

a type of priest 
خوب -پيشتاز-نخستين

 260-6ادامه 
 uzuğ uzga نوعي كاهني

 us-ug-i (u-si-gi) راه و روشش را

 
آزاد -تبار-نسل - نژاد- خاتم

 üzaük (uzug)  260-6مبارك   -شده

استادهوش(اورارتو.ت)-ماهر uz (uz-ga) 

 özgü (u-zug) 257-6مقدس 

 usqa 277- 6دانا 

 usuq 269-6طرز  -روش - راه

cella, shrine معبد مال خودش öz-gi uzga 

goods, treasure گنج-مال انگشتر-نگين üzüg (uz-ga-şe) 

treasury خزانه داري پسوند به şe (uzug) 

 (ta uz-ga-ta پسوند در

 özgü 257-6مقدس 

a bird نوعي پرنده رو-شنا-صورت üz uzgi 

 
 پسوند وسيله

 gi (uz-gi-
muşen) 

شنا uzug 

 üz-gi پرنده شناگر

پرنده üzgi-uşan 

type of duck نوعي اردك وادار به شنا كن üzdür UZTUR 

شنا üz 

 dur ايستادن -است

diviner بالا الهي üs uzu 

بالايش üstü 

flesh خودش گوشت özü uzu 

body بدن
entrails احشائ وامعائ

omen 
-1دل و امعا و احشام بدن(

103( 
  öz علامت

a designation of 
soups 

 guzu uzubal نوعي توصيف سوپ گوساله

خود özu 

 bal قطع كردن- عسل

دل و امعا بدن+تقطيع شده özu-bal 

(female) goat بزغاله بز guzu uzud 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي فارسيسومري به  تركي به فارسي
(ud-uz) 

milk goat بز شير بز guzu uzud-ga 

 

ريشه كلمات لبنيات در 
 -قورور -تركي(قاتيق

 قايماق و..)
 ga  

mushroom خودش قارچ özu uzudirig 

برجسته شدن و مقاومت و.. direnig 

 diri درشت و زنده

زندگي dirilig 

 ala pısraq 1067-8قارچ 

entrail omen علامت غريب غريبه-غريب özge uzuga 

خودش özu 

 ga پسوندوسيله

 usuq-a طرز و راه و روش- به

chain زنجير 815-8زنجير  - به ulaq-e uzuge 

زنجير zenjir u-zu-ge 

خودش özü 

پسوند ge 

 üzüge به انگشتر

 zülpa 815-8زنجير 

  
  





 

 

  
  

W  
  
  
  
 

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

a shed where 
animals are born? 

 در خانه و كاشانه
جايي كه حيوانات درآن 

 ميزايند
oba-da wadaltum 

 
 زايش

 doğum (wa-da-al-
tum) 

 
 كاشانهزايش در خانه و 

 
owa-da-
toğum  

a sound 
(onomatopoeic) 

 hüy-hay wuwa يك صدا يك صدا

 
صداي گريه و زاري زوزه 

  ulama  مانند

to make noise ايجاد سروصدا ايجاد سروصدا hüy-hay wuwa za 

 sal (wu-wa-zal) انداختن

 ulama-sal (u-a-a-a-za) ايجاد صداي زوزه مانند

  





 

 

  
  

Y  
  
  
  

Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

five 

كلمه هنوز در  اين - 5
سومري مشخص نيست و 

بر اساس صداي روغن 
 نوشته شده

5 
 ya 

(ia) 

fine quality (of 
barley) 

به درد بخور- منفعت  yara yarahi كيفيت خوب 

 yarali به دردبخور-با كيفيت
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Z 
  

  
  
  

 
  
 )Z( ز

يكي از حروف صامت زبان آذربايجاني كه جزء حـروف صـامت زبـان طنـين دار، 



 

1162 
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پيشين كامي و اصطكاكي است. هيچ واژه اصيل تركي با اين حرف آغاز نمي شـود. 
و  "د"تغيير يافته اند. در تركي قديم با حروف  "س"بيشتر واژگان موجود از صداي 

  .قابليت تغيير داشته است "ي"
  
 )Z( ذ

در كلمات عربي وارده به پيروي از منشاء نوشته مي شود. در زبان آذربايجاني ماننـد 
 نوشت "ذ"تلفظ مي شود. هيچ واژه اصيل تركي را نبايد با حرف  "ز"

كه جز حروف صامت طنـين دار، يكي از حروف صامت زبان آذربايجاني است 
پيش كامي و اصطكاكي است. هيچ واژه اصيل تركي با اين حرف آغاز نمـي شـود. 
بيشتر واژگان موجود از صداي (س) تغيير يافته اند. در تركي قديم با حـروف(د) و 

  795-6(ي) قابليت تغيير داشته است. 
  

 )Z( ض

بيـان  "ز"د. در آذربايجاني ماننـد در لغات وارده به پيروي از املاء اصلي كاربرد دار
  .شود. هيج واژه اصيل تركي را نبايد با اين حرف نوشت مي
  
 )Z( ظ

 "ز"در لغات وارده به پيروي از املاء اصلي كاربرد دارد. در زبان آذربايجـاني ماننـد 
  .بيان مي شود

در لغت نامه هاي تركي كلمات اندكي با اين حرف شروع مي شوند در سومري 
كلمات اندكي با اين حرف شروع مي شوند كه در بررسي اجمالي ميبينـيم اكثـرا نيز 

  مبدلهاي س و چ را نمايندگي ميكنند
  
 (ğeş-za-ba-lum) 
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با معرفه (غيش) آمده است و اين باعث مي شود بدانيم به درخت و يا چوب ارتبـاط 
دارد . در معني سومري نيز ميوه يك درخت معني كرده اند. اكنون در بررسي كلمـه 

زابالا نيز آمده است بايد بـدانيم ايـن سـه -مربوط به(زابالوم) كه به صورتهاي زابالام
نند در كلمات مختلف به همان معني استفاده شوند. لوم در تركي ميتوا-لام-لا–پسوند 

لي هم بگرديم و با ساپالي آن را در نظر بگيريم هم درست رفته -پس اگر دنبال ساپ
ايم. همچنين  (ب) و (پ) نيز از يك مخرج و در تركي هم به جـاي هـم اسـتفاده 

  ميشوند.
آنچه هـزاران بنابراين درختي كه ميوه مرغوب دارد از نظر من درست است و به 

  سال قبل گفته ميشد از نظر زبانشناسي و معني ارتباط دارد.
  

zabaršu 
يكي از اشكالات اساسي در اين گروه از كلمات اين است كه كلمه در واقع با نگاره 

قا) نوشته شده است و در معاني اين رده از جدول معني درخشندگي و  -به صداي (پار
  صيقل يافتگي ميدهد 

در نظر بگيريم يك كلمه  -پارگه -صداي واقعي نگاره را به صورت ما اگر همان
يعني درخشش است كه  -با ساختار تركي با دو ريشه (پار) به معني ريشه پاريلداماق

هم استفاده مي شود.و جز دوم(گه) يه پسوند است كه پارگه بـه  -پار-در فرم خالص
اشيا برنزي و صـيقل يافتـه  معني وسيله اي كه ميدرخشد. سومريان اين لغت را براي

  استفاده مي كردند.
و زاق در سومري با نگاره ديگري يكسان است و  -در نوع دوم ميدانيم صداي زا
را در نظر بگيريم چون در اين صورت نيز معنـي  -شايد در اين نگاره نيز ما بايد زاق

 -زابار– هاي صيقل و جلا خورده و براق متبادر مي شود اما بدريخت ترين فرم يعني
  كه محتملا كلمه اي اكدي باشد به جاي اين صدا استفاده شده است.

يعني كف دست تركي متـرادف  -اوش–به معني دست كه با  -در اين كلمه شو
كه بايد(پارگه) يا( زاقار) استفاده مي شد تا معني وسيله دسـتي كـه  9است با (زابار
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كه آيينه هاي باستاني يك شي  صيقل يافته است درست از آن خارج  ميشد و ميدانيم
صيقلي برنزي يا مسي بودند كه نمونه هايش در موزه ها موجود است. معني اين كلمه 

  سومري آيينه دقيق درك مي شد.
  

zag dib 
روشمندي اين مجموعه از مظابقت ها زماني صورت علمي به خـود ميگيـرد كـه در 
تطابق هر كلمه از شاخه اي به شاخه اي نپريده ام بلكه اگر يك فرم و آوا وجود دارد 
همچنان همان شيوه و مسـير و شـكل را در لغـات يكسـان پـيش گرفتـه ام. ايـن 

-يابد كه در اين گونه لغات  همريشگي زباني بين سومري و تركي زماني قطعيت مي
تـداوم دارد ميبينـيم  -ساق -كه در تركي با همان مخارج و ساختار به صورت -زاق

مجددا مثل ساير كلمات فقط پسوند و افزوده ها متفاوت استفاده شـده انـد و ريشـه 
ساق ميتوانيم همان معاني مثل طرف راست  -همان تركي است. در واقع از همين زاق

در تركي به معني آب است كه در سومري مـا در  -سو–پيدا كنيم. مثلا  تا شيرين را
مشاهده ميكنيم (آپ سو) در سومري به معني خـدايگان آبهاسـت و  -آپ سو -واژه

–اينجا ميبينيم آپ به همان معني براق و روشن و زلال و ريشه زياد و اغراق است و 

هم نوشـته اد. در ايـن  زو) -به معني آب است. مثل همين حروف گاهي ( آپ -سو
به معني آب است و  -سو–به معني شرين و  -زاق–لغت براي ( زاق) هم ميبينيم كه 

در زمانهايي به معني شيرين استفاده شده است و من چنين  -زاق–ميتوانيم دريابيم كه 
رويكردي را در جداول به عنوان چراغ راهنما نشان دادم اما مانند برخـي از همچنـين 

تك را توضيح ندادم تا محققين جوان بعدي و زبان شناسان آينده مان به  كلمات تك
  شرح و توضيح آن زمان صرف كنند.

  
zag-u 

مجددا تاكيد ميكنم براي يك خواننده معمولي ممكن است اين كلمات بعيد بـه نظـر 
برسد اما يك سومرلوگ ميداند چرا اين كلمـات را و چگونـه تفكيـك كـرده ام و 
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مي است . به عنوان مثال در اين رده از جـدول متوجـه شـديم كـه روشمندي من عل
از يك مخرج هستند و همانگونه كه در زبانشناسي مرسوم اسـت  -س-با -ز -حروف

را داريم  -او–ميتوانند به جاي هم عوضشوند. در بخش دوم اين كلمه مصوت سنگين 
ر تركي بـا مصـوت اما ميدانيم كه اين نگارش فلش مانند به معني عدد ده است كه د

 -وجود دارد بنابراين از عدد ده خارج ميوشيم و به جـز اول يعنـي -اون-كوتاه تري
تركي مطابقت مي دهيم و اين كلمه در  -ساق–در اين بخش اين را با  -ميرويم -زاق

يعني شمارش و عدد و اين معاني متبادر ميشود. در سومري كل كلمه  -ساييق -تركي
ست كه يك دهم و اين گونه معاني را حمل ميكند. با ايـن شمردن يك بخش از ده ا

  روش مشاهده مي كنيم اتيمولوژي ميتواند در درك ما از زبان سومري راهگشا باشد.
  

zah 
استفاده كردم چون مشاهده كردم اين حلقه مفقـوده  -چ -در اين رده از جدول حرف

 -است. در حرفمشترك است و اين اتفاق محتمل  -ز -چ–است و همچنان مخارج 
نوشـته  -ك–كه در برخي تركي هاي غير آذربايجاني و نوشـتاري بـه صـورت  -ه

ميشود نيز بايد اين امر توسط محققين و خوانندگان در نظر گرفته شـود  كـه بارهـا 
توضيح داده ام همين زبان محاوره اي كنوني ما به اين زبان نزديك تر از ساير تركي 

  هاست.
  

(za-ha-din-sar) 
ي اينكه بدانيم كلمات سومري در مخارج مشتركشان صداي قطعـي شـناخته شـده برا

سار كه براي گياهان بكار ميرود -ندارند بهتر است اين مثال را بزنم. در دو معرفه شوم
آمده اسـت  -ز-و در يك بخش با -س–آمده است اما ذات كلمه در يك قسمت با 

نيز ديـده مـي شـود. بنـابراين  -زو–در همين كلمه به صورت  -زا -همچنين صداي
روشي كه به كار گرفته ام فقط اين تداخلات را ميتواند دسـتخوش تفسـير كنـد نـه 

  ساختار اساسي و بنيادين كلمه را.
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za-ha-din 

[2] za-ha-dinsar 

[3] šum
2za-ha-din 

[4] za-ha-tisar 

[5] zu-ha-ti-nu 

[6] sum-ha-dinsar 

  
 zandara 

نگاه به پس و پيش برخي كلمات و شيوه نگارش و سابقه اين كلمات ميتواند نشـان 
دهد كه كلمه در ريشه چيزي است كه با مفهوم سومري در يكساني قرار دارد. من به 

 -سـان -عنوان مثال دو لغت به جا مانده راي خاك و گل  را آوردم كه به صـورت
ر كدام اگر حروفي متفـاوت قـرار دارد تلفظ مي شوند يا به عبارت بهتر در پسوند ه

را در بردارند. اما وقتي در رديف آخر كه گهگاهي يك نتيجـه  -سان -ليكن در پايه
را نوشـتم و اگـر  -سان بـور -گيري شخصي من است را نوشتم از سر احتياط همان

كه گل  -سان–معني آن را شمارش و شانه و رديف كردن نوشتم اما با توجه به معني 
به معني رديف كردن گل نوشته شود  -رد صحيح تر اين خواهد بود كه سان دارارا دا

كه با سومري عيني است اين را از آن جهت نوشتم كه ميدانم چون برخـي محققـين 
اين بخش را ميخوانند ببينند به خاطر صداقت در رديف تطابقي از اينگونـه تـاويلات 

  واقعي حتي خودداري كردم.
  
 Zabitum 

  
 

za-pi-tu2
mušen

  
دقيق اينگونه نگارشها را بايد مجددا بررسي كنيم. اين عبارت به معني نـوعي پرنـده 
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قوش -موشان) هم خوانده ميشود و ما مي دانيم ساريغ-است كه به صورت (ساريغوت
به معني جغد است.اكنون نميدانم چه موقع چنين مصائبي در اين نوع كلمـات  3-338

ست برطرف خواهند شد اما اينها نشان ميدهد بايستي يـك تـيم كه مرا كلافه كرده ا
توركولوگ با چراغي كه راه را نشـان داده ام بـا سـومرلوگها همكـاري پيوسـته و 

  نزديك داشته باشند تا كلمات روشن تر شوند.
  

Zara  
-وقتي ما از اين كلمه معني بافته شدن و پوشاندن را ميگيريم و سـريعا سـراغ ريشـه

ماق  در واقع هم بافتن و هم پوشـاندن را در تركـي همراهـي -كه يار ميرويم -سار
نيز همين موضوع را ميتوانيم ببينيم كـه از زبـان  -ميكند در لابلاي لغات يا ريشه زار

باستان در تركي جا مانده است  و من نتوانستم به دليل روش علمي ام و محـدويتهاي 
بـا پسـوند ديگـري در  -ين زارزماني به توصيف دقيق كلمات دست بزنم ولي همـ

سومري استقاده شده و كافيست مثل ساير كلمات از پسـوند ديگـري در سـومري و 
تركي استفاده كنيم كه معني را دقيق برساند هرچند همين پسوند سومري بسيار دقيق 

  تر و به تركي واقعي با همان معني مستتر كاملا مطابقت دارد.
  
 Zi 

برخي مواقع بررسي ما بايد مبتني بر حاكميت عقلاني باشد . براي مثال اين كلمـه در 
در تركي به معني زندگي برابر است.  -زيق-سومري به معني زندگي است كه با كلمه

در رديف هاي بعدي ما با معاني ديگري چون آرد و سالم و سمت راست و درستكار 
سومري و تركي مراجعه ميكنيم كه همه اين روبرو مي شويم. وقتي به كلمه ساق در 

بـه معنـي  -ساق–معاني از راست و صادق و سالم را مي رسانند متوجه ميشويم وقتي 
با اين كلمه هم رديف است ميتوانسته در هزاران سال قبل با كـاركردي  821-6زنده 

  همسو در كلمه اي هم رديف جلوه گر شود.
  
 zir 
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اينكه روش من ارائه يك متد مشخص مبتني بـر تعـداد در بررسي چنين عباراتي جز 
تفكيك پسوندها از ريشه و همچنين نوع ساختار كلمـه بـر اسـاس رديـف  -هجاها

چينش واكه ها و همخوانها بر اين نكته نيز بستگي داشت كه رديف واقعـي لغـت را 
ر زبانهـا بيابم كه بتواند همه معاني همان لغت را داشته باشد البته اين مسـاله در ديگـ

ممكن نيست چون به عينه متوجه شده ام فقط رگه طلا را بايد بجـويم و مثـل يـك 
مهندس زمين شناس با رگه ها و رسوبات و لايه هاي زمين آشنايي داشته باشـم كـه 
رگه را پي گيري كنم. اين روشمندي به صورت اتوماتيك نشان ميدهد وقتي شما در 

ويدا مي شود و اين يك اثبات كننده است يك روش علمي تلاش ميكنيد خود رگه ه
كه به واقع تركي همان سومري است چون ميتواند در اين قالب محدود كننده همـان 

  معاني را در برگيرد.
  
 zu ur 

سويو در زبان تركي به معني دندان تيز و بلند است.اين گزاره قديمي است كه اكنون 
امه هاي قديمي ميتوان اين نوع استعمال مي شود و فقط در لفت ن -ديش–به صورت 

ماق) آمده است كه به معني پوسـت كنـدن -كلمات را ديد.اين اسم از مصدر (سوي
است و براي دندان اين احتمال را نزديك ميدانم. اكنون بايد بدانيم همه كلماتي كـه 

 -زو-با اين اسم درست شده اند مانند خوردن و گاز گرفتن و خنديدن كـه در آنهـا
با همان پشوندها يك معني مشخص تركي به همان معني سومري پيدا مي دخيل است 

اور در -زو–كند حتي چنين تركيباتي در زبان تركي امروزي مصطلح هسـتند مـثلا 
به همين معناست.  -سوكور–سومري به معني پاره كردن است كه در تركي امروزي 

ن فرم امروزي راه يافته دندان سومري به اي-ميبينيم كه در ريشه شناسي چگونه از زدن
  است.

  
  (ğeş-zu-ra-ah) 

چنين كلماتي عليرغم سختي هاي تشريح يك الگو براي محققين بعـدي هسـتند. در 
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چنين عبارتي كه به معني وسيله اي براي محاصره يا سـلاح بـراي محاصـره كـردن 
را مناسب ميدانم كه در كلماتي چون پيچيدن و غلـط  -چوور–ترجمه شده است. من 

دن در رديف هاي بالايي نيز كاربرد دارد اما در تركي قديم بـه سـور هـم وجـود ز
بـه  -غـيش–داشت كه برايش مصداقي چون گرداب را آوردم. در اين عبارت هـم 

هم رديف است. اما در پسـوند پـذيري نـوع و  -آغاش–معني چوب و در تركي با 
اما در فرمهاي امروزي اين به كار مي بردند.  -راه–ترجيح سومريان متفاوت بود و با 

  ريشه باقي و پسوند مجددا عوض شده است.
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

bead, gem 
گوي هاي زينتي و رنگارنگ 

 187-3كه از شيشه سازند 
 sar(ça) za جواهر- دانه تسبيح-مهره

type of boat چوب نوعي قايق ağaş ZA 

185- 3قسمت عقب كشتي  za(çe) (geş-ZA) 

 ağaş-za-çe قسمت چوبي عقب كشتي

to close? انداختن 
احتمالا به معني بستن 

 باشد
sal za 

 zar-taq 795- 6كلون در 

 zar-li 795-6پيچيده  -پوشيده

(compound verb 
verbal element) 

 sa za عنصر اسمي فعل عنصر اسمي فعل

man 
- 6نام مردان تركان اويغور 

812 
 saxar za مرد-انسان

 izi سرور(د.ل.ت)- مرد

property, estate 
صندوق نگهداري گندم و جو 

6 -796 
 zağ-ra za دارايي- املاك

چيز zat 

ملك çati 

a piece of stone? انداختن 
احتمالا به معني قطعه 

 سنگ باشد
sal-am za'am 

 
-6كات كبود - فسانسنگ 

796  
zağ  

juniper درخت نوعي ميوه ağaş zabalum 

 
-6دمچه برگ و ميوه و گل 

809  
sap-laq (ğeş-za-ba-

lum) 

 sapa-li (ğeş-za-ba-la) 807- 6مرغوب و با كيفيت 

 
دادن بخشي از محصول به 

  807-6دولت 
sapa-laq (ğeş-za-ba-

lam) 

 
درخت داراي محصول با 

  كيفيت
ağaş-sapa-

lum  

(to be) bright, pure خالص بودن-روشن انعكاس-برخورد çapar zabar 

arrowhead برنز معاني فرعي:سلاح börünz 

weapon آينه فلزي درخشش par 

metal mirror براق بودن 796-6-جلا-صيقل zağ 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

(to be) shiny  ظرف برنزي 796- 6آب طلا zağ-ab 
measuring vessel 
made of bronze 

  zağ-çi كاسه فلزي 796- 6كارد تيز كن 

a metal bowl 
تيز  -جلا دادن-صيقل دادن

 796-6كردن 
zağ-lat(maq) برنز  

bronze 
-6ظرف مسي براي روغن 

796  
zağr-aq  

 zağ-ar صيقل خورده-درخشنده

an official يك مقام رسمي 796-6-جلا-صيقل zağ zabardab 

برنز börünz 

 tup 57-9آجر پخته 

 tap-da 478-6كتيبه 

 zağ-ar-tup ظروف صيقل يافته -كتيبه

a mirror نوعي آينه صيقل خورده-درخشنده zağ-ar zabaršu 

برنز börünz 

 şu طرف-پسوند

 zağ 796-6-جلا-صيقل

 zağ-ar-şu اين-صيقل خورده

a glaze  لعاب نوعي 796- 6آب طلا zağ-ab zabga 

 ga پسوند وسيله

 zağ 796-6-جلا-صيقل

 
وسيله براي صيقل و جلا 

  دادن
zağ-ga  

female innkeeper  مهمانخانه دار مونث 807-6گناه sapat zabitum 

پسوند tum 

 
-6زن گمراه  -زن بدكاره

807  
sapat-ma  

گناهكار sapatum 

a lyre چوبي موسيقينوعي چنگ  ağaş zabitum 

 
-sapat(maq) (ğeş-za-bi 808- 6عشق 

tum) 
پسوند tum 

 
-ağaş چوبي - تعلق خاطر

sapatum  

a bird نوعي پرنده  رسيدن çatar zadar 

 
-uşan (za-dar پرنده

muşen) 
 zardalqaq 795-6پرنده انجير خوار 

 
-zardalqaq پرنده انجير خوار

uşan  
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bow maker  كمان ساز 813- 6تير ساز sad-aq zadim 

stone cutter  813- 6تير ساز 
معني فرعي:برش دهنده 

 سنگ
sad-aq-çi  

 sad-aq-qıl 813-6زه كمان 

 sadar 813-6ستون 

 sağ-daq 822-6تيردان 

 
سنگ  -پوست نوك كمان

  796-6-جلا-صيقل-فسان
zağ  

door jamb  چهارچوب در 813-6ستون sadar zadu 

 
سر حد  -چنبره -مرز -كلاف

6 -822  
sağ-rat (zag-du) 

ايستادن du 

 

-خرپا-داربست - اسكلت
-6(چاتو) -پلكان - سقف

587 
 

çatı  

چهار dörd 

you تو تو sen zae 

تو saen (ze) 
(za-e) 

nose-rope, leading 
rope 

 sap zag نخ نازك نخ

 
افسار اسب تسمه اي براي 

6 -821 
  sağ-aldırıq نخ افسار

 sağır-bağ 824-6مهار الاغ 

arm  دست 822-6دست راست sağ-daç zag 

shoulder 
سمت راست  - طرف راست 
6 -821 

  sağ شانه

side  طرف 822-6مرز sağ-rar 
border, boundary, 

district 
  sağ-bı مرز 822- 6حلقه گيسو 

limit 824-6 سمت راست - راست محدوديت saq 

right side, the right  سمت راست- راست 824- 6فشردن saq-ar(maq)

(to be) sweet  شيرين شدن 822- 6آب شيرين sağ-su zag 

to pass, to surpass 
-6از جانب راست گذشتن 

823 
 sağ-la(maq) zag dib عبور-گذشتن

پيشي گرفتن 82- 6دويدن  sağ-la(maq) 

 dib پسوند- عمق

(to be) sour ترش ترش zay zag ĝar 
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جمع شدن دهان بعد از 

  ترشي
gır  

to tie up  گره زدن-بستن 822-6محكم كردن sağ-rıl(maq) zag kešed 

to don انجام گذراندن-عبور كردن keşed (zag-keş) 

 keş گذر- عبور

to trample كردنجويدن و خرد  كشيدن-برخورد çak zag saga 
sağa

جويدن çeynemek 

to rival 
رقابت(چكيشماخ نوعي شرط 

 بندي)
 çeki-şe zag ša رقابت

 zağ 796-6نيرو  -توان

 zağ-şa به توان - به نيرو

to brand مارك زدن كشيدن-برخورد- زدن çak zag šu 

اين şu 

to push away زدن به كنار كشيدن-برخورد- زدن çak zag tag 

فشار به دور فشار به دور italag 

to border on  به مرز 822-6مرز sağ-rat zag us 

بالا üs 

 us 265- 6عقل  - تربيت -ادب

 sağ-rat-us آداب مرز

؟ 796-6ناتوان  ? zağa zagaba 

 ba 342-6گوساله شير خوار 

 zağa-ba گوساله شير خوار ناتوان

scraps قراضه 890- 6گنجايش  - ظرفيت sığbar zagbar 

پوره-پاره موجود -بودن bar 

 zağ 796-6ناتوان 

 zağ-bar بودن -ناتوان 

outer corner  آن گوشه 821-6ستون sağu zage 

corner pillar 
تيز - چاق- طرف راست- سالم

6 -821 
گوشه ديرك معاني فرعي: sağ  

projection  ريزيطرح
foremost مهم ترين

a designation of cows 
گاو  -گاو اخنه - گاو نر  -گاو

 890-6نازا 
 sığır zageš نوعي توصيف گاو

پسوند eş 

 sığır-eş جفت گاو

to twitter, mutter  غرولند 802-6پرحرف zıg-giı zagga 
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to sparkle درخشيدن 824-6آذرخش  - شراره sağ-ın 

 ga پسوند وسيله

 zıqqı-lti ناله -زاري 

 
پسوند  - 796-6جلا  -صيقل

  و سيله
zağ-ga  

shrine معبد مدح كردن - ستودن sağa zag-ĝar-ra 

 gara سياه- بزرگ

821-6مدح كردن  - ستودن sağa(maq) 

 sağa-gara ستايش بزرگ

 sagı-najaq 826- 6صومعه  -دير

lapis lazuli سنگ سنگ لاجورد daş zagin 

shining 
-6كات كبود  - سنگ فسان

796 
 zağ (na-za-gin) درخشيدن معني فرعي:

lapis-lazuli cutter 
-6كات كبود  - سنگ فسان

796 
 zağ zagindim برش دهنده

سنگ لاجورد 796-6جلا  -صيقل zağ 

 zağındım صيقل دادن

early harvested grain  برداشت زودهنگام دانه 799-6ساقه نورس zuğ zaginduru 

 dari برداشت-چيدن

 duru زلال -ايستادن

 zuğun-deri ساقه نورس را چيدن

lapis 
-6كات كبود  - سنگ فسان

796 
 zağ zaginduru  سنگ لاجورد

 
-duru (na-za-gin  صاف-زلال- شفاف

duru) 
 daş سنگ

 
-daş-zuğ-ın سنگ كات كبود شفاف

duru  

string of lapis lazuli 
beads 

 سنگ
يك رشته از سنگهاي 

 لاجورد
daş zaginĝešdili 

 
-6كات كبود  - سنگ فسان

796  
zağ (na-za-gin-

ğeş-dili) 

 geş گذر- عبور

 dili-m 790- 6قطاع در دايره  - قاچ

 
يك  برش عبور كرده از 

  سنگ فسان
daş-zağ-ın-
geş-dilim  

new year سال جديد 796- 6وقت - زمان zağ zagmuk 
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

beginning of a cycle?  824- 6شمارش 
معني فرعي:اختمالا به 
معني شروع يك چرخه 

 باشد
sağış (zag-mu) 

 
 12سال تركي يك دوره  

  muçe  ساله

 zağ-muçe ساله 12شمارش يك دوره 

a bird  يك پرنده 189- 3طوطي sagsağan zagniĝinni 

limb  عضو و اندام 173-8اندام sakha zagsi 

 söyak 173-8اندام 

 söyke 173-8اندام 

 sakha-si  173-8اندامش 

rival رقيب براي رقابت و شرط بندي çaki-şa zagša 

rivaling 

shoulder  شانه زدن 823- 6برس كشيدن sağ-na(maq) zagše 

 na(maq) پسوند عمل كردن

 şe پسوند

brand نامي تجاري ذوب كردن arid zagšu 

سرعت-قدرت-صيقل -جلا zağ (urud-zag-şu) 

 zağ-şu براي توان و قدرت

 arid-zağ-şu به توانمندي-ذوب كردن

tithe 
-6شمار - تعداد -شمارش

821 
 sağaş zag-u يك از ده

 saygu شمردن

 saygi-on ده -شمردن

carnelian سنگ عقيق جگري سنگ daş zagul 

 
سنگ كات - سنگ فسان
  796- 6كبود 

zağ (na-za-gul) 

 gul-aq گوش

 
سنگ -سنگ فسان-سنگ

  گوش796-6كات كبود 
daş-zağ-

gulaq  

to press out oil فشار به بيرون زدن نفت بيرون آمدن çıkha zaĝa 

exudation (of oil)  796-6يكباره zanqa-daq zanga 

 zangal 796- 6جنجال  - غوغا

 
 -گل و لاي- غلظت-روغن

  802-6لجن 
zığ  
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to disappear 
مفهوم دست  - كشيدن

كشيدن و رفتن و عقب رفتن
 çeh zah ناپديد شدن

to move away, 
withdraw 

  çöh معاني فرعي:عقب نشيني فروريختن
to stay away دورماندن 

(to be) lost از دست رفته 

(to be) fugitive فراموش 

a mark on the liver يك علامت روي جگر رسم كردن- كشيدن çeh zah 

a part or qualification 
of a piece of jewelry 

 677-8درخشيدن 
بخش يا توصيف يا 
 معياري ازطلا وجواهر

çak(maq) (za-ah) 

 ah پسوند

 çek-ih درخشش

an ax نوعي تبر 796- 6جلا -صيقل zağ zahada 

 
+وجود 796- 6جلا -صيقل

  داشتن
zağ-bar (za-ha-da-

zabar) 

 
-ağaş (ğeş-za-ha درخت-چوب

da) 
 ağaş-dahra چوبي391- 8تبر  

a plant, a leek? او-دراوردن 
احتمالا به معني يك گياه 

 يا تره باشد
çıkadir zahadin 

 
-çıkadin (za-ha-din  تو-دراوردن

sar) 

 
به انچه در مي اورد(رويش با 

  درامدن يكي است)
çıkatini (şum-za-ha-

din) 

 sar (za-ha-ti-nu) پيچيدن -آويختن -پيچك

 
(تره 323-3گياهي شبيه جو 

  شبيه گياه جو)
sum-tere sum-ha-din-

sar 

 
-sum-tere گياه شبيه جو-پيچك

sar  

to shine?  677-8درخشيدن 
احتمالا به معني درخشيدن 

 باشد
çak(maq) zaham 

 çakan (za-ha-an) درخشنده

a garden plant يك گياه باغ خارج شونده- روينده çıkan zahan 

a plant يك گياه به انچه كشيده مي شود çakili zahili 

an edible seed معني فرعي:بذر خوراكي روييدني يا درآمدني çıkıli (şa-hi-li-sar) 

 sar آويختني-پيچك

 çıkıli-sar پيچك روييدني
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shoe straps? 

كشيدن(فرم ديگر كفش 
ماق -چكمه) از مصدر چك

 تركي
احتمالا بند يا چرمي كفش çakirum zahirum 

(za-hi-ru-um) 

a metal basin يك حوض فلزي كشيدن çakim zahum 

 üzüm (za-a-hu-um) شنا كردن

noble (د.ل.ت)نجيب سرور izi zal 

 sala-man (zal-za-al) اصيل 826-6برازنده  - آزاده

to get up early  سحر خيزي 828-6لرزيدن sal-sıl(maq) zal 

to finish, come to an 
end 

-سقوط- شكستن-انداختن
 لرزيدن-تكان خوردن

معاني فرعي:به پايان 
 رسيدن

sal  

to dissolve, melt, 
disintegrate, break 

down, collapse 

جدا كردن  -تكه تكه كردن
6 -828 

  sal-qa(maq) شكستن-سقوط

to quake 
خراميدن  -افتادن-لرزيدن

6 -829 
sal-qın(maq) زلزله  

to pass time 

-از پا انداختن-افكندن
ساقط -سرنگون كردن

 830- 6-كردن
  sal(maq) گذرزمان

)893-6ريشه زلزله(سيل كر  silk 

shine 
ياليز  -ريشه درخشش (يالاز

8 -677( 
 yal zal درخشش

smashed درهم كوبيدن شكستن-حمله-انداختن sala zala 

 sala-jıq za-la-la 826-6حمله ور 

 sala-ğan 826-6حمله كننده 

 la پسوند انجام

 salaq 826- 6مهاجم 

 
يورش  -هوم -حمله -فلاخن

6 -829  
sal-qın  

(to be) pure تميز وصاف بودن-خالص 893-6پاكيزه  -تميز silek zalag 

(fire) light معاني فرعي:نور(اتش) 894-6پاكيزه  -تميز sil-je (su-lu-ug) 
(to be) bright, to 

shine 
 silug (sulug) روشن و درخشش پاكيزه -تميز

 silik 894-6صاف  -پاك

 
درخشنده(يال=ريشه 

  درخشش)
yal-ag  

a stone نوعي سنگ سنگ daş zalag 
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درخشنده(يال=ريشه 

  درخشش)
yal-ag (na-zalag) 

tent  چادر 530-8چادر ayıl za-lam 

 yelen 530- 8چادر بادگير 

 salam آنچه مفروش كرده ام

tent چادر گستردن-انداختن salam za-lam-ĝar 

 gara سياه - بزرگ

 
برپا كرن چادر طنابي كه در 

  221- 3سياه بكار برند 
gar-çin  

type of pot (مايع)نوعي قابلمه يا ديگ ريختن tok(dug) zallilda 

 
-sal-lil-da (dug-zal-lil درآنچه انداخنه شده

da) 
 sal انداختن

 lil پسوند(وسيله)

 da پسوند(در)

tok-sal-lil-da انداختن در- ريختن

 yuval 1065- 8قابلمه 

 yuval-lil-da در قابلمه

praise تعريف-ستايش درخت-چوب ağaş zamin 

lyre  معاني فرعي:لايه 849- 6ستايش sağa(maq) (za-mi) 

a geometric figure 
 -تحسين - وصف

 834-6نعت(ستايش) 
 san-lıq (ğeş-za-mi) يك شكل هندسي

a musical instrument موسيقييك الت  نواختني çaliritum zamiritum 

 
-çalmiri (za-mi-ri نمي زند-نمي نوازد

tum) 

 
-arid (urud-za-mi ذوب شدن

ri-tum) 
 samırti 832-6صداي مهيب 

 

صداي بلند(  -ذوب شده
وسيله اي كه صداي بلند 

 توليد ميكند)
 

erid-
samiritum  

a lance نوعي نيزه درخت-چوب ağaş zamrutum 

 
-şüppük (ğeş-za-am 1384- 8نيزه كوچك 

ru-tum) 

 
-zıp-qın (ğeş-za-mir 1384-8نيزه  

tum) 

 
-sarım (ğeş-za-am 819-6-تنيدن  - پيچيدن

ri-tum) 
 ri (ğeş-şa-ri-du) پسوند
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 tum پسوند

 
-ağaş-sarım پسوند-آويختن -چوبي

ri-tum)  

a bird يك پرنده گونه اي پرنده شكاري sarsaj zamzam 

 
-uşan (za-am-za پرنده

am-muşen) 

 
-salam پرنده -حمله-حمله 

salam- uşan  

a musical instrument نوعي الت موسيقي نواختن- زدن çalam zamzam 

a type of song 
ساز و الت - آهنگ-نوا

 155-3موسيقي 
-çal-av (urud-za-am نوعي اهنگ

za-am) 

 erid ذوب شدن

 
 - نواختن - وسيله ذوب شدني
  نواختن

erid-çalam-
çalam  

doll 

دور - پيچيده شده - بافته شده
چيزي باند پيچي شده 

 )819-6(سارين ماق 
 sarına zana عروسك

 sana انگاشتن -تصور كردن

larva, caterpillar كرم ابريشم-لارو 797- 8زالو zeli zana 

 sulun-jan 797- 8زالو

 soğul-jan 1117-8نوع كرم نام چند 

larva, caterpillar كرم ابريشم -لارو 797- 8زالو sulun-jan zanabal 

 zeli (za-na-bal) 797- 8زالو 

 bala فرزند-كوچك- بچه

 
-sulun-jan بچه زالو

bala  
 sürfe 1205-8لارو 

 zeli-bala زالوي كوچك

a musical instrument وسيله موسيقييك  نواختن çalına zanaru 

 ri (za-na-ru) وسيله

foraging, roving  832- 6انبار ارزاق 
جستجوي -گشت زدن 

 غذا
san zanbur 

 bur دور زدن - پيچيدن

 
خم -چرخيدن-با ولع خوردن

  كردن
san-bur  

a clay object يك وسيله خاك رس 833-6غليظ  - سفت san-di zandara 

a drainage tile يك كاشي زه كشي شانه كردن dara 
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 san-qira 834- 6خاك مرطوب 

 san-dara شانه كردن شمارش

a foraging bird 
 338-3پرنده اي گوشت ربا 
 پرنده غليواج

 sar zanigin يك پرنده شكاري

 
-nanq (za-nigin مال - دارايي

muşen) 
 yığın جمع آوري

 uşan پرنده

 
-sar-nanq اموال- پرنده شكاري

uşan  

an insect  نوعي حشره 796-6جيرجيرك zanbı zansur 

dragonfly  سنجاقك 796-6جيرجيرك zanbı zanzana 

(za-za-na-bi) 

span, half-cubit نصف-نيم زدن-برخورد çapa zapah 

 
به انچه قطع شده است به دو 

 شقه
  çapakh نصف مترمكعب

a bird  نوعي پرنده 338- 3نوعي پرنده sar zapihum 

 
-bito (za-pihu-um يكپارچه - كامل

muşen) 
 um آرزو كردن -پسوند

 
-sar-bito-um پرنده غليواج كامل

uşan  

a bird نوعي پرنده برخورد- زدن sar zapitu 

 
-bito (za-pi-tu پرنده

muşen) 

 
--sar-bito يكپارچه - كامل

uşan  
 آرزو-غليواج كامل  پرنده

sheaf (of barley); 
stack of sheaves 

دور چيزي را با طناب بستن 
 و پيچيدن(سار.ماق)

 sar zar جمع اوري پشته جو

(excessive) concern  نگراني(بيش از حد) 814-6جن زده saral zara 

 sarsa بلرزد

a garment نوعي لباس پهن-گستردن sara zara 

 sarar (zara-tug) 814- 6 بافنده

 tokhu بافته شده

 sar-qi 815-6دستار  -عمامه

 sara-tokhu دستار بافته شده

(to be) braided بافته شده پوشاندن sara zara 
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to overlap  پوشاندن 814- 6بافنده sarar 

 zar-li 795-6پوشيده 

 

پيچيدن به - تنيدن -ريسيدن
چيزي  پيچيدن دور-چيزي

6 -819 
 

sarı(maq)  

(door) pivot محور(درب) چوب ağaş zara 

 sür-me (ğeş-za-ra) 859-6كشو -كلون 

 zar-taq 795-6كلون يا سرمه درب 

ağaş-zar-taq كلون يا سرمه چوبي درب

stork, heron 
-6پرنده اي با گردن دراز 

814 
 sara-yil zarah مرغ ماهيخوار

 
-uşan (za-ra-ah پرنده

muşen) 
sara-yil-uşan پرنده گردن دراز

 ؟
كاسه - آشكار-جسارت

813-6فنجان چوبي  - بزرگ
 sara zarah ؟

wailing, lamentation سوگواري-ناله 796-6-ناله zarı zarah 

 zar 795- 6-گريه -ناله - مويه

 sar-ın(çi) 819-6نوحه خوان 

 zar-ra ناله

a wagon part بخشي از ارابه چوب ağaş zardu 

 sür (ğeş-zar-du) راندن

 du توقف-ايستادن

 ağaş-sür-du است

 رانش ايستاده چوبي

a fish نوعي ماهي زر دار zarli zari 

 zari (ku-zari) زر دار

 
نوعي ماهي بركه و رودخانه 

6 -817  
sari  

 baluku ماهي

low quality, of 
metals, bricks, wool 

 sarın-tı zarin كيفيت پايين 819-6زرد فام 

 zar-na (za-ri-in) فلزات)-پشم-(درآجر 795-6حقارت  -پستي

a plant نوعي گياه درخت ağaş zarraštum 

 
-sari-aş (ğeş-za-ri-aş 816- 6زرده 

tum) 
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 aş بازكردن

 tum پسوند

 
 سماق فرنگي-درخت زرشك

6 -816  
sari-ağaş  

a plant نوعي گياه زرشك zariş zarsi 

 ağaş (ğeş-zar-sı) درخت

 
سماق فرنگي -درخت زرشك

6 -816  
sari-ağaş  

crime  جرم و جنايت 500-8جرم sapat zašda 

 sayalıq (za-aş-da) 500-8جرم 

 da در

 savaş جنگ و دعوا

 suç 500-8جرم 

 sapat-aş-da جرمدر شروع 

type of flour  زردthl 6-814 نوعي آرد saral-ti zatum 

 tum (za-al-tum) پسوند

 saral-tum زرد گردانيدن

to bow down تعظيم 796- 6شكوفايي  -پرحرف zazan zaza 

 sarsa مرتعش شود

 yasıl(ma) 434-8تعظيم 

 yassa تعظيم (ياسالماق)

bovid designation نوعي تعيين گاوميش كم قد-افقي yassa zaza 

a spice  نوعي ادويه 820-6بدبو sasaq zazaga 

 ga پسوند وسيله

dirt 
خس و خاشاك درون لانه 

 795-6فضله پرنده  - پرنده
 zel ze خاك و كثافت

gall bladder كيسه صفرا زهر و ترشح صفرا zay ze 

bile  صفرا 969-8صفرا saruv (zi) 

piglet 

كثافت و ريشه  - چرك
-6بدبويي و ادرار . گنديده 

820 
 sas(maq) zeda گوشت يا بچه ي خوك

 sas-da در بدبويي و كثافت

 moza 652-8بچه خوك 

stench بوي زننده مزه خيلي تند zey zeda 

 da در
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 sas-ar 820-6بدبو 

 

كثافت و ريشه  - چرك
-6ادرار . گنديده بدبويي و 

820 
 

sas(maq)  

 sas-da در بدبويي

porcupine? حمله - پرتاب-انداختن 
احتمالا به معني خارپشت 

 باشد
sal-de zedaniĝbarba

rsurra 

 
 بغل

 
var-var 

(ze-de-niğ-
bar-bar-sur-

ra) 
 sur-ra حمل و كشيدن

 nanq 588-1مال  -دارايي -چيز

 
مرتبا حمله چيزي كه دارد را 

  كند و بياندازد

sal-de-niq-
var-var-sur-

re  

 sal-qara ZEĝara ؟ حمله شديد(بزرگ) ؟

a bird 

كثافت و ريشه  - چرك
-6بدبويي و ادرار . گنديده 

820 
 sas(maq) zeh نوعي پرنده

 guşen (zeh-muşen) پرنده

piglet 

كثافت و ريشه  - چرك
-6بدبويي و ادرار . گنديده 

820 
 sas(maq) zeh گوشت يا بچه خوك

 moza (ze-eh) 652-8بچه خوك 

 boza 652-8بچه خوك 

 viz-qa 652-8بچه خوك 

 supa 849-6بچه خوك 

cloud ابر ابر bulud zela 

 sala فرود آورنده-انداختن

a fish  نوعي ماهي 1214-8ماهي كپور sazan zena 

 sene (ze-na-ku) به تو

 baluku ماهي

midrib of datepalm 
frond 

 özgen zena يك درخت خرما 771-8رگ 

 رگ ميان برگ

a siege weapon يك سلاح محاصره كشيدن sanj zena 

 na به(به انچه كه مي كشد)

 sanj-aq 191-3درفش  
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به 191-3شمارش  - حساب san-a 

metal worker, copper 
smith 

 zer zermušku كارگر آهن كار طلازرو 

 
-erid (urud كارگر مس ذوب شدن

zermuşku) 
 bakır مس

 muş پسوند

 ki پسوند

 mis مس

 
 erid-zar miş پسوند- پسوند- طلا-ذوب

ki  

croaker?  نوعي ماهي 796-6شكوفايي zazan zeza 

 sazan 1241-8ماهي كپور 

to chirp (birds) صداي جيرجير پرندگان 802- 8نازك و بلند  صداي zil zi 

to cut, remove 

-پوست كندن-تميز كردن
-6لخت كردن -خراشيدن

900 
 siyir(mek) zi حذف- بريدن

to erase  معني فرعي:پاك كردن 893-6پاك كردن sil 

life 
روان  -حيات -روح -جان

3 -185 
 ziq zi زندگي

(şi) 

(şi-i) 

to be on good terms 
روان  -حيات -روح -جان

3 -185 
بودن در بهترين شرايط يا 

 دوره
ziq zi gi 

 gi پسوند

 ziq-gi داراي زندگي

to feel troubled 
روان  -حيات -روح -جان

3 -185 
 ziq zi ir احساس ناراحتي

 irag درد

 ziq-irag كريه بودن-زشتي

to breathe 
روان  -حيات -روح -جان

3 -185 
 ziq zi paĝ استنشاق

 pus (zi-pa-ag) 1367-8نفس 

 ziq-pus-ag نفس زندگي

to provide with life 
روان  -حيات -روح -جان

3 -185 
 ziq zi šag ĝal فراهم كردن زندگي

 sağ (zi-şag-gal) ماندن
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ريشه كلمات بزرگ و انباشتن gal 

 ziq-sağ-gal بزرگ -خوب- زندگي 

to take refuge 
روان  -حيات -روح -جان

3 -185 
 ziq zi tum پناه بردن

 tum پسوند

 ziqtum به زندگي

donkey-bridle الاغ كره الاغ sıpa zib 

 supa 849-6الاغ 

a mark يك مارك نشانه زرد sari zib 

mark, token 
اسبي كه رنگهاي ديگر در 

 646-6بدنش داشته باشد 
 çıbar (za) يك رنگ

colour, paint 
- 3الوان  -خالدار-رنگارنك

167  
çıbar  

an aromatic seed  يك دانه معطر 646- 6ميوه çiban zibatum 

a garden plant معني فرعي:يك گياه باغ پسوند tum (zi-ib-ba-
tum-sar) 

 sar آويخته- گسسترده-پهن

 
 801-6چوب گردو زني 
  پسوند

zıp-ba  

 
براي چوب گردو زنيپيچكي  zıp-ba-tum-

sar  

caterpillar  كرم ابريشم 167-3حشره çıbin zibin 

an aromatic seed  يك دانه معطر 167- 3گل بادام çıpar zibitum 

 tum (se-zi-bi-tum) پسوند

 sipistan 882-6گياه نبق مصري 

a stone?  882-6كاملا صاف 
احتمالا به معني يك 

 سنگ باشد
sipitay zibtum 

cumin زيره زيره zire zibum 

(zi-bi) 

cumin zibum 

zi-bi 

flour آرد شكافتن çıd zid 

(zi) 

right  درست 680- 8درست sıv-aq (zi) 

to be right, true, loyal صادق بودن 898- 6صحيح  -درست sıv-anaq 
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-8و 896- 6ريشه درست 

680  
sıv  

righteous(-acting) صالح صالح- واقعي-درست düzi ziddu 

 du پسوند بودن -برپا داشتن

 sıv-aq-du درست بودن

 
-8و 896- 6ريشه درست 

  ايتادنو توت=گرفتن+ 680
sıv-du  

a flour heap نوعي آرد ماق)-دا-شكافته(چيد çıd zid-dub-dub 

 
نوعي خوردني با خمير جو 

6 -506  
top  

 çıd-top-top تلنبار شده -شكافته

 zid-in 801-6سخت 

a flour نوعي آرد شكافته çıd zid-eşa 

 aş(lıq) 33-3غلات 

 zid-in 801-6سخت 

zid-in-aş(lıq) غلات سخت

wheat flour آرد گندم له شده ezid zidgig 

 azid-gig zid2-gig له شده خرد شده

a type of flour نوعي آرد له شدن ezid zidgu 

 
هر چيز چيده  -هر چيز خرد
  251- 3شده 

gig zid-gu (zi-gu) 

 kırım zi-kum خرد شدن

 gırım zikum خرد شدن

 azid-gırım ŠUZI له و خرد شده

a type of ration  نوعي آرد 801-6سخت zid-in zid--gig 

 
هر چيز چيده  -هر چيز خرد
  251- 3شده 

gig  

 zid-in-gig چيده شده ريز سخت

a flour له شدن ezid zidkukkuš 

 ezid-kokuş zid-kukkuš له شده  معطر

flour له شدن ezid zidmilla 

zid-milla 

a type of ration له شدن ezid zidmunu 

zid-munu 
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(travel) provisions 
داراي سخن و عمل بي جا 

6 -885 
 seydeş zidše مقررات(سفر)

qualification of a 
levee 

 885- 6كج  
خصوصيات يك قاعده يا 

 لوحه
seydeş ziDU 

to issue 
خرج - بالا رفتن- بيرون دادن
 زياد شدن-كردن

 çig zig بيرون دادن(منتشر)

to levy, raise, muster 
-بالا رفتن -بيرون آمدن

 650-6طلوع - صعود
 çıkh(maq) (zi) جمع اوري

to swell 
بالا -بيرون كشيدن- استخراج
 تفريق- كم كردن-بردن

-çıkh(art گنده شدن
maq)  

to expend بالا بردن 

to rise خرج كردن 

threshold 
- 6محل خروج  -خروجي

649 
 çıkh-a(jag) zig آستانه

 çıkh خروج

 çıkh-ar(jaq) 650-6درب ورود حيوانات 

town, center شهر- مركز 1277-8 مركز özek zig 

expenditure هزينه ها-مخارج 649- 6هزينه ها  -مخارج çıkh-aş ziga 

rudder سكان چوب ağaş zigan 

 sokh-gan (ğeş-zi-gan) 882- 8سكان 

 
 سكان چوبي

 
ağaş-sokh-

gan  

the heavens 
-6نجات - منتهي  -خروج

649 
 çıkhar zigara آسمان ها

 
-خروجمحل -خروجي

  çıkha(jaq)  649- 6بالا رفتن  - پلكان

a sound 
(onomatopoeic) 

نوعي اسباب -نوعي صدا 
 بازي نوزاد براي ايجاد صدا

 çakh-çakh zigzag نوعي صدا

 
پر حرف - در كوبه-جغجغه

6 -588   (zi-ig-za-ag) 

to make noise ايجاد سروصدا نوعي صدا çıkh-çakh zigzag za 

 
 انداختن

 sal (zi-ig-za-ag-
za) 

 
 صداي جغجغه انداختن

 
çakh-çakh-

sal  

living  زندگي 185-3زندگي zig ziĝal 

life-bringing آوردن زندگي ماندن gal 

 gala(maq) جمع كردن
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 zig-gala گرد آوري شده براي زندگي

living things  چيزهاي زندگي 185-3زندگي zig ziĝal 

 gala(maq) (zi-gal) جمع كردن

 gal ماندن

 zig-gala گرد آوري شده براي زندگي

name, mention متذكر شدن-نام ذكر نام او zikri zikru 

 zig (zi-ik-ru) 185-3زندگي 

 ri پسوند

 zig-ri به زندگي

the heavens 
-6نجات - منتهي  -خروج

649 
 çıkhar zikum آسمانها

 
-خروجمحل -خروجي

  çıkha(jaq)  649- 6بالا رفتن  - پلكان

messenger hostel ميزبان نامه رسان بالارفتن çıkhum zikum 

 (zi-ku-um) درآوردن

 خارج يا بيرون كردن

earth زميني بيرون شدن-خارج كردن çıkhıra zikura 

 çukhura به گودال

to boil جوشيدن بر آمدن-خارج كردن çıkhıl zil 

to peel پوست كندن پوست كندن siril 

 sil(maq) 206-3پاك كردن 

(to be) good خوب شدن بر آمدن-خارج كردن çıkhıl zil 

(to be) benificent  خيرخواهانه بودن 206-3پاك كردن sil(maq) 

 sılil ZILAL ؟ تميز شدن ?

(zi) 

boiled  جوشيده شده 522- 8جوشيدن joşul zilĝa 

 ga پسوند

 joşul-qa جوشيده شده

boiled  جوشيده شده 522- 8جوشيدن joşul zilkum 

 gum پسوند

 joşul-gum جوشيده شده

a designation of 
sheep 

 zilgit zilqum نوعي تعيين گوسفند 803- 6ضعيف -ناتوان

 zil (zi-il-qum) سياه

 goyun گوسفند
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 gım پسوند

peddlar, peripatetic 
هر وسيله  -زن بي ادب
 803- 6زنگدار 

 zilli zilulu احتمالا فروشنده سيار

leather object چرمي- يك عنصر پوستي چرمي keyiş zimaharu 

 
 895- 6مه آلود - گرفته 

 sımar (kuş-zi-ma-
ha-ru) 

 keyiş-sımar چرم كدر

a description of grain  تعيين دانهنوعي  900- 6ظاهر sıyım zimtum 

 tum (zi-im-tum) پسوند

 sıyım-tum 900-6ظاهري 

 sınan zinanutu ؟ 895-6شكننده   ؟

 di(tu) پسوند

 sınan-ti شكستني

 sın zinBU ؟ شكستن ؟

 bu (zi-in-BU) اين

 sın-bu اين شكستن

ankle bone استخوان قوزك استخوان پا zing zingi 

 (zi-in-gi) 803-6استخوان بازو و ران 

a designation of ships نوعي تعيين گوسفند درخت-چوب ağaş zinhur 

 
 عبور- گذر

 geş (ğeş-zi-in-
hur) 

 sinur 897-6ناحيه 

voice, noise صدا صدا ses zipaĝ 

breath  نفس 1367-8نفس pus (za-pa-ağ) 

 ag (zi-pa-ağ) پسوند

 ses-pus-aq نفسصداي 

 
- 6صداي پر كردن چيزي 

801  zip  

a unit of length, 
hand-span, half-cubit 

طول فاصله انگشت يك 
 915-6دست تادست ديگر 

 şu-le zipah يك واحد طول

 (şu-pah) نصف مترمكعب

 طول دست

cord طناب طناب ip zipatum 

 atum انداختن

 tum پسوند

 ip-atum انداختن طناب
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to tear out قطع و پاره كردن پاره كردن jır zir 

to break, destroy 
پاك - پوست كندن-خراشيدن

 900- 6-كردن 
 siyir(mek) (ze) شكستن

to be troubled به مشكل برخوردن (zi-ir) 

to erase محو- پاك كردن (ze-er) 

defect 900-6بدون غلاف  - برهنه  siyir(me) zir نقص

slip ليز خوردن ذوب شده arid zir 

 siyir(geg) (urud-zi-ir) 900-6لغزنده 

 zuir ليز خوردن

olive زيتون درخت ağaş zirdum 

 
 زيتون

 zeytun (ğeş-zi-ir-
dum) 

 çır-qı 824-8زيتون 

 
 پسوند-ريشه زيتون- درخت

 
ağaş-

çır(dum)  

a tree نوعي درخت درخت ağaş zirdum 

 
 زيتون

 zeytun (ğeş-zi-ir-
dum) 

 çır-qı 824-8زيتون 

 
 پسوند-ريشه زيتون- درخت

 
ağaş-

çır(dum)  

an irrigation device يك وسيله آبياري آب su zirigum 

 ri انجام

 gım پسوند

 suvar-gum پسوند -آبياري

 siyir-ge 900- 6پاروي بزرگ 

a priestess (كننده)يك نوع راهب گريه كردن zır-rı zirru 

 zırto 802-6پير 

a leather piece of 
armor 

 zireh ziš يك قطعه چرمي له و لورده شدن

 sa (zi-sa) زره پسوند

 aş (e-zi-eş) پسوند

 eş (zi-iş-sa) پسوند

 zireh-aş (zi-iş-aş) باز كردن زره

encouragement  تشويق 428-8تشويق qizin zišagĝal 

 sag (zi-şag-gal) سالم- زنده

 gal بمان(تشويق تركي)
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 şag صاف و سرزنده

qizin-sag-gal زنده بمان -تشويق

a stone  نوعي سنگ 882-6كم عمق si zi'ummud 

 
 اميد

 um-mud (na-zi-
ummud) 

 
 سنگ براي اميد

 
daş-si-

ummud  

emmer wheat  نوعي گندم 802- 6نان مغز دار zizen(çörek) ziz 

an insect  نوعي حشره 889-6جيرجيرك sisey ziz 

(za-az) 

work team  تيم كاري 889-6سفال sısıq ziz 

 çiz خراش- كشيدن

cricket  جيرجيرك 889-6جيرجيرك sisey zizanu 

emmer ration 

ريشه كلمات گوشت (مانند 
- سيزقيتتكه گوشت 
 سيسقيت)-سيزديرما

 siz zizba نوعي جيره

 bal تقسيم

 siz-bal گوشت تقسيم شده

 azi-bal آرد تقسيم شده

indemnity for a lost 
object 

در آنچه له و لورده شده است
جبران يا ضمانت خسارت 

 يك شي از بين رفته
aziliş-da zizda 

debt servitude اوراق قرضه رفتناز دست -چكه كردن siz (ziz-da) 

 siziş (zi-iş-da) 889-6درد 

 siz-da در  نشت كردن

 siziş-da در  نشت كردن

an agricultural 
product 

 çiz zizi-bi-anum يك محصول كشاورزي كشيدن-خراش

 azi(l-mek) 199-6آرد شده 

 
-يك-زياد آرد و خمير شده

  پسوند
azi-azi-bir-

anım  

fish roe تخم ماهي 889-6كوچك  -نوزاد sıs-ga(jak) zizna 

 na (zizna-ku) پسوند

 baluku ماهي

early childhood دوران زودهنگام كودكي 889-6كوچك  -نوزاد sıs-ga(jak) zizna 

creation ايجاد پسوند na 
shape, appearance, 

structure  
 فرم ظاهري
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

womb رحم 

flint سنگ چخماق سنگ daş zu 

198- 3سنگ چاقو تيز كني  sur(gu) (na-zu) 

198- 3سنگ چاقو تيز كني  daş-sur(gu) 

to know  دانستن 1421-8هوش us zu 

to learn  يادگيري 665-8دانش su-dur 

type of building 
material 

نوعي از مصالح ساختماني 199-3سقف  -بام suğ zu 

plow share سهم شخم زدن چوب- درخت ağaş zu 

blade of the hoe  تيغه بيل 716-8دندان دراز و تيز soyu (ğeş-zu) 
point (of a battering 

ram) 
  soyu-qa نقطه 716-8دندان  تيز 
 ağaş-soyu چوبي-دندان تيز

tooth دندان فرو كردن sok zu 

 süd ساييدن

 soyu 716-8دندان  تيز 

to laugh خنديدن دندان sok zu bir 

حرف تاكيد براي انجام كاري bir 

 pır درخشيدن

 soyu 716-8دندان  تيز 

 soyu-pır درخشيدن-دندان تيز

to bite 
گاز  -نيش زد -فرو كرد

 گرفتن
 sok-du zu du گازگرفتن

 du انجام دادن

 soyu 716-8دندان  تيز 

 soyu-du كردن -دندان

to chew جويدن فروكردن sok zu gaz 

 kas قطع كردن

 gaz حفر كردن

 soyu 716-8دندان  تيز 

 soyu-gaz حفر كردن-دندان

to chew جويدن فرو كردن sok zu gu 

 gu پسوند وسيله

 soyu 716-8دندان  تيز 

 soyu-gu وسيله-دندان
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

to eat خوردن فرو كردن gub zu gub 

 goyub گذاشتن

 soyu 716-8دندان  تيز 

 soyu-gub ايجاد -دندان

to gather, to 
assemble 

 sok zu kešed جمع كردن فرو كردن

to organize سازماندهي گذراندن- عبوركردن keşid (zu-keş) 

to bind بستن اجرا- عبور keş 

 soyu 716-8دندان  تيز 

 soyu-keşid حساب كردن-دندان

to bite گازگرفتن فرو كردن sok zu kud 

 kasid قطع- بريدن

 kıt قطع كردن

 soyu 716-8دندان  تيز 

 soyu-kıt بريدن -دندان

to bite گازگرفتن فرو كردن sok zu rah 

 rakh (zu-ra) پسوند عمل

 ra پسوند عمل

 soyu 716-8تيز دندان  

 soyu-ru پسوند -دندان

to bite گازگرفتن فرو كردن sok zu sud 

 süt سابيدن-ماليدن

 soyu 716-8دندان  تيز 

 soyu-süd ماليدن -دندان

to tear with teeth پاره كردن با دندان پاره كردن sok zu ur 

 sokür پاره كردن

 jır پاره كردن

 soyu 716-8دندان  تيز 

 soyu-vur دندان زدن

bent stick (for 
throwing), throwing-

stick 

-چماق-چوب براي زدن 
 798-6چوب دستي كلفت 

چوب  دستي (براي پرتاب) zopa zub 

 sub zub ؟ 848-6آب  ?

(zu-ub) 

watercourse, canal  كانال آب 848-6آب sub zubi 
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a type of irrigation  نوعي آبياري 848- 6سد آب subar 

a watercourse جريان آب به آب sub-i 

 sarab 1107-8كانال سر پوشيده 

a fish  نوعي ماهي 848-6آب sub zubud 

 baluku (zubud-ku) ماهي

 
 ماهي-بلعيدن - آب

 
sub-ud-
baluku  

(battle) mace 
-چماق-چوب براي زدن 
 798-6 چوب دستي كلفت

 zopa zubud چماق براي نبرد

 zopa-di چماق است

a fish نوعي ماهي ليز و سر خوراندن sub ZUBUD@g 

 baluku (zubud-...-ku) ماهي

 
 ماهي-بلعيدن - آب

 
sub-ud-
baluku  

 zuvur zubur ؟ ليز و سر خوراندن ?

 sub 848-6آب 

 sub-ur 242-6خندق 848-6آب 

moth-eaten بيد زده و خورده پوسيده شده çürüh zu'eh 

 soyu (zu-uh-ka-ah) 716-8دندان  تيز 

 soyu-h دندان زدن

to steal (سرقت كردن)براي سرقت كردن ليز خوردن zuy zuh 

sır-ma(maq) 690-8دزديدن 

 soyu-h دندان زدن

to pierce سوراخ يا تخريب كردن 
 - فرو كردن- كردنسوراخ 

 شكافتن
sokül zuhul 

 soyu 716-8دندان  تيز 

 soyu-ul شدن -دندان

type of bird نوعي پرنده سوراخ و تخريب sök zukeš 

 
 گذر- عبور

 keş (zu-keş-
muşen) 

 uşan پرنده

 
پرنده اي كه از آب گذر مي 

  su-keş-uşan  كند

rent  اجاره 94-8اجاره دهنده savan zukešed 

 keşed (zu-keş) ثبت- عبور

 keş ثبت- عبور
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

savan-keşed ثبت اجاره دهنده

troop گروه- سرباز سوراخ و فرو كردن sök zukešed 

 keşed (zu-keş) عبور

 keş (zu-keş-ra) عبور

 ra پسوند عمل

 soyu-keş-ra آنچه از دندان ميگذراند

track, footprint رد پا- رد فرو كردن söküm zukum 

to tread  پا گذاشتن 856-6رد پا sor-aq 

to tear off پاره كردن به پاره كردن söküra zukura 

the fruit of the date-
palm 

 sulum zulum ميوه ي نخل خرما آبدار

(su-lum) 

a long-haired breed 
of sheep 

 آويزان
گوسفند پشم يك جنس 

 دراز
salım zulumhi 

a type of fleece  نوعي پشم گوسفند 1195-8گوسفند soğl-aq 

a garment نوعي لباس پسوند i 

to have a powerful 
voice 

 solun(um) zulun داشتن صداي پرزور 872-6تنفس 

 zu-la-tay (zu-lu-un) 799-6بزرگ  -درشت

 zur 799-6بزرگ  - نيرومند

 zur-lu پرزور

a fish  نوعي ماهي 201-3خالص sum ZUM 

 (zom ZUM-ku 800- 6بند آب 

 sum 872- 6ساكت 

to revolve چرخيدن 872- 6كلاف  -پيچيده sum-ar(tıq) zum 

a bird  نوعي پرنده 872-6پرستوي دريايي sum-ru zumbi 

 
 پسوند

 bi (zum-bi-
muşen) 

 uşan پرنده

sum-ru-uşan پرستوي دريايي - پرنده

type of bird  نوعي پرنده 849-6عقاب su-bür-küt zupiš 

 
 آب

 su (zu-piş-
muşen) 

 piş پختن

 uşan پرنده

to break شكستن تخريب sökur zur 
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 sınır zur-zur مي شكند

 sınar 940- 8شكستني 

to roil غلت زدن برگرداندن çövür zur 

 sür كشيدن

 sur-aq 856-6گرداب 

to take care of 
 -پرسش از جا و مكان كسي 

 856-6تحقيق 
 sor(aq) zur مراقب بودن از

siege weapon سلاحي براي محاصره چوب- درخت ağaş zurah 

 
 فرو كردن-تخريب

 sök (ğeş-zu-ra-
ah) 

 ra پسوند

 akh پسوند

 
 1257-8محاصره 

 
çever-ele-

me  
a sound 

(onomatopoeic) 
 zar zurzar نوعي صدا نوعي صدا

 zur (zur-za-ar) (براي انسان)

to make noise ايجاد سروصدا نوعي صدا zar zurzar za 

 zur (zur-za-ar-za) نيرو- قوت

 sal به وجود آوردن -انداختن

 zur-zar-sal صداي بلند ايجاد كردن

 zevzek 799-6حراف  -پرگو

vessel (مايع)ظرف ريختن tok(dug) zurzub 

 zur-gab (dug-zurzub) ظرف قوي

a bird 

نوعي بازي براي مسابقه 
ميان  - زو-فرياد ممتد 

 كودكان
 zu zuses نوعي پرنده

 
 صدا

 ses (zu-ses-
muşen) 

 uşan پرنده

 
پرنده اي كه صداي زو 

  zu-ses-uşan  ميدهد

a designation of 
sheep 

 sök zusiga گوسفند تعييننوعي  فرو كردن-تخريب

 si پسوند

 ga پسوند

 soyu دندان تيز
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Sumerian to English كلمه سومري كلمه تركي سومري به فارسي تركي به فارسي 

 
هاي فشرده و  دندان

  soyu-si  soyu-sıkaكيپ

plucking 
فرو -تخريب- پاره كردن

 كردن
كشيدن و جداكردن و پاره 

 كردن
sök zusik 

plucking time پوست كندنش 
زمان كشيدن وجداكردن 

 وپاره كردن
soyu-si (zu-si) 

 sökük شكافته و تخريب شده

roaring شيون و فرياد 799-6پرگو  - نقال -حراف zevzek zuša 

murmuring غرولند دعوا و دشنام دادن söyüşe 

 şa پسوند

 zır zır 802- 6گريه  -زاري

 zır-şe به شيون

  
  





 

 

  
  

  
  و مĤخذ منابع

  
  
 1391، نشر اختر، انياحمد يمقدمه به قلم عل، يپروفسورزهتاب، رانيتركان ا نيريد خيتار

  آن يو لهجه ها يدر زبان ترك يريس، جواد، ئتيه

 قيليايـانتشارات: ، دكتر رضا رضالو، ي: مهندس كاظمنيمؤلف، شهر و قره داغ نيمشك يسنگ نگاره ها
 1397سال: 

.نشـر: يعباس دونيـ.مترجم: فرزيهـا زيي.جان لـويو باسـتان شناسـ خيو تار ياصول دستور زبان سومر
 1389 زيي.پانهيتهران.پاز

، قيمحمـد زاده صـد نياز دكتر حس فارسي برگردان– يالكاشغر نيمحمودبن الحس، الغات ترك وانيد
 1383نشر اختر 

 1398، ورديانتشارات قالان ، يحسن يمهد، باستاناورارتوها و تركان 

 يعبـداله نيحسـ قـاتيترجمه و تعل، يالبخار ياوزبك يافند مانيسل خيش، يو عثمان يچغتا يلغت ترك
 1395 نيچ زينشر: دن، (اومود اوغلو) يجهان

 1376، انتشارات درسا، يترجمه بهزاد بهزاد، دكتر ع.ع. ووروجو، يلغت لر يضاحليا جانيآذربا

 1399، نشز اختر، يشاهمرس زيپرو، فارسي– تري جامع فرهنگ– يلغت نامه شاهمرس

 :هيو تحشـ حيتصـح، مقابلع، مقدمه، يخان استر آباد يمهد رزاياثر م، يبه فارس تركي فرهنگ: سنگلاخ
 394نشر اختر ، قيمحمد زاده صد نيدكتر حس

 1399نشر اختر ، يزارع شاهمرس زيپرو، يترك، يفرهنگ جامع فارس

 1384 زيسودمند و اختر. تبر ي. نشر هاشمي. ترجمه س. صمدمئنوفياولژاش سولئ، شومئر نامه

، تهـران يانتشارات سازمان جهاد دانشـگاه، مرشت ياسلام مصطفو، جانيآذربا اهانيگ يفرهنگ نام ها
1400 

 1395چاپ چهارم ، نشر اختر، يليصمد چا، جانيآذربا يرياساط يبه واژه ها ينگاه

. انتشـارات هيـ. اروميتونا .مترجم: فخران پور نجف مي. عثمان ند يو ترك يسومئر يزبانها يخيرابطه تار
 1390اولكر 

 1388، زيتبر، شمس يانتشارات ندا، يگر، : بفيتال، تركان) اكاني( نانيسومر

  1391. اراني.نشر: قيمحمدزاده صد نيهانه دا.مترجم: دكتر حس يجي.كوئزيتبر يلغات لهجه 
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 1392نشر: سبزان.  .زلويي جان.، محمدپناه بهنام، نيالنهر نيب يباستان ياسرار تمدن ها

، هنر نهيناشر: گنج، ونيو صمد عل يصدرائ يترجمه: عل، ماسكارلا تي: اسكار وافيتĤل، حسنلو يعاج ها
 1387سال 

 1392. سبزان.نشر: زلويي جان.، پناه محمد بهنام، نيالنهر نيب يباستان ياسرار تمدن ها

 اشماقيچاپ ، يمؤلف: منصور جد، از دوران باستان وتا ظهور اسلام ليمنطقه اردب خينامه تار ژهيو

 1394. نشر: اختر، يزارع شاهمرس زيترجمه: پرو، يعبداالله فاضل، آتروپاتن

 1397 .قيليايانتشارات: ، رضا رضالو و يكاظم مهدي: نيمؤلف، شهر و قره داغ نيمشك يسنگ نگاره ها

 391ص  .1. تهران. چاپ اول. ج كتاب يايناشر: دن ،ايحسن پرن، باستان رانيا خيتار

سـال ، چـاپ اطلـس، آرش فر يبرگردان: محمد عل، عدالت طاهرزاده، جانيزبان باستان آذربا اي يآذر
1397 

 1393، انتشارات: ستوده، ي: رضا زرگرفيتال، انياز آغاز تا هخامنش، جانيشرق آذربا نيريد خيتار

 1358، تهران، كتاب دده قورقورد

 جلد اول، باستان رانيا، نيحس، ايرنيپ

 اول جلد، شيباخ ريب نهيخيتار اتيادب جانيآذربا، جواد، ئتيه

 نشر اختر ؛يزارع شاهمرس زيپرو جان؛يدر آذربا يزبان ترك خيتار

 1394، نشر اختر، يزارع شاهمرس زيپرو ، ترجمهيعبداالله فاضل، آتروپاتن

 ( سومر) ريجهان در اساط نشيآفر، يباجلان فرخ

 اشماقيچاپ ، يمؤلف: منصور جد، از دوران باستان وتا ظهور اسلام ليمنطقه اردب خينامه تار ژهيو

 1396 .نفراي:  چاپ ،شالگوني بهرام: ترجمه ،چيگرشو ايليا سرپرستي به ،دوره ماد رانيا خيتار

  يدكتر بهزاد يآذر يلغت نامه ها، 

 1397 چاپ، اسنوند مكتب انتشارات، زادهعلي صامت ،اوغوزنامه

 1393 چاپ، مولف انتشارات، منظوري ناصر ،فصل 4، يبا 4

 ،هيفق لاسماعي دكتر: ترجمه ،انيبرنج نهسكي، ستميب ي در سده رانيا جانيدر آذربا يو فارس يآذر اتيادب
 1385 چاپ، مركز انتشارات

 1394 چاپ، انتشارات مولف، منظوري ناصر، فكر، مفهوم مونث در زبان

   1391 چاپ، انتشارات مولف، يناصر منظور، يدر زبان ترك يا نظام فراجمله

، اراني انتشارات، عباسي كاظم:مترجم، اتيب فضولي ،تركان) ي(اسطوره شناسي بر اسطوره شناس يدرآمد
 1391چاپ 

 1399چاپ سال، هلتاك انتشارات، سلامت ديس يعل ري:مسندهنوي، ست؟يزبان چ

انتشـارات ، ياويـدكتر رحمـان پـوراكبر خ ترجمه:، ستونيدر ب وشيدار ي از سنگ نوشته ييمتن سكا
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 1400چاپ، آذرتوران

 1391 چاپ، هارومي انتشارات، كامران رسول، آن يا اسطوره در ساختار يملأزبان و ت نشيراز آفر

 1398 اپچ، يدلريگاي ساوالان انتشارات، ينواله جعفر :حيو تصح يخوان نسخه، يامثال و حكم ترك

 1391 چاپ، نو شهيانتشارات اند، يمرحي فرهاد، يروانيش ميعبدالرح يمظهر الترك

 اسيـ: انتشارات، بالوو پورنجفي فخران: مترجم، آكسان دوغان دوكتور پروفسور، گوجو نيتور كجه ن
 1396چاپ ، شيبخشا

، يرفـاه روزفيـ: ترجمـه، شيدريفر وهانسي ،تحولات آنها از آغاز تا امروز ريجهان وس يخطها خيتار
 1368چاپ  ،ادني انتشارات

 1393 چاپ، سبزان:انتشارات، بلارك لدايمترجم:، نسونرابي اندرو، خط و نوشتار شيدايپ خچهيتار

 1398چاپ، نشر سومر انتشارات، سحر جعفرزاده، ميقد زيمتدوال در تبر يلغات ترك

نشـبنم ، نيمعـ نـهنرمي دكتر، صباغ صمد دكتر :مولفان، يفارس اتيدر ادب يمغول يواژگان ترك فرهنگ
 1398 چاپ ،مازيتا انتشارات:، يليمنج يليجل

 1393چاپ ، شناشي باستان :انتشارات، رسول بشاش كنزق، يباستان يبا خطوط و زبانها ييآشنا

 1382چاپ ، شيپژوهشكده زبان و گو انتشارات:، انيعر دسعي، انهيم يرانيا يها بهيكت يراهنما

 1376چاپ ، يانتشارات: باستان شناس، ابوالقاسمي محسن دكتر، رانيا يباستان يزبانها يراهنما
Sumerian Lexicon-Jhn A.Halloran 
Sumerliler Turklerin bir koludur/Muazzez ilmiye  çığ ,kaynak- 2014 
Talat Tekin.Orhon Yazitlari . Istanbul -2003 
Lexiken Alte Kulturen ,Leipzing und Wien – 1993  
Kramer S.N. Mesopotamians 
Watson E. Mills; Roger Aubrey Bullard (1990). Mercer Dictionary of the Bible. Mercer 

University Press. P. 975. ISBN 978-0-86554-373-7 
Sumerer, Volk am Anfang der Geschichte ,Bergisch Muenchen-1976-88-94: NI 12-  -Uhilg 

Helmu 
  

  نسخ خطي
  4136شماره ، كتابخانه مجلس شوراي ملي ، علي بادكوبه اي، تجريه الغات

  210792ثبت كتاب ، 408شماره ، تهران، كتابخانه شوراي اسلامي، فرهنگ فارسي تركي
  5694شماره وقف ، تهران، شوراي مليمجلس ، ميرزا افضلي خاني لي، قواعد زبان تركي

  50928شماره ثبت ، 3807شماره قفسه ، تهران، كتابخانه مجلس، تركي جيغتايي)، لغت نوايي
  قفسه، 883شماره ، تهران، كتابخانه مجلس، ميرزا عليقلي مارغي، ديوان مراغي، امثال و نصايح تركي

  تهران، كتابخانه مجلس، 9311ماره وقف ش، تاريخ جهانگشاي جويني بافرهنگ لغات از عطابك جويني
  85417، 11890ثبت كتاب ، 9176شماره قفسه ، تهران، كتابخانه مجلس، ندرحلي، لغت جيغتائي بفارسي
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